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نتوی ,۷ ۰ ١‏ هجری قمری 

لد هتم : نمل؛ قصتص: عنگیو ت: روم لشمان: 
سجده؛ احزاب» سبأء فاطرء پس: صافات؛ ص و زمر 
عتر حمان: دکتر رضا تاظمیان؛ دکتر علي کنجیان و دکتر صبادق حورشا 
(اعضای هیأت علمی دانشگاء یار مر3: طباطبایی) 
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ر کر توف تابن ۳ , نوم اسلاس ۽ 


E‏ نا ل a a‏ یت و ات توف وی 


۲٩۱۷۱ س‎ 


کے سی ر ی انیت س 


hae سل‎ La Eat, 





سر شتسه توقای بی سلیمان. = ۱۱۰۷اق- 
عنو ان فراردادي ؛ البرهان فى تفسی القرآن .فارسي 
| مر انالاتدار و مشکادالاسرار فی تف اققرآن ارسي 
| عنوان و نام پدیدآور + ترجمه تفسیر روايي الیرهان / نویسنده هاشم بحرانی؛ مترجمان وضا تاطمیان. علی گنان و 

مادق خورتا۔ 

مشطصات نشر : تهران : گتاب صبم: نهاد ختایتاند‌های حمومی کشرر. ۱۳۸۸ - 

E‏ طاهری : ج شایش ¦ | ۱8۰۰۰۰ ربال : دوره : 1= AVA-AFT-FFAA=F‏ ۱ ۱۹۵۰۰ ریال ؛ 
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: ابا ۵ : + ۱۰۰۰۰ وپال‎ - ۲-۲-۱ FF, ریال : چ.‎ ۱۸۰۰۰۰ + ۱۷۸-۹۶۳۶۶ ۹۸-۰۲۷-۷ Da 
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وضعیت قهرست نويسي : قییا 

یادداشت : ح.۲ (عجاپ اول: ۱۳۸۸) (فیا) / یادداشت + ج. ۳ - ۷ (چاپ اول: ۱۳۸۹) اقییاا. / پادداشت : کتابنامد. 

| مثد رجات : ج . مقدمد تسیر ال هان تالیف ابو الحسن این سحمدطاهر تداسلیی باط ی فت رتی. ج. ١آ‏ ورن اد و مقر ور 
۹ .۳. البرهان فی تفسیرالقر آن/ تالف هاشی‌بن‌سلیمان بحراتی.- ج.۴. اتعام. اعراق. الفال و نوبه.- ج.۶ کهف» مریم. طه. 

| اتبیاء حح, مومنون, تور فرقان و شعراء,- .۷ نعل, قصص. عتخبوت, روم لقمان, سجده اراب سبا: فاطر: ہس 

سافات. س زمر 
۱ | موضوع : تفاسیر شيعه == قرن ۲اق. 
ات روز : ناظمیان. رضاء ۱۳۴۱ مترجم / شناسه افزونه : گنجیان خناری. غلي. ۱۳۴۷ ۰ مترجم ۱ 
| شتاسه افزوده : خورشیاء صادق, ۱۳۳۴ - متر جم شتا آفزوده : شر یف ایوالحسن بن محمتطلاعر, - ۱۳۸ (ق, . ۱ 
0 مراهالانوار و مشگاءالاسرار فی تقسیرالقران ! شناینه افزرده - نهاد کتایخانه‌های عمومی کشور 
! رده بندی کنگره : 8۴ ۷۸اب آب ۸۲۰۳۱۱۳۸۸ رده تدای دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶ / شماره کتابشناسی ملی ؛ 
TAF. |‏ 
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نام شتاب : ترجمه تفسیر روایی الیرهان 
جلد طهتم: نمل, قصص, عنکبوت: روم لقمان, سجده. ازاب سپاء 
فاطر. یس صافات. ص و زمر 
مو لفب: امف سبید فاش برای 
مترجمان: دکتر رضا ناظمیان, دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا 
تاشر + تاب یام با همخاری نهاد کتابخانه های عمومی سراسر کشور 
نوبت چیاپ: دوم ۱۳۸۹ همراه با ویرایشي و صفحه ارایی جدید 
شمار گان: ۳۰۰۰ نسطه 
یتو گرافی, چاپ و صحافی: اسوه 
شابک: ۲-۹۳۰۷ سم ٩۷‏ 
شابک دوره: a ۹۸-۲۲-٢‏ 
ثمام حقوق برای تار محفوظ است 
کتاپ بیج : تهران - سهروردی شمالی غیابان خر مشهر شماره ۱۴ - طبقه دوم 
صندوق پستی: ۵۸۱۵/۳۵۹۴ تلفن: ۸۸۵۰۱۳۳۰ - ۱۹۱۹۶۱۲۸۳۰۶ 
Bookroom ir ‘Emailketabesobh@gmail.com‏ مب 
ینت : ۱۸۶۰۰۰ ویال قیست دوره ٩‏ جلدی؛ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال 
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سو رە تمل.... و اه فا وان ها a‏ او wa‏ او و و sua‏ و و ms‏ ما اد اه ام ام ها ها وه نا ها saman‏ هو و و و و و وچ دا ما نا ۷ 
فضیلت و واب قراقت سورهنمل.. OOOO O‏ 
تسیر سو زف تال 1 ۱ 
سس ز 8 اسز .. و ۷/۹ 
فضیلت و ٹو اپ قر ألت سو زه قق ر که قا ها با هط ب ف ق ق قر پا 
ا O O‏ 1 

E O a+ و او‎ hh Hah ره عنگبسوت.‎ 
ی(‎ OO EEE و و تو اپ قرائست تست از 3 دا تن‎ 
۱۷ mamma EA EYEE AFF ES ES nA id arl ıi e Ani 8 تسیر سسس ا‎ 
سک ال 00000 ین‎ 
1 ۳۷۹ mm mma LR EBAS TS FS FA BARS و اد‎ Rû n mmm a na Bq Fd فضیلت و تو اب قرائت الام ز 9 اا * وه چام چا‎ 


۳ 1 
Er 
1 1. mam EME MALA EAE EHEFETEtA FEE RRR ۵ ۲ ۵ ۱ ۵ BU RU SNR KILS LESSEE FES RR RR Lu BEBA SAS LE HALIL LS = سید از ا زق‎ 
سا‎ 
۳۳۵ شما"‎ 
5 ۳۱ ۲۱ ۳ ۳ 1۱ 6 ۳ ۱۲ ۴ 5 ESE ۲: و ۲ و ۲ وه‎ Rh ERMENAN FELC و‎ ۴ FTE REA ES ERIN RIN mI A MA ۵ Hapa و‎ ka e+e یبس اقا‎ 


۳ 5 ۳ = لھ ۳ 
فضیلت 3 تواب قرات تيسق ز فا ان سل E E‏ 
تسیر سس 9 لشمان....... û F4‏ و وه اه Ea mma AL aa‏ او و ام وم وه و با وا ها ها ها و وفع و2 8۱ ۳۳۹ 
بسو ار ت ابس ۲ ۳ ۳9 و چو چ چه n ka ura rass kaa‏ او و اوه وا اک Faz‏ پا هه Hm mas‏ ها هخا اه واه وا ام وا و ۵8 ۵ ۱ ها وه 0 ۳۰ 
۳ 5 ۳ = | - 
فضیلت و تواب قرائت سو از ۵ N EDS a as E‏ ۳ 
۳ سس ز ۵ سل ی دون بو وب ۵ و ود وا وا وا O a‏ ب‌ ۳ 
پیز ا انا انامه هت بو سارک تاه ۲۵۱۳ ۱۱ 
فشیلت و لواب قرات سوره خی اتاد سم مس مه وه و ۳۳۹ 
TE ahs : 0‏ 
تفسیر سوره أحزاب. mkm ua n a‏ و وا زو اد و چا واه ها اه اه اه TETEK KA Ha Hahaha Sa i Fak î nmr nn‏ 
اشع ار ۵ raarnrmmnma kung | E‏ ی با دم بر ما i‏ 1 ۳ 
فضیلت ۴ نس اب ۳9 سو [ 8 û 1... EYEE N TS‏ 
1 


û 
ماع و 6 5 2 اع اظ‎ FO TERRES BF f F3 ها و‎ F ıi ê ıi Lh ê Ej mag aka Eq ER E EF SF E uk E سیر عق اة ا‎ 


نس از ا فاط .... OD aS‏ ۱۳ 
قضیلت 4 تو اب قرات سم سبو ز ۵ ا Egy EEE EOE‏ 


۹ از 
تشر ززه ee e ai‏ 

۳۱ ۱ ۳3 9 ۳ ıi 
Fa EA E تيبو إ3 ی ی ی ی ی و ا‎ 


فضیلت و ثواب قرات بتو 8 صر :۰ 4 EFE FS FEBS EAN LAGaAGA HA E‏ ان ی ۳ 
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۳ 
تسیر سو ر ۵ یس ده ۴ ۳ ۲ Ea Fa KA BMA BRR ۵ ۲ ۵ ۲ r‏ بو ۵ 6 ۱ ۱ ۱ 3 5 و و و۴ MA‏ فا هه ma‏ اه او نو و و او ض 
ی [ ا صافات 2 2۳ ۳۰ ۵ ۱ ۲۲۰ ma BM‏ نام له تلم ma ma kB‏ و ۲ ۲ 3 ۰۳ ۲ 55۲ ۱ 5 ۳1۱ 5۱ ۳ ۵۱۱۵۱۵۱۲۱ ka mı mR‏ کم تا ۵ ۵ ۳ د ع دع ۲3 5 ع ۳۰ ۳۳۱ 


فضیلت و ثواب قر لت سوره صافات. sss‏ 
فس E E‏ 
فشضیلت و تواب قرائت سوره ص.... ار ۳۳۹ 


0 وت ای وتو میتی‎ oa 
A 3. Raia Ean ی‎ a سز زج‎ 


فضیلت و و اب فر انت‌سوز ه زمر .. KAKA ma ma na EA Fu FA ETE FT‏ و او زوا وم وا وا و و فا فا ها ها ها ام هن و نو او او سس و ۹19 
a‏ و 
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فضیلت و واب قرائت سوره نمل 


فضیلت این سوره در آغاز سوره شعرا بیان شد. 

۱ از کتأب «خواص الفرآن»: از رسول خدا صلی الله عليه و آله تقل است که 
فر مود: هر که این سوره را بخواند, ده برابر عدد افرادی که سلیمان علسه السلام را 
تصدیق کردند و افرادی که هود و صالح و ابراهیم علیهم السلام را تكذيب نمودند, 
حسنه برایش نوشته می‌شود و در رواز قیال لاله إلا اله» گویان از گور 
برمی‌خیزد. هر که آن را بر پوست آهو بنویسد و آن را در خانه‌اش قرار دهد. هرگز 
نه مار به ان خائه نزدیک می‌شود وله عقرب وانه کر و انه موش و نه سک هار و 
نه گرگ و نه چیزی که او را پیازارد. در روایتی دیگر از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله «و نه ملخ و نه پشه» به آن افزوده شده است. 

۲) و از امام صادق عليه السلام [روایت شده است که فرمودا: هر که در شبی 
ان را بر پوسٹ آهویی بنویسد و آن را درون پوستی کامل و دباغی شده قرار دهد 
و آن را در صندوقی بگذارد. په اذن خدا. نه ماری به ان خانه نزدیک می‌شود و نه 


ِ ۱ 
عقربی و ه پشه‌ای و یا جیزی که وی را ازار دهد. 





۱ مجمع الییان. ج ۷ س T۴۹‏ 


-<6) 4 ر 
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تفسیر سوره نمل 


تا ۳ 
س ا ۳9 روش 3 و۳ یل لد 
تا شم کیا ده جع 
ا ORR OLS pre‏ 3 
ی PIRE PIE SRA‏ 313۳ 
فزرانم )5 وان ما کارا ھک رگا جا ول مدب و شت تانر 
TES‏ َو ۱۵)لاء من رل سابد شوو نی َو 
رج ). 
[طا سین. این است ایات قران و (ایات) کتابی روشنگر # که (مایه) هدایت و 
بشار تن برای مومنان ات + شبانان که نصا بر با می ذار ند و ز نات مي دشند و 
خود به اخرت یقین دارئد * کسانی که به آخرت ایمان ندارند» کردارهایشان را 
در نظرشان بیاراستیم (تا همچنان) سر گشته بمانند * آنان کسانی‌اند که عسذاب 


سخت برای ايشان خراهد برد و در آخرت خود زیانگارترین (مردم) اند * و حقا 


ا زب 


اد 
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تو قران را از سوی حکیمی دانا دریافت می‌داری * (باد کن) هنهامی را که 
موسی به خانواده خود گفت: من آتشی به نظرم رسید. به زودی برای شما خبری 
از آن خواهماورد با شعله آتشی برای شما می‌آورم. باشد که خود را گرم کنید # 
چون نزد آن آمد. آوا رسید که خجسته (و مبارک گردید) آن که در کتار این آتش 
و آن که پیرامون آن است و منزه است خداء پروردگار جهانیان * ای موسی! ایسن 
منم خدای عزیز حکیم # و عصایت را بیفکن. پس چون آن را همچون ماری دید 
که می‌جنبد. پشث گردانید و به عقب بازنگشت. اي موسی! مترس که فرستاد گان 
پیش من نمی‌ترسند # لیکن کسی که ستم کرده سپس بعد از بدی, نیکی را 
چاپگزین (آن) گردانیده (بداند) که من آمرزنده مهربانم] 

۱) علی بن ابراهیم: «طس لک آیات اْقرآن وکتاب مبین # شدی ونشسری 
لمْزمنین این یقیمون الصلاة تون تون الزکاة وشم بالاخرة هم بوقنون إن انرین ن لا 
هون با خرة 2 له ماه فم یَعْمَهُون» یعنی متحسر مي‌شوند: «رگک 
رن لقذاب وم فى الخَة هم رون * وٍنک» در مقام خطاب به 
رسول خدا صلی اله عليه و آله «تلفی القران من َدن» ب یعنی از نزو خم عم 
این ایه: «اذ قال مُوسی لاه نی آنسنت تارا» بعنی دیدم و این مربوط به زسائی 
است که از ز مدائن و از نزه حضرت شعیب علیه السلام خارج گشت و خبر آن را در 
ورک اا ا 3۲ خف ا کا هل 
* إلا تن طلم و سای إلا قن غلم طبر هولد من مء است و حرفى 
دا ن رک دک ده ست م دل ننا غد سوم انی عور ریم پس 
حرفی جایگزین حرف دیگری شده است." 


۹3 2 ید ف جات رخ یضاه من سوه یش ایا |[ ل‌فرعودن 


مهو وم قایقی(۱۳), 
[و دستت شتا وا قو گریانت کے تاستبیک بر غیت نیرفن ایند (اینها) از |جماسد) 


۱- تفسیر قمی. ج آ ی ۱۰۲. 
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نشانه‌های نه گانه‌ای است (که باید) به سوی فرعون و قومش (ببری)؛ زیرا که آنان 
مردمی تافر مانئد] 

۱ ابن پابویه: از پدرش, از سعد بن عبد الله از احصد بن محمد بسن خالد. از 
بدرش, از محمد پن سنان, از غاف بن حماده. از مردی دیضر. از امام صادق 
عليه السلام قل می‌کند که به یکی 3 بارانش فرمود: اگر حجامت کردی و خون از 
جای حجامت جاری گردید. قبل از آن که از حجامت فارغ شوی و در حالی که 
حون همحنان ¿ خارج می‌شود. بگو؛ «بسم اله الرحمن الرجیم. اعود باله الكریم فی 
حجامتی هذه من الین یی الم و من کل سوم» [در این حجامت, از چشم ژشم و 
از هر گوته بدی به خداوند پناه می‌برم] گوید: ای فلانی! تا ان جا که من می‌دانسم. 
ار ٿو این دعا را بخوانی, همه چیز را یکجا برای خود جمع کرده‌ای؛ زیر | خداوند 
تبارک و تعالی می فر ماید: «ولو کنت عم ایب لاستکترت من الق E‏ ماش 
السو« | و اگر غیب می‌دانستم تم. قطعا خیر بیشتری می‌اندوختم و هرگز به من 
آسیبی نمی‌رسید] و منظور از «سوء», «فقیز» است. و باز خداوند عز و جل 
می‌فرماید: «لترف عة السو والفخشیاء» ,[تبا بدی و زشتکاری را از او 
باز گردانیم] ب نی او را از وارد شدن به عمل زنا باز می‌داريم و به موسی علیه السلام 
می‌فرماید: «وآذخل یک فی جییک لخرح یضاء من غیر بشوء» گوید: منظور از 
«من غیر سوء». بدون بُرص (پیسی) است 

۲) ابو غیاث و حسین, پسران بسطام در کتاب «طب الاْمّه»: محمد بن قاسم 
بن منجان گوید: خلف بن حمّاد. از عبد اله بن مسکان, از جابر بن یزید جعفی نقل 
می‌کند که امام باقر علیه السلام به یکی از یاران خود فرمود: اگر حجامت کے دی و 
خون از محل حجامت روان شد. قبل از تمام شدن کار و همزمان با جاري شدن 
خون بگو: «بسم الله الرحمن الرحیم. اعود باله الکریم من القين فی الم و ین كل 
سوء فی حجاهتی هله سپس فرمود: بدا ن که اگر تو این را بگویی: بی تردید. شیر 





۱ - اغرآف / . 
آ“ پوسف" Tf‏ 


1 معانی الاخبار: س ۲ جح 1 





۹ 
۴ 


ار سه 
ار 
وای 
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را یکجا برای خود گرد اورده‌ای؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود می‌فرماید: : ول" 
كنت أَغلملغیب لامنتکترت من الختر وما ی السو [و اگر ف 
قطعاً خیر پیشتری می‌اندوختم و عرگز به من ] اسیبی نمي‌رسید ] و منظور از اسوه 
«فقر » است و خداوند جل حلاله مي فر ماید؛ «رلقد مت به رضم بها ولا أن رن 
پرهان ربّه کذلک لنصرف غنه السو والفحشاء» [و در حقیقت. (ان زن) آهنگ وی 
کرد و (یوسف نیز) اگر برهان پروردگارش را ندیده بود. آهنگ او می‌کرد. چنین 
(گردیم) تا بدی و زشتکاری را از او باز گردانیم] و «سوء» در این چا به معنی «زنا» 
است و خداوند عز و جل در سوره نمل می‌فرماید: وغل یدک فی جنیک ضرع 
ْضاء مین غیر سوء» و منظور از «من غير سوم «بدون بیماری» است و همه این 
خیرات را در همان ¿ حال که خون حجامت از بدن تو جاری است, برای خود جمم 
گن 

تقسیر این تمویذ و تفسیر «نسع آیات». قبلا در سوره بنسی اسرائیل بیان 


ريده است 


مارا مره یبن (۱۳) رجدو اپا راشاي 
لماوع انط ر کت کان اقب سین (۱۴): 
# و با آن که دل‌هایشان بدان بقین داشت از روی ظلم و تکبسر ان را انخار 
کردند.پس ببین فرجام فساد گران چگونه بود] 

۱) طبرسی گوید: علي پن الحسين عليه السلزم اق و4 را با فتح میم و صاد 
قرائت گر داید ' 


آ٦‏ عراف ۸ 
- یوسف/ ۲۴. 
E‏ جلي اسه اس ۳ لب 


۲- مجمع البیان, ج ۷ ص ۳۴۴ 
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۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم 
بن پزید. از ابو عمرو زبیری, از امام صادق عليه السلاع روایت کرده است که: به 
ایشان عرض کردم: مرا از وجوه کفر در کتاب خدای عز و جل آگاه نماء فرمود: کفر 
در کتاب خدا پئج نوع است ست: یک و دو: کثر ححود است که خود دو وجه دارد؛ سه 
کفر به ترک آنچه خدا به انجام دادنش امر فرموده؛ چهار: کفر برائت؛ بنج کذر 
نعمت‌ها. 

کفر جحود. همان انکار ربوبیّت است و این متعلق به کسی است که بگوید: 
شیح پروردکاری ئیست» غیج بهشتی بيست شیع اتشی در کار نیست. این سخن. 
سخن دو دسته از زندیقان است که آنان را «ذهرپون» می‌نامند. اپنان همان کسانی 
هستند که می‌گویند: «ومّا تهلِکنا لا الدَهْر»' [ما را جز طبیعت هلاک نمی‌کند] آنسان 
این دین را پسندیده و بی‌آن که درباره آنچه می گویند تحقیفی کرده باشسند, برای 
خود برگزیدند. خداوند متعال می‌فرماید: «ان هم ا یظّنون» [والی) به این 
(مطلب) هيج دانشی ندارند (و) جز (طریق) گمان نمی‌سپرند.] 

اینان په افرادی ی ی خداونا e‏ 4 جل دژباره انان مي فر ماید: «ان 
رین کفروا واه له آآنذرتهم آم لم ترش لا یوینوان» [در حقیقت کسانی که 
کفر ورزیدند, جه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی, پرایشان پکسان است. (آنهاا 
تخواهند فروید.] بعنی به «توحید» تاو ند ایمان نمی آورند و این یم وجوه 
کفر است. اما وجه دیگر جحود." انکار از روی آگاهی است و آن این است که 
جاحد امنگر) با علم به این که توحید حق است و ار یس شمه آن را 
ایکار کند و خداوند عز و جل می‌فرماید: او دوا بو ز لیس اشيم ما 
عل» و باز در آهای دیگرمی‌فرماد هروا ین بل تون على این 


۱ - حائیه, 1۴ 
۲ - حائیه / ۲ ۲. 
۲- بقره/ ۶ 


- دز نسخه‌ضایی که دیده‌ایم این ونه آمده است. اما کل عمسیع أن جبین است: اما و سس دير 
جحود, انکار از روی معرفت است 
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۱ 





کفروا لا جاءشم ما عرفو کفرواًبهفلة له غلّی الکافرین» [ولی همین که آن چه 
(که اوصافش) را مي‌شناختند برایشان امد, انکارش کردند. ہس لعنت خدا بر کافر ان 
باد. | 

اين بود تفسیر دو وجه «جحود». 

و سخن درباره این وجوه پنج گانه در آیه بيست و چهارم از سوره بره مذکور 
افتاد که می‌فرماید: «اٍن این کفروا سوا غلیهم آآنذرتهم آم لم تنذرهم لا بؤمنون». 


ی _ ی 


ویر "وزرب سلبَان دازود و6ل الم سم منطق ال وا وتبتایی کل 
سىء امناو اقل ۳ 


و به راستی به داود و سلیمان دانشی عطا کردیم و أن دو گفتند: ستایش خدایی 


وا داوود و سنج دزي ال کیب شن ده 


را که ما را بر بسیاری از بند ابا ایمانش برتری داده است # و سلیمان از داوود 
میراث یافت و گفت: ای مردم! ما زبان پرندگان را تعلیم یافته‌ايم و از هر چیزی به 
ما داده شده است. راستی, که این همان امتیاز اشکار است] 

۱ على ین ابراهیم وی ایاتی که به ذاود و سلیمان داده شده بود؛ به احدی 
از پیامبران خدا داده نشده است. [خداوند متعال] په ان دو زپان برندگان | اموخت و 
اهن و مس را بدون حرارت اتش برایشان نرم گردانید و کوه‌ها وادار شدند همراه 
با داود نسبیح گویند و خداوند بر وی زبور را نازل کرد که توحید و ستایش و دعا 
گردن به درگاه خودش را در آن قرار داد؛ هم چنین اخبار رسول خدا صلی الله عليه 
و اله و امیر المومنین عليه السلام و دیگر امامانی که از ذربه آن دو هستند و اخبار 
رجعت و حضرت قائم عليه السلام را در آن فرار داد. از ابن روست که می‌فرماید: 
«ولقد کتینا فی ازور من بعد الذكر أن الأَرض رثا عبّادی الصّالخون. » - [و در 


۱- کافی. ج 1 ی ۷ ح 5 
1 انییاه ۲ ۵ ۱۰ 


۲- تفسیر فمی, ج ۲ص ۱۰۲. 
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حقیقت. در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندقان شایسسته مسا به ارث 
خواهند بردا 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یصی. از احبد بن محمد, از على بن سیف 
از یکی از یاران ماء از ابو جعفر تانی .امام جواده علیه السلام روایت کرد که: به 
ایشان عرض کردم: آنها از کم سن و سالی شما ایراد می‌گیرند. فرمود: خداوند 
متعال زمانی که به داود وحی فرمود تا سلیمان را به جانشینی خود برگزبند. سلیمان 
کودگ پود و په جویانی گوسفندان مشغول بود. بس عده‌ای از عابدان و علمای 
بنی اسرائیل منکر این امر شدند. پس خداوند به داود علیه السلام وحسی فرمود که 
عصاهای طعنه‌زنان را از ايشان بگیر و عصای سلیمان را نیز بگیر و مهسر صاحیان 
عصاها را بر عصاهایشان بزن و همه ان عصاها راتافردا در خانسه بگذار. فر دا 
عصای هر کس سبز شد و برگ و میوه داد, او خلیفه باشد. داود علیه السلام آثان را 
از این امر آگاه نمود. پس همگی گفتند: به این پيشنهاد راضی و تسلیم هستیم." 

۲ باز هم از او از احمد بن ادریس, از فخمد بن عبد الجّار, از صفوان بن 

یحبی,. از شعیب حداد. از ضریس کناسی روایت ده است که گوید؛ در حالی نزرد 
ما صادق عليه السلام بودم که بو بصیر نیز در ا ناچا حضور داشست. پس امام 
صادق عليه السلام فرمود: داود علم پیامیران را به ارت برد و سلیمان, وارث داود 
شد و محمّد صلی الله عليه و آله وارت سلیمان گردید و ما وارئان محمد صلی اله 
علیه و اله هستیم و صحف ابراهیم و الواح موسی نزد ماست. پس ابو بصیر عسرضص 
کرد: این است غلم راستین. پس فرمود: : ای ابو محمدا این» علم نیست, بلکه علم آن 
است که در شب و روز پدید می آید؛ هر روز و هر ساعت." 

۴) طبرسی گوید: واحدی با سند از محمد بن جعفر بن محمد. از پدرش علیهم 
السلام نقل کرده است که: پادشاهی شرق و غرب عالم به سلیمان بن داود داده شد. 
وی هفتصد سال و شش ماه پادشاهی کرد و بر همه جهانیان خکم راند. از جن و 
انس و شیاطین و چهارپایان و پرندگان و درندگان. علم هر چبز و زبان هر چیزی 





۱- کافی, ج ۱ هن ۱۲۱۲ ۲ 
۲ - کافی. ج ۱ ص ۱۷۵: حم ۲. 


ان 


لیر تیاه 
تسیر 
زوانی 
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4“ نت 


به وی داده شد. در زمان او صنعت‌های شحفت‌آوری بدید امد که که همه سردم خبسر 
آنها را شنيدند و آید: لا معط ال ونان کل را ان هذا لو الفضل 
لْبین»" دال بر همين امر است 

۵ ماك ب نما از عبد لله پن محمد از کسی که آن را روایت 
کرد از محمد بن عبد الکریم. از عبد الله بن عبد السرحمن, از ابان بن علسان, از 
زراره, از ابو عبد الله. امام صادق. علیه السلام روایت شده است که فرمسود: امیر 
المو‌منین علیه السلام به ابن عباس فرمود: خداوند به ما زپان برندگان را آموخت 
همان گونه که يه سلیمان ین داود. ژپان همه حپوائات خشکی و دریا را آموځت.' 

)ا اپ بایو په قو ید علیی ین احمد. از عبد اله بن احمد بن ابی عبد الله برفی, 
برای ما روایت کرده که پدرم از احمد بن ابی عبد اله, از پدرش, محمد بن خالد. از 
ابو عبد اله» آمام صادق, علیه السلام نقل کرده است که فرمود: چهار نفر بر کل زمین 
حکومت راندند: دو مومن و دو کافر. یکی از اين دو مومن, سلیمان بن داود بود و 
دیگری ذو القرنین. اما آن دو کافرریکی تشرود بود و دیگری بهت نضر؛ و نام 
ذو القرنین, عبد الله بن ضحاکبن معد بود 

۷ و از طریق مخالفین: در تفسیر تعلبی امده است که با استناد آبه: «فلشّا 
منطق الطیّر» گوید: مرخ -چکاوک در خروش و فریاد خود گوید: الهم ان بفضَ 
ال محمد عَليهم السلام» [خدایا! بدخواه ال محمد علیهم السلام را لعن کن. | 

رلامان ملودهیناجن والس وال ورون ٠"‏ 
[و برای سلیمان سیاهیانش از جن و انس و برنسد کان جمع‌اوری شدند و (بسرای 
زر ها سح دسته گردیدندا. 

۱ علی بن ابراهیم گوید: سلیمان بر تخت خود نشست و باد او را با خود برد 
و بر وادی النمل که در ان طلا و نفره می‌رویید و شداونید. مورچگان را مأمور 





۳ مه الییان: ا" ۳ صن ۳۹ 
۲- بصاثر الذر جات ص ۱ ۲ ح ۲ باب ۱۲ 
- خصال, سے ۵ ح e‏ ۷۳ 
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مراقبت از آن گرده بود گذر گرد. این سخن کلام امام صادق علیه السلام نیز هست 
که می‌فرمابد: خداوند دره‌ای دارد که طلا و نقره می‌رویاند و این دره را با 
ضعیف‌ترین مخلوقاتش یعنی مورجه‌ها محافظت می‌کرد. به گونه‌ای که ار شتران 
قوی شیخل هم قصد آن می گر دند از عهده مورچگان محافظ ان برنمی آمدند. چون 
سلیمان په وادی التمل ر سید: مورچه‌ای گفت: هیا آنا اشنل اتنا 
بخلنتکم لین وجنوده ؛ وهم لا شعرون ٭ تسم ضاحکا من فقولا وقال رب 
اوزغنی | آن آشکر نعمتک الى آنعشت علي وغلی والدی وآن ¿ اعمل صالخا ر شاه 
وأذخلنی پرحمتک فی عیادی الصالحین» [ای مورجکان! به خانه‌هایتان داخضل 
شوید. بادا سلیمان و سپاهیانش ندید و ندانسته شما را بایمال کنند #۶ (سلیمان) 
از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت: پروردکارا! در دلم آفکن تا نعمتی را که به 
من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای سپاس بگزارم و به کار شایسته‌ای که ان را 
می‌پسندی بیردازم» و مرا به رحمت خویش در میان بندگان شایسته‌ات داخل کن] 
حال سلیمان جنان بود که جون بر تخت خود می‌نشست. همه برندغانی که 
خداوند رام او کرده بود. می‌آمدند. تخت نشین.و کساتی را که بر فرش‌های اطراف 
آن نشسته بودند. زیر سایه بال‌های خود می گرفتند تا از گرمای خورشید در امان 
بمانند. پس, از میان پرندگان. هدهد عایب شد و از جای استقرار او خورشید بهد 
دامان سلیمان تایید. سایعان سر پر داشت و همان طور که خدا در قران حکایت 
فرموده است» گفت: ما لی لا آزی اههد ام كان من الغائبين # لأعَذبنه ابا 
شدیدا أو اديه و لياتیتی بسلطان مبین» [مرا چه شده است که دهد را نمی‌بیتم 
یا شاید از غایبان ات قطعاً او را به عذایی سخت عذاب می‌کنم با سرش را 
می‌برم. مر آن که دلیلی روشن برای من پیاورد| یعنی با حجتی قوي. سپس طولی 
نکشید که ناکهان هدهد آمد. سلیمان به وی گفت: کجا بودی؟ گفت؛ «احطت بما لم 
تحط به وجلتک من سا با یقمین» [از چیزی آگاهی یافتم که از آن آگاهی 
یافته‌ای و برای تو اؤ سبا گزارشی درست آوردهام] بعنی خیری درسست: «انی 
تا ا رار من کل شیم» [من (آن جا) زنی را یافتم که بر آنها 
سلطنت می‌کرد و از هر چیزی به او داده شده بود| و اين او تیاه تاو اس 
که لفظش عام و معنایش خاص است؛ زیرا چیزهای زيادي از جمله آلت مردانه و 


ریش نداشت. 


«4 )6 <- 
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سپس ادامه داد: : «وجد تا 9 تن تن دون 1 وزین له العسیطان 
نایم صم عن اليل نها هتشون تسجدوا لله زى تخر ابا فى 
السمَاوات» [او و قومش را چنین یافتم که به جای خدا به خورشید سجده می‌کنند 
و شیطان, اعمالشان را پرايشان آراسته و انان را از راه (راست) پاز داشسته بسود. در 
نلیجه به حق) راه نیافته بودند # (اری,. شیطان چنين کرده بود؛ تا برای خدایی که 
نهان را در آسمان‌ها و زمین بش ان می‌آورد و آن چه را پنهان می‌دارید و ان چه را 
آشکار می‌نمایید. می‌داند سجده نکنند.] (منظور از) «الخضسب» باران و منظور از 
«الارض». یاه ست 

شش وهای کت «ستظر أصدقت أم كنت من الکاذیین # اذهب بکتابی 
ذا فالقه الیهم نم تول علهم فانظر ماد برجمون» [خواهيم دید آیا راست گفته‌ای یا 
از دروغگویان بوده‌ای # این نامه مرا پبر و به سوی انها بسیفکن. ۱ ان گاه از ز ایشان 
روی بر تاپ یس بیین سد پاسخ می‌دهند! 

پس هدهد گفت: او در سادا یوی استو ار است. «رهٌا عرش عتلسیم 4 [و 
تختی پزرف داشت.] 

سلیمان کفت: «نامه را لویب بت کصرش بینداز+. بس هدهد رفت و نامه 
را در دامان وی افکند. پھر کو هد اگم مرچ ری او کشت. از این رو سپاهیانش 
را فرا خواند و آن گونه که خداوند فرموده به آنان ۾ گفت: : هيا ها امن ی القی ای 
کتاب كريم # ان من سلیمان و ان بسم الله الرحمن الرحیم ألا تعلوا على وأنونى 
مستلعین» آای سرا ن (کشور)! ناعه‌ای ار جمند فا تم امه است # که از طرف 
سلیمان است و (مضمون ان) این اسست: په نام خداوند رحمتگر مهربان # بر من 
بزرگی مکنید و مرا از در اطاعت درآیید] مقصود از «کتاب کریم», کتاب مهر شده 
است و منظور از «وآتونی شُْلمین» ان است که بر من تکبر نورزید. 

سپس گفت: «یا انها الما افتونی فی ری ما كنت قاطَِة ثرا حى نشهدون» 
[قفت: ای سران (کشور)! در کارم به من نظر دهید که بی حضور شما (تا بسه حال) 
کاری را فیصله نداده‌ام], سپس همان گونه که خداوند نقل فرمود. به وی گفتند: 
ان الوا قوة واولوا باس دید والأمر ایک فانظری ناذا تأمرین» [گفتند: : ما 
سخت تیرومند و دلاوریم والی) اختیار کار با نوست؛ بنگر چه دستور می‌دهی | 

بس ملکه به ایشان گفت: «! ن الملوک إِذا دخلوا قرية آفدوها وجعلوا مر 
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اهلها أَذلّة» [پادشاهان چون به شهری درآیند آن را تباه و عزیزانش را خوار 
می‌گردانند.] و خداوند در تأیید این سخن در ادامه آیه می‌فرماید: «وکذلک 


فعلون»" [و این گونه می‌کنند.] سپس گفت که: اگر این سرد - آن گونه که ادعا 
مي‌کند - پیامبری از جانب خدا باشد, تاب مقابله با او را نضواهيم داشت؛ زیر 
خداوند هرگز شکست نمی‌خورد. اما من هدیه‌ای برايش خواهم فرستاد. اگر أو 
پادشاهی متمایل به دنیا باشد, آن را می‌پذیرد و در آن صورت. پی خواهم برد که از 
عهده غلبه بر ما برنمی‌آید. پس حقه " ای برایش فرستاد که گوهری بزرگ در آن 
قرار داشت و به فرستاده خود گفت: په او بگو که این گوهر را بدون استفاده از آهن 
و اتش سوراخ کن. چون فرستاده این پیام را به سلیمان رساند. وی به یکی از 
سربازان خود که نوعی کرم بود دستور داد [گوهر را سوراخ کند]. آن کرم نخی را به 
دهان بر گرفت و گوهر را سورخ کرد ون راز سر دیسر کی ضارج کرد 
سليمان ان گاه به قاصد ملکه گفت: تا آتنی اله خر ما آتاكم بل نم بهدیکم 
تفر حون تارج جع لیم فلتأينهم بجُنود لاقبل لهم پیب ولخ رجهم نها اذلة رھم 
صاغرون4 "[آن چه خدا په من عطا کر دبمار ز آن چه به شما داده است. 
(نها, بلکه شما به ارمغان خود شادمانی مي‌نمایید #۶ به سوی آنان باز گرد که قلا 
سياهياني بر (سر) ایشان مي‌آوريم که در برابر آنها تاب ایستادگی نداشته باشند و از 
آن (دیار) به خواری و زبونی بیرونشان میکتيم.] 
پس قاصد نزد ملکه بازگشت و وی را از ماوقع و قدرت سلیمان آگاه نسود. 
ملکه دریافت که هیچ راه گریزی ندارد. از این رو عازم دیدا ر سلیمان شد و چون 
نان ن از آمدنش آگاهی یافت, به جن و شیاطین فرمود: «ایکم یتینی بغرشها قبل 
آن باتوی مُسلمین * قال عفریت من الجن آنا تیک به قبل أن EE‏ 2 


۱- تىل ۲۴-۳۲ 


e 1‏ سلف و هآ TEs‏ است و ممکن است ت اه ز عاح نیز ساخته شود. , «اقر ب الموار ۵ ماذه 
حقق4. 
۲-نمل! ۳۳-۳۷ 





sarallah-ketab.blogfa.com 











ی علیہ لقوی آمین»' [ای سران اکشور)! کدام یک از شما تخت او را پیش از آن 
ی ایند برای من می‌آورد؟ # عفریتی از جن گفت: من آن را پیش 
از ان که از جای خود برخیزی, برای تو می‌آورم و بر این (کار) سخت توانا و مورد 
اعتمادم. | مدان کت : لام شواهم سریع تر از | بن باشد.» پس اتف مه و غا 
گفت: «آنا آتیک به قبل آن مرت الک طرفک» [سن آن را پیش از آن که چشم 
خود را بر هم زئی, برایت می‌آورم.] سپس خدا را به نام اعظم خواند. نائهان تخت 
ملکه از زیر تخت سلیمان بیرون امد. سلیمان گفت: «نکروا لها غرشها» [تخست 
(ملکه! را برایش ناشناس گردانید.] یعنی ظاهر ان را تغییر دضید. «ننظر آتتدی ام 
تکون من آلذین لا هتون لما جات قیل اکنا غرشک قالت کانه هی [تا 
بینیم آیا بی می‌برد یا از کسانی است که پی نمی‌برند # پس وقتی (ملکه) آمد 
(بدو) گفته شد: ایا تخت تو همین گونه است؟ گفت: گویا اين همان است]. 
سلیجان دستور داده بود خانه‌ای از شيشه برای وی ساخنه شده و انرا 
روی آب قرار دهند. سپس به ملکه:گفته شد: «ادخلی الصَرح» [وارد ساحت کاخ 
(پادشاهی) شو.] پس ملکه کی کے "وه کین آب است, لذا دامن خویش را ب الا 
کشید و ساق‌های بايش اشکار شناد و یا کیان دیدند که ساق‌های او پسیار پرمو 
ست؛ پس به وی گفته شدد.« صرح مترد من ورب قالت رب ای طلست ق 
و آسلت مم سلیمان لله ره الما این کی مفروش از آیگینه است. (ملکد) 
گفت: : پرورد کارا! من په خود ستم کردم و (اینگ) | با سلبمان در پرایر خدا, 0 
جهانیان. تسلیم شدم.| پس سلیمان با وی ازدواس کرد و او بلقیس ينث الشرح 
حمیری بود و سلیمان به شیاطین گفت: جیزی به وی دهید که موی بدن او را 
یزداید. پس حمام‌ها برایش ساخته شد و نوره را با زرنیخ [یرایش] ترکیب کردند تا 
داروی مویر ساخته شود. اسنقاده از حمام و موبر را برای نخستین بار شپاطین برای 
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بلقیس فراهم آوردند و هم چنین «ارحید» را که به وسپله آب به گردش در 
م ید 

۲) امام صادق عليه السلام مي‌فر ماید: به سلیمان بن داود - علاوه بر علمش - 
سخن گُفتن به همه زبان‌ها و شناخت لفات و زبان پرندگان و چهارپایان و وحوش 
داده شد. په گونه‌ای که چون در جنگ ها حضور می یافت: په زبأن فارسسی سسخن 
می گفت و افر در میان کار گزاران و سربازان و اهل مملکت خود بود به زبان رومی 
سحن می‌گفت و اگر با هسران خویش خلوت می‌کرد به زیان‌های سریانی و ټی 
تکلم مي‌کرد و افْر به نماز و مناجات با خدا در محراب خود می‌ایستاد به زبان 
عربی سخن می گفت و اگر با نمایندگان و فرستادگان دیگر ممالک و دشمنان 
مي‌نشست به زبان عبری سخن می‌گفت, " 

1 علي بن ابر اهیم در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام درباره مفهوم 
عبارت: «فهم پُوزغون» تقل می‌کند که فرمود: اولینشان به خاطر آخرینشان حبس 
می‌شوند و منظور از عبارت عدبت عَدَابا ید4[ قطعا او را عذایی سخت می- 
کنم] آن است که پرهای بدن آن را می‌کنغ. نیز عبارس,«اا تغلوا علیٌ»" به معنای 
«نزد من تظاهر به بزرگی نکنید» است لعامتدلاقیل ھم بها» به معنای تاب 
تحمل آن را نداشتند است و سخو ساسا اللو نى شک یه خاطر کستردگی 
اک ات من یک ا ام آکفر» ژمانی است که ببینم کسی که 
فرودست من است. به جهت علم از من فزون تر است؛ و خذاوند متصال «شکر» را 


۱- الأرحية: مفرد «رحی». آسیاب ابی «المعجم الوسیط. ماده رحی4 
۲- تفسیر قمی. ج ۲, ص ۱۰۲ 

۳- تفسبر قمی, ج ۲ ص ۱۰۵. 

۳ نمل/ ۲۱. 

۵- تمل / ۳۱. 

۴ ثمل/ ۳۷ 

۷- نمل ۴۰. 

۸- نمل ۳۰. 
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بهره وی کرد 

۴) ابن بابویه از عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قرشی. از منصور بن عبد الله 
اصنهانی صوفی. از علی بن نهروید قز وینی» از داود بن سلیمان غازی نقل کرده و 
چنین گوید: شنیدم على بن موسی الرضا علیه السلام, از پدرش موسی بن جعفره از 
پدرش جعفر بن محمد عليه السلام درباره این سحن خداوند متصال: ۰ «فتبَسم 
ضاحکا من قولها»" [( سلیمان) از گفتار او دهان به خنده گشود] ] می فرماید: وقتی که 
ان مورچه گفت: پا ایا ال اذخلوا مسناکنگہ لا بَخطمنک سلیمان ونود وشم 
لا یشفرون»" ای مورچها ن! به خانه‌هایتان داخل شوید. میادا سلیمان و سیاهیانش 
ندیده و ندانسته شما را پایمال کنند | باد صدای مورحه را به فوش سلیمان رساند, 
در حالی که سلیمان در هوا بر روی باد حرکت می‌کرد. پس توفف نموده و گفت: 
مورچه را نزد من آورید. و چون وی را نزد سلیمان آوردند سلیمان گفت: ای 
مورچه! ایا ندانستی که من پیامبرم و به کسی ستم نمی‌کتم؟ مورجه گفت: بلسی. 
سألیما ن عليه السلام گفت: پس چراانان را از ستم من برحذر داشتی و گفشی: : ويا 
یا تنل اذخلوا مَناکتکم» »موجه کف ترسیدم که چون سه شوکت و جلال 
بنگر ند. شیفته آن شوند و از ذکر خدا دور گردند. 

سيس مورچه پرشید؛ تو پزرگ تری يا پدرت داود؟ سلیمان گفت: البته که 
پدرم داود بزرگتر است. مورچه گفت: پس جرا نام تو یک حرف بیشتر از ناء 
پدرت دارد؟ سلیمان گفت: : نمی دانم, مور یه گفت: چون پدرت زخم خویش را با 
محبت درمان کرد اداوی جرحه بوذ) از اسن رو «داود» نام فذرفت و نو ای 
سلیمان- امیدوارم به مقام پدرت برسی. سپس ادامه داد: آیا می‌دانسی چرا از ميان 
چیزهاپی که در مملکت است باد را رام تو کردند؟ سلیمان ن¿ گفت: نمي‌دانم. مورچه 
گفت: هدف | این پوده که خداوند عز و جل یت و یی نب را در حهان 
است - همجون این پاد رام تو کنم. همچون این باد زوال سی‌یافت و از دسنت 





۱- تفسیر قمی. ج س ۵ ۱۰. 
۲ - تمل ,۱۹ 
۲- تمل ۱۸ 
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می‌رفت. در این جا بود که سلیمان علیه السلام از سخن او به خنده افتاد.! 

۵) در تحفة الاخوان نقل است که سلیمان بن داود عليه السلام چون جمله 
پرندگان را گرد آمده دید و میل به سخن گفتن با آنها پیدا کرد جبرئیل و میکائیل 
آنها را گرد اورده بودند - جب رتیل پرندگان را از شرق و رب و بیابان‌هیا 
می‌کرد و میکائیل, پرندگان هوا و کوه‌ها را گرد می‌آورد)؛ به شگفتی آفرینش آنها و 
زیبایی شکل آنها نگریست و از گونه‌های مختلفشان پرسش‌هایی کرد و انها به وی 
پاسخ می‌دادند که کجا زندگی می‌کنند و چگونه امرار معاش مي‌کنند و آشپانه و 
لانه‌هایشان چگونه است و به چه شکل تخم‌گذاری می‌کنند و چگونه به اب دست 
می بابند؟ 

حررص: آخرین پرنده‌ای بود که به خدمت سلیمان رسید. سلیمان نجاهی از 
روی تحسین به جمال و شکوه و فرازی گردن وی انداخت. در این هنگام, خروس 
یال‌های خویش را برهم زده و چنان آوازی سر داد که فرشتگان و برندگان و همه 
حاضر ان بشنوند که: ای غافلان! خدا را یاد کیت سپس رو به سلیمان عليه السلام 
نموده و عرض کرد: ای پیامبر خدا! من همراه پدرت ادم عليه السلام بودم و او را 
از وقت نماز آگاه می‌کردم و به همراه نوح در کشتی بودم و همراه پدرت ابراهیم 
خلیل عليه السللام بودم. آن گاه که-نبداوند وعر را بر دشمتش تمرود به کمک پشه 
پیروز گردانید. و بسیار می‌شنیدم پدرت ابراهیم علیه السلام ایه مُلک: «قل للم 
الک ملک تؤټى ملک من تشاء»" [بگو: بار خدایا؛ تویی که فرمانفرمایی هر ان 
کس را که خواهی فرمانروایی بخشی] را می‌خواند و آگاه باش - ای پیامیر خدا! - 
که من آوایی در شب و روز سر نمی‌دهم. مگر این که جنیان و شیاطین را به 


۾ سحشت اندازخ: اما ایلیس: حون سرب دوب هي نس 2 . 





۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام ج ۲ ص ۸۳ ج ۸ 
۲- ال شمر ان , ۶ 


(E)‏ م4 
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بابی درباره این که انمه علیهم السلام زبان پرند گان 
را می دانسته‌اند. 

۱) شیخ مفید در کناب «اختصاص» از یعفوب بن يزيد از حسن بن على 
وشا از کسی که آن را روایت کرده؛ از علی ین اسماعیل میتسی, از متصور پس 
یونس, از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است که گفت: در محضر علی بن الحسین عليه 
السلام در خانه‌اش بودم, در خانه درختی بود که کُنجشی‌ها بر روی ان در حال 
سر و صدا گردن بودند. امام علیه السلام فرمود: ایا می‌دانی چه می‌گویند؟ عرض 
گر دم: نمي‌دانم. فرمود: پروردگارشان را تسبیح می گویند و روزی خویش را طلب 
a‏ 

محمد بن صفار نیز در بصائر الذر جات آن را از یعقوب بن يزيد از حسن بن 
علی وشاء. از شخصی که آن را روایت گرده» از میشمی؛ از منصور. از تمالی نقل 
گرده است ت که گفت: ای قر کی ال ا د الام نر رار بر 
درخنی در ان خانه وجود داشت ۰ ,بت را عینا تقل کر ده اسا ۶ 

۲| احمد بن محمد بن عیسیآومحمد إن اسماعیل بن عیسی, از علی بسن 
کي از مالک بن عطیّه. از ابو سره تمالی روایت کرده است که گفت: نرد على بن 
الحسين عليه السلام بود م و جون کتجشک‌هایزاکنده شده و سر و صدا کردند 
فرمود: ای ابو حمزه! ایا می‌دانی چه می‌گویند؟ عرض کردم: خیر. فرمود: 
پروردگارشان را نقدیس می‌کنند و از وی رزق روزانه خویش را طلب می‌کنند. 
سیس ادامه داد: اي ابو حمزها زبان بر ند کان به ما آمو شتد شده است و از هر دانشی 
بهره‌مند گشته ایم. " 

و ان را صفار در بصاثر الدرجات از محمد بن اسماعیل. از علی بن حکم. از 
مالک بن عطیه. از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: نزد علی بن الحسین 
عليه السلام بودم که گنجشک‌ها به پرواز دراسده و سر و صدا راه انداختند... و 


۲- بصاثر ادر سات س بل لو" 1 یاب 1f‏ 
اختصاس: ص ۱ ۲. 
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ی کے ی کے ات 

۲ احمد ین محمد ین عیسی, از محمد بن خالد برقی. از یکی از رجال خود 
در حدیثی مرفوع از امام صادق عله السلام روایت کرده است که گفشت: مردی در 
حضور آن حضرت آیه: ًا منطق ار وأوتنا بن هل شیم [به ما زیان 
پرندگان تعلیم داده شده است و از هر چیزی به ما داده شده است] را تلاوت کرد. 
پس امام صادق عليه السلام فرمود: حرف کی ان سک اک هھ و 
تین کل شی" ات 

صقار از احمد بن محمد. از محمد بن خلف. از یکی از رجال غود از اماه 
صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: مردی نزد آن حضرت این أيه را 
تلاوت کرد... و سپس حدیث را عیتاً رواپت می کنر ۲ 

۴ اسمد بن محمد ین عیسی, از احمد بن یوسف. از علی بن داود حداد از 
فضیل ین یسار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: نزد آن 
حضرت بودم که چشمم به یک جفت کبوتر افثاد که در منزل بودند؛ ناگهان کبوتر ثر 
برای جفت ماده شروع به درآوردن صداهایی کرد. حضرت فرمود: ایا می‌دانی جه 
می‌گوید؟ عرض کردم: خیر. می‌گوید: ای ارام جان و همسرم! خداوند کسی را 
محبوب‌تر از تو نزد من نیافریده, مک سرّورم جعفر بن محمد عليه السلام را" 

۵| صفار ید ز آن را روایت کرده. گوید: از احمد ین محمد از احمد ين يوس 
از علی بن داود حداد, از فضیل , بن یسار, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که: نزد آن حضرت بودم که ناگاه جشمم به دو کبوتر افتاد که در خانه‌اش 
بودند؛ پس کبوتر نر صداهایی برای جفت ماده خود دراورد. امام علیه السلام به من 
فرمود: آیا می‌دانی جه می‌گوید؟ عرض کردم: خیر. فرمود: می‌گوید: ای ارام جان و 


۱- بصائر الترجات. ص ۳۲۰ ج ۲. 
۲- نمل ۲۶. 

۳- اختصاص. ص ۲۹۳ 

؟- بصاثر الارجات, ص ۳۲۰ ج ۲ 
۵- بصائر الدرجات. ص ۳۲۰ ج ۲. 





- 


تالسییر 
زٍوایی 


اهاز 





sarallah-ketab.blogfa.com 





668 تسد 


همسرم! خداوند کسی را محبوب‌تر از تو برای من نیأفریده, مگر سرورم جعفر بسن 
محمد صادق عليه السلام را ," 

۶ از علی بن اسماعیل بن عیسی. از محمد بسن عمرو بن سعید زیات. از 
پدرش, از فیض بن مختار گوید: شنیدم که امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد: 
سلیمان بن داود عليه السلام فرمود: «عُلمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیم» [سا 
زبان ب ند قان را تعلیم يافته‌ايم و از هر چیزی به ما داده شده اسست. ]و به خدا 
سو گند ما نيز زپان برند قان را تعلیم یافته‌ایم و از هر چیزی به ما داده شده است." 

صفار نیز از علی بن اسماعبل, از محمد بن عمرو زیّات. از پدرش, از فیض 
ہن مختار آن را روایت کرده که گفته است: شنیدم که امام صادق عليه السلام... 
سپس حدیث را نقل می‌کند. " 

۷ از محمد بن الحسین بن ابی خطاب. از نضر بن شعیب, از عمر بن خلیفه, از 
شيبة بن فیض, از محمد بن مسلم روایت کرده است که: شنیدم ابو جعفر امام باقر 
علیه السلام می‌فرماید: ای مردع! ما زیان پرندان را تعلیم يافته‌ايم و از هر جیزی 
به ما داده شده آاست؛ به راستی که این شمان برتری آشکار است* 

صفار این حدبث را از امین میسال ]از محمد بن حسین» از نضر پن شعیب. 
از عمر بن خلیفه, آز شیبةاین, فیض, از محمد بن مسلم روایت کرده است که: شنییدم 
ابو چعفر امام باقر علیه السلام می‌فرماید: ای مردم!... و سپس حدیث را ذکر کرده 
ات ۳ 

۸ از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن احمد بن محمد بن ابی نس از 
یکی از دوستان خود روایت کرده که: یک فاخته, یک قمری و یگ نوع کبوتری 


۱ - بصضائر الذر جات. هی ۰ سح ٣‏ 
۲ تمل ۱#. 

۳- اختصاصی ص ۲٩۹۲‏ 

۲- بصاثر الدترجات» ص ۳۲۲, ج ۱۷. 
۵ا- اختعصاص. ص ۲۹۳ 


۴ہ بصاثر الدرجات, ص ۱۳۲۲ ح ۱۸ 
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خوش صدا به نام «راعبی»" به امام صادق عليه السلام هدیه شد. پس آن حضرت 
فرمود؛ اما فاخته می گوید: شما را از دست دادم شما رأ از دست دادم. پس پیش از 
آن که شما را از دست دهد آن را از دست دهید - پس دستور داد ذییح شود - و 
اما قمری می‌گوید: مقس باشید. مقس باشید. پس آن را به یکی از ساران خود 
ضدیه کرد و در ادامه فر مود: اما وا از د من می‌ماند تا با آن مائوس و بسر گرم 
ِ#" 

٩‏ محمد پن حسی صقار در بصاثر الثرجات: از احمد بن موسی, از محمد بن 
احمد معروف به غزال, از محمد بن حسین» از سلیمان از نوادگان جعفر بسن ابسی 
طالب روایت کرده: در باغی متعلق به ابو الحسن على بن موسی الرضا عليه السارم 
بودم که کُنجشکی سراسیمه خود را به محضر امام رساند و سر و صدای بسیاری به 
راه انداخت. امام رو په من کرده و فرمود: ای فلانی! ایا می‌دانی این گنجشسک جه 
می گوید؟ عرض کردم خدا و رسول و فرزند رسول آگاه‌ترند. فرمود: او سی‌گوید: 
ماری قصد خوردن جوجه‌هايم را در خانهاذارة. پس عضایی با خود بردار و وارد 
خانه شو و مار را بکش. فوید: پس یک شاخه درخست خرما را برداشستم و وارد 
خانه شدم و ناگهان ماری ديدم که در اخاتتتی‌کتها پس آن را کشتم." 

۰ باز از اوه از احمد بن معا بجینببن,علیین فضال از تعلبه, از سالم 
غلام ابان, از باع ی" روایت کرده که: به همراه چند تفر در باغی که از آن امام 
سادق عليه السلام بودیم که سر و صدای کُنچشک‌ها برخاست. 3 : ایا 
می دانی اینها چه مي‌گویند؟ عرض کردیم: خدا ما را فدای تو کند! خیم به خدا 
سوگند تمی‌دانیم جه می گویند. فرمود: می‌گویند؛ خدایا! ما از جمله مخلوقات توایم 





۳ 


۲- اختصاص. ص ۲۹۴. 
۲- بصائر الذرجات ص ۲۲۳ ح ۱۹ 


۴- زطی: تیره‌ای از سیاهپوستان با سرخپوستان هستند. «مجمع البحرین, ماده زطط » 





لیر يجي 
[السیر 
زوابی 


: ناماد 
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و به روزی تو نیازمنديم. پس ما را اطعام فرما و ما را سيراب کن,! 

۱ و باز از اوست: از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از برقی, از ضر 
تیا ال ها از عبد له بن فرقد روایت کسرده که: ب 
همراه امام صادق عليه السلام عازم مکه بودیم تا این که په «سّرف» رسیديم. در 

آن جا کلاغی قارقارکنان په سمت امام صادق علیه السلام به پرواز درآسد. پس 
امام فرمود: از گرسنگی بمیر؛ چیزی نیست که تو بدانی و ما از آن آگاه نباشیم با 
این تفاوت که من به خدا از تو آگاه‌ترم. عرض کردیم: آیا چیزی در چهره او 
دیدید فرمود: بلی, ناقه‌ای در عرفات زمین خورد." 

۲ و باز از اوست: از احمد بن محمدء از حسین بن سعید, از نضر بن سويد 
از یحیی حلبی, از ابن مُسکان از ابو احمد از شعیب بن حسن روایت کسرده است 
که: در محضر امام باقر عليه السلام نشسته بودم که صدای فاخنه‌ای شنبدم. فر مود؛ 
آبا می‌دانید این پرنده چه می‌گوید؟ عرض کردیم: په خدا نمي‌داننيم. فرمود؛ 
می گوید: شما را از دست دادم: پاک یش از آن که او شما را از دست دهد 
وی را از دست دیدن " 

۲ و باز هم از اوست: از-مخمد ین عبد الجبار. از حسن بن حسین لوّلوّی. از 
احمد بن حسن میئمی» از آزیورچزه رولو کرده است کنه: نزد علی بسن 
الحسین عليه السلام بودم که کنجشی‌ها بر روی دیوار سر و صدا مي‌کردند. فر مود: 
ای ابو حمزه! آیا می‌دانی چه می‌گویند؟ درباره این موضوع سخن می‌گویند که 
اکنون وقت غدا خوردنشان است. ای ابو حمزه! پیش پیش از طلوع افتساب در خواب 
مباش که من این را برای تو نمی‌پسندم؛ ژیرا خداوند متعصال در این زمان روزی 
بندگان را تقسیم می‌کند و ان را بر دست ما چاری مي‌سازد. " 


۱- بصائر الذرجات. ص ۲۲۲ ج ۲۰ 
1 - سرقف: محلی است در شش مایلی مکد. #ععجم الیلدان. ج ۲ صي 4۲۱۲ 
- بصاثر الدارجات. ص ۱۳۲۳ ج ۲۱ 
1 - بصا الار جات, ص ۳۲۱ ج ۸ 
م- بصائر الدرجات, ص ۳۲۱, م ٩‏ 
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۴ و باز هم از او ستٹ: از اسمد ین محمد. از حسین بسن سعید از ترقسی, از 
ضر بن سورید, از یسیی حلبیء از عبد له بن مسکان » از داود بن فرقد. از علسی بن 
سنان روایت کرده است که: در حضور امام صادق عليه السلام بودیم که صدای 
فاخته‌ای از خانه به قوش و 

امام فرمود: این برنده که صدایش را می‌شنوم کجاست! گفتیم: در خائه است. 
به یکی از افر اد خانه هدیه داده شده است. امام صادق علیه السلام فرمود: اما پیش 
از آن که ما را از دست دهی, تو را از دست مي‌دهپم. سپس آمر فرمود آن را از 
خانه بیرون انداختتد ' 

۵) و از اوست: از اسمد بن محمد از ابو پکر بن صالح. از محمد بن ابی 
حمزه. از عثمان اصفهانی روایت کرده است که: صلصلی" (فاخته‌ای) به اسماعیل 
فرزند امام صادق عليه السلرم هدیه شد. جون امام صادق عليه السلام وارد خانه 


؟ ان را پسرون بیندازید؛ زيرا 


شد + أن را دید فرمود: این پرنبده شوم جیسٹ 
می گوید: : شما را از دست دادم؛ پس پیش از 4و شما را از دست دهد آن را از 

۳ 

یت تیان 
۶ و باز هم از اوست: از جامورانی: از حستنبن علی بن اہی حصزه. از 
محمد بن یوس تمیمی, , از محمد ین سیا درش روایت کرده است که: رسول 
خدا فل اه علیه و آله فرمود: درباره خوش رفتاری با پرنده «خطاف»" یک‌دیگر 
را سفارش کنید؛ ؛ زرا مانوس ترین پریده به مردم است. سپس فرمود: : ایا می‌دانید 
خطاف‌ها به هنگام ترانه‌سرایی چه می‌گویند؟ می‌گویند: «بسم نم الله الرحمن السرچیم 
# اله للة رب افاي الرخمن الرحیم # مالک یوم الدین * یاک نید 


یاک نسنتعين # اهديا الم راط النستقي # صراط ألذين e‏ 





1 - بصائر الدرجات. ص ٣۲٣۳‏ ے ۲۳. 
۹ لسان العر بء أده صلل. 
- بضائر ازدر حات: ہی الل 1 


۴ خطاف (پرستو) نام پرنده‌ای است سياه رنگ از تیره سنونوها که دارای دو بال دراز و دو پای 
کو تاه است. نام د دگر أن خطف است «فر هنگ ابجدي, مادء خطف» و در زيان عامه په أن 
گنحشک بهشت می گویند.« لسان العرب ماده خطف* 
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۷ و از اوست: از عید الله بن محمد. از محمد بن ابراهیم, از عمرء از بشیر, از 
علی بن ای حمره روایت کرده است که: یکی از چاکران ابو الحسن عليه السلام بر 
وی وارد شده و عرض کرد: فدایت گردم! دوست دارم ناهار را در منزل من صرف 
کنید. امام علیه السلام با وی همراه شد تا به خائه‌اش رسید. آن جا تختی بود و امام 
روي تخت نشست و صاحبخانه به درون رفت تا غدا بیاورد. آمام متو جه د یت در 
زیر تخت دو کبوثر هست که کبوتر نر با صدای خود ماده را به سوی خود 
می‌خواند. وقتی صاحبخانه برگشت و امام را در حال تبسم دید عرض کرد: 
خداوند پیوسته خندانتان کند. از چه خندیدید؟ امام فرمود: این کبوتر نره آن کبوتر 
ماده را به خود فرا می‌خواند و می‌گوید: ای آرام جان و همسرم! به خدا سوگند. بر 
روی زمین کسی محبوب نر از تو نزد من نیست, مگر ابن کسی که روی تخت 
نشسته است. عرض کرد: فدایت کردم! مگر زبان پرندگان را می‌دانید؟! فرمود: بلی. 
زبان پرندگان را به ما تعلیم داده‌اند و از هر جیزی به ما داده شده است. " 

۸ از همی از عبد الله بن محسد. از راوی آن, از عبد الکریم. از عبد الله بسن 
عبد الرحمن, از ابان بن عنمان, از زرارت از ایو عبد اله اسام صادق عليه السلام 
روایت کرده که: امیر الموملین. علیه السلام به این عباس فرسود: خداوند. زبان 
پرندگان را به ما آموخت, همان طور که زبان همه حیوانات بری و بحری را به 
سلیمان بن داود علیه السلام آموخت." 


9 جر ا 8 و ا ۳ 

1 الط الما لا آری افذهدآ ان ین مار (۲۰) 

آو حویای (حال) برند قان شد و گفت: مرا جه شده است که هدهد را نمی بينم 
پا شاید از غایبان است | 


۱) محمد بن یعقوب از محمد ین یحسی. از احمد بن ابی ژاهر یا کسی دیگر, از 





۱- بصائر الدرجات. ص ۲۲۳ ج ۲۴ 
۳ بصاثر الارجات. ص ۲۲۳ ے ۲۵. 
و بصاثر الدرجات, ص ۳۲١‏ م ۱۲ 
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محمد بن حماد, از پرادرش احمد بن حماد. از ابراهیم, از پدرش. از ابو الحسن اول, 
امام موسي بن جعفر عليه السلام روایت کرده است که: خدمت ایشان عرض کردم: 
قربانت کردم! از پیامبر صلی اله عليه و اله مرا باخبر کنید که ایا وارث همه 
پیامبران بود؟ فرمود: بلی. عرض کردم: از آدم تا خودشان: فرمود: خداوند پیامبری 
را میعوث نکرده است. مگر این که محمد صلی الله عليه و آله از او اعلسم باشد. 
عرض کردم: عمسی بن مریم به آذن خدا: مردگان را زنده می‌کرد. فرمود: راست 
گفتی, و سلیمان بن داود سخن پرندگان را می‌فهمید و رسول خدا صلی الله عليه و 
اله پر همه این کارها توانا بود. 

سیس ادامه داده و فرمود: سلیمان ؛ بن داود آن , گاه که هدهد رانیافت و در کار 
و به تردید ناه گفت: «مّا لیا آری اههد آم کان من الغائیین» و بر وی خشسم 
گرفته و گفت؛ «لاغذینه عذابا شد يدا ا دة" [قطسا او را به عذابی سخت 
عذاب می‌کنم یا سرش را می‌برم] و علت خشم سلیمان عليه السسلام آن بود که 
هدهد او را از مکان‌هایی که آب داشت اگاه .ی نمود و این در حالی اأست که عدهد 
فقط یک برنده پود اما قدرتی به او داده شده بود که آن قدرت به سلیمان عليه 
السلام داده نشده بود. باد و مورچگان و جن و انس و شیاطین و دیوها به فرمان او 
پودند, اما نمی‌توانست آب را همجو نسم لب بايد و خداونم در کتاب خود می‌فرماید 
«ولو آن قرانا سرت به الجبال أو طعت به الارض آو كلم به الموتی»" [و ار 
قرانی بود که کوه‌ها بدان روان می‌شد یا زمين پدان , قطعه قطعه می‌گردید یا مردگان 
بدان په سخن درمیآمدند (باز هم در آنان اثر نمی‌کرد)] و این در حالی است که ما 
این قر آن که کوه‌ها پدان روان گشته با زمین بدان قطعه قطعه گردیده و مرده زنده 
شده است» به ارت برده‌ايم. می‌دانیم در زیر آسمان آپ کجاست. در کتاب خدا 
آیات سیاری است که نشان دهنده و پبانگ اموري هستند که جر به اذن خدا تحفق 
نمی‌یابند و آن چه گذشتگان درباره برخی از این آیات نوشته‌اند نیز به اذن خدا 
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واقم شده و همه آنها را خداوند برای ما در ام الکساب" قرار داده است. خداوند 
می‌فر ماید: «وما ین غائبة فی السَّمًاء والأزض لا فى کتاب مُبین»" [و هیچ بنهانی 
در آسمان و زمين نیست» مگر این که در کتایی روسن (درج) است] سپس فره‌سود: 
اہ " ارتا الکتاب ادن اصنطفینا من عیادنا» [سپس این کتساب را به آن پشدگان 
خود که (آنان را) برگزیده بودیم به میراث دادیم]. این بر گزیدگان که خداوند عر و 
جل می‌فرماید ما هستیم و این کتاب را که روشنگری هر چیسزی در آن است 
مبراث ما قرار داده است 
۲) طبرسی گوید: عياشي با سند خود روایت کرده است که: ابو حنیقه از اما 
صادق علیه السلام پرسید: چگونه سلیمان از میان پرندگان به جست‌وجوی هدهد 
پرداخت؟ فرمود: چون هدهد اب را در باطن زمین می‌بیند. همان طور که شما 
روغن را در شيشه می‌بینید. پس ابو حنیفه نگاهی به دوستانش انداخنه و خندید. 
امام صادق عليه السلام فرمود: چرا می‌خندی؟ عرض کرد: قربانت کردم! شما را 
امام فرمود: چگونه؟ رض کرد: کی که آپ رأ در درون زمین 
بیند. چگونه دام را در خاکن مين و گردنش در ان گرفتار می‌شود؟! اماه 
سادق علیه الم فرمد ای نعما ن! مگر نمی‌دانی که چون نقدیر آید. چشم را کور 
2 


اه لالهلا مور ره ش لملم ۳ 
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جسن از بدرش, از جنان بن سدیر روایت کرده است که؛ از اما صادق عليه السلام 
درباره «عرش» و «کرسی» پرسیدم. قرمود: عرش دارای صفات بسپار و متفاوتی 
است. په کو نداي که به غر متاس سیتی که قران أن را به کار تفن صفتی مستقل و 
تناس ا اس وا «عرش» در عبارت: «رب الْعّرش العظیم» به معنای 
«الملک العظیم» اش و کر ارت اش غلی المرش استوی» آخدای ۳ 
بر عرش استیلا یافته است] مفهوم «علی الملک احتوی» را می‌رساند و این نوع 
مالکیت را «مالکیت کیفوفیّت (از ماده کیف به معنای جگونگی) در اشیاء» می‌نامند. 

از طرفی, ور ان بت «گرسی» است: ژیرا هر دو دو در از 
بزرگ‌ترین درهای غیب‌اند و کل این درها جزء امور غییی اسست و در «غیب» 
قرین یکدیگرند؛ زیرا «کرسی» در ظاهر غیبی | ست که محل پرون آعدن امور بدیم 
(خلاقیت) همه اشیاء از آن ¿ است. می‌باشد. اما «عرش» در بساطن غیبی است که 
علوم ۹ کون قدر, حَد و آپن. شت . صفت اراده کردن, علم الفاظ و حرکات و 
ترک و نم ود (بازگشست) و داء داه a‏ اين دو در در علم؛ دو در 
مقروت‌اند. زیر! «ملک عرش» متفاوت از ملسم است و علم آن ۽ ایب تر از 
علم کرسی است؛ از این رو خداوند فرموده استت: “ارب الفشرش العظیم» چون 
صفتش بزرف‌تر از صفت کرسی اناا رافظ در غیسب بودن 
قرین یکدیگرند. 

CS DE‏ هم‌سنگ «کرسی» 
شده است؟ فرمود: چون علم کیفوفیت و آن چه که از ابواب بُداء, ظاهر است و 
اد آن و حدّ رتق و فتق آن ل¿ در عرش قرار دارد. پس اين دو همجوار و هم‌سنگ 
یکدیگرند. یکی از | ان دو دیگری را بر ظرف" خویش برنهاده است. همان طور که 
علما در علم صرف ابر تفییر و تبدیل حروف! استدلال می‌کنند. عرش و کرسی نیز 
بر واستی ادعای خود استدلال می‌کنند؛ زیرا خداوند هر که را خواهد به رحمت 


خویش مخصوص می‌گرداند و اوست قدرتمند با عزت. 


۱- طه/ ۵ 
۱- در این نسخه به جای کلمه ظرف. صرف آمده بود. در نسخه‌ای دیگر نیز کلمه طر ف وارد شده 
بود که با توجه به سیأق متن. ظرف را ترجیح دادیم. و اله اع امتر جمان) 
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ازجمله نفاوت‌های صنات عرش, کلام خدای تبارک و تعالی است که 
می‌فرماید: «رّب عرش عم تصفون»" [پروردگار عرش از آن چه وصف می‌کنند 
مره است] در این یه متظور از عرش «عرش وحدائیت» است: ژیرا همان طور که 
قفتم قومی شرگ ورزیدند و آن گاه خداوند فرمود: «رّپ العرش» یعنی پرورد گار 
وعداشت مد« لست از آنچه رصف مس کد و قومی دیگر واش خدا فائل به داشت 
دوه دس شدند و کنتند: «ید الله سلو لةه" دست دا بسته است | ۳ فروهی ستیل.| 
را به داشتن «یا» توصبف کردند و گفتند: پای خود را بر روي صخره بیت لنقدیس 
قرار داد و از آن جا یه اسمان رفت و جماعتی او را دارای انخشت بنداشته و گفتند: 
محمد صلی اله علیه و اله گفته است: من سرمای سر انگشتان و را بر روی قلبم 
احساس کردم و خداوند په خاطر رذ این م صفات از خود است که می‌فرماید: «رّب 
فرش عَمًا بُصفون» یعنی «رب ال الاعلی» که برتر از همه ان جیزهایی است که 
وی را بدان‌ها تشبیه کردند. و «المئل الأْعلی» تنها از آن خداست و چیزی به آن 
شبیه نیست و به همین دلیل است که وصف‌ناپدیر و خارح از تصور اسان اسست و 
کسائی را که فواید علم از سوع) دا که آنان داده نشده است. خدا رابا نازل‌ترین 
مثال‌ها توصیف کردند و وی را به چیژهایی تشیبه کردند که نسبت به ان امور نادان 
بودند. از این رو خداوتد قریارة ایشان می‌فرماند. «وما اوتيتم من العلم إلا قلیلا»" 
[و به شما از دانشس جز اندکی داده نشده است] زیرا خداوند شبیه و ماننسد و همتا 
ندارد و تمام اسماي حسنتایی که دیگران را به آنها می‌نامند. از | ن آوست. این سم‌ها 
زا خود قران توصیف گرده و فرموده است؛ «فاذعوة بها وذروا أذ ين يحون فی 
اسمائه» [پس او را با آنها بخوانید و کسانی را که در مورد نام‌های او به کژی 
می‌گرایند رها کنید] از روی جهل و بی‌دانشی به کزی می‌گرایبد. کسی بدون داشستن 
علم در اسماء الله الحاد می‌ورزد, ندانسته به شرک می‌گراید و به او کفر می‌ورزد. در 


۲- زخرف/, ۸۲ 
۲- مائده ۴۴ 
۲- اسر ا اھ 
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حالی که کمان می‌برد کار درستی می‌کند؛ از این رو می‌فرماید: «وما ۇين اکترهم 
الله الا وم مُشرکون» و ات ان و لا یمان تی او ت ج این خد زب از 
جپژی را) شر یک می‌گیرند] آنها ندانسته در اسماء وی الحاد می‌ورزند و آنها را در 
غیر جایگاه‌های مناسبشان به کار می‌برند. ای حتان! خداوند تبارک و تعالی اسر 
فرمود که قومی را به عنوان اولیای خود بگیرند. زیرا خود او این برتری را به انها 
عطا فررموده و خصوصیاتی به انها داده که به دیگران نداده است؛ بنابراین محسد 
صلی اله علیه و آله را فرستاد تا به ان خدای عز و جل راهنسای به سوی خدا 
یاشد. و او در حالی از دنیا رفت که راهنمایی هدایتگر بود. سپس وص او علیه 
لسلام بعد از وی راهتمایی و هدایتگری را آن گونه که خدا و رسولش امر فرموده 
بودند. برعهده گرفت و پس از وی امامان هدایتگر علیهم السلام این مسئولیت را 
بر هه گر فنند. ' 


بر ی ر ا سط 
ال الي جنن جاش ج کاب أ نیت بقل آن برد لت رف فلع ۱ 
ر اک ص IF‏ و عي ي 9 با 
موجن لهذا سل رل انز آ رون شکر اشر له 
رو کر( 
[ کسی که نرد او دانشی از کتاب (الهی) بود. گفت: من آن را ی پیش از آن که چشم 
خر ۵ را بر هم زنی: برایت می‌اورم. بس جون اسل ا نسزد خود 
مستقر دید. گفت: ايسر از فضل پروره گار من است تا مرا بیازماید که ابا 
سیاسگزارم یا ناسپاسی می کنم و هر کس سپاس گزارد. تنها به سود خویش سپاس 
مر کرد پر ی ا ی ا فا قزی مت 
مور قوب از محمد بن e‏ وی ی و 


ی ست که فربود؛ | و جر 
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و اصف فقط پکی از این حروف را می‌دانست و چون آن را ہر زسان آورد. زمین 
میان خودش و تخت بلقیس را شکافت و نخت را با دست خود آورد, سپس زمین 

در یک جشم بر هم زدن به شکل سایق خود برگشت, و این در حالی است که 

هفتاد و دو حرف از اسم اعظم نرد ماست و یک حرف دیر را فقط خداوند تبارگ 
و تعالی می‌داند و ترجیح داده که آن را نزد خود نگه دارد و لا حول و لا وه الا 
۳ 


باه 


محمد بن حسن صفار آن را در بصائر الدرجات, از احمد بن محمد از علسی 
بن حکم, از محمد بن فضیل روایت کرده است گه: شریس بن وابشی از جابر از 
امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: نام اعظم خداوند هفتاد و سه 
حرف است و سپس ن حدیث را عیتا تقل کرده اتا 

۲) و باز هم از او, از حسین بن محمد اشعری, از مُعلّی بن محمد از احمد پسن 
محمد بن عبد الّ, از على بن محمد نوفلی؛ از ابو الحسن عسکری عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: نام اعظم خداوند بر هفتاد و سه حرف استوار اسب که 
پکی از این حروف را أصض می دانست رجرب ان را بر ژبان آورد, زمين ميان او و 
سبا شکافته شد آن گاه دست برد و تخت ایلقیس را نرد سلیمان آورده آن گاه زمین 
در کمتر از یک چشم برد هم زدن په حال سایق خود بر گشت؛ و هفتاد و ډو حرف از 
این حروف نرد ماست و آن حرف دیکر برد خداست و ترجیح داده از امور غیسی 
باشد " 

۳ باز هم از او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید, از 
محمد بن خالد, از زکریا بن عمران قمی. از هارون بن جهم. ز مردی از پاران امام 
صادق عليه السلام - که تامش را به خاطر ندارم - روایت کرده است: شنیدم که 
امام صادتق عليه السلام می‌فرماید: عیسی بن مریم عليه السلام دو حرف از حروف 
اعظم خدا را می‌دانست و آنها را به کار مي‌برد و به موسی عليه السلام چهار حرف 


5 کافی؛ ج س ۱۷ ج‎ - ١ 
۲ بصساثر الدر جات, ص ۲۰۳. س 1 باي‎ -۲ 
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داده شد و به ابراهیم علیه السلام هشت حرف داده شد و به نوس علیه السلام پانزده 
حرف داده شد و به آدم عليه السلام بيست و پنج حرف داده شد و خداوند متعال 
مجموعه این حروف را یکجا برای محمد صلی لله علیه و آله جمع کرده است و 
سم اعظم, هفتاد و سه حرف است که هفتاد و دو حرف آن به محمد صلی الله عليه 
و آله داده شده است و فقط یک حرف از او پازداشته شد ' 

ار این میت راا اعد بت تن اد یه ون سید و بخند .یه غاد 
از زکربا بن عمران قمبی؛ از هارون بن جهم. از مردی از باران امام صادق عليه 
السلام که تامش را به باد نداشته روایت کرده و گفته است: شنیدم امام صادق عليه 
السلام می‌فر ماید: «به عیسی بن مریم عليه السلام دو حرف داده شد» و سپس 
حدیث را عیناً تقل کرده است. ' 

یی ی مب خیم ۳ ز علی بن کم از محمد بن 
فضیل از شریس وایشی, از جایر. از ام باقر علیه السللام ای کنرده و فته 
أست: A‏ قربانت گردغ! #یباره قول ان , عالم: «آنا آتیک یه 
ہل آن یرت لیک طرفک» برای من توضیج دهید که چیست؟ فرمود: ا اا 
خداوند اسم اعظم خویش را بر هفتاد و سه حرف قرار داد. ان عالم فقط یکی از 
آن حروف را می‌دانست و با آن زس ان قوس سلیمان وجخت بلقیس را شکافت 
و پس از آوردن تخت زمین به حال اول خود برگشت و با این یک حرف چنین 
کاری کرد. و این در حالی است که هفتاد و دو حرف از وا و 
علم به یگ حرف دیگر زد خداوند است که آن را در عالم غیب حفظ کرده است.' 

۵ نیز او» از احمد بن محمد از علی بن حکم. از محمد بن فضیل, از سعد بن 
ابی عمرو جلاب. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نام اعظم 
غار فا و می ق هار اک رات وط کین زا ان چ 
می‌دانست و چون ان را پر ژبان آورد. زمین ميان او و تخت بلقیس شکافنه شد. 


۱- کافی. ج ۱ ص ۱۷۹ ح ۲. 
۲- بصائر الدرجات, ص ۱۲۰۴ م ۲. 
- یتساثر الد رجات س 1 ٣‏ 
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سپس تخت را با دست خود گرفت و آن گاه زمین بلافاصله و در کمتر از یک 
چشم بر هم زدن به حال اول برگشت. اما هفتاد و دو حرف از این حروف ند 
ماست و یک حرف دیگر آن را خداوند از امور غیبی قرار داده است." 

۶) هم از اوء از احمد بن نوسي اژ حسن ین موسي خشاب. از عبد السرحمن 
بن کثبر هاشمي. از ابو عبد الله امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: پس از 
تلاوت؛ «قال ای عندن غلم س الکتاب أن اتیک به قبل آن برد الیک طرفک» 
انگشتان دست خود را از هم باز کرد و بر سینه خویش نهاد و فرمود: به خدا 
سوگند! تمام علم کتاپ نزد ماست. " 

۷ و از او. از احمد بن محمد از ابو عبد الله برقی که سند آن را به امام صادق 
علیه السلام می‌رساند. روایت کرده است که فرمود: خداوند نام اعطم خود را بر 
هفتاد و سه حرف قرار داده است. سپس بیست و پنج حرف آن به ادم عليه السلام 
داده شد و بانزده حرف ان به نوح علیه السلام داده شد و هشت حرف آن به ابراهیم 
عليه السلام داده شد و چهار حرف به,موسی عليه السلام داده شد و دو حرف أن 
به عیسی علیه السلام داده شڈ سیب مید گان را زنده می‌کرد و کور مادرزاد و 
جذامی را شفا می‌داد؛ و هفتادو-دو حتف‌ان به محمد صلی اله عليه و اله داده شد 
و یک حرف را برای خَوَیِْکاداشت,تارکسی از درون او و بندگان او آگاه نشود." 

۸ و باز هم از آو. از یعقوب بن بزید. از حسن بن علی بن فضال, از عبد الله 
بن بکیرء از ابو عبد اله امام صادق عليه السلام روایست کرده است که: نزد آن 
حضرت بودم که از سلیمان علیه السلام و آن چه از علم و ملک به وی داده شد 
سخن به سيان امد. پس امام به من فرمود: په سلیمان بن داوود جه داده شده اسست؟ 
نزد او تنها یک حرف از حروف نام اعظم خداوند بود اما دوست شما که خداوند 
درباره وی فرموده است: «قل کفی باه شهیدا ینی وتینکم ون عندهُ غلم الکتاپ»" 


- بصاثر الدرحات. ص ۰۵ ۲ 
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[بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است» میان من و شما گواه 
باشد]. به خدا سوگند که علم کتاب نزد علی علیه السلام بود. عرض کردم: قربانست 
گرده! به خدا سوگند! راست گفتی.' 

۹ باز هم از آو. از ابراهیم بن هاشم. از سلیمان, از سدیر روایت کرده است 
که: من و ابو بصیر و میس و یحیی بزاز و داود رقی در مجلس امام صادق عليه 
السلام بودیم که امام برافروخته و خشمگین وارد فردید و جون در جای خود 
نشست. فرمود: در شگفتم از اقوامی که گمان می‌برند که ما آگاه به علم غيب 
هستیم! جز خدا کسی غیب نمی‌داند. می‌خواستم فلان زن خدمتکارم را پزنم که 
خود را از من پنهان کرد و نتوانستم دریابم در کدام اتاق خانه است 

و چون از از آن مجلس برخاست و عازم مزل گردید. من و ابو بصیر و مر بر 
وی وارد شده و عرض گردیم: قریائت گردیم! ان چه را درباره زن خدمتکارتان 
ثر هو دید شنیدیم و می‌دانيم که علم بسپاری داری که به غیب منسوب نیست. 

فرمود: ای سدیر! مگر قران نخواندهای؟ ض کردم: قربانت گردیم. قران را 
خوانده‌ايم. فرمود: آیا آیه: «قال ای عنده علم من الکتاب نا آتیک به قبل آن 
رد ایک طّرفک» را خوانده‌ای؟ عرض, کسردم: قربانشت گردم! آن را خواند7 
فرمود: آیا آن مرد را شناختی و دانستی چه مفدار از علم کتاب نزد اوست؟ عرض 
کر دم؛ اگاهم کنید تا بدانم. قر مود: به اندازه یک قطره از پاران بسیار در دریای سبز 
این مقدار چه اندازه از علم کتاب را در بر می‌گیرد؟ عرض کردم: قربانت گردم! 
بسیار اندک. فرمود: ای سدیر! این مقدار برای کسی که آن را به علمی که من تو را 
از 1 ن با خبر می‌کنم منسوب نمی‌کند. , جقدر ژیاد است! اي سدیر ! آیا همه آنچه را 
که در این ايه از ز کتاب خدا خوانده‌ایی- که می‌فر ماید: « قل کی بائه شهیدا نی 
وتینکم وَمّن عندهُ غلم الکتاب» "[بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علسم 
گتاب است. میان من و شما گواه باشد]. دائسته‌ای؟ سپس به سینه خود اشاره نموده 
و فرمود: تمام علم کتاپ - به خدا سوگند -نزه ماست؛ و این عبارت را سه بار 





۱ - بسار الدر حات: سس ٩‏ مج آ 
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تکرار فرمود." 

۰) و از اوء از احمد بن محمد. از علي بن حکُم, از شعیب غقرقوفی, از اسو 
بصی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: سلیمان عليه السلام 
که نام اعظم شدا وا می‌دانست - همان نامی که اگر از وی جیز یی خواسته مسی شد 
عطا می‌کرد و اگر په وسیله آن دعایی می‌شد, اجابت می گردید -اکسر امروز در 
میان ما بود. به ما محتاج می شد. 

۱ از او, از حسن بن علی بن عبد اله؛ از حسن بن علی بن فضال, از داود 
بن آبی بزید. از يکي از یاران ماء از عمر بن حنظله روایت کر ده است که: په امام 
باقر عليه السازم عرض کردم: من گمان دارم که نزد شما از منزلمی برخوردارم. 
فرمود: بلی. گفتم: حاجتی از شما دارم. فرمود: آن چیست؟ عرض کردم: این که ناء 
اعظم را به من بیاموزی. فرمود؛ ایا تحمّل آن را داری؟ عرض کردم: بلسی, فرمود: 
داخل خانه شو. چون وارد خانه شدم امام باقر عليه السلام دست خود را بر زمین 
گذاشت. ناگهان خائه تاریک شد ورختان لرزه بر بدنم مستولی شد که مرگ خود را 
په چشم دیدم. در این هنام اام فرمود؛ چه,مسی ویی. تو را بیاموزانم! عرض 
گر دم: خیر! پس دست از روی زمبن برداشت و اوضاع خانه به حالست اول 
باز گشت." 

۲ سید رضی در خصائص روایت کرده است: نقل است که امير السومنین 
علی علبه السلام در مسجد نشسته بود که دو مرد برای رفع خصومت نسزد امام 
آمدند. یکی از این دو نفر از خوارج بود و حکم په ضرر وی بود. بنابراین امیر 
لمومنین عليه السلام علیه او رای داد. أن خارحی به امام گفت: به خدا سو گند! که 
به عدالت قضاوت نخردی و در این قضیه راه دادفری پیش نگرفتی و حکم تو در 
درگاه خدا پذیرفته نیست. پس امیر المومنین عليه السلام در حالی که با انگشت به 
وی آشاره می‌کرد. فرمود: مسخ شو ای دشمن خدا! در حال آن مرد تبدیل به یک 
سگ سیاه شد. کسائی که در مجلس حاشر بودند گقته‌اند: به خدا سوگند! دیدیم که 





۱ - بصاثر الدرجات, ص ا 1 
۲ - بشساثر لدرجات. ص ۲۰۵ ج ۱. 
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جگونه جامه‌های وی در هوا به پرواز درآمدند. سپس دیدیم که آن مرد از روف 
التماس یا ترس, دم خود را می‌جنباند و اشک در چشمانش جمع شده است و بر 
صورتش چاری است و دیدیم که امير آلمومنین عليه السلام بر وی دل سوزاند. پس 
نگاهی به اسمان کرده و چیزهایی قرمود که ما نشنیدیم و به خدا سو کندا دیدیم که 
دوباره به انسان مبدل گشت و جامه‌هايش به وسیله باد برگشته و روی کتف‌هایش 
افتادند و دیدیم که چگونه دستیاجه و وحشت‌زده از مسجد گریخت. لذا همگی 
حیرت‌زده به امیر المومنین عليه السلام نظر دوختيم. امام عليه السلام فرمود: شما را 
جه می‌شود که شگفت‌زده جنین نگاه می‌کنبد؟ عرض کردیم: ای امیر مومنان! 
چگونه تعجب نکنیم. در حالی که دیدیم چه کردبد؟ فرمود: مگر نمی‌دانید که اصف 
ن برخیاء وصی سلیمان بن داود علیه السلام کاری شیبه بد این انجام داد و خداوند 
متعال داستان او را نقل کرده و فرموده است: : «أیكم تی بعرشهًا قبل آن باتوی 
شنلمین # قال عفریت من الجن آنا آتیک به قبل آن تقوم من مُقامک وان عليه 
لقوی امین ٭ قال ی عند؛ عم من الکتاب آنا آنیک به قبل آن رت ایک طرفک 
ما رآه نتفر عنده قال هذا من فضل ری ال ونیآآشکر أم أكفر» ا(سیس) 
گفت: ای سران (کشور)! کدام یک از ملا تخت ایا ] سم ی 
آیند برای من می‌آورد # عفریتی ازن گفت: فن ادت ان مش از آن که از مجلس 
خود برجیزی برای تو می‌آورم و بر این کارا نو و موره اعتمادم # کسی 
که نزد او داتشی از کتاب (الهی) بود, گفت: من آن را پیش از آن که چشم خسود را 
بر هم زنی برایت می‌آورم. پس چون (سلیمان) آن (تخت) را نرد خود مستقر دید 
گفت: این از فضل بروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سیاسگزارم پا ناسپاسی 

می‌کنم | حال بگویید که کدام یک نزد خدا بزرگوارترند. پیامبر شما يا سلیمان عليه 
السلام ؟ گفتند: بلکه پیامیر ما ای امیر المومنین. فرمود: پس وصی نبسی شما نیز 
ارجمندتر از وصی سلیمان است و وصی سلیمان فقط یک حرف از حروف اسم 
اعظم خدا را می دانست و خداوند به وسبله همان یک حرف زمین ميان او و تخت 


١‏ -البصبصة: دم تکان دادن سگ از روی طبع يا ترس. «لسان العرب, ماده بصبص» 
۲- نمل ۳۸-۴۰ 
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بلفیس را برایش شکافت به گونه‌ای توانست در کمتر از یک چشم برهم زدن تخت 
را بیاورد و حال آن که ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خدا را می‌دانيم و حرف 
فیک ای تشه دات و اج راھ کی ان ا ای تاه ارت 

عرض کردند: ای امیر ممنان! ار این را دارید, جه نیازی به یاران برای 
جنگ با معاویه و دیگران داربد؟ چرا سردم را پر جدگسدن دوباره بسا او فا 
می خو نید ! فر مود: «بل عاد مرون * لا یَسبونهُ بالقول وم بأمره 0 
[بلکه (فرشتگان) بندگانی ارجمندند # که در سخن بر او پیشی نمي‌گیرند و خود به 
دستور او کار می‌کنند | من اینان را برای ثاپت شدن حجت و کامل شدن محنت. به 
جنگ با معاوبه فرا می‌خوانم و اگر اجازه هلاک کردن وی را داشت تأخیری در 
این امر پیش نمی امد. لیکن خداوند آن گونه که اراده فرماید بندگانش را امتصان 
می‌کند. گفتند: پس در حالی که آن چه په وی داده شده را امری عظیم مي‌دانستيم, 
از حضورش مرخص شدیم. 

۳ شیخ مفید در اختصاص,.از"عمد بن محمد. از فضاله," از ابان, از ابو 
بصیر و زراره: از امام باقر علیه السلام ایی کر ده ات که فرمسود؛: ان عالم - 
اصف ہن برخیا - جر نگاهی به پس و پیش خود نکرد. سپس نظسری به سلیمان 
علیه السلدم نداخت و آن گام دتیتشی را دراز کرد و ناگهان تخت در پیش روی او 
حاضر بود" 

۴ از علی بن مهزیار, آز احمد بن محمد از حمّاد بن علمان, از ژراره, 
روایت کرده است که: شنیدم امام صادق عليه السلام می فرماید: تنھا کار که 
دوست سلیمان کرد این بود که با انگشتش اشاره کرده و بگوید: این طور (اين طور 
تخت را حاضر می‌کنم) و بدین ترتیب تخت بلقیس را حاضر کرد. پس خمران 
عرض کرد: خداوند [امور] شما را اصلاح کند, چگونه؟ فرمود: پدرم پیوسته 
می فر مو د: زمین برای او در نوردیده شده بود و هرگاه اراده می‌نسود طی الارضی 


۱- اثبیاء/ ۲۶-۲۷ 
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می‌گرد.' 

۵ طبرسی کوید: عیاشی در تفسیر خود با استاد روایت فرده است گهه: 
موسی بن محمد بن علی بن موسی علیه السلام و بحبی بن آکثم با هم دیدار کردند 
و بحبی پرسشی از وی نمود. گوید: پس بر برادرم علي بن محمد عليه السلام که 
مپان ما گفت و گوبی شده بود و من از در اطاعت وی درآمده بودم. وارد شده و 
عرض کرده: قربانت گردم! بن اکم پرسش‌هایی از من کرده و فتوا خواسته است. 
امام علیه السلام لبخندی زد و فرمود: اپا فتوای مسائل وی را دادی؟ عرض کردم: 
خیر! فرمود: چرا؟ عرض کردم: نمی‌دانستم! فرمود: این سوالات چه هستند؟ عرض 
کردم: گفته است: مرا از سلیمان آگاه کن. آیا نیازمند به علم اصف بن برخیا بود؟ 
سپس دیگر سوال‌ها را نیز مطرح کرد. 

امام فر مود؛ بر ادر! بنوپس؛ - بسم الله الرحمن ي الرسیم - درباره کلام خدا در 
کتابش برسیده‌ای که می فر ماید: «قال دی عند 4 عم من الکتاب». او اصف ین 
رخیا بود و علم سلیمان علیه السلام کمتر یل وی نبوه اما وی - درود خدا بر 
و یاد - می‌خواست به أمّت خود از اال و جن بفهماند که پس از وی آصف حجّت 
بر مردم است و این خواست خدا بود وسلیمان‌بن داود عليه السلام بدان آگاهی 
داشت ت و خداوند وی را اگاه کر ده بود تا کس از ای در خلدفت و حانشينی و امامت 
سلیمان عليه السلام اختلافی پیش نیاید و داود عليه السلاع یز در زمان حيات خود 
امامت و نیوّت سلیمان را پس از خود به مردم شناساند تا حجت را بر خلق تمام 
گ ده باشد. " 

۶ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از بدرش, از بکر بن صالح. از قاسم 
بن برید. از ابو عمرو ژبیری, از امام صادق عليه السلام رواست کرده است كه 
خدمت ایشان عرض کردم: مرا از وجوه کفر در قران آگاه فرمایید. امام عليه السلام 
فرمود؛ کفر در کتاپ خدا بر بنج وجه است؛ و اين پنج وجه را بیان فرمود. وی 
درباره وجه سوم کشر فرمود: وجه سوم کفر در قران. کفر نعمت است. و سپس قول 
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حضرت سلیمان عليه السلام در فران را ذکر فرمود که: «قذا من فضل ری نی 
آشکر مقر ومن شک انا تشکر لبه ومن کف فان ری غی کریم» و در 
دام | بن آیه را تلاوت فرمود: وا ویو وی 
لشدید» [اگر واقعا سپاسگراری کنید (نعمت) شما را افزون خواهم کرد و اگر 
ناسپا سی نمایید. قطعا عذاب من سخت خواهد پود| و باز ادامه دادنید: «فاذگروئی 
آذکرکم واشکرواً لی ولا تکفرون» "۲ [پس مرا یاد کنید (تا) شما را یاد کنم و 
ای زا یه سای آریه وتا مین اسان وتا 

سخن دریاره این پنج وجه در توضیح آیه: قی الین کف ما ا + علبهم 
آأندر تي ل حقیقت» کسانی که کفر ورزیدند. حه پیمشان 


د شی سجن بیان بل شی ؛ برآپشان پکسان | سے ل (انها) نخو اهند خُروید] دار آغاز وز 
مذكور أفتاد ' 


رارق ودأحَام ساب آن اغد ارفا یون * کل 
ار شغ لرن باع جد بل ديرن ان ملک ترعموت فا 
ارابك وین شعات کل اون ابل فوم شون "9۳ وان نيال تعة 
رفط و في الأزض ولا نو وتف وابالهكته فد ون 
راز ات ولا ی 


OE E e hE‏ ا بیش از 
(چستن) یکی شتایزده خواهان بدی هتيد جرا از خدا ادن ۱ 


۱- ابراهیم , ۷. 

- بقر ۰ ۱۵۲ 

۲- کافی. ج آ هي ۷ سم 1 

۲ - هنام نفسیر ایه شش سوره بقره. 
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رو ی r r er‏ 
شون بد ر دیم. گفت: سرنوشت خوب و بدتان پیش خداست. بلکه شما مردمي 
ظستید که مررد آزمایش قرار گرفته‌اید * و در آن شهر ته دسته بودند که در آن 
سرزهین فساد می کردند و از در اصلاح درنمی‌آمدند * (با هم) گفتند: با بگدیگر 
سوگند بخورید که حتماً به (صالح) و کسانش شبیخون می‌زنيم سپس به ولی او 
خواهیم گفت: ما در محل قتل کسانش حاضر نبودیم و ما قطعاً راست می‌گوییم] 
۱) علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود از آماء باقر عليه السلده م تقل شده 
است که درباره أيه «ولقد ‏ رسلا إلى مود أَخاهم صالخا أن اعبُذوا الله قاذ هم 
فریقان یختصمون» می فر مأید: این در گروه یکی راستخو بودند و دیگری نکن 
کذار ایشان گفتند: ایا شما گواهی می‌دهید که صالح فرستاده خداست؟ و مومنانشان 
گفتند: ما به آن چه با وی فرستاده شده ایمان داریم. کفار ایشان گفتند: ما به آن چه 
شما بدان ایمان دارید کافریم و ادامه دادند: ای صالح! آگر راست می‌گویی به 
وعده‌هایی که په ما می‌دهی عمل کن. پس تابه تسانه معجزه برایشان آورد. 
وی آنان ناقه را بی کردند و آن که ناقه ا اس سا 7۵ سرخ آبی و زنآژاده بود. 
اما درباره ایه «لم تستعجلون بالق لیا تتاه منظرر «عذاب» پیش از 
«رحمت» است. اما منظور از: اوا نک وی شب ان ست که خی 
شر و شومی‌تان , از جائب خداست و منظور از «تفتتون» در عپارت: «ل انتم قوم 
فْتون» امکان الهی است که بدان آزموده می‌شوید. 
اما مقصود از ایه و کان ذ فى المدبنة تسغة رط دون فِى الارض ولا 
بصلحُون» کسانی هستند که در زمین مرتکب گناه میشدند و سراد اس 
ال این است که په خدا سوکند یاد کرد «لنیسن » در «لنبیتنه وله ثم آنقون» 
به معنای حتما سوگند یاد می‌کنيم است. «لولیّه» به معناي اژ انها است؛ و درباره 
«مّا شهدتا مَهْلک آخله» می‌فرماید: منظور «لنفعلّن» است. سپس آنها شبائه برای 
کشتن صالح علیه السلام رفتند و این در حالی بود که فرشتگاتی نزد صالح بودند و 
از وی تگهبانی می‌کردند و چون انها آمدند. فرشتگان در خانه صالح با سنگ با 
ایشان به جنگ پرداخته و سنگبارانشان کردند و همگی کشته شدند و قوم او گرفتار 


8> 


تر جیه 
ايسر 
روایی 
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زمین لرزه شدند و در خائه‌هایشان په قتل رسیدند؛ و منظور از «حساجزا» در سین 
لحرن حاجزا»" امین ¿ دو دریا برزخی گذاشت], «فضا» است؛ و اما مراد از «یل 
اثارک علمه فی لآخرة» [یلکه علم انا ن درباره اخرت نارساست] ان ۾ است که به 
آن چه در دنیا نمی‌دانستند. آگاهی پیدا کردند؛ و اما درباره «وکا اوه داخرین»" أو 
جملکسی با زبونی رو به سوی او اورند] می فر ما یسد: منظور از «داخضرین»». 
«صباغرین» است و درباره مفهوم ارد «انقّن کل شیء»" [هرچجيزى را در کمال 
استواری پدیدآورده است] می‌فرماید: آفرینش هر چیزی را در بهترین شکل خود 
قرار داد" 


ل نمی وسلاع عل عا زین ا ضط آم خب اماش رکون" أن خَلَنَ 
الععاوات والازض وأنل کم شن 7 الما مه تب عون ٿن دات ماکان 
آم أن بتارم بل مد وشن بجع لالز فر 
وجعل حلاماآنهاه وجعل روا جع یفن عبانم ول 
اک یعون "من رار انکیٹ اللو وک 
خآماء رض اه كح ائه بل اگوی ۳۷ 
[بگو: سپاس برای خداست و درود پر آن بندگانش که (آنان را) برگزیده است. آبا 


خدا پهتر است با آن چه (با او) شریک می‌گردانند؟ * (آیا آن چسه شریک 
می پندارند بهتر است) یا آن کس که آسمان‌ها و زمين را خلسق کرد و برای شما 


۱ نمل/ ۶۱ 
۲ نمل ۸ ۴ع 
۳- سل ۸۷ 
۲- صاغرین؛ کسانی که به ظلم و سنم راضی می‌شوند. 
۵ - تمل ۸۸ 


۴- نفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۰۸ 
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اہی از آسمان فرو د آورد؟ پس به و سیله ان با‌های بهجت انگییز روبانيسد‌يم. کار 
شما نبود که درختانش را برویانید. آیا معبودی با خداست؟ (نه.) بلکه آنان قومی 
متحرفند ٭ (آیا شریکانی که می‌پندارند بهتر است) با آن کس که زمین را 
قرار گاهی ساخت و در آن رودها پدید آورد و برای آن کوه‌ها را (مانند لنگر) قرار 
داد و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا معبوه‌ی با خداست؟ (نه.) بلکه پیشترشان 
نمی‌دانند ٭ یا (کیست) آن کس که درمانده را چون وی را بخواند اجابت می کند 
و گرفتاری را برطرف می گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار مسی‌دهد؟ ایا 
معبودی با خداست؟ چه کم پند می‌پذیرید!| 

)١‏ اہن شهر آشوب از آنس بن مالک روایت کرده است که: هنگامی که پنیم ايه 
سوره طس (تمل) که با عبارت «أَمنِ جَعَل الأرض قرارا» اغاز می‌شوند. نازل 
شدند. على عليه السلام همانند گنجشکی باران زده بر خود لرزید؛ لذا رسول خدا 
صلی الله عليه و اله به وی فرمود: تو را جه می‌شود ای علی؟ عرض کرد: یا رسول 
اله! از کفر آنها و حلم خدا شگفت‌زده شدم. پش رسول خدا صلی اله علیه و آله 
دستی بر پیشانی وی کشیده و فرمود: توارا بشارت باد. زیرا هیچ مومنی از تو نفرت 
پیدا نمی‌کند و شیچ منافقی نو را دوست نخواهد داشت و ار تو نبودی حزب خدا 
شناخته نمی‌شد. ۱ 

۲ علی بن ایراهیم درباره اشخات مواد تایه «قل المد له و لام على 
عباده لین اصطفی» می‌گوید: آنها ال محمد علیهم السلام هستند و درباره یه 
«فیلک تهب خاوبة با طَلّمُوا»" [و این (هم) خانه‌های خالی آنهاست به (سزای) 
بیدادی که کر دماند] گوید: خلافت در آل فلان و ال فلان و ال فلان و طلحه و زییر 


نخواهد. بود. اما «حدائق ذات بفجد» در آیه دشن خن السماوات رالارض رانزل 


کہ من ج الستماء ماء نت 2 حداق ذات بَهِجَة» به معنای «باغ‌های "فتاه است. 


عبارت دنا کان کم آن : نبوا شَجَرهًا» در حد جمله استفهامیّه است. آیه « مح 


اللّه» به معنای این است که: آیا همراه با لله خدای دیگری قرار می‌دهید؟ و درباره 





۱- مناقب. ج 51 اض 0 


۲- ثمل/ ۵۲ 
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عبارت «ذل هم قوم دون می‌گوید: منظور, عدول از حق است.! 

۳) شرف الدین نجفی از علی بن اسباط, از ابراهیم جعفری, از ابو الجارود از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: هو یه أله ع الل ر 
اکترهم تا یعَمُون» آن است که: ایا با وجود امام هدایتگی همزمان. امسامی 
گمراه‌کننده برمی گزینید؟! 

۴) شیخ مفید در امالی از ابو بکر محمد بن عمر جعابی, از ابو عباس احمد بن 
محمد بن سعید از جعفر بن محمد بن مروان, از پدرش, از ابراهیم بن حکم. از 
مسعودی, از حارث بن حصیره از عمران بن حصین روایت ن گرده است که: من و 
عمر بن خطاب نزد رسول خدا صلی اه علیه و آله نشسته بودیم و على عليه السلاء 
در کنار وی نشسته بود که رسول خدا صلی اله علیه و آله آیه امن جيب المضطر 
إذا ذعاهُ ویکشف السوء ١‏ ریجعلکم لا الأرْض له مع الله قلبلاً سُا تد گرون» 
تلاوت گر مو دند. پس علی عليه السلام از شنیدن این آبه هجون کنجشک باران 
زده به لرزه افتاد. رسول خدا صلی اه علیه و آله #رصود: چرا چنین بی‌تابی می کنی؟ 
عرض کرد: چرا بی‌تابی نکنم:در خالی کة,خداوند می‌فرماید که ما را خلفای روی 
زمین قرار می‌دهد؟ پس پیامیر صلی الله علبه و اله فرمود: بی‌تابی مکن؛ به خدا 


سوگند! کسی جز مومن تور را دوست نمی‌دارد و کسی جز منافق با تو دشمنی 


نمی‌ورزد. " 

باز هم شیخ مفید در امالی خود. ان را از محمد بن محمد از ابو بکر محمد بن 
عمر جعابی. از ابو العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده, از جعفر بن محمد بسن 
مروان, از پدرش, از ابراهیم بن حکم. از مسعودی, از حارث بن حصیره. از عمران 
بن خصین روایت کرده است که: من و عمر بن خطاب نرد رسول خدا صلی الله عليه 
و آله نشسته بودیم... و سپس حدیث را عیناً ذکر مړ کنر أ 





۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۲۹ 

| تاویل الا یات ج ( تس ۱ سح 1 
۲- امالی: یس ۷ ح اد 

۴- امالی, ج ۱ ص ۷۵ 
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۵) محمد بن عباس از اسحاق بن محمد بن مروان, از پدرش. از عبید الله بن 
خنیس, از یام مُزنی» از حارث بن حصیره از ابو داود. از بریده روایت کرده 
است که: رسول خدا صلی الّه علیه و اله در حالی که علی عليه السلام کنارش 
نشسته بود آیه «أمّن جيب المضطر اذا ذعا؛ خشف السُوء ویجعلکم خلفاء 
ْأأرض» را تلاوت نمود؛ ناگهان علی عليه السلام را چون گنجشک باران زد 
رعشه‌ای فرا گرفت. پس رسول خدا صلی لله عليه و آله به وی فرمود: جرا بی‌تابی 
می‌کنی اي علی؟ عرض کرد: چگونه بی‌تابی نکنم در حالی که شما می‌فرمایید: 
«وبجعلکم لاء لارض»؟ فرمود: بی‌تابی مکن, به خدا سو گند هیج مزمنی باتو 
دشمنی تمی‌ورزد و هیچ کافری تو را دوست نخواهد داشت.! 

۶ باز هم از او, از احمد بن محمد بن عباس, از عثمان بن هاشم بن فضل, از 
محمد بن کثیر از حارث بن حصیره» از ابو داود سبیعی, از عمران بن خصین روایت 
کر ده است که: در حضور پیامیر صلی لله علیه و آله نشسته بودم و علی عليه السلاء 
در کتار وی نشسته بود؛ ناگهان بیامبر آيه « سیب المضطر إا دا ویخشف 
سوه ویجْعلکم فا اأرض» را تلارس یط ی لی عليه السلام بر خود 
لرزید. رسول خدا صلی اله علیه و آله با-دست خود بر شائه وی زد و فرسود: ای 
علی! تو را چه می‌شود؟! عرض کرد: اي رتبول,خدا! ایی ايه را که خواندی, 
تر سیم بدان ازموده شویم؛ از این رو حالتی را که مشاهده فرمودي به من دست 
داد. پس رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: ای علی! جز مومن کسی تو را 
دوست نمی‌دارد و جز کافر منافق. کسی با تو دشمني نمی‌ورزد ٿا روز قیامٹ ' 

۷ باز هم از او, از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن ساعه. از ابراهیم بن 
عبد الحميد, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرسود: چون قائم 
عليه السلام خر وج کند. وارد مسجد الحرام می‌شود و رو په قبله ایستاده به گونه‌ای 
که مقام در پشت سر وی قرار گرفته باشد. سپس دو رکعت نماز می‌خواند و آن گاه 
برخاسته و می‌گوید: ای مردم! من نزدیک‌ترین مردم به ادم علیه السلام هستم؛ آی 





۱- تأویل الایات. ج ۱ ص ۲۰۱,ح ۳ 
۲- تأویل الایات: ج ۱ تسس ۲ ۲. 
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مردم! من نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم علیه السلام هستم. آی مردم! من نزدیک‌ترین 
مردم په اسماعیل هستم؛ ای مردم! من نزدیک ترین مردم به محمد صلی الله عليه و 
اله هستم. سپس دستان خود رأ په طرف آسمان بلند کرده و ان قدر دعا می‌خواند 
و تضرع می‌جوید تا این ن که په صورت بر زمین مي فت و آین خود نشان می‌دهد که 
مصداق آیه «أمّن يجيب المْضطر اذا دعاه ویکشف السُوء یلک خلفاء الأرأض 
همم الم ليلا ما تذکرون» خود اوست." 

۸ هم از او از ز ابراهیم بن عبد الحمید. از محمد بن مسلم. از ابو جعفر باقر 
علیه السلام درباره أيه «أمّن بُجيب مر اد وْغاه» روایت کرده است که فر مد: 
این آیه درباره قائم علیه السلام تازل شده | سمته, أن حضرت چون خروج گند 
عمامه بر سر می‌نهد و در مقام. نماز می‌خواند و به درگاه پروردگارش تضرع 
می‌کند, از این رو هرگز شکست نخواهد خورد." 

٩‏ علی بن ابراهيم. از پذرش, از حسن بن على ب بن فضال, از صالح بن عقبه 
از امام صادق عليه السلام روایت گزّده است که فرمود: این آیه درباره قائم آل 
محمد علبهم السلام ازل کواد ناس انلس , بر خدا سو گند (مضطر » اوست: آن اه که 
در مقام دو رکعمت نماز به جا آورد وه در گاه خدا دعا کند و خداوند دعای وی را 
مستجاب نموده. بدی راراز او کور‌نماید و او زا خلیفه روی زمین قرار می‌دهد. این 
ايه از جمله ایاتی است که گفتهایم تاویل آنها پس از تنزیلشان صورت می‌گیرد " 

۰ محمد بن ابراهيم نعمانی, از احمد بن محمد بن سعید از محمد بن على 
تیمُلی» از محمد بن اسماعیل بن یی از چند نفر؛ از منصور بن سونس بز رج از 
اسماعیل بن جابر از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: صاحب این 
امر. غیبتی در یکی از این درهها خواهد داشت و با دسعش په تاحیه ذو طوی 
اشاره نموه -؟ و چون زمان خروجش نزدیگ شود. غلامی که همراه اوسست. به 


۵ ۴۰۲ تاویل ال" یات, ج ا ص‎ -١ 

۲- تأویل اليات. ج ۱ص ۴٣۳‏ م م 

۲- تفسیر قمی, ج ۷۲ صی ۱۰۵ 

۴- ذوطوی: نام محلی است در نزدیکی مکه. «معجم اللدان. چ ۲ ص ۴۵ 
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ملاقات عده‌ای از یاران آن حضرت می‌رود و می‌برسد: شما در این جا چند نشر 
هستید؟ گویند: نزدیک چهل مرد. می گوید: اگر صاحب امر خود را ببینید چه حالی 
پیدا مي‌کنید؟ گویند: به خدا سوکند. افر با کوه‌ها به ستیز برخیزد. با وی خواهيم 
بود و همان کنیم. سپس رویبه‌روی انها ایستاده و می‌گوید: ده نفر از سرکردگان خود 
را معرفی کنید؛ و چون آن ده نفر به وی معرفی می‌شوند. انهارابه حضور 
مو لاپشان می‌برد و سپس وعده دیدار در شب بعد را په آنان میں ذ شد. 

سپس امام باقر عليه السلام می‌فرماید: به خدا سوگند. گویی مي‌بینم که بشت 
خود را به حجر الاسود تکیه داده و از خداوند. حق خویش را طلب مي‌کند. سیس 
می‌گوید: ای مردم! هر که با من درباره خدا احتجاج می‌کند. بداند که من اولی‌تر از 
شمه به خدايم و هر که درباره حضرت ادم با من احتجاح کند, بداند که من اولی‌تسر 
از همه به ادم عليه السلام هستم؛ ای مردم! هر که درباره توح با من محاجه کلد 
بداند. که من از همه به نوح نزدیک‌ترم؛ ای مردم! هر که درباره ابراهیم عليه السلام 
با من محاجّه کند. من از همه به ابراهیم علیه یلام تزدیک‌ترم؛ ای سردم! هر که 
درباره موسی با من محاجه کند. من از همه به موسی عليه السلام نزدیک‌ترم؛ ای 
مردم! هر که درباره عیسی با من په محاجه برخیزد. من از همه مردم په عبسی عليه 
السلام تزدیک‌ترم؛ ای مردم! هر که دزباره مجمد. صلی الله علیه و آله با من محاجّه 
کند, من از همه مردم به محمد صلی اله عليه و آله تدیک‌ترم. ای مردم! هر که 
درباره کتاب خدا با من محاجه کند, من از همه به کتاب خدا نزدیک‌ترم. سپس په 
مقام رفته و دو رکعت نماز په سا می‌آورد و سپس بانگ برمی‌آورد که: «الله حسق». 
امام باقر علیه السلام در ادامه می‌فرماید: به خدا سو کد که منظور از «مضطر» در 
آیه «أمَن يجيب اْمضطر ادا غاد تکفا السو کلف الآرض» اوست و 
این آیه در حق وی تازل شده است.! ۱ 


للا ارصن ف العارَاتِ وال رض اليب َو مارو نان تى ۳۵ 


[یگو: هر که در آسمان‌ها و مین است جر خدا غیب را نمس شناستد و نمی‌دانند 
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«B>‏ سور 


کی برانځیخته خواهند شد] 

۱) عطبرسی در احتجاج گوید: ازجمله نامه‌هایی که توسط امام زمان صلوات 
اله عليه در پاسخ به اذعای غلاة شيعه در مورد علم ائمّه علیهم السلام نوشته شد 
نامدای است که خظاب به محمد بن علی بن هلال گرضی توشته شده و در ان 
می‌فر ماید: ای محمد بن علی! خداوند متعال از ان جه به وی نسبت می‌دهند 
پاک‌تر و منزه‌تر است. ما نه در علم او شریک هستیم و نه در قدرتش و جز او 
کسی غیب نمی‌داند؛ همان طور که کناب محکم خویش فرموده است: «قل لا عم 
من فی السمارات والأرض الب الا اللْه» و من و همه پدرانم از آدم و نوج و 
تعیب کنو 
على بن ابی طالب و حسن و حسین و دیگر ائه صلوات اله علبهم اجمعین تا 
+ امروز و خود من همگی, بندگان خدای عز و جل هستیم خداوند عز و جل 
می‌فرماید: دومن اغرض عن ذکری فا ن له معيشة ضنكا وتخشره يوم العامة ی 
# قال زب لم خترتبی آغتی وق کیت بصیرا * قال کیک أك آياتا فنییا 
وکذلک الوم تتسی» - [و جز کش ازپا,من دل بگرداند. در حقیقت, زندگی تنگ 
او سختی! خواهد داشت و روز رستاخیز او را ثابینا محشور می‌کنيم 4# می‌گوید: 
پروردگارا! چرا مرا نایبتا محشور کردي با آن که بینا بودم؟ # می‌فرماید: همان طور 
که تشانه‌های ما بر تو امد وان را به د افوشی سيردي: امروز همان گونه قر امرش 
می‌شوی. 


شوه مین رل تین نار عمون ول یت 


کرو ای ذا کارا را تاا رجو ن" دوع نادان راتان قبل ان مها ال 


ساط الو 5 | سرو افي‌الازض فانطروا کف کان عاق باجرمین 2 20( ولان 
عم ولا تک في ین ا ۲ FRETS‏ مذاالوغزان کنر عایقرن 2 ۷ 


۲ لد ۱۲۴-۰۱۲۴ 
۲ - احتجاح, تس YT‏ 
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۳ ۳ 

فل ععی آن کون وت کم عض الي تلو ی ۳ .. 

[(نه,) بلکه علم آنان در باره آاخرت نار ساست. (نه.) پلکه ایشان درباره ان تردیل 
دارند. (نه,) بلکه آنان در مورد آن کوردلند # و کسانی که کفر ورزیدند, گفتند: 
آیا وقتی ما و پدرانمان خاک شدیم آیا حتم (زنده از گور) بیرون آورده می‌شویم؟ 
۴ در حقیقت. این را به ما و پدرانمان قبلا وعده داده‌انند. این جز افسانه‌های 
پیشینیان ليست # بکو؛ در زمین بگردید و بنگرید فرجام گنه پیشگان چگونه بوده 
است و بر آنان غم مخور و از آن چه مکر می‌کنند تنگدل مبساش # و می‌گویند: 
گر راست می‌گویید ابن وعده کی خواهد بود؟ * بکو: شاید برخی از آن چه را به 
شتاب می خو اهید در بی شما باشد] 

۱ علی بن ابراهيم به روایت ابی جارود از آمام بافر عليه السلام نقل می‌کند 
که منظور از: «بّل اذارک علْمَُم فی الأخرة» این است که دریافتند که در دنیا چه 
چیز‌های را نمی‌دانستند. ‏ 

۲ علی بن ابر اهیم گوید: سپس خداوند؛ سحن ذهریون را نقل کرده و فرموده 
است؛ «وقال الذین کفروا نذا کنا راا وآبازا انا لشخرجون ٭ لد راعسا هذا 
نحن و آباونا من قبل ان هذا الا أساطير الاو ين6 و منظور از «اساطیر», «اکاذیسب» 
است. رسول خدا صلی اله علیه و آل رای ریوب کافر اندوهگین شدند. از 
این رو خداوند آیه «ولا تخزن غلیهم ولا نکن فی ضبق مما بنکرون» را نازل 
فرمود. سيس سخن آنان را نقل می‌کند که: «ویقولون» ای محمد! «متی هذا اد 
ان کنتم صادقین» و از پیامبر صلی اله علیه و آله می‌خواهد پاسخ دهد: «قل» به 
آنها بگو: اس آن کن ردف لک سی از شت سر به شما ودیک شده ات 
فض اذى تستفجلون» سپس فرمود: «انک» اي محمد! ها ا ولا 

نسمع الصم الدعاء (ذا ولوا مذبرین» [البته تو مردگان را شنوا نمی‌گردانی و این ندا 
را به کران چون پشت بگردانند نمی‌توانی بشنوانی] یعضی این که اینهایی که تو 
دعوب می کنی» سخن شما را نمس شنو یل همان طور که مردگان و ناشنوایان 


1- تفسیر قمی» ج ۲ شی ۱۰۳. 
۲-نمل/ ۸۰ 





لر تیه 
تسیر 
زیابی 


اهاد 
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نمی شنوند. 

مومامن غانتزفی الما الأزض کاب ین ۸ 

[و هیچ پنهانی در اسان و رامین نیست, مگر این که در کتابی روشن (درح) 
است | 

سخن درباره این آیه. پیش از این و هنگام بررسی منهوم أيه «وتفقد الطیر 
فقال ا لی لا ای لهدهت» بیان ڈر دیده است 


او قلعم اخ راداب لازس تک ال کاو ابابا 
ازوٹون رزیل وج یکلب رزخ ی 
جاواقل آکنن ما ایوا يرا ا يالى 
[و چون قول (عذاب) بر ایشان واچب گردد, جنبنده‌ای را از زمین برای آنان بیرون 
می آوریم که با ایشان سخن گوید که مردم (چنان که باید) به نشانه‌های ما یقسین 
نداشتند ٭ و آن روز که از, هشامتی گروهی از کسانی را که ایات مارا تکذیب 
کرده‌اند محشور می گردانیم. پس انان تاه داشته می‌شوند تا همه به هم پپیوندند 
# تا چون (همه کافران) بيایند. (خدا) می‌فرماید: ایا نشانه‌های مرا به دروخ گرفتید 
و حال آن که از نظر علم بدان‌هااحاطه نداشتید؟ آیا (در طول حیات) جه 
می کردید؟] 

۱) محمد پن یعقوب از محمد پن یحی. و احسد پن محمد و همه آنان از 
محمد بن حسن, از علی بن حسان,. از ابو عبد الله ریاحی, از ابو صامت حلوانی, از 
امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: امير المومنین عليه السلام فرمود: 
من از جانب خدا مامور تقسیم بهشت و جهنم هستم. کسی وارد آنها تمی‌شود. محر 
این که من جایخاه # یل را مشخص کرده باشم. من فاروق اثیرم و امام فسانی شستم 


۱- هنگام نفسیر ایه ۲۰ همین سوره (نمل). 
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که بعد از من می‌آیند و امانت‌دار صاحب امانت پیش از خودم هستم. جز احمد 
صلی الله علیه و اله کسی بر من پیشی نمی‌گیرد و من و او بر یک مسلک هستیم با 
این تفاوت که فقط نام وی با من متفاوت است. به من شش چیز داده شده اسست: 
مرگ و بلا وصیت‌ها, قصل‌الخطاب, من شیر میدان جنگ و بهترین دولتم. صاحب 
عصا و آهن داغ (نشان داغ) منم و ده ای که با مردم سخن می گوید منم" 

۲) محمد ہن ابراهيم نعمانی از احمد بن محمد بن سعید. از علی بن حسن, از 
علی بن مهزیار: از حماد بن عیسی, از حسین بن مختار. از عبد الرحمن بن سیابه, 
از عمران بن میثم. از عباية بن ربعي اسدي روایت کرده است که: بر امیسر الموّمنین 
علیه السلام وارد شدم در حالی که تفر پنجم بودم و کم‌سن‌ترین فرد حاضر. پس 


شنیدم که فر مود: برادرم رسول خدا صلی انّه علیه و آله به من فرمود: من شاه 
هزار پیامبرم و تو خاتم هزار وصی؛ و به ایی مأمور و مكلف شدم که دیگران 
مکلف نشدند. 


عرض کردم: مردم حق تو را ادا نکردند یا امیر السومنین, فرسود: ای برادر 
احدی جز من انها را نمی‌داند. البته به استتنای محمد صلی الله عليه و اله و انها 


فقط یک ایه از آن هزار کلمه را درافرآن می خوانند که می گوید: «وإذا رقع الول 


علیهم آخرجتا لَهُمْ اه من الَرض تکلمهم آن الناس کانوا بایایتا ا یوقنون» ولی 
آنها خوب در این آیه نمی‌انديشند. می‌خواهید شما را از پایان حکومت بنی فلان با 
خبر گردائم؟ گفتیم: بليي؛ یا امیر المژمنین, فرمود: فتل نفسی حرام در روزی حرام 
در شهری حرام. از قومی از قریش؛ و قسم به آن که دانه را شسکافت و نفوس را 
آفرید. حکومتشان بیش از پانزده روز دیگر دوام نخواهد آورد. گفتیم: ایا قبل و بعد 
از این حاد ثه انفاق دیگری می‌افند؟ فرمود: فریادی در ماه رمضان که ششیار را به 


و تا می‌انداژد و خفته را بیسدار سی‌کند و دختر را از پشست برده‌اش سر ون 
1 
می کشد. 





۱- کافی. ج ۱ ص ۱9۵۲+ ح ۲. 
۲- غیبة. صی ۱۷۲ 


کت 


تسیر 
روأیی 


بهار 
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2 ۳۳۹ 





۳ علی بن آبراهیم از پدرش, از ابو عمیر, از ابو بصبر. از ابو عبد الله صادق 
عله السلام روایث کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و أله در پسی 
امیر الموّمنین عليه السلام که در مسجد مقداری شن گرد آورده و سر بر روي آن 
نهاده و به خوآب رفته بود. رفت. پس با پا او را تکان داده و به وی فرمود: اي 
جنبنده زمین! برخیز. یکی از صحابه عرض کرد: يا رسول الا می توانیم یک دیشر 
را به این نام بخوانیم؟ فرمود: نه به خدا سوگند! این نام فقط مخصوص علی عليه 
2 است و متظور از «دایة الأرض» در ید «وإذا رقع القول علنهم آخرجنا لیم 
اة من الَأرّض تلهم آن اناس انوا بآباتتا لا بوقنون» کسی جز علی نیست. 

سپس فرمود: N TT OT‏ ی یم توت 
بیرون مي‌اورد در حالی که آهن داغی با نت کته بسا ۱ دشمنانت را نشانهدار 
می‌کنی. 

مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: مردم می‌گویند: آیا این جنبنده 
آنان را زخمی هم می‌کند؟ فر مو: شداوند انان را در آتش دوز داغ‌دار و 
نشانه‌دار کرده است و امیر المهامت جا خی آنان را می‌سوزاند و دلیل این , که این 
امر در رجعت انفاق می‌افتد. هزین تفا من کل امد فوجا شش یدبا بایانتت]ا 
م ورن * ختی إا جاؤوا قال کم بآیاتی ولم تحیطوا بها علا أَماذْا کنتم 
تغملون» است وی ات کم اوه ای ال میب دی ان علیهمالسلام هستند. ان 
مرد عرض گرد: عموم مردم بر این کمان‌اند که منظور از «ويوم تحشر من كل أمَة 
وٴجًا» روز قيامت است. امام صادق علیه السلام فرمود: آبا خداوند از هر ام " 
جمعی را محشور کرده و بقیه را رها می‌کند؟! هرگز. یکن در رجعت چرا! اما ايه 
قاس ات ایس «وّحشرناهم فلم تفادر منهم أحدا 4 - [و انان را گرد می‌اوزيم 
و هیچ یک را فرو گذار نمی‌کنیم] 

۲ و از اوست. گوید: پدرم از ابسن ابی غمّین, از حشاد, از ابو عبد اللہ 


ار ال 


علیه السلام روايت ت کرده است که فرمود؛ مردم درباره «وكّوم تحشر من كل أمة 





۲ - تفسیر قمی, ج ۲ س ۱۰۳ 
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فوجٌا» جه می‌گویند؟ عرض کر دم: می گویند: ابن اتفاق در قبامست اتفاق سی‌افتد. 
فرمود: چنین نیست که آنها می‌گویند. این اتفاق در رجعت واقع می‌شود؛ یا خداوند 
در قیامت از هر امتی گروهی را محشور مي‌کند و بقیه را رها می‌سازد؟! ایه روز 
قيامت «وحشرناشم فلم تفادر منم آحدا»-" [و آنان را گرد می‌آوريم و هیچ یک 
را فرو گذار ثمی‌کنيم] است. 

۵ باز هم از او. از بدرش. از ابن ابی عمیر, از مفضل, از ایو عبد الله صادق 
درباره آیه «ووْم ُخشر مين کل مد فَوْجًا» روایت می‌کند که فرمود: همه مؤمنان 
کشته شده رجعت می‌کنند تا دوباره بمیرند و هیچ کس رجعت نمی‌کند, مگر این که 
ایمانش محض محض باشد يا کفرش محض محض باشد. هم او فرماید: مردی به 
عمار نا کف ای اپو بقظان! ایه‌ای در کتاب خدا هست که قلي مرا ازرده و 
گرفتار شک و تردید کرده است. غمار گفت: کدام آیه؟ گفت: «وإذا وقع الفول 
هم آَخرجنا له اة من الأرض تکلمم آن الاس کالوا بآیانتا ا بوقنون» ایس 
جنبنده جه جنبنده‌ای است؟ عمار گفت: ھا هم کے و توان 
می‌خورم و نه ابی می‌نوشم تا این که این خنبنده رابه تو نشان دهم, سپس عمّار با 
آن مرد نزد امیر المژمنین آمد در حالی که امیر المؤمنین مشغول خوردن خرما و کره 
بود. پس امام قرمود: آی ابو بقظان! زود باش! پس عمار نشست و مشغول خوردن 
با i‏ لمو‌منین علیه السلام شد. ار م دار رار عمار شگفت‌زده شده بود 
لدا چون عمار پرخاست؛ به وی گفت: سبحان الْه! - ای ابو یقظان - سوگند یاد 
e‏ نخوری و نیاشامی و ننشینی. مگر «دابة الأرْض» را به من نشان 
دهی؟! عمّار گفت: اگر عاقل باشی. نشانت دادما" 

۶) محمد بن عباس از جعفر ہن محمد حلبی: از عبد الله بن محمد زیات. از 
محمد بن عبد الحمید. از مُفضل بن صالح, از جابر بن پزید, از ابو عبد الله جدلی 
روایت کرده است که؛ بر علی علیه السلام وارد گشستم» آن حضرت فرمود: «د4 ة 


= گھب ۳۷ 
۲- تفسیر قعی؛ ج آ» سس 5 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۰۷ 
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خالد بن مخلد. از عبد الکریم بن بعقوب جعفی. از جابر بن بزبد. از ابو عبد الله 
جدلی» روایت کرده است که: بر علی بن آبی طالب عليه السلام وارد شد. ایشان 
فرمودند: می‌خواهی پیش از آبن که کسی به جمم ما اضافه شود تو را از سه چیسز 
باخبر کنم؟ عرض کردم: بلی. فرمود: من بنده خدا هستم و دابة الارض هستم با 
تمام صدق و عدلش و برادر پیامبرش هستم. می‌خواهی تو را از شکل بینی و 
چشمان مهدی باخیر کنم؟ گفتم: بلی. پس با دست بر سینه خود زد و فرمود: من 

0 
ست 

۸ باز هم از او. از محمد بن حسین قمی, از احسد بن عبید بن ناصح از 
حسین بن غلوان, از سعد بن طریف, از اصبِع بن نباته روایت کرده است که: بر علی, 
[زیتون | بود. عرض کردم: یا امیر الموّمنین! خداوند عز و جل می‌فرماید: بوذ وقم 
لقول علیهم اخرجنا لهم دب من الارض تکلمهُم آن الناس کانوا بآیاتنا لا ُوقنون» 
این «دابة» چپست! فرمود: دابه‌ای است که نان و سرکه و روغن زیتون می‌خوردا 
الرحمان. از سماعة بن مهران, از فضل بن زییر از اصبغ بن نباته روایت کرده است 
که: معأوبه به من گفت: ای شیعیان! مان می‌کنید. ««دابة الاأرض» علی است؟ گفتم: 
این باور ماست و بهود نیز همین باور را دارند. پس شخصی را نزد راس الجالوت 
فرستاد تا به وی بگوید: وای بر توا ابا «دایة الارض» در گناب تورات شما نید 
نو شته شده است؟ پاسخ تیف بای ف ان تا مت یکره د ات مسا 
ایا می‌دانی نامش چیست؟ گفت؛ بلی! برسید: تامش جیست؟ ثفت: ایلیا! وقتی این 
سخنان به گوش معاویه رسید. به من رو کرد و گفت: وای بر تو ای اصیْمْ! «ایلیا» و 


۱- تأویل الا یات» ج ۱« س ۲۰۲ ح ¥ 
۲- تأویل الایات» ج 1 کن ۲ سح با 
۳- تأویل الایات, ج س ۳۰۴ ج 1 
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«علی» چقدر شبیه شم هستند!" 

۰ از کتاب «رجعت» سید معاصر. از اسحاق بن محمد بن مروان. از عبد ید الله 
بن زبیر قرشی, از بعقوب بن شعیب» از عمران بن میثم. از عبایه روایت کرده است 
که وی تزد امیر المومنین بوده و شنیده که ان حضرت می‌فرماید: برادرم صلوات اله 
علیه و آله به من گفت که خود او خائم هزار پیامیر و من (علی عليه السلام) خاتم 
هزار وصی هستم و تکلیفی که بر دوش من گذاشته شد. بر دوش آنها گذاشته نشده 
و من هزار کلمه می‌دانم که احدی غیر از محمد صلی الله علیه و اله از انها خبر 
ندارد. هر یک از این کلمات کلید زار در است. انها حتی یگ کاه» رااز آنا 
نمی‌دانند. اما شما یک ایه را از ار ن در قرآن مي‌خوانید که: : «وذ وقح اقول غلنهم 
آخرجنا له یه س الأرْض تکلمَهُم آن الناس کانوا یتنا لا ُوقنون» ولی مفهوء 
أن را نمي‌دانید. 

۷۱ از همان کتاب, از حسین بن اسماعبل قاضی, از عبد الله أبن ايوب 
مخزومی, از یحیی بن ابی یکر. از ابو جریر. از علی بن زید بن جدعان, از اوس بسن 
خالد, از ابو هريره روایت کرده است کها رسول خدا ضلی اله علیه و آله می‌فرماید: 
دة الأرض به همراه عصای موسی و خاتمسلیمان بسن داود ظهور می‌کند و با 
عصای موسی سیمای مومن را تورانی و با خاتم سلیمان بنیمای کافر را داع می‌نهد. 

۲) از همان منیم, از احمد بن محمد بن حسن فثیه. از احمد بن عبید بن 
تاصحم: از حسن بن علوان. از سعد بن طریف, از اصبغ بن نباته روایت کرده است 
که: پر امیر الممنین عليه السلام وارد شدم در حالی که مشغول تناول نان و سرکه و 
روغن زینون بوه. پس عرض گردم: پا امیر المزمنین! خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«وإذا وة تح الول عَلنھم آخرجنا لهم داب س الأرْض تكَلمُهُم» این «دانه» چیست؟ 
فر مو ذ: : جنبنده‌ای است که مشغول خوردن نان و سرکه و روغن زیتون است. 

۳) و باز با سند از حسین بن احمد. از حسین بن عیسی. از يونس بسن عبد 
ار حمن, از سماعة بن مهران, از فضل بن زبیر. از اصبغ بن نباته رواست رده که 
معاویه گفت: ای شیعیان! براستی می‌پندارید که منظور از «دابة الارض» على 





۱- تأویل الایات: ج اب ص ۲۰۳ ج ۳ 
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است؟! گفتم: بلی. و بهود نیز همین را می‌گویند. پس فرستاده‌ای را نزد رأس 
الجالوت بهودی فرستاد تا ماجرا را از وی سؤال کند. فرستاده نرد رأس الجالوت 
رفت و گفت: وای بر تو! گمان مي‌کنید «دابة الاارض» نزد شماست؟ رأس الجالوت 
پاسخ مثبت داد. پرسید: اد جیست ‏ پاسخ داد؛ یک مرد. و سید ناش جیست؟ 
گفت: نامش «ایلیا»ست. پس راوی رو به من کرد و گفت: ای اصیغ! ایلیا و على 
چقدر په هم شباهت دارند! 

۲ سعد بن عبد الله از ابراهیم بن هاشم. از محمد بن خالد برقی, از محمد بن 
سینان و دیگری از عید اله بن سنان روایت کرده است که: امام جعفر صادق علی 
السلام گوید: رسول خدا صلی اله علیه و آله در یگ حدیث قدسی آورده است که 
خداوند به وی فرمود: یا محمد! اولین امامی که میثاق خود را دریافت نمود. علسی 
بود. اي محمد! علی آخر ین آمامی است که وی را قبض روح می‌کنم و «دابه»‌ای که 
با مردم سخن می‌گوید. اوست. 

۵ از همان متبع. از یعقوب ین:يزید و محمد بسن ابی خطاب و محمد بن 
عیسی بن عبید, از ابراهیم بن"مخمد از اپن/ابی عُمیر. از عمر بن اذینه, از محمد بسن 
طّار. از ابو عبد اله صادق علیه السلام ژوایت کرده که درباره ايه ووم نخشر من 
کل آم فوجّا» فرمود: کیچ موٍمتي به قعل ترستیده است. مگر این که به دنا 
بازخواهد گشت تا زمان مر ش فرا رسد و هیچ موّمن مرده‌ای نیست که بازنگردد و 
کشته نشود " 

۴ از همان منبم» از احمد ین محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از حشاد 
بن عیسی, از حسین بن مختار. از ابو محمد یعنی ابو بصیر. از امام باقر عليه السسلاء 
روایت کرده است که آن حضرت پرسید: ایا اهل عراق رجعت را انکار می‌کنند؟ 
عرض کردم بلی. فرمود: مگر این آیه را نخوانده‌اند: «بوم نخشر من کل اة 
فو جا»؟! ۱ 





ت سضر بصا الدر حات. س لیا آ. 
= مختصر بصاترالدر جات: ص ۲۵ 
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۷ علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیسر, از عمسر بن اذینه» از 
طیار روایت کرده است که: ابو عبد الله صادق عليه السلام درباره معنای ايه (وبوم 
تحشر من کل أَمّة فوجا» می‌فرمأید: هر مومنی که به قتل رسیده رجعت خوآهد کرد 
ی ی هی نس ا رجف اد رد تا تشه وی وت فاد از 
نکن در باپ آیه «ان انق وھ علیک القرآن آرادک إلى مَعاد» [در حقيقت. 
همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد یقیناً تو را به سوی وعده‌گاه 
پازمی گرداند] به روایت صالح بن میثم از امام باقر عليه السلام خواهد آمد. 


س کے ا بر اتا ے ص : ال ا ا 1 1۳ 

وم في الو ر تزع من ف التماوات وَمن نف الا رض إ لان اء اكل 
E ۹‏ 
او روری که در صور دمیده شود پس هر که در آسمان‌ها و هر که در زمین است 
به هراس افتد. مگر ان کس که خدا بخواهد و جملگی با زبوئی رو به سوی او 
اورئد] 

۱) على ين ابر اهیم «داخرین » را معادل «خاشعین» دانسته است " 

۲ در روابت ت اپو جارود اما ررقي عور ۲۳۳۰ «داخرین» را در آیه «و کل و 


داخرین» معادل «صاغرین»' انس ار س ۲ سجن در راوس مجر ان اه ره دز 


اخر سوره «زمر4 خواهد امد. 


َ 
تیا له با مل وشي مرا الاب بصع ائه الي ان کل شي و 
و ماد 1 ا 


۱- تأویل الایات. ج ۱. ص ۴۰٩‏ ح 1۵ 
۲- در تفسیر ابه ۸۵ از سوره قصص. 
۲- تفسیر قمي, ج ۲. ص ۱۰۷ 

۲- تفسیر قمی. ج ۲ هي ۰.۱۰٩‏ 
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[و کوه‌ها را می‌بینی (و) می‌پنداری که آنها بی‌حرکتند و حال آن که آنھا ابراسا 
در جر کتند. (این) هنم خدایی است که هر جیزی را در کمال استواری پدید اورده 
است. در حقیقت. او په آن جه انجام سی دشید | تا است ] 

۱) علی بن ابراهيم گوید: امام باقر عليه السلام عبارت «صْع الله الى أنَقَنَ 
کل شیم» را در آیه «وترّی الجبال تَضبهَا جامد وهی تر مر السحّاب صنع الله 
لدی ان تن کشا رال یک کل شیب کار تیک 
چیزی را استوار قرار داده است]" دانستةه است 

۲ اما در روایت ابو جارود از ۳ باقر عليه السلام, آن حضرت عسارت 
«اتق کل شیء» را معادل ا شیم خلقد» | هر جیزی را در کمال نیگویی 


قر ارداد]" دانستتهاند. 


جاه هه اوه نرم تيز مائون" “ومن جَاء بال 
وس ۶ دورن ود رون الاء کل 2 


[هر کس نیکی به میان آررد پاداشی بهار از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن 
روز ایمنشد * و هر کس بدی به شان آورد, به رو در اتش (دوزخ) سرنگون 
شوند. ایا جز آن چه می‌کردید سرا داده می‌شوید؟ ] 

۱) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلی بن محمد از محمد بن اورم 
و محمد ہن عبد اله از علی ر بن حسان: از عد الرحمن ین کثیر؛ از امسام باقر عليه 
السلام روایت کرد که آن حضرت فرمود: ابو جعفر باقر عليه السلام فرموده است: 
ای عبذالله جدلی بر آهیر المؤمتين عليه السادم وارد شت امام به وی فرمود: اي ابا 
عبداله! دوست داری درباره آیه سین جاء لته فل خر ا ومد 
آمنون # من جاء بالسيئة کیت و 1 جوم فی الثار هل تجزون لا ما كنتم مرو 
تو را آگاه کلم عرض کرد: بلی - آی امیر المومنین - قربانت گردم! + قر مود: (حسنه» 
شناخت ولایت و محبت به ما اهل پیت است و «سیثه» انکار ولایت و کینه ورزیدن 


۱- نقسبر قمی, ج ۲. ص ۱۰۷. 
۲- تفسبر قمی. ج ۲ ص ۱۰٩‏ 
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نسبت به ما اهل بیت است.' 

۲ از او از علی بن محمد از علی بن عباس, از علی بن حماد, از عمرو بن 
شمر. از جابر. از امام باقر عليه السلام درباره آيه «وْمّن يقترفا نة نرة له فِا 
حنتا»" [هر کس نیکی به جای اورد (و طاعتی اورا براي او در تواپ آن 
خواهیم افزود.] فرمود: هر کس ولایت اوصیای ال محمد علیهم السلام را پذیرفت 
و دنبال‌رو آنان گردید, این کار پاعث می شود که ثواب ایمان به ولایست بیامبران 

بیشین تا حضرت ادم عليه السلام نیز به ثواب وی اضافه گر دد؛ و متظور از آیه 
هنن جاء بلس نهر مه همین است ت. این فرد وارد بهشت می‌شود و این 
وای رجا ا کاس مایت ها سالتکم من جر فهو لکم»" يعني 
مودتی که چیزی جز آن از شما طلب نمی‌کنم, به خود شما برمی‌گردد, به وسیله آن 
هدایت می‌شوید و از عذاب روز قيامت نجات eA‏ 

۳) علی بن ابراهیم از محمد بن سَلمه. از محمد بن جعفر, از یحیی بن زكرا 
آزلوي. از على بن خستان, از عبد الرحمن بن كمي از امام صادق عليه السلام تقل 
کرده است که درباره آیه «جاء بالخنته فلا غثتر اکال ا» [هر کس کار نیکی 
بیاورد ده بر ابر أن (پاداش) نش امن داشت] فر هو د: ایله. عموم مسامانان را در بر 
می فیرد و عنظور از «حسنته» ولایت است. "یس هر که کار نیکی انجام دهد ده برابر 
باداش برایش وشته می‌شوده اما اگر ولاپت نداشتة باشد, پاداش کار نیک خود را 
در همین دنیا دریافت خواهد کرد و در اخرت سودی نخواهد برد. 

؟) شیخ مفید در کتاب امالی: , از جماعتی, از ابن مفضل, از ابو عروسه حسین 
بن محمد ین ابی مشر حرانی. از اسماعیل بن موسی بن بنت سی فزاری کوفی از 
عاصم بن مید حَتاط, از فضیل رسان, از نفیع ابسی داود سبیعی, از ابو عبد اه 





۱ - قافی. ج ۱ ی ۲ سح تلا 
۲-شوری/ ۲۳. 

سیا رن ۱ 

0 اعام + با , 
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جدلی روایت کرده است که: علی بن ابی طالب عليه السلام به من فرمود: ای ابو 
عبد اللا ایا تو را از حسنه‌ای که هر که آن را بیاورد از وحشت روز قباست درامان 
خواهد ماند و سیِثه‌ای که هر که آن را مرتکب شود خدا او را با صورت در آتش 
می آفکند. اه را ری ودا اس وی دی نم رم 
ماست و سیه دشمنی با ماست,! 

۵ باز هم از آو. از محمد بن محمد. از ابو غالب احمد بن محمد زراری, از 

عبد الله بن جعفر حمیّری, از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از حسن بن محسوب, 
از هشام بن سالم. از عمار بن موسی ساباطی روایت کرده است که: په امام صادق 
عليه السلام عرض کردم؛ ابو اميه یوسف بن ثابت از شما تقل کرده که فرموده‌ای: با 
وجود آیمان. عملی ضرر ندارد و با وجود کفر نیز عملی سود ندارد. امام فرمود: آبو 
امه نفسیر این حدیث را از من نیرسید. منظور من از این سخن آن بود که هر که 
امام خود از آل محمد علیهم السلام را شناخت و ولایت او را پذیرفت, آن گاه هر 
کار خیری که انجام دهد. از وی پدیرفته می‌شود و نواب ان برایش چند برابر 
می‌گردد و در این صورت با,معرفت ولایّت از اعمال خير خود بهره‌مند می‌شود. هم 
چنین اگر مردم امام جائر را که از جانب خدا نیست ولی خود قرار دهند. اعمال 
نیک آنها نیز پذیرفته نمی‌شود. 

پس عبد اله بن ابی بعفور به وی عرض کرد: : مگر خداوند نقرموده است: «مبه 
جاء بالخسنة قله خير نها وم من فرع بوذ آمنون»؟ پس چگونه عمل صالم 
کسانی که امامان جور را برمی کزینند SS‏ 
فرمود: آپا می‌دانی «حسنه»ای که منظور خداوند در ار یی ابد است, ا 
حسنه شناخت امام و اطاعت از اوست. خداوند عز وجل قرموده | ست: اومن چا 
بالسنة كيت و ا جُوْهُم فی النار هل تجزوان إلا ما کنتم تون و مراد از سید 4 
در این آیه تکار امام منصوب از جانب خداست. > پس فرمود: هر گس در روز 
قیامت با ولایت امامی جاثر که از جانب خدا نیست بیاید و منکر حق سا باشد و 





۱ - امالي. ج ص ۰۱۰۷ 
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خواهد افکند.' 

۴) محمد بن عباس از مندر بن محمد از پدرش, از حسین بن سسعید. از 
پدرش, از ابان بن تغلب از فضیل بن زبیر, از ابو داود سّییعی. از ابو عبد الله جدلی 
روایت کرده است که: امیر المژمنین عليه السلام به من فرمود: ای ابا عبد اله! أيا 
مي‌دانی «حسنه»ای که هر کس آن را پیاورد پاداشی بهتر از آن دارد و آورنده آن از 
وحشت روز فیامت درامان اسٹ» جیست؟ و «سیند»‌ای که هر که ان را مرتکب 
شود با صورت به اتش جهنم انداخته می‌شود کدام است؟ عرض کردم: خير با 
امیر الموّمنین! فرمود: ان «حسنه» حب اهل بیت است و ان «سیثه» دشمنی با ما 
اف انت 

۷ باز هم از او, از علی بن عبد الله از ابراهیم بن محمد ثتفی, از عبد اله بسن 
جبله کنانی از سلام ین ابی عَمره خراسانی. از ابو جارود. از ابو عبد الله جدلی 
روایت کرده است که: امیر المزمنین علیه السلام به من فرمود: آیا می‌خضواهی تو را 
از «حسته»‌ای باخیر کلم که هر کس آن را با "حَوذپیاورد. از وحشت روز قياست 
درآمان می‌ماند؛ و از «سیِثه»ای آگاه سازم که هر کس ان را با خود بیاورد. با 
صورت در آتش جهنم انداخته می‌شود؟ عرض کردم بلی. با امیر المومنین! فرمسود: 
آن حسنه». حب ما اهل بیت و آن سا شیچ ارما راچ یواست ۳ 

۸ باز هم از او. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی. از حسن بن 
محبوب. از هشام بن سالم. از عمار ساباطی روایت کرده است که: نزد امام صادق 


عليه السلام بودم که عبد اله ہن ابی یعفور درباره آپه «مّن چاء بالْحَسَتة فله خر 


نها وهم من فزع يوذ آمنون» از وی سژال نمود. امام عليه السلام فرمود: آیا 


می دانی «حسنه» چیست: «حسته» شنأخت امام و اطاعت از اوست و اطاعت از او 


۳ 
اطاعت از خداست. 


۱- امالی, ج ۲ ص ۳۱ 

۲- تأویل الا بات» ج ۱, ص ۴۱۰ ے ۱۶ 
۳- تاویل الایات» ج اب شس ۰ ۲ ح ۷ 
- تأویل الاپات» ج 1 سس ۲ ۲ ح ا 
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٩‏ و با همان اسنادهای مذکور از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
گه: أن حضرت فرعود: مقر و اس امير المؤمئين عليه السلام است.' 

۰) باز هم از او از على ین عبد الله از ابر اهيم بن محمد از اسماعیل بسن 
بشار. از علی بن جعفر حضرمی, از جابر جُعفی روایت کرده است ت که وی از امام 
پافر عنیه سار فریان آیه «من جاء بلَْة لَه بر نها رهم من فزع بمب 
آمنون * ومن جَاء بالسمة کت وجُوفهُم فى الثار» پرسش مود. اسام قرسود: 

حسنه. ولایت على عليه السلام و سيه دشمنی و کینه وی را به دل گرفتن است 

۱ احمد بن محمد بن خالد برقي. از این فضال. از عاصم بن خمید. از 2 
ران از ابو داود. از ابو عد الله جدلی روایت گرده است که: امیر الم ومتین عليه 
السلام به من فرمود: ای ابا عبد الها ایا درباره حسنه‌ای که هسر که آن ا 
اور به وسیله آن از وحشت روز قیامت درامان خواهد بود و سیله‌ای که هر کس 
او اا و او راا ری او راد اکن نیا نو سوه 
یگویم؟ عرض کردم: بلی. فرمود« آن سنه حب ما و آن سیه دشمنی با ماست." 

۲ ابو علی, فضل بنا خن طبري در مجمع البیان از سید ابو مد مهدی 
بن نزار حسینی, از حاکم ابو اس عبید اله بن عبد اله خسکانی, از محمد بن عبد 
لله ين احمد. از محمد بن یی در از يي العزیز بن یحیی بن احسد از 
محمد بن زید بن علی, از پدرش روایت کرده است: شنیدم که امام باقر عليه السلام 
می‌فرماید: ابو عبد الرحمن جدلی بر امیر المؤمنین عليه السلام وارد گردیند. امیر 
المؤمنين عليه السلام به وي فرمود: اي ابا عبد الا | می‌خواهی تو را از منظور 
خداوند متعال از آبه «مّن جاء لحَستة لَه خر ها هم من فزع مین آمنون * 
ومن جاء بالسیة فکبّت وجُوههّم فی الثار قل تجزون ما کنتم تعملون» باخیر 
کنم؟ عرض کردم: بلی. قربانت گردم! فرمود: حسنه. شی ما اهل بیت و سیثه, بُغض 


۱- تأوبل الایات. ج ۰۱ ص ۴۱۱ ح ۱٩‏ 
1- تاویل الا بات, ج ۱, هي ۲۱۱ ج ۲۰. 
- محاسن؛ س ۰ ۳ ۳۹ 
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تا ال سے انیت 
۳ همان, از سید ابو حمد. از حائم ابو القاسم. از ابو عشمان سعید بن محمد 
عراز جنکی اد بخ جود از جعفر بن سهل,. از ابو ُرعه عتمان بن عبد الله 
فرشی» از ابن لهیعه, از ابو زییر» از جابر بن عبد ال از رسول خدا صلی الله عليه و 
اله روایت کرده است که فرمود: ای علی! اگر امت من آن قدر روزه بگیرند که شبیه 
مي شوند و آن قدر نماز بخوانند که قامتشان چون کمان خمیده شود اما کینه تو را 
به دل داشته باشند. خداوند حتماً آنان را با صورت در آتش خواهد افکند ' 
۴علی بن ابراهيم. از پدرش, از محمد بن عمیر, از منصور بن یونس, از عمر 
بن ابی شیبه. از امام باقر علیه السلام روایت کرده و گفته است: شنیدم که آن 
حضرت می‌فرماید: جون خدا اراده کند که مخلوقات خود را اشکار نموده و آنان را 
رای امری حاضر نماید. فرمان می‌دهد که منادی ندا در دهد. سپس در کمتر از یک 
چشم برهم یه جمع می‌شوند. آن گاه اجازه می‌دهد که اسمان دیا 
زد یف و خی ی مرو رای کدی وا اوو کند مر بان ان 
دنیاست, اجازه می‌دهد فرود آید و چون اهل اکن ریا آن را ببینند, گویند: آیا 
بروردثار ماست که آمد؟ گویند: خير این امر اوست که ازل می‌شود؛ و چون همه 
اسمان فرود آید. پشت سر یکدیخر قرار خواهند گرفت؛ به طوری که پشت سری‌ها 
دو برابر اسمان‌های پیش از خود باشند. أن اه فرمان او در میان سايه‌هايي از اسر 
په همراه فر شتان نازل می‌شوند و فرمان خداوند تحقق یافته و همه آمور به خدا 
بازمی گردد, سپس فرمانٍ می دهد بک منادی ندا در دهد که! فيا مَغتر الجن والإنس 
إن استطعتم أن تتفدوا ت آقطار السماوات الأرض فاتقذوا لا تقذوت 1 بسشلطان» 
[ای گروه جنیان و انب ن! اکر ر از کرانه‌های اسمان‌ها و زهين په بيرون 
رخنه کنید. سی رخنه کنید اولی) جز با ابه دست آوردن) نسلطی رخنه نمی کنید] 
راوی گوید: آن گاه امام به سختی گریست و چون ارام گرفت» عرض کردم: قربانت 


1 - مجمم البیان؛ ج ۷ هی ۱۰ ۲. 
۲- مجیع البیان, ج ۷ ص ۱۰ ۳. 
۳- رحن 9 


ا 


روآیی 


تقسیر 
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B-‏ 4~ نس 


گردم, ای ابا جعقر! در اين ميان جای رسول خداء امير المؤمنين عليه السلام و 
ن او کجاست؟ امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله و 

ا ن او بر توده‌ای از مشک تيز بوی پر روی منبرهایی از نور 
قرار گرفته‌اند, به از بیس a‏ آنها غمگین نمي‌شوند؛ مردم 
و شس از ده می‌شوند و ا وحشت‌زده نمی شوند. سپس این ابه را تلاوت فر مسود: 
دوچ ا نها وم من تزع یم آمنون.» این حسنه. ولایت علی 
ا اس سپس فرمود: ا جرهم لزع الاكبر وتتلقاهم الملانکة هذا 
وھ الى كنت توعَدُون»ا 5 ' [دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی‌کند و فرشتگان از 
انها استقبال می‌کنند (و به آنان می‌گویند:) این همان روزی است که به شما وعده 
مي‌دادند. | 

۵ علی بن ابراهیم در معنای «حسته» گفته است: په خدا سوگند! «حسنه» 
ولا بت اسر المؤمنين عليه السلام است 

۴ اہن بابویه. از محمد بن امد سنانی. از محمد بن هارون صوفی. از عبید 
اله بن موسی حبّال طبری, ازمحفد بن خسین خشاب, از محمد بن محصن. از 
بونس بن ظبیان. از آمام صادق علیه السلام روایت کرده است که: مردم به سه وجه 
دای عز و جل را پر سفن می‌کنند: یک طیقیه به امید ثوابش وی را عیادت 
می‌کنتد, این عبادت. عبادت حریصان است. اینان طمعکارانند؛ طبقه دوم خدا را از 
ترس دورح پرستض می کنند, این تبادت. عبادت بردگان | ست, اینان ترسوپانند. اما 
من او ی و رای ی پرستش می‌کنم و این عیادت. عبادت 
از اک اسک اا ن درامان‌اند. زیرا خداوند عز و جل می‌غرماید: درشم ن فزع 
وی آمنون» و نیز: «فل إن نتم تون الله فاتیغونی بحب بكم الله ويغفِر أك 
ذنوبکم» ۲ [یکو: افر خدا را دوست دارید از من پبروي کنید تا خدا دوستتان بدارد و 


سانا“ ۱۰۲ 

۲- تفسبر فمی: ج ۲. ص ۱۰۷. 
۲- تفسبر قمی, ج ۲, ص ۱۰۷. 
۴- ال عبران/ ۳٩‏ 
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گناهان شما را پر شما ببخهاید و خداوند آمرزنده مهربان است] پس هر که خدای 
عز و جل را دوست داشت., خدای عز و جل نیز او را دوست مي‌دارد و هر که 
دای ع و سل جوستشی بداری آز آیمنان خراهد د ' 

۷ از طریق مخالفین. از حبری, در حدیثی مرفوع از ابو عبد الله جدلی 
روایت شده است که: بر علی غلیه السلام وارد شدم؛ پس به من فرمود: آي ابو عبد 
اها ایا تو را از «حسنه»ای آگاه کنم که هر که آن را با خود بیاورد خداوشد او را 
یه بهشت وارد می‌کند. و با وی آن کند که دوست دارد؛ و «سیثه»ای که هر که آن را 
با خود آورد. خداوند او را با صورت به آتش افکند و با این عمل. هیج عملی از او 
پدیرفته نشود؛ عرض کردم: بلی, ای امیر المومنین! فرمود: «حسنه» دوست داشتن 
ماست و سیه دشمتی گردن با ماست" 


نامر ث آن مدرب مذو اي الزي عوهاول کل شیء وأمرث آن 
کون ینا شمیت" وان نارآ اههد ى ماري تیه وت سل کل 
رین" وف اد ۳ ییا راو ارات بلغا 


[من مأمورم که تنها پرورد کار این شهر را که آن را مقدس شمرده و هر چیری از 
آن آوست پرستش کلم و مأموره که از سسامانان باشم * و این که قرآن را 
بخوانم. پس هر که راه بابد تنها به سود خود راه یافته است و هر که کمراه شود 
یگو: من فقط از هشداردهند کانم # و بگو: ستایش از آن خداست به زودی آباتش 
را به شما نشان خواهد داد و آن را خواهید شناخت و پروردگار : نو از آن جه 
می کنید غافل نیست| 

۱) علی بن ابراهیم گوید: منظور از «بلده» در آیه ا 
ذو ال ای حَرمَهّا». شهر «مکه» است. و هر چیزی از آن 


۱-مالی. ص ۲۱ ح ۴. 


1- تفسیر حبری, ص ۲۹۳ سم ۴۷. 


> 6 


رش ی 
روابی 


لو اتسا 
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خداوند عز و جل می‌فرماید: «رآمرت آن أكون من الْسُنلمين # وآن ابل 
قرآن فمن افتدی قانما هی لنفسه ون ضل فقل نما نا من المنذرين * وقل 
الْحَند له سيريكم آياته فتعْرفونةًا». علی ؛ بن ابراهیم گوید: تا انیت 
لمومنین علیه السلام و دیگر امامان علیه السلام است. هنگامی که رجعت که 
دشمنانشان جون ايشان را ببینند. می‌شناسند و دلیل این که «ایات» همان أله 
هستند. فول امیر المومنین عليه السلام است که می‌فر ماید: په خدا سوکند. خداوند 
ایتی پذرف‌تر از من ندارد. پس جون ایشان به دئیا باز فردند» دشمنان, ایشان را 
OE‏ 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بن ابی 
مُمیر, یا دیگری, از محمد بن فضیل. از ایو حمزه, از ابو جعفر امام باقر عليه السلام 
روایت شده است که گوید: به وی عرض کردم: قربانت گردم! شیعیان تفسیر ایه 
«عَمٌ بساء‌لون # عن الب لمَظیم» [درباره جه چیز از یگدیگر می بر سند! 2۶ از آن 
خبر بزرگ] را از شما می ی اين با می است که اگر صلاح بدانم آنان را 
از تفسیر آن باخبر کنم یا نکنم:اما تیر ران را به شما خواهم گفت. عرض کردم: 
«عم یتساء‌لون»؟ امام فرمود:َ-دو(ناره» امير المومنین صلوات الله عليه است» زیرا 
ا الا مر موه داوج ورچل آيتي بزرگ‌تر از من ندارد و خداوند هیچ 
خبر ی بزرگ تر از من ندارد." و تفسیر آیات به مه عليهم السلام پیش از اين در 
تفسیر أيه «قل انظ و ماذا : فی السماوات والاض وما تغنی الا یات ولد عن قوم 
لا ون [بگوا ینگرید که در آسمان‌ها و زمین چیست و(لسی) ت انها و 
فشدارها گر وهی را که ایمان نمی آورند سید نمی بخشد | در سوره پرشی امده است 


۱- تفسیر فمی, ج ۲. ص ۱۰۷ 
۲-نیأ/ ۱و 51 


۲- کافی. ج ۱. ص ۱۶۱:ح ۳ 


۲- پوٹس/ ۸۰۱ 
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سوره قصص مکی است. اپات ۲ تا ۵۵ مدنی هستند و ان ۵ در 
جحفه و هنگام مهاجرت نازل شد. تعداد کل ایات ۸ ايه است که 
بعد از سوره تمل تال کردیده است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره قصص 


فضیلت این سوره در آغاز تفسیر سوره شعرا مذکور افتاد. 

۲ از خواض القران: از رسول خدا صای الله عليه و آله روایت گردید كه 
فر مود؛ هر کس این سوره را تلاوت کند ده حبینه باداش دارد به عدد شر شس شه 
موسي عليه السلام را تصدیق نمود و نیز به عدد کسانی که وی را تکذیب کردند؛ و 
این که تمام فرشتگان زمین و اسمان در روز قیامست بسر راستگویی وی شهادت 
خواهند داد؛ و هر کسی آن را بتویی او در ات عل کند/ و آن آب را بنوشد. هر 
دردی که دارد. په ادن خداوند متعال او ب ا 

۲ از رسول خدا صلی لله علیه و آله روایت است: هر کس آن را بتویسد و 
آن را در آب حل کند و بنوشد. همه دردها از وی زایل مي‌شوند. 

۲ امام صادق عليه السلام روایت است: هر کس آن را پئویسد و به ردن 
کسی که ۳ معده دارد یا از بیماری طحال ریج می‌برد با درد ثبد دارد یا هر درد 
داخلی دیگری دارد, بیندازد یا این که آن را درون ظرفسی پويسل و ا را با اب 
باران بشوید و سپس آن اب را بنوشد, آن بیماری و درد از وی زایل می کر وه و از 
بیماری خود شفا می‌یابد و ورم معده‌اش مي‌خوابد, به آذن خداوند متعال. 


-# E) 


آم ا 
امیر 
زډاي 


الهاو 


۱ - مجیم البیان؛ ج ۷ ست ا 
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تقسیر سوره قصص 


ماله ان 
سم 7 ns‏ بین" 


اطا سین میم # این است آیات کتاب LE‏ 

۱) علی بن ایراهیم گوید؛ سپس خداونتپیامبزش صلی الله علیه و آله را مورد 
خطاب #۳ داده و فرمود: ای محمد «تتلوا لیکن ن با | موی وفرشون بالخق 
قوم بومنون»" [(بخشی) از گزارش (حال) نیو فرعو نا برای (آگاهی) مردمی 
کا اورف در ر وی د 


ڪڪ 


تسر 
رواجی 





۳-۹ و FF‏ و 8 د # از 
عون لا نی الازض من میتی ماه نم بذ اف 
e‏ ۳ ا ا بر( 
وبي ناء نب لین 4 
[فرعون در سرزمین (مصر) سر برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت. طبقه‌ای 
از آنان را زبون می‌داشت پسرانشان را سر مي‌برید و زنانشان را (برای بهره کشی) 
وتیل و بر جا می گذاشت که وی اژ فساد کار ان پود | 


۱) این بابویه از بدرش, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- خداوند از 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۱۰ 
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ایشان راضی و خوشنود باد- از سعد بن عبد الله و عبد اله بن جعفر حمیسری و 
محمد بن یی عطاء و احمد بن ادریس, همه اینان, از احمد بن محمد بن عیسی. 
از احمد بن محمد بن اہی نصر بزنطی. از ابان بن عبمان, از محمد حلبی روایت کر ده 
است که امام صادق عليه السلام فرمود: چون مرگ یوسف ين یعقوب عليه السلاه 
فرا رسید. خاندان یعقوب عليه السلام را که هشتاد مرد بودند طلب گرد و به آتان 
فرمود: این قبطیان بر شما تسلط خواهند پافت و بدترین عذاب رابه شما 
می‌جشانند تا این که خداوند شما را به دست مردی از فرزندان لاوی بن یعقوب که 
لامش موسی بن عمران است و جوالی بلندبالا با موی مجعد و پوستی سبزه اسست," 
نجات خواهد داد. 

۲ آن پس برای هر که پسری به دتیا می آمد. تامش را «عمران» می گذاشت و 
این عمران‌ها نام فرزندان خود را «موسی» می گذاشتند. 

بان بن عشمان از ابو بصیر. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: یوسف علیه السلام به آنان گفت: قبل از ظهور موسی. پنجاه نفر دروغځو از 
قوم بنی اسرائبل پیدا می‌شوند, و,همگی,مدعی می‌شوند که موسی بن عمران 
هو غود آنها هستند. 

پس به فرعون خبر رتنتید که, انها,موضوع توا مورد بررسی قرار داده‌اند و به 
دتبال پیدا کردن این کودک هستند. کاهتان و ساحران به فرعون گفتندء هلاک دین و 
قوست به دست این کودی که امسال متولد خواهد شد اتفان خواهد افناد. پس 
فرعون قابله‌هایی را بر ژنان پاردار ا نمود و به آیشان دستور داد: هسیج نوزاد 
پسری امسال متولد نمی‌شود. مگر ابن که کشته شود و قابله‌ای را هم مأمور مراقبت 
از مادر موسی علیه السلام کرد. هتکامی که قوم بنی اسرائیل به این موضوع پی 
بردند. گفنند: اگر پسران کشته شوند و زنان ما بی‌آبرو شوند. هسلاک می‌شويم و 
دیگر نامي از ما باقی نمی‌ماند. پس بپایید به زنانمان نزدییک نشویم. عمران پدر 
موسی علیه السلام گفت: با زنان خود نزدیکی کنبد. زیرا اگر خداوند مقرر کرده 
چنین امری واقع شود. علی رغم همه بد خواهان, این موضوع اتفاق خواهد افتاد و 


"- آم: عضر اا اهاج ماده آدم) 
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سپس گفت: خدایا! شاهد باش که ار همه اين کار را ترک کنند. من این کار را رها 
نمي‌کنم و اگر همه آن را تحریم کنند. من آن را تحریم نمی‌کنم. سپس با مادر موسی 
عليه السارم تزدیکی کرد و وی به موسی باردار گردید. لذا از سوی حکومست. زنسی 
قابله مأمور مراقبت از مادر موسی گردید و تی یک لحظه هم او را تتها 
نمی گذاشت. اما کم‌کم مهر مادر و نوزادی که در شکم داشت به دل زن قابله نشست 
و این اراده خدا بود و جون مادر موسی عليه السلام را نگران و اقسر ده دید گفست: 
جرا [رخت] جمين زردرنگ است و کم‌کم آب می‌شوی: مادر موسی گفت: مرا 
ملامت نکن می ترسم چون فرزندم به دئبا اید. او را ببرند و ذبیح کنند. زن قابله 
گفت؛ غم مخور, من راز تو را پنهان خواهم کرد. اما مادر موسی او را باور نکرد و 
جون وزاد په ديا امد زن قابله به طرف وی رفته و گفت: ما شاء الّه, سپس رو به 
مادر موسی علیه السلام کرد و گفت: نگفتم که راز تو را پنهان خواهم کرد. سپس 
کودک را در اغوش گرفت و در گهواره گذاشت و جای او را مرتسب لمود. سپس 
نزد نگهبانان- که پشت در متتظر بودند- رفت.وٌ گفت: بروید. زایماتی در کار نیسود, 
بلکه مقداری خون لخته دم شد. چون نگهبانان رفتند. مادر موسي عليه السلام به 
وې شیر داد. 

و چون از صدای قریه‌اش بیمناک بود. خداوند به او وجی کرد که گهواره‌اي 
درست کر ده و او را در آن قرار ده و شب هنكام آن را به رودخانه تیل پینداز. پس 
مادر. ودک را در خهواره نهاد و به رود نیل سپرد. اما آب کهواره را به طرف مسادر 
پرمی گرداند. لذا مادر با دست خود آن را با اب په پیش می‌رآند. وقتی با جشمان 
خود دید که امواج اب دارد او را می‌برد. خواست فریاد بزند. اما خدآوند دل وی را 
محکم کرد 

از طرف دیگرء زن فرعون که از بنی اسرائیل و بانویی صالح بود به همسرش 
فرعون گفت: بهار است» خیمه‌ای برایم در ساحل نیل برپا کنید تا چند روزی تفریح 
کنیم. فرعون نیز خیمه‌ای برای وی تدارک دید و بانوان حرم برای تفریح به ساحل 
آمدند که تاگهان چشمانشان به سبد افتاد. زن فرعون گفت: ایا این چیزی را که من 
بر روي آب می‌بینم. شما هم می‌بینید؟ گفتند: بلی, به خدا ای بائو ما! آن را می‌بینم. 
و جون کهواره به وی نزدیگ شد., په طرف أب رقت و پا دست خود آن را از اب 
بیرون کشید در حالی که نزدیک بود در آب غرق شود و ندیمه‌ها از ترس فریساد 


- E) 


تر وراه 
یو 
زوابی 
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کشیدند. اما او گهواره را گرقه و آن را کشید و از آب بیرون آورد و در بفل گرفت 
و ناگهان جشمانش به کودکی افتاد که زیباتر از او کودکی ندیده بود و گفست: این 
پسر من است. گفتند: راست گفتی باتوی ماء زیرا نو پسری نداری و پادشاه هم پسر 
ندارد. پس این کودک را په فرزندی بپذیرید. پس به سوی فرعون رفت و گفت: 
پسر بچه‌ای بانمک و زیبا به من رسیده است, دوست دارم او را به فرزندی خود 
بپذيريم تا چشم ما بدو روشن گردد. فرعون گفن: این پسر از کجا آمده؟ گفت؛ به 
دا سو کند| نمی دانم. ان قدر می دانم که اپ ان را آورده است. او ان قدر په 
فرعون آصرار ورزید تأ وی را قانع و مجاب کرد. 

وجون مردم شنیدند که پادشاه نوزادی رأ به فرزندی قبول کرده است. تمام 
مردان دربار فرعون. زنان خود را په دربار فرستادند تا دایه ان کودک شوند و وی 
را شیر دهند یا این که او را در آغوش گرفته و تر و خشک کردنش را بر عهده 
بگیرند. اما نوزاده سینه هیج کدام را نگرفت و شیر هیچ کدام را نضورد. پس زن 
فرعون دستور داد دایه‌ای برای فرزندش بیاپند. اما چ کس رأ مجیور به این کار 

از طرفی مادر موسی دختر خود را فرستاد تا اثری از وی بيابد. دختر از خانه 
بیرون شد و چون به درءقضر یادشاه, رسید. به تکهبانان آن گفنست: شیف 3 دنبسال 
دایه‌ای می گردید. من دايه‌اي درست‌کار می‌شناسم که می‌تواند فرزند شما را بگیرد و 
مرأقبت از او را برعهده بگیسرد. زن فرعسون دستور داد أو رأ به درون راه دهند و 
سپس از وی پرسید: از کجایی؟ گفت: از بنی‌اسرائیل. و زن فرعون گفت: برو دختر 
تیازی به تو ندار یم. زئان دربار به وی گفتند: خدا شما را به سلامت پدارد. بر 3 
مین ایا فرعون مي‌پذیرد؟ زن فرعون گفت: اگر فرعون موضوع دایه را پسذیرد» اما 
ایا حاضر است فپول گند که وزاد از بئی اسرائیل باشد و ایس دایه نیز از قوم 
ینی اسرائیل باشد! نه. نمی‌پذیرد. زن فرعون به آن دختر گفت: برو و وی را پساور. 
پس دختر نزد مادرش باز گشت و گفت: زن فرعون تو را می‌خواند. و چون بر زن 
فرعون وارد شد. موسی را به وی دادند. او موسی را در اغوش گرفت و سپس 
سینه در دهانش گذاشت و نوزاد با عجله شروع به خوردن شیر کرد به طوری که 
چند بار شیر در گلویش گیر کرد و چون زن فرعون دریافت که فرزندش دایه 
مناسب خود را پیدا کرده, نزد فرعون رفت و گفت: داید ضوبی بسرای پسسرم بیدا 
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کرده‌ام. فرعون گفت: این زن کیست؟ گفت: از بنی‌اسرائیل. فرعون گفست: ایسن کار 
نشدنی است و ممکن نیست بپذیرم. نوزاد از بئی‌اسرائیل و دایه هم از بنی‌اسسرائیل 
است؟! اما همسرش انقدر در گوش وی خواند که اين فرزند بسر توست, چرا پاید 
بترسی. او در دامان تو بزرگ می‌شود و گوش به فرمان تو خواهد بود... تا این که 
او را راشی کرد. 

بدین ترتیب بود که موسی علیه السلام در خاندان فرعون پرورش بافت و 
مادرش و خواهر و قابله‌اش. ماجرای واقعی را به کلسی پنهان کردند. از این رو 
موسی بی‌آن که قوم بنی‌اسرائیل از تولد وی باخبر شوند. در قصر فرعون پزرگ شد 
و این در حالی بود که شوم بنی‌اسرائیل بیوسته در جستجوی او بودند و وی را طلب 
می‌گردند. اما هبج توفیقی در کار خود به دست نمی‌اوردند. از طرفی به فرعون خبر 
رسید که بنی اسرائیل در پی منجی موعود خود هستند. لذا آنان را از این کار 
به‌شدت منع کرد و تهدید به مجازات سخت نمود و کار برایشان سخت گردید و 
دجار تفرقه شدند و از برسیدن از وی منع گر‌دیدند. راو گوید: بس بنی اسرائیل 
در یک شب مهتابی نزد پبری سالخورده,رفتند که صاخب علم و دانایی بود و به 
وی گفتند: سخن از پیمبر منجی, مایه انش و تبیلیلخاطر ما بود اما تا کی باید 
در این کشور بمانیم:! گفت: به خدا سوکند. که شما در این سرزمین باقی خواهید 
مائد تا این که خداوند ياد خود را به وسیله فرزندی از نسل لاوی بن یعقوب به تام 
موسی بن عمران زنده می‌کند. او جوانی است بالا بلند با موهای معجد. آنها مشغول 
سخن بودند که ناگهان موسی عليه السلام سوار بر استری بر ایشان گذشت. پیرمرد 
عون او را بدید. گفت: نامت جیست؟- خدایت رحمت کند - گفت: موسی. پرسید: 
پدرت کیست؟ گفت: عمران. پیرمرد فورا از جا برخاست و دستش را فرفست و 
بوسید و دیگران هم به پای وی افتادند و بدین‌ترتیب آنها یکدیگر را شناختند و 
آنان را به عنوان پیروان خود پذیرفت. 

بس مدتی را در ميان ایشان گذراند. ان گاه وارد شهری از شهرهای فرعون 
شد و مشاهده کرد یکی از طرفداران او با مردی از فرعونیان قبطی مشاجره می‌کند. 
آن که شیعه او بود. او را به یاری طلبید و موسی یک ضربه به آن مرد زد که موجب 
مرگ وی شد. موسی عليه السلام مردی تلومند و قوی هبکل بود. این مساجرا آوازه 
او را شمه چا بر سر زبان‌ها انداخت و گفتند: موسی مردی از ال فرعون را به قشل 
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رسانده است, موسی شب را در شهرء با ترس و بیم و مراقیت گذراند و چون صبح 
شد. همان مرد طرفدار او, بار دیگر با یکی دیگر درگیر شده بود و دوباره موسي را 
به یاری طلبید. موسی علبه السلاع به وی گفت: تو مردی شرور و کناهکار و 
بدزبان هستی. دیگر روز دعوا با یک مرد و امروز دعوا با مسردی دیگر؟! و چون 
موسی خواست آن مرد قبطی را تنبیه کند. گفت: ای موسی! می‌خواهی سرا چون 
کسی که دیروز به قتل رساندی, به قتل برسانی؟ بقینا فصد داری جباری ستمگر بر 
روی زمین باشی نه انسانی مصلح. در این هنگام مردی از آخر شهر هراسان 
سررسید و خبر آورد که ای موسي مردم دست به یکی کرده‌اند که تو را بکشند 
پس با همراهان خیرخواه خارج شو! 

ہس موسی ترسان و مرآقب از ان جا بیرون رفت و بدون مرگب و خادم از 
مصر خارج شد و پستی و بلندی‌ها را پکي پس از دیکری طی می‌کرد تا این که به 
سرزعین «مدین 4 رسید و په درختی تکیه داد تا استراحت کند. ناگاه دریافت که از 
زیر این درخت حشمد ابی جاری است و مردمی مشغول آب دادن دام‌شای 
خویش اند و در این ميان دو دختر به همراة کله خود از بقیه دوری می‌گزیدند. 
موسی از ایشان پرسید: شما را چه می‌شود؟ گفنند: پدرمان مردی سالخورده است و 
ما دو دختر ضعیف هستیم تو می توانيم همراه مرردها شویم و در کار ایشان قرا 
کیرب صبر می کی انیا قله‌قایشان راب دهند. سپس به آب دادن په گله‌هایمان 
سی پردازیم. پس موسی عليه السلام مردان چوپان را به کناری زد و از روی تسرحم 
دلو آنها را برداشت و آب مورد نیازشان را از چاه ارج کرد تا با خاطری آسوده 
کله خود را سیراب کنند. سپس موسی بازگشت و به درختی تکیه داد تا استراحت 
کند. اما روز بعد دخترها پیش از همه امدند و این در حالی بود که موسی زیر لب 
این دعا را زمزمه می‌کرد: «رب ای لما آنزلت إلى من خير فقير» [بروردگار ا! من 
به هر خیری کهیه سویم بفرسستی سخت تیازمندم] وین دما را در سک بر ل 
جاری می‌کرد که به نصف یک خرما محتاج بود. 

چون ان دو دختر نزد پدرشان باز ُشتند. يدر برسید: جه زود در این ساعت 
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آمدهاید؟ گفتند: به یک مرد صالح و رسیم برخوردیم که برایمان [از چاه] أب آورد. 
مرد وقتی داستان را از زبان دخترانش شنید. به یکی از ائها گفت: برو و او را به نرد 
من دعوت کن. آن دختر در حالی که با شرم و حیا راه می رقت پیش موسي رقت 
و به او گفت: پدرم تو را دعوت می‌کند تا پاداش اپ دادن به گوسفندانمان را به 
شما بدهد. روایت است که مو سي علیه السلام به وی گفت: پشت سرم راه برو و مرا 
راهنمایی کن که از کدام طرف بروم؛ زیرا فرزندان بعقوب به پشست زنان نگاه 
نمي‌کنند. چون نزدیک شعیب رسید و ماجرای خود را برای وی گفت: شعیب به 
وی گفت: نترس, از قوم ستمگر نجات یافته‌ای. یکی از دو دختر گفت: پدر او را 
استخدام کن, زیرا بهترین کارگر, کارگر قوی و امین است. شعیب به موسی گفت: 
می‌خواهم یکی از یا وا ار وی و9۳ 
سال برای من چوپانی کنی و ار دو سال بر ان افزودی, از بزرگواری خودت است 

نقل است که موسي ده سال تمام برای شعیب چوپانی کرد؛ زیراانبیای الهی کار 
ناقهی انجام نمی دهند. 

و چون موسی ده سال را پشت سر کی بر گانواد‌اش عازم بیت المقدس 
شد راہ را کم کرد و شبانه از مسیر منحر فیلت-وپهتبیواهه رفت. در این هنگام از 
دور آتشی دید. لذا به خانواده‌اش کفیورنکی کنیل من اتثئی می‌بینم شاید جوبی 
از آن اتش را برایتان بیاورم یا از راه درست خبر بگیرم. چون به انش رسیده 
نا گهان با درختی مواجه شد که از پابین نا بالا" شعله‌ور شده بود. وقتی که با آن 
نزدیگ می شد پسروی می گکردیس بر گشت و ترسی در دلش افتاد. سیس درخث 
بد او 2 دک شده پس از ساحل وادی یمن ۳ مبارکه از درخت ندایی به 
گوش رسید که: ۹ موسّی نی آتا الله زب اعالمن # ون الق اى فلا رها 
هر كانه جان وی دبرا ولم یب » [ای موسی! سم سیش آی و مترس که تو در 
امانى # و افرمود:) ای کر دوا کے نس جرد تیک آنل ارق بی ج 
بشت کرد و برنگشت] ناگهان با ماری به درشتی تنه درخت مواجه شد که 


نیش‌هایش حدایی جون صدای به شم ساییدن دندان داشت و زبائه‌های اتش از ان 
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ارول می آمد. پس پا به فرار گذاشت, اما صدای پروردگار از پشت به وی آمر کرد 
که یایستد. بس ارژان بر کشت در حالی که ژانوانش می‌لرژید. بس گفت: خدایا! این 
صدایی که می‌شنوم سخن نوست؟ فرمود: بله. پس نترس. آن گاه. اراسش پر او 
چیره شد؛ پس پای خود را بر روی دم او گذاشت و سپس دست برد و ریش آن را 
گرفت. ناگهان دریافت این همان ٍ عصای خود اوست و به وی گفتسه شد: «اخلع 
لیک نک بالواد امس طوی» [نعل‌های خود را در آور؛ زیرا که تو در وادی 
مقس طوی هستی]. تفل است که علت این که خداوند به موسی امسر فرسود 
پای‌افزار خود را درآور. آن بود که از پوست خر مرده‌ای ساخته شده بود. و روایت 
است که مقصود از «تعلیک», «خوفیک» است؛ یعتی خوف تو برای از دست دادن 
خانواده و خوف تو از فرعون (هر دو را از خود دور کن). سپس خداوند عز 3 جل 
او را نزد فرعون و قوم او با دو ایت فرستاد: دستش, و عصا. 

از امام صادق عليه السلام تقل است که به یکی از یاران خود فرمود: به کسی 
که به او آمید ندآری. امیدوارتر باش از کسی که به او امیدوار هستی؛ زیرا موسی بن 
عمران رفت تا آتشی برای تخانواده‌اشّ, بپاورد. لیکن پیامبر برگشت و خدای متصال 
در یک شب. عبد و نیی خود موسی علیه السلام را اصلاح فرمود و همین کار را با 
حضرت قانم عليه السام ټس امام دوازدهم خواهد کرد؛ یعتی کار وی را در ہیک 
شب په سامان خواهد رساند, همان طور که کار موسی را به سامان رساند. خداوند 
تبارک و تعالی او را از حیرت و غیبت به سوی نور فرج و ظهور خارج می‌کند." 

۲ علی ب ن ابراهیم درباره آیه «ن فرعون لا فى الزض ووجفل ها ِيف 
پستضعفٌ طائفة نهم یدح آبناءهم ویسشتخی نسّاءفم ان كان من المشیدین» 
روایت می‌کند که: خداوند متعال پیامبرش را از آن چه از قثل و ستم به موسی از 
جانب فرعون رسید. اگاه نمود تا نسلای خاطری باشد برای شسکنجه‌هایی که از 
خویشاوندان و قوم خود می‌بیند. سپس به وی بشارت دارد که وضع به همین شکل 
باقی نمی‌ماند و انان را چانشین خود بر روی زمین قرار خواهد داد و په عنوان امام 


۱ - له , ۱۲. 
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و رهبر امت متصوب خواهد کرد و آثان را به همراه دشمنانشان په دنا پاژځواهد 
گرداند تا حق خود را از ایشان بستانند . 


ريدأ ن كر لین سشضیفواني لا زض و هنوتیم ارين“ 
ومن قم في الازش وري فرع مان وجنودفتام ویو 
[و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست‌شده بودند منت نهیم و آنان را 
پیشوابان (مردم) گردائیم و ایشان را وارث (زمین) کنیم# و در زمین قدرتشان 
دهیم و (از طرفی) به فرعون و هامان و لشکریانشان آن چه را که از جانسب آنسان 
بیمناک بودند. بنمایانیم | 

) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از وشاء. از ابان 
بن عشمان از ابو صبّاح کتانی روایت کرده که گفته است: ابو جعفر امام باقر عليه 
السلام به امام صادق عليه السلام ناه کرده و فرمودند: ایا این را می بینی؟ آین از 
کسانی است که خداوند عز و جل [دربارهال ان ف راست: «وترید آن من على 
الذین اسْضعفوا فى الأرض ونجعله اند رتاف ارين" ` 

۲ این بابویه از احمد بن محمد.بن هیثم عجلی, از ابو عباس احمد ن بحیسی 
بن زکریا قطان, از بکر بن عبد اله بن حَبَیبَ از" میم بر بهلول, از پدرش, از محمد 
ہن سنان» از مفضل بن عمر روایت کرده که شنیدم امام صادق می‌فرماید: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به علی و حسن و حسین عليه السلام ناه کرد و گریست و 
سپس فرمود: شمارا پس از من په استضعاف می‌کشند.مفضل گوید: عرض کمردم: 
معنی این جیست ای فرزند رسول خدا! فرمود؛: معنایش این است که امامان بعد از 
من شما هستید و خداوند متعال در همسن معنا می‌فررماید: «وترید آن نمن غلى الّذین 


َ 


انتضعفُوا فی الاش وتجعلهم ی وتجغلهم الوارئین» این أيه تا SIF‏ قيامست 


۱-, تفسیر قمی: ج ٢‏ س + 
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درباره ما جاری اسف 

۳ از او, از محمد بن عمرء از محمد بن حسین, از احمد بن عثمان بن حکيم. 
از شریح بن مسلمه, از ابراهيم ہن یوسف. از عبد الجبّار, از اعشی لقفی, از ابو 
صادق روایت کر ده است که: علی عليه السلام فرمود: این ايه درباره ما یا در حق 
فاست کا ھی نت وی ان تی عل الاب ارا ف الاش وت انم 
Eg‏ ۰ 

۴ از او از محمد بن حسن پن احمد ولید- که رحمت خدا بر او باد- از 
محمد بن بحیی عطار, از ابو عبد اله حسین بن رزق اله از موسی بن محمد بن 
قاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علسی بن آبی 
طالب علبهم السلام, از حکیمه بنت محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام روایت کرده که: ابو محمد حسن 
بن علی علیه السلام مرا احضار کرده و فرمود: عمّه جان. امشب نزد ما افطار کن؛ 
ژیرا امشب نیمه ماه شعبان است و خداوند تبارک و تعالی حصت خود را در این 
شب ظاهر خواهد کرد و او حجت خدا بر روی زمین خواهد بود. گوید: عر جس 
گردم: مادرش کیست؟ فرمود: نزجس: عرض کردم: خدا مرا قربانث گند اثری از 
پارداری در وی نیست؟فرعو هسان است که گُفتم. 

گوید: چون امدم و سلام کردم و نتستم, ترجس امد تاکفش مرا از پایم 
در آورد و گفت: باتوی من, جطوری؟ گفتم: بانوی من توبی و بانوی خاندانم توبی. 
گفت: عمه جان, این چگونه سخن گفتن است؟ گوبد: گفتم: دختر عزیزم » آمشپ 
خداوند به شما بسری عطا خواهد فرمود که در دنیا و اخرت سید وسرور است. 
ترچس احساس خجالت کرد و علایم شرم بر رخسازش, اشکار شد و چون از نماز 
عشاء فارغ شدم افطار کردم و دراز کشیدم تا این که به خواب رفتم و چون 
نیمه‌های شب فرا رسید. برای نماز شب بیدار شدم و بعد از فراغت از نماز, ديدم که 


ترجس به خوابی ارام فرو رفنه و هیچ علایمی از بارداری با درد زایسان در وی 


٦‏ معاتی الا حيار سس 1۷ شو آهد التتزيل. ج سن * f‏ ت 
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نیست. پس مدتی نشستم و او را زیر نظر داشتم سپس دراز کشیدم. نا گهان 
وحشتزده از خواب پریدم اما کمائان ر جس ارام خواییده بود. سپس از خواب 
بیدار شد و پس از ادای نماز دوباره خوابید. 

حکیمه فوید: سپس بیرون رفتم تا ببینم سپیده صبح کی خواهد دمید. ناگاه 
دید. که سیبده صبح اول چون دم گرگ در آمده و این در حالی بود که ترجس هنوز 
در خواب بود. ناخواسته شک و تردید وجودم را فراگرفت که ناگاه ابو محمد (امام 
حسن عسکری) عليه السلام از اتاق نشیمن فرمود: عجله مکن عمّه جسان. نزدیگ 
است. در این هنگام نرجس وحشت‌زده از خواب بیدار شد. سریع به بالینش رفتم و 
گفتم: بسم افه. آیا چیز خاصی احساس می‌کنید؟ گفت: بلسی, عه جان. گفتم: 
خودت را جمم کن, دل قوی دار که موضوخ همان است که به تو گفتم. 

حکیمه گوید: سپس هر دوی ما را چرتی خفیف فرا گرفت و ناگهان احساس 
کردم جیز یی اتفای افتاده است. تاخو دا گاه سیر اشن را از وی کار زدم و دیدم که 
نوزادی به حالت سجده روی زمین است. ن او را برداشتم و ناگهان دریافتم 
کاملا پاک است و نیاز به تمییز کردن ندازد: چا هنگام ابو محمد عليه السلام 
فرمود: زود پسرم را تزد من بیاورید عمه-جان, فوزی نوزاد را خدمت ایشان بسردم. 
امام عليه السلام نوزاد را از من گرفت و یکر دست را زیر پاسن او قرار داد و دست 
دیکرش را به پشت وی تکیه داد و پاهای کوچکش را روی سینه خود قرار داد و 
ان گاه زبانش را در دهان وی گذاشت و با انگشت, چشمانش را مسح کرد و همین 
کار را با گوش‌ها و مفاصل وی تکرار نمود. سپس فرمود: فرزندم, سخن بکو! پس 
توزاد گفت: « آشهد آن لا إله الا لله وحده لا شریک له و آشهد آن محمّدا صلی ال 
علیه و اله رسول اله.» سپس بر امير الممنین عليه السلام درود فرستاد و هم چنین 
بر دیگر امامان بزرگوار تا این که به پدر بزرگوارش رسید. و سسکوت کسرد. سپس 
امام ابو محمد عليه السلام فرمود: عمّه جان, او را نزد مادرش بیر تا بر وی سلام 
کند و بعد وی را نزد من برگردان. پس کودک را نزد مادرش بردم. نوزاد به مادر 
خود سلام کرد و مادر نیز پاسخ سلام او را داد و او را در محل نشاندن وی 
گذاشت. سپس امام علیه السلام فرمود: عمّه جان. چون روز هفتم شد او را تزد ما 
پیاور. حکیمه گوید: چون صبح شد آمدم تا پر ابو محمد عليه السسلام سلام كنم 


ولی Tas‏ شدم که سر ور نوژاد تورسیده در رختضواب نیست. عرض کردم: 


> ]6 #- 
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قربانث گردم! سرورم کجاست؟ فرمود: عمه جان, أو رأ به کسی سپردیم که مادر 
موسی, موسی عليه السلام را به وی سپرد. 

حکیمه گوید: روز هفتم آمدم و سام کردم و بشبستم, امام عليه السلرم فر مود: 
پسرم را نزد من آورید. بس سرورم را که در کهنه پیچیده شده بود به حضورش 
بردم و او نیز همان کارهایی را که قبلا انجام داده بود دوباره انجام داد. سپس زبان 
مبارکش را در دهان وی گذاشت و فرمود: «آشهد آن لا اله الا لله» و آن گاه بر 
پیامبر و امیر المومنین و دیگر ائمه صلوات اله علیهم اجمعین درود فرستاد و چون 
به پدرش رسید, باز ایستاد, سپس این ایه را تلاوت شرد: : اسم الله رن 
الرحيم# وترید أن من على الذين استضعفوا فى الارض وتجعلهم مه #9 
أوارثين# ونمکن لهم فى الأرض وتری فرعون وعامان وجنو فما منهم ما کانو 
بذ رون» 

سو سی کوید: از عقبه حادم در این مورد پرسش کردم و او گفت: حکیسه 
راست مې گوید.' 

۵ شیخ مفید در ارشاده از ابان بن عثمان, از ابو صباح کنانی روایت کرده که 
گوید: امام باقر عليه 0 نگاهی به فرزندش امام صادق علیه السلام انداخت پس 
فرمود: این را می‌پینی: ا ی از کسانی است ج کدییداوند عت و جل در ع ایشسات 
فر موده است: IT‏ آن نمن علی re‏ ن استضعفوا فى الارض وتجعافم اتمه 
ونَجْعلهُم الوارثين».' 

۶) سید رضی در کتاب خصائص, از سهل ہن کهیل, از پدرش درباره آیه 
«ووصیتا الإنسان بوالدیه خسنا»" آو به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود 
نیکی کند] روایت کرده است که: یکی از والدين. علي بن اببي طالب علیه السلام 
است. از امام جعفر صادق عليه السلاع نیز روایت می‌کند که: امير الموسنین صلوات 
نز علیه مي‌فرماید: دنیا پس از به شم ریختگی و عصبان, مانند شتر فرزند مرده: بهد 


۲ - آرشاد. ص ۲۷۱ 
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ما مهر خواهد ورزید؛ و سپس فرمود: : «وترید أن من علسی الد ین استضعفوا فی 
لاض وتجغلهم آئمة و 1 تلهم الوارئین * ونمکن لهم فی الأرض». 

۷) طبرسی: روایت منقول از امیر من على عليه لام صحیع الست که 
فرمود: قسم به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید. دنیا پس از به هم ریختگی 
و عصیان, نان بر ما دل خواهد سوزاند که حیوانات بر فرزندان خود دل 
می سو زانند. . و پس از این عبارت فرمود: : «وترید * أن نم على این استتضعفوا فسی 
الأرض» ' 

۸ عیاشی از ابو صبَاح کنانی روایت کرده است که: امام باقر عليه السلام 
نگاهی به فرزندش امام صادق عليه السلام نموده. پس فرمود: به خدا سوگند! این 
1 ز جمله کسانی است که خداوند در حقشان آبه اوري أن تمن على انين 
استَضعفوا فی الأرْض» نازل کرده است. " 

8) طبرسی گوید: سيد العابدین على بن الحسین عليه السلام فرمود؛ قسم به أن 
که محمد صلی اله علیه و اله را به حق» بشارث دهنده و بیم دهنده فرستاد. ابرار از 
ميان ما اهل بیت هستند و شیعیان آنان به منزله بیروان,موسی عليه السلام هستند و 
دشمن ما و دشمن طرفداران ما به منزله فرغون و طزفدارانش هستند." 

۰ ) ايو حعفر محمد بن جریر ظبری کر «مند فاطمه» از آبو مفضل. از على 
بن حسین منقری کوفی, از احمد بن زید دقان. از مخول بن ابراهيم, از رستم بن 
عبد اله بن خالد مخزومی, از سلیمان بن اعمش, از محمد بن خلف طاهری, از 
زاذان, از سلمان روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله عليه و اله به من فرمود؛ 
خداوند متعال بیامیر و رسولی را نفرستاد. مگر اين که برای وی دوازده تقیب قرار 
داد. عرض کردم: یا رسول اث! این را از مسیحیان و بهودیان شنیده‌ام. پیأمبر فر مود: 
ای سلمان! آیا می‌دانی نقیبان دوازده گانه من بعد از من که امامت مردم را بر عهسده 





- اتی المت E‏ + پا 
- ممع البيان. ۳ ت f1‏ 
"۲- مجمع البیان, ج ص ۱۳ ۴. 
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می گیرند چه کسانی هستند؟ 

عرض کردم: خدا و رسولش می‌دانند. فرمود: خداوند مرا از نور زلال خویش 
آفرید. مرا به سوی خویش دعوت کرد و من اطاعتش کردم و از نور من على عليه 
السلام را افرید و او را به خود دعوت کرد. پس علی پذیرقت و از نور علی, فاطمه 
سلام اله علیها را خلق کرد و او را به سوی خویش دعوت کرد و أو اجابت نسود و 
از علی و فاطمه. حسن علیه السلام را افرید و او را به خود دعوت کرد و او نیز 
پذیرفت و از من و علی و فاطمه. حسین عليه السلام را خلق کرد و او را په سوی 
خود خواند و وی پذیرفت. سپس ما را به پنج نام از نام‌های خود نامید. خداء 
محمود است و من محمد؛ ال على است و این علی؛ ال فاطر است و اين فاطمه؛ 
لله قدیم الاحسان است و این حسن, و الله محسن است و اين حسین. سپس از 
ما و نور حسین, نه امام آفرید و آنها را به خود فراخوانده و یشان پذیرفتند و این 
زمانی بود که هنوز ته اسمانی بنا شده بود له زمینی و نه هوآیی و نه فرشته‌ای ونه 
پشری غبر از ما. ما نورهایی بودیم که خداوند را تسبیح می گفتیم وسخن او می- 
شنیدیم و مطیع او بودیم. 

سلمان گفت: غر ض کردخ: اي رتول خدا؛ پدر و مادرم فدایت شوند! کسي که 
ایتان را پشناسد. چه بهره‌اي.خواهد برد؟ فرمعد: ای سلمان! هر که انان را به 
درستی بشناسد و به ایشان آقتدا گند و ولایت ایشان را پپذیرد و از دشمنانشان 
بزاری جوید, به خدا سوکند او از ماست. هر کجا برویم با ماست و هر کجا ساکن 
باشیم سکونت می‌کند. عرض کردم: ای رسول خدا! آبا ایسان به ایشان بدون 
شناختن نام ایشان و نسب‌شان ممکن است؟ فرمود: شیر عرض کردم: یا رسول الله! 
من امام حسین علیه السلام را شتاخته‌ام. بقیه جه کسانی هستند؟ فرمود: بعد از او. 
سرور عایدان على بن الحسین و بعد از او فرزندش محمد بن علی, باقر علوم اولین 
و اخرین, از پیامبران تا مرسلین. سپس جعفر بن محمد. زبان صادق خداء سپس 
موسی بن جعفر کاظم که برای خدا خشم خود رأ فرو می‌برد. سپس علی بن موی 
الرضا که راضی به رضای خداست. سپس محمد بن علی که بر گزیده از جانپ مردم 
است. سپس علی بن محمد هادی که هدایتگر به سوی خداست, سپس حسن بن 
علیی صامت و امائت‌دار سر خداء سپس محمد یی حسی هادی, مهدی. ان ناطق, آن 
فائم به حق خدا. سپس فرمود: ای سلمان! تو وی را خواهی دید و هر که چون تو 
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باشد و هر که آز روی معرفت. ولایت او را بدپرفته باشد. 

سلمان گوید: پس شکر خدا را پسیار به جاي اورده. سپس گفتم: با رسول 
لله! آیا تا زمان مهدی عليه السلام عمر خواهم کسرد؟ ان ¿ گاه ایشان این آیه را 
تلاوت فر مود: : «فاذا جاء وعد اولاهنا تا علیکم عبآدا آنا یی باس شرید 
جاسُواً خلال الدیّار وگان وعدا و نا کم کر هم وأمددناکم 
وال وبين وجعناکم آفترنفیرا [سن آن گاه که وعده (تحقق) نخستین آن دو 
فرا. رسد بندگانی از خود وا که سخت تیرومندند بر شما مي‌گساريم تا مان 
خانه‌ها(یتان برای قتل و غارت شما) به جستجو در آیند و این تهدید تحقق‌یافتنی 
است# پس (از چتدی) دوباره شما را بر انان چیره می‌کنيم و شما را با اموال و 
پسران یاری می‌دهيم و (تعداد) نفرات شما را بیشتر می گردانیم] 

سلمان گوید: پس گریام شدت گرفت و شوقم افزون گشت و عرض کردم: ا 
رسول الّه! شما این قول را به من می‌دهید؟ فرمود: آری, به خدایی که مرا به حسق 
فرستاد. من. علی, فاطمه. حسن. حسین و ای که از تسل حسین فی اشد 
همین فول را به تو می‌دهيم و هر که از ماست ويا ماشت و هر که به ما پیوسته 
است. آری به خدا- ای سلمان- ابلیس ورنتزبازانفن و هر که ایسانش را به کمال 
رسانده با هر که کفرش را به کمال زسانده»,حاضر می شوند تا قصاص و مجازات 
شوند؛ «ونا یَظلم ربک آحَدا» [و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی‌دارد] و 
این تأویل این آیه است ت که می‌فرماید: «وتریدٌآن تمن على این استضعفوا فی 

رض وتجعلهم بم مه نم وَجْعَلهُم الوارئین * ومن هم فی الازض ری فرعوان 

وقامان وَجنوَهما منم ما کانوا بر بر سلمان گوید: ہس از محضر ۷" شدا 
صلی الله عليه و اله پرخاستم در حالی اهمیت نمی‌دادم که کی به دیدار مرگ خواهم 
رفت یا مرک به دیدار من خواهد امد" 





أ اسر اه / ۳ ار 
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یوسف بن کلیب مسعودی. از عمرو بن عبد الغفار با سند خود از ربیعه بن ناجد 
روایت نموده که: شنیدم که علی علیه السلام درباره این آبه جنین می‌فرماید. سیس 
آیه را تلاوت فر مود «وترید أن من عَلى الذين استضعفوا قى الأزض وجعم أنه 
وَجْعلَهُم الوا ئین» سپس قرمود: قسم په آن که داته را شخافت و انسان را آقرید که 
اين دنیا جنان بر ما دل خواهد سوزاند که ۾ شتر ماده فرزند مرده به فرزندش. (شتر 
ضروس به شنری گفته می‌شود که فرزندش مرده یا کشته شده باشد و سپس پوست 
آن را از گاه آکنده کنند تا شثر ماده به آن تزدیک شده و محبت خود را نثارش کند) 
۱ 

۲ و باز می‌فرماید: از علی بن عبد آه, از ابراهیم بن محمد از یحیی بن 
صالح حویزی, از ابوصالح, از علی علیه السلام روایت کرده اسست که درباره آبه 
«وتريد أن نمن على این , استضعفوا فى الأرض وله مه وجعلهُم الوارثين» 
می‌فرماید: «فسم په آن ن که دانه را شکافت و انسان را آفرید. این دنیا چنان بر ما 
مهر خواهد ورزید که شتر ضر موف زند از دست داده, مهر می‌ورزد.» شتر 
ضروس, شتر ماده‌ای است که فرزندش مرده پا کشته شده باشد و بوست ان را از 
کاه پر کرده باشند. پس شتر به ان نزدیک می‌شود و مهر و محبت خود را نشارش 
می‌کند ۲ ۱ 

۳ شیبانی در کشف البیان از امام باقر و امام صادق علیهسا السلام روایت 
کرده که این ایه مختص به امام عصر است که در آخر الزسان ظاهر می‌شود و 
گردنکشان و فراعنه را از هم می‌باشد و شرق و غرب زمین را به تصرف درمی‌آورد 
و سپس أن را پر از عدل و داد می‌کند در حالی که پیش از آن مملو از کفر و ستم 
بو . 

۴ شیبانی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده است که: 
فرعون و هامان در این جا دو شخص از گردنکشان قریش هستند که خداوند آناه 
را به هنگام ظهور قائم آل محمد عليهم السلام زنده می‌گردند و از آنان اتفاء 





1 تاو یل الا يات ج ۷ تش ۲ ۷ شو اهد التریل. ج u‏ ی ۱ سح ۰ ۷ 0 
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می‌گیرد 

۵ علی بن ابرهیم گوید: منظور از آیه هتكن ا وی الاس وشری 
فرعون وقامان وَجْتوذفما» کسانی هستند که حق آل محمد علیهم السلام را غصب 
ک ده‌اند و متظور یه از «متهم» امن ال محمد» است و مقصود از عبارت «تا 
انوا یَحْذْرون» حذر از قتل و عذاب است و اگر این آیه درباره موسی و فرعون 
نازل می‌شد. آن را به این شکل بیان می‌فرمود: «وتری فرعون اسان وْجنودفما 
منهم ما کانوا یحذرون»- یعنی از موسی ‏ و نفرمود: ؛ «منهُم» از این رو درمی‌يابيم 
که منظور از آیه هوترید أن نمی على الذین استضعفوا في الارض رتطعلف أنصة 
تلهم الوارئین» شخص رسول اکرم صلی اله علیه و آله است و آن چه خداوند 
به رسولشی وعده داده, پس از وی اتفاق می‌افتد و امامان از فرزندان او خواهند بود 
و خداوند این مَثل را با موسی و بنی | 09| 
هامان و سرپازانشان. پس فرمود: فرعون بنی سرائیل را کشت و خداوند موس را 
بر فرعون و یارانش و پم انها را هلاک نمود. اهل یت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز از دمامالیشان قیل/و غصب بسیار دیدند. لذا 
خداوند آنان با دشمنانشان را بازمی کر دالد, 5 یط نع کشته شوند. 

علی عليه السلام درباره دشمناتشن, مثلی زده است. همان طور که خداوند برای 
ایشان و دشمنانشان به فرعون و هامان مثال زده است. پس فرمود: ای مردم! اولسین 
کسی که بر خداوند و و چل سرکشی و کرو گرد عناق, دختر ادم عليه السلام بو ۵. 
خداوند برای وی بیست انگشت آفرید و هر انگشت. دو ناخن بلند داشت که شسبیه 
۳ چنگال بزرگ بودند. أو در یک جریب زمین مخصوص به خود زندگی می کرد و 
چون گناه و سرکشی کرد. خداوند شیری چون فیل و گرگی چون شتر و عقابی 
چون الاغ فرستاد که از مخلوقات اولیه بودند. پس آنها بر وی مسلط شده و او را 
به قتل رساندند. همین طور خداوند فرعون و هامان را کشت و قارون را در زمسین 
فرو برد و همه اینها مثال‌هایی هستند برای کسانی که حق خدا را غصب کردند و به 
همین دلیل خداوند ایشان را به هلاکت رساند. 

ا حضرت عليه السلام به دثبال مثلی که می‌زند می‌فرماید: من حقی 
داشتم که دیگری آن را بی آن که به وی تعلق داشته باشد. يا آن که من او را 
شریک کرده باشم تصرف کرد. او هیچ توبه‌ای ندارد. مگر به وسیله کتسابی که از 
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جانپ خدا نازل شده باشد يا رسولی که از جائب خدا فر ستاده شده باشد. او کجا و 
رسالت بیاهیر کجا؟ در حالی که هیچ پیامبری بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله 
نخواهد بود. او چگونه توبه خواهد کرد در حالی که در برزخ قیامت است و ارزوها 
او را گرفتار گردند و قدرت جسارت به ساست ذات باری تعالی را به خود داد؟ او 
بر لبه گودالی در حال فرو ریختن ایستاد و به آتش جهنم سقوط کرد و خداوند 
هرگز قوم ظالم رأ هدایت نخواهد کرد. هم جنین مل غالب در غیست و فرار و 
استتارش ملل موسی علیه السلام است که از ترس. مدتی پنهان بود تا این که 
خدآوند احازه خروح دهد و در پې احقاق حق خود برامده ای 
سما ن طور که خداوند متعال می‌فرماید: : «آذن لین یقاتلون بأنهم ظلمُوا وان اله 

على نطرهم لقدیر# آلذین آخرجوا من دارهم بغر حق»' [به کسانی که جنگ بر 
آثان تحسمیل شده رخصت (جهاد) داده شده است. جرا که مورد ظلم قرار گرفته‌اند و 
الیته خدذا یر بیروژی آتان سشت تواناست #۶ همان کسانی که بناحق از خانه‌هایشان 
بیرون رانده شدند] " 

۶ علی بن ابراهیم کوید: پدرم اژ تشر بسن سويد از عاصم بن حمّبد. از 
بو عبد الله صادق عليه السلام.زوایت کزده است که فرمود: منهال بن عمر به علی 
بن آلحسین عليه السلا برخوردو به وی گفت:,چگونه شب را به صبح رساندی | 
فرزند رسول خدا؛ فرمود: وأی بر توا هنوز درنیافته‌ای که ما چگونه شب را به صبح 
می‌رسانيم. ما در ميان قوم خود به بنی اسرائیل در ميان ال فرعسون می‌مأنيم. 
فرزندانمان را سر می‌برند, به زنانمان بی‌حرمتی می‌شود و کار به جایی رسیده که به 
بهترین خلق خدا بعد از رسول خدا (علی عليه السلام) بر بالای منبرها دشنام داده 
می‌شود. به دشمن ما اکنون تروت و شرافت داده مي شود و آنان که مارا دوست 
می‌دارند. حقیر شده و حقشان کاستی یافته و مزمتان یز وضعی مشابه همین را 
دارند. هم آکنون عجم این حق را برای عرب می شناسد که محمد صلی اله عليه و 
اله و سلم از آنان است و قریش بر عجم فخر می‌فروشد که محمد صلی لله عليه و 
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آله از ماست و عرب نیز حق قریش را می‌شناسد که محمد صلی الله علیه و آله از 
انهاست و عرب بر عجم فخر می‌فروشد که محمد صلی اله علیه و آله از عرب 
ای متھال! ما چنین شدیم." 


ويا موی ره اجب له این ولا نيا 
تن راد وء لب وبا لوه ينا مرسلين "اط ورون کون هدوا 
E e RHE rE‏ 
وا لماوع أن بل وة واو انرون" وآضم رادام وى 
تانق له وب نولت لا خته 
شیور دن جو لایشفزون "5 هلضع ین قل اك مَل 
شرع آهل نب یاوه اڪ خی دک هکیت 
عازن ولان وغد اف حیرص ڪرم ینوت( 


[و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده و چون بر او بیمناف شدی, او را 
در نیل بینداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو بازمی گردانیم و از (زمره) 
پیامبرانش قرار می‌دهیم* پس خاندان فرعون او را (از آب) برگرفتند تا سرانجام 
دشمن (جان) آنان و مايه اندوهشان باشد. آری. فرعون و هامان و لشسکریان آنها 
خطاکار بودند* و همسر قرعون گفت: (اين کودک) نور چشم من و تو خواهد بود. 
او را مکشید؛ شاید برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی پگیسریم, ولی آنها 
خبر نداشتند* و دل مادر موسی (از هر چیز جز از فکر فرزند) تھی گشست. اگر 
تلبش را استوار نساخته بودیم تا از ایمان اورند گان باشد. جیزی نمانده بود که آن 
(راز) را افشا کند* و به خواهر (موسی) گفت: : از پی او برو. پس او را از دور دید 
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در حالی که آئان مترجه لبودند# و از پیش شیر دایگان را بر او حسرام گر دانیسده 
بودبم. پس (خواهرش امد و) گفت: آیا شما را بر خانواده‌اي راهنمايی کنم که برای 
شما از وی سربرستی کنشد و خیرشواه او باشند؟# یس او رابه مادرش 
باز گردانيديم تا چشمش (بدو) روشن شود و غم نضورد و بداند که وعده خدا 
درست است ولی بیشترشان نمی‌دانند] 

۱ علی بن ابر اشیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از علاء بن رزین, از محمد 
ہن مسلم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: چون مادر موسی 
به وی باردار شد. اثار حاملگی تا زمان وضع حمل بر وي ظطاهر نشد و فرعسون 
برای همه زنان بنی اسرائیل مراقبانی از قبطی‌ها فرار داده بود و چون به وی خسر 
دادند که بنی اسرائیل با خود می گویند مردی به نام موسی بن عمران در ميان ما 
متولد می شود که نابودی فرعون و بارانش بر دست او خواهد بود, فرعون با خود 
عهد کرد که نمام فرزندان ذکور انها را بکشد تا این اتفاق نیفتد. از این رو مردان و 
زنان را از هم جدا کرد و مردها را به زندان‌ها افکند و جون مادر موسی فرزند خود 
را په دنیا آورد, با اندوه به وی نگاه کزده/, غمکین شد و بسیار گریست و با خود 
گفت: همین الان او را سر می‌برند؛ اما خداوند مهر او را به قلب زنی که مراقب او 
بود انداخت و به مادر رسي کفټن جرا رنیس خسارت زرد شده اسست؟ گفت: 
می ترسم پسرم را سر ببرند. زن گفت: تثرس. و موسي چتان زییا پود که هر که او ر 
می دید شیفته‌اش می کشت. از این رو خداوند می‌فرماید؛ ارالقتے اه 
نی »" [و مهری از خودم بر نو افکندم] از این رو آن زن قبطی که نگهبان و مراقسب 
او بود, مهرش را به دل گرفت. 

و خداوند ۱ ت صندوق چویی را بر مادرش نازل فرمود و په وي لهام کرد که 
موسی را داخل صندوق بگذارد و وی را در دربا رها کند: «ولا تخافی ولا تحزنی 
نا رادو ایک وَجاعلوهُ من الْمرسَلین» پس مادر موسی, نوزاد را در صندوق 
گذاشت و در آن را بست و په اب نیل انداخت. فرعون, قصری برای تفریح در کنار 
نیل داشت. در این زمان به همراه همسرش اسیه در ایس قصر بودند که از دور 
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چشمش به یک سیاهی افتاد که آب نیل آن را بالا و پایین می‌برد و باد آن را به 
طرف قصر می‌اورد تا این که به در قصر فرعون رسید. فرعون دستور داد آن را از 
آب بگیرند و نزد وی ببرند و چون صندوق را نزد وی بردند و در آن را باز کرد 
کودکی در آن یافت. لذا گفت: این کودک یک اسرائیلی است. اما خداوند محبت 
موسی ر | هم به دل فرعون افکند و هم به دل آسیه؛ و علی‌رغم این محبت, فرعون 
قصد کرد کودک را بکشد. لذا آسیه به وی گفت: «لا تفتلوه سى أن ینفعنا آو نتخده 
ولد وشم لا بشهُرون» او موسی است. فرعون پسر داشت؛ لذا دستور داد بسرایش 
دايه‌اي بیاورند تا او را شیر دهد و تربیتِ کند. پس چند زن را که فرزندانشان کسته 
شده بود. آوردند. اما نوزاد, شیر هیچ کدام از آنان را نخورد؛ زیرا خداوند خود 
چنین خواسته بود: «وَخرما له المراضع من تبل». 

از طرفی مادر موسی خبر یافت که فرعون پسر او را گرفته, از این رو بسیار 
غمگین شد و بسیار گریست: «رأصبح فوا ام مُوسّی فارعا ان کات لتبدی به» 

یعنی این که نزدیک بود راز او را فاش کند با اف که بمیرد. ما بر خود مسلط شد و 
حوادت, آن گونه که خداوند فرموده بود, نیشن رفت«لولا آن رَبطتا» وقالت لأخته 
قصیه». لذا خواهر موسی برای گرفتن خبر از خانه بیرون امد تا این که به کنار 
قصر فرعون رسید و دورادور یی آن که کسی متوجه شود مراقب اوضاع سود 
«فیصرتْ به عن جنب وشم لا شعرون» و چون موسي شیر هیچ زنی را نمی‌خورده 
فرعون به شدت آندومگین شد. در این هنگام خواهر موسی جلو رفت و گفت: آیا 
خانواده‌ای را به شما معرفی کنم که او را برایتان بزرگ کنند و نصیحت‌گر او باشند؟ 
فرعون گفت: بلی. پس رفت و مادر موسی را آورد و چون موسی را در أغوش 
گرفت و سیته در دهانش گذاشت. بلافاصله شروع به شیر خوردن کرد. از این رو 
فرعون و اطرافیان او بسیار خوشحال شدند و به تشویق مادرش بر داخته و گفتند؛ 
او را برای ما بزرگ کن و هر چه بخواهی به تو می‌دهیم و بدین وسیله قول خداوند 
تحقق یافت که فرموده است: «فرذذناه إلى امه کی تقر عینها ولا : تحزن ولتئلم آن 
وخد الله خق ولکن أَكَتْرَهُم لا یعلمُون». 

فر عون فرزندان را به قتل می‌رساند در حالی که به پرورش موسی اهتمام وافر 
داشت بی‌آن که بداند هلاک او بر دست همین پسر است. چون موسی کسی بزرگ 
شد در کنار فرعون عطسه‌ای کرد و پلافاصله گفت: «الحمد لله رب السالمین» 
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فرعون به این گفته او پرخاش کرد و یک سیلی به وی زد و گفت: این جه سخنی 
است که می گویی؟ پس موسی از چا جست و ریش او را - که سيار هم بلند بود- 
قرفت و به سختی کشید به گونه‌ای که فرعون از این بابت درد کشید. لذا فرعون 
تصمیم گرفت وی را به قتل برساند. زن فرعون که شاهد ماجرا بود. گفت: این 
کودک نوپایی بیش نیست و نمی‌داند چه می‌گوبد. ئو او را با سیلی آزردی و او شم 
واکنش نشان داد. فرعون گفت: او خوب می‌داند چه می‌کند. آسیه گفت: مقداری 
خرما و مقداری زغال گداخته پیش او بگذار, اگر تشخیص داد که کدام خوراکی 
هستند» حق با توست. پس فرعون چنین کرد و به موسی گُفت: بخور! موسی دست 
خود را به سوی خرما دراز گرد آما چبرئیل دستش را به سمت زغال گداخته برد و 
موسی آن را به سرغت برداشت و به دهان گذاشت و زبانتی سوضت. فر پاد کو دک 
برخاست و گریه امانش را برید. پس آسیه به فرعون گفت: نگفتم که او کودک 
نوپأیی پیش نیست و هلوز قدرت تمیبز ندارد! یس فرعون از خطای وی در 
ا 

راوی گوید: پس به امامبافر عليه راللام عرض کردم: موسی چه مدت از 
مادرش غایب بود نا این که خداوند او را به وی بازگرداند؟ فرمود: سه روز. عرض 
کردم ایا هارون برادر تتی‌موسی بود؟ فرمود بلی. مخر در قران تخواثدمای کمن 
«یتوم لا تأخذ بطیتی ول سی ”ای شر مادرم! نه ریش مرا پگیر و نه (موی) 
سرم زا عرض کردم: کدامشان مسن تر بودند؟ فرمود: هارون. عرض کردم: ایا وحی 
بر شظر دوی آنها ازل می‌شد! فرمود: وحی بر موسی نازل می شد و موسی ان را به 
هارون می گفت. عرض کردم: مرا از احکام, قضاء امر و نهی آگاه فرماکه آیابه 
عهده ان دو واگذار شده بود؟ ف مود: موسی بود که با خدا مناجات می‌کرد و علم را 
می‌نوشت و میان بنی اسرائیل قضاوت می‌کرد و در غیاپ موسی هنگام رفنن به 
مناجات. هارون جانشین وی بود. عرض کر دم: گدام زودتر از دنیا رفنند! فرمود؛ 
هارون پیش از موسی از دنیا رفت و هر دوی آنها در زمان سر گردانی از دنیا رفتند. 
عرض گردم: ایا از موسي پسری پر جای ماند؟ فرمود: خیرء ذریه آو از طریق 
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هارون ادامه یافت. 
راوي گوید: موسی همچنان با عزت و کرامت نزد فرعون بود تابه سن 
مردانگی رسید؛ ولی سخنان موسی در توحید برای فرعون خوشایند نبود و آزارش 
می‌داد. روزی موسي به بازار رفت و مشاهده کرد دو مرد با شم به سنیز پر خاستهاند. 
یکی سخن موسی در توحید را تأیید می کرد و آن دیگر طرفدار فرعون بود. آن که 
طر فدار موسی بوده چون موسی را دید. از وی تارق طلبید, پس, موسی پیش آمد و 
ضربه‌ای به آن یکی زد و او را کشت و سپس نایپدید شد. فردای آن روز مرد 
دیگری با آن مرد که طرفدار موسی بود درگیر شد و مرد طرفدار موسی او را به 
کمک طلبید. وقتی مرد فرعونی موسی را دید گفت: می‌خواهی مرا هم مثل آن سرد 
دیروزی به فتل برسانی؟ پس يقه دوست موسی را رها کرد و گريخت. 
خر ائه‌دار فرعون به موسی ایمان داشت و ششصد سال ایمان خود را پنهان 
کرد بود و او همان کسی است که خداوند را ا و د 
من ال قرعٌون إيمانه آشتلون رجلا آن قول ری ال [و مردی مومن از 
خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می‌داشت, گفت: آیا مسردی را سی‌کشید که 
می‌گوید: بروردگار من خداست] 
خبر کشته شدن ان هرد به دست,موسی به فرعون رسید. پس وی را طلب کرد 


9 یه کل سا ان مرد مومن شخصی را نزد موسی فرستاد تابه او نک : ان 


ما نمرون بک ليقو فارج ائی لک من الاصحینه فضرج منها خافا 
ترقب» [سران قوم درباره تو مشورت می‌کنند تا تو را بکشند. . پس از شهر) خارح 
شو من جدا از خیرخواهان توام# موسی ترسان و نگران ازا ن جا بیرون رفت] او 
در حال گریز به چپ و راست خود نگاه می‌کرد و می‌گفت: «رّبٌ نجٌنی من القوم 
الظَالمین»" [پروردگارا! مرا از گروه ستمکاران نجات بخش] 

و په سمت «مدښن» که سه روز راه بود حرکت کرد و چون به دروازه مسدین 


ز نیتال جاهی دید مردم از اپ آن گله‌ها و چهارپایان خود را سپراب مي‌کنند. پس 
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در گوشه‌ای نشست در حالی که سه روز بود چیزی نخورده بود. ناگهان چشمش به 
دو دختر افتاد که له کوحگ گوسفندی داشتند, اما به جاه نزدیسگ نصی‌شدند. 
موسي به آنها گفت: چرا گوسفندانتان را آب نمی‌دهید؟ گفتند: «ا تسقی حتی بصدر 
لرعاء وآبونا شخ کبیر» [(ما به گوسفندان خود) آب نمی‌دهيم تا شبانان (همگی 
گوسفندانشان را) برگردانند؛ و پدر ما بیری سالخورده است] 

پس موسي بر ایشان دل سوزاند و بر سر چاه رفت و به آن که بر بالای چاه 
بود گفت: ایا می‌خواهید یک دلو آب برای خودم بکشم و یک دلو برای شما؟ (و 
کشیدن یک دلو توسط ده نفر صورت می‌گرفت) و چون آن مرد پذیرفت. موسی به 
تنهایی یک دلو برای آن که بر سر چاه بود اب کشید و یک دلو دیگر برای دختران 
شعیب و گوسفندان آنان را سیراپ کرد, «ثم توی ی الظل فقال رب ی لما لت 
لی من خير ففیر»! 1 ن گاه به سوی سایه برگشت و گفٹ: پروردگارا! من به هر 
خیری که سویم بفرستی سخت نیازمنده | او در آن حال بسیار گرسته بود. امير 
المزمنین عليه السلام می‌فرماید: چون موسی کلم الله گوسفندان آن دو دختر را 

سيراب کرد و به سایه رفت,لا استرات کند. گفت: بروردگارا! من په هر خبری که 
سوبم بفرستی نیازمندم. او در,این.دعاچیزی جز نان نمی‌خواست تا خود را با ان 
سیر کند؛ زیرا چند روز را فقظ,یا گیاه خوردن سر کرده بود و انان از شدت لاغری 
په راحتی سبزی کیاهان را در لاه زپ بوست زیرین أو صی‌دیدند. سس جون 
دختران شعیب نزد پدرشان رفتند, به انها گفت: زود بر گشتیدا 

پس ان دو ماجرای موسی علیه السلام را برای وی بازگو کردند بی‌آن که او را 
بشناسند. شعیب به یکی از آن دو گفت: نرد او ازرد واو را ایاج دعوت شین تا 
یابت سیراپ کردن گوسفندانمان به وی پاداشی دهیم. پس آن دشتر آن گوته که در 
قر آن ,ٍ آمده, تزد موسی پاز گشت: «سمسی على اسلتطياء ای باک 
لیجزیک اجر ما سيت لنا» [ [در حالی > که به آزرم گام بر می‌داشت نزد وی آمد (و) 


۱- فصص ! ۲۳ 
“ قصص ! ۲۴. 
ّ- قصسص / دا ۲. 
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گفت: پدرم تو را می‌طلبد تا تو را په پاداش آب‌دادن (گوسفندان) برای ما مزه 
دهد ]| پس موسی عليه السلام با وی همراه شد و آن زن پیشاپیش موسی حرکست 
می کر د. تاخهان بادی وزید و جامه دختر به بدنش جسبید و با ا ا و 
پس موسی به وی گفت: پشت سر من راه برو و مرا به وسیله سنگ‌ریزه‌هایی که به 
جلوی من پرتاب می‌کنی. مرا راهنمایی کن؛ زیرا من از قومی هستم که به پشست 
زنان ناه نمی‌کنند. چون بر شعیب علیه السلاع وارد شد. داستان خود را برایشی 
تعریف کرد. پس شعیب به وی گفت: «لا تخف نجَوّت من القوم الظالیین»۱ [مترس 
که از گروه ستمگران نجات یافتی] ۱ 

یکی از دختران ۾ شعیب گقت: یا بت استأجره إن خير من استأجرت القوی 
أمین»" [یکی از آن دو (دختر) گفت: ای پدر! او را استخدام کن؛ چرا که بهتسرین 
کسی است که استخدام می‌کنی؛ هم ثیرومند (و هسم) در خور اعتماد است] پس 
شعیب به وی گفت: قدرتش را با کشیدن دلو آب به تنهایی قهمیدی. امانتداری او را 
از کجا فهمیدی؟ دختر گفت: وقتی به من گفت. که پشت سرش راه بروم و راه را بسه 
وی نشان دهم؛ زیرا او نمی‌خواست از پشت سر بدن‌رزتان را ببیند, این دلیل بر 
امانتداری اوست. 

پس شعیب گفت: ی آرید آن ایتک دی ابتتي هاتتن على أن تاصرنی 
نمانی حجج فا ان تست عشرا فين عندک وما آریذ أن أشق علي ستجدتی إن ۽ شام 
ال مر الال" [(شعیب) کُفت: من واه یکی از این جر جض کون را له 
مشاهده می‌کنی) به نکاح تو در اورم به این (شرط) که هشت سال برای من کار 
کنی و اگر ده سال را تمام گردانی اختیار با تو است و نمی‌خواهم بر تو سخت گیرم 
و مرا ان شاء الله از درستکاران خواهی بافت] موسی عليه السلام به وی گفت: 
«ذلک بینی وبینک اما لأجلین قضیت فلا غدوان على » [گفت: اين (قرار داد) 


"- قصصی ' لا آ, 
‌- قصعس / ۴ 
۲- قصص / ۲۷. 


۳- قصض / 1 
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ميان من و تو باشد که هر یک از دو مدت را به انجام رسانیدم بر من تعدی (روا 
نباشد] یعنی چه ده سال خدمت کلم و چه هشت سال, مورد مواخذه قرار نگیرم و 
در ادامه موسی گفت: «واللهٌ غلی ما تفول وکیل» [و خدا بر آن چه می‌گویيم وکیل 


راوی گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: کدام مدت را په سر برد؟ 
فرمود: ده سال تمام خدمت کرد. عرض کرده: قبل از پایان ده سال با همسرش 
ازدواج کرد يا بعد از ان؟ ؟ فرمود: قبل از بایان مهلت. 

عرض کردم : یک مرد با زنی ازدواج مي‌کند و به بدر دختر تعهد می‌دهد که 
مثلا تا دو ماه دیگر به همسرش تزدیک تشود. این چنین شرطی جایز | ۳ 
موسی می‌دانست که نعهد خود را انجام خواهد داد. از این رو آو می‌دانست ان قدر 
زنده می ماند که به عهد خود وفا کند. YR N‏ 
دختران خود را به همسری موسی درآورد؟ فرمود: آن دختری که به پدرش گفست: 
ها یت استأجره ان خر من ابنتأنغرت وی الأمين 4 یکی از آن دو (دختر) 
گفت: ای پدرا او را استخدام گن بلج ک/بهترین کسی است که استخدام می‌کنی: هم 
نیرومند او هم در خور اختماد است] 

چون موسی تعهذ خود زاریه بایان برد به شعیب گفت: بايد به وطنم نزد مادر 
و خانواده‌ام برگردم. ایا چیزی نزد تو دارم؟ شعیب گفت: از ميان گوسفندانم که 
امسال زاد و ولد کنند. هر چه گوسفند ابلق (سپاه و سفید) متولد شسود بسرای 
باشد. پس موسی هنگامی که می‌خواست قوج را به میان میش‌ها برد. ابندا چوبی را 
پرداشت و آن را شکست و در وسط ال گوسفندان فرو برد و پارجه‌ای سسیاه و 
سفید (ابلی) روی آن انداخت و آن گاه قوچ را به میان میش‌ها فرستاد تا آنها را 
بارور کند. در نتیجه اين تدبیر. آن سال میش‌ها همگی بره‌های ابلق به دنیا آوردند. 

و چون مهلت به سر آمد. موسی به همراه همسرش و توشه‌ای که شعیب در 
اختیارشان گذاشتهبود. با گله خود راهی سرزمین مصر شد. اسا قبل از رفتن به 
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شعیب گفت: عصایی می خواهم که پیوسته با من باشد. و عصای پیامبران نزد شعیب 
بود و همگی را از آنها به ارث برده بود. پس شعیب به وی گفت: وارد این اتاق شو 
و عصابی از بین آن همه عصا برای خودت بردار. چون موسی وارد اتاق شد. 
عصای توح و ابراهیم علیه السلام از جا کنده شد و در دست موسی قرار گرفت. 
موسی آن عصا را بیرون آورد و چون چشم شعیب به عصا افتاد. گفت: این عصا را 
باز گردان و یکی دیگر بردار. موسی آن را بر گرداند تا یکی دیگر بردارد, اما همان 
عصا دوباره خود را در بغل موسی انداخت و این مسئله سه پار تعرار شد و چون 
شعیب این را دید به وی گفت: برو. خداوند این عصا را په تو اختصاص داده است. 
پس موسی گله‌اش را حرکت داد و قصد سرزمین مصر کرد و چون با خانواده‌اش به 
دشتی رسید. دچار سرمای شدیدی شدند که همراه با باد و تاریکی بود و شب نیز 
از راه فرا رسید و مزید بر علت شد. ناگهان چشم موسی به اتشی افتاد. خداوند در 
این خصوص می‌فرماید: «فلمّا قضی مُوسی اقا تا باق آنس من جانب 
لطور نار قال الہ انکتوا انی آنشت نار آتیک منها بخبر أو جَذوة ين انار 
کم تططلون»' [و چون موسی آن مدث راپ بایان سانید و همسرش را (همرآه) 
33 آتشی را از دور در کنار طور مشاهده کرد په خانواده خود گفت: (اینجا) بسانید 
که من آتشی از دور دیدم. شاید خبری از ان یا شعله‌ای اتش برایتان بیاورم, باشد 
که خود را گرم کنید] 

سپس به طرف اتش رفت تا شعله‌ای بپاورده اگهان با درختی مواجه شد که 
زبانه‌های اتش همه جای آن را فرا گرفته بود و چون به طرف اتش رفت. آتش نیز 
به طرف او افتأد و چون موسی وحشت‌زده خود را کنار کشید. آتش هم به جای 
ترش موسی دید که چگوته آتش دوباره به درخت بر فشست. ولی دوباره 
سعی کرد شعله‌ای برگیرد که یاز هم اتش به سمت او افناد. لذا برگشست و دیگر 
کارش را تکرار نکرد. در همین زمان خدای متعال وی را صدا زد که: «با موسشی 
نی آنا الل رب المالمین 4" | ای موسی! عم من خذاوند. پرورد گار جهانیان ] موسي 


۱- قتص!/ .۲٩‏ 
۲ - قتصص ' ۹۰ 
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گفت: دلیل اين ن امر جحیست! خداوند فرمود: ی موسی! در دست راست تو چیست"! 


گفت: عصای من است. گفت: «القها پا موسي » [ای موسی! عصای خود را بسیفکی] 
پس موسی ان را انداخت. ناگهان تبدیل به ماری جنبنده شد. پس موسی عليه 
السلام از آن تر سید و فرار گرد. پس خداوند او را صدا زد که: ای موسی! نترس. آن 
را بردار که تو در امانی و دستت را در گریبانت فرو کن خواهی دید وقنی آن را 
بیر ون می‌آوری سفید بی کید است؛ زیرا پوست موسی عليه السسادم سبژه پررشیگ 
بود. پس دسنش را از فریبانش ر وان آورد. نا کهان دنیا را برایش روشن کرد. پس 
خداوند عر و جل فرمود: «میک نان من تک إلى فرعن وی سکن 
وما فاسقین»" [اين دو (نشانه) دو برهان از جانب پروردگار تو است (که باید) به 
سوی فرعون و سران ان (کشور) او (ببری)؛ زیرا آنان همسواره قسومی باتش ] ي 
موسی گفت: «رّبٌ إنى قتلت هم نف فا خاف أ ن تون # ۳ ارون هو افم 
۳3 لستانا فارسله معیی ردعا یصدقنی نی خاف أ ن یکذیون # قال سنشد اه 
بأخیک وتجغل تکما ساطانا فلاجشلهن الیکما بآیانتا أشنا من امک اعالیون» "- 

" [گفت: پرورد گارا! من کس ازمایشانْ را کشتهام. > می ترسم مرا بکشند: و برآدرم 
هارون از من زبان آورتر استَیسَن اوترابا من به دستیاری گسیل دار تا مرا تصدیق 
کند؛ زیرا ی بر سم مرا تکدیب کنتد # فرمود: به زودی بازویت را به (وسپله) 
پرادرت نیرومند خواشیم کرد و برای شما هر دو تساعلی قرار خواهيم داد که با 
(وجود) آیات ما یه شما دست خواهند یافت. شما و هر که شما را پروی گند چیره 
خواهد بودا 


ود اليه عل جین فلوم ها حدفهاز جُلبن تيان مذاین شبعته 


جر اہی نی سے 


۱ - قصی / 1۹ 
- قصص / ۲۲. 
۲- قصص !/ ۳۲-۰۳۵ 


۲- تفسیر فمی, ج س ۱۱۲ 
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وَمَذامن عَدوهفاستا ا ِي ین يته ع اي من وروی ی له 
مصو چي ما مين" کل زب ني لمت سي فا غفزلي 

4 فوالشورایم ”رب مت کان | ص رت )۱۷ 
NE‏ دزي امک نتصره بلاغ سکشتص رشه 6 له میت 
و 1 شین ااا یط باز فون اننوت را تن 


۷ ۳1 


او داخل شهر شد پی‌آن که مردمش متوجه باشند. پس ډو مرد را با شم در زد و 
خورد یافت: یکی, از پیروان او و دیگری از دسمنانش (بود). آن کس که از 
پیروانش بود بر ضد کسی که دشمن وی بوداز او باری خواست. پس مرسی 
مشتی بدو زد و او را کشت. گفت: این کباز شیطان است؛ چرا که او دشمنی 
گمراه‌کننده (و) آشکار است* گفت: پروردکارا! من بر خویشتن ستم کسردم, مرا 
بیخش. پس خدا از او دررگذشت که وی آمرزنده مهربان است# (موسی) گفت: 
پروردگارا! به پاس نعمتی که بر من اززانی داشتی» هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم 
بو د# صیحگاهان در شهر بیمناک و در انتظار (حادثه‌ای) برد. ناگاه همان کسی که 
دیروز از وی باری خواسته بود (باز) با فریاد از او یساری خواست. موسی به او 
گفت: په راستی که تو آشکارا گمراهی* و چون خواست به سوی آن که دشمن هر 
دوشان بود حمله آورد گفت: ای مورسی! آیا می خواشی مرا بکشی چنان که دیسروز 
شخصی را کشتی. تو می‌خواهی در این سرزمین فقط زور گر باشی و تمی‌خواهی 
از اصلاحگران باشی ] 

۱) این بابویه از تمیم بن عبد اله بن تمیم قرشی, از پدرش, از حمدان بن 
سلیمان نیشابوری. از علی بن محمد بن جهم روایت گرده است که: در مجلس 
مأمون حضور یافتم در حالی که على بن موسي الرضا عليه السلام نیز در أن 
مجلس بود و حدیث عصمت بیامبران را بیان می‌فرمود. مأمون از امام رضا عليه 
لسلام برسید: درباره آیه «فرکره مُوسّی قّضَی عَلَيْم قال قذا من عَمَل الشيطان» 





سيير 
روایی 
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چه می‌گویی؟ امام رضا علیه السلام فرمود: موسی بدون اطلاع مردم وارد شهری از 
شهرهای فرعون شده بود در فاصله ميان مغرب و عشاء. در آن جابه دو 7 
برخورد که با هم می‌جنگیدند. یکی طرفدار خودش بود و دیگری از دشمتانش, آن 
که از طرفدارانش بود از وی یاری خواست تا دشمنش رأ مغلوب کند. موسی عليه 
السلام با حکم خدا یک مشت بر وی زد و وی مرد. موسی گفت: «قذا من عَمَل 
لشيْطًان» یعنی جنگی که میان آن دو مرد وفع شده پود عمل شطان بود نه آن چه 
موسی علیه السلام مرتکب شده بود. منظور موسی عليه السلام از اين أيه آن اسست 
که شیطان دشمنی اشکار و گمراه کننده | ست. «غدو هیین 4. 

مأمون گفت: معنی قول موسی: «رتبٌ ای ظلمت نشی فاغفر لی» جیست؟ 
شر مود: می‌گوید: من با ورودم په شهر خودم را در موقعیتی قرار دادم که نباید جنین 
مي‌شد: پس مرا بیامرژ؛ یعنی مرا از دشمنانت بیوشان. مپادا مرا به جنگ آورده و 
بكشند «فغفر له إنه هو العَفور الرحيم» موسی عليه السلام گفت: ربا يما ات 
َّی» یعنی با قدرتی که به من ارزائ داشته‌ای که توانستم یکی از مضرکان را با 
یک مشت بکشم «قلی أكون هیر مین » بلکه با این فدرت در راه تو حهاد 
خواهم کرد تا اين که تو راضی گردی,.پس موسی در شهر بیمناک شد و مراقب 
اوضاخ بود که ناگهان مرادی کهدیروز او را به بیاری طلبیده بود, دید و به وی گفت: 
تو مردی مشخصا گمراه هستی. دیروز با مردی جنکیدی و امروز هم با این مرد 
می‌جنگی؟ من بی شک تو را خواهم آزرد؛ و می‌خواست او را آدب کند. پس جون 
شو است او را که که از پیروان خودش بود و دشمن هر دوی انان بود. ادب کند. گفت: 
ای موسی؛ «آترید آن تفتلنی کم قلت تا بالأمس ان رب الا أن نونج چبارا فی 
انأرض وما ريد أن تکون من المصلحین». 

مأمون گفت: ؛ ای ابا الحسن! خداوند به عوض پیامبرانش تو را جزای 

۱ 
دطد. 

۲) طبرسی از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که آن 


حضرت فرمود: نامتان بر شما میارک باد! عرض کردم چه اسمی؟ فر همود ییات 4 








۱ - عبون اخبار الرضا عليه لسلام, ج ۱ یں E‏ 
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مر سخن خدا را نشنیده‌ای که می‌فر ماید: «فاستَفانه اذى من شيعته غلی الذي من 
دوه 

۳) این بابویه از محمد بن یجی, از محسد بن احمد, از احمد بن هلال از 
محمد پن سنان, از محمد بن عبد الله بن رباط, از مد بن تعسان احصول. از امام 
صادق عليه السلام روایت کر ده است که: منظرر از هلغ اش در آبه «ولمّا بلغ 
اشد واستوی آتیناه حُکمّا وعلما»" او چون به رشد و کمال خویش رسید. به او 
حکمت و دانش عطا کردیم] آن است که موسی په سن هجده سالځی رسید و «و 


ِ ۳ 
استو ی 4 یعنی ریش در آورد. 


فا ول ال لو یأر من خي" 
[پس برای آن دو (گوسفندان را) آب داد. آن گاه به سوی سایه او و گفت: 
پرورد گارا! من به هر خیری که سویم بفرستی, سخت نبازمندم] 

) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم: از پوشء از ابو عمیر. از دیگری از 
ابو عبد اله امام صادق عليه السلام روایت کرد انس که: مقصود موسی عليه السلام 
از آیه «إنى لما آنزلت إلى من خر فقير» طلب طعام بود 

۲) احمد بن محمد بن خالد پر ا از محمد ین ابی عمیر, از فردی 
دیگر روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام درباره عبارت «إنى لما اترلت إلى 
من خن فقیس» فرموده است؛ : موسی علیه السلام با این جمله درخواست طعام کرده 
پود 


۳( عیاشی از حفص بن بختری. از اما صادق علیه السلام درباره گفته موسی 


۱- مجمع البیان. ج ۷ ص ۴۲۴ 
۲- فصص ! 1T‏ 

و نس معاأنی آلا خیار؛ ےم TTF‏ ۳ لا 
۳- کافی, ج ۴ ص ۲۸۷ ح لد 
ا میخاسی: یں ۸ت ج YA‏ 
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عليه السلام به جوان همراهش: «ا تن غداءنا» [غذای ما را بیاور] و عبارت «إنى 
لما ا انزلت ای من خر فقیر» می‌فرماید: : منظور حضرت موسی در هر دو عبارت 
«غذا» بود. ان گاه امام می‌قرماید که موسي علیه السلام کرسنکی بسیار می‌کشید. ' 

۴) لیث بن سلیم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: موسي سه 
۳ «آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصّبا»" 
غذایمان را بیاور که راستی ما از این سفر رنج بسیار دیدیم] و هتخت عله 
اچرا» [اگر ی خواستی (می‌توانستی) برای آن مزدی بگیری] و در ايه «رنبا ای 
لما انزلت ای" من یر ققیر»." 

۵ زمخشری در کتاب ربیع الابرار از على عليه السلام رواء یت گر ده است که 
فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و اله بهترین الکو برای تو بود و بهنرین راهنسا 
برای نکوهش دنیا و کثرت بدی‌های ان؛ زیرا اطراف ان از وی گرفته شد و اکنافی 
آن برآي د دیکری هموار د کیت و اگر خواستی می توانی موسی کلیم الہ را اگوی 
دومت قرار بدهی که فرمود: «إنئ العا لت ای مس خير قفیسر» زيرا به خدا 
سو گند! او در این دعا چیزیا جز تان نمی,خواست ت تا آن را بخورد؛ زبرااو علف 
زمین می‌خورد به گوته‌ای که از شلات لاغری و اب شدن گوشت بدنش؛ سی شد 
رنگ سیز سبزه‌هایی رکه خووده,بود از سفیدی و صافی شکمش دید." 


اردان اكك إخد یاب نعلا ن اجُرني مان 23 منت 
لیدعت عزن کا اکر ۳ 


۴٣ کھش/‎ -۱ 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ٣۵۴‏ ےم ۴۴ 
۲- یف ۶۲ 

۳- کپف/ ۷۷ 

ھا تفسیر غیاشی. ج ۲ ص ۳۶۱ ج ۵۰ 
۴- دبیم الایرار, ج ص ۱۳۸۳ 
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| (شعیپ) گفت: من می خواهم یکی از این دو دختر خود را ( که مشاهده می کنی) به 
نکاح تو در آورم به این (شرط) که هشت سال برای من کار کنی و اگر ده سال را 
تمام گردانی اختیار با تو است و نمی‌خواهم بر تو سخت گیرم و مرا ان شاء الله از 
درستکاران خواهی یافت ] 

۱) محمد بن یعقوب از عده‌ای از یاران ماء از سهل بن زیاد و علی ین ابراهیم, 
از بدرش, و همگی انپا از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده‌اند که گفت: به 
ابو الحسن صلوات الله عليهم اجمعين درباره اين سخن شعيب عليه السلام كه 
می فر ماید: + «إنى رید أن نیک اخدی انت قاتّن علی أن تآجرنی تمانی ججح 
ان نت عشراً فین عندک» پرسش نمودم که موسی کدام مدت را به سر پسرد؟ 
فرمود: به دورترین آن وفا کرد ده سال. عرض کردم: ایا قبل از اتمام شرط با وی 
عروسی کرد یا پس از اتمام مدت؟ فرمود: پیش از تمام شدن مهلت. عرض کردم: 
مردی با زنی ازدواج می‌کند و شرط می‌کند که دو ماه برای پدر زنش کار کند. آیا 
این جایز است؟ فرمود: موسی عليه السلام می‌دانتست که این شرط را ادا خواهد 
گ د. اما این یکی از کجا می‌داند نا دو ماه ا زنده می‌ماند تا به وعده خود وفا 
کند؟ در زمان رسول خدا صلی الله عليه ولیک مزد به شرط آموختن یک سوره 
قرآن به زن, با وی ازدواح کرد یا با مقداری دزهم, پا مقداری گندم.' 

۲ باز هم از او از علی بن محمد بن بندار. از احمد بن ابی عبد الله. از پدرش: 
از ابن سنان. از ابو الحسن علیه السلام روایت می‌کند که درباره اجیر کردن خود از 
وی سؤال کردم. فرمود: نیکو است. اشکالی ندارد اگر در حد توانش تعهد کند. 
موسی عليه السلام خود را اجیر نمود و گفت: : اگر خواستم هشت سال و اگر 
خواستم ده سال. پس خداوند عز و جل درباره‌اش چنین فرمود: «آن تأجُریی ای 

۲) طبرسی از حسین بن سعید. از صفوان, از امام صادق عليه السلام روایت 
گر ده است که از آن حضرت سوال شد: کدام یک از دو دختر شعیپ به موسی گفت: 





۱- کافی. ج ۵ ص ۱۲ ج 1 
۲ - کافی. ج اء ص ۰ ۳ 51 


-> ]68 s- 


زوایی 


ار ورد 
تالسیر 
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پدرم از تو دعوت کرده است؟ فرمود: همانی که همسر وی شد. عرض شد: کدام 
مهلت را موسي به سر برد؟ فرمود: کامل ترین آنها یعنی ده سال. عرض شد: ایا قبل 
از اتمام شرط با وی عروسی کرد یا پس از بایان تعهدش؟ فرمود: پیش از سر امد 
تعهدش, عرض شد: مردی یا ژنی ازدواج می‌کند و نعهد می‌سپارد که ده سال اجیر 
او باشد. ایا این جایز است؟ فرمود: موسی عليه السلام می‌دانست که شرط رابه 
بایان خواهد رساند." 

۴ ابن بابوبه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالفانی, از ابو حفص عسر بن 
بوسف بن سلیمان بن ربان, از قاسم پن آپراهیم رقی, از محمد بن احمد بن مهدي 
رقی. از عبد الررای, از مَس از ژعری. از اتس روایت کرده ات که رسول خدا 
صلی الله عليه و اله فرمود؛ EE‏ حب و 1 ن قر کریست تا تاتا شد. پسی 
خداونه بیناییش را به وی باز گرداند. باز هم آن فدر گریست تاناپشاشد و خدا 
بیناییی وی را باز گرداند. بار جهارم خداوند به وی وحی کرد که: اي شعیب! این کار 
را تا کی می‌خواهی ادامه دهی؟ لخو اي کار تو از شدت ترس از آتش است. آن را 
از تو برداشتم و اگر به شون,پهشت است. آن را به تو بخشیدم. عرض کرد: ای خدا 
و سرورم! تو خود می‌دانی کلسم نه ازترس آنش و نه به شوق بهشتت گریستم. 
خداوند به وی فرمود: حال که چنین است. من کليم خود موسی بن عمران را به 
خدست تو می‌گمارم." 


أن لن صا ماکان وی مرا وب موی أل ولا 
فإك مرت الاين رای 
و (فرمود:) عصای خود را بق پس چون دید آن متل ماری می‌جنبد. ب بشت کرد 
و برنگشت. ای موسی! پیش آی و مترس که تو در امانی] 

۱ طبرسی از ابو بصیر و او از امام صادق عليه السلام روایت کرده که ان 
حضرت فرمود: چون موسی مهلت را به پایان برد و با خانواده‌اش عازم بیت 





مجم البيان؛ لك ۷ ي 9 
۲- علل آلشرائع. ج ۲ هي ۴ باب ا 1 
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لمقدس شد. هنگام شب راه را اشتباه رفت. سپس اتشی دید. پس به خانواده‌اش 
کلت: درنگ کنید. من اتشی دیدم. 

۲) و هم از اوست که از امام صادق عليه السلام در یک حدیت طولانی روایت 
گردید که فرمود: چون موسی علیه السلام نزد همسرش بر گشت. همسرش پرسید: 
از کجا امدی موسی گفت: از نرد بروردگار آن آتش. سپس امام عليه السلام در 
ادامه می‌فرماید: سپس موسی نزد فرعون رفت. به خدا سوگند که گویی هم اکنون او 
را می‌بینم با مویی مشکی و پوستینی از پوست الاغ است و بند آن از لیف بافته شده 
است. پس از رسیدن موسی علیه السلام به قصر فرعون, به فرعون اطلاع داده شد 
که جوانی پر در است که ادعا می‌کند فرستاده پروردگار جهانیان است. فرعصون به 
شیربان خود دستور داد زنجیرهای شیرها را باز کند و این شیوه فرعون بود که 
چون بر کسی خشم می‌گرفت, زنجیر شیرها را باز می‌کرد و آن فرد په وسیله شیر 
دریده می‌شد. موسی علیه السلام در اول را که ژد (قصر دارای نه در بود) هر نه در 
باز شدند و چون وارد شد شیرها همچون تہ لای هایی رام در اطراف موسی 
علیه السلام دم می‌جنباندند. فرعون که این صحثه زا دید به اطرافیان خود گفت: آیا 
ناکنون چنین چیزی دیده‌اید؟! و چون موسی علیه السلاع به وی نزدیک‌تر شد 
فرعون وی را شناخته و گفت: «آلم ریک فینا ولیدا ولبفت فینا من مرک سسنین# 
وقغلت فغلتک انى فعلت وأنت من الکافرب ن* قال علتها إذا ونا من الضالین»۲ [آیا 
تو را از کودگی در میان خود نیروردیم و سالیانی چند از عسرت را پیش ما 
نماندی(** و (سرانجام) کار خود را کردی و تو از ناسپاسانی# گفت: آن را هنگامی 
رتکب شدم که از راهان بودم] 

سپس فرعون به یکی از اطرافیان خود گفت: برخیز و او را بازداشت کن! و به 
دیگری گفت: گردنش را بزن! پس جبرئیل با شمشیر شش تن از اطرافیان فرعسون 
را به قتل رساند. آن گاه فرعون فریاد زد: او را رها کنید. میتی موی ا 
دست خود را از فریبان به در اف که تاتهان نوری سقید ار ۱ آن ساطع گردید, به 





۱ - مجمم البیان: ج ۷ س TTT‏ 
۲- شعر ام ۱۸-۲۰ 


ل 


تسیر 
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طوری که از شدت آن نمی‌شد صورت موسی علیه السلام را دید و آن گاه عصایش 
را بر زمين انداخت که ناگاه تبدیل به یک اژدها گر دیسد و بسا تيش‌هاي سود سه 
ستون‌های کاخ حمله برد و آن را خرد کرد. در این هنگام فرعون گفت: ای موسی! 
مرا تا فر دا مهلت ده! و بقیه ماحر ا... ۱ 

۳ و باز شم از او از عبد الله بن سنان روایت ت گر ده است گه: : شنیدم امام صادق 
علیه السلام می‌فرماید: عصای موسی چوب آسی (مُورد) از بهشت بود که جبرئیل 
عليه السلاع آن را زمائی په موسی علیه السلام داد که په سوی «مذین» می‌رفت." 

۲( اپو القاسم جعفر بن محمد بن قو لو به در «کامل الزبارات» خود, از محمد 
بن حسن بن علی بن مهزیار, از پدرش, از جدش علی بن مهزیار, از حسین بن 
سعید. از علی بن حکم. از عرفه, از ربعی روایت ت کرده است که امام صادق عليه 
السام فر مور د؛ ساحل وادی یمن که خداوند آن را ذگر شر هو ده رو ۵ لاقرات 4 ا 
ان بقعه مبارکه «کربلا» است و آن «شجره» محمد صلی الله عليه و آله است. ' 


کل ستمدْعَصدَلك أك وع ل تکما سلطا فلا لو ایکا بان 
ون نکم ون ۳۸ 
[ فرمو د: به زودی بازویت را به (وسیلة) برادرت تیرومند خواهیم کرد و برای شما 
هر دو تسلطی قرار خواهیم داد که با (وجود) آیات ما به شما دست نخواهند یافت. 
شما و هر که شما را پیروی کند. چیره خواهید بود] 

)١‏ محمد بن عباس از حسن بن محمد بن یحیی حسیتی. از جدش یحیی بسن 
خسن از احمد پن یحبی اودی. از عمرو بن حماد بن طلحه. از عبد اله بن ۱۷۳ 
بصری. از مندر بن زیاد از ایان, از اس ہن مالک روایت کے ده است کهه: 
رسول خدا صلی لله علیه و آله کسی را براي جع آوری صدقات و زکات نزد 


۱- مجمم البیان. ج ۷ ص ۴۳۲ 
۲- مجمع البیان, ج ۷ ص ۴۳۲. 
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قومی فرستاد. اما انپا به وی حمله کرده و به قتل رساندند. چون این خبر به پیامبر 
صلی الله علیه و آله رسید. علی علیه السلاء را به جنگ انها فرسناد. علسی علیه 
السلام قاتلان را کشت ر بقید را به اسارت گرفت و برگشت و چون به نزدیک 
مدینه رسید. با استقبال رسول خدا صلی الله علیه و اله مواجه گردید. پیامبر او را 
در آغوش کشید و پیشانی وی را بوسید و فرمود: پدر ومادرم فدایت! ای کسی که 
خدا بازوی مرا به وسیله او قوی گرداند, همان طور که بازوی موسي را به وسیله 
هارون قوی گرداند." 

۲) پرسی گوید: نقل أست که چون شارون به موسی پیوست و آن دو نزد 
فرعون ملعون رفتند. وحشتی از او در دلشان ظاهر شد. ناگهان سواری را دیدند که 
بیشابیش آنها ایستاده و لباسی از طلا به تن دارد و شمشیری از طلا به دست گرفته 
است و فرعون طلا را پسیار دوست می‌داشت. آن سوار په فرعون گفت: دعوت این 
دو مرد را اجابت کن وگرنه تو را می‌کشم. فرعون از اين وضع تاراحت شد و گفت: 
فردا نزد من برگردید. و چون بسرون رفتتتهة,دربانان را فراخواند و آنان را 
بازخواست کرد که چرا اجازه دادید این شوار بدون دستور من وارد قصر شود؟ آنها 
به عزت فرعون سو گند یاد کر دند که جر این دو مردء کسی وارد فصر نشده است و 
آن سوار مثال على عليه السلام بود. کسی که خداوند پبامبران را به وسیله او در 
خفا یاری می‌کرد. محمد صلی الله علیه و اله را اشکارا نصرت و یاری داد؛ زیرا او 
کلمه کبرای الهی است که وی را به هر صورتی که اراده فرموده بر آولیای خویش 
ظاهر نموده و آنان را با پاری وی نصرت داده است. اتان خدایشان را با این کلمه 


اس 


لکما سلطانا فا تصلون الیکما بایاتتا» اشاره په وی دار د. ابن عباس می‌گوید: این 
د ِ 3 ۷ 
سواں آیت کرای الھی برای بان اج برش 
۲ پرسی گوید: تاریخ نویسان روابت گرده‌اند که رسول خدا صلی اله ليه و 
آله نشسته بود و یگ جن در کنارش در سش ها یی درباوه مسائل دشوار می‌کرد. دز 





۱- تأویل الآیات. ج ۸ ص ۰۴۱۵ ح ۴ شواهد التنزیل. ج ١‏ ص ۴۳۵ ح 01۸ 
- مشارق انوار الیفین؛ حس إا 
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این حال امیر المؤمنین عليه السلام وارد شد. با ورود ایشان آن جن کوچک و 
کوچک‌نر شد نا به آنداژه یک گنجشک درامد و التماس‌کنان گفت: یا رسول ائه! 
مرا پناه ده! پیامبر صلی اله عليه و اله فرمود: از جه کسی؟ گفت: از این جوائی که 
دارد می آید. پيامبر صلی اله عليه و اله فرمود: مگر او کیست؟ جن گفت: در روز 
طوفان آمده بودم تا کشتی نوح را غرق کنم و چون دستم به آن رسید. همین جوان 
با یک ضربت دست مرا قطع کرد. سپس دست قطم شده خود را به پیامبر نان داد. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بلی؛ خود اوست:! 

۲) برسی گوید: یک جن در کنار رسول خدا صلی الله علیه و اله نشسته بوه 
که امیر المومنین عليه السلام وارد شد. پا دیدن امير الصوّمنین عليه السلام جن 
عرض کرد؛ یا رسول اله! مرا از این جوانی که می‌اید یناه ده| فر مو د؛ فک اک د 
کرده! عرض کرد: از سلیمان علیه السلام سرپیچی کرده بودم و او چند جن را در 
پې من فرستاده بود که از عهده همه آنها بر آمدم. نا گهان این سوار به طرفم آمد و 
مرا مجروح و سپس آسیر کرد. جای:ضربه او این است و هنوز هم زخم آن بهبود 
پیافته است." 


ول :ااال امامت آضکم نی لقن همان عل 
ین اجعل لي مز اللي طلم إل له موی و نی له من انکانبین (۳۸) 
کر هو جو دهن الازض بر اف ولا ون (۳۹ )زیا 
وود م في الم انظرکیتکان عاقه الال (۴۰)و لتا نیون إل 
اثارولوع لیام انرون صو (۲۱), 


آو فرعون گفت: ای پزرگان قوم! من جز خویشتن, برای شما خدایی نمی‌شناسم, 
پس ای هامان برایم بر کل آتش بیفروز و برجی (بلند) برای من بساز. شاید به 





۱ - مشارق انوار البقین. ص ۸۵ 
۲ - مشارق آنوار الیقیی. عی ۸۵ 
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(حال) خدای موسی اطلاع بابم و من جدا او را از دروغگویان می‌پندارم* و او و 
سپافیانش در آن سرزمین به ناحق سر کشی کردند و پنداشتند که په سوی ما 
باز گردانیده نمی‌شوند*# تا او و سپاهیانش را فرو گرفتيم و انان را در دربا 
افکندیم. بنگر که فرجام کار ستمکاران چگونه بود* و آنان را پیشوایانی که به 
سوی آتش می‌خوانند گردانیدیم و روز رستاخیز یاری نخواهند شد] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: پس هامان, برجی بر روی هوا بنا کرد و آن قدر بلند 
شد که هیچ انسانی از بیم بادهای شدیدی که می‌وزیدند نمی‌توانست بر بالای آن 
رود. پس به فرعون گفت: بیش از این نمی‌توانیم بالا برویم. پس خداوند بسادی را 
مأمور کرد و آن م را در هم شکست. بعد از آن فرضون و هامان صندوق ساختند 
و به لانه‌های چهار عقاب رفته و جوجه‌های انها را آورده و پرورش دادند تا بزرگ 
شده و به تهایت قدرت رسیدند و په سراغ چهار گوشه صندوق رفتند و بر هر 
کوشه‌ای از صندوق. چوبی نعصسب کرده و روی آن چوب. قطعه گوشتی قرار 
می‌دادند و عقاب را مدتی گرسنه نگاه داشتند.«از ظرفی بای عقاب‌هارا به این 
چوب بسته بودند. عقاب‌ها با دیدن گوشت شیوخ به بال زدن و پرواز کردن نمودند 
تا به گوشت‌ها که در ارتفا قرار داشتند برستت انها تمام روز به طرف بالا پرواز 
کردند. ولی به کوشت‌ها نر سیدند. اما با این کار توانستند مسافت زیادی به اسمان 
بروند. آن گاه فرعون به هامان گفت: به اسمان بنگر. ایا به آن رسیده‌ایم؟ هامان 
نگاهی کرد و سپس گفت: آسمان را همان گونه که از زسین و از فاصله دور 
می ديدم می‌بینم. فر عون گفت: به زمین نگاه کن. هامان گفت: زمین را نمی‌بینم» اما 
دریاها و آب‌ها را می‌بينم. 

راوی گوید: عقاب‌ها همجنان به طرف بالا پرواز می‌کردند تا این که افقاب 
غروب کرد و دریاها و آب‌ها از دیده بنهان شدند. آن گاه فرعون گفت: ای هاسان! 
به اسمان نگاه کن. هامان په آسمان نگاه کرد و گفت: اسمان را همان گونه که از 
زمین می‌دیدم. مشاهده می‌کنم. و چون شب فرا رسد هامان به اسمان نگاه کرد. 
فرعون گفت: آیا رسیدیم؟! هامان گفت: ستاره‌ها را همان گونه که از زمین مي‌دیدم. 
مي‌بينم و از زمین چیزی جز تاریکی نمی‌بینم. راوی گویسد: آن گاه بادها مسأمور 
شدند که آنها را واژگون کنند و بدین ترتیب صندوق واژگون گشت و با سرعت 
ژیاد به سمت زمین سرازیر شد و سقوط کرد. اما فرعون در این لحظه‌ها پسیار 
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کین و وراه ز تور بود, از | ين دو درباره وی فرسود: «وجعلناشم 
عة دون إلى الثار ووم القيامة لا ینصرون».ا 

۲) علی بن ابراهیم گوید: منظور از «فحشر فتاذی»" 1 [و گروهی را فراهم آورد 
(و)ا ندا در داد فرعون است و ناا ل» در ایات «فقال اتا ام الأعلی ٭# فاخذه الله 
نكال الأخرة رال ولی»" او گفت: پروردگار بزرگتر شما منم# و خدا (هم) و را به 
کیفر دنیا و آخرت ت گرفتار کرد] مجسازات و عقوست است و منظور از «لأَخرة» 
عبارت «نا ریک ااغلی» است و مقصود از «الاولی» سخن فر عون است که گفشت: 
«ما غلمت لکم م من الم غیری» است و خداوند او را بدن دو عبارت هلاگ کرد" 

۲ سی ودر د ۱ ز اما پافر علیه السلام روایت گردیسده که ان 
کو د ا 

۲ محمد پن یعقوب از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد و محمد بن حسین. 
از محمد بن بحبی, از طلحة بن زید. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که 
فرمود: ائمه در کناب خداوند چاو دو گروه هستند: خداوند متعال مي‌فر ماید: 
ادو جعلنا هم أئمة بهدون بأثرنا» و آنان/را پیشوایانی که به سوی امر ما می‌خوانند 
قرار دادیم | نه په آمر مردم. اینان رمان و اراده بای خر اور پر خواست شود 
ترجیح می دهند و باز می قرسا پا «رجعلناهم هد رن إلى الثار» اینان خواست 
یف را ی کو ا و کک ا ا ی ارو ب ا او هدر کان دا 
آمده, به حسب هواهای نفس خود رفتار می‌گنند " 


|“ تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۱۷. 
۲- نازعات / ۲۳. 

۲- نازضات ‏ ۲۵ و ۲۲ 

۲- تفسیر قمی. ج ۷. ص ۳۹۷ 
= مجمع البیان, ج ص ÛY‏ 
۴ انیا / ۷۳ 


۷- کافی, ج ۱, ص ۱۶۸ ح ۲, 
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موم کت مانب مدق مو ی ال روما کت مر الاهدیت ۳۹ 

[و چون امر (پیامبری) را به موسی واگذاشتيم تو در جانب غربی (طور) نبودی و 
از گواهان (نیز) نبودی] 

۱ محمد ہن عباس از علی ہن حاتم از حسن بن عبد الواحد. از سلیمان بن 
محمد بن ابی فاطمه, از جابر بن اسحاق بصری, از نضر بن اسماعیل واسطی, از 
جُوّیبر. از ضاک. از ابن عباس درباره قول خداوند متعال که می‌فرماید: «وَمّا کنت 
بانب الْغربی اد فضیتا ای مُوسّی الم وا كدت من الشاهدین» روایت کرده که 
این سخن اشاره به این دارد که حضرت موسی علیه السلام پوشم بن نون را به 
جانشینی خود برگزیده است و خداوند فرموده است که: هیچ پیامبری را بدون 
وصی نمی گذارم و من پیامبری عربی مبعوث خواهم کرد و علی را وصی او قرار 
خواهم داد. منهوم آیه «وَمّا کنت بانب الفربی اٍذ قضینا ای مُوسّی الَمر» وصایت 
است و این که رسول خدا صلی لله عليه و آله تمام اتفاقات بعد خود را برای امیر 
المومنین عليه السلام بیان فرموده است و این که امت او بعد از وی دچسار اخستلاف 
خواهند شد. پس هر کس گمان برد که رسول"شدا ضلی اله علیه و آله بی‌آن که 
وصیت کند از دنیا رفته است. بر خدای عز ری بابر او دروغ بسته است," 

۲) در تفسیر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین آمده اشت که: یکی از اران 
ما از سعید بن خطاب روایتی نقل کرده که سند آن به امام صادق عليه السسلام 
می‌رسد. امام صادق عليه السلام در این حدیث درباره آیه «وَمّا کنت بجائب الغربی 
اذ قضینا ای موسی الأمْر ا نت من الشاهدین» فرموده است: آیه اینگونه است 
که: آیا آن گاه که موسی را به نبوت میعوث کردیم, تو در جأتب غربی نبسودی و از 
جمله گواهان نبودی؟" 

۳) امام صادق علیه السلام در یکی از نامه‌های خود می‌فرماید: هرن اتفاق 
تیفتاده که خداوند متعال بیامبرش را شاهد گرفته و از او طلب شهادت دادن کرده 
باشد مگر این که برادر. قرین: پسرعم و وصي او تېز حضور داشته و از هر دوی 





۱- تأویل الآیات. ج ۱ص ۴۱۶ م ۷ 


_ تأویل الا یات ج 1 تخل ۴ + ح ۳ 


€ (| 


تر سیا 
تقسیر 
زوایی 
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۸ 
۴ 
۱ 


انها پیمان گر فته باشد که درود شدا پر هر دوی نها و بر ذریه بای آنها پاد درودی 


۱ ۱ 
بیوسته ثا به روز قیامت. 


ی 


[و آن دم که (موسی را) ندا دردادیم تو در جائب طور نبودی, ولی (اين اطلاع تو) 
رحمتی است از پروردگار تو تا قومی را که هیچ هشداردهنده‌ای پیش از نو 
برایشان نیامده است. بیم دشی. اد که اناد بند پذیرند ] 

۱) محمد بن عباس از جعفر بن محمد بن مالی, از حسن بن علی بن مروان, 
از طاهر بن مدرأر, از برادرش, از ابو سعید مدائنی روایت کرده است که: از امام 
صادق عليه السلاع درباره E E‏ اليد اد تادینا» پرسسپدم. فرصود: 
خداوند کتاب خود را در بر کف ر تقش آن را ثابت کرد دو هرار سال قبل از 
اک rE‏ توت ای 
أو ان که از من سوال کنیدا به شما بخشش کردم و پیش | ز ان که آمرزش طلسب 
کتید. شما را ار ارو کی از شما با ولایت محمد و آل محمد تزد من آید لو 
را با رحمت خویش در هشم ساکن کی کلم 

۲) از ابو جعفر طوسی, از فضل بن شاذان که سند آن را به سلیمان دیلسی 
می‌رساند. از مولایمان جعفر بن محمد صادق علیهالسلام روایت کرده که به سرورم 
بو عبد اله صادق عليه السلام عرض کردم: معنای «وتقا كنت بجایب الور إِذ 
تاذیتاه جیست؟ فر مود: نامه‌ای است که خداوند متعال دو هزار سال قبل از آفرینشس 
یه بر گ اس (مورد) نوشته و أن را بر عرش نهاده است. عرض کردم: 
سرورم! در این نامه جه نوشته است؟ فرمود: در این نامه نوشته شده: ای شیعیان آل 
محمد؛ پیش از آن که از من بخواهید به شما عطا کردم و پیش از ان که معصیت 


۱- تأویل الایات؛ ج ١۱‏ ص ۴۱۷, ح ٩‏ 
۲- تأویل الایات, ج ۱. ص ۴۱۷, ج ۱۰ 
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کنید. شما را بخشیدم و پیش از آن که گناه مرتکب شوید. شما را آمرزیدم. هر کس 
با ولایت نزد من آید. او را با رحمت خود در بهشتم ساکن می‌کنم." 

۲ شیخ مفید در «الاختصاص» از حسن بن زیاد ادمی. از عروة بن بحیی, از 
بو سعید مدائنی روایت کرده که: به امام صادق عليه السسلام عرض کردم: معنای 
وما كنت بجَایب ۳۹ اذ تادیتا» حیست؟ فرمود: ای ابر سعید! نامه‌اي است که 
خداوند متعال دو هزار سال قبل از خلقت انسان بر روی برگی نوشته و آن را روی 
رشن ات ای 0 رین نوت ست - یا زیر تخت عرش شود- و در آن 
نوشته است: ای شیعیان آل محمد! پیش از آن که از من بخواهید به شما عطا کردم 
و پیش از ان که از من امرزش طلب کنید. از شما درگذشتم؛ هر کدام از شما با 
ولایت محمد و آل محمد نزد من آید, با رحمت خودم او را در بهشتم ساکن 
می‌کنم.! ۱ 

۴) امام ایو محمد عسکری عليه السلام می‌فرماید: رسول خدا صلی أله عليه و 
اله فرمود: چون خداوند عز و جل موسي بن ایر را به تبوت برگزید و دریا را 
برای وی شکافت تا بنی اسرائیل را نجات دهد و تورات و الواح (ده فرمان) را به 
وی عطا فرمود. موسی چون به جایگاه خود نزد پروردگارش نگریست» عرض کرد؛ 
پروردگارا! مرا کرامتی بخشیدی که یښ از کن به کسی تبخشیدی. خداوند عز و 
جل فرمود: ای موسی! مگر نمی‌دانی که محمد صلی آله علیه و اله نزد من از همه 
خلقم افضل است؟ موسی عرض کرد: پروردگارا! اگر محمد صلی الله علیه و أله از 
همه خلقت نرد تو برتر است. ایا از خاندان پیامبران کسی از ځاندان من نسزد تو 
گرامیتر است؟ خداوند عر و جل فرمود: ای موسی! مگر نمي‌داتي که فضیلت آل 
محمد بر همه خاندان انبیا همانند فضیلت محمد بر همه مرسلین اأست. 

موسی گفت: ای پروردگار من| اگر آل محمد زد تو چنین مقامی دارند. ایا در 
ميان باران انبیا کسی بهتر از یاران من داری؟ خداوند متعال فرمود: ای موسی! محر 
نمی دانی که فضیلت یاران محمد بر یاران همه پیامیران مرسل په مانند فضیلت آل 


۱- تأویل الا پات ج ۱ ص ۲۱۷ ج با" 
۲- اشتصاص. ص لا 
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۳۳۳۹ 


5 2 
ا 


محمد بر آل همه پیامبران و فضیلت محمد بر همه مرسلین است؟ 

موسی عرض کرد: پروردگارا! ار محمد و خاندان و یارانش از چنین منزلسی 
که توصیف فرمودی برخوردار کت ۱ انی بهتر از امت من نزد تو وجود دارد 
که هماتند امت من. ابرها را برای ایشان فرستادہ باشی تا سا بات آنان ردد و 
برایشان «سّن» و «سَلوّی» نازل فرموده باشی و دریا را برایشان شکافته باشی؟ 
خداوند متعال فرمود: اي ی اویش ویو ور دوب 
همانند فضیلت او نسیت به همه مخلوقات من است؟ موسی عرض کرد: پروردگارا! 
کاش می توانستم آنها را بیینم. ا ا ی ی ای 
موی ات اوا ر اک وان ان کور ان که اا و عت اغا 
را می‌بینی که در باغ‌های جاودان و فردوس, در حضور محمد صلی الله عليه و اله 
شیاه و در تفای ان خر یا و از خیرات ای ریماد آبا دوست داز تخرد 
ایشان را بشنوی؟ موسی گفت: بلی, پروردگار من! فرمود: در حضور من بایست و 
ازار خود را محکم پیند هم چون بنده‌ای ذلیل که در محضر سروری ارجمند مي - 
ایستد. پس موسی چنین کال طاهیر‌وردگار ما عر و جل ندا در داد: ای امت 
محمد! همه آنها در اصلاب پدران و ازحام مادرانشان پاسخ دادند: لک الله 
لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و التعمة و الملک لک لا شریک لک 
لییک. رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌فرماید: خداوند این پاسخ آنها را شعار 
حج قرار داد. 

سیتن. دورد کار ما عد زر جل ندا در داد: ای امّت محمد! حکم من دریاره شما 
این است که رحمتم بر غضبم پیشی گرفنه و عقوم بر مجازاتم؛ پیش از أن که 
حاجتی از من بخواهید. حاجت شا را پرآورده می‌کنم و پیش از آن که از م 
سوال کنید. به شما عطا می‌کنم. هر یک از شما با شهادت لا إله الا لله وحده لا 

شریک له و آن محمداً عبده و رسوله, مرا ملاقات کند و در گفشارش صادق و در 
رفتارش محق باشد و شهادت دهد که علی بن ابی طالب برادر و وصی بیأمیر, بعد 
از اوست و ولی اوست و از او همانند اطاعت از محمد. اطاعت کند و شهادت دهد 
که اولیای برگزیده. اخبار. مطهر و فرخنده او که مبلغ شگفتی‌های آیات خدایند و 
راهنمایان حجت‌های خدا هستند, پس از رسول خدا صلی الله عليه و آله على عليه 
السلام اولياي اویند. او را په بهشت خود وارد می‌کنم, هر جند کناهانش به اندازه 
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کف‌های دریا باشد. امام عسکری علیه السلام فرمود: پس چون خداوند. پیامبرمان 
محمد صلی اله علیه و اله را مبعوث فرمود. به وی گفت: ای محمد! آن گاه که امت 
تو را بدین کرامت در کتار طور مفتضر کرديم تو | ن جا تبودی. سیس به محید صلی 
الله عليه و اله فرمود: بکو: الحمد له رب العالمين على ما اختصّتی به من هذه 


کرامت و فضیلنی که مرا مخصوص به آن گردانید]. و به امست وی فرمود: و شما 
بگویید: الحمد لله رب العالمین على ما اختصنا به من هذا الفضل» [ سپاس خدابی 
را که بروردگار جهانیان است به خاطر این فضیلتی که ما را یه آن مختص گردانیده 
َْ 
) و علی بن ابراهیم گوید: سپس خداوند پیامیرش را مورد خطاب قرار داده 

و فرمود: : وا کنت بجانب لغربی»" [تو در جانب غربی (طور) نسودی] «إذ قضینا 
ی موسی لاس» و چون امر اپیامیری) را په موسی واگذاشتیم] یعنضی او را اگاه 
کردیم. با نت یایب الطور إذ »نی سى عليه السلام . 

اما مقصود آید «ولکنا آنشأنا قرونا فتطاوّل علبهم لمُنر»" [لیکن ما نسلهایی 
پدید آوردیم و عمرشان طولانی شد] یعنسی عمرشان طولانی شد و نافرسانی 
می‌کردند. و منظور | ز «ناویا» «وما کنات تاو فی أل مدین» و تو در ميان 
ساکتا. ن [شهر) مدين مقیم نسودی! «اقیا» است و مقضصود ات در ایه 
«ساخران تظاهرا»" آدو ساحر پا هم ساختهاند] موسی و هارون هستدد.' 


۱- تفسیر متسوب به امام عسکری عليه السلاع» ص ۲۱ 
۲- قصص/ ۴۴. 
۲- تصص ۲ ۴۳۲ 
۳- قصعی / ۴۵. 
۵- قصصی / ۴۵ 
۴- قصص / ۴۸. 


۷- تفسیر قمي, ج ۲. ص ۱۱۸ 


+ (E) < 


لیر يبا 
تسیر 
زواس 


1 نماد 
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aan ت۳۳‎ 


مان رتیوت اغا امامو ن أهواء ومن صل نا قوش ی 
من ان لا هي اموم شرع( 
[پس اگر تو را اجابت نکردند بدان که فقط هوسهاي خود را پروی می‌کنند و 
کیست گمراه‌تر از آن که بی‌راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند. بسی‌تردید خدا 
مردم ستمگر را راهتمایی نمی کند 

۱ محمد بن یعقوب از روهی از باران ماء از و ید بن مسبت از اہن آپی نصر: 
از آبو الحسن عليه السلام روایت است که درباره آیه «رمن LN‏ ممن اتبع شوا 
یر دی سن الْه» فرمود: ایعنی کسی که دینش را طبق نظر خودش فرار دهد 
بدون تبعیث از انمه هدی علیهم السلام" . محمد بن ابراهيم نعمانی در کتاب «الْعیبة» 
لیز آن را از محمد پن قرب از گروهی از اران ما از احمد بن محمد. از ابن ابی 
نصر و بالاخره از ابو الحسن علیه السلام روایت کرده است:" 

۲) محمد پن حسن سفار اناهند ین محمد. از حسین بن سعیده از ي 
سوبد از قاسم بن سلیمان از عقلیی ین /خنیس, از امام صادق عليه السلام درباره 
«رمن آضل ممن اتح واه یر دی من اللّم» روایت شده است که فرمود: یعنی 
دين خود را رأی خود بره بدون پیروی از انمه هدی عليه السلام . 

۲ از اوء از عیاد ین سلیمان: از سعد بن سعد از محمد بن فضیل؛ از امیر 
المؤمنين عليه السلام روایت كرده که درباره «ومن أضل ممن ابع وا بغر شدای 

من الّ» فرمود بعنی هوای نفس را دين خود قرار دهد بدرن راهنایی ائمد شد 
علبهم السلام . 

۴) علی بن ابراهیم از پدرش, از قاسم بن سلیمان, از مُعلی بن خنیس. ر 

صادق عليه السلام درباره «ومن أضل ممن البح واه بر هی ۸ من اللّه» روات 


۱- کافی, ج ا: ص ۰۶ ۲ سم ۱ 
۲ غیبة. سس د 
1 بصائر الدرجات, ص ۲۱ باب سح ۰1 


۲ بصائر الدرجات ص ۱۳۱ باب ۸ ح ۵ 
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کر ده که آن حضرت فرمود: او کسی است که رای خود را دین خویش قرار مي‌دهد. 
بدون تبعیت از امامان هدی عایهم‌السلام که از عانب خدا منوب شددائد . 


قدصم وله کرو ن(۵), 

[و به راستی این گفتار را برای آنان يی در پی و به هم پیرسته نازل ساختیم؛ امید 
که آنان پند پذیرند] 

1 محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلسی بسن محمد از محمد بن 
جمهور, از حماد بن عبسی. از عبد اله بن جندپ روایت کرده که: از امیر السومنین 
عليه السللام درباره «ولقد وَصلن هم لقول ۳ یذ کرون» پر سیدم. فرمود؛ منظور 
از یک امام به امام دیگر است." 

۲ علی بن ابراهیم از احمد بن ادریسس: از احمد بسن محمد از معأوية بن 
حکیم. از احمد بن محمد از یونس بن یعقوب. از ابوعبد اله امام صادق عليه السلام 
رواپت کرده که آن حضرت درباره مفهوم این ایه: #ولقد رصنا لیم الول مَلْم 
ل کر ون» می‌فرماید: امامی بعد از امام دیگر الت 

۳ سعد بن عبد الله از علی بن اسماعیل پس عیسی و احمد بسن محمد بن 
عیسی. از حسین بن سعید, از حماد ین عیسی. از یکی از دوستانش, از امام صادق 
عليه السلام درباره «ولقد وَصلنالَُم اقول له یذ کُرون» روایت نموده که آن 
حضرت فرمود: درباره امامی بعد از امام دیگر ات 

۴ شیخ مفید در «امالی» با سند خود از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که آن حضرت درباره مفهوم آیه «ولقد ونا لهم القول» فرموده است: امامی 
بعد از اما دیگر اس" 





۱- تأویل الایات» ے ۱. ص۲۲۰ ے ۱۳. 
۲- کافی. ج ۱ ص ۳۴۳ ج ۱۸. 

۲- تفسبر قمی,ج ۰۲ ص ۱۱۸ 

۴- مختصر بصائر الدرجات» ص ۴۴ 


ما- اسالی: ج 7 سس ۶ ۶ , 





تسیر 
روایی 


ماو 
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۵ ابن شهر آشوب از عبد الله بن جتدب روایت کرده که: از آمیر المومنین علید 
السلام در یار ه دقن رصن هم القرل» بر سیام. فر هو د: امسامی اقا از امام دیشر 
ا 

۴ محمد بن غباس از حسین بن احمد. از بعقوب بن یزید, از محمد بن ابی 
عمیر, از عمر بن اذینه. از حمران روایت کرده که امام صادق عليه السادم درباره 
مفهوم ايه «ولفد وَصلنا لهم القول له یت کُرون» فرمود: امسامی بعد امام دبگر 


است. ۳ 


ای نآ نتب نله ین (۵1)و یلیم کر 
نين0 )ويك و ره ةامر روا م 
ر رۇن ,اة وبا ر رامو (01)وإداتونوا َر PE‏ 


أا ٽڪ اغمالڪم سلام علکلانتفي نی ااهل (۵۵), 
[ کسانی که قبل از آن کتاب (آسمانی) به ایشان داده‌ایم آنان به (قرآن) می‌گرونده 
و چون بر ایشان فرو خوانده هی‌شود, می گویند: بدان آیمان آوردیم که آن درست 
است (و) از طرف پرورذ کار عاست. سا یش ان (هم) از تسلیم‌شوند گان پودیم # 
آنانند که به (پاس) آن که عبر کردند و (بسرای أن کدا بسدی را با نیکی دنع 
می‌نمابند و از آن چه روزی‌شان داده‌ايم انفاق مسی‌کنند. دو بار پاداش خواهند 
بافت# و چون لغوی بشنوند از آن روی برمی‌تابند و می‌گویند: کردارهای ما از 
ان ما و کردارهای شما از آن شماست. سلام بر شماء جوبای (مصاحیت؛) ادانان 
تستیم) 

۱ محمد بن یعقوب از آحمد پن ادربس, از محمد بن عبد الجبّار, از این 
فضال. از تعلية بن میمون, از ابو جارود روایت کرده است کد: و ی و 
السلام عرض کردم: خداوند به اهل کتاب» خیر کثیر عطا فرموده است. فرمود: کدام 





۱- مناشب» ۾ ۳ ص ۶ 
۲- تأویل الا يات ج ۱ تس ۰ سم .- 
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شیر ؟ ؟ عرض کردم: در ایات زین اتام الکتاب من قبل شم بم بُؤمنون» ولد 
بی علنھم اماب یخی من رتا إا کنا من قبله شنلیین* ویک بون 
جرهم مرتیْن بما صَروا» مذکور هستند. امام عليه السلام فرمود: شر جه خداآوند به 
نان عطا کرد به شما نیز ارزانی داشته است. سپس این ايه را تلاوت فرمود: ها 
ان آیین منوا اتقو له وآمنوا برسُوله بوتکم کفلین من رَحمته وَيَجْعَل کم نورا 
تشون به» [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید 
ئا از رحمت خویش؛ شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که به 
(برکت) آن راه سیرید] و منظور از «نور» در این أيه امامی است که از وی تبعیت 
کنید.! 

۲ از او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از هشام بن سالم و 
دیگری, از امام صادق علیه السلام روایت نموده که آن حضرت در خصوص ایه 
«اولنک ‏ بو تون جرهم تین با صتیروا» فرموده است که: منظور, صبر بر نقیه 
و در آيه «ویدروون بالحَسْتة السیه» متتراد از «حسنه» تقیه: و مراد از 
اسه 4 اشاعه دادن و ترویج است؟ 

۳) از او. از علی بن اراهیم, از پدرش: از ابی"محبوب. از عبد اله بن کولوم. از 
ابو سعید, از امام صادق عليه السلام روایت,کزده که آن حضرت فرمود: چون مومن 
وارد قیرش شود نماز را در سمت راست و زکات را در سمت چپ خواهد پافت و 
این در حالی است احسان, پپوسته بالای سر اوست و صبر به گوشه‌ای می‌رود و 
جون دو فرشته‌ای که از او برسش مي کنند بر او وارد شوند. صبر په نماز و زکات 
می گوید: دوست خود را دربابید و اگر شما تنوانستید کاری بکنید, من به یساریش 
می‌شتايم," 

احمد بن محمد ین خالد پرقی از بدرش, از محمد بن عمیر. از هشام بن سالم 


۱ حدید/ ۲۸ 

۲- کافی, ج ۱. ص ۱۵۰ ح ۳. 
۳- کافی, ج ۲. س ۰۱۷۲ ح ۱. 
۳- کافی, ج ۳ ص ۲۴۰ م ۱۳ 








sarallah-ketab.blogfa.com 








4 
۱ 


از امام صادق علیه السلام روایتی مشابه روایت گذشته را ثقل کرده است." 

۴ طبرسی- در معنای ایه- گوید؛ معناي آن این است که: پا مدارای با مسر دم, 
آزار آنها را از خود دور می‌کنند. راوی گوید: نظیر ابن روایست از امام صادق 
عليه السام وان بت 

۵ آز علی بن ابر اهیم: در معنای «أولیک يژ تون اجره رن بتا صیروا» 
فرمود: یعنی ائمه علیهم السلام." ۱ 

۶ و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: ما بسیار شکیبا هستبم و شیعیان ما از 
ما شکیباترند؛ زیرا ما بر اموری صبر کردیم که مي‌دانيم, اما اتها بر اموری صبر 
کل گه نمی‌داتند. ' 

۷ سپس علی بن ابراهیم گوید: پدرم مرا از ابو عمیر. آز جمیل, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: ما صبوریم و شیعیان ما از ما 
صبورترند؛ زیرا صبر ما از روی علم است و صر آنها بر اموری است که برایشان 
مجهرل است.* 

۸ هم او گوید: او یر وه بالاعتته اند » بدین معناست که بدی کسی را 
که ه آنها بدی روا داشته با zd‏ خود دفم می‌کنند و درباره ومسا رزقن‌اهم 
يفقو ن واذ سمقُوا للع عضو اعَنه» گوید: لضو: دروخ و لهو: غضاء است: و 
مقصود, امامان علیهم السلام هستند که آز همه این امور روی برمی‌تابند " 


ی عر ا مچ 4 ین سر پر و اة نس 
اي من أحبنت وڪن اله هري من ياء وهو ااا رين 
[در حقیقٹ تو هر که را درست داری نمی توائی وهای کن . لیکن خداست کد 


۱- محاسن, ص ۲۵۷ جح ۲۹۴ 
۲- مجمع الییان. ج ۷ ص ۴۴۶ 
۲- تقسیر قمی. ج ۲ ص ۱1۱۸ 
۲- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۰۱۱۹ 
ما- تفسیر قمی؛ ج ۱, ص ۱۳۶۴ 
۶- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۱۹ 
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هر که را بخواهد راهنمایی می کند و او به راه‌یافتگان داناثر است] 

) علي ین ایراهیم گوید: این آیه در حق ابو طالب نازل شبده است؛ زیرا 
رسول خدا صلی لله علیه و آله پیوسته می‌فرمود: ای عمو! بکو؛ لا اله الا اله تا تو 
را با ان در روز قيامت سود رسانم. و او مي‌گفت: برادر زاده. من به خود آگاه‌ترم 
اصلاح کار خودم را بهتر می‌دانم). و چون در گذشت. عباس بن عبد المطلب نزد 
رسول خدا صلی الله عليه و اله شهادت داد که هنگام مرگ این عبارت (لا إله الا 
ثه) را از زبان وی شنیده است. پس رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: اما من, 
این را از وی نشنیدم و امید دارم که در روز قیاست او را به کار اباس ورل 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر بر مقام محمود بایستم» حتماً برای پدرء مادر, 
عمو و دوستی که در جاهلیت برای چون برادر بود. شفاعت و 

۲) عیاشی از زهری روایت کرده که: مردی ند امام صادق علیه السلام امد و 
وا ی اه ی و وی و یل 

کی ا آرت پت رات پس امام عليه للام به وی فرمود: دروخ گقتسی, 
HN‏ عليه السلام امر فرمود که اسماعیل علیه السلام را به مکه ان 
براهیم چنین کرد و سپس گفت: هرب ا تنل اتب للا میتی آن نب 
لاصنام» [پروردگارا این شهر را ایمن گردان,و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان 
دور دار | بنایراین: هیچ یگ از فرزندان اسماعیل هر دز بت پیرستیده‌اند. اما اعرابه 
بت پرستی کردند و فرزندان اسماعیل گفتند: اپنان شفیعان ما نزد خدایند. انهاکفر 
ونت اا بت م 

۳) شیخ مفید در امالی از جماعتی, از ابو مفضل, از ابو عباس احمد بن محمد 
بن سعید بن عبد الرحمن همدانی در کوفه. از محمد بن مفضل بن ابراهیم بسن قيس 
اشعری, از علی بن حسان واسطی, از عبد الرحمن بن کثیر» از جعفر بسن محمد از 
پدرش, از جدش على بن الحسین صلوات الله علیهم. از حسن بن على عليه السلام؛ 





۱- تفسپر قمی: ج ۲ هی ۱*۹ ۰۱ 
۲ - ابر آهیم / ۳۵ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۰۲ ص ۲۲۸ ج ۳ 
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روایت کرده که امام حسن عليه السلام در ماجرای طلحه و معاوبه فرسوده است: 
خویشاوندی به حال مشرک هم سودمند است چه رسد به مؤمن که به حال وی 
سودمندتر است. رسول خدا صلی الله علیه و اله تا یقین نمی‌گرد. جیزی نمی‌قر مود 
و وعده‌ای نمی‌داد و این آمر برای کسی جز بزرگ ما ایو طالب پیش نیامد. خداوند 
عز و جل می فرماید | الوب ال ا لسیثات حتی إا خضر دهم 
الوت قال إنى بت الان ولا ان تون وف کشا" اویک آغندتا لهم عذابا 
آلیما» [و توبه کسانی که گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان در رسد 
می قوید: اکنون توبه کردم پذیرفته نیست و (ئیز نوبه) کسانی که در حال کر 
می‌میرند. پذیرفته نخواهد بود. آنانند که برایشان عذایی دردناک آماده کرده‌ایم] " 

۴) هم او گوید: حسین بن عبید اله از ابو محمد از محمد بن همام از على بن 
حسین همدانی. از محمد بن خالد برقی» از محمد بن سنان. از مفضل بن همی از ایو 
عبدالّه امام صادی عليه السلام. از پدرانشی, از امام على صلوات له علیهم اجمعین 
روایت کرده که: روزی آن حضرت در محله اي نشسته بود و مردم پیرامون آن 
حضرت جمع بودند. بی ی و عرض کرد: یبا امیر ال ومنین! تسو در 
چنین مقامی باشی که خداوند به تو عنایت فرموده و با این حال بدرت در انش 
عذاب شود؟! امام علیه النتلام فرمود: درنگ کن خدا دهانت را خورد کند! قسم به 
ان که محمد صلی اله علیه و آله را به حق به پیامیری فرستاد. اگر پدرم شفاعت 
همه گناهکاران روی زمین را بکند. خداوند شفاعت او را در حق آنها می‌پذیرد. من 
تقسیم کننده اتش باشم و پدرم در آتش شکنجه شود؟! سپس فرمود: قسم به آن که 
محمد را به حقی میعوث فرمود. نور پدرم در روز قیامت همه تورها را تحت الشعاع 
قرار خواهد داد, مگر پنج نور: نور محمد صلی الله عليه و آله, تور من, نور فاطمه 
سلام اله علیها , دو نور حسن و حسین علیهما السلام و امامانی که از نسل اویند؛ 
زیرا نور او از نور ماست؛ خداوند عز و جل آن را دو هزار سال قبل از خلقت ادم 


۱ - تیا ۸ 


۲- امالی, ج ۲. ص ۱۷۴. 
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آفرید. 

۵) و او از ابن عباس, از پدرش روایت کرده است؛ ابو طالب به پیامیر صلی 
الله علیه و آله عرض کرد: برادر زاده! ایا خداوند تو را فرستاده است؟ فرمود: بلی| 
گفت: ایتی پد مي بنمایان. فر مود؛ آن درخت را دعوت کن که په سوی من بیایله 
ابو طالب درخت را فراخو‌اند, پس درخت به جلو امد وکر مقابل رسول خدا صلی 
الله علیه و آله سجده کرد و سپس رفت. ابو طالب گفت: شهادت می‌دهم که تو 
راستگوبی! ای علی! بازوی پسر عمویت باش," 

۶ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیسر, از هشام 
بن سالم. از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: مل ابو طالب مشل 
اصحاب کهف است که ایمانشان را پنهان کردند و تظظاهر به شرک نمودند؛ از این رو 
خداوند دوبار یه ایشان پاداش مرحمت فرمود." 

۷ از وء از حسین بن محمد و محمد بن بحبی, از احمد بن اسحاق. از بکر بن 
محمد ازدی, از اسحاق بن جعفر. از پدر بزرگوازش عليه السلام روایت کرده که: به 
وی عرض شد: عده‌ای کمان می‌کنند کیا اسطببافر بسوده اسست؟ سس فرمود؛ 
دروغ گفتند. چگونه می‌تواند کافر باشد در حالی که گفته است: 

مر نمی‌دانید که ما محمد صلی اله علیه و اله را هیچون موسی عليه السلام 
یک پیامپر باقتیم که تامش در آغاز کتاب‌های آسمانی پیشین نوشته شده است؟ 

و در حدیثی دیگر: چگونه ابو طالب با گفتن این ابیات می‌نواند کافر باشد؟؛ 

به یقین دریافتند که فرزندمان را تکذیب نصی‌کنسیم/ و او به اقوال باطل 
اشمیتی, نمی ذضد. او سیید رویی است که به پر کت سیمایش طلب باران می‌شود؛ او 
فریادرس یتیمان و یناه پیوه‌زنان است . 


۱- امالي. ج ۲ ص ۳۱۲ 

۲ - امالی تسا ز ف هس ۱ سح ۰ ۱. 
۳- کافی؛ ج ت یی YT‏ ۸ 
۲- کافی؛ ج ۱ ص ۳۷۳ ح ۳۹ 
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در حدیثی مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: ابو طالب 
پا حساپ اپجد اسلام اورد - فرمود: - با تمام وجود. (توضیح بیشتر در حدیث ۱۳ 
خواهد آمد). ‏ 

)٩‏ از أو از محمد بن یحبی. از احمد و عبد الله پسران محسد بن عیسی, از 
پدرشان, از عبد لله بن مغیره, از سماعیل بن زياد از اسام صادق عليه السلدم 
روایت شده است که ابو طالب با حساب اپجد اسلام آورد و پا دست خویش عده 
شضصت و سه را نشان داد" 

۰ از اوء از علی بن ابراهیم. از پدرش. از این ابی عمیر, از هشام بن حکم. 
از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: در حالی که رسول خدا صلی آله 
علیه و آله در مسجد الحرام بود و لباسی نو په تن داشست. مشرکان بوست جنین 
شتری را به سمت او پرتاب کردند و تمام لباس او الوده شد. رسول خدا صلی ال 
علیه و آله از این رفتار بسپار رنجیده خاطر شد و با همان حال نزد ابو طالب رفته 
و پرسید: ای عموا من چه نسبتی با دارم؟ ابو طالب گفت: چه شده برادر زاده؟! 
پس پیامبر ماجرا را برای ویهباآ یم بیس ابو طالب حمزه را صدا زد و خود 
شمشیری به دست گرفت و تیه وست جنین شتر را بردار سپس به 
همراه پیامبر تزد آن جماعسرفت,و,جون به جع قریشیان در پیرامون کعبه رسید. 
فریشیان دریافتند که بسیار خشمکین است و از چهره‌اش شر مي‌بارد. سپس ابو 
طالب به حمزه گفت: این پوست را به سبیل‌هایشان بمسال؛ و حمزه چنین کرد و 
سبیل ائها را تا آخرین نفر آلوده کرد. وم کر لب ور چا نی ۳ و ۶ 
آله تموده و گفت: برادر زاده اصل و نسب و نسبت در میان ما تا این حد است 

۱) از او از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی نصر. از اراهيم بن محمد 
اشعری, از عبید ہن زراره از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمسود: چسون 
ابو طالب در گذشت, جبرئیل بر رسول خدا ازل شد و کففت: ای محمد! از یک 


۱ - کافی؛ ج ۹ نی ۳ جح 91 


۲ کافي. ج ۱ ص ۳۷۲ سم ۳۳: 
۲- کافي, ج ۱ سے فظنا ٣+‏ 
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خارح شو زیرا دیگر در آن یاوری نداری. با مرگ ابو طالب قریش بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله شوریدند و آن حضرت از مکه گریخت تابه کوهی به نام 
«الححون» رسید و در آن تاه گرفت . 

الله وراق و احمد ہن زیاد بن جعفر همدانی- که خدا از ايشان خشنود باد- از علی 
صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: ابو طالب با حساب ابجد در 
سن شصت و سه سالگی اسلام اورد و با دست خویش, عدد شصت و سه را نشان 
داد. سپس در ادامه فرمود: ثل ابو طالب متل اصحاب کهف است که ایمانشان را 
پنهان کر دند و تظاهر به شرک نمودند؛ از این رو خداوند باداش انان را مضاعف 
e‏ 

محمد بن احمد داودی, از پدرش روایت کرده است که: نرد ابو القاسم حسین بن 
روح = که خدا ددج او را پاک گرداند- بودم که مردي پرسید: معنی سخن عباس به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که « با حساب ابجد اسلام آورد و با دست خویش. 
عدد شصت و سه را نشان داد» چیست؟ فرموده منظور وی اسلام آوردن ابو طالب 
با گفتن عبارت «الهٌ حد جواد» است. زیرا الف = ۱+ لام- ۳۰+ هاء< ۵+ الف 
۱ + ح< ۸+ دال= ۴+ جیم- ۳+ واو= ۶+ ال ۱+ دال= ۲ © ۳ 

۴) از او از محمد بن حسن, از محمد بن الحسن صفار از ایوب بن نوج از 
عباس بن عاعر, از علی بن ابی ساره از محمد بن مروان. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: ابو طالب تظاهر به کفر گرد و ایمانش را پنهان داشت و چون 
زمان مر گش فرا رسید, خداوند عز و جل به پیامبر صلی اله علیه و اله وحی فرمود 
که از مکه خارج شوء زیرا دیگر یاوری در آن نداری و در پې ان پیامیر به مدینه 





۱ - کافی. ج آ سے i YT‏ 


= معانی الا شيار س ترآ ۳1 
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مهاجرت فرمود. 

۵ از او. از احمد بن محمد صائغ, از محمد بن ایوب. از صالح بن اسباط, از 
اسماعیل بن محمد و علی بن عبد ال از ربیع بن محمد مسلمی, از سعد بن طریق. 
از اصبغ بن نباته روایت کرده که: شنیدم که امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید: به 
خدا سوگند! نه پدرم و نه جدم عبد المطلب و نه هاشم و نه عبد مناف» هرگز بتی را 
پرستش نکردند. به وی گفتند: پس چه می‌پرستیدند؟ فرمود؛ آنها رو به کعبه نماز 
می خواندند و بر کیش ابر اهیم عليه السلام بودند و به آین دین متمسگ ودند" 

۶ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی. از سعد بن عبد اله از جماعتی از 
یاران ماء از احمد بن هلال از امية بن علی فیسی, از درست بن ابی منصور روایت 
کرده که: از امام هفتم عليه السلام برسیدم: ایا رسول خدا صسلی الله عليه و آله از 
مر اوده با ایو طالب منع شده بود؟ فرمود: نه بلکه او نگهدارنده وصبت نامه‌ها پود و 
رسول خدا صلی اله عليه و اله امانات را به دست وی سپرده بود. گفتم: 
وصیت‌نامه‌ها را به وي مي‌داد. علی رم این که از مراوده با وی منع شده بود 
فررمود: اکر از مراوده با او منم شده بود هار قر وصیت‌نامه‌ها زا به وی نمی‌سسرد. 
گفتم: پس حال ابو طالب یحو بود؟ فزمود: به نبوت پیامبر صلی اله عليه و اله و 
رسالتی که اورده بود ايسان آوږهو وصیت‌نانهها را به وی بازگرداند و همان روز 
در گذشت ' 

۷ از او از حسین بن محمد از محمد بن یحبی فارسی, از ابو حنیفه محمد 
بن بحیی, از ولید بن ابان, از محمد پن عبد الله بن مسکان, از پدرش روایست کر ده 
که: آمام صادق عليه السلام فرمود: فاطمه بنت اسد نزد اپو طالب امد تا مده تولد 
رسول دا صلی الله علیه و آله را به وی دهد. پس ابو طالب گفت: یک «سبت» 
صبر کن تا به فرزندی حون او و البته بدون نبوت پشارت دهم. سپس امام ادامه داد: 
یک «سبت» معادل سی سال است و اختلاف سن رسول خدا صلی الله عليه و آله با 





۲- تمال آلذین ۲ تمام لك , تس ٣ ۳ YT‏ 
۲- کافی, ج ۱. ص ۳۷۰ ج ۱۸. 
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امير المؤمنين علیه السلام سى سال 5 
۸) این بابویه در کناب «النوحید» نمونه‌اي از شعر ابو طالب را آورده است 
تو محمد امین هستی. بزر گواری. شریف نژاد و سروری یافته 
برای سبادت یافتگانی پاک نهاد که اهل کره‌اند و پاک‌نوادی 
از میان خوشسیختی سا تو آن سعادتی هستی که همه سعادت‌ها تر را 

دربر گرفته‌اند, 

از زمان آدم تاکنون همچنان در میان ما رصی و راهنما بوده است 
من به یقین. تو را راستگویی یافتم که درمانده نمی‌شود 
پیوسته سخن حق بر زبان جاری می‌سازی. از آن زمان کسه کودکی موی 
سورت روبیده بودی 
ابن بابویه گوید: ابو طالب» شعر دیگری شبیه این برای پیامبر صلی اله عليه و 
آله سر وده که ضمن قصیده لا عید اوو کا می کُوید: 
در ميان مردم سرور قومی چون او یافت نمی‌شود اگر به هنگام بر تسعردن 

صفات سندیده, او را با دیگران مقایسه کنند. 
پرورد گار بند گان په نور خود. او را موزد تا ید قصرار داده و دیس حق و را 

که زوال‌نایدیر است. آشکار نم د. 

و از جمله اپیات این سه بیت زیر است 
سالیدر و یی که ا ا به بر کت روی او طلپ پاران هی کنند, فریادرس یتیمان 
و پناه بیوه‌زنان 
اطراف او را فدائیان بنی‌هاشم احاطه کرده‌اند و آنها نسزد وی در تعست و 
فلت به سر تست 
او تراژوی راستینی است که به اندازه ییک تسار مسو منحصرف نمسی‌شود و 

تراژوی عدالتی است که هر گز ستم نمی کند. " 

٩‏ طیرسی در مجمع الییان کوید: اجماع اهل بیت بر ایمان ابو طالب آثبات 


۱- کافی, ج ۱. ص ۳۷۶: م ۱. 
۲- توحید. ص ۱۵۸+ ۴ 








تر وراه 
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رواس 


یهار 
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شده و اجماع آنان حجّت است؛ زیرا آنان یکی از دو ثقل گران سنگی هستند که 
رسول خدا صلی انه عليه و اله امر يه ثمستگ په انان نموده و فرموده است: مان 
تمسکتم بهما لن تضلوا» [تا زمانی که به آن دو جنگ زده‌اید, هر قز گمراه 
نمی‌شوبد | 

طبر سی این حدیث را در توضیح آیه «وَهم ینهّن غنه وینأون عنه» [و آنان 
اسردم را) از آن باز می‌دارند و (خسود نیز) از آن دوری می‌کنند] و از شعرهای 
ابو طالب مواردی را که ایمان او را ثابت می‌کنند, ذکر کرده است که در اینجا از بیم 
اطاله کلام آتها را ذکر نم یکنیہ. ' 

۰ ابن طاووس در «طرائف» خود گوید: از عجایب نعصب نشان دادن 
دشمنان اهل بیت علیهم السلام نسبت به کفر ابو طالب آن است که به آیه «إنک تا 
دی من أحْببت» [در حقیقت تو هر که را دوست داری, نمی‌توانی راهنمایی کنسی] 
تمسگ می‌جویند. ابو المجد بن رشاده: واعظ واسطی در كاب «اسباپ نزول 
القران» در رد این باور. مقللبی را نوشته که لفظ آن چنین است : حسن بن مفضل در 
مفهوع أيه «انک لا تهری من أحیبت» گید: : جخُونه فته می‌شود که این یه و 
حق ابو طالب نازل گردیده در عالی که این سوره از جمله آخرین سوره‌هایی است 
که در مدینه نازل فردیده در خووتی که ابو طالب زمانی که اسلام در آغاز راه خود 
بود و پیامپر صلی له علیه و اله نیز در مکه بود از دنیا رقته است! این آیه در 
حق حارث بن نعمان بن عبد مناف نازل گردیده که پیامبر صلی الله علیه و آله وی 
را دو ست داش و مایل بود که اسادم پیاورد؛ اما او به پیامیر گفت: ما نیک می‌دانيم 
کو آن جه را اورده‌ای حق است. اما ان جه ما را ار پروی تو باز 
مي‌دارد آن است که اعراپ ما را از سرزمین‌مان بیرون می‌کنند؛ چون تعداد آتها 

بیشتر از ماست و توان مقابله با آنها را نداریم. سپس ایسن آیسه در حسق وی نازل 
ود ن در ان ود ویو یراق غاد در وا درست ی اة 


- انعاه ۸ ۳ ۲. 


۲ - مجم البيان. ج آ تز ۳ 
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و مايل بود اسلام ا 

۱) ابن طاووس در جای دیگر می‌گوید: چگونه یک مسلمان آگاه. با وجود 
این رواپات و مضمون این همه ابیات. ایمان ابو طالب عليه السلام را انکار می‌کند 
در حالی که در روایات خودشان امده است که ابو طالب به فرزندش علي عليه 
السلام وصیت کرد که پیوسته ملازم رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد. آنها از 
طرفی می‌گویند رسول خدا فرموده که: «ابو طالب جز به خير دعوت نصی‌کند» و 
«خدا پاداش خیرت دهد ای عمو!» و «اگر زئده بود. چشمانش روشن می گشت.» 
EY‏ طرف ادعا می‌کنند که او کافر از دنیا رفته است. اجماع اهل بیت عصسست و 
طهارت بر ایمان ابو طالب به تنهایی برای اثبات ایمان ابو طالب کافی است؛ زیسرا 
اینان به گواهی رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز جدای از قران نیستند و شکی 
نیست که اهل بیت عترت بیش از غریبه‌هاء آبو طالب را می‌شناختند. اهل بست 
علیهم السلام در باب ایمان اپو طالب مصنفات و نوشته‌های زیادی دارند." 

۲ ابن بابویه از پدرش, از عبد لبنت حمیری. از احمد بسن محمد. از 
ابن فضال. از علی بن عقبه, از پدرش روایت ادرک شنیدم امام صادق عليه 
السلام می‌فرماید: کارتان را به خدا واگذار کنید تهب مردم! زیرا هر چه از خدا 
باشد, از آن خداست و آن چه از آن مردم باشد نرد خدا په بالا نمی‌رود؛ و پر سر 
دیننان با مردم خصومت مکنید؛ زیرا مخاصمه. قلب را بیمار می‌کند. خداوند عر و 
جل به پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: «اْک ا دى من حيبت ولکن الله 
دی من یشاه» و باز می‌فرماید: «أقأنت تکر الاس تی پکونوا وسین" آیس 
ایا تو مردم را ناگزیر می‌کنی که بگروند] مردم را به حال خود واگذارید. زیرا 
دیگران کیش خود را از مردم گرفته‌اند و شما دینتان را از رسول خدا صلی اله عليه 
و آله گرفته‌اید. من شنیدم که پدرم می‌فرمود: اگر خداوند عز و جل نوشته باشد که 
بنده‌ای به این دین بگرود. تندتر از پرنده‌ای که به طرف لائه‌اش پرواز می‌کند. به آن 


- طر اتف سي ۰۳ 
۲« طر اتف ی ۴ 


4٩۹ بوتس/‎ -۲ 
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۳ ۱ 
زر و ی می‌اورد. 


حون شم ادى مع لت مضه منم عرما ای اه 

را کل نیو رز یآ ناکت ینوی "*وکرآفلکاین 

وج وی تغل رھ یلا ارشب« 

لت هت ایح عن رجآ وت ڪي 

۳ ۷۷ مه وا یفن نی و ماع الاو زیشها وم عند اه 

حول موجن و عم لام ماع انبا ار 
و ¥ و لام ماش ریت۳۱ 


1 ی ا گر با تو از (نور) شدایت"پپروي کنبم از سرزمین خود ربوده خواشيم 
شد. آیا اثان را در حرمی امن جائ نداديم, که محصولات هر چیزی که رزقی از 
چانب ماست به سری آن سااز مه شید لی بیشترشان نمی‌داننده و چه بسپار 
شهرها که هلاکش کردیم:(زیز!) زندگی خوش آنها را سرمست کرده بود. این 
است سراهایشان که پس از آنان جر برای عده کسی مورد سکونت قرار نگرفشه و 
ماییم که وارث آنان بودیم:# و پروردگار تو (هرگز) ویرانگر شهرها نبوده است تا 
[پیشتر) در مرکز انها پیامبری برانگیزد که ایات ما را بر ایشان بخواند و سا 
شهرها را تا مردمشان ستمگر نباشند ویران کننده نبوده‌ایم:: و هر آن جه به شما 
داذه شده است کالای ند گی دئيا و زیور آن است؛ و(لی) آن جه پیش خداست 
بهتر و پایدارتر است. مگر نمی‌اندیشید* آیا کسی که وعده نیکو به او داده‌ایسم و 
او په ان خواشد رسید. مانند کسی است که از کالای زندگی دنیا بهسرهمندش 
گردائیده‌ايم؟ (ولى) او روز قيامت از (جبله) احضارشد قان (در آتش) انیت 

۱) علی بن ابراهیم گوید: آبه «وقالوا إن ت تبع ای مک تتخطفا من 


۱- تو سيد ص ۴۱۴ سم ۱۳ 
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ارزضنا» در حق قریش نازل شده و آن زمانی بود که رسول خدا صلی اله عليه و 
آله ایشان را به اسلام و هجرت دعوت فرمود. ولی آنان گفتند: اگر با تو از هدایت 
پیروی کنیم از سرزمین‌مان ربوده می‌شویم. از این رو خداوند عز و جل فرمود: 
«ارلم نمکن لَه رم آمتا بجی له رات کل شیء رزقّا من لد ولکن أكترخم 
ا یَلمون» و نیز فرمود؛ رکم الختا من ربد بطرت معیشتتها» بطرت: گفر ورزید 
«فتلک مناکنهم لم تسکن من بغدهم إلا قلیلا». 

۲) محمد بن عباس از عبد العزیز بن یحبی, از هشام بن علی؛ از اسماعیل بن 
علی معلّم. از بَدل بن مُحبُر. از شعبه, از ابان بن تغلب» از مجاهد روایت کرده است 
که آیه «أفْمن وغدثا؛ وغدا حننا هو اقیه» در حق على و حمزه علیهما السلام 
تازل شده است." 

۳ حسن پن ابی الحسی دیلمی با سند خود از امام صادق علیه السلام روایست 
می‌کند که درباره ایه «أفنه وعد عدنا؛ وعدا تا فهر لاقبه» فرسوده است: موعود: 
علی بن ابی طالب عليه السلام است که خداوندیةبوی وعده داد که انتقام او را از 


دشمنانش در دئیا بگیرد و بهشت را به او وگب انش فر اشرت وغد بر 


وم تدم قول ر سر اي ال کم تون » ار و ون" کل ال ر نع 
اقول را لا یم مرکا منت عون سس (fT‏ 


ول آذعوا شرا کر کد کو مم اسیو ام ورآوا متا تون تیف 

أ (به یاد آور) روزی را که آنان را ندا می‌دهد و می‌فرماید: آن شریکان من که 
می‌پنداشتید کجایند؟* آنان که حکم (عذاب) بر ایشان واجب آصده می گویند: 
پروردگارا! اینانند کسانی که گمراه کردیم گمراهشان کردیم همچنان که خود 
گمراه شدیم. (از آئان) به سوی تو بیزاری می‌جوییم ما را نمی‌پرستیدند. (بلکه 


1- تفسیر قمی» ج آ, یں ۱۹ 
۲- تأویل الأیات. ج ۸ ص ۴۲۲ ج ۱۷. 
۳- تأویل الایات» ج 1 تس ۲ سم اا 
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پندار خود را دنبال می کردند) * و (به آنان) گفته می‌شود: شربکان خود را فرا 
خوانید. (پس آنها را می‌خوانند), ولی پاسخشان نمی‌دهند و عذاب را صی‌بینشد (و 
آرزو می کنند که) ای کاش هدایت‌بافته بودند 

8 علی ن ابر اهیم گوید: متظور از ايه «ویسوم | ناديهم قول اسن شس رکانی 
الین کنتم 7 تزعشون» یعنی کسانی که گفتید آنها شر پک خدایند. است. و منظسور از 
«قال الذین حق علیهم القول ریّنا لاء الین آغوینا آغوتشاهم كما غوینا تبرآن 
الک ها کالوا اانا هدرن » یعنی این که آنان عبادت نکر دند و مقصود از عبادت. 
طاعت است «وقیل اذشوا شرگاء کم» یعضی کسانی که آنها را شیک خدا 
مې خو اند ید «فدعوشم فلم ا لهم ورآوا اعاب 1 ان کانرا و۱ 


و تم ول این ت 

[و روزي را که (خدا) آنان را ندا درمی‌دهد و می‌فرماید: فرسستادگان (سا) را جه 
پاسخ دادید؟ ] 

۱ علی بن ابر اهیم: مسرا عامه (اهل سنت و جماعت) روایت ت کے ده‌اند که 
این انفاق مربوط به فیامت است. اما خواص امفسران شیعه) نظر دیچری دارند و در 
این باره پدرم از نضر بن سوید, از بحیی ابی از عبد الحمید طائی. از محمد بن 
مسل از امام صادتی عليه السلام روایت کرده که آن حشرت فرمود: وقتی بنده‌ای 
وارد لېر مي شود مُنکر نزد او می‌آید و او از دیدن منکر وحشت‌زده می‌شود و از او 
سراغ پیغمیر صلی الله علیه و آله را می‌گیرد. منکر به او می‌گوید: درباره این مرد 
(رسول خدا صلب انه عليه و اله ! که در میان شما بود. چه می‌گویی؟ اگر آن عبد. 
موّمن باشد. می‌گُوید: شهادت می‌دهم که او فرستاده خداست و به حق مبعوٹ 
گر دید. در این صورت به وی گفته می‌شود: بخواب, ارام بخواب, بی‌آن که خوابی 
بینی. و سپس شیطان از او دور می‌شود و قبر او از هسر طرف هفت ذرع قراخ 
می گردد و جابگاه خود را در بهشت مي‌بیند. اما اگر کافر باشد: در جواب سوال 
منکر می توید: نمی‌دانم. پس ضریه‌ای بر او وارد می‌شود که جر انسان همه 
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مخلو قات خدا آن را می‌شنوند و شیطان که دو چشم چسون مس با اتش دارد و 

چون بری ناگهانی می‌در خشند. بر او مسلط مي شسود و به وري می گو ید: من پرادر تو 

هستم» و آن گاه مارها و عقرب‌ها پر او مسلط می‌شوند و قبرش را بر او تاریک 

می‌کنند و قبر. جتان بر او فشار وارد می‌کند که دنده‌های قفسه سینه‌اش از دو 

پهلویش خارج می‌شوند. سپس فرمود: انگشتان او را چنان به هم می‌فشارد که خرد 
5 


لت ماه وار ماکان تم بسن و تما عم رکون“ 
ورك یم اڪن دوز وعاو ۳۱ 

[و پروردگار تو هر چه را بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند و آنان اختیاری ندارند. 
منزه است خدا و از آن چه (با او) شریک می گردانند. برتر است* و آن چه را 
سینه‌هایشان بوشیده يا آشکار می‌دار د, برورد قارت می‌داند ] 

۱) علی بن ابراهیم: مقصود از بو او جازم پشاء» ان است که امام را 
خداوند متعال انتخاب می‌کند و انتخاب امام توسط مردم مسکن نیست؛ و مقتصود از 
«وریک یلم ما نکن صنذورقه وتا POA.‏ ان است که انها از پیش تصمیم به 
انتخاب امام گرفته بودند و خداوند بیامبرش صلی اه علیه و آله را پیشاپیش از این 
امر آگاه کرده بود." 

۲) محمد بن یعقوب از ابو محمد قاسم بن عازء- که رحمت خدا یس او باد 
از عبد العزیز ین مسلم روایت کرده که: در مرو همراه امام رضا عليه السلام بوديم. 
در آغاز ورودمان در مسجد جامع شهر در روز جمعه گرد آمدیم و سخن از امامت 
و کثرت اختلاف مردم درباره آن به ميان امد. پس بر سرورم امام رضا عليه السلام 
وارد شده و او را از این امر آگاه کردم. امام عليه السلام لبخندی زد و آن گاه 
فر مود: اي عبد العزیز! مردم را در نادانی و جهل بخاهداشتهاند و از دینشان متحرف 





۱- نفیر قمی, ج ۲. ص ۱۱۹ 


- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۰. 
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گر ده‌اند. خداوند عز و جل تا دين پيامپرش را کامل نکرد. او را نزه شود بر د. 
قرانی که بر پیامیر نازل گشته. روشنگر هر چیزی است. در ان حلال و حرام 
لو د احکام و هرچه مردم به آن نیا دارند» وجو د دارد. خداوند عز و جل 
مبي فر ما ید: «مّا فرطنا فی الکتاب من شی م»' [سا هیچ چیزی را در كتاب (لوح 
محفو ظ) فروگذار نکرده‌ايم] و ازجمله آیات قران آیه‌ای است که در اضر عمر 
رسول خدا صلی اله یلیه و اله و در حجّة الوداع نازل گر دید که می‌فرماید: «لیوم 
اکنلت لکم دینک وأتممت عَلیکم نغمبی ورضیت لکم الامللام دینا»" [اسروز دين 
شما را برایتان کامل و نعمت خود را؛ بر شما تمام گرداتیدم و اسلام را برای شما (به 
عنوان) ایینی برگزیدم] و مسثله امامت به تمام دي rh‏ 
صلی الله علیه و آله قبل از رحلت. معالم دین مردم را بر ايشان تبیین فرمود و 
راهشان را روشن گردانید و آنان را در مسیر حق قرار رن راب 
عنوان جانشین و آمام مردم به ایشان معرفی فرمود و هر چه امّت به آن نیازمند بود 
برایش روشن کرد. با این احوال هز کی گمان کند که خداوند دین مردم را برایشان 
کامل نکرده, کناب خدا را مر دود,داننته/و هر که کتاب خدا را مردود بداند. به ان 
کفر ورزیده است. آیا آنها ارزش امامت و -جایگاه آن را در میان امت می‌دانند؟ آبا 
آنپا گمان مي‌کنند می‌توائن انم را بزگزینند؟ امامت امری ارچمندتر. عظیم‌الشآن‌تر, 
عالی‌مقام‌نر. دشوارتر و عمیق‌تر از آن است که مردم با عقول خود کنه آن را دریابند 
یا با نظر ات و آرای خویش بدان دست بابند با این که به اختیسار خود اسامی را 
بر گزینند. 

خداو ند متعال پس از مقام نبوت و خلبل اله بودن, مقام امامت را به ابراهيم 
عليه السلام عطا فرمود و او را بدین فضیلت. شرافت بخشید و ان را در کتاب خود 
نیز بیان فرمود: «(/ نی جاعلک لاس ماما" [من تو را پیشوای مسردم قرار دادم] 


1- اتعام / ۳۸ 
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پس ابراهیم خلیل شادمانه گفت: «ومن ذریّتی» [از دودمانم (چطور) ؟] و خداوند 
تبارک و تعالی پاسخ داد: «لا نال عهدی الظالمین»" [پیسان من به بیدادگران 
نمی رسد و بدین ترتیب این ايه امامت هر ظالمی را تسا روز قیامست بال کرد و 
امامت مختص به برگزبدگان شد و آن گاه خداوند متصال آن را در تسل این 
برگزیدگان ۽ طاشر قرار داد و فرموده است: «ووقیا له اسحاق وَیقوب نافة وا 
جَملتا صالحین :# رجاهم ألم بهدون مرن ی اسهم فغل لخیرات واقا 

الما وإيتاء زک وکانوا نا غابد" و اسان و سای را (بسه عنسوان ی 
اف ون به او بخشودیم و همه را از شایستگان قرار دادیم #* و آنان را پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند و به ایشان انجام دادن کارشای نیک و 
بریاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند] این منصب را 
همجنان در ذریه ایشان طی قرون متمادی نسل اندر نسل قرارداد تا اين که خداوند 
عر و جل این میراث را به نبیئ اکرم صلی الله علیه و آله عنایست فرمود: «إن أولی 
اس بتراجيم لین اوه وف ای رفن وأ ولل وی لشویین» [در 
حقیقت. نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کنبانی نند که او را پیروی کرده‌اند و 
(نیز) این پیامبر و کسانی که (به ایین او) ایمان آورده‌اند و خدا سرور مومنان است] 
بتاب این. منصب امامت مختص به تال خدا رصلی اه عله و آله بود و آن گاه 
پیامبر گرامی به امر پروردگار و بر اساس سنت الهی» آن ۱ به على عليه السسلام 
واگذار تمود و این منصب در ذریه پاک ایشان که خداوند آنان را به علسم و ایسان 
مفتخر نموده ادامه خواهد یافت: «وقال الذین آوتوا الملم ا(یمان قد آیشتم فی 
کتاب اللّه إلى یوم م البمْتٍ»" [و(لی) کسانی که دانش و ایمان یافتهاند می‌گویند: قطعا 
شما (به موجب آن چه) در کتاب خدا(ست) تا روز رستاخیز مانده‌اید] بنابراین» این 


۱- بقر و ٣۴‏ 
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منصب تا روز قیامت در ذریه علی عليه السلرم باقی خواهد ماند؛ زیرا دیگر بعد از 
محمد صلی الله عليه و اله پیامپر ی نخواشد امد. بس این نادائان چخونه صی‌توانشد 
امام را اتتخاب کنند؟ 

امامت از متزئت بیامیران بر خوردار است و می اث اوصیاست. امامت خلافة انه 
و جانشینی رسول خدا صلی اله عليه و آله و مقام امير السژمنین عليه السلام و 
میراث حسن و حسین علیهما السلام است. امامت, زمام دين و نظام و انتظام جاععه 
سسلباثان و صلاح دنیا و په عزت رسانیدن مومنان است. امامت پایه و اساس اسلام 
پویاست و فرع بالنده ان است. نماز با وجود و راهنمایی امام: به طور کامل ادا 
مي‌شود و هم چنین زکات. هه حم جهاد و گردآوری غنايم و صدقات و جاری 
گردن حدود و احکام و پاسداری از مرزها و کشور همه توسط امام انجام 
می‌پذیرد. امام, حلال خدا را حلال مي‌کند و حرام خدا را حرام می‌گرداند و حدود 
خدا را جاری می‌سازد و از دین خدا دفاع می‌کند و با دانش و حکمت و حجت 
استوار. مر دم را به راه پروردگارش زهنمون می‌سازد. امام به خورشید شکوهمند و 
برامده می‌ماند که جهان را روشن و نوزانی,می‌کند و این در حالی است که خود در 
جایگاهی است که دست کسی به وی نمن‌رسد و چشم کسی قادر به رژیست نور 
خیره کننده آو نیست. اما بسدرزی درخشان و حراشی فروزان و نوری تابان و 
ستاره‌ای راهنما در اعماق تاریکی شب‌های تار در شهرها و صحراهای بسی‌اب و 
علف و اعماق دریاهاست. امام. آب گوارایی است که تشنگان را سیراب می‌کنده 
رهنمون به سوی هدایت و نجات دهنده از پلشتی‌هاست. 

امام به سان آتشی بر قله کوه است. هر که بدان نزدیک شود از گرمایش 
بهرهستد. می گردد و آن که راہ کم کرده باشد. بدان از مهلکه تجات می‌یابد. هر که از 
او جدا شود. هلاک می کر دد. امام اہر بساران‌زا و باران سیل آساست؛ حور شید 
روشنگر و اسمان سایه‌یان و زمین کسترده و چشمه جوشان و ابگاه ر کلستان 
است. امام همدمی دلسوز و پدری است مهربان و برادری است همزاد و مسادری 
یځو کار در حق فرزند کوجک خویش. امام بناحگاه مردم در حوادث هولناک است. 
امام امین خدا در میان مردم است و حجت خدا بر بندگان. امام خلیفه خدا در بلاد 
و دعوت کننده به سوی اله است و مدافم حرم خدا, امام کسی است که از کناهان 
پاک شده باشد و از عيوب مبرا؛ مخصوص به علم و معروف به حلم. او نظام دين 
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است و مایه عزت مسلمین و موجب برانگیخته شدن خشم منافقین و خشکاننده 
ريشه کافران است. امام بگانه زمانه خویش است, کسی به منزلت او نمی‌رسد و 
هیچ عالمی به جایگاه او دست نمی‌یابد و همتایی برایش یافت نمی‌شود. نه ماتشدی 
دارد و نه نظیری. برخوردار از همه فضیلت‌هاست بی‌ان که بابست ان مدبون کسی 
باشد یا آن را از کسی گرفته باشده بلکه فضیلت او از فضیلت دهنده و بششاینده 
نشأت می‌گیرد و این فضیلت فقط به او اختصاص دارد. 

جه کسی می‌تواند به معرفت امام دست بابد یااین که امکان شناسانی و 
انتخاب او را به دست آورد؟ هیهات! هیهات! عقل‌ها در این وادی گُمراه می‌شوند و 
به بیراهه ختم می گردند و خردها دار کاستی می‌شوند. اندیشه‌ها به حیرت 
می‌افنند و چشم‌ها سر ردان می‌شوند و بزرگان احساس حقارت می‌کنند و حکما په 
حیرت می‌افتند. بردباران از درک آن قاصرند و سخنوران از گفتار باز سی‌مانند و 
دانایان به نادانی خویش اقرار می‌کنند و شعرا از ستایش او درمانده می‌شوند و 
ادیبان احساس عجر می کنند. اهل بلاغت از تولف یکی از صفات او یا فضیلتی از 
فضایل او گرفتار عجز و ناتوانی می‌گردند+مکر توا کل وجودش را توصیف یا 
در ستایش کله او داد سخن داد یا چبزی|از وال بل را دریافت یا این که کسی را 
جایگزین وی گرد به طو ری که بتوان بی‌نیاز از راو بود نه, چځونه؟ جا او چون 
ستاره از دسترس کسانی که بخواهند او را به دست آوزند يا از وصف واصفان دور 
است. چخونه می توان چنین شخصی را انتخاپ کرد و با کدام عقل, و این که نظیر او 
را در کجا یافت می‌شود؛! 

ایا گمان می‌برید که چنین شخصی را می‌توانید در غير خاندان محمد صلی الله 
علیه و آله بیدا کنید؟ به خدا سوگند که تمام وجودشان انها را تکذیپ می‌کند و 
باطیل, آنها را دجار آرزوهای دست‌نیافتتی کرده است. از این رو قصد کرده‌اند که 
از دیواري صاف و لغزنده بالا روند. دیواری که آنان رأ به حضیضص ذلت فرو 
می غلتاند. در انتخاب امام بر عقل ناقص و تهی خود تکیه کردند و با آرای کم اه 
خود در بی دستیایی به وی بودند, لیکن چیزی جز دورتر شدن از امام نصیبشان 
نشد. خدایشان بکشد! که دروم گفته و افترا بستند و از راه حسق و صراط مستقیم 
منحرف شدند و دجار حيرت و سرگردانی کشتند و اگاهانه امام را رها کردند و 
شیطان, اعمال آنها را برایشان آراست و از گام نهادن در راه درست باز داشت. آنها 
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فرآن واقم شدند که: «وربک بلق ما بشاء ویختار ما گان هم الخيرة سبحان الله 
وتقلی کا شرکون» و «زماکان وین ولا مُوبتة إا قضی الا وزرا اشر آن 
کون هم اة من مرهم» تم وک مق e‏ مب که ون شدا ‏ 
و فرمان د د شا , 0 آنان ا رشان اختیاری e‏ 
شر گاء اک کارا سای اا اجه ده چگرنه ری 
هر چه دلتان خواست, حکم کنید از ۴ رشن بو ضامی این 
(ادعاایند 4 یا شریهانی دارند. پس اگر راست می‌گویند. شریکانشان را بیاورند] و 
«أفلا درون الفرآن آن آَم ی قلوپ اقفالها»" [آیا به آبات غرآن نمی‌اندیشند با 
(مکر) بر دلپایشان قفلهایی چاج جرا استبٍ] یا این که: «وطبم الله على قلوبهم فهم 
A‏ دا بر دلهایشان فهر نهاد در تاد تتيجه آنان نمی‌فهمند] یا این که گفتند: 
هنیا وهم لا ونر الاب عند إل الم کم اأذين ES‏ 
و نید و 
واگر ۰ ر اتان حیر ی می‌یافت قطما فان ا نان را نو 
می‌کرد. حتما باز به حال اعراض روی برمی‌تافتند] 
یا گفتند: «سمغنا وعصینا» [شنيدیم و نافرمانی کردیم] بلکه این «فضل الد 
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یوتیه من یشاء وال ذو الفضل العَظیم»' [فضل خداست که به هر کس بخواهد. آن 


را ھی ذ شاد و خداوند را قز ون‌بخشی پرر ف است| 


آنان چگونه می‌توانند امام برگژینند در حالی که امام عالمی است که جهل به ‏ 


او راه ندارد و نگهیانی است که زیردستانش را تنها نمی گذارد. او معدن قداست و 
پاکی است و مرکز خبادت و زهد و علم. امام به دعوت مخصوص رسول خدا صلی 
اله علیه و آله معرفی گشته و از ذریّه پاک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 
می‌باشد. در نسّیش هیچ غل و غشی راه ندارد و هیچ اصل و نسپ داری به 
جایگاهش دست نمی‌بازد. امام از خاندان قریش و نسل هاشم است و عترت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله که با رضایت خداوند عز و جل برگزیده می‌شود. امام 
اشرف اشراف و شاخه‌ای از عبد مناف است. علمش پیوسته رو به فزونی و حلمش 
رو په تحامل است. بر اهر مامت کاملا اگاه و در کار سیاست ژبر دست و داناسست. 
طاعتش بر همه قرض است و پپوسته په امر خدای عز و جل عمل مي‌کند. بندگان 
خدا را نصیحت می‌کند و از دین خدا یاسداری. في‌نماید. 

پیامبران و اماسان علیهم السلام پیوسته ويد به توفبقات الهی هستند و از علوم 
خفیه بروردگار و حکمت و دانش او برشوردار می‌شوند در حالی که دیگران از ان 
موعبت بی‌بهره‌اند. علم انها از داش ن اهیل زمانشان فراتیر است: زی را خداوند 
می‌فرماید: أن ری ای خی أحق آن تع من لا نهدی ال أن دی فما کم 
یف تحْکمُون»" [آیا کسی که په سوی حق رهبری می‌کند سزاوارتر است مورد 
پیروی قرار گرد یا کسی که راه نمی‌نماید. مگر آن که (خودا هدایت شود شما را 
چه شده چگونه داوری می‌کنید؟] 

و «ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا»" [و به هر کس حکمت داده شود. 


به یقین. خیری فراوان داده شده است]؛ و کلام خدا در حق طالوت: «إن الله اصطفاء 


۱- ديد ۲۱ 
- پونس/ 0 


۳ ہشر و ۳۴۹ 
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لیم وُزاد؛ بسْطة فى الم رالجنم وله نی ملک من یَشاء وال واسع غليم»' 
در حقیقت. خدا او را بر شما برتری داده و او را در دانش و انیروی) پدئی بر شما 
برتری بخشیده است و خداوند بادشاهی خود را به هر کس که بخواهد سی‌دشد و 
خدا کشایشگر داناست]. 

و به پیامبر خویش صلی الله عليه و آله فرمود: «وآنزل الله عَلیک الکتساب 
لته وعلمک ما لم تكن تلم وگان فضل الل غلیک عَظيمًا»' [ر خدا کناب و 
حکمت بر تو نازل کرد و آن چه را نمی‌دانستی به نو آموخت و نفضل خدا بر نو 
همواره بزرگ بود] 

و در حق امامان ال پیت ببت پیامبرش و عسرت و ذریّه او صلوات الله علبهم 
اجمعین فرموده است: : ام دون اثاس على ما آتافم الله بن فضله فقد آتينا آل 
راهم الكتاب والكمة نام مُلکا عَظيمًا# فبتهم من ان به وهم سن صد 
عن وکفی بجَهنم سعيرا»" [بلکه به مردم برای آن چه خدا از قضل خویش په انان 
عطا کرده رشک می‌ورزند. در حقیقنت, ما به خاندان اپراشیم کتاب و حکمت دادیم 
و به انان ملکی بزرگ بخشیديم ٭ ینس برخی از آنان به وی ایمان آوردند و برضی 
از ایشان از او روي بر تافتند و یرای آنانْ) دوزخ پرشراره بس است| 

و اقر خداوند بنده‌ای.را برای اداره امور بند انش بر فزیند, توان و ظر فیت این 
کار را به وی خواهد داد و خشمه‌های حکست را در قلیش به ودیعت خواهد نهاد و 
علم را بدو الهام خواهد فرمود تا از آن پس, از پاسخ به هیچ پرسشی در نماند و از 
عدالت فراتر نرود. او امامی معصوم و موید است که خداوند پشتیبانیش می‌کند. از 
خطا و لغزش در امان است و خداوند او را بدین صفاتش مخصوص می گرداند تا 
حجّت خویش بر بندگان و گواهی بر انان قرار دهد. از این روست که صی‌فرمای د: 


«ذلک فضل اللّه تیه من یشاء وال ذو الفضل العظیم»" [اين فضل خداست که به 


- پقر د TTY‏ 
۲- تسام ۱۹۳ 
تساء! ۵۴-۵۵ 


۲- حدید ۲۱ 
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هر کس بخواهد آن را می‌دهد؛ و خداوند را فزون‌بخشی بزرگ است] 

ایا آنها می توانند چنین شخصی را بیابند و انتخاب کنند؟ یا ایس که از جنین 
صفاتی برخوردار باشد و او را پر دیگران برتری دهند؟ به خانه خدا سوگند که با را 
از حق فراتر گذاشتند و کتاب خدا را پشت سر نهادند چنان که گوبی تمی‌دانستند 
مر تکب چه کاری شده‌اند. هدایت و شفا در کتاب خداست: اما انها آن را رها کرده 
و در پی هواهای نفسانی خود رفتند. از این رو خداوند انان را نکوهش و ملاست 
فرمود و از خود دور ساخت و در حق ایشان فرمود: «ومّن اضل من ابع هواه 
بغیر دی من الله إن ال لا دى قوم الق المين»' اک ایا اده 
بی‌راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند؟ بی‌تردید خدا مردم ستمگر را راهنسایی 
نمی‌کند] و «فتشا ھم وأضل آغمالهم»" [نگونساری بر آنان باد! و (خدا) اعمالشسان 
را بر باد داد] و فرمود: «کیر متا عند الله وعند الذي ن آمتوا کذلک یم الله ی کل 
قلب مكبر جبار»" [(اين ستیزه) در نزد خدا و نزد کسانی که ایمان اف ده‌اند (ماید) 
عداوت بزرگی تفه این گونه خدا بر دل هر متکَیر و زور کوبی مهر می‌نهد] 

و درود پیکران خدا بر محمد نبی و آل"محم ات" 

این حدیث را محمد بن علی بن بابویه در کناب «معانی الا خبار» خود از ایو 
اعباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی؛ از ابو احمد قاسم ین محمد بن علی 
هارونی. از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهیم. از حسن بن قاسم رقام, اژ قاسم 
بن مساج از برادرش عبد العزیز بن مسلم روایت کرده که: در مرو همراه اسام رضا 
عليه السلاع بودیم. روز جمعه جمعه آغاز ورودمان من امدیم و سخن امامت 
را به ميان یی اه ی as‏ 

۲ این شهر آشوب از علی بن جعد. از شعبه, از حشاد ین سلمه. از انس 


۱- قصص ! ۵۰ 

۸  دیحم‎ = ۲ 

۳- اف / ۳۵ 

۲- کافی, ج ۲ ص ۱۵۴. م ۱ 
ا- معانی الاخبا ص ,٩۶‏ سم ۲. 
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روایت کرده که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: خداوند مرا و اهل بیست مرا 
بر همه خلق برتری داد و ما را برگزید. پس مرا پیامیر قرار داد و علی بن ابی طالب 
را وصی من کرد و آن گاه فرمود: «مّا کان لهم الْخیرة» یعنی در اين مورد انتخضاب 
را برای مردم قرار ندادم و خود هر که را بخواهم برمی‌گزينم. پس من و اهل بیست 
من برگزیده خدا و بهترین خلق او هستیم. سپس فرمود: «سْخاناله» بعنسی خدا 
پاک و منزه است «عَمَا بشرکون» منظور کفار مکه است.! 

۴) و از طریق مخالفین: حافظ محمد بن مزمن شیرازی - که از مشایخ اهل 
سنت است- در کټاب خود «الستخرح من التفاسیر الاثنی عشم ‏ در تقسیر اب 
«وریک یخلق ما یشاء ویِختار ما کان لَهْم الْخْیرةه در حدیثی مرفوع که ستد آن را 
به انس بن مالک می‌رساند روایت می‌کند که کفت: از رسول خدا صلی اله عليه و 
آله درباره مهوم این آیه پرسش کردم. فرمود: خداوند, ادم را آن گونه که 
می خواست از گل آفرید و این که خداوند من و اهل بیت مرا از ميان خلق برگزید 
و مرا پیام خود کرد و علی سای طالب را وصی قرار داد. مت فرمود: اما کان 
هم الخیرة» و مقصود حى ان اس که بندگان, فاقد حق انتخاب هستند و آن 
که انتخاب می‌کند من هستم؛ ومن و خاندانم برگزیدگان ج او از مان خلسق وی 
هستیم. سپس فر مود چان الله یعنی این که خداوند از شرکی که کفار مکه 
می ورزند: یت #ورپک» یعتی اي محدد: غلم ما تن 
صدورهم» یعنی آن چه از بغض و کیته که منافقان از تو و اهل بست تو در سبنه 
دارند هرما یغلئون» و معارض محبت‌هایی است که در ظاهر تسبت به تو و 
خاندانت ابراز می‌دارند." 


تزا نگل کل او بتک تم نع ول عم ۲ 


کانوان ت رون (۷۵ )رون ان ین وم موی یی عم وه من‌الکنوزماٍن 


و مناقپ» ۾ ۱ س ۵۳ ۲. 


۲- طرائف. ص ۹۷ سم ۱۳۶. 
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ماه کنو مضه أ ولي وله مه لاخ ال لمعب اجب (۷۶) 
راغ فا الا رال روا تنم e‏ کمخت له ال 
وا قادن لازض اک شین 6ل اولي عندي 
أ رن له نات ین له ین شون من موش ذمنه وة وڪ ولا 
اڪن ذو وج موی (۷۸) 


[د از میان هر امتی گواهی پیر بان می کشیم و می گویيم؛ برهان خود را بیاورید. 
پس بدانند که حق از آن خداست و آن چه برمی‌بانتند از دستشان می‌روده* قارون 
از قوم مو سي بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه‌ها آن قدر به او داده بودیم که 
کلیدهای آنها بر گروه تیرومندی سنگین می‌آمد آن گاه که قرم وی بدو گفتند: 
شادی مکن که خدا شادی کنند گان را دوست نمی‌دارد:* و با آن جه خدایت داده 
سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنبا فزاموش مکن و همچنان که خدا به 
تو یکی کرده, نیکی کن و در زهین فسادمجوعن که خبدا فسادگران را دوست 
نمی‌دارد8: (قارون) گفت: من اینها را در نتیجه دانشن خود یافتهام. آیا وی ندانست 
که خدا نسلهایی را پیش از او تابرد کرد که از او نیرومندتر و مال‌اندوزتر بودنده 
و(لی این گونه) مجرمان را (نیازی) به پرسیده شدن از کناهانشان نیست] 

1) علی بن ابر اهیم به روآیت ابو جارود از امام باقر عليه السلام روایست کرده 
که آن حضرت در معناي «وتزغتا من گل ام شمهید» فرموده ‏ سیت؛ : از هر فرقه از 
این امت امامش را به عنوان . گواه گرفته است. «فنّا هاتوا برقانگم َعلمُوا أن الق 

له وضل غنهم ما کانوا بترو ن4" 

۲) علی بن ابراهیم مراد از «مُصبه» در آیه «ان قّازون کان من شوم مُوسّی 
یی عَلبهم تیاه من الکنوز ما ان ماح نو بلْعصبّة آولی الَوة» گروهی از 
مردان نير ومند بین ده تا نوزده نفر بوده که کلیدهای گنجینه‌های قارون را حمل 
مي‌گردند. قازون آن گونه که قران روایت می‌کند. مدعی بوده که خود. اين ثروت را 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۰ 
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۳ آورده است اما آوتیته علی عم عندی» زیرا کیمیاگری می‌دانسته: اما 
خداوند می‌فرماید ی زوم وا نی ی و ای 
دو وأکثر جَمْعًا ول ال عن دنوبهمالمجرفرن»: یعنی این که درباره کتاهان 

از پیشینیانشان باز خواست نمی‌شود." 

۳) ابن بابویه از ابو احمد حسن بن عبد اله بن سعید عسکری, از محمد بن 
احمد قشیری, از ابو حريش احمد بن عیسی کوفی, از موسی بن اسماعیل بن موسی 
بن جعفر. از پدرش از جدش جعفر بن محمد از پدرش, از جدش, از بدرش و از 
امير المومنین صلوات الله علیهم اجمعین روایت کرده که آن حضرت در معنای جوا 
تتس تصییک من الدئیا» فرموده است: فراسوش مک که از تندرستی؛ قدرت . 
آستزدگی خییال: جوانی و سرزند گی خودت برای طلب آاخرت استفاده کتی" 


ق زین رخ تم دوا الاباك الما آوتی 
رون ان ۳ 9 وئل الین ولوا مر اک بر 
َمل ماب لاب ما لاالكابرونَ(. تاب 5 بذارهالرْضَ ماکان لین هد 
تخ رو تین خون اه وال۸۱ وی یی امه لس 
ولو و ڪان ايبط لزق ناه ین نیو وی رگولاآن ملع 
تا ونکاند لاف انکافرو(۸۲), 
[پس (قارون) با ک و کبه خود بر قومش نمایان شد. کسانی که خواستار زندگی دتیا 
بودند. گفتند: ای کاش مثل آن چه به قارون داده شده به ما (هم) داده می‌شد؛ واقعا 
او بهره بزرگی (از ثروت) دارد* و کسانی که دانش (واقعی) یافته بودند, گفتند: 


وای بر شما برای کسی که گرویده و کار شایسته گرده. باداش خدا بهتر است و 
جز شکییایان ان را نیابند# آن گاه (قارون) را پا خانه‌اش در زمین فرو بسردیم و 


1- تفسیر قمی, ج ۳. س E‏ 
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گروهی نداشت که در برابر (عذاب) خدا او را باری کنند و (خود نیز) نتوانست از 
خود دفاع کند* و همان کسانی که دیروز آرزو داشتند بیه جای او باشند. صمح 
می گفتند: وای مثل این که خدا روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد 
گشاده یا تنگ می‌گرداند و اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را (هم) به زمین قرو 
برده برد. وای گویی که کافران رستگار نمی گردند] 

) علی بن ابراهیم: مقصود از: «فخرج على قوم فی زینتم» لباس‌های بلند 

رنکارنگی بود که روی زمین کشیده ا است. و در پاسخ «قال لین ري دون 
الباق ادا با بت نا مثل ما أو قارون إن تذو خظ غطیم» باران مخلص 
حضرت موسی گفتند: «ولکم واب للم خر من من وعبل صالخا وكا يلاها نا 
الصابرون* فُحسفنا به وبداره الأرض ما گان لَه من فة بنصرویَهُ من ون الله وم 


ار ا اور اک ا ر سا ا کور ق ددعت E‏ 
کان من | لمنتصرین * وأصبح لین ترا مان بالأنس یقولون ونكأن اله سط 


الرزق لمن یشم من عادو ود وا أن م نالعا خسف با ونکانه نه لا یفلیح 
لکافرون» و «ویکان» یک لفظ سریانی است 

و علت هلاکت قارون آن بود که مرج از بی اسرائیل را لز مر 
خارج کرد و در بیابان مقیم نمود و خداوئت یر ایشتان «مسن» و «سّلوی» را نازل 
فرمود و از دل سنگ. دوازده جشمدرنق< ها جوشید. . دنار تکبّر و غرور شدند 
و گفتند؛ هن تطبر غلی طعام واجد فافع ریک یخرج ناما تنبت الارض من 
بقلها وقنائها وفومها و سا رتصلها»" [هرگز بر یک (نوع) خوراک تاب نیاوريم. 
از خدای خود برای ما بخواه تا از آن چه زمین می‌رویاند از (قبیل) سبزی و خیار و 
سیر و عدس و پیاز برای ما پروباند؛], . موسی به ایشان گفت: «اتستبدلون ی هو 
دتیبالیی هُو یر اهبطوا مرا فان ن¿ لکم ما سنال" (آیا به جای چیز بهتر خواهان 
ی سد دا سن بد کو فود ایک که ان جه را خواسته‌اید برای شما (در آن 
جا مهیا) ست] و پاسخ آنها چنین بود: دان یه فرشا این واا ن لها ی 


۱- بقره/ اگ 
- بقره/ ۳1 
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یخرجوا منها»" [در آن جا مردمی زورمندند و نا آنان از آن جا پیرون نروند ما 
هرز وارد آن نمی‌شویم | و سپس به موسی گفتند: «اذمب انت نک فتاتلا انا 
ا [نو و پروردگارت برواید) و جنگ کتید که ما همین ا 

اما خداوند ورودشان په شهر را برایشان واجپ گردانید و دستیابی به آن را به 
مدت چهل سال برایشان حرام گردانید. از این روء بر روی زمین سرگردان بودند. 
آنها از اغاز شب به خواندن تورات و دعا و زاری کردن می‌پرداختند و فارون نیز 
از جمله ایشان بود و چون تورات می‌خواند. کسی خوش صداتر از او نبسود و او را 
به خاطر صدای دل نوازش «منون» می‌نامیدند و کارش کیمپاگری بود و کار بر بنی 
اسرائیل در سر گشتکی و توبه به درازا انجامید و این در حالی بود که قارون به 
همراه ایشان توبه نکرد و حضرت موسی علیه السلام نیز او را دوست می‌داشست. از 
این رو بر وی وارد گشنه و به وی گفت: ای قارون! قوم تو مشغول توبه هستند و 
تو از توبه کردن بازمانده‌ای؟! با آنها از در توبه در آی و گرنه خداوند بر تو عسذاب 
نازل خواهد کرد. اما قارون اهميتي به,سخن موسی علیه السلام نداد و أن را به 
تمسخر گرفت. لذا موسی از نبزدروی غمگین بیرون امد و در حياط قصر وی 
نشست در حالی که جبه‌ای از مو بر تن داشت و یک جفت پای‌افزار از پوست الا 
در بای داشت که پتدھای ای ماه بوسر عع را در دست داشت. سپس قارون 
دستور داد مقداری خاکستر مخلوط با اپ بر سر وی بربژند. چون چنین گردنده 
موسی به شدت خشمگین شد. در کتف حضرت موسی جند تار مو بود که جون وی 
به خشم می‌آمد. سیخ شده و از زیر جامه‌هایش سر برمی‌آوردند و از نوک آنها 
خون جاری می‌شد. سپس موسی دست په دعا برداشته و قفت: پروردشاراا اکر 
برای من به خشم نیایی. پیامبر تو نیستم, ان گاه خداوند به وی وحسی فرمود: به 
زمین امر کردم که به فرمان تو باشد. هر دستوری که داری به آن بده. 

قارون دستور داده بود که درهای قصر را بیندند و چون موسی فصد رفتن 


دوباره نزد قارون را کرد و با درهای بسته روبرو شد به انها اشاره نمود, در دم باز 


ی ۱ 


1- بانده۳ ۰۲۲ 
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شدید و پدین تر تیب خشمگین بر قارون وارد گردید. چون قارون او را بر آن ان حال 
دید. دریافت که عذاپ آمده | ست, لذا گفت: آي موسی! اتو را په أن ا 
میان ماست سوگند می‌دهم که از من درگذری. موسی به وی گفت: ای پسر لاوی, 
سخن بس کن؛ و ای زمین او را در خود فرو بر!» و تأقاه زمین» قصر قارون را با 
هر چه در آن بود. در خود فرو برد. وقتی قارون نا زانو در زمين فرو رفت, به گریه 
افتاد و موسی را په صله رحم سوگند داد. پس موسی به وی گفت: ای پسر لاوی! 
سخن بس کن, آی زمین او را در خود فرو بر! و بدین ترتیسب زمین, قارون را با 
قصر او و هر چه گنج در آن بود, بلعید ودر خود فرو کشید. 

ین پود سخنی که موسی علیه السلام به قارون در روزی که خداوند هلاکش 
کرد د گفت و خداوند به موسی از پایت أن طعنه زد. اما موسی در پاسخ شاد او نك 
عرض کرد: پروردگارا! قارون مرا به رابطه خویشاوندی سوگند داد. اگر به تو 
سوگند می‌داد. خواسته‌اش را اجابت می‌کردم و عذرش را می‌پذیرفتم. 

پس خداوند فرمود: چرا به پسر لاوي گفتی:سخن بس کن؟ موی عرض 
کرد: پروردکارا! اکر می‌دانستم که این امر به تو,پاز ئی گُردد و از پسذیرفتن توبسه‌اش 
خشنود می‌گردی, حتماً خواسته‌اش را ب رورت می‌ساشتم. 

خداوند فرمود: ای موسی! کرو هلال و جود و عظست و رفصت 
جایگاھہ سوگند. | گر قارون آن گونه که تو را مورد خطاب قرار داد. مرا مورد 
خطاب قرار می‌داد. حتما دغای او را مستجاب می‌کرده. اما چون تو را مسورد 
خطاب قرار داد او را به خودت واگذار کردم. اي پسر عبران! از مرف نهراس, زیرا 
من مرگ را پر هر نفسی نوشتهام و بستری برایت فراهم کردهام که چون بر آن وارد 
گردی. چشمانت روشن گردد. پس موسی عليه السلام به همراه جاتشین خود په 
سمت طور سینا حر کت گرد و از کوه بالا رفت. در بین راه مردی را دید که په طرف 
او می‌آمد در حالی که یک سید بزرگ و یک بیل به هسراه داشست. موسی به أو 
گقت: جه می‌خواهی؟ گفت: مردی از اولیای خدا در گذشته و من می‌خواهم برای 
او گوری حفر کنم. موسی عليه السلام گفت: آبا می‌خواهی در این کار تو را یباری 
کنم؟ گفت: بلی, و چون قبر را حفر کردند. آن مرد خواست وارد قبر شسود. موسی 
عليه السلدع بر سید؛ جه می‌کنی؟ آن مرد گفت: وارد قبر می‌شوم تا ببیسنم آرایگاه 
(لحّد) آن جگونه است. موسی عليه السلام گفت: این کار ht‏ موی 
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علیه السلام خود در لحد دراز کشید و ملک الموت جان وی را قرفت و کوه او را 
در ميان گرفت و به هم آمد." 

۲) طبرسی گوید: قارون از بنی آسرائیل و از خاندان موسي عليه السلام و پسر 
خاله وی بود. عطا از این عباسی روایت کرد که سند این حدیث به امام صادق 
عليه السلام مىرسد.' 


لك ادارا حر الها زین لار دون لو في الأ رض وَلكَسادًاوالاقة 


لفن (۸۳). 


[آن سرای اخرت را برای کسانی قرار می دشیم که در زمین خواستار برتری و 
فساد نیستند و فرجام اخوش) از آن پرهیز کاران است] 

۱) علی بن ابراهیم از پدرشی. از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود منقفری» 
از حفص یبن غیاث. از امام صادق علیه لسلام روایت کرده اسست که ان حضرت 
فرمود: آی حفص! ارزش و رلت دنا نزد من به چیزی جز مردار نمی‌ساند که فقط 
در صورت اضطرار از آن می‌خورم. اي حفص! خداوند منعال می‌دانست که بندگان 
چه می‌کنند و به سوي جه سرئوشتی حرکت می‌کنند. اما په هنگام ارتکاب اعمال 
ناشایست توسط آنهاء بردبازی به حرج داد زیرا از پیش بدانها اگاه بود. پس خسن 
طلنت از کسی که از مرگ واهمه ندارد, تو را فریب دقك س اس «تلک الدار 
الآخرة» را تا آخر تلاوت کرده و در حالی که می‌گریست فرمود: په خدا سوگندا با 
اين شمه ارزوها بر باد رفت. و سپس فرمود: به خد! سو کند! اپرار پیروز شدند. ایا 
می‌دانی آنان چه کسانی هستند؟ آتها کسانی هستند که ازارشان به مورچه هم 
نمی‌رسد. علم برای ترس از خدا و جهل برای دچار غرور شدن کافی است. ای 
حقص او پیش از آن که بر عالمی یک گناه ببخشاید. هفتاد گناه را بر جاهسل 
می‌بخشاید. هر که علم اموزد و ان را به دیگران تعلیم دهد و به ان تس آموخته 
عمل کند. در ملکوت اسمان بزرگ نأمیده می‌ شود و درباره‌اش می گویند: برای دا 


۱- تفسبر قمی, ج آ. س E‏ 


۲- مجمع البیان. ج ۷ ص ٠۴۵۹‏ 
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فرا گرفت؛ برای خدا به علم خود عمل کرد و برای خدا علم خود را به دیگران 
امپوزش داد. 

عرض کردم: قریانت گردم! حد زهد در دنیا کجاست؟ فرمود: حد حد هد در 
کناب خدا مد کو ر است آن جا که خداوند عز و جل می‌فر ماید: «لکیلا تاسوا علی ما 
اتکم ولا تفرخوا بنا آتاکم» [تا بر آن چه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به 
(سبب) آن چه په شما داده است شادمانی نکنید] خائف‌ترین مردم از خدا عالم ترین 
آنها په اوست و عالم‌ترین آنها بی‌توجه‌ترین آنها به دنیاست, پس مردی عرض کرد: 
ای فرزند رسول خدا صلی اله علیه و آلد! مرا تصیحتی کنید قرمود؛ هر کجا باشی 
از خدا پترس, در این صورت بیمی بر تو نیست." 

۲) امام صادق عليه السلام در معنی أيه «علوا فى الْرْض و لا فستادا» فر موده 
است: مراد از «علی», شرف است و «فساد» دل پستن به اباد کردن دئیا است؟ 

۳) سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عبسی. از احمد بن محمد بن ای 
نصرء از هشام بن سالم» از سعد بن طریف. از امام‌صادق عليه السلام روایت کرده 
است که: هشت نفر در محضر ایشان بودیم ورسخن از رمضان رفت. امام عليه 
السلام فرمود: نگویید این رمضان است. يا رمضان امد یا رمضان رفت؛ زیرا رمضان 
نامی از نام‌های خداست؛ نه می‌آید وه می‌رود. ان که می‌اید و می‌رود زوال‌پذیر 
است. لیکن بگویید: «ماه رمضان» چنین و چنان شد؛ زیرا در این صورت «ماه» به 
اسم اضافه می‌شود و اسم از آن خداست و خداوند این ماه را که قران در ان نازل 
گشته الکو و عید قرار داده است. اگاه باشید, هر که در ماه رمضان, فی سبیل لله از 
خانه‌اش خارج شود- و سبیل اله ما هستیم که هر که در آن گام نهد, دژی پیرآمون 
او را می گیر د و آن دز امام است- و با ریت ماه تکییر سر دهد. روز قیامت سنگی 
را در ترازوی وی قرار می‌دهند که از هفت اسان و هفت زمین و هر چه در 
آنهاست و هر چه در میان و زیر آنهاست. سنگین‌تر است 


۱ - كد بد ر ۲۲ 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۲ء ص ۱۲۳ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. س ۱۲۳ 
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۴ 
۲ 


عرض کردم: ای ابا جعفر! ترازو کدام است؟ فر مود؛: ای سعدا قوت و نگاه تو 
ی و ی ی پیز یب ی 


1 [تا مردم به تصاف برخیزند] و هر که دز محضر امام تکییر گوید و هلا إل 


نام او می‌نوبسد و هر که رضوان بزرگ خدا به نامش شود با ابراهيم عليه السلام و 
محمد صلی الله عليه و اله و دیگر پیامبران در دار شوکت و جلال همراه خواهد 
بو دب , 

عرض گردم: داز جلال» چجیست؟ فر مود دار , ماییم و ايین سخن دای 
عز و جل است ا «تلک الد ر الآخرة جلها للدي أ لا ُریداون علو فی 
لازض ولا سادا والْعَاقبة لشتی» ای بیان «عاقیت » ماییم. 2 خداوند درساره 
ی ی 
تبارف و تعالی بند قان را گر افشت»بخشیلاه: اعت ماست ' 


زير عبت ان رل ادل اغا جاء ی ومن 
هوف لا شین(۸۵): 


[در حقیقت همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد یقیناً تو را په سوي 
وعده گاه بازمی گرداند. بگو: پرورد کار بهتر می داند چه کس هدایت آورده و جه 
کس در گمراهی آشکاری است ] 

)١‏ علی ہن ابراهیم از پدرش, از حماد, از حریز, از امام باقر عليه السلام 
روایت کرده که چون از وې درباره جابر سوال شد فرمود: خدا رحمت کند جابر 


.. ت تت ج ۳ 
راا آن قدر فقه و فهم او پیش رفته بود که تأویل این آیه را می‌دانست: إن ای 


"- د ید / ما [. 
= رحس / A‏ 


۲- مختصسر بساثر الدر حات. س ۳ لا 
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لرض هیک فان امک زلی نامه يەن رجەت 
انی قش یک ان را ای ره رمو ات E N‏ 
آله ارا دیگر ائمه علبهم السللام تزد شما باز می‌گردند ۲ 

۳ از او. از بدرش, از احمد بن نضر, از عمرو بن شمر روایت کرده اسست که: 
در حضور امام باقر عليه السلام دکری از جابر رفت و امام عليه السلام فرمود: :+ شدا 
جابر را رحمت کند! علم او تا پدان خا وه بود که اويل آیه «إن ای قرض 
لک القرآن اوی إلى مَعَاد» يعنى لر ییا SET‏ 

۴ سعد. ین عبد ال از ی وت نی یر این اسب a N‏ 
عليه السلام روایت کرده است ۶ ی وی و ی حدیثی برای من نقل تنید. 
فر مود؛ مر از ددرن اب ست و نشنیده‌ای! عرطن کردم؛ ودک بودم که ہدرم اژ دنیا 
رفت. فرمود: شنیده‌ای. عرض کردم: چیززی شنیده‌ام که آن را عرض می‌کنم. اما اگر 
اشتباه بود اشتباه هر | اصلا ح فر مایید. قر مو د: و اسان گر است. عرض گردم: من بر 
این باورم که «دایة لاد علی رای ور ب. گفت: 0۳ کنت: 


ِ 7 ۳ ی ال 
علیه السلام نزد ما رجعت مي‌کند» و سپس آیه ہا انی ده کی اا 


باه ی مَعاد» را تلاوت فرمود. عرض کردم: به خدا سوگندا می‌خواستم درباره 
ن از شما برس کم اما فرآموش ین پس فرمود: د: آیا می‌خواهي ی 


۱- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۵۶ 
۲- تفسیر قمي. ج ۲. ص ۱۲۲. 

۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۲۳. 

۳- تسیر قمی, ج ۱. ص ۳۷. 

لا سبا!/ ۷۸ 
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جز ابه سمت) بشارنگر و هشداردهنده برای تمام ر نفرستادیم] ۰ج سحرز میتی 
می‌مانه مگر این که صدای نهد أن ¿ لا إله إلا الله و آشهد أن محمدا صلی الله عليه 
و اله رسول اف از ان شنیده شود. و با دست خود به افاق زین آشاره فر مود ." 

۵ از او. از احمد بن محمد بن عیسی. از حسیین بي عسید و تحت خال برگی 
از نضر بن سُوْید. از بحیی بن عمران حلبی, از معلّی ابی عثمان. از غلّی بن خنیس 
روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: اولین کسی که به دنیا رجعت می‌کند. 
حسین بن علی عليه السلام است. آن حضرت آن قدر حکومت می‌کند که از شدت 
بیری» ابروهایش جلوی دیدش را می‌گیرد." 

۶ هم او روایت می کند. امام صادق له 0 فر مود: مقصود از أبة إن 
ای فرض عَلیک الفرآن تراک ی مَعاد» اين | ست که بیامبرتان نزد شما رجعت 
می‌کند ۳ 

۷ محمد ین عباس از حمید بن زیاد. از عبد الله بن احمد بن نهیک, از عَبّیُس 
بن هشام, از آبان از عبد الرحمن بن سياه از صالح بن میثم. از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده است که: په وی عرض/کردم: حدیت را برایم بخوانید. فرمود: 
مگر حدیث را از پدرت نشنیده‌ای؟ عرض کردم: من کودک بودم که پدرم در 
گذشت. فرمود: شنیده‌ای! عرض کردم: می‌گویم, اما اگر اشتباه کر دم آن را اصلاح 
کید و ار درست بود تصدق بر یل مود: شرط سختی گذاشته‌ای. عرض 
کردم: اگر درست بود سکوت کنید و اگر اشتباه کردم اصلاح فرمایید. فرمود: این 
اسان تر است. سپس کُفتم: من بر این پاورم که «دابتة الارض» علسی عليه السلام 
است. اعام سکوت قرمود و سپس گفتند: به خدا سوگند! جنین می‌بینم که هم اکنون 
می گویی: علی علیه السلام نزد ما رجعت می‌کند. و سپس آيه «ان ای فشرض 
یک القرآن اراک ی مَعاد» را تلاوت فرمود. عرض کردم: قرار گذاشته بودم 


۲ - مختصر بصاثر الدر جات خی 11 


۳- مختصر بصاثر الذرجات. ص ۲٩‏ 
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این را از شما بپرسم, اما فراموش کردم. پس امام باقر عليه السلام فرمود: 
نمی‌خواهی تو را از موضوعی بزرگ‌تر از این باخبر کنم؟! آن موضوع, سخن 
خداوند متعال است که می‌فرماید: جو ما الاک إلا كافة للناس بشيراً میاه [و 
ما تو را جز ابه سمت) بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم] زیرا 
جا کر زین ت افد نایب می ات که قیادت لا اداد هه ايد آن متا 
رسول اله شنیده شود و با دست خود به دور دست‌ها اشاره فرمود." 

۸ هم از او از جعفر بن محمد بن مالک از حسن بن علی بن مروان. از سعید 
بن عص از ابو مروان روايت کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام درباره 
یه «إن ای فرض عَلیک القرآن راک ای مغاد» پرسیدم. فر مود: # له به خدا 
دنیا به بایان نمی رسد و تمی‌رود تا این که رسول خدا ار اه علیه و الهو غاي 
عليه السلام در «ثویه» دیدار کنند و در آن جا مسجدی بسازند که دوازده هسزار در 
داشته باشد». و مقصود وی از «ثويُة» موضعی در گوفه ی 

)٩‏ علی بن ايراشیم دش موی 3 فا رو از ایا «ان ای فُرض علیک 
القرآن رانک ی مَعاد» از نظر مفستران اچ ھت یز قیامت» و از نظر مقسسران 
شيعه #رجعت» اسٽٹ. 

۰ () نیز او گوید: چون از امام باقر علیه السلام درباره جابر بن عبد الله سؤال 
شد فرمود: خداوند جابر را رحمت کند! آو از ففهای ما بود و تأویل یه «ٍن اذى 
فرض علیک الفرآن راک إلى مَّاد» اکا و ات ا 


واک ۶ رو وان نب یت اكاب الا رمد ٽفل يڪ تن لھا 


سبا/ 1۸ 

۲- تأویل الا یات ج 1 E TY E‏ 
او الآيات ج ( س ۲ ح ٢‏ 
۵- تأویل الایات. ج ۱ص ۰۴۲۳ ۲۳ 


۰ 


تسیر 
زواي 
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5 سور 


ڪافرين ”ولات كع نَآيات یدرک لك راذع إل ربك ول 
ونیم کی ولا دع عم اک ا خر لا للم کل ىء مالك إلا 


وجه کر واه رل حون( , 


[و تو امیدوار نبودی که بر تو کتاپ القا شود. بلکه این رحمتسی از پرورد گسار تسو 
بود. پس تو هرگز پشتیبان کافران مباش* و البته نباید تو را از آبات خدا بعد از 
آن که بر تو نازل شده است. باز دارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و زنهار 
از مشر کان مباش# و با خدا معبودی دیگر مخوان. خدایی جز او یست. جز ذات 
او همه چیز نابود شوئده است. فرمان از آن اوست و به سوی او باز گردانیده 
می‌شوید] 

۱) علی به ابراهیم: مخاطب عبارت «فّا تَُون» محمد صلی الله عليه و آله 
است و مقصود از «ظهیرا للکارین» مردم کافر است. مخاطب آیه «ولا تدع مم الله 
لها آخر» رسول خدا صلی اه علیةو آله و معنای عبارت, شامل مردم می‌شود و 
این با قول امام صادق عليه السلام مطابفت دارد که می‌فرماید: «ان الله بعت یه 
بیاک آعنی و اسمعی یا جار" | خداوند پیامبرش را با همنظورم تویی و ای 
همسایه! تو پشنو» ف اجا 

۲) محمد ین یعقوب از محمد بن بحیی. از احمد بن محمد بن عیسی, از علی 
بن نعمان, از سیف بن غمیر ه. از کسی که آن را روایت کرده از حارث بن مغیر. 
نصری روایت کرده است که: از امام صادق عليه السلام میا ند «کل شی هالک 
إلا وجيف سوال شد. قر مود: درياره ب ایر می گویند: جر 
نفس خدا همه هلاک می‌شوند. فر مود: سبحان | سای کی ۳۳ منظور حق 
تعالی, رخساری است که از أن طریق. خلایق نزد وی می سند ' 

۳ از او از عده‌ای از یاران ما. از احمد بن محمد بن خالد. از احمد بن محمد 
بن آبی نصر. از صفوان جمال از امام صادق عليه السلام درباره ايه فک شلد 


۱- تفسپر قم ج ۲ ی ۱۲۲ 
۲- کافی. ج آ: هي ۱ ح ۱. 
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الک لا وَجْهّه» روایت شده است که فرمود: هر کس مطیع محمد صلی اله عليه و 
اله بوده و با آن حال نرد خدا آمده باشد, نفسی(ذاتی) است که هلاک نمی‌شود؛ و 
باز می‌فرماید: «من بطم الرسول فقد أطاع ال 4" [هر کس از پیامبر فرمان برد. در 
حقیقت. خدا را فرمان برده] این حدیث را احصد ین محمد ین خالد برقی در 
«المحاسن» از آحمد بن محمد بن اپی نصر روایت کرده و متن و سند آن را به طور 
گام نان تفه اس 

۲ از او. از محمد بن یسیی, از احمد بن محمد ین عیسی, از محمد بن سنان, 
از ابو سلاع نحاس. از یکی از یاران ما, از امام پاقر علیه السلام روایت شد است که 
فرمود: «المثأنی» که خداوند به پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله عطا فرمود, ما 
سیم وجه اله ما هستیم؛ بر روی زمین در پشت سر شما حرکت می‌کنيم و سا 
چشم خدا در میان خلق اوییم و ما دست بخشنده و گشاده با رحمتش بر بندگان او 
هستیم. هر که ما را شناخت, شناخت و هر که ما را نشناخت. امام پرهيزگاران را 
نشتاخته است. " 

۵ از اوء از محمد بن ابی عبد الله بن,انیماعیل, ازرحسین بن حسن, از بکر بن 
صالح. از حسین بن سعید. از هیثم بن عبد الهء از مروان بن صبّاح روایت کرده که 
امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند.سارا به بهترین شکل افرید و بهترین 
صورت داد و ما را چشم خود در میان بند گانش و زبان گویای او در میان خلفش, 
دست بخشنده او بر پندگانش با رأفت و رحمت و تفس او که از سوی او می‌آید و 
دری که به سوی او راهنمایی می‌کند و خزانه‌دارانش در آسمان‌ها و زمینش قرار 
داد. درختان به برکت وجود ما لمر می‌دهند و میوه‌ها می‌رسند و رودها جاری 
می‌شوند؛ ابر آسمان به برکت وجود مأ می‌بارد و گیاه بر روی زمین می‌روید؛ با 


= ناء ۰ ار 

۲- کافی, ج۱, ص ۰۱۱۱ ۲. 
۲- محاسن؛ ص ۲۱۹ ج ۱۱۸ 
۳- کافی, ج ۱ ص 2,۱۱۱ ۳. 


(E)‏ مد 


سس ۲ 
ردان 
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هیادت ما خدا پرستش گردید و اگر ما نبودیی خدا پرستیده نمی‌شد." 

۴ از او. از جماعنی از پاران ماء از احمد بن محمد از ابن ابی نصر. از محمد 
بن حمران. از اسود بن سعید روایت کرده که گفت: نزد امام صادق عليه السلام بودم 
که بدون مقدمه و بی‌آن که از وی سژال کرده باشم, فرمود: حجّت خدا ماییم. باب 
لله مایم ما زبان خدایيم. وجه اله ماییم, ما چشم خدا در میان خلق او هستیم و ما 
عهده‌دار ولایت آمر او در ميان بند گانش هستیم." 

۷) احمد ہن محمد بن خالد برقی. از پدرش. از صفوان. از ابو سعید مکاری. 
از ابو بصیر, از حارث بن مفیره نصری روایت کرده که از امام صادق عليه السلام 
درباره آید «گا" شىء قالک ال وج سژال کردم. فرمود: همه هلاک می‌شوند. 
مگر کسانی که راہ شما را انتخاب کنند. " 

۸ از او از پدرش, از صفوان بن بحیی, از ابو سعید. از ابو بصیر, از حارث بن 
مغیره تصری روایت شده آست که: : از امام صادق عليه السلام در خصوص مقهوم آیه 
«کل میم فیک ره سوال:شد. فرمود: جز کسانی که راه حسق را برگزیدند 
(بقبه هلاک می‌شوند) ۲ 

)٩‏ محمد پن حسن صفار از اخمد این محمد از حسین بن سعید. از فضالة بن 
ایوب. از علی بن ایی حمزه, از سیف بن عمیره از آبو بصیر, از سارت بن مغر 
روایت کرده است که گفت: ند امام صادق ستل السلام بودیم که مردی درباره «کُل 
شىء هالک لا َجْهه» پرسید. امام فرمود: درباره آن چه می‌گویند؟ ععرض کردم: 
می‌گویند: هند چیز هلاک می‌شود جر تقس خدا فرمسود: سسیحان الله ۰ سخنی به 
گزافه گفته‌اند. منظور آیه آن است که همه چیز هلاک می‌گردد. مگر نفسی که از آز 
طریق. خلایق نزد وی می‌رسند و آن تقس ماییم." 


۱- کافی, ج ۱. ص ۰۱۱۱۰ م شا 

۲- کافی. ج ۱. ص ۱۱۲ سح ۷ 

۳- محاسن, ص ۱۹٩‏ ے ۳۰ 

۲- محاسن, ص ۲۱٩۹‏ ح ۱۱۷. 

4۵- بصاثر الدرجات, ص ۷۸ باب ۴ ج ۱ 
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۰ ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد الّه, از احمد بن محمد بن عیسی از 
محمد ہن آسماعیل بن بزیع, از منصور بن يونس از همنشین ابو حمزه, از ابو حمزه 
روایت کرده است که: از امام باقر علیه السلام درباره آیه «گل شیء قابک إا 
وجه پرسیدم. فرمود: آیا همه چیز هلاک می‌شود و فقط آن تفس باقی می‌ماند؟! 
خداوند متعال بزرگ‌تر از آن است که به نفس توصیف گردد؛ معنای عبارت این 
است: هر چیژی جز دین او هلاک می‌شود و نفسی که از طریق آن به وی راء 
می‌یابند. احمد بن محمد بن خالد برقی در کتاب «المحاسن» و از محمد بن 
اسماعیل بن زیم از منصور بن يونس نیز عین این حدیث را روایت کرده است.! 

۱ از او, از محمد پن حسن بن احمد ہن ولید. از محمد بن حسن صفار از 
محمد بن حسین بن ابی خطاب, از جعفر ہن بشیر. از عمر بن ابان, از ضریس 
کناسی, از امام صادق علیه السلام در باره آیه «کل شیء هالک لا وَجْهَه» روایست 
کرده که فرمود: ما آن نفسی شستیم که (خلایق) از آن طریق بر خداوند متعصال وارد 
می‌شوند. : 

صفار در «بصائر الدرجات» از یعفوب بن برّبد» آژ/ابن ابی عمیر از متصوره 
عین همین حدیث را روایت کرده است با این تفاوت که غبارت: «اله اعظم و 
یوصفب» [ خداوند بزرکتر از آن است که به وصف درآید] بدون ذکر کلمه «وجد» 
أفةة ات" 

۲ از او, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار از 
بعقوب بن یزید, از صفوان بن بحیی, از ابوسعید مکاری, از ابو بصیر. از حارث بسن 
مفیره تصری روایت شده که: از امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عر و 
جل «کل یه هالک لا وَجْهّه» پرسیدم. فرمود: همه هلاک می‌شوند مگر کسی که 


۲- محاسن. ص ۲۱۸+ ج ۱۱۶ 
۳- سال الدین ۳ تمام النعمد, سسس ۲ م n‏ 


۲- بصالر الدرجات. ص ۷۸ باب ۴ سح ۳ 
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راه حق را گرفت ابه راء حق رت 

۳ از او از محمد بن علی ماجیلویه- که رحمت غار لو پاد- از محمد ین 
یحیی عطار. از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد بن تصر از صفوان جال, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت درباره آیه «گل شیء قایک إلا 
وجهّه» فرمود: هر که نزد خدا بیاید در حالی دستور خدا را درباره اطاعت از 
محمد صلی الله علیه و آله و امامان بعد از وی صلوات ال علیهم اجمعین نجام داده 
باشك انان تقنی ات که هلاک یشو سی یه «من بطم الرسُول فقد أطاع 
الل" -" [هر کس از پیامیر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان پرده] را خواند. 

۴) از اوست با همين سند: امام صادق عليه السلام فرمود؛ ما همان تفس 
خداییم که هلاک نمی‌شود.' 

۵ از او. از محمد بن موسی بن متوکل, از علی بن حسین سعد آبادی, از 
احمد بن ابی عبد الله برفی, از پدرش. از ربیع وراق, از صالح بن سهل از امام صادق 
علیه السلام روایت شده که آن یرت دربر مفهوم آبه ك قالک إل 
وجهه» فرمود؛ وجه(نفس) او دوم 

۶ علی بن ابراهیم از پدرش, از ابل عمیر, از منصور بن یونس, از ابو حمزه. 
از امام باقر عليه السلام درخصوص آیه «كل شی هالک لا وهه روایت کرده 
که آن حضرت فرمود: ایا همه کے تاو ناود مسی‌شود و فق.ط «وجه» باأقی 
می‌ماند؟! خداوند بزرگ‌تر از آن است که به وصف دراید. نه, معنایش ایسن اسست 
همه چیز نابود می‌شود. مگر دینش و ما آن نفسیم که از طریق آن باید به خدا 
رسبد. تا زمانی که خداوند به ایشان «رویه»‌ی داشته باشد. در بین ابشان خواهيم 
بود و چون «رویه»ی به ایشان نداشته باشد. ما را نزد خود بالا می‌برد و با ما جنان 


۱- توسید. سس ۹ سم ۲. 
۲ - ناء ٠ھ‏ 

۳- توحید, ص ۱۴۹, ح ۳ 
۳- توحید, ص ۰ سس ۴ 
لا توحید. ص ۱۵۰ ح ۵ 
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رفتار می‌کند که دوست می‌دارد. عرض کردم: قربانت گردم! «روية» چیست؟ 
فر مود؛ «حاجت» . این بابویه در کتاب #الغيبة» این حدیث را با سند خود از ابو 
حمزه, از امام باقر علیه السلام با اندک تغییری که در معضا تسأثیری ندارد» روایت 
که آست.' 

۷ محمد بن عباس از عبد الله بن هام از عبد الله بن جعفر, از ابراهیم بسن 
هاشم از محمد بن خالد, آز حسن بن محبوب. از احول, از سلام بن مستنیر روایت 


کرده است که از امام باقر علیه السلام در کلام خداوند عز و جل که می فر ماید: وکل 


شیء الک الا وَجهَه» سال کردم. فرمود: به خدا سوگند, «وجه» ما هستیم. تفس 
او که خدا فرموده ما و تا روز قيامت به سیب دستوری که در اطاعت از ما و 
دوستداری ما صادر کرد هر گز هلاک نخواهيم شد و این همان وجه الّه» است که 
در آیه «گل شیم فک وه آمده است و هر که از ما بمیرد, جانشینی از 
خود برچای می گذاره و این ام تا روز قيامت ادامه دارد " 

۸ از او از عبد الله بن علاء مزاری. از فحمت,ین حسن بن شمون, از عبد اله 
بن عبد الرحمن, از عبد الله بن قاسم» از صالح بن: سهل, از امام صادق عليه السلا 
روایت کرده و کته است: از آن حضرت اطیتتالی هدم که در ممنای آیه «کل 
شیم هالک لا وجهه» می‌فرماید: وجه خداوند.عز و جل ما هستیم.! 

٩‏ از او, از حسن ین احمد. از محمد بن عیسی, از يونس بن عبد الرحمن, 
از بونس بن یعقوب, از کسی که اين حدیث را برای وی روایت کرده. از امام صادق 
عليه السلام نقل شده است که آن حضرت در مقهوم أيه «کل شیء عابک إلا 
وجهه» فر موده است: مک انجه که پا آن وجد اله اراده شود و وجه انه على عليه 
السلام است." 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۲۴ 

1 - کمال الدین و تمام التعمة, ج ١‏ ص ۲۲۲ ج ۳۱. 
۳- تأویل الایات, ج ۱. ص ۱۴۲۵ س ۲۵. 

۴- تأویل الپات. ج ۱ص ۰۴۲۶ م ۲۶. 

۵- تأویل الاپات. ج ۱ص ۴۲۶ ۲۷. 


> 


ایر 
ژوایی 


ماو 
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۲) طبرسی در کتاب «احتجاج» از امیر المؤمنین علیه السلام هنگامی که 
پرسنده‌ای از وي تسیر آیاتی | ا ز قران را خواستار ِ در پاسخ وی در معنای أيه 
وکا شیء + هالی إل وجهه» فر مود: اصل عبارت «کل شی هالک 1 دینه» بو ده؛ 
زرا مُحال است که همه چیز خدا هلاک شود و فقط تفسش باقی بماند و او جلیلتر 
و بزر گ‌تر و ارجمندتر از این کلام است. آن که هلاک می‌شوده از او ٹیسٹ! 
نمی‌بینی که خود فرموده است؛ «ل من عنها فان* وتبقی وه رک ذو الجلال 
ولا کرام»" اشر جه بر (زمین) است فانی شونده است# و ذات باش‌کوه و ار جمند 
پروردگارت باقی خواهد ماند] و بدین ترتیب میان اش و یی د ا 
افکند و آنها را از هم متمایز گردانید' 


<68) €“ تن 


1- ار جسن ار ۳-۷ 


۲ - احتجاج» ج ۷ سے ود 





sarallah-ketab.blogfa.com 





سوره عنکبوت. مکی و آیات ۱ تا ۱۱ آن مدنی است و ۶۹ 
اه دارد که پس از سوره روم نازل شده است. 


50۵۲213۳-۳30 
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فضیلت و واب قرائت سوره عنکبوت 


1) ابن بابویه, از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام رواست کسرده که آن 
حضرت فرمود: هر که سوره عنجبوت و روم را در شپ بیست و سوم ماه رمضان 
بخواند - به خدا سوگند ای ایا محمد- از بهشتیان است و هرگز هیچ استتنائی هم 
تاتل نمی‌شوم و از آن بیم ندارم که بایت این سخن, گناهی بر من نوشته شود؛ زیرا 
این دو سورء نزد خدا جابگاهی والا دارند." 

۲ در کتاب «خواص الفرآن» از رٹدا داس لی اله عليه و آله روایت 
گر دیده که ان حضرت فرمود: هر که این شوره را بخواند. ده حسنه به عدد زنان و 
مردان مؤمن و زنان و مردان منافق براش نوشته می‌شود؛ وهر که آن را نوشته و 
آپ آن را بنوشد. به ادن خدا تمام دردها و بیماری‌ها از او زایل می‌شوند." 

۳) و رسول خدا صلی الله علید و آله می‌فرماید: هر که آن را پنویسد و آب آن 
را پنوشد, به قدرت خداوند متعال همه دردها و بیماری‌ها از وی زایل مي‌شوند, 

۴) و آمام صادق علیه السلام می‌فرماید: هسر که آن را بنویسد و آب آن را 
پنوشد. تب نویه از او زایل می‌گردد. هم چنین سرما و درد؛ و هرگز به خاطر دردی 
غمحین نخواهد شد مکر درد مرگ که گرپزی از آن تیست؛ و ا ژنده است شادی 
او اقزون می گردد؛ و وشیدن ات ان دل با شاد و سیثه را فاده می‌دارد. شسکن 
صورت با آن برای دفع گرما و سرخی مفید است؛ و هر که با انگشت پیرآمون ناف 


1- تواب الا عمال. س ۸ مجمم الییان» ج #۵ س س 
۲- مجمم الییان. ج ۸ ص هه 
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خود اشاره کرده و در همان حال این سوره وا تلاوت کند, از اول شب تا آخر آن 


اسوده می‌خواید و به ادن خدا تا سبح پیدار نمی‌شود. 
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تفسیر سوره عنذکبوت 


دم اه امن ار 

از )اا انب ن امه وه رش 5 وک لین 
من فيل م ال لین صقو دواو ۳ زالچکاذبین(۳) میب الذي عون 
جات آن فوا اء امون )منکن موق اا أجل اه لاټ وَمو 
اکیلم 5)۵ وکن جاق دا زين ی 
SA CE A‏ آزمسردیم 
تا خدا آئان را که راست کفته‌اند, معلوم دارد و درو غویان را انیز) معلسو م دار ده 
وی اون نوا مایب سوه تب این چست! جه 
سوی) خدا آمدنی است و اوست شنواي یاوخ ایب شود 
می کوشد؛ زیرا خدا از جهانیان سخت بی‌نیاز است| 

۱) محمد بن یعقوب گوید: تقل است که امیر الممنین صلوات اله عليه ضمن 
خطبه‌ای مي‌فر ماید: آما خداوند ۳ و جل بند گانش را به انواع سختی‌هاامتحان 
می‌کند و آنان را به اتواع مجاهدت‌ها به تعبّد وامی‌دارد و نان را به اشکال مختلف 
گرفتاری‌ها مبتلا می‌کند نا تکبر را از دل‌های آنان خار سم کند و فروتنی را در نفوس 
آنها جای دهد و اینها را درهایی قرار می‌دهد که رو په فضل و بخشش او باز 
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می‌شوند و راهنمایی برای جلب آمرزش و محبت اویند؛ آن گونه که خود فرموده 
ست: «الم# أخسب الناس أن بتر كوا أن ولوا من وم لا بفتنون* ود فتنا 
ین من تلهم لیم له اين صَدئُوا و لیعلمن الکاذبين»' 

۲) از او از عده‌ای از یاران ما از احمد بن محمد. از معمر بسن خلاه E‏ 
شده که: شنیدم ابو الحسن عليه السلام می‌فرماید: «الم* آضبب الشاس أن يركوا 
آن یلوا آمنا وهم لا یفتنون». سپس به من فرمود: فته چیست؟ عرض کردم: 
فربانت گردم! فتنه‌ای که ما می‌شناسیم فتنه در دین است. فرمود: «یفتنون کیا تن 
الذهب» [آن گونه که طلا آزموده می‌شود. آزسوده می‌شوند]," سپس خالص 
می‌شوند آن گونه که طلا خالص می‌گردد ' 

۱ ۳ علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن فضیل, از ابو الحسن عليه السلام 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: عباس نزد امير المومنین عليه السلام آمد و 
گفت: با هم برویم تا مردم با تو بیعت کنند. پس امير المؤمنين عليه السلام به وی 
فرمود: گمان می‌کنی این کار را بکین؟! گفت: بلی. امام عليه السلام قرمود: پس 
فرموده خدا چه می‌شود: «الم* أحبب لاس آن بث ر گرا آن یقولوا آارشم تا 
یفتنون* ولد فتنا الذين من ف یعنسی آن را آزموديم لین الله الذين 
صَدقوا ولیغمن الکاذپین أغ حمّب الذین لون السات آن بوتا یعضی از 
دنت هایگ وان تاه گنر0 من کان رجو ال نجل ام نا» 
پعنی هر که دیدار خدا را دوست می‌دارد. اجل او فرا می‌رسد ومن جَاقد» با تفس 
خود از لذت‌ها و شهوات و گناهان ¿ انما بجاهد لتشبه إن الله ی عن 

الْعالمین»" 


۱- کافی. ج سس اه 51 

۲- فتنت الذهب: هنگامی که آن راد راش قرار دهید تا کیفیت آن را پبینید و خلوص عیارش 
زوسن گردد. الصحاح, میاده فتن ا 

۳- کافی. ج ء س لاا ٣‏ 


۲- تفسیر قمی, ج آ س ۱۵ ۱ 
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پدرش, از جصین بن مخارق. از عبیسد اللہ بن الحسین, از پدرش, از جدش, از 
حسین بن علی» از پدرش صلوات علیهم اجممین روایت کرده که فرمود: چون 
ابه «الم* آضیب التاس أن يركوا أن یقولوا ما هم لا یفتنون» نازل شد. به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله عرض کردم: این فتنه چیست؟ فرمود: ای علی! تو 
مبتلای به آن هستی و تاگزیر, این جنگ به سراغ تو خواهد امد پس آماده 
دشمنی و جنگ باش, ' 

۵ از او. از جعفر ہن محمد حستی, از ادریس بن زیاد, از حسن بن محیوب: 
از عمرو بن ابت, از امام باقر علیه السلام روایت شده که به آن حضرت عرض 
کردم: آیه «لیس لک من الامُر شی»" [هیج یک از این کارها در اختیار تو نیست] 
را برای من تفسیر کنید. فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله اصرار داشتند که بعد 
از وی علی بن ابی طالب عليه السلام رهبری مردم را به دست گیرند. لیکن خواست 
خدا غیر از این بود از این رو فرمود: «الم# آخسب الناس أن يتر كوا أن یقولوا آمنا 
رهم لا بفتنون» وقد فتا الذین من قبّلهم لمن الله الذین صَدتوا لین 
الکاذبین». ار ن گاه رسول خدا صلی الله هلیه ی لب فرسان خداوند عز و جل 
رشایت دادند " 

۶ از او از احمد ڀن شود از ابزاهیمین اسحاق, از عبد الله بن حمّاد., از 
سماعة بن مهران روایت شده است که یی را دا صلی اله عليه و آله در 
مسجد بود و چون صبح تزدیک شد امیر المومنین عليه السلام وارد مسجد گردید. 
رسول خدا صلی اله علیه و آله وی را صدا زده و فرمود: یا علی! پاسخ داد: لبینک! 
پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: زود نزد من بیا. چون علی عليه السلام به وی 
نزدیک شد فرمود: ای علی! آمشب را همین جا که می‌بینی ماندم و هزار حاجت از 
پروردگارم خواستم که همه را برای من برآورده ساخت و برای تو نیز به همین 
مقدار حاجت خواستم و آنها را نیز برایم بر آورده ساخت و از پروردگارم خواستم 


۱- اویل الا یات» ج ( + جس TY‏ آ. 
۲ آل عمران/ ۱۳۲۸. 
- تأويل الا پات. ا 1 ج i 3 7 TTA‏ 
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بعد از من ست مرا با تو یکدل کند. اما خدلوند این حاجت مرا تپبذیرفت و فرسود: 
«الم* أَحسب الناس آن بترکوا أن یلوا آمنا رهم تا یفتنون»" 

۷) از او. از محمد بن حسین قبیعلی, از عبسی بن مهران, از حسن بن حسین 
نی از على بن احمد بن حاتم از حسن ین عبد آواحد. از حسن بن حسین بن 

بحبی, از علی بن اسباط. از سی روایت کر ده که مقصود ایه «الم 4 ایب الشاس 
. روا آن یقولوا ما هم بفتنون ولد فنا الذين من قبلهم ین الله این ۱ 
صندقوا» على عليه السلام و یاران او هستند و منظور از عیارت «ولیغلَمن الکاذیین» 
دشمنان وی شد ۱ 

۸ ابن شهر آشوب از ابو طالب هروی. از ایا ات که 
چون آیه «الم* آخیب الناس أن بت رکوا ان رارق تا شون وق نا 
این من لهم لس له ای واه نازل گردید. رسول خدا صلی اله عليه 

رال غا دورو اس ر و فاد افد و فاا تساه 

ایشان واقم خواهد شد و همدیگر را خواهند کشت و از یکدی پیراری خواهند 
چست. پس چون اوضاع را نیت دید با علی بن ابی طالب عليه السلام بماش؛ 
زیر اگر طب» سر ۳۶ به یک راه روند و اوبه تنها یی په راه دیگر راه او بر حق است 
ای عمار! علی تو را از زاههدایت منحرف نمی‌کند و به بدی نمی‌افکند. ای عمارا 
اطاعت از على عليه السلام, اطاعت از من است و اطاعت از من اطاعت از 
ا" 

٩‏ حسین بن علی علیه السلام از پدرش علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
چون آیه «الم« اخسب الاس أن يركوا أن یقولوا آمتا هم لا يفون وقد فتنا 
الذین من قبلهم فلیْغلمَن الله الذین صدقوا» نازل گردید. از رسول خدا صلی ال 
عليه و آله پرسیدم: این فتنه چپست! فرمود: ای علی! هم تو امتحان می‌شوی و هم 


۱- تاویل الآیات ج ۱. ص ۴۲۸ ج ۴. 
٢‏ ناف الا بات 5 نے ۹ ا4 ا 
اف نبا یه ی a‏ شر ۹ 

۲- مناقب, ج 1 نی Te‏ 
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دیگران به [وسیله] تو امتحان می‌شوند. با تو جنگ خواهد شد. پس برای جنگ 
آماده شو ' 

۰ طبرسی از امام صادق عایه السلام روایت کرده است که «یفتنون» به این 
معناست که با جان‌ها و اموالشان آزموده می‌شوند " 

۱ محمد بن عباس از عبد العزیز بن یحیی, از محمد بن زکریاء از ایسوب بسن 
سلیمان, از محمد بن مروان. از کلبی, از ابو صالح. از ابن عباس روایت کر ده است 
که ایه «أم سب الذين یلو الستَات أن شش تا اه ها کی وه در جع خد 
وه ودن ع ا کی ات ات حداف در جک بای زد یال خی عل 
عليه السلام و حمزه و عبیده پرداختند و در مقابل آیه «من کان برجو لاء الم فان 
أجل الله لت وُو السّميع الل و من جاقد انما بُجَاهِ د للشیه» در حق على 
عليه السادم و دو یارش ازل شد." 

۲ از طریق مخالفان: در خصوص آيه «الم* آخبب الاس أن يركوا آن 
رآ وم کا تون> این روایت مدا کر علی عليه السلام گود: ب 
رسول خدا صلی اله علیه و اله عرض کرذدم: این فتنبه/چیست؟ فرمود؛ :ای على 
آزموده شدن به وسیله توست (دیگران بویا ناود سی‌شسوثدا خعضا ه 
دوت ای غاا یی رات بای سس غل اه اه 
فرمود: منظور از أيه سم ورتا الکتاب آلذین اصطفینا من عیادنا» [سپس این 
کتاب را به آن پندگان خود که (آنان را) برگزیده بودیم په میراث دادیم] ما هستییم," 


وی فان اده خستا وان جَاهَد الا فش رل ي مالس لت به فلا 


۱ - مناقپ: ج ۲ص ۲۰۳ 

۲- مجمع البیان. ج ۸ س ۰۷ 

۳- تأویل الایات, ج ۱ص ۴۲۹ ح۶ 
۳- فاطر / ۳۲. 

۵- کشف الفمّه. ج ۱, ص ۳۱۶. 
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غو ما ي مر کم نک تلو" والزینآمنواوعیلوا لش لیات 
یلم ن الشلین٩»‏ 

[و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند و(لی) اگر آنها با تو 
در کوشند تا چیزی را که بدان علم نداری با من شریک گردانی از ایشان اطاعت 
مکن. سرانجامتان به سوی من است و شما را از (حقیقت) آن چه انجام می‌دادید با 
خبر خواهم کرد#* و کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده‌انسد. البته آنان را 
در زمره شایستگان درمی‌آوریم] 

۱ على بن ای اهیم: منظور از «والدین» در اوو وتا الانستان بوالدیسه خستا» 
کسان هستند که او را په دنیا اوردند و مقصود از «وان جاقدای» پدر و مادر است 
«لتشرک ہی ما یس لک به علم فلا تطهتا إلى مرجفکم فانبلكم بضا کنتم 
تخملون» والّذین منوا وغملوا الصالحات لندخلنهم فى الصتالحین»" ` 

۲) علی بن ایراهیم. از حسین:پن محمد از معلی بن محمد از بسطام ین مره 
از اسحاق ہن حسان, از هیثم.بن وافد. ازرعلی بن حسین عبدی, از سعد اسکاف, از 
اصبغ بن نباته روات کرده که وی از امیر المزمنین عله السلام درباره مفهوم آیبه 
«آن اشکر لی ولوالدیک. ای المّصیر»" [(آری به او سفارش کردیم) که شکرگزار من 
3 ۳۹ و مادرت باش که بازگتت اشته) به سوی من است] پرسید. فرمود: والدینی 
که خداوند تشکر از انها را واجب کرده کسانی هستند که علم را زادند و دانش را 
به ارث بردند و خداوند دستور داد از ایشان فرمانبرداری شود. اما درباره معنای 
مصی * در «لی المصیر» ؛ «مصیر» به معثای باز گشت است و باز کشت بندگان به 
سو را ما انس که ای ام فارطا مسق ۱ 
متوجه این خنتمه و دوستش (اولی و دومی) نموده و در خاص فرموده است: «وان 


1 تسیر قمی» ج 1 شر 1 
۲- لقمان/ ۱۴. 
- لقمان/ ۱۴ 
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جاهداک علی آن تفرک بی * ]د 1 تو را وادارند تا به من شرک ورزف] می گوید: 
در وصیت و از کسی که دستور داری از او اطاعت کنی. سر بپیچانی. پس از آن دو 
اطاعت سکن و سخن ان دو را گوش مده سپس روی سبخن را په بدر و سادو 
برگردانده و می‌فرماید: «وَصاحهما فی انیا مُفروفا»" [و در دنیا به خوبی با آنان 
معاشرت کن] و فضل آن دو را به مردم بتناسان و مردم را به پسروی از راهشان 
دعوت کن؛ زیرا این گفته خداست که می‌فرماید: «واتبع تبیل من آناب ی ثم إلى 
مرجفکم»" زو راه کسی را بيروي کن کد توبه‌کنان به سوی من باز مسی‌گردد] امام 
على عليه السلام می‌فرماید: منظورء بازگشت به سوی خدا و سپس به سوی ماست. 
پس از خدا پروا کنید و پدر و مادر را نافرمانی نکنید؛ زیرا خشتودی آنها خشنودی 
خدا و خشم آنها خشم خداست." 

۲ ن سید رضی در خصائص, با سندی که ان را په مشلما بن گهیل و پدرش 
ی اسان بولدیه خا» گفته است: یکی از والدین, 
علی بن ابی طالب عليه السللام است.* 


۴) امام ابو محمد عسکری عليه السلام ذر تفشیر"ایه «و بالوالدين إخسانا» 


او به پدر و مادر احسان کنید] روایت کرام اسب که بول خدا على اله عليه و 
اله مي‌فرماید: برترین دو بدر و مُحق‌ترین انها به سپاسگزاری شما, محمد صلی ال 
عليه و آله و على عليه السلام هستند." 

۵ علی بن ابی طالب عليه السلام روایت نمو ده‌اند؛ شنیدم که رسول خدا صلی 
لله علیه و آله فرمود: من و علی دو پدر این امّت هستیم و حق ما بر ایشان بزرگ‌تر 


۱ - لقمان /, ۱۵۵. 

۲- لقمان/ ۱۵. 

۳- لقمان / ۱۵. 

۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۵. 
لا خصائص الائمة. ص ۷۰ 
۶- پقره , #۳ 


۷- تفسیر منسوب به امام خسن عسگری عليه السلام س انا SE‏ 


و 


ر اه 
تسیر 
زرواس 
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سار با ۵ 
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است از حق بدرانی است که مو حب به دیا امدنشان پوده‌اند؛ زیرا ما- افر از ما 
اطاعت کنند- انها را از جهنم به سوی دار قرار (پهشت) نجات می‌دهیم و انها را از 
بردگی به آزادی می‌رسانيم." 

۶) حضرت فاطیه صلوات الله علیها فرموده است: محمد و علی دو پدر این 
امت هستند. که کژی‌های ائان را راست می‌کنند و ایشان را از عذاب جاودان نجات 
می دهند- اگر از این دو اطاعت کنند- بهشت جاودان را به آنان ارزانی مي‌دارند. 
اگر با ایشان همراه شوند." 

۷ حسن ين على علیهما السلام می فر ماید: محمد و علی بدران این است‌اند» 
پس خوشا به حال آن که حق آئها را می‌شناسد و در همه حال مطیم انهاست. 
خداوند اين گونه افراد را در بهترین باغ‌های بهشتی خود قرار داده و با بخشش و 
خرسندی خود آنان را خوشبخت مي‌سازد." 

۸ امام حسین بن علی علیه السلام می‌فرماید: هر کس حق دو پدر برتر خود 
یعنی محمد صلی الله علیه و اله و علی عليه السلام را بشناسد و به درستی از ایشان 
اطاعت کند. به وی گفته می‌شود: دز هر باغی که دوست داري افاست ۳۳ 

)٩‏ علی بن الحسین علبه السلام می‌فرمابد: اگر پدر و سادر به خاطر 
احسانشان در حق فر ندلوه خش بزرگی بر اتان دارند. اما احسان محمد صلی الله 
عليه و اله و علی علیه السلام در خق این امت بزرگ‌تر و عظیم‌تر است. این دو به 
پدر بودن برای امّت سزاوارترند." 

۰) محمد بن علی باقر عليه السلام می‌فرماید: هر که می‌خواهد بداند چه 
ارزشی نزد خدا دارد. پس بنگرد که جایگاه دو پدر برترش یعنی محمد و علي عليه 


۱- نقسیر منسوب یه امام حسن عسکری علیه السلا ص ۳۳۰ ے ۱۹۰. 
۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلا ص ۳۳۰ ح ۱۹۱ 
۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص ۳۳۰ ے ۰۱۹۲ 
۲- تفسیر منسوپ به امام حسن عسگری علیه السلام ص ۳۲۰ م ۱۹۲ 
0۵- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص ۳۳۰ ج ۱۹۴ 
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السلام زد وی گنه است ' 

۱ جعفر بن محمد عليه السلام می‌فرماید: هر کس حق دو پدر برتر خویش 
یعنی محمد و علی علیهما السلام را بشناسد. تباه کردن حق پدر و مادر ضودش و 
دیگر بتدگان, زیانی به او نمی‌رساند؛ زیر علی و محمد صلوات اله علیهما برای 
ایشان شفاعت می‌کنند و با شقاعت خود آنان را خشنود می‌سازند " 

۲ موسی بن جعفر علبیه السلام می‌فرماید: ارزش واب نماز به اندازه ارزش 
بزرگداشت نماز گزار نسبت به دو پدر برتر خود محمد و علی علیهما السلام است." 

۳) علی بن موسی علیه السلام می‌فرماید: آیا کسی دوست دارد او را از پدر 
و مادری که او را یه دنیا آورده‌اند. دور گردانند؟! گفتند: نه په خداا فرمود: سس 
سعی کنید از پدر و مادری که از پدر و مادر خودش بهترند. دور نشوید ' 

۲ محمد بن علی علیه السلام می‌فرماید: مردی در محضر وی عرض کرد: 
من محمد صلی الله علیه و آله و علی عليه السلام را چنان دوست می‌دارم که اگر 
قطعه قطعه شوم یا گوشت بدنم کنده شود. دست اژمحبت او بر نمی‌دارم. محمد بن 
علی, امام باقر عليه السلام فرمود: مطمثن باش که محمد,صلی اله عليه و اله و على 
عليه السلام نیز به همین مقدار په تو محبت می‌ورزند. انها در روز داوری, دعا 
مي‌کنند بایت هر کار نیکی که انجام داده‌اي, صد هزار هزار برابر به تو باداش داده 
شو اد 

۵ علی بن محمد علیه السلام می‌فرماید: هر کس پدر و مادر دینی خود 
بعنی محمد صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام از پدر و مادر نسبی‌اش نزد وی 
گرامی‌تر نباشند. خداوند هر کر از وی ود 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام: ص ۳۳۰ سح ۱۹۵ 
۲ تفسیر منسوب به آمام حسن عسکری عليه السلای ص ۳۳۱ ج ۱۹۶ 
۲- تقسیر متسوب په امام حسن سکری علیه السلام. ص ۳۳۱ ح ۱۹۷ 
۲- تقسیر ملسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص ۳۳۲, ےم ۱٩۹۸‏ 
تا تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلا ص ۳۲۲, ے ۱۹٩‏ 
۶- تفسیر منسوب به آمام حسن عسکری علیه السلام ص ۳۳۲: 2 ۲۰۰ 
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یعنی محمد صلی الله علیه و اله و على عليه السلام را بر پدر و مسادر نسبی‌اش 


ترجیح دهد خداوند عز وجل درباره‌اش می فرماید: من شم تو را بر تر مې دطسم: 
همان طور که مرا برتری دادی, و تو را نزد پدر و مادر دیتی‌ات شرافت می‌بخشم. 
همان طور که با برتری دادن محبت آنها بر بدر و مادر تسبی خود خویشتن را 
شرافت بخشیدی.. 


وین الاس من و لآم بآ وزي في اه جع لته لاس کمذاب اه 
ون جاء ر درکن نتفای 1( 
وق ال ول َاقی(۱) ول لین لین موش 
سول اوا ری کی 
۲ ۳ واا ما ال وم لامک اون ون (۱۳): 
او از ميان مردم کسانی‌اند که می گویند: به خدا امان آورده‌ایسم. و چون در (راه) 
خدا آزار کشند. آزمایش مردم را مانند عذاپ خدا قرار می‌دهند و اگر از جانسب 
پرورد ارت بیروژی رسد حتما خواهند گفقت: ما با شما بودیم. آي خدا به آن جه 
در دلهای جهانیان است دائاتر نیست؟* و قطعاً خدا کسانی را که ایمسان آورده‌اند 
می‌شناسد و بقیناً منافقان را (نیز) می‌شناسد* و کسانی که کافر شده‌اند په کسائی 
که ایمان آورده‌اند می گویند: راه ما را پیروی کنید و گتاهانتان به گردن ما و(لسی) 
چیزی از گناهانشان را به گردن نخواهند گرفت. قطعاً آنان دروغځ باننده و ا 
بارهای گران خوه‌شان و بارهای گران (دیگر) را با بارهای گسران خود برخواهند 
گرفت ۳ مسلماً روژ قيامت از آن چه به دروغ بری بسن پررسپده خواهند شد| 

۱ علی بن اپر اشیم: در آیه «ومن الناس من کل مت باللّه BF‏ آوذی فی الله 
َمل فتنة لاس داب اللّه» فرمود: منظور از «اوذی» آن است که اگس زندگی 


۱- تقسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السام ص ۰۳۳۳ م 5 
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انسانی او را آزار دهد یا زیانی به وی رسد یا دچار تنگدستی یا ترس از 
ستمگران شود به دین آنها نیز سرایت کند و چنین پندارد که آن چه با او می‌شود. 
شبیه عداب خداست که قطم تمی‌شود؛ و منظور از: «ولین جاء صر من رگک» 
حضرت قائم ل تعالى فرجه الشریف است «ليقولن نا کنا معکم اويس ال 
با بنا فى صُذور الْعَالْمين» ' 

۲) نیز او در تفسیر آیه قال الي کرو لین ما اتبغوا سبیئا ولتخیل 
خطایّاکم» گوید: کفار به موّمنان می گفتنسد: با ماپاشید. زیرا آن که شما از او 
می تر سید وحون ندارد؛ و اگر حقیقتاً وجود داشت ما بار گناهان شما را تحمل 
مي‌کنيم. خداوند دو بار اتان را عداب می‌دهد: یک پار به خاطر کناهان خودشان و 
بار دیگر به خاطر کناهان دیگران, ' 

۳ اہن بابویه» از پدرش, از سعد بن عبد الّه, از محمد بن احمد, از احسد بن 
محمد سپاری, از محمد بن عبد اله بن مهران کوفی از حنان بن سدیر از بدرش,. از 
ابو اسحاق لیٹی. در حدیتی طولانی از امام باقر«عَليّه السلام روایت کرده است که: 
عرض کردم؛ ای فرزند رسول خدا! عجب اش شگفت انکر ی! حستات دشمنان شما 
از انها گرفته مي‌شود و په شیعیان شما دادهمي‌شود و کناهان دوستداران شمابه 
دشمنان شما داده می‌شود! امام عليه الستللام رر زیر به گهاوندی سوکند که 
خدایی جز او نیست. آن که شکافنده دانه و آفریننده خلق و شکافنده زمین و 
اسمان است؛ تو را از چیزی جز حقیقت آگاه ه نکردم و جز سخن راست با تو نگفتم؛ 
خداوند به آنان ستم نکرده و خداوند در حق بندگان خویش ستمگر نیست و آن 
چه په تو خبر دادم تماما در قران موجود است. عرض گردم: این‌ها عیناً در قس آن 
آمده | ست؟! فرمود: بلي. در پیش از سی جاي قران ذکر شده است. ایا دوست 
داری برایت بخرانم؟ عرض کردم: پلی. ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه و الا 
فرمود؛ خداوند عز و جل می‌فرماید «وقال الذین کفروا لین ¿ منوا ابوا سَبیل 
ولنخیل خطایا کم وما هُم بخاملین من خطاباشم من شیء انم ادون« ولبطیلن 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ص ۱۲۶ 
۲ - تفسیر قمی. ج س ۱۲ 
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اثقالهُہ نالا ع أثقالهم». ۰ ا 
تمام این حدیث پیش از اين در تفسیر آيه «لیخملوا ززازشم کامكة بوم 
یامه از سوره نحل به تفصیل بیان گردیده استه" 

دایعا وه لک فم م أت تلا سین عاماقا ذف وان 

دو لدا رسلا لوحا زی ویر ا اا س و سر ۴ 
هاون( 

[و به راستی نوج را به سوی قومش فرستادیم. پس در میان آنان نهصد و پنجاه 
سال درنگ کرد تا طوفان, انها را در حالی که ستمکار بودند فرا گرفت] 

۱) محمد بن یعقوب از عده‌ای از یاران ما, از احصد بن محمد از علی بن 
حکم. از یکی از اران ماء از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که و 
نوح عليه السلام دو هزار و سیصد سال زندگی کرد که هشتصد و پنجساه سال ان 
پیش از بعئت وی بود و هصد و نجاه سال در زمان بعشت مشفول دعوت کگردن 
مردم په سوی دین خدا بوداو پانصد سا دیگر بعد از طوفان و فروکش کردن آب 
و پایین آمدن از کشتی بود و در این مدت شهرها را ساخت و فرزندانش را در این 
شهرها ساکن گردانید وچون ملک الموت نزد وی آمد. در زیر نور خورشید بود. 
ملک الموت بر وی سلام کرد و آن خضرت سلام او را پاسخ داده و پرسید: علت 
مدت قرش 2 گفت: آمده‌ام شما را ثبض روح کنم. نوح عليه السلام کفست: ابا 
اجازه می‌دشید به سایه بروم! ملگ الموت گفت؛ بلی. سپس سو ح علیه السلام ب 
سایه رفته و گفت: اي ملک الموت! هر چه عمر کردم به اندازه آمدنم از زیر آفتاب 
به سایه نبود. ا خوپش را انجام تتع ان مات مت وی را فبض روح 
کرد" ۱ 

۲ از او, از محمد پن ابی عبد الله از محمد بن حسین. از مهمد بن سنان, از 
اسماعیل بن جابر و عبد الکریم ین عمرو و عبد الحمید بن ابی دیلمء از امام صادق 


۱- علل الشرائم. ص ۳۳۲, ج ۸۱ 
کر شی انات ۰ تا ۲۵ سوره نحل. 


۲- کافی. ج ۸ ص ۲۸۳ م ۴۲۹ 
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تیلب السلام روایت گرده که آن خضرت فرمود: نوح عليه آلسلام پس از طوفان. 
پانصد سال زندگی کرد و آن گاه جبرئیل علیه السلام نزد وی آمده و -از جانب 
خدا به وی - گفت: ای نوح! زمان نبوت شما په سر رسیده و عمر تو به سر آمده 
است؛ پس به اسم اکبر و میراث علم و آثار نبوتی که همراه داری بنکسر و آن را ببه 
فرزندت سام بسپار؛ زیرا من زمین را ترک نمی‌کنم, مگر این که عالمی در آن باشد 
که طاعت من به وسیله او شناخته شود و هدایت من به واسطه وی محقق گبردد و 
در فاصله مرگ یک پیامبر و مبعموث شدن پیامبر دیگرء وسیله نجات باشد و من 
بدون وجود حجتی برای خودم و هدایتگری برای حرکت در راه من و کسی که ااه 
به کار من یاشد. زمین را به حال خود وانمی‌گذارم؛ زیرا من حکم کرده‌ام که برای 
هر قومی راهنمایی قرار دهم که به وسیله أو سعادتمندان را هدایت کنم و حجتی بر 
اشقپا باشد. 

سپس امام صادق علیه السلام حدیث را ادامه داده و می‌فرماید: ان گاه سوج 
عليه السلام اسم اعظم. میراث علم و اثار علم.نبوت را به سام سپرد؛ اما دو فرژنسد 
دیگرش یعنی «حام» و «یافث» علمی نداشتند که از ان بهره‌مند شوند و نوح عایسه 
السلام انها را به نبوت «هود» عليه السلام.بشارت داده.و به ايشان اسر کرد که از 
وی پیروی نمایند کما این که به ايشان, سور داد تاوصیت نامه او را هر سال 
بخُشایند و بخوانند تا عهد و پیمانی برای آنان باشد.! 

۲ ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهيم؛ از پبدرش 
ابراهیم بن هاشم از علی پن حکم, از هشام بن سالم, از جعفر بن محمد صادق علیه 
السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: توح دو هزار و پانصد سال عمر کرد. 
هشتصد و پنجاه سال آن پیش از مبعوث شدن په تبوت و نهصد و نصاه سال را 
صرف دعوت قوم خود به راه حق نمود و دویست سال را در ساخت کشتی صرف 
نمود و پانصد سال بقیه را پس از فروکش کردن طوفان. صرف ساختن شهرها و 
مرزیندی آنها نمود و فرزندان خویش را در این شهرها ساکن گردانید. آن گاه ملک 
الموت در حالی نزد وی امد که زیر نور خورشيد پود و په وی سلام کرد. 


۱- کافی: ج ۸ س ۸۵ ح f e‏ 
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توح علید السام به وی پاسیخ داده و گفت: ای ملک الموت! علت أمدلت 
چیست؟ ملک الموت پاسخ داد: آمده‌ام شما را قبض روح کنم. نوح عليه السلام به 
وی گفت: ایا اجازه دارم از زیر نور خورشید به سایه بروع! گفت: بلی. سپس نوج 
علیه السلام به سایه رفته و سپس گقت: ای ملک الموت! عمری را که سپری کردم 
په آندازه آمدنم از زیر افتاب به سأیه نیو د؛ مأموریتی که به ان امر شده‌ای را اجرا 
کن! آن گاه ملک الموت وی را قبض روح کرد 


ورام کلم ولو تیک خب کزان ن کنخ لون 

دون من دون ايأو تشون إفكاإن الذین دون من دون ائه لا 

ڳل ڪرو نلک راداو دو ةاش و ۳ چون "وان 

4 ڪ ذاواهکذب امه شن نلک وماع السو ل لا بلاغ این" ویو 

کیت ند رااان ی یرم از تلاوت فان رض اطرو 

کت کم خرن له عل کل تیم فده یمن 

اه وحم من ياء هبو و رن رن وا او 

کرش وا مک زوبیات اه وه َو نوا 

من وت وأو معا سفن جوا تمه الاآن 6و اواو حرو 
ناه یی رن نی ذلك لاباب شوم و۳۹ 


| و (یاد کن) ابراهیم را جون به قوم خویش ۲ خدا را بپرستید و از او سروا 


سس ان 


خدا می‌پرستید. جز بتانی (بیش) نبستند و دروغی برمی‌سازید. در حقیقت. کسانی 
را که جب خدا ی ر سی اختبار روز شمارا در دست ندارند. پس روزی را 


۱- امالی صدوق ص ۴۱۳ م۷ 
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پیش خدا بجویید و او را بپرستید و وی را سپاس گویید که به سوی او 
باز گردانیده می‌شوید»* و اگر تکذیب کنید, قطعاً امتهای پیش از شما (هم) تکدیپ 
کردند و بر پیامبر (خدا) جز ابلاغ اشکار (وظیفه‌ای) نیست* آیا ندیده‌اند که خدا 
چگونه آفرینش را آغاز می‌کند؛ سپس آن را باز می‌گرداند؟ در حقیفت. این (کار) 
بر خدا آسان است# بگو: در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده 
است, سپس (پاز) خداست که نشثه اخرت را پدید می‌آورد. خداست که بر فر 
چیزی تواناست* هر که را بخواهد. عذاب و هر که را بخواهد. رحست سی کنسد و 
به سوی او پاز گردانیده می‌شوید# و شمانه در زمین و نه در آسمان, 
درمانده کننده (آو) نیستید و جز خدا برای شما یار و یاوری نیست: و کسانی که 
آبات خدا و لقای او را منکر شدند. آنانند که از رحمت من نومیدند و ایشان را 
عذابی پر درد خواهد بود# و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: بکشیدش یا 
بسوزانیدش؛ ولی خدا او را از اتش نجات بخشد. آری, در این (نجات بخشی 
خدا) برای مردمی که ایمان دارند. قطعا دلایلی e‏ 

۱) علی بن ابراهیم؛ عبارت «تخلقون افکا» به معناق «تقدترون کذبا» [ دروفی 
را برساخته می‌کنید] می‌باشد. ماجرای حضرت ابراهیم عليه السلام با آیه «ٍن این 
تعبدون هن ون ال ل کون تکم ررق فابتغوا تیب الله اليتق واغبدوه واشکُروا 
لب ترجفون» قطعمی‌شود و از این پس خداوند آمت محمد صلی اله عليه و اله 
را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: «وان دبوا ققد کدب أمَم من ن قبلکم وا 
عَلى الرسئول إل لب المبين» وم رذا کی تب اله الغا ره یک 


E Û‏ ی 


على الله سیر* قل سیروا فی الأرض فانظروا کف بدا الى تم الله نشي العا 
لآخرة ان الله على کل شىء قدیر* یدب من ا وتخ تن با وه رم 
وت شیف ال رای اتا زک مین خرن ال نوی رک 
تصیر* والّذین کَفروا بات اللّه ولقائه اوآیک يسوا بسن ی راولنک لب 
غا آل سین دوا ااك براهيم عليه السلام یاژ گشته و مس فرماید: 


«فما کان جواب تومه إل آن قالوا اقتلوه أو خرقوه فانجاه الله من النار إن فی لک 





a.‏ عنکیسو 


تسیا 


ز۴ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





۳ ر ي ل ا 8 ۱ ۲ 1 
لایات لقوم بومنون» و این را منقطم معطوف می‌ناسند. 


وال منم شن دون درکن ول 47 ماه 
و عض وین بعکم عضاوم ااا تاک شن گر 
امن وط وق نب يا و ماج(۳۶ 


[و (ابراهیم) گفت: جز خدا فقط بتهایی را اختبار کرده‌ابد که آن هم برای دوستی 
ميان شما در E,‏ دنیاست. أن اد روز قیاست بعضی از شما بعضی دیگر را 
انکار و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می‌کنند و جایتان در اتش است و براي 
شما یاورانی نخواهد بود# پس لوط به او ایمان آوره و (ابسراشیم) گفت: مهن به 
سور ی پرورد کار خودروی مي آورم که اوست ار جمند حکیم | 

۱ محمد بن یعقوب از علی ہن ایراهیم. از پدرش, از بکر ین صالح. از قاسم 
بن برید. از ابو عمرو زبیری, ازامامصادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت 
درباره فراز آخر آیه «وقال اما احاتم من دون الله آوتانا وة بكم فى لْحَيَاة 
الا َّم الامة تفر بفضکم يتفض ون غضم بخضا» مى فرمايد: : عن از 
یکدیگر بیزاری می‌جویید- 

۲) علی بن ابراهیم گوید: منظور از: «فمن له لوط» حضرت ابراهیم عليه 
السلام | ست که لوط به وی ایمان اورد. اما مهاجر» در آیه «وقال ی مُهاجر ی 
ربی» به کسی گفته می‌شود که بدی‌ها را TTT E‏ ان یز وض کرد 
فا 

۳) محمد بن یعقوب. از اپان. از محمد بن مروان, از زراره. از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده که فرمود: سپس لوط به وی (ابراهيم عليه السلام) ایمان اورد و 


۱- نقسیر قمی, ج ۲. ص ۰۱۲۳ 
۲ - کافی, ج ۲. ص ۲۸۷, سح ۱. 
۳- تفسیر قمي. ج ۲. ص ۱۲۷. 
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او په همراه ساره و لوط په شام مهاجرت نمود." 

۲ از او. از علی بن اپراهیم. از پدرش و گروهی از یاران ماء از سهل بن زياد 
و همگی اینها از حسن بن محبوب. از ابراهیم بن ابی زياد کرخی روایت شده است 
که گفت: از آمام صادق عليه السلام شنیدم... و حدیث مهاجرت ابراهیم عليه السلام 


را روایت نموده و در پایان آن آورده است؛ و ابراهیم عليه السلام به همجرت خویش 
ادامه داد تا به شمال شامات رسید و لوط را در چنوب شامات به جای خویش 


نهاد ... و این حدیثی بلند است که ان شاء اله تعالی در تفسیر آیه «إنی ذاهب إلى 
رن سهُدین» [و (ابراهیم) گفت: من به سوي پروردگاره رشسیازرم. ژودا که سرا و أه 
نماید | اتسور انات و اهد امد. 
ابو وب ورب وَجَع في در وة وکاب وانیتاه جرفي 
و رون امین ۳ لوط اذل مه (که تون اما ةما 
هو یش ما۱ نکم اون ال هون الیل نون 
فی تاد اڪ رمان جواب که رت 
اوقت 6 رب انضزني الوم سین و وجا ت زم باهش ری 
لوا الكو آهل عفر هو الین ال فبا لوطاو اىن غ1 
یه رت ی ابیت 039۳ ون جاءث راوطا سىء :9 
وساق رد اون ولارن رونت لاک شین ۷ 
برع ۳۳ منزلون هلق ارجام شاه كافون" و ۳ 


۲- کافی. ج ان اب ۷ ۰ سم وال 
۳- صافات/ ٩٩‏ 
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رامنا آ ية وم ۳۳ تین 


[و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در میان فرزندانش پیامبری و کتاب 
قرار دادیم و در دنیا پاداشش را به او بخشیدیم و.قطعا او در آخرت (نیز) از 
شایستگان خواهد بود* و (یاد کن) لوط را هنگامی که به قوم خود گفت: شما به 
کاری زشت می‌پردازید که شیج یک از مردم مین در آن (کار) ہر شما پیشی 
نگرفته است* آیا شما با مردها درمی‌آمیزید و راه (توالد و تناسل) را قطع می کنید 
و در محافل (انس) خرد پلید کاری می کنید؟ والی) پاسخ قومش جز این نبود که 
گفتند: اگر راست می گویی. عذاب خدا را برای ما بیاور* (لوط) گفت: 
پرورد گارا! مرا بر قوم فساد کار غالب ردان و چون فرستادگان ما برای ایسراهیم 
مدده آوردند, گفتند: ما اهل ابن شهر را هلاک خواهیم کرد؛ زیرا مسردمش ستمکار 
بوده‌اندعٍ گفت: لوط (نیز) در آن چاست. گفتند: ما بهتر می‌دانيم چه کسانی در آن 
جا هستند. او و کسانش را جز زنش که از باقی ماندگان (در خاکستر آتش) است: 
حتماً نجات خواهیم داد« و هکم که فرستادگان ما په سری لوط آمدند په علت 
(حضور) ایشان ناراحت شداو دستش از (خمایت) آنها کوتاه گردید. گفتند: مشرس 
۲ غم مدار که ما تو و خانواده‌ات زا جز زنت که از باقی‌ماندگان (در خاکستر 
1 تش) است حتماً می ر ایکا ناوتب این شتهر به (سزای) فسقی که می کردنسد. 
عذابی از اسمان فرو خواهیم فرستاد* و از آن (شهر سوخته) برای مردمی که 
می‌اندبشند نشانه‌ای روشن باقی گذاشتیم| 

۱ على بن ابر اهیم: مقصود از مفهوم عیارت «وتَأتون فى نادیکم المنگر» قود 
لوط هستند که برای بکدیگر باد معده از مقعد خار ج می‌کردند.! 

۲) شیم طوسی در کتاپ «تهذیب» با سند خود از امام صادق عليه السلداه 
روایت می‌کند که ان حضرت فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و اله مردی را دید 
که در مسجد ریگ بازی می کر د ابا انخشت ریگ‌ها را بر تاپ مېرد پس فر مود: 
این ریگ تا زمانی که بر زمین افند. لعن می‌فرستد. سپس ادامه دادند: ریگ بر تاب 
گردن در جمم از اخلاق قوم لوط است. پس ايه «وتأتون فى تادیکم النکر» را 


1- تفسیر قمی: ج ۲. ص ۱۲۷ 
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تلاوت کردند؛ و امام صادق علیه السلام می‌فرماید «منکر» همان «ربگ‌بازی» 
ا 

۳) و هم او: با سند خود از احمد بن محمد از علی بن حکم از مالک بن 
عطیه, آز زیاد بن مندرء از ابو جعفر. امام باقر عليه السلام روایست کرده است که 
فرهود: من در خدمت آن حضرت حضور داشتم که مردی از ایشان درباره کسی 
پرسید که از حمام خارج می‌شود یا غسل می‌کند. پس وشاح (حمایل) بر خود می- 
افکند و پیراهن خود را روی ازار (شلوار) می‌پوشد و با همین حال, نماز هم می- 
خواند. فرمود: این کار. عمل قوم لوط است. گفت: عرض کردم: همانا او وشاح را 
روی بیراهن مي‌اندازد. فرمود: این کار از رفتارهای جباران است. گفت: عرض 
کردم: پیراهن نازک است. آن را به دور خود می‌پیچد؟ فرمود: بله. - سپس فرمود: - 
لی مان باز کردن بند شلوار در نماز و ریگ‌بازی و جویدن کندر در مجالس و در 
گذرگاه‌ها از رفتارهای قوم لوط است . 

۴) طبرسی در معنی «وتاتون فی نادیکم اْشنگر» از امام رضا عليه السلام 
روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: آنها برای یکندیگر در مجالس و اجتماعات 
خود بی‌شرمانه باد از خود رها می‌کردند و از یکدیگی حیا نمی‌کردند. دریاره لوط و 
شعیپ علیهما السلام پیش از این در نور هود و دیگر سوره‌ها سخن رفته است و 
در سوره ذاریات نیز ان شاء اله سخن خواهيم فقت" 

۵ شيخ در امالی خویش از ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان- که رحست 
خدا بر او باد- از ابو الحسن علی بن محمد بن حبیش کاتب, از حسن بن علی 
زعفرانی. از ابو اسحاق ابر افیم بن محمد تقفی. از عبد اله ین محمد بن غثمان از 
محمد ین ايی تیدا فضیل بن جعد. از ایو اسحاق همدائی. از امیر المژمنین علیه 
السلام روایت کرده که آن حضرت ضمن نامه‌ای, محمد بن ابی بکر را به ولایست 
مصر متصوب فرمودند می‌فرمایند: بدانید- ای بندگان خدا- که مومن کسی است 


۱- تهذيب. ج 1 تي ۲ج YT‏ 
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۳" 68 <- 


انث 


و و ۵ 


که سه ثواب را انجام دهد: اما کار خير به درستی که خداوند پساداش کار او را در 
این دیا به وی عطا کند؛ زبرا خداوند متعال به حضرت ابراهیم می‌فرماید: «راتیناه 
ره فی الدنیا واه فی الاخرة لمن الصنالحین» پس هر کس برای خدا کار کند. 
پاداش او را در دنیا و آخرت مرعمت مي‌کند و نبز در دنیا و اخرت. گرفتاری‌های 
سخت را از وی دور می‌سازد,! 

#) در تحفة الاخوان آمده است: امام جعفر بسن محمد صادق عليه السلام 
می‌فرماید: مردم مونفکات از بزرگوارترین مردم بودند و بهره‌مند ز حسن و جمال. 
پس کر فتار قحط و گرانی شدند. ان اه ابلیس امین نرد ايشان امد و گنت: علت 
این که دچار قحطی شده‌اید این است که شما مردم را از ورود به خانه‌هایتان منم 
گر دید اما ایشای را اژ ورود به باغ‌هایتان در صحرا منم نکر دید. کفتند: حگونه انها 
را از ورود به باغ هایمان ا کنیم؛ قفت؛ اين را ميان خود بک سنت کنید که اشر 
مرد غریبه‌ای را در شهر خویش دیدید لپاس‌های وی را به شارت پرید و از پشست 
به او تجاوز کنید و اکر چنین کنید: دیگر کسی به شهر شما نخواهد آمد. حضرت 
فر مو د: پس انها په فصد انجام این کار به سمت حومه شهر بیرون رفنند تا غرییه‌اي 
را بیابند و با او آن کنند. در هخاش جالبلیلیلی لعين خود پد صورت جوالی اسرد و 
زیبا ظاهر شد. مردم با دیدن ا به روي حمله ترده و جامه‌هایش را به غارت برده 
و مورد تجاوز جنسی قرار دادند و این کار به مذاقشان خوش آمد و کم‌کم به 
صورت عادتی درامد که در مورد هر غریبی به کار می‌پسنند و به مرور این کار را 
ميان خود نیز انجام دادند و کار به جایی رسید که مردم شهر به دو دسله تقسیم 
شدند: يا مفعول بودند. یا فاعل. 

خداوند متعال به ابراشيم عليه السام وحی قرمود که من لوط رأ به پیآمبری 
بر گزیدم. پس وی را نزد این قوم بفرست. اپراهیم عليه السلام نزد لوط رفت و او را 
از ماجرا آگاه ساخت و سپس په وی گفت: به شهر سندوم برو و آنان را په پرستش 


۱- امالی. ج ۱ص ۲۴ 


۲ - سدوم: از مجم شه شهر ظایی است کد سيان صاز و شام قرار دارد. « ار البازد اخیار الاد 
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خدا دعوت کن و آنان را از فرمان و عذاب خدا برحذر دار و به خاطرشان بیاور که 
خداوند پا قوم نمرود بن کنعان چه کرد. پس لوط عليه السلام عازم شد تابه 
مجموعه شهر هایی رسید و توق کرد بی آن که بداند از دام شهر کار خود دا اشاز 
کند. اما بالاخره وارد شهر سدوم شد که بزرگ‌ترین شهرها بود و حاکم آن شهرها 
نیز در آن اقامت داشت. چون به وسط بازار رسید. گفت: ای مردم! از خدا پروا کنید 
و از من فرمان برید و در انجام این کارهای ناپسند که پیش از این سابقه نداشته, 
خویشتن دار باشید و خودداری کنید. بت پرستی a‏ ودک ات۳ خدا به 
سوی شما هستم. این است ت مدای أيه «ولوطا ٍذ قال لقزبه أتأتون الفاجشة ما 
POE LF‏ الرجال شهوة نون اشتاء بل آنتم 
یطرون» [و لوط را فرستادیم) هکابی ک به فوم شود گفت: آیا آن کار 
زشت(ی) را مرتعب می‌شوید که هیچ کس از جهانیان در ان پر شما پیشی نگرفته 
است# شما از روی شهوت به جای زنان با مردان:درمی آميزید. آری شما گروهی 
تجاوزکارید؛ ولی پاسخ قومش جز این نبود که گنتند: انان را از شهرتان بیسرون 
کنیده ژیرا آنان کسائی‌اند که به پاکی تظاهلمس‌تننداعنلی خود را از آمیزش با 
مردان. پاک می‌دارند. و در جای دیگر هی فر عاید: «أننکم رن الرجال 3 تقطعون 
السپیل وتأتون فی نادیم المنکر» و مقصود از «منگر», ریگ بازی؛ کف زدن. 
کیوثر بازی, به جان هم انداختن کبوترهای جنگی, به جان هم انداختن خروس‌های 
جنگی, به جان هم انداختن سگ‌ها,ء باد رها کردن در مجالس و جامه‌های 
رنگارنگ پوشیدن است. «قمّا کان جواب قوّمه الا أن قالوا اتنا بغذاب الله إن كنت 
من الصادقین ». ۱ oS.‏ 

جون این خبر به بادشاه سید و۵ رسید, گفت: وی را نزد من آورید. و چون لوط 
علیه السلام در برابر پادشاه ایستاد. پادشاه به وی گفت: کیستی؟ گفت: نام من لوط 
و برادر زاده ابراهیم عليه السلاء هستم. اما آن که مرا فرستاده. پروردگار سن و 
شماست و اما ان چه را که آورده‌ام اين است که شما را په اطاعت از خدا و اوامس 
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او دعوت کے و شما را از ارتکاب این اعمال زشت نهی کنم. چون پادشاه این 
سختان را از لوط علیه السلام شنید. وحشت و ترس بزرگی در دلش افناد. لذا به 
لوط گفت: من یک مرد از فوم خودم هستم و نمی‌توانم از طرف همه آنهابه نو 
پاسخ دهم تو خود نرد آنها بري آگر به تو ات آوردند مم ن هم با نها هستم. 
فرمود: پس لوط از نرد وی خارح شد و نزد قوم سدوم رقت و آنان را به پرستش 
خدا | دعوت تن ۱ A‏ و داق 


برنداری] «لتکونن من e‏ ' [قطعا از ۳ خواهی مت 
شهر ماء «قال نی »| من از کارتان) «من این»" ]مش ارآ 
متفرم هرب نجبی وی با یفلون» [بروردگارا! مرا و کسان مرااز ان جه 
انجام می‌دهند. رهایی بخش | یعنی از زشت‌کاری‌ها. 

پس لوط عدت بیست سال در میان ابخان اقامت گزید و اتان را به خا 
پرستی دعوت می‌گرد, در اين پا سرش که زئی مومن بود در فگذشت و با 
زتی دیگر از قوم خود به نام «قواب» رواج کرد که قبلا به وی ایمسان آورده بود. 
از آن پس هر دو با هم مردم را به اطاعت خد! فرامی‌خواندند. اما سردم لوط را 
دشنام داده و می‌زدند: این کارا آغاز بعت لوط تا چهل سال ادامه داشت و هسیح 
اهمیتی به سخنان وی نمی‌دادند و از او اطاعت نمی‌گردند. در این هنهام زمین, به 
در گاه پروردگار شکایت برد و درختان و پرندگان و بهشت و دوزخ با زمین شین وا 
شده و به درگاه پروردگار اله کردند. اما خداوند به انان وحی فرمود که من حلیم و 
پردبارم و با عجله در مورد کسانی که مرا نافرمانی می‌کنند. تصمیم نمی گبرم تا این 
که زمان مشخص قرا رسك 


= شر اه | #۷ 
۲- شعراء / ۱۳۷. 
۳- شمراء/ ۱۶۸. 


۲- شعراه/ ۱۳۸. 
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امام علیه السلام ادامه می‌دهند: و چون دعوت بیامبرشان را سبک شمرده و 
اقرار به اطاعت از خدا نکردند و همجنان په گناهان خود ادامه می‌دادند. خداوند 
متعال, چهار فرشته را که عبارت بودند از: جیرئیل, میکائیل. اسرافیل و دردائیل, 
اسر فرمود که نزد ابراهيم علیه السلام رفته و او را په پسری از همسرش ساره دختر 
«هاراز بن ناخور» بشارت دهند. ساره زمانی که خداوند آتش را بر ابراهیم علیه 
لسلام سرد و سلامت گردانید, به وی ایمان اورده بود و خداوند به ابراهيم عليه 
السام وحی فرمود که با وی ازدواج کند و ابراهیم عليه السلام نيز با وی ازدواج 
کرد. 

این جهار فرشته به هیشت انسان‌هایی که عمامه‌هایی پر سر داشتند, درآمدند. 
عادت ابراهیم علیه السلام این بود که جز با مهمان خدا غدا نخورد و سه روز بود 
که مهمائی نرسیده بود. لذا ابراهیم علیه السلام به ساره فرمود: برخیز و غدایی را 
تدارگ کن تا من بیرون روم شاید مهمانی بيابم. ساره در بسی تهیه غدا رفټ و 
ابر اهیم عليه السلام در بی مهمان: اما هر جه شش مهمانی نیافت. لذا در خانه‌اش 
نشست و به خواندن صحفی که بر وی ازل شده بود.‌مشغول گردید. ناگهان متوجه 
شد جهار مهمان اسپ سوار در حضورش ایستاده‌اند. .ایس حادنه غیسر منتظره به 
شدت وی را په و حشت انداخت. لذا آن چهار فرشته به وی سلام کردند و او ارام 
گرفت و ترسش برطرف گشت و معنای آیه «ولقد جاءت سنا إښرآهيم بالشری 
قال سَلاما» [و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند, سلام گفتند] 
همین است. و خداوند متعال در آیه دیگری می‌فرماید: «فل آناک خدیت ضیف 
[براهیم المکرمین:* إذ دذخلوا عليه فقالوا سام قال سام قوم منکرون»" [آيا خبر 
اا ا ابراهیم به نو ا بر او درآمدند. پس سلام گفتند. گفست: 
سا م. مردمی ناشناسید] چون صورت آنها ۴ نمی‌دید و آنها را نمی‌شناخت. پس به 
ایشان خوشامد کفت و دعوت په نشستن کرد. ان گاه بر ساره وارد ده و به وش 
فرمود: چهار مهمان خوش‌سیما و خوش لباس بر ما وارد شده‌اند. آنها وقتی بر سن 


٩ شود‎ - ۱ 
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وارد شدند, چون درستکاران به من سلام گفتند, لدا از تو می‌خواهم برخیزی و به 
ایشان خدمت کنی. عرض کرد: ای ابراهیم! تا آن جا که من تو را مي‌شناسم با 
غیرت‌ترین مردان بوده‌ای؟! فرمود: هنوز هم هستم. اما این میهمانان عزیسز و 
بر کر پده‌اند. 

سپس ابراهيم عليه السلام گوساله فربهی را سر بریده. پاک نمود و سپس تنور 
اوت و لها کر ات تان کے و اتن فاق اناع اس 
که می فر ماید؛ + فنا بث آن اء بمجل حتیلر» [د دیری یایید که گوساله‌ای بربان 
اوردا «حنیذ» به چیزی گفته می‌شود که در گودال بریان گردد. 

وقتی غذا اماده شد. ابراهیم عليه السلام گوساله بریان را روی سفره نهاد و 
مقداری نان در اطراف آن گذاشت و به ايشان تعارف کرد که تتاول کنند. ساره نیز 
کمر به خدمت آیشان بسته بود و منتظر بود که هر کدام چپزی احتیاح داشته باشند. 
فراهم کند که متوجه شد در حالی که ابراهیم عليه السلام بدون نگاه کردن به 
میهمانان مشغول غذا خوردن اسپهمان‌ها چیزی تمي‌خورند. لذا به ابراهیم گفت: 
ابراهیم! این میهمانان شما جیزی_نمل خورند. پس ابراهیم عليه السسلام به ایشسان 
گفت: نمی خورید؟ و از این لاپت»-نریست دیا دل او بیدا شد و معتای آیه «فلمًا رای 
یدهم لا تصل الب نکر هم وأوجين منهم خيفة» [و چون ديد دستهایشان به غذا 
دراز نمی‌شود. آنان را ناشناس یافت و از ایشان کی یر زب گرفت | ع ا 

سپس ابراهيم علیه السلام فرمود: ار می‌دانستم شما نمی‌خورید. کوساله را از 
کاو جدا نمی‌کردم, پس جپرئیل دستش را به طرف گوساله دراز کرده و گفت: به 
اذن خدای متعال بر خیز! پس وساله برخاست و به طرف کاو رفت و بستانش را 
به دهان گرفت و مشغول شیر خوردن شد. در اینجا ترس | براهیم عليه السلام شدت 
گرفته و گفت: «نا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نشرک بغلام غبیم# قال 
شرتُونی غلّی آن مسبیالکیّر قبم تبشرون* قالوا بشرناک بالق فلا تكن من 
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القانطین #* قال ون قط من رَحمة ره الا الضالور»" [ما از شما بیمناکیم# گفتند: 
مترس که ما تو را به پسری دابا مزده می‌دهیم # گفت: ایا با این که مرا پسری فرا 
زسیده است؛ بشار تم مي‌دهید؛ به جه بشارت می‌دهید 3:۱ گفتند: ما سو رابه حق 
بشارت دادیم. پس از نومیدان میاش# گفت: چه کسی جز گمراهان از رحست 
پرورد گارش نوميد می‌شود! ] 

امام صادق عليه لسلام مي‌فرماید: ساره ایستاده بود و چون ایس سخنان را 
شنید. گفت: «آوو»" که از آن در قران ۽ با لفق «صر5» ياد شده است! «فاقبلت امرآته 
فی صرة فصکت ت وجهها» [و زنش با فریادی (از شگفتی) سر رسید و بر چهره خود 
زد] یعنی یه صورت خود زد «وقالت عَجُوز عقیم»" [و گفت ت زنی پیر نازا (چگونه 
بزاید) ] یعنی و با لخورفه کها نا تست «فالت تی االد واا جوز وهنا ی 
۳ ان هذا لشیء عجیباه قالواً تفجبین من آمر الله رحست الله وتو کاته عَلیکم 
ام اه ند یت ارا اهپم) گفت: اي وای بر من! ایا فرزند آورم 
ا ۱ Nao‏ اوا ابن چیز بسیار عجیبی است* 
گنتند: ایا از کار خدا تعجب می‌کنی؟ ر حاار ب#کات او بر شما خاندان 
(رسالت) باد. بی‌کمان او ستوده‌ای بزرگوار است] «مجید» به معنای موجود 
برخوردار از شرافت و بزرگی و کرم ! 

در آیه دیگری آمده است: «وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا ازسلنّا ای 
قوم لوط ارت قَابِمة» [و از ایشان ترسی بر دل گرفت. گفتند: مرس ما به 
سوی قوم لوط فر ستاده شدهایم 1۶ و زن او ایستاده بود| یعنی برای خدمت به آنها 


ك سجر ٢-۴‏ شا 


- آوب واژه ای است که معنای آن تحسر و اندوه است یعتی: چه اندوفی| « اسان المرب» ماده 


او و 
۲- ذاربات/ 1۹ 
۳- ذاریات/ ۲٩‏ 
(م- لو دار ۷۱۳۷۲ 


۳ وود ۷۰-۷۱ 





3 


۹ 
7 





sarallah-ketab.blogfa.com 





ایستاده بود بفضحکت» یعئی دجار حیض شد بعر ناها باسحاق ومن وراء 
إسحاق شقوب»' [یس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم| 
اسحاق بیش از هشتاد سال عمر کرد و نایبنا گشت. وی پیوسته در معبد خود 
زندگی می‌کرد. روزی در کنار همسرش نشسته بود. ناگهان از وی خواست با او 
همبستر شود. ژنش که رباب بنت لوط علیه السلام یا قدره نام داشت چنان خندید 
که دندان‌های اسیا وی نمایان گشته و به همسر ش کفت: اسحاق! اسحاق گفت؛ 
بلی. اقر خدا خواهد! پس با وی نزدیکی کرد و همسرش به دو پسر باردار شد و 
چون بر باردار بودن خود را په اسحاق داد, به وی فرمود؛ از این امر تعجب مکن. 
اا رای ی دی و ا سر سای ان ف 
رویید که شاخ و برگ‌های بسیار داشت و هر یک از این شاخ و برگ‌ها به رنگی 
بو دیل, سیس در شواپ به من گقته شد: | ین شاخ و برگ‌ها فرزندان تو هستند و 
منزلت هر کدام متناسپ با نورانیت بیت انهاست و ناگهان عراسان از خواب بیدار شدم. 
این باردار شدن تو تحقق خواپ عن است. همسرش گُفت: ای پیامبر خدا و فرستاده 
انیا دو تا هستند و در شکم من جون دو دشمن با هم می‌جنکند. اسحاق گفت: 
ن شاء الله خبر است. حون موت حمل به بایان رسید و نوزادان به دنیا امدند. یکی 
کا زا فود ا ای و ی انهه 
ان که برادر خود را کنار زده و خود اول به دنیا امه پود را ری 0 تام کو ند 
ساره نود و نه سال داشت و ابراهيم عليه السلام نود و هشت سال داشت که ساره 
در همان شبی که خداوند قوم لوط را در زمین فرو برد, به اسحاق باردار گشست و 
چون مدت حملش کامل شد در شب جمعه. روز عاشورا. وی را در حالی که نور 
درخشانی از او می‌تابید. به دنیا آورد و چون بر زمین افتاد. یه درگاه پرورد گار 
ستفده کد فآ کا ت و دمت و داب واه و سمل و ان تا را دا 
اورد. 

امام صادق عليه السلاع در ادامه می‌فرماید: سپس ساره مشغول تکرار این 


۱- فود/ ۷۰-۷۱ 


۲ - قوذ ۷۰-۷۱ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





عبارت خود: «پیرزنی نازا» شد. بیآن که بداند این میهمانان فرشته هستند. پس 
جبرئیل عليه السلام به وی بگریسته و گفت؛ اي ساره! این سخن پروردگار تو است 
و اوست حکیم دنا چون از اين موضوع فارع شدند. ابراهیم به آنها گفت: ما 
خطبکم ها المرسلون»" ای فرستادگا ن! ماموریت شما چیست؟] یعنی این که بعد 
نوی که زد من وادین می خواشید جه کنیسدا «قالوا ان۲ا ازسلنا إلى قوم 
مج ریین» [گفتند: ما په سوی مردمی پلیدکار فرستاده شده‌ایسم] و منظورشان قوم 
وط بود «لترسل علَنْهم ججارة من طین»" [تا سنگهایی از گل رس بر (سر) آنان 
فر و فرستیم| قتاده سنگی گل آلود بوده که در اتش جهنم پخته شده بمو د 
امسو [نشان گذاری شده] یعنی علامت‌گذاری شده و گنته شده: روی هر 
سنگی نام شخصی از گناهکاران اسراف‌گر قوم لوط که به وسیله آن کشته سی‌شد. 
نو شاه شده بو د. 

امام عليه السلام در ادامه می‌فرماید: سپس جبرئیل په شکل واقعی خود درآمد 
و ابراهیم علیه السلام وی را شناخت. سپس میکائیل و اسرافیل و دردائیل را په 
عنوان برآدران خود به حضرت ابراهیم عليه السلام معرفی نمود. سپس ابراهیم علیسه 
السلاء به خاطر وضعیت برادر زاده‌اش لوط-و خانواده ار غمگین شد و به فرشتگان 
گفت: «إن فيها لوط قالوا نحن أعلم من فیها لننجینه وله | افرآنه كانتا من 
الغابرین» یعنی زن لوط اوخل کا است کک کار ھاب اس و س 
جبرئیل از تعداد مومنان در آن شهرها پرسید. جبرئیل گفت: جز لوط و دو دخترش 

کس دیگری وجود ندارد؛ و آين همان معنایی است که خداوند بیان فرموده؛ 


«فاخرجنا من كان فبها من المومتین * فما وجدنا فيا غير بت من لش لمین»" 


[پس شر که از موّمنان دز أن (شهر‌هاا بود ورون بر دیم 8 و(لی) دز ان جا جر یگ 


۱- داریات/ ۳١‏ 
۲- ذاریات/ ۳۲. 
۲- ذاریات/ ۳۳ 
۲- ذاریات! ۳۲ 


ھا ذاریات/ ۳۵-۳۴ 
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خانه از فرمانبران (خدا پیشنر) نیافنیم| 

خداوند متعال می‌فرماید: «فلما ذهب عن |راهیم الروغ» [یس وقتي ترس 
براهیم زایل شد] هرجات البْشری»" [و موده (فرزنددار شدن) به و رسید] 
«یجادلنا فی قوم لوط»" [درباره قوم لوط با ما (به قصد شفاعت) چون و چرا 
می‌کرد] بعنی آن چه ميان ۱ براهیم عليه السام و جبرئیل اشاق افتاد خداوند متعال 
مي فرماید: «ا ن راهيم حلمم او منیسب»؟ [زيرا ابراهيم بردباز و ترمدل و 
باز گشت‌کننده (به سوی خدا) بود] بعنی این که وی در دعا مومن است و به عبادت 
پروردگقارش رزوی می‌آورد. - می فر ماید: - ار ن گاه به ايراهيم عليه امسلام گر سورد 
یا راهيم آغرض عن هذا اه قد جاء ار رئُک»" [ای اہراهیم! از اء ين (جون و 
حرا) روی پر تاب که فرمان پرورد کارت آمدها «وانهم آتهم عذاب غير مردُوم»" زو 
براض آنا ن غلاب که بی‌یاڑ قشت است خواهد آمد] «غیرصر‌دود» به معنسای «غیسر 
مصروف» یعنی «بی‌با زگشت» است. آن گاء ابراهيم عليه السلام فرمود: اي 
فرشتگان و رسولان پروردگاره! ۳ آن جا که فرمان داده مي‌شوید. 

گوید: پس فرشتگان پر اسبان خویش نشستند و نزدیک غروب به شهرهای 
قوم لوط رسیدند. پس رباب ذختر دلوو همسر اسحاق عليه السلام که دختر 
یه ر فتر بود و مشغول کید دات ینس نها رردید و مترجه شد مردسی صاحب 
جمال و خوش‌ظاهر ند. لذا یه انان ند دیک شنده و گفت؛: ا را ا مر شسود 2 
می‌خواهید بر قومی فاسق وارد شویدا کسی از آنها شما را سهان نمی‌کند. مگر آن 
پیرمرد. او از بابت قوم رنج و مصیبت زیادی کشیده است. -فرمود: - پس أن 
فرشتگان به سمت حضرت لوط عليه السلام تغبیر مسیر دادند که تازه از شخم زدن 


۱- سورد شود ۷۴ 
1- سوره شود ۷۲ 
۲- سوره هود/ ۷۲ 
۲ سوره هود/ ۷۵ 
۵ا- سورء خود" ۷۴ 


سورد شود ۷۶ 
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فارغ شده بود. چون حضرت لوط ایشان را دید. پرای آنان ن غمگین شد و برایشان 
ی ی ی ی ت که: «ولمّا جاءت رسلتا لوطا 
سیء بهم وضاق بهم درا وقال هَذا یوم عصیب»! [و چون فرستادگان ما نزد لوط 
امدند به (امدن) آنا ن ناراست و دستش از حسایت ایشان کوناه شد و کنت: امرون 
روزی سخت است] یمنی شر آن سخت و شدید است و در آیه دیگری گوید: «فلمًا 
جَاء آل لوط المرسلون# قال انکم قوم منکرون»" [پس چون فرشتگان نزد خاندان 
لو صل آمدند٭ (لوط) گفت: شما مردمی ناشناس هستيد] یعنی. لوط عليه السلام هم 
مثل ابراهیم عليه السلام ایشان را نشناخت. پس حضرت لوط عليه السلام به ایشان 
گفت: از کجا آمده‌اید؟ جبرئیل علیه السلام در حالی که [لوط] وی را نشناخته بود 
گفت: از جایی دور و به خانه شما درامده‌ايم. آیا می‌توانی ما را امشب میهمان کنی 
و اجر و ثواب شما نزد خدا باشد؟ حضرت لوط علیه السلام گفت: آری, اما از اسن 
قوم فاسق- که خدا لعنتشان کند- پر شما پیمناک هستم. 

بس جبرئیل په اسرافیل علیه السلام گفت: این یک بار. خداوند به ایشان 
فرمان داده پود که شهر را نابود نکنند, مکل این که از پان حضرت لوط عليه السلام 
چهار بار شهادت بر فسق آنها و لعنت بر ایشتأن. را بشنوند. سپس جلو رفته و گفتند؛ 
ای لوط! شب ما را دریافته و ما میهتان توایم.-پس کاری زا که لازم است انجام 
دهید. لوط عليه السلام به ایشان گفت: به شما اطلاغ دادم که قوم من فسق 
می‌ورزند و زنان را رها کرده با مردان شهوت‌رانی می‌کنند- که لعنت خدا براپشان 
باد- پس جبرئیل به اسرافیل گفت: این هم دومین شهادت. 

سپس لوط به ایشان گفت: از اسپ‌های خویش پیاده شوید و همین جا 
بنشینید تا تاریکی زیاد شود و ان گاه بی‌آن که کسی متوجه شما شود. وارد شوید. 
آنها- که خدایشان لعنت کند- قوم فاسقی هستند. پس جبرئیل به اسرافیل گفت: 
این هم شهادت سوم. سپس لوط بعد از این که تاریکی بر همه جا سای افکند 
بیشاپیش انها حرکت کرده تا این که وارد خانه او شدند و لوط در را بشت سر آتها 


NE شود‎ -۱ 


FF خر‎ 1 
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بست. سپس زنش را که «قواب» نام داشت صدا زده و به وی گفشست: ای زن! تو 
جهل سال مرا نافرمانی کرده‌ای. اینها میهمان مسن هستند؛ دلم به خاطر ایشان 
سرشار از ترس و لرز شده است. امشب از آنها پذیرایی کن تا از گذشته تو بگذرم. 
کش کی تاه باشد! 

خداوند متعال می‌فرماید: «ضرب الله ميلا آلذین کفروا امرأة نوج واشراة لوط 
گاتتا تخت عَبدین من عبادنا صالحین فخانتامتا» [خدا برای کسانی که کفر 
ورزیده‌اند. زن نوم و زن لوط را مثل آورده (که) هر دو در نکاح دو بنده از بندگان 
شماسته ما بر دئد و به نها خیانت گر دندا 

خیانت این دو زن. خیانت به ناموس پامبران نبوده است. زیر! خداوند متعال 
اش ی ی ای و ای ی امس ای 
بود که به قوم خود می‌گفت: او را نزنید, چون دیوانه است. پادشاه قوم او مردی 
چپار و قوی و گمراه به نام دو قیل بن عوبل بن لامک بن جنح بن فابییل بود. او 
نخستین کسی بود که خمر نوشیدا و ار تخت تتشت و اولین کسی است که دستور 
داد لوازمی از آهن و سرب و مسیسسازنداو اولین کسی است که لباس زربفت 
پوشید. او و فومش, بت‌های بنج گانه زا که «وذاه سواع. یفوث, یموق و نشر» نام 
داشتند. می بر ستیدند که پت‌های, قوم ادریس علیه الساام بودند. آنان به مرور زمان 
بر این بت‌ها افزودند تا به هزار و تهصد بت رسید که انها را روی صندلی‌هایی از 
طلا و نخت‌هابی از نقره که به وسیله انواع فرش‌های فاخر فرش شده بود نشانده 
بودند و برای پت‌ها تاج‌هايي مرصع به انواع جواهرات و مرواربدها و یاقوت‌ها 
ساخته و بر سرشان گذاشته بودند. این بت‌ها خدمتکارانی داشتند که په انان خدمت 
می گر دند, 

اما خیانت زن حضرت لوط علیه السلام اين بود که اگر برای همسرش روز 
میهمان می اعد. بر پشت بام دود راه می‌انداخت و اگر شب میهمان سر مسی‌ر سید 
اتش روشن می‌کرد تا مردم متوجه شوند که در خانه لوط عليه السلام میهسان 
هست. آن شب تيز پا امدن سهمان‌ها جراغی په دست گرفت و واتمسود کرد که 


۱ - تحریم ار ١١‏ 
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می‌خواهد آن را روشن کند. او با این چراغ نزد جماعتی از قوم و خویشاوندان خود 
رفت و آنان را از حضور میهمانان حضرت لوط عليه السلام و جمالشان بساخیر 
ساخت. 

امام صادق عليه السلام می‌فرماید: حضرت لوط متوجه کار وی شد. از این رو 
دز خانه را بست و محکم کرد. فاسقان شهر که متوجه ماجرا شده بودند از هر 
طرف فرپادزنان راهی خانه حضرت لوط عليه السلام شدند و پشت در خانه تجسم 
کردند و موجب وحشت آن حضرت شدند؛ و این معنای سخن خداوند متعال است: 
لاو جاءة قومه بهرغون اله وهن قبل کانواً ا انسات»" [و قوم او شتایان به 
سو یش آمدند و پیش از ان کارهای زشت می‌گردند] پس حظرت لوط عليه السلام 
آنان را خطاب قرار داده و فرمود: «قال يا قوم َوّلاء بناتی ُن أطهر لكم»' [(لوط) 
گفت: ای قوم من! اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیز‌ترند] نی از طریق 
ازدواج و نکاح آن هم اگر ایمان بیاورید «فاتقوا له ول : تخزون فی طيْی» e‏ 
از خدا بترسید و مرا در کار میهمانانم رسوا مکنیّد] یعنی ایروی مرا در میزیانی این 
میهمانان نبرید «ألْیس نکم رجل رید | کر سای شما آدسی عقل‌رس پسدا 
نمی‌شود؟ | ب عنی آدمی پردبار و حلیم که شما را آم به معروف کند و از منک باز 
دارد. به او گفتند: مق علشت ما لا قی یات من حق»" [تو خوب می‌دانی که ما 
OL IL‏ حا حب am‏ 
نیازی به دخترانت و میلی به آنها نداریم «وإنک لتفلم ما نریسد»" [و تو خوب 
می‌دانی که ما چه می‌خواهيم] یعنی عمل خبیتشان را می‌خواستند که همان آمیزش 
با هردان بود. 


۱- هود ر 
۲ - ود ۷ 
۲- هود/ ۳ 
۴ شود ۷۸ 
لا شود ۷١‏ 
۳- فود اش 
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سیس در را شکسنه و وارد خانه شده و حضرت ړا مورد خطاب قرار داده و 
گفتند: «اولم تک عن المالمین» [آیا نو را از (مبهمان کردن) مردم بیځانه منم 
تکردیم؟]- فرمود:- پس به تنهایی و بدون میهمانانش بر در ایستاد و گفت: به خدا 
سو کند! تا رگی جتیان در بدن دارم. میهمانان خود را به شما تحویل می دهم محر 
۳ نباشم ٣لو‏ أن لی بکسم قوّة أو آوی إلى ركن 
شد.پد » [(لوط) 5 کشت: کاش برای مقابله با شما فدرتی داشتم یا به تکیه‌گاهی 
استوار پناه می‌چستم| 

سپس یکی از مردان به وی نزدیک شده. بر صورت ۱ گوفت و ریش دی ر 
گرفته و از جلوي در گتار زد. آن ¿ اه لوط عليه السلام گنت الو آن لی بکم قوة أو 
آوی ای رگن شدیب»" - فرمود:- سپس حضرت لوط علیه السلام سر خویش را په 
آسمان بلند کرده و گفت: خداوندا! حق مرا از قومم بستان و بر انان لعن بسیار 
بفرست! آن گاه چبرئیل عليه السلام به اسرافیل عليه السلام گفت: این هم جهارمین 
شهادت! 

سپس جبرئیل فرمود: «یا لوط اتا بل ربتک أن یْصلوا لیک» [ای لوط! سا 
فرستادگان پروردگار توییم. انان ھر یداو دست نخواهند یافت] پس مزده باد نو 
ی ره دم نز اوط علی السلام حمله برده و در حالی که 

e ۳‏ "[آبا تو را از (میهمان کردن) مردم بیگانه مضع 
کرد !| یعنی این که جرا میهمان به خانه‌ات دعوت می‌کنی! ا 
NE‏ و وی او و r OO‏ 
حمله اوردند. در این جا بود که خداوند پرده‌ای بر روی جشم ایشان کشید به 
طوری که دیگر چیزی نمی‌دیدند و صورت‌هایشان جون قير سیاه گشته و سدام با 


حجر ار ۷٠‏ 
فود ا 
هود ۰ 
۲- هود / ا 


لیات حجر ۷۰ 
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ول از م یه 


صورت به دیوارها بر خورد مي‌گر دند. «وأقد راودوه عن ضیفه فطْمَنا آعینهم ُذو قو| 
عذابی وتذر ها [و از میهمان(های) او کام دل خواستند. پس فروع دید قانشان را 
ستردیم و (گفتیم) (مزه) عذاب و هشدارهای مرا پچشید] - فرمود:- در این هنگام 
عده‌ای دیهر په آنان نز دیک شده و خطاب به دوستان خود لفتضد: ار از ایشان 
کامجویی کرده‌اید. بیرون آیید تا ما یز وارد شده و شهوت خود را به وسیله آنپا 
ارضا کنیم. اما فریاد برآمد که: ای قوم! لوط قومی جادوگر آورده, آنها جشمان ما 
را جادو کرده‌اند. پس وارد شوید و دست ما را بگیرید و بیرون برید. لذا انها وارد 
اتاق شده و آنها را خارج کردند و گفتند: ای لوط! صبح که شد می‌آییم و آن چه را 
که دوست داری نشانت می‌دهیم! اما حضرت لوط علیه السلام سکوت کرد تا خارج 
شدند. 

سپس لوط علیه السلام به فرشتگان گفت: برای چه کاری فرستاده شده‌اید؟ 
آنها به وی اطلاع دادند که مأموریتشان نابودی قوم اوست. پس گفت: این دق کی 
واقع می‌شود؟ جبرئیل گفت: «إِن موعدم المح الس ال بقریسب»" [بی‌گما 
۳ ان مج ات مگر مب نهک نیت سپس جر عليه السلا 

گنت: ای لوط! هم آکنون خارج شو «فا شر بافلک بقع ۶ من الليل» پس پاسی از 
شب گذشته خانواده‌ات را حرکت ده] یعتی شت رلا تفت منکم آخه الا 
امراتک»' [و هیج کس از شما نباید واپس بنگرد. مگر زنت] قواب نه میا مَا 
أصَابهّم» (که آن چه به ایشان رسد به او (نیز) خواهد رسید] از عذاپ. 

فرمود: سپس لوط عليه السلام دختران و همسر و گله و وسایل متزل خود را 
گرد آورد و جبرئیل عليه السلام آنان را از شهر خارج کرد. آن گاه جبرئیل عليه 
السلام به لوط گفت؛ اي لو ط! خداوند حکم فرموده صبح ریشه آپتها کنده شود. پس 
زن وی به لوط گفت: ای لوط! خانه‌هایت را رها کرده‌ای, به کجا می‌روی؟ حضرت 


۱- قمر ۲۷ 
۲ - شود اا 
۲- سود ۸۱ 


= هود/ ا 


-» 6 s- 


زوا 


تسیر 








الا 


ات لر 


-> ]6<- 
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لوط به وی خبر داد که اين جوانان فرستادقان خدا هسستند و برای هلاک کردن 
مرردم آپن شهرها امده‌اند. زن لوط گفت: ای لوط! بروردگار تو چه قدرتی دارد که 
پتواند مردم اين هفت شهر را هلاک کند؟! هتوز سختش به پایان نرسیده بود که 
سنگی از سجیل بر سر وی افتاد و به هلاکت رسد و گفته شده: وی به مدت بيست 
ون و و وی نی زور 

فرمود: و حضرت لوط عليه السلام | ز آن شهرها خارج فردید که ناگهان 
جبرئیل امین عليه السلام بال خشم خود را کسترانید و اسرافیل شهرها را به 
محاصره در آورد و دردائیل بال خویش را زیر هفت طبقه زمین گسترانید و 
عزرائیل عليه السلام آماده قبض روح آنان در میان آتش گردید و چون سپیده صبح 
دمید. جبرئیل امین با بلندترین صدای خود فریاد زد: چه بد است صبحگاه قومی 
غافل. 

فرمود: سپس جیرئیل - طاووس فرشتگان که سلقه‌ای از تور بر گردن دارد. ان 
فرشته قدرتمند- ريشه هفت شهر را از اساس برکند و با بال خشم خود هفت طبقه 
زمین را از لوث وجود ایشان باک کرد و"چون په اب سیاه رسید. هفت شهر را با 
کوه‌ها و دره‌ها و درختان و خانه‌ها و اتاق‌ها و رودها و کشتزارها و جراگاه‌ها بر کند 
و آنها را تا دریای سپ کور آسمان است. بر ه به گونه‌ای که ساکنان آسمان, صدای 
کودکان و عوعو سگان و اواز خروس‌های ایشان را شنیدند و گفتند: اینان کیائند که 
مغضوب شده‌اند؟ پاسخ آمد: ينان قوم لوط عليه السلام هستند؛ و آنان همجنا ت 
روی پال جبرئیل بودند تا این که بال آن جنان به لرزه افتاد که کُویی پر گ تخلی دی 
معرض بادی تند قرار گرفته باشد و منتظر است کی دستور نابودی ایشان صادر 
می‌شود. سپس ندا امد: شهرها را در هم بکوپ. پس جبرئیل امین عليه السلام آنها 
را زیر و رو کرد و این معنای سخن حق تعالی است که می‌فرماید: «والمو تنکة 
آخوی*# فغشاها ما غشی» ۳0۱ شهر‌هاای سدوم و عاموره) را فرو آفکند# پوشاند بر 
آن (دو شهر از باران گوگردی) آن چه را پوشاند] متظور کسانی است که فرشتکان 
از الا ی انان سک وتاب د 





۱- نجم/ ۵۲-۵۴ 
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خدای متعال می‌فرماید: «فلْمًا جاء آثرنا» [پس چون فرمان ما آسد] یعضی 
عذاب ما «جِمَلنا عَالها سافلها وأمطرنا لها حجارة من سجیل منضود»' [آن 
(شهر) را زیر و زیر کردیم و سنگ‌پاره‌هایی از (نوع) سنگ گلهای لا یه لاه بر آن 
فرو ریختیم] بعنی پشت سر هم و روی هر سنگی تام صاحبش بر آن نوشته شده- 
فرمود:- پس آن قوم از خواب بیدار شدند و ناگهان دریافتند که زمین به همراه آنان 
در حال سفوط از بالا هستند و زیرشان پر از آتش است و فرشتگان نیز آنان را با 
سنگ‌هایی که در آتش جهنم پخټه شده‌اند. سنگ باران سی‌کنند و بدین ترتیسب» 
صبح کسانی که به ایشان هشدار داده بود بد شد. و روایست شده افرادي از این 
شهرها که در جاهای دیگر بودند و دین و رفتارهای آنها را داشتند, از سیب 
ستی‌ها در امان نمائده و پر اثر اصابت سنگ په سرشان گشنه شدند. 

پیامیر خاتی محمد بن عبد الله صلی الله علیه و اله سی‌فرمود: من صداهاي 
رعد اسای بادها را می‌شنوم و کمان می‌کنم که انها همان سنگ‌هایی هستند که 
خداوند ستمگران را وعده کرده است. همان طوز کف خداوند متعال می‌فرماید: «وَمًا 
هی من الظالمین بیمید» [و (خرابه‌های) انز ستمگران چندان دور نیسست] و 
فرموده حق تعالی: «فل هو لاد على آن يبعت یم عذابا من فوقکم»" [بگو: او 
تواناست که از بالای سرتان يا از زير باهایتان عذابی بر شیا بفرسند] یعنی به 
وسیله سنگ «أو من تخت آزجلکم». [ یا شما را گروه گروه به هم اندازد] یعضی 
فرو رفتن در زمین. کعب می گوید: پس دود سیاه متعفنی از این شهرها متصاعد شد 
که از شدت تعفن. کسی قادر به استشمام آن نبود و آثار این شهرها و سردم آن به 
جاي ماند تا عبرتی باشد براي هر که آن را می‌بیند. و این معنای آیه خدای متعال 
لست که می فرماید: مواد رکنا مان نم قأون». فرمود: حضرت لوط 


۱- هر د/ ۸۲ 
۲- هود ۸۲ 
۲- هود ۳ 
۲- انام ۴۵ 
ما انعام , ۴۵ 
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عليه السلام نزد عموبش ابراهيم عليه السلام رفت و او را از سرنوشت قومش اماه 
نمود و این هما ن معنای کلام حق تعالی. است که می‌فرماید: «ولوطا آتینا؛ i‏ 
ول تاه مقر یی نت تمل بت[ قوم سوم فاسقین»" [و 
به لوط حکمت و داتش عطا کردیم و او را از آن شهری که (مردمش) کارهای پلید 
(جنسی) می‌کردند جات دادیم به راستی انها گروه بد و منحرفی بودند] 


نیز ۳ 4 ت 2 ۳ 1 ا ٣‏ ۹ 
قرو فرع هاما ود باه مو سی بات فاستکتروافي الا رض 
وا ات2۳۱ بي" ڪا له من ره امن مه 

سار سے لد ي اص 

اه يان الارن و و جیوه ری پر وڪن وا 
مه امین( لین اصواین دون اا و .کمقل افنکبوت رت 
نزن ایرث اکبوت دون "إن اه ایو ین 
7 .و ةة ارا دلقي ۲ ےا ا ال ل TL‏ ر س ااي ت اام 
ا" 

او تارون و فرعون و هامان را هم هلاک گر دیم) و بك راستی موسي برای انان 
ما) پیشی نجستند* و هر یک (از ایشان) را به گناهش گرفتار (عسذاب) کسردیم. از 
آنان کسانی بودند که بر (سر) ایشان بادی همراه با شن فرو فرستادیم و از آنان 
کسانی بردند که فریاد (مرگپار) آنها را فرو گرفت و برشی از آنان را در زمین 
فرو پردیم و بعضی را غرق کردیم و (این) خدا نبود که بر ایشان ستم کرد, بلکه 
خودشان بر خود ستم می کردند٭ داستان کسانی که غیر از خدا دوستانی اختیار 
کرده‌اند, همجون عنکبوت است که خانه‌ای برای خویش ساخته و در حقیقت, اگر 
می‌دانستند سست‌ترین خانه‌ها, همان خانه عټکپوت است# خدا می‌داند هر آن جك 


۱ ابيا ۷۴ 
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را که جز او می‌خوانند و هم ارست شکست ناپذیر سلجیده کار# و این مثلها را 
برای مردم می‌زنيم. و(لی) جز دانشوران آنها را درنیابند] 

۱ علی بن آبراهیم درباره آبه «وقارون وفرعون وّقامّان ولقد جاءشم موی 

لیات فاستکیروا فی الارض وم کانوا سابقین » گوید: : ان اید پاور جبریان را که 
گنان اتاد ناغل ماو وم و و جل روا کان ر اران در 
آن ندارند,پاطل می‌کند؛ زیرا خداوند به آنها پاسخ داده و می‌فر ماید: «ْکلٌا خن 
پذنبه» و نفرمود: «بفعلنا به» زیرا خدای عز و جل عادل‌تر از آن است که بشده‌اش 
را به خاطر فعلش که او را مجبور به انجام آن کرده. عذاب دهد. سپس خداوند 
فر مود «فمنهم من ار سلتا عليه حاصهبّا ونه مه أحَذته الصتیْخة» و آنان قوم شعیب 
عليه السلام ب ودند و «وتینهّم من خسفنا به الأْرض»» و آنها فوم 
هود عليه السلام بودند «وتینهم من اغرقنا» و آثان فرعون و پارائش ون سیس 
گوید: خداوند عز و جل با تأکید و در رد جبری مذهبان, فرمود: «رَا کان الله 
لیطلمهم ولکن کانرا اسهم یطلنون». آن کلولوند متلی درباره کسانی که 
اولیایی جز خدا می‌گیرند می‌فرماید: «مثل این انخذوا من درن الله آولساء کمشل 
لکوت ادت بیتّا». و این همان تارهایسآنست که-علکبوت بر در غاری بافشت 
که رسول خدا صلی الله عليه و اله وازتران گردیدرو آن سبئت‌ترین خانه است- 
قوید: کی که جنر اه وا یه ولایته ول کند نیز چنین وضعی دار تر قرو وه 
«وتلک الامثال لض ربا للناس را لها الَْالمُون» , یعنی ال محمد عليهم السلام 
۹ 

۲) شرف الدین تجفی از احمد بن محمد بن خالد برقی. از حسین بن سیف از 
برادرش, از پدرش, از سالم بن مکرم. از پدرش روایت کرده است که گفت: a‏ 
که امام باقر عليه السلام درباره کلام خدای متعال: «کمتل العنکبوت ادت با 
ون رن الوت لت الْعَتکبُوت» می‌فرماید: آن حمیراء است " 

۲ و‎ Co Co 


۱ - تفسیر قمي: ج ا س ۰۱۲۷ 
- تأویل الا يات ج u‏ سے ۳۰ سح و 








sarallah-ketab.blogfa.com 





روایت کرده گه آن حضرت در معنای کلام خدای متعال: «ومّا یلها الا الالمون» 
فرمود: «ما آنها هستیم». به هنگام تقسیر این کلام خدای متعال: «بل هو یات 
نات فی صدور لین اوتوا لعلم»" [بلکه (قران) ایاتی روشن در سینه‌های کسانی 
است که علم الهی بافنه‌اند] حدیثی در این بارء گفته خواهد شد. 


باوج تین بالات الڪ انى نانا 
جي از ي اتخون" ۳ 
وکر واک ائ أ اک واه بع اتون ۲ وال کاب إلا 
ا سے ر ۳ 

اي میا خسن إل ارين كل وام نو يآ نکم وإ 
وا 2 وا دوم ا نل 4 
[آن جه از کناب به سوی تو وحیشده است. پخوان و نماژ را پرپا دار که نماز از 
کار زشت و نابسند باز می‌دازه و قظعا ساد خدا بالا تر اسست و خدا می‌داند جه 
می‌کنید* و با اهل کتاب جر به (شبره‌ای) که بهتر است مجادله مکنید. محر (با) 
کسانی از آنان که ستم,کرده‌اند و بخویید به آن چه به سوی ما نازل شده و (آن 
چه) په سوی شما نازل فردیکه ايعان أَورديِم و خدای ما و خدای شما یکی است 
ب 
خطاب قرار داده و فرمود: e‏ ۳ و - اک من الکتاب و أقم الصا 1 الصلاه 
نی عن القحشاء والْمْنگر» گفت: هر کس نما او را از قفا و منگر باز قداری 
عقوت ان خدا به او اضافه نمی‌شوو ۳ 

۲ طبرسی: گوید: باران ما از امام صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که آن 
حضرت فرمود: هر گس دوست دارد بدائد که آیا نمازش پذی فته است یا نه. نیک 


۱- تأویل الایات. ج ۱ ص ١۴۳۰ء‏ ۸ 
۲ - عدکبرت! ۴۹٩‏ 


٣آ‏ تفسیر قمي, ج آ س TY‏ 
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بنگ د که آیا نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته است يا نه؟ په همان مقدار که 
نمازش او را باز داشته باشد, از او پدیر فته می‌شود . 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از علی بن عباس, از حسین بن عبد 
الرحمن, از سفیان حریری, از پدرش, از سعد خفاف. از امام باقر عليه السلام در 
حدیئی طولانی روایت کرده است که: عرض کردم: ای ابو جعفرا آیا قرآن سخن 
می‌گوید؟ آن حضرت تبسّمی فرمود و سپس فرمود: خداوند ضعفای شیعیان ما را 
رحمت کند.آنها اهل تسلیم هستند. سپس ادامه دادند: بلی, ای سعد و نماز هم سخن 
می‌گوبد و شکل و شمایل دارد و امر و تھی می‌کند . سعد گفت: از این سخن رنگ 
رخسارم دگرگون گشته و عرض کردم: این چیزی است که نمی‌توانم درباره‌اش با 
مردم سخن بگویم. امام باقر علیه السلام فرمود: مگر مردم, کسی غیر از شیعیان ما 
هستند؟ هر که نماز را نشناسد. حق ما را انکار کرده است. سپس فرمود: ای سعد! 
ایا کلام قران را به گوش تو برسانم؟ عرض کردم: بلی. صلوات خدا بر تو بادا 
فرمود: «ان الصا تنھی عن الفَحشاء والْمنکر وک اللّه َکیر». نهی کردن سخن 
است, فحشا و منکر, مردالی هستند و ما هي و ما اکبر هستیم. 

۲) عباشی. گوید: امام صادق علیه السلام می‌فزماید: ذکر و یاد خدا بسزر گ‌تر 
است در کنار حلال و حرام الهي." 

۵) علی بن ابراهیم گوید: در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه السلام نقل 
شده است که درباره آیه «ولٌذکر اللّه أَکیر» می‌فرماید: ذکر نمازگزاران از جانب 
خدای متعال بزرگ‌تر از ذکر خدا توسط نمازگزاران است؛ مگر نمی‌بینی که 
می‌فرماید: «اذکرونی آذکرکم»" [مرا یاد کنید (تا) شما را یاد کنم] و درباره «ولا 
تجادلرا َل الکتاب» می‌فرماید: منظور بهودیان و نصرانیان هستند ال بای هب 


۱- بجیم البیان, ج ۸ ص ۲۹ 
۲- کافی. ج ۲. س ۴۲۷. ح ١‏ 
۳- پحار, ج ۲ س ET‏ 
۲- بقره, ۱۵۲. 
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ا 


سو 


احسّن» یعنی با قرآن" با ایشان مجادله کنید. 

۴ امام ابو محمد عسکری عليه السلام می‌فرماید: اصام صادق عليه السلام 
هنگامی که موصو م جدل در دپن در حضورش مرح گردید و این که رسول خدا 
صلی انه علیه و اله و امامان علیه السلام از آن نهی کرده‌اند. فرمود: از آن نهی 
مطلق نشده. بلکه از جدل به غیر احسن نهی شده | ست. مگر نشنیده‌اید خدای عز و 
جل می‌فرماید: دولا تجادلوا افل الکتاب ا لتی هی آخضشن» و «ادع إلى سبیل 
رک باْحكمة والموعظة اه وجاهم بای هی آتن»" [با حكمت و اندرز 
نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان په (شیوه‌ای) که نیکوتر است مجادله 
نمای 

علما؛ . جدال به احسن را عین دین دانسته‌اند و جدال به غير احسن حرام 
گردیده است. خداوند آن را بر شیعیان ما حرام کرده است و چگونه خداوند جدال 
را به کلی حرام می‌کند در حالی که خود می‌فرماید: «وقالوا آن يذخل الَْنة الا من 
کان هو دا او : تصاری» [و گفتند: هزگز کسی به بهشت درنیاید. مگر آن که بهودی با 
ترسا باشد] و «تلک ما هم قل هاتوً برهانکم ان کنتم صادقین»" [ایین آرزوهای 
(واهی) ایشان است. بگو: اگر_زاست می‌گویید. دلیل خود را بیاورید] پا این سخن 
خداوند. علم و ایمان زاشتین زبایرهان قرین کرده است و مگر برهان جز با جدال 
به احسن حاصل می‌شود؟! 

کفته شد: ای فرزند رسول خدا! جدال په احسن چپست و جدال په غير احسن 
کدام است؟ فرمود: جدال به غیر احسن آن است که با کسی جدال کنی که مخالف 
عقیده توست و اشکال نادرستی از تو بگیرد و تو نتوانی با حجتی که خداوند برای 
ان قرار داده پاسخ دهی, بلکه سخن او را انکار گنی با این که حقی را انکار نمایی 
که آن شخص می خواهد برای اثبات باطل خود به آن استناد کند و بدین ترتیب از 


1- تفسیر قمي. ج ۲. ص ۱۲۸ 
۲ - نحل , ۱۲۵. 


- بقر د ۴ ا 


۲- بقره/ ۱۱۱. 
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ترس این که مغلوب استدلال وی گردی, امر حقی را انکار می‌کنی؛چون نمی‌دانی 
چگونه از دست وی رهایی یابی و این بر شیعه ما حرام است؛ زیرا با این کار باعث 
می شوند هم شیعیانی که از نظر علمی کم توشه هستند و هم آن باطل‌گرایان به فتنه 
گرقتار شوند؛ زیرا آن مبطل یا مخالف از نقطه ضعفب شما برای تقویست استدلال 
باطل خود بهره می‌برد. اما ضعفای شما جون می‌بینند آن که بر حق است توان 
جدال با آن که بر باطل است را ندارد. دل آزرده می‌شوند. اما جدال بسه احسسن آن 
است که خداوند متعال به پیامبرش صلی الله عليه و آله دستور داده برای محکوم 
کردن کسی که منگر معاد پس از مرگ و زنده شدن مردگان است از أن استفاده گند 

و آن سخن خداوند متعال است که از قول 3 شخص منگر می فرماید؛ «رضرب لنا 
تلا وتسبی حَلقة قال من خی البظام وهی ربیج»" آو برای ما مثلی آورد و آفرینش 
خود را فراموش کرد گفت: : چه کسی ایسن استخوانها را که چنین پوسیده است 
زندگی میبخشد؟] و در پاسخ به او ی‌فرمید:«فل» [بگو:] ای محمد هخا 
ی أنعاها ول ترة َو بکل حلق علي # ی جل کم من الشجر الأخضر تا 
فاد آنتم من توقدون» [همان کسی که نتم" ی را پل پل آورد و اوست که به 

هر (گوندا آفرینشی داناست# همو که برایتان در درخت سبزفام, اخگر نهاد که از 
آن (چون نیازنان افتد) اتش می‌فروزید] تا انتهای,سوره. 

بدین تر تیپ حخداوند از پیامبر ود خواست که با ان مدعی که کته است: 
چگونه ممکن است که خداوند این استخوان‌های یوسیده را زنده گند؟ پاسخ داده و 
کل که خا مهال سراف ان : «قل یخی اذى أنشأها رل مره اک 
پار ار را از هیج افربت ا افش دوبان آن- هنگامی که وة تسود 
ناتوان است؟! افرینش اولیه او ند شما دشوارتر است تا زنده کردن دوباره ان. 
ن گر ی 13 «جَعل لکم سن الشجر الاخضر تارا» یعنی این که اگر توانسته 

است آتش داغ را در درخت سرسبز مرطوب پنهان کند و سپس بیرون آرد. به ما 
فهمانده است که زنده کردن آن کس که بوسیده, پرایش اسان تر است. سيس فر مود: 


۱- پس / ۷۸ 


- یس / ۷۹-۸۰ 
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«أولیس ای خلق السناوات والارْض بقادر علی آن یخلق متلهم بلی وَهُو الْحَلاق 
القلیم» [ایا کسی که اسمان‌ها و زمین را آفریده نوائا نیست که [پاڑ) مانند ائهسا را 
بیافر بند؟ آری. اوست افریننده دانا] یعنی این که اکر آفرینش اسمان‌ها و زمسین در 
وهم شما دشوارتر و ناشدئی تر | ز افرینش دوساره استخوان‌هسای پوسیده است: 
جگونه آفرینش امر دشسوارتر را از جانب ضدا که نزد شما ش‌گفت‌انگیزتر و 
ناشدنی‌تر است جایز و روا می‌دارید. ولی اسان‌ثر از آن را یعنضسی زنسده شردن 
استخوان‌های پوسیده را روا و جایز نمی‌شمارید! 

سین اما صادق عليه السلاع در ادامه فرمود: جدال په احسن یعنی این؛ زیر 
ریشه تفکر کافران را می‌خشکاند و شبهات آنها را برطرف می‌سازد. اما جدال به 
شیر آحسن ان است که حقی را انکار کنی که از تشخیص ان از باطل. با آن که با 
وی جدال می‌کنی, درمانده باشی و برای این که او را از باطل خودش دور کنسی: 
حق را انکار کنی و اين حرام است. چون در این صورت نو هم مشل او هستی. او 
حقی را انکار کرده و تو نیز حق‌هشگاصی را انکار کرده‌ای, " 


ذا ك رت اب ینتم ساب زین ونم 
من من به تال انا نکافزون (۳۷): 

[و هم چنین ما قران را بر تو نازل کردیم. پس انان که بدیشان کتاب داده‌ايم بدان 
ایمان می‌آورند و از میان اینان کسانی‌اند که به آن می گروند و جز کافران (کسی) 
ایات ما را انکار نمی کند] 

۱) محمد پن عباس از محمد بن حسین خثعمی, از عباد بن یعقوب. از حسین 
بن حماد. از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام روایت کر ده سو ان حضرت 
سخن حق تعالی که می فرماید: : «قالزين اتنافم الکتاب ؛ بومنون به» فرمسوده 

ست؛ آنان ال محمد علیهم السلام و اون هو اء من یمن بسي تال 


- یس ؛ ا 


۲ - تفسیر منسوب به امام حسن عسگری عليه اسلام. ص ۸۵۲۷ 
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اهل قبله هستند . 
ر أو از ابو سعید, از اسمد پن محمد از پدرش, از حصین بن مخارق, از 

ابو ورد از امام باقر عليه السلام در معنی آيه «فالين تیاه الکتاب ؛ ينون به» 

e‏ اتان ازات ەلى ی وس 

معنی یه و تاه کاب بومنون ایک ر 


ايشا ن آل محمد علبهم السلام هستند «وتین رلاد من بومن بسه» یعنسی مؤمنان از 
اهل قبله. " 


ماک اه ص وله له ین کاب لاه ییات ادالارتاب الط 0۸» 
او تو هیچ کتایی را ب پیش از این نمی‌خواندی و با دست (راست) خود (کتسایی) 
نمی‌نوشتی و گر نه باطلاندیشان قطعا به شک مم افتادند! 

) علی بن ابراهیم گوید آیه رما کنت تلو من تله من کاب وا تفه 
مینک ذ ل رتاب لبْطلون» معطوف الت بر سور فرقانآیه فته هی نی 
عَلَيْدِ بکرة وَأصيلًا»' [آنها ړا برای خود نوشته و شبح و شام بر او املا می‌شود] 

و خداوند به ایشان پاسخ داده و فرموده. کا ادعا می کنند کد ات فا که 
می خوانی و از ۱ آن اگاه می‌شوی را از دیگری رونوبسی می‌کنی, در حالی که تو 
رت گنت توبن له ین ابو یک راب المبْطلون» يعنى 
شا 


۱- تأویل الایات. ج۱. ص ۱ ۹ 
۲- تأویل الایات, ج ص ۴۳۱ - ۱۰ 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۲۸ 

۲- قرقان / ۵. 


02- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۲۸ 
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بل مآ تاتف دور لينا ووا اليو مانتال لو ۳٩‏ 
ی اکن یی َو 
کنیا ات اٺڪ ب ی رن نی لت ار وک بان ند 
سیر موه یز ون ال توت لنش تال و 
بلاطل وَکر وا باه fc ar‏ َك اب ولو ال گی 
ام ابو یم بتشومرلنهزون ۱۳۰ ناوت المذاب ون جیه 
ای تام اب وق ی مب زب وول ونوا کم 
عون "بعاد ي الذي ن آ منوا زضي وغل ون" لس لاه 
مرن ون "الدب منوا وشات ونم ن اة وجري 
مر مه لد لد بنج امن ان“ ص صَبروا على رم ولو ۷ 
HEE SANE‏ ایغ | لم وشن 
عل ی ماو ولو ترش ان کون 
بط الق کته بووین ائه ڪل قي و عم ی 
:۹ الا علض ين تمد وهاو أن ال ندب ڪڪ م 
لا یتقو وم هنو ا ناء الا لالب ون الا رال ری وان روا 
مون" ادا روبع اه مسبت له ینامهیم 
رکون ینوراب مومت سوت يمون ”روا6 جلت حرا 
آم ول الاس بن حولم اال يوون نع اه تکفوون "ونأ 
PSL‏ یات 
وی داي لمان اة َم انين ٠"‏ 
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[و گفتند: چرا بر او از جانب پرورد گارش نشانه‌هایی (معجزه آسا) نازل نشده 
است؟! بکر: أن نشانه‌ها پیش خداست و من تنها هشدار دهنده‌ای آشکارم٭ آیا 
برای ایشان بس نیست که این کتاب را که بر آنان خوانده صی‌شود, بر تو فرو 
فرستادیمژ در حقیقت در این (کار) برای مردمی که ایمان دارند. رحمت و یاداوری 
است # بکو؛ کافی است خذا مبان من و شما شاهد باشد. آن جه را که در آسمان‌ها 
و زمین است می‌داند و آنان که به باطل گرویده و خدا را انار کرده‌اند. همان 
زیانکارانند»# و از تو به شتاب درخواست عذاپ (الهی را) دارند و اگر سرآمدی 
معین نیو د, قطعا عذاب به آنان می‌رسید و بی‌آن که خبردار شوند. غافلگیرشان 
می کرد#: و شتابزده از تو عذاب مي‌خواهند و حال آن که جهنم قطعاً بر کافران 
احاطه دارد* آن روز که عذاب از بالای (سر) آنها و از زیر پاهایشان آنها را فرو 
گیرد و (خدا) می‌فرماید: (نتیجه) آن چه را می کردید بچشید#* ای بند گان من که 
ایمان آورده‌اید! زمین من فراخ است؛ تنها مرا بپرستبد* هر نفسی چشسنده مرگ 
است. ان گاه په سوی ما با؛ گر دائده خواهید درو کسانی که ایمسان آورده و 
کارهای شایسته کرده‌اند. قطعاً آنان را درغرفه‌هایی از"بهشت جای می‌دهیم که از 
زیر انها جویها روان است. جاودان در آن چا خواهنند.بسود. چه نیکوست پاداش 
عمل کنند گان ٭: شمان کسانی که شتکیبایی ورزیده و بر پرورد ثارشان تو کل 
نموده‌اند# و چه بسیار جاندارانی که نمی‌توانند متحمل روزی خود شوند. خداست 
که آنها و شما را روزی می‌دهد و اوست شنوای دانا٭ و اگر از ایشان بپرسی چه 
کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را (چنین) رام کرده است؟ حتماً 
خواهند گفت: الله. پس جگونه (از حق) باز گردانیده می‌شوند؟ # خدا بر هر کس از 
بند انش که پخو اعد روزی را کشاده می گرداند و (یا) بر او تنگ می‌سازد؛ زیرا 
خدا به هر چیزی داناست؛ و اگر از آنان بپرسی چه کسی از اسان اي فرو 
فرستاده و زمین را پس از مر کش به وسیله ان زئده گردانیده است؟ حتباً خواهند 
گفت: اه بگو: ستایش از آن خداست با این همه, بیشترشان نمی‌اندیشند» این 
زند ی دنیا جر سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی همانا (در) سرای آخرت 
است. ای کاش می‌دانستند* و هنگامی که بر کشتی سوار می‌شوند, خدا را 
پا کدلانه می‌خوانند, والی) جون به سری خشکی رساند و نجاتشان داد, بناگاه 
شرف می‌ورزند ۷ بگذار تا به آن چه بدیشان داده‌ایم انکار اورند و بگذار تا 
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بررخوردار شوند. زودا که بدائند ٭ آیا ندیده‌اند که ما (برای آنان) حرمی امن قرار 
دادیم و حال آن که مردم از حوالی آنسان رسوده می‌شوند. ابا به باطل ایمان 
می‌اورند و به نعمت خدا کر می‌ورزند# و کیست ستمکار تر از آن کس که بر 
خدا دروغ بندد یا چون حق به سوی او آید. آن را تکذیپ کند؟ آیا جای کافران 
(در) جهنم نیست؟ 4 و کسانی که در راه ما کوشیده‌اند به بقین راهای خود را بر 
آثان می‌نمابيم و در حقیشت. خدا با لیکو کاران است] 

۱) محمد بن یعقوب, از احمد بن مهران. از محمد بن علی, از حماد بن عیسی. 
از حسین بن مختار, از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: شنیدم که امام باقر عليه 
السللام با شنیدن آیه مل شر آیات ات فى صدور الذین آوتوا العلیم» با دست 
مبارک خود به سینه خویش آشاره فرمود.! ۱ 

۲) از او, از احمد بن مهران, از محمد بن علی, از أبن محبوب, از عبد العزیز 
عبدی, از امام صادق روایت می‌کند که آن حضرت درباره سخن حق تعالی: «ټل هو 
یات ات فى صلور این هيالعم فرمود: آنها ائمه علیهم السلام هستند." 

۲ از ای از احمد بی ا(هالن رید بن علی از عثمان بن عيسي, از شماعه. 
از ابو بصیر روایت گر ده کاكق حالما" باقر عليه السلام درباره آيه «بسل هو 
آیات ییات فی صدور لذن وتو العلم» فرمود: ای ابو محمد! به خدا سوگند. آن 
چه فرموده درباره کسانی است که از فرآن جدا نیستند. عرض کردم: قربائت گرده! 
آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: چه کسائی جز ما می‌توانند باشند؟" 

۴) از او, از محمد بن یحیی, از محمد ین حسین, از یزید بن شعر از هارون 
بن حمزه غنوی, از امام صادق عليه السلام روابت کرده که گفته است: شنیدم که آن 
حشرت درباره ایه «ټل هو ایات نات فی سدور لين آوتوا لعلم» کر هو د: انان 
اختصاصاً امامان علیهم السلام هستند.! ۱ 


۱- کاقی, ج ۱. ص ۱۶۶ ح ۱ 
۲ - تافی: ج لا کے ۷ج ؟. 
۲- تافی؛ ج ۹ ۳ ۷ جح . 


۳- کافی. ج ۹ ي ۷ سم ٣‏ 
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۵) از او. از جمعی از یاران, از احمد بن محمد. از حسین بن سعمید, از محسد 
بن فضیل روایت شده است که گفت: درباره سخن خدای عر و جل: «بل شم آبَات 
نات فى صذور الذین و توا الْعلم» از امام صادق عليه السلام سوّال كردم فرمود: 
آنان اختصاصاً امامان علیهم السلام هستند.! 

۶) محمد بن حسن صفار از یعقوب بن بزید و محمد بن حسین بن ابی خطاب. 
از ابو عمیر. از عمر بن اذینه, از برید بن معاویه. از امام باقر عليه السلام روایست 
کرده که گفته است: به آن حضرت عرض کردم: ایا مقصود از آبه بل شو بات 
یات فی دور این وتوا الْعِلْم» شما هستید؟ فرمود: پس ممکین است چيه 
کسانی باشند؟! " 

۷ از او از احمد بن محمد از حسین بن سعید, از عتمان بن عیسی, از ابسن 
ابی حمزه. از ابو بصیی از امام باقر علیه السلام روایت شده که: آن حضرت ايه «ټل 
و یات بیْنات فی دور لين أوترا اْعلم» را تلاوت نموده و سیسی فرمود؛ ای 
ابا محمدا به خدا سوگندا آن چه فرموده درباشکس انی است که از قرآن جدا 
نیستند. عرض کردم: قربانت گردم! آنان مه کسیانی هلستند؟ فر مود جز ما چه 
کسانی ممکن است باشند؟!" 

۸ از او از احمد بن محمد. از عسین ین سعید. از صفوان, از ابن مسکان, از 
حجر. از حمران, از امام باقر عليه السلاع و ابو عبد الله برقی, از ابو جَهّم, از اسباط. 
از امام صادق عله السلام در معنای کلام خدای تبارک و تعالی: «بل شو آیات 
ات فی صذدور الذین آوتوا العلم» روایت کرده که آن حضرت فرمود؛ ما هستیم, " 
۱ 4) از او, از محمد بن حسین, از جعفر بن پشیر و حسن بن علی بن فضال, از 
متتی حناط, از حسن صیقل روایت شده که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: مقصود از ا «بل هو یات پیات فى صدور الذین أوتوا لعلم» چه کسانی 


۱ - کافی؛ ج ا, ص ۰۱۳۷ ح کا 
۲- بصائر الدرجات؛ ص ۲۰۱ باب ۱۱ ح ۳. 
۲- بصاثر الدرجات. ص ۲۰۱ یاب ۱۱ ج ۴. 








1 
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هستند؟ فرمود: ماء مقصود حق تعالی ما هسنیم,! 

۰ از او. از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از نضر بن سويد از پحیی 
تقلی ی انیب ا و از امام صادق عليه السلام 
درباره سخن حق تعالی: بل هو آیات بات قى صدور این آووا له پرسیده 
و عرض کردم انا منظور, شما شستید؟ فرهود: تیدس ا ق ا باشد؟!' 

۱ از او از احمد بن محمد از حسین بن سعید از محمد بن فضیل روایست 
شده که گفت: : درباره سخن خداوند تبارف تعالی: «ل و یات بات ِى ور 
این ۳ العلم» از ایشان سوال کردم فرمودند: ایشان, امامان هستند," 

ا ما ها ی وا واو ب ورات 
شده که گفت: شنیدم امام صادق عليه السلام در مورد آبه «بل هر أیّات يناتا فى 
ET‏ 

۳ از او. از محمد بن.خالد طبالسی از سیف بن عمیره, از ابو بصبر, از امام 
باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: وجس, خود شک است و ما هرز در 
دی خود شک نم یکن یامه دنل هو ابلت بات فى صذور النین آوتوا 
العلم» را تلاوت فرمود. عرش کردن: ایا شماء هماتان هستید؟ فرمود: پس چه 

۵ 
کسانی ممکن است پاشند؟! 
در قران آمده است که این علم به من ختم شده است. سپس انگشتان خود را جمم 


۱- بصاثر الدرجات. ص ۲۰۲ باب ۱۱ 
۲- بصاثر الدرجات. ص ۲۰۱ پاب ۱۱ 


۳- بصائر الدرجات. ص ۲۰۳, باب ۱۱ 


ت 
ج 
۲- بصائر الدرجات. ص ۲ باب ۱۱ ح ۸ 
ِ 
یا - بصائر اندرجات. ص ۲۰۲. پاپ ۳ 
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کرد و آن گاه فرمود: «بُل هو یات بيات فى صدور الذين آوتوا العلب» ' 

۵ محمد بن عباس گوید: علی بن سلیمان زراری» از محمد بن خالد 
طیالسی. از سیف بن عمیره» از ابو بصیر روایت کرده است که: از آبو جعفر پاقر علیه 
السلام در باب دج ايد بل شر اپات نات قى دور الذین ات لعلم» 
پرسش نمودم و عرض کردم: ایا شماء همانان هستید! پس امام باقره ابو جعفر علیه 
السلام فرمود: در حالی که «الراسخون فی العلم» ما هستیم, این افراد ممکن است 
چه کسانی باشند؟" 

۶ از آو. از محمد بن جعفر رژاز. از محمد بن حسین, از محمد بن ابی عمیر. 
از عمر بن اذینه, از برید بن معاویه روایت کرده که گفت: به ابو جعقر باقر عليه 
السلام درباره منظور خدای عز و جل: «بّل هو آیّات یات فى دور الذين آوتوا 
العلم» پرسش نمودم» فرمود: منظور آن. ما هستیم. " ۱ 

۷ از او از احمد بن قاسم همدانی. از احمد بن محمد سیاری, از محمد بن 
خالد برقی. از علی بن اسباط روایت شده که.گفتت: مردی از امام صادق عليه 
السلام درباره قول خدای عز و جل: «بّل هو یات بت فی صنور النین آوتوا 
العله» پرسش نمود, امام عليه السلام فرمود: انها مااهستيم, أن مرد عرض كرد: 
قریانت کُرده! تا قیام قائم عليه السلام؟ فر مود همه ما یکی پس از دیگری قائم به 
امر خدای عز و جل هستیم تا این که صاحب شمشیر بیاید و جسون ایشان بیاید. 
فرمانی دیگر می‌رسد.: ۱ 

۸ از او. از احمد بن هوذه باهلی. از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله ہن سماد 
از عبد العزیز عبدی روایت شده است که گفت: از ایو عبد الله صادق عليه السلاء 
درباره قول خدای عز و جل: ل هو آیات ات فی صدور الذین آوتوا الل 


۱- بصاثر الدرجات. ج ۲۰۲ باب ۱۱ ج ۱۳. 
۲- تأوبل الآیات. ج ۱ ص ۴۳۲ م ۱۱. 
۳- تاویل الایات, ج ۱ ص ۴۳۲؛ ج ۱۳. 
۴- تاویلا لایات. ج ۱ ص ۴۲۲ ح ۱۳ 


-# )68 3- 


رواني 


ال وا 
یسار 
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سوال نمودم, فرمود: ایشان امامان ا عليهم الساام هستند ' 

۹ علی بن ایراهیم: منظور از؛ «وّما یَجْحّد بایاتشا» انکار امير السومنین و 
دیگر مه علیهم السلا | ست «الّا اظالمُون» و خدای عز و جل فرمود: 
«یسَعجلونک» ب محمد! «الْعَذاب» یعنی قریش. از این رو خدای عز و جل 
:لت ال هب مى لجاءفم العذاب ولياتينهم یوم لا یشخرون» [و از تو 
به شتاب درخواست عذاب (الهی را) دارند و اکر سر آمدی معین تبود. قطما عذاب به 
انان سی رسك و بی‌آن که خبردار شوند. غافلگیرشان می‌کرد] 

۰ هم او گوید: و در روایت ابو چارود از اماء ابو جعضر باقر عليه السلاء 
درخصوص ایه «یا عبادی الزین آمتوا ان ار کے واسغة» آمده است که آن حضرت 
می‌فرماید: از ملوک اهل فسق, اطاعت نکنید و چنانچه بیم داشنید شما را در دینتان 
ی ی وین چاو راز که تییوت سته ی کنتم 
قالواً کا مستضعفین فی الارض» | گویند: در جه (حال) بودید: پاسخ می‌دهند: سا 
در زمین از مستضعفان بودیم] آنا فرمود: «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجرو 
ها" [مگر زمین خدا وسیع لبود تا در آن مهاجرت کنید] سپس فرمود: «کُل تفس 
اة اموت یعنی بر فرمانیرداری از خدا شیبا باشید؛ زیرا بی شک شما به سوی 
او باز می گر دید" 

۱ علی بن ابراهيم درباره ای «وکاین من اب لا تخمل رزقبا الل“ ررقم 
1 یا کم» گفته است: : اهراب از ترس گرسنگی. فرزندان خود ر | می‌کشتند. از این زو 
خداوند فرموده است: «رژقکم راهم 6 » [ما شما و انان را روزی سی رسانیم]. 3 
این که خداوند می‌فرماید: : «وإن الدار الأخرة هی الْحیوان» یعنی در اش کت مد ان 


۱- تاويلا يات ج ۱ ص ۴۳١‏ ے ۱۴ 
۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۲۸. 

٩۹۷ تسام‎ -۲ 

۲- ناء 4۷ 


ل تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۲۸ 
۳- انعام / ۱۵۱. 
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«رالّذین جاهدوا فینا», بعنی صبوری کردند و همراه با رسول خدا صلی اله عليه و 
و توت هم سنا » یعنی قطماً آنها را استو توار می گردانيم هون 
۲ یی بار کے ن ا ابو جارود روایت کرده که ابو 
A ED E IN‏ 7 
A‏ ی ی ره 
اماع باقر عليه السلام روایت کرده است که: ان حشرت فرمود: حون امسر الموّمنین 
از جنگ نهروان به کوفه باز ٌشت و شنید که معاویه وی را دشنام داده و بر او عیسب 
گرفته و یارانش را به قتل می‌رساند. خطبه‌ای ايراد فرمود تا این که به این سخن 
رسید: بدانید که مرا اختصاصا در قران نام‌هایی است. بر حدر باشید از این که شما 
و از انپا دوز نسازند که اگر چنین شود دز ییات گمراه می‌شوید. خداوند سمال 
می فر ساید: ا ن الم الصادقين». آن م کت موذن دنیا و اضرت 
منم. خدای عز و جل می‌فرماید: «قأذن مُوذن ینا لعنة الل على الظالمین» 
| س آواز دهنده‌ای میان تان آواز تک ده که لیت خدا پر ستمکاران باد| ۱ 
موذن من هستم. و فرمود: ِ من الله E E‏ (اين ایات) اعلامی است 
جانب خدا و پیامبرش] آن | از دا روش عاو ف له وه سم 
لاسن »4 آ یه خدای عز و جل: «أن الله لمَم المخسنین» منم و «صاحبدل» مورد 
اشاره خدای عز و جل در آیه «ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او آلقی السع 


۱- تفسبر قمی, ج ۰۲ ص ۱۲۸. 

۲- منظور وی ایه ۶٩‏ سوره عنکبوت است. 

۲- تقسیر قمی. ج ۲ ص ۱۲۹. 

۴- آيه‌اي به این لفظ در قران نیامده بلکه معنای آن ذکر شده است 
۵ اعر اف/ ۴۴ 


۳- توبه ۳ ۳ 
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فی [ قطماً در این عقوبت‌ها برای هر صاحبدل و حق نبوشی که خود به 
گواهی ایستد. عیرتی | ست] من هستم و آن «ذاکر»‌ي که خدای تبارک تعالی در أيه 
«لذین at‏ الله قیاسا اس جنوبهم» [همانان که خدا را ادر همه 
۱ 7 ۲۳ 

ما صاحبان اعراف هستیم: من و عمویم و برادرم و پسرعمويم. به خدابی که 
شکافنده دانه و هته است؛ دوستدار ما وارد جهنم نمی‌شود و دشمن بش جر 
نمی رود. دای عز و جل می‌فرماید: «وعلی اغراف رجال یفرفون کل یام" 
إو اس ای و که رز و آن دو دسسته) را از سیمایشان 
ی‌شناسند]. آن «صهر» که خدای عز و جل در آیه وف ال خلق من الماء بشرا 
جع نبا وصهرا»" [و اوست کسی که از اب» پشری آفربد و او را (دارای 
خویشاوندی) نسبی و دامادی قرار داد] من هستم, من آن «گورش شنوا» هستم که 
خدای متعال می‌فرماید: «وتعیها أذن واعیت»* [و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد] و 
«سَلم» رسول خدا صلی الله علیه و آله که خدای عر و جل می‌فرماید: «ورجذا 
سلما رجُل» [و مردی اسب که تتها فرمانبر یک مرد است] منم و مهدی این امت 
از فرزندان من است." 

۴۳ محمد بن عبافریزان ییامن یز ین بفیي. از عمر بن محمد بن زکي, از 
محمد بن فضیل, از محمد بن شعیب. آز قیس بن رییع؛ از متذر ثوری» از محمد بسن 
حنفیّه از پدرش علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: خدای عز و جل 


۳۷, -۱ 

۲- آل عمران/ 1۹۱ 
۲- اعر اف ۳۶, 

۲- فر قان ر ۵۴ 

© - حاقة / ۱۲. 

۲٩ / زمر‎ -۳ 


۷ معانی الا خيار. ات ۳ ا 2 ۹ 
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می فر مأید: «وان الله لمع المضبنین». أن «محسن 4 مم. 
۵) از او از محمد بن حسین خثعمی, از عباد بن یعقوب, از حسن بن حمّاد 
از ابو جارود, از ابو جعفر امام باقر عليه السلام روایت شده است که آن حضرت 
فرمود: مقصود از آیه خدای عز و جل که می‌فرماید: «والّذین جَاهذوا فیتا دين 
سينا وان له مم النحسنين» ا 
۶ از آو. از احمد ین محمد از احمد پن حسن, از پدرش, از حصین بر اة 
از مسلم حداع, از زید بن علی, روایت شده است که درباره این کلام خداوند تبارک 
و تعالی: والذين جاعدوا فا ندیه سينا ون الله َع الَمشستین»گفت: ما 
همانان هستیم. گشتم: اکر شما نباشید. پس جه کسی می‌خواهد پاش ۲ 
۷ شيخ مفید در «ا"ختصاص» کوید: در یاب آبه «والذین جاشد, | فینا ندنه 
سيلا ون الله لمح الْمْضیین» ابو جعفر محمد بن على عليه السلام روايت کرده و 


فرموده است؛ این آیه در حق ما اهل پیت نازل شده ات ۲ 





۱- تاویل الایات. ج ١۱‏ ص ۳۳ ج ۱۵. 
- تاوبل الا یات: 9 5 ی ۸ ۴ 
۳- تأویل الایات. ج ۱. ص ۴۳۳ ۱۷ 


۴ اختعباعصی. س ۰۱۲۷ 


50۲31۱3۱-3 
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سوره روم 


سوره روم مکی است جز یه ۱۷ که مدنی ا این سوره 
دارای ۶۰ آیه است که پس از سوره انشقاق نازل شده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره روم 


فضایل این سوره به هنگام ذکر فضایل سوره عنکبوت مذکور افتاد. 
۱) از خواص القران؛ از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت شده است کد 
شبانه‌روز از دست داده باشد. به دست می‌اور3: رم ان را یله پسد و أن با در 





خائه هر کس که بخواهد قرار دهد همه افرادۍ که در آن خانه‌اند. پیمار می‌شوند و 
اگر غریبه‌ای هم وارد آن خانه شود. رار ا 

۲) و رسول خدا صلی اله عليه و اله فرمود: هر که این سوره را بتویسد و در 
خانه کسی بگذارد. هر که در آن خانه باشد بیسار می‌شود و هر که آن را در 
فرطاسی (کاغذی) بنویسد و با اپ باران بشوید و اب را در ظرفی سفالی قرار 
دهد. شر که از ان آپ بخورد» بیمار مي‌شود و هر که صورتش را با ان اب بشوید, 
مبتلا به شم درد می شود به گونه‌ای که گویی نزدیک است کور گردد. 


یر تلل 
تسیر 
روانی 


روما 





sarallah-ketab.blogfa.com 





کر ۳ م 
م رک چ رک ررر 


sarallah-ketab.blogfa.com 


تفسیر سوره روم 





نم هرن ارجم 

۳ غت الو فِ ذالازض ۲ م من تشد لِه سَبَفْلورَ ”في 
یلهالا مرن قل ومن تعد ومیل رخ نون "راهب سا وف 
لز زاجم 
[الف لام میم* رومیان شکست خوردند»* در نزذیکتسرین سرزمين و(لی) بعد از 
شکستشان در ظرف چند سالی به زودی پیروز خرافند گردید* (فرجام) کار در 
گذشته و اینده از ان شداست و در آن روز است. که مزمنان از باری خدا شاد 
می گردند# هر که را بخواهد باری می کند.و اوست. شکست:ناپذیر مهر بان ] 

۱ محمد پن عباس از احمد بن محمد ین سعید, از حسن بن قاسم په صورت 
قرائت, از علی بن ابراهیم بن معلی, از فضیل بن اسحاق, از یمقسوب بسن شسعیب. از 


عمران بن ميتم 1 ز عبایه, از علی علیهالسلام روایت کرده که آن حضرت فرسود: 
«الم* غت الروم» درباره ما و بنی آمید تازل سے ج ا 


۲ از او, از حسن بن محمد بن جمهور قمی: از پدرش, از جعفر بسن ہشیر 
وشام این مسکان: از ابو بصیر ژ اپو عبد اب صادق عليه السلام روایست کسرده و 


گفته است ب؛ از وی دریاره تفسير «الم* غلبت السروم» سؤال کردم فر مو د: آنهما بنی 
ابید هستند و خداوند عر و جل آن اید را جنین تال فر موده اسیت؛ زا ٭# غت 


وب + 2 CS‏ ت 8 ۳ ستاو که ۲ ِ 
الروم) بتو امیّة ی اتی الارزض وشم من بعد غلبهم سيخلبون*# فی بضع سنین لَه 


1 ناویل ال“ ہبات. جا ت 9 1 
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مر من قبل ون بعد ومذ یفرح الومنون * بتصر اللّه» البته هنگام قيام قاثم 
عليه السلاء.' 5 

۳) ایو جعفر محمد بن جریر طبری در «مسند فاطمه سلام اله علیها» از ابو 
مفضل محمد بن عبد الله از محمد بن همّام, از جعفر بن محمد بن مالک از اسحاق 
بن محمد بن سمیع, از محمد بن ولید, از بونس بن بعقوب. از ابو عبد الله امام صادق 
علیه السلام روایت کرد که: آن حضرت در تفسیر قول خدای عرز و جل: «ټوامید 
رح المْْمنون* بتصر اله» فرمود: در قبرهایشان به قيام قائم عليه السلام شاد 
می‌شوند.. 

۴) صاحب تاقب المتاقب. از ابو هاشم جعفری, از محمد بن صالم ارمشی 
روایت کرده و گفته است: به ابو محمد حسن عسکری علیه السلام عرض کردم: مرا 
از مفهوم فول دای تعالی: «لّ ار من لو بَغْد» اگاه نماپید. فرمود: امسر از 

ان خداست پیش از آن که امر کند و پس از آن که امر گند به آن چه اراده فرماید. 
با خود گفتم: این E lL‏ رکه میا «ال له الخای والأش تنارگ الله 
رب العالمین» [(عالم) خلق سیو از آن اوست. فرخنده خدایی است پروردگار 
جهانیان]. پس آن حضرت رو به من کرده و فرمود: همان الس که ا ود داش 
مالا له الخلی رالد تاک الم رب المالمین», پس عر ض کردم شهادت می‌دهم که 
مزا و ن مخت دا ی ملد گا هکی" 

۵) محمد بن بعقوب از محمد بن بحیی, از احمد بن محمد. از جمعی از بساران 
ماء از سهل بن زیاد و همه آنها از ابن محبوب, از جمیل بن صالح, از ابو عبیده 

روایت کرده‌اند که گفت: از ابو جعفر امام باقر عليه السلام درباره قول خدای 
عز و جل: «الم* غیت الروم» فى دی الارزض» سوال کردم , قرمود؛ ای ابو 
عییده! این تأریلی داره که چز خدا و آئان که از آل محمد علیهم السلام در عل 





۱- تاویل الایات. جا ص ۲۳۴, ج ۲. 
= دال امامت سس FF‏ آّ, 
۲- اعراف/ ۴ث 


۴- الثاقب فی المناقب. ص ۴۴ث ح ۵۰۲ 
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استوارند. کسی آن را نمی‌داند. رسول خدا صلی اله علیه و آله آن گاه که به مدینه 
مهاجرت فرمود. نامه‌ای را به وسیله سفیری برای پادشاه ددم فرستاد تسا وی را به 
پدیرش اسلام دعوت کند. ایشان نامه‌ای به بادشاه ایران نوشت و وی را په پذیرش 
اسللام فراخواند و این نامه را با سفیر خود برایش فرستاد. پادشاه روم په نامه رسول 
خدا صلی اله علیه و آله احترام گذاشت و سفیر او را تکریم نمود. اما پادشاه ایران 
په نامه رسو خدا صلی الله علیه و اله توهین نموده و آن را پاره کرد و سفیر او را 
نیز مورد اهانت قرار داد. 

ارسال نامه‌های رسول خدا صلی الله عليه و آله مصادف با جنگ ایران و روم 
بود و مسلمانان تعایل داشتد که پادشاه روم بر پادشاه ایران غلبه کند و پیشتر 
طر فدار پادشاه روم بودند تا پادشساه ایسران و چون پادشاه ایسران, پادشاه روم را 
شکست داد. مسلمانان را خوش نیامد و از این بابت غمگین شدند. پس خداوند در 
این مورد ایاتی از قران نازل نسوده و فرمود: «الم# غلبت الرومه فی ی 
الارض» یعنی, ایرانیان. رومیان را در نزدیک‌ترین نقطه زمین که شامات و اطراف 
آن است شکست دادند. «وَُم» یعنی ایرائی «من ید غلبهم» پس از غلبه‌شان بر 


روم «سیغلیون» يعني توسط مسلمانانی مغلوب خواهند شد «فی بضع سسئین لله 


ار من قبل ومن بَعْد ویومذ ر یفرح الم نون بصن اضر من یشاء» و چون 
مسلمانان ایران را فتح کردند. به این تصرت خدای عز و جل شادمان شدند. 
عرض کردم: مگر خدای عز و جل نمی‌فرماید: «فی بضع سینین» و حال آن که 

مسلمانان سال‌های بسیاری را با رسول خدا صلی ال علیه و آله و در حکومت ابو 
بر گذراندند و غلبه موّمنان بر ایران در حکومت عمر اتفاق افتاد: امام عليه السلام 
فرمود: مگر به شما نگفتم که این آیات هم ناویل دارتد و هم تقسیر؟! و قرآن - آيي 
ایو عبیده ایات سب وشن دارد. مکر تلنتیتنای که خدای عر و جسل 
می‌فرماید: «لّ الم من قبل وین بغْد» , یعنی این که تحقق قول او بستگی به 
مشیت وی دارد و هرگونه که بخواهد. مقدم و موخر می‌دارد. تا این که روزی 
پیروزی خویش را نصیب مژمنان فرماید. و این همان قول خدای عز و جل اسست 
که: «ویومند فرح المؤمنون* بش ال روژی حکم خدا مبنی بر پیروزی تحقق 
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۱ 


می باید. 

# این بابو یه. از محمد بن موسی بن متوکل- که خداوند از او خشنود پاد- از 
عبد اله بن جعفر حمیری, از بعقوب بن یزید. از حسن بن علی بن فضال از 
عبد الرحمن بن حجّاج. از سدیر صیرفی, از امام صادق جعفر بن محمد. از پدرش, 
از جدّش صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و 
آله فرمود: نور فاطمه سلام الله علیها پیش از آن که زمين و آسمان آفریده شوند. 
آفریده شد. برخی از مردم گفتند: ای پیامیر خدا! پس او از جنس انسان نیست"؟ 
فرمود: فاطمه سلام اه علبها حوری است از جنس انسان. گفتند: ای رسول خداا 
چگونه او هم حور است و هم آنسان؟ فرمود: خداوند متعال قبل از این که ادم را 
خلق کند و در حالی که فقط اروام وجود داشتند. فاطمه را از نوری آفرید و چون 
خدای عز و جل آدم را آفرید. آن تور بر آدم عرضه شد. 

عرض شد: ای پیامبر خدا! در ان زمان فاطمه کجا پود؟ فرسود: در صندوقی 
زیر پایه عرش بود. گفتند: اي پیأمبر/ خدا! طعامش چه بود؟ فرمود: تسبیح و تهلییل 
و تحمید؛ و چون خداوند مر یل وم ارا آفرید و مرا از صلب او بیسرون آورده 
خداي عد و جل دوست دائتتتویتو از صلب من درآورد. لذا او را به صورت 
سیبی درآورد که جبرئیل علبة السلام.آن رابرد من آورد و به من گفت: ای محصد! 
السلام علیک و رحمة لله و برکاته. گفتم: و علیک السلام و رحمة اله أي محبوب 
بم ی انا گفت ان مدا ور گازت ای زا لام نی رسانن گشتب لام از 
اوست و به او بازمی گر دد. گفت: اي محمد! این سیبی است که خدای عز و جل از 
بهشت به تو هدیه کرده است» پس آن وا گرفته و به سینه‌ام حسباندم. کفت: ای 
محسد! خداوند جل جلاله می‌فرماید: آن را بخور. پس آن رایه دو نیم کردم و 
نوری ساطع در آن دیدم. از این رو از آن وحشت کردم. پس گفست: تو را چه 
می شود - ای محمد- که آن را نمی‌خوری؟ آن را بخور و بیم نداشته باش؛ زیر این 
نور متعلق به آن (ستسوره* در أسمان است و در زمین «فا طمه» است. گشتم: 
محبوبم. جبرلیل! جرا در آسمان «متصوره» و در ژمین «فاطمه» نامیده شده است؟ 


۱- کافي. ج ۸ ص ۲۴۹ ح ۳۹۷ 
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گفت: بدان جهت در زمین فاطمه نامیده شده چون شیعیان خود را از انش دور 
کرده و دشمنانش از محبت او دور کشته‌اند و در اسمان ان ان جهت متصوره نامیده 
شده چون مصداق قول خدای عز و جل است که می‌فرماید: «ویومیذ يفرح 
ونون« بتطر له یعنی نصرت محبَان ا ای دا ی 

غلیی پن ابراهیم گفت: بدرم از محمد بن ابی عمّیر, از جمیل, از ابو عبیده, از 
پو جعفر امام باقر عليه السلام روایت کرده است... و سیس حدیث اول را هماد 
گونه که کلینی روایت کرده, نقل می‌کند." 


ون هم او وم ال يرم لر وتز 
نشیهم مایا الکماوات وال رض وَما همالا اوأجل تى وإ یب 
ا راء کادن()وتاالاش شتک ی 
نو مر (N‏ سیم 
سهم لیات ما ناه یله وکا مسف یوناب 
ین ولآ نوات اانترون ایلع ی 
4 ی و لایر و رهم 

شتا زر ۱۳ معا یزور (1) قال آ و 
وشات تیم نی روص ورون (1۵)و اکن اوکتوا نوشاه 
ال یروئت ناداب سر (۱۶) فان له حن ۳ ون و جع سوق (۱۷) 
اند نی التتاواب والأرض جين رون۸ 


[از زندگی دنیا ظاهری را می‌شناسند و حال آن که از آخرت غافلند٭ آیا در 


۱- معاتی الاخیار. ص ۳۹۶, سم ۵۳, 


۲- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۳۰ 
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خودشان به تفکر نپرداخته‌اند؟ خداوند آسمان‌ها و زمین و آن چه را که میان آن 
دو است جز به حق و تا هنگامی معین نیافریده است و (با این همه) بسسیاری از 
مردم لقای پرورد گارشان را سخت منکرند* ایا در زمین نگردیده‌اند تا ببینند 
فرجام کسانی که پیش از آنان بودند, چکونه توق ابت انا بس تج هلر از 
ایشان بودند و زمین را زیر و رو کردند و بیش از آن چه آنها آبادش کردند آن را 
آباد ساختند و بیامپرانشان دلایل آشکار برایشان ار د بنابر این خدا بر آن وة 
که بر ایشان ستم گند لیکن خودشان بر خود ستم می کردند 9 آن گاه فرجام 
کسانی که بدی کردند (بسی) بدتر بود (چرا) که آبات خدا را تکذیب کردند و 
آنها را به ریشخند می گرفتندهه خداست که آفرینش را آغاز و سپس ان را تجدید 
می‌کند. آن گاه به سوی او باز گردانیده می‌شوید:» و روزی که قبامت برپا شود 
مجرمان نومید می‌گردند* و برای آنان از شریکانشان شفیعانی نیست و خود منگر 
شریکان خود می‌شوند# و روزی که رستاخیز برپا گردد. آن روز (مردم) پراکنده 
مي‌شو ند اما کسانی که ایمان ودم و کارهای شایسته کرده‌اند: در گلستانی 
شادمان می گردند: و اما کیتانن. که کافرشده و آیات ماو دیدار آخرت را بيه 
دروغ گرفته‌اند, پس انان در-عذاب حاض ایند# پس خدا را تسبیح گویید. آن گاه 
که به عصر درمی‌آبید و آن گاه که به بامداه در می‌شوید؛ و ستایش از آن 
اوست. در آسمان‌ها و زمین و شامگاهان و وقتی که به یمروز می‌ر سید ] 

۱) علی بن ابراهیم: من ظاهرا من الْحَياةالدنیا» یعنی آن چه را که حاضر 
می بینند (با چشم ظاهر می‌بینند) «وخم عن الخرة هم غافلون» گفت: حاضر دنیا را 
می‌بینند و از از اخرت غفلت می‌ورزند. فرمود: این فلام ۳ سم کان عاقبة 
اه اال ی او ایا با تا اه اا ا و رز د ت 
ورزیدند و تمسخر کردند. فرمود: این کلام خداوند: «ویوم تقوم الساعة يبلس 
رون » یعنی ناامید شدند «ولٔم یکن لَهُم من شرکاهم شفغاءم» یعنی شریکانی که 
ها را پرستش کرده و اطاعت می‌کنند با ن که آنها بتوآنند برایشان شفاعت کنند. 

نیز درباره این کلام خداوند :«ویوّم تقوم السناعة ومد ِتفرقون» فرمود؛ به بهشت و 
دوزخ «فَأَسًا لين ای تاره االات کون را بر وه ی کسید 
مکرم داشته می‌شوند. فرمود: ین کلام خدارند «فسیخان الله جين مسون جين 
تصبخُون#* وله امد فى السَمَارات والارزض وعشیا وَحین تظهرون» فرمود؛: بعنسی 
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صبح و شام و نیم‌روز (ظهر) تسبیح بگویید.' 

۲) ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه, از عمويش, محمد بن ابی القاسسم, از 
احمد ین ابی عبد اه از ابو الحسن علی بن حسین برقی, از عبد الله ہن جبّله از 
معأوية بن عمار, از حسن بن عبد افه» از پدرانش. از جدّش حسن بن علی بسن ابسی 
طالب علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: جمعی از بهودیان نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله آمدند و داناترین آنها سژالانی از پیامبر صلی اله عليه و 
آله نمود و از جمله سوالاتی که مطرح کرد این بود که: مرا از علست این که چرا 
خدای عز و جل این ینج نماز را در پنج وقت از ساعات شب و روز بر ات تو 
واجب گردانید. با خبر کن. 

رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: خورشید به هنگام غروب حلقه‌ای دارد 
که در آن وارد می‌شود وچون وارد آن گشت. حور شید محو مې گر دد و سر جپسر ی 
که مادون عرش باشد. تسبیح گوی پروردگارم جل جلاله می‌شوند و این ساعتی 
است که پروردگارم بر من صلوات می‌فرستد. از این زو خدای ٣‏ و جل بر من و 
۳ در این وقت نماز را واجب گردانید. و فر‌مود: «قم المتلاه لدلوک لس إلى 

غسق اللبل»" [نماز را از زوال آفتاب تا ناتسا چ طب برپادار] و آن ساعتی 
است که در روز قیامت در این ایک جهنم احضار می رده و هیچ مومنی نیست 
که این ساعت رأ در حالی دریابد که مشغول سجده رکوع یا قیام باشد. مر این که 
خداوند بدن او را بر آتش حرام گرداند. 

و اما نماز عصر, در ساعتی است که حضرت ادم از درخت ممنوعه خورد, از 
این رو خداوند وی را از بهشت بیرون کرد و دریه وی را امر فرمود تا روز قيامت 
در این ساعت نماز بخوانند و آن را برای امت من برگزید و این نماز یکی از 
محبوب‌ترین نمازها نزد خداوند عز و جل است و به من سفارش نمود که بیش از 
دیگر نمازها بر آن تأکید کنم. 

اما نماز مغرب در ساعتی خوانده می‌شود که خداوند تویه حضرت ادم عليه 


۱- تفسبر قمی؛ ج ت i‏ 
pl =F‏ ۷۸ 
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السلام را پذیرفت و فاصله اخراج ادم از بهشت تا پذیرفته شدن توبه او سیصد سال 
به حسب تقویم دنیا فاصله بود. اما روزهای اخرت معادل هزار سال به فاصله نماز 
عصر و نماز عشاء است. در این وقت حضرت ادم عليه السلام سه رکست نمساز 
EEA‏ تیاب 
ساعثی که دعا در آن اجابت می گردد ۳ می شود E‏ 3۳ 
O OO e‏ دای وی را اجایت تباید 5 
لر ین تن رین خن 
ی بے کدی ر ی 
تورانی و روسن گر دند و به صن و امتم نوری بر روی پل صراط عنایت فرماید و 
بر آتش حرام گرداند و این یبای است که خداوند آن را برای پیامبران پیش 
ی وم و ی و و 
را بگرارم پیش ار ا خورشید. و پیش 3 ن که کافر بر آن سجده کند, خفن 
اشت من بر خدای عز و جل سجده می‌کند و سرعت ادای ان نرد خدای عر و سل 
محبوب‌تر است. و این همان نمازی است که فرشتگان شب و فرشستگان روز آن را 
مشا شه وا کواهی قپی د تییل. 

آن مرد یهودی عرض گرد: راست گفتی اي محمدا! 

همین حدیث در کتأب من لا بحضره الفقیه به صورت مرسّل از امام حسن 


۱- غلل الشرائم. ج ۲ س ۲ باب ۴ م۳ 5 
- من لا یحضره الفقیه. ج ۱. ص ۱۳۷ م ۶۴۳ 
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رخ ین اوو ون اي یی لا رض مازلا 
مرو "اور آیاتها ا اس من تراپ م من شر نشرون 7 


زنده را از مرده بیرون می‌آورد و مرده را و رده می‌آورد و زمین را بعد 
از مر گش زنده می‌سازد و بدین گونه (از گورها) بیسرون آورده می‌شوید» و از 
نشائه‌های او این است که شما را از خاک آفرید. پس بناگاه شما (به صورت) 
بشری هر سو پرأکنده شدید| 

(١٣‏ على بن ارايم درباره این کلام خداوند: + «یخرج الحی من ات ویخرج 
المت من الحی» گفته است: یعنی این که مژمی را از کافر و کاقر را از مومن بیرون 
ا پیش از این نیز حدیثی مسند در سوره انعام در این خصوص بیان گردید. 
اما این کلام خداوند: «ویضی الارض بَعْد مرتھا وکذلک تخرجون» پاسخی است 
به دهریون. سيس فرمود: «وین آیایه آن حلفم من تراب ثم إذا آستم شر 


تتتشرون یعبی بر روش زمین راه می‌روید. ! 


یناه علن التماوات والازض وا تلا ت آلستیکر واوایکم ان نی 
ذلك لاتا للع (۲۲) وم میاه ام ال کمن قله ان نی 
تلا ابو عون (۲۳)وم یه رازن و وف معا وم الکماء 
مايپ ادلی نز تقو (۲۴) مر آاته‌آن 
۳1 ( م سم والاْض ره 9 إذا ڪا عة تس الازض ان حون ( ۲۵ » 
[و از نشانه‌های (قدرت) او آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف زبانهای شما و 
رنگهای شماست. قطعاً در این (امر نیز) برای دانشوران نشانه‌هایی است# و از 
نشانه‌های (حکمت) او خواب شما در شب و (نیم) روز و جستجوی شما(روزی 
خود را) از فزون‌بخشی اوست. در این (معنی نیز) برای مردمی که می‌شنوند قطعا 


۱- تفسیر قمی. س ۲. ص ۱۳۱ 
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نشانه‌هابی است» و از نشانه‌های او (ایین که) برق را برای شما بیمآور و 
امیدبخش می‌نمایاند و از آسمان به تدریج آبی فرو می‌فرستد که به وسیله آن 
زمین را پس از مر گش دده می گرداند. در این (امر هم) براي مردمی که تعقل 
می کنند. قطعاً نشانه‌هایی است#* و از نشانه‌هاي او این است که آسمان و زمین به 
فرمانش برپایند. پس چون شما را با یک بار خواندن فرا خواند. به ناگاه (از 
گورها) خارح می‌شوید| 

۱ محمد بن پعقوب از احمد بن آدریس و محمد بن بحیی, از حسن بن علی 
گوفی از عبیس بن هشام از عبد الله بن سلیمان, از ابو عیب الله سادق عله الس‌لام 
روایت کرده است که گفت: از وی درباره امام (حضرت علی عليه السادم) پرسيدم 
که ایا خداوند ان جه را به سلیمان بن داود علبه السلام تفوبض نموده, به امام نیز 
تقو يض نمو ده است؟ 

فرمود: بلی, و دلیل این امر آن است که مردی از وی (حضرت على عليه 
لسلام) مسئله‌ای پرسید و ایشان ان را پاسخ گفت. سپس دیگری همان سؤال را از 
وی پرسید و ایشان پاسخ دیگری به وال وی داد و آن گاء شخص سومی همان 
سوال را مطرح نمود و امام پاسخی متفاوت با دو پاسخ قبلسی به وی داد و سپس 
فرمود: «هذا غطانا فامُتن و اعط, بغیر, حسانب» [(گفتیم) این بخشش ماست (آن 
را) بی‌شمار پپخش یا نگاه دار 

این ايه با فرائت علی علیه السلام به همین شکل است. (ولی در فران‌های 
موجود «اسک» به جاي «اعط » به کار رفته است». 

راو توید: عرض گر دم: خداوند تو را خیر دهد! ایا امامی که این پاسخ‌ها را 
می‌فر مود. افراد سوال کننده را می‌شتاخت؟ امام فرمود: سبحان الّه! نشنیده‌ای که 
خداوند می‌فرماید: «إِن فی لک لیات متسین" [به يقین در این (کیفر) برای 
هوشیاران عبرت‌هاست] و آنها امامان علیهم السلام هستند «وإِنها سل ُقیم»" [و 


۲ ٩ سس‎ -٩ 


آ = حجر a‏ 
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(آثار) آن (شهر هنوز) بر سر راهی (دایر) برجاست] که هرگز از ا ن خارج نمی‌شود. 
سپس به من فرمود: اری, اگر نظر امام بر مردی بیفند. او را می‌شناسد و رنگ او را 
می‌شناسد؛ و افر سخن وی را از پشت دیواری پشنود او را و اين که ثیست السب 
او را) می‌شناسد. خداوند متعال می‌فرماید: «ومن آیاته خلق السناوات والازض 
واختلاف آلسنتکم وآلوانکه ان فی ذَلک لیات لعالیین» و آتها علما هستند, زیرا 
هیچ سخنی ليست که بشنود. Î‏ نشناسد و نداند که رستگار یا هلاک شونده 
است؛ از این رو پاسخ آنها را به گونه‌ای می‌دهد که آنها را مجاب کند. صقار در 
بصاثر الدرجات نی این روایت را نقل کرده است " 
۲) علی بن ابراهیم: منظور از: «ومین یاه آن تقوم الستاء واساراض بآطرو» 
یعنی آسمان و ژمین این دنیاست و «لم اذا ذعاکم دضوة من الأرض ذ انته 
تخْرجُون» این پاسخی است به گروه‌های مختلف زندیق‌ها ۲ 


سرب کم ٿگاڏ ين شیک ملک ٿن ملک کم ش راء ني 
ارف سو ا ام تیگ نفک ذلك مضل لباب وم 


(Aj2 apr 
۱ 


| (خدآوند) برای شما از خودتان مغلسی زده است: آبا در آن جه به شما روزي 
داده‌ايم شریحانی از برد گانتان دارید که در آن (مال با شم) مساوی باشید و هسان 
طور که شما از یکدیگر بیم دارید از آنها بیم داشته باشید؟ این گونه. آیات خود 
را برای مردمی که می‌اندیشند. به تفصیل بیان می کنیم] 

) علی بن اپراهیم, گوید: علت نزول آیه آن است که قریش و اعسراب» چون 
حج می‌گزاردند «تلبیه» می گفتند و لبیک گفتن آنان چنین بود: لبیک الاهم لک 
لیک لا شریک لک لیک إن الحمد و التعمة لک و الملک,لا شریک لک. [ خدایا 


۱- کافی, ج ۱ ص ۲۶۴, سم ۳. 
۲- بصاثر الدرجات, ص ۳۶۰, باب ۵, ح ۱۳ 


۲- تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۱۳۱ 
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پاسخ مثبت می گوبیم تو راء شربکی تو را نیست, پاسخ مثبت می‌گوییم تو را حمد 
و نعمت و ملک تو راست؛ تو را شریکی نیست] و این همان ثليه ابراشیم عليه 
السلام و دیکر انیبا بوده است. سپس ابلیس در فینت پیرسردی ترد انان امد و 
گفت: شیره تلبیه پیشینیان شما حنین نبوده است. گقتند: یس تلبید انها حگرند بوده 
است؟ گفت: آنها می گفتند: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شر یک لک اله د شریک هو 
لک [خدایا پاسخ مثبت می‌گوييم تو راه شریکی تو را نیست. مگر شسریکی که آن 
برای نوست | 

قر یش این تلبیه را نیسندیدند. لذا ایلیس به ایشان گفت: عجله نکنید. بگذاربد 
سخنم تمام شود. گفتند: پابان سختت چیست؟ گفت: الا شریک لک هو لک. تملکه 
و ما پملک؛ [مگر شریکی که برای توست, برای توست؛ تو مالک اویی و او مالک 
یست] مگر نمي بینید که شریک را با هر آن چه دارد می گي د؟ . بس انها به این 
پيشنهاد رضایت دادند و از آن پس هم چنان په این شکل تلببه به جا می‌اوردند تا 
AAS EE‏ 
کرده و فرمود: این شرک اسلا .ان گاه یداو ند اين ایه را نازل فرمود: «ضرب لک 
مقا مر آنشبکه فلکم من نا ملک انانم سی شرگاهفی ما رزفناگ فش یه 
سوآء» یعنی این که ابا ما زاضی, می‌شوید در ان جه مالک آن هستید. شریکی 
داشته باشید؟ اگر شما راضی نمی‌شوید در دارایی‌تان شریک داشته باشید. جگونه 


۳ 1 
در دارایی من برای من شریک قرار می‌دهید؟ 


اف وجوات ی عفر اي رایع لبیل وت 
ال نون تک اک الاس امون" 


[پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن, با همان سرشتی که 
خدا مردم را بر آن سرشته است. آفریتش طداي تغییرپذیر یست. ابن است همان 
دين پایدار. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند| 


۱ - تفسیر قمی. ج + س IE‏ 
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۱ محمد بن یعتوب از علی بن ابراهیم. از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر. 
از علی ہن ابی حمزه؛, از ابو بصیرء از ابوجعفر امام باقر عليه السلام در این کلام 
خداوند متعال: «قأقم وَجُهک للدین خنیقا» روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
منظور از دين «ولایت» اسح" ۰٠‏ 

۲ از او از علی بن ابراهيم, از پدرش از ابن ابی عمیر, از هشام بن سالم. از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است کد: کفتہ: منظور ۳۳۳ «فطرة الله نی 
فطر الناس عَلیها» چیست؟ فرمود: «توحيد».' 

۳ از او. از علی بن ابراهيم. از محمد بن عیسی. از بونس, از عبد اله ين 
ستان, از ابو عبد لله صادق عليه السلام روایت کرده و گفته است: از وی درباره این 
کلام خداوند عز و جل: «فطرة الله ای فطر الاس عَیُا» پرسیدم که این فطرت 
چیست؟ فرمود: اسلاع است که خداوند ان گاه که از مردم بر توحید عهد و ییمان 
گرفت. آنان را بر این فطرت قرار داد و فرمود: «ألست بریبکم الوا بلی» [ آیا 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا] و مومن و کافزثفو دو را شامل می‌شود.! 

۴) از او از محمد بن یحبی. از احمد.بن محمد. از ابن محبوب. از علی بن 
رئاب از ژراره روایت کرده است که گفت: از ابو عبد الله صادق عليه السللام درباره 
این کلام خدای عز و جل: «فطرة ال ای فر الاس عَلها» سوال كردم فرمود: 
همه را پر غطرت تو حید افرید " 

۵) از اوء از علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی عُمیر» از ابن آذينه» از ژراره 
از امام باقر عله السلام روایت کرده و گفته است: از وی درباره این کلام خدای عز 
و جل: «ختفاء له غیر مُشرکین به»" [در حالی که گروندگان خالص به خدا باشید 


۱- کافی, ج ١‏ ص ۱۳۳۶ م ۳۵ 
۲- کافی, ج ۲ س ۰۱۰ ۱ 
۳- اعر آف/ ۲ ۱۷. 

۳- کافی, ج ۲ ص ۰۱۰ ۲ 
۵- کافی, ج ۲ ص ۱۰ ح ۳ 
۴ حح/ ۲۱ 
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ند شریک ثبرندثان] پرسیدم فرمود: حلیفسی بودن از فظرت است که خداوند 
براساس ان انسان را افرید. و افریده خدا را نمی‌توان تبدیل گرد فرمود:- انها را 
بر فطرت معرفت خودش افرید. زراره گوید: درباره قول خدای عز و جل «وإد 
اس ریک یی دم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم علی آنفسهم آلنت بربكم قالوا 
بلی 4 [و ای اک و اتا کا آدم ذریه آنان را برگرفت و 
ایشان را بر خودشان واه ساشت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چسرا] از وی 
پرسیدم فر مود: ذریه آدم تا روز قيامت را از پشست وی درآورد که همانند ذرات 
بودند. سپس به آنها شناساند که کیستند و خود را به ایشان نشان داد و اگر چنین 

شد. کسی بروردار خویش را نمی‌شناخت. رسول خدا صلی اله عليه و آله 
فرموده است: هر نوزادی بر فطرت پاک آفریده می‌شود. یعنی بر معرفت به ان که 
خدای عز و جل خالق اوست و این کلام خداوند نیز ناظر بر همین معناست: «ویْن 
سالتهم من خلق السَماوات والارزض یقولن الله » [و اگر از آنھا پپرسی چه کسی 
آسمان‌ها و ژمین را آفریده الما خواهند گفت: اه" 

ابن بابویه نیز در کتاب التو لحد أن را از پسدرش, از ابراشیم بن هاشم و 
محمد بن حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن بزید. همگی از أبن ابی عمیسر: از اہن 
اذینه. از زراره, از اماع باق علیه السلام نقل کرده که گفت: از ایشان درباره این کلام 
خداوند عر و جل: «ختفاء لله غیر مر کین به» پرسیدم... و حدیت را تسا بسه آخضر 
یواست ا 

۶ از او. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از این فضال, از ابو جمیسه. از محمد 
حلیی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: درباره این کلام خداوند عر 
و جل: «فطرة الم الى قطر اناس علیهّا» فرمود: انها را بر قطرت توحید آفرید." 


۱- اعراف/ ۱۷۲ 

۲- شمان , ۲۵ : زمر / ۳۸ 
۲ کافی, ج ۲ص ۰۱۰ ۴. 
۳ توحید, ص ۰۳۲۰ ح ٩‏ 


شا کافی, ج 1 شن الا لا نو یاب شن ik‏ ح ۲۶ 
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۸ از او از محمد ٻن حسن پن احمد پن ولید- که رحمت خدا بر او باد- از 
محمد ہن حسن صفار از ابراهيم بن هاشم از محمد بن ابی عُمّیس از هشام بسن 
سالم؛ از آمام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: عرض کردم معصود از 
ایه «فطرة اه التى فطر الناس لبها حیست؟ فرمود: توحید. ! 

٩‏ از وی. از محمد بن موسی بن متوکل- که رحمت خدا بر او باد- از علسی 
بن ابراهیم, از محمد بن عیسی بن عبید. از پونس بن عبد السرحمن, از عبد اله بن 
سنان. از امام صادق علیه السلام روایت کرده و کثته است: درباره این کلام خداوند 
عز و جل «فطرة اه ای فط الئاس عَلنها» برسیدم که این «فطرت» چیست؟ 
فرمود: اسللام است؛ خداوند. آن گاه که از آنها بر توحبد پیسان گرفست و فرمود؛ 
«آلست بربُکم» [آیا من پروردگار شما نیستم؟] بر فطرت توحید آفرید و سوّمن و 
گافر را شامل می‌شود. ' 

۰ از او از محمد بن حسن پن احمد بن ولید- که رحمت خدا بر او باد- از 
محمد بن حسن صقار از ابراهیم بن هاشم ویتلوتیرین یزید. از ابن فضال, از ابن 
بکیر از زراره روایت کرده که از اما صادق درباره سخن خدای عر و چل: «فطرة 
له یف الثاس عَلهّا» پرسیدم. فرمود؛ آنها را بر فطرت توحید آفرید." 

۲ از او از بدرش, از علی بن ايراهيم بن هاشم از تدرش از ابن فضال. اژ 
ابو جمیله, از محمد حلبی روایت کرده که: از امام صادق عليه السلام در معنی ایسن 
کلام خداوند عز و جل: «فطرة الله التي رالناس" عَلیبَا» سوال کردم؛ فر مو ذ: آنان 
را بر فطرت توحید آفرید." 

۲ از او. از بدرش. از سعد بن عبد اه از احمد و عبد الله فرزندان محمد بن 
عیسی از ابن محبوب. از علي بن رئاب. از زراره روابت کرده که از امام صادق 
عليه السلام درباره اين کلام خداوند عز و جل: «فطرة الله الى طر الشاس عَلَبْهَا» 


۱- توحید. ص ۰۳۲۸ ج 
۲ - توحید. ص ۳۲۸, سم ۳. 
۳- توحید س ۹ ٣‏ 


- و سیلبا سل ۹ سم یال 
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سوال نمودم, فرمود: همه آنها را بر فطرت توحید آفرید." 

۳ از او از محمد بن حسن بن احمد. بن ولید- که رحمت خدا پر او پاد- از 
محمد بن حسن صقار از علی ین حسان واسطی, از حسن بن يونس از عبد 
الرحمن بن کثیر, غلام ابو جعفر باقر عليه السلام, از امام باقر عليه السلام روایست 
کرده که آن حضرت در معنی سخن خدای عز و جل: «فطرة الله الشی فطر الناس 
عَلبْهًا» فرمود: توحید. و محمد رسول اله و علی امیر المؤمنین - که صلوات خدا 
برایشان و خاندانشان باد. " 

۴ از ای از پدرش, از سعد بن عبد اله, از احمد بن محمد از پدرش, از عبد 
الله ہن مغیره. از ابن مسکان, از زراره روایت کرده و گفته است: په ابو جعفر باقر 
علیه السلام عرض کردم: خداوند [آمور] شما رابه صلاح آوردا قول خدای عر و 
جل در کتابش که می‌فرماید: «فطرة الله الى فْطر الاس عَلَبْهّا» جه مفهومی دارد؟ 
فرمود: آنان را بر فطرت توحید به هنگام گرفتن میشاق و معرفت این که 
پروردگارشان اوست. افرید. عرض کردم: ایا آنها با وی سخن گفتند؟ امام علیه 
السلام سری تکان داده و فررموده,اک بی نبود, نمی‌دانستند پروره گارشان کیست و 
چه کسی روزی‌رسان آنهاست:" 

۵) احمد بن محما کلاصبرقی راز حهی علی بن فضال, از عبد اله بن 
بکیرء از زراره روایت کرده و گفته است: از آبو عبد اله امام صادق عليه السلام 
درباره این کلام خداوند عز و ڪل «قطرة الله الى قط اشاس عَلپا» پر سید 
فرمود: آئان بر سرشت و ططرت توسید آفریده شدباند. ' 

۴ از اوء از پدرش. از محمد بن ابی عمیر. از عمر بن اذینه روایست کرده و 
کته است: از آمام باقر علیه السلام درباره اين کلام خدارند: فا له غیسر 


۱- تو حيد. تس مج ور 
۲- توحید, ص ۳۲٩‏ م ۷ 
۲- وسید, ص ۰( A‏ 
۴- بحاسن, ص ۲۴۱ ےم ۲۲۲ 
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مشرکین بد»" [در حالی که گروندگان خالص په خدا پاشید نه شریگ‌ گی ندگار!] 
پرسیدم که مقصود از «حنیفیّت» چیست؟ فرمود: فطرتی است که خداوند مسردم را 
نی ای ی ۱ 

۷) از او. از پدرش, از علی بن تعمان. از ابن مسکان, از زراره روایت کرده و 
گفته است: از امام باقر عليه السلام درباره آيه «فطرة الل الى فطر الاس غیهَا» 
پرسش نمودم؛ فرمود؛: آنان بر سرشت این که بدانند پروردگارشان اوسست افرید ۲ 
اگر چنین نبود. چنانچه از ایشان پرسیده می‌شد؛ پروردگارتان کیست؟ نمی‌دانستند 
و روزی دهنده خود را تمی‌شتا ختند. ' 

۸) على بن ابراهیم, از حسین پن محمد. از معلی ين محسد. اژ محمد ين 
جمهور, از جعفر بن کی از علی بن حمزه. از ابو کی از امام باقر علیه السلام در 
معنی ایه «فأقم وجه للدین حنیفا» فرمود: «لولایت# است. ؟ 

)٩‏ از او, از حسین بن علی بن زکریّاء از هیثم بن عبد الله رمانی, از علي بن 
موسی الرضا عليه السلام. از پدرش, از جدش عحمد بن على عليه الساام روایت 
شده که آن حضرت در معنی ایه «فطرة الله ای فظر النا- عَلیها» فرمود: لا اله 
ال" لله محمد رسول لله صلی الله عليه و تخل آجلرالسومنین ولي الله است و 
توحید تا همین جا است." 

۰ از او از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد. از محمد بن سنان از حماد 
بن عثمان ناب و خلف بن حماد. از فضیل ب ن یسار و ریعی ین عبد اله از اسو عبد 
له صادق عليه السلام در معنی أيه «فأقم وجهی للدین > روایت کرده ات 
که آن حضرت قرمود: در نماز برخیز و به چپ و راست رو مگردان." 


۳٦ حم‎ “١ 
۲۲۳ محاسن. س ۲۲۱ ج‎ -۲ 
19" محاسن: س 0 ح‎ -۲ 
.۱۳۲ تفسیر قمی, ج ۲ ص‎ -۲ 
TT ما- تفسیر قعی. ج ۳1 ی‎ 
۱۳۲ تفسیر قمی, ج ۲. ص‎ -۴۳ 
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۱ شیخ طوسی در تهذیب, از علی بن حسن طاطری, از محمد بن ابی 
حمزه لز ای کان از ابر کی از ابو عدا صادق علیه السلام روایت کرده و 
گفته است: از وی درباره کلام خدای عز و جل «فأقم جک للدین» پرسیدم. 
فرمود: به وی امر کرد که رو به قبله‌ای کند که هیچ نشانی از پرستشی بت‌ه | در ان 
نباشد و خالص و مخاص برای خدا یاشد." 

۲ محمد بن عباس از احمد بن حسن مالکی, از محمد بن عیسی. از حسین 
بن سعبد, آز جعفر بن بشبر» از علی بن ابی حمزه, از آبو بصیر, از ابو جعفر امام باقر 


علیه السلام روایت کرده و گفته است: درباره قول خدای عز و جل: «فأقم وجي ۳ 
للاین خنیفا فطرة الله ای فطر الناس عَلیْهّا» از أن حضرت پرسش نمودم. فرمود؛ 


۳ پ 


۳ محمد بن حسن صفار از عبد الرحمن بن کثیر روایت کرده که ابو عبد ال 
صادقی علیة السلام در قول خدای عز و جل: «فَأقم هک للدین خنیفا فطر5 الله 
ایی فطر التاس غلیها» فرمود: پ ید و این که محمد صلی اله علیه و آله رسول 
خداست و این که علی علیهالیلام ام کومنان است." 

۴ شیخ طوسی در مجالش خود با سندی که به زراره می‌رسد از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده که فثه است: به وی عرض کرده: «فطرة الله التي فعلر 
التاس عَلیهّا» بعنى جد فر مود: و 

۵) عباشی از اسماعپل جعفی, از امام باقر عليه السلا روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: شریعت نوح عليه السلام آن بود کسه خداوند پراساس توحیده 
اخلاص. خلع همتایان پرستیده شود و این همان فطرتی است که خداوند مردم را بر 


آن ت آفرید " این حدیث مدای دارد که همه أ در تفسیر سوره شود 


۱- نهل يب ج ۲ص ۴۲ ح ۱۲۳. 

۲- تأویل الایات» ج ۱ ص ۴٣۵‏ ج ۳ 
۳- بصاثر الدرجات. ص ۸۹ ج ۷ 

۲- امالی. ج ۲. ص ۷۴ 7. 


لاس تلسیر عياشي :ج . ص ٣ت‏ اا 
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عليه السلام بیان گردید. 

۶ این شهر آشوب از امام رضا علیه السلا از پدر بزرگوارش, از جسدش 

م ت ب ن و ہے 
عليه السلام در مورد اين كلام خداوند متعال: «فطرة الّه الى نطر الاس علیبا» 
الله علیه و آله و على امير المؤمنين عليه السلام؛ توحید تا همين جاست ' 

۷ ابن بابویه. از پدرش, از سعد بن غید اله. از احمد بس ابی عبد اله. از 
امام صادق علیه السلام عرض کرده: ایا ممکن است مردی موّمن باشد و ایمائش 
نیز ثبت شده باشد و سپس خداوند بعد از ایمان او را به کفر منتفل کند؟ فرمود: 
خداوند. غین عدل است و رسول خدا صلی اله علیه و آله را فرستاد تا مردم را به 
سوی ایمان به خدا دعوت کند و کسی را به کفر دعوت نکند. عرض کردم: آبا 
را از کفر به ایسان منتقل کند؛ فرمود: خداوند عز و جل. مردم را بر فطرتی که انان 
را بر آن سرشت. افربد. انها ایمان به هیچ شریعتی را نمی‌شناختند و با کفر ناشی از 
انکار اشنا نبودند. سپس خداوند بیامبران راسنتد ایشبان تاد تا انان را په ایمان په 
شلا دعوت کند و حجتی از جاتب دا تر آنان با ایی عد دای از اتان :ا خداوند 
هدایت کرده و عده‌اي دیگر را هدایت 2 ا 

۸) طبرسی در تفسیر جوامع الجامم در معلای این آبه از امام صادق عليه 
السلام تقل کرده است که آن حضرت فرمود: هر نوژادی با فطرتی پاک متولد 
می‌شود و این بدر و مادر هستند که او را بهودي یا نصرانی بار می‌آورند. 


۱ - مناقب. ج ۳. ص ا 
۲- علل الشرائم. ج ۱. ص ۱۳۷ ح ف 
و 0 جوامع الچامم, ص "لب 
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a 
TA ۸ وت ما‎ 

[یس حق خویشاوند و تدگدست و در راه‌مانده را بده. این (انفاق) برای کسانی که 
خواهان خشنردی خدایتد پهتر است و ابنان همان رستخارانند] 

۱ علی پن ابراهيم از بدرش. از اين ابی عمبر. از عثمان بن عبسی و حماد بسن 
عثمان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: جون با ابوبکر 
بیعت شد و در منصب خود مستفر گردید و بر همه مهاجرین و انصار زعامت یافت. 
نماینده‌ای را په فدک فرستاد و نماینده فاطمه دخت رسول خدا صلی الله عليه و اله 
را از ان اخراج کرد. پس فاطمه سلام الله علیها نزد ابو بکر رقته و فرمود: ای 
ابو پکر! مرا از میرالی که از رسول خدا یافته‌ام منم فردی و وکیل مرا از قدک ببرون 
راندی در حالی که رسول خدا صلی اه علیه و اله آن را به امر خدا آن را به من 
واگذار کرده بود! ابوبکر گفت: ار گواهانی بر این مدعا داری, بیاور. فاطمه سلام 
اه علیها ام ایس را نرد ابو بکر آورد. وی گفت ای ابو یکر! شهادت نمی‌دهم مر 
این که ابتدا با سخن رسول خلا صلیّ له علیه و آله با تو احتجاج کنم. ای ابو بکر! 
تو را په خدا سوگند می‌دهم کل نض انی رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: 
ام ایمن از بهشتیان است؟ ابو بکر گفت: اري. گفت: پس شهادت می‌دهم که خداوند 
په رسولش صلی اله عیشت چ یقات ذا القربی خفه» و آن حضرت 
فدک را به امر خدا به فاطمه سلام الله علیها واگذار نمود. سپس علی عليه السلام 
امد و به همین شکل شهادت داد. آن اه ابو بکر امه‌ای مبنی بر باز گرداندن فدک 
به فاطمه سلام الله علیها نوشت و ان را به دست وی داد. در این هنگام عمر وارد 
شد و پرسید این نامه چپست؟ ابو بکر گفت: فاطمه دعوی فدک را کرد و ام ایمن و 
علی برای وی شهادت دادند؛ من هم نوشتم فدی را به وی باز گردانند. سپس عمر 
نامه را از فاطمه فرفته و پاره کرد و گفت: این غنیست. متعلق به مسمانان است. 
سپس گُفت: اوس بن حدئان, عايشه و حفصه شهادت می‌دهند که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرموده است: ما جماعت پیامیران چیزی از خود به ارث نمی‌گذاريم 
و آن چه از ما می‌ماند. صدقه است. و علی, همسر فاطمه هم در این کار ذی‌نفم 
است؛ و ام ایمن زن درستکاری است. اگر یکی دیگر با او شهادت می‌داد. موضوم 
را بررسی می‌کردیم. 
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پس فاطمه سلام اله علیها گریان و غمگین از نزد آن ډو خارح گردید. بعد از 
این ماجرا علی علیه السلام نزد ابو بکر رفت که در مسجد بود و مهاجران و انصار 
پیر امون وی را کر فته بودند و فرمود: ای ابو بکر! جرا فاطمه را از ارشی که از 
رسول خدا برده بود منع کردی در حالی که آن را در زمان حیات رسول خدا صلی 
اله علیه و اله دریافت کرده بود. ابو بکر گفت: این جسزء اسوال عمومی مسلمانان 
است» مگر این که فاطمه سلام اله علیها شهودی بر ادعای خود بیساورد که رسول 
خدا صلی اله علیه و آله آن را به فاطمه واگذار کرده است و الا حقی در فدک 
ندارد. امیر الموّمنین عليه السلام فرمود: ای ایو بكرا به حلاف حکم خدا بين 
سلمانان میان ما قضاوت می‌کنی! ابو بكر گفت: نه. على عليه السلام فرسود: ار 
سسلماتان یری در دست داشتند و مالک آن بودند و من مدّعی آن بودم, ارائه دلیل 
و اثبات آن را از جه کسی طلب می‌کردی؟ گفت: از تو بابست ادعایی که علیه 
مسلمانان مي‌کنی» طلب بینه مي‌کردم. امام عليه السلام فرمود: آگر جیزی در دست 
من بود و مسلمانان مذعی آن بودند. از من که آن را در تصرف دارم و در حیات 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و بعد از وی مالک آنبوده‌ام بیْنه طلب می‌کنی؛ ولی 
از سلمانائی که اذعایی در آن دارند بینه و ناهد طل‌انمی‌کنی. همان طور که از 
من طلب کردی؟! ابو یکر سکوت کرد و.پاسخی نداد. اما عبر گفت: ای علی! از این 
سخنان بگذر؛ زیرا توان مقابله با حجت‌های تو را تداریم. آگر شهود عادلی آوردی 
که هیچ و گرنه فدک متعلق به عموم مسلمانان است و تو و فاطمه حقی در آن 
تلاو ید. 

سپس امير البومتین عليه السلام فرسود: ای ابو بکر! ایا کتاب خدا را 
می‌خوانی؟ گفت: آری. امام فرمود: پس به من بگو آیه «اْما برید الله يذهب عنکم 
اجس أل ات ویطهرکم تطهیرا» [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما 
خاندان اییامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند] در حق چه کسانی ناز شده 
است؟ ما یا شما؟ ابو بکر گفت: در حق شما ازل شده است. امام فرمود: حال اکر 
دو فر شهادت دادند و کار ناستدی را به قاحلمه سام انه علیها نسبت دادند. حه 
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می‌کنی؟ گفت؛ حد را بر او جاری مي‌کنم, همان طور که بر سایر مسلمانان جساری 
مي‌شود. امام علیه السلام فرمود: در این صورت از جمله کافران می‌شدی. گفت؛ 
جگونه؟ فرمود: زیرا شهادت خدا بر باکی و طهارت فاطمه را نادیده گرقته و 
شهادت مردم عليه وی پدیرفته‌ای, همان طور که حکم خدا و رسولش را رد گردی 
و فدک را که رسول خد! صلی اله عليه و اله در حیات خود به فاطمه داده بود و در 
حیات پدرش ان را به مالکیت خود درآورده بود, با قبول شهادت یک عرب که بر 
خود بول مي‌کند (بوال على عقبیه) مثل آوس بن حدثان, از وی کرفتسی و گمان 
کردی اموال عمومي مسلمانان است. در حالی که رسول خدا صلی الله عليه و اله 
فرموده است: «الییته علی المعی و الیمین على من ادعی علیه» [مدعی بايد دلیسل 
بیاورد و بر مدعی علیه چیزی جز سوگند خوردن نیست] - راوی گوید:- در این 
هنگاء مردم با هم به زمزمه بر داخته و برخی از آثان به گر یه افتاده و کفتند؛: به خدا 
سوگند! علی عليه السلام راست گفت.[ان گاه] علی به خانه‌اش بازگشت. 

امام صادق عليه السلام می‌ف ماید: و فاطمه سلام الله علیها وارد مسجد الحرام 
شد و قبر بدر را با چشمائی گربان طواف"نسود. در حالی که این ابیات را می‌خواند: 

ما همچو زمینی هستیم که باران‌های درشت‌دانه خود را از دست داده باشد / و 
چون از مبان ما رفتی قوم.تو به روش قبلی خود باز گشته و در دبن اخلال نمودند, 
پس خود بر ایشان گواه باش. 

پس از تو خیرهایی شد و اثفاقات هولناکی پیش امد/ که اگر ژنده بودی این 
حوادث نا گوار فزونی لمی‌یافت. 

جبرئیل که پیوسته پا آیات قرآن با ما مأنوس بود/ اکنون نزد ما نی آید و 
هرچه خیر است روی از ما پنهان می‌کند. 

تو ماه شب چهارده و نوری بودی که از آن روشنی می‌بافتيم / قر آن از جانب 
خدای عز و جل بر تو نازل می‌شد. 

مردانی آکنون حکومت تو را در دست گرفته‌اند و ما سیگ شمرده شسده‌ایسم / 
بدان سپب که از میان ما رفته‌اي. امروژه اموال ما را غصب می کنند. 

هر خاندانی برای خود ارزش و منزلتی دارد/ نزد خداوند که بستگی به مقدار 
نزدیکی به تو را داره 

مردانی مکنونات درونی خویش را بر ما آشکار نمودند/ آن گا+ که خاک 
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گور ميان ما و تو فاصله انداخت 

ما به چنان مصیبتی گرفتار شدیم از مبان مردم عجسم و عرب که چنین 
مصیبتی بر کسی نرفته است 

از ميان مخلوقات تنها ما بدان دچار شدیم/ که از اصل و نسبی پاگ و 
زلال برخوردار بودیم 

تو بهترین همه پندگان خدایی/ و راستگوترین مردم به هنگام آشکار شدن 
راستی و دروغگویی 

ما تا زنده‌ايم و تا زمانی که جشمانی برای ما باقی مانده باشد/ با 
اشک‌های سوزان و سیل اسا بر تو خواهیم گریست 

ان که خاندان ما را مورد ستم قرار داد. خواهد دانست / که جگونه روز 
قیامت. روز گاری واژگون شده خواهد داشت 

امام علیه السلام فرمود: سپس ابو بکر به خانه‌اش برگشت و در پبی عسر 
فرستاد و او را نزرد خویش فراخواند. جون عمر.امد به وی گفت؛ برشورد امروز 
علی را با ما مگونه پافتی؟ به خدا سو باکر ر دیگر چنین مجلسی را 
تکرار کند. کار با را تباه خواهد ساخت. نرچ در اف لاره چجیست؟ عبر گفت: 
نظر من آن است که دستور دهی کته شي درابو بخر گفت: جه کسی وی را بکشد؟ 
گفت: شالد بن ولید. پس در یی خاک گر هانگ ون امد به وی گفتند: 
می‌خواهیم کار برد را به تو واگذار کنیم. گفت: هر چه خواهید انجام می دشم 
حتی اگر کشتن علی بن ابی طالب باشد. گفتند: همین کار را از تو می‌خواهيم. خالد 
گفت: کی او را بکشم؟ ابو بکر گفت: هنگامی که برای نماز به مسجد آمد. 

در صف نماز کنار وی باش و چون سلام پایان نماز را خواند. برخیز و 
گردنش را بزن. خالد گفت: باشد! اسماء بنت عمیس که هسر ابو بکر بود ایسن 
سخنان را شنید. لذا گنیر خود را احضار کرده و به وی گفت: به خانه علسی عليه 
السلام و فاطمه سلام اله علیها برو و سلام مرا به ايشان برسان و به علي بگو؛ «إن 
ما اتمرون بک لیقتلوک فاخرج نی لک من الاصحین»" [سران قوم درباره تو 
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E)‏ 4 سسوره 


مشورت می‌کنند تا تو را بکشند پس (از شهر) خارح شو. من جدا از خیرخواهان 
توام]. کنبز نزد علی و فاطمه عللهما السلام آمده و به على عليه السلام گفت: اسماء 
نت عمیس به شما و همسرتان سلام می‌رساند و می گوید: «إن الما یاتبرون بک 
یقتلوک فاخرج إلى لک من الناصحیین» امام عليه السلام فرمود: a‏ 
خداوند نقشه آنها را نقش بر اب خواهد گ د. 

سپس برخاست و آماده نماز شد و به مسجد رفت و پشت سر خلیفه ابو بگر 
به نماز ایستاد و این در سالی بود که خالد بن ولید با شمشیر در کنار او بود. حون 
ابو بکر برای گفتن تشهد نشست. از گفته خود پشیمان گشت و از وقوع فتنه و 
قدرت هیبت علی علیه السلام ترسید و همچنان سکوت کرده و جرأت سلام دادن 
را نداشت تا جابی که حاضران گمان کردند که وی آن را فراسوش گرد است. 
سپس ابو پکر به طرف خالد بر گشت و گفت: خالد دستوری را که به تو دادم انجاء 
مده! السلام علیکم و رحمه اله و بر کاتد, 

امیر الممنین علیه السلام به خالد گفت: چه دستوری به تو داده بود؟ خالد 
گفت: به من دستور داده سود ردن ورا بزنم. امام فرمسود: و تو این کار را 
می کر دی ]۱ گفت: اری به دا ار او نمی گفت: «نکن», پس از سلام دادن حتما نو 
را می‌کشتم. فرمود: پش علی عليه السللام وی را فرفته و بر زمین زد و مردم به 
نظارت ایستادند. ناکهان عم فر باه رکه خدای کعبه سم کند اکتسون او را خواهد 
کشت! مردم نیز گفتدد: ای ایو الحسن! خدا را . خدا را تو را په حق صاحب این قیر 
سو کند می‌دهيم دست از او بردار. علی عليه السلام دست از او برداشته و رو به عمر 
کرد و يقه او را گرفته و فرمود: ای پسر صهاک! اگر نبود عهد و پیمانی از رسول 
خدا صلی اله عليه و اله و سرنوشتی که خداوند ان را مقدر قرموده. می‌فهمیدی 
کدام یک از ما کم باورتر و کم تعدادتر است؛ پس وارد خانه خود شد." 

۲ طبرسی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده است که: چون 
این آیه بر رسول خدا صلی اله عليه و اله ناژل شد. فدک را په فاطمه سلام الله 


علیها داده و ان را به وی تلم نمود. ایو سعید خدری و دیحران نیز این روایت را 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص س ۱۳۲ 
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آورداند' 

۳ محمد بن عباس از علی بن عباس مقسائعی. از اہو کریسي, از معاوية بسن 
هشام. از فضل بن مرزوق. از عطیه. از ابو سعید خدری روایت کرده است که گفشت: 
جون اید «فأت ا القربی حقه» ټازل شد رسول خدا صلی الہ عليه و أله فاطیه 
سلام الله علیها را احضار نمود و فدک را به وی عطا فرمود. این داستان مشهور 
است و روایات متعلق یه آن پیش از این در تفسیر سوره بنی اسرائیل مذکور افتاده 


ا 


ومام من امرف اموا الاس فلا ندومن يدون 
وجة الاوك الیو ۳۱" 

[و ن جه (به قصد) ربا می‌دهبد تا در اموال مردم سود و آفزایش بردارد. نزد خدا 
فزونی نمسی گیرد؛ و(لسي) آن « چه را از ز کات در حالی که خشنودی خدا را 
خواستارید دادید, پس آنان همان فزونی‌پافتگانند زو مضاعف می‌شود) 

۱) محمد بن یعقوب از علی ین ابراهیم از پدرش, از حماد بن عیسی از 
ابراهیم بن عر یمانی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت 
فرمود: رباء دو کونه است: ربایی که خورده می‌شود و ربایی که خورده نمی‌شود. اما 
ربأیی که خورده می شود هد بدا است که به مر دي به قصد یاداشی کر از آن 


سی دا شبی,. این ریایی بود که می‌توان آن را خورد و مصداق سخن خدای عبز و جل 


اسبت که می فر ماید: دوا آم من ریا رب فى آنوال التاس فلا يرو عند اللم» و 
اما ربایی که خوردنی نیست ربایی است که خدای عز و جل آن را تھی فرسوده و 
مجازات أن و آتش قر ار داده ات 


۲) شیخ طوسی از حسین بن سعبد. از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن عمسر. از 





۹ مجمم الییان. ج #۵ صیی r‏ 
۲- تأویل الآیات. ج ۱, ص ۳۳۵ ح ۵. 
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ابو عبد الله صادق عليه السلام در معنای أيه «وتما آتیتم من ریا لو فِى وال 
الثاس فلا ربو عند اللّم» فرمود؛ : هدیه‌ای است که به قصد پاداشی برتر از آن بد 
کسی می‌دهی؛ این ربا خوردنی است. ۱ 

۳ علی بن ابرآهيم, از پدرش, از قاسم بن محمد. از سلیسان بن داود منقری, 
از حفص بن غباث روایت کرده که ابو عبد اقه امام صادق عليه السلام فرمود: ربا بر 
دو گونه است: یکی حلال و دیگری حرام؛ اما ربای حلال ان است که شخصی به 
دوست خود وامی پرداخت کند په اميد این که وی هنام بازپرداخت چیزی به آن 
بیفزاید. اما بدون این که شرطی میان آنها بر سر میزان ایس افسزایش گذاشته شده 
باشد. آگر وام گیرنده مبلغی بیش از وام دریافتی را به صاحب مال بر گردانید این 
میلغ شرعاً حلال است ن, لیکن اجر و وابی نزد خدا ندارد؛ زیرا خداوند عز و جل 
خود فرموده است: «فلًا يرو عتد اللم» اما ربای حرام أً ن است که وام دهنده شر ط 
کند چه مبلغی را اضافه بر اصل پولش دریافت کند. اين همان ربای حرام است." 

۴) طبرسی از ابو جعفر پافز علیة السلام در معنای این آیه اورده است که آن 
حضرت فرمود: آن , این است که افر دی پرداخت وام يا هدیه را به قصد دريافت 
پاداشی بیشتر انجام دهد. اين کار ند تواب دارد و نه کیفر." 

۵) علی بن ابراهیم: ربای کال دان است که بدون هیچ چشم‌داشتی 
دوستانتان وام دهید. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: بر در بهشت نوشسته شده 
است:[ثواب] فرض یک به هجده و صدقه یک به ده است. سپس خداوند عز و جل 
با تمام عظمت قدرت و لطفی که به به خلق خویش دارد می‌فرماید: : الله الى يرسل 
اراح فتیر سَحابا فیط فی السا کیب یشاء و: ۰ کسفا فتری السودق بضر ج 
ین خلاله فلا صاب به من ِا ین عادو هم رون وإ ن کانوا من قبل 
ن یرل علیهم من قبلململسبین» فانظر إلى آثار رَحْمّت اله كيف یی رض بعد 


- نهد يب“ 0 سے ۵ ح A‏ 
۲- تفر قمی, ج ۰۲ ص ۱۳۶. 
۳ مجم البیان. ج ۸ ص ۴٣‏ 
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متها إن ذلک لَمُحیی المَوْتّی»' [خدا همان کسی است که بادها اا اق 
برمی‌انگیزد و آن را در اسمان هر گوته بخواهد می‌گسترائد و البوهش می‌گرداند. 
پبس ھی ہیی باران از لابلای آن رازن می ید و جون أن را به هر کس از بند گانش 
که بخواهد. رسانید. یناگاه آنان شادمانی می‌کنند # و قطما بیش از ان که پم ایشاږ 
فرو ریزد. (آری) پیش از آن سخت نومید بودند؟* پس به آثار رحمت خدا بنگر که 
چگونه زمین را پس از مرگش زنده می‌گرداند؛ در حقیقت هم اوست که قطعاً زنده 
کننده مردگان است ] و این خود پاسخ دهریُون است." 


۳ 3 از و« 3 و ا سے ا ال 
له الزي خلقکم ٤‏ رز راز از کم هَل ین شرکايڪم من 
ا داي و بیماه + متس File‏ سم (۴) 
عل ین ڏل ڪم من يو ”اند وتمالی عَمافرکون ۱۳۱ 
[خدا همان کسی است که شما را آفرید. سپس به شما روزي بخشید. آن گاه شما 
را می‌میراند و پس از آن زنده می گرداند. ھا یمان شریکان شما کسی هست 
که کاری از این (قبیل) کند؟ منزه است او و.برثر اسک از آن چه (با وی) شریک 


می گردانند] 


) این بابویه از محمد بن عل ماویه که رحهت خدابر او باد- از 


علی بن ابراهیم بن هاشم ب از یدرش: از یاسر خادم روایت کرده است که گفست: به 
امام رضا عليه السلام عرض کر دم: در موضوع تفویض چه می‌فرمایید! ٍ پس امام 
م او مان ام خی ود را ب پار تلو بض نمو ده و فر مو د: ما آتاکم 
E‏ وا و رایع ERE‏ 
ادا ۳9 با فان «الله الو کل ا 


۱-روم/ ۴۸-۵۰ 
- تسیر قمی. ج آ: نی ATF‏ 
۳- حشر/ ۷ 
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نید ۲ 4 اب ےا ا ۳ ۳ ار مر 
[خدا آفریننده هر چیزی است] و می‌فرماید: وا الذی خلقکم ثم رزفکم نم 
يچ همم و مر ود ی و و ا ی 2 و سر ار مد 2 
یمیتکم ثم بخبیکم قل من شر کائکم من یفقل من ذلکم من شیء سبخانه وتقالی 
عَما پش رکون»" 


راد نی ان وار مسبت آبري تسه بعض الذي بلاق 


هي ل 7 
EF‏ ۷-1 


[به سبب آن چه دست‌های مردم فراشم آور ده فساد در خشکی و دریا نمودار شده 
است تا (سزای) بعضی از آن جه را که کرده‌انسد به انسان بجش‌اند. باشد که 
باز گردند] 

) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از علی بن نعما 
از ابن مسکان, از محمد بن مسلم, از ابو جعفر باقر علیه السلام در مفهوم این کلام 
شدای عز و حل: «ظهر الْقسَاد فی یواح یمّا کسبت آندی الناس» می‌فرماید: 
به دا سوگند! اين متعلق به زمائق اسب که انصار گفتند: امیری از ما و امیری از 
شما باشد." 

۲ علی بن ابراهیم از امد یی ادریس.. از احمد بن محمد. از علي بن تعمان, 
از این مسکان. از میسر از امام باقر عليه السلاح روایت کرده است که فت: عرض 
کردم: مفهوم به «ظَهر سا فی ار رایخ بما کسَبّتا آندی الشاس» تست 2 
فرمود: به خدا سو گتد! این متعلق به روزی است که انصار گفتند: ازا سردی واا 
شما مردی. و در یک نسخد دیگر: اميری از ما و امیر ی از شما. 

۳) علی بن ابراهیم گوید: فی البر: نابودی حیوان آگر باران نبارد و هم چنین 
ناپودی جانوران دریایی به شمين دلیل. راوی قوید: امام صادق عليه السلام 
می‌فرماید: زندگی جانوران دربایی وایسته به باران است و اگر باران ثباشد. فساد 


۱- عیون اخبار الرضا عله السلام, ج ۲ ص ۲۱۹ ج ۳. 
۲- کافی, ج ال خی اد ح 1۹ 
۲- تفسیر قمي, ج ۲. ص ۱۳۷ 
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در خشکی و دریا اشکار می‌شود و این زمانی است که گناه و معصیت زیاد شود." 


باب تفسیر گناهان 

ی ما یرولب 
محمد, از عباس بن عللاء از مجاهد. از پدرش, از امام صادق عليه السلام روایست 
کرده که فرمود: کناهی که نعمت‌ها را تغییر می‌دهد. زنا؛ کناهی که یشیمانی به بار 
مي‌آورد, قتل؛ گناهي که خشم خدا را نازل می‌کند. ستم؛ گناهی که رسوایی به بار 
می‌آورد. شراب خواری؛ کُناهی که روزی را حبس می‌کند. ربا؛ کناهی که مرگ 
جلو می‌اندازد. قطع صله رحم؛ گناهی که دعا را بالا نسی‌برد و هوا را تاریک 
می‌کند عاق والدین شدن است." 

اپن بابویه این روایت را در معانی الاخبار آورده و گفته است: از پدرم از سعد 
بن عبد اله از معلی بن محمد. از عباس بن علاء. از مجاهد. از پدرش, از امام 
صادق علیه السلام روایتی شبیه به آن نقل نموذه با این تفاوت که در این روایت بسه 
جای عبارت: «و گُناهی که رسوایی به باز مئ آورد. این عبارت است: «ر گناهی 
که عصمت‌ها را می‌درد عصمت‌ها همان کاچ رب خمر است*. : 

۲ از او. از علی پن یر اهیم؛ از پد رش از ابن محبسوب., از اسسحاق بسن عمار 
روایت کرده و گفته است: از امام صادق عليه السلام شسنیدم کسه سی‌فرسود: پدرم 
می‌فرمود: از گناهانی که مرگ را جلو می‌اندازد و اجل‌هارا نزدیک می‌کند و 
آبادی‌ها را از سکنه خالی می‌کند که عبارتند از: قطم صله رحم. عاق والدین شسدن 
و ترک نیکوکاری, به خدا یناه ر 

۳) از آو. از علی بن ابراهیم. از ایوب بن نوح یا یکی از یسارانش, از ايوب از 
صفوان بن یحیی, از یکی از بارانش روایت شده است که امام صسادق عليه السلام 


1- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۶. 
۲- کافی: ج u‏ تی للا . 
- معانی الا یار : ص ۰۲۳۹ حا 


۳- کافی. ج ۲. ص ٣۲۴‏ ے . 
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فرمود: أگر چهار چبز رایج شود. چهار چیز اشکار گردد: اگر زنا رایج شود, زازله 
می‌آید؛ اگر ستمگری در حکومت رایح شود باران قطم گردد؛ اگر وفای به عهد و 
پیسان از میان برود» مشرکان بر مسلمانان غلیه بابند و اکر زکات ندادن رایج شسود 
فقر شایع گردد.! 

۴) ابن بابوبه از احمد بن حسن فطان, از احمد بن بحبی بن زکربای قطان از 
بکر بن عبد الله بن حبیب. از تمیم بن بهلول, از پسدرش, از عبسد الله بسن فضل, از 
پدرش. از ابو خالد تابلی, از امام زین العابدین عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: گناهانی که نعمت‌ها را تغییر می‌دهند. ستم کردن به مرد توب عادته تین 
و احسان, تفران نعمت و ترگ شکر ۱ ست؛ خدای عز و جل می‌فرماید: خر ن الله لا 
بفتر ما بقوم ختی یروا ما بنفشیهم»ا [در حقیقت: غ حال قومی را تقیبر نمی دهد 
تا انان حال خود را تغییر دهند] و گناهانی که پشیمانی به بار مي‌آورند عبارتند از: 
ف ی 9۳ حرام کرد است؛ شدای عز و جلل مس‌فرماید: «ولا تقتلأ 
تفس ای حرم الل»" [نفسي را که خدا حرام گردانیده جز بحق مکشید] و خدای 
عز و جل در داستان قابیل اناا که ایل را به قل رساند و از پتهان کردن وی 
درماند, فر موده اأست: «فأصبْم تس النادمین »" [یسس از (زمره) پشپمانان کردید] 
ترک صله رحم نا این که بی‌نباز شوند, ترک از تا این که قضا شود. ترک وصیت. 
رد مظالم و منع زکات تا این که مرگ فرا رسد و زبان بسته شود. 

و گناهانی که بلا نازل می‌کنند عبارتند از: پاسخ نیکی په بدی,. دست درازی و 
ستم به مردم و تمسخر گردن مردم؛ و کناهاتی که موجب روگردانی اقسال از اسان 
می‌شود عبارتند از: اشکار کردن فقر, خواب اول شب. قضا شدن نماز صبح, تحقیر 
تعست‌ها و سردادن شکایت از خداوند؛ و کناهانی که مرجب رسوایی سی‌شسوند 
عبارنند از: شرب خمر, قمار بازی, عادت کردن به خنداندن مردم با سخنان به وده 


۱- تافی. ج آ ص ۳۲۵ ج ۳. 
رغد ۱۱ 


۲ اتعام ۸ ۱۵۱ و اسر!/ ۳۳ 


= مانده/ ۳۱ 
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و شوخی. یاد کردن عیب‌های مردم و همنشینی با آنان که تهمت می‌زنند. اما 
گناهانی که موجب نزول بلا می‌شوند. عبارتند از: ترک کمک به درماندگان. یاری 
ټکردن به ستم دیده؛ تباه کردن آمر به معروف و نهی از منکر؛ و گناهانی که مو جب 
سلطه دشمنان می‌شوند عبارتند از: آشکارا ست ستم ورزیدن: اظهار فجور, مباح كردن 
محرمات: نافرمانی از خوبان و تبعیت از اشرار. اما گناهانی که نسابودی را تعجیل 
می‌کنند. عبارتند از: قطم صله رحم. قسم درون دروغگویی, زناء راه را بر مسلمانان 
بستن و ادعای آمامت په غير حق. اما گناهانی که ناامیدی را به بار سی‌آورنسد. 
عبار تند از: ناامیدی از نصرت حداء ناامیدی از رحمت خداء امید به غير خدا پستن و 
تخذیب وعده خدا؛ و کناهانی که هوا را تیره و تار می‌کنند عبارتند اژ: جادوگری» 
کهانت, ایمان به نقش ستارگان در سرنوشت آنسان, دروغ پنداشتن قدر و عقوق 
والدین. 

اما کناهانی که پرده‌ها را به کنار می‌زنند عبارتند از: وام گرفتن به قصد باز 
پس ندادن, اسراف در هزینه کردن برای امور باطل: بخل ورزیدن در حق خانواده. 
فرزندان و خویشاوندان اهل رحمم, بداخلاقی» کم صبر بودن, اظهار دلتنگی و تتبلی 
و سبگ شعر دن دیی‌داران. 

گتاهانی که مانع اجابت دعا می شوت عبار تک واش فرزوعهای بد خبٹ 
باطن. دورویی با دوستان. ترک تصدیق با جواب دادن. تاخیر در ادای نمازهای 
راجب تا این که قضا شوند. ترک قرب به خدای عر و جل با لیکی کردن و صدقه 
دادن و بد زبانی و فخاشی در گنتار. 

کناهانی که موجب حبس باران می‌شوند: جور حاکمان و قضات. شهادت 
دروغ. کنمان شهادت: ۳ زکات و قرض و کمی. فساوت قلب در حق فقراو 
نیازمندان. ستم کردن به تیم و زن بیوه و دست رد زدن به سینه سائل به هنگام 

۹ 


1 
i اساسا‎ 


من کر هک و من عمل قفوم ع از يدون" 


۱- معائی الاخیار. ص ۲۷۰ م ۲ 
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[ هر که کفر ورژد, کفرش به زیان اوست و کسانی که کار شایسته کنشد. (فرجام 
نیک را) به سود خودشان اماده می نند 

۱ حسین بن سعید در «کتاب زهد» از اہن نعسان, از داود بسن فرقد روایست 
کرده است که گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: عمل صالح به 
بهشت می‌رود و راه را برای صاحبش هموار می‌سازد. همان طور که مردی غلامی 
را می‌فرستد تا رختخوابش را پهن کند؛ سپس اپن آیه را تلاوت نمود. ومن غيل 
صالخا فلأنفسهم یمهَدُون»" 

۲ ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان حارلی مفید در آمالی شود از احمد 
بن محمد, از پدرش محمد بن حسن بن ولید قمی. از محمد بن حسین صفار. از 
عباس بن معروف. از علي بن مهزیار. از علی بن نعمان, از داود بن فرقد روایست 
کرده و گفته است: شنیدم ابو عبد الله جعفر بن محمد صادق صلوات اله علیهسا 
می‌فرماید: عمل صالح به بهشت رفته و راه را برای صاحب خود شموار مې گند 
همان گونه که مرد خدمتکارش را فرستد تا بستر او را آمدهکند؛ سم و اد ۲ ده 
را تلاوت فرسود: «ومن غلل فالا لاشيم یَمهدون».! 

۲ طبر سی: منصور بن حازم از ابو عبد ال صادیق علیه السلام روایست کرده 
است که قرمود: به راشتی که عفل اال پیش از صاحبش به بهشت رفته و جای او 
را هموار می‌کند. همان طور که خدمتکار شما جای استراحت شما را فراهم 
می‌کند ' 


اهادي کم َب لین شل صتمي عت وم کل 
صعف بصن اء وفو الم یی ز(۵۲) 
[خداست آن کس که شما را ایتدا ناتوان افرید, آن گاه پس از ناتوانی قرت 


۳ ك‎ nl ز شیر ی‎ ١ 
.۲۶ امالی. ص ۹۵ ح‎ -۲ 


۳- مجمع البیان, ج ۸. ص ۶۶ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





بخشید. سپس بعد از قوت ناتوانی و پسری داد. هر چه بخواهد. می‌آفریند و 
هموست دانای توائا| 

) علی بن ایراهیم- «اللَه ای خلفکُم من ضفف» یعنی از تطفه‌ای متعفن و 
ضعیف «نم جَعَل من تخد ضعف قو ثم جحل من بعد قوة ضفا» یعنی پیری . 

۲ تاه قب اه تاش اه اران مار أو اما بن فة ب غالة اة 
محمد بن علی, آز عبد الرحمن بن محمد بن ابی هاشم از احمد ہن محسن میئمی» 
از ابو عبد الله جعفر بن محمد صادق علیه السلام در حدیثی مشتمل بر استدلال بر 
خداوند صانم آورده است: ابن ابی عوجاء پس از شنیدن سختان امام صادق عليه 
السلام مبتنی بر اقامه دلیل بر صانم بودن خدای متعال گفت: به امام عرض کردم: 
اگر موضوع چنان است که شما می‌فرمایید. پس چرا خداوند خود بر مخلوقات 
خویش ظاهر نشد نا آثان را به برستش خود دعوت گند تا اختلاف میان گسی 
حاصل نشود؟ و اصولا جرا خداوند خود را از مرده بتهان کرده است وا 
نرد آنان می‌فرسند؟ و اگر خود برایشان تجلی می‌کیرد. آنها به ایسان نزدیک‌تر 
زاو نت 

پس امام علیه السلام به من فرمود: «وای بر توا چگونه کسی که قدرت 
خودش را در وجود تو به تو نشان دادهءاست از تو محجوب مانده است؟ نبودی. تو 
را آفرید؛ کودک بودی, بزرگ شدی؛ ضعیف بودی, قوی شدی؛ مریض بودی, سالم 
1 یکین بودی, راضی شدي؛ غمکین بودی, شاد فشتی؛ کینه‌تسوز بودی» 
دوست شدی؛ دوست بودی» دشمن شدی؛ سست علصر بودی. مصعم شدی! معسمم 
بودی. سست خنصر شدی: میل په شهوت بدا گردی بعد از ان که از آن نفرت 
داشتی و بی‌سلی را پس از ميل به شهوت در خود احساس فردی؛ تمایل و رغبت 
داشتی, ترسان فشتی. ترسان بودی: رغبت یافتی؛ اامید بودی, امیدوار شدی و 
امیدوار بودي نومید گشتی, و به خاطر آوردنت انچه را که در خساطرت بود و از 
ذهن رفتن آنچه در ذهنت نقش بسته بود» و باز همچنان به برشمردن توأنایی‌های 
درونی من که قادر به دفع انها از خود نبودم. ادامه داد نا اين که مان کردم که 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۷ 
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۹ 
خداو ند ميان من و او اشکار می گردد. 


ول یاو ار وان رن کاب ائه ئم دوع یشب 


ولڪ تڪ کم لا نون (۵۶): 
[و(لی) کسانی که دانش و ایمان یافته‌اند. می گویند: قطعاً شما (به موجب آن چه) 
در کتاپ خدااست) تا روز رستاخیز مانده‌اید و این روز رستاخیز است. ولسی شما 
خودتان نمی‌دانستید ]| 

۱ محمد بن یعقوب از ایو محمد قاسم بن علاء. از عبد العزبز بن مسلم, از 
امام رضا عليه السلاع در حدیئی که در ان وصف امام و این که امامت از آن کیست 
و جه کسی : به تلهایی استحقاق آن را دارد. روایت ت گرده است که آن حضرت فر مود: 
امامت همچنان در ذریّه ابراهیم علیه السلام بود و فرزندان او یکی پس از دیگری 
آن را به ارث می‌بردند تا این که خداوند عز و جل آن را به رسول خاتم صبلی اله 
علیه و آله رسانده و فرمود: «ٍن E‏ ناس بابراهيم آلنرین اوه ذا الثبی 
وین ن آمنوً رال ولي وین" إك ر حقیفت, نزدیکترین مردم به ابراهیم هسان 
کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و اثیز) اين پیامبر و کسانی که (به ایسین او) 
ایمان آورده‌اند؛ و خدا مهدزای رو اماست مضتص او صلی الله 
عليه و آله پود و آن حضرت به امر خداي عر و جل آن را پر اساس سنت خدابه 
على عليه السلام واگذار نمود و بدین ترتیب در ذریه برگزید گانی قرار گرفت که 
خداوند متعال علم و ایمان را به ایشان عطا کرده و فرمود؛ «وقال الْذِين اوتوا العلسم 
والایمان لقد بنتم فی کتاب ال ی بوم الم فهذا يوم البْعت». بنابراین, امامت تا 
روز قیامت در فرزندان على عليه السلام باقي خواهد ماند؛ چون که پس از محصد 
ماي ر دیگر پیامبری تخواهد امد " 

بن بایویه نیز آن را در کتاب معائی الاخبار اورده و گفته است: از ایو عباس, 


۱- کافی. ج ص ۵۸ ج ۲. 
۲- ال عمران/ ۶۸ 
7 ثافي. ج أ سے ۵۲ جح 5 
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از محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانی - که خدا از او خشنود باد- از اہو القاسم 
احمد ین محمد بن علي هارونی, از ابو حامد عمران بن موسی بن آبراهیم. از حسن 
بن قاسم رقا از قاسم بن مسلم. از برادرش عبد العزیز بن مسلم. از امام رضا عليه 
السلام این حدیث روایت شده است که حدیث بلندي است و ما ان را در تفسیر ایه 
«وربک یخلق ما شاه ویْختار ما کان لهسم الْخبرة» [و پروردگار تو هر چه را 
بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزبند و آنان اختیاری ندارند] از سوره قصص به طور 
کامل آوردايم.! 

۲) علی بن ابراهیم گوید: آیه «وقال ان بن وتوا الم والایمان لد أبشتم فى 
کتاب الله إلى بوم م الب مقدم و موخر شده أسیت و در اصل شین بوده است: 
«وقال ب الین اوتوا للم والایمان فی کتاب الله لقد لیات إلى یوم م الم" 


اضر وغد ائه حن ولتك الذي ن لوقون (۶) » 
[پس صبر کن که وعده خدا حق است و زنهار تاکسانی که یقین ندارند تو را به 
سبکسری وأندارند 

۱) علی بن ایراهيم: یعنی «لایغضبنک », کو ید: على بن آبی طالب عليه السلام 
نماز می‌خواند و این کواء پشت سر وي بود. اميس المومنین عليه السلام مشغول 
اش وه که ان کار مق ای ار یک والی این بن نیک لین رت 
ليطن عملک ولتکوتن من الخاسرين»" [و قطعاً به تو و په کسانی که ؛ پیش از تو 
پودید وخی شده است اگر شرگ ورژی: حتما کردارت تیاه وتلا از ۳9 ان 
خواهي شد] پس امیر المومنین عليه السلام سکوت نموده تا این که ابن کواه ساکت 
ا میتی ارات یو را a‏ جیار این کر شرزع رت قران رد2 
امام ساکت شد و این کار سه بار تکرار شد؛ آن گاه امام فرمود: «فاضبر إن ود 


۱- قصص/ ۶۸ معانی الاخیار. ص ۴ل ح ۲ 


۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۷. 
۳ زمر / لا ۳. 
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الله خق ولا َستَخنک الذین لا بُوقنون»" 

۲) شیخ طوسی در کتاب تهذیب از حسین بن سعید. از حماد بسن عیسسی, از 
معاوية بن وخب از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فت :از آن 
حضرت درباره مردی سوال کردم که در حالی به امامت جماعت می‌ایستد که شما 
به خاطر این که قرائت را با صدای بلند می‌خواند, از او راضی نبستید. فرمود؛ اگر 
شنیدی کناب خدا تلاوت می‌شوده به آن گوش فرا ده. عرض کرده: اما او شسهادت 
به شرف من می دهد. فر مود؛ «اگر او خدا را نافرمانی کرد. تو مطیع خدا باش». پس 
دوباره سوال کردم اما او اجازه واکنش دیگری به من نداد. لذا گفتم: بنابراین ابتدا در 
خانه‌ام نماز می‌خوانم و سپس نزد او می‌روم. فرمود: «اشکالی ندارد». و فرمود: 
علی عليه السلام در نماز صبح بود و ابن کواء که پشت سر آن حضرت بود أيه 
«ولقد آوحی الک وی آلذین من قبلک لین آشرکت لخن عمَلک ولتکوتن من 
الخاسرین»" [و قطعاً په تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است اگر 
شرک ورزی, حتماً کردارت تباه هلما از زیاتکاران خواهی شد] را خواند. امام 
علی عليه السلام په احترام‌فرزان یکو فر مود تا این که ان مرد از خواندن آیه 
فارغ شد. اما ابن کواء مجددا شروع به خواندن أ په نمود و على عليه السلام دوباره 
ساکت شد و بار دیگر این کواء خواند و علی.علیه السلام سکوت فرمود و سپس 
این آیه را تلاوت فرمود: «قاصبر إن وغد الله خق وا بستخفنک الذین نا بوقنون»" 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۷. 
- زمر ۴۵ 


و تهدیی. ج 1 نس ها رح TY‏ 
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بسو ر لقمان 

سوره لقمان مکی است به جز آیات ۲۷۰۲۸ و۲۹ که مدئی هستند. 

تعداد کل آبات آن ۳۴ آیه است که پس از سوره صافات نازل 
گردیده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره لقمان 


۱ ابن بابویه از عمر بن جبیر عرزمی, از پدرش. از ابو جعفر امام باقر عليه 
السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: هر کس سوره لقمان را در هر شب 
بخواند خداوند فرشتگانی را مأمور می‌کند که در أن شب از وی در مقایل ابلیس و 
سرباژانش تا صبح حمایت کنند. اما آگر روز آن,را تلاوت کند. تمام روز تا شب از 
وی محافظت می‌کنند." 

۲) در کتاب «خواص القر آن» امده اسا زسول شدا صلی اله عليه و اله 
فرمود: هر که این سوره را بخواند. روز قیامت؛ لقمان رفیق او خواهد بود و ده پراپر 
تعداد کسانی که امر به معروف و نهی از هلک می‌کنند براش ثواب نوشته می‌شود. 
هر که آن را ودر اف پشوید و آب ان را به کسی که بیساری داسلی دارد 
بخوراند. بیماری او شفا می‌یابد؛ و هر که (چه زن و چه مرد) خونریزی داشته باشد 
و این سوره را نوشته در جایی که دچار خونریزی شده آویزان گند به اذن خداوند 
تعالی خونریزی او قطع می‌شود.! ۱ ۱ 

۳) در روایتی دیگر: رسول خدا صلی اه عليه و اله فرمود: هر که ان را 
بنویسد و در آب خیس کند و آب آن را به کسی بدهد که بيساري داخلی داره یا 
بدنش خونریزی می‌کند - چه مرد باشد و چه زن- و آن را در موضع خوتریزی 
بیاویزد. خون او به ان خدای متعال بند می‌آید. 


۱- توا الاعمال. ص ۰۱۳۹ 


۲ - مجممع الییان. ج ۸ ص ۷۴ 


+ 6 


ار ری 
تقنسیر 
روابی 
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> تس 


۳( ایام صادش عله السا می فر ماید؛ ظر گس آن را بتویسد و ت ا را به 
پیماری که اراحتی داخلی یا هر بیماری دیخری داشته باشد- چه زن باشد و چه 
مرد- بدهد. شفاً پیدا می کند و تب وی فطع می‌کردد و هر گزندی به اذن خدا از او 


دور هي سود 


sarallah-ketab.blogfa.com 


تفسیر سوره لقمان 


شم له ان الرج 

ال( )بلك آبّاث الکتاب افکم (۲) دی وونته یی (۳) لین 
ینغ رو و یو 

وأوقیت مر ملیح(۵) 

[ الب 0 میم # این است آیات کتاب حکمتآموزت(که) برای نیکو کاران رهنسود 
و رحمتی است*# (همان) کسانی که تمان برپا می‌دارند و یات می‌دهند و (هم) 
ایشانند که به آخرت بقین دارند« آنانند که از جانب پروردگارشان از هدایت 
برخوردارند و ایشانند که رستگارانند] 

۱) علی بن ابراهیم: در این کلام خدای تعالی وب تک آبات الکتاب 
الحکیم * شى ورخمة َلمحسنین* الّذین یقیمُون الصلاةً ويو تون الزکاة رغم بالآخرة 
هم وقنون * آویک على هُدی مُن ربّهم» یعنی از جاتب ا 


1 
بر خوردارند. 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۸. 
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5۰ مس 


ول عذاب و ین ود نی علد یاتاو نڪ .]کن ماکان نی 
رشابم 

E TEE O E EP 
بی(هیج) دانشی از راه خدا گمراه کنند و (راه خدا) را به ریشخند گیرند. برای آتان‎ 
عدایی خوار کننده خواهد بود# و جون ایات ما بر او خوانده شود, با نضوت روی‎ 
برمی گرداند؛ چنان که گویی آن را نشتیده (یا) گریی در گرشهایش سدگینی است.‎ 
بس او را از عذابی بر درد خبر ده]‎ 

() محمد بن یعقوب از عده‌ای از باران ما, از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید, از علي بن حمزه؛ از ابو بصبر روایت کرده که گفته است: از ابو جعفر باقر 
عليه السلام درباره در امد زنان آوازه‌خوان پرسیدم» فررمود: در آمد آن که مردان بر او 
وارد می‌شوند. حرام است؛ ولي | ن که و ذویت می‌شود: اشکاتی تاره 
این خود فرموده خدای عز و جل ابیت که: «وّمن الناس من یُشتری له الْحديث 
لبضل عن سبیل ال 

۲ از زاي از على بن ابر اهیع» از پدرش, از ابن ابی عمیر. از علی بن أسماعیل: 
از این مسکان, از محمد ین-مسلم.از آپو جعفر امام باقر عليه السلام روایست کرده 
اسبت که کویدد شنیدم که ان حضرت می‌فرماید: غتاء ازجمله اموری است + 
خداوند کیفر آن را انش وعده داده است. سیس این آبه را تلاوت فر مود: رین 
الاس من یَشتری لهو لخدیث لیْضیل عن سل ال یر عم ویذها فزوا ویک 
هم عذاب مهن" 

۲ از اوء از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از مهران ہن محمد, از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: شنیدم که ان حضرت می فر ما ید: 
فنا از جمله اموری است که خداوند دریاره آن ف مود: «رّمن الناس من یُشتری 


۱- کافی, ج ۵, ص ۹ سح ا. 
۲- کافی, ج ۶ص ۴۳۱ ۴ 
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َو الخدیث لیْضل عن سبیل ال 

۲ از او از گروهی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از وشاء روایت شده است که 
گفت: شنیدم که از بو الحسن امام رضا عليه السلام درباره غناء سوال شد فرمود: 
مشمول قول خدای عز و جل است که می‌فر ماید: «وین الشاس من يَشستّرى َو 
الحدیث لیْضل عن سبیل اللو»" 

۵ از او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از این ابی عمیر. از مهران بن محمد از 
حسن ین هارون روایت کرده است که گوبد: شنیدم امام صادق عليه السلام 
می‌فرماید: غناء, مجلسی است که خداوند به مردمانش تگاه نمی‌کند و مصداق کلام 
خداوند عز و جل است که میفرماد: «رین الاس من یشتری له الحديث سل 
عن سبي لو 

۶) ابن بابویه, از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- که رحمت خدا بر او باد- از 
جعفر بن محمد مسعود. آز پددرش, از حسین بن اشکیب, از محمد بن سری, از 
حسین بن سعید. از ابو احمد محمد بن ابی عمیر, از على بن حمزه. از عبد الاعلی 
روایت کرده که گفت: از جعفر بن محمد صادق غلیه السسلام دربساره قسول خسدای 
متعال پرسیدم که می‌فرماید: «وّمن الناس من یُشتری لو الحدیت» فرمود: غناء 
؟ ۱ ۱ 

۷ زمخشری در «ربیع الابرار» از ابو امامه. از رسول خدا صلی اله عليه و آله 
آورده است که: آموزش زنان آوازه‌خوان و فروش آنها و خرید آنهما و تجارت به 
وسیله آنا جایز نیست و بهای نها حرام است و این آیه جز در این مورد بر من 
نازل نشده است: «ومن الناس من ری له لدی بض عن سیل له ۳ 
قر مو د: تا یا نب بیان هیچ مردی صدای آوازش را بلشد 
نکرد مگر این که خدای منعال دو د شیطان را به سرا او بفرستد و هر کدام بسر روی 


۱-کافی, ج ۶ص ۴۳۲ ج ۱۶. 
۲- کافی, ج ۶ ص ۳۳۲ ح ۸ 

۳-کافی, ج شا ص ۴۳۲ ے ۱۶. 
۳- معانی الاخباره ص ۳۴۹ ح ۱ 


- E <- 


روأنی 





تلیسیر 
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یک کتف او سوار شده و با پاهایشان بر سینه‌اش می‌کوبند تا این که سکوت کند.' 


۸) علی بسن ابراهیم در معنای این آیه گفست: غشا: شرب خمر و همه 
خوشگذرانیها: تفیل شن تیل الب علم» گفت تا انان رااژ راه خدا 
0 


8 شت: : ۵ دز روایت ابو جارود, از امام باقر عليه السلام در معنی آید رسن 
اس من DP LA IR SR‏ 9 


ےا شهار مه مر دم پوك ا در لس ل 
س ا ر سیف ي ۳ لر رس ف # بب او ۴ 
اانا ولی متتکیرا کان لم بسمغها کأن فی أذنیْه وفرا فشر هة بعذاب آلیم».۳ 

i ا‎ 


ناوات عم رونا وال في الازض روايي نیدب و فها 
ا اغ ر وا ا تب ۳ 
کل دای الما اه ات این کل وج گرم( 
[أسمان‌ها را بی‌ هیچ ستونی کف آن را ینید خلق کرد و در زمین کوههای استوار 
بیفکند تا امبادا زمین) شما را بجنبانه و در آن از هر گونه جنبنده‌ای پراکنده 
گردانید و از اسمان ابی فرو فرستادیم و از هر نوع (گیاه) نیکو در آن رویانیدیم| 
سخن درباره این ابه پیش از این در آغاز سوره رعد بیان ¿ گردید وا ن شاء اند 


َل الاو اتسر ععی کرو وی فيالازض راسي آن و 
من‌کل اوا نرام الما نتفای نکل رو کم سور 


آ- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۸. 


۳- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۳۸ 
۳- ذاریات/ ۷ 
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اداخ لین دونه بل الا ون في صا ل شين ۰ 
آسمان‌ها را بی شیچ ستولی که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوههای استوار 
بیفکند تا (مبادا زمین) شما را بجنباند و در آن از هر گونه جنبنده‌ای پراکنده 
گردائید و از آسمان آیی فرو فرستادیم و از هر نوع (گیاه) نیکو در آن روبانیدیم* 
این خلق خداست. (ابنگ) به من نشان دهید کسانی که غير از اویند. جه افریده‌ائد. 
(هیچ) پلکه ستمگران در گمراهی آشکارند| 

۱ علی بن ابراهیم: درباره سخن خداوند متعال: وٹ هیامن کل دابة» 
گوید: از هر نوخ حی وآنی در ان قرار داد. گفت: درباره آیه «قانبتتا نها من کل زج 
گریم» می‌فرماید: از هر رنگ زیباپی. و زوح: : رنگ زرد و سبز و قرمزه گریم: نیکو. 
فرمود: سخن شداوند: + ذا خن اللّه» بعنی مخلوق خداء زیر «حْلن » همان «فعل» 
است و فعل دیده نمي‌شود. بلکه اشاره او په مخلوق و نیز به آسمان و زمین و کوه‌ها 
و شمه حیواتات بوده است. یعنی «فعل» را به معنای «مفعول» به کار بر ده است," 


و تن شمان امةن اشكر یه ومن کشر هیک رلتیه وم مركن 

من عیید(۱۲) ودل قان لاه ومو یمه یب لار ۳ 
ع (۱۳): 

[ و به راستی لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس یگ ارد 

تنها برای خود سباس می زارد و هر کس کفران کند. در حقبقت خدا بی‌نیاز ستوده 

است* و (یاد کن) هنگامی را که لقمان به پسر خویش ۳ ۳ 

اندرز می‌داد. گفت: ای پسرک من! به خدا شرک میاور که به راستی شرک: ستمی 
بزرگ است] 

| محمد بن یعقوب از ابوعبد الله اشعری. از یکی از باران ما در حدیثی 

مرفوع از هشام بن حکم, گفت: ابو الحسن موسی بن جعفر عليه السلام به من 





۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۳۸ 
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فررمود: «و قد تیا لقمان الْحکمَة» فرمود: [منظور از حکمت] فهم و عقل ات 

۲ علی بن ابراهيم. از اپو القأسم ہن محمد از سلیمان بن داود منقری, از حماد 
تقل کرده است که گشت: از امام صادق عليه السلام از لقمان و حکمتی که خدای 
عز و جل ذکر فرموده. سوال کردم فرمود: به خدا سوگند. حکمت را په خناطر 
حسب و نسب یا مال یا خویشاوندان و یا قدرت بدني یا زیبایی ندادند. بلکه جون 
مردی قوی در کار خدا بود, پرهیزکار برای خداء بسیار کم سخن, ژرف‌نگر بلشد 
نظر. تیزبین» بی‌نیاز از دیگران هرگز در روز نخوایید. دج کسی او را در حال ادرار 
فردن. قضای حاحت پا غسل کردن ندید حکمت را به او دادند؛ جون بسیار 
خوددار و ژرف‌نگر بود و به کار خویش سرگرم بود؛ از ترس گناه به چیزی نختدید 
و هرگز خشمگین نشد و با انسانی شوخی نکرد و به خاطر برخوردار شدن از 
نعست‌های دنیا خوشحال نشد و به خاطر امور دیوی هر دز غم و آندوه په خود راه 
نداد. او زنانی په همسری گرفت و فرزندانی بسیار یافت و بسیاری از ایشان در 
خودکی عردند و بر مرگ هیج کدام از انها ۳ 

و بر دو مرد در حال دعواوجدل نگذشت, مگر این که آثان را با هم اشستی 
داد و از آن جا نمی‌رفت. مگر این که‌میانشان صلح برقرار می‌کرد. او هرگز سسخنی 
نشنید و نیسندید. تا این که تفستیز, ان را طلب کند و نام رأوی ان را پرسد. او 
بسیار همنشین فقها و دانشمندان سی‌شد و نزد قاضیان و یادشاهان و حکام د 
سلاعلین, رفت و امد بسیار داشت. قاضیان را به خاطر امتحان سختی که در بیش 
داشتند» رثا می گفت و بر ملوک و سلاطین به خاطر غرورشان و اطمینان از بفای 
آنها در این مقام‌هاء دلسوزی می‌کرد و از انان عبرت می‌گرفت و جي مس آموخت 
که اسباب غابه او بر نفسش باشد و به وسیله آن با هوای نفس مبارزه می‌کرد و از 
شیطان دوری می‌گزید. او قلبش را با اندیشیدن درمان می‌کرد و با عبرت‌ها خود را 
درمان می‌نمود. و وارد موضوعی نمی‌شد. مگر مربوط به وی باشد؛ از این رو به 
وی حکمت داده شد و عصمت به وی هدیه گشت؛ زیرا خداي تبارک و تعالی به 
گروه‌های ملائکه فرمان داد نا آن گاه که روز به نیمه رسید و چشم‌هابه خواب 





۱- کافی. ج ۱ ات ۲ ۲ ۳ 1 
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قیلم له آرام گرفتند, لقمان را بی آن که انها را ببیند ولی [صدایشان را] بشنود. صدا 
کرده و گفتند: ای لقمان! ی مي‌خواهی خدا تو را خلیفه خود بسر روی زسین قسرار 
دهد تا در آن, میان مردم قضاوت کنی؟ لقمان گفت: اگر خدا مرا به این کار فرمان 
دهد, اطاعت می‌کنم؛ زیر اگر مرا به این کار وادارد. به یاری من خواهد شتافت و 
مرا غلم داده. عصمت و خویشتن‌داری عنایت می‌فرماید. اما اگر مرا مختار بگذارد. 
قطعاً عافیت طلبی را می‌پذیرم. 

پس فرشتگان گفتند: ای لقمان! چرا چنین گفتی؟ گفت: چون قضاوت کردنم 
میان مردم سخت‌ترین منازل دین است و پر فتنه و پر بلاترین آنها؛ قاضی تنها است 
بی‌آن که یأاوری داشته باشد. ستم از هر سو او را احاطه کرده و پیوسته بر سر دو 
راهی است؛ اثر به حق قضاوت کند. سزاوار است که راه سلامت بپیماید و اگر به 
اشتباه فضاوت کند, راه بهشت را کم کرده است و هر که در دنیا ذلییل و ضعیف 
باشد. برای وی آسان‌تر خواهد بود که در آن دنیا حکیم و دانا و شریف باشد و هر 
که دنیا را بر آخرت بر گزیند. هر دو را می‌بازد: این"(دنیا) می کذرد و په آن يكي هم 
نمی رسد.- فرمود: - پس فرشتگان از سک دوه انش او در شگفت شدند و خدای 
رحمان, منطق او را پسندید. 

چون شب فرا رسید و در بستر ارمیتد,خکست را بی وی نازل فرمود به 
گونه‌اي که او را از سر تا با دربر گرفت. پس جون از خواب بیدار شد داناترین 
مردم زمان خود بود و از آن پس در ميان مردم په حکمت ميان مردم سخن می‌گفت 
و آن را بین عردم رواج می‌داد.- فرسود:- و چون قضاوت بر او عرضه شد و 
تبذیر فت. طداوند فرشتگان را ام فرمود تا داود را به بذیرش خلافت فرا خوانند. 
او آن را پذیرفت بیآن که شرایط لقمان را مطرح کند. پس خداوند خلافست و 
حکوست زمین را به وی عطا فرمود و بارها او را آزمود؛ ابا هر بار دچار اشتباه 
هی شد؛ اما شذاوند از او ذرمی گذشت. لقمان سسیار به دیدار داوذ عليه السادم 
می رقت و پا مو عفله ها و علم جود وی را ید و اندرز می‌داد و داود علیسه السللام 
به وی می گفت: آی لقمان! خوشا به حالت! حکمت را به تو دادند و از یلاها تو را 
معاف کردند؛ آما خلافت به داود داده شد و به حکومت و فته متلا کوش 

گفت: سپس امام صادق علیه السلام در معنی این کلام خداوند متعال: «راذ 
ال مان لانیم وف یبط یا یی لا تشرک بالّم ان الشرک لظم عظیم» مى فرمايد: 
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پس لقمان فرزندش را به سخنانی پند داد که او را از هم شکافت و گسست و از 
جمله پندهایی که به وی داد, این بود: اي حماد؛ آي فرزندم! تو از روزی که به این 
دنیا گام نهادی, پشت به آن کرده‌ای و راه اخرت در پیش گرفته‌ای. خانه‌ای که رو 
په ان می‌روی. نز دیک تر از خانه‌ای است که داری از ان دور می‌گردی. فرزندم! با 
علما چنان همنشین و نزدیک شو که زالوبت به زانوی آنها برخورد کند و با آنان 
جدل مکن که علم خود را از تو دریغ خواهند ورزید. از دنیا روزی خویش را 
برگبر و آن را رد مکن تا نان‌خور مردم نباشسی, و چنان در آن وارد نشو که به 
آخرت تو زیان رساند. چنان روزه بير که شهوتت را قطم کند. نه این که روزه‌ای 
بگیری که تو را از نماز باز دارد؛ زیرا نماز نزد خدا محبوب‌تر از روزه است. 
فر زندم! دیا دریایی عمیق است که مردمی بسپار در آن عرق شده‌اند؛ پس تو کشتی 
خود را در ان ايسان قرار ده که پادبان أن نوکل و توشه شو در ان ترس لو خنا 
باشد. که افر نجات یافتی به لطف پروردگار بوده و آگر هلاک کگشتی, به خاطر 
کتاهائت بوده است. 

فرزندم! اگر در کودکیل ادپ«آمواخنق, در بزرگی سود آن را می‌بری و هر که په 
ادب اهتمام ورزد. به ان توه ی گنل و اهمیت می دهد و هر که به ان اهتمام ورزد. 
زحمت آموختن را می یی دم کی خود راییکلف به اموختن آن کنید. طلہش 
فزونی می‌یابد و هر که طلبش زیادت یافت. سود ان را تيز می‌برد. پس ادب‌آموزی 
را عادت خویش فرار ده تا با این کار هم راه گذشتگان را پیموده بائسی و هم به 
اپندگان سوف وساد باشی و کسانی تعایل بیدا مر کته ان را از کو بياموزند و 
هیبت تو مانع از آن می‌شود که دیگران با تو درافشد. از تبلسی در کسپ ادب به 
خاطر پرداختن به غیر آن بر حذر باش, پس اگر مغلوب دنیا شدی مقلوب آخسرت 
مشو؛ زیرا ار فرصت طلب علم را از دست دادی, در کسب آخرت مغلوب 
گشتهای. پس در شب و روز و ساعات عسرت, پخشی را به دانش اندوزی 
اختصاص ده که اکر آن را از دست دهی هیچ از دست رفته‌ای را چون ترک دانش 
نخواهی یافت. داش خود را وسیله جدل با لجوج قرار مده و با هیچ فقیه و داتابی 
جدل مکن و به دشمنی با هیچ سلطانی برمخیز و با هیچ ستمگری مدارا مکن و 
دوست و همراه وی مباش. هرگز با فاسق مشکوک و متهم دوستی مکن و با کسی 
که در معرض تهمت بدکاری قرار دارد مصاحبت مکن. از داش خویش جون 
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سکه‌هایت محافظت کن. فرزندم! چنان خدا ترس باش که اگر در قیامت با عمل 
صالح همه ساکنان آسمان و زمین آمده باشی, باز هم از عذاب خدا بیمناک بوده و 
ایمن نباشی و چنان به رحمتش امیدوار باش که اگر با بار گناه هر دو عالم قدم در 
قيامت گذاشتی, امید په آمرزش وی داشته باشی. 

آن گاه فرزندش به وی گفت: پدر! با داشتن یک قلب, چگونه چنین اسری را 
تحمل کنم؟ 

لقمان گفت: فرزندم! اگر قلب مژمن را درآورده و بشکافند. دو نور در آن 
می‌یابند. نوری که به ترس و نوری که به اميد تعلق دارد که اگر ورن شوند: یج 
کدام بر دیگری کمترین رجحانی ندارند. هر که به خدا ایمان بیاورده کلام خدا را 
تایید می‌کند و هر که کلام خدا را تایید کند. دستور خدا را اطاعت می‌کند و هر که 
مطیع امر خدا نباشد. قول او را تصدیق نکرده است. این خلقیات هر کدام. گواه بر 
دیگری هستند. پس هر که آپمانش به خدا راستین باشد. خالصانه و اصحائه برای 
خدا کار می‌کند و هر که خالصانه و ناصحانه برای خدا کار کند. ایسانش به خدا 
ایمائی راستین است و هر که از خدا اطاعت کید از او می ترسد و هر که از او 
بتر سد دوستش می‌دارد و آن که خدا را دوست بدارد: امر او را اطاعت می‌کند؛ و 
هر که مطیع امر او باشد, مستحق بهشت و رضای او مي ردد و هر که در پی کسب 
رضای خدا باشد. خشم خدا را برای خود خریده است و از خشم غدا به خودشی 
پناه می‌بریم. فرزندم! به دنیا تکیه مکن و دل را به آن مشغول مسدار؛ زیسرا خداونسد 
جیزی نیافریده که برایش دشوار بوده باشد. ایا نمی‌بينشي که نیم دنیآ را پاداش 
فر ماثیر داران قر ار نداده و بلای آن را مجازات ناف مانان قرار تداده است؟1" 

۲۳ از او, از حسین بن محمد, از معلی بن محمد از علی بن محمدء از بکر بن 
صالح, از جعفر بن یحبی, از على قصیر, از ابو عبد اله امام صادق عليه السلام 
روایت کرده وگفته است: قربانت گرده! ایه جود آتینا لقمان الحکْت:» به جه 
معناست! فرمود: معرفت امام زماش به وی داده شد" 


۱- نفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳٩‏ 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. س ۱۳۸ 
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۴) محمد بن یعقوب: از عده‌ای از پاران ماء از احمد بن محمد از علی بسن 
حدید, از منصور بن بونس. از حارت بن مغیره یا از پدرش, از امام صبادق عليه 
السلام روایت کرده و گفته است: به وی عرض کرده: وصیت لقمان به پسرش جه 
بود؟ فرمود: در این وصیت. شگفتی ها بود و از همه شگفت‌انگیزتر این که به 
فرزندش گفت: از خدای عز و جل چنان بترس که اگر با عمل نیک ساکنان آسمان 
و زمین نزد وی آیی, تو را عذاب خواهد کرد و چنان به رحمتش اميد داشته باش 
که اگر با گناه هر دو عالم نزد وی آیی؛ تو را می‌بخشد. سپس فرمسود: پسدرم عليه 
السلام می‌فرمود: هیچ بنده مومنی نیست. مگر ین که در قلبش دو نور باشد: نور 
e‏ و تور امید؛ و ار اين دو وزن شوند. هیچ کد ام فزون‌تر از دیگری پیت 

۵) طبرسی: از سلیمان بن داود منقری. از حماد بن عبسی, از امام صادق علیه 
السلام روایث کرده که فرمود: در وصیتی از لقمان به فرزندش آمده است: فرزندم! 
با شمشیرء کفش. عمامه و خیمه و مشک آب و نخ و درفش خود به سفر برو و در 
سفر داروهایی به همراه داشته باش که خود و آن که با توست از آن منتفع گرد و 
با ممسفرانت جز در معصیث خداوند عز/و جل همراه و موافق باش. فرزندم! اگر با 
جمعی سفر کردی, در کار لوٹ بایان با انان بسیار مشورت کن و با آنان 
بسیار خنده‌رو باش وف شدای خود با انان سخاوتمند باش و اگر تو را په میهمانی 
دعوت گردند. دعوت آنان را پیدیر و اگر از تو پاری خواستند به باریشان بشتاب و 
در همه حال ساکت و کم‌حرف باش و بسیار نماز بخوان و اب و غذا و چهاریای 
خود را از دیگران دریع مدار و ار از تو شهادت به حق دادن طلبیدند , برایشان 
شهادت دہ و اگر با تو مشورت کردند. سعی کن مشاور خوبی برای آنان باشی و تا 
پیرامون کاری خوب فکر نكرده‌اي, اقدام مکن و پهد فیح مور اي پاسخ مده مگر 
این که مدتی را صرف نظر کردن به آن کرده باشی و هر کس نتواند نصیحت مشفقانه 
و خیرخواهانه را به طرف مشورت فیرنده ارانه کند. خداوند عقل او را از وی 
می گیرد. 


و آگر دیدی دوستانت راه می‌روند, با انان راه برو و ار دیدی به کاری 


۱- کافی. ےج ۹1 ص ا س ۱ 
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مشغولند. به یاریشان بشتاب. پند مسن تر از خود را گوش کن و اکر فرمانی به تسو 
دادند یا چیزی از تو خواستند. بگو: بلی, و پاسخ منفی مده زیرا «نه» گفتن سنگین 
و نشانه لئیم بودن است و اگر سر گردان شدید. اتراق کنید و اگر در تصمیم دجار 
تر دید شدید, بایستید و رایرتی کنید 3 اکر یک ر 3 را دز بين راه 2 یدیا درباره 
مسیرتان چیزی از وی نپرسید و از او رأهنمایی مخواهید, زیرا تنها بودن در بیابان 
شک‌برانگیز است و ممکن است جاسوس دزدها باشد و شاید همان شیطانی باشد 
که شما را سرگردان کرده باشد. از دو شخص نیز بترسید, مگر این که آن چه را من 
می‌بیت. شما در آنها تبیتید: زیرا عاقل اگر با چشم خود چیزی ببیند. حسق را از آن 
تشخیص می دهد و ببیننده. جیز‌هایی را مي‌بیند که غایب نحی‌بیند. 

فرزندم! چون وقت نماز شد. به هیچ بهانه‌ای آن را به تأخیر مینداز, به موقع 
ان را افامه کن و خود را اسوده ساز؛ زیرا نماز یک دين است. در همه حال سعی 
کن نمازت را به جماعت راز کش و هر گز بر روی مر کب مخواب؛ زیم| خیلی 
زود دچار رحم نشیمن‌گاه می‌شوی و این کار عاقلانه‌ای نیست. مر اين که در 
محملی نشسته باشی و بخواهی دراز بکشی تا به مفاصلت آستراحتی داده باشی و 
اگر قصد اتراق داشتید. خوش‌رنگ‌ترین زمین را انتختاب کنید که خاکش نرم و 
علفش بسیار باشد و چون اتراق کر کیچ ییازان که بنشیفی دو رکست نساز بهد 
جای ار و افر قصد قضای حاجت کردی. از محل اتراق دور شو و چون عزم ادامد 
سفر کردی دو رکعت نماز بخوان و با زمینی که در ان اتراق کرده بودی وداع کن و 
بر مردمان آن سلام کن؛ زیرا هر بقعه‌ای از زمین به جمعی از فرشتگان تعلق دارد و 
ار نتوانستی لب يه غذا بزنی تا صدقه ندهی. این کار را بکن و تا سوار بر مرکیسی. 
تلاوت قران را قراموش مکن و تا زمانی که مشغول به کار هستی. تسبیح را 
فراموش مکن و چون بیکار بودی, از دعا غفلت محن و بر حدر باش از این که از 
آغاز تا بایان شب در حرکت باشی و مبادا که در حین حرگت صدایت را بلند کنی. 

ابو عبد الله امام صادق عليه السلام می‌فرماید: به خدا سوکند که حکست را به 
خاطر حسب و نسب یا ثروت و مکنت پا قدرت بدن یا جمال رخسار به آقمان 
ندادند؛ بلکه چون با اراده در کار خداء پرهیزکار, ساکت و بسیار کم‌حرف, ژرف‌نگر» 
دوراندیش و تیزبین بود, از این نعست برخوردار شد و هرگز در روز نسي‌خوابید و 
هرگز در مجلس تکیه نمی‌داد و آب دهان بیرون نمی‌انداخت و هیچ کار عبثی انجام 
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نمی‌داد و هیچ کس او را در حال ادرار با قضای حاجت يا غسل به خاطر حیسای 
بسیار او ندید و هرگز به چیزی نخندید و په خشم یامد تا مبادا اسیبی سه دینش 
وارد شود و هرز با انسانی شوخی نکرد و به خاطر امور دنیوی اظهار شادمانی 
نکرد و به خاطر از دست دادن آن غمگین نشد. او چند هسر گرفت و فرزندان 
بسیار یافت که خیلی از آنها در حیات او درگذشتند, اما هرگز بر یکی از انها 

اکر بر دو تفر وارد می‌شدند که در حال جنک و دعبا بودند. انها را پا هم 
آشتی می‌داد و تا از شم جدا نمی شدند از نت جا نمی‌رفت. هیج سکن بسند یدای 
نشنید مگر اين که خواستار تفسیر و توضیح آن شد و این که گوینده اصلی ان 
سخن جه کسی بوده است. با فقها و علما زیاد نشست و برخاست داشت. بیوسته 
نرد قضات, حکام و سلاطیی می‌رفت و به آنان سر می‌زد. قاضیان را به خاطر ایس 
که در مقایل امتحاتی سخت قرار گرفتاند تسلی خاطر می‌داد و بر پادشاهان و 
حکام په خاطر تخوت و تکبریکه"در مقابل خدا داشتند و این که چنین در آرامش 
ژندکی می‌کنند. دل می‌سوزالداملی لبم #تهیجیزهابی می آموخت که به وسیله آنها ر 
نفس خود غلبه کند و از شیظان فاضله بگیرد. او پیوسته خود را با تفکر و 
عبرت فر فتن درمان م اوقت خود را فقط به کار مفید می خذراند و در امری 
که به وی مربوط نبود دخالت نمی‌کرد؛ و به همین دلبل بود که به وی حکمت داده 
شد و از نعست عصست بر خوردار فردید. 

۶ طبرسی با حذف اسناد. از حماد از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: لقمان حکیم سال‌ها قبل از داود علیه السلام به دنیا آمده بود و 
زمان وی را درک نمود و سال‌های بسیاری با او بود و روزی که جالوت را کشت 
با وی بود. طول (قد) جالوت هشتصد دراع بود و طول داود فقط ده ذران بود و 
چون داود جالوت را کشت. خداوند نبوت را به وی عطا فرمود و لقمان همجنان با 
داوود تا وقبی که دأوود مرتګکب خطایی شد و خداوند از خطای او گذشت و 
توبه‌اش را پذیرفت و بعد از ان بود. لقمان پیوسته فرزندش را اندرز می‌داد .... از 
جمله پندهای لقمان به فرزندش این است: فرزندم! از لحظه‌ای که به دنیا آسدی» 
پشت به آن کرده و رو به اخرت در حرکتی و خانه آخرتی که په سوی آن سی ز و ی: 
نزدیک‌تر از خانه‌ای است که داری از ان دوز هپی سسو کي). فرزندم! هیچ خیری در 
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سخنی نیست. مگر این که به نام خدای متعال اغاز شده باشد. کہ حرف از آرامش 
و متانت بر خوردار است. 

فرزندم! با علما همنشین باش؛ زپرا اگر علم در دل سک هم باشد. خداوند 
متعال او را عزت می‌داد و دوست می‌داشت. فرزندم! جتان با اهل علم همنشین 
باش که زانو به زانوی آنها بنشینی و با آنها جدل مکن؛ چون از تو نفرت پیسدا 
خواهند گرد و از دنیا روزی خویش را په دست آر و آن را رد مکن تا سربار مردم 
نباشی؛ ولی چنان نیز در پی دنیا مرو که به اخرت تو زیان برساند. و چنان روزه‌ای 
بگیر که شهوت تو را قطع کند و روزه‌ای مگیر که چنان تو را ضعیف کند که توان 
نماز را از تو بگیرد؛ زیرا نماز نرد خدا از روزه محبوب‌تر است و نماز بهترین اعمال 
است. فرزندم! دنیاء دریای عمیقی است که مردم بسیاری در ان غرق شده‌اند» یس 
کشتی خودت را در آن ایمان و بادبان آن را توکل و توشه خویش را در آن ترس 
از خدا قرار بده؛ اگر نجات یافنی, اطف خدا شامل حال تو شده و ار هلاک 
کی علت. کناهان خودت است. فرزندم! اک ذر کودگی ادب اموختی؛ در بزرگی 
از آن بهره‌ند می‌شوی و هر که ادب دوستت شود رای اهمیت می‌دهد و هر که په 
آن اهمیت دهد. به آن عمل می‌کند و هر که به آن عمل کند. طلبش بیشتر می‌شود و 
هر که طلبشی بیشتر شود. منفعت ان در ایب بس آن با عادت خود قرار ده. 
آن گاه تو جانشین خلف و مفید برای سلف خود می‌گردی و راغب آن په تو اميد 
می‌بندد و راهب آن از هیبتت می‌ترسد. بر حذر باش از تتبلی از طلب علم و رو 
آوردن به طلب چیزی غیر آن, اگر مغلوب دنیا شدی. مغلوب آخرت نیز مشو. 
فرزنده! هر که علم را به دست آورد, چه چیز را از دست داده؟ و هر که علم را از 
دست دهد. جه جیزی به دست اورده؟ فرزندم! آگر فرصت طلب علم را از دست 
دادی, بدان که هیج راهی برای تباه کردن آن بهتر از ترک عام نیست. علم را ابسزار 
جدل با لجوج و دانا قرار مده و با آن به ستیز با سلطان برنخیز و با ستمگر مماشات 
مکن و با دشمن دوستی نورز و با فاسق زناکار و مشکوک پیمان اخوت مبند و با 
ستهم مصاحبت مکن و همان گونه که از پولت محافظت می‌کنی از علمت نیز مراقیت 
کن. فرزندم! از مردم روی بر مگردان و شادمانه و بی‌دردانه بر روی زمین راه مرو و 
صدایت را بایین بیاور که بدترین صداها, صدای الام است و ارام گام بر دار 
فرزندم! از خدا بترس چنان که اگر با اعمال نیک ساکنان دو عسالم بسه روز فيامست 
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وارد گردی. بیم داشته باشی خدا تو را عذاب دهد و اکر با گناه دو عام آمدی. اميد 
یه ن و رحمت او داشته اک 

پس فرزندش گفت: پدر! من یک دل بپشتر ندارم. چگونه همه این نصیحت را 
به کار گیرم؟ 

لقمان گفت؛ ای فرزندم! ار قلب موّمن را بیرون آورند و بشکافند, دو نور در 
آن یافت می‌شود: نوری برای ترس و نوری برای امید؛ و اگر وزن شوند. هیچ کدام 
سنهین تر از دیگری نیست حتی به انداژه یک ذره. یس هر که به دا ایسان داش ید 
باشد و کلام خدا را راست بداند, په آن عمل خواهد کرد و هر که به دستور دا 
عمل نکند. کلام خدا را باور نکرده است؛ زیرا اين اخلاق برای یکدیگر شهادت 
می دهند. پس هر که صادقانه به خدا آیمان داشته باشد. خالصانه برای خدا کار 
می‌کند و هر که برای خدا خالصانه و شیر خواهانه کار کند, صادقانه په شدا ایمان 
اورده است. هر که خدا را فرمان برد. خدا ترس می‌شود و خدا ترس خدا را 
دوست می‌دارد و خدا دوست. معلیع:امر خدا مي‌شود و هر که مطیع امر خدا کن 
بهشت بر او واجب می گردداو اهر که ذر نی کسب رضای خدا نباشد, په خدا خیانت 
کرده است و هر که به خدا خیانت کنك مستوجپ خشم و عذاب خدا می‌شود؛ و به 
خدا پناه می‌بریم از این که دار خشم و عذاب و رسوایی و انتقام وی گردیم. 

وتا بدا کی مکی کدی باه اج تفآ Ee‏ سید 
اسان تر از ان نپافریده است. مخر ندیده‌اي که نست‌های آن را باداش مطیعان قرار 
نداده و بلای آن را مجازات نافرمانان قرار نداده است؟ فرزندم! هر که نفسی را زنده 
کند, قوی همه مردم را زنده کرده است؛ یعنی این که او را از کشته شدن یا غرق 
شدن یا سوختن یا زير اوار ماندن یا حیوائی درنده پرهاند و با این که او را ضمانت 
کرده تا بی‌نیاز شود یا این که او را از فقر به غنا و بی‌نیازی برساند و بهنر از همه 
اینها آن است که او را از گمراهی به رستگاری رهنمون شود. فرزندم! نماز را به با 
دار. امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آن چه بر تو می‌گذرد. شکیپا باش که 


این خود از استواری کارهاست. 





۱- مجمم البيان. ج ۸ہ ص ۸۳ 
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وی اسان هه مد وهال وهن وفاله ف عامنآن اشكر لي 
نت ار ۳ واٍن جاه را 
وهای مرو ایغ یل ناب ملع عزج اتڪ انم 
ماوت( 


[و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او باردار شد. سسستی 
بر روی سستی, و از شیر باز گرفتنش در دو سال است. (آری به او سفارش 
کردیم) که شکر گزار من و پدر و مادرت باش که باز گشت (هسه) به سوی من 
است* و اگر تو را وادارند تا درباره چیزی که تو را بدان دانشی نیست, به من 
شرک ورزی از آنان فرمان مبر و(لی) در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن و راه 
کسی را پیروی کن که توبه کنان به سوی من بازمی گردد و (سرانجام) باز گشت 
شما به سوی من است و از (حقیقت) آن چه انجام می‌دادید. شما را با خبر خواهم 
کرد 

۱) علی بن ابراهیم: درباره این فرسوده خداوند متصال: «ووّصینا الانسان 
بوآلدیه 5 مه وهناً على وهن» آورده است: پعنی ضعف و سستي رزوی ضعب و 
مستی.. ۱ ت ۰ 

۲) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از بسطام پن مره 
از اسحاق بن حسان, از هیثم بن واحد. از علی بن حسین عیدی, از سعد اسکاف: 
از اصبغ بن نباته روایت کرد ا است که گفت: از امير المومنین عليه السلام درباره 
قول شدای تعالی: «آن اشکر لی ولوالدیک إلى لته ةا هة تود در 
مادری که خداوند تشکر کردن از انپا زا ات کیت اان نهد کارا 
زاده‌اند و حخمت را به ارث گذاشته‌اند. و مردم را امر فرمود از ایشان اطاعت کنند. 
سیس فر هو د: خدای متعال کوید: «اّی المعصیر» یعتی او کے گان په وان 
خداست م «اهتمای این راه پدر و مادر هستند؛ آن گاه سخن راب این ختتمه و 


دوستش معطوف کرده و درباره خاص و عام چنین فرسوده است: وان جاشدای 
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علی آن تشرکا بی» گوید: در وصیت است و این که از کسی که دستور داده شده‌ای 
از او اطاعت کنی, اطاعت نکنی؛ از آن دو اطاعت مکن و سخنان ایشان گوش 
مکن. سپس سخن را متوجه پدر و مادر کرده است: : «وصاحیهما فى الدنیا مَغْروفا» 
می گوید: فضیلت آنها را به مردم بشناسان و مردم را به پیروی از راه انها دعوت کن 
و اين همان کلام خداست که می‌فرماید: «واتیع سبیل من آناب الم ثم إل“ 
سرجفکم» سپس فرمود: به سوی خداء سپس په موی ما؛ پس از خدا پروا کنید و 
از پدر و مادر نافرمانی نکنید؛ زیرا رضای انها رضای خداست و خشم آنها خشم 
ا 

۲ از او. از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد پن خالد, از بدرش. از عبد 
الله پن بحر از عبد الله بن مسکان: از راوی ان از امام صادق عليه السادم رواست 
گرده است که گفت: در حالی که من در حضورش بودم به عبد الواحد انصاری 
درباره نیکی در حق پدر و مادر در کلام خدای متعال: «و بالوالدین (ختانا»" [و به 
پدر و مادر (خود) احسان کنید] فرنود: گمان کردیم که این همان آیه‌ای ست جک 
درباره بنی اسرائیل نازل شیب ریعگییی: «وقضی رک أل تقبنوا إلا اه 
وین ا | و خداونه جن قدر داشت که جز او را ثپرستید و به بدر و 
مادر (خود) احسان کنیکتمیبزاف ان حضرتمدر این مورد سوال گردم. فرمود: 
درباره لقمان | ست که می فرماید. «ووصبتا الإنسان بوالدیه» [یعنی] نیکی کردن 
دون جاقداک على أن تشرک ؛ ہی ما لیس تک به عم قالطا سپس فرمود: 
این بسیار بزرگ‌تر و مهم‌تر | e‏ و حق آنها 
به جا آورده شود «وٍن جاقداک علی آن تشر ہی ما لیس لک به علم» سپس 
فرمود: نه. بلکه امر به به برقراری صله با آنها می شسود هرچند نلاش کنند وی ۳1 
شرک دعوت کنند و اين حق بیانگر ان است که بر حق آنها تأکید پیشتری نسوده و 


۱- کافی, ج ۱. ص ۳۵۴ م ۷۹ 
۲- اسراء ۸ ۲۲ 


۳- اسر۱/ ۲۳ 
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ادای حق آنها را امری عظیم دانسته است. ' 

۴) محمد پن عباس از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید, از فضالة بن ایوب. از ابان بن عشمان, از عبد اله بن سلیمان روایت 
کرده که گقته است: جابر بن جعقی را نزد امام باقر علیه السلام ديدم در حالی که 
آن حضرت می‌فرمود: محمد صلی اله عليه و آله و على عليه السلام «والدان» (دو 
پدر) هستند. عبد اله بن سلیمان نیز گوید: شنیدم که امام باقر عليه السلام 
می‌فرماید: آن که خمس را حلال کرد, از ماست و آن که سخن راست اورد. از 
ماست و آن که آن سخن را تأکید کرد از ماست و در کتاب شدای عر و جل 
مودت از آن ماست و على عليه السلام و رسول خدا صلی الله علیهما «والدان» 
هستند که خداوند په ذریه ایشان امر کر ده که سیاسگزار آن دو باشند " 

۵) از او از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید. از نضر بن سوید. از یحبی حلبی, از ابن مسکان, از زراره از عبد الواحد بن 
مختار روایت کرده که گفت: بر امام باقر علیه السلام وارد شد بس قرمود: آیا 
نمی‌دانستی علی علیه السلام یکی از والدینی ابیت که مدای عر و جل می‌فرماید: 
«آن اشکر لی ولوالدیک»؟ زراره گوید: من تمی‌دانستم منظور کدام آیه است. آن که 
در حق بنی اسرائیل نازل شده یا آن در کی لقمان وارد/گشته است. تا این که 
قسمت شد به زیارت خانه خدا بروم. پس بر امام باقر عليه السلام وارد شده و با او 
تنها گشتم و عرض کردم؛ قربانت گردم! عبد الواحد حدیثی برایم روایت کرده است. 
فرمود: آری. عرض کردم: کدام آیه است؟ آن که درباره لقمان است با آن که در 
حق بنی اسرائیل است؟ فرمید: آن که در حق لقمان ازل شده است, " 

۶ از او. از احمد بن ادریس, از آحمد بن محمد از حسین بن سعید. از عمرو 
بن شمر از مفضل, از جابر, از امام باقر عليه السلام روایت کرده و گفته است؛ 
شنیدم که آن حضرت می‌فرماید: «وَوَصینا الانسان برالْذیْه» یعنی رسول خدا صلی 


= کافی؛ ج آ: ی TY‏ ۴ 
۲- تأویل الآیات. ج ۱ ص ۴۳۶ ح ۱. 
a‏ تأویل الا أت د 1 س TTF‏ 2 1 








انو جرا 
۳ 
رای 


1 لاد 








sarallah-ketab.blogfa.com 





اله عليه و آله و على عليه السلام.' 

۷ از آو» از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسبی, از حسسین بسن 
سعد از فضا ہن ایرب از ایان ہن ای از بشیر دهان رایت گرده است هه 
شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: رسول خدا صلی اله علیه و اله یکی از 
والدین است. گوید: عرض کردم: و آن دیگری؟ فرمود: او علی بن ابی طالب علیه 
السلام اسن 

۸ سعید رضی در «الخصائص» از سلمة بن کهیسل, از پدرش درباره سخن 
خدای عز و جل: «وَوَصَینا الانسان بوالدیه خسنا»" [و به انسان سفارش کردیم که 
به پدر و مادر خود نیکی کند] تقل می‌کند که: یکی از والدین علی بن ابی طالب 
عليه السام است ' دز اشا سوره عنکیوت اسادیثی در این معنا از ائمه 
علبهم السلام روایت گردید. 

)٩‏ ابن شهر آشوب از ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام درباره سخن 
خداوند متعال: «وبالوالدین |= روایت کرده ۳ فررمود: «الوالدان» یعنی 
رسول خدا صلی اله عليه وب ورعلی له السلام ۲ 

۰ از سلام جعفی, از اسا باقر غلبه السلام, و آبان ین تغلب, از ابو عبد الله 
امام صادق عليه السلام روایّت کرد که, ان حتت فرمود: :ین ن یه در حق رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و على عليه السلام نازل شده است. EEE‏ 
اپن جبله نیز روایت کر ده ا 


۱- تأوبل الآیات. ج ۱. ص ۰۴۳۷ ے ۳. 
۲- تأویل الایات» ج ص ۲۳۷ م ۴ 
۲- یوت ار ۸ 

۴ - خصائص الائمت. ص ۷۰ 

ل بقره/ ۸۳ و نساء/ ۳۶ 

۳- منافب. ج ۲. ص ۱۰۵ 

۷- مناقب, ج ۲. ص ۱۰۵ 


۸“ مناقب» س س اء 
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۱ از برخی ائمّه علیهہ السلام در معنی آیه «آن اشکر لی ولوالدیک» 
روایت شده که در حق رسول خدا صلی لله عليه و آله و على عليه السلام نازل 
شده است ۱ 

۲) از رسول خدا صلی اله علیه و اله روایت شده است که فرمود: من و علی 
پدران این امت هستیم." 

۳) باز هم از او صلی الله علیه و آله روایت است: من و علی پدران این امت 
هستیم. و من و علی ولایت این امت را بر عهده داریم." 

۴ از آن حضرت صلی اله عليه و آله تقل است: من و علي پدران این است 
هستیم, پس خدا لعنت کند آن که عاق والدین خویش است. 

۵ شیخ طوسی در امالی خود. از محمد بن محمد. از ابو بکر محمد بن عمر 
جمابی, از ابو عیاس؛ احمد بن محمد بن سعید همدانی. از ابو عوانه موسی بن 
یوسف قطان کوفی, از محمد بن سلیمان مُقری کندی, از عبد الصمد بن على نوفلی؛ 
از ابو اسحأق سبیعی از اصبغ بن نباته عبدی رایت کرده است که گفت: چون 
ابن ملجم ملعون امير المژمنین على بن ابی طالب عليه السسلام را ضسربت زد بسا 
تعدادی از دوستان. صبح هنگام به عیادت ان حضزّت رفتيم. من بودم و حارث و 
سوید بن غفله و عده‌ای دیگر. وقتی رسیدیم» بر در,خانه نلشتيم و با شنیدن صدای 
گریه. گريستیم. پس حسن بن على عليه السلام تزد ما آمد و فرمود: امير المژمنین 
عليه السام می‌فرمایند به خانه‌هایتان بروید. پس همه رفتنلد» ولی من ماندم. با 
شدت گرفتن گریه از داخل منزل, من هم کرپستم. بار دیگر امام حسن عليه السلام 
رون آمده و فرمود: مگر نگفتم بروید؟! عرض کردم: به خدا نه, ای فرزند رسول 
خدا! نه روحم آجازه می‌دهد و نه پایم توان راه رفتن دارد تا این که امیر المژمنین 
علیه السلام را ببینم, و سپس به گریه ادامه دادم و امام حسن عليه السلام نیسز به 
درون خائه رفت؛ اما طولی نکشید که بر گشت و فرمود: داخل شوا!. پس بر اهیسر 


= مناقب: ا2 ۳ شن یبا * با , 
۲ - معانی الا خیار. ص ۲ ح 


۳- مناقب ابن شهر آشوب, ج ۳. ص ۱۰۵ 











sarallah-ketab.blogfa.com 





المؤمنین عليه السلام وارد شدم و دیدم که سر ان حضرت را با عماسه‌ای زرد و 
خون‌الود بسته‌اند و ایشان را به دیوار تکیه داده‌اند. رنگ چهره أن حضرت جنان 
زرد بود که نمی شد فهمید رنگ عمامه زردتر است یا رنگ رخسار ان حضرت؟ 
پس به پای ان حضرت افتاده و در حالی که وی را می‌بوسیدم. به سختی گریستم. 
پس آن حضرت به من فرمود: گریه نکن اصبغ. به خدا تا بهشت فاصله‌ای ندارم. 
عرض گر دم: قربانت گردم! به خدا سو کند! می‌دانم به بهشت می‌روی, اما گریه من 
به خاطر این است که تو را از دست می‌دهم. یا امیر الممنین! فربانت گرد! حدیشی 
برایم یکو که از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیده بائسی؛ زرا گمان دارم از 
امروز به بعد دیگر از تو هرگز حدیتی نخواهم شنید. 

فرمود: آری, اصبغ! روزی رسول خدا صلی اله عليه و آله مرا نزد خود خواند 
و به من فرمود: آی علی! برو تا په مسجد من برسی؛ سپس از منبر مسن بالا برو و 
مردم را به سوی خود دعوت کن و حمد و سپاس خدای را به جا ار و بر من بسیار 
درود فرست و سپس بگو: ای پهشتاسن فرستاده رسول خدا صلی اله عليه و اله په 
سوی شما هستم و او به شما می‌گوید: لعنت خدا و لعنت فرشتگان مقرب و پیامبران 
مرسل و لعنت من بر کسی که خود رابه غیر پدر خویش نسبت دهد یا ولایت کسی 
غیر از ولی خود را بپدبرد.یا به,کارگری که اجیر کرده ستم ورزد. 

بس به مسجد آمده و از متیر بالا رفتم و چون قریشیان و هر که در مسجد یود 
مرا دیدند. به سمت من آمدند. آن گاه حمد و ستایش خدا را په جسای آورده و بر 
رسول خدا صلی الله عليه و آله درود بسیار فرستاده» سپس گفتم: اي مسردم! من 
فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و اله به سوی شما هستم و او به شما مسی‌گوید: 
لعنت خدا و لعنت فرشتگان مقرب او و لعتت پیامبران مرسل خدا و لعشت من بر 
کسی باد که خود را به غير پدر خویش منسوب کند يا ولایت غير ولی خود بپذیرد 
یا به اجرت کارگری که اجیر کرده ستم ورزد. گوید: پس جز عمر بن خطاب هیچ 
یک از آن قوم سخنی نگفت و تنها او بود که گفت: ای ابو الحسن) پیفام رأ رساندی, 
اما سخنی اوردی که روشن نیست و احتیاج به توضیح و تفسیر دارد. گفتم: ایس را 
به رسول خدا صلی الله عليه و آله خواهم گفت. پس نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
بر گشنه و وی را از ماجرا | اه ساختم. فرمود: په مسجدم باز کرد و از متیر پالا بسر و 
و سپس حمد و سپاس خدا را به جای آر و بر من درود فرست و آن گاه یگو: ای 
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مردم! چیزی برای شما نمی‌آوریم مگر این که تفسیر و تأوبل آن نزد ما باشد. هسان! 
بدانید که من پدر شما هستم, | ه باشید که من مولای شما هستم. و نیز بدانمد که 
من اچیر شما هستم" 

۶ علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام در باب 
ایغ یل من اب نیٌ» آورده است که آن حضرت می‌فرماید منظور این است 
که از راه محمد صلی اه علیه و اله پروی کرد" 


ب إا إن ئك بال ون رل تشن في مر نی التعاوات ُفي 
یر هه له لطبت خر (۱۶) 
[ای پسرک من! اگر (عمل تو) هموزن دانه خردلی و در تخته‌ستگی یا در آسمان‌ها 
یا در ژمین باشد. خدا آن را می‌آورد که خدا بس دقیق و آگاء است] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: ان که - خداوندمتعال - متو جه خب لقمان و داستان 
او شده و می‌فرماید: «یا بتر نها إن تک فال ا ةن خردل فتکن فی صضخرة أو 
فیالساوات و فی اارض بات بها ال اله لیف شبیر»گوید عتی آن رزقی 
که عداوند به تو می‌دهد. " 

۲) محمد بن یوب از حسین ب مکمک ا بت خمد از وشاء از علی 

بن ابی حمزه از ابر بصیرء از امام باقر عليه السلام روایت کرده وگفته است ست؛ شنیدم 
که آن حضرت می‌فرماید: از گناهان کوچک بترسید چون طالب و سدعی دارند. 
کسی از شما نگوید: گناه می‌کنم و بعد از خدا استغفار می‌کنم؛ زیرا خداوند عز و 
جا می‌فرماید: «تکتب ما قتموا وأتارهه وکل شیم أَحصیناء فى (مام مّبين» [آن 
چه را از پیش فرستاده‌اند پا اثار ( و اعمال )شان درج می‌کنيم و هر چیزی را در 


۱۲۲ آمالیء ج ۱, ص‎ - ٦ 

“ تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۲ 
۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۲ 
۳- یس ۱۲. 
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کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ايم! و باز می‌فرماید: «انها ان تک مثقال حبة من خردل 
کن فى صَخرة أو فى السَماوات أو فى الأرض بات بها له ان الله لطیف خبير» * 

۲) طبرسی: عیاشی از ابن مسکان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده و 
گفته است: آن حضرت می‌فرماید: از گناهان کوچک پپرهيزید. چون طالب و مدعي 
دارند؛ هیچ کس از شما نگوید: گناه می‌کنم و از خدا طلب آمرزش م یکتم ژیسر| 
خداوند می‌فرماید: «نّا إن تک ما حبّة صن خردل ی ی صَخرة أو یی 
الساوات أو فى رض بات ربا ال 7 الله یف خبیر 


بای أف اشا ةوام ربا عرو والهعن اک رواضر عل مَاأصَابك ند 
مر زم ال مور ر(۱۷). 
ا اي بسرگک من! نمار را بر پا دار و به کار سسا بل و وادار و از کار یا پستد سار دار 
و بر آسییی که بر تو وارد آمدهاستشکیبا باش. این (حاکی) از عزم (و اراده تر 
ذر) امور است] 

۱( طبر سي : 3 على عل السام زوایت کر ده است که دز باب مهو م این أيه 
فرمود: بر مشقت و ازاری که در ررب ععر وف او نهی از متکر به تو رسیده: شکیا 


۳ 


۲ ِ ۳ ۳ ا میم ب ہے ار گر 
لاسرا لاس ولا مش ف الازض مرعالن ال ارت تال 
۳ / 
مور (۱۸): 


[و از مردم (به نخوت) رخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسند 


لزق رل را 2 سا نمی‌دارذ | 


۱ - تافی؛ س ۲+ ی Tey‏ ۳ ا 
۲- مجمم البیان. ج ۸. ص ۸۷ 
- مجمع الییان. ج ۸ ص ۸۷. 
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۱ محمد بن یعقوب از عده‌ای از یاران ما, از احمد بن محمد برقی, از پدرش. 
از عبد الله بن مغیره و محمد بن سنان, از طلحة بن زید. از امام صادق عليه السلام 
نقل گرده است که در مفهوم آیه «ولًا تصغر حدک للناس» مي فر ماید: جنان پاشد کد 
مردم در علم نزد تو یکسان باشند.! ۱ 

۲) علی بن ابراهیم در معنای آیه گوید: یعنی مردم را به طع آن چه دارند. 
تحقیر مکن." 

۳) طبرسی: یعنی این که از روی تکبر روی از مردم برنگردان و از کسی که با 
تو سخن می گوید از روی تحقیر رو برنگردان. أبن معناء سخن اٻن عباس و ابو عبد 
لله عليه السلام نیز هست." 

۴) علی بن ابراهیم: «ولًا تنش فی الأرض مَرحا» یعنی «فرحا» [ با شادمانی]" 

۵) سيس کشت: Es‏ امام باقر عليه السلام نقل کرده است 
که در مفهوم ايه ولا تنش فی الأرض مَرحْا» فرموده است: رعا پد ماش با 
عطمت است" 


9 از کا اي ۳ ییا ل ر ب ل ۳ 

افص ذف فيك واغشض ین حوتك ینک رال ضوات وب احير 
[و در راه رفتن خود میانه‌رو باش و صذایت را آهستته سار که بدترین آوازها 
بانگ خْران است] 

۱) علی بن ابراهیم در معنای عبارت «وافصد فی مُشیک» می‌گوید: به معنای: 


و ار نت 
«عیجله نکن # است. «واغضض من صنوتگ» یعنی: «صدایت را بلشد نکن ». «إن 


نکر الأصوات صرت الخمیر» علی ین ابراهیم گوید: روایات دیگری نیز در این 





۱- کافی. ج ۱+ ص ۲۲ ح ۲. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ء س ۱۴۲ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۳۲. 


- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۴۲ 


فد 


لر جيه 
تسیر 
روابي 


اهار 
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خصوص وارد شده است 

1) شیخ برسی در تفسیر این سخن خداوند متعال: «ان نگ الاصوات لصوت 
الحمیر» گوید: مردی از امير المومنین عليه السلام پرسید: معنی این «حمیر» 
چیست؟ فرمود: خداوند بزرگوارتر از ان است که چیزی را خلق کند و سپس به 
انکارش پردازد. بلکه مقصود خداوند. زرزیق و دوست اوست. در تابوئی از ائش. به 
شکل دو الاغْ, که چون در آتش نعره کشند, جهنمی‌ها از شدت نمره و فرباد آنها 
تارات می‌شوند." 

۳ محمد بن یعقوب از احمد بن محمد کوقی؛ از علی بن حسن, از علسی بسن 
ااا عو اب ون ا بو بکر حضرمی روایت کرده است که گفت: 
امام صادق علیه السلام در معنای سخن خدای عز و ا «اٍن الک الأصضرآت 
لصَونت الحّمیر» فرمود: به معتای عطسه قبیح است 

۴) طبرسی. از مام صادق علیهالسلامتقل کرد است که: منظور, عطسه بلند و 


( 
قییح است 


و هس ان شابوا رش واس یکر 
هرةوَاطتَ وه کر و r‏ یم ود 
ونژ هواک وم ون یا فا 
زاب الکو ۳۱ 


[آیا ندانسته‌اید که خدا آن چه را که در آسمان‌ها و آن چه را که در زصین است. 
مسخر شما ساخته و نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است و برخی 
از مر ذم در پاره خدا پی(ان که) دانش و رهنمود و کتابی روشن (داشته باشند) به 


۱- تقسیر قبی, ج ۲. ص ۱۴۲. 
۲- مشارق انوار اليفین. ص ۰ 
۳- کافی. ج ۲, ص ۳۸۰ ۲۱. 
۲- مجمع البیان. ج ۸ ص ۸۸ 
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مجادله برمی‌خیزند* و چون به آنان گفته شود: آن چه را که ځخدانازل کردم 
پیروی کنید؛ می گویند: (نه.) بلکه آن چه که پدرانسان را بر آن یافته‌ایسم. پیسروی 
می‌کنیم. ایا هر چند شیطان انان را به سوي عذاب سرزان فرا خواند| 
۲ علی بن ابراهيم» از پدرش. از قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری, 
از شرییک. از جاپر روایت کرده است که ففت: مردی ایه «أَسْبَغ علیکم عه 
ظاهرة وبَاطنه» را در حضور امام باقر عليه السلام تلاوت نمود. امام فرسود: نعمت 
ظاهری, پیامیر صلی الله علیه و اله است و آن چه از معرفة اله و توحید آورده است 
و اما نعمت باطنی. ولایت ما اهل بیت علیهم السلام و پیمان مودت ماست. به خدا 
سوگند! قومی این نعمت ظاهر و باطن را پذیرفتند و قومی د دیگر فقط ظاهر آن را 
پذیرفتند. از این رو خداوند فرمود؛ «يا اا ارسول ل یخزنک ۳ بن یسنارمُون فی 
الكفر من ألذین قالوا آمنا با فواههم ولم تین لوهم" [ای پیامبر! کسانی که در کفر 
شتاب ی و را خی و ا (جه) از آتان که با زبان خود کفتشد: ايسان 
اوردیم و حال آن که داھایشان ایمان نیاورده پوس رسول خدا صلی الله علیه و 
اله هنگام نزول آن خوشحال گردید؛ زیرا نخدآوند ایمان آنها را نمی‌پذیرد, مر با 
ولایت و محبت ماء" 
۲) ابن بابویه از احمد بن زياد بن حعفر همدانی- که خدا از او خشنود باد- از 


علی بن ابراهيم بن هاشم از بدرش, از ابو احمد محمد بن زیاد آزدی روایت رده 


است که گفت: از سرورم موسی بن جعفر علیه السلام درباره آیسه «وأسْبَغ عَلسیکم 


مه اهر وبَاطنة» سوال کردم فرمود: نعمت ظاهری, امام ظاهر است و عست 
باطنی امام غایب است. عرض کردم: آیا کسی از ميان امامان, نایب مي‌شود؟ 
فر مود: : اری, سس وی از دید موسان ینهان و یاب در دل مومتان اشکار اسست. 
او دوازدهمین نفر از ماست و خداوند هر سختی را برا بش اسان می گرداند و سار 
مشکلی را برایش رام می‌گرداند و نمام گاج‌های زمین ر برای وی آشکار می‌سازد. 
دور را برایش نزدیک و تردیگ را برایش دور می گرداند و به وسیله او ريشه هر 


- ماد ۲۷ 


1- تفسبر قمی. ج ی 1T‏ 





الم ییاه 
پس- ٣‏ 
زوابی 


ماه 
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ستمگر قدر تمندی را خشک می گر داند و به دست وی هر شیطان سرکشی را نابود 
می‌سازد. او فرزند سرور کنیزان است که ولادت وی را از مردم پنهان می‌دارد و نام 
بردن از او برایشان جایز نمی‌باشد تا این که خدای عز و جل وی را آشکار نموده و 
جهان را پس از بر شدن از جور و ستې به دست او پر از عدل و داد می‌کند. 

سیس ابن بابویه - که خدا از او خشنود باد- گوید: این حدیث را جز از احمد 
بن زياد بن حعفر همدایی - که خدا از او خشنود باد- در همدان به هنگام باز خشت 
از زیارت خانه خداء نشنیده‌ام و او مردی قه. دیندار و فاضل بود. خدا وی را 
قق کف 

۳ شيخ طوسی در امالی خود از جماعتی, از ابو مُفضل, از حسن بن آدم بن 
ابی اسامه لخمی قاضی فوم مصرء از فضل بن پوسف قصبانی جعفی, از محصد بسن 
عکاشه غنوی, از عمرو بن هاشم ایو مالک جنبی. از جویبر بن سعید. از ضحاک بن 
مزاحم. از نزال بن بره از علی علیه السلام و خاک از عد الله بسن عیاس در 
معنی آیه «وأَسبَغ عَلَْكم نِعمهٌ ظاهرة وبَاطنة» روایت کرده‌اند که فرمود: اما نعمت 
ظاهر, اسللام است و آن حا اتسوا رکه یر شما ف دات و ابا ضبن 
یاطن. عیب‌های اعسال اکب چا برشانده است. ' 

۴) از او از جماعتی» از اب مفضل, از او احمد عبید الله بن حسن بن ابراهیم 
لش ویر وت ار ادا دی اد فرح دنه از ف غا 
پدرش علی بن عبید اله از شیخان بُران که از خانواده ماست, از سیّدان, از موسی 
بن جعفر علیه السلام, از جعفر بن محمد. از پدرش محمد بن علی, از پدرش علیهم 
السلام و حسین بن زید بن علی دو لمعه نیز أن را برایم رواست کرده است که 
گفت: عمویم عمر بن علی برای من روایت کرد و گفت: برادرم محمد بن علسی, از 
پدرش, از جدش حسین بن علی عليه السلام نقل کرده است که ابو جعفر باقر عليه 
السلام از عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله انصاری- وی جنگ‌های پدر و احد 
و بیمت شجره با رسول خدا صلی اله علیه و آله را درک کرده و از جمله باران 


۱- كمال الدين ۲ نمیا النعمة, ہس TFA‏ ۳( ۳ 


۲- امالی. ج آب س e‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





رسول خدا صلی لله علیه و اله به شمار می رود که محبت خالصانه‌ای به امیر 
المومنین عليه السلام داشت- روایت کردند که: در حالی که رسول خدا صلی اله 
عليه و اله در مسجد و در میان جمعي از پارانش از جمله ابو بکر, ابو عبیده. عمر. 
عثمان, عبد الرحمن و دو مرد از قاریان صسحابه بود یکی از این قاریان از 
مهاجرین بود به نام عبد اله بن ام عبد و دیگری از انصار بود به نام ی بن کمب که 
هر دو از اصحاب جنگ پدر بو دند - عبد الله آیائی از سوره لقمان تلاوت کرد تا 
این که به آیه «َأسبغْ عَیکم مه ظاهرة باطنة» رسید و ابی از سوره‌ای که 
راهيم عليه السلام در ان ذکر شده بوده ایاتی را تلاوت کرد. از جمله این اید: 
«ذکرهم ایا الله آن فی دلگ لیات َکز صبّار شکور»" أو فا ۲ 
انان یاداوری کن که قطعاً در این (یادآوری) یرای هر شکیبای سپاس‌گزاری 
عبر ت‌خاست] کفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: ایام الله . یعنی نعصت: 
یلا و مجاژات خدای سبحان. سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله وارد شد و در 
جمع صحابه چنین فرمود: من از بیم ملالت و دلتنگی خود را ملزم به موعظه شما 
می‌دانم و پروردگارم به من وحي فر موده که نعمت‌های او را به شما یادآوری کلم و 
از مجازات‌هایی که در کتایش ذکر فرسوده: بر حدر دارم و سپس آیه «رأسیَغ 
َل م نع طاهرة واطنة وَين الناس من اد قى الله بع علم ولا دی وتا 
a‏ 

سپس به ایشان فرمود: اکنون بگویید: کدام نعمت است که خداوند برای اولسین 
مرتبه شما را مایل به آن کرد و شما را به آن آزمود؟ مردم مشغول مشورت با هم 
شده و نعست‌های الهی را یک به یک برشمردند؛ ازجمله: نعمت معاش, جامه‌های 
فاغر. فرزندان. همسران و دیگر نعمت‌هایی ظاهری که خداوند به آنان ارزانی داشته 
بود. چون آن جماعت ساکت شدند. رسول خدا صلی الله عليه و اله رو به علی عليه 
السلام کرده و فرمود: ای ابا الحسن! تو بکو. دوستان تو کفتند. امام عليه السلام 
فرمود: پدر و مادرم فدایت شوند! من چه بگویم. در حالی که خدای عز و جل ما 
را به واسطه شما هدایت فرموده است. پیاأمیر صلی اله علیه و اله فرمود: با همه این 


۱ - ابر شیم / ۵. 





تسیر 
ردایی 


: نماد 
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احوال بگو آن چه داری, اولین نعمتی که خداوند به تو داد و تو را بدان آزمود. جسه 
بود؟ فرمود: آن بود که مرا از هیچ افرید. فرمود: راست گفتي. دومي جه بود؟ ان 
بود که چون مرا از هيم افرید. در حق من نیکی کرد و مرا زنده و فعال قرار داد ته 
ساکن و جون مردفان. فرمود: راست تفتی. سومی جه بود؟ آن بود- که شکر خدا- 
مرا به بهترین شکل و متعادل ترکیب افرید. فرمود: راست گفتی. چهارمی چه بود؟ 
آن بود که مرا متفکر و مشتاق افرید نه ابله و سهل‌انگار. فرسود: راست گفتی. 
پنجمی چه بود؟ آن بود که برای من مشاعری قرار داد که هر چه را بضواهم با آن 
درک می‌کنم و چراغی روشن به من عطا فرمود. فرمود: راست گفتی. ششمی چه 
راست گفتی. هفتمی جه بود؟ این بود که بی‌وففه مرا تصدید حیات بخشید. فرمود: 
راست گُفتی. هشتمی جه بود؟ این که مرا مالک قرار داد نه مملوک. فرمود: راسست 
گفتی, نهمی چه بود؟ این بود که اسمان و زمینش را رام من گردانید با هر آن چه از 
مخلوقاتش که در انهاست. فرمیجواست گفتی, دهمی جه بود؟ این بود که سا را 
مر ۵ آفر ید و عهده‌دار اداره امور زیانمان قرار داد ته زن. 

فرمود: راست گفتی. دیگر چه؟ فرمود: فزونی نعست خدا ای نبی الله و پاکی 
آنهار بس این آیه را کف نا درد |[ نقتم الله لا تتصی‌فاه [و آگر نعمت شدا 
را شماره کنید, نمی توانید ان را به شمار واوا پس رسول خدا صلی اه عليه و 
ال تبستفی الیو ده و فر موجه حکفت بر خر گوارا باد: بانش بر نو مبارک باد ای آبا 
الحسن! تو وارث علم منی و روشنگر اموری هستی که پس از من امتم پر سر آن 
پیش گیرد. او از جمله کساني است که په راه راست هدایت یافته و هر که از هدایت 
تو سرباز زئد و تو را دشمن دارد. روز قیامت هیچ بهره‌ای از نیکی نبرده است." 

۵ از او. از ایو جسن محمد ین محمد بن محمد پن ملد از رژار: از محمد ین 


یونس بن موسی, از عون بن غماره, از سلیمان بن عمران کوفی, از ابو حازم مسدنی, 


۱- اپراھیم / ٣‏ 
۲- امالی. ج 51 ی ها * ۱ 
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از ابن عباس روایت شده است که درباره آيه «وأسيَع عَلَيْكُم نم ظاهرة وباطنة» 
فرمود: نعمت ظاهری: اسلام و نعمت باطنی: ستر گناهان است.' 

۶) از او, از جماعتی, از ابن مفضل» از علی بن اسماعیل بن يونس بن سکن 
بن صغیر قنطری صفار. از ابراهیم بن جابر کاتب مروزی در بغداد. از عبد الرحیم بن 
هارون غسانی, از هشام بن حسَان, از همام ہن عروه. از پدرش. از عايشه روایت 
گرده است که گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: هر که فضل خدای عز و 
جل را بر خود جز در خوردن و نوشیدن نداند. دانش وی اندک و عذابش نزدیک 
1 
۷ طبرسی: از امام باقر علیه السلاع روایت شده است که می‌فرماید: منظور از 
نسمت ظاهری, رسول خدا صلی الله علبه و اله است و ان چه از معارف الهی و 
تو حید آورده است؛ اما نعمت باطتی, ولایت ما اه پیت است و پیمان محیت ما " 

۸) علی ابن ابراهيم گفت: در روایت ابو جارود امده است که از امام باقر عليه 
السالام als‏ «وّمین الناس مَن یجادل فی اله بغر عم ولا قدی ولا تاب 
کنر واذّا قیل لهم اتبموا ما نزل الله قالوا بل نتبع مار وجدنا علیه آباء‌نا ارو كان 
الان يرهم ای عَذاب السعیر» نقل شده است که امی‌فرماید: منظور. نضر بسن 


۳ 


حارت است. رسول خدا صلی اله عَليةو آله سه وی فرمود: از آن چه از جانسب 
م وردگارت بر تو تازل گردید, پیروی کن. گفت: بلکه از ان چه پدرانم را بر ان 
۱ ۳ 
یافتم. پیروی می‌کنم. 


ون ار وجقه | اه هو نی سک سات نزو لت و اه اب 
الأمور"". 


ای 





۱- امالی, ج E e‏ ۳ 
۲ - امالی: ج" + ی ۱۰ 


۲- تفسیر قمی: ج ۲ س ۰۱۲۲ 
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[و هر کس خود را در حالی که نیک وکار باشد. تسلیم خدا کند, قطعاً به ریسمان 
استوارتری چنگ درزده و فرجام کارها به سوي خداست] 
۱) عل بن ابراهیم, درباره این کلام شدای متعال دوش سیم وهه إلى الله 

وق مین فقر اتک بالشٌوة الوتقى» گوید: منظور, «ولایت» است 

۲) محمد بن عباس از احمد بن محمد بن سعید. از یو مین 
از پدرش, از حصین بن مضارق. از ابو الحسن موسی بن جعفر عليه السلام از 
بدرش, از اجدادش درباره این کلام خدای تعالی «فقد استمسک بالغروة الرئقی» 
روایت کرده که فرمود: منظور مودت ما اهل بیت است تک 

۳ از او, از احمد بن محمد از احمد ہن حسین. از پدرش, از حصین بن 
مخارق, از هارون بن سعید, از زید بن علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
عروة الوثثی, محبت اهل بيت محمد صلی الله عليه و آله است 

۴ این E‏ وی و ی ی سا 
غمویش محمد بن ابو القاسم از احمدین ابو عبد الله برقي, | ز بدرش. از خلت بن 
حماد اسدی, از آبو الحسن عبد از این از عبایه بن ربعی, از عبد الله بن عباس 
روایت کرده است که گفت: رسول خداءهلی اله عليه و آله می‌فرماید: هر که دوست 
دارد به عروة الوثقی چنکآزند که گسستي نداردم به ولایت برادر و جانشینم علی 
ہن ایی طالب چنگ زند؛ زیر هر که او رآ دوست بدارد و ولایتش را پپذیرد. هلاک 
نمی‌شود؛ و هر که از او نفرت داشته باشد و با او به دشسمنی برخیرد. نجات 
نسی‌باید, ۲ 

۵ و هم آو, با سند خود نقل کرده است که: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
می فر ساید: اماسان از تسل حسين عليه السلام سستند. هر که از اتان اطاعت کند. 
خدا را اطاعت کرده است و هر که آنان را نافرسانی کنند. خدای عرز و جل را 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ هی ۱۳۲ 

۲- تاویل الایات, ج 5 شل ۹ ح ۳ 
- تاویل الایات, ج ۱ص ۴۲۹ م ۱۱ 
۲- معانی الاخیار. ص ۱۳۶۸ م ۱. 





sarallah-ketab.blogfa.com 





ثافرمانی کرده است. «عروة الوئقی» آنهاآند و وسیله به سوی اله ایشانند.' 

۶ شيخ فقیه ابو الحسن محمد بن احمد بن على بن الحسين بن شاذان از 
طریق عامه. از امام رضا عليه السلام از پدران بزر گوارش عایهم السلام روایت کرده 
است که فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌فرماید: پس از من فتته‌ای 
تاریک خواهد آمد, کسی از این فتته لجات می‌یابد که به «عروة الوئقی» جنگ 
زند. عرض شد: ای رسول خدا! عروة الوثقی چیست؟ فرمود: ولایت سید اوصیا. 
عرض شد: سید اوصیا کیست؛ فرمود: امیر المومنین. عرض شد: ای رسول شداا 
امير آلممنین کیست! فرمود: سرور و امام مسلمانان بعد از من است. عرض شید: 
بعد از شما چه کسی سرور و امام مسلمانان است؟ فرمود: برادرم علی بن ابی طالب 
عليه السلام." 

۷) ابن شهر آشوب از سفیان بن عیینه. از زهری, از انس بن مالک نقل کرده 
است که در معنی آیه اومن لم وجْهه ای اللّه» گوید: در شأن على عليه السلاء 
بازل شده است. وی ادامه می‌دهد: علی عليه السلام اولین کسی بود که خالصائه به 
خدا روی ورد و وشو مُخضین» بعنسى منومن و مطبتع, «فقد اتك بالغروه 
الب تة قی» به معنی «لا اله الا لله» است. «والی الا اناشور», به خدا سوگند! 
على بن | بی طالب عليه السلام جز بر این كشته نشد. و روليات افر ونر در معأای 
دال ای » بیش از این در تفسیر آے الک سے بیان کر دید 


اه انال 2 
[و اگر آن چه درخت در زمین است, قلم باشد و دریا را هقت دریای دیگر به پاری 
آید. سخنان خدا بایان نیذیرد. قطعا! خداست که شکست‌نایذیر حکیم است| 


۱ - عیون اشبار الرضا عليه الساام ج ۲, ص ۳۲. م ۷ 
- مائة منقبة, ص 1۴۹ ح ۸۱ 
= فتاقب, 2 1 ن ا شوه اشد لتنزیل؛ مج ۱ تن ۲ سم ۹ = ینابیم الیو ده ھر ۷ ۱ 








sarallah-ketab.blogfa.com 





ar ۳۳۳۹ 


۱) طبرسی: جعفر بن محمد عليه السلام آن را «و البْحر مداده» [دریا مداد آن 
باشد] خوانده است." 

۲ علی بن آبرآهیم: این آیه زمانی نازل گردید که بهودیان از رسول خدا صلی 
اله عليه و اله درباره روح پرسیدند. رسول خدا صلی اه علیه و اله فرمود: روح از 
امو ري است که فقط پروردگارم به آن اگاهی دارد و به شما جز اندکی از اسم داده 
شده است. کفتند: این امر مختص به ماست؛ فرمود: خیر, همه مردم چئین هستند. 
گفتند: ای محمد! چگونه ميان این دو مسئله مسئله را جمع می‌کنی؟ از طرفی بر | بسن 
یاوری که جز اندئی از علم داده نشده‌ای و از ز طرفی دیگر قان اا 
است!! و این در حالی است که تورات په ما داده شده و همان طور که خواتدی 
«وَمُن یوت الحکمْة»" [و به هر کس حکمت داده شود] «فقد آوتی حبرا کنیر|»؟۲ 
[به یقین؛ خیری فراوان داده شده است] پس خداوند این ايه را ازل فرمود؛ «ولو 
نما فى الأرْض من شجرة اقام ومد ِن بغدو سب بحر ۶ ما نفدت لمات 
لّ» یعنی این که علم خدا بیش از این است و آن چه به شما ده شد. نزد شما 
زیاد است. اما نز د خدا انرک اس 

۲ باز هم على ين , ابراهیم در مفهوم أله دوز نت فیازض من شجر: ام 
وار يمد من بغد نة بحر ما نقدّت لمات الله إن الله غزیز خکیم» روایت 
کر ده است ؟ که قو ید: مفهوم ایه بدان معتاست که علم خدا بیش از این است و اوه 
از علم به شما داده شده, نزد شما زیاد است. اما نزد خد! بسیار اندک است 

۴) طبرسی در «الاحتجاج» قل کرده است که: یحبی بن اکثم از بو لحسین 
عسکری عليه السلام درباره معتی آيه «سبعة بحر ما تفت کلمات اللّه» برسید که 
منظور چیست! آمام علبه اسلا م فررمود: این هقت دریا عبارتند از: دریای گو گرد 


۱- مجمم البیان. ج ۸ ص ٩۲‏ 
۲- بقر ه/ ۲۶٩‏ 
۲- بتره/ ۲۴۹ 
۲- تسیر قمی» ج ۲ص ۱۳۳ 
لا تفسیر فمی, ج ۲. ص ۱۴۲ 
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دریای یمن, دریای برهوت , دریای طبریه, دریاچه ماسیدان, دریاجه آفریشا و 
درياي باهوران. و کلماتی که پایان ندارند. فضایل ما هستند که بد شمار نمی آیند . 
شیخ مفید نیز با اندکی تغییر این روایت را در «اختصاص» ذکر کرده است." 


- تاد کم ولا بعكم لا کنفس واجل| ناه یی صر س تن اه 

نار هن رطس رمز یری أجل 
کی وان الا تلو مه مت با واه هو ان و یعون من دونه 
ال وان اه و ای کڪ ۳ ري ف رنت ال 2 
a.‏ 
م آساب ۶ و RITA‏ ی اس 9 (۳۱) سم سم LE‏ 

من ابابد نف لیب لڪل مار شور" داعم میم کوج کال دعر 
۳ بر از 8 ر + دمم ا 2 یر از 
بل لین دای ریم yp‏ ی 
| اقرینش و برانگیختن شما (در نزد ما) جڼ کان قرینش) بک تن ليست که خدا 
شنوای بیناست* آیا ندیده‌ای که خدا شلب را در رؤز درمسی‌آورد و روز را (نیسز) 
در شب درمی آورد و آفتاب و ماه را تسخیر رده است (قه) هر پگ تاوقت 
معلومی روانند و (نیز) خدا به آن جه می کنید. گاهاستّت؟#این(ها هسه) دلیل آن 
است که خدا خود حق است و غیر از او هر چه را که می‌خوانند. باطل است و خدا 
همان بلند مرتبه بزرگ است* ایا نديده‌اي که کشتی‌ضابه نعست خدا در دریسا 
روان می گردند تا برخی از نشانه‌های (قدرت) خود را په شما بنمایانتد؟ قطعاً در 
این ( قدر ت نمایی) برای فر شحییای سیاسگزاری نشسانه‌هاسست #۶ و حون مسر چی 
کبه‌آسا آنان را فرا کیرد خدا را بخواتند و اعتقاد (خود) را برای او خالص 
گردانند؛ و(لی) چون نجاتشان داد و به خشکی رساند, برضی از آنان میانه‌رو 


۱ - بر هو سب: نام درّه و مسیلی در یمن است و کفته‌اند در انتهای صحراي حضرموت است «معجم 
ما استعچم. ج سس TTF‏ 

۲ احتجاج. جم 1 ص ۰۲۵۴ 

- اختصاص ص ۳ 
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هستند و شانه‌های ما را جز هر خائن تاسپاسخراری انکار نمی کندا 
۲ علی بن ابراهیم: منظور از آیه «ألم تر أن الک" تجری فى البضر بیفشت 
اللّه» آن ۾ ات کد که کر ها با ارت ها تن وا گس ی 

ا کو ی ات اه اروا امام باقر عليه السلام امده است که آن 
حضرت در معنای آیه «ما کم ولا بكم لا كفس واجدة» فرموده است: آن 
گوڼه که به ما رسیده- و اله اعلسم- بهو دبان م گفتنند: ای محسدا! آن کوساه که 
می‌پنداری, خداوند به صورت نطفه‌ها آفرید و آن گاه علقه شدیم و سپس ما را به 
شکل دیگری درآورد و گمان داری که بعدا هم همه در یک ساعت برانگیخته 
می‌شویم درست است؟! خداوند به این سژال‌ها چنین پاسخ داد: ما خلقکم وکا 
کم إل کت راجدة» خداوند اکر اراده‌اش بر وقوع امری محقق شود. آن اسر 
بی‌درنگ اتفاق : می افند, اما درباره آیه «ألم تر أن الله بولج الیل فى النهار وولح 
نار فى اللَبْل» می گوید: ورود سپ به روز حبرزی از آن نمی ناشد. و ورو- زر ور بد 
شب نیز چیز دازآ میکاهد. ل ا ا 
مر کل ری الی أجّل مشمن» گویكد هر کدام از آنها به سوی پایسان خود 
حرکت می‌کند و عمر آ ن نه کمتر می‌شود و نه بیشتر." 

۳) علی بن ابراهیم درباره آیه «إن فی لک لیات لکل صبّار شکور» گوید: 

منظور, کسی است که بر فقر و تنگدستی صبوری کند و در همه حال شکر خدا به 
کا ود ين کلام أو در غنیهم مرج کال » بعنی در دربا «ذغو| الله 
مخلصين لَه لین فلا نجُاهُم إلى ابر هم مقتصبد» يعنى صالح «رما ید 
با یاتنا إلا گل خثار کفور» گوید: : الختار: فریب‌گار و نم زره این کلام او ا 
ابا الاس اتقو | ریکم وآخشرا وا بخزی وال عن ولد وتا وود ُو جاز عن 
ولد يا ان وغد الم حق» گوید: دی ری بش قاج ات 

۴ و این کلام او: إن ال عند عل ناه ور ای رل ا فى را 
ما تذری تفس مادا تسیب غذا وما تذری تفس بای آزض نموت ان له غلبم 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۲۳ 
۲- تفسیر قمی. ج س ۱۳۲ 
۲- نفسیر قمي: ج ۲, ص ۱۳۴. 
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خبیر» گفت: امام صادق عليه السلام می‌فر ماید: له فرشته‌ای مقرب بر ر این بنج چیز 


آگاهی می‌یابد. نه پیامبری مرسل؛ زیرا از صفات خدای عر و جل است 

۵ ابن بابویه در «الفقیه»: در روایتی مرسل از ۳ صادی علیبه لسلا تقل 
کرده است که در معنای یه «وقا تذری تفس اذا تکسیبا عدا وتا تذری نفس بای 
آرض تَنونتْ» فرمود: : از یک قدم تا قدم دیگر ,۲ 

۶ این ابی الحدید در شرح نهح البلاغه, گوید: أبن دیزیل روایت کرده اسست 
چون علی عليه السلام از کوفه عازم حروریه شد. مردی به وی عرض کرد: اي امیر 
المۇمنین! سه ساعت از روز گذشته حرکت کنید, ای این کے کته کیا به 
خودتان و همراهانتان ا مى رسد. امام عليه السللام فرمود: در شکم ماديانم 
کره‌ای هگن این کر ٹر است يا ماده؟ گفت: ار حساب کنم می‌فهم. اسام عليه 
السلام فرمود: هر که تو را تصدیق کند. قران را تکذیب کرده اسست؛ زیرا خداوند 
متعال می‌فرماید: «إن الله عندة عم الساعة ویتزل القيْث عم ما فى ارام وا 
تذری تفس نا کیب عدا وا ذری تفس بای آرض توت إن اله عليم خير 
بس فرمود: محمد صلی الله علیه و آله هم ادغای تو را نکرد؛ آیا به راستی ہے ان 
می‌کنی می دانی چه ساعتی سعد و چه ساعتی نحس است؟! کسی که تو را باور کند 
از خدای عز و جل بی‌نیاز می‌شود. پس فرمود: تاودا هم سعد از توست و همم 
نجس از توست و هیچ خدایی جز تو وجود ندازد: 

ابن ابی الحدید گوید: مسلم ضبی از حه غرنی روایت کرده است که گفت: 
امام عليه السلام در همان ساعتی که منجّم وی را از أ ن بازداشته پود عرکت کرد و 
چون به دشمن رسيديم به سوی ما ثیرآندازی کردند. به علی علیه السلام گفتیم: با 
امیر المژمنین! به ما تیراندازی کردند. فرمود «دست نگهدارید». پس بار دیک ما را 
با تیر زدند. فرمود: «دست نگهدارید». و چون بار سوم به طرف ما تیراندازی 
کردند, فرمود: اکنون جنگیدن بر شما روا گردید. به ایشان حمله برید." 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۴ 
۲ من لایحضره الفقیه. ج ۱. ص ۸۴ ح ۳۸۲. 
۲- شرح نهج البلاغه ج ۲ص ۲۶۹ 





تر ماه 
اسر 
رواسی 
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سو ره سجده 


سو ار ۵ سجده مکی است. جز آیات ۶ تا ۰ که مدنی هستند. تعداد 
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فضیلت و واب قرائت سوره سجده 


1 این بابویه؛ با سند خود از حسن, از حسین بن ابی علاء, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: هر کس سوره سجده را در هر شب 
جمعد تلاوت کند. خداوند در روز قیاست نامه اعمال او را به دست راستش می‌دهد 
و بابت کارهایش از او بازخواست نمی‌کند.و او از همراهان محمد و اهل بیتش 
علیهم السلام خواهد بود." 

۲) از کتاب خواص القر آن: از رسول خدا لی آله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: هر کس این سوره را تلاوت کند. مثل اين است که شب قدر را احیا کرده 
است و هر که آن را پئویسد و با خود همراه داشته باشد. از تي و سردرد و درد 
مفاصل درامان خواهد بود. 

۳ و در روایتی دیگی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: هز که آن 
را بنویسد و به خود بیاویزد. از سردرد. تب و درد مفاصل در امان خواشد بود. 

۴) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر کس آن را بنویسد و به خود بياویزد. 
از تب در امان می‌ماند و اگر اب آن را پنوشد. از دو دلی و تب وبه - بيه آذن 
داي متعال = در امان خواهد ساند. 


۱- تواپ الاعمال, ص ٠۳۹‏ 
۲- الحْمی المثلثة: نوعی تب که روز سوم می‌آید. «مجمع البحرین, ماده ثلث». 





لز يج 
اسر 
ررابی 
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ا 5 ۳ ِب فبه من وب ای" ولون اال هو 
ا من وت روما اه من تشن لت مهم هون تا 2 
آالف ام میم * نازل شدن این کتاب که هیچ (جای) شک در آن نیست. اژ طرف 
پروردگار جهانبان است آیا می گویند: آن.را بربافته ایلت؟ (نه جئین است) بلکه 


آن حق و از جائب پروره کار توست "تا مردمی را که پیش از تو بیم‌دهنده‌ای برای 
آثان نيامده است: هشدار دهی. اميد که راه پابند | 

ااا ای ره یل تب لا رسب سد بینی شکی در آن 
درو محمد صلی ل لیهست وروی پاسخ داده و 


فرموده است: «بل هو الق من ریک لتدذر وما ما تام من تذیر سن قبلک لعلو 
بهددون» 


اه الذي عنالتماوات وا رض مهف سه یم استوی اعرش 


کم من دونه ین ولي ولا گفيم ی اكىن( 


۱- تفسیر قى ج ۲ هی ۲۵ ۱. 


r 


تفسیر 
روای 


رواد 
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> 6 










[خدا کسی است که آسمان‌ها و زمین و آن چه را که ميان آن دو است در شش 
هنگام آفرید. آن گاه بر عرش (قدرت) استبلا بافت. برای شما غیر از او سرپرست 
و شفاعتگری نیست. آیا باز هم پند نمی گیرید؟] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی. از احمد پن محسد. از این محبوپ. از 
عبد الله بن سنان روایت کرده است که کقت؛ شنیدم که ابو عبد الله الحسین عليه 
لسلام می فر ماید: خداوند خير را در روز یکشنبه افرید و محال است که ۴ را قبل 
از خير آقر یده باشد و در روز یکشنبه و دوشنبه زمین‌ها را آفرید و روزی‌های انها 
را روز سه‌شنیه آفرید و اسمان‌ها را جهارشنبه و پنجشنبه آفرید و روزی‌های انها 
رأ روز جمعه افرید و خود در این باره می‌فرماید: «خلق السماوات والارزض وت 
ينما بی تة بام" و معني شم استوی على الُرش» پچش از این و در تفسیر 
سوره «طه» بیان شر ۰ 


دون (۵) 
[کار (جهان) را از اسمام( گر فتقارتازمین اذان: می‌کند. آن گاه (نتيجه و گزارش 
آن) در ررژی که مقدارش ان جتان که شما (ادمیان) بررمی‌شمارید, هزار سال است 
به سوی او بالا می‌رود| 

) علی بن ابراهیم: یعنی اموری که آنها را تدبیر می‌کند و امر و نهی که بدان 
امر کرده و اعمال بندگان, تماء اا قانت ها رش شوه و ار ان روت 
فقاد رف اد ال از الغا ان دناست 


بت ار لب رالشاد ةامر لحم 


[اوست دانای نهان و اشکار که شکوهمند مهربان است] 


۱ - کافی. ج ۸. ص ۱۴۵ س ۱۱۷. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ هی ۱۲۵ 
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۱ ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد اق از احمد بن محمد بسن عیسی, از 
حسن ین علی بن فضال, از تعلبة بن میمون, از یکی از یاران ماء از امام صادق علیه 
السلاه روایت کرده است که از ان حضرت در معنی ابه «عالم لیب والشهادة» 
ترشیت اف ف شیب | است که اتفاق نیفتاده و شهادت ان است که اتقای انتاده 


۹ 


ا 


اي رت باق ونان نين ٤"‏ جعل ئن 
لالش اء ی سوم من ژوجه وَعَعل مل لکم الکمع وَالأنصار 
الا ليا انرون 
[همان کسی که هر چیزی را که آفریده است. نیکو آفریده و آفرینش انسان را از ۲۹ 
گل آغاز کرد سپس (تداوم) نسل او را از چکیده آیی پست مشرر فرم ده آن 
گاه او را درست اندام کرد و از روج خوش ۳ أو مید و برای شیا گوش و 
دید گان و دلها قرار ذاد. من اندگ سياس می گزآز ید ] 

۱ علی بن ابراهیم: منطو از +انسا ن“ در اذى خسن کل شىء خَه ودا 
خلق الانستان من طین» حضرت ادم عليه التلام۲ ست تنم جعل تسه پعئی 


فرزندانش ری سللة» یعنی گزیده و نیکوتربن نوع از خوردنی و نوشیدئی «من 
ماه مُهین» یعنی او راز تطفه بهعلقه درآورد و پس از علقه به مضفغه تا این که 





۳۳۳ 
روح 9 دز ان تعید " 


6 و i‏ وم سور تن ی 
وا لَك لو الزي وکل ب إلى ربک رج E‏ 
[بخو: فر شت هر گی که بر شما گمارده شد جائتان را مي سخاند. ای گاه په سو 
پروردگارتان باز گردانیده می‌شوبد] 


- معانی الاخبار. ص ۱۴۶. 
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٩60‏ تن 


۱) علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن ابی عمیر, از هشام. از ابو عبد اله 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون مرا 
در سقر شبانه (معراج) به اسمان بردند. فرشته‌ای از فرشتگان را دیدم که لوحی از 
نور در دست داشت و به چپ و راست توجهی نمی‌کرد و خیره به آن نگاه می‌کرد. 
گنتم: ای جبرتیل! این کیست؟ گفت: این ملک الموت است و مشغول قبض ارواح 
است. گفتم: ای جبرئیل! مرا نزدیک وی ببر تا با او سخن بگویم. پس مرا به نزدیک 
وی برد. پس به وی گفتم: ای ملک الموت! آیا هر که مرده یا این که بعدا خواهد 
مرد؛ خودت آنها را قبض روج می کنی ! گفت: اری. گفتم: شخصا بر بالین انپا 
حاضر می‌شوی؟ گفت: بلی؛ زیرا دنیا را خداوند چنان برای من رام کرده و مرا بر 
آن مسلط گردانیده که گویی درهمی است در دست یک مرد که هر طور بخواهد آن 
را زیر و رو می‌کند. هیچ خانه‌ای در دنیا نیست که روزی پنج بار په آن جا سر نزنم 
و اگر دیدم ساکنان خانه بر مرده‌ای از خود گریه می‌کنند. يه انپا می‌گویم: بر او 
گریه نکنید زیر من بارها و پازها به این خانه سر خواهم زد و همه را یکی یکی با 
خود می‌برم نا هیچ کدام باقی تنانید. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
ای جبرئیل! هیچ بلایی بدثر مرگ لیشت. جبرئیل گفت: آن چه بعد از مرگ 
است. بلایی سخت‌تر هرازگ یی 

۲) از او از پدرش. از محمد بن عمیر. از هشام بن سالم, از ابو عبد الله صادق 
عليه السلرم روایت کرده که آن حضرت حدیث اسراء را روایت فرموده و گوید: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: سپس بر فرشته‌ای از فرشتگان گذر کردم که 
در چایی نشسته و همه دنیا در مپان دو زانوی وی بود؛ ااه لوحی از نور در 
دستش دیدم که کتابی در میان آن بود و او در آن می‌نگریست بیان که به چپ و 
راست بر گر دد و به آن کتاب با قیافه‌ای اندوهگین می‌نگربست. گفتم: این کیست اي 
جیرئیل؟ گفت: ملک الموت است و پیوسته در حال قبض ارواح است. گستم: ای 
جبرئیل! مرا نزدیک وی ببر. پس مرا نزدیی وی برد. سپس به وی سلام کردم و 
جب ثیل به او گفت که این محمد صلی الله عليه و اله پیامېر رحمتی است که خداوند 


أ تفسیر قفمی» ج 1 ا ی ۴ ۱ , 
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برای بندگان فرستاده است. پس به من خوشامد گفت و به من سلام کرده و گفت: 
ای محمد! بشارت باد تو را که من هر چه خیر است در امت تو می‌بينم. گفتم: شکر 
خدای مئان را به جا می‌اورم, صاحب نعمت و احسان در حق بندگان خویش, این 
لطف و فضل و رحمت خدا است که به من عطا فرموده است. 

پس جبرئیل گفت: این پرکارترین فرشته‌هاست. گفتم: ایا هر که می‌میرد با 
انهایی که از قبل مرده‌اند با انانی که بعدا خواهند مرد. تو خود انها رآ قبضی روم 
می‌کنی؟ گفت: آری. گفتم: و هر کجا که باشند. آنها را می‌بینی؟ گفت: آری. خداوند 
دنیا را براي من جنان قرار داده که وی درهسی است در دست بک شخص که 
هررگونه بخواهد آن را می‌چرخاند و خانه‌ای نیست که من پنج بار په آن سر نزنم و 
اگر دیدم بر مرده‌ای گریه مي‌کنند, می گویم: بر او گربه نکنید؛ زیرا هسه شما به 
دنبال او خواهید رفت تا این که هیج کس باقی نماند. پس رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: عجب بلای سخت و بزرگی است مرگ, ای جیرئیل! جبرئیل گفت: آن 
جه یعد از م گ در انتظار است. بسیار بسیار بت از مرگ استم 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیمء اژ,بدرش, از أبن ابی عمیسر, از هشام 
بن سالم روایت کرد که امام صادق عليه التتلرع می‌فرماید: هیچ خانه‌ای ثیست حتی 
آگر از موی شتر یا بز ساخته شده باشب مر این که ملک ابوت روزی پنج بار به 
اکتا انم تزا 

۴) از او, از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از ابن فضال, از علی بن 
عقبه, از اسباط بن سالم» غلام ابان, روایت کرده است که: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: قربانت گردم! ایا ملک الموت می‌داند چه کسی را باید قبض روج 
گند فرمود: خیر. بلکه نامه‌هایی از اسمان بر وی ثازل می‌شود که در آنپا نو شحه 
شده است: جان فلان بن فلان را بگیر." 

۵) از او از علی بن ابراهیم. از پدرش. از عمرو بن عثمان. از مفضل بن صالح. 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۹۸ 
۲- کافی, ج ۲ ص ۲۰۶ ج ۰۲۲ 
۲- کافی. ج ۳ ص ۲۵۵, ح ۲۱. 
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از زید شحام روایت کرده است که: از امام صادق علیه السلام درباره ملک الموت 
سؤال شد که گفته می‌شود: [آیا] زمین نزد او چون یک قرص نان است که از هر 
کجای آن می‌تواند قطعه‌ای بردارد؟ فرمود: آری." 

۶ از اي از علی. از پدرش, از عبد اله بن مغیره از سکونی. از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: چون مرگ کسی فرا رسد ملک الموت دست و 
پای او را می‌بندد. در غیر این صورت ارام و قرار نمی‌گیرد." 

۷ از ای از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن محبوب. از مفضل بن صالح. از 
جابر, از امام بافر عله السلام روایت شده است که فرمود: مردی از انصار نزد 
رسول خدا صلی اله علیه و اله آمد و حالش خوب بود. اما مرگش فرا رسید و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ملک الموت را پر بالای سر وی دید. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله په ملک الموت فرمود؛ با دوست من مهربان پاش که مسردی 
موّمن است. ملگ الموت پاسخ داد: ای محمد! خرستد باش و چشممانت روشن؛ 
زیرا من با هر مؤمنی رفیق شفیق هستم و بدأن اي محمد! که من چون برای قبض 
روح بر بالين انسانی حاضر شوم,و او را قبض روح کنم. یکی از خاندان وی چنان 
فریادی براورد که من همراه رتچ ان:شخص به گوشه‌ای از خانه می‌روم و به آنان 
می گُویم: به خدا سو ندا ستمیی در حق,او روا نداشتيم و اجل او ر' جلو نینداختبم و 
را تقدیر أو شتاب نکردیم و در گرفتن جان او مرتکب گناهی تشدیم. 
پس اگر راضی به صنع خدا باشید و صبر پیشه کنید, پاداش داده می‌شوید و مورد 
ستایش قرار می یر ید؛ اما اگر بی‌تابی کنید و به خشم آیید. مرتکب گناه شسده و 
محاز ات می‌شوید و گله‌ای از ما نمي‌توانید داشته باشید؛ زیر ما بوسته نزد شما 
برمی گردیم. پس به هوش باشید. به هوش باشید که هیچ خانه‌ای حتی اگر از موی 
شتر با بز یا در صحرا و دربا باشد. نیست. مگر این که روزی پنج بار در وقت نماز 
به ان جا سر می‌زنم. به طوری که من از حال آنها باخبرتر از خودشان هستم. اما 
ی محمد! اگر من بخواهم جان پشه‌ای را بگیرم, قادر به این کار نیستم» مگر این که 





۱- کافی. ج ۳. ص ۲۵۶, م Ni‏ 
۲- کافی. ج ۳ ص سح 1 
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خداوند دستور آن را داده باشد. من به هنگام مرگ مؤمن» شهادت لا إله إلا اله و 
محمّد رسول اله صلی اله علیه و آله را به او تلقین می‌کنم.' 

۸ این بابویه در کتاب «من لایحضره الفقیه» گوید: امام صادق عليه السلاء 
می‌فرماید: به ملک الموت عليه السلام گغته شد: چگونه ارواح را در یک لحظه 
قبض می‌کنی: در حالی که یکی در مشرق است و دیگری در مغرب؟ گفت: 
صدایشان می‌زنم. خودشان می‌ایند. و در ادامه فرمود: ملک الموت ادامه داد: دثیا 
در دست من چون قرص نائی در دست یکی از شماست که از هر جای آن که 
بخواهد, می‌خورد و دئیا زد من جون درهمی آست که در دست یکی از شما باشد 
و هر طور که بخواهد آن را می‌چرخاند. 

٩‏ از او با ذکر سند گوید: رسول خدا صلی اله عليه و اله فرسود: چون به 
معراج رفتم در آسمان سوم مردی دیدم که یک پایش در مشرق بود و پای دیگرش 
در مغرب و لوحی در دست داشت که در آن نگاه می‌کرد و سرش را ثکان میداد 
گفتم: ای جیرئیل! این کیست؟ گفت: این ملک الوت است." 

۰ این شهر آشوب: رسول خدا ضاډ ها علیه و اله در حدیثی می‌فرماید: ای 
ابوذر! چون به معراح برده شدم فرشته‌ای زا ددع کته بر نختی از لور نشسسته و 
ناجی از نور بر سر داشت یک پایش دز مقرتب نود و بای دیگرش در مشرق و در 
دستش لوحی بود که در آن ناه می‌کرد و همه عالم را همزمان می‌دید و مردم. 
جملگی در فاصله ميان دو زانوی او قرار داشتند و دستش به مشرق و مغرب 
شی زر سبباہ. گفتم: ای جیرئیل] این کیست که هیچ فرشته‌ای را پزر تر از او ندبده‌ام! 
گفت: این عزرائیل. ملک الموت است. بر او سلام کن. پس نزدیک وی رفته و 
گفتم: سلام علیکگ. ای دوست من, ملک الموت! پس گفت: و علیک السلام يا 
احمد! پسر عمّت علی بن ابی طالب چه می‌کند؟ گفتم: ابا پسر عصوی مرا 
می‌شناسی؟ گفت: چگونه او را نمی‌شناسم؟ زیرا خداوند متعال. فبض روح همه 





۱ - کافی, ج ۳. ص ۶ سح ۲. 
۴- من لا بحضره الفقیه. ج ص ۸۰ ح ۱۳۵۷ 
۳- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۲. ص ۳۵, ج ۲۸ 


-> |68 #- 


تر تاه 
تقسیو 
روایی 
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مخلوقات را به من واگذار کرده است» مر روح تو و روح علی بن ابسی طالب که 
ذات اقدس خداوند. خود این کار را برعهده گرفته است! 

۱ عبد اله بن عمر بن خطاب گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله روزی 
در حالی که در مسجد علی علیه السلام را در کنار خود ایستانده و دست راست او 
را در دست گرفته بود. دست علی علیه السلام را ان قدر بلند کرد که سپیدی زیر 
بغل هر دو نمایان گشت و در همین حال فرمود: اي مسردم! آگاه باشید که ال 
پروردگار شماست و محمد پیامبر شماست و اسلام دین شماست و علی راهنمای 
شماست و او وصی و جانشین من پس از من است. سپس قرمود: ای ابوذرا على 
بازوی من و امین من بر وحي پروردگار من است و پروردکارم فضیلتی را به من 
عطا نفرموده. مگر این که عین آن را یه علی علیه السلام نیز داده باشد. ای ابوذر! 
خداوند جز با محبت علی بن ابی طالب. واجبی را از کسبی نی ‌بذیرد. اي ابوذرا 
چون مرا به معراج بردند و به عرش رسیدم, ناگهان با حجابی از زبرجد سبز روبرو 
شدم. در این هنام ندایی امد كشي گشت: ای محمد! حجاب را بردار؛ چون 
حجاپ را برداشتم فرشته‌ای دیدم,که دئیا را در مقابل داشت و لوحی در دست او 
بود که در آن نگاه می‌کرد. پس-گفتتم:تحتتويم جبرئییل! این فرشته کیست که 
بزرگ تر از او فرشته‌ای ندیده‌ام؟!, گفت: اي محمّد! بر او سلام کن که او عزرالیل 
ملک آلموت است. پس کفنم: السلام علیک- ای محبويم- ملک الموت! قگفت: و 
علیک السلام- ای خانم پیامبران- پسر عمّت علی بن ابی طالب چطور است؟ 
گفتم: محبویم. ملک الموت! مگر او را می‌شناسی ؟! کفت: اي محمد! قسم به آن که 
تو را به حق به نبوت مبعوت و به پیامبری بر گزید. همان قدر که تو ړا په نبوت 
می‌شناسم, عل را به وصیی بودن می‌شتأسم؛ و چگوئه چنین نباشد, در حسالی شه 
خداوند مرا فا نون قبض روح همه مخلوقات گر ده است» گر رفح تو و روح علسی 
که ذات اقدس باری تعالی این امر را مؤکول به مشیّت و اراده خویش نموده است. 

۲ بستان الواعظین: در یکی از خبر‌ها #۳ است که خداوند متعال درختی 
آفریده که فرع آن زیر عرش است و بر هر برگش نام یکی از بندگانش نوشته شده 





۱- مناقب, ج ۲ ص ۲۳۶ 
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است. و چون اجل بنده‌ای فرا رسد برگی که ام وی در آن نوشته شده به دامن 
ملک الموت می‌افتد و در همان لحظه, قبض روح می‌شود. 

۳ همان منبع: در خبری آمده است: مرگ سه هزار سکره دارد که هر یک از 
ان سخت تر از هزار ضریه با شمشیر است 

۳ همان منیم: در خبری آمده است که تمام دنیا جون سفره‌ای روبروی یک 
مرد. مقابل ملک الموت قرار دارد و به هر کحای ان که بخواهد می‌تواند دست دراز 
کند. دنیا از شرق تا غرب آن و دریاها و خشکی‌های آن از یک سفره در مقابل 
یک مرد هم برای ملک الموت کوجک‌تر است. ملک الموت دستیارانی دارد که فقط 
غد ا لد آ ما با کی ات دق تایان فا تیا بی احا هت اماب 
فقت زمین را یک جا ببلعند و غصّه‌ای از غصّه‌های مرگ, از هسزار ضسریه شمتسیر 
دردناک تر است و هر مخلوق خدا, اجلی دارد که خدای عر و جل او را تا زمان 
فرا رسیدن اجلش بهلت می‌دهد و او خساپ فقی مدت عمر و زمان سرامدڻ أن 
را داز« 


و ری ذا ڇر مون اکسورژوتوم ندر اهر ارت رجف 
كەل رون "ود ناونع افو 
نانج رین انصدوالاسأَجَیبن دوفو انبي تا یمد نژ 
وَدُوفواء بل 


[و کاش هنگامی را که مچرمان پیش پروره گارشان سرهاشان را به زیر افکنده‌اند 
می‌دیدی (که می گویند:) پروردگارا! دیدیم و شنیدیم؛ مارا بازگردان تا کار 
شایسته کنیم. جرا که ما بقین داریم* و اگر می‌خواستیم تیم حتماً به هر کسی (از روی 
چبر) شدایتش را عي‌داديم. يکن سخن من محقق گردیده که هر اينه جهنم را از 
شمه جنیان و | دمیان خراشم | گند # پس به (سزای) ان که دیدار این روزتان را از 
یاد بردید. (عذاب را) بجشید. ما انیز) فراموشتان کر دیم و په (سزای) آن چه آنجام 
کد کت بی زا ا 


۱ علی ابر اهیم کو بد؛ منظور اژ ور و تری أذ المطرمون نا کسر رژوسهم 


5 


لز شاه 
تفسیر 
زاوا یی 


ق اهاد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





عند رهم ربنا ابصترنا وَسّمعنا» در دنیاست و | ين که به اه ن چه دیدیم و شنيدیم 
عمل نکردیم. «فارجغنا» یعنی به دنیا برگردان «نعمّل صالخا إن مُوقنون» ولو شنا 
تیا کل نفس هداها» یعنی اگر می‌خوا ستیم همه را معصوم قرار دهیم. ۰ میتوآنستیم. 
علی بن ایراهیم گوید: اما منظور از «قذوفوا بما تسیتم لقاء ُومکم هذا انا تسیناکم» 
یعنی ما رهایتان کدی ۰ ۰ 


ای جلو تعن الگای تنغون م تروبار رفا يفون 1 
۳ تفس ما يم شس فر دغج ء ویو ۷ 


At‏ از خوابگاه‌ها جدا می گردد (و) پرورد گارشان را از روی بیم و طبع 
می‌خوانند و از آن چه روزیشان داده‌ایې انفاق می کنند:: هیچ کس نمسی‌دانسد چسه 
یز از ان چه روشنی بخش دید کان است په (یاداش) ان جه انجاء می‌دادند. برای 
آنان ینهان کرده‌ام | 

۱ شیخ طوسی با سند خوداز حسن بن محمد بن سماعه, از ابن رباط, از ابن 
مسکان, از سلیمان بن خالد, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: مردی تزد وسوایر دا صلی اله علیه و اله امد و عرض کر د: اي رسول خداا 
مرا از اسلام آگاه کن اصا او فش کدام است؟ اوجش چیست؟ 
فرمود: اصلش نماز و فرعش زکات است و اوجش جهاد در راه خدا. 

عرض کرد: ای رسول خدا! مرا از دروازه‌های خیر آگاه فرما. فرمود: روزه؛ 
سپری است (در برابر آتش جهنم) و صدقه گنه را پاک می‌کند هم چنین نماز شب. 
تک 2 «تتجافی ونه عن المضاجع دون ریم "خوفا وطنش وس 
رتاف ینفقون». 

۲) ابن بابوبه در کتاب «من لا یحضره الفقبه» با سند خود از ابو عبیسده حذاء 
روایت کرده که از امام باقر علیه السلام معنای آیه «تتجاقی جنوبَهّم عن المَضاجم» 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۲۴ 
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پرسیدم» فرمود: شاید فکر کنی که آن فوم نمی خوابیدند؟ عرض کردم: خدا و 
رسولش اگاه‌ترند. فرمود: این بدن را بايد استراحت یدهی تا نفس آن خارح شود و 
چون تفس بیرون رفت بدن استراحت مي‌کند و ردج به آن ن بازمی گردد که قدرتا بر 
کا هو ان ات اند «تتجافی جوم عن المضاجع يداون رتهم خوناوطتفا» 
در حق امير المومنین عليه السلام و پیروان او از شیعیان ما نازل گردیده که در آغاز 
شب می‌خوابند و چون دو سوم شب با زمانی در همین حدود گذشت تہ از خواب 
برخاسته و با پیم و اميد به آن چه نزد اوست به عبادت می‌پردازند. از این رو 
خداوند آنها را برای بیامیرش باد گر ده اف نت را آن جه به ایشان عطا 
فر مو ده آ تاه گردانیده و این که انان را در حوار ارحست | خږود حای داده و به 
پهشت خویش در آورده و ترس انان را په امنیت میدل ساخته و وحشتشان را آرام 
کرده است. گفتم: قربانت گردم! اگر من آخر شب بیدار شدم چه بگویم؟ فرمود: 
بکو: الحمد لله رب العالمین, و إله المرسلین, الحمد ته الذى بحیی التوتى و یبمث 
من فی القبور. افر اینها را بگویی پلیدی شیظطان و وسوسه‌هاي او از تو دور 
می‌شود. ان شاء الله تعالی.' 

۲ احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از علی بن نعمان. از مسکان, از 
سلیمان بن خالد از امام باقر علیه السلاه روایت کرده است که آن حضرت فرمود: 
ایا تو را از اصل اسلام و فرع و اوجش باخبر کنم؟ عرض کردم: بلی, قربائت گردم! 
فرمود: اصل آن نماز و فرعش زکات و اوج آن جهاد است 

سپس فرمود: اگر بخواهی تو را از دروازه‌های خیر آگاه می‌کنم. عرض کسردم: 
اري: ھر بانت گردم! فر مود: روزه: سر (در مقابل آتش جهنم) است و حیدقد, گناه 

را پاک مي‌کند, همچنین قیام شب برای ذګر خدا. سب ی اچ اید وا اوت ود 
«تتجافی جُنوبهم عن المضاجع»' 

۴) از او, از حسن بن علی بن فضال, e‏ 

از امام صادق علید السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: می‌خوأهی تو را 


۱- من لا یحضره الففیه. ج ۱. ص ۳۰۵ ح ۱۳۹۴ 
۲- محاسن, ص ۲۸۹ ج ۳۳۵: 


€ E < 


ت سیگ 
تقسیر 
وی 


7 : فاد 


sarallah-ketab.blogfa.com 








از اصل اسلدم و فرع آن و اوجش آگاه کنم؟ عرض کردم: آری, قربانت گردم! 
فرمود: اصل آن نماز. فرعش زکات و اوج آن جهاد در راه خداست. آیا تو را از 
دروازه‌های خیر طم سازم! + عرص گردع: بلمی. قربانت گردم! فرمود: روزه سسپری 
است و صدقد, yS‏ سپس ادن ایغ 
را تلاوت فرمود: «تتجای جنوهُم عن امضاجم یعون رهم خوفا رَطتفا متا 
رزقتاهم» 

۵ علی بن ابراهیم از پدرش, از عيد الرحمن بن ابی نجران. از عاصم بن 
حمید از امام صادق عليه السلام روایت کرده که أن حضرت فرمود: هيج عمل 
خوبی نیست که بنده انجام دهد مک این که تواب ان در قران اه باشد, ج نماز 
سب که به دلیل عظمت آن خدلونده ثواب ان را مشخص نکرده است. سپس این 
ایات ۱ تلاوت کرد «تتجافی جوم عن المَضاجم دون رُم خوقا ولمعا وم 
ررقناهم تفقو ن فلا تعلم تفس "ما خف لهم من قرة عن جَزاء بما کانوا یعون 

سيس فر مود: خداوند در کا جمحه کرامتی به بندگان موم خسود عتایت 
می‌فرم‌اید. جون روز جمعه انود يداو نگارفرشته‌ای را با دو جامه به دروازه بهشت 
می‌فرستد و می گوید: به فلانی-خیر دهید که آماده دیدار پروردگارش گردد. پس به 
آن مرد گفته سے شود اد ای پروردکاست بر در متتظر توست. یی مد رو 
به همسرانش کرده و می‌گوید: کدام یک از این دو جامه را برای من بهتر می‌دانید. 
گوبند: سرور ما! قسم په آن که بهشت را به تو روا داشته» جامه‌ای زیباتر از این که 
خداوند برایت فرستاده ندیده‌ايم. پس آن مومن, دو جامه را از فرشته می‌گیرد و 
یکی از آن دو را به صورت زار بر تن کرده و دیگری را به صورت ردا بر دوش 

د می‌افکند و از کنار هر چیزی که فذر می‌کند, براي او می‌درخشد تا این که به 
وعده اه می‌رسد. پس هنگامی که تمام مومنان کرد هم می‌آیند, پروردگار تبارک و 
تعالی بو تا تجلی می بابد و جون نکاد انا به خداوند يعنی به رحمت خداوند 


= محاسن, ص ۲۸۹, م ۴۳۲. 


۲ - تعطف بالرداء: یعنی ردا بر خود افکند و وجه تسمیه ردا به عطاف این است که رداء بر دو 
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می‌افتد. خاضعانه به سجده می‌افتند. پس خداوند به آنان می‌فرماید: ای بندگان مر ! 
سرتان را بالا بگیرید. جرا که امروز روز سجده و عبادت نیست و من, بار زحمت' 
و مشقت را از شانه‌هایتان برداشته‌ام. مومنان به خداوند عرض می‌کنند: پروردگارا! 
هیچ چیزی بهتر از ان چه به ما ارزانی داشته‌ای, نیست؛ چراکه تو بهشت رابه سا 
ارزانی داشته‌ای. خداوند. په آئان می‌فرماید: هفتاد براسر آن جه که در اختیارتان 
است, برای شما می‌باشد. پس موّمن در هر جمصه, هفشاد براببر آن چه را که در 
اختیار او است. به دست می‌آورد و معنای آیه دا مَزید» [پیش ما فزونتر (هسم) 

هست] همین است و منظور از اور جد ایت و شب ج شبی تابتاک و 
زور 1 روزی درخشان است. پس در شب و روز جمعه: بسیار کر سیم 
(سبحان الہ). و تھلیل (لا إلہ إلا )و تکیر (الہ آکبر) را بگویید و خدا را بسیار 
ستایش کنید و فراوان بر رسولش صلی اله علیه و اله درود فرستید. 

همجنین حضرت فرمود: مومن, عبور می‌کند و از کنار هر جیزی که می سرد 
براي او می‌درخشد تا این که نرد همس انش م‌نید و آنها به او می کم بند: سو گند په 
کسی که بهشت را به تو ارزانی داشت, هی کاه تور زیباتر از این لحظه ندیده‌ایم و 
ممن می گوید: من به نور پروردگارم نظر افگندم. سپس حضرت فرمود: همسران 
مرد موْمن, در بهشت به یکدیگر حنتادت نمي‌ورزند و حیض نمی‌بینند و نزد شوهر 
خود بی‌بهره نگشته ! و مرد. کینه‌ای از او به دل نمی قیرد. راوی می‌گوید: به حضرت 
عرض کردم: جانم به فدای شما باد! می‌خواهم سئوالی را از شما برسم اما از شما 
شرم دارم. حضرت فرمود: بپرس. راوی می‌گوید: عرض کردم: جانم به فدای شما 
بادا ایا غنا و موسیقی در بهشت وجود دارد: حضرت پاسخ داد: در بهشت. درختی 
وجود دارد که خداوند به بادهای بهشت امر می‌فرماید که بوزند و بادهابر أن 
درخت می‌وزند و نغمه‌هایی تولید می‌کنند که خلائق, هرگز نغمه‌هایی به آن زیبایی 


- و و ند یی زیمت و یت «حیعاح *رريشه مان 
آ- ق ۳۲۵ 


۳- صلفت المرأة: زمانی این عبارت به کار می‌رود که زن نزد شوهر خود بی‌بهره گردد یا شوهر 
از او کینه به دل بگیرد, #اصها س - ريشه صلفب 
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نشنیده‌اند. سپس حضرت فرمود: این نغمه‌هاء پاداش کسی است که در دنیاء از ترس 
خداوند. استماخ موسیقی را ترک کرده است. راوی می‌گوید: به حضرت عرض 
کردم: جانم په فدای شما باد! پیرآمون بهشت, بیشتر برایم بگویید. فرت فرسود: 
خداوند, بهشت را پا دست خود. آفرید و هیچ چشمی. أن را رژیت نگرده و هیچ 
مخلوقی: از ان آگاه لیست. پروردگار, هر بامداد. درهای بهشت را می‌کشاید و به 
آن می‌فرماید: رایحه و عطرت فزونی باد. اد للم تقس ما آطیی لهم من قرة 
ی جزاء با کانوا بَعملون» نیز به همین معنا است 

۶ احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش و حسن بن علی بن فال و 
همگی از علی بن نعمان, از حارث بن محمد احول, از کسی که برای او روایت کرد 
از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که ایشان فرمودند: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای علی! چون من در 
شب اسراء به معراج رفتم, در بهشت, رودی زا مشاهنه تمرجم کم یلار از کی 
شمرین‌تر از عسل و راست‌تر از تبیثیود و در آن تنگ‌هایی به تعداد ستارگان آسمان 
وجود داشت و گنبدهایی از بافوت سرحو مروارید سپید بر روی ساحل آن بود. 
پس جبرئیل علیه السلام دو بال خود را بر کنساره آن زوه زد و ناگهان تبسدیل به 
مشک تیزیویی شد. 

سپس حضرت قرمود: سو هند به کسی که جان محمد صلی الله عليه و آله در 
دستان او است. درختی در بهشت وجود دارد که نسبیح‌کنان, کف مي‌زند و صدایی 
از خود تولید می‌کند که پیشینیان و آیندگان, مانند آن را نشنیده‌اند و میوه‌ای مانند 
انار دارد و آن میوه به سوی مرد افکنده می‌شود و آن مرد. میوه را می‌شکافد و 
ی از آن بیرون می‌اید و مومنین بر روی اریکه‌هایی از تور تکیه می‌دهند و 
آنان غر مُحَجّلون (خوبرویان زیباسرشت) هستند و تو ای علی! پیشوای آنان در 
روز قیاست هستی. هر مردی از مومنین, نعلین به پا دارد که بندهایش از نور است و 
e IP‏ آن نور. پیش روی آنها را روشن می‌سازد. 

ین میان. زتی» از بالای سر مؤمن بر او اشراف یافته و می گوید: سبحان ال ای 
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بنده خدا! ایا نعمتی از تو به ما نخواهد رسید؟ آن مومن می‌گوید: تو کیستی؟ آن 
زن می‌گوید: من یکی از آن زنانی هستم که خداوند پیرامون آنها فرمود: «فلّا تلم 
تفس ما أخفی لھم من قرة آغین جزاء بمّا کانوا يَعْمَلّون». 

ی و فقو ده ی که کی که ان عفن یاه از اچ مه 
روز هفتاد هزار ملائکه نرد موس می‌آیند و او را با تام و نام یدرش می‌نامند.' 

۷ این بابوبه نیز این روایت را از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد 
بن حسن صفار, از محمد بن حسین بن آبی خطاب, از حسن بن علی بن نعمان, از 
حارث بن محمد احول, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: از امام 
باقر علیه السلام شتیدم که می‌فرمود: چون رسول الله صلی الله عليه و آله در تسب 
اسراء به سوی آسمان رفت به علی علیه السلام فرمود: ای علسی! در بهشت. رودي 
را مشاهده نمودم که سفیدتر از شیر, شیرین‌تر از عسل و راست‌تر از تیر بود و در 
ا تنگ‌هایی به تعداد ستار قان اسان وجود داشت و کنبدهایی از ياقوت سرخ و 
مروارید سپید بر روی ساحل آن بود. پس جبرئیلعلیه السلام دو بال خود را بر 
کناره آن رود زد و ناگهان تبدیل به مشک تیزبویی شند. 

سپس حضرت فرمود: سو کند به کسم کد ان .محمد صلی اله عليه و آله در 
دستان او است. درختی در بهشت وجودداره که تسبیح‌کنان, کف مي‌زند و صدایی 
از خود تولید می‌کند که اولین و اخرین. مانند ان را نشنیده‌اید و وهای ماد انار 
دارد و آن میوه په سوی مرد افکنده می‌شود و انعر میره را می‌شکافد و صد 
جامه از آن رون می ید و مومنین بر روی اریکه‌هایی از نور تکیه می‌دهند و سر 
محجلون (خوبرویان زیباسرشت) هستند و توء ای علی! پیشوای انان دز روز 
قیاست هستی. هر مردی از مومنان. نعلیتی به پا دارد که بندهایش از نور است و 
مومنان به هر نقطه از بهشت که می روند آن سور پیش روی انان را روشن 
می‌سازد. در این میان. زنی بالای سرمژمن بر او اشراف یافته و سی‌گوید: سبحان 
الله ای بنده خدا! آبا نعمتی از ما به تو نخواهد رسید؟ آن مومن می‌گوید: تو 
کیستی؟ آن زن می گوید: من یکی از آن زنانی هستم که خداوند پیرامون نها فرمود: 


۱ - محاسن: ج ۰ عمج ۲ ۰۱۷ 
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لا تلم تقس ما خن لھم شن رہ غین جزاء بما انوا فعلون» سبس حضرت 
فرمود: سوگند بد کسی که جان محمد صلی اله علیه و آله در دستان او است هر 
روز شفتاد هزار ملانکه نز د مومن می‌آیند و او را با نام و نام پدرش می‌نامند. ابن 
بابوبه, این حدیث را در کتاب بشارات الثيعة نشل کر ده است. 

۸ حسین بن سعید در کتاب (الزهد), از محمد بن حصین. از ابو بصیر. از امام 
صادق علبه السلام نفل مي‌کند که فرمود: خداوند با دستان خود بهشت را آفرید و 
چشمان هیچ کسی بر آن نظر نیفکنده و هیچ مخلوقی, از آن آگاه نیست, درب‌های 
بهسشت ظر صیح به زوی پروردگار نبارک و تعالی کُشوده می‌شود و پروردگار یه 
بهشت می فرماید: رایحه و عطرت فزوئی باد. همچنین پروردکار می‌فرماید: مومنان, 
رستگار شدند. آیه «فْلا تلم تفس ما آخلی لھم من فر این جرا بنا انوا 
َعُاون» ید هسين معنا است. ' ۱ ۱ ۱ 

٩‏ از کتاب الجنة و التار: در حدیثی که سند أن را به امام صادق عليه السلاء 
می‌رساند و در ژمینه توصیف هقان است. امام چنین فرمود؛ آن زن که از زتان 
ولی خدا نیست, از پشت پرده بر او اشراف بافته و کاخ‌ها و منازل ولی خدا را پر از 
نور و روشنایی می‌کند و ولی خدا کمان می‌برد که خداوند یا فرشته‌ای از فرشتگان. 
بر او اشراف یافته است.سیس خود را بالا,می‌گیرد و ناگهان همسری را مسی‌بیند 
که تون او تردیی است رن ماو زان سا زوسن وت مود و 
آن زن؛ او را مورد ندا قرار داده و می گوید: زمان آن رسیده که نعمتی از نو به ما 
برسد. ول خدا به او می‌گوید: تو کیستی؟ آن زن پاسخ می‌دهد: من, از جمله 
کسانی هستم که خداوند در مورد آنان فرمود: «لهم ما بشاژون فیها ولدینا ا 
[هر چه بخواهند در آن جا دارند و پیش ما فزونتر (هم) هست] پس ولی" خداء با 
فمرویی یه مانند صد مرد جوان با آن زن, آمیزش می‌کند و او را هفتاد سال از عسر 
پیشینیان. در آغوش می‌گیرد و نمی‌داند به چهره‌اش بنگرد یا به پشتش یا په ساق او 


۱- تأویل الایات, ج ۲. ص ۴۴۱, ح ۸. 
- ز گیب ی ۲ج YA‏ 
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نظر افکند و به هر قسمتی از اندام او که می‌نگرد, چهره او را در آن مکان می‌بیند! 
زیرا چهره‌اش بسسیار نسورانی و شفاف و زلال است. سپس همسر دیگری که 
زیباروی‌تر و خوشبوتر از همسر اوّلی است بر ولی خدا اشراف می‌یابد و او را مورد 
ندا قرار داده و می‌خوید: زمان آن فرا رسیده که نعمتی از تو به ما برسد. پس ولی 
خدا به آن زن می‌گوید: تو کیستی؟ آن زن پاسخ وه من, از جمله کساني 
هستیم که خداوند در مورد آنان فر مود: «فلا تعلم تفس ما آخفی لهم من قرة ين 
جزاء بما کانوا یعمُونَ»! 

۰ ابن بابویه با سند خود از مقاتل بن سلیمان, از ضحّاک روایت می‌کند که 
کفت؛ مردی از ابن عباس پرسید: خداوند که از همسران. خادمان, ععرها: شرآب‌ها 
ی سای وی ی یو تا ی و 
دیگر چیزهایی که خداوند درباره ويژگی‌هاي په هشت یادآور شده و آنها را در کاب 
خویش ذثر کر ده کدامند: ین عباس پاسخ داد: بهشت. تة ده [پهشتی که اقاست 
در آن شن است) می‌باشد. خداوند متعال, 4 رادر روز جمعه افرید. سپس 
آن را از نگاه‌ها پنهان نگهداشت. پس هیچ یک از"موجودات آسمان‌ها و زسین, بر 
a E‏ ا یا مرن زو ین با باب 
بهشت فرمود: سخن بگو. بهشت عرض کرد؛ خوشا بهخال موفنان! خداوند عز و 
OF OEE‏ ی ی ری ی ۱/۳ 
ضحاک. از ابن عباس, از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت می‌کند که فرسود: هر 
کسی که شش خصلت در او باشد. از مومنان است. این شش خصلت., عبارت است 
از کسی که راستگو باشن, به وفده‌اش عمل کند. امانت رد خود را به صساحپاش 
باز ُرداند. به پدر و مادرش یکی ورزد. صله رحم انجام دهد و از گناهش استغفار 


۲ 


تمباید. 
۱ شیخ در کاب امالي, پا سید شود از اسام صادق عليه السلام روایست 
می‌کند که پیرمون تفسیر آیه «تتجافی جنوه عن اْضاجع» فرمود: يعنى نی تا وقصی 


1 اختصاص, س TT‏ 
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که نماز عشا را نمی‌خواندند. I‏ 

۲) طبرسی پیرامون معنای آیه «تتجَافی جوم عن المَضاجع» می گوید: 
یعنی بهلوهایشان از بستر, به منظور خوانسدن نماز شب بلند می‌شود و شب 
زنده‌داری می‌کنند و از بسترهایشان به منظور خواندن نماز شب. بررسی‌خیزند. 
طبر سی می گو ید: این حدیت. از حسن و مجاهد و عطاء. از امام باقر علید السام ر 
امام صادق عليه السلام نقل اس 


مرکا موم کرحتم تون لین آمنو وعملو لیات 
جات نوی نزلاماکاوایععلون "امین و مرکا زاذواان 


امد واه وتیل گم وفوا عدا ب ال رادي کم به ڪون ۱۳ 

| ایا کسی که مؤمن است چون کسی است که نافرمان است؟ یکسان نبستند» اما 
کسانی که ایمان آورده و کازهای شایسته کرده‌اند, به (پاداش) آن چه انجا 
می‌دادند در باغهایی که در ا جایگزژین می‌شوند بدبرایی می گردند# و ایا 
کسانی که نافرمانی کرده‌اند. بش جایهاهشان اتش است. هر بار کسه بخواهند از 
آن بیرون پیایند در آن باز گردانیده شی شونا به آنان گفتسه می‌شود: عذاب آن 
آتشی را که دروغش می‌پنداشتبد, بچشید] 

۱ شیخ در کتاب مجالس, از جمعی, از ابو مفضل, از حسن بن علی بن زکریا 
عاهمی. از احمذ بن عبید اله غدانی. از ربیع بن بسار. از اعمش. از سالم بن ابی 
جع در حدیت مرفوعی از ابوذر. از على علد السلام تقل می‌کند که حضرت در 
حدیثی بر آهل شورا اقامه حجت می‌کند و در ان حدیت. فضائل خود و آن جه در 
فضیلت ایشان بر زبان رسول اله صلی اله عليه و آله جاری شده را برمی‌شمارد و 
اهل شورا در برابر گفته‌های ایشان سر تسلیم فرود می‌آورند و تصدیق مي‌کنند که 
آن فضائل تنها به آن حضرت اختصاص دارد و ند آنان» تا این که می فر ماید؛ آیا آیه 


1 امالی: ج 5 س د 
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«آفمن کان مما کمن کان قاسقا لا بستّرون» که خداوند تا آخر آن, از مژمنان 
حکایت می‌کند. در شان کسی از شما غیر از من نازل شده است؟ آنها پاسخ دادند: 
الیته که ند 

۲) علی بن ابراهيم از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت سمی‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه «أفمَن کان مُؤمنا کمن کان فاسقا لا یَستوون» فرمود: شأن نزول 
این ای این است که حضرت على عليه السلام و ولد بن عقبة بن ابی معیط با هم 
مشاجره نمودند. ولید بن عقبه بن ابی معیط فاسق به علی عليه السلام گفت: به خدا 
سوگند! من زبان ساده‌تر و گوپاتری از زبان تو دارم اوی من از ی ۳ 
است و یار و پشتیبان بیشتری در اختیار دارم. علی عليه السلام فرمود: خاموش 
باش چرا که تو تنها یک فاسق هستی. این گونه بود که خداوند ابه «أَفْمَن كان 
تا کنن کال ون مرا عبرا اعات نم بش 
لمَاوی نرا با کانوا یغْلون» را نازل کرد و منظور از ان علي عليه السلام است 
راا این فقوا ام النار کلم زاف جوا مها أعيدوا فیها وقیل ۳ 
دوقوا عذاب ار اذى کنتم به کیو و 

۲ همچنین علی بن ابراهیم پیرامون ج اقا الذين فقوا مارا 
الثار کلما آراذوا آن پر جرا منها آعیدو1فیها» زوایتسی‌کنة که حضرت فرمود؛ 
هنگامی که فاسقان وارد جهنم مي‌شوند. به درون ان می‌افتند که پیمسودنش هفتساد 
سال طول می‌کشد. و هنگامی که به قعر آن می‌رسند. جهنم با دم خود آنان را از آن 
جا به بالا پرتاب مي‌کند و چون به بالای آن مي‌رسند. با عمودهای اهنین بر انان 
ئوفته می‌شود و دوباره به درون جهنم می‌افتند. پس حال آنان, این گونه است. " 

۳) محمد بن عباس. از ابراهیم بن عبد اه از حجاج بن منهال, از حماد بن 
سلمه. از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس- که خداوند از او خشنود باد- روایت 
می‌کند که گفت: ولید بن عقبة بن ابو معیط به على عليه السلام گفت: من, زيا 


۱- امالی, ج ۲. ص ۱۵٩‏ 
۲- تسیر قمی, ج ۲ ص ۱۳۷. 
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ساده‌تر و گویاتری از زبان تو دارم و برندگی نیزه من از تو بیشتر است و یار و 
پشتیبان بیشتری در اختیار دارم. علی عليه السلام په او فرمود: خاموش باش؛ ای 
فاسق! این گونه بود که خداوند عر و جل اا ان ا کمن کان فاسقا لا 
ترون أمَ این منوا وعملرا الصالحات فلهم جات الماوی نزا بما کانوا 
مرن * وا این توا اوم از کل آرادوا آن یخرجُوا مها أعیئوا نیا 
وقیل لهم ذوئوا غذاب الا ی کنتم به تکبُون» را نازل کرد" 

فا محمد ین عباس, از علی بن عید اثّه ین اسد. از ايراهيم ین محمد تقفسی؛ از 
عمر و پن حماد. از بدرش . از فضیل, از کلبی, از بو صالح, از این عباس روایت 
می کند که اون اق ات «أفمن کان موّمتا کمن کان فاسقا لا یُستوون» گفت: 
ان آید. در شان دو مرد نازل شده است که یکی از آن دوه از اصسحاب رسول ال 
صلی اله علیه و آله و مردی مژمن و دیگری مردی فاسق بود. آن مرد فاسق به مرد 
مومن گفت: په خدا سو کند! ۳۳ تیزه عن» از تو پیشتر اسست و زیسان ساده‌تسر و 
گویاتری از زبان تو دارم و یان‌وا بان بیشتری در اختیار من است. آن مرد 
ممن به آو پاسخ داد: خاموش تاش ای فاسق! ابن گونه بود که خداوند یه «فسّن 
کان ؤمتا کمن گان ناسنا سید زا نازل فرمود و سپس خداوند به تبیین 
حال مومنان پرداخته یوی اما ات امنوا وعملرا المالحات لیم جنات 
الاي لها ا باون رسي د ال ا باه ره سید 
درا لذن فسقوا ارام الا كلما آراذوا آن یَخرجوا منها أعیدوا فیهّا وقیل أي" 
ذوقوا عذاب لثار ای کُنتم به تکدبون ۷ 

GS E E‏ نی و مایت میا 
حسن بن على عليه السلام و ولید بن عقبه قاسق. مشاجره‌ای در گرفت. پس امام 
حسن عليه السلام به ولید فرمود: از این که به پدرع دشنام می‌دهی تسو را سرزنش 
نمي‌کنم؛ چرا که او تو را به خاطر شرپ خمر. هشتاد ضربه تازیانه زده و په همراه 
رسول الله صلی اله علیه و آله در جنگ بدر پدرت را با خقت و خواری به قتل 


۱- تأویل الایات. ج ۲. ص ۴۳۳ ۳۳ 
۲- تاویل الایات. ج ۲ ص ۴۴۳ ۴ 
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واا و و وجل در ین آنه ا تن فا را فا ااا 

۷) طبرسی در کتاب احتجاح حدیثی را نقل می‌کند که در آن مشاجره میسان 
حسن بن على عليه السلام و جمعی از اصحاب معاویه - در حضور معأوید- دشر 
شده و در آن آمده است که امام حسن علیه السلام فرمود: ای ولید بن عقبه! تو را 
از این که با پدرم دشمنی می‌ورزی, سرزنش نمی‌کنم؛ چرا که او تو رابه خاطر 
شرب خمرء هشناد ضربه تازیانه زده و پدرت را در جنگ بدر, با خفت و خواری 
په قتل رساند؛ اما چگونه به او دشناع مي‌دهی در حالی که خداوند در ده ايه از 
آیات قران او را موب و و را فاسق نامیده است که از جمله انهاء آیه «افمن کان 
یا کن کان قآ تون یهن جام ابق با نان یه 
ما بجهاله فة فتصبخوا على ما تم نادمین» [اگر فاسقی برایتان خبری آورد. نیک 
تنس کنید؛ یادا بدندانی گروفی را آسیب برسانید و (بعد) از آن چه کرده‌اید 
پشیمان شوید] می‌باشد؛ تو را چه به ذکر قریش؟! تو فقط پسر علیج از اهل 
صفوریه" که ذکوان نام داشت. هستی. اما پیرامیوث اش که گفتی ما عنمان را به قصل 
رساندیم باید بگویم که به خداوند سوگندا طلحعه: زبیتر و عانشه نتوانستند چنسین 
افترائی را به علی بن ابی طالب عليه السلام-نتبت دهند.پس تو چگونه فائل به این 
افترا هستی؟ و اگر از مادرت بیرسی کیو کی کست رجو هار ذگوان متارکه کرده 
است نسبت تو را به عقبة بن ابی محیط می‌چسپاند تا در خیال خود با این مار 
جایگاه درخشان و والایی را کسب کند. با این که خداوند. تنگ و رسوایی دنا و 
اخرت را برای تو و پدر و مادرت فراهم نموده است و خداوند. ستم کننده به 
بندگانش نیست. بنابراین, په خداوند سوفند! تو- اي ولید- از این صفات زشت و 
تنگ آوری که برای تو گفته شده است بسیار خوارتر و بسی‌تسب‌تر هستی. پس 
بی‌کو نه به علی عليه السلام دشنام می‌دهی ؟! و اثر نسپ خود را وارسی می‌کردیه» 


۳ علح: مردی از کفار خجم بود السان العرپ. ريشه علح»* 
۲ صفور بد: شهری از مناطق اردن که نز ديک طی ید است. «معجم البلدان. ج ۳ س ۱۲ ۲ 
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بر تو اشکار می شد که نسب تو په پدرت ذګوان برمی گردد ثه په کسی که به او 
نسبت داده می‌شوی و مادرت به تو گفته است ت که: آی پسرکہا پدرت. بست‌شر و 
خبیث‌تر از عقبّه است. 

۸ ابن شهر آشوب. از کلبی. از ابو صالح و ابن لهیعه از عمرو بن دینار, از ابو 
عالیه, از عکرمه و ابو عبیده, از یونس, از ابو عمرو از مجاهد و همگی از ابن 
عباس و همین طور نوپسنده کناب «الاغانی» و کتاب «ناح التراجم» از ابن جبیر و 
ابن عباس و فتاده و همجنین ۱۳| روایت کرده‌اند که کفتند: ولید 
بن عقبه به حضرت علی علیه السلام گفت: برندقی نیزه من از تو بیشستر است و 
زبان من از زبان نو ساده‌تر و گویاتر مبی‌باشد و یار و پشتیبان بیشنری در اختیار 
دارم. علی علیه السلام به او فرمود: این طور که گفتی نیست. ای فاسق! [در بسیاری 
از روایات چنین آمده که علی علیه السلام فرمود: خاموش باش, نو فقط فاسق 
هستی] این گونه بود که این آیات تال شد: من گان مُومنا» بعنی علی بسن ابی 
طالب علیه السلام «من کان فاسقا» پعنی وليد «لا یّسْتوون* ما این E‏ 
وعملوا الصالخات فلَهُم جنات المَوی نزلا بما کاو مون که در شان علی علیه 
السلام نازل شده است «وأمَا لین فَسَقو!» اين ایه در شان ولید نازل شسده | ست 
حسان در این رابطه سر را سی وده که از ای قرار است 

انزل الله و الکتاب عزیز 

فی علی و فی الولید قرآن 

خداوند که در کتاب او که ارجمند است 

آیاتی را در شأن على و ولید ازل فر مود 

غعبوا الولید من ذاگ فسقا 

دا ییا 

پس به خاطر آن آیات. ولید در جایگاه فسق قرار گر فت 

و علی در جایخاه ایمان نشسست 

لیس من کان متا عرف الله 


1 احشجاج. سے is‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 


کمن کان فاسقا خوانا 

کسی که مؤمن به خدا! و عارف به او پاشد 

به مانند انسان فاسق و خیانتکار نیست 

سوف یجزی الولید خزیا و نار 

و علی لاشک یجزی جنانا 

جزای ولید, رسوایی و اتش جهنم خواهد بود 

و بدون شک پاداش علی علیه السلام. باغهای بهشت می‌باشد" 

٩‏ از طریق مخالفان: موفق بن اسمد. از شيخ زاهد حافظ زين الائسه ابو 
الحسن علی بن احمد عاصمی خوارزمی. از قاضی امام شيخ القضاة اسماعیل بن 
احمد واعظ, از پدرش شیخ السنة ابو بکر احمد بن حسین بیهقی, از ابو سعد مالینی, 
از ابو احمد بن غدی. از آبو یعلی. از ابراهیم بن حجاح. از حماد بن سلمه. از خلبی, 
از ابو صالم, از ابن عباس روایت می‌کند که ولید بن عقبه به علی عليه السلام گفت: 
من زبانی ساده‌تر و گوباتر از زبان تو دارم وابرتلاگي نیزه من از تو پیشتر است و 
یار و پشتیبان بیشتری در اختیار دارم. علی علیه السلام به او فرمود: خاموش باش؛ 
چرا که تو فاسقی بیش نیستی. این گونهبود که خداوند. آیه «فْمن کان ؤمتا کمن 
کان قاسقا لا یَستوُون» را نازل کرد که" ذر آن, منظور از موفن, على عليه السلام و 
منظور از فاسق. ولید می‌باشد, " 

در تفسیر واحدی و کتاب اسپاب النزول وی غین حدیت فوق ذکسر شسده 
ات * 


ری 


الہ سے ۔ 





۳ اي ا ت و ۳ و ات 7 سر ۳ 
وم ناناب لتق دون اماب الاک زینو ٠"‏ 
[و قطعاً غیر از آن عذاب بزرگتر از عذاب این دنیا (نیز) په آنان می‌چشانيم. اميد 
که آنها (به خدا) باز گردند] 


۱ - مناقب» ح آ س ءا 
۹ مناقب خوارزمی. ی ۷ 


۲- اسیاب التزول از واحدی؛ س ۰۱۹۸ 
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۴ 
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۱) علی بن ابراهیم, پیرامون تفسیر آيه «ولَنْنِقنَهُم من الغذاب الأدتى» 
می گوید: عداب: در زمان رجعت به وسیله شمشیر است. همحنین پیراسون تسیر 
ايه «لَلهم برجځون» می‌گوید: یعنی آنان در زمان رجعت. باز می‌گردند تا عذاب 
شوو ` 

۲) سعد بن عبد الله از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از محمد بن سنان, از 
عمّار بن مروان. از مُنل بن جمیل, از جابر بن يزيد از امام باقر عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: تمام مومنین, یک بار کشته می‌شوند و یک بار می‌ميرند. 
پس هر مومنی که کشته شود دوباره زنده می‌شود تا بمبرد و هر مومنی که می میرد 
دوباره زنده می‌شود تا کشته شود. راوی مي‌گوید: سپس بر امام باقر عليه السلام 
یه بل نفس دس الْمَوت 4 ار جانداري جشنده (طعم) مرف است] را تلاوت 
کردم و حضرت فرمود: «و منشورة» [یعنی دوباره زنده می‌شود] راوی می‌گوید: به 
حضرت عرض کردم: منظور شما از «و متشورة» چیست؟ حضرت پاسخ داد: یعنی 
این گوته جبرنیل, این ایه را بر خمد رصل الله علیه و آله نازل گرد: ل تفس 
اه الموات و منشورة» سبلا امه دنر د تمام | ین امت چه افراد صالح و چه 
افر اد بد, دوپاره زنده مي شوند. علت زندهشدن دوباره آفراد سومی, برای روشنی 
چشمشان و دل شاد شترن‌تازهاء بیقر و بیکاران ی فاسقین دوباره زنده سی‌شوند تا 
طعم رسوایی و ننگی که خداوند برایشان مقدر ساخته را پچشند. آیا نشنیده‌ای که 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرمابد: «ونذيقنهم من الْعذاب ادلی دون نذاب 


الاکر 
٣‏ محمد ين عا س» از علی بن حاتم از حسن بن محمد پن عبد الواحد. از 
حفص بن غعمر ین ساألم, از محمد بن حسین بن عجلان. از مفضل بن عمر روایست 


می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه میم من الْعَذاب الْدّی 
دون اماب لاکیر ٩‏ را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از «الذاب الادنی», 


"- سجر قمی: ج ی ۹9 
۲- ال عمران/ ۱۸۵ 


۲- مختصر بصساثر الدرجات ص ۱۷. 
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گرانی قيمت‌ها و منظور از العذاب الأكبر. حضرت مهدی عليه السلام به همراه 
O E‏ 

۳ محمد بن عباس از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از یونس, از 
مفضل بن صالح, از ژید. از امام صادق علیه السلام روایت مي‌کند که فرمود: منظور 
از العذاب الادنی, دابة الارض است. پیشتر, به تأویل دابة الارض اشاره کسردیم و 


گفتیم که منظور از آن در آيه «وإذا وقع القول له آخرجنا هم دا من الآرض»" 


او چون قول (عذاب) بر ایشان واجب گردد. جنبنده‌ای را از زمین برای آنان بیسرون 
می‌آوریم ] امير المومنین عليه السلام می‌باشد. 

۵ این بابویه, در حديتي مرسل از امام صادق عله السلاع زوایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه «وآنذيقنهم من القذاب الأذنى ون العذاب الأكبّر» فرمود: 
بی گمان مت و کت ی فلا نشانه و دلیلی اتد اا ۽ کا 
برای همیشه از مقابل جشم انسان رخت برمی‌بندند. به همین خاطر بود که بعقوب 
بر فرای برسف تأسف می‌خورد: جرا که این فرآی؛ دلیل و نشانه‌ای بود بر فراق 
دیگران. یعقوب په همین دلیل یوسف را پللیاومیآی کر کرد ' 

۶( طبرسی می گوید: برخی از محاهد-نقل.کرده‌اندکه منظور از العذاب الادنسی, 
عذاب قبر می‌باشد. طبرسی می‌گوید: همچنین اين تفسير ازامام صادق عليه السلام 
نیز روایت شده است. سپس می گوید: در بیشتر روایاتی که از امام باقر علیه السلاء 
و امام صادق عليه السلام نقل شده, اين طور آمده است: منظور از العذاب الادنی, 
داب الارض و دجال می‌باشد." 

۷ شیبانی در نهج البیان می‌گوید: برخی از امام صادق عليه السلام روایست 
می‌کنند که فرمود: منظور از العذاب الادنی. قحطی و خشکسالی است و منظور از 


۱- تأوبل الآیاتہ ج ۲ ص ۴۴۳ م ۶ 
۲- تأویل الایات, ج ۲ص ۴۴۴ ج ۷ 
۲-تمل/ ۸۲ 

۲- علل الشرائم, ص ۴ . 

لما- مجمع البیان. ج ه ص 35 





ت تجو 
سس ۲ 
رواسی 


ِ ماه 
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العذاب الأکبر. قیام حضرت فائم. مهدی علیه السلام با شمشیر در آخر الزمان. است 


وا نون بان بو او نون ۳۰ 
[و چون شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند. برخی از آنان را پیشوایانی 
قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کر دند| 

۱) علی بن ابر اهیم می کو بد: خداوند, اگاه بود از این که امه علیهم السلام بسر 
ان جه که په آن گرفتار می‌آیند. صبر بيشه می‌کنند. از این رو آنان راء ائمه قرار 


1 
داد 


بحیی: از طلحة بن زید, از امام صادق عليه السلام. از امام باقر عليه السلام رواپست 
می گند که گر هو ۵: الما + سز کارب لاه ند دك دسینه اند: امامان عادل و امامسان ظالم, 
خداوند فر مود: : «وجعلنا منهّه أثمة نة دون بأمرنا» یعنی مردم را به امر خدا و نه به 
و نی »۱ دج ورد TPT‏ 
e iA ۳4‏ خداوند اه به e‏ و امیال خود ۳۷ 
از حفص بن غیاث. از امام صاد عليه السلام روایت می‌کند که در حدیئی برامون 
رسول خدا صلی اه علیه و اله فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و أله در تمام 
حالات زندگی خود صبر پيشه کرد. سپس په ائمه علسیهم السلام که از عترت او 
می‌باشند. بشارت و مژ ده داد و انان نیز به صفت صبر توصیف تست تب حضرت این 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۸. 
۲- قصص ! ۲۱ 


۲ تفسیر قمی: ج ۲ س ۱۲۸ 
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آیه را تلاوت نمود: «وَجَعلنا منهم مه يدون بأمرتا لم i‏ وکانوا تا 
وقنون».! 

۲) محمد بن عباس, از علی بن عبد الله بن اسد, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از 
علی بن هلال احمَسی, از حسن بن وهب عیسی» از جابر جعفی, از امام باقر عليه 
لام رولیت سس کند که ابن ؛ یه «وجَعلنا منم نة ۳۴ دون بافنا شا صبرو 
رکانوا با نا بوقنون» فقط در شان ¿ نسل فاطمه سلام الله علیها نازل شده است 


أَو شون ال لاش اضعب زان ماه 
وأنشنه آفلایییزون "ویفولون ئی ان تردق" فلز زو 
مین و oer‏ هن عم وانتطرم ترون ٠"‏ 


ی ننگر یسته اند که ما پاران را به سوی زمین بایر مسب رانیم و به وسیله آن 
کشته‌ای را برس ی آوریم که دامهایشان ي‌خودشان از آن می خورند؟ مر 
نمی‌بینند؟ * و می‌پرسند اگر راست می گو اید انار وازی (شما) جه وقت است؟# 
بگو: روز پیروزی, ایمان کسانی که کافر شندهاند» تتوه نی بخشد و آنان مهلت 
نمی یاہبند٭ پس از آیشان روی برتاب و منتظر پاش که نها ین در افتظار ند] 

۱) علی بن ابراهیم پیرامون تقسیر آیه «أولم اا نوق الناء إلى لاض 
لْجٌرز» می‌گوید: منظور از آید. الأرض الخراب (زمین ويرا ادوا ن ا 
است که خداوند پیرامون رجعت و حضرت قاق علیه السلام زده است. چون پیامبر 
صلی اله علیه و اله, انان را از رجعت آگاه نمود» آنان عرض کردند: اگر راست 
می گویید. ان تع و پروزی در چه اي ریبد له هي قتا قش 
ان را صادقین » بر یه «ولننیقنهی من القذاب الادنی دون ۾ الغلاب الأكبر»" [و قطعا 
غیر از آن عذاب بزرگتر از عذاب این دنیا (نیز) به آنان مسی‌چشانيم] عطف شده 


- 6 ی 


تسیر 
EUT‏ 


ار تاه 


روا 1 س ث۰ 


۳ سل ۵ ‌ِ: 
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است. آنان عرض 6 دند: می هذا الفتم ان کنتم صادقین» خداوند قر مسود: ١‏ «قل» 

ال جا ا م القع لا تفع این كردا انم E E‏ 
نظروه فأغرض عهم» یعنی ای محمد! «وانتظر إِنهم منتظرون».' 

۲) محمد بن عباس, از حسین بن عامر, از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از ۱ 
محمد بن سنان, از ابن دراج روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که پیرامون تفسیر آیه «قل بو القت أا نع انين كقروا إيما تفر ولاه 
ینظرون» می فر مود: یوم آلفتح (روز فنح و پیر وزیا روزی است که دنیا برای ظهور 
حضرت قائم عليه السلاء مهیا می‌شود و تقرب جستن به ایمان, تنهابرای کسی 
سودمند است که پیش از آن هنگام مومن باشد و به آن فتح و پیروزی. بقین داشته 
باشد. ہس تنها موس است که ایمانش برای او سودمند است و نزد ځداوند قدر و 
مزلت والایی دارد و در روز فیاست و بعث اروز بر انگیخته شدن آنسان از قسرا» 
باغهای بهشتی او به خاطر او اراسته و مز ین می شود و آتش جهن خذاوند از او 
پرده درمی‌کشد و اين. باداش ولایتمداران امير المؤمنين عليه السلام و ال مطهر 
ایشان است ' 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۸ 
- ناویل الا یات ا" ۲ ی in‏ 7 ۹ 
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سوره احزاب. مدنی است و شامل ۷۳ آیه می‌باشد و پس از 
سور ه ال عمر ان تازل شده است. 


50۵۲213۳-۳30 
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فضیلت و واب قرائت سور( ۵ احزاب 


۱) ابن پابویه با سند خود از عبد اله بن سنان, از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: هر کسی که سوره احزاب را بسیار قراشت کند, در روز 
تات در سار دوا لف علدو ال ی یت ار ام ت قافن دی 
سپس امام علیه السلام فرمود: اعمال فضاحت بار, مردان و زنان قسریش و دیگران, 
در سوره احزاب امده است. ای ابن سنان؛ سور احرائب, زنان قریش عرب را رسوا 
نمود و طولانی‌تر از سوره بقره بود. ولی آنان, اي سوزه زا کاستند و آن را تحریف 
ی 

۲) در کتاب خواص القر ان از پاش سوچ ا و اک روایت شده که 
فرمود: هر کس این سوره (سوره احزاب) را بخواند و آن را به افرادی که تحت کنف 
حمایت او هستند- مانند همسر و دیگران - یاد بدهد, از عداب قبر درامان می‌ماند 
و هر کس این سوره را بر روی پوست آهو بوشته و آن را درون حقه‌ای ‏ داخل 
منزل خود قرار دهد به اذن خداوند. تعداد خواستگاران, ترد او افزایش می‌یابد و از 
او برای ازدواج با دختران, خواهران و سایر تزدیکان وی خواستگاری سی‌کنند و 
همه کس به او میل پیدا می‌کنند, اگرچه او درویش و بی‌نوا باشد. 

۳ رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود؛ هر کس. سوره احزاب را بر روی 


۱- ثواب الاعمال, ص ۱۳۹. 


۲- حق: ظرف کوچک درپوش‌داری است که از عاج یا شيشه و غیر آن تهیه می‌شود. «البعجم 
الو سيط. زر ندا قق ٩‏ 
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E)‏ < ا 


بپوست آهو نوشته و ان را درون حقه‌ای قرار داده و در منزل خود اویزان کند 
تعداد خواستگاران برای خواست‌گاری از دختران خانواده وی افزایش می‌یاید و همه 
کس به انها میل پیدا می‌کنند. اگر چه درویش و بی‌نوا باشند. 

۴) امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس سوره احزاب را بر روی پوست 
آهو نوشته و آن را در منزل خود قرار دهد په اذن خداوند تعداد خواستگارانی که 
به منزل آن مرد می‌آیند. افزایش می‌یابد و از او برای ازدواج با دختران, خواهران و 
سایر قبیله و نزدیکان وی. خواستگاری می‌کنند. 
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بشم ال الزن الرجم 
۱ رم ۳۹۳ س AcE S| wt‏ 
اه لیا ائه ولا طم انکافرین اا إن امان ليا حڪيًا(). 
دانای حکیم است] 
1( علی بن ابراهیم» می‌گوید: آین. همان عدیئی است که امام صادق علیه 
السلام در آن فرمود: خداوند. پیامبر خودرا بر اساس ضرب‌المثل «به در می ویم 


قرار می‌دهد؛ اما مقصود آن همه مردم است! 


۳ € ]6 


ما جع اه رل م لن ني جوف ول آزوا بر الاني نزو نان 
یشک وعاجع یکت پم فلکم ویک واه و وهو 
بي لبیل "ا دځ و م اانه م موس ناه ان ربمم خوالگمفي 
ائ ویک یبا توت تا 







۱- تقسبر قمی. مح ۲, ص ۱۳۹. 
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اه عمورًارجيًا“؛ 

[خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است و آن همسرائتان را 
که مورد ظهار قرار می‌دهید. مادران شما نکرداتیده و بسرخواند قانتان را پسران 
(واتعی) شما فرار نداده است. این گفتار شما به زبان شماست. والی) خدا حقیقت را 
می‌گوید و او(ست که) به راه راست هدایت می کند# آنان را به (نام) بدرانشان 
بخوانید که این نزد خدا عادلانه‌تر است و گر پدرانشان را نسی‌شناسید. پس 
برادران دینی و موالی شمایند و در آن چه په اشتباه مرتکب آن شده‌اید بر شما 
گناهی نیست: ولی در أن جه دلهایتان عمد داشته است (مسژولید) و خداست که 
همواره آمرزنده مهربان است] 

۱ محمد ہن عباس, از محمد بن حسین بن حمید بن ربیع» از جعفر بن عبد 
اله محمدی, از کتیر بن عیاش, از ابو جارود, از امام صادق عليه السلام روایست 
می‌کند که پیرامون تفسیر آیه «مَا جعل ال لجل من فلن فی جَوقه» فرمود: على 

ہن ابی طالب عليه السللام فرموده است:,هر بنده‌ای از بندگان خدا که خداوند تباری 
وتعالی فلبش را به ایمان بیازماید, در قلب خود مودت و حب ما را می‌یابد و ما را 
دوست می‌دارد و هر بنده‌ای از بندکان خدا که خداوند بر او خشم و ات 
دشمنی و کیله ما را در قلت خود می بابد وبا ما دشمنی می‌ورزد. مابه خاطر 
دوستی دوستدارمان شادمان می‌شویم و برای آو طلب امرزش مي‌کنيم و 
خود را نیز دشمن می‌داريم. دوستدار سا به انتظار رحمت خداوند عر د جل 
می‌باشد, گویی که درشای رحمت به سوي او کشوده است و دشمن با به گونه‌ای 
می‌شود که بر لبه پرنگاهی قرار می‌گیرد که در حال فروریختن است و به آتش ختم 
می‌شوده گویی آن لبه, فرو ريخته و او را در آتش جهنم می‌افکند. پس رحمت. بر 
اهل آن گوارا باد و وای بر اهل جهنم که بد منزلی دارند. خداوند عز و جل 
می‌فرماید: هش وی اکن [حقا که چه بد است جایگاهمکتران 
بندمای از بندگان خداه ند يست گه به خاطر خي ی که خدابوند نږ داو قرار داده 


است. در محبت و دوستی با ما کوتاهی ورزد؛ چرا که دوستدار ما و دشمن ما با هم 


۲٩ / تسل‎ -۱ 
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برابر نیستند و دوستی و دشمنی ما هیج گاه در یک قلسب. گرد نمی‌آیند؛ زیما 
خداوند عز و جل در درون یچ کس, دو قلب را قرار نداده است که با یکی کسی 
را دوست دارد و با دیگری با او دشمنی ورزد. دوستدار ما چنان که زر با کش 
خالص می ردد و هیچ گونه تبرگی و ناخالصی در آن نمی‌ماند. در دوستی ما 
اخلاص می‌ورزد و دشمن ما نیز در دشمئی با ما همین گونه است و ماء تجیب 
(اصیل) هستیم و فرزندان و نسل به جای مانده از ما همان فرزندان پیامپران هستند 
و من, جانشین جانشینان (وصی الاوصیاء) هستم و گروه سرکش, از حزب شیطان 
می باشد و شیطان, یکی از انان است. پس هر کس بخواهد بداند که از حملد 
دوستداران ما هست يا نه. باید قلب خود را بیازماید؛ اگر در دوستی و محیست مسا 
دشمن ما را نیز سهیم کند, او از ما نیست و ما نیز از او نیستیم و خداوند. جبرئیل و 
میکائیل دشمن او هستند و خداوند. دشمی کافران است." 

۲ علی علیه السلام فرمود: محبت و دشمتی با ما در درون یک انسان با هم 
جع نمی‌شود: زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «مّا جل الله لجل من قلبین فی 
جوفه ». 

۲ علی ین ابراهيي از ابو جارود از امام باق علیه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه «ما جَقل الله لر جل من تن فی جوفه»#/فرسود: على بن ابی 
طالب علیه السلام فرموده است: دوستی و دشمنی با ما هیچ گاه درون یک انسان با 
هم جمع نمی‌شوند؟ ژیرا خداوند عز و جل در درون میچ کس دو قلسب را ثرار 
نداده که با یکی: کسی را دوست بدارد و با دیگری با او دشمنی ورزد. دوستدار ما 
چنان که زر با آتش. خالص سی‌گردد و هیچ گونه تیرگی و ناخالصی در آن 
نمی‌ماند. در دوستی با ما اخلاص می‌ورزد, پس هر کسی بخواهد پداند که از جمله 
دوستداران ما هست یا نه, باید قلب خود را بیازماید؛ ار در دوستی و محبت به ماء 


دشمن ما را نیز سهیم کند. او از ما نیست و ما نیز از او نیستیم و خداوند. جبرئیل و 


۲- تاویل الایات. ج ۲ ص ۴۴۷ ج ۲. 





روانی 


ا 
یسور 
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میکائیل دشمن او هستند و خداوند. دشمن کافران است." 

۴) طبرسی, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند در 
درون شیج کسی دو قلب را قرار نداده که با یکی. گروهی را و با دیگری, دشمنان 
آنها وا دوست 

۵) علی بن ابراهیم از بدرش, از اہن ابی عمیر, از جمیل, از امام صادق علیه 
لسلام روایت می کند که فرمود: شأن نزول این آیه, این است که چون رسول اله 
صلی الله علیه و آله با خدیجه دختر خویلد ازدواج کرد از سوی خدیجه برای 
تجارت, عازم سوق (بازار) عکاظ شد و در آن جا مشاهده کرد که زید در معرضی 
فروش گذاشته شده است و او را غلام زیرگ و نیک اندیشی بافت و او را خریبد. 
جون پیامبر صلی الله علیه و آله به نبوت زر سیك: رید را به اسسام فراخواند و زید 
اسلام آورد و مردم او را بنده محمد صلی الله علیه و آله صدا می‌زدند. چون حارثة 
بن شراحیل کلبی - که مرد شریفی بود- از وجود پسرش زید با خبر شد په مکه و 
نرد اہو طالب آمده و گفت؛ اي ابوالی! چندی پیش پسرم اسیر شده و به من خبر 
رسیده که او الان, بنده برادرززاده, تو.اسنت. من از او می‌خواهم که يا زید را په من 
بفروشد یا فدید او را بپذیرد وسیا این کاو ارا آزاد سازد. ابو طالب این مطلب را با 
رسول خدا صلی الله علی ی اه انز اش 

رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: زید آزاد است که به هر کجا که بخواهد 
برود. حارثه برخاست و دست زید را گرفته و په او گفت: ای پسرکم! به شرافت و 
نسب خویش ملحق شو. زید گفت: هرگز از رسول خدا صلی اله عليه و آله جدا 
نمی‌شوم. پدرش به او گفت: آیا حسب و نسب خود را رها می‌کنی و بنده قریش 
یاقی می‌مانی؟ زید پاسخ داد: تا زمانی که زنده‌ام از رسول خدا صلی الّه عليه و اله 
جدا نمی‌شوم. پدر زید خشمکین شده و گفت: ای جماعت قمربش! شما شاهد و 


گواه باشید که ژید. بسر من است و من از او ارث می‌برم و او نیز وارث من اسست. 


۱- تقسیر قعی ج آه س ۹ 
۲- مجم البیان. ج هى ۱۱۸. 


۳- حصیف: نیک اندیش و درست رأی «لسان العرب» ريشه حصف» 
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مردم زید را ابن محمد (پسر محمد) صدا می‌زدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
او را دوست می‌داشت و او را زید الحب ازید دوست داشتنی) نامید. 

چون رسول خدا صلی اله عليه و آله به مدینه هجرت تمود. زیلپ بذت چحش 
را به ازدواج ژید دراورد. روری زید در آمدن به نزد پپامیر صسلی الله عليه و آله 
تأخیر کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله در جستجوی زید به منزل او رفست. زینب 
در وسط اتاق خود نشسته بود و عطری را با فهر" خود می‌کوپید و رم می‌کرد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله به او- که زنی خوش‌سیما و زیبا بود- نگاه کرد و 
فرمود: «سبحان الله خالق الور و تبارک الله احسی الخالقین» [باک و منسزه اسست 
خداوند. افریدگار نور. و خداوند بهترین آفریدگاران است] سپس رسول خدا صلی 
لله عليه و اله که زيلب به طور عجیبی در دل او جا بیدا کرده بود به خانه‌اش 
باز گشت. وقتی که زید به منزل خود آمد. زیلپ او را از گفته رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با خبر ساخت. زید به زینب گفت: آیا می‌خواهی تو را طلاق دهم تا 
رسول خدا صلی انه عليه و اله تو را په آزدواج خود دراورد؛ شاید عشسق تو در 
قلب پیامیر صلی الله علیه و اله افتاده است. زینب پاسخ داد: ترسم از این است که 
نو مرا طلاق دهی و رسول خدا صلی اه علي و اله مرا به ازدواس خود در نب‌اورد. 
زید نزد رسول خدا صلی الته عليه و اله آمده و,عرض کرد: اي رسول خدا! پدر و 
مادرم فدای شما بادا زینب مرا از نین و چنان با خبر ساخت. آیا می‌خواهید 
زینب را طلاق دهم تا او را به ازدواج خود دراورید؟ رسول اله به او فرمود: برو و 
تقوای الهي پيشه کن و همسرت را نگهدار. سپس خداوند سخن پیامبر را حکایست 
ا 
وتختی الاس وال أحق أن تخضاء فلا قضى ريد مها وطرا روجنکها لکی نا 
کون على المْومنین حرج فى آژواج اذعیانهم إذا قضوا مهن وطرا وکان آشر الله 
ام هی کا وا ای اد سے تسه 


- نهر: ستگی است که براي خرد کردن گردو و مانند آن مورد استفاده قرار سی کیرد «لسان 
العرب- ریشه فهر 
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آشکار کننده آن بود. در دل خود نهان می‌کردی و از مردم می‌ترسیدی با آن که خدا 
سزاوارتر بود که از او بتوسی. پس چون زید از آن (زن) کام برگرفت (و او را کرک 
گفت) وی را به تجاح نو درآوردیم نا (در اینده) ر ازدواج مومنان با زنان 
بسر خواند فانشان چون اتان را طلای کفتند. فناهی نباشد و قرمان خدا صسورت 
اجرا پذیرد]. پس خداونده زینب را از فراز عرش به ازدواج پیامبر صلی الله عليه و 
اله درآورد. منافقان گفتند: پیامبر. ازدواج با زنان پسرانمان (عروسانمان) را بر ما 
حرام می‌کند در حالی که خود با زن بسرش زید ازدواج سی کند ! این گونه بود که 
خداوند در جواب آنان فرمود: «وَمّا جَل آذعیاء کم آبناء کم دلکم قولکم بافواهکم 
وله یقول الق وهر دى لسبیل» سپس فرمود: «ادغوهم لابائهم هو أَشط ند 
الم ان توا آباشم فإخوانگم فی الین وَقوالیکم». 

پس پدان که زید. پسر محمد صلی اف علیه و آله نیست و این که پيامیر صلی 
الله علیه و آله او را فرزند خود خواند تنها به آن علت بود که پیشتر ذکر نمودیم و 
در این رابطه مطالب دیگری نکش که آن را در جای دیگری یعنی در آیه «مّا 
کان محمد ابا آحد من رجالکجولگن سل الله رخات لبیین وگان ال بکل 
علیما» محمد پدر هیچ لاس دا لیا پیسست: ولى فر سستاده خدا و خاتم 
بیامیر آن است و خدا طموازه ر ضر جیزی داناثییت] مي‌آوريم. سیس أيه «1] سل 
ک الشتاء من بَغْد»" [از این پس دیگر (گرفتن) زنان و نیز این که به جای آنان, 

ن دیځری پر و حلال نیست] ازل شد. یعنی پس از آن که ژنان بر او در سره 
۷ خلال شده بود. ایه سوا أ تب پهن بن آژراج» عطف بر ماجرای همسر 
پسرش یعنی زید أست «ولو آغجیک حسنهن 4" آهر چند زیبایی آنها برای تو مورد 
پسند افتد] یعنی بر تو حلال ئیست که به همسر هیچ مردی. متعرض گردی تا این 
که شوهر آن ژن, او را طلاق دهد و تو او را به ازدواس خود درآوری. بنابراین؛ این 


۱- اراب ۰ 


و ۳ از اپ , ۵۲ 


۴- اسزاب/ ۲ لاد 
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گار را پس از این تکرار نکن" 


ای أزلا مین e‏ وال الأرحام تسه وق 
عض یکناب قوب نی اا ج ينأ ن تفعلوا أو لايك گفزو ماکان 
داكي الڪتاب منطو را" 
| پیاهبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر (و نزدپکتس) است و همسرانش مادران 
ایشانند و خویشاوندان (طبق) کتاب خدا بعضی (نسبت) به بعضی اولویت دارند 
(و) بر ممنان و مهاجران (مقدمند)؛ مگر آن که بخواهید به دوستان (مومن) خود 
(وصیت یا) احسانی کنید و این در کتاپ (خدا) نکاشته شده است | 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسسی, از 
بدرش, از عبد الله بن مغیره» از ابن مسکان, از عبد الرحیم بن روم قصیر روایت 
می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلا شان ا «النیی اولی بالمومنین من 
آتشیهم ور اجه مهتم ۳ ارام ی خض فی کتاب اللّه» را 
پرسیدم که این اید در شا ن جه کسی ازل شلع-استت! و ی رت پاسخ داد: این یه 
در شان حکومت تازل شده است. وا ور لاام حسین عليه السلام 
جاری شده است. پس ما از ممنین, مهاجرین و انصار نسبت به حکومت و رسسول 
خدا صلی الله علیه و اله شایسته‌تر هستیم. راوی می‌گوید. از حضرت پرسیدم: آیا 
اولاد حعفی در حگوهت: ۳ دارند؟ حضرت پاسخ داد: شیر. راوی مسی‌گویسد؛ از 
حضرت پرسیده: ایا اولاد عباس در حکومت. حقی دارند؟ حضرت پاسخ داد: خیر. 
راوی می گوید: تمام توادگان عبد المطلب را برای حضرت پرشمردم و می‌پرسیدم که 
یا حقی در حکومت دارند؟ و حضرت در مورد هر پک از انان پاسخ داد: خير . 
راوی می گوید: فراموش کردم که در مورد حق اولاد امام حسن عليه السلام بپر سم. 
از این رو در این باره نزد حضرت رفته و عرض کردم: ایا اولاد امام حسن عليه 
السلام در حکومت؛ ۴ دارند؟ حضرت باسخ داد: ای عبد آلر حیم! به خدا سو گندا 





۱- تفسیر قسی, ج ۰.۲ ص ۱۳۹ 
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6۵ و سس 


خیر؛ غیر از ماء هیچ یک از نسل محمد صلی اله عليه و آله حقی در حکومت 
ا 

OE 
حسین بن ٹویر بن ابی فاخته. از آمام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود:‎ 
بس از امام حن عليه السلام و امام حسین عليه السلا هیچ گاء دو پرادر با هی به‎ 
امامت نمی رسند و امامت: پس ا علیه ا‎ 
لسلام رسیده است؛ چنان که خداوند متعال فرمود: واوو لارام بَخضهم ری‎ 
خض فی تاب له و امامت. > پس از على بن حسين عليه السلام به , بسر اپشان و‎ 
نوه‌های پسری می‌رسد.!‎ 

۲ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از محمد بن عیسی, از پونس و علی 
بن محمد از سهل ہن زیاد ابی سعبد, از محمد بن عیسی. از پونس, از ابن مسکان. 
از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت مي‌کند که فرمود: چون رسول خدا 
صلی الله عليه و اله وفات نمود,علی"علیه السلام شایسته‌تر از سردم نسبت به 
خودشان بود؛ چرا که رسول خدا,ضلی اله علیه و اله در موارد بسپاری امر امامت 
او را به مردم ابلاغ کرده بود و او زا جانشین خود در سان مردم قرار داد. در روز 
غدیر خم دست او را برک شی بوذت,هنگامی که علی عليه السلام به شهادت رسید, 
قادر نبود و این حق را نداشت که پسران خود. محمد یا عباس با دیگر فرزنسدان 
خود را جانشین خود قرار دهد و چنین نیز نمی‌کرد. بنابراین امام حسن عليه السلام 
و امام حسین عليه السلام به على عليه السلام عرض کردند: خداوند نبارک و تعالی, 
ایه تطهیر را در شان ما نازل ک ده است. چنان که در شان تو تازل کرده بود و مردم 
را په اطاعت و پیروی از ما فرمان داد. چنان که به پیروی از تو فرسان داده بود و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امر امامت ما را به مردم ابلاغ فرسود, چنان که 
امامت تو را به مردم ابلاغ فرموده بود و خداوند ما را از پليدي و گناه مطهر ساخته 
است. چتان که تو را از پلیدی و ناه مطهر ساخته بود. هنگامی که علسی عليه 


۱- تافی. ج ۰ ص ۰۲۲۸ ج 1 
۲- کافی. ج ۱ ای ۵ ح 5 
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لسلام به شهادت رسید, امام حسن علیه السلام به خاطر سن بیشستر شایسته‌تر | 
امام حسین عليه السلام نسبت به امامت بود و چون امام حسن عليه السلام نيز در 
گذشت. نمی توانست و در اختیار او یود که فرژندان خود وا جانشین خود قرار دهد 
و چنین نیز نمی‌کرد. خداوند عز و جل می‌فرماید: «وآولو لارام بْضهُم وی 
بْعض فی کتاب اللَه» پس خداوند. امامت را در نسل او قرار می‌دهد. 
بنابراین, امام حسین علیه السلام فرمود: خداوند تبارک تصالی مردم را په 
اطاعت و پیروی از من فرمان داد. چنان که به پیروی از تو و پدرت فرمان داده پود 
و رسول الله صلی الله علیه و اله امر امامت مرا به مردم ابلاغ فرمود. چتان که امامت 
تو و پدرت را به مردم ابلاغ فرمود و خداوند مرا از پلیدی و گناه مطهر ساخت 
چنان که تو و پدرت را از پلیدی و گناه مطهر ساخته بود. هنگامی که امامت به امام 
حسین علیه السلام رسید. هیچ یک از اهل بیت او قادر نبودند که ادعای امامت 
کنند و آن را حق خود بدانند؛ چنان که او ادعاي امامت پس از برادر و پدر خود را 
داشت و چنین نیز نمی‌گردند. حتی آگر خود حضرّت على عليه السلام و امام حسن 
علیه السلام می خواستند که حق امامت راز امام خسین عليه السلام سلب کنند. 
قادر تبودند و این امر در اختیار انها نبود. یس با زسیدن امامت به امام حسین 
عليه السلام تأویل آیه «وآولو رغام ینمی خض فی کاب اللّه» اجرا شد. 
بس از امام حسین علیه السلام, امامت به علی ن حسین عليه السلام و پس از 
یشان په محمد ین على عليه اسلا رسید. حضرت فرمود: رجس به معنای شک 
است و به خدا سوکند! ما هیچ گاه در پروردگارمان شک نمی‌ورزیم." 

۲ محمد بن یعقوب. از محمد بن حسن. از سهل بن زباد, از محمد بن عیسی. 
از صفوان بن بحيي. از صباح ازرق. از آبو بصیر نقل مي‌کند که گفت: به امام باقر 
عليه السلام عرض کردم: مردی از مختاریه با من ملاقات کرد و ادعا می‌نصود که 
محمد بن حنفیه امام است. ایو بصیر می‌گوید: امام باقر عليه السلام به خشم آمده و 


۱- کافی+ ج آ: ی ۷ مج ا. 
۲- مختاریه: به یاران مختار بن آبی عبید ثقفی اطلاق می‌شود که قائل په اماست محمد بسن حنفیسه 
سی باشند. «فرق الشیعة. ص ۲۷*. 
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سپس فرمود: آیا چیزی به او نگفنه‌ای؟ ابو بصیر می‌گوید: عرض کردم: خیس به 
خداوند سوگند! نمی‌دانستم که چه به او بگویم. حضرت فرمود: آیا به او نگفته‌ای که 
رسول خدا صلی الله عليه و اله . علی, حسن و حسين عايهم السلام را جانشینان 
سن از خود قرار داده است و چون علی علیه السلام در گذشت. امام حسن عليه 
السلام و امام حسين علیه السلام را جائشين خود قرار داد و حتی ار خسود علسی 
علیه السلام می‌خواست که حق امامت را از انان سلب کند. نمی‌توانست و ایشان به 
او می گفتند که ما به مانند تو. جانشین پیامبر صلی الله عليه و اله هستيم و در 
اختیار علی علیه السلام نبود که این کار را يکند. امام حسن عليه السلام نیز آماه 
حسین عليه السلام را جانشین خود قرار داد و حتی ار خود امام حن عليه 
السلام می‌خواست که حسق امامت را از امام حسین عليه السلام سلب کند. 
نمی توانست و امام حسین عليه السلام به أو می‌گفت: من, به مانند تو جانشین پیامیر 
صلی الله عليه و اله هستم و در اختیار امام حسن عليه السلام نیود که این کار را 
بکند. خداوند عز و جل فرمود: مرآ الأرخام یه وی بسَْض» [آن ن حضرت 
فرمود:] این آیه در شان ما قت انان ازل شده است." 

۵ محمد بن یعقوب. از.علی بن ايراهيم, از پدرش, از ابن آبی نجران, از عاصم 
بن حمید. از محمد بن قین, از, اما باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: خاژه 
مردی که مرده بود و با بنده آن مرد بر سر میراث تزاح داششت, نزد امیر السومنین 
علیه السلام برای قضاوت آمد و حضرت. آيه «رأولو ارام بعضهم سهم ری بض 
فی کتاب الله» را قرائت نموده و میراث را به خاله أن میت داده و به پنده او چیژی 


۲ 
نداد. 


ایا ا در میرات حا دارند؟ حضرت ۳ داد؛ : آنها حقی در میسر اث نارن 


۱- کافی, ج ۱ص ۲۳۱: م ۷ 
۲- کافی, ج ۷ ص ۱٣۵‏ م ۲. 
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جز آن که خداوند فرمود: «إلًا آن تفعلوا ی کم د مَفروفا» 

۷ محمد بن یعقوب, از ابو علی اشعری» از محمد بن عبد الجبار, از صفوان بن 
یحیی. از عبد الله بن سنان روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم 
که می‌فرمود: علی علیه السلام هنگامی که بنده او. در می‌گذشت و نزدیکانی از 
خود داشت: چیزی از میراث او را پرنمی‌داشت و می‌فرمود: #راولو لرام غضم 
ای بَغْض 

ا سعد بن بوبه از على من راد از محمد بن عیسی, از پونس, از ابو 

بصیر, از امام باق عیه الما روایت می‌کند که فرمود: اگر وا رثانی غیر از دایی و 
خاله نباشند آن دو ارت می‌برنده ودرا خداوند می فرماید: وآوالو الارخام فضي 
اولی ب بض فی کتاب الل" 

)٩‏ محمد بن یعقوب, از حمید بن زياد از حسن بن محمد بن سماعه از 
وهیب» از ابو بصیر نقل می‌کند که گفت: از آمام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
ار وارتانی غیر از دایی و خاله نباشند. ان دیات می‌برند؛ زیر | خداوند مي‌فر ماید: 

«و اور رخام ټخضھم اوی بض فی کتاب ال 

۰ شیخ طوسی در کتاب تهذیب. بات خی هوازاحسین پن سعید, از تضر پن 
سوید. از عبد اله بن سنان از امام صاذق عليه السلام تقل می‌کند که فرسود: على 
عليه السلام و عثمان بن عفان در حکم مردی که بمیرد و خویشاوند مدکرء پدری 
نداشته باشد تا از او ارت ببرد ولی نزدیکانی دارد که وارث او تیستند. اختلاف بیدا 
کردند. على عليه السلام قائل بود په این که میراث آن مرد باید به آن تزدیکانی که 
وارث نیستند» برسد؛ زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: درأو الأزخام بهم 
اوی بض فی کتاب الّم» و عنمان, قائل بود به این که باید آن میراث در بست 


- کافی. ج ۷ ص ۰۱۳۵ ح ٣‏ 
۲ - کافی. ج #۷ ای ۵ ح یا 
۲- کافی, ج ۷ ص ۰۱۱۹ ۲. 
۳- کافی, ج ۷ ص ۰۱۱۹ ح ۳ 


روابی 





1 
۳ 


لقسیر 











sarallah-ketab.blogfa.com 








هخ 
۴ 
۱ 


البال سل قز از كرا 

۱) شیخ با سند خود. از علی بن حسن بن فال از محمد بن عبید اله 
حلیی, از عبد الله بن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: علی 
غلیه السلام و عتمان بن عفان در حکم عردی که یمیرد و خویشاوند مذکرء پدری 
نداشنه باشد تا از او ارث ببرد. ولی نزدیکانی دارد که وارث او نبستند. اختلاف بیدا 
گر دند. على عليه السلام قاثل بود به این ن که میراث آن مرد بايد به آن نزدیک‌انی که 
وارث نیستند. پرسد؛ زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «واولو لارام بدي 
وی بیَفض فی کتاب الم و عنمان» قائل بود به این که آن میراٹ در بیت المال 
مسلمین قرار گیرد. 

۲ شیخ با سند خود از احمد ہن محمد از محمد بن سهل. از حسین بن 
جک از اما جرا یه ا ول ی که پی امرن ج مرها کنارف که 
يود و دو خاله و ند پنده از خود داشت. ايد «رآولو ارام بفْضُم ی بسعْض» 
را قیفر فا اب ار شاه آن دو خاله تقسیم شود" 

۳ این بابوبه. از پدرش, از سعد ب عبد الّه, از محمد بن عیسی بن عبید از 
حماد بن عیسی, از عبد الاعلی ین اعین.روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السللام شنيدم كه مي‌فر فود: خداوند عز و ملم جحق جانشینی رسول شود و آن چه 
که به او ارزانی داشته بود را تنها به علی علیه السلام عطا نود و امام حسن عليه 
السام و امام حسین عليه السلام به این امر آذعان نمودند. سپس خداوند. این حق 
را په امام حسن علیه السلام داد و امام حسین عليه السلام آن امر را به امام حسن 
عليه السلام واکذارد نا آپن که اين حق به امام حسین عليه السلام رسید و هيج 
کسی در شایستگی حسین یرای جانشینی حسن. توان رقابت با او را نداشت و 
سپس علی بن حسین علیه السلام مستحق جانشینی شد؛ زیرا خداوند سی‌فرماید؛ 
دوآولو ارام ټخضهم اوی بض فی کتاب اللّم» و جانشینی پس از على بن 


۱- نهذیب. ج ص ۳۹۶ م ۱۴۱۶ 
- تهذ پب. a‏ ی TTY‏ ج ما 
- تهذیپ, ج ۹ ص ۳۲۵ سم ۱۱۶۸ 
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حسین علیه السلام تنها به پسر ایشان و نوه‌های پسری می‌رسد.' 

۲۳ ابن بابویه. از محمد بن محمد بن عصام کلینی- که رحست خدا بر او باد- 
از محمد بن بعقوب کلینی, از قاسم بن علاء, از اسماعیل بن علی فزوینی, از علی 
بن اسماعیل. از عاصم بن حمید حناط. از محمد بن قیس. از ثابت تمالیء از علسی 
بن حسین علیه السلام, از پدرش. از امیر المومنین عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: آیه «وآولو امه اوی یَفض فی کتاب اللّه» و آیه «وَجعلها کلمة 
باقية فی عقبه»" او او آن را در نی خود سخځنی جاویدان کرد] در شان ما تال شد 
است و امامت تا روز قیامت. در نسل امام حسین عليه السلام قرار داده شده است و 
قائم ماء دو غییت دارد که یکی از OT E‏ است. e‏ 
ر توا شش سال په به طول می‌انجامد و غیبت دوم أن قدر طول 
می‌کشد که بیشتر کسانی که قائل به ظهور قائم می‌باشند. اعتقاد خود را از دست 
می‌دهند و تنها کسانی که یقین محکم و شناخت درست دارند و در درون خود 
نسبت په قبول آن چه ما به آن حکم کرديم. هیچ گونه دشواری احساس نمی‌کنند و 
در برابر ما اهل بیت, سر تسلیم فرود می‌آورند. در اعتقاد به ظهور قائم علیه السلام, 
ثابت قدم باقی می‌مانند." 

۵) اہن بابویه, از محمد بن عند امین مطلب شیبانی» از محمد ابو بخر بن 
هارون دینوری, از محمد بن عباس مصری. از عبد آله بن ابراهيم غفاری, از حریز 
بن عبد الله حذاء. از اسماعیل بن عبد الّه, از امام حسین علیه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: هنگامی که خداوند آیه «رآولو لارحام بعد تضم آرلی ببخض فی کتاب 
الّم» را نازل کرد از رسول الله صلی الله عليه و آل. تأویل آن را پرسیدم و حضرت 
پاسیخ داد: په خداوند سو گند! متظور ان, تتها شما هستید و شماء اولو الارحام 
(خویشاوندان) می‌باشید. پس از وفات من, پدرت علی, شایسته ترین فرد نسبت به 
من و جایگاهم است و پس از وفات پدرت, برادرت حسن. شایسته‌ترین فرد نسبت 


۱- علل الشرائم, ص ۲۴۴. ح ۵. 
۲- زخرف/ ۲۸. 


۳- كمال الدين و تمام النعة. ص ۳۰۳ سح ۸ 
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به او است و پس از وفات حسن. نو شایسته‌ترین فرد نسبت به او هستی. امام 
حسین عليه السلام فرمودند: به رسول الله صلی الله علیه و آله عرض کردم:یا رسول 
الها چه کسی پس از من یه امامت می‌رسد؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله پاسخ 
داد: پسرت علی: شایسته‌ترین فرد نسیت به تو پس از تو است و پس از وفات 
علی, پسرش محمد شایسته ترین فرد نسبت به آو است و پس از وفات محمد. 
پسرش جعفر. شایسته‌ترین فرد پس از او نسبت به او و جایگاهش است و پس از 
وفات جعف پسرش موسی, شایسته‌ترین فرد پس از او نسبت به اوست و پس از 
وفات موسی. بسرش على شایسته ترین فرد پس از او فسبت يه او است و پس از 
وفات علی. پسرش محمد. شایسته ترین فرد پس از او نسبت به اوست و پس از 
وفات محمد. پسرش علی. شابسته‌ترین فرد پس از او نسبت به او است و پس از 
وفات علی, پسرش حسن, شایسته ترین فرد پس از أو نسبت به او اسست و پسس از 
وفات حسن, نهمین امام از نسل تو غائب می‌شود. پس این نه امام از نسل ٿو 
می‌باشند و خدا دانش و فهم مرا به انان ارزانی داشته است و سرشت انان از 
سرشت من است. هر قومی 95 تور فرساندن به آنان مرا پیازارد خداوند, شفاعت 
مرا در حق آنان نمی‌پذیرد. 

۴ محمد بن عباس: از حسپن بن عامر»از محمد بن حسین. از احمد بن 
محمد پن ابی تصرء از حماد بن عثمان. از عبد الرحیم بن روج قصیر روایت می‌کند 
که گفت: برخی از امام صادق عليه السلام شان نزول ابه «وأولو لارام بغضهم 
اوی فض فی کتاب الله من امین والمهّاجرين» را پرسیدند و حضرت پاسخ 
دأد: : این اھ در شأن تسل امام حسین عليه السلا تازل شده است. راوی می‌خوید: 
از حضرت پرسیدم: جانم به فدای شما باد! ایا این آیه پیرامون فرائض و واجبات 
ازل شده است! حضرت پاسخ داد: خیر. راوی می‌گوید: از حضرت پرسیدم: آپا در 
مورد میرآث نازل شده است؟ حضرت پاسخ داد: خیر. این ايه پیراسون حاکست 
نار شده است 


۱- تأویل الآیات ج ۲ ص ۴۴۷ م ۴ 
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فضل, از جعفر بن حسین کوفی. از پدرش. از محمد بن زید. غلام امام باقر علیسه 
السللام روایت می‌کند که گفت: از مولاي خود امام باقر عليه السلام تفسير آبه 
ار لارام فهر آیلی ببَعّض فی کتاپ له » را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
منظور از آیه. علی بن ابی طالب عليه السلام است و معنایش این است که علی 
عليه السلام, خویشاوند پیامپر صلی اله علیه و آله اسست و شایسته‌تر از تمامی 
مومنان و مهاجران نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله می‌باشد.: 

۸ محمد بن عباس, از علی ہن عبد الله بن اسد. از اببراهیم بن محمد از 
مسب یی اي خری اب کرو قی مایت مرتر ای از زید بن علی علیه السلام 
پیرامون تفسیر آیه «وأولو ال رحام به بلضهُم اولی بیعض فى کتاب الله من الْمَوُمنین 
والمهاجرین» روایت کرده است که گفت: : رحم و خویشاوند پیأمبر صلی اله عليه و 
آله نسبت به حق حکومت و فرمانروایی و ایمان. شایسته‌ترین است." 

٩۹‏ ابن شهر آشوب. از تفسیر قطان و تفسیر وکیع» از سفیان, از اعمش, از ابو 
صالح. از ابن عباس روایت کرده است که گفت: شبردم به خاطر پیمان اضوّت و 
برادری از یکدیگر ارث می‌بردند تا این که ا انب آوتی ملين من آتفشیهم 
وازواجه أمَهَاتهم واوو لارام بُضهم وی بیَفض فی کاب الله من الموّمنین 
الْمهاجرین» ازل شد و منظور از آیه: کسانی هستند که پیامبر صلی اله علید و آله 
ميان آنان پیمان برادری بست. پس پیامبر صلی اله غلیه و آله فرمود: هر گس از 
شما پمیرد و دینی بر گردن او باشد پرداخت آن بر عهده من است؛ و هر گس از 
شما که بمیرد و آموالی را به ارث بگذارد. آن اموال حق ورثه او می‌باشد. پس این 
حکم حکم ارث بردن به خاطر پیسان برادری را شوخ کرد و مییراث؛ حق 
نزدیکان گردید به طوری که نزدیی‌ترین خویشاوند و افر او نبود خویشاوند 
نزدیک‌تر و به همین ترتیب, خویشاوندانی که نسبت نزدیک‌تري دارند. از میت ارث 


1 ۳ 
یں ابر لبلب . 


۱- تأویل الایات. ج ۲ص ۴۳۷ ح ۵ 
۲- تأویل الآیات ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۶ 
۳- مناقب. ج ۲ ص ۱۸۷ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





+ له 


و ازواجه تاه گنت 7 و ن نا تشه رقم و 


۳ أمهاتکم» ا بر ما اه همین اا ا نس و 


تسام را ق ان وسول دا ان لاه علد و له خر دات ات و سول شا 
صلی الله عل و اله را مر آنان گر دانید. پس خداوند به خاطر کسی که نمی‌تواند از 
خودش محافظت کند و اموالی در اختیار ندارد و عهده‌دار خود نیست و ولایتی بر 

خود ندارد, رسول خدا صلی اله علیه و آله را صاحب ولایت مزمنان. و شایسته‌تر 
از خود انان ن به خودشان قرار داد و سخن رسول خدا در روز قدیر خم به همین 
معنا است که فر مو د: ای مردع! ایا شایسته‌تر از شما په خودتان ن نیستم؟ آنها یاسخ 
دادند: اری. هستید؛ a A e‏ 
ملزم ساخته بود به علی علیدالسلام واگذار کرد و | ن را برای علی عليه السلام نبز 
ملزم گردانید و فرمود: زتهار؛ هر که من مولای اویم. علی. مولای او است. چون 
خداوند. پیامیر صلی الله عليه و آلهرا پدر ممنان گردانید, هزینه معیشت و نربست 
بتیمان آنان را نیز به عهده او گذائنت: درراین هنگام. پیامبر صلی الله علیه و آله از 
منیر بالا رفت و فرمود: هر کس پس از مرگ اموالی از خود برجای بگذارد. ان 
اموال. حق ورثه او می‌باشند و هر کسی قرض پا غرامتی را برجای گذارد. پرداخضت 
آن برعهده من است و باید نزد من بیاید. بنابراین خداوند. پیامبر خود را نسبت به 
موّمنان به اموری ملزم کرد که انجام آن بر یک پدر لازم است و مومنان را ملزم 
ساخت که از پیامبر صلی اله عليه و اله پیروی کنند چنان که پسر بايد از پدر خود 
اطاعت کند و همین طور خداوند. آن آموری را که بر رسول خدا صلی اله عليه و 
آله ملزم ساخته بود بر امیر المومنین عليه السلام و تک‌تک امامان پس از او ملزم 
ساخت و دلیل این که رسول خدا صلی اله عليه و اله و امير المؤمنين عليه السلام 
والدان (يدر و مادر) این است هستند. آيه «واعبُدوأ الله ولا تشرکوا به شيا 
وبالوالديْن سانا" و خدا را بیرستید و جيزي را با او رک ان و ا بدر 
و مادر احسان کنید] می‌باشد؛ چرا که منظور از والدان در أيه رسول خدا صلی النه 


= تساه ۲۶ 
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اوردن همه بهودیان, به اين دلیل بود؛ زیرا به این ترتیپ جان خود و خانواده خود 
را در امان هپی د یل دش ۱ 

یو او می گوید: اة در الأرحام نيم اولی بض فی 
کتاب لد در شا ن امامت تازل شیده ۱ 


نمی ان رم 
نام ا غاا " 


[و (یاد کن) هنگامی را که از پیامبران پیسان گرفتیم و از تو و از نوع و ابراهیم و 
موسی و عیسی پسر مریم و از (همه) آنان پیمانی استوار گرفتیم] 

۱ علی بن اپراهیم. از پدرش. از نضر بن سوید. از یحیی حلبی. از ابن سنان, 
از امام صادق علیه السلام روایت مي‌کند که فرمود؛ اولین کسی که پیشتر از همه آن 
پیمان را بست. رسول خدا صلی اله علیه و آله,بود؛ زپرا او نزدیک‌ترین خلاشق به 
خداوند تبارک و تعالی بود و در مکانی قرار داست که چون در شب اسراه بسه 
اسمان عروج کرد. جبرئیل عليه السا 2 او تز ای یما پیش پیا در جایی 
GD E ON‏ ان جا قدم نگذاشته 

ست. اگر روح و جان , او متعلق په آن مکان نبود؛ نمي‌توانست به آن جا برسد و 
فاصله او تا خداوند جنان که خود خداوند می‌فرماید. این گونه بود؛ : «قاب سین 
آدئی»" [تا (فاصله‌اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیی‌تر شد] یعنسی 
بلکه نز دیک تر ود س ۸ فاه که فرمان از خداوند صادر شد. از سوی او بر عهده 
اولیای او قرار گرفت. امام صادق علیه السلام فرمود: از انهاء پیمان ربوبیّت خداوند 


بوت رسول او و اماست اهییر الموٌ منین و انمد گر فته شسده یوت و ځداوند به انسان 


۱- تفسیر فمی. ج ۲ س ا 
۲- تفسیر ق ج ۲. ص ۱۵۲. 
۲- نجم/ 4. 
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فرمود: ایا من پروردگار شما نیستم و محمد پیامبرتسان نیست و آیا على عليه 
السلام اماع شما نیست و ائمه هدایت علهم السلام, امامان شما نیستند! انان پاسخ 
دادند: اری, گواهی می‌دهيم. پس خداوند متعال فرمود: این که بگویید در روز 
قیاست - یعنی نا نگویید در روز قیامت که ما از این پیمان, غافل و بی‌خبر بودیم. 

بس او لین چیزی که خداوند از پیأمبرآن خود بر سر آن پیمان گرفت ربوبیت بود و 
ا وذ أَخذنا من این مفاَهُمٌ» به همين معنا است. پس تمام پسامبران را ذکر 
تجو د. سیس برترین آنان را با بردن نامشان جلوه داد. پس فرمود: «وهمنشک» یعنی 
ای محمد! خداوند. نام رسول خدا صلی الله علبه و اله وا شک از فیک انیب ذکسر 
نمود؛ جون آو برترین آنها است ت. «ومن نو وایراهيم وموسی وعیسی ان مسریم» 
ای و و زوا تاو ی 


آل فک ۷1۳ المژمنین عليه السلام و اری نند خداوند فر مودد؛ ۳ 
آخز ال ینای ایآ ا و بک و E‏ 
کم [و (یاد کن) هنگامی راک خفاود از پیامبران ¿ بیمان کرت که هر گاه به 

شما کتاب و حکمتی دادم سینت فرستاده‌ای امد که آن جه را با شماست 
تصدیق کرد] که منوهرا نت وا ساو وله عليه و اله است. «لشومتن به 
ولتنصرنه» [البته به او ایمان بیاورید و حتما باريش کنبد] که متظور. امیر الم ژمنون 
علیه السلام است. یعنی شما (ای پیامیران), امت‌هایتان را از پيامبر صلی لله عليه و 
آله و ولی او که از ائمّه علیهم السلا است. آگاه سازید." ۲ علی بسن ابراهم 
می گوید: این واو در اید هو منگ» زائده است و معنای آن, از تسو اسست. ون 
نوح» خداوند. برای خویش از انبیاء پیمان گرفت. سپس برای پیامبر خود صلی اله 
عليه و آله از ابيا و امامان علیهم السلدم بیمان گرفت. سپس برای انبیاء از رسول 


2 عمر ان ۸۱ 
۲- آل طمر ان ", #۷ 


۲- تفسیر قمی: ج ۱. ص ۲۴۸. 
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خدا صلی اله علیه و آله پیمان گرفت." 


[ تا راستان را از صدقشان باز پرسد و برای کافران عذابی دردناک آماده کرده 
است | 

۱) طبرسی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هنگامی از 
انسان راستگو پیرامون این که به چه شکلی راست گفته است. سوّال می‌شود و به 
همان اندازه. به او پاداش داده می‌شود. پس بنگرید که شسخص دروغکو جکرنه 


ژاخذه می‌شوو؟! 
مور و عپی‌ سود 


هزین منوا ادکرژوانهعة اه لکد جاء نکم جود ار تن 
راو ندال تروهاوکان اه املو نصا باود ۶ نفوتگم وی سل 
نکر وا الابصاژو مت موب الاجر ونون باون" مت 
اي نون وال یی و اد ینوی فلز نا 
رالود ترازو وا کت ار الب بلانقاملکم 
قاروا وذ نري مم ولو وت عوروماييبعزدقان برینون إلا 
ویک ارام الاو تاتاوا 9 
و نجل بایان ونژ ولاف 

hp‏ 2 و ارو میات ینک 


- تسر قمی۰ ج 5۱ شن Tell‏ 
۲ - مجمم البيان. ج ا ات ۲ TT‏ 
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را مت ای وزج یلیل 
امک ا جاء وت رم نیقی 
لدب الوت افو رأة ج تاو اة عل اف اوليك يووا 
حط هخا وان ذلك عل ائه تيا" تبون الا خزاب هبوا ون ات 
معا و رک ام ماه 2و الايا ١اا‏ :+ باس RA‏ / ۲ 
PIRET PE‏ وه gn‏ 
توا یادن کم ف رول ائه اسو حسته نكن برجوالة و الوم 
ارود کان کیا و رای اون لا خزاب فا وا نا اوعد له وسو 
رصق ال ورس و رال و۳ 

[اي کسانی که ایمان آورده‌اید! نعست خدا را بر خود به یناد اریند ان گاه که 
لشکرهایی به سوی شما (در)امداند. یس بر سر آنان تند بادی و لشکرهایی که آنها 
را نمی دیدید فرستادیم و خلا با چگ می کنید, شموارد پیناست # هنگامی که از 
بالای (سر) شما و از زیر (بای) شا :آمدند و آن گاه که چشمها خیره شد و جانها 
به کلو کاهها رسید و به خدا کمانهایین [نبایچا), کی بر دید 8 ان جا (بود که) مؤمنان 
در آزمایش قرار گرفتند و سخت تکان خوردند#* و هنکامی که منافقان و کسانی 
که در دلپایشان بیماری است. سی گفتند: خدا و فرستاده‌اش جز فریب به ما و شده‌ای 
ندادند# و چون گروهی از آنان گفتند. ای مردم مدینه! دیگر شما را جاي درنشگ 
نیست برگردید و گروهی از آنان از پیامبر اجازه می‌خواستند و می گفتند: خانه‌های 
ما بی حفاظ است والی خانه‌هایشان) بی‌حضاظ نسود. (انان) جز گریز (از جهاد) 
چیزی نمی‌خواستند: و اگر از اطراف (مدینه) مورد هجوم واقم می‌شدند و آن گاه 
انان را به ارتداد می‌خواندند. قطعا ان را می پدیرفتند و جز اند کی در این (کار) 
دریگ نمی گر دند: با ان اقا با غا سک پان پد کد فتاه 
دشمن) نکنند و پیمان خدا همواره بازخواست داردچ بکو: اگر از مرگ یا کشته 
شدن بگریزید. هرگز این گریز برای شما سود نمی‌بخشد و در آن صورت جز 
اند کی برخوردار نخواهبد شد#* بکو: چه کسی می‌تواند در برابسر خدا از شما 
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حمایت کند ار او بخواهد برای شما بد پیاورد یا بخواهد شما را رحمت کند و غیر 
از خدا برای خسود یار و یاوری نخواهند یات خداوند کارشکنان (و 
مانع شوند گان) شما و آن کساتی را که به برادرانشان می گفتند: نڙد ما بیاپید و ڇر 
اند کی روا ی به جنگ نمی آورند. (خوب) می‌شناسد بر شما بخیلانند و چون خطر 
فرا رسد. آنان را می‌بینی که مانند کسی که مرگ او را فرو گرفته جشمانشان در 
حدقه می‌چرخد (و) به سوی تو می‌نگرند و چون ترس برطرف شود. شما را با 
زبانهایی تند نیش می‌زنند بر مال حریصند. آنان ایمان نیاورده‌اند و خدا اعمالشان 
را تباه گردانیده و این (کار) همواره بر خدا اسان است* اینان (چنین) می پندارند 
که دسته‌های دشمن نرفته‌اند و اگر دسته‌های دشمن باززآیند آرزو می‌کنند کاش 
میان اعراب بادیه نشین بودند و از اخبار (مربوط به) شما جویا می‌شدند و اگر در 
میان شما بودند جز اند کی جنگ نس کردند* قطعاً برای شما در (اقتدا به) رسول 
خدا سرمشقی نیکوست برای آن کس که به خدا و روز باز پسین اميد دارد و خدا 
را فراوان باد می کند* و حون مومنان دسته‌های شمن را دیدند, گفتند: این همان 
است که خدا و فرستاده‌اش به ما وعده دادن و تغداو فرستاده‌اش راست گفتند و 
جز بر ایمان و فرمانبرداری آنان نیفزود] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ایراهیم, از پدرش,. از !جمد بن محمد بن ابی 
نصر. از هشام بن سالم از آبان بن عشمان, از کسی که برای او روایت کرده. از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آلسه در 
شبی تاریک و سرد در غزوه احزاب بر روی نیه‌ای که الان مسجد فتح بر روی آن 
واقع است. ایستاده و فرمود: چه کسی می‌رود و از آنان برایمان خبر می‌آورد تا 
بهشت (پاداش) او باشد؛ هیچ کس پرنخاست. سيس بیامپر صلی اله عليه و اله 
دوباره آن سؤال را پرسید و (باز) هیچ کس برنخاست. امام صادق عليه السلاع با 
اشاره دست خود چنین فرمود: آن قوم. خواهان بهشت نبودند. ایا چیزی برتر از 
بهشت را می خواستند؟ امام عليه السلام در ادامه فرمود: سپس پیامیر صلی الله عليه 
و آله فرمود: این (مرد) کیست؟ آن مرد پاسخ داد: ُذیفه. پسامیر صلی الله عليه و 


۱- قر: سردی: سرما «المعجم الوسيط - ریشه قرر 4. 





sarallah-ketab.blogfa.com 








اله فر مو د: ایا از سر شب. سخنم را نمی‌شنیدی که هیج دم پر نیاوردی نز دیش آی. 
حد باه در حالی که می گفت: سر‌ها و بی‌حالی مرا از پاسخ دادن به شما بازداشته 
بود, بر خاست. بیامیر صلی الله علیه و آله به او فرمسود؛ به سوی آنان برو تا 
سخنانشان را بشنوی و مرا از انان باخبر سازی. چون حذیفه به راه اقتاد رسول 
خدا صلی اله عليه و اله فرمود: خدایا! او را از مقابل. پشت, راست و چپ 
محافظت کن تا او را به سوی من بازگردانی. رسول خدا صلی الله عليه و آله به 
حذیفه فرموده بود: ای حذیفه! هیچ عملی از تو سر نزند. تا آن که به سوی من باز 
کردی. حذیفه, سلاح. کمان و سپر" خود را برداشت. حذیفه گفت: از آن جا خارج 
شدم. در حالی که هیچ گونه ی‌حالی یا سرماخوردگی را احساس نکردم. از مقابل 
درواژه خندق عبور کردم و ديدم که همه ممنان و کفار به این سرماخوردگی و 
بی حالی دجار شده‌اند. هنگامی که حذیفه, به راه افتاده رسول خدا صلی الله عليه و 
اله بر جست و ندا داد: ای فریادرس دردمندان و ای اجابت کننده دعای درماندگان! 
اندوه, غم و غصه من را بزدای؛ چا که تو چگونگی حال من و اصحابم را مشاهده 
می‌کنی. در این هنگام جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی الله علپه و اله نازل شد و 
گفت: ای رسول خدا! خداوندسشسیجاسیخن و دعای تو را شنیده و تو را سورد 
اجابت قرار داده است و کیک از دشمنت بیم و هراس نداشته باش. پس رسول دا 
صلی اله عليه و آله دو زانو نست و دستان خود را کشود و اشک از دیدگان 
ایشان روان شد. سپس عرض کرد: سپاسگزارم, سپاسگزارم چنان که به من و به 
اصحايم ز حم نمودی. سپس جبرئیل عليه السلام فرمود: ای رسول خدا! خداوند عز 
و جل پادی از آسمان دنیا که حامل سنگریزه است و بادی از اسمان چهارم که 
حامل سنگ" است به سوی آنان فرستاد. حذیفه گفت: پس بیرون رفتم و تاگهان 
خود را در مپان اتش آن قوم یافتم و لشکر اول خداوند که بادی حامل سنگریزه 
بود رزوی اورد 3 اتش انان را به کلی پراکنده و خاموش ساخت و تمام خیمه‌های 
اتان را بر زمین افکند و تمامی نیزه‌های آنان را بر زمین انداخت تا اين که سیر های 


وه سیر اا عم الو سيط اه سج ار 
۲- چندل: سنگ «لسان العرب, ريشه جندل» 
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خود را در برابر سنگریزه‌ها قرار دادند و ما صدای برخورد سنگریزه‌ها با سپرها را 
می‌شنيديم. در این هنگام حذیفه ميان دو مرد از مشرکان نشست. ابلیس در هيشت 
یک مرد فرمانده که رأی او مطاع است. در میان مشرکان پرخاست و گفت: ای 
سر دم! شما در میدان این جادو گر دروغگو قرار گرفنه‌اید. آگر الان عقب‌نشینی کنیسد 
جیزی از دست نمی‌دهید: چرا که این عذاب. یک قحطی دائمی نیست و شتران و 
اسبان شما هلاک گشته‌اند. پس بازگردید و هر کدام از شما به هم‌نشین خود بنگرد. 
حذیفه گفت؛ به سمت راست خود نگریستم و بر دستان خود کوفته و گفتم: تو 
کیستی! او پاسخ داد: من معاویه هستم. حذیفه می‌گوید: به کسی که در سمت چپ 
من بود گفتم: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من, سهیل بن عمرو هستم. 

حذیفه گفت؛ و لشکر عظیم خداوند زم افون در اين هنگام ابو سقیان 
پرخاست و به سوی شترش رفت و در میان قببله قربش فریاد برآورد: النجاء النجاء 
(فران, فرار) و طلحه ازدی گفت: محمد, به شما شر و بدی رسانده است و سپس 
برخاست و به سوی شتر رفت و در ميان قبیله ب اشجع فرياد زد: النجاء النجاه 
(فرار, فرار) عد ہن حصن نیز همین کار دواد یہی حارث بن غوف مسری نیز 
مانند آن را انجام داد. سپس اقرع بن خابسن نیزچنین کرد و تسامی آن حسزب‌ها 
رفتند و حذیفه په سوی رسول لاله علیه و آله بازگشته و ایشان را از آن 
بر | اه ساخت. امام صادق عليه السلام فرمود: آن واقعد شبیه به روز قیأامست 
د 

۲) علی بن ابراهیم: این آیه پیرامون احزابی که از قریش و قبیله‌های دیگر 
عرب بر ضد رسول خدا صلی اله علیه و آله تشکیل شد نازل شده است. علی بن 
ایراهیم می گوید: ماجرا از این قرار است که قریش در سال پنجم هجری کنار 
یکدیگر گرد آمدند و به میان قبیله‌های دیگر عرب رفته و از آنان کمک خواستند و 
آنان را یرای جنگ با رسول خدا صلی الله علیه و أله بر انگیشتند. یس ده هزار 
جنگجو تدارک دیده شد و فبیله کنانه,. سلیم و فزاره با آنان بودند. چون رسول خدا 
صلی الله عليه و آله قبیله بنی نضیر (که نبره‌ای از بهود می‌باشند) و از نسل هارون 





۱- کافی. ج ۳ ی ۷ مج iE‏ 
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عليه السلام هستند را از مدینه بیرون راند و انان به سوی خیبر رفتند. رئیس اسان 


3 سب ۳ 


که حیّی بن اخطب نام داشت به سوی مکه بیرون رفته و نزد قریش امده و به آنان 
گفت: محمد. په ما و شما ستم روا داشته است و ما را از مدینه, از دیارسان و 
اموالمان بیرون رانده أست و پسرعموهایمان, بئی قینقاع را نیز بیرون کشرده است. 
پس در تمام زمین بگردید و هم پیمانائنان و دیگران را گرد آورید تابه سوی 
محمد حرکت کنپم؛ چرا که از قوم من در پثرب, هفتصد مرد جنگجو که از بنی 
قریظه می‌باشند. باقیمانده است. میان آنان و محمد عهد و پیمانی وجود دارد و من. 
آنان را وادار می‌کنم که پیمان میان خود و محمد را بشکنند و در کتار ما بر ضد 
محمد صف‌آرایی کنند؛ به این شکل, شما از رودررو و آنان از پشت به محمد هجوم 
می‌برند. بنی قربظه در دو مایلی مدینه ودند و محل زندگی آنان بر مطاسب نام 
داشت. حبی بن اخطب به همراه فریش, ان قدر ميان قبائل عرب دور زد تا توانست 
از قریش, کنانه, افرع بن حابس در میان قومش و عباس بن مرداس در ميان بنسی 
سلیم. در حدود ده هزار جتکجو را کرد اورند. این خیر, به رسول خدا صلی اله 
عليه و اله رسید و با اصحاب که خود هفتصد مرد بودشد در این رابطه مشورت 
نمود. سلمان فارسی عرض کرد: یا رسول اله! افراد اندک با طولائی شدن جنگ 
تاب مقاوست در برابر افراد یشیار,را ندارند, رسوّل خدا صلی الله عله و آله فر مود 
پس چه کار کنیم؛ سلمان پاسخ داد: باید خندقی را حفر کنيم تا مائعی ميان ماو 
انها باشد و به این وسیله شما می توانید با طولانی شدن جنگ نیز مانع انها شوید و 
انها نمی توائند که از هر سو پر ما هجوم آورند. ما مردم عجم در سرزمین فارس, 
هنگامی که تعداد زیادی از دشمنانمان ناگهان به سوی سا هجوم" از ده 
خندق‌هایی را حفر می‌گرديم. بنایراین جنگ تنها در مکان‌های مشخص صورت 
می‌گرفت. در این هنگام جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا صلی الله عليه و آله 
ازل شد و کُفت: سلمان, رهنمود درستی ارائه داده است. اين گونه پود که رسول الله 
صلی الله علیه و اله امر فرمود که از ناحیه احد تا راتح, پیموده" و اندازه گرفته شده 





1- بد شسهم: نا کهان باه آنپا شوم بر د ذ لیم : تعد اد بسیاو «تهاید. ج اس #۷۱۵ 


1- مسح الارش: زمین را پیمود و أن را اندازه گرفت «صحاح. ریشه مسح». 
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و در هر پیست یا سی قدم گروهی از مهاجرین و انصار قرار داده شسود تا مشغول 
حفر خندق شوند بنابراین رسول خدا صلی الله عليه و آله امر فرسود تا بسل و 
کلنگ‌ها را پیاورند و رسول خدا صلی الله علیه و آله کلنگی را بر داشت و خود 
مشغول کندن ختدق در مکانی که برای مهاجرین در نظر گرفته شده بود, شد و امیر 
المومنین عليه السلام خاک را از درون حفره به بیرون انتقال می‌داد تا این که رسول 
خدا صلی الله علبه و آله عرق کرد و بی‌حال و ناتوان شد و فرسود: زندگانی جز 
زندگانی آخرت نیست. خدایا؛ مهاجرین و انصار را ببخش و بیامرز. چون مردم 
رسول خدا صلی اله عليه و آله را مشغول حفر خندق دیدند بر تلاش خود در 
خندن. افزودند و خاک‌ها را په سرعت به بیرون از خندق انتقال دادند و در روز دوم 
از صبح زود مشغول حفر شدند و رسول خدا صلی اله علبه و آله در مسجد فتح 
نشسته بود. در حالی که مهاجرین و انصار مشغول حفر خندق بودند. به صخره‌ای 
برخوردند که کلنگ‌ها در آن کارگر نبود. پس جایر بن عبد الله انصاری را به دبسال 
رسول خدا صلی الله علبه و اله فرستادند تا اہن را از ایس مسئله باخير سازد. 
جابر می‌گوید: به سوی مسجد رفتم و دیدم که زسول"خدا صلی اله عليه و آله در 
مسجد په پشت دراز کشیده و ردای خود را زیر سرخود قرار داده و سنگی را به 
شکمشان بسته بودند. به حضرت عترض کردم: ای رسول خدا! به صخره‌ای 
رور دای که لھا دو ان کار بیت کر پس ان شین اه باه 
وا ع و ان ره ات شش بک قرف ا اج وی 
صورت و دو ساعد خود وا شست و روی سر و پاهای خود مسح کشید. سپس از 
ان اپ نوشید و مقداری از ان اپ موجود در دهان خود را بیسرون انداخت. پس 
اپ را بر روی آن صخره ریخت و کلنگی را برداشته و با آن ضربه‌ای به آن صسخره 
وارد نمود. سپس برقی زد و ما در نور آن برق, کاخ‌های شام را مشاهده نسودیم. 
سپس حضرت. ضربه دیگری وارد نمود و برق دیگری زد و ما در نور آن برق 
کاخ‌های مدائن را دیدیم. سپس حضرت. ضربه دیگری به آن صخره وارد نسود و 
برق دیگری زد و در آن کاخ‌های یمن بر ما جلوه‌گر شد. رسول خدا صلی الله عليه 
و آله فرمود: خداوند. این سرزمین‌ها که در آن برق ده بود را بر شما خواهد کشود 
و شما انها را فتح خواهید کرد. سپس ان صخره, از هم پاشیده شد چنان کد 
دانه‌های شن از یکدیگر پاشیده می‌شود. جابر می‌گوید: چون مشساهده نسودم که 
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پیامبر صلی الله علیه و آله سنگی را بر روی شکم خود قرار داده بسود, دانستم که 
عضرت گرسنه است. پس په حضرت عرض کردم: ای رسول خدا! ایا ميل به غذا 
دارید؟ حضرت پاسخ داد: ای جابر, چه غذایی نزد تو است؟ جابر مي‌گوید: پاسخ 
دادم: یک بز ماده و یک صاع (پیمانه) گندم دارم. حضرت فرمود: پس برو و ان 
غذایی که داری را درست کن. جابر می‌گوید: نزد همسرم رفته و به او آمر کردم که 
گندم را آرد کند و خود آن بز را ذبح کرده و پوست کندم و په همسر خود امر کردم 
که با آن آرد. نان بیزد و آن بز را پخته و بریان کند. چون از این امور فارغ گشتم. 
نزد رسول خدا صلی الله عليه و أله آمدم و عرض کردم: ای رسول خدا! يدر و 
مادرم قدای شما باد! غذا اماده است. پس با هر که دوست دارید به خانه ما بیایید. 
پیامبر صلی الله عليه و آله برخاست و په کار خندق رفته و سپس فرمود: ای 
جماعت مهاجرین و انصار! دعوت جابر را پاسخ گویبد و بیایید په منزل او بسرویم. 
خایر مي‌گوید: هقتصد مرد درون خندق بودند و همگی از خندق بیرون آمدند. 
سیس بیامیر از کنار هر یک از مهاشرین و انصار که می‌کذشت په انان می‌فرمود: 
دعوت جابر را پاسخ گویید.,جابر عی‌گوید؛ به خانه رفتم و به همسرم گفتم: په خدا 
قسم. محمد رسول الله صلی الّه علیه و أله, شمار زیادی را دعوت کرده است و 
غذایی که نرد تو موجوداست؛ جوابگوی این همه میهمان نیست. همسرم گفت: آبا 
پیامبر صلی اله علیه و اله را از مقدار غذایی که نزد ما است. افاه تساختی؟ جار 
می‌گوید: پاسخ دادم: اری. همسرم گفت: پیامبر صلی الله عليه و أله داناتر است 
نسبت به تعداد مهمانان‌هايی که دعوت کرده است. جابر می‌گوید: رسول خدا صلی 
اه علیه و اله وارد خائه شد و نخاهی به دیک انداخت و سپس فرمود: غذا را 
بکش و باقی بگذار. سپس به تنور نگاهی کرد و سپس فرمود: نأن بیرون بده و باقی 
بگذار, سپس ظرفی خواست و نان را در آن ترید کرد و از آن ابگوشت کشید و 
فرمود: ای جابر! ده تن از میهمانان را نزد من بیاور. جابر می‌گوبسد: ده تن را نسزد 
حضرت بردم و آنها ا آ د ایک کت ورد تا یت که سے ج شناد و فر کاس 


- عنای: ماده بر «لسان العرب» ريشه عن » 
re -‏ ظر فی ره میانند گاید کشاد می‌باشد. «المعجم الو سیط: ر بسا جر ]۷ 
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آنان جز اثار انگشتشان جیز دیگری مشاهده نمی‌شد. سپس بیامیر صلی اله عليه و 
آله فرمود: ای جابر! یک دست بز را برایم بیاور. جابر می گوید: آن را نزد حضرت 
آوردم و آن ده ن از آن خوردند. سپس حضرت فرمود: ده تن از میهمانان را نزد 
من بیاور. جابر می گوید: ده تن را نزد حضرت بردم و انها از آن آیگوشت خوردند 
تا این که سیر سیر شدند و در کاسه انان جز آثار انگشتشان جیز دیگری مشاهده 
نمی شد. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: یک دست بز را برای بساور. و آن 
ده تن از ان خوردند و رفتند. سپس حضرت فرمود؛ ده تن دیگر را نزد من بیساور. 
جابر می‌گوید: ده تن را نزد حضرت بردم و از آن آیگوشت خوردند تا سیر سیر 
شدند و در کاسه انان جز آثار انکشتشان جر دیگری مشاهده نسی‌شد. سپس 
حضرت فرمود: اي جابر! یک دست بز را برایم بیاور. جابر می‌گوید: ان را آوردم و 
به حضرت عرض کرده: ای رسول خدااء یک بز چند دست دارد: رسول خدا صلی 
اله عليه و آله پاسخ داد: دو دست. جایر می‌گوید: عرض کردم: سوگند به کسی که 
تو را به حق. به پیامبری مبعوث کرد. سه دست برایتان آوردم. پیامبر صلی الله عليه 
و آله فرمود: ای جابر! اگر خاموش می‌ماندی, تمام این مبهمانسان می‌توانستند از 
۵ سست آن بز بخورند. سپس فرمود: ای جاپر! ده تن زانزد من بیاور, جابر می گوید: 
آن میهمان‌ها را ده تا ده با نزت صر بت مي‌آوردم و انها سي جو ر دی ۳ آن که همه از 
أن ات خوردند و په خداوند سو فند! پراي خود ما نیز از آن غذا به مقداريی 
ماند که غذای چند روز ما را تأمین نمود. جابر می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه 
3 آله آن خندق را حفر نمود و برای ان هشت درب قرار داد و بر روی هر درب 
یک مرد از مهاجران و یک مرد از انصار به همراه گروهی که از ان خندق محافظت 
کنند. قرار داد و قریش به همراه قبائل کنائه, سلیم. هلال روی آورده و در ژغایه" 
اردو زدند. این در حالی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله سه روز پیش از 
ورود قریش, کار حفر خندق را به پایان رسانده بودند و فريش به همراه حیسی بن 
اخطب روی اورد و جون در عقیق اردو زدند. حسی بن اخطب. در دل شب نزد بنی 
قر یظه که در داخل دژ خود و وفادار به عهد رسول خدا صلی الله علیه و اله بودنده 


1 زاأبد: منطفه‌ای تزدیی الى ساك یي الیلشان: 0 لے #۱ 
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آمده و درب دژ را کوبید, کعب بن اسد صدای کوبیدن درب را شنید و به شمر 
خود گفت: این برادر تو است که برای قوم خود نحسی اورده و حال آمده تا براي 
ما نیز تحسی آورد و ما را هلاک سازد و په ما امر کند تا عهد ميان خود و محمد 
صلی الله علیه و آله را بشکنيی در حالی که محمد صلی اله عليه و اله به ما وفا 
نموده و حسن هم جواری خود را به ما نشان داده است. کعب بن اسد از اتاق خود 
یرون آمده و به سوی حبی بن اخطب رفت و گفت: تو کیستی؟ او پاسخ داد: سن. 
حبی بن اخطب هستم که عزت روزگار را برایت اوردهام. کیب پاسخ داد: پلکه ذلت 
و خواری روزگار را برایم آورده‌ای. یی بن اخطب بن او گفت: ای کعب! این 
قریش أست که به همراه فرماندهان و بزرگان خود و با هم پیمانان خود از قببله 
کنانه. در عقیق اردو زده است و این فزاره است که په شمراه فرمان‌دهان و بزرگان 
خود در زغابه اردو زده‌اند و سلیم و دیگر قبائل در دژ بسی ذبیان اردو زده‌انسد و 
محمد و اصحابش هرگز قادر نیستند از دست این تعداد بسپار جان سالم په در پرند. 
پس درب را بکشا و عهد میان خود و محمد صلی الله علیه و آله را بشکن. کعب 
پاسخ داد: در را به روی تو نی گشایماز/همان جایی که آمدی بازگرد. حیی گفت: 
ها دلیل این که نو درب را بهروي من نمی کشا بی قاووت" کندمی است که در 
تلور می‌باشد و بیم آن کار گه,د,خوردن آن‌پا تو سهیم شوم. پس درب را بگشا 
که من فصد خوردن آن را ندارم و تو از آن در آمانی. کعب به او گفت: خداوند تو 
را نت کند! از دری ظریف بر من وارد شدی. سپس کعب گفت: درب را به روی 
او پگشایید. آنان درب را به روی او گشودند. حی بن اخطب گفت: ای کمب. وای 
بر توا عهد میان خود و محمد را بشکن و با نظر من مخالفشت نکن؛ زیرا محمد 
هرگز از این تعداد بسیار جان سالم به در نمی‌برد و اگر این قرصت را از دست 
دهی, دیگر فرصتی مانند این را به دست تخواهی اورد. 

جایر می کوید: نمام روسای يهود که در داخل دز پودند مانند: غزال بن شمول, 
یأسر بن قیس, رفاعة بن زید. زبیر بن باطا گرد یکدیگر آمدند و کعب به آنان گفت: 


۱- جشیش: قاووت گندم. مفرد ان جشيشه است و طریقه پخت آن. این است که گندم, بایسد به 


خوبی ارد شود و گوشت یا خرما در آن قرار داده شده و پخته شود. «اقرب السوارد. ریشه 
هش ا. 
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چه نظری داربد؟ آنان پاسخ دادند: تو مولا و فرمانروای ما هستی و فرمان توء مورد 
اطاعت و پذیرش ما است و کسی هستی که حرف اخر را در عهد و پیسان ما 
مي‌زنی. پس اگر عهد میان خود و محمد را بشکنی ما نیز آن را می‌شکنيم و اگر بر 
ان عهد بمانی ما نیز بر آن می‌ایستیم و اگر بیرون روی ما نیز با تو بیرون ممی‌آییم. 
زبیر بن باطا که پیرمردی سالخوردهه, کارآزموده و نایپنا بود گفت: در تورات که 
خداوند آن را در سفر (کتاب) ما نازل کرده است. خواندم که پسامبری در آخر 
الزمان مبعوث می‌شود و مکان قيام و دعوت او در مکه است و به سوی مدینه که 
در این بحیره ' است مهاجرت می‌کند و بر الاغ برهنه سوار می‌شود و عبایی " بر تن 
می‌کند و به خرده‌های تان و دانه‌های ریز خرما اکتفاً می‌کند. او هميشه لبخند بر لب 
دارد و بسیار خونریز است. سرخی در چشمان او است و مهر ثبوت, ميان دو کف 
او زده شده أست. شمشیر خود را بر روی شانه خود قرار مي‌دهد و به این که با جد 
کسی رویرو و پیکار مي‌کند. آهمیتی نمی‌دهد. نفوذ و ساطه او به مناطقی که حتی 
اسپان و شتران را یارای پیمودن ان نیست. می‌زسلا», پس ار اين پیسامبر. محمد 
صلی الله علیه و آله باشسد» انان (احزابڈ) و همراهانتیان هیچ ترسی در دل او 
نخواهند انداخت و اگر این کوه‌های سر بأغلگ کیب او درگیر می‌شدند او بر 
آنها غلبه پیدا می‌کرد. حیی گفت: این مد (مجمدا..آن. پیامبرنامبرده شده در تورات 
نیست؛ زیرا آن پیامبر از بنی اسرائیل بود؛ ولی آین مرد از عرب و از نوادگان 
اسماعیل است و هرگز بنی اسرائیل پیرو نوادگان اسماعیل نمی‌باشند؛ زیرا خداوند, 
همگی آنها را بر دیگر مردم برتری داد و نبوت و فرمانروایی را در مپان انان قرار 
داد و ما با موسی پیمان بسته بودیم که به هیج پیامبری ایمان نياوريم. مگر آن که 
یک قربانی برای ما بیاورد که شعله‌های آتش, آن را ببلعند و محسد. تشانه‌ای با 
خود ندارد و طرفداران خود را با جادو کرد یکدیگر آورده است. حیی ہن اخطب 
می‌خواست به وسیله این سخنان بر آنان غلبه یابد. پس همچنان آنان را از نظرشان 


۱- بُحرة: شهر بحیرة: شهر رسول خدا صلی اله عليه و أله و بحيرة, مصفر بُحْرة است. «تهايةء ج 
ع هی ١١ا‏ 
۲- شا بو شی است کد مر د بد خود #پی تبص #المعجم آلو سیط = ر شه شمل #. 
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منصرف می کرد تا آن که او را اجابت نمودند و نظر او را پذیرفتند. پس حیی بن 
اخطب به پنی فریفله گفت؛: ان پیمانی که میان شما و محمد نوشته شده را بیاورید. 
آتان, آن عهدنامه را اوردئد و حیی پن اخطب آن را گرفته و باره پاره کرد و گفت: 
دیگر همه چیز تمام شده است. خود را مجهز کید و آماده نبرد شوید. این خبر به 
گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و او را بسیار اندوهگین ساخت و 
هراس در دل اصحاب بیامبر صلی الله علیه و آله انداخت. 

سی رسول خدا صلی اه علیه و آله به سعد بن مُعاذ و اسید بن حضیر که از 
قبیله اوس بودند و بنی قریثله از هم پیمانان اوس به شمار می آمدند. فر مود: زد بنی 
قر بظه بروید و ببینید که چه کار کرده‌اند. پس اگر أن عهد ميان ما و خود را شکسته 
بودند. به هنگام باز گشت نزد من هیچ کس را باخبر نسازید و تنها مبهم‌وار به من 
بگویید: «عَضل و القارة». سعد بن معاذ و اسید بن حضیر به پشت درب دژ رسیدند 
و کعب از بالای دذ به آن ډو نگریست و به سعد و رسول خدا صلی لله عليه و اله 
دشنام داد. سعد به او گفت: به خذاود سوگند! فریش می‌گریزند و رسول خدا صلی 
لله عليه و آله دژ نو را به ملخاصیوادشخواهد آورد و تو را به ذلت و خضواری" 
خواهد کشاند و گردنت را لین وپل سعد و اسید. نزد رسول خدا صلی الله 
عليه و آله باز گشتند ود وشا ورالقار»برسول خدا صلی اه عليه و آله 
فر مو د: آن دو قبیله مورد لعتت قرار گرفتند؛ یر ما آنان را به نشکستن پیمان امسر 
فرموده بودیم. دلیل اين که پيامبر صلی ال علیه و آله به سعد و آسید دستور داد تا 
در موقع بازگشت مبهم‌وار, نام عضل و القارة را به زیان بیاورند. این بود که در عهد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله قریش, جاسوسانی را گمارده بود تا از رسول دا 
صلی الله علیه و اله برای آنان خبر برند و عضل و القارة دو قبیله عرب بودند که 
اسلام آورند و پس از آن سر باز زدند و هرگاه قبیله‌ای از اسلام سر باز صی‌زد آن 
دو قبیله مثل ژده می‌شدند و گفته می‌شد: «عضل و القارة». حیسی بن اخطب نرد 
ایو سفیان و قریش بازگشت و انان را از این که بنی قریظه پیمان ميان خود و 


ارت و بان اي وراه مقر 
۲- قماءة: ذلت و خواری «المعجم الوسیط, زیشه شما 





sarallah-ketab.blogfa.com 





رسول خدا صلی الله علیه و آله را شکسته‌اند, با خبر ساخت و قریش از این خبر 
شادمان گشتند. نقیم بن سعود اشجعی که سه روز پیش از رسیدن قریش به 
نزدیکی خندق اسلام آورده بود در دل شب. تزد رسول خدا صلی اله عليه و آله 
امد و عرض کرد: ای رسول خدا! من به خدا ایمان آورده و شما را تصدیق نمودم و 
ایمان خود را از کفار پنهان داشتم؛ پس اگر دستور فرمایید که به پاران شما پپیوندم 
و شما را در این جنگ یاری کم اين کار را خواهم کرد و اگر دستور فرمایید که 
میان بهود و قریش جدایی بیندازم و بهود را وادارم که از یاری قریش دست بردارند 
و از دز خود بیرون نیا یند, اين کار را نیز با جان و دل می پد بر یم. رسول خدا صلی 
اله علیه و اله پاسخ داد: ميان بهود و قریش جدایی بینداز؛ زیرا په نظر من این کار 
تو از این که خود په یاری ما پپیوندی و با قریش بجنگی, تأثیر گذارتر است. نیم 
به سول خدا صلی اله علیه و آله عرض کرد: ایا به من این اذن را سی‌دهید که 
درباره شما هر خبر دروغی را که خواستم بگویم؟ حضرت پاسخ داد: هرچه که به 
هنت می‌رسد. بگو. پس نعیم نزد ابو سفبان املشه او گفت: تو از سبت من 
نسبت په خودتان اگاه هستی و نصیحت یکچ ی این است که خداوند. شما را 
بر دشمنتان پیروز سازد. به من خبر رسیده که مخمد با بهود به توافق رسیده که 
اناخ وارد له اا شود و نس شالت با شنا دا مر خد ية انان 
وعده داده که اگر اين کار را بکنند دو یار آنها بتی ر و بنی قینقاع که محمد 
آنان با اد مدیته بیرون رانده برد را به سوی آنان و به مدیته بازگ داند. ي 
مصلحت نمی‌بينم که از آنان بخواهید تا وارد لشسکر شما شوند مگ آن کد 
گروگان‌هایی از آنان گرفته و به مکه بفرستید تا از مکر و روگرداتی انسان در اسان 
بمانید. ابو سفیان به او گفت: خداوند. تو را موفق بدارد و جزای نیک به تو عطا 
کند! افرادی مانند تو پهترین و هدایت‌کننده‌ترین بندها را به اسان می‌دهند. این 
درحالی بود که نه ابو سفیان و نه هیچ یک از نود از استلام آوردن نمیم اگاه 
نبودند. تعیم پس از ملاقات با ابو سغیان بلافاصله نزد بنی قریظه امد و گفت: ای 
کمب! تو از محبت من نسبت به خودتان آگاهی. به من خبر رسیده که ابو سفیان 
گفنه است؛ ما این بهودیان را از دذ خود بیرون می‌آوريم و آنان را در صف اول و 
در تیررس محمد قرار می‌دهیم. پس ار بهود پیروز شوند: آوازه این پیروزی براش 
ما باقی می‌ماند نه برای انها و اگر معلوم شود که بنی قریظه بر ضد ما بودند. بدین 
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وسیله آنان در خط مقدّم جنگ فرار می‌گیرند و نمی‌نوانند از پشت سر آسیبی به ما 
پرسانند. پس مصلحت نمی‌بینم که از قریش بخواهید تا وارد لشکر شما شوند. مر 
آن که ده تن از اشراف و بزرگان قریش را در دژ خود به عنوان گروگان نگهدارید 
تا بدین وسیله ار بر محمد صلی الله علیه و اله پیروز نشوند آن عهد و پیسانی که 
میان خود و محمد بسته پودید را په شما با گردانند؛ زپرا اکر قریښش تاه وبر 
محمد پیروژ لشوب محمد با شما وارد جدگ خواهد شد و شما را خواهد کشت. بنی 
قریظه با شنیدن این کلام گفتند: آفرین بر توا ما را نصیحتی بس شیوا نمودی. ننها 
در صورتی از دژمان بیرون می‌رويم که افرادی از فريش را به عنوان گروگان در دژ 
خود نگهداريم. قريش به سمت خندق آمدند و چون نگاه آنان به خندق افتاد. 
گفتند: این نبرنگی است که نزد عرب سابقه نداشته است. برخی به قرپش کنتند: 
این تدبیر مردی از سرزمین فارس اسث که یار محمد صلی اله علیه و آله مي‌باشد. 
در اين هنگام غمرو بن عبد ود یيرة بن هب و ضرار بن خطاب, به خندق 
رسیدند, در حالی که رسول خدا.ضلی اله عليه و اله اصحاب خود را جلوی 
خویش ارایش مي‌داد. آن پش تن فریادی بر سر اسبان خود کشیده و از روی 
خندق جسته و به آن سوي خندق که زسول خدا صلی الله عليه و آله در آن جا 
بود. رفتند و تمام اران وښول خدا صلی اله عليه و آله پشت سر رسول خدا صلی 
له علیه و اله قرار گرفتند و رسوّل کا صلی آله عليه و آله را بیش انداختند و 
مردی از مهاجرین که فلانی پود به مرد کنار دست خود که از برادرانش بود قفست: 
ایا این شیطا ن (عمرو) را نمی‌بینی؟ به خداوند سوگند!ا هسیچ کس قادر نیست از 
دست او جان سالم به در برد. بباپید محمد صلی اله عليه و اله را پیش اندازيم تا با 
رو فان کند و ما به قوم خود بپیوندیم. در این هنگام خداوند آیه «قد یلاله 
لمتوقین منکم والقائلین اخوانهم هلم لین ر اتون باس إلا قلیلا # أبخة 
علیکم فإذا اه تیم رون (لیک و اطم نی بفشی عليه ین 
ا فإذا ذهب الخوف سلقوكم ألمي حداد هيح على ال یک لم منوا 
فأخبط اة آغمالهم وکان دلک على الله يبرا » [خداوند كاركان (و 
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مانع‌شوندگان) شما و آن کسانی را که به برادرانشان می‌گفتند: نزد ما بیابید و جر 
اندکی روی په جنگ نمی‌آورند (خوب) می‌شناسد# بر شما بخیلانند و چون خطر 
قرا رسد. آتان را می‌بینی که مانند کسی که مرگ او را فرو گرفته جشمانشان در 
حدقه می‌چرخد (وا به سوی تو می‌نگرند و چون ترس برطرف شود شما را با 
زبانهایی تند نیش می‌زنند و بر مال حریصند. آنان ایمان نیاورده‌اند و خدا اعمالشاه 
را تباه گردانیده و این (کار) همواره بر خدا اسان است] را بر رسول خدا صلی اله 
عليه و آله نازل کرد. عمرو بن [عبد] ود نیزه خود را در زمين فرو برد و اطراف ان 
جولان داده و رجزی می‌خواند و می کفت: 

و لقد بجحت من الندا 

۽ بجمیکم: هل من مبارز؟ 

آن قدر در میان شما جمله «هل من مبارز؟» (آیا مبارزی در میان هست؟) را 
فرباد زدم که صدایم گرفته است. 

EC 

غ مواقف القرن المناجز 

و در چایگاه سيار خطرساک و لرز:‌آوری اینستادم که همه شجاعان اژ 
ایستادن در چنین جایگاهی می‌شراسند. 

نی کذلک لم آل 

رعا نحو الهزاجز 

ایی وی اواو 

إن الشجاغة فى الفتى 

و الجُود من خير الفراز 

شجاعت. درون جوانمرد است و بخشش و کرم یکی از بهتسرین خصلت‌ها 
ابیت 

در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست و فرمود: چه کسی 
حاضر است با این سگ. پیکار کند؟ هیچ کس خواست پیامیر صلی اله علیه و آله 
را اجابت نکرد و امیر المومنین علیه‌السلام برخاست و به پیامبر صلی الله عليه و آله 


زروایی 


تر جیوه 
تسیر 
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عرض کرد: ای رسول خدا! من با او پیکار می‌کنم. رسول خدا صلی الله عليه و اله 
فرمود: ای علی! این مرد عمرو ین عبد وق لاور یلیل است. علی علیه‌السلام 
عرض کرد: من نیز علی بن ابی طالب هستم. رسول خدا صلي الله عليه و اله فرمود: 
نزدیک من ای. علی علیه‌السلام به تزدیکی رسول خدا صلی الله علیه و اله رفت و 
رسول خدا صلی الله علبه علیه و آله با دستان خود عماسه را یر سر حضرت علسی 
علیه‌السلام بست و شمشیر او ذو الفقار را به او داد و فرمود: برو با این مرد بجنگ. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله همجنین فرمود: خدایا! او را از مقابل. پشست سر 
راست. جب. بالا و پایین در امان نگهدار. امیر المومتین در حالی که با شتاب راه 
می‌رفت. می فرمود: 

لا جل فقد أا 

کا مُجیب صوتک غیر عاجز 

شتاب مکن جرا که اجاپت کننده ندای تو که مرد توانایی است. به سوی تر 
اهتة اس 

ویو بصرة 

ر لصدق مُنجی کل فابر 

او صاحب اراد و تصیرت است و صداقت. نجات‌پخش تمام کامپابان است. 

انی لارجُو آن اقیم 

علب نائحة الجنانز 

من آمیدوارم که زن نوحه گر (بساط عزا) را بر سر جتازه تو بگمارم. 

من ضربّة نجلاء یَبقی 

صوتها بعد اهاز 

و این کار را با ضریه‌ای جانگاه که صدایش پس از فتنه‌ها باقی خواهد ماند. 
انجام خواهم داد. 

عمرو به علی عليه السلام ده گفت: تو کیستی؟ على عليه الالام پاسخ داد: من 
علی بن ابی کا بی ع بق کا جاک کور آل کارا ت 





۱- یلیل: روستابی نزدیک وادی صفراء از تواحی مدینه (معجم البندان. ج ۵, ص ۴۴١‏ لسان 
العرب» ريشه یلل» و دلاور یلیل, عمرو بن عبد ود عامری بود. 
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عمرو گفت: به خداوند سوگند! پدرت, دوست و ندیم من بود و من میلی بسه کشتن 
تو ندارم. پسر عموی تو با فرستادن تو به سوی من در امان نخواهد ماند؛ زبرا من 
این نیزه‌ام را در تو فرو خواهم برد و تو را با آن از روی زمین بلند می‌کنم و نیمه 
جان. ميان اسمان و زمین نگاه مي‌دارم. امير المؤمنين عليه السلام به او فرمود: 
پسرعموی من از این مطالب آگاه بود که اگر تو مرا بکشی, من وارد بهشست و تو 
وارد جهنم خواهي شد و ار من تو را بکشم نو وارد جهنم خواهی شد در حالی 
که من در بهشت هستم. عمرو پاسخ داد: ای علی! هر دوی آنها (بهشت و جهنم) 
ارزانی تو باد که در این صورت تقسیم ' ناعادلانه‌ای است. علی علیه السلام فرمود: 
ای عمرو! این بحث و جدل را رها کن, من درباره تو شنیده‌ام که تو به پرده گعیه. 
دخیل بسته بودی و می‌گفتی: هر کس که در جنگ, سه خصلت را بر مسن عرضه 
دارد و از من بخواهد. یکی از آنها را اجابت کنم. من سه خصلت را بر تو عرضه 
می‌دارم و یکی از آنها را اجایت کن. عمرو گفت: ای علی! انها را بر من عرضه دار. 
علی عليه السلام فرمود: یکی از انها این است کة.به یهانگی خداوند و نبوت محمد 
صلی اله علیه و آله شهادت دهی یعنی بکلایت ا اهنا الله و محمد رسول اله 
عمرو پاسخ داد: این کار را از من مخواه و خصلت دوم را بکو. على عليه السلام 
فرمود: این که بازگردی و این سیاه را از جنگ با رسول خدا صلی اله عليه و اله 
متصرف کتی؛ جرا که اگر او (رسول خدا صلی اه علیه و آله) در ادعای خود صادق 
باشد. شما که از قبیله او هستید و از چشم او به او نزدیک‌تربد. احترام بیشتری 
کسب می‌کنید و اگر او. کاذب باشد. دزدان و اوباش عرب نیز برای از پای در 
أوردت او کافی‌اند. عمرو پاسخ داد: آپا با این کار زنان قریش از من سخن نخواهند 
گفت و شعراء در اشمارشان نخواهند آورد که من ترسیدم و به جنگ پشت نمودم و 
قومی رأ که مرا نماینده خود قرار دادند. تنها گذاردم؟! علی عليه السلام فرسود؛: 
خصلت سوم این است که از اسب خود پایین آیی, چرا که تو سواره و من پیاده 
هستم, تا با هم پیکار کنیم. عمرو از اسب خود پایین جهید و آن را پې کرد و گفت: 
این حصلتی است که مان نمی‌کنم کسی از عرب مرا به خاطر آن ملاست کند. 


۱- قستة طیزی: يعلى ناعادلانه «القاموس المحیط, ريشه ضوز و ريشه ضاز و «لسان العرب. 
زر پشه سب 
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سپس عمرو پیکار را آغاز نمود و با شمشیر خود ضربه‌ای را بر سر علی عليه 
السلام زد. على عليه السلام سير خود را در پرابر آن ضربه قرار داد و آن قدر ضربه 
شدید بود که آن سیر را برید و شمشیر به سر علی علیه السالام اصابت نمود و ثایت 
ماند. علي علیه السلام به عمرو گفت: ای عمرو! ایا برای تو که دلاور عرب هستی 
کافی نیست که من خود به پیکار تو امدم ولي تو. کسی را به پشتیبانی از شود 
فراخواندی؟ عمرو در این هنگام. نگاهی به پشت سر خود انداخت و بلافاصله علی 
عليه السلام ضربه‌ای را بر دو ساق عمرد فرد آورد و هر دو را قطع نمود, با 
درگیری ان دو گرد و غباری بر خاست و منافقان گفتند: علی بن ایی طالب کشته 
یه انس یسین ات کم یاو و تست اهمه اه ک دند و ناگهان دیدند 5 
على عليه السلام بر سینه عمرو بن عبد وذ نشسته و ريش او را په دست گرفته و 
مي خواهد سر از تن او جدا کند. علی عليه السلام سر از تن عمرو جدا کرد سپس 
سر او را گرفت و در حالی که په خاطر ضربه جر و خون از سرش مي جکید و 
شمشیر او یز خون‌الود بود به پیر رسول خدا صلی اله عليه و اله رفت و در 
حالی که سر عمرو در دست او بوتا می‌فرمود؛ 

آنا علی و ابن عبد الا 

من علی و فرزند عبد المطلب هستم. 

مرگ برای جوانمرد بهتر از فرار است. 

رسول خدا صلی انه علیه و آله فرمود: ای علی! آیا با خدعه او را به فقتل 
رساندی؟ علي علیه السلام پاسخ داد: اری, ای رسول خدا! جنگ, سراسر خدعه و 
تیرنگ است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله زبیر را برای جنگ با هبيرة بسن 
وهب فرستاد و زبیر ضربه‌ای را یس مسر هبیسره فرود آورد و سر او زا شکافت. 
همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله به عمر بن خطاب امر فرمود تا با ضراز بن 
خطاب بچنگد. چون ضرار به جنگ عمر آمد. عمر خواست تیری را به سوی او 
پرتاب کند. ضرار به عمر گفت: وای بر تو ای پسر صهاک. ایا در مبارزه تن به تن. 
از تیر استفاده می‌کنی؟ به خدا سوکند! ار به سوی من تیر بیندازی. تمام پیش 
قراولان مکه را می‌کشم. در این هنخام عم شکست خورد و ضرار به سوی او 
رفت و با سر خود به نیزه اشاره کرد و سپس گفت: ای عمر! آن را نگهدار؛ زیرا من 
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قسم یاد کرده‌ام که هر گاه که توانایی قتل یک قریشی را پیدا کردم او را به قتل 
ترسانم. عمر این لطف او را فراموش نکرد و پس از آن که به خلافت رسید. او را 
حاکم قردانید. رسول خدا صلی الله علیه و اله به مدت پانزده روز در خندق با آنها 
جنگید. ابو سفیان به حیی بن اخطب گفت: وای برتو ای یهودی! پسس قوم تو 
کجاست؟ حیی بن اخطب نزد بهود (بنی قریظه) رفت و گفت: وای بر شما! از دز 
بیرون بیایید. چرا که با شروع جنگ پیمان ميان شما و محمد شکسته شسده و الان 
شما نه هم‌پیمان با قريش و ه هم‌پیمان پا محمد هستید. کسب گفت: ما تنها در 
صورتی از دژ بیرون می‌آییم که قریش ده تن از بزرگان خود را به ما بدهد تا به 
عنوان گروگان در دژ ما باشند تا بدین وسیله ار قريش بر محمد پیروز نشد, عهد 
میان محمد و ما را بازگردانند. پس اگر ما برای جنگ بیرون آییم و قریش پس از 
شکست بگریزد و ما در خانه‌هایمان بمائیم, محمد به ما حمله می‌کند و مردان ما را 
می‌کشد و زنان و فرزندان ما را به اسارت می‌برد؛ ولی اگر بیرون نياييم شاید محمد 
دوباره عهد میان ما و خود را حفظ کند. حیی بن آخطب به کعب گفت: امید بیجابی 
داری؛ چرا که با شروع جنگ عرب با مجمد,.پپمان میان شما و محمد. شکسته شد 
و الان شما نه هم‌پیمان پا محمد و نه هم‌پیمان با فزبش هستید. کمب گفت: آین از 
نحسی و پداقبالی تو می‌باشد؛ چرا که رتو پرنده‌اي هستی که فردا به همراه قریش 
پرواز می‌کنی و ما را در خانه‌هایمان تنها می گذاری و محمد به ما حمله می‌کند. 
حبی ہن کعب گفت: به خداوند موسی سوگند می‌خورم که اکر قریش بر محمد 
پیروز نشد. من به همراه تو به دز برمی‌گردم تا در آن چه بر سر شما می‌آید. سهیم 
شوم. کعب گفت: جواب همان است که گفتم. اگر قریش افرادی را به عنوان گروگان 
به ما دهد, از دژ بیرون ی وگرته این کار را تمی‌کنيم. 

حیی بن اخطب به سوی قریش بازگشت و آنان را از این ماجرا اگاه ساخت. 
چون حبی بن اخطب گفت که بنی قریظه افرادی را به عنوان گروگان می‌خواهد. 
پو سفیان گفت: په خداوند سوگند! این اولین نیرنگ آنان است. ميم بن مسعود. 
راست گفته بود. ما نیازی به برادرآن بوزینه و خوک تداریم. چون جنگ بر اصحاب 
رسول خدا صلی اله علیه و آله به طول انجامید. محاصره انان تنگ‌نر شد. همجنین 
در آن موقم هو + بسپار سرد بود و آنان از گرسنگی نیز رنج می‌بردند و از هود, 
بسیار می ترسیدند. در آن هنگام بود که متافقین سخنانی را به زبان آوردند که 
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خداوند در قرآن ذکر نموده است و تمام اصحاب رسول خدا صلی اله عليه و آله 
جز تعداد اندکی. متاقق شدند. رسول خدا صلی لله علیه و آله پیش از این په 
اصحاب خود گفته بود که احزاب عرب با یکدیگر متحد می‌شوند و از رو په رو به 
ما حمله می‌کتند و بهود نیرنگ می‌ورزند و ما باید از پشت سر از آتهسا بترسسیم و 
آنان تلاش زیادی می‌کنند. ولی سرانجام و عاقبت امر, به نفع من و به ضرر آنها 
است. چون قریش پراي جنگ آمدند و بهود. نیرنگ ورزژیدند. منافقان گفتند: وعسده 
خدا و رسولش, فریبی بیش نبوده است. گروهی از منافقان خانه‌هایی در اطراف 
مدینه داشتند. پس يه رسول خدا صلی الله عليه و اله عرض کردند: ای رسول خدا 
ایا به ما اجازه می‌دهید به خائه‌هایمان که در اطراف مدینه است بازگردیم؛ چرا که 
ان خانه‌ها حصارهای پستی دارد و بیم ان داریم که بهود به انها شبیخون بزنشد. 
گروه دیگری نیز گفنند: بيایید بگريزيم و سر به بیابان بگذاريم و به اعراب بادیه 
نشین پناهنده شویم؛ جرا که تمأم وعده‌های محمد پوج و بیهوده بوده است. رسول 
خدا صلی اله علیه و آله به اصحایئن امر فرموده بود که شب هنگام از مدینه 
محافظت کنند وامیر الممنین علیه السلام هنگام شب از کل لشکر محافظت می‌کرد. 
پس اگر کسی از قریش حرکتی انجاممي‌داد. امیر المژمنین با او پیکار می‌نمود. 
همچنین امير الممنین عليه السلام از,خندق عبور می‌کرد و به نزدیکی قریش 
می‌رفت تا آن را زیر نظر بگیرد و تمام شب را به تتهایی بیدار می‌ماند و نماز 
می‌گزارد و به هنگام صبح به پست خود باز می‌گشت و مسجد امیر الممنین در آن 
جا معروف است و هر کسی که می‌داند, به آن جامي‌رود و در أن مسجد نماز 
می‌خواند و مسافت آن از مسجد فتح تا عقیق بیشتر از قاصله پرتاب کردن یک تیر 
تير آز کمان است. 

چون رسول خدا صلی اله علیه و اله ترس اران خود را به خاطر طولانی 
شدن محاصره مشاهده نمود. به سوی مسجد فتح که کوهی است که الان مسجد فتح 
بر روی آن است. رقت و دعا فرمود و با خداوند. پیرامون وعده‌اش راز و نیاز نمود. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در پاره‌اي از ان دعاء عرض کرد ای فریاد رس 


۱- غلوه: انداژه پرتاب کردن یک تیر را فویند «لسان العرب. ريشه غلا 
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دردمندان و ای اجابت کننده دعای درماندگان و اي برطرف کننده اندوه بزرگ! تو 
مولا و ولی من و ولی اجداد پیش از من هستي, اندوه, غم و غصه مرا برطرف کن و 
شر این قوم را با نیرو توان و قدرت شود رفع ساز. در این هنگام, جبر یل 
علیه السلام بر رسول خدا صلی الله عليه و آله تازل شد و گفت: ای محمد! خداوتد 
عز و جل سخن و دعای تو را شنیده و مورد اجابت قرار داده است و به دیور (بساد) 
امر فرموده تا به همراه فرشتگان. قریش و احزاب را شکست دهد. خداوند آن باد 
را به سوی قريش فرستاد و آنان شکست‌خوردند و خیمه‌هایشان کنده شد. در این 
هنگام جیرئیل عليه السلام نازل شد و پیامبر صلی اله عليه و آله را از این موضوع 
آگاه ساخت. رسول خدا صلی الث علیه و اله حذيفة بن نعمان را که در نزدیکی او 
بود صدا زد و جوابی نشنید. سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله بار دیگر حذیفه 
را صدا زد و دوباره جوایی نشنید. سپس برای بار سوم او را صدا زد و حدیفه 
عرض کرد: بله, ای رسول خدا! رسول خد! فرمود: تو را صدا می‌زنم و به من 
جواب نمی‌دهی؟! حذیفه پاسخ داد: دلیل آن. ترس, سرما و گرسنگی است. رسول 
خدا صلی الله عليه و آله فرمود: به درون ان فوم (قریشل و احزاب) برو و از آنان 
برایم خبر بیاور و هیچ کاری انجام نده تا ان که نزد من باز گردی؛ زیرا خداوند مرا 
اگاه ساخته که بادها را به سوی قسر بش فرتیتاده.ورانان ما شکست داده است. 
حذیفه گفت: در حالی که از سرما مي‌لرزیدم به راه آفتادم. په خداوند سوکند! به 
محض این که از خندق گذشتم چنان شدم که گویی در حمام هستم. پس به سوی 
خیمه بزرگی رفتم و در آن جا آتشی خاموش و روشن می‌شد و متوجه شدم که ابو 
سفیان در آن خیمه است, ابو سفیان خصلیه‌های خود را بر روی آتش آویزان کسرده 
بود و از شدت سرما می‌لرزید و می‌قفت: ای جماعت قریش! اگر بخواهيم با 
اسمانیان- به گمان محمد - پیگار کنیم. توان پیکار با آثان را نداریم و اکر بخوآهیم 
با زمینیان پیکار کنیم, قادريم بر آنها غلبه کنیم. سپس گفت: هر یک از شما بابد به 
همنشین و کنار دست خود نگاه کند تا جاسوسی از سوی محمد نزد ما نباشد. 
حذیفه می‌گوید: من شروع کردم و به کسی که در طرف راست من بود گفتم: تو 
کیستی؟ او پاسخ داد: من عمرو بن عاص هستم. سپس به کسی که در طرف چپ 
من بود. گفتم: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من, معاویه هستم و من خود پیشگام شدم تا 
کسی از آنها از من نپرسد که تو کیستی, سپس ابوسفبان بر شتر خود که بسته شده 
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بود. سوار شد و اک رسول خدا عل له علیه و اله به من نمی‌فرمود که هیچ کاری 
انجام نده تا آن که نزد من بازگردی, می‌توانستم او را یکشم. سن ابی ناه د 
ی یقرت ی ابا ربا نایبت بعش اه من وخ بت عرسان 
ضعیف و ناتوان رسید گی کنیم. سپس ابو سفیان په اصسحاب خود گفست: رهسیار 
شوید که ما عازم هستیم.ان ها شکست خوردند و بازگشتند. به هنگام صبح, رسول 
خدا صلی اله عليه و اله به اصحاب خود فرمود: این جا را ترک نکنید. چون 
خو ر شید طلوع کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله با یاران اندک خود که برایش 
باقی مانده بود. وارد مدینه شدند. ابو فرقد کنانی» تیری را در خندق به سست سعد 
بن ادا که رحمت خدا بر او یاد - پرتاب گرده بود و آن ٹیر رگ دست سعد را 
بر ده بود و از آن خون می‌رفت. سعد پارگی رگ خود را با دست خود گرفته بود. 
سپس گفت: خدایا! اگر از جنگ میان قرش و رسول خدا صلی الله عليه و اله 
مقداری باقی مانده, مرا برای آن زنده بدار؛ زبرا هیچ کس بیش از من مشتاق جنگ 
پا قومی که با خداوند و رسراس ټی اله علیه و اله مخالفت نمودند. نیست و ار 
جنگ میان قریش و رسولخدا صلی اله/علبه و آله پایان یافته به زندگی‌ام پایسان 
بده و آن را شهادت من قراردبدهو تا زمانل که از مکر بني قربظه مطمئن نشدم مرا 
نمیران. پس جلوی خوتریزی زا گرفت و دست او ورم کرد و رسول خدا صلی ال 
علیه و آله برای او خیمه‌ای در مسجد بر پا کرد و او با رسول خدا صلی اله عليه و 
اله تجدید عهد می کرد بس خداوند این آیه را نازل که «با یا الذین ۽ ات 
اذکروا ز بغمة الم لک إذ جا نکم جنوذ 5 فارسلنا هم ریضا وجنودا م ترو 
و کان لب تعملون بصیرا* اذ جاوو کم من فوقکم ومن أسفل منکُم» منظور, بنی 
قریظه است به هنگامی که نیرنگ ورزیدنه و اصحاب رسول خدا صلی اله علیه و 
آله از آنان ترسیدند «وذْ زاغت الأبصار لت القلوب الاجر وتَظْنون باله 
لو تاه نالک ابل اون وزلوا نا شید وإ يفول المتافقون واّذین 
فی قلوبهم مُرض ما وعدا الله ورَسوله ال غرورآ» و متظور از آنان. کسانی هستند 
که به رسول خدا صای اه علید و آله عرطی کر دند: ایا به ما اجازه می‌دهید تا به 
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۳9 همجنین از مام صادق عليه لسلام روایت مر کند که ان پُریسدون» 
یعنی نمی خو اهند «لا فرارا» ۱ (جز راه فرار).»" 

۴ علی ہن | براهیم روایت می‌کند که: این آیه. در شان دومی هنگامی که به 
بفرستیم و ما به قوم خود بپيونديم, نازل شد «یخسیون الأحزاب لم یدیُوا وان يات 
الاخزاب بوذوا و آنهم اون فی الأغراب سألون عن آنبَایکم ور کانوا فیکم مُا 
الوا لاه فد کان لکم فی رسئول الم موه َة من كان برجو الله الوم 
خر وذکر الله کثیرا». ۲ 
در حدیثی پیرامون ماجرای امیر المژمنین غلیه النلام باریک بهودی فرمود: بهودی 
کُنت: خداوند. هود را په وسیله باد بر دشمنانش پا اخت. e‏ خدا به 
محمد بیز جنین عنایتی داشته است ست هلین که السام بستنم داد همین کونه بوده 
است و خداوند به محمد صلی الله عليه و آله عنایتی پرتر از این ارزانی داشته است. 
خداوند عز و جل در جنگ خندق, او را به وسیله باد بر دشمنانش پیروز ساخت؛ 
هنگامی که بادی را به سوی قریش و احژاب فرستاد که سنگ‌ریه‌ها را در هوا 
پراکند و همجنین لشکریائی را فرستاد که انها را نمی‌دیدند. پس خداوتد تبارک و 
تعالی با فرستادن هشت هزار فرشته. عنایت مضاغفی نسبت به محمد صلی الله علیه 
و اله داشته است و او را بدین وسیله که باد قوم عاد. باد خشم و عذاپ و پاد محمد 


۱- تقسیر قمی. ج ۲ ص ۱۵۲. 
۲- سمگ البّیت: بعنی سقف خانه #صحاح. ريشه سمک» 
۲- مجع البیان, ج ۸ ص ۱۴۰ 


۳- تسیر قمی. ج ۲. ص ۱۶۳ 
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صلی اله علیه و آله . باد رحمت بود بر هود برتری داد. خداوند تبارک و تعالی 
می‌فرماید: «يا أبهّا لین آمنوا اذکروا نعمة الله علي ذ جَاء تکه جنوه فارسَلنا 
هم ریخا وجنوذا لم تروقا»ا ۱ 

۶) علی ۰ بن ابراهيم می‌گوید: سپس خداوند. به توصیف مومنانی پرداخست که 
پیش‌گوبی رسول خدا صلی اله علیه و آله را نسبت به مصییتی که در خندق به آن 
دجار خواهند شد باور کردند. و فرمود: «ولمّا رأی الموّمنون الأحزاب قالوا هذا ما 
وعدا الله ورسوله وصدق الل ورسوله وما رادم ّ او 


بط یر ایلوا تتیبلا ۳ ليزي اه َه ادف صذقوم وه مدب الاق إن کاء أو 
وب منکن عمو را کح" 


[از میان مؤمنان مردانی‌اند که به اجه با خدا عهد بستند. صادقانه وفا گردند. 
بر خی اژ آنان به شهادت رسیدند بر کے از آنها در آهسین) انتظارند و (هر ر 
عتیده خود را) تبدیل نک دند تخد راست‌گویان را به (باداش) راستی‌شان باداش 
دهد و منافقان را اق بخواهد: عذاب, کند با بر ایشان بیخشاید که خدا شم اره 
آمرزنده مهریان است] 

۱ محمد ین عباس. از عبد العزیز بن یحبی. از محمد بن زئریاء از احمد بن 
محمد ین یزید. از سهل ین عامر بجلی, از عمرو ین ابی مقدام از اپو اسحاق. از 
حارث. از محمد بن حنفبه - که خدا از او خشنود باد- و عمرو بن ابی مقدام از 
جابر. از امام باقر علیه السلام, از حضرت على عليه السلام روايت مي‌کند که فرمود: 
من عمویم حمزه؛ برادرم جعفر. پسر عمویم عبيدة بن حارث در مورد موضوعی با 
خداوند عز و جل و رسول الله صلی الته عليه و اله عهد نسودیم و به أن در مورد 


خداوند و رسولش وفا نمودیم. اصحاب من پیش تر از من به ان وفا نمودند و زودتر 


۱- احتجاج, ص ۲۱۲. 


۲- نفسیر قمی. ج آء س ۱۳۲ 
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شربت شهادت نوشیدند و من پس از آنان, هرگاه که خداوند عز و جل اراده گند په 
ان عهد وفا خواهم کرد. خداوند عز و جل در شأن ما این آیه را نازل فرمود: «من 
لْمومتین رجال صدقوا ما عاذوا الله عله فسهُم من قى نَحْبه» یعنی حمزه 
جعقر و عبیده «ومتهم من بنتظر وتا بدلا تنْدیلًا» پس منظور از کسی که منتظر 
است و هیچ تفییری نداده است. من می‌باشم,! 

۲) محمد بن عباس. از علی بن عبد اله اسد. از ابسراهیم بن محمد ثقفی. از 
یحبی بن صالم. از مالک بن خالد اسدی, از حسن پن ابراهيم. از جد خود عبد الله 
بن حسن. از پدران خود علیهم السلام روایت می‌کند که فرمودند: علی بن ایی طالب 
عليه السلام . حمزة بن عبد المطلب و جعفر ہن اہی طالب با هم عهد نمودند که در 
هیچ جنگی. هرگز نگریزند. همه آنان به آن عهد وفا نمودند و خداوند. این آیه را 
نازل کرد: «مين وین رجال صَدقوا ما عاهدوا له عَیّه یم مُن قَضّی تحب 
یعنی حمزه که در روز امد و جعفر که در روز مُْته به شهادت رسیدند «ومنهم من 
ینتظر» یعنی علی بن ابی طالب عليه السلام «وَمایکُوا تبدیلا» یعنی کسانی که با 
خداوند, در مورد آن موضوع عهد پستند, 

۳ این بابویه. از بدرش و محمد بن اح که خدا! از او خشنود باد- از سعد 
بن عبد ال از احمد بن حسین بن سعید, از جعفر بن محمد نوفلی, از یعقوب بن 
یزید. از ابو عبد الله جعفر بن احمد ین محمد بن عیسی بن محمد بن على بسن عبد 
اله بن جعفر بن ابی طالب, از یعقوب بن عبد الله کوفی, از موسی بن عبیده. از عمرو 
ہن ابی مقدام. از اپو اسحاق, از حارث, از محمد بن حنفیه- که خدا از او خشنود 
باد- و عمرو بن آبی مقداء, از جابر, از آمام باقر عليه السلام رواست سی‌کند که 
فرمود: هنگامی که علی بن اہی طالب از واقعه نهروان باز گشته ودر مسجد کوفه 
نشسته بود. رئیس بهودبان نزد آن حضرت امده و گفت: ای امسر المومنین! 
می‌خواهم از تو مسائلی را بپرسم که تنها پیامبر یا جانشین پیامبر از آن آگاه است. 
پس اگر می‌خواهی. از تو بپرسم و اگر می‌خواهی, تو را معاف دارم. علسی عليه 


- تأویل ألا پات. ج 1 نے ۹ سح ۲ 
۲- تأویل الایات. ج ۲ ص ۴۴۹ ج ٩‏ 
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السلام فرمود: آی برادر بهودی! هر چه به ذهنت می‌رسد» بپرس. آن هردی گفت: 
ما در کتاب خدا می خوانیم که ار خداوند عا و جل بیامیری را مبعوث ګند بد او 
وحی می‌کند که از آهل پیت خود کسی را برگزینه تا پس از او به اسور امتش 
رسیدگی کند و این که در ميان آنان سنت و پیمانی بگذارد که همه از آن پیر وی 
کنند و پس از او در میان امتش, به آن عمل شود و خداوند عز و جل جانشینان 
پیاعبر را در زمان حیات پیامبران و پس از وفات آنان می از ماید. پس به ما کو که 
خداوند جانشینان بیامپر را چند بار در زمان حیات پیامبران و چند بار در زمان 
فوتشان امتحان مي‌کند و اگر خداوند, از آزمون انان راضی شود. سرانجام کار آنان 
چیست؟ علی عليه السلام به آن بهودی قرمود: سوگند به خدایی که جر او نیست و 
سو گند به خدایی که دربا را برای بنی آسرائیل شکافت و تورات را بر موسبی نازل 
فرمودا اکر ثو را په حق, از آن جه پرسیدی ا گاه ساژّه: په ان انغان مى سى آن 
پهو دی پاسخ داد: اری. علی عليه الساد م فرمود: سو قند به خدابی که دریا را برای 
ہنی اسرائیل شعافت و تورات رابرموسی عليه السلام نازل کرد! اگر جواب ان 
سوّال‌ها را په تو بکویم. اسللام ی ارش ؟ آن بهسو د ی: پاسخ داد: آری, علسي عليه 
السلام فرمود: خداوند عز و جل جانشینان پیامبر را در هفت مرحله امتحان می‌کند 
تا اطاعت آنان را بیازعایده پس اکر از اطاعترو اژمون انان راضی شد. به انبیا امسر 
می فر ماد که انان را اولیای خود در دوران حیاتشان و جانشینان خود پس از 
وفاتشان قرار دهند و اطاعت از جانشینان آنان پر عهده أن کسانی از امت‌هاست که 
قائل به اطاعت از انبیا می‌باشند. سپس خداوند. جانشینان پیامیر را یس از وفات 
انبیا عليه السلام. هفت مرحله امتحان می‌کند تا صبر آنان را بیازماید. پس اگر از 
آزمون آنان راضی شد. مهر گواهي و شهادت به این که آنان را به انیا ملسق 
می گند شا اھ و و سانت وا و اف اناد گال می‌کند. ریس بهودیان ففت؛ ای 
امیر المومتین! راست گنتی. پس مرا آگاء ساز از این که چند مرتیه خداوند تو را دو 
حیات محمد و جند مرتبه بعد از وفات او مورد امتحان قرار داده و عاقبت کار تو 
جیست؟ على عليه السلام دست ان بهودی را فرفت و فرمود: ای بر ادر پهودی] 
بررخیز و با ما بیا تا تو را از آن آگاه سازم. گروهی از اصحاب على عليه السلام 
برخاستند و عرض کردند: ای امیر المومنین؛ ما را نیز به همراه این مرد بهودی از 
آن پا خی سا على عليه السلام فرمود: بیم آن دارم که دل‌هاي شماء طافت شنیدن 
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آن را نداشته باشد. آنها عرض کردند: ای امیر المومنین! جرا دل‌های ما نمی‌تواند 
تاب بیاورد؟ حضرت فرمود: به خاطر اموری که از بسیاری از شما دییده‌ام. مالک 
اشتر برخاست و نزد حضرت رفته و عرض کرد: ای امیر المومتین! ما را از أن با 
خبر ساژ, به خداوند سوگندا ما یقین داریم که بر روی زمین, تنها تو جانشین و 
وصی. پیامبر صلی الله علیه و آله هستی و مسا یقین داریم که خداوند پس از 
پیامیرمان. پیامبر دیگری را مبعوث نمی‌کند و اطاعت تو در سیاق اطاعست از 
پیامیرمان صلی الله عليه و اله بر عهده ماست. على عليه السلام نشست و رو به 
بهودی کرد و فرمود: ای برادر بهودی! خداوند عز و جل مرا در حیات پیامبرسان 
صلی لله علیه و آله در هفت مرحله آژموده است و مرا در آن موارد- بدون این که 
ننس خود را تزکیه کن - به نعست خداوند. مطبم خود یافت. ان هددی گفت: ای 
امیر الممنین! این موارد جه بوده است؟ على عليه السلام پاسخ داد: اولین مورد - 
علی علیه السلام موارد اولی. دومی, سومی و چهارمی را بیان نمود تا أن که فرمود: 
- ای برادر بهودی! پنجمین مورد آن این است که قریش و احزاب عرب گرد هم 
آمدند و میان یکدیگر عهد و پیمان بستند, که از یکدیگر جدا نشوند تا آن که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را به فتل برسانند و به همراه پیامیر صلی الله عليه و ال 
ما یعنی فرزندان عبد المطلب را نیز,یکنینه, سپس با ساز و برگ خود روی آوردند 
تا آن که در کنار مدینه اردو زدند و به پیروزی خود آطمینان داشتند. در این هنام 
جبرئیل عليه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و اله نازل شد و حضرت را از قصد 
فریش با خبر ساخت و سپس پیامبر صلی الله علیه و آله برای خود و یاران خود از 
مهاجرین و انصار خندقی کند. 

قریش آمد و در بشت خندق. ما را یه محاصره در آورد و خود را مقتدر و ما 
را ناتوان فرض می‌کرد و بسان رعد و برق می‌غرید و رسول خدا صلی اله عليه و 
اله نسبت به امر قريش, نزد خداوند دعا فرمود و قريش را به عق خویشاوندی و 
قرایت سو‌کند داد؛ اما قریش ابا کردند و تتها بر سرکشی آنان افزوده شد و دلاور 
آنھا در ان ی ری یو وم یا ود پود و په مائند شار عم کی تعره 


۱- مفتلم: خروشان «لسان العرب. ريشه غلم», 


-> ]60 <- 


یر اله 
سیر 
ردابی 
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می‌کشید و مبارز می‌طلببد و رجز می‌خواند و گاهی نیزه و گاهی شمشیر خود را 
می‌چرخاند و هیچ کس برای پیکار با او مبادرت نمی‌ورزید و هبج کس مبل پیکار 
با او ا نداشت و شیج تعصبی. او را بر نمي اشفت (کسی را عليه او نسی‌اشفت) و 
هیچ بصیرتی در او شوق ایجاد نمی‌کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله سرا بلشد 
کرد و با دستان خود به سر من عمامه بست و این شمشیر خود را به من داد (علسی 
عليه السلام با دست خود به ذو الفقار اشاره می‌کرد)ا. پس من به سوی عمرو رفتم 
درحالی که زنان مدینه با چشمانی گریان, به خاطر من در برابر عمرو بن عبد ود 
دلواپس و تگران بودند. پس خداوند عز و چل او را په دست من, به قتل رساند. 
این درحالی بود که عرب تنها او را دلاور خود می‌دانست و او این ضریه را به من 
زد اعلی عليه السلام با دست خود به فرق سر خود اشاره می‌کرد) سپس خداوند. 
قریش و عرب را با کشته شدن عمرو و زخم و آسیپی که من به آنها رسانده بودم 
شکست داد. سپس علی علیه السلام رو به اصحاب خود کرده و فرمود: آیا این 
۷ نیست؟ انها پاسخ دادند: آری: ای امير المومنین. سپس على عليه السلام موارد 

ششم و هفتم را ذکر نمود. پپن یما یګ علیه السلام به ذکر اولین مورد آن هضت 
آزمون پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله پرداخت و موارد دو۳: سسوم و 
چهارم را بیان نمود و در خلال دکر مورد چهارم فرمود: (ای برادر بهودی!) اصحاب 
محمد صلی اله علیه و اله جه آنهایی که در این جا حضور دارند و چه آنهایی که 
غانبند- می‌دانند که مر گ, نزد من به منزله نوشیدنی خنک در روز بسیار گرم برای 
انسان پسیار تشنه است. من, عمویم حمزه برادرم جعفر و پسرعمويم عبیده بر سر 
موضوعی با خداوند و رسولش صلی اله علیه و آله عهد نمودیم , و به آن عهد پسرای 
خداوند عز و جل و رسولش وفا تمودیم. یاران من پیش از سن به أن عهد وفا 
نمودند و شربت شهادت نوشیدند و وفای من به آن عهد. پس از انان, به اراد 
خداوند, په تأخیر افتاد. پس خداوند در شان ما این آیه را نازل کرد: «من المرمنين 
رجال صَدقوا ما عَاقدوا ال له منم من قضى تحبه ومنهم من تنتظر وما برا 
تبدیلا» که منظور از آن. حمزه. جعفر, عبیده و من هستم که به خداوند سوگند! 
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و و 
فرمود؛ «هن رما اف له ie‏ اة و 
یلم من قضی لح نی به هد خود که منظور حمزه و جعفتر است چاق 
من بنتظر» منظور, علی بن ابی طالب عليه السلام است:" 
که فرمود: «من امین رجال صَدقرا ما عاقدوا الله عََه» یعنی هرگز تغییر 
HY‏ و موی ای و 
۳ ديلا ٭ خر الله ابیز وب لا ان شاء» ۳ 

۶ مد ین یقرب از تعدادی از اصحاب ما از نا ون ا مسبت رشن 
سلیمان. از پدرش روایت می‌کند که گفت: نزد امام صادی عليه السلام بودم که او 
بصیر بر ما وارد شد و (حدیت را ذکر کرد تا ان که حضرت فرمود:) ای ابا محمدا 


خداو ند از شما در کتاب خود یاد گرده شاڪ |٣‏ ا“ اسا قر الست و د: من 


مین رجال صدقوا ما غاقدوا الله عله فمنهم من قضى تحب ومنهم من ینتظطر 
وتا دلوا تبدیلا» شما به پیمان ولات سا کم خیاآوند از شمل گرفته است, وفا نمودید 
و شما کس دیگر ی را به جای ما قرار تدادید واک شنا این کار را نمی‌کردید. خدا. 
شما را توبیخ می‌کرد؛ چنان که آنان را توبیخ کرده است. آن جا که خداوند 
می‌فررماید: ماجنا لاکترهم من عهدر وان وجذنا أكترهم أفاسقين» [و در بیشتر 
آنان عهدی (استوار) نيافتيم و بیشترشان را جداً نافرمان یافتیم] * 

۷ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زياد از جعشر بسن 


۲- متاقب» ج ۹ اس ۳ A‏ 

۲- تفسیر قمی, ج ۲, ۴۳ 
۲- اعر اف ۲ ۱۰. 

ما- کافی, ج ۸ ص ۲۴ ح ۶ 


9 


لر تسةد 
۳ 
روایی 


7 امه 
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محمد اشعری, اژ عبد الله بن میمون قداح, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: رسول خدا صلی لته عليه و آله فرموده أست: آی علی! هر گس تو را 
دوست بدارد سپس بمرد. به پیمان خود وفا نموده است و هر کس تو را دوست 
بدارد و نمرده باشد. منتظر است و هر خورشیدی که طلوع و غروب مي‌کند برای او 
نیز با رزق و ایمان طلوع می‌کند. در نسخه دیگری کلمه « نور» آمده است. ' 

۸ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحصسی, از احمد بن محمد, از محمد بن سان 
از تصیر ابو حکم خثعمی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمسود: 
مؤمنان دو دسته‌اند: ۱- مومنی که به عهد خدا ایمان داشته و وفانموده است و 
منظور از ایه «رجال فذقا ما عَادوا الله غه همین است. این موّمن به هراس 
و وحشت‌های دنیوی و اخروی متلا نمي‌شود و شفیم دیگران مسی‌شسود و نیساز به 
شفاعت ندارد. ۲- مؤمنی که به مانند شاه ' نورس و تر و تاژه‌ای است 5د خاهی 
کج و گاهی راست می‌شود. این مؤمن به هراس و وحشت‌های دنیوی و اخروی 
مبتلا می‌شود و یاز به شفاعت دارو قادر به شفاعت دیگران ثیست, " 


۲ ۱ سیر "۳ ۳ 1 ۳ ۳۳ ۱ n‏ ر مد ۳ 

رد الین مروا یخوم لیاوا خا وکتی زین تال وان اه و 
ج (Taj‏ 
عریزا ۳ 
[و خداوند آنان را که کفر ورزیده‌اند بی‌آن که به مالی رسیده باشند, به شبظ (و 
حسرت) بر گرداند و خدا (زحست) جنگ را از مومنان برداشت و خدا همواره 
تیرومند شکست نایذیر است ] 

۱) علی بن ایراهیم: یعنی به یروی علی بن ابی طالب علبه السلا." 

۲ محمد بن عباس از علی بن عباس, از ابو سعبد عباد بن یعقوپ, از فضسل 


.۴۷۵ کافی, ج ۸ ص ۳۰۶ م‎ -١ 

- خامه: یعنی یاه نورس و ٹر و تازه «صحاح ریشه خوم». 
۲- کافی. ج ۲ ص ۱۹۲ مج ۱. 

۲- تفسیر قمي. ج ۲. ص ۱۶۴ 
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بن قاسم راد از سفیان ثوری, از زبید یامی. از سره از عبد اله بن مسمود روایت 
کرده است که او این آیه را به این شکل می‌خواند: «و کی الله العو مني نين اقتال بعلى 
وان الله قویا عرید]» ' 

۳ محمد بن عباس, از محمد بن بوتس بن مبارک. از یحیی بن عبد الحميد 
انی از یحبی بن معلی اسلمی, از محمد پن عمار بسن زریق, از ابو اسحاق از 
زیاد بن مطر روایت می‌کند که گفت: عبد اله بن مسعود این یه را این گونه 
می‌خواند: «کنی الله الومنینالقتال بعلی» شأن نزول این آیه, این است که 
مومنان ید دست علی علد ا ا ادامه جنگ بی‌نیاز شدند. ماجرا از این قرار بود 
که مشرکان. گرد یکدیگر امدند و در غزوه خندق به هم پیوستند و آن داستان, 
مشهور است؛ اما ما گوشه‌ای از آن را حکایت می‌کنيم و آن از این قرار است که 
غمرو بن عبد ود دلاور مشهور قريش بود و توان أو را برایر با توان هزار دلاور 
می دانستند. عمرو در جنک بدر. حشور داشت اما در احد شرکت تک ده بود. در 
جنگ خندق. برای این که به دبگران مقام و جایگاه خود را نشان دهد بیرون رفت 
و چون نځاهش به خندق افتاد, گفت: این نیرنگی است که نزد ما سابقه نداشت. 
پس پا اسب خود از روی آن پرید و آن لدیسر 

و در برایر مسلمانان ایستاد و فریاد زد؛ ,ایا ميارزي در ميان شما هست! هیچ 
کس حاضر نشد با او مبارزه کند. علی عليه السلام برخاست و عرض کرد: ای 
رسول خداا من حاضرم رسول خدا صلی اله عليه و آله یسه و فرسود: او عمرو 
است. پر جای خود بنشین. عمرو دوباره فریاد زد و مبارز طلبید؛ ؛ اما هيج کسي 
حاضر نشد با او مبارزه کند. على عليه السلا برخاست و عرض کرد: ای رسول 
خدا! من حاضرم. رسول خدا صلی اله عليه و آله به او فرمود: او عمرو اسست. بر 
جای خود بنشین. عمرو برای بار سوم فریاد زده و مبارز طلبید و هیچ کسی حاضر 
به میارزه با او نشد. سپس علی عليه السلام برخاست و عرض کرد: اي رسول خدا! 
من حاضرم. رسول خدا صلی الله عليه و آله په او فرمود: او عمرو است. علی عليه 
السلام عرض کرد: گرچه او عمرو است. با این حال هر که باشد برایم مهم نیست. 


۱- تأویل الآیات ج ۲ ص ۴۵۰ ج ۱۰. 
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ر 8B‏ #3 ازاب 


علی علبه السلام از پیامبر صلی الله علیه و اله برای مبارزه با عمرو, اجازه خواست 
و رسول خدا صلی الله عليه و آله به او اجازه داد 

حذینه- که خدا از او خشنود باد- می‌گوید: رسول خدا صلی اله علیه و الد. 
زره خود, ذات الفضول را به تن علی عليه السلام پوشاند و ذو الفقار را به آو داد و 
عمامه خود. سحاپ را نه دور به دور سر علی عليه السلام پیچید و به او فرمود: به 
سوی عمرو برو. چون علی عليه السلام رفت» پیامبر صلی الله عليه و أله فرسود: 
تمام ایمان در برایر تمام کفر قرار گرفته است. خدایا! او را از مقابل» پشست سره 
راست, جپ. بالاي سر و زیر باها محافظت کن. جون نگاه عسرو به علي عليه 
السلام افتاده به او گفت ت: تو کیستی؟ على عليه السلام پاسخ داد: مسن. على شستم. 
عمرو گفت: تو پسر عبد مناف هستی؟ علی علیه السلام پاسخ داد: من, علی بن ابی 
طالب هستم. عمرو گفت: ای پسر برادرم. عموهای توء از تو بزرگ‌ترند و من ببزارم 
از این که خون تو را پریزم. علی عليه السلام به او فرمود: اما من ببزار نبستم از این 
که خون تو را ریز سذینه م ریس عرو غذسمگین شد و از اسب شود 
بایین آمده و آن را پی کرداو یوار نو را که بسان شمله اتش بود بر گشسید. 
سپس به سوی علي عليه السلا مله برد و علی عليه السلام سپر خود را در برابر 
ضربه او قرار داد و شم -سَیوروا یو دررآن فرو رفت و به سر علي عليه 
السلام اصابت نمود و آن را شکافت. سپس علی عليه السلام ضریه‌ای را به رگ 
کردن عمرو وأرد نمود و عمرو بر زمین افتاد و از کلساکش آن دو. گرد و غباری 
پر خاسته بود و ما صدای تخبیر على عليه السلام را شنيديم. پس رسول خدا صلی 
اله علیه و اله فرمود: سوگُند به کسی که جانم در دست او | ست؛ او را کته اسیت, 
حد.بقه مي‌گوبد: على علیه السلام سر عمرو را جدا نمود و ان را در حالی که چهره 
او از شادی می‌درخشید, نزد رسول خدا صلی اله علیه و اله آورد. پیامپر حسلی اله 
عليه و آله به او فرمود: ای علی! مژده بده که ار عمل آمروزت با اعمال تمام امت 
محمد در دو کفه ترازو قرار داده شود عمل تو سنکینی می‌کند؛ زیرا با این عمل تو 
دلسردی و یاس در خائه تمام کفار و عذت و سریلندی در خانه تمام مسلمین وارد 
شده است. حذیفه می کُوید: جون عمرو کشته شد و احزاب خوار گردیدند. خداوند 
بادي را به همراه لشکری از فرشتگان, په سوی آنان گسپل داشت و انان بدون 
جنگ و خونریزی به سوی مکه باز گشتند و دلیل این که انان نجنگیدند. کشته شدن 
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عمرو بود. از این رو بود که خداوند فرمود: «رکّی الله المرمنین القتال» يعنى به 
وسیله على عليه السلاع." 

۴) ابن شهر اشوب. از امام صادق عليه السلام و ابن سسعود پیرامون تفسیر آیه 
دوکقی لالب > روایت می‌کند که گفتند: مظور, کشته شدن عمرو بن 
عبد ود به دست على عليه السلام است. ابن شهر اشوب می‌گوید: ابو تعیم اصفهانی. 
این حدیث را در کناب «ما تزل من الفر آن فی آمیر المومتین» پا سند خود. از سفیان 
توری» از مردی, از مر از عبد لله روایت کرده است. همچنسین ابن شهر آشوب 
می گوید: جماعتی از مفترین پیرامون شأن نزول آیه «اذكروا عة ال عَلَيْكم إذ 
جاءتکم چُنود»" [ئعمت خدا را بر خود به یاد آرید آن گاه که لشکرهایی به سوی 
شما (در)آمدند] می‌گویند این ايه در شان , على علیه السلام در جنگ احزاب نسازل 
شده است,؟ 

۵ طبر سي در نقسیر این ايه می گوید: برخی از عبد الله بن مسعود روایت 
کرده‌اند که گفت: یعنی به وسیله کشته شدن عیزوابن, عبد ود به دست علی بسن 
طالب علیه السلام؛ چرا که علت شکست احزاپ؛ همین بوده است. همچنین طبرسی 
می گُوید: اين روایت او امام صادق عليه السلام نیز نقل شده ا 

۶ حافظ منصور بن شهریار ین شیروبه یا سند خود. ازاپن عباس روایت گر ده 
است که گفت: چون علی عليه السلام عمرو را به قتل رساند. در حالی که از 
شمشیرش خون می‌چکید, تزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و چون نگاء 
رسول خدا صلی اله علیه و اله به علی علیه السلام افتاد. تکبیر گفست و مسمانان 
نیز تکبیر گفتند و رسول خدا صلی الله عليه و اله [به درگاه خداوند متصال] عرض 
کرد: خدایا! به علی عليه السلام فضیلتی ارزانی دار که به هیچ کس پیش و پس از 
او نداده‌ای. ابن عباس می کوید: در اين هنگام یا غلب السلا که یی 


٩ اراب‎ -۲ 
۱۳ ۳ ۳ = E و‎ 


۲- مجیم البیان» ج ۳ اتس NTF‏ 


Na 


ار اسحا 
تسیر 
راغ 


۰ يهاه 
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(میوه‌ای شبیه به لیمو) از بهشت را به همراه داشت. بر پیامبر صلی اله عليه و آله 
نازل شد و گفت: ای رسول خدا! خداوند عز و جل به تو درود می‌فرستد و 
می‌فرماید: با اين میوه به علی بن ابی طالب, زندگی ببخش. ابن عباس می گوید: 
وا دساف ای و لد ای سی با ج لے ماه سا دی کے ےا د 
دست علی علیه السلام از وسط شکافته شد و در آن حریر سبز رنگی بود که بر 
روی آن دو سطر با رنگ سبز نوشته بوده «حفه‌ای از طرف خداوند خواهنده و 
فاتح به علی ؛ بن ابی طالب ' 


ول الذي ام وشن فل لبمس تمدق شم 
لغب رال ورون دروأو رڪ رصم ودارم اموم و 
روا وکانانهعل کل سي را" 
او کسانی از اهل کتاب را کهبا (مشرکان) همپشتی کرده بودند از دژهایشان به 
زیر آورد و در دلهایشان هراس افکند: گروهی را می کشتبد و گروهی را اسسیر 
می کر دید و زمینشان و خانه‌ها و اموالشان. و سرزمنی را که در آن پاننهاده 
پودید, به شما میراث داد و داب هر جبزی تواناست | 

۱) علی بن ابراهیم: : آیه «وأنتل الْذین ار وم ن أل الکتاب ین صباصیهم 

وقذف فی لوبهم لرغب ریق تون وتأیرون ریق ا آورتکم ارضهم رارق 
رأموالَهُم وارضا لم توا وکان الله على كل شی » قدیرا» در شان بنی فریظه 
نازل شده است. چون رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد مدینه شد و پرچم جنگ 
پیجیده شده بود و جنگ به پایان رسیده بود رسول خدا حسلی اله عليه و الد 
خواست تا غبار را از تن خویش بشوید که جبرئیل ندا داد: سرزنش گر تو خواهان 
جنگ با تو است. به شداوند سو کند! يه خاطر سرژنش و ملامتی که انان گردنده 
فرشتگان هنوز دست از جنگ نشسته‌اند؛ پس تو چگونه آنان را تحتل کردی و 
دست از جتگ شستی. خداوند به تو امر فرموده که نماز عصر را در بی قریظه 


۱- مناقب خوارزمی. ص ۱۰۵ 
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بخوانی و من جلودار تو هستم و دز آنها را په لرزه در- خواهم اورد. ما در بي 

قوم می‌رويم و آنان را مي‌رانيم تا یھ حمراء الاسد و ی 
و اله بیرون رفت و حارئة بن نعمان به استقبال او آمد. رسول خدا صلی الله عليه و 
اله به او فرمود: ای حارئه! چه خبر: حارثه پاسخ داد: ای رسول خدا! پدر و مادرم 
فدای شما بادا یه کل در ميان مردم ندا می‌دهد و می‌گوید: همه باید نماز عصر 
را در بنی قریظه بخوانند. رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: آن منادی. جبرئیل 
است. علی را صدا بزنید. على عليه السلام امد و رسول خدا صلی الله عليه و آله به 
او فرمود: در میان مردم ندا داده و بکو: همه باید نماز عصر را در بنی قریظه 
بخوانند. امير المومنین عليه السلام امد و در ميان انان ندا داده و أن جمله را فریاد 
زد. مردم بیرون رفته و به سوی بنی قریظه رفتند. علی عليه السلام در حسالی که 
پیشگام رسول خدا صلی اله علیه و آله قدم برمی‌داشت و پرچم بزرگ را در دست 
داشت, بیرون رفت. چون قریش شکست خورد. حیی بن اخطب امد و وارد دژ بتی 
قریظه شد. امیر المومتین عليه السلام امد و دژ.آنان را به محاصره درآورد. کعب بن 
اسد از بالای دز به آنان نگریست و به انال وپریتو ل رگا صلی اله عليه و آله دشنام 
می‌داد. در این هنگام رسول خدا صلی اش علیه و آل سوار بر الاغ خود امد و امیر 
المومنین عليه السلام به استقبال او رقت عرّضن کرد: يا رثول اله! پدر و مسادرم 
فدای شما بادا تز دیک دز تیایید. رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: ای علی! از 
من می‌خواهی نزدیک دژ نشوم؛ جرا که آنها شاید مرا دشنام دهند؟! اگر انها مرا 
بپینند. خداوند, آنها را خوار و ذلیل می‌کند. سپس رسول شدا صلی لقّه علیه و اا 
به نزدیکی دژ بتی قریظه رفت و فرمود؛ ای برادران میسون و خوک و ای یندفان 
و اد ۳ e‏ اند 
می‌شود (روزگارشان سیاه می شود.) در این هنگام کعب ین اسد از بالای دژ به آنپا 
نگریست و گفت؛ به خداوند سوگند. ای ابو القاسم! تو جاهل نبودی. رسول خدا 
و ی ی و وی ی ی ی ی کی تا 
از دوشش افحاد. در اطراف | ن دژ. درختان خرماي زيادی وجود داشت. پس رسول 


۱- حسراء الاسد: منطقه‌ای در هشت میلی مدینه. «معحم‌الیلدان, ج ۲+ ص ۳۰۱. 
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E)‏ - سر 


خدا صلی الله علیه و آله با دست خود په آن درختان اشاره کرد و خود از آن جا 
فاصله گرفته و راه بیابان در پیش گرفت. رسول خدا صلی اله عليه و اله لشسکر 
خود را به دور دز پنی قریظه مستقر کرد و انان سه روز آن جا را محاصره کردند 
در حالی که هیچ کسی از بنی قریظه جرأت سرک کشیدن نداشت. پس از گذشست 
آن سه روز, غزال بن شمول نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله آمد و عرض کرد: 
ای محمد! همان فرصتی را که به برادرانمان از بنی نضیر دادی, به سا نیز بده. از 
خون ما بگذر و در عوض, ما از سرزمین و اموالمان دست می‌کشيم و چیزی را از 
تو کتمان تمي‌کنيم. رسول خدا صلی الله عليه و اله پاسخ داد: خبر. باید تحت حکم 
من در آیید. غزال بازگشت و انان چند روزی آن جا ماندند. سس از آن» زنان و 
کودکان, لشکر پیامیر را سرزنش نمودند و فغان و ناله شدیدی سردادند. چون 
محاصره بر بنی قریظه تنگ‌تر شد تحت حکم رسول خدا صلی الله عليه و اله 
درامدند و رسول خدا صلی أله عليه و اله دستور داد تا مردان انان را که هفتصد 
نن بودند. به اسارت در آورتد و »را از شوهرانشان جدا سازند و آنان, امر پیامبر 
صلی الله عليه و آله را اطاعیك ییاد ر انی از اوس نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و اله رفنند و عرض کردند: ا سیل شط شأن هم پیمانان ما و دوستان ما از 
مرد دیگر پاین‌تر نیسیتتنچرا که آتان در همم چا ما را در مقابل خزرج یاری 
کردند. شما به عبد اله بن ابی» در یک صبح هفتصد زره‌بوش و هفتصد بی‌زره 
بخشیدید. در حالی که شأن ما از عبد الله بن آبۍ پایین‌تر نیست, چون زیاد به رسول 
خدا صلی اله علیه و اله اصرار نمودند, رسول خدا صلی الله عليه و اله به آنان 
فرمود: آیا راضی نمی‌شوید از این که داوری میان آنان را به مردی از قبیله شما 
واگذار کنم؟ آنها پاسخ داد: آری» راضی می‌شویم. آن مرد کیست؟ رسول خدا صلی 
الله عليه و آله پاسخ داد: سعد بن معاذ, مردان اوس گفتند: ما به داوری او راضی 
می شویم. پس او را در متفه تشانده و ورو و سردان اوس به دور او کرد امده و 
به او می گفتند: ای ابو عمرو! از خدا بپرهیز و در حق هم پیمانان و دوستان خود 
یکی بورز؛ جرا که انان ما وا در بعات. حدائق و در همه جا ياري کرده‌اند. حون 


۱- محفة: مرکبی از مراگب زنان به مانند هودج است. با این تفاوت که بالای آن گنبدی شکل 
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مردان اوس زیاد اصر ار ورزیدند. سعد یه آنان گفت: هنگام أن رسیده که سعد تحت 
تأثیر هیچ کس قرار نگیرد و در راه خدا از سرزنش هیج سرزنش کننده‌ای نترسد, 
مردان اوس گفتند: دردا و دریغا بر قوم! به خداوند سوگند! بنی قریظه به اخر الزمان 
پیوسته‌اند. (کار ایشان تمام است؛ در این هنگٌام زنان و کودکان. نزد سعد شروع به 
گریه کردند و چون ساکت شدند. سعد به آنان گفت: ای جماعت بهودا آیا به داوری 
من در میان شما راضی می‌شوید؟ انها پاسخ دادند: اری, به داوری تو راضی هستیم 
و از تو انصاف و داوری پسندیده و رأی نیک را امید داريم. جماعت بهود دوباره 
سخن خود را تکرار نمودند و گفتند: اری, ای ایو عمرو. سعد از روي احترام رو به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله کرد و عرض کرد: ای رسول خدا! پدر و سادرم 
فدای شما باد! نظر شما چیست؟ حضرت پاسخ داد: ای سعدا در میان آن حکم کن! 
زبرا که من به داوری تو راضی هستم. سعد کُفت: ای رسول خدا! حکے من اسن 
است که مردانشان باید کشته شوند و زنان و کودکانشان اسیر گردند و غتائمشان 
میان مهاجرین و انصار تقسیم گردد. رسول خدا ضلی اله عليه و آله برخاسست و 
فرمود: حکم کردی به همان چه که خداونذ ار فراز فت آسمان به آن حکم کرده 
است. سپس زخم سعد بن معاذ ترکید و سرباز کرد و همچنان از ان خون می‌رفت؛ 
تا ان که جان سپرد. اسرا بد سوي متس کي شدند و رسوله خدا صلی اله عليه و 
اله امر فرمود تا گودالی حفر کنند. پس ان گودال در بقیع حفر شد و به هنگام شب, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور فرمود که آن مردان را یکی یکی بيأورند. و 
بد ایس ث تیب آن مرذان یکی یکی اوزده و گردن زده می‌شدند. حی بن اططب به 
کعب بن اسد گفت: به نظرت با انها چه می‌کنند؟ کعب پاسخ داد: تو چه نمس 
هستی! آیا تمی‌بینی که آن کسی که این مردان را با خود می‌برد. باز نمی‌ایستد و 
کسی که برده می‌شود. باز نمی گردد؟ پس صبر پيشه کنید و بر دين خود بمانید. 
سپس کعب خوش‌سیما و زیباروی که دستانش به گردنش بسته شده بسود را بیسرون 
آوردند. چون نگاه رسول خدا صلی اله علیه و اله به او افتاده فرمود: اي کعب؟ آیا 
سفارش ابن خواس. همان دانشمند بهودی باهوشی که از شام نزدتان امده پود 
سودی بر ایت نداشت!! کعب پاسخ داد؛ لوشیدن طمر و ضوردن فوشت خوک را 
کتار گذاشتم و زندگی فقیرانه‌ای پیش گرفتم و به خرسااکتفا نمودم؛ در انتظار 
پیأمبری هسم که میعوت خواهد شد و دعوت او در مکه است و به این بحیره 





لیر تیب 
اص 
رواس 


سر هار 





sarallah-ketab.blogfa.com 





اب 


۴ 
1 


۱ 





(مدینه) مهاجرت می‌کند؛ او به تکه‌های نان و خرما اکتفا نموده و سوار الا برهنه 
مې شود. سرخی. در جشمان او است و مهر لسوت در ميان دو کتف او زده ده 
است» شمشیر خود را بر روی شانه‌اش می‌اندازد و به این که با چه کسی روبرو 
شود. اهمیت تمی دهد. سلطه او به متاطقي که اسبان و شتران را بارای بیسودن ان 
ئیست. می‌رسد. سپس کعب گفت: ای محمد! همین گوثه بوده است و اگر بهود هرا 
به این که در هنگام کشته شدن به عجز و لابه بیشتم سرزنش نمی‌گردند. تو را 
تصدیق نموده و به و ایمان می‌آوردم؛ اما من بر دین بهود باقی می‌سانم. بهودی 
زندگی کردم و بهودی مي‌میرم. رسول خدا صلي الله عليه و أله فرمود: او را بیش 
آورید و گردنش را بزنید. پس گردن او نیز زده شد. سپس حیی بن اخطب را 
آوردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای فاسق! آیا دیدی که خدا 
چه بر سرت اورد؟ حبی بن اخطب پاسخ داد: ای محمد! به خداوند سوگند! خود را 
در دشمتی ورزیدن با تو ملامت نمی‌کنم. تا آن جا که توانستم, تحریک کردم و 
تمام تلاش خود را به کار گرفتم:اماکسی که خدا را تھا گذارد. تنها رها می‌شود. 
سپس حبی بن اخطب به هنگامی ھل آثررالمی‌بردند تا گردش را بزنند. گفت: 

لقمرک ما لام ابن أخطب تفه 

و لکنه می یخذل اش ذا 

سو گند به جان تو حبی بن اخطب خود را سرزنش نمی کند. اما هر کسی که 
خدا را تنها گذارد (یاری نرساند), تنها رها می‌شود. 

پس او را پردند و گردنش را زدند. رسول الله صلی اله علبه و اله اتان را د 
طول سه روز به هنگام صبح و شام به قتل رساند و می‌فرمود: به آنان أب قوارا 
بنوشانید و غذای خوب دهید و به اسرای انان نیکی ورزید. تا ان که همگی آنان را 
په قتل رساند. و خداوند بر رسول خود در شان آنان این آیه را ازل کرد وال 
لین ظاقروغم من آفل الکتاب من صّاصیهم» یم بعنی از دژهایشسان «وقذف فى 
تلوبهم لرغب ریق تفتلون ارون فریقاه وأزرتکم ارزضهم ودبارهم او الم 


۱- قلغل الشی»: ان را جنباند. پس جنبید و مضطرب شد. «لسان العرب, ریشه قلل». 
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وآرضا لم نطوها وکان الله غی کل شیم قدررا».' 

۲) طبرسی در اعلام الوری. از ابان بن عشمان روایت مي‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و أله در شب 
تاریک و سردی بر روی ته‌ای- که الان مسجد فتح بر روی آن واقم است- ایستاد 
و فرمود: چه کسی می‌رود و از آنان برایمان خبر می‌آورد تا بهشت. پاداش 
باشد! هیچ کسی رنخاست. سپس پیامبر صلی اله علیه و آله برای بار دوم و سوم 
درشواست خود را تکرار کرد. کسی برتخالت و حفذیفه برخاست و رسول خدا 
صلی اله علیه و اله به او فرمود: به سوی انان برو تا سخنانشان را بشنوی و مرا از 
آنان باخبر سازی. پس حذیفه رفت و پیامبر صلی اله علیه و اله عرض کرد: خدایا! 
و را از مقابل, پشت سرء راست و چسپ محافظت کی تا آن که او را تود من 
یاژ گردائی. بیامیر صلی اله علیه و آله به حذیفه فرمود: هیچ عملی از تو سر نزند تا 
آن که نزد من باز گردی. چون حذبفه به راه افتاد. رسول خدا صلی اله عليه و اله 
برخاست و نماز گزارد. سپس با صدای حزینتیندا سر داد و عرض کرد: ای 
فریادرس دردمندان و ای اجابت کننده دعای درماند خان! آندوه و غم مرا بردای؛ 
جرا که تو چگونگی حال من و اصحابم را مشاهده می‌کنی. در این هنگام جبرئیل 
علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و اله نازل شد و گفت: ای رسول خدا! خداوند 
عز و جل. » سخن تو را شنیده دعای تو را مورد اجابت قرار داده است و دیگر از 
دشمنت بیم و هراس نداشته باش. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله دو زانو 
ت و اش وه را قورع اک ار یه بان خاری کے جن کر کی کرد 
سپاسگزارم. سپاسگزارم. چنان که په من و اصحایم پناه دادی. جبرئیل علیه السلام 
گقت: ای رسول خداا خداوتد تو را پاری کرده و پادی را از اسمان دنا که حامال 
سنگریزه است و نیز بادی را از آسمان چهاره که حامي سنگ است. به سوی آنسان 
فر ستاد. 

خد به می گویذ: بیر ون رفتم و مشاهده کردم که اتش آن قوم (قسریش و 
احزاب) خاموش شده است و لشکر اول خداوند. روی آورد که همان باد شدید 


۱- نفسیر قمی. ج س ۱۳۲. 
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حامل سنگریزه پود و تماء اتش‌ها را خاموش ساخت و تمام خیمه‌ها را پر زمین 
افکند و تمام نیژه‌ها را بر زمین انداخت تا این که سپرهای خود را در برابس 
سنگریزه‌ها قرار می‌دادند و من صدای برخورد سنخریزه‌ها با سپرها را می‌شتیدم. 
در این هنگام لشکر عظیم خداوند. رزوی آورد و ابو سفیان به سوی شتر خود رفت. 
سپس در میان قریش. فر یاد بر اورد: التجاء التجاء (فران فرلر). فب ا ی 
حصن همین کار را کرد و حارث بن عوف نیز مانند آن را انجام داد و تمام احسزاب 
رفتند. حذیفه به نزد رسول خدا صلی الله عليه و اله پازگشت و او را از ا 
اکا سالخت. و خداوند این آیه را پر رسول خود نازل کرد؛ : «اذكروا عة الله علیکم 
اذ جاءتکم جنوذ سنا علوم ریخا وجنودا لم تروشا وان ال بنا تفنلون 
ا انعمت خدا وت ات اس ک ای ا س شا 
(در)آمدند. پس بر سر انان تند بادی و لشکرهایی که آنھا را نمی دیدید فرسناديم و 
خدا به آن چه می‌کنید. همواره بیناست] رسول خدا صلی اله علیه و آله صبح هنگام 
به شمر اه مسلمانان وارد مدینه شد فاطمه سلام الله علیها آبی را : ت اش د د 
پیامبر صلی اله عليه و آله بوا لور سول خدا صلی الله علیه و آله را با آن 
اب شست. در این هنگام یری یبانابیااستری نرد پیامپر آمد. در حالی که 
عمامه سفیدی پر سر داشت و ردایی از ابریشم, که مروارید و ياقوت از آن آویزان 
بود» بر دوش افکنده بود و پر | ن عباری نشسته بود. رسول خدا صلی اله عليه و اله 
برخاست و غبار را از روی ان زدود. جبرئیل به او گفت: خدا تو را رحمت کنسدا 
سلاح را بر زمین نهادی, در حالی که اسمانیان هنوز سلاح در دست دارند؟! و من 
آتان را دنبال کردم تا به زوحاء رسیده. سپس جبرئیل عليه السلام ثشت: به سوی 
برادر آنها- که از اهل کتاب هستند- حمله کن. په خدا قسم! آنان را در هم می‌کویم 
چنان که تخم مرغ بر صخره کوفته با له می‌شود. رسول خدا صلی الله عليه و اله 
علی عليه السام را صدا زد و فرمود: سپاه مهاجرین را به سوی بنی قریظه بفرست. 
همچنین قرمود: چنین تصمیم گرفنم که نماز عصر را تنها در بنی قریظه بخوانید. 
علی عليه السلام به همراه مهاجرین, بنی عبد الاشهل و بنی تجار همگی به سوی 
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بنی قربظه رفنند و هیچ کس از آنان جا نماند. و پیامبر صلی اله علیه و آلسه دسسته 
دسته مردان را به سوي علي عليه السلام می‌فرسستاد. سپس برضی از آنسان. تتهسا 
نوانستند نماز عصر را پس از عشاء بخوانند. بني قریظه بر بالای دز رفته و به علی 
عليه السلام دشنام می‌دادند و می کفتند: خداوند با تو و بسرعمویت جنین و جنان 
کند, در حالی که علی علیه السلام ایستاده بود و جوایشان را نمی‌داد. چون رسول 
خدا صلی الله علیه و اله روي اورد و مسلمانان به دورش گرد آمدند. علی عليه 
السلام به استقپال حضرت رفت و عرض کرد: ای رسول خدا! جانم به فدای شما 
یاد! نزد آنان نیایید. خدا خود. سزای آنان را می‌دهد. رسول خدا صلی اله عليه و 
اد فهمید که آنان به او دستام داده‌اند. سپس فرمود: اگر آنان مرا پپینتد. آن 
دشنام‌هایی را که تو شنیدی بر زبان نمی‌آورند. پیامبر صلی اله علبه و آله روی 
آورد و سپس فرمود: ای برادران بوزینه! اگر ما به قومی حمله کنیم چه پد صبحی 
خواهتد داشت (روز کارشان سیاه است) ای بندگان طاغوت! دور شوید امسسخ 
شوبد) که خدا شما را طرد امسخ) نموده است. یی قریظه از راست و جپ فریساد 
می زدند که «یا آبا القاسم, تا په حال تو پاتا نیودي, حسال تو را جه شده 
است ؟!؛4» 

امام صادق عليه السلام می‌فرماید: پیاقیر صلی الله عليه و آله با شنیدن این 
جملات غَنزه از دستش, و ردایش از پشت سر بر مين افناد و از شرم آن چه که 
به آنان گفته بود به عقب برگشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله بیست و پنج شب 
اتان را به محاصره دراورد تا این که انان به داوری سعد بن معاذ تن داده و راضی 
شدند. سعد چنین حکم کرد که مردان آنها کشته و زنان و فرزندان آنها به اسارت 
گرفته شوند و اموال آنان تقسیم گردد و املاک آنان. برای مهاجرین باشد نه برای 
انصار. پيامیر صلی الله عليه و آله به سعد فرمود: در ميان آنان همان حکمی را 
کردی که خداوند از فراز هفت اسمان حگم کرده بود. چون اسیران به مدینه آورده 
شدند. در خانه‌ای محبوس گشته و دستور داده شد تا ده تن بیرون اورده شده و 
امیر الممنین عليه السلام گردن آتها را زد. سپس دستور داده شد تا ده تن دیهر 


په مانند سر ليزه است. «لسان العر ب» ريشه عر # 
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اورده شوند و زبیر انها را گردن زد و تمام اصحاب رسول خد! صلی اله عليه و له 
هر کدام یک يا دو مرد از بنی قریظه را به فتل رساند. همچنین حضرت فرسود: 
هو و ی و و و و سوت رو 
سپرد و رسول خدا صلی اه علیه و اله عبا از دوش خود افکند و در تشییع جنا 
سعد بدون عبا حرکت می‌کرد. همجنین رسول خدا صلی اله له وه مد لب 
غتیک را به سوی خیبر فرستاد و او ابو رافع بن ابی حقیق را به قتل رساند." 


۳ ۳ 2 
اھا ای فل زواج كا نکی فردن ناه نیا وز يها عنام 
ونر سرا یلا وان کن ردن له سول وال ال رن له 
تات جرا عطا فا امن باب نکن او تیان 
اماب ضقن و کان دعاسم ۳ 2 من نت من ڪر له ور رسو له وتعمل 

ماو جوام وکین وأختدتما زاكر جا" 
[ای پیامبر! به همسرانت بوب اشر خواهان زندگی دنیا و زينست آنید» بیایید تا 
مهر تأن را بدهم و (خوش و) خرم شمارارها, کنم# و ار خواستار خدا و فرستاده 
وی و سرای اخرنید. پس به رات کٹا برای نیک و کاران شما پاداش بزر کے اماده 
آشکاری گند عذ ابش E‏ جندان خواشد بوك و این بر خدا شمو ار: آسان اسست 1۷ ۴ 
غر کس از شما خدا و فرسعاده‌اش را فرمان برد و کار شاسته کند. پاداشش را دو 
چندان می دشیم و برایش روزی لیکو فراشم خواشیم ساخت] 

روایت می‌کند که گفت: از ز آمام صادی عليه السلام پرسیدم: ار مردی ژن خود را 
خير سازد و آن ژن به جای ادامه زندگی زناشو, یی با این مرد خود را پر گریتد ایا 


بدین وسپله آ اد آن مرد جدا می‌شود؟ حضرت پاسخ داد: خیر» مستله عخیر 


وت اعرللر م الور ي آ1 
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گذاشتن تلها خاص رسول خدا صلی اله علپه و آله پود و خداوئد به او امر فرمود و 
او آن را انجام داد و اگر زنان ¿ پیامبر صلی الله عليه و آله خود را برمسی‌گزیدند, 
پیامبر صلی اله علیه و آله آنان را طلاق اه ی از آیه «قصل اجک 1 


ال ۳ 


کنتن ترذن الاه لیا وزينتها تال أمتفکن وأسترخکن سَرأحًا جیبا» نيز همين 


۱ 
اش 


۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی. از احمسد بسن محمد از محمد بن 
اسماعیل. از محمد بن فضیل, از ابو صباح کنانی. از امام صادق عليه السلام رواست 
مي‌کند که فرمود: ژیلب په رسول خدا صلی اله علیه و آله گفت: جرا عدالت را در 
حق ما رعایت نمی‌کنید با این که شما رسول خداپید؟! و حفصه گفت: ار پیامبر 
صلی أل علیه و آله ما را طلاق دهد, در قوم ود شوهران هسم کضو خویش را 

می‌يابيم. پس به مدت بیست روز وحی بر پیامبر صلی الله علیه و اله نازل نشد. امام 
فر مو د: خداوند به خاطر گفته‌های همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله به خشم 
آمد. پس این آیه را نازل کرد: «یا با الب پارو اجک إن کستن ترفن الْحَياة 
نیا وزینتها فتعالین أمَتفكن وآسرخکن راخ جملا« وان کنتن تردن الله 
ورسُوله والدار اَخرة فان لد لمات منکن أ گرا عظیما» - فرمود: -پس 
همسران پیامبر صلی الله علیه و آله خدا ورسولش را بررگزیدند و اگر خود را 
برمی گزیدند. از پیامبر صلی اله عليه و اله جلا می شدند و آفر خدا و رسولش را 
برمی گزیدند. مشکلی پیش نمي‌آمد." 

۳) محمد بن یعقوب. از حمید بن زیاد, از ابن سماعه. از جعفر بسن سماعه. از 
داود بن سرحان. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: زینپ بنست 
جحش گفت: ایا رسول خدا صلی اله عليه و اله گمان می‌کند اگر ما را طلاق دهد. 
شوهری غیر از E E eae‏ 
و ته شب کناره‌گیری کرده بود. چون زینب. آن مطلب را گفت. خداوند عز و جل, 
جبرتیل راب سوی محمد صلی اله عليه و آله فرستاد و قرمود:«ل رسک از 


۱- کافی, ج ۴ ص ۱۳۷+ ج 51 
۲- کافی. ج ص ۱۳۸۸+ م 9 
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کنتن تردن الْحَياة لديا وزينتها فتعالین آمتفکن وأسترخکن سراخا جَيلًا» (هر دو 
ایه) س زان پیامبر صلی ال علیه و اله پاسخ دادند: بلکه ما خداء رسول او و 
جهان آخرت را برمی‌گزينيم.! 

۴) محمد بن یعقوب. از حمید بن زیاد, از حسن بن سماعه از وقیب بن 
حفص, از اپو بصیر, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: زیشب بنست 
جحش به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: جرا عدالت را در حق ما رعاست 
نمی‌کنید با این که شما رسول خداپید؟! رسول خدا صلی اله علیه و آله پاسخ داد: 
دستانت شاف الود باد! ار من عدالت نمی ورز بس جه کسی عدالت می‌ورزد؟ 
ژینب گفت: ای رسول خدا! از خدا مي‌خواهید که دستان مرا قطم کند؟ رسول خدا 
صلی الل عليه و اله پاسخ داد؛ خر اما دستان نو محتاج باد! زینپ کفت؛ اهر مارا 
طلاق دهی در قوم خود شوهران هم کفوی مي‌يابيم. پس به مدت بیست و کی 
وحی بر پیأمبر صلی اله علیه و اله نازل نشد. سپس امام باقر عليه السلام فرمود: 
خداوند به خاطر گفته‌های همسران"وسول خدا صلی الله علیه و آله به خشم آمد و 
این آبه را نازل کرد: «قل لراچک إن کی ترذن الْحَیاةالدنیا» (هر دو آیه) پس 
زنان پیامبر صلی اله علیه و آله خجدا و رئبولش را برگزیدند و هیچ مشکلی پیش 
نیامد. اما ار خود را تفص #میدنید. از رسو خدا صلی اله عليه و آله جدا 
ی 

۵) کلینی» از عبد اه بن جبله, از علی بن ابی حمزه از اہو بصیر عین این 
روایت را نقل می‌کند. همچنین کلینی؛ با همین سند از بعفوب پن سالم از محمد بن 
مسلم روایت می‌کند که از امام صادق عایه السلام پرسید: آیا مرد می‌تواند اختیار 
طلاق را به زنش واگذار کند؟ حضرت. پاسخ داد؛ این اختیار برای ما است نه برای 
کس دیگر؛ و در مورد عائشه نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله مخیّر شد. 

پس زنان پیامبر صلی الله علیه و آله. خدا و رسول او را برگزیدند و آنها تنها 


۱ - کافی, ج ق ص ۱۳۸ حم ۴ 
۲- کافی, چ #۶ ص ۱۳۹ سح ۵ 
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مې توانستند رسول خدا صلی اله علیه و آله را بر گزینند.' 

۴) محمد بن یعقوب. از محمد بن ابی عبد اله. از معاوية بن حکیم, از صفوان 
و علی بن حسن بن رباط. از ابو ايوب خزار, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که 
گفت: از امام باقر علیه السلام پیرامون مسئله خیار (مخیسر سساختن زن) پرسیدم و 
حضرت پاسخ داد: او را چه به مخیر ساختن همسر خود! مسئله خیار تنها خاص 
رسول خدا صلی اله علیه و آله بوده است. ' 

۷ محمد ین یعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن مسد. از ابن فضال, از 
ابن بکیر, از زراره روایت کرده است که گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: خداوند عز و جل از گفته یکی از زنان پیامبر صلی الله علیه و آله به او 
به خشم آمد. پس آیه تخییر را نازل کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدت 
ببست و نه شب در خانه ام ابراهیم ماند و از آنان کناره‌گیری نمود. سپس رسول 
خدا صلی اله عليه و آله آنها را فراخوانده و مخیر ساخت و آنها او را برگزیدند و 
مشکلی پیش تیامد؛ ولی گر خود را برمی کیا یکی از آنان. از پیامبر صلی اله 
عليه و آله جدا می‌شد. راوی می گوید: از حجرت پر سیدم: أن زن, په پیامبر صلی 
الله علیه و اله چه گفت؟ حضرت پاسخ داد: او گفت: ایا محمد گمان می‌کند که اسر 
ما را طلاق دهد هم کفوی از قوم ما با نا اژدواج نخواهند کرد و ما بی‌شوی خواهیم 
اند ؟!" 

۸ محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ماء از سهل بسن زیاد, از ابن ابی 
نصر, از حماد بن عشمان. از عبد الاعلی بن اعين روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام شنبدم که می‌فرمود: یکی از زنان پیامبر صلی اله عليه و أله 
گفت: آیا محمد گمان می‌کند که اگر ما را طلاق دهد. هم کقو و همطرازانی از قوم 
ما با ما ازدواج نخواهند کرد؟ 

حضرت فرمود: پس خداوند از فراژ اسمان هفتم به خشم امد و به پیامبر خود 


۱- کافی. ج ۶ص ۱۳۹ س ی 
۲- کاقی, ج #۶ ص ۰۱۳۶ ےم ۱. 
۳- کافی, ج ۶ ص ۰۱۲۷ ےم ١‏ 
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۲ 
۳ 
۱ 


دستور داد تا زئان خود را مخیر سازد و او انان را مخیر ساخت تا آن که نوبت به 
مخیر ساختن زینب بئت جحش رسید و پیامبر صلی اله عليه و اله او را مخیر 
ساخت و ژینب. پرخاست و بیامیر صلی اله علیه و آله را پرسید و گفت: خداو 
رسولش را برمی‌گزینم." 

)٩‏ علی بن ابراهیم: شأن نزول این آیه. این است که چون رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از غزوه خیبر بازگشت و بر غنائم آل ابو حقیق دست بات همسران 
پیامپر صلی الله علیه و آله به او گفتند: : غتائمی را که به دست آوردی به مسا بده 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به انان فرمود: ان را میان مسلمانان بر طبق ان جه 
که خداوند امر فرموده تقسیم نموده‌ام. زنان پیامبر صلی اله علیه و آله از این گفته 
خشمگین شدند و گفتند؛ آیا تو گمان می‌کنی که اگر ما را طلاق دهی, همطرازانی از 
فوم خود نمی یابیم نا با ما ازدواج کنند؟! خداوند, په خاط گفته آنان به رسول خود 
خشمگین شد و به پیامبر صلی اله عليه و اله امر فرمود تا از انها کناره‌گیری کند 
بس رسول خدا صلی الله عليه یلید مدت بيست و نه روز در خانه ام ابراه 
ماند و از آنها کناره‌گیری نماداچا کار لد اها خون حیض دیدند و از آن باک شدند. 
سپس خداوند. اين آیه را که آیه تخییر است, نازل کرد و فرمود: : «يا ها النبی قل 
ور ان کنتن رن لح الدتیا ززیتتها تین آمتفکن» يس اولین تفر ام 
سلمه بو که برخاست و گفت: خدا و رسولش را بر گزیدم. پس از او زنان بیسامیر 
eI‏ و آله همگی بر خاستند و پیامپر صلی الله علبه و آله را در آشوش 
گرفتند و جمله ام سلمه را تگرار نمودند. پس خداوند این ايه را نازل فرمود 
«ترجی من اء منهن نوی ایک من تشاء» [توبت هر کدام از آن زنها راکد 
می‌خواهی به تأخبر انداز] امام صادق عليه السلام فرمود: با هر کسی که په او پتاه 
داد نکاح نموده و هر کس را که موعد او را به تخیر انداخت ن. طلاق داد. ابه 
ابر تسوا ی ی 


ال سب 


لآزواجک ان کُنتن تردن الْحَياة انیا وزیتتها فتغالنن أمتفکن وأسرخکُن مرا 


۱ کافی. ج ۴ ص ۱۲۸ م ۳, 
۲ - احز اپ ( ليد 
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جملا وان کنتن 7 تر دذن الله وَرَسُولَهُ رادار الأخرة قان الله أع انات منکن 
اچرا عظیما» نازل شده | سسا ولی در موقع کتابت قرآن, اش وابد اش ادات 
سپس خداوند عز و جل. زان بیأمیر را مورد خطاب ق ار داده و فر مود: ریسا ناء 


التب من یت منکن بقاحشة میت بضاعف لها الاب ضفن وگان ڏک على الله 


یا ون تا منکن لله وولو تنل متا نو برقا رین ود 
لها رزقا گریسًا» ' ۰ 

۰) علی بن ابراهیم, از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام تفل می‌کند که 
فرمود؛ به زن پیامیر صلی الله علیه و آله دو اجر داده می‌شود و عذاب او دو برابر 
است و همه آن در آخرت است؛ چرا که مکان اجر و عذاب, آن جا می‌باشد." 

۱ علی بن ابراهیم, از محمد بن احمد. از محمد بن عبد اله بن غالب, از عبد 
الرحمن بن ابی نجران, از حمّاد. از خریز روایت کرده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام تفسیر آیه «يا ناء الب مَن یت منکن بفاجشة هه E‏ 
لا ین را رسیدم و حضرت پاس منظور از فاحشه, قیام عليه اماء 
با شمشیر است," 

۲ محمد بن عباس, از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از پیونس. از 
گرام از محمد بن مسلم از امام صاَ روکد که کفبت: حضرت بد من 
فر مو د: ایا معنای «فأحشه مبینه» را می‌دانی؟ محسد بسن مسسلم پاسسخ داد: خیسر . 
حضرت فرمود: منظور, جنگیدن با امير السومنین عليه السلام یعنشی هسان اهسل 
[جنگ] جمل است." 

۳ طبرسی, از محمد بن اہی عمیر. از ابراهیم بن عبد الحمید. از علی بن 
عبید الله بن حسین, از پدرش, از علی بن حسین زین العابدین عليه السلام روایت 
می‌کند که مردی به حضرت فرمود: شما اهل بیت علیهم السلام, آمرزیده شده‌اید. 


۱- تسیر قمی. ج ۲. ص ۱۶۷ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۳۷ 
۲- تفسیر قمی. ج ۲, ص ۱۶۷. 
۴- تأویل الایات, ج ۲, ص ۳۵۳ ح ۱۳ 
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راوی می‌گوید: امام علیه السلام خشمگین شد و فرمود: ما شایسته‌ایم که همان 
حکمی که خداوند در مورد همسران پیامیر صلی الله علبه و اله جاری تسود در 
مورد ما نیز جاری نماید و ان طور که نو می‌گوپی نیست. ما برای هر کسی که به 
ما نیکی می‌کند. اجری دو برابر و برای کسی که به ما بدی می‌کند. عسذابی دو برابسر 
قائل هستیم. سپس حضرت این دو آیه را قرائت فرمود.! 


ورن ف و تڪ ولا کج نام الا ول وأقد للم وآ نون ار 
أن له وس وله ماب له بمب ع نکم الیل ینت وه رک 
تطهم ۲۳۱ 


و در خانه‌هایتان قرار یرید و مانند روز گار جاهلیست دیو زینتهای خود را 
اشکار مکنید و نماز برپا دارید و ز کات بدغید و دا و فرستاده‌اش را فرمان پرید. 
خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما.خاندان (پیامیر) بزداید و شمارا باگ و 
پاکیزه گرداند] 

)١‏ علی بن آبراهیم از تید ین ریاد از محمد بن حسین, از محمد بن یحیی؛ 
از طلحة بن زید. از امام ادق له السنلام. ازکید رش علیه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه «ولًا رجن تبرج الجاهلية لأولّى» فرمود: یعنی جاهلیت دیگری 
خو اهد بو 

۲ این بابوبه, از علی بن احمد دقاق - که رحمت خدا بر او باد از رة ین 
فاسم. از آبو الحسن علی بن جنید رازی, از ابو عوانه. از حسن بن علي از 
عبد آلرزاق. از پدرش, از میناء بنده عبد الرحمن بن عسوف. از عبد الله بن مسعود 
روایت می‌کند که گفت: به پیامبر صلی الله عليه و آله عرض کردم: ای رسول خدا! 
چه کسی شما را ر بس از وفاتتان. سل می‌دهد؟ پیامیر صلی اله علیه و اله پاسخ 
داد: هر پیامیری را وصی و جانشین او غسل می‌دهد. عرض کردم ای رسول خدا! 


= تقسیر فمی: ج 1 ای ۱۳ 
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وصی شما کیست![ حضرت پاسخ داد: علی بن ابی طالب عليه السلام. عرض کردم: 
ای رسول خدا! او جند سال پس از د شما زندگی می ند حر تا پاسخ داد؛ سی 
سال زندگی می‌کند. یوشع بن نون, جانشین موسی بود و پس از موسی عليه السلا 


سی سال زیست و صفراء دختر شعیب زن موسی عليه السلام. عليه او قيام کرد و 


گفت: من شایسته تر از تو به جانشینی موسی هستم. پس یوشم با صفراء پیکار کرد 
و جنحجویان او را کشت و او را به اسارت درآورد و در دوره اسارت به یکی با او 
رفتار کرد؛ و دختر ابو بکر نیز عليه علی عليه السلاع به همراه چندین و چند هزار 
تن از امت من قیام خواهد کرد و علی عليه السلام با او نبرد می‌کند و جنگجویان او 
را می کشد و او را به اسارت درمی‌آورد و در دوره اسارت با او په نیکی رفتار 
می‌کند و خداوند در شأن او ایه «وقرن فی بوتکن ولا رن رح ¡ الجَاهِبة 
الاولی» را نازل کرد و منظور ازا ن» صفراء دختر شعیپ است. 

۲ محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ماء از احمد پن محمد پن عیسی, از 
ابن فضال. از مفضل بن صالح, از محمد بن عل حتلپي, از ز امام صادق عليه السلام 


روایت می‌کند که پر امون تفسیر آیه «انملا بسن الله ليذب عنکم الر ا 


ویطهرکم تطهیرا» فرمود: منظون ائمه علیهم البلام و ولایت انان می‌باشد و شر 
کس وارد ولا يت سوه د: در بیت پیامیں لہ الین پر اله وارد سبل 7 ا 

از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسير ايه «اطیعوا 
اله وأطيعواً الرسول وأولی لامر منکم»" [خدا را اطاعت کنید و پیامپر و اولیای امر 
خود را (نیز) اطاعت کنید] را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: این آیه. در شان علی 
بن ابی طالب و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است. ابو بصیر می‌گوید: 
عرض کردم: مردم می گویند: چرا نام علی عليه السلام و امل بیتش در کتساپ 


۱- سال الدین و تمام التعمة. ص أ 
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< سب 


خداوند نيامده است؟ امام عليه السلا م پاسخ داد: یه انها بگویید: نماز در کتاب 
خداوند بر رسول خدا صلی اله علیه و آله ناژل شد ولی خداوند برای آنان دک 
نکرد که سه رکعت يا جهار رکعت خوانده شود تا این که خود رسول خدا صلی اله 
غلدم الد خاد انآ پا انان ق و س تود فت کار 
کناب خداوند بر رسول خدا صلی اله علیه و آله تازل شد. اما خداوند برای انان 
ذکر نکرد که باید از هر جهل درهم. یک درهم به عنوان زکات بدهند تا این که 
رسول خدا صلی الله عليه و اله مقدار زگات را برای آنان تفسیر و تبیسین نمود. 
همچنین حم. در کتاب خداوند بر رسول خدا صلی لله عليه و آله نازل شد؛ اما 
خداوند پرای آنان ذکر نک د که هقت بار بايد طواف کنید. تا این که رسول دا 
صلی الله علیه و اله تمداد طواف را برای آنان تفسیر و تبیین کردا همین طور ایه 
«طعُوأ الله واطیغوأً الرسُول واولی الأمر منکم» نازل شد و شأن نزول آن علسی, 
حسن و حسین علیهم السلام بود. پس رسول خدا صلي ات علیه و آله در حق علی 
علیه السلام فرمود: هر که من مولای ویم علی مولای او است. همچنین رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرنود:ءشما راربه کتاب خدا و اهل بیتم سفارش و وصیت 
می کنم؛ زیرا من من از خدا خواسعت کیان ان دو جدایی نیندازد تا | ن که أن دو را 
در کنار حوس, نزد من تاو ود 8.شداوند. ای شواسته را احاست نمود. شمحنین 
سول دا ی اه عليه و اله و موی به ابا اه ےا ی تایه زاو رت 
اتان داناتر از شما هستند. رسول خدا صلی اله علیه و اد در سسای دیشر فرسود: 
آنان (اهل بیست) شما را از درب هدایث بسرون نمی‌برند و در درب ضلالت و 
گمراهی وارد نمی‌سازند. پس اکر رسول خدا صلی الله علیه و اله خاموش می‌ماند 
و این که منظور از اهل بیت او چه کسانی هستند را تبیین نمی‌کرد. آل فلان و ال 
فلان ادعا می‌کردند که آن آیه در شأن آنها نازل شده و آنان اهل بیت پیامبرند؛ اما 
خداوند عز و جل در تصدیق و تأیید پیامبر خود. در کتابش این آیه را ناژل کرد؛ 
«نمَا بريد الله هب نکم الرجس أطل الت وبطهر كم تطهیرا» و مساجرا از این 
قرار بود که علی, حسن, حسین و فاطمه علهم السلام به نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله امدند و پیامبر صلی الله عليه و آله که در خانه ام سلمه بود آنان را زیر عبا برد. 
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدایا! هر پیامبری: اهل بیت و چیز 
گراهایی دارد و اینان, اهل بیت و چیز گرانبهای من هستند. ام سلمه عرض کرد: 
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ایا من از اهل بیت شما نیستم؟ حضرت پاسخ داد: تو در مسیر خیر و نیکی هستی, 
ما اینان, اهل بیت و چیز گرانبهای من هستند. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وفات نمود. علی علیه السلام شایسته تر از مردم نسبت به خودشان بود؛ زیرا رسول 
خدا صلی اله عليه و اله در موارد بسیاری امر امامت او را به مردم ابلاغ کرده بود و 
او را جانشین خود در ميان مردم قرار داده و در روز غدیر خم دست او را بر فراز 
پرده بود. چون علی علیه السلام در کذشت. قادر نبود و این حسق را نداشت که 
پسران خود, محمد یا عباس یا دیگر فرزندان خود را جانشین قرار دهد؛ پنابراین 
امام حسن عليه السلام و امام حسین عليه السلام به على عليه السلام عرض کردند: 
خداوند تبارک و تعالی ایه تطهیر را در شان ما نازل گرده است. جنان که در شان 
تو نازل کرده بود و مردم را به اطاعت و پیروی از ما فرمان داد چنان که به پیروی 
از تو فرمان داده بود و رسول خدا صلی الله علیه و اله. امر امامت ما را به مردم 
ابلاغ فرمود. چنان که امامت تو را به مردم ابلاغ فرموده بود و خداوند. مارا از 
پلیدی و گناه مطهر ساخته چنان که تو را از پلیدی و گناه مطهر ساخته بود. چون 
على عليه السلام درگذشت. امام حسن عليه السلام به خاطر سن بیشتر» برای 
امامت شایسته‌تر از اماء حسین عليه السلاع بود و چون امام حسن عليه السلام در 
گذشت. نمی توانست و در اختیار امه کف زندان خود ما جانشین قرار دهد و 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «واولوا الارحام بعضهم آولی بض فی کتاب الل ' [و 
خویشاوندان نسبت به یکدیگر (از دیگران) در کتاب خدا سزاوارترند] . 

پس خداوند. امامت را در نسل او قرار داد؛ پنابراین امام حسین علیه السلام به 
امام حسن علیه السلام گفت: خداوند تبارک و تعالی مردم را به اطاعت و پروی از 
من فرمان داد جنان که به من پیروی از تو و بدرت را فرمان داده بود و رسول خدا 
صلی الله علیه و .آله امر امامت مرا به مردم ابلاغ فرمود, چنان که امر امامست تو و 
پدرت را به مردم ابلاغ فرمود. و خداوند متعال مرا از رجس (شک) مطهسر ساخته 
است. همان طور که تو و یدرت را از رجس (شک) مطهر ساخته است. چون 
امامت په امام حسین عليه السلام رسید. هیچ یک از اهل بیت او قسادر نبودند که 
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ادعای امامت کنند و آن را حق خود بدانند؛ جنان که او ادعای آمامت پس از برادر 
و پدر خود داشت. حتي اگر خود حضرت على عليه السلام و امام حسن عليه 
السلام می‌خواستند که حق امامت را از امام حسین عليه السلام سلپ کنند. قادر 
نیودند و ان امر در اختیار انان نبود. 

سپس با رسیدن امامت به امام حسین عليه السلام تأویل ایه داشگ الارخام 

بْضهُم وی بض فی کتاب الل» اجرا شد. پس از امام حسین عليه السلام امامت 
به علی بن حسین عليه السلام و پس از ایشان به محمد بن على عليه السلام رسید 
حضرت فرمود: رجس, به معنای شک است و به خدا سوکند! ما هیچ کاه در 
پروردگارمان شک نمی‌ورزیم.' همچنين محمد بن يعقوب. عین این روایت را از 
محمد بن یحیی آز احمد بن محمد بن غیسی. از محمد بن خالد و حسین بن سعید, 
از نضر بن سوید. از یحبی بن عمران حلبی, از ايوب بن خر و عمران بن على 
حلبی, از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام تقل کرده است 

۵) محمد ہن حسی صفار. انتید بن خالد طیالسی, از سیف بن عمیره از ایو 
بصیر, از امام بافر عليه السلا روایث کردةه است که فرمود: رجس به معنسای شک 
است؛ و ما هرگز در دینمان شک نمي‌ورزيم. 

۶ ابن بابویه. از بدرزش, ق محمد بن حسن بن آحمد بن ولید. از عبد اله بن 
جعفر بن حمیری, از محمد بن حسین ین ابی خطاب, از نضر بن شعیب. از عبد 
الغفار جازی, از امام صادق علبه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه تتا 
ريد اله هبعک الرس أغل ات وركم تطهيرأ» فر مود ب 
معتای شک است 

۷ ابن یه از علی بن حسین بن محمد از هارون بن موسی تلعکسری. از 
عیسی بن موسی هاشمی در سامراء. از پدرم, از پدرش, از اجدادش, از حسین بسن 


۱-کافی. ج ۱. ص ۲۲۶. ج ۸ 
۲- کافی. ج ۱ تس ۱۸۸ ۲, 
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علی, از علی علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: نزد رسول خدا صلی الله عليه و 
آله که در خانهأم سلمه بود, رفتم و آیه «إنمّا يريد له ذهب نکم الرجس 7 آمل 
ابیت وبطهر کم تطهیرا» بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده بود. رسول 
خدا صلی اله عليه و آله فرمود: ای علی! این آیه در شأن تو و دو فرزندت (حسسن 
و حسیی) و امامانی که از سل نو هستند. نازل شده است. على عليه السلام 
می‌فرماید: عرض کردم: ای رسول خدا! < چند امام پس از شما می‌ایند؟ رسول خسدا 
صلی اله علیه و آله پاسخ داد: اول انهاء تو (ای علی! هستی. سپس دو پسرت؛ 
حسن و حسین و پس از حسین, پسرش علی و پس از علی. پسرش محمد و پس 
از محمد, پسرش جعفر و پس از جعفر. پسرش موسی و پس از موسی» پسبرش 
علی و پس از علی, پسرش محمد و پس از محمد. پسرش علسی و پس از علسی. 
پسرش حسن و پس از حسن, پسرش حجت است که همگی از نسل حسین علیهم 
السلاع هستند. 

نام‌های آنان را بر روی ساق عرش دیدم که‌اين گونه نوشته شده بود؛ پس از 
خداوند پرسیدم که اینان کیستند؛ خداوند پاس داد: ای محمد! اینان امامان پس از 
نو هستند که پاک و معصوم می‌باشند و دشتنان. آنان»-ملعون هستند. 

۸ ابن بابوید. از پدرش, از تنب اش از حسن پسن موسی خشاپ از 
علی بن حسان واسطی, از عمویش عبد الله بن کتیر روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام شأن نزول آيه «ْمَا ری ال لدب عنکم الرجس آفل ات 
بطر کم تطهیرا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد این آیه, در شان پیامبر صلی الله 
علیه و أله امير المومنين. , حسن» حسین و فاطمه علیهم السلام نازل شده است. 

جون بیامیر صلی اله علیه و اله درگذشت. أمير المومنین عليه السلام امام شد. پس 
زاو حسن و پس او حسن علهما السلا امام شدند. سیس تأویل آبه «راو لا 
1 رحام یه ِضهم وی بض فى کتاب اللد» [و خویشاوندان نسبت به یکدیگر (از 
دیگران کاب تا سزآوارترند] اجرا شد و على بن حسین عليه السلام امام 
گردید. سيس این حکم در ائمّه که از نسل على بن حسین عليه السلام هستند و 
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یکی پس از دیگری جانشین و وصی بودند. جاری شد. پس اطاعت از انان, به 
منزله اطاعت از خداوند و تافرمانی از آنان, به منرله نافرمائی از خداوند عز و جل 
۱ 
٩‏ این بابوبه. از علی بن حسین بن شاذویه مودب و جعفر بن محمد بن 
مسرور- که خدا از او خشنود پاد- از محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری, از 
پدرش, از ریان بن صلت نشل می‌کند که در ماجرای مأمون و علما و سوالات آنا 
از امام رضا علیه السلام. حضرت فرمود: ورائت پیامبر صلی الله عليه و آله نتها به 
عترت مطهر او- و نه غیر آنان- رسید. مأمون پرسید: عترت مطهر چه کسانی 
هستند؟ امام رضا عليه السلام پاسخ داد: همان کسانی هستند که خداوند آنان را در 
کناب خود مورد ثوصیف قرار داده است. مام عليه السلام اين ایه را فراشت نمود: 
نما بريد الله يذهب عنکم الرچس أشل ابیت ویر کم تطهیرا» امام عليه السلام 
در ادامه فر مود: آنا ن همان کسائی هستند که رسول خدا صای آل عله و آل درباره 
انان فرمود: من در ميان شماء دو چیز گرانبها برجای می گذارم: کناب خداوند و 
عترتم که اهل بیت من هستند آن,دو آهرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا آن که در 
کنار حوض نزد من آیند. سیل تخوب نظرکنید که چگونه پس از من از آنان 
دنباله‌روی می‌کنید. ای مردع! به آنان,چيزي نیامژزید؛ چرا که آنان داناتر از شما 
هستند. همچنین در این حدیت امده که علما از امام رضا علیه السلام پرسیدند: آیا 
خداوند مسئله اصطفاء (خلافت) را در قران تبیین نموده است؟ حضرت پاسخ داد: 
خداوند مسئله اصطفاء را به غیر از باطن قرآن, در دوازده مورد از ظاهر قران تسین 
قعواقه است. اولین مورد آن, آیه «وآنذر عُشیرتک الأقربین و زهطک المخلصین» 
است که در قرائت ! بی بن کمب این گوته آمده و در مصحف عبد اله بن مسعود ایسن 
گونه مرقوم است ست. این آیه. منزلت رفیع و فضیلت بسیار و شرف بزرگی است که 
خداوند عز و جل از ان. اهل بیت را قصد کرده و آن را برای رسول خدا صلی اله 
عليه و الد دگر نموده است. یس این یه او لین مورد بود. آبه دوم که مبین مس ئله 
اصطفاء (خلافت) است. آيه «إِنمَا برب الله ذهب عنم الرجس أفل الت 
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ریطه کم تطهیرا» است و تنها. , شخص لجوج و خیره سر؛ منگر اين فطسیلت 
می‌شود؛ زیر آین؛ فضیلتی است که بعد از طهارت و پاکی برون و درون حاصل 
می‌شود. پس این اند تشان‌دهنده فضیلت دوم است. سپس امام در آن حدیت به 
ذکر بقیه آن دوازده مورد 0[ 

۰) ابن بابویه, از پدرش و محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدا از او 
خشنود پاد- از سعد بن عید اله از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از حکم بن 
مسکین ثقنی, از ابو جارود و هشام ابو ساسان و ابو طارق سراح, از عامر بن وائله 
روایت می‌کند که گفت: در روز شوراء در خانه بودم و از علی عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: مردم ابو بکر را به خلافت بر گزیدند. در حالی که به خداوند سوگند! من 
مستحق‌تر و شایسته‌تر از او په امر خلافت بودم و ابو بکر عسر را به خلافت 
بررگزید. در حالی که به خداوند سوگند! من مستحق‌تر و شایسته‌تر از او به خلافت 
بودم و عمر نزدیک مرگ خود مرا به همراه پنج نفر دیگر قرار داد و من ششمی 
انها بودم, در حالی که هیچ کدام برتری و فضیاشی بر من نداشتند و اگر می‌خواستم, 
دلائلی را برایشان می‌اوردم که هریک از عرب؛ عچم؛ کفار ذمی و مشرکین. قادر به 
تغییر و نقض آن دلائل نبودند. سپس حضرت علی-علیه السلام به ذکر آن دلایلی که 
برای اهل شورا اورده بود پرداخته و قرمود: شما را به خداوند سوگند مي‌دهم, ایا 
۳ . شما کسی هست که أيه تطهیر که خذاوند آن را بر رسول خود صلی اله 

و اله نازل کرد؛ «إنما بريد الله ذهب عَنکم الرج جس آشل الت وبطهر کم 
مهد شا ن او باشد؟ رسول خدا. عبای خیب‌ی خود را گرفت و بر دوش شود 
انداخت و من فاطمه» خسن و حسین را در ا جاي داد و سیس فرمود: 
پروردگارا! اینان, اهل بیت من هستند. پلیدی و گناه را از آنان بزدای و آنان را 
مطهر ساز. اهل شورا در جواب گفتند: خدایا نه, این آیه در شان ما نازل نشده 
است" 


۱ این بابويه, از احمد ین حسن قطان از عبد الرحمن بن محمد حسنی. از 


۳ - شال ہس ساسا د ۳ 


۳ ترجه 
روایی 
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ابو جعفر محمد بن حفص خثعمی, از حسن بن عبد الواحد. از احمد بن تغلبسی از 
احمد بن عبد الحمید. از حفص بن منصور عطار. از ابو سعید وراق, از بدرش, از 
جعفر بن محمد عليه السلام, از پدرش عليه السلام. از جدش عليه السادم روایست 
می‌کند که فرمود: چون مردم پس از وفات پیامیر صلی الله علیه و آله با ایسو یکر 
بیعت نمودند و با علی بن ابی طالب علیه السلام بیعت نکردند. ابو بکر به علی عليه 
السلام خوشرویی نشان می‌داد. ولی علی عليه السلام از او بربده بود و روی خوش 
بداو شان فی هلق این ان ر اه یک کزان امد و درت داش که با نک .رخ 
ملاقات و از او دلجوپی ګند و به خاطر آن که مردم او را یه خلافت برگزیدند و در 
امور و مسائل امت از آو تقلید می‌کنند - در حالی که خود او رغبتي به این امر ندارد 
و از آن کناره‌گیری می‌کند- از علی علیه السلام معذرت خواهی کند. پس مخفیانه 
نزد علی عليه السلام آمد و از ار خواست که در خلوت با او صحبت کند. ابو بکر 
به علی علیه السلام عرض کرد: ای ابو الحسن! به خداوند سوکند! این اصر (ز سیدن 
به خلافت) وا وروی ای LP‏ 
(خلافت). رغبت و شوق نداشتم و از خودامطمئن نیستم که بتوانم پاسخ گوی نیاز 
این امت باشم و این که من خلافت رابه دست قرفتم به خاطر این نبود که من مال 
فراوائی با عشیره و خویشاوندان,پيشتري دارم با این که پخواهم آنا از ی ند 
زور بگیرم و غصب کنم. پس چرا دز درون خود آن چه را که مستحق آن نیستم 
می پرورآنی و نسبت به این که من خلیفه شده‌ام. از من اظهار کراهت و بیزاری 
می‌کنی و با چشم تنفر به من می‌نگری؟ حضرت فرمود: علی عليه السلام پاسخ داد: 
اگر تو میلی به خلافت نداشتی و به آن اشتباق نمی‌ورزیدی و نسبت به آن مه که 
در امور خلافت بايد انجام دهی و نیازهای آن را برطرف سازی به خود اطمینان 
داشتی. پس جه جیز تو را په بذیرش خلافت سوق داده است؟ ایو بکر پاسیخ داد 
دلیل پذیرش خلافت از سوی من حدیثی پود که از رسول خد! صلی اله علیه و آله 
شنیدم که فرمود: خداوند. امت مرا بر کمراهی, گرد هم نمی آورد پس چون اجتماع 
و گرد آمدن تمام مردم را دیده > که از من می خواستند تا خليفه شوم از حدیت 
پیامبر صلی الله علیه و آله پیروی کردم و این که اجتماع آنان بر خلاف هدایت و در 
مسیر گمراهی باشد را غیر ممکن دانستم» خواسته آنسان را اجایست نسودم و اگر 
می‌دانستم که احدی مخالفت ورزبده. از پذیرش خلافت امتناع می‌ورزیدم. حضرت 
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فرمود: علی علیه السلام فرمود: اما در مورد این که گفتی: پیامبر صلی الله عليه و 
اله قر موده است: خداوند. است مرا بر گمراهی گرد هم نمی‌آورد پاید بگویم آیا من 
جزء این امت بودم یا نه؟ ابو یکر پاسخ داد: آری. علی عليه السلام فرمود: آيا آن 
گروه که متشکل از سلمان» عمار. اپوذ. مقداد. اہن عباده و جند تن دیگر از اتصار 
که با انها بودند و پا خلافت تو مخالفت ورزیدند. جزء این امت بودند یا نه؟ ابو بکر 
پاسخ داد: همه آنها جزء این امت هستند. علی عليه السلام فرمود: چگونه به حدیث 
پیامبر صلی الله علیه و اله استدلال می‌کنی, در حالی که اینان که هیچ یک از این 
امت به آنان عیبی وارد نمی‌کنند و نقطه ضعفی ندارند و در همراهی پسامبر و دادن 
هشورت به وی هیچ کوتاهی نکردند. با تو مخالقت ورزیدند. ابو بکر پاسخ داد: پس 
از آن که کار, از کار گذشت و خلافت مسجل شد به مخالفت آنان پی بردم و 
ترسیدم که اگر خلافت را کنار بگذارم, اوضاع و احوال امت وخیم شود و مردم از 
این اسلام مرتد شوند و اگر شما با من همراهی کنید و به من پاسخ مثبت دهید. به 
دين ضربه کمتری می‌زند و بار منفی کمتری بزای,دین دارد و بهتر از ان است که 
مردم با یکدیگر بجنگند و به کفر باز گردند. از سوق دیگر دریافتم که تو بدون سن 
نمي‌توانی این مردم را ارام کنی و دین آنها زا نگهداری. علی عليه السلام پاسخ داد: 
اری, اما به من بگو کسی که مستحق تخلافت, است. باید چپه ویژگی‌هایی داشته 
باشد؟ ابو بکر پاسخ داد: او باید پند دهنده و با وقاً باشد و از چاپلوسی و طرفداری 
از خویشاوندان پرهیز کند و بايد سیرت نیکو داشته باشد و عدالت را اظهار و اجرا 
نماید؛ همچنین باید به قر آن و سنت علم داشته باشد و کلام او فصل الخطاب باشد 
و او باید نسبت به دنیاء زهد پيشه کرده و ميل اندکی به آن داشته باشد و حق مظلوم 
را از ظالم بستاند. چه خویشاوند او باشد یا یک شخص غریبه. ابو بکر پس از ذکر 
این اوصاف, ساکت شد. پس علی علیه السلام به او فرمود: ای ابو بکر! تو را به 
خداوند سو کند می دشم: این صفات را در خود می‌یابی پا در من ابو بکر پاسخ داد: 
در شماء ای ابو الحسن! سپس علی عليه السلام دلایلی که برای ابو بکر از کلام 
خداوند سبحان و رسول خدا صلی الله عليه و اله اورده بود ذکر نمود تا ان که 
فرمود: تو را به خداوند سوگند می‌دهم, آیه تطهیر در شأن من, همسر و فرزندانم 
نازل شد یا در شأن تو و اهل بیشت؟ ابو بکر پاسخ داد: بلکه در شان شما و اهل 
بیتتان. علی عليه السلام فرمود: تو را به خداوند سوگند می‌دهم» ایا رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله در روز کساء در شأن من, همسر و فرزندانم دعا فرسود که: 
«خدایا! اینان اهل من هستند. آنان را از آتش (جهنم) دور بدار» یا در شأن تو؟ ابو 
بکر پاسخ داد: پلکه در شأن شماء همسر و فرزندان شما امن دعا را فرمسود. سپس 
امیر الممنین عليه السلام هفتاد فضیلت را بر شمرد. (در أن حدیت, پس از بر 
شمردن آن هفتاد فضیلت. جنین آمده:) همجنان على عليه السلام فضایلی را که 
خداوند برای او و نه برای ابو بکر فرار داده را بر می‌شمرد و می‌پرسید: ایا این 
فضیلت برای من است یا برای تو؟ و ابو بکر پاسخ می‌داد: بلکه آن فضیلت برای 
شما است. حضرت فرمود: به خاطر این و مانند آن, او مستحق خلافت و به عهده 
گرفتن امور امت محمد صلی الله علیه و آله بود. علي عليه السلام به ابو بکر فرمود: 
چه چیز تو را در برابر خدا و رسول و دين او مفرور ساخنه و فریب داده که با اين 
که مابحتاج دینداران در تو نیست. خلافت آنها را به دست گرفتی. حضرت فرسود: . 
در این هتخام اشک از چشمان ابو بکر جاری شد و گفشت: راست گفتی ای ابا 
الحسن! امروز را به من مهلت بده.تا در مورد حال خود و آن چه از شما شنیدم, 
ندییری بیاندیشم. حضرت فرتلوة: کل یی السلام به ابو بکر فرمود: امروز را به تو 
مهلت می دهم آی ایو بکر! ابو بکر از نزد علی عليه السلام بازگشت و آن روز را با 
خود خلوت کرد و به هټم کسی,نا.شپ اجازه نداد که نرد او برود. عمر در ميان 
مردم تردد می کرد که به او خبر رسید ابو بکر با علی علیه السلام در خلوت ملاقات 
گر ده است. 

ایو یکر آن شب را به همان حال گذراند و رسول خدا صلی الله عليه و آله را 
در خواب دید که برای او در همان جایی که همپشه می‌نشست. حلوه‌فر شده است. 
ابو بکر نزد پیامیر صلی الله علیه و اله رفت تا به او سلام کند؛ اما رسول خدا صلی 
اله علیه و اله رویش را بر گرداند. ابو بکر به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کر د: 
ای رسول خدا! آیا به کاری امر فرمودید که من ان را انجام ندادم؟ رسول خدا صلی 
الله علیه و اله پاسخ داد: سلام تو را پاسخ می‌گويم. و بدان که تو با کسی که 
خداوند و رسول او به او ولایت بخشیده و او را خلیفه فردانیده, دشمنی ورزیده‌ای! 
ان حق را (خلافت را) به اهلش بازگردان, ابو بکر می‌گوید: عرض کردم: اهل آن 
حق کیست؟ رسول خدا صلی اله عليه و آله پاسخ داد: همان کسی است که تو را 
مورد ملامت قرار داده است و او علی عليه السلام می‌باشد. آبو بکر عرض کرد: ای 
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رسول خدا! جانشینی شما را به او باز گرداندم. حضرت فرمود: ابو بکر شب را به 
صبح رساند و گریست و به علی علیه السلام عرض کرد: دستتان را بگشایید و ابو 
بکر با او بیعت نمود و خلافت را به او واگذار کرد و به او عرض کرد: پیایسد به 
سوی مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله برویم تا مردم را از خوابی که دیشب 
ديدم و ماجرای من و شما آگاه سازم و خود را از دایره خلافت بیرون کشیده و آن 
را به شما واگذار کنم. حضرت فرمود: علی علیه السلام فرمود: موافقم. ابو بکر که 
رنگش پریده بود از نزد على عليه السلام برخاست و بیرون رفت و در رام نا همان 
به عمر که در چست و جوی او بود, برخورد. عمر به او گفت: تو را چیه شده, ای 
خلیفه رسول خدا؟ ابو بکر او را از ان چه بر او گذشته بود و خوابی که دیده بود و 
ماجرای میان خود و علی عليه السلام آگاه ساخت. عمر به او گفت: ای خليفه 
رسول خدا! تو را په خداوند سوکُند می‌دهم که با جادوی بنی هاشم, فریب نخوری؛ 
جرا که این اولین بار نیست که انان از جادو و سحر استفاده می‌کنند. ان قدر با او 
سخن فت تا این که او را تصرف کرد و از خوالنته‌اش بازداشت و او را به اداسه 
خلافت ترغیب کرد و به او امر کرد که بر آن, ثابت قدمباشد و به امور آن بپردازد. 
حضرت فرمود: علی عليه السلام دز مازعا کر بکر قرار گذاشته بود بد 
مسجد الحرام آمد و هیچ یک از آنان زادر آن جا ندید و ډریافت که شرارتی از 
سوی آنان صورت گرفته است. پس در کنار قبر رسول خدا صلی اله عليه و اله 
نشست. سپس عمر از کنار حضرت عبور کرده و گفت: «با علیا دون ما تروم 


شم طط القتاد4 | دست کشیدن بر بونه خار. از آن جه تو قصد ان را داری. اسان‌تر 


ی روز و وی موی 
از امام باقر عليه الا روایت گند که علی ید السلا در ا 


قاد خار مقبلاه u‏ ن العرب؛ و پشبه کیل 1 
آ- خصال. ري ٣ * TA‏ 


+ 


تفاس 
زر وای 


بهار 





sarallah-ketab.blogfa.com 








4 
/ 
۱ 


بهودیان پیرامون مواردی که خداوند. جانشینان پیامبر را با آنها متحان می‌کند سخن 
گفت. راوی, حدیث را تا این جا نقل کرده که علی عليه السلام فرمود: دریافتم که 
باید جام غم نوشیده و آه بکشم و صبر پیشه سازم تا آن که خداوند. گشایشی 
حاصل کند يا ان چه را که مطلوب من است. مقدر سازد تا په بخت خود بیقزايم و 
با گُروهی که حالتشان را توصیف نمودم, همراه شوم «وکان مر الله در قرو وبا 
و فرمان خدا همواره به اندازه مشرر او متتأسب با توانایی) است] و ای برادر 
بهودی! اگر از این اوضاع بیم نداشثم و حق خود را اخلافت را) طلب طلب می‌کر دم: از 
کسی که أن را برای خود خواسته بود. شاپسته‌ثر بودم؛ زیرا آن دسته از اصحاب 
سول خدا صلی الله علیه و اله که در گذشتند و آنانی که در حضور تو هستند. 
می دانند که تعداد من بیشتر, قبیله من شریف‌تر. مردان من شجاع تر و ثابت قدم‌تر و 
فرماتیردارتی و حجت و دایل من آشکارتر» و فشایل و اثار من در ایح دین بش 
بوده است و دلیل آن, سوایق من, نزدیکی و حق ورائت من از رسول خد! صلی انه 
علیه و اله می‌باشد. علاوه بر این که :من, به خاطر وصیت رسول خدا صلی الله عليه 
و اله که هیچ کس قادر به ابکاز آن نیست/رو به دلبل بیعتسی که از پیش برگسردن 
کسانی بود که با من بیعت کردة بودند: مسنحق خلافت بودم. محمد صلی الله علیه و 
آله در گذشت و ولایت مس پسدستان او و درمخانه او پود و ته دستان و خانه آنانی 
که په ان دست درازی کرده بودند و ولایت. خاص اهل بیت او است که څداوند 
پلیدی و گناه را از آنان زدوده و آنان را مطهر ساخته است و آنان پس از پیامبر 
صلی الله علیه و آله در خصوص ولایت امت شایسته‌تر از دیگران در تساه 
خصائص و ویژئی‌ها بودند. سیس علی علیه السلام رو به اصحاب خود کرده و 
فرمود: آیا این گونه نیست؟ آنان پاسخ دادند: آری. ای امير المومنین." 

اين حدیث: در ین جا به طور خلا صد آوزده شنه و سند آن پیش از ايبن در 
تفسبر آیه «فینهم سن قضی نبد" [برخبی از آثان به شهادت رسیدندا آمده است, 


۱ - اراب ۷ 
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۳ ابن بابویه. از احمد بن حسن قطان و محمد بن احمد سسنائی و علی بن 
احمد بن موسی دقاق و حسین بن ابراهیم ؛ بن احمد ہن هشام مُکتب و علی بن عبد 
لله ورآنی- که خداوند از او خشتود باد- از اپو العباس احمد بن یحبی بن زکریا 
قطان از یکر ین عید الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از سلیمان بن حکيم. از تور 
بن یزید. از مکحول روایت می‌کند که امیر المزمنین علی ہن ابی طالب عليه السلام 
فرمود؛ آن دسته از صحابه پیامپر صلی اله عليه و آله که ایات خداوندی را در سینه 
دارند. می‌دانند که تمام فضایل و مناقب آنان در من است؛ اما هفتاد فضیلت برای 
N PEE‏ 

نیستن و تتها په من اخعصاص دارد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: ای 
مس المزمنین! مرا از آن فضایل آگاه سازید. امير الممنین عليه السلام أن فضایل را 
برشمرد تا آن که فررمود: هفتادمیی فضیلت این است که رسول خدا صلی اله عليه و 
آله خوابید و من, همسرم فاطمه سلام الله عليهاء دو پسرم حسین و حسین علیهما 
السلام را خواباند و عبای سفید کوتاهی را بر روئ ما انداخت. پس خداوند در شان 


مااین ای را تازل کرد: ما بريد اهب نكم الرجس آغل الت ویطه کم 


طهیرا» و جبرئیل عليه السلام فرمود: اما مدا یب یکی از شا (اهسل بیست) 
هستم. پس ششمی ما (اهل بیت)» جبرئیل غلیه السلام پود 
۴ علی بن ابراهيم. از پدرشی. از ابن آبی عمیر. از عثمان بن عیسی و 
حمّاد بن عثمان, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: امسر 
المژمنین عليه السلام به ابو بکر فرمود: ای ابو بکر! ایا قران, می خوانی! ابو بكر 
پاسخ داد: آری. امیر الممنین علیه السلام فرمود: به من بگو آیا آیه انم يريد الله 
لیذهب یب عنکم الرجس أل لت هکم تطهیرا» در شان ۳ 
شأن دیگران؟ او پاسیخ وه شا اقا تاان ا 
۵ محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن سعید, از حسن بن علی بن بزیع؛ 
از اسباعیل بن بشار هاشمی, از قتيبة بن محمد اعشي. از هاشم بن برید. از زید ين 





أ ختسال, ۳ اا 


- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۴. 
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علی, از پدرش, از جدش علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله 
عليه و آله در خائه ام سلمه بود که حریره‌ای آورده شد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله علی, فاطمه, حسن و حسين علسیهم السلام را فراخواند و آتها از آن 
خوردند. سپس پوشش غییری را بر آنها انداشت. سپس فرمود؛ فاا بر ال 
يذهب عنکم الرجس أل ابیت ویْطهرکم تطهیرا» ام سلمه عرض کرد: ای رسبول 
خدا! آیا من یکی از شما (اهل بیت) هستم؟ حضرت پاسخ داد: تو در مسیر خير و 
یکی هستی," 

۴۶ محمد بن عباس, از عبد العزیز بن یحیی, از محمد بن زکریاء از جعفر بن 
محمد ین عماره از پدرش. از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: علی بن ابی طالب عليه السلام فرموده است: خداوند عز و 
جل. ما اهل بیت را بر دیگران برتری داده است و چگونه این طور نباشد در حالی 
که خداوند عز و جل در کتاب خود می‌فرماید: «ٍنما رید الله لیذهب عَنکم لر“ 
آهل لت طهر کم تطهیرا»؟ پینخداوند گناهان ظاهری و باطنی را از ما زدوده 
است. بنابراین ما در مسیر منم 

۷ محمد بن عباس, از عبد الله بن علی بن عبد العزیزء از اسماعیل بن محمد, 
از علی بن جعفر بن محمد. اژحسین بن زید» از عمر بن على عليه السلام روایت 
می‌کند که گفت: پس از آن که علی عليه السلام به شهادت رسید. حسن بن علی 
عليه السالام در ميان مردم خعلیه‌ای ايراد نموده و فرمود: امشب. مردی از دنیا رفنه 
که هیچ یک از گذشتگان در هیچ از یک علوم بر او پیشی نگرفته‌اند و آیندگان, او 
را درک نخواهند کرد. او از خود بر روي زمین. هیچ زردی با سفیدی (کنایه از طلا 
و نقره) را بر جا نگذاشته است. مگرهفتصد درهم, که این مقدار از بخشش او 
باقیمانده بود و می‌خواست که با آن خادمی را برای ضانواده‌اش خربداری کند. 
سپس امام حسن علیه السلام فرمود: ای مردم! هر کس که مرا شناخته که شناختد؛ 


۱- تأویل الایات» ج ۲ ص ۳۵۷ ج ۲۱ 


1- حریره: اردی ات که به همراه شیر یا روعن پخته می شود #(المعجم الوسیط, زرپشه ررر 
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اما اگر کسی مرا نمی‌شناسد[بداند که] من, حسن بن علی و پسر کسی هستم که 
بشارت دهنده و هشدار دهنده پود و با اذن خداوند», سردم رابه سوي خداوند 
فرامی‌خواند و چراغ روشنی بخش بود. من از اهل بیتی هستم که جبرئیل در میان 
انان از آسمان نازل می‌شد و به سوی آن صعود می‌کرد و من از اهل بیتی هستم که 
خداوند. پلیدی و گناه را از آنان زدود و آنان را مطهر ساخت." 

۸ محمد بن عباس, از مظفر بن یونس بن مبارک. از عبد الاعلی بن حمّاد. 
از مخول بن ابراهیم. از عبد الجبار بن عباس, از عمّار دُهنی, از عمره بنت أفضی» از 
ام سلمه روایت مي‌کند که گفت: این ايه در حالی در خانه من نازل شد که هفت تن 
در آن بودند: جبرئیل. میکائیل, رسول خدا صلی اله علیه و آله. علی, فاطمه. حسن 
و حسین علیهم السلام. ام سلمه گفت: من دم در ایستاده بودم و عرض کردم: ای 
رسول خدا! ایا من از اهل بیت نیستم؟! پیامبر صلی اله عليه و اله پاسخ داد: تو در 
مسیر خير و نیکی هستیء تو یکی از همسران پیامبر هستی؛ و پیامیر صلی الله عليه 
و آله نفرمود که: تو از اهل بیت هستی.؟ 

۹ شیخ در کتاب امالی خود از ابو عبد الّه محمد بن محمد از ابسو بکر 
محمد بن عمر- که رحمت خدا پر آو باد- از مدان عیسی بن ابو موسی در 
کوفه, از عبدوس بن محمد حضرمی, از محمد ین فرات: از ایو اسحاق. از حارت: 
از علی علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی اله علیسه و آله هر 
بامداد به در خانه ما می‌آمد و می‌فرمود: لماز نماز خدا شما را رحست کند! «نَا 
بريد ال ُذهب عنكم الرخس َل ابیت ويهر كم تطهیرا»" شيخ در کتاب امالی 
ووا حرا ی دی عر واک انیت که بیش و سر ی 
نیز در آن ذکر کرده است." 


۱- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۴۵۸, م ۲۲. 
۲- تأویل الآیات. ج ۲ ص ۴۵۹ ج ۲۴. 
۲- امالی, ج ۱. ص ۸۷ 
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ازدی, از پدرش, از عبد النور بن عبد الله بن شیبان. از سلمان بن قرم از ابو جَخاف 
و سالم بن ابی حفصه. از نفیع ابی داود. از ابو حمراء روایت می‌کند که گفست: پا 
چشمان خود مشاهده نمودم که پیامبر صلی الله علیه و آله به مدت چهل صبح به در 
خانه علی و فاطمه علیهما السلام می‌امد و دو لنگه در را گرفته و می‌فرمود: درود و 
رحمت خدا پر شما اهل بیت یادا بشتایید به سوی نماژ. خداوند شما را رحست کندا 
«انمّا رید الله لذهب عنکم الرجس أفل ابیت ویطهرکم تطهیرا».! 

۰ ۱ شیخ, از ابو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدی, از 
احمد بن محمد یعنی أبن سعید بن عقده, از احمد بن یحبی, از عبد الرحمن. از 
بدرش از ابو اسحاق, از عبد اله بن مغیره, بنده ام سلمه, از ام سلمه همسر پیامیر 
صلی اله علیه و آله روایت می‌کند که گفت: آیه «انْصَا بريد الل ذهب نکم 
الرخس أل یت ویطهرکم تطهیرا» در خانه مین تازل خده استه رسول دا صلی 
اله عليه و اله به من امر فرمود تا شخصی را به دنبال علی. فاطمه. حسن و حسین 
علیهم السلام بفرستم. چون انان سول خدا صلی اله عليه و آله امدند رسول 
خدا صلی الله عليه و آله علین له الام را در سمت راست خود. حسن عليه 
السلام را در سمت چپ خو خن عليه السلام را در مقابل شکم خود و فاطمه 
سلام الله علیها را کنار ناهای خود در آغوش گرفت و سپس فرمود: خدایا! اینان, 
اهل و عترت من هستند, پس پلیدی و گناہ را از از آنان یزدای و انسان را مطهر 
ساز. رسول خدا صلی الله علیه و اله سه مرتبه این جمله را تکسرار کسرد. ام سلمه 
می گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! ایا من یکی از اهل پیٹ هستم؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد: تو- ان شاء الّه- در مسیر خیر و تیکی هستی," 

۲ شیخ با سند خود. از علی بن حسین عليه السلام از ام سلمه روایست 
می‌کند که گفت؛ این ایه در خانه من و در روزی که نوبت من بود و رسول خدا 
صلی الله عليه و آله نزد من حضور داشت. نازل شد. پس رسول خدا صلی اله علیسه 
و اله علی, قاطمه, حسن و حسین علیهم السلام را به حضور خواست و چبرئیل 
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عبای فدکی را بر روی آنان انداخت و سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: 
اینان. اهل بیت من هستند. خدایا! پلیدی و گناه را از آنان بزدای و آنان را مطهّر 
ساز. جبرئیل گفت: ای محمد! ایا من یکی از شما (اهل بیت) هستم؟ رسول خدا 
صلی اله علیه و اله پاسخ داد: ای جبرئیل! تو یکی از ما هستی. ام سلمه می‌ گوید: 
عرض کرده: ای رسول خدا! آیا من یکی از اهل بیت تو هستم؟ پس آمدم تا در 
میان آنان قرار گیرم که رسول خد! صلی الله علسه و آله فرسود: اي ام سلمه! در 
جای خود باقی بمان. تو در مسیر خیر و یکی هسنی و از همسران رسول خدا 
می‌باشی. جبرئیل گفت: اي محمد! بخوان «نمَا رید الله ليذهب عنکم الرجخس أفل 
الت وله کم تطهیرا» که در شان رسول خداء علی, قاطمه, حسن و حسین 
علیهم سلام الله اجمعین می‌باشد.! 

۳ شیخ از حفار, از ابو بکر محمد بن عمّار جعابی حافظ, از ابو الحسن على 
پن موسي خزار از کتایش. از حسن بن علي هاشمي. از اسماعیل ین ايان از ابو 
مریم. از ثویر بن ابی فاخته, از عبد الرحمن بن ابی لیلی. از پدرش روایت مي کند 
که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و اله ارجم را در جنگ خیبر به دست علی بن 
ابی طالب عليه السلام داد و خداوند به وسیله او خییر را فتح نمود. همچنین رسول 
خدا صلی الله عليه و ال على عليه الستلام زا دږ روز غدیر ېخم به فراز برد و به 
مردم اعلام تمود که او مولاي تمام مردان و زنان مومن است. همچنین رسول خدا 
صلی اله علیه و آله به علی عليه السلام فرمود: تو از من, و من از تو هستم. 
همچنین به او فرمود: تو بر اساس تأویل می‌چنگی, چنان که من بر اساس تنزیل 
قران پیکار کردم. همین طور به او فرمود: تو نسبت به من به منزله هارون نسبت 
به موسی هستی جز آن که پیامبری پس از من نیست. همچنین به او فرمود: من با 
هر کس که تو صلح کنی, صلح می‌کنم و با هر کس که تو بجنگی» می‌جسنگم. 
همچنین به او فرمود: تو عروة الوئقی (دستگیره بسیار محکم) هستی. در جای دیگر 
به او فرمود: تو پس از من مسائلی را که بر آنان مشتیه می‌شود. تبسن می‌سازي؛ و 
نیز به او فرمود: تو پس از من, امام و ولی هر مرد و زن مؤمن هستی. در جای 
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دیگر به او فرمود: تو همان کسی هستی که خداوند در شأن نو فرمود: «و ادان من 
الله و رسُوله إلى اس وم احج الاگیر»" إو (اين آیات) اعلاسی است از جانب 
خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر] همچنین به او فرسود: تو همان کسی 
هستي که سنت من را در پیش می‌گیری و از آیین من دفاخ می‌کنی. در جایی دیگر 
به او فرمود: من اولین کسی هستم که زمین شکافته شده و خارج می‌شوم و در آن 
هنگام نو به همراه من هستی. همچنین به او فرمود: من اولین کسی هستم که وارد 
بهشت مي‌شوم و تو پس از من وارد آن می‌شوی و سپس حسن و حسین و فاطمه 
عليهم السلام وارد أن می‌شوند. در جای دیگر به او فرمود؛ خداوند به من وحسی 
نمود که فضیلت و برتری تو را اشکار سازم و من ان را در ميان مردم اشکار 
ساختم و آن چه که خداوند دستور تبلیغ و رساندن آن را به من داده بود به مردم 
ابلاغ نمودم. همچنین به او فرمود: از کینه‌هایی که نسبت به تو در دل‌های کسانی 
است که پس از وفات من آن را اظهار می‌کنند. ببرهیز. خداوند و اعنت‌کنندکان: پر 
أن لعنت می‌فرستند. سپس سول ها صلی اله علیه و آله گریست. برخی پرسیدند: 
ای رسول خدا! علت گریه شما چیست؟ سول خدا صلی اله عليه و آله پاسخ داد: 
جبرئیل برایم خبر اورده که انتان بطلل ستم روا می‌دارند و او را از حقش 
بازداشته و با او می جنکند و فرزندان او را می‌کشند و به فرزندان او پس از او ستم 
روا می‌دارند. همجتین جیرئیل عليه السلام از جانب خداوند عز و جل برایم خبر 
اورده که این ستم به هنگام قیام قائم اهل بیت عليه السلام برطرف می‌شود و در آن 
هنگام قدرت انان زیاد می‌شود و تمام امت اسلام از دوستداران انیا مسبی شوند و 
بدخواهان آنان اندک گشته و بسزاران از آنهسا ذلیسل و خسوار مسی‌شسوند و 
ستایش‌کنندگان انها افزایش می‌یابد و قیام حضرت قائم به هتگامی است که این 

سرزمین تغییر می‌یابد و بندگان ضعیف می‌شوند و از حاصل شدن فرج و این 
ناامید می‌گردند و در همین هنگام حضرت قائم در میان آنان ظهور می‌کند. برخی از 
رسول خدا صلی الله علبه و آله پرسیدند: نام او چیست؟ رسول خدا صلی اله عليه 
و آله پاسخ داد: او همتام من. و پدرش همنام پدرم و او از سل دختسرم است 
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خداوند, حق را به وسیله آنان اشکار می‌سازد و اتش باطل را به وسیله شمشیر 
آنان خاموش می‌سازد و مردم چه آنان که به آنها علاقه دارند و چه آنان که از آنها 
می ترسند. از آنها پیروی مي‌کنند. راوی می گوید: رسول خدا صلی الله عليه و أله از 
گریه دست کشید و فرمود: ای جماعت مزمنین! مزده فرج و گشایش بدهید؛ چرا 
که وعده خداوند, تخلف ناپذیر و فضاء خداوند غیر قابل انکار است و او حکيم و 
آگاه می‌باشد. بنابراین فتح و گشایش خداوند نزدیک است. خدایا! آنها ال مسن 
هسنند. پس گناه و پلیدی را از آنان بزدای و آنان را مطهسر ساز, خدایا! از انسان 
محافظت کن و آنان را مورد عنایت و توجه خود قرار بده و برای آنان باش و انان 
را در کتف حمایت خود بگیر و آنان را یاری و نصرت عطا فرما و عزیز بدار و آنان 
را خوار و ذلیل مساز و آنان را جانشین من ساز؛ چرا که تو بر همه چیز توائایی " 

از طریق مخالفین نیز موفق بن احمد, از مهذب الائمّه ابو مظفر عبد الملک بن 
علی بن محمد همدانی از طریق اجازه» از محمد بن حسین بن علی بزاز, از ابو 
منصور محمد بن عبد العزیز, از هلال بن محمد بر جعفر, از ابو بکر محمد پن عمر 
حافظ, از ابو حسن علی بن موسی خزاز:از کتابشء ار بحسن بن علسی هاشمی, از 
اسماعیل بن ابان از ابو مریم از شویر بن.ابی فاخته,.از عبد الرحمن بن ابی لیلسی: 
از پدرش همین روایت را تقل می‌کنذ که او گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
پرچم را در جنگ خییر به علي بن ابی طالب که خداوند از او خشنود باد- سپرد 
و خداوند به دستان او خیبر را کُشود, و رسول خدا صلی اله علیه و آله او را در 
روز غدیر خم به پا داشت و به مردم اعلام نمود که علسی. سولای هر مرد و زن 
موسر است... راوی. پقیه این حدیت زا تا اخ ام فل ود 

۴ شيخ در کتاب مجالس خود از جمعی, از ابو مفضلء از حسن ین على بن 
زکریا عاصمی, از احمد بن عبید الله غدائی. از ربیم بن بسار, از اعمش, از سالم بن 
ابی حعد, در حدیت مرفوعی از ابوذر - که خدا از او خشنود باد- نقل کرده است 


0- کال: یعنی از او مبضافئلت و مراقیستب #صحاح, ره تلا 4, 
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که گفت: عمر بن خطاب به علی عایه السلام. عشمان. طلحه, زیبر, عبد الله بن عوف 
و سعد پن ابی وقاص امر کرد تا وارد خانه‌ای شوند و در رابه روی خود ببندند و 
پیرامرن تسین جانشین با یکدیگر مشورت نمایند. عمر په آنان سه روز مهلت داد و 
گفت: اگر پنج نفر بر یک نظر به توافق رسیدند و یک مرد از انان مخالفت ورزبد. 
باید آن مرد کشته شود و اگر چهار نفر به توافق رسبدند و دو مرد مخالفت 
ورزیدند. آن دو باید کشته شوند. چون همه بر یک نظر توافق کردند. علی بن ابی 
طالب عليه السلام په آنان فرمرده دوست دارم که به سطن من کوش دهید. اگر حق 
9 آن را پپدبرید و اگر باطل بود أن را انکار کنید. آنها گفتند: بگو. علی علیه 
السلام فضایلی را که خداوند و رسول خدا صلی الله علیه و اله به او اختصاص داده 
پودند را پرشمرد و انان با على عليه السلام موافقت و کلام او را تصدیق نمودند. 
بخشی از سخن علی علیه السلام این بود که فرمود: آیا در میان شما کسی هست که 
خداوند آيه تطهیر «إتّمَا برد الله يذهب عَنکم الرجس آغل ايت ومركم 
تطهیر » را در شأن او نازل کر ده باشند, و ایا این آیه تنها در شأن مء مسرم و دو 
پسرم نازل نشده است؟ آنها پالمخ اف ار گهر, [در شأن ما نازل نشده پلکه در شان 
7ب ome‏ 

شيخ همجنین از جمعی, از ابو مفضل. از ابو طالب محمد بن احمد بن ابی 
معت ای ار اراد اوه او ای کی اقا از داد 
بن محمد بن حفص عائشی تیمی, از پدرش, از عمر بن اذینه عبدی, از وهب ہن 
عبد الله بن آبی هنائی؛ از ابو حرب بن ابی آلاسود دولی, از پدرش ابو الاسود روایت 
می‌کند که گفت: چون ابو لؤلؤه. عمر بن خطاب را مجروح کرد عمر, تعیین جانشین 
برای خود را میان یکی از شش نفر قرار داد که عبارت بودند اژ: علي بن ابی طالب 
عليه السلام, عثمان بن عفان, عبد الرحمن بن غوف, طلحه, زبیر. سعد بن مالک و 
عبد الله بن عمر با آنان (در آن شورا) بود و شاهد صحبت محرمائه آنان بود ولی 
در این که به عنوان جانشین انتضاب شود بهره و تصیبی نداشت. او حدیت مناشده 
را که علی علیه السلام آنان را در آن به خداوئد سوگند می‌دهد و فضایل خود را 
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برمی‌شمارد- په مانند حدیث پیشین - نقل می‌کند ' 

۵ شیخ. از جمعی» از ابو مفضل. از محمد بن عبد الله بن جورویه جندی 
شاپوری از اصل کتابش, از علی بن منصور ترجمانی, از حسن بن عليه نهشلی, از 
شریک بن عبد الله نخعی قاضی. از ابو اسحاق. از عسرو بن میسون اودی روایست 
می‌کند که نام علی بن ابی طالب نزد او برده شد و او گفت: گروهی که به او آمسیب 
و ضرری برسانند. هیزم اتش جهنم می‌باشند. من از جمعی از اصحاب محمد صلی 
لله عليه و آله ازجمله حذيفة بن یمان و کعب بن عجره شنیدم که هر کدام از آنان 
می گفتند: فضایلی به علی علیه السلام عطا شده که به هیج بشری عطا نشسده است؛ 
چرا که او همسر فاطمه سلام اله علیهاء سرور زنان پیشینیان و آیندگان است. چه 
کسی همسری به مانند فاطمه دیده یا شنیده که مردی از پیشسینیان یا ایندگان با 
مانند او ازدواح نموده است؟ على عليه السلام پدر حسن و حسین؛ سرور جوانان 
اهل بهشت- جه گذشتگان و چه ایندگان انها- است. سپس ای مردم! چه کسی. 
پسرائی مانند دو پسر او دارد؛ همجتین پدر زن على عليه السلام. رسول خدا صلی 
الله عليه و آله است و او وصی و جانشیظ ,سیل دا صلی اله عليه و آله در ميان 
اهل و همسران رسول خدا صلی الله علیه,و-اله استت.تمام درهای خاله‌هایی که به 
مسجد الحرام راه داشت به جز درب خانه علی عليه السلام پسته شد. علی علیه 
السلام: صاحب درب خير و او است که آن را گشود. همجنین او پرچمدار روز 
یر می‌باشد و لو کسی است که رسول خدا صلی اله عليه و آله در آن فنگای اب 
دهان خود را په چشمان او- که درد سی‌کرد- زد و او پس از آن از درد چشم 
شکایتی نرد و بعد از آن روز, هیچ گونه گرما یا سرمایی در خود احساس نکرد. 
على عليه السلام صاحب روز غدیر خم است و رسول خدا صلی الله عليه و آله نام 
او را ذکر کرده و ات خود را به ولابت او بایبند ساخنه است و انان را په اهمیت و 
مئزلت او آشنا کرده و فرموده است: ای مردم! چه کسی شایسته‌تر از شما په شما 
است؟ انها پأسخ دادند: خدا و رسولش. رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: پس 
هر که من مولای اویم, این علی. مولای اوست. همجنین على عليه السلام صساحب 
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کساء است و کسی است که خداوند. پلیدی و گناه را از او زدوده و او را مطهر 
ساخته است. همچنین علی علیه السلام صاحب آن اقیال است. هنگامی که رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرمود: خدایا! ان افریده را که از همه بیشتر دوست 
می‌داری نزد من اور تا با من غذا بخورد. پس علی عليه السلام امد و با رسول خدا 
صلی اله عليه و آله غذا خورد. همچنین على عليه السلام صاحب سوره پراشت 
است. هنگامی که جپرئیل ان سوره را بر رسول خدا صلی اله علیه و اله ناژل کرد 
در حالی که رسول خدا صلی الله عليه و اله آبو بکر را به همراه آن سوره په سوی 
مشرکین مکه فرستاده بود. پس جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: ای 
محمد! تنها تو یا علی علیه السلام می‌توائید پام این سوره را به مشرکان برسانید؛ 
چرا که علی از تو و تو از او هستی. پس رسول خدا صلی اله عليه و أله در دوره 
حیأت و پس از وفات خود از على عليه السلام بود و على عليه السلام فنجینه 
علم پیامبر صلی الله عليه و آله بود و کسی بود که پیامبر صلی الله عليه و آله در 
مورد او فرمود: من. شهر عل ستشگهلی دروازه آن است؛ پس هر کسی که 
خواهان دانش است باید از دروازه این شهر وارد شود. همچنان که خداوند به ان 
دستور داده و فر صوده اسست: «رآت| لط من ابراها» [و به خانه‌ها از در 
!ورودی) انها درآیید]. میرم کر علیه السلام کسی است که در جنها 
ناراحتی و اندوه پیامیر صلی اله علیه و آله را می‌زدود و او آولین کسی بود که به 
رسول خدا صلی اه علیه و اله ایمان آورد و او را تصدیق لموده و از او بیردی کرد 
و او. اولین کسی بود که نماز گزارد. پس براساس این اوصاف و فضابل که 
برشمردپ, هر کسی که او را با شخص دیگری مقایسه کند و شبیه بشر دیگری داند. 
بزرگ‌ترین دروع و اقترا را بر خداوند و رسولش بسته است." 

۶ شیخ, از جمعی, از ابو مفضل, از ابو عباس احمد بن محمد بن سعید بسن 
عید الرحمن همدانی در کوفه. از محمد بن مفضل بن ابراهیم بن فیس اشعری, از 
على بن حسان واسطی, از عبد الرحمن بن کثیر, از امام صادق عليه السلام. از 
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پدرش, از جد خود. علی بن حسین علیه السلام روایت می‌کند که فرمسود: چون 
حسن بن علی علیه السلام با معاویه بر سر صلح موافقت نمود. بیرون رفت تا آن که 
به آو بر ځورد و حون هر دو در یک جا گرد آمدند, معاویه برای سخنرانی به بالای 
مثبر رفت و به امام حسن عایه السلام دستور داد تا یک پله بایین‌تر از او بایستد. 
سپس معاویه شروع به سخنرانی کرده و گفت: ای مردم! این حسسن, پسر علی و 
فاطمه است. او ما را شایسته خلافت دانسته و خود را شایسته خلافت نمی‌داند و 
نزد ما آمده تا به خواست خود- و نه به زور- بیعت کند. سپس گست: برخیز ای 
حسن! امام حسن عليه السلام پرخاست و شروع به آیراد خطبه کرده و فرمود: 
ستایش؛ مخصوص خداست. او با نعمت‌ها و اسایشی که همواره په ما ارزانی داشته, 
بر ما منت نهاده است. او سختی‌ها و بلایا را از آنان که می‌فهمند و نمی‌فهمند و 
بندگانی که به بندگی او معترفند. برطرف می‌سازد؛ زیرا ذات کیریایی و با عظمت و 
بر تر او از هر گونه اوهام و بندازی‌های غلط درباره قدمت و ابدی بودن او دور و 
8 است. خداوندی که از سطح مان آفر ید گان خویش بسیار پالاتر است و دیده 
عقل و اندیشه عاقلان را به مکنونات غیت او زاهی ئییست و نمی‌توانشد ان را درک 
کنند و گواهی می‌دهم که خدایی جز الا نیست و او در ربوییّت و وحدانیتش پگانه 
است. او بی‌نیاز است و شریکی ندارد. او تنها است و پشتیبانی ندارد. خواهی 
می دهم که محمد صلی الله علیه و اله بنده و فرستتاده او است که خداوند او را 
اتتخاب کرده و برگزیده و او را نیکو شمرده است و او را به پیامبری مبعوث ساخته 
تا مردم را به سوی حق فرا خواند و برای انان چراغسی روشئی بخش باشد و 
بند گان را په آن چه از آن بپم دارند. هشدار و به آن چه آرزوی آن را دارند. مژده 
دهد. پس او اين امت را بند داد و بر رسالت خود فائق امد و برای انان درحات 
پاداش را تبیین نمود. من با شهادت و گواهی به نبوت می‌میرم و محشور می‌شوم و 
در قیامت به وسیله آن تقرب می‌جویم و دلشاد می‌کردم. - ای جماعت خلاشق! - 
برای شما سخن می گویم: پس گوش فرا دهید؛ چرا که همه شما گوش و قلب 
دارید. پس آگاه باشید از این که خداوند ما اهل بیت را با اسلام گرامی داشت و سا 
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را انتخاب کرده و برگزید و رجس و گناه را از ما زدود و ما را مطهر ساخت و 
رجس به معنای شک و تردید است و ما هرگز در پروردگار حق و دیین او شک 
نمی‌ورزيم. خداوند, ما را از هر گوته عیب ' و گناه مطهر ساخت و ما به خاطر 
نعست. به ادم اخلاص مي ورزيم. خداوند هییگاه مردم را به دو گروه تقسیم نکر ده. 
مگر آن که ما را در بهترین آن دو گروه قرار داد. پس تمام امور امت‌های سابق به 
انجام رسید تا آن که روزگار منجر شد به این که خداوند, محمد صلی الله عليه و اله 
را به تبوت مبعوث ساخت و او را برای رسالت بر گزید و کتابتی را بر او نازل کرد. 
سپس خداوند. به رسول خدا صلی اله عليه و اله امر فرمود تا مردم را په سوی او 
فرا بخواند. و اولین کسی که دعوت خدا و رسولش را اجابت نمود و ایسان آورده و 
خداوند و رسولش را تصدیق نمود. پدرم علیه السلام بود. خداوند متعال در کناب 
خود که پر رسول خود نازل نموده» فرموده است: «أفمّن کان على یَيسة من ره 
ويتلوه شاد مه ایا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتيی روشن است و 
شاهدی از (خویشان) او پیرو آناشت] پس منظور از ان کی که از خداوند. دلیل 
روشنی په همراه دارد. رسول,شدا رام علیه و آله و منظور از آن کسی که به 
دنبال او مي آید و شاهد و کااهس از او اتا پدرم مي‌باشد. رسول خدا صلی اله 
علیه و اله به هنخامی که به پدرم امر کرد تا سوره براشت را به مکه در موسم (حسح) 
پپرد. فرمود: اي علا 7 این شو ر ارا به سوی مکه بیر؛ چرا که خداوند به من 
امر فرموده که این سوره را فقط من يا مردی که از من است به سوی مکه ببرد و تو 
ای علی! همان مرد هستی. پس علی. از رسول خدا صلی الله عليه و آلنه و رسول 
خدا, از على عليه السلام است. همچنین رسول خد! صلی الله علیه و اله هنگامی که 
ميان او و برادرش جعفر بن ابی طالب عليه السلام و پنده‌اش زید بن حارته نسبت 
به دختر حمزه قضاوت نمود. فرمود: تو ای علی! - از من و من از تو.هستم و نو 
پس از من, ولی تمامی مومنین هستی. پس پدرم پیشتر از همه رسول خدا صلی 


۱- آقن: یعنی عیب «صحاح, ريشه أْن» آقن همچنین یه معنای کمبود عقل است امعم 
الوسيط؛ ريشه افن *. 


۲ - هود ۱۷. 
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لله علیه و آله را تصدیق نمود و با جان خود از او محافظت نمود و رسول خدا 
صلی أله عليه و اله در همه جا پدرم را مقدم می‌داشت و در هر مأموریست سسختی 
او را می‌فرستاد؛ چرا که به او اطمینان داشت و با سپردن ان وظیفه په اوء احساس 
ارامش می‌کرد؛ چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌تانست که او تسیت به 
خدای متعال و پیامبرش بخاص می‌باشد و او. قرب ترین مقربان نسیت به خدا و 
رسول است و خداوند عز ر جل فر مود: «والسابقون السابقون:» ویک المقرسون» 
[و سبقت گیرند گان مقدمن ده آنانشد همان 4 (خدا)] پس پدرم اولین 
پیشی‌گیرندگان نسبت به خداوند عز و جل و رسولش صلی اه عليه و آله و 
مقرب‌ترین مقریان e‏ فرموده است: «لا بتوی منکم سن آنقق من ټل 
لفت وقاتل ویک اغظم ذرجَة» [کسانی از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق و 
جهاد کرده‌اند. (با دیگران) یکسان نیستند. آنان از (حیث) درجه بزرگ‌ترند] پس 
پدرم اولین نفر از آنان بود که اسارم و ایمان آورد و اولين نشر بود که په سو خدا و 
رسولش هجرت کرده و په آنان بیوست و اولي نان بود که انفای بسیار نجام داد. 
خداوند سبحان فرمود: : «والذین جاؤوا بن بعد قم قولون را اغفر ا لاخواینا 
لذرین سبقونا بالایمان وا تْعّل فی لوا غا للنری منوا ربا [نک و( رحیم» ۲ 
1 (نیز) کسانی که بعد از آنان ۳ تمه اجران و اصار) آبده‌اند (و) می گویند؛ 
پروردکارا! پر ما و بر آن پرادرائمان که در آیعان آوردن بر ما بیشی گر فتند بیخشای 
و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان اورده‌اند (هیج گونه) کیته‌ای مگذار, 
پرورد کارا! راستي که تو رئوف و مهربانی| پس مردم تمام است‌هاء برای او طلب 
استغفار می‌کنند؛ جرا که او در ایمان به رسول خدا صلی اله علیه و آله از همه انان 
ییشی گرفته و هیچ کسی پیش تر از او به رسول خدا صلی اله عليه و اله ایمان 
نیاورد و خداوند فرمود: «والسابقون الأولون من مه اجرین والاتصار والذین موم 


۱- واقعد, ۱۰۰۰۱٩‏ 
۲ - حدید / ۰۷۰ 
۳- وجد: توانگری و ثروت «لسان العرب. ربشه وجد» 


حشر ۱۰ 
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باحسان رضبی الله عنهم» [و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کساتی که با 
نیکوکاری از انان بیروی کردند. خدا از ايشان خشنود و آنان (نیز) از او خشنودند] 
پس او, اولین پیشی فیرندکان است و چنان که خداوند عز و جل پیشی گیر ند ان را 
بر عقب‌ماندگان و متأخران برتری داده است» پس همین طور اولین پیشی گیرند گان 
را بر دیگر پیشی گیرندگان برتری داده است و خداوند عز و جل فرموده اسمت: 
«أجعلن سای الحاج E‏ اک نز الخرام کمن آ س له , الوم الا خر وجاشد 
فی سبیل الله» [آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحراه را هماند 
رکار) نی بنداشته‌اید که به خدا و روز بازیسین ایمان آورده و در راء خدا جهاد 
می‌کند] پس منظور از کسی که موّمن به خدا آست و به حق در راه او جهاد می‌کند. 
پدرم می‌باشد و اين آیه, در شأن او نازل شده است. از جمله کسانی که دعوت 
رسول خدا صلی اله علیه و اله را آجابت نمودند, حمزره عموی رسول خدا صلی الله 
عليه و أله و پسرعموی او جعفر بود که هر دو به همراه بسیاری از اصحاب رسول 
خدا صلی اله علیه و اله به شهادت زسیدند. پس خداوند به علت شان منزلت و 
خویشاوندی آن دو نسبت به اژسول خدا خبلی اله علیه و آله حمزه را سید الشهداء 
(سرور شهیدان) نامید و برای جعفر دي بال قرار داد که به وسیله آن دو به همراه 
فرشتگان هر کجا که می خواهكدرمیان آنان پرواز کند. رسول خدا صلی الله عليه و 
اله از هيان تمام شهدایی که به همراه حمزه به شهادت رسبدند. تتپا برای حمزه, 
هفتاد بار دعا فرموده و امرزش طلبید. همچنین خداوند متعال برای زنان نیکوکار 
پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر جایگاهشان نسیت به او دو اجر و برای 
کناهکار از آنان, دو تاه می‌نویسد. همچنین خداوند نماز خواندن در مسجد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را به خاطر جایگاه پیامبر صلی الله عليه و اله نسبت به او 
برابر با هزار نماز در سایر مساجد- به جز مسجد الحرام و مسجد خلیل خود 
ابرآهیم علیه السلام در مکه- قرار داد, و این به خاطر جایگاه و منزلت [والای] 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در نزد پروردگارش خداوند می‌باشد. 
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خداوند عز و جل صلوات بر پیامپرش را پر تمام مؤمنان واجب ساخت. پس 
مومنان عرض کردند: ای رسول خدا! جگوئه پر تو درود بفر سیم پیامبر صلی انه 
عليه و آله پاسخ داد: یگویید: الله صل على محمد و آل محمد (خدایا بر محمد و 
لتق قرو ا پیش و اا کی و وا ق فده 
بر پیامبر صلی الله علیه و آله, بر ما نیز درود بفرستد و خداوند متصال بسک پسنجم 
غنیمت را بر رسول خود حلال نموده و دادن آن به رسول خود را در کتابش واجب 
نموده است و همان مقداری را که برای او به هر دم واحب نموده, نسبت به ما نیز 
وأجب کرده است. همچنین خداوند. صدقه را بر پیامبر خود حرام نموده و همجنین 
بر ما نیز حرام نموده است. پس خداوند- که حمد مخصوص او است- فضایلی را 
که په پیامیر خود اختصاص داده, په ما نیز اختصاص داده و گناهاتی را که از او 
منزه ساخته, از ما نیز دور ساخته است و ايی. کرامثی است که خدارند عز و جل بد 
وسیله ان ما را گرامی داشته و فضیلتی است که خداوند ما را په وسیله ان بر سایر 
بندگان بر تر ی داده است. خداوند مال هنخامی که ثاقران اهل تتاب. محمد صلی 
ال علیه و آله را اتکار نموده و پا او اقامه کج نگ په او فرسود: «فقل تال 
علی الکاذیین» [بگو: بیایید پسرانمان و پشرانتان و زنانمان و زتانتان و ما خویشان 
نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را قرا خوائیم. سپس مباهله کنیم و لعنت خدا 
را بر دروغگویان قرار دهیم] پس رسول خدا صلی اله علیه و آله از سردان همسراه 
خود. پدرم و از پسران. من و برادرم و از زنان, فاطمه. مادرم سلام الله عليها را از 
میان تمام مردم برای میاهله بیرون برد. بنابراین ماء اهل بیت. گوشت. خون و جان 
او هستیم و ماء از او و او از ماست. خداوند متعال فرمود: «ِنمَا بريد الله ذهب 
نکم ارس أفل ابیت وَبْطهرکُم تطهیرا» چون آیه نطهیر نازل شد رسول خدا 
صلی الله عليه و اله من برادرم مادر و پدره را کرد هم آورد و عبای خیبری را در 
خانه أ سلمه بر روی ما و خود انداخت. آن روز. نوبت ام سلمه بود و پیامبر صلی 
الله علیه و آله در اتاق ام سلمه بود. پس پیامبر صلی انه عليه و اله فرسود: خدایا! 


۳ / آل ران‎ -٩ 
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اینان اهل بیت من هستند و اینان اهل و عترت من می‌باشند. پس پلیسدی و گناه را 
از آنان بزدای و آنان را مطهر ساز. ام سلمه- که خداوند از او خشنود باد- عرض 
کرد: ای رسول خدا! ایا من نیز به همراه انان به زير عبا بيایم: رسول خدا صلی الله 
عليه و اله پاسخ داد: خدا تو را رحمت کند! تو بر (جاده) خیر و نیکی و در سیر 
ان هستی و چقدر من از تو خشنود و راضی هستم. ولی این آیه. مخصوص من و 
آنان است. سیس رسول خدا صلی لله علیه و آله در بقیه عمر خود تا روز وفانش 
هر روز به هنگام طلوع فجر نزد ما می‌آمد و مي‌فرمود: بشتابید به سوی نماز, خدا 
شما را مورد رحمت خود فرار دهد! «ِنما رید له ذهب عنکم الرچس أل 
یت ویْطه رکه تطهیرا» همچنین رسول خدا صلی اله علیه و آله تعام درهایی که 
در مسجدش لصب شده بود و رو به مسجد باز می‌شد را په جز در خانه مابست. 
پس صاحبان آن خانه‌ها دلیل آن را از پیامبر صلی اله علیه و آله پرسیدند و پیامبر 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد: من از پیش خود در خانه‌های شما را بستم و در 
خانه علی عليه السلام را نکشوده:"یلکه من به آن وحی که از سوی خدا بر من نازل 
شده, عمل مي‌کنم و خداونددامر فرمود که آن درها را بیندم و در خانه علی را باز 
کنم. پس هیچ کس از آن به بعد به جز رسول خدا صلی اله علیه و آله و پدرم در 
مسجد رسول خدا صلی اله غلیه و اله . جنبنشد و نوزادی در آن به دنیا نیاسد و 
این عنایتی از سوی خداوئد بود که ختاوند ما را با ان قرامی داشت و فضیلتی بود 
که خداوند به با اختصاص داد و ما را به وسیله آن بر سایر مردم برتری داد. در 
خانه پدرم به در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله در سسجدش متصل بود و 
منزل ماء میان منازل رسول خدا صلی اف علیه و آله پود چرا که خداوند به رسول 
خا صلی ات صلیه و أله امر فرموده پود که مسجدش را یا کند. ی رسول خ ها 
صلی ال علیه و آله در آن مسجده ده خائه پا نمود که ه تاي آن برای فرزندان و 
همسرانش بود و دهمین ان که خانه وسطی می‌شد. متعلق به پدرم بود و آن. همان 
راه همیشگی است و منظور از بیت. مسجد مطهر است و منظور از ایه «أطل ابیت » 
همین می‌باشد و ماء اهل بیت و همان کسانی هستیم که خداوند. پلیدی و گناه را از 
ما زدود و ما را مطهر ساخت. اي مردم! آگر من سال‌های پی‌دریی این جا پایستم و 
خصایصی را که خداوند عرز و جل به ما ارزانی داشته و فضایلی را که در کتساب 
خود و بر زبان رسول خود به ما اختصاص داده برشمرم. از عهده آن برنمي‌آیم. من, 
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پسر کسی هستم که هشدار دهنده و پشارت دهنده و چراغ روشنی بخش بود و 
همان کسی پود که خداوند او را رحمتی برای جهانیان قرار داد. پدرم. علسی, امیر 
ممنان علیه السلام است که شبیه هارون بود. معاوية بن صخر مان برد که مې او 
را شابسته خلافت می‌دانم و خود را شایسته آن نمی‌دانم! اما به خداوند سو گند! که 
او دروغ می گوید؛ زیرا ما در کتاب خداوند شایسته ترین مردم به خودشان هستیم و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز آن را بر زبان جاری کرده و گفته است و تنها 
مسئله. این است که ما اهل پیت از زمان وفات رسول خدا همچنان در هراس بوده 
و مورد ظلم و ستم هستیم. پس خداوند ميان ما و کسانی که به ما ستم روا داشستند 
و حق ما را غصب نمودند و بر شانه‌های ما سوار شده و مردم را نیز بر شانه‌های ما 
سوار کردند و ما را از فیء(غنیمتی که بدون جنگ به دست آید) و غدائم که در 
کتاب خدا سهم ما قرار داده شده است. منم نموده‌اند و ارت مادرمان, فاطمه, سلام 
الله علیها را که از پدرش به او ارث رسیده بود از او بازداشته‌اند. حکم کند. نام کسی 
رأ نمی‌بريم. ولی دوباره به خداوند سوکند می‌خووم که ار مردم به سخن خدا و 
رسولش کوش فرا می‌دادند و به ان عمل پو لان باران رحست خود را 
بر آنان نازل. و زمین, برکت خود را به آنان ارزانی می داشت و دو شمشیر. در ميان 
این امت. پدیدار نمی‌شد و تا روز قیامت از برکت‌های آن بهره‌مند می‌شدند و تو ای 
معاویه! هیچ اه در آن طعع نمی‌ورزیدی؛ اما ژمانی که معیار احق از باطل) را به 
طور زود هنگام از جایگاء اصلی خویش خارج کردند و آن را از مسیر خود 
منحرف ساخنندء قریشیان با یکدیگر بر سر آن به نزاع برخاستند و آن را همچون 
توپ, به یکدیگر پاس دادند تا این که تو ای معاویه! و اران تو پس از تو در 
ان به طمع افتادید. در حالی که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: هر امتی که 
مردی را حاکم خود فرداند. در حالی که در سان انسان فردی داناتر از او پاشد. 
حکوست آنان آن قدر به سوی قهقرا پیش می‌رود تا این که دوباره به دور ا 
که او را رها کرده‌اند. جمع می‌شوند. بني اسرائیل (که باران موسي عليه السلام 
بودند) برادرش. هارون را- که جانشین و وزير او بود- رها کردند و خود را وقف 
کوساله کرده و در آن از سامری بیروی نمردند. در حالی که آنان می‌دانستند که 
هارون. جانشین موسی است؛ و اين آمت؛ از رسول خدا صلی اله عليه و آله آن 
حدیث را نسبت به پدرم شنیده بودند که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمسود: او 








sarallah-ketab.blogfa.com 








نسبت به من» به منزله هارون نسبت به موسی است» جز آن که پیامبری پس از من 
نیست؛ و همه دبده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله پدرم را در روز غدیر خم 
جانشین خود قرار داد و همه شتیده‌اند که رسول خدا صلی الله عليه و اله ولایت او 
را فریاد زد. سپس امر فرمود که انانی که حاضر بودند په غائبین خبر دهند. 
همعنی رسول خدا صلی آل علیه و آله از ترس قوه خود (هنخامی که توافق کر دند 
تا با او مگر پورزند» در حالی که او اثان را دعوت می‌کرد) به آن غار پناه برد؛ زیر 
پیامبر صلی اله علیه و آله بارانی در مقابل آنان نداشت و اگر باراني در مقابل انان 
می‌یافت. علیه آنان جهاد می‌کرد. پدرم از خلافت بازداشته شد و آنان را سوگند داد 
و از اصحاب خود کمک خواست. ولی هیچ کسی او را اجابت و یاری نکرد و ار 
یارانی را در مقابل آنان می‌یافت: جانشینی آنان را نمی‌پذیرفت و به همین خاطر 
آخداوند متعال] عذر او را به مانشد پسامبر صلی اا علدو آله پذیرفته است. 
همچنین این امت مرا تنها رها کردند و من با تو ای پسر حرب! بيعت نمودم و 
ار یاران مخلصی را در مقابل تو.می‌يافتم با تو بیست نمی‌کردم و خداوند عدر 
هارون را پدبرفت: هنگامی که قوم او آو را ناتوان فلمداد گردند و با او دشمنی 
ورزیدند. همین طور من و بډرم عذرمان نزد خداوند پدیرفته است. هنکامی که این 
امت ما را رها نمودند واز دیگرآن پیروی کردند و ما یارانی در مقابل انان نیافتیم و 
اینها, قوانین و مثل‌های روز گار است که یکی پس از دیگری به وقوع می‌پیوندند. 
ای مردم! اثر شما مشرق و مغرب را در جستجوی مردی که جدش رسول خدا 
صلی الله علید و آله و پدرش جانشین رسبول ضدا صلی اله عليه و آله باشد. 
بکاوید. کسی را جز من و برادرم نمی‌پابید. پس از خداوند بترسید و پس از این 
دلایل آشکار گمراه نشوید. شما چرا باید به این مشام جشم بدوزید؟! و أن را از 
کجا اورده اید؟ من با این مرد - در حالی که به معاویه آشاره سی‌فرسود -پیمست 
کردم. «وإن آذری عله فتنة تکم متا إلى حین» [و نمی‌دانم شاید آن برای شما 
آزمایشی و تا چند خاهی (وسیله) پر خورداری باشد] ای مرده! کسی به خاطر 
دست کشیدن از حقش ملامت نمی‌شود و ملامت‌شونده, تنهاء کسی است که چیزی 
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را مال خود کند که متعلق به او نیست, و هر امر صحیحی, سودمند. و هر اشتباهی 
نسبت به اهل فود. زیان‌اور است. و قضیه این گونه بوده است و سلیمان آن را به 
دیگران تفهیم کرد و به سلیمان سود رساند و به داود ضرری نرساند؛ اما 
خویشاوندی. به مشرک سود رساند و آن, به خداوند سوگند! برای مومن سودمندتر 
است. پیامبر صلی الله علیه و آله به عمویش ابو طالب به هنگام مرگ فرسود؛ بگو 
خدایی جز اله نیست و این در روز قيامت. شفیع تو خواهد شد و رسول خدا صلی 
لله علیه و اله فقط سخنی به او می‌گفت و وعده‌ای به او می‌داد که خود به آن بقسین 
داشت و آن, تنها خاص شیخ ما یعنی ابو طالب بود. خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«وآیست الوبة لین ون لیات ختی إا حضر حدم مرت قال نی تست 
الان ولا الین یْمُوتون وَهم کار اوتلک آعتدنا آهم غذابا آلیمّا» [و توبه کسانی که 
گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان در رسد می‌گوید: اکشون توبه کردم 
پدیرفته ثیست و انیز تویه) کساني که در حال کفر می‌میرند. بذیرفته نخواهد بود. 
آنانند که برایشان عذابی دردناک آماده کرده‌ایم] ای مردم! گوش فرا دهید و درک 
کنید و از خداوند بپرهيزید و به سوی حق بازگودید و بعید است از شما که به سوی 

or r Eh‏ سر 
تکار ی شا یره شاه سیگ «نارمکنوا 4 نتم له کارون»" [أیا ما (باید) شما 
را در حالی که بدان اگراه دارید پد آن وادار کنیم] و درود بر کسی که از همدایت 
پیروی کرد. راوی می‌گوید: معاویه گفت: به خداوند سوگند! به محض این که حسن 
از منبر پایین آمد. دنیا بر من تیره و تار گشت و خواستم که با او درافتم؛ ولی 
دانستم که جشم‌یوشی و نادیده فرفتن, به عافیت و سالم ماندن از فتنه‌ها نزدیی نس 
ایت 

۲۷ شیخ. از جمعی, از ابو مفضل, از عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اله 
عرزمی, از پدرش» از عمّار بن ایی بقظان. از ابو عمر زاذان روایت می‌کند که گفت؛ 





۱ - نساه/ ۱۸ 
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زمانی که حسن بن علی علیه السلام با معاویه صلح نمود. معاویه بالای منبر رفت و 
مردم را گرد آورده و خطبه‌ای ايراد کرد و گفت: حسن بن على مرا شایسته خلافت 
دانسته و خود را شایسته خلافت نمی‌داند. امام حسن عليه السلام پر بالای منبر یک 
یله پایین تر از معاویه تشسته بود. جون معاویه کلامش را به پایان رساند. امام حسنِ 
علیه السلام برخاست و خداوند را به آن چه که شایسته آن بود حمد و ثنا گفت و 
سپس به روز مباهله اشاره گرده و فرمود: رسول خد! از مردان, پل ۰ و و از پسران. 
من و برادرم و از زنان, مادرم را به همراه آورد و ما اهل بیت و خاندان او بودیم و 
او از ما و ما از او ظستیم. حون ايه تظهیر نازل شد رسول خدا صلی لله علیه و آله 
ما را در زیر عبای خیبری که پرای ام سلمه کو ها لد آ و ادت سود کد 
آورد و سپس فربود: خدایا! اینان اهل بیت و عترت من هستند. پس پلیدی و گناه 
را از انان بزدای و انان را مظهر ساز. پس در زیر آن عباء تنها من. برآدرم» پدرم و 
مادرم بودیم و هیچ کس جز رسول خدا صلی الله عليه و أله و پدرم در مسجد 
جنب نشد و یا فرزندی برای او زاده,نشد و این کرامتی بود که خداوند متعال ما را 
به وسیله آن گرامی داشت او فضیلتی بود که ما را با آن برتری بخشید و شما مکان 
قرار گرفتن خانه ما دلج ولا خدا صلی اله عليه و آله را دیده‌اید. به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ار شید که تام درهای خانه‌هایی که به مسجد راه 
داشت را بیندد. پس تمام درها را بست؛ اما در خانه ما را تبست. پرخی دلیل آن را 
ای وس اقا رشق نی زک یت وان من از پیش خود آن درها را 
نبستم و در خانه علی عليه السلام را باز رها نکردم, بلکه خداوند عز و جل به من 
امر فرموده بود که تمام درها را بیندم و تنها در خانه علی عليه السلام را باز 
بگذارم. معاوبه در مقابل شما ادعا کرده که من او را شایسته خلافت دانسته و خود 
را شایسته آن ندانستم؛ اما این حرف معاویه دروغ است؛ زیسرا سا در کاب خسدا 
شایسته تر از مردم به خودشان هستیم و این سخن بر زبان پیأمبر صلی اله عليه و 
اله تیر جاری شده است؛ اما مسئله. تھا این است که ما اهل پیت از زمان وفات 
بیامبر صلی الله عليه و اله مورد ظلم و ستم هستیم. پس خداوند میان ما و کسانی 
که به ما ظلم روا داشته و حق ما را غصب نموده‌اند و بر شانه‌هایمان پریدند و مردم 
را علیه ما شورانیدند و ما را از فیء که سهم ما است منم کردند و مادر مارا از 
ارثی که رسول خدا صلی الل علیه و اله برایش به ارث گذاشته بود بازداشته‌اند. 
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قضاوت کند و حق ما را از انان بگیرد. په خداوند سوگندا ار سردم هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات نمود, با پدرم بیعت می‌گردند. اسمان, بساران 
رحمت خود را بر آنان نازل می‌کرد و زمین, برکت خود را به آنان ارزانی می‌داشت 
و تو ای معاویدا هیچ گاء | ن (خلافت) طمع نمی‌کردی؛ اما زمانی که معیار (حسق 
از پاطل) را به طور زود هنا م از مسیر خود منحرف ساختند. قریشیان با یکدیگر 
بر سر آن به تزاع برخاستند و نایک پر صلی لله یه و آله ہیں از نت 
مه به آنها آمان داد) و فرزندانشان, یعنی تو و اصحایت در آن طمم ورزیدید. در 
e‏ عليه و اله فرمود: : هیچ آمتی نیست که مردی را حاکم 
خود کر داند, در حالی که در میان آنا + فصردی دانساتر از او باشد. محر این که 
حکومت آتان, آ ن قدر په سوی یا ای سوه ی که تیه وزرآ 
کسی که او را رها کرده‌اند. جمع می‌شوند. بنی اسبرائیل هارون را رها کر دند» در 
حالی که می‌دانستند که او جانشین موسی در میان آنان است» و از سامری بیروی 
کردند و این امت نیز پدر من را رها نمودند و با دیگران بیمت کردند. در حالی که از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیده بو دنهد بذارم می‌فرمود: تو نسبت په مین 
به منزله هارون نسبت به موسی هستی؛ جز آن که پیامبری پس از من نیست. و همه 
دیده‌اند که رسول خدا صلی اله عليه و آله. پدرم را در روز غدیر خم. جانشین خود 
فرار داد و به انان امر فرمود که حاضرین به غائین خير دهند. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از قوم خود که آنان را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کرد. گریخت تا 
این که وارد غار شد و اگر یارانی را در مقابل آنان می‌یافت» نمی گریخت. پدرم. از 
خلافت بازداشته شد و آنان را سوگند داد و کمک خواست ولی باري نشد بس 
خداوند. عذر هارون را پذیرفت هنگامی که قوم او, او را ناتوان قلسداد کر دند و 
نزدیک بود او را بکشند؛ و خداوند عذر پیامبر صلی الله عليه و آله را پذیرفت: 
هنگامی که وارد غار شد و ياراني نیافت. همین طور پدرم و من عذرمان پذیرفته 

ست, هنگامی که این امت ما را تنها رها نموده و با تو - ای معاویه!- بیعت گر ده‌اند 
و ایتهاء قوانین و مثل‌های روزگار است که یکی پس از دیگری به وقوع می‌پيوندد. 
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ای مردم! اکر شما مشرق و مغرب را در جستجوی مردی که فرزند پیامبر صلی اله 
علیه و آله باشد بکاوید. کسی را جز من و برادرم نمی‌یابید و من با این مرد 
(معاویه) بیعت کردم هرن آذری له مر إلى چین» 

۸ شیح. از جمعی, از آبو مفضل. از ایو علی احمد بن علی بن مهدی بن 
صدقه برقی که از کتاب خود برای او په شکل املا گفته بود. از پدرش, از امام رضا 
عليه السلام, از پدرش امام کاظم عليه السلام, از امام صادق عليه السلام از امام 
بافر عليه السلام. از امام زين العابدين عليه السلام, از امام حسين عليه السلام نقل 
می‌کند که فرمود: چون ایو بکر و عمر به منزل امير المؤمنين عليه السلام آمدند و با 
او در مورد بيعت ی رو پيرون رختند. امير المۇمتين عليه السلام از خاله 
بیرون آمده و به مسجد رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و او را به خاطر جایگاهی 
که به اهل بیت داد و رسول خدا صلی اله علیه و آله را از میان آنان میعموث داشت 
و آنان را از پلیدی و گناه مطهر ساخت. ستود. سپس فرمود: فلانی و فلانی. نزد من 
آمده و از من خواستند تا با شوت کنم که حق, این است که او با من يعت 
کند؛ زیرا من, پسرعموی پیامبر وید کاو فرزند او و صدبق اکبر (راستگوی بزرگ) 
و برادر رسول خدا صلی اله عله و اله هستم و هر کسی غیر از من این اوصاف را 
به خود نسبت دهد دروشگو است. من اسلا آورده و نماز خواندم و من جانشین 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و شوهر دختر او. سرور زنان جهانیان, فاطمه دختر 
محمد صلی الله علیه و آله و پدر حسن و حسین, نوه‌های رسول خدا صلی الله عليه 
و اله هستم و ما اهل بیت رحمت هستیم. خداوند تنها به وسیله ما شما را هدایت 
کرد و تنها په وسیله ما شما را از گمراهی نجات داد و من صاحب روز دوح هستم 
و سوره‌ای از قرآن. در شان من ازل شده است و من وصی مردگان از اهل بستعش 
صلی اله علیه و آله هستم, و من مورد اعتماد او هستم که مرا کفیل و امین زندگان 
است خویش قرار داد. 

بس. از خداوند پیرهيزید تا شما را ثابت قدم گرداند و تعمتش را بر شما کامل 


۱- امالی, ج ۲, س ۱۷۱ 
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سازد. علی علیه السلام پس از اراد این سخنان به خانه خود باز گشت ' 

٩‏ شیم, از جمعی, از ابو مفضل, از محمد بن هارون بن حمید بن مجدّر, از 
محمد بن حمید رازی, از جریر, از اشعث بن اسحاق, از جعفر بن ابی مغیره, از 
سعید بن جییر, از ابن عباس روایت مي‌کند که گفت: نزد معاویه که در ذی طوی 
سکنی گزیده بود. بودم که سعد بن ابی وقاص نزد معاویه آمد و بسر او سلام کرد. 
معاویه گفت: ای مردم شام! اين, سعد بن ایی وقساص و دوست على اسست. راوی 
می‌گوید: آن مردم, سر را به زیر انداخته و به علی عليه السلام دشنام دادند. پس 
سعد گریست و معاویه به او گفت: چرا گریه می‌کنی؟ سعد پاسخ داد: چرا نگریم در 
حالی که نزد تو به مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله عليه و آله دشنام داده 
می شود و من نمی توانم کاری یکنم؟! در حالی که در علی عليه السلام صفاتی بود 
که اگر یکی از آنها در من بود. آن را پیشتر از دنیا و آن چه که در آن است. دوست 
می‌داشتم. یکی از آن صفات این است که مردی در یمن بود و علی بن ابی طالب 
عليه السلام از او اعراض نمود. آن مرد به على عليه السلام گفت: نزد رسول خدا 
صلی اله علیه و آله از تو شکایت می‌کنم. پشن آن هرد نبزد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله آمده و درباره علی عليه السلام از او پرسید. رسول خدا صلی اه علیه و 
آله علی علیه السلام را مدح نموده و فرمود:,تو ړا په خدایی که این کتاب را بر من 
تازل فرمود و رسالت را به من اختصاص داد. سو ند هیدهم آپا از روی خشم این 
مطالب را پیرامون علی بن ابی طالب می‌گویی؟ آن مرد پاسخ داد: آری. ای رسول 
خدا! رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: ایا نسی‌دانی که من شایسته‌تر از 
مومنان به خودشان هستم؟ أن مرد پاسخ داد: ار مي‌دانم. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: پس هر که من مولای اویم, علي, مولای او است. دومین صفت 
این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز خیبر, عمر بن خطاب را برای 
جنگ فرستاد و او و یارانش شکست خوردند. پس رسول خد! صلی الله علیه و آله 
فرمود: فردا: برجم را به دست انسانی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست می‌دارد 
و خدا و رسوله نیز او را دوست می‌دارند. پس مسلمانان و علی- که از درد چشم 


۱- امالی. ج ۲. ص ۱۸۱. 
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ناراحت بود- تشستند و رسول خدا صلی الله علیه و آله علی را فراخواند و فرسود: 
این پرچم را بگیر. علی علبه السلام عرض کرد: ای رسول خدا! چشمانم همان طور 
که مي‌بینید درد می‌کند. پس رسول خدا صلی اش علیه و اله به چشمان او اب دهان 
خود را زد و علی عليه السلام برخاست و آن پرچم را گرفت. سپس با آن پسرچم 
پیش رفت و خداوند به وسبله او خیبر را فتح نمود. سومین صفت این است که 
رسول خدا صلی اله عليه و اله در یک از غزوه‌های خود علی عليه السلام را به 
عنوان جانشین خود نعیین کرد. سپس علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا 
ایا مرا با زنان و کودکان پر جای می‌گذارید و په همراه خود به جنگ نمی‌برید؟! 
رسول خدا صلی الله عليه و آله پاسخ داد: ایا خشنود نیستی که نو نسبت په من به 
منز هارون نسبت به موسی باشی, جز آن که پیامبری پس از من نیست؟ چهارمین 

صفت این است که تمام درهای خانه‌هایی که به مسجد راه داشت به جز در خانسه 
علی علیه السلام بسته شد. پنجمین صفت اين این است که آيه «إنْما رد الله لدب : 
عنکم الرخس أهل ابیت و طهر كم تطهیرا» ا غا لا دی 
اله. على. حسن. حسين و فاطتهعلیهم السلام را فراخواند و فرمود: خدايا! اینان 
اهل بیت من هستند. پس پلیدی و گناه را از انان بزدای و آنان را مطهر ساز" 

۳ علی بن ابراهیم. از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام در تفسیر أيه 
تال مب که رس آغل ابیت يمر کم تطهیرا» روایت کرده 
است که فرمود؛ اين آیه. در شأن رسول خدا صلی اثّه علیه و آله: علسی بسن ابسی 
طالب» فاطمه» حسن و حسین علیهم السلام تازل شده است و در خانه ام سامه. 
همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که این ايه نازل شد. پس رسول خدا 
صلی الله عليه و آله, امير المژمنین. قاطمه, حسن و حسین علیهم السلام را فراخواند 
و عبای خببری خود را بر روی انان انداخت و خود: نیز داخل | ن سل سپس 
فرمود: خدایا! اینان اهل بیت من هستند که در مورد آنان به من وعده‌های بسسیاری 
دادی» پس بلیدی و کتاه را از اثان يزداي و اثان را بای و مطهر ساز. پس ام سلمه 
گقت: ای رسول خدا! ایا من هم از ایشان هستم؟ رسول خدا صلی اله عليه و آله 


۱ - ابالی. ج ۲, ص ۲۱۱. 
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پاسخ داد: تو را مژده باد ای ام سلمه! که تو در سیر خير و نیکی هستی.' 

۱ علی بن ابراهیم. از ابو جارود, از زید بن علی بن حسسين عليه السلا 
روایت کرده است که گفت: ادانانی از مردم ادعا می‌کردند که مقصود از ایس آیهه 
همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بوده‌اند؛ اما دروخ گفته و مرتکب گناه شده‌اند. 
به خداوند سوگند! اگر منظور خداوند همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بود بايد 
این چنین می‌فرمود: «لیذهب غنکن الرجس وبطهر کن تطهیرا» و باید سیاق کلام 
خطاب به مؤنث بود چنان که خداوند فرمود: «و ذکرن تا یتلی فسی پسوتکن»" [و 
آن چه را که از آیات خدا و (سخنان) حکمت (آمیز) در خانه‌های شیا خوانده 
می‌شود] و ۳ کأخد من الشتاء» [مانند هبج یک از زنان (دیه ) تسس 

۲ طبرسی. از ابو حمزه ثمالی در تفسیرش, از شهر بن حوشب. از ام سلمه - 
که خدا از او خشنود باد- روایت کرده است که گفت: فاطمه سلاه الله علیها برای 
پیامبر صلی الله علیه و آله حريره‌اي را آورد. پس رسول خدا صلی الله علبه و آله 
به او فرمود: همسر و دو پسرت را فرا بخوان.ښسن فاطمه سلام لله عليها انان را 
اورد و همگی از آن حریره خوردند. سپیل رسول "خدا,صلی الله علیه و آله عبای 
خیبری را بر روی آنان انداخت و فرمود؛ خدایا! اینان اهل بیت و عترت من هستند, 
پس پلیدی و گناه را از آنان بزدای و آنان زاپاي و مطهر بنباز. ام سلمه می‌گویند: 
عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من با آنان هستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
پاسخ داد: تو در مسیر خیر و نیکی هستی." 

۳ ٹعلبی در تفسیر خود, با سندی از ام سلمه روایت می‌کند که پیامبر صلی 
اله علیه و اله در خائه او بود و قاطمه سلام الله علبها دیگی را که در آن حریسه 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۶۸ 
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بود برای بپامبر صلی اله علیه و آله آورد. پیامبر صلی الله علیه و اله به فاطمه سلام 
الله علیها فرمود: همسر و دو پسرت را فرا بخوان. ام سلمه پقیه ان حدیث را به 
ماتند حدیت قبل. ذکر می‌کند و سپس می‌گوید: خداوند آیه «انمَا بريد الله ليذهب 
نکم ارس آفل ابیت هکم تطهیرا» را نازل کرد و پیامبر صلی الله عليه و 
آله, اضافه عبا را برداشت و پر آنان انداخت. سپس دست خود را از آن بیرون آورد 
و آن را به سوی اسمان برگرداند و سپس فرمود: خدایا! اینان اهل بیت و خواص 
من هستند. بس گناه و پلیدی را از آئان بزدای و انان را پاک و مطهر ساز. ام سلمه 
می گوید: من سر خود را وارد آن عبا نموده و عرض کردم: ای رسول خدا! ایا من 
هم با شما هستم؟ رسول خدا صلی اله عليه و اله پاسخ داد: تو در مسیر خير و 
نیکی هستی, تو در مسیر خر و نیکی هستی." 

۴ از طریق مخالفین, از ابو عبد الرحمن عبد اله بن احمد بن حنبل, از 
ترش آخمد: از حا ہے عضعب و او قرقساگی استه از ارااع داز شداد اب ا 
روایت می‌کند که گفت: بر وائلة بن اسقع که نزد او گروهی بودند. وارد شدم. انان 
نام على عليه السلام را پر زیان اورده و بهاو دشنام دادند و من نیز به همراه اتان په 
او دشنام دادم. پس چون بر خانتند. وائله به من گفت: چرا به این مرد (علی عليه 
السلام) دشنام دادی؟ باخ دادم دیدم این گروه په او دشنام دادند. پس من نیز به 
همراه انان به او دشنام دادم. وائله گفت: ایا می‌خواهی تو را از ان چه که از رسول 
خدا صلی اله علیه و آله مشاهده نموده‌ام. اگاه سازم؟ پاسخ دادم: اری. او گفت: 
نزد فاطمه سلام اله علیها رفتم و سراغْ على عليه السلام را از او گرفتم. او گفت: 
على عليه السلام نزد رسول خدا صلی الله عليه و اله رفته است. پس من به انتظار 
او تشستم تا این که رسول خدا صلی اله علیه و آله امد و نشست و على حسن و 
حسیین که هر کدام دست او را گرفته بودند. وارد شدند. پس رسول ضدا صلی اله 
علیه و آله علی و فاطمه را به خود نزدیک کرده و آنان را مقایل خود قرار داد و هر 
تدام از حسن و حسین علیهبا السلام را بر روی زاتوان خود نشاند. سپس جاسه‌ای 


مي‌شود. «لسان العرب, ریشه برع#, 
۱ - مجمم البیان» ج ۷ ی 1F‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





(يا ابن که گفت: عبایی) را به دور آنان پیچید و سپس این آیه را تلاوت نمود: 
«إِنّمًا رید ال یذ هب" عَدکم الرس“ ال یت وبطهر کم تطهیسر |» سیس فرمسود: 
خدایا! اينار اهل پیت من هستند و اهل بیت من, شایسته‌ترین هستند. ' 

۵ اپو عبد الرحمن عبد الله ین احمد بن حنبل, از پدرش احمد بن حتسل, از 
محمد بن جعفر, از عوف. از ابو معدل عطیّه طفاوی, از پدرش. از ام سلمه روایت 
می‌کند که گفت: در حالی که رسول خدا صلی اله علیه و آله روزی در خانه من 
بود خادم آمد و گفت: علی و فاطمه سلام الله علیهما در در گاه هستند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به من فرمود: از مقابل من کنار برو تا اهل بیت من وارد شوند. 
من برخاسته و کمی آن‌طرف‌تر رفتم و علی, قاطمه, حسن و حسين علسهم السلام 
که دو پسربجه بودند, وارد شدند. رسول خد! صلی الله عليه و اله آن دو تودگ را 
در دامان خود قرار داده و آن دو را پوسید و با یکی از دستانش. على عليه السلام 
را و یا دست دیگرش. فاطمه را در اغوش گرفت و فاطسه و علی را یوسید و 
خمیصه ' (عبای) سیاهی را بر آنان " انداخت و فزمود: خدایا! من و اهل بیت من را 
از آتش دور ساز. ام سلمه گوید: عرض کزدع: اي سول خدا! آیا من نیز یکی از 
اهل بیت هستم؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله پاسخ داد: تو نیز یکی از اهل بست 
هستی .۴ 

۶ ایو عبد الرحمن عبد اله بن احمد بن حنبل. از پدرش احمد ین حتبل, از 
عبد أله بن نمپر, از عبد الملک, از عطاء بن ابی رباح, از کسی روایت می‌کند که از 
ام سلمه شنیده است که می‌گفت: پیامیر صلی الله علسه و اله در خانه مس بود و 
فاطمه سلام اله علیهاء دیکی را که در آن حریره بود برای پسامبر صلی اله عليه و 
اله اورد. من او را نزد پیامیر صلی اله علیه و آله بردم. پیامبر صلی الل عليه و آله 
به قاطمه سلام الله علیها فرمود: شوهر و دو پسرت را فرا بخوان, ام سلمه می‌گوید؛ 


1- أعذف الستر: پوششی را انداخت و آن را فرو هشت «نهایه, ج ۳ ص ۳۲۵ 
۲- خمیصه: کساء سیاء چهار فوشی است که دو غلم دارد #صحاح. ريشه مقس . 
۲- مستد احمد, ج ۶ ص ۲۹۶؛ طرائف» ص ۱۲۴ ج ۱٩۱‏ 
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پس علی, حسن و حسین نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدنند و همگسی از آن 
حریره خوردند و پیامبر صلی الله علیه و اله. در خوایگاه خویش بر دکان قرار 
داشت که زیر أو همان عبای خیبری افتاده بود. من در اتاق مشغول نماز خواندن 
ودم که خداوند. آیه «إنَمَا بريد ال يذهب عَنکُم الرس آفل الت وله ركم 
تھ 1» را نازل فرمود: پس پیامبر صلی الله علیه و آله اضافه آن عبا را برداشسته و 
آنان را بر روی آنان انداخت و سپس دستش را بیرون آورد و آن را به سسوی 
آسمان چرخاند و فرمود: اینان, اهل بیت و خواص من هستند. خدایا! پس آنان را 
از پلیدی و کناه دور کن و آنان را پاک و مطهر ساز. ام مید مي‌گُوبد: سر خود را 
وارد ان عبا نموده و عرض کردم: ای رسول خدا! ایا من یکی از شما (اهسل بیست) 
هستم؟ رسول خدا پاسخ داد؛ نو در مسبر خير و نیکی هستی, تو در مسیر خير و 

عبد الملک, از داود بن ابی عوف ابو جحاف, از شهر بن حوشب. از ام سلمه 
عین این حدیث را تقل کرده است»" 

۷ عبد الرحمن عبد اله ین اجفد بق حنبل, از پدرش احمد بن حنبل, از 
عفان, از حماد بن سلمه. از علی پن زید, از شهر بسن حوشپ. از ام سلمه روایست 
می‌کند که گفت: رسول نخدا ضلی اله علیه و آله به فاطمه سلام الله علیها فرمود: 
شوهر و دو پسرت را ند من ار. قاطمه شام الله علیها آنها را آورد و پیامبر صلی 
اله علبه و آله عبای فدکی را بر روی آنان انداخت. ام سلمه می‌گوید: سپس پیامبر 
صلی الله عليه و اله دست خود را بر روي انان قر ار داده و فر مود: خدایا! اینان آل 
محمد علیهم السلام هستند. پس درودها و برکات خود را برای محمد و آل محمد 
قرار پده؛ زیرا تو ستوده و صاحب مجد هستی. ام سلمه می‌گوید: آن عبا را را بالا 
بردم تا به همراه آنان وارد شوم که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را از دست 
من کشید و فرمود: تو در مسیر خیر هستی. ‏ 


۱- مسند احمد ج ۶ ص ۲۹۲؛ طرائف, ص ۱۲۵, ج 3٩۲‏ 
= ستل احمد: ج ۳ اشر E‏ 


۳- مسند امد ج ۴ ص ۳۲۳ طراثف, ص ۱۲۵ ےم ۱۹۳ 
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۸ ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنیل, از پدرش احمد بن حنبل, از 
اپراهیم بن عبد الله از سلیمان بن آحسد. از ولید بن مسل از اوزاعی. از شداد ابو 
عمار, از وائلة بن اسقع روایت می‌کند که گفت: به خانه علی عليه السلام رفته و 
سراخ او را از فاطمه سلام الله علیها گرفتم. فاطمه سلام الله علبها گفت: با پدره 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون رفته است. پس با هم آمدند و وارد خانه 
شدند و من نیز به همراه انها وارد شدم. پس پیامبر صلی الله عليه و آله علسی عليه 
السلام را در سمت چپ خود. فاطمه را در سمت راست خود و حسین و حسین 
علیهما السلاع را در مقابل خود نشاند. سپس جامه‌اش را به دور انان يجيد و 
فر عو د: «إنما بريد الله يذهب عَنكم الرجنس أل الت بط کم تطهیسرا» خدايا! 
اپٽان. اهل پيٽ من هستند. خدایا! اینان شایسته‌ترینند. وائله می‌گوید: از گوشه 
اتاق عرض کردع: ای رسول خدا! ایا من یکی از اهل بیس لو شسستم ؛: * رسول خدا 
صلی اله علیه و اله پاسخ داد: و تو نیز از اهل بیت من هستی. واثله می‌گوید: این 
پاسخ. نهایت امیدواری من از کارم بود. 

۹ او عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن ختبل, از پدرش احمد بن حنبل, از 
عبد اله بن سلیمان, از احمد بن محمد بن عمر حنفی: از عمر بن یونس, از سلیمان 
بن ابی سلیمان زهری. از یی بن آبی کتیر: از.عبد الرحمن:ین ابی عمرو از شداد 
بن عبد اله روایت می‌کند که پس از ان که سر حسین بن علی عليه السلام آورده 
شد, شنیدم که مردی از اهل شام ان را مشاهده نموده و اظهار شادمانی کرد. واثلة 
بن اسقع خشمگین شد و گفت: به خدا سوگند! من علی. حسن, حسین و فاطمه را 
تا ابد همواره دوست می‌دارم. پس از آن که شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در خانه ام سلمه درباره آنان آن مطالب را فرمود. واثله گفت: روزی تد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله که در خانه ام سلمه بود رفتم و حسن علیه السلام آمد و رسول 
اله صلی الله یی اله او را بر ژانوی راست خود اند و او را بسک سپس 
حسین علیه السلام امد و رسول خدا صلی اله علیه و آله او را بر روی زانوي چب 
خود نشاند و او را بوسید. سپس قاطمه سلام اله علیها امد و رسول خدا صلی الل 


۱- التفاع: پیچاندن با جامه «لسان العرب. ريشه لفعم». 
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۲ ۳ 


1 6 چ ات 


علیه و آله او را مقابل خود نشاند. سپس رسول خدا صلی لله علیه و آله علی عليه 
السلام را فراخواند و على علیه السلام آمد.آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
یا کی ا و وو اا گویی رسول خدا صلی الله عليه و آله را 
مقابل خود می‌بینم که سپس فرمود: ابر الل يذهب عنکم الرجس أل ات 
هکم تطهیرا» راوی می‌گوید: بهوائله گفتم: رجس به چه معنا است؟ وائله 
پاسخ داد: las EE SE okt‏ 

۰ ابو عبد الرحمن عبد اله بن احمد بن حنبل. از پدرش اسمد پن حئیل. از 
یخی بن حماد, از ز ابو غوانه, از ابو بلج, از عمرو ین میمون روایت می‌کند که ففت: 
انیم یاس و نه گروه و لو سکن این حدیت طولاني است این 
عباس - که خدا از او خشنود باد- گفت: رسول خدا صلی اله عليه و اله جامه خود 
را برداشت و آن را بر روي علی, فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام انداخت و 
فرمود: «انمَ بريد ال ليذهب عنکم الرجس أهل ابیت ویطه کم تطهیرا».! 

ا عا اد ای ای وم سل راد درق یبد با 
ابو نضر هاشم بن قاسم از غبد الحمید, - بعنی ابن بهرام از شهر بن حوشب روایت 
می‌کند که گفت: شنیدم که لچون خیر شهادات حسین بن على عليه السلام را آوردند. 
ام سلمه, همسر رسو ل سیا چیلی باه علیه و الو مردم عراق را لعنت کرد و گفت: 
او را کشتند که خدا انان را بکشدا او را فر یفته و په خواری کشاندند که خدا انان را 
لعنت کند! من با چشمان خود مشاهده کردم که صبح هنگام, فاطمه, دیگی که در آن 
حربره درست کرده بود را درون سینی برای رسول خدا صلی الله علبه و اله اورد و 
مقابل او گذاشت. رسول خدا به فاطمه سلام الله علیها فرمود: پسرعموی تو کجا 
است؟ فاطمه پاسخ داد: او در خانه است. رسول خدا صلی اه عليه و اله فرسود: 
برو و او را فرا بخوان و دو پسرش را نیز به همراه خود بیاور. ام سلمه می‌گوید: 
فاطمه سلام اله علیها در حالی که دو پسرش هر کدام یکی از دستان او را در دست 
داشتند و علی عليه السلام په دتبال انان حرکت می‌کرد. نزد رسول خدا صلی الل 
عليه و آله ابدند و حضرت رسول اکرم دو پسر قاطمه سلاء لله علیها را بر دامان 


"- 0 امد ج ۹ ی * ۱ ۱ 
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خود نشاند و علی علیه السلام در سمت راست پیامبر صلی الله علیه و آله و فاطمه 
در سمت چپ پیامبر نشستند. ام سلمه می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
عبای خیبری که فرش ما بر روی خوابگاه در مدینه بود را از زیر من کشید و آن را 
به دور آنان پیچید و با دست چپ خود دو گوشه عبا را گرفت و دست راست خود 
را به سو پروردگارش جرخاند و فرمود: خدایا! اینان. اسل بیت من هستند. پلیدی 
و تاه را از اتان بزدای و آنان را مطهر ساز. خدایا! ایتان اهل پیت سن هستند. 
پلیدی و کناه را از آنان بزدای ر آنان را پاک ر مطهر ساز, ام سلمه می گوید: غر هس 
کردم: ای رسول خدا! آیا من از اهل پیت شما نیستم؟ رسول خدا صلی اله عليه و 
آله پاسخ داد: اری, و مرا پس از ز آن که دعایش برای پسرعمویش علمی, دو پسر 
ایشان و دخترش فاطعه علیهم السلام به پایان رسید, په زیر آن عبا بر دا 

مولف می گوید: این احادیت, از مسئد احمد بن حثبل روایت شده است, 

۲ مسلم بن حجاج صاحب کناب صحاح. از ابو بکر بن ابي شیبه و محمد 
بن عبد الله بن نمیر - و این عبارت‌هاء از ابو یز است - از محمد پن بشر, از زکریا, 
از مَصمّب بن شیبه, از صفیه بنت شیبه از:عانشه لقل,می‌کند که: عائشه گفت: سامبر 
صلی الله عليه و آله صبح هنگام در حالی که بر دوش-خود عبایی " که بر آن تقش و 
نگار جهاز سفر کشیده بود و از موی سياه پافته شده یود داشست. بسرون رفت و 
حسن بن علی علیه السلام آمد و رسول خدا صلی اله علیه و آله او را به زیر عبا 
برد. سپس حسین آمد و رسول خدا او را نیز به زیر آن عبا برد. پس از او فاطمسه 
سللام الله علیها امد و رسول خدا او را نیز به زیر ان غا برد سس غل اة 
راو ار وی بت او باس آن عبا پرد ر سپس 
فرمود: نما رید الله ليذهب نکم الرجس أل الت هرک تطهیرا»" 

ما د 1 ی ا صحاح در 


۲- مرط: عباء مرحل: یعنی چیزی که بر آن نقش و نگار جهاز سفر کشیده شده است. «لهاية. ج 
۲ س ۰ جح ۲ س ۵ #۲ 
۲- صحیح مسل ج ۴ص ۱۸۸۲ ح ۲۴۲۴ 
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حدیث مرفوعی از مصعب بن شیبه, از صفیّه بن شیبه. از عائشهء عین این حدیث را 
نقل می‌کند. 

۳ ) ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم تعلیی, صاحب کتاب تفسیر در 
توضیح آیه «طه»" از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: منظور از 
«#طه». طهارت و باکی اهل پیت محمد علیهم السلام است. سپس حضرت آیه إن 

ری الله يذهب کم الرجس" آخل لت وبطهرکم تطهیرا» را قرائت نت فرمود 

۴) همجنین کعلبی, در فسیر یه «یا آبها الذي آمنواً اتقو الله وشوا ابه 
لوسیلة»" [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا کنید و به او (توسل و) تقرب 
جویید] از سعد بن طریف. از اصیغ بن نباته. از علی ب ن ابى طالب عليه السلا 
روایت می‌کند که فرمود: در بهشت: دو مروارید وجود دارد که تا بُطنان' مرش 
متداد دارد. یکی از آن دو به رنگ سفید و دیگری به رنگ زرد است و در هر یک 
از آن دی هفتاد هزار اتاق وجود دارد که ظرف‌ها و درهاي آنها از یک چیز است و 
آن مروارید که به رنگ سفید است:"مخصوص محمد و اهل بیت او و آن که به رنگ 


زرد است. مخصوص ابراهیماو اهل يت آو- که خداوند بر همه آنان درود فرستد- 


۵ تعلبی. از عقيل ین مجمد چرجانی, از معافی بن زکریا بغدادی. از محمد 
ین جریرء از ابو بکر بن بحبی بن ریان غنوی. با سندي از مندل, از اعسش بسن 
عطیه. از ابو سعید خدری, از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که 
فرمود: أيه «انمَا بريد الله لدب نکم الرجخس آهل لبنت ویطهٌ رکه تطهیرا» در 

شان پنج تن تازل شده است: من علی. حسن. . حسین و فاطمه علیهم السلام.' 


۱ - لد ار ١‏ 

۲ - تقسیر ثعلیی انسخه خطی] در تفسیر سوره احزاپ/ ۳۲ 

۳- مائده/ ۳۵ 

۴ - بطنان العرش: بعنی میانه آن و برخی گفته‌اند: یعنی بیخ و بنیان آن «نهایه. ج ۱ ص ۱۳۷ 
۵- تسیر علبی انسخه خطی) کتابخانه آیت الله مرعشی, قم. 

۴“ تفسیر تعلبی انسخه خطی) کتابخانه ایت الله مرعشی: قم. 
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۴ ععلبی, از ابو عبد اله بن فنجوید. از | بو بکر بن مالک قطیمی, از عبد الہ 
بن احمد بن حنبل, از پدرم» از عبد اله بن نمیر. از عبد الملک - یعنی این سلیمان - 
اژ ز عطاء بن ابی ریاح, از کسی روایت می‌کند که: از ام سلمه - که خدا از او خشنود 
باد- شنیدم که می گفت: + پیامبر صلی اه علیه و اله در خانه او بود و فاطمه سلام الله 
علیها ظرفی را که در ان حریره پخته بود برای پیامبر صلی الله علیه و آله آورد و ام 
سلمه, فاطمه سلام اله علیها را تزد پیامبر صلی الله علیه عليه و اله برد. پبامپر صسلی اله 
علیه و آله په فاطمه سلام الله علیها فرمود: شوهر و دو پسرت را فرا بخضوان. پس 
علی. حسن و حسین علیهم السلام نزد پیامبر آمده و همی نتسته و از آن حریره 
خوردند و پیامبر صلی الله علیه و اله و آنان در خوایگاه بر روی دکان قرار داشتند 
و زیر پیامبر صلی اله علیه و آله همان عبای خیبری افتاده بود. ام سلمه می‌گوید: 
من در داخل اتاق مشغول نماز خواندن بودم که خداوند عز و جل ایه فا یرید 
الله ليذهب نكم الر جس ١‏ آهل الت وطه رکم تطهیرا» را 4 قد تا 
صلی الله عليه و اله اضاقه آن عبا را گرفته و ]اها با آن پوشساند و سیس دست 
خود را از داخل عبا بیرون آورد و په اسمان اشاره نموده و سپس فرمود: اینان. 
هل بیت و خواص من هستند. پس خدایا! پلیدی و ناه را از آنان بزدای و آنان را 
پاک و مطهر ساز. ام سلمه می‌گوید: منٍ: سرم, را وارد آن عبا کرده و عرض کردم: 
ای رسول خدا! ایا من نیز با شما هستم؟ رسول خدا صلی اله عليه و آله پاسخ داد: 
نو در مسیر خیر و نیکی هستی,! 

۷ تعلبی, از حسین بن محمد بن حسین بن عبد الله ثقفی, از عمر بن خطاب, 
از عبد الله بن فضل» از حسن بن علی. از یزید بن هارون, از عوآم بسن حوشسب. از 
پسرعمویش که از قبیله بنی حارث بن تیم اله بود و به او مُجَمَع گفته می‌شد روایت 
کرده است که گفت: به همراه مادرم نزد عائشه رفتم و مادرم از او پرسید: آیا دیدی 
که چگونه در روز جُمّل خروج کردی؟ عائشه پاسخ داد: آن خروم تقدیری از 
سوی خداوند متعال بود. مادرم از عائشه درباره علی پرسید و عانشه پاسسخ داد: از 
من درباره کسی پرسیدی که محبوب‌ترین مردم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 





۱- تفسیر تعلبی (نسخه خطی) کتایخانه آیت‌اله مرعشی, قم. 
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بود. زوری ديدم که رسول خدا صلی الله علیه و اله عبایی" را به دور علیی؛ فاطمه. 
حسن و حسین علیهم السلام پیچیده بود و سپس فرمود: اینان, آهل بیت و خواص 
من هستند. پس خدایا! پلیدی و گناه را از آنان بزدای و آنان را پاک و مطهر ساز. 
ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا! ایا من از اهل بیت شما هستم؟ رسول خد 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد: در جای خود بسان, تو در مسیر خیر و نیکسی 
ا 

۸ تعلبی, از حسین بسن محمد از ابن حبش مفسری, از ابو زرعه» از 
عبد الرحمن بن عید الملک بن شیبه. از ابو فدیک, از ابن ابی ملیکه, از اسماعیل بن 
عبد الله بن جعفر طیّار. از پدرش نقل می‌کند که گفت: چون ناه رسول خدا به 
رحمت که از اسمان نازل می‌شد. افتاد. دو بار فرمود: چه کسی فرا مسی‌خواند؛ 
زینب پاسخ داد: من, ای رسول خدا! پس رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: 
علی: فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام را فرا بخوان. راوی می‌گوید: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله حسن را در طرّف راست خود. حسین را در طرف چپ خود و 
علی و فاطمه را در مقابل مت 4 سپس عبای خیبری را به روی آنان 
انداخت و سپس فرمود: خدایا! برای هر پیامبری, آهل بیتی است و اینان, اهل بيت 
من هستند. پس خداوند عز و جل آيه «إنما رید ال لدب عنکم الرجس آفل 
ال «: رک تطهیرا» را نازل قرمود. زینب عرض کرد: ای رسول خدا! آیا 
می‌توانم با شما په زیر عبا بیایم؟ رسول خدا صلی الله عليه و أله پاسخ داد: در 
جای خود بمان؛ چرا که تو ان شاء اله در مسیر خیر و یکی هستی. ' 

۹ تعلبی, از حسین بن محمد. از عمر بن خطاب. از عبد الله بن فضل,. از ابو 
بگر بن ابی شه از محمد ین مصعب. از اوزاعی. از شداد اہی عمار روایت گر ده 
است که گفت: بر وائلة بن اسفم که نزد او گروهی نشسته بودند. وارد شدم. آن گروه 
نام على علیه اسلام را برده و به او دشنام دادند و من نیز په همراه انان به علی علیه 


"- فا ملافه يا عبا «لسان العر ب. ريشه لقع . 
- تفسیر تعلبی (نسخه خطی), طراثف, ص ۱۲۷ سح ۱۹۶ 
۳- تفسیر تعلبی انسخه خطی, ط رألف. ص ۰۱۳۷ ح ۱۹۷ 
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السلاء دشنام دادم. وائله به من گفت: ايا می خواهی تو را از مطلبی که از رسول 
خدا صلی اله عليه و اله شنیدم آگاه سازم؟ گفتم: آری. واثله گفت: نزد فاطمه سلام 
لله علیها رفتم و سراخغ على عليه السلام را از او گرفتم. او گفت: على عليه السلام, 
زد رسول خدا صلی اه علیه و اله رفته است. پس نشستم و رسول خدا به همراء 
علی, حسن و حسین علیهم السلام که هر یک از آن دو, یکی از دستان آن حضرت 
را در دست داشتند. امدند و پیامبر صلی اله علیه و آله وارد خانه شد و علسی و 
فا طبه سلام الله علیها را نز دیک خود اورده و مقابل خود نشاند و حسن و حسین 
ړا بر روی زانوان خود نشاند. سپس جامه‌اش یا گفت: عبای خود را - به دور 
نان پیچاند و سپس این آیه را تلاوت نمود «انما بريد الل ليذب نکم الرج" 
اقل ابیت وبطه رکم تطهیرا» سپس فرمود: خدایا! اینان اهل بیت من هستند و اها 
بیت من: شایسته ت ند ' 

۵۰ تعلبی: از ابو عبد الله بن فنجویه دینوری. از ابن حبش مقری, از محمد بن 
عمران. از ابو کریپ. از و کیع. از پدرش, از سعید بن مسروق. از یزید بسن حیان, از 
زید بن آرقم. از رسول خدا صلی الله عليه و اله روایت, کرده است که دو بار فرمود: 
شما را نسبت په اهل بیتم سوگند می‌دهم." 

۵۱ تعلبی, از ابو عبد آله از ابو سعیل-اخمدین,علی ین عمر بن حبش رازی, 
از حمد بن عبد الرحیم شامی ابو عبد الرحمن, از ابو کریب. از هشام, از يونس از 
ابو اسحاق. از تفیع, از ابو داود, از ابو حمراء روایت کرده است که گشت: در مدینه 
نه ماه آقامت کردم که به مانند یگ روز بر من گذشت و رسول خدا صلی الله عليه و 
اله هر بامداد به در خانه علی و فاطمه علیهما السلام می‌آمد و می‌فرمود: بشتابید به 
سوی نماز! «إتما بريد الله يذهب عنکم الرجس أهل الت وله رک تطهیر)» ۲ 

۲ علبی, از ابو عبد الله از عبد اله بن احمد بن یوسف بن مالک, از محمد 
بن ابراهیم بن زیاد رازی. از حارث بن عبد ال حارئی. از قیس بن ربیم. از اعمش, 





۱- تفسیر علبی (نسخه خطی) 
۲- تفسیر تعلبی (نسخه خطی) 
۲- تفسیر تعلبی (نسخه خعلی) 
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از عبابة بن ربعی, از ابن عباس - که خدا از او خشنود یاد- از رسول خدا صلی اله 
علیه و اله روایت می‌کند که فر مود: خداه ند آفر یده‌های خود را په دو قسست تقسیم 
مود و مرا در بهترین فسمت آن قرار داد ان جا که فرمود: «رصخاب اين ما 
حاب ایْمین»" [و یاران راست» یاران راست کدامند؟] پس من بهترین اصحاب 
یمین هستم. سپس آن دو قسم را به سه قسمت تقسیم نمود و مرا در سومین مس 
از آن قر ار داد ان جا که فرمود: . «قأصحاب نوی 9 
الشأمة ما اصحاب المشامذ اس ابقون السابقون» [ ران دست راست 
باراه دست راست#* و یاران چپ کدامند؟ اران چپ و سبقت‌گبرندگان مقدمند 
پس من, از دسته پیش گیرندگان و از بهترین آنها هستم. سپس خداوند آن ن سم سیم 
ره قله‌هیی میم نود و مرا در بهترین تسه قرار داد ن ن جا كه فرموده: 
واا [و شما را ملت مت و قبیله تله گردانیدیم] پس من 
برهیزکارترین فرزندان آدم و گرامی‌ترین آنها نزد خداوند هستم و اين, فخرفروشی 
نیست. بلکه یگ حقیقت استي سپس خداوند آن . قییله‌ها را به خانه‌هایی تقسیم 
نمود و مرا در بهترین خانهقرآر داد آن ها که فرمود؛ ١‏ «إتما بريد الله لدب عنکم 
اجس أل الت مرکم هیر 
۲ ابو عبد اللہ بن نی تصن حمیدی در شصت و چهارمین حدیتی که هر دو 
کتاپ صحیح پخاری و مسلم بر ان اتفاق نظر دارند. از مسند خائشه, از مصعب بن 
شییه, از صفیّه بنت شیبه, از عائشه نقل کرده است که گفت: یک روز صبح. رسول 
اله صلی الله عليه و آله در حالی که بر دوش خود عبایی داشت که بر آن تقفش و 
نکار جهاز سفر کشیده شده بود و از موی سياه بافته شده بود. بسرون رش پس 
حسی بن علی علیه السلام آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله او را به زیر عبای 
خود برد. سپس حسین عایه السلام آمد و او نیز به همراه حسن به زیر عبا رفت. 





۱ - اقعه / ۲۷. 
۲ - واقعه / ۳ "- 
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سپس فاطمه سلام اله علیها آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله او رایه زیر 
عبای خود برد و سپس علی علیه السلام آمد و رسول خدا صلی الله عليه و آله او 
را یه زیر عبای خود برد و سپس فرمود: «انما بريد الله لهب عَنکُم الرخس آفل 
لبنت ویطھر کم تظهیرا» تنها حدیث صحیحی که از مصعب بن شیبه, از صفیه در 
مسند عائشه تقل شده, همین حدیت است ' 

۴ ابو حسن رزین پن معاویه عبدری سر قسطی آندلسی که او گرداورنده 
کتاب صبحاح سنه که عبار نند از مُوطا مالک. صحیح مسلم و بخاري, سنن ایو داود 
سجستانی. صحیح ترمذی و نسخه بزرگی از صحیح نسائی است, می‌باشد, در جزء 
دوم از سه جزء سوره احزاب. از صحیح ابو داود سجستانی در تفسیر آیه ماتا 
رید الله ليذب عنکم الرجس أل ابیت وبطه کم تطهیرا» از عانشه نقل مي كند 
که گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله که بر دوش خود عبایی که بر آن تقش و 
نگار جهاز سفر کشیده شده پودء داشت و از موی سياه بافته شده بود. بیرون رقت و 
خسن ای i‏ امد و رسول خدا صلی اله علیّو آله او را به زیر عبای خود 
پرد. آن گاه حسین علیه السلام آمد و رسول خا صلی له عليه و آله او را به زیر 
عبای خود برد. سپس فاطمه سلام اله علبها امد و رسول خدا صلی اله علیه و آله 
او را نیز به زیر عبای خود برد. سپس علي علیه السلام آمد و رسول خدا صلی اه 
عليه و اله او را نیز به زیر عبای خود برد و آن گاه فرمود: «إنمًا بريد الله لته 
نكم لس أفل الت رورم تطهیر  o.‏ 
۰ ۵۵) از ام سلمه همسر پیامبر صلی اله علیه و آله روایت شده است که گفت: 
ايه «نما بريد الله لیب عَنکم الرجس أل ات ویطه کم تطهیرا» در خانه مس 
نازل شد و من دم در نشسته بودم و عرض کرده: ا زول خدا! آیا من یکی از 
اهل بیت نیستم؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله پاسخ داد: تو در مسیر خیر و نیکی 
هستی و تو یکی از همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌باشی. ام سلمه 
می‌گوید: در خانه. رسول خداء علی. فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام حضور 





۱- صحیح مسلم ج ۴ص ۰۱۸۸۲ م ۲۳۲۴ 
۲- تفسیر علیی (نسخه خطی). 
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داشتند. پس رسول خدا صلی لله علیه و آله عبایی را بر روی ا 
خیدایا! اینان؛ اهل پيٽ من هستند . پس پلیدی و گنساه را از آنان بردای و اتان را 
پاک و مطهر ساز 

AF‏ ) ابو الحسن رزین بن معاویه عبدری سرقسطی اندلسی, . با سندي که در 
سنن ابو داود و موطاً مالک ذکر شده از انس نقل می‌کند که گفست: پس از نازل 
شدن این آیه. بیامبر صلی اه علید و آله در حدود شش ماه. وقتی برای نماز صبح 
بیرون می‌رفت. از در خانه فاطمه سلام الله علبها عبور می‌کرد و می‌فرمود: : بشتنابید 
به سوی نماز ای اهل ببت! «انمَا ریس الله ذهب نکم الرجس أل الت 
ویْطَه رکه تطهیرآ»." 

۵۷ ابو الحسن زرین بن معاویه عبدری سرقسطی اندلسی, در مناقب امام 
حسن و امام حسين علیهما السلام . از جزء سوم کتاب مذکور. از صحیح ابو داود و 

آن همان ی است, با سندی که پیشتر آوردیم از صقیه بشت شیید از عانشه قل 
ر کند که گفت: یک روز صبح ریئول خدا صلی اله علیه و آله در حالی که بر 
دوش خود عبایی داشت که ا ای قشو نگاری از جهاز سفر بود و از موی سیاه 
بافته شده بود بیرون رفت. پس حسن بن علی عليه السلام آمد و رسول خدا صلی 
اله علیه و آله او را بة زیر عبای خود برد. سپس حسین عليه السلام به همراه او 
آمد و زير عبا رفت. سپس فاطمه سلام اله علها آمد و رسول خدا صلی الله عليه و 
آله او را به زیر عبا برد. سپس علی علیه السلام آمد و رسول خدا صلی اله عليه و 
آله او را په زیر عباپرد و سپس فرمود «إنا رید الله ذهب نکم الرجس أضل 
الت ویطهرکم تطهيرا» ' 

۸ سلم بن حجّاج در صحیح خود از زهیر بن حرب و شجاع بن مخلّد و 
همگی از اہن غلیّه. از زهیر, از اسماعیل بن ار اهیم. , از ابو حیان از یزید بی حبان, 
از زید بن ارقم روایت می‌کند که کفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله در کتار بر که 





۱- تفسير تعلبی (نسخه خطی). 
۲- تفسیر علبی ا(نسخه خطیا. 
۳- تفسیر ثعلبی انسخه خطی) 
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آبی که میان مکه و مدینه است و خُم نامیده می‌شود برخاست و خداوند را حمد و 
ستأیش نمود و پس از موعظه و تذکر به مردم فرمود: اما بعد ای مردم! من بشسری 
به مانند شما هستم و نزدیک است که پیک أجل - از سوی پروردگارم- نزد مسن 
بیاید و من او را اجایت نمایم. سن در ميان شما دو چیز گرانها را بر جای 
می‌گذارم. اولین انها کتاب خداوند می‌باشد که نور و هدایت در آن است. پس 
کتاب خدا را سرمشق خود قرار دهید و به آن تمسک جویید. پیامبر صلی الله علبه 
و اله مردم رأ به پیروی از کتاب خداء تشویق و ترغیب نمود و سپس فرمود: دومین 
نهاء اهل پیت من هستند که به شما یادآوری می‌کنم که خدا را در مورد اهل بیستم 
در نظر بگیرید. به شما یادآوری می‌کنم که خدا را در مورد اهل بیتم در نظر بگیرید. 
به شما یاداوری می کنم که خدا را در مورد اهل بیتم در نظر بگبرید. حصین بر سید: 
- ای زید! - اهل بیت او چه کسانی هستند؟ آیا زنان او از اهل بیت او به شمار 
نمی آیند؟ ژید پاسخ داد: زنان او آز اهل خانه آو هستند. ولی اهل بیت او همان 
کسانی هستند که پس از او. صدقه بر آنان نیز خرام شده است. " 

٩‏ مسلم بن حجاج, از محمد بن بکاز بن ریان. از حسان - یعنی ابن ابراهیم 
- از سعید - که همان ابن مسروق است -ازپژید بین سيان از زید بسن ارقم از 
رسول الله صلی اه علیه و اله روایت می‌کند که فرمود: من در ميان شما دو جید 
گرانبها را بر جای می گذارم یکی از ان دو. کتاب خدا است که ریسمان الهسی 
می‌باشد و هر که از آن پیروی کند. در مسیر هدایت و هر که آن را رها گت در 
مسیر گمراهی و ضلالت است. دومی» اهل بیت من هستند. ما پرسیدیم: اهل بیت او 
کیستند؛ ایا زنان او هستند؟ باس داد: به خداوند سوکند! زن. مدنی از روز کار را 
با مرد سیری می‌کند و سپس مرد او را طلاق می‌دهد و او په سوی خانواده و قوم 
خود باز فى 5 د3 اهل پیت او از ريشه او و همان نزدیکان او هستند که پس از او, 
صدقه بر آنان نیز حرام شده است," 

۰ موفق بن احمد. که نزد مخالفین ملقب به صدر الانشه و اخطّب الشطّاء 
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نو 
روایی 
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است. از شيخ زاهد ابو الحسن على بن احمد عاصمی, از شيخ القضاة اسماعيل بن 
احسد واعظ, از بدرش آحمد پن حسبن بیهفی: 1۴ ز ابو محمد عبد الله بن يوسف 
اصفهانی, از پکیر بن احمد بن سهل صوفی در مکه, از موسی بن هارون, از ! بر براضم 
بن حبیپ از عبد الله بن مسلم ملائی, از ابو حاف از عطیه, از ابو سعید خدری 
روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آلمه پس از ازدواج على 
عليه السلام با فاطمه سلام الله علبها به مدت چهل صبح به در خانه انها می‌آمد و 
می فر مو د: ؛ درود و رحست و برکات خداوند بر شما باد ای اهل بیست! بشتاپید سه 
E‏ خداوند شمار را مورد رحمت خود قرار دهد «إثما ريد له ذهب 
نکم الرجس آخل ابیت طهر كم تطهبرا».' 

#۱ موفق بن احمد. از ابو سعید خدری روایت می‌کند که گفت: چون آیه 
درام هلک بالصلاة» [و کسان خود را به نماز فرمان ده] نازل شد رسول خدا 
صلی اله علیه و آله به مدت نه ماه به هنگام نماز به در خانه فاطمه و علی علیهما 
السلام می آمد و می‌فرمود: بشتابیدابهرسوی نماز! خداوند شما را مورد رحمت خود 
قر ار دهد! «إنما رید الله له عم الرج چس آهل ات کم هیر |۲۷ 

۲) موفق بن احمد. با همین سنت از احمد بن حسین .ازا بو عبد الله حافظ و 
بو بکر احمد بن حسین قاضي ول ا تین TET‏ 
یعقوب, از حسن بن مُکرم؛ آز عتمان بن عمر, از عبد الرحمن بن عبد الله بن دیناره 
از شریث ین ابی نمر از عطاء بن یسار از ام سلمه- که خدا از او خشنود باد- 
روایت مي‌کند که گفت: آيه «اننا ره له لیذهب عَنکم الرجس آغل ات 
رکه تطهیرا» در خانه من نازل شد و رسول خدا صلی اله عليه و آله په دنبال 
علی, فاطمه. حسن و حسین علیهم السبلام فرستاد و فرمود: اینان, اهل بيت من 
هستند. ام سلمه می‌گوید؛ عرض کردم: ای رسول خدا! ایا من از اهل بیت شما 
یسم ؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله پاسخ داد: اری, نو از اهل بیت من هستی 


۱- سناقب خوارزمی. ص ۲۲ 
۲- لد ۱۳۷ 


۳- مناقب خوارزمی, ص ۲۳. 
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١ 
ان شاء اللہ‎ 


۳ ابن شهر آشوب می‌گوید: آيه هناب الله ذهب نم لّجس أف 


لبت هکم تطهیرا» به اجماع تمام راویان در شأن على عليه السلام نازل شده 
از 

۴ علی ین ابراهیم: سپس مخاطب قرار دادن زنان پیامبر صلی الله عليه و آله 
در اینجا قطع شد و خداوند, اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله را مخاطب قراز 
داد و فرمود: «إنما برد له ليذب عنکم الرخس آهل البست بط رکم تطهیرا» 
سپس ایه «وآذکرد ما لى فی بیوتکن من یات الله والحکتَة 5 الله کان لطيفا 
خبیرا4" [و آن چه را که از آیات خدا و (سخنان) حکست (آمیز) در خانه‌های شما 
خوانده می‌شود یاد کنید. در حقیقت. خدا همواره دقیق و آگاه است] را بر آیه قبل 
از آیه تظهیر که مربوط به زثان پیامبر صلی اله علیه و اله بود عطف نمود. سس 
خداوند ايه «ا ن المسنلمین لمات والمُؤمنين رسای والتّانتین والقاتتات 
۲ الصادقین والمتادقات , والصابرین و الصابر اتید الخاشِيين والخاشتات والْتصدقین 
والمتصَدقات والصَائمین والصانمات رالحافظین ۴ وج والحافظات والذاكر بر الله 
کثیرا والذاکر ات اعد له هم مففرة وأجرا-فظیما» لان و زنان مسلمان و مردان 
و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت پيشه.و.مردان و زئبان راستگو و مردان و 
زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان 
روزه‌دار و مردان و زان پاکدامن و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می‌کنند: 
خدا برای (همه) آئان امرزشی و پاداشی بزرگ فراشم ساخته است] را بر أيه تطهیر 
که مربوط به آل محمد علیهم السلام است. عطف می‌کند." 


۱- مناقب خوارزمی. ص ۲۳. 
۲- مناقب. ج ۲ ص ۱۷۵. 
۳ احزاپ/ ۳۴ 

۴- اسزاب/ ۳۵ 


۵- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۶۸ 





-> (E < 


آلو شل 
شم 
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2 ارا 


وماکان ومن ولا ممتة دی انه ور وَرسُوله ما نیون مین 

مره ون بعص ال و 8 لکد حَل الاش" 
او سيچ سرد و رن مومنی را ثرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان 
دهند, برای انان در کارشسان اختیساری باشد, و هر کس خدا و فرستاده‌اش را 
نافر مانی کند, قطعاً دجار گمراهی اشکاري گردیده است] 

) علی بن ابرهیم. از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت کسرده است 
که پیرامون تفسیر آیه هوا کان لمومن وا مؤمتة ١‏ إذا قضى الله تسه له اقا ان 
یکون هم ايرد من أطرهم» فرمود: جرا از اين قرار بود که رسول خدا صلی اله 
علیه و آله از ژینب بنت جحش ایک از قییله بت اسد بن ځزیمه و عم هت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بود برای زید بن حارثه خواستگاری کرد. زینب 
عرض کرد: ای رسول خدا! باید با خودم فکر کنم و تصمیم بگیرم. در این هنگام 
بو د که خداوند آیه «وَما کان لمر موتا مۇمنة اذ قضی له ورس له اضرا آن ینوت 
لهم خر من مهم ومن بعش الله ورسوله فد ضل ال مبیتا» را تازل فرمود: 
پس زینب عرض کرد: ای لیر خدا! اخنیارم E‏ و رسول شدا صلی 
اله عليه و آله زینب راه ازدواج زید در اورد..زیشب مدت زمانی که خداوند اراده 
فرموده بود با زید زند کی کرد سپس ان دو بر سر چیزی با یکدیگر مشاجره نموده 
و برای حل مشکل نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله رفتند. رسول خدا صلی اله 
عليه و آله نگاهي به زینب انداخت و از او خوشش امد. پس زید عرض کرد: به 
من آجازه بدهید تا او را طلاق دهم؛ چرا که او خودخواه است و با زخم زبان‌های 
خود مرا می‌ازارد. رسول خدا صلی الله علیه و اله پاسخ داد: از خداوند بپرهیز و 
همسر خود را نگهدار و په او نیکی کن. سپس زید. زینب را طاق داد و عده زینب 
به سر آمد و خداوند دستور نکاح زیئب با رسول خدا صلی اله عليه و اله را ناژل 
کرده و فرمود: «فلما قضی یذ مها وطرا َرجناکهّا» [بس چون زید از آن (زن) 
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کام بر گرفت (و او را ترک گفت). وی را به نکاح تو درآوردیم].' 


دول لأزی اه ماه لَه وَأنعمك علیه میات عیَ روت جك وائن اله 
وی ف فسات ماه ندیه وی الاس افأ آن ما فاعای زند مها 
وطر ار ر ڪٽا ڪما ل ڪي لا ڪون َل لین َر حرفي ام جآنماز مقر 
روط وکا ماه مغر ۲۷۷ که این رارض ال هسدنه 
اب وی تلم مرا لرا ملو ا 
[و آن گاه که به کسی که خدا بر او نعمت ارزانس داشته بود و 7 تو (نیسز) به او 
نعمت داده بودی. می گفتی: همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار, و 
آن چه را که خدا آشکار کننده آن بوډ در دل خود نهان مې کردی و از مردم 
می‌ترسیدی با آن که خدا سزاوارتر بود که از:افربترسی. پس چون زید از آن (زن) 
کام بر گرفت (و او را ترک گفت؛ وی را بة كاج تو/درآورديم تا (در آینده) در 
مورد ازدواج مزمنان با زنان پسرخواند گانشان چون آنان را طلاق گفتند. گناهی 
نیاشد و فرمان خدا صورت اجرا پلر9 اسر در آن چه خدا برای او فرض 
گردانیده, گناهی یست. (اين) سنت خداست که از دیرباز در میسان گذشتگان 
(معمول) بوده و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر (و متناسب پا توانایی) است | 
۱( ابن بابویه, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی و حسین بن ابراهیم بن احمد 
بن هشام مکتب و علی بن عبد الله ورآق- که خدا از او خشنود باد- از علسی بن 
ابراهیم بن هاشم. از قاسم بن محمد برمکی, از ابو صلت هروی روایت کرده است 
که گفت: جون ان صاحب نظ رآنی از دين اسلام و دین‌های دیکر مانند: هود, 
مسیحیان. مجوس, صائبین و ساثر صاحب‌نظران را برای مجادله با علی بن موسی 
الرضا عليه السلام گرد اورد. هر کدام از آنها که به مجادله بر خاستند. امام رضا عليه 
السلاع او را به پذیرفتن حجت وادار کرد و او را ساکت نمود, گوبی سنگی را قورت 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۶۸ 





روابی 





لمیر 
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داده است. علی بن محمد بن جهم برای مجادله برخاست و عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا! ایا شما قائل به عصمت انبیا هستید؟ امام رضا عليه السلام پاسخ داد: 
آری, علی بن محمد پرسید: پس اگر این گونه باشد که شما می‌گویید معنای آبه 
لاو عصى ادم ريه فغوی» [ادم به پرو ردقار شود عصیان ورزید و بیراشهه رفت| و 

آیه « و النون اذ دب مفاضیّا فظن أن , لن نقدر علیه» [و ذو النون را (یاد كن) آن 

گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز او را در تتگنا و مضیقه قرار نمی 
دهیم ] و ابه خداوند پیرآمون یوسف عليه السلام «وقد هت به رضم بهُا» او در 
حقیقت (آن زن) آهنگ وی کرد و...] چیست؟ (تفسیر این آیات و جواب امام رضا 
عليه السااء , پیرآمون معنای انها. در جأی واوا ) همچنین علی بن محم 
بر سید: + سس معنای آی خداوند پیرامون داود عليه السلام «وظن داوود أنمَّا فتاه" 
[داود دانست که ما او را ازمایش کرده‌ايم] چیست جیست؟ (تقسپر آیه و جواب امام رضا 
عليه السلام در مورد معنای ان ان شاء اله در جای خود خواشد امد.) همین طور 
علی بن محمد پرسید: پس معناي خن خداوند در مورد پیامبر خود محمد صلی 
الله عليه و آله «وتخفی فی لامک تا اللهمبدیه» چیست؟ امام رضا عليه السلام 
پاسخ داد: وای بر تو ای علی! از خدا بپرهیز و به انبیا نسبت گناه مده و کتاب خدا 
را پا نظر خود به تأویل میز؛ ژیرا خداوند متعال می‌فرماید: «وَما یلم تأیه الا الله 
والراسخون فی العلم»" [با آن که تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی 
نمی‌داند] امام رضا علیه السلام جواب آیات قبلی را ذکر نمود تا این که فرمود: اما 
پیرآمون این که خداوند در مورد محمد صلی الله عليه و آله فرمود: «وتخفی فى 
نفک ما الله مُیدیه وتخشی الاس والله آخق آن تخشاه» باید گفت كه: به این 
خاطر بود که خداوند متعال. بپامبر خود صلی الله علیه و اله را از نام همسرانشی در 


۱۲۱ له‎ - ٩ 
آ- ائییاع ار بل‎ 


۲- یوسف/ ۲۴. 


- هی ۴ 


۵ آل عمران, ۷ 
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دنیا و اخرت آگاه کرده بود و به او خبر داده بود که همسرانش, مادر تمام مژمئین 
هستند و یکی از انها که خداوند او را برای پیامبر صلی اله علیه و آله نامیده بود 
زینب بنت جحش بود که در آن هنگام در عقد زید بن حارثه بود. پس رسول خدا 
تام او را در درون خود پنهان داشت و آن را اظهار نکرد تا میج یک از منسافقین 
نگوید که او در مورد زی که در خانه و عقد مرد دبگری است. قائل شده که یکی 
از همسرانش و یکی از مادران مؤمنین است. رسول خدا صلی اله عليه و آله از 
سخن منافقین می ترسید. پس خداوند متعال فرمود: «و تخشى الاس و الله أحى أن 
تخشاه» و منظور این بود که از خداوند در درون خود بترس. خداوند عر و جل از 
ميان خلایق خود, تنها ازدواج ميان حوا و ادم عليه اللاي زيلب و رسول خدا 
صلی اله علیه و آله را به وسیله آیه «فلمَّا قضی زد مها وطسرا زوجناکَما» و 
ازدواج میان فاطمه و علی علیهما السلام را خود برعهده گرفست. راوی می‌گوبد: 
على بن محمد بن جهم گریست و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! من به سوی 
خداوند توبه می‌کنم از این که پس از امروز در مورد آنبیای خداء مطلبی را غير از 
آن چه که شما بیان داشتید. بر زیان جارق کلم 

۲) ابن بابویه. از تمیم بن عبد اله بن تمیم فرشتی- که خدا از او خشنود باد- 
از پدرش, از حمدان بن سلیمان نبشابوري, از.علی بن محمد بن جهم روایت می‌کند 
که گفت: در مجلس مأمون که امام رضا عليه السلام در آن جا بود. حضور یافتم. 
مامون از امام رضا عليه السلام پرسید: آی فرزند رسول خدا! ایا این سخن از 
گفته‌های شما نیست که انبیا معصوم هستند؟ امام رضا علیه السلام پاسخ داد: آری. 
پس مامون. اباتي را پیرامون انییا از امام رضا عليه السلام پرسید (و ما تفسیر و 
جواب امام رضا علیه السلام پیرامون معنای انها را در جاي خود آورده‌ايم.) تا این 
که مأمون پرسید: اگر انبیا معصوم هستند پس معنای آیه «واذْ تقول للّذی نم له 
عله وأنعنت نت علیه آشیک علیک روجک وائی الله یی فی شبك ما الله 
يديه وتخشی الاس والله أحَق أن تخشاه» حست؟ امام رضا عليه السلام پاسخ 
داد: رسول دا صلی الله عليه و آله به خاطر کاری در پی زید ین حارتة بن 


۱- عبون اخبار الرضا عليه السلام, ج ص ۷۰ ۱ . 





رواب 


ال یاه 
تسیر 
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4“ سرب 


شراحیل کلبی, به ځانه او رفت و زن او را در حال شستشو مشاهده نمود و به زن 
او فرمود: پاک و منزه است خدایی که تو را آفرید. و منظور پنامبر صلی الله عليه و 
آله تتها این بود که خدا را از سخن کسانی که قائل بودند ملانکه. دختر خدا هستند. 
مه بداند؛ چرا که خداوند می‌فر ماید: «افاصقاکہ ریکم الین اعد من امد 
ناا إنكم لتقولون قولا عَظيمًا» [ ایا (بنداشتید که) بروردگارتان * شما را په (داشستن) 

بسران اختصاص داده و خود از فرشتگان. دخترانی بر گرفته | ست؟ حقا که شما 
سخنی بس بزرگ می‌گوید] پس رسول خدا صلی لله علیه و آله هنگامی که زز 
زید را در حال شستشو دید. فرمود: پاک و متزه است کسی که تو را افرید از ابسن 
که برای خود فرزندی را بر گزبند که نیاز به طهارت و شستشو داشته باشد. چون 
زید به خانه خود بازگشت. زن زید او را از آمدن رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
این که به او فرمود: پاک و منزه است کسی تو را افربد, آگاه ساخت و زید. 
خواست و منظور رسول خدا صلی اله عليه و آله را نفهمید و گمان کرد که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله چون از .زینایی زن او خوشش امده, این جمله را گفته 
است. پس زید نزد پیامبر صلل الله عليه وله امد و عرض کرد: ای رسول خدا! زن 
من اخلاق بدی دارد و می خواشه که او را طللاق دهلم. پیامبر صلی اله عليه و اله پد 
او فرمود: همسر خود را نگهداز و از خدا بپرهیز, خداوند متصال پیامیر صلی ال 
عليه و اله را از تعداد هسانش و این که ژن زید. یکی از انها است اگاه ساخته 
بود؛ اما پیامبر صلی الله علیه و آله این مطلب را در خود پنهان داشت و آن را نزد 
زید آشکار نساخت و ترسید از این که مردم بگویند: محمد په بنده خود می‌گوید؛ 
زن تو. همسر من خواهد شد. و بدین وسپله بر او خرده بگیرند. پس خداوند ایسن 
آیه را تازل فرمود: «وَإِذ تقول اذى أنْعم الله عَلَبْه» یعنی به وسیله اسلام «وأنقشت 
عَلیّه» بعنی تسا زاد کر دن او «شیکا لک زوجک وله ری نی 
تفسک ما الله مبدیه وتخشتی التاس وال حَق أن تخشاه» سپس زبد بن حارثهه 
زن خود را طلاق داد و عده او به پایان رسید و خداوند او را به ازدواح پیامیر خود 


صلی اله علیه و آله درآورد و در مورد آن, ایه را تازل کرد و فرمود: «فْلْمًا قضی 
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رَد مھا وطرا زورجتاکها یکی نا کون على الموْميين حرج فى آزواج آذعائهء إن 
قضوا منهن وطرا وکان مر الم مَْعُولًا» خداوند آگاه بود از این که منافقین بر 
پیامبر صلی اه علیه و اله به خاطر ازدواج با زن زید. خرده می گیرند. پس این آبه 
را نازل فرمود: جنا کان علی التمی من خرج فیما فرض ال ه» سأمون گفت: ای 
فرزند رسول خدا! سینه‌ام را شفا دادی ا این شبهه رهاندی و آن جه را که 
بر من مشتبه شده بود. برايم واضح ساختی. پس خداوند متعال از سوی انبیای خود 
و اسلام. به تو جزای خیر ارزائی دارد.! 

۳ طبرسی می گوید: برخی گفته‌اند: آن چه که رسول خدا صلی اه عله و آله 
درون خود پنهان می‌کرد. این بود که خداوند سبحان او را از این که زینب. از 
همسران او خواهد شد و زید او را طلاقی خواهد داد, اگاه ساخت. چون زید نزد 
پيامبر صلی اله علیه و آله آمد و عرض کرد: می‌خواهم زینب را طلاق دهم. پسامبر 
صلی اله علیه و اله به او فرمود: همسر خود را نگهدار. پس خداوند سبحان فرمود: 
ای پیامبر! چرا گفتی: همسر خود را نگهدار, در حالي که من تو را از این که او 
مسر تو خواهد شد. آگاه کرده بودم؟1 طبلا ییول گفربد/برخسی این حسدیث را از 
علی بن حسین عليه السلام نقل کرده‌اند و این تأویل مطابق با تأویل آیه است.۲ 

روایت دیگری نیز در اين مورد پیئیتر در تفسیر أيه «وّمَا جُمل ادعباءکم 
ناء کي»" [و پسرخواندگانتان را پسران (واقعی) شما قرار نداده است] آمده است. 


مان دابا حي من جال ڪم وڪن رول اله وان ین ون ائه 
1 : ڪل شی و علي“ 
[محمد پدر هیچ یک از مردان شما یست, ولی فرستاده خدا و خاتم پیامیران است 


۱ - شیون اشباز الرضا عليه السلام, ج ( س ۰ سم 1 


- مجمع البیان. ج #۸ س ۲ ۱۳. 
۳ اسز اب ؟, 
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> سب 


۱) علی بن ابراهیم: این آیه, در شأن زید بن حارئه نازل شده است. قریش 
گفشند: محمد بر ما خرده می‌گیرد که چرا برخی از مه برخضی را به خود متسب 
می کنبم؛ در حالی که او زید را به خود نسبت می‌دهد. او می‌گوید: او پسر من است 
پس خداوند فر مود؛ «سّا کان مُحمَْ ابا خد س رجالکم ولکن» یعنی در آن گام 
بیامبر صلی لله عليه و آله بدر زید نبود. همچنین علی بن ابرآهیم می گوید؛ : منظور 
از آیه «وخَاتّم الین» این است که پس از محمد صلی الله علیه و اله پسامبری 
تخواهد اعد" ۱ 


اا ای آمنوا کک واا کاک وس یکره و مبلا ۳ اي 
نيعم وم ادرک هشن لمات ی اوران لین زجب ۱۳ 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را یاد کنید. یادی بسیار# و صبح و شام او را 
به پاکی بستایید# اوست کسی که با فرشتگان خود بر شما درود می‌فرستد تا شما 
رااز تاریکی‌ها یه سوی روشاتی ارد و به مومنان شمو ار ؛ مهربان است | 

۱) على بن جعفر در ربتأله خود می کو بد: از برادرم امام موسی کاظم علیه 
السلام پیرآمون تفسیز آیه «ادکروا الله کر کثیرا» پرسیدم: کسی که دویست بار 
ذک خداوند گوید. ایا این مقداز از مصادق ذکر کثیر (ذکر بسیار) است؟ حضرت 
پاسخ دأد؛ اری. 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی 
بن حکم, از سیف بن عمیره. از بکر بن ابی بکر. از زرارة بن اعین. از امام صادی 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: تسبیح فاطمه زهرا سلام اله علیها از جمله 
مسادیق ذکر کثیر (ذکر بسیارر می‌باشد که خداوند عز و جل فرموده اسیت: «اذ کر وا 
له ذکرا کثیر ]۲.4 

همجنین محمد بن یعقوب. از محمد بن یصی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حکم. از سیف بن عمیره» از ابو اسامه زید شحّام و منصور بن حازم و سعید 





۱ - تفسیر قمی, س ۲. ص ۱۶۹ 
۲- کافی, ج ۲ ص ۳۶۲ م ۴ 
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اعر ج. از امام صادق عليه السلام. عين این حدیث را نقل کرده است." 

۲ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
یعقوب بن عبد ال از اسحاق بن فروخ. بنده آل طلحه, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: ای اسحاق بن فروخ! هر کس ده مرتبه بر محمد و آل 
محمد درود پفرسند, خداوند و فرشتگان او صد مرتبه بر او درود می‌فرستتند و هر 
کس که صد مرثبه بر محمد و ال محمد درود پفرستد. خداوند و فرشتگان او بر او 


هزار مرتبه درود می‌فرستند. آیا نشنیده‌ای که خداوند عز و جل می‌فرماید: «شه 
ر و ی ا ا وا ۲ و لب ۷ ر تي 
ایی صلی لیم وملانکته لیخرجکم مُن الظلات إلى اور وتان بالمومنین 


0 
۳ محمد ہن بعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زید. از جعشر بن 
محمد اشعری, از ابن قداح, از امام صادق علیه السارم رواپت می‌کند که فربود: هر 
جپزی جز ذکر خداوند. حدی دارد که نباید از ان تجاوز کرد اما ذکر خداوند حدی 
ندار د. خداوند عز و جل, واجبات را بر ما واچ يموده و هر گس انپا ,ابه سا 
آورد, حدّ آنها همین مقدار است. جنیر داو و ماد رمضان را واجب نموده 
است؛ پس هر کس در ماه رمضان روزه بگیرد. حد ان, همین مقدار است. همچنین 
خداوند. حج را واجب نموده, پس هر کس اعمال حح را به جای اورد. حا ان 
همین مقدار است. پس برای همه جیز. حدی است+ اما برای دکر. حدی نیست؛ زیا 
خداوند عز و جل به ذکر اندک راضی نشده و یرای ان حدی قرار نداده است. 
سپس حضرت این آیه را تلاوت نمود؛ «یا أّا الذ, بن منوا اذکروا ال ذكرا کیراب 
سبحو بکرة واصیلا» پس حضرت فرمود: خداوند عز و جل برای ذکر. حدی 
فرار نداده است. سپس حضرت فرمود: پدرم عليه السلام بسیار ذکر می گفت. من به 
همراه او راه می‌رفنم و او ذکر خداوند متعال مې گفت و به همراه او غذا می‌خوردم و 
او ذکر خداوند متعال می فت و با مردم سخن می تفت و سخن گفتن موجب 
نمی‌شد تا از ذکر خداوند دست بکشد. مې ديدم که زپان او په کام او چسبیده بود و 


TFT کي‎ i کافی:‎ -۱ 
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می فرمود: لا إله إلا لله و ما را گرد هم می‌آورد و به ما امر می‌فرمود که تا طلوع 
خورشید. ذکر بگوییم و آن کسانی از ما را که قرائت سی‌دانست به فرائت. و آن 
کسانی را که قرائت نمی‌دانست. به ذکر گفتن امر می‌فرمود. خانه‌ای که در ان قران 
خوانده و ذکر خداوند عز و جل گفته می‌شود. برکت أن زیاد شده و فرشستگان در 
آن خانه حضور می‌یابند و شیاطین از آن خائه رخت برمی‌بندند و آن خانه برای 
آسمانیان می‌تابد؛ چنان که ستاره درخشان برای زمینیان می‌تابد و خانه‌ای که در 
آن قرآن خوانده و ذکر خداوند در آن گفته نمی‌شود. برکت آن کاهش می‌یابد و 
فرشتگان از ان اند رخت برمی‌بندند و شباطین در ان خاند حاضر می‌شوند و 
یل ای قرت ا اغراد ری اا ت و 
برایتان بازگو کنم. آن اعمالی که باعث علو بیشتر درجات شما سی‌شود و شما را 
ژد بر وردفارتان باک‌تر جلوه می‌دهد و برایتان از درهم و دینار و از این که به 
دشمنان پر خورد ک ده و آتان را بکشید یا به دستشان کشته شوید. بهتر است؟ آنها 
پاسخ دادند: آری. رسول خدا صپلیخ-الله علیه و آله فرمود: آن عمل, این است که 
پسیار ددر خداوند عر و جل بگویید. سپس امام صادق عليه السلام فرسود؛ مسردی 
نرد رسول خدا صلی اله علیه و اله آمدا و عرض کرد؛ : جه كسى بهشرپن مسجد 
نشینان است؟ رسول خدا.صلی, اله علیه و آله پاسخ داد: او کسی است که از همه 
آنان بیشتر دک خداوند گوید. همخنین رسول خدا صلی اله علیه و اله فرسود: هر 
کس که خداوند به او زبان ذکر گویی عطا کند. خی فا ام وا با ار اني 
داشته است. همچئین حضرت پیرامون نی آيه رلا نیم تک [و منت 
مگذار و فزونی مطلب] فرمود: یعنی اعمال خیری را که برای خداوند انجام دادي, 
سار سان 





۱ 






۵ محمد بن بعقوب. از حمید بن زیاد, از ابن سماعه, از وهیب پن حفص. از 
ایو بصیر, از آمام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: شیعیان ما کسانی 


۲- کافی: ج + سس ۱ سح 5 
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شستند کد چون به خلوت رسنډ بسیار ذکر خداوند را می گویند ' 

۶ محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد از معلی بن محمد و جمعی از 
اصحاب ماء از احمد بن محمد و همگی از حسن بن علی وشاء از داود بن سرحان, 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و 
اله فرموده است: هر کس که پسیار ذکر خداوند گوید. خداوند او را دوست می‌دارد 
و هر کس که بسیار ذکر خداوند گوید. دو برائت در نامه اعمال او بوشته می شود: 
اول: برائت و رهایی از اتش جهنم. دوم: برائت و رهایی از نفاق. ' 

۷ محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از وشاء, اژ داود 
حمار, از آماء صادق عليه السلام روایت گرده است که فرمود: هر کس بسیار ذکر 
خداوند را پگوید. خداوند او را در بهشت خود بناه خواهد داد ۲ 

۸ محمد بن يعقوب: از جمعي از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد از 
سماعیل بن مهرآن. از حسن بن علی بن ابی حمزه از پدرش و حسین بن ابی علا 
از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرده ات که فرمود: هنگامی که نام 
رسول خدا صلی اله عليه و اله برده شد پسیار بر او درود بفرستید؛ چرا که هر کس 
یک درود بر پیامبر صلی الله عليه و اله بفرستد» خداوند هزار درود در هزار صف از 
فرشتگان بر آو می‌فرستد و به خاطر دروه قرستادنخداوند و فرشتگانش بر آن 
بندد. تما آفریده‌های خداوند نیز بر او درود می‌فرستند. بس هر کس به ایس درود 
فرستادن بر رسول خدا صلی اله علیه و آله میل نداشته باشد. نادان و مغرور است و 
خداوند. و پیامبر او و اهل بیت پیامبر علیهم السلام از او برائت می‌جویند." 

)٩‏ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از جعضر بسن 
محمد آشعری. از ابن قداح, از امام صادق عليه السلام روابت کرده است که فرسود: 
رسول خدا صلی اله عليه و اله فرمود: هر کس که بر من درود فرستد, خداوند و 
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فرشتگانش بر او درود می‌فرستند و هر کسی که بخواهد می‌تواند آندک درود فرستد 
و هر کسی که بخواهد می تواند بسیار درود فرستد. ان شماء الله معنسای درود 
فرستادن خداوند متعال و چگونگی درود فرستادن بر محمد صلی اله عليه و آله در 
تفسیر آیه «ان الله وملاتکته ون غلی النبی» [خدا و فرشتگانش بر پسامیر درود 
می‌فرستند] خواهد آمد.! 

۰ اہن بابویه در حدیثی مرسل روایت کرده است که برخی از امام صادق 
عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «اذکروا ال ذکرا کثیرا» پرسیدند: ذکر کتیبر (ذکر 
پسیار) چیست؟ حضرت پاسخ داد: هر کسی تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها را 
بگوید, ذگر پسیار گفته است.' 

۱ محمد بن عباس, از احمد بن هوذه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق تهاوندی. 
از عبد الله بن حماد, از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که می‌فرمود: E Sh‏ کر بسیار 
خداوند است که خداوند متعال"در این؛باره قر موده است: «اذکروا الله ذکرا کثیرا»." 

۲ محمد پن با ها زر از مد ىسى زپ از 
اسباعیل پن عمار 9 می نند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: حد 
ذکر در آید «اذکروا ال کر یر بخیست؟ عضرت پاسخ داد: رسول خدا صلی 
اله علیه و آله به فاطمه سلام الله علیها تعلیم داد که سی و چهار مرتبه اله آکبره سی 
و سه مرتبه سبحان الله و سی و سه مرتبه الحمد له بگوید. پس افر تو یک بار در 
شب و یک بار در روز این تسبیح را یکوپی, ذکر کثیر خداوند گفته‌ای. ! 

۳ شرف الدین نجفی, در حدیثی مرفوع از ابن عباس روایت می‌کند شه وی 
در تا ایه «فو انی بَصلی غلیکم وملانکته» گفت: منظور. درود فرستادن بر 


۱ - کافی؛ ج آ: سے ۵۷ ح ۷ 

۲- معانی الاخبار. ص ۱٩۳‏ ح ۵ 

۳- تأویل الابات. ج ۲. ص ۰۳۵۴ ۱۵ 
۴- تاویل الایات. ج ۲ ص ۴۵۴ ح ۱۶. 
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پیامبر صلی الله عليه و اله و اهل بيت او علیهم السلام است." 

۱ طبر سی, از زراره و حمران دو پسر اعسین. از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: هر کس تسبیح فاطمه زهرا E‏ علیها را گوید, ذکر 
کی ابسیار) خداوند را کته اس 

۵ از برخی از ائمه ما علیهم السلام روایت شده است که: هر کس که سی و 
سه بار بگوید: سبحان له و الحمد و و لا اله الا اه و ف آکس ذکر بسیار خداوند 
را گفته است ' 

۴ تمر بن ابراهیم اوسی» از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت می‌کند 
که فرمود: در آن شيي که به معراج برده شدم, (شب اسراء) جبرئیل در مقام خود 
ایستاد و من دیگر صدای تحیت و سلام دادن فرشتگان و سخن انان را نمی‌شنیدم و 
در جایگاهی قرار گرفتم که دیگر تمام صداها قطع شده بود و هیچ صدایی 
نمی‌شنیدم و زندگان و مردگان نزد من برابر شدند. قلبم به تیش افناد و اندوهم 
افزایش یافت. پس صدای منادی را شنیدم کیان علی بن ابی طالب عليه 
لسلام به من گفت: بایست! ای محمد!: - چرا که پروردگار تو به تسو درود 
هی فر سئد. ی دا سی گوبد: گفتنم: او خود دروت مي فر ستد در حالی که او 
بی‌نیاژ است اژ | ين که به کسی درو دتري مونو علی ابه السلام به اين مقام 
رسیده است: خداوند متعال فرمود: بخوان - اي بحبد! - «مُو اذى بصلی علیکم 
رملانکته لیخرجکم من الظْمات إلى لْور» و درود من, رحمتی بر تو و آمست تو 
است. اما این که تو ضدای علی با شخیدی به خاطر ایح بود که جون برادرت فوسی 
بن عمران به کوه طور امد و آن صحته‌های عظیم را به چشم خود دید. آن مه که 
دیده بود. باعث غفلت او از آن چه که به او القا ی کد گشت. پس حواس او را از 
آن عظمت و هیبت به صحبت در مورد چیزی که محبوب‌ترین چیز نزد او بود یعنی 
همان عصاء مشغول داشتیم یم آن هنگام که به او فرسودم: «وّمَا نلک بیینک یا 


۱- تا ویل الا یات: ج 1 س ۴ ح ۷ 
۳۹1 مجمع الپیان. ج 1 صن پ۳ 
۳- مجمم البیان: ج ۷ ہے ۴ 
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موسی»' [و ای موسی! در دست راست تو چیست؟] و چون علی علبه السلام 
محبوب‌ترین مردم نزد تو بود با تو با زبان و سخن او سخن گفتم تا قلب تو از أن 
وحشت ارامش یابد و آن چه را که به تو الفا می‌شود. درک کنی. همچنبن فرمود: 
«ولی فیها ات اشری» [و کارهاي دیگری هم برای من از ان برمی‌اید]. در آن 


لو اسلا شامدا وضو وتذیر ۳ دای اه دنه وس راب 
نرا ”ولق رالؤمنن بأ ۳ اه ناگی" ولائطع الکافرین لاقن 
ودخ دوع افو اف ول 


[ای پیامیر! ما تو را (به سسمّت) گسواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستاديم ‏ و 
دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک*# و مومنان را مژده ده که 
برای آنان از جانب خدا بخشايشتی فتراوان خواهد بود:* و کافران و منافقان را 
فرمان مبر و از آزارشان بگذر وربر خدا اعتماد کن و کارسازی (چون) خدا کفایست 
می کند] ۱ 

۱) علی بن ابراهیم یراون آیات,«(نا اتاک شاهدا ومبشرا وتذیراه وداعیا 
ی الله انم ونیراجا یرنه وبشر الْمنین بآن هم مُن الله فضا کیره ولا تلع 
الکافرین" والمتافقین ودع 1 اذاف وگل على الله وکفی باللّه و کیلا» می گوید: این 
هبنج سال پیش از هجرت در مکه ازل شده است و این دلیلی بر خلاف تألیف 
کنونی قران است [ که کل آیات سوره احزاب را مدنی می داند] ' 


هی ولتت طلغ وهن بن بل آن شوه ماڪ 
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َو بلق تعد و نافوط وس خوه سرا حاعییل ۳۱ 
اي کسانی که اپمان آورده‌اید! ار زنان مور من را په نکام خود در آوردید ان گاه 
پیش از آن که با آنان همخوابگی کنید. طلاقشان دادید. دیگر بر عهده آنها عسده‌ای 
که آن را بشمارید, نیست. پس مهرشان را بدهید و خوش و خرم آنها را رها کنید | 

اس و ی ی ی ون 
حسن بن سیف. از برادرش علی, از پدرش, از عمرو بن شمر از جا از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر اج «ْمتَعُوشن ون سرخا جَمیلا» 
فرمود: یعنی تا آن جا که می‌توانید پا کارهای خوب و هدیه مناسب آنان را بهره‌مند 
کنیده جرا که انان با افسردگی ترس و نگرانی شدید و شماتت از سوي دشمنان 
خود از خانه شوهر په سوی خانواده خود باز می کر دند و خداوند» ریم و پخشنده 
است. او شود حیا می‌ورژد و اهل خا را دوست دارد و گراسی ترین شسما کسي 
است که همسران خود را گرامی بدارد." 


بیج و زواجت الاب یات جو رهن ومام ڪٿ کیت ها 
اما یت وتاب عم وتات كاك وا عالات وتات ات اللاتی 
مان مت و ی بش ایآ پنتکها المد لت 
ین ون ای موش من آزوا جوم وم کاب ڪي 
کون عبات عرج وان اه عورا ر جما" زجي من اء مق توب من 
اه وسن یتست من لت فلا جناع عبت ذلك أذ أن راهن ورن 
یرای رخ که لبا حلا امل لت شا 
دولآ تنل یهن من آزواج ايك خن الاماملکت ینت وکان اه 


۱- تهذيب. ج ان ۳ ۱ سم AA‏ 
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عل کل سيٰء وق" 
[ای پیامبر! ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده‌ای. حلال کس‌دیم و 
(کنیزانی) را که خدا از غنیست چنهی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و 
دختران عمه‌هابت و دختران دایی تو و دختران خاله‌هابت که با تو مهاجرت کردهاند 
و زن مومنی که خود را (داوطلبانه) به پیسامبر ببخشد. در صورتی که پسامبر 
بخواهد او را به زنی گیرد (اين ازدواج از روی بخشش) ویژه توست نه دیگر 
مومنان. ما نیک می‌دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده‌ایسم 
تا برای تو مشکلی پیش نیاید و خدا همواره آمرزنده مهربان است:: نوبت هر کدام 
از آن زنها را که می‌خواهی به تأخیر انداز و هر کدام را که می‌خواهی پیش ضود 
جای ده و بر تو باکی يست که هر کدام را که ترک کرده‌ای, (دوباره؛ طلب کنی. 
این نزدیکتر است یرای این که چشمانشان روشن گردد و دلتشگ لشوند و 
همگی‌شان به أن جه په اتان داده‌ای خشنو د گردند ۳ ان جه در دلهای شماست خدا 
می‌داند و خدا همواره دانای بردبار است*: از این پس دیگر (گرفتن) زنان و نیز 
این که به جای آنان, زنان دیگری بر تو/حلال نیست؛ هر چند زیبایی آنها برای تو 
مورد پسند افتد به استثنای کنیزان و خدا همواره بر هر چیزی مراقب است] 

۱ علی بن ابراهیم؛سیسن خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 
«یا یا ابی لا أخللنا لک آزواجک اللاتی نیت أجُورفن وما ملكتا ینک مما 


أفاء ال عللک» بعتی از عئیمت «وبتات مک وتات عمانکی وتات خالک 


وات خالاتک اللات هاجرن مك وافرأة موم إن وتا ها نمی إن اراد 
لثبی آن یَستنکتها خالصة لک من دون الممین»." 

۲ محمد بن بعتو ب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زياد از احمد بس 
ماشمك پ. ن ایی تصر؛ از داود بن سبرحان, از زراره روایت کرده است که گفت: از امام 
باقر عليه السلام تفسير آیه «واشرأة مؤمتة ان رهست تفه للتبي» را بتکم 
حضرت پاسخ داد: هبه (ايِ ن که زن هیچ گونه مهری برای خود قائل شود تتها بر 
پیامبر صلی الله علبه و اله حلال بود. ولی دیگران تنها با فرار دادن مهر می‌توانند 


۱- تفسیر قمی. ج آ, س .۱۳٩‏ 
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ازدواج کنند 

روایات مر بوط په این يه ان شاء اه در تفسیر اید بعد ان خواشد امد 

۳) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش و محمد بن یحیی» از احمد 
بن محمد و هسهی از | ین اپی عمیر» از حما. از حلبی روایت می‌کنند کسه گفت: از 
امام صادق عليه السلام بیرامون تفسیر آیه «ا با النبئ إن n‏ 
پر سید م: چه تعداد زن بر پیامبر صلی الله علیه و آله حلال بود؟ حضرت پا 
هر نعداد که مي‌ خواست بر او حلال بود. عرض گردم: تفسیر ابه 9۹ 
الساء من بد وا آن بل بهن من آزواج» چیست؟ حضرت پاسخ داد: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله می‌توانست با هر کدام از دختران عمو, عمه‌هاء دایی, خاله‌ها و 
همسران او که به همراه او مهاجرت کرده بودند ازدواج کند. همجینین بر او حسلال 
بود که با زن ممنی بدون آن که زن براي خود مهری قائل شود. ازدواج کند که به 
این کار هبه گفته می‌شود و تتها بر رسول خدا صلی الله عليه و آله 
حلال بود. اما دیگران تنها می توانند با قرار دادن مهریه ازدواج کنند. منظور از ایه 
«رارة مه إن وت تفا للنبی» یز همین أ ل. بسه حضرت عسرض کردم: 
تفسیر آیه «ترجی من تاه مهن نوی ایک من تشاء» چیست؟ حضرت پاسخ 
داد: : یعنی با هر کدام از زنان که به راو جای:دهد,ازدواح کرده است و با هر کدام که 
به تأخیر بیندازد, ازدواج نکرده است. راوی می گوید: از حضرت تفسیر تفسیر أيه دلا عل 
لک النساء من بُغْد» را رسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از آن, تنهاء زنانی است 
که در آیه «خرمت لهاتم وبناتکم وأخواتکم و...»" [(نکاح اینان) بر شما 
حرام شده است: مادرانتان و دخت انتان و خواهرانتان و ...] حرام شده پودند و ار 
معنای آن همان گونه که آنها می‌گویند می‌بود. باید خداوند زنانی را که بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله حرام بودند, بر شما حلال کرده باشد [در حالی کسه چنین 
نیست]؛ هر کدام از شما هر زمان , که بخواهد همسرش را تغییر می دهد. لیکن معنای 
ابه این گونه که آنها می‌گوبند. یست. خداوند عز و جل بر پیامبر خود حلال 
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گردانیده که با هر زنی که خواست ازدواج کند. مگر آن زنانی که خداوند در آیه 
فوق از سوره نساء بر پيامبر صلی الله علیه و آله حرام کرده بود." 

۳) محمد ین یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از ابن ابی 
تجران, از عاصم بن حمید, از ابو بصیر روایت کرده است که کقست: از ز اماع صادق 
عليه السلام تفسیر آیه «لّ جل لک له من بعد ولا أن تد بهن من أزواج و 
جک نھن إلا ما لت بمینک» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد ی خی نا 
شما ادعا می‌کنید که آن زنانی که بر رسول خدا صلی اله علیه و آله حرام بوده بر 
شما حالزل مي باشد, در حالی که خداوند عز و جل برای رسول خدا صلی اله علبه 
و اله حلال گردائیده بود که با هر زنی که می‌خواهد ازدواج کند کند و منظور خداوند از 
اين که فرمود؛ د: زنان بر تو حلال نیستند, زنانی بوده که به حکم آیه «حرمت علیکم 
اتک وبناتکم» | [(نکاح اینان) بر شما حرام شده است: مادرانتان و دختر انتان] بر 
شما حرام شده بود ' 

۵) محمد بن یعفوب, از جمعی راضحاب ماء از سهل بن زیاد. از ابن ابی 
تجران. از عبد الکریم بن عمرو؛ او بگر خضرمی روایت می‌کند که گفت: :ازامام 
باقر علیه السلام پیرامون آیه «یا ها البی إا لا تک آزواجک» پرسیدم که: 
چه تعداد زن. بر پیامبر صلی له علیه و له حلالبود؟ حضرت پاسخ داد: پیامبر 
صلی الہ علیہ و آله با در زنی که سی خواست سی‌توانست نست ازدواج کند. راوی 
می گوید: تسر آبه «وامراة مومنة 2 إن رشبت " نفْسهًا لتّبی» را پر سسپدم و خضرت 
پاسخ داد: هبه ها بر رسول خدا حلال بود و اما دیگران تھا پا قرار دادن مهریه 
می‌توانند ازدواج کنند. راوی می گوید: عرض کردم: معنای آیه «ا تیل ی اا 
من بعد» چیست؟ وت بت پاسج داد: وو ن؛ تنها ی در آبسه 


«حرمّت لک مات وتات واخواتک رانک وخالانک»' [(نکاح اینان) بر 





- تساه / ۲۳. 
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شما حرام شده است: مادراننان و دخترانتان و خواهرانتان و غمه‌هایتان و 
خاله‌هایتان] حرام شده بودند و اگر معنای آن همان گونه که آنها می‌گویند می‌بود. 
باید خداوند زنانی را که بر پیامبر صلی الله عليه و آله حرام بودند. بر شما حلال 
کرده باشد [در حالی که چنین نیست]: هر کدام از شما هر زمان که بخواهد 
کیک را شیر می دف لک ای اچ این گوته که الا مسی کیت لیس 
خداوند عز و جل بر پیامبر خود حلال گردانیده که با هر زنی که خواست ازدواج 
کند. مگر آن زنانی که خداوند در آیه فوق از سوره نساء بر پیامبر صلی الله عليه و 
اله حرام کرده بود." 

گا محمد ین بر از اعد پن محمد غاصمی: از غلی بت خسن بن فا 
از علی بن اسباط, از عمویش بعقوب بن سالم از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: 
از امام صادق علیه السلام پرسیدم: معنای آیه «لا عل لك لاه من بف 
چیست؟ حضرت پاسخ داد: تتها زنانی که در آیه «حرمت علیکم ام اتکم 
وناتکم»" [(نکاح اینان) بر شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان] بر پی امبر 
صلی الله علیه و آله حرام شده بودند. او خرام اسك و اکر معنای ايه همان گونه 
که آنها می گویند می‌بو ده بابد آن زنانی که بر اسر اصلی لله عليه و آله حرام بودند» 
بر شما حلال می‌شدند. هر کدام مها هر طور که بخواهد معناي آیه را تقییر 
می‌دهد؛ اما معنای ایه. این فونه که انا" می کونند: یشت. احادیت ال محمد علیهم 
السلام بر خلاف احادیث مردم است. خداوند عر و جل بر پپامبر خود حلال 
گردانیده که با هر زنی که خواست ازدواج کند و منظور خداوند» از آن آیه. تتها 
زنانی بوده که در این آیه فوق از سوره نساء» بر پيامبر صلی الله عليه و آله حرام 
شله ۳ 

۷) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از حسن بن على 
وشاء. از جمیل بن دراج و محمد بن خمران روایت می‌کند که گفتند: از امام صادق 


۱- کافی. ج ۵ ص ۳۸۹ ج ۲. 
۲- نساء/ ۳۲ 
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عليه السلام پرسیدیم: ازدواح پا چه تعداد زن بر رسول خدا صلی اله عليه و آله 
حلال بود؟ حضرت در پاسخ فرمود: «آن چه را که می‌خواست -با دستش چنین 
می وید این زنان بر او حلال بودند» منظور از اشاره دست. این است که دستشی 
ی 

۸ محمد بن یعقوب با سند خود از عاصم بن حمید. از او بصسیر و دیگران 
پیرامون نام و همسران پيامبر صلی الله علیه و آله نسب و ویژگی‌های انها روایست 
کر ده است که گفتند: نام همسرآن بیابر صلی اله عليه و اله: عائشه. خنصه ام 
حبیب ینت ابو سفیان بن حرب. زینب بشت جحش, سوده بنت زععه. میمونه پنست 
حارث, صفیه بنت حیی بن اخطب. ام سلمه بنت ایی اميه و جویربشه بشنت حارت 
می‌باشد. عائشه, از قبیله تیب حفصه از قبیله عدي ام سلمه از قبیله بنی مخزوې 
سوده از قبیله : بی اسد بن عبد المْزی. زیتب ینت حجش از قبیله ہنی اسد که از بنی 
امیه محسوب می شود ی ی 2 PN E‏ 
فبیله بنی هلال و صفیه بنت حبی پن اخطب. از قبیله بنی اسرائیل بود. پیامیر صلی 
E DE DI. DA‏ 
الد هسرائی به غبر از ابتهالی که نامپیثه لد داشت که مهریه خود را به رسول 
خدا بخشیده بودند. همین طور"خدیجه بنت خویلد که مادر فرزندان او است و 
زیئب بنت ابو جوزاء که به بیماری جدام مبتلا شد و کندیه, از جمله همسران رسول 
خدا صلی الله عليه و آله بودند." 

٩‏ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن آبی عمید. آز حمّاد. 
از حلبی. از امام صادق عليه السلام تقل می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه 
و آله در دوره حیات حضرت خدیجه- که خدا از او خشنوه باد- زن دیگری 
اختیار زک د ' 

۰ محمد بن یعقوب., از محمد بن یحیی: از سلمه ب بن خطاب. از حسن بن 


۱- کاقی. ج اہ ص ۳۸۹ ج ۳ 
- کافی: ج a‏ ص ۹۰ ج ۵ 
۲- کافی؛ ج ی ےا ۲ ح ۳ 
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علی بن بقطین. از عاصم بن حمید. از اہراهیم بن بحبی. از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله با ام سلمه ازدواج کرد و 
عمر بن ابی سلمه. در حالی که به سن احتلام (بلوغ) ترسیده بود آم سلمه را به 
ازدواج او در اورد' 

۱ فیخ در #ذیب, با سند طود از حسین بن سعید از احمد بن محمد. از 
داود بن سرحان, از زراره روایت کرده است که گفت: از حضرت پرسیدم: ازدواج با 
جه تعداد ژن بر رسول خدا صلی الله عليه و اله حلال بود؛ حضرت پاسخ داد: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌توانست به هر اندازه که بخواهد ازدواج کند. 
راوی می گوید: پرسیدم: تفسیر آیه «واُرأة موؤمنة إن بت نها للنبی» چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: هبه, تها برای رسول خدا صلی لله عليه و آله حلال بود. ولی 
دیگران تنها به وسیله قراردادن مهریه می‌توانند ازدواج کنند." 

۲) ابن بابویه, از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خدا از او خشنود 
باد- از حسین بن علی بن حسین سکری, انمد بن زکریّا جوهری. از جعفر بن 
محمد بن عماره. از پدرش: از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله با پانزده زن ازدواج کرد و با سیزده تن از آنان 
آمیزش ثمود (دخول کرد) و به هنگام توفات نه همسر داشت 

آن دو همسر ی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنها آميزش نگرد. عمره 
و شنباء و آن همسرانی که رسول خدا صلی اله علیه و آله با آنها آمیسزش نمود 
(دخول کردا عبارت بودند از؛ خدیجه دختر خویلد. سوده دختر زمعه, ام سلمه اکه 
نام او هند دختر ایی امیه است) ام عبد اله عايشه دختر ابو یک حفصه دختر عم 
زینب دختر خزيمة بن حارث ام المساکین, سپس زینب دختر جخش, ام حبیسب 
رمله دختر ابو سفیان, میموئه دختر حارث, زيلب دختر عمیُس, جوبریه دختر 
حارث. سپس صفیّه دختر حب بن اخطب نام داشتند و آن زنی که مهریه خود را به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بخشید و از راه هبه با رسول خدا صلی الله عليه و 





۱- کافی, ج ۵ ص ۲۹۱, ح.۷ 
۲- تهذیب, ج ۷ ص ۳۴۴ ج ۱۳۷۸ 
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آله ازدواج بود شا دختر حکیم سلمی بود. همچنین رسول خدا صلی الله عليه و 
آله دو سریّه ' داشت که حضور خویش را علاوه.یر زنان خود با آنان نیز قسمت 
می‌کرد. آن ته همسر پیامیر صلی اله علیه و آله که حضرت هنگام وفات داشت, 
عیار تند آز: عايشه. حفصه. ام سلمه. زینب دختر جحش, میمونه دختر حارث ام 
حبیب دختر ابو سفیان. صفیه دختر حیی بن اخطب. جویریه دختر حارث. سوده 
دختر زمعه بودند و بهترین زنان رسول خدا صلی الله عليه و اله, خدیجه پست 
خویلد. پس از او ام سلمه بنت ابو اميه و در مرتبه بعد جویریه پئت حارت بودند." 

۲) علی بن ابراهپم: تزول این ایه, به این دلیل بوده که زنی از انصار که آماده 
شده و خود را ارایش کرده بود. ترد رسول خدا صلی اله علیه و آله امد و عرش 
کرد: ای رسول خدا! ایا شما به من نیازی در خود احساس مي‌کنید؟ چرا که من 
آمده‌ام تا مهریه خود را به شما هبه کنم و با شما ازدواج نمایم. عايشه به آن زن 
گفت: خدا تو را زشت گرداند (نفرین بر تو4! جرا این قدر تمایل به مردان داری؟! 
رسول خدا صلی اله علیه و آله به عايشه فرمود: ای عایشه! بس کن. او ميل به 
رسول خدا دارد؛ زمانی که تو از رسول اء کناره یری می‌کنی. سپس رسول دا 
صلی الله علیه و اله به زن انصاری فرمود: خدا تو را و شما را ای جماعت انصار, 
مورد رحمت خود قر ار دهد؛ جرا که مردان شما مرا یاری کردند و زنان شماء به من 
تمایل بیدا کر دند. ای زن یاز کرد - خدا لو را مورد رحست فرار دهد س زیرامن 
منتظر دستور خداوند هستم. این گونه بود که خداوند. این ايه را ناژل فرمود: 
«وامرآة مومنة ان بت نها ی إن رة الب آن یستنکجها خالصَة لک من 
دون المْوُمنین» پس زدواج هبه (بخشیدن مهریه) تنها برای رسول خدا صلی ان 
مین آله ا رد 


لین الاک شلوا وت الا ن ون تک عم مایت 


= سریه+ کلیزی است که او را در یاه شود سکنی می‌ذشید. #اقر ب الموارد- ريشه سر ار اء 
- خعیال. س ۱۱ ۲:ح ۲۳. 
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ا وڪن عم راد وا طونم انش روا وا مسکآنسی جي اد 

و يي ر دشر وال واگ 

وین ۇراء اب دی پڪ م اط رلوب ولوين وماکانتکمآن دا 

وق ان شک زواج ی ن بغ یماکان عند ائه َ"ٍن 
وا عون اکان ڪل ئي و ل 


[ ی کسائی که ایمان آورده‌اید! داخل اتاقهای پیامیر مشوید. مگر آن که برای 
اخوردن) طعامی به شما اجاژه داده شود (آن هم) بی‌آن که در انتظار پخته شدن آن 
باشید. ولی هنگامی که دعوت شدید, داخل گردید و وقتی دا خوردیسد, پرا کنده 
شوید؛ بی‌آن که سرگرم سخنی گردید. این (رفتار) شما پیامبر را مي‌رنجاند. و(لسی) 
از شماشرم می‌دارد و حال آن که خدا از حق( گویی) شرم نمی گند و جون از زنان 
(پیامیر) چیزی خواستید. از پشت پرده از آنان.بتخواهید. این برای دلهای شما و 
دلهای آنان پا کیزه‌تر است و شما حق ندازید رتبول خیا را برنجانید و مطلقاً (نباید) 
زنانش را پس از (مرگ) او به نکاح خود درآورید+ چرا که این (کار) نزد خدا 
همواره (گناهی) بزرگ است* اگر چیزی را فاش کنید یا آن را پنهان دارید. قطعا 
خدا به هر جیزی داناست] 

۱) على بن ايراهیم؛ چون رسول خدا صلی الله عليه و آله با زينب دختر 
جحش که او را دوست می‌داشت ت, ازدواج نمود. ولیمه‌ای به مناسبت ازدواج ترتیسب 
داد و اصحاب خود را دعوت نمود. هنگامی که اصحاب رسول خدا صلی اثه علیه و 
آله غذا را خوردند. دوست داشتند که تزد رسول خدا صلی اله عليه و اله مانده و با 
او صیحیت کنتد؛ اما رسول خدا صلی اله علیه و آله درست داشت که با زشب 
خلوت کند. این گونه بود که خداوند. این آیه را ازل فرمود: «ا ايها الذین آمَنوا أا 
لوا یوت التب إل آن یرذن کم لی طعَام» چرا که آنان بدون اذن داخل 
می‌شدند, تا «من 1 حجاب». 








۱- تفسیر قمی. ج 51 تس * ۰۱۷ 
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۲) این پایویه, از محمد پن حسن پن امد پن ولید: از محمد بن حسن صفار 
از احمد ہن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از حسین بن علوان. از اعمش, از 
عیایه اسدی, از عبد اله ین عباس روایت کرده است که کفت: رسول خدا صلی ال 
علیه و آله با زینب بنت جحش ازدواج نموده و ولیمه‌ای ترتیسب داد و آن ولیسه 
خیس (غذایی که از خرماء روغن و کشک درست می‌شود) بود و از اصحاب خود 
هر نوبت ده نفر را دعوت می‌کرد و انها چون از خوردن غذا فارغ می‌شدند. تمایل 
داشنند که با رسول خدا صلی الله عليه و آله سخن پگوبند و فرصت را برای ثگاه په 
جهره حضرت, غنیمت بشمارند و رسول خدا صلی الله علیه و الد تمایل داشست به 
این که انان. ژحمت را کم کرده تا او بتواند با اهل منزل خود خلوت کند؛ چراکه 
رسول خدا صلی الله علیه و له تازه عروسی کرده بود و از این که مومنان موجب 
آزار او می‌شدند. بیزار بود. این گونه پود که خداوند عر و جل این یه را تازل 


فر مود: «یا بها لذ ین منوا ا توا وت الیل آن بوذن کم ای طعام غنر 


تاظرین اناه ولکن ادا ذعیتم فادخلوا اذا طعمتم فانتثبروا ولا متسین لحدريك إن 
کم کان بُوذی الب یخی منکم وال لا ی من الخق» جون این آبه 
نازل شد, مردم پس از آن که_غذایی را که ارسول خدا تدارگ دیده بود می‌خوردند, 
بی‌درنگ رسول خدا تل له عليه و 1 را ترک گفته و بیرون مي‌رفتند. ظمحنین 
حضرت فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و اله په مدت هفت روز ترد زینب بنت 
چحش ماند. سپس په خانه ام سلعه بنت | بو امه رفت و همان شب و فردای آن 
روز را نزد او بود, جون خورشید بالا امد. على عليه السلام به در ا ن خانه امد و 
خبلی آهسته در زد. رسول خدا صلی الله علیه و آله صدای در زدن او را شناخت. 


اما آم سلمه این که کسی در زده را اتکار کرد. رسول خدا صلی الله عليه و اله به ام 


سلمه فرمود: ای ام سلمه! پرخیز و در را به روی او بکشای. ام سلمه عرض کر د: 
ی رسول خدا! او چه کسی است که آن قدر اهمیت دارد که من بايد برخییزم و در 
را به روی او بگشایم در صورتی که همین دیروز آیه «رذا سَألتموُن م متاعا 
اسآلوفن من وزاء ججاب» در شأن : ما (زنان پیامیر) نازل شد. پس او کیست که آد 
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قدر اهمیت دارد که من, باید با اندام زیبا و دست‌بندهای خود (زیورالاتی که به سر 
و دست دارم) به استقبال او بروم؟ رسول خدا صلی اله عليه و أله با هپنتی 
برافروخته و عصبانی پاسخ داد: «من بطم الرسُول فقد آطاع الل [هر کس از 
بیأمبر فرمان پر ده در حقیقت خدا را فرمان یرده| برخیز و در را به روی او بگشا؛ 
چرا که پشت در مردی ایستاده که نادان و سبک مغز یست و در کار خود عجول 
نمی باشد. خداوند و رسولش را دوست می‌دارد و خداوند و رسولش نیز او را 
يوست می‌دارند و او تا زمانی که صدای گام‌های تو قطع نشود و مطمئن نشود که 
نو په بس برده بازگشته‌ای. در را نمی کشاید. ام سلمه برخاست در حالی که 
نمی‌دانست چه کسی پشت در است و تنها آن توصیف و مدح رسول خدا صلی الله 
عليه و آله از او را در خاطر سپرده بود. پس به سوی در رفست در حالی که این 
جمله را زمزمه می‌کرد: آفرین! آفرین به مردی که خدا و رسولش را دوست می‌دارد 
و خدا و رسولش نیز او را دوست می‌دأرند. پس ام سلمه در را به روي او کشود و 
علی عليه السلام دو لنگه در را گرفت و همچنان پشت در ایستاد تا آن که صدای 
گام برداشتن ام سلمه قطع شد و ام سلمه به آندروتی تخود رفت. آن گاه علسی عليه 
السلام در را شود و وارد شد و به رسول خدا صلی الله عليه و اله ستلام كرد 
رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: ای ام سلمه! آیا او را می‌شناسی؟ ام سلمه 
پأسخ داد: اری و این توصیف و مدح بر او گوارا باشد. او علی بن ابی طالب عليه 
السلام است. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: ای ام سلمه! - راست گفتی. 
و علی بن ابی طالب علیه السلام است. گوشت او از گوشت من, خون او از خون 
من و او سیت به من په منزله هارون نسبت به موسی است؛ جز آن که پیامبری 
پس از من نیست. ای ام سلمه! گوش بده و گواه باش که او علی بن ابی طالب. امیر 
المومنین سید الو صبین (امیر مومنان و سرور جانشینان من) می‌باشد و گنجینه دانش 
من و دروازه علم من است که باید از طریق او به علم من رسید و او از اهل بيست 
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من است که جانشین من بر مردگان و زندگان آست من می‌باشد» و برادرم در دنیا و 
آخرت و همراه من در سام اعلی است. -ای ام سلمه! - گواه پاش و به خاطر 
بسپار که او با ناکئین (طلحه و زپیر), قأسطین (معاویه) و مسارقین (خوارج) جنگ 
خواهد گرد 

سید رضی در کتاب مناقب. اين روایت را با سند خود از اعمش. از عبایه 
اسدی, از عبد اله بن عباس روایت کرده است. 

۲۳ شیخ در کتاب امالی خود از محمد بن محمد از ابو الحسن على بن بلال 
مهلبی. از مزاحم بن عبد الوارث بن عیّاد بصری در مصر از محمد بن زکریا غلابی. 
از عباس ین بکار. از ابو یکر هلالی, از عکرمه, از ابن عباس و همچنین غلاسی. از 
احمد بن محمد واسطی, از عمر بن يونس یمامی, از کلبی, از ابو صالع, از ابن 
عباس و همچنین ابو عیسی عبید اله بن فضل طائی, از حسین بن علی بسن حسین 
بن علي بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علبهم السلام, از محمد بن 
سلام کوفی, از آحمد بن محمد واسطی, از محمد بن صالح و محمد بن صلت. از 
عمر بن یونس یمامی, از کلپن, از ابو صالح, از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: 
حسین بن علی علیه السلام به هنگام پیماری امام حسن عليه السلام که به خاطر 
همان بیماری در گذشت, نزد او رفت و امام حسن عليه السلام به او فرمود: اي 
برادر! - ینویس که این وصیت خسن بن علی ب برادرش حسین بن على عليه 
السلام است و وصبت می‌کند که او گواهی می‌دهد که خدابی جر خدای باه 
نیست و شریکی ندارد و این که او حق پرستش خداوند را به جای آورده و خداوند 
در فرمانروایی خود شریکی ندارد و فراتر از او کسی نیست و او همه چیز را آفر پد 
و ان را سامان بخشید. او شایسته‌ترین کسی است که لیاقت پرستش و ستایش را 
دارد. هر کس که از او پیروی کند. هدایت و هر کس که از او سرکشی کند. گمراه 
می‌شود و هر کس که به سوی او توبه گرده و باز گردد. هدایت می‌شود. پس من - 
ای حسین! - تو را به همسر. فرزندان و اهل پیتم سفارش می‌کنم که کسی از میان 
آنان, اگر بدی کرد از او در گذری و اگر خوبی کرد. او را پپذیری و جانشین من و 
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پدری برای فرزندانم باشی و مرا کتار جدم رسول خدا صلی اله عليه و آله په خاک 
بسپاری. من نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و بیت او خیلی بیشتر از کسائی که 
بدون اجازه او آنان را وارد بیت او کردند و نیز از کسانی که سیش از رسول خدا 
صلی اله علیه و اله بدون اجازه کتبی وارد خانسه‌اش شدند. ۳/9 جراگه 
خداوند متعال در ایانی که در کتاب خود بر رسول خود نازل کرده. فرسوده است: 
«یا ايها ای ین آمنوا نا تدخلوا پوت البی لا آن بوذن َکم» به خداوند سوگند! 
رسول خدا صلی الله عليه و اله رف یال یط یه ای ایازم زان یی لام 
او وارد خانه‌اش شوند و پس از وفات رسول خدا صلی اله علیه و آله : تيز أذتي در 
این رابطه برایشان نیامده است؛ اما به ما اجازه داده شده که در چیزهایی که بس از 
وفات رسول خدا صلی الله علیه و اله به ما ارث رسیده تصرف و استفاده کنیم. پس 
اگر دیدی که کار بر تو دشوارتر شد تو را پد خویشاوندی که خداوند متعال یاعت 
ان شد و خویشاوندی سبی که پا رسول خدا صلی اله عليه و آله داری: سم کند 
می‌دهم که به خاطر من حتی به اندازه ظرف حجامتخون نریژی تا آن که با رسول 
خدا صلی اله عليه و آله دیدار کنیم و ینلوا ګر هنم وده و او را از رفتار و 
دشمنی که مردم پس از وفات او با ما داشتتاهاگاهتتازيم. حضرت این سخنان را 
ار 
۲ محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از احمد بن نضر, 
از محمد بن مروآن در حدیث مرفوعی از آئمه علیهم السلام روایست سی‌کند که 
پر آمون شان تدول ایه «ومّا کان کم آن توذوا سول اللّه» فرمودند: ایسن ایسه در 
شأن على عليه السلام و امه علهم السلام تال شسته ات ا ادا وس 
فبر آه الله مسا قالوا ركان عند الله وجیها» [مانند کسانی میاشسید که موسی را (با 
اتهام خود) آزار عاذین و دا ار را از آن جه گفتند. تور ساخت و نزد خدا آپرومند 
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۵) علی بن ابراهیم: شأن نزول این آیه, این است که چون خداوند آبه ی 
اولی بالْمزمنین من آنفبهم واژواجه أَمَهّاتهُم»' [ییامبر به مومنان از خودشان 
کت او شب ا مات ام یشان را زل مودو واو 
ازدواج با زنان پیامبر را بر مسلمانان حرام کرد. طلحه خشمگین شده و گفت: 
[پیامیر] زنانش را بر ما حرام می‌کند, در حالی که او با زنان ما ازدواج می‌کند! ار 
خداوند, محمد را بمیراند, در ميان خلخال‌ها و زیورالات زنانش خواشیم دوید او 
با آنا ن ازدواج خواهيم کردا همچنان که او در سيان خلخال‌های زنان ما مسی دوید. 
این گونه بود که خداوند. این آیه را نازل فرمود: فره کان کم آن دوا رتسول ال 
وا آن تنکخو اجه من بغدو بدا إن دكم کان عند الم عَظيمًا# إن بوا شین 
ای فو فان اله گان بکل شىء عَليمًا» ' 

۶) محمد بن یمقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از علی بن حکنم. 
از علاء بن رژین. از محمد بن مسلب از امام باقر عليه السلام يا اسام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود؛ حتي/اگر ازدواج با زنان رسول خدا صلی الله علیسه 
و آله په حکم ايه «وما کان تک ان کدرا رسول الله ولا أن تتکضوا ازراجة من 
ده آیدا» بر تمام مردم حرام ید به حکم آیه «ولا تتکُوا ما نکم آباژکم من 
الشناء» [و با زنانی که یدرانتان به ازدوام یه درآورده‌اند. نکاح مکنید] بر امام 
حسن عليه السلام و امام حسین عليه السلام, حرام می‌گشت؛ جرا که مرد نمی‌تواند 
با همسر جد خود ازدواج نماید." 

۷ محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلی ین محمد از حسن ين على 
از آبان بن عشمان, از ایو جارود روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیسه السام 
شنیدم در حالی که آیه «و ونا الانسان بوالدبه خُتا»" [و به انسان سفارش 
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کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند] را تلاوت می‌کرد. فرمود: رسول خدا صلی 
لله علیه و آله یکی از والدین است. عبد الله بن عجلان عرض کرد: آن دیگری 
کیست؟ حضرت پاسخ داد: آن دیگری. علی علیه السلام است و ازدواج با زنان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما حرام است و این حکم بیش از دیگران به سا 
تعلق دارو.! 

۸ محمد بن بعفوب. از علی بن اپراهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از عمر بن 
اذینه, از سعد بن آبی عروه, از قتاده, از حسن بصری روایت می‌کند که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله با زنی از قبیله بنی عامر بن صعصعه به نام شنباء که از 
زنان هم عصر خود زیباروتر بود. ازدواج ۶ چون ناه عايشه و حفصه به او 
انتاد. گفتند: این زن. با این زیبایی خود حتما در دل رسول خدا صلی اله عليه و 
آله بیشتر از ما جا باز می‌کند و بر ما چیره خواهد شد. از این رو به آن زن گفتند: 
رسول خدا از تو شوق په اميزش را نبیند! پس چون ان زن تزد رسول خدا صلی 
لله عليه و آله رفت رسول خدا صلی الله علیب ولو دست خود را په سوی او دراز 
گرد و آن زن گفت: به خدا بناه می‌برم! پمال دار صلی اله عليه و آله از او 
دست کشید و او را طلاق داد و په خانواطاتسیانکبان. بس از ان رسول شا 
صلی الله علیه و آله با زنی از قبیله کندهدختن ابو الجون ازدواج نمود. چون ابسراهیم 
بسر رسول خدا صلی الله علیه و آله. پر ماربه قبطیه در گذشت. این زن گفت: اگر 
محمد پیامبر خدا بود. پسرش نمی‌مرد. این گونه بود که رسول خدا او را پیش از آن 
که با او آمیزش کند. به خانواده‌اش بازگرداند. چون رسول خدا صلی اله علیه و اله 
بر گذشت و ایو یگ ژعاست مردم را در دست ای ان دو زن از قبیله بنی عامر و 
کنده که از آنها خواستگاری شده بود. نرد ابو بکر آمدند تا بپرسند که ایا می‌توانند 
ازدواج کنند یا نه؟ ابو بکر و عمر با هم مشسورت نموده و به آن دو گفتند: شما 
مخیرید که اقفر می‌خواهید ازدواج نکنید و یا ار مي‌خواهید ازدواج کنیسد. ان دو 
زن. دومین گزینه را اختبار کرده و ازدواج کردند. در نتیجه, یکی از این دو هرد که 
با آن دو آزدواح کرده بودند. په بیماری جذام مبتلا شد و دیگری عقل خود را از 
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دست داد و دیوانه شد. 

عمر بن أذینه می گوبد؛ زراره و فضیل. این حدیث را از امام باقر عليه السلام 
تقل کرده‌اند و حضرت در آن فرمود: در تمام چیزهایی که خداوند از آن نهی 
فرموده. معصیت و نافرمانی صورت گرفته است؛ حتی پس از وفات رسول خدا 
صلی اله علیه و اله, با همسران او ازدواج کرده‌اند. حضرت. در ان حدیث, ماجرای 
ان دو زن از قبیله پنی عاس و کنده را دک ثمود۔ سس حطرت فرمود: اک از انب 
می‌پرسیدی که زنی با مردی ازدواج نموده و آن مرد پیش از آن که با او آمیبزش 
کند. او را طلاق داده است. آیا ازدواج با او بر پسر آن مرد. حلال است؟ پاسخ می- 
دادند: خیر. پس [با این که] حرمت ازدواج با زنان رسول خدا صلی اله علیه و اله 
پیشتر از حرست ازدواج با زنان پدرانشان بود. [جگوئه به خود اسازه دادند که بس 
از وفات رسول خدا صلی اله عليه و آله با زنان او ازدواح کنند؟]" 

همچنین محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از علسی بن 
حکم. از موسی بن بکر. از زرارٍة بن اعین, از آمام باقر عليه السلام. عين این حدیت 
را روایت کر ده است؟ 

٩‏ ابن طاووس در کتاب طراتف تخود مي‌گوید: یکی از عجائبی که از عثمان و 
طلحه دیده شده ماج رالاس كه,سدي در بير قران خود در تفسیر سوره 
ازاب آیه «وَمّا کان لکم آن توذوا رسول ال ول آن تنکُوا اجه من بده بدا 
ان کم ان عند له عظیشا» نقل کرده و گفت است: چون ابو سلمه و خیس بسن 
ذافه درگذشتند و رسول خدا صلی اله علیه و آله با همسران آن دو یعنی ام سلمه 
و حفصه ازدواح نمود. طلحه و عثمان گفتند: آیا محمد می‌تواند پس از مرگ ما بسا 
زناتمان ازدواج کند. ولی ما نمي‌توائیم پس از وفات او با زنانش ازدواج کنیم) به 
خدا سو گند! گر او بمیرد زنانش را مورد هدف قرار می‌دهسیم و با آنان ازدوام 
مي‌کنيم.) 


طلحه به عايشه و عثمان به ام سلمه علاقه داشتند. این گونه بود که خداوند 
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متعال, ایات «وتنا کان لَکم آن تودوا رسول الله وا أن تدرا آزواجه من بده 
دا «ان یدوا شا أو تخفوه + فان الله کان بکل شی علیشا» و أيه « ن الین 

دون الله ورل نهم اله فی الد وال رة وأعد هم ابا هیناه بیان 
کسانی که خدا ا زار می‌رسانند. خدا انان را در دئیاو آخرت لضفت 
کرده و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است] را نازل کرد" 


لا جاح عله نی آبزهی ولا زین ولا خوانین ولا مج 
آخوانهن ولا اه ولاماملکت بان رای ان 0[ 
رس 


بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسرآن خواهران و 
زنان (همکیش) و بردگائشان گناهی تیست (که دیده شوند) و باید از خدا پروا 
بدارید که خدا همواره بر هر چیزی گواه است] 

۱) علی بن ابراهیم: سپس خداوند په گزوة منخصی اجازه داد که بدون آذن 
مي‌توانند نزد همسران رسول خدا صلی اه علیه و آلهتروند. پس فرمود: «لا جاح 
هن فی آبالهن وتا آبنانمن وتا اخوانهن ولا. ینام اخوانهن وا ناه آخواتهن وتا 
نسائهن وتا ما ملكتا یمان وین الله إن الله کان على کل شیء شهیدا»." 

ا محمد پن مات نی ۱۱ اا ماء از احمد بن محمد. 1 تا 
اسماعیل, از ابراهیم بن ابی بلاد و بحبي ین ابراهیم. از پدرش ایراهیې از معاوية بسن 
عمار روایت کرده است که گفت: نزدیک به سی مرد نزد امام صادق عليه السلام 
نشسته بودیم که پدرم نزد حضرت آمد و امام صادق علیه السلام به او خوش امد 
کُفته و او را کنار خود نشاند و خیلی او را مورد احترام قر ار داد. سپس امام صادق 
عليه السلام فرمود: ابو معاویه با من کاری دارد. پس اگر می شود ا 
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ص ۳3 ا احزاب 


کرده و بروید. راوی می گوید: پس همکی پرخاستيم. پدرم به من گفت: ای معاویه! 
باز گرد. پس بازگشتم. امام صادق عليه السلام فرمود: ایا این جوان. پسر تو است؟ 
پدرم پأسخ داد: ار و او اعتقاد دارد که مردم مدینه عملی انجام سی دهند که بر 
آنان حلال نیست. حضرت پرسید: ان مسئله چیست؟ راوی می‌گوید: عرض کردم: 
زنان قببله قریش و زنان هاشمی سوار شر پا سب می‌شوند و دست خود را پر سر 
پرده سياه و باژوی شود را په دور گردن او می‌آویز شد. اسام صادق عليه السیلام 
فرمود: پسر جان! آیا قران نمی‌خوانی! عرض کردم اری, سی‌خوانم. حضرت 
فر مود: آیه هلا ناج یهن ۳ آبائهن ولا ناهن وا اخوانهن ولا اه |خوانهن 
وا أبتاء َخواتهن وا بستانهن تا اه ای توا ات سین ماس 
جانا اشکالی ندارد که بنده و مملوک زنی: به مو و ساق [از ياشته پا تا زانسری) او 
نگاه کند." 


اه وليك لوح الي اهادي ن آعلواص لوا ولو 


ی تفر (BFF‏ 
۱ 


[خدا و فرشتگاش بر پیامیر درود می‌فرستند. اي کسانی که ایمان اورده‌اید! بر او 
درود فرستید و به فرمانش بحوبی گردن تهید | 

۱) محمد بن پعقوب, از محمد ین حسن, از سهل بن زیاد, از ابن فشال: از 
علی بن نعمان. از ابو مریم انصاری روایت کرده است که گنت: از امام باقر عليه 
السللام پر سید م: خر یر سا رخ ا ار ا حضرت پاسخ داد: 
جون امير المؤمنين عليه السلام رسول خدا صلی الله عليه و اله را سل داده و 
کفن کرد. ملافه‌ای را به روی او کشید و سپس ده مرد را به کنار جنازه اورد و آنها 
گرد او حلقه زدند. سپس امير المومنین عليه السلام در ميان آنان ایسناد و فرسود: 
نی علی الب تا يها این ENE‏ 

ان گروه نیز همین آبه ای را که امیر المؤمنين عليه السلام تلاوت فرسوده بود 


۱ - کافی. ج ۵ ص ۸۵۲۱ ح ۲. 
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تکرار گردند تا این که اهالی مدینه و اهالی عوالی [محله ای در حاشیه مدینه] بر 
جنازه رسول خدا صلی الله عليه و آله نماز گزاردند." 

۲) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از سلمه بن خطاب. از علی بن سیف: 
از عمرو بن شمر از جابر, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: چون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در گذشت. ملائکه, مهاجرین و انصار. دسته دسته 
بر جناژه او نماز گزاردند. همچنین حضرت فرمود: امير المومنین عليه السلام فرمود: 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله که در کمال صحّت و سلامتی بسود, شنیدم که 
می فرمود: : اه «ان الله اكه يصون عَلّى التب یا يها الذين آمنوا لوا عليه 
وسلا َسلیما» تنها در شأن نماز خواندن بر جسم من پس از آن که خداوند. مرا 
از این دنیا بېر د تازل شد است.' 

۳) احمد ین محمد بن خالد برقی, از پدرش. از سعدان بن مسلم, از ابو بصیر 
روایت می‌کند که فرمود: از امام صادق عليه السلام تفسیر آيه «إن الله ومتانکته 
صلون على الب ی یا اَذ منوا صَلوا غلیمه لوا تنلیما» را پرسیدم و 
حضرت پاسخ داد: منظور. درود فرستادن بر,,رسول خدا صلی اله عليه و آله و سر 
تسلیم فرود آوردن و پذیرش تمام ایاتو احکامی-است که رسول خدا صلی اله 
علیه و آله آورده E‏ 

۴) ابن بابویه. از احمد بن محمد بن عبد الرحمن مقری» از ایو عمرو محمد بن 
جعفر مقریء جرجانی, از ابو بکر محمد بن حسن موصلی در بغسداد. از محمد بن 
عاصم طریفی, از ابو زید عیاش بن یزید بن حسن بن علی کحال بنده زید بن علی. 
از ابو يڙ يل بن حسن: از امام موسي کاظم عليه السلام؛ از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هر کس که بر رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
خاندان او درود فرستد, به این معنا است که من به آن بیمان و عهدی که با خداوند 





۱ - کافی. ج 5 سے ۷۲ سح لیا . 
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به هنگامی که فرمود: «الست بربکم قالوا بی |که آیا مس پروردگار شسما نیستم؟ 
گفتند: چرا] بستم, هنوز پایبندم.! 

۵ ابن بابوبه, از جعفر بن محمد بن مسرور- که دا از او خشنود باد- از 
حسین بن محمد بن عامر, از معلی بن محمد بصری, از محمد بن جمهور عَمّی. از 
احمد بن حلص راز کرفی: از پدرش, از این ابی سمزه روایت بای ایوس 
/ ز امام صادق عليه السلام تفسیر آیه «ٍن ال ره بُصلون عَلَى على الّسی يا ها 
لین منوا صلوا له وسلموا نلیما» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: صلاةء از 
سوی خداوند به معنای رحست. از سوی فرشتگان به معنای تزکیه و تهذیب. و از 
سوی مردم به معنای دعا می‌باشد و معتای این سخن خداوند که فرمود: سلما 
تسلیما» این است که در برابر آن چه از رسول خدا صلی اله علیه و آله نقل شده. 
سر تسلیم فرود اورید و آن را بپدیرید. راوی می گوید: از حضرت پر سیدم: چگونه 
بر محمد و أل او درود بفرستیم؟ ؟ حضرت پاسخ داد: می کو پیسف: صلوات الله و 
صلوات ملانکته و نبيانه و زسله و میم خلقه علی محمد و آل مُحَمدٍ و السلا 
غلیه و عَليهم و رحمة اله و برکاته [درودهای خداوند. فرشتگان , انبپا زسسولان و 
تمام موجودات خداوند, بر مطستوآلتحمط باد و درود و سلام و رحمت و برگات 
خداوند. بر او و آنان بادز رای کی کو وراز حضترت پرسیدم: ثواب و پاداش کسی 
که بر رسول خدا صلی اله علیه و آله و خاندان او به این کیفیست درود می‌فرستد. 
جیست؟ حضرت پاسخ داد: به خداوند سوکند! باداش او این است که به مانند 
روزي که از مادر زاده شده. از گناهان پاک می‌شود. " 

۳ این باپویه از پدرش, از سعد بن عبد اه از احمد ہن محمد. از بدرش, از 
ابو مفیره روایت می کند که فرمود: از امام موسی کاظم علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: هر کس در تعقیبات تماز صبح و نماز مغرب پیش از آن که پاهمایش را 
خم کند یا با کسی سخن گوید. بگوید: «إِن له اک بصلون غلی الب يا ها 





۱ = اعر اف / ۹ 
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الذین منوا صلا و تسللیما» را تلاوت کند و بگوید: «للهْم صل علّی 
محر و ذریه», خداوند صد نیاز او را (هفتاد مورد در دیا و سی مورد در آخرت) 
برطرف می‌کند. راوي می گوید: از حضرت پرسیدع: معنای صلاة خداوند و 
فرشتگانش و صلاه مومتان جیست! حضرت پاسخ داد: صلاه, از سوی حداوند يه 
معنای رحمتی از جانپ او. صلا: از سوی ملانکه. به معنای تزکیه و تهذیبی از 
جانب آنان. و صلاة از سوی مژمنان, به معنای دعا کردن آنان در شأن رسول خدا 
صلی الله عليه و آله است." 

۷) شيخ با سند خود در کتاب مجالس. از عباس از بشر بن بُکار, از عمرو بن 
شمرء از جابر. از امام باقر عليه السلام روایست سی‌کند که فرمود: فرشته‌ای از 
فرشتگان از خداوند خواست تا به او این قدرت را بدهد که سخن بندگان او را 
بشنود و خداوند په أو این قدرت را ارزانی داشت. پس آن فرشته. تا بربا شدن 
قيامت موجود است و هر مژمنی که می‌گوید: صلی الله علی محَمّد و آله و سَلم» آن 
فرشته به او می گوید: 3 غلیک السلام. سپس ام فرشته عرض می‌کند: ای رسول 
خدا! فلانی به شما درود می‌فرستد. و ریول تدای اله علیه و آله می‌فرماید: بر 
أو درود یاد." 

۸ علی بن ابراهیم: درود خداوند پر-رسول خدا صلی الله علیه و آله به معنای 
تزکیه و تهدیبی برای او و مدح و ستایش از او می‌باشد. و درود فرشتگان به معنای 
ستایش انان از او و درود مر دم به معنأی دعایی از سوی انان در حق رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و تصدیق اقرار به برتری او است و معنای سخن خداوند که 
قر مو د: ار سلوا تسیما 4 این است که ولایت او و آیات و احخامی که آورده را 
بیذیرند." 

٩‏ محمد بن عباس, از عبد العزبز بن بحیی؛ از علسی بن جعد» از شعیب. از 
حکم روایت کرده است که گفت: از ابن ابی لیلی شنیدم که می‌گفت: کعپ بن عجره 


۱- واب الاعمال. ص ۱۸۸ 
۲- امالی؛ ج ٣‏ کے EE‏ 
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مرا دید و گفت: آیا می‌خواهی هدیه‌ای به تو بدهم؟ گفتم: آری. گفت؛ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نزد ما امد و من از حضرت پرسیدم: ای رسول خدا! ما مي‌دائيم 
که کیفیت سلام به شما چگونه است؛ اما درود فرستادن بر شما به چه شکل است؟ 
حضرت پاسخ دادند: بگویید: هل علی تر و آل محتر ما مایت على 
براهیم و آل |براهیم نک حمیذ مجید. و بار ک علی محمّد و آل محمد کما بارکت 
على إبراهيم و أل اپراهیم؛ الگا ی ده [خدايا) بر مسد و خالدان محمد 
درود فرست جنان که پر اب براهیم و خاندان ن ابر اهيم درود فرستادی , همانا تو. ستو ده 
و صاحب مجد هستی و به محمد و خاندان محمد برکت ارزانی دار, چنان که به 
اپراهيم و خاندان ابراشیم بر کت ارزانی داشتی. همانا تو ستوده و صاحب مجد 
هستی.]" 

۰ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از علی بن حکم 
و عبد الرحمن بن ابی نجران و همگی از صفوان, از امام صادق علیه السلام روابت 
می‌کنند که فرمود: هر دعایی که به,وسیله ان خداوند عز و جل خوانده می شود به 
اسمان نمی‌رسد و میان زمین,و اشَمان باقی می‌ماند تا ان که بر محمد و ال محمد 
درود فرستاده شود" 

۱ ) محمد بن بعقوب: از محمد ین یحی از احمد بن محمد بن عیسی. از 
صفوان بن یحیی روایت ت کر ده اس که کت ود تام را ا 
که حضرت عطسه کرد. پس به حضرت عرض کردم: صلی اله علیک (خداوند بر تو 
درود فرسند). همچنین عرض کردم: جانم فدایتان بادا ار کسی مانند شما عطسه 
گند به او رمک الله [خداوند شما را رحمت کند!] را بگوییم که ما به یکدیگر 
می گوییم یا این که که صلی الله علیک را بگوییم؟ ( کدام بهتر است؟) حضرت پاسخ 
داد: اری, مخر نمی گویی: صلی اله علی مُحَّد و آل مُحَد؟ پاسخ دادم اق 
حشرت بر سید: [آیا نمی کوبی )؛ ارم مدا و آل مد [به محمد و آل محمد 
رحمت بفرست [؟ پاسخ داد: اری. خداوند بر رسول خود صلی انه عليه و أله درود 


۱- تاویل الایات. ج ۲ ص ۴۶۰ م ۲۶. 
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و رحمت فرستاد و درود ما بر او رحمت و نقربی در حق خود ما است.' 

۲ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از قاسم بسن 
بحبی. از جد خود حسن بن راشد. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: هر کس که عطسه کند و سپس دست خود را به روی استخوان بيني خود 
قرار دهد و سيس بگوید: الحمد لله رب العالمین, الحمد لله حمدا کثیر | كما هو أهله و 
صلی الله علی محمد الثبی و آله و سم [ستایش, مخصوص خدا می‌باشد که 
پروردفار جهانیان است. ستایش بسیار مخصوص خدا است؛ چنان که او شایسته 
آن است و خداوند. بر محمد نبی و خاندان او درود و سلام فرستد] از سوراخ جسپ 
بینی او پرنده‌ای کوچک‌تر از ملخ و بزرگ‌تر از مکس بیرون می‌اید و به زیر رس 
می‌رود و نا روز قیامت برای او از خداوند طلب آمرزش می‌کند." 

۳ محمد بن یعقوب, از علی بن محمد., از سهل بن زیاد. از عمرو بن عثمان. 
از محمد بن عذافر. از عمر ین یزید روایت کرده است که گفت: اما صادق 
عليه السلام به من فرمود: ای عمر! هر شب جمغه, فرشتگانی از اسمان به عده 
مورچگان نازل می‌شوند و به دست خود. قلم‌هاي فلا و کاغذهای نقره دارند و تنها 
صلوات بر محمد و خاندان محمد علبهم السلام را لبت مي‌کنند. پس در شب جمعد, 
بسپار صلوات بغرست. همحنین حضرّت فرمود: ای عمر! یکی از سنت‌ها این است 
که در هر روز جمعه هزار بار و در سایر روزها: صل پار پر محد و اهل بیت او 
علیهم السلام درود فرستاده شود" 

۴) محمد بن بعقوب, از محمد بن بحبی. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
یعقو ب پن عبد الله از اسحاق بن فروخ. بنده ال طلحه از امام صادق عليه السلره 
روایت کرده است که فر مود: ای اسحاق بن فروخ! هر کس بر محمد و آل محمد. ۽ ده 
مرتبه درود فرستد, خداوند و فرشتگانش بر أو صد مرتبه درود می‌فرستند و هر 
گس صد مرتبه بر محمد و آل محمد درود فرستد, خداوند و فرشتگانش هزار 


۱- کافی: ج ۲ ص ۲۷۸ ج 1 
۲- کافی ج آ, س ۲۸۰» ح ۲۲. 
۳-کافی, ج ١۳‏ ص ۳۱۶: ح ۱۳. 
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مرتبه, بر او درود می‌فرستند. آبا نشنیده‌ای که خداوند عز و جل می‌فرماید: «هو 
یی بصلی علیکم وابْکتهُ لبخرجکم من امات إلى النور وکان بالمومنین 
رحیما» [ارست کسی که با فرشتگان خود بر شما درود می‌فرستد تا شما را از 
تاریکی‌ها به سوی روشتایی براورد و به مؤمنان همواره مهربان است]." 

۵ محمد بن یعقوب., از جمعی از اصحاب ما؛ از احمد بن محمد بن خالد. از 
اسماعیل بن مهران. از حسن بن علی بن ابی حسزه. از پسدرش و حسسین بن ابی 
العلاء, از ابو بصیرء از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: جون نام 
رسول خدا صلی اله علیه و اله پرده شد بسیار بر او درود فرستید؛ چرا که هر گس 
پک بار بر رسول خدا صلی الله علیه و آله درود فرستد. خداوند. هزار مرتبسه در 
هزار صف از فرشتگان بر آو درود می‌فرستد و تمام موجودات خداوند به خاطر 
درود فر ستادن خداوند و فرشت‌گاتش بر آن بنده, پر أو درود می فر ستند. بس شر 
گس رغیتی به درود فرستادن بر رسول خدا! صلی الله عليه و اه نداشته باشدء نادان 
و مغرور است و خداوند. و رسولخدا صلی اله عليه و آله و نیز اهل بیت رسول 
خدا علیهم السلام از او برائ ۹چ ید ۲ 

۶ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش, از اہن ابی عمیر, از ابو 
ایوب. از محمد پن مسلی, از اشام پاقر عليه السلام پا امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: در ترازوی اعمال انسان: چیزی سنهین‌تر از درود فرستادن بر 
محمد و آل محمد نیست. اعمال انسان را در میزان عمل او مي‌گذارند و که مسزان 
به علامت سبکی به بالا می‌رود؛ اما وقتی صلوات بر پیامبر صلی الله علبه و آله را 
در هیزان می گذارند. کفه ميزان بان ان و شرایط او خوب تروق 

۷ ابن بابوبه. در کتاب خود با سند خود از ابان بن تغلب از امام باقر عليه 
السلام. از پدر خود امام زين العابدين عليه السلام از پدر خود امام حسين عليه 


۴٣ اراب‎ -۱ 

۲ کافی. ج ۲. ص ۳۵۸ سم ۱۴. 
۳- کافی, ج ۲, ص ۳۵۷ م ۶ 
۲- کافی, ج ۲, ص ۰۳۵۸ ج ۱۵ 
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السلام سيد الشهداء. از پدر خود امام علی بن ابی طالب عليه السلام سيد الاوصیاء 
صلوات الله علیهم اجمعین, از رسول خدا صلی اله عليه و اله روایت سی‌کند که 
فرمود: هر کسی که بر من درود فرستد و بر آل من درود نقرستد. پوی بهشت را که 
از مسافت پاتصد سال راه په مشام می‌رسن, نمی‌توائد استشمام کند." 

۸ اہن بابویه, با سند خود. از ناجیه, از امام باقر علیه السلام روایت کرده 


Fr بر‎ Ari 
است که فر مود: بس از ان که نماز عصر را در روز جمعه خواندی: بگو گو: هم صل‎ 


یدز آل مختد الأوصياء رین بل ایک بار لبهم بل 
برکاتک و السام غلبهم و على آرواجهم و آجسادهم و رَحمة لله و رکاته [خدایا 
بر محمد و آل محمد که جانشینان راضی و خشنود او هستند. پرترین درودهای 
شود را بفرست و برترین برکات خود را بر آنها ارزانی دار و سلام, رحمت و برکات 
خداوند بر آنان. و بر روح و جسمشان باد] پس هر کس این جملات را پس از 
خواندن نماز عصر بگوید. خداوند عز و چل در نامه اعمال او صد هزار عمل نیک 
را می‌نویسد و صد هزار عمل بد را از آن پاک.می‌سازد و به خاطر آن. صد هزار 
نیاز از او را برطرف مي‌کند و او را صد هزار دز جه بالاتر می‌برد.! 

۹ طبرسی. در کتاپ احتجاج. , از امیر المؤمنین عليه السلام روایت می‌کند که 
یرامون تفسیر آیه «ِن الله وب بصن علی البی یا این ال 
عله ولوا تستلیما» فرمود: این آیه ظاغر و باطنی دارد. ظاهر آن. «صلوا علَیّد» و 
باطن آن «رسموا تسنلیٌا» است. یعنی در برابر کسی که رسول خدا صلی اله عليه 
و اله او را وصی و خلیفه خود قرار داد و او را بر شما ترجیح و برتری داد و عهدی 
که ا او سته سر لیم فرود آورید و از او اطاعت کنید. این مطلبی که تو را از أن 
أگاه نموده. تاویلی است که تنهاء > کسی که حس لطیف و ذهن و تشخیص درستی 
دار د, آن ۴ می‌داند. " 

۰ از جمله روایاتی که از طریق مخالفین تقل شده روایتی است که بخاری 


۲- واب الاعمال. ص ۶۴ 
۳ احتجاج. زی ۳ 
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در جلد چهارم از قیس بن حفص و موسی بن اسماعیل, از عبد الواحد بن زیاد, از 
ابو فروه مسلم بن سالم همدانی, از عبد آله بن عیسی؛ از عبد الرحمن بن ابی لیلی 
نقل می‌کند که گفت: کعب بن عجره مرا دید و گفت: ایا می‌خواهی هدیه‌ای که از 
رسول خدا صلی الله عليه و اله شنیده‌ام را به تو هدیه کنم؟ من پاسخ دادم: اری. آن 
را به من هدیه کن. او گفت: از رسول خدا صلی اله عليه و آله پرسیدیم: ای رسول 
خدا! چگونه بر شما اهل بیت - صلوات بفرستیم؟ چرا که خداوند. چگونگی 
سلام بر شما را به ما تعلیم داده است. حضرت پاسخ داد: بگویید: هم صل على 
مُحَمّ و على آل مُحٍَ كما صلیت على ابراهیم و ی آل | براشیم الک یت 
له بارک عَلی محٍَ و علی آل محمد کما بارت على ابراهیم و آل إبراجيم: 
حمید مجید. 

۳۱ بخاری, از سعید بن بحبی بن سعید. از پدرش. از مسفر. از حکم, از اسن 
ايي لیلی, از تعب بن عجره روایت می‌کند که پرخی پرسیدند: ای رسول خدا! ما از 
چگونگی سلام بر تو آگاهیم. به ما بفرمایید, درود بر شما به چه شکل است؟ رسول 
خدا صلی الله عليه و اله پاسخ داد با الم صل على مخت و على آل مُحمّد. 
كما صلْيت علی إبراهيم د علی آل هم الک خیبد نی الهم ارک علي 
محمد و غلی آل محَمّء کما پارکت غلی | براهیم و آل ESN‏ 

۲ پځاري پا سند خود ار يدا ين پوسف از لیت. از ابن هاي از عدا 
بن خباب, از آبو سعید خدری که خدا از او خشنود باد روایت می‌کند که گفت: 
عرض فردیم: ای رسول خدا! سلام دادن, به این شکل است. پس چگونه بر شما 
درود بفرستیم! ؟ حضرت پاسخ داد: بگویید: للم صل على محمد عیدک و رَسولک 
کما لیت غلی آل إ براهیم؛ و بارک غلی مُحَمّدٍ و آل مُحَمد» کما بازکت عَلسی آل 
e‏ 

۲ بخاری. با سند خود. از ابراهیم بن سحمزه. از ابن ابی حازم و دراوردی, از 


۱- صحیح بخاری, ج ۴. ص ۲۸۹. م ۱۷۲ 
- صحیح بخاری, ج ۶ ص ۲۱۷ ج EY‏ 
۲- صحیح بخاری, ج ۶ ص ۲۱۷ م ۲٩۲‏ 
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پزید روایت می‌کند که گفت: ١‏ «کما ليت على إبراهيم» و ابو صالح. r‏ 
می‌کند که گفت: «علی مُحم و عَلی آل مُحَمّدٍ کما باركت على آل ابراه 

۲۴ تعلبی در تفسیر خود. پیرامون تفسیر آیه «ان الله وملانکته بص E‏ 
الب از ابو طالب محمد بن احمد بن عتمان بن فرج بن ازهر بغدادی» از واسط. از 
ابو الحسن على بن محمد بن عرفة بن لول از عمر بن محمد قافلائی, از محمد بسن 
خلف حدادی» از عبد الرحمن بن قیس ابو معاویه. از عمر بن ثابت. از یزید بن ابی 
زیاد. از عبد الرحمن بن سعاد. از ابو ایوب انصاری, از رسول خدا صلی الله عليه و 
اله روایت می‌کند که فرمود: فرشتگان, بر من و على عليه السلام. هفت سال درود 
فر ستادند؛ زیرا که تنها علی به همراه من نماز گزارد." 

۵ علبی. از ابو القاسم عبد الواحد بن على بن عباس بزاز, از ابو القاسم 
عبد اف بن محمد بن احمد بن اسد وراز که ابن حدیث را بر او به شکل اسلاء که 
بود از ابن مقاتل, از حسن بن احمد بن منصور, از سهل بن صالح مروزی. از ایو 
معجر عباذ پن عید الصمد: از انس بن مالک از وول خدا صلی له علیه و ال 
روأیت کرده است که فرمود: فرشتگان هفت ال بر کین و علی عليه السلام درود 
فرستادند؛ زیرا تنهاء شهادت و گواهی من و علی علبه السلام به این که خدایی جز 
الله ثیست و محمد بنده و رسول او ست به سوی آسمان بالا پرده شلد 


۳ ر سر ]اس سر ر ووو ۳ از و ۳ ال تابا ی 
روگ روت سگم س رگ ای تم مرو BAR REN ar) I‏ 
ایو انیت وتات وا ند حتملو اهوم شب 
[بی کمان کسانی که خدا و بیامپر او را آزار می‌رسانند. خدا آنان را در دثیا و 
آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است* و کسانی که 
مردان و زنسان سومن را بسی‌آن که مرتکب (عمل زشتی) شده باشند. ازار 





تسس 


۱- صحیح بخاری. ج ۴ ص ۰1۱۸ ج ۲ , صی ۲۷۱۷ ذیل حدیت ۱۲ 1. 


۳- تفسیر تعلبی (نسخه خطی) در تسیر سوره احزاپ. آیه ۵۸ 
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می‌رسانند. قطعا تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته‌اند] 

۱) علی ین ابراهیم: منظور از آیه «والذین دون امین رالْمنات» على 
عليه السلام و فاطمه سلام ی ا 
انا ما مییتا» در تمام مردم جاری است 

۲) طبرسی. از سید ابو المد. از ز حاکم ابو لقاسم حسکانی, از حا ابو 
عبد الله حافظ, از احمد بن محمد ین ابی دارم حافظ, از علی بن احمد عجلی, از 
عباد بن یعقوب. از ارطاة بن حبیب. از ابو خالد واسطی - در حالی که سویش را 
گرفته بود- از زید بن علی بن حسین عليه السلام- در حالی که مویش را گرفته 
بود“ آز علی بن حسین عليه السلام- در حالی که مويش را گرفته بود- از حسین 
بن علی ہن ابی طالب عليه السلام- در حالی که مويش را گرفنه بود- از علسی بن 
ابی طالب عليه السلام- در حالی که مویش را گرفته بود- از رسول خدا صلی اله 
علیه و اله- در حالی که مويش را گرفته بود- روایت کرده است که فرمود: هر کس 
۵ یک فو از سر تو ازار و آسبسض سانف به من آزار و آسیپ رسانده و فر کی ید 
ار پررساند, خدا را اژ ای پا و #یس خدا را اژار دهد. لعشت خداوند بر او 
باد ' 

۳ امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا صلی اه علیه و 
اله سیاهی را برای جنگ فرستاد و على عليه السلام را امير أ ن سیاه رار داد 
رسول خدا صلی اله علیه و آله در تمامی جنگ‌هایی که علی علیه السلام در آن 
حضور داشت, علی عليه السلام ناآ ان ماد قار کی کے سی چون فر کاک 
پیروژ شدند و غنائمي به دست آوردند. على عليه السلام رغث نسود که از آن 
غنائم - که شامل کنیزهایی نیز می‌شد- کنیزی را بخرد و پول آن را در آن غنائم 
قرار دهد. اما حاطب بن ابی بلتعه و بریده اسلمی در صدد فریفتن على عليه السلام 
بر آمدند و فیمتی بالاتر از قیمت او را پيشنهاد می‌دادند. چون علی عليه السلام دید 
که انان درصدد فریفتن او هستند و قیمت بالاتری را پيشنهاد می‌کنند. متنظر ماند تا 





“ تفسیر فمی, ج ۲ ص ۱۷۱ 
۲- مجمع البیان, ج ۸ ص iS‏ 
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آن که قیمت آن کنیز, به قیمت عادلانه آن روز رسید و سپس با آن قیمت او را 
خربد. چون همه به سوی رسول خدا صلی الله علیه و اله بازگشتند حاطب و بریده 
با هم قرار گذاشتند که نرد رسول خدا صلی اله عليه و اله رفته و ماجرا رابه او 
بگویند. سس بریده در مقابل رسول خدا صلی الله عليه و اله ایستاد و عرض کرد؛ 
ای رسول خدا! آیا نمی‌بینید که علی بن ابی طالب از غنیست. کنیزی را برای خود 
گرفته است؛ در حالی که به دیهر مسلمائان چنین غنیمتی را نداده است؛: رسول خدا 
صلی الله عليه و أله از او روی پر گرداند؛ اما پریده به جانب راست رسول خدا صلی 
الله علیه و آله رفت و دوباره آن مطلب را عرض کرد؛ اما رسول خدا صلی الله عليه 
و اله از او روی برگرداند. این بار بریده به سمت جپ رسول خدا صلی الله عليه و 
اله رفت و آن مطلب را عرض کرد؛ اما رسول خدا صلی الله عليه و آله از او روی 
بر گرداند. سپس به پشت سر رسول خدا صلی اله علیه و آله رفت و آن مطلب را 
عرض کرد؛ اما رسول خدا صلی الله علیه و آله از او روی بر گرداند. سپس دوباره به 
مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله رقت یآ مطلب را عرض کرد. این گونه بود 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله چنان به خیچ امد که نه پیش از آن ونه پس 
از آن این گونه به خشم نیامده بود و رنگ جهره‌ائن ثفیتر کرد و سرخ شد و از 
کوره در رفت و اندامش به ارژه افتاد ونیچ وهای ,یمیدها مقر را چه شده که در 


امروز, رسول خدا را می‌آزاری. آیا نشنیده‌ای که خداوند عر و جل می‌فرماید: هن 


لین دون الله ورسُوله نهم اله ِى ادا والآخر 2 رَد شم زا مهيا 
#رالذین دون المُؤمنين والْموُمتات بغیر بر ما اکتسَبُوا فقد اختملوا بهتانا رثن 
مبینا»؟ بریده عرض کرد: ای رسول خدا! من نمی‌دانستم که با این کارم. قصد آزار 
شما را پیدا می‌کنم و شما را مي‌آزارم. رسول خدا صلی لله علیه و آله پاسخ داد 
اایی بر پده!) ایا تمان می‌کنی که ازار دهنده من» تنها. کسی است که قصد ازار خود 
مرا داشته باشد؟ آیا نمی‌دانی که علی. از من و من از علی هستم و هر کس علی را 
بیازارد, مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد. خدا را آزرده و هر کس خدا را بیازارد, 
این حق خدا است که او را در اتش جهنم. با غداب دردناک خود بیازارد: اي 


۱- تربْد: یعنی چهره‌اش به هنگام خشم سرخ شد. سرخی که مایل به سیاهی است. «لسان العرب. 


و بك ز بل ا 
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بریده! تو داناتری یا خداوند عز و جل؟ تو داناتری یا خوانندگان لوح محفوظ؟ تو 
داناتری یا ملک الارحام (فرشته رحم‌ها)؟ بریده پاسخ داد: بلکه خداأونید 
خوانندگان لوح محفوظ و ملک الارحام داناترند. رسول خدا صلی اله عليه و الد 
فرمود: ای بریده! تو داناتری یا حافظان (فر شتحان تخهبان و نویسنده اعمال) علسی 
بن ابی طالب؟ بربده پاسخ داد: بلکه حافظان علی بن ابی طالب. داناترند. رسول 
خدا صلی لله علیه و آله فرمود: پس چگونه او را متهم می‌کنی و مورد سرزنش و 
توبیخ قرار می‌دهی و عملی که انجام داده را فبیح مسی‌شماری؛ در حالی که این 
جبرئیل عليه السلام است که از حافظان علی برایم خبر اورده که از هنگام تولد او 
تا په حال, هر گر گناهی از سوي او را به ثبت نرسانده‌اند؟ و این ملک الارحام است 
که برایم نقل کرده که پیش از تولد علی علیه السلام به هنگامی که او در شکم 
مادرش نضح می‌گرفت. مرقوم شده است که او هرگز گناهی مرتکب نخواهد شد و 
این خوانند ان لوح محفوظ هستند که - در شبی که به آسمان عروج کردم- به سن 
خبر دادند که انان در لوح محفوظ دیده‌اند که جنین نوشته شده اسست: علسی عليه 
لسلام از هر گونه اشتباه و لغزشن معضوم است. پس چگونه تو - ای بربدها - با 
این که پروردکار جهانیان و فزشتگان تراب درگاه الى على عليه السلام را 
تصدینی می‌کنند. تو اور را متس می‌سازی!! ای پریده! جز با رقتار نیک و پسندیده با 
على رفتار دیگری مکن؛ زبرا که او امیر مژمنان, سرور جانشیتان مسن. مسولای 
صالحان. دلاور مسلمانان و فرمانده غر محجلین اخوبرویان زیباسرشت) و قسمت 
کننده پهشت و جهنم است. او در روز قیامت به آتش جهنم می‌فرماید: این برای من 
و آن برای نو است. سپس رسول خدا صلی الله عليه و اله فرسود: ای بریده! ایا 
اعتقاد نداری په این که علی غلیه السلاء پرشما جماعت مسلمان این حق را دارد که 
درصدد فریب او بر نیابید و با او دشسمنی نورزیده و در مزایده, قیمسی بالاتر از 
قیست بیشنهادی او بيشنهاد نکنید؟ هیهات, هیهات که شما این سحق را برای علسی 
عليه السللام قائل نبستید. ارزش علی نزد خداوند متعال» بیشتر از ارزش او نزد شما 
است. آیا می‌خواهید شما را از این امر با خبر سازم؟ آنها پاسخ دادند: اری, ای 
رسول خدا! رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند سبحان در روز قیاست. 
گروه‌هابی را از قبر مبعوث می‌دارد که میزان اعمالشان بر از کناهان است. به نبا 
گفته می‌شود: این کناهان شما است. پس اعمال نیکوی شما کضا است؟ پس اگر 
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عمل نیکویی ندارید, هلاک و نابود می شوید, آنها ی گویند: پروردکارا! ما عمسل 
نی‌گویی از خود سراغ نداریم. ناگهان ندایی از سوی خداوند عز و جل سی‌آید که 
می‌فرماید: ار شما برای خود اعمال حسنه‌ای را سراغ ندارید. من از اعمسال نیک 
تما ا گاهم و آن را برایتان فراهم می‌سازم. سپس باد. رقعه کوچئی را می‌آورد ر 
آن و در کفه اعمال حسته انان قرار مې دهد و کفه میزان بت سای انان سیم 
اندازه فاصله بين زمین و آسمان بالا می‌رود و گم می‌شود. به یکی از آنپا گفته 
می سود: دست برادر. مادر, برادران. خواهران. خواص, نزدیکان. دوستان و آشنایان 
خود را بگیر و آنان را وارد بهشت ساز. پس اهل محشر می‌گویند: پروردگارا! ما 
می‌دانيم که گناهان آنان چیست. اما اعمال وت اه تین زا تزع معا 
پاسخ می‌دهد: ای بند فان من! یکی از آنها باقبمانده ذینی را که به برادر شود 
بدهکار بود نزد پرادرش برد تا یه او بدهد. پس به برآدرش گفت: این را بگیر؛ زیرا 
که من تو را به خاطر این که علی بن ! بی طالب عليه السلام را دوست داری. دو ست 
می‌دارم. برادر او گفت: من آن مال را به خاطر این که تو علی بن ابی طالب عليه 
السلام را دوست داری در اختیار تو قراں ادادح هر قدر ئه می‌خواهی از مسال من 
بردار. پس خداوند, این عمل آن دو را سپاس نهاده است و گناهان آن دو به خاطر 
آن تنزل داده و آن عمل آنان را در لابهلای ناسه‌هاي اعمال آن دو و میزان 
اعمالشان قر ار داده است و بهشت را برای ان دو پر و مادر و فرزندانشان واجب 
گرداند. سیس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای بریده! شمار کسانی که په 
همراه کینه علی وارد آتش جهنم می‌شوند, بیشتر از سنگ‌هایی است که در جمرات 
پرتاب می‌شود. پس بر حذر باش از این که یکی از آن جهنمیان باشی.! 

۳ این شهر آشوب. از واحدی در کتاب «اسباپ النزول» و مقاتل بن سلیمان 


۳ 3 نت » ۳ 9 بل »و‎ ۱ ۱ ٣ 
و ابو القاسم قشیری در تفسیر خود تقل می‌کنند که أ په «والدين بوذون المؤمنين‎ 


لمات بفیر ما اکتَسبُوا» در شان ¿ علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است 
وا ا ان ا ار وه که تعدادی از منافقان. او را می‌آزردند و شایماتی , برای أو 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسگری عليه السلام, ص ۱۳۴ ج ۷۰ 
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ا ا و ل 
3 ۳ چیب اا 


ساخته و به او افتر! می‌زدند.! 

۵) ابن مُردویه. از محمد بسن عبد اله انصاري و جایر انتصاری و در کتاب 
فضائل از ابو مظفر با سند خود از جابر انصاری و در کتاب خصائص از نطنزی با 
سند خود از جابر و همگی از عمر بن خطاب روایت مي‌کنند که گفت: عل را موره 
ظلم و ستم قرار می‌دادم که رسول خدا صلی اله عليه و آله به من برخورد و فرمود: 
ای عمر! نو مرا مورد ازار قرار دادی. عمر می‌گوید: عرض کردم: پناه بر خدا! جه 
کسی رسول خدا را مورد ازار قرار داده است؟ رسول خدا صلی اله عليه و اله 
پاسخ داد: تو. علی عليه السلام را ازردی, و هر کس او را ببازارد. مرا آزرده 
ا 

۴ از جمله رواباتی که از مخالفین نفل شده رواینی است که رمذی در کاب 
جامم. اپو تعيم در کتأب حلیه. بخاری در کتاب ا موصلی در کتساب مسند, 
احمد در کتاپ فضائل و همچنین در کتاب مسند و خطیب در کناب اربعین. از 
عمران بن حصین و ابن عباس و یزیده نقل می‌کنند که گفتند: على عليه السلام 
رغیت نمود که از غنایم. کنپزی را بخرّد. اما حاطب بن ابی بلتعه و رده اسلمی 
قیمتی بالاتر از قیست او را أپسشتهاد الها و حون قیمت ان کی به قیمت عادلانه 
آن روز رسید. علی علم المبلام, آن کنپز را با آن قیمت خرید. چون همه باز گشتند. 
بریده در مقابل رسول خدا صلی اله علبه و آله ايستاد و از على عليه السلام 
شکایت نمود. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله از او روی فرداند. سپس بربده به 
همین ترتیب در طرف راست. چپ و پشت سر رسول خدا صلی اله علیه و آله 
می‌ایستاد و شکایت می‌کرد و پیامبر صلی اله علیه و آله از او روی برمی گرداند. 
سپس بریده در مقایل رسول خدا صلی الله عليه و اله ایستاد و آن مطلب را عرض 
کرد. این گونه بود که رسول خدا صلی الله عليه و آله به خشم آمد و رنگ 
چهره‌اش تغبیر کرد و چهره‌اش سرخ شد و از گوره در رفت و فرمود: ای بریده! - 
تو را چه شده که در آمروز, رسول خدا را سی‌ازاری؟ ایا نشنیده‌ای که خداوتد 





> متافپ. ج ۳3 سن EE‏ شه اظلد العتزیل, ج : ی ج ار 


۲ - مناقپ. ج ۳ ص ۰ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





متعال می‌فرماید: «ان این دون الله وّرسوله لهم الله فى اد والاخرة اعد 
لهم عَذ یا مهن؟آیا نم‌دانی که علی از من است و من از على هستم و هر کس 
علی را ا هرا ازرده و هر کس مرا بپازارد. خداوند را آزرده و هر کس 
خداوند را بیازارد. ابن حق خدا است که او را در اتش جهنم. با عذاب دردنساک 
خود بیازارد؟ ای بریده! تو داناتری یا خداوند؟ تو داناتری با خوانندگان لوح 
محفو ظ؟ تو داناتری پا ملک اارجام! -اي بربده! -تو داناتری یا حافظان 

(فر شتگان نگهبان و نویسنده اعمال) علی بن ابی طالب؟ بریده پاسخ داد: بلکه 
حافظان او داناترند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این جیرئیل است که از 
حافظان علی برایم خبر آورده که از هنگام تولد او تا په حال. هرگز گناهی از او په 
ثبت نرسانده‌اند. سپس رسول خدا صلی الله عليه و أله سخن ملک الارحام و 
خوانند گان وح محفوظ درباره على عليه السلام را حکایت سرد که وا نس 
مر تبه آمده بود: از علی علیه السلام چه می‌خواهید؟ سپس رسول خدا صلی اله 


علیه و اله فرمود: علی از من و من از او هستم واو پس از منء ولی هر مومن 


1 


است. 


الیل لازو اجك وباك ونتاءاقمنین بدني وین جلایوع 
دا اذأ ن رفن فلا ونان که و و ی یم والذیت 
لبم قر ورن یرتم یو روبك فا | لال 


ای پیامیر! به زنان و دخترانت و به زنان مژمنان بکو: پو شش‌های خود را بر خود 
فروتر گیرند. این برای آن که شتاخته شود و مورد آزار قرار نگیرند (به احتیاط) 
نزدیک‌تر است و خدا آمرزنده مهربان است* اگر منافقان و کسانی که در 
دل‌هایشان مرضی هست و شایعه افکنان در مدینه (از کارشان) باز نایستند. تو را 
سخت بر آنان مسلط می‌کنيم تا جز (مدتی) اندک در همسایگی تو نپایند] 

۱ علی بن ابراهیم: شأن نزول آیه «یا ها التب قل اجک وینانک وتستاء 





۱- مناقب. ج ۳. ص ۲۱۱ 
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E r‏ احزاب 


المومنین يد ين هن من جلابيبهن» اب ن بود که زنان برای خواندن نماز از خانه 
خارج شده و به مسجد می‌آمدند و پشت سر رسول خدا صلی اق عبه و اله تیاه 
می خواندند و هنگام شب, . چون برای خواندن نماز مغرب, عشا و نماز صبح از خانه 
برون می‌آمدند تا په مسجد پروند. جوانان بر سر راه آنان می‌نشستند و آضان را 
می آژرده و متعرضشان می‌شدند. این گونه بود که خداوند آیه «ا ايها التب قل 
آزراجک ینایک تلعب ین لک یآ بر 

فلا یوذین وکان ال غفور؟ رحیسٌا» را نازل فرمود. عل بن ابراهيم همچنین 
می گو ید: ابه «ليّن مه المَافقون والّرین فى قلوبهم 2 مرض والمُرجفون فى 
المَدینة آنفرینک بهم تم لا یُجناورونک فیها ال قیا» در شأن گروهی از منافقین 
نازل شد که چون رسول خدا صلی اله علیه و آله در برخی جنگ‌هایش, از مدینه 
بیر ون می‌رفت. در مدینه شایعه پراکنی می‌کردند و می گفنند: رسول خدا صلی اله 
عليه و الد کشته شد با این که اسپر شد؛ و بدین وسیله مسلمانان اندوهگین می‌شدند 
و نزد رسول خدا صلی الله عليه و.الهشکوه می‌گر دند. 

این گونه بود که خداوند: این آیه را ازل فرمود: «لنن لم يسه السّافقون 
این فی لوبهم مرض» بعنی شک «والشرجشون فی المدیتة فرینک بهم نما 
بجاورونک فیهّا» یعنی بتو فرمان می‌دهیم تا آنان را از مدینه بیرون کنسی لا 


س 


: ۱ 
قلیلا». 


ا اتقاش !اء له ارو ات اه ٣‏ 
| از رحمت خدا دور گردیده و هر کسا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند 
شد] 
شر هو ذ: اعنت‌شدگانی سر سر ا ا سلو 0 شداوند د یس از هنشت 
کردن آنان می‌فرماید: «أْینمَ قفرا اخذوا وتوا تفیل ».۲ 





۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۷۱ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۷۱ 
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لب و جومم یالتار ولو ات طعا اة وَأ طعا اسر لا(۶ع)وقاوا 
رطع سادا ۲ کت الیلا (۷ ی ارام ضعفین من انز زاب وا +2 
مگ (۸ع) ای نموا ل ونوکین آذ وام وی هه لوا وگن 
ناوج(۶ 


[روژی که چهره‌هایشان را در آتش زیرورو می‌کنند. می‌گویند: ای کاش ما خسدا 
را فرمان می‌بردیم و پیامبر را اطاعت می‌کرديم۸ و مسی‌گویند: پروردگارا! ما 
رۇسا و بمزرگ‌تسران خویش را اطاعت کردیم و مسا را از راه به در کردنده 
بروردگارا! آنان را در چندان عذاب ده و لعنتشان کن, لعنتی بزرگ* ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید! مانند کسانی مباشید که مرسی را (با اتهام خود) آزار دادند و 
خدا! او را از آن جه گفتند. مبرا ساخت و نزه خدا ابرومند يود 

) علی بن ابراهيم در تفسیر آیه «یوْ تب جوم فی الثار» می‌گوید: این 
ایه, کنایه از کسانی است که حق ال محمد علیهم ايلام را غصب نمودند. منظور از 
ایه «قرلون با لينا اطع الله 1358 NE‏ اطاصت از خداوند و رسول شدا] 
در مورد امیر المؤمنين عليه السلام! ست. ابه الوا را انا أطغنا سادتتا ورانا 
فاضلرتا السبیلا» در شان آن دو مر ا نازل شده که آن دو 
مرد. اولین کسانی بودند که شرو به طلم په آنان و غصب کردن حق آنسان نمودند. 
علی بن ابراهیم می‌گوید: «فأه ونا السَبیا» یمنی راه بهشت و راه امسر المژمنین 
علیه السلام است. سپس آنها می‌گویند: «ریّ آتهم ین من الاب والْعهم لضا 
کبیرآ» علی بن ایراهیم می‌گوید: منظور از وجیهاً در آیه «ا یا این آمتوا لا 
تکونوا کالذین وا میتی رل اقلا وگن نویه صاحب قدر 
و منزلت است." 

۲) سیس علی بن ابراهيم, از پدرش, از نضر بن سوید, از صفوان, از ابو بصیر. 
از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: بتی اسرائیل می‌گفتند: موسی عليه 
السلام آن چه را که مردان دارند. ندارد. موسی عليه السلام به هنگام شست و شوه 
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به جایی می‌رفت که هیچ یک از مردم او را در آن جا نبیند. پس روزی موسی علیه 
السلام داشت در کناره رودی شست و شو می‌کرد و بیرآهن‌های خسو ل زا بر روی 
صخره‌ای نهاده بود. پس خداوند به آن صخره امر فرمود تا از موسي عليه السللام 
دور شود تا این که ببی آسرائیل به موسی علیه السلام نظر افکنده و بی ببرند که آن 
چنان که آنها می گویند نیست و موسی علیه السلام نیز آن چه را که مردان دیگر 
دارند دارد. این گونه بود که خداوند. آه «یا ها الد بن منوا لا تکونوا گاّفین 
آذوا موسی فبراه أ الله ما الوا وکان عند الله وجیها» را نازل فرمود.: 

۳) سپس علی بن ابراهيم. از حسین بن محمد, از معلّی بن محمد از احمد ین 
نضرء از محمد بن مروان. در حدیثی مرفوع از انمه علیهم السلام تقل سی‌کند که 
فرمودند: منظور از آیه «ا اها لین آمَنرا» این است که رسول خدا صلی اله عليه 
و أله را در مورد على عليه السلام واه عليهم السلام ببازارید+ حنان که «اذو! 
موی ره الله ما الوا ركان عند الله رجبها» " 

همچنین محمد بن یعقوب. از تین بن محمد. از معلی بن محمد عین اين 
حدیث را تا اخر آن روایت کزده ات۳ 

۴ ابن بابوبه, از پدرش از علی بن محمد بن قتیبه, از حمدان بن سلیمان, از 
توح ین شعیب. از محمد بر اسماعیل, از ز صالح پن عقبه, از علقمه. از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است ت که فر مود: ایا به موسی عليه السلام نسبت ندادند که 
او نین (مردی که توائایی آمیزش جتسی ندارد) است و او را آزردند تا آن که 
خداوند او را از ان نسبت‌شایی که بنی اس ‌ائیل قاشل به آن بودند, پاک و مرا 
ساخت و او در پیشگاه تدای آپرومند و صاحب مقام و منزلت بود؟" 


یب یی اموا او له و لوا ایا کم غالک ویشفر 
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۳ 1 

وون معط ۳: 
[ای کسانی که ایمان آ ا پروا دارید و سخثی استوار کویید# تا 
اعمال شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید و هر کس خداو 
پیامپرش را فرمان برد قطعاً به رستگاری بزر گی نایل آمده است] 

۱) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهيم, از محمد ہن عیسی بسن عبید. از 
یونس, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که په عباد بن کثیر صوفی بصری 
فرمود: وای بر ٿو اي عباد! - ایا این که شکم و فرج خود را عفیف نگاه داشته‌اي, 
تو را مغرور ساخته | ست؟ خداوند عز و جل در کتاب خود می‌فرماید: سا آیها 
الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا ولا سندیدا* صلم کم أغمالکم» بدان که خداوند 
هیچ عملی را از تو قبول نمی‌کند. جز آن که قول سدید (سخن حق) را بگویی," 

۲) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد از معلسی بن محمد از علي بن 
اسباط. از علی ہن آبو حمزه. از # ار ام صادی عليه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: ايه فوق این گونه نازل شده است: «ومن بطم الله سول فى ولاية على 
و الأئِمة من بعده فقد فار فوژا عظیمّا» (هر کتن از خداوند و رسولش پیرامون 
ولایت علی و امامان پس از او اطاعت کتتبیدنرتتتتگاری عظیسی دست یافته 
ا 

همچنین علی بن ابراهیم با همین سند و متن, اين حدیت را نقل می‌کند که امام 
صادق عليه السلام در آخر ان فرمود: په خداوند سوگند! آن ايه این گونه نازل شده 
ات " 

۳) محمد پن عباس از احمد ین قاس از اسمد بن محمد سیاری, از محمد بن 
علی, از علی بن اسباط از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر, از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: هرمن طم الله وَرسُولهُ فى ولاية على و لبم من 
ده فقد فاز فوز عَظیمَا» [ هر کس از خداوند و رسولش پیرامون ولایست علسی و 
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امامان تس ار 1 ز او اطاعت کل ہك ز ستکاری عیلیمی ل ناسا یأفته ا 


شمجنین این شهر اشوب: از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلاء همین حدیث 
۴ ان جنان که در روایت محمد پن یعقوب امده. روایت تر ده است 


رش لماع الماوات والارض وا نالا نم افش من 
وها الإا مان وما جه ولا عدب له الاين وا اقات وا شرك 
ارات ووب اله لی ومون وتات وان لوا وج ۳ 
[ما امانت (الهی و بار تکلیف) را بر اسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم؛ پس. 
از پرداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند. والی) انسان أن را برداشت. 
راستی او ستمگری نادان بود#؛ (اری, جنین است؛! تا خدا مردان و زنان منانق و 
مردان و زنان مشرک را عداپ کند و تویه مردان و زنان با ایمان را بیذیرد و خدا 
همواره آمرزنده مهریان است | 

۱ محمد بن یعفوب. آز؛ محمد:بن یحییی, از محمد بن حسسین, از حکم بن 
سسخین؛ از ز اسحاق بن عمار. ویس( ا ووایث می‌کند که 
پیرامون تفسیر ايه «انا عرضتا الأماند على استیّاوات والارض رالجبّال ینز ِ 
تخملنها و اشاقن منها وحملها الانسان له گان ظوی جَهُولا» فرسود: متظور اه 
امانت» ولایت امير المومنین علیه السلام | ست 

۲ ابن بابویه. از احمد بن محمد بسن هیثم- که خدااز او خشنود باد- از 
ابو العباس احمد بن بحبی بن زکریا قطان. از ابو محمد بکر بن عبد أله بن حبیب از 
تمیم بن بهلول. از پدرش. از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر. از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند نبارک و تعالی. دو هزار سسال بیش از آن 
که جسم‌ها را پپافریند. روح‌ها را افرید و ارواح محمد على فاطمه. حسن, حسین 
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و امامان پس از آنها صلوات الله علیهم اجمعین را برترین و شریف‌نرین آن ن ارواح 
قرار داد و اروام آنها را بر اسمان‌هاه زمین و کوه‌ها عرضه داشت و نور انها 
آسمان‌ها, زمین و کوه‌ها را پوشاند. خداوند تبارک و تعالی به اسمان‌ها, زسین و 
کوه‌ها فرمود: اینان دوستان, اولیا و حجت‌های من بر خلقم, و امامان افریدگانم 
هستند. تا به حال مخلوقی را محبوب‌تر از انان نزد خود نیافریدم. به خاطر آنان و 
به خاطر کسانی که ولایت آنان را برگزیدند. بهشت خود و به خاطر کساتی که با 
آنان مخالفت و دشمنی ورزیدند. آتش جهنم خود را آفریدم. پس هر کسی را که 
ادعا کند که دارای مترلت آنان نزد من و جایگاه آنان برد عظمت من است. با عذاپ 
دردئاکی که هیچ یی از جهانیان را آن ¿ گونه عذاب تکرده باشم, شسکگنحه شکنجه می‌کنم و او 
را په همراه مشرکان. در درک اسفل ازا تش جهنم خود قرار می شم و هر کسی را 
که به ولایت انان آذعان کند و ادعا نکند که دارای منزلت انان نزد من و صاحب 
جایگاه انان نرد عظمت من است. به همراه آنان در باغ‌های بهشت خود قرار 
می‌دهم و هر چه را نزد من مي‌خواهند. در بهشت پرایشان فراهم می‌باشد. من 
کرامت خود را به آنان ارزانی داشتم و آنان"راادر جواز, خود برنشاندم و آنان را 
شفیع بندگان و کنیزان گناهکار خود قرار دادم. بتابراین ولایت آنان, امانتی نزد 
خلق من است. پس کدام یک از شمااین امانت را با سینگینی‌هایش بر دوش 
می‌کشد و آن را برای خود و نه برای بر کید اش اکتا می‌تند؟ پس آسمان‌هاء زمین 
و کوه‌ها از این که آن امانت را بر دوش کشند. امتناع ورزیدند و از این که مدعی 
منزلت آن شوند و جایگاه آن را نزد عظمت پروردگارشان آرزو کنشد, هراسیدند. 
چون خداوند عز و جل. آدم و همسرش را در بهشت ساکن نمود و به آن دو فرمود؛ 
«رکلا منها رغد حیت ششتما ولا قربا هذه الشجر »۱ او از هر کجای آن خواهید 
فراوان بخورید والی) به این درخت نزدیک نشوید| «فتکو چي الظالمین»" که از 
ستمکاران خواهید بود], آدم و همسرش به جایگاه محمد علی» فاطمه. حسن, 
حسین و امامان پس از آنان صلوات الل علبهم. نظر افکندند و جایگاه آنان را 
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بهترین جایگاه‌های بهشت بافنند. عرض کردند: پروردگارا| این منزلت برای کیست؟ 
خداوند عز و جل فرمود: سرهایتان را بالا یگیرید و به ساق عرش من نگاه کین 
آن دو سر خود را بالا گرفتند و ناه کردند و دیدند که نام محمد علی. فاطمه. 
حسن» حسین و امامان پس از آنها صلوات الله علیهم. با نوری از نور خداوند جبار 
جل جلاله, بر ساق عرش نوشته شده است. پس عرض کردند: پروردگارا! چقدر 
صاحبان این منزلت و جایگاه نزد تو دارای کرامت و بزر گی شستند و جقدر آنان 
نرد تو محیوب و شربف می‌باشند. خداوند عز و جل فرمود: اگر انسان نبو دنسد» مسن 
شما دو نفر را تمی‌آفریدم. اینان, خزانه‌داران دانش من و امینان راز من هستند. بر 
حذر باشید از این که با چشم حسادت به آنان تاه کنید و منزلت آنان را نزد من و 
جایگاهشان را نزد کرامنم ارزو کنید که به خاطر این عمل مرتکب معصیت و آن 
چه از آن نهی کرده بودم می‌شوید که در این صورت از ستمکاران خواهید بود. آن 
دو عرض کردند: بر وردگارا! ستمکاران چه کسانی هستند؟ خداوند پاسخ داد: 
کسانی هستند که به ناحق مدعی هنز لت و چایگاه انان می‌باشند. 5 دو عرض 
کردند: پروردگارا! پس منازل و جایگاه‌های ستمکاران به آنها دز اتش خود را به 
ما نشان بده تا همان گونه که منزلث و لجایگاه آنان در بهشت تو را دیده‌ایم. جایگاه 
ستمکاران به آنها را قيزر ببینیم. پس خداوند تبارک و تعالی به اتش جهنم مر فرمود 
که آن جایگاه را نشان دهد و آتش, تتام شکل‌های شکنجه و عذابی را که در خود 
داعت. آشکار ساخت و خداوند ۳ و فرمود: جایگاه ستمکاران به انها که 
مدعی جایگاه‌شان هستند. در درک اسفل از آتش جهنم است و هرگاه بخواهند که 
از ان بیرون آیند. دوباره به آن بازگردانده می‌شوند و هر قدر پوستشان بسوزد و 
پخته شود. پوست جدیدی جایگزین آن پوست می‌شود تا طعم عذاب را پچشند. 
ای آدم و حوا! به نورها و حجت‌های من. با چشم حسادت نگاه نکنید که در ایسن 
صورت از جوار خود. شما را فرو مي‌اندازم و در مکان پستی از سرزمین خود منزل 
مي د طم پس شیطان ادم و حو ا را وسوسه نمود تا شرارت‌های آي دو را که پنهان 
و افار ساردی کچ ای که رور دقار ان ا راا تیک تن دات 
درخت نهی کرد. تنها به این خاطر بوده که فرشته نشوید یا از جاودانگان نباشید. با 
ان دو در میان گذاشت که من از پنددهندگان و خیرخواهان هستم. پس شیطان. 
ادم و حوا را با فریب خود راهنمایی کرد و آن دو را واداشت تا جایگاه آنسان را 
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ارژو کنند. پس آدم و حوا به آنان به چشم حسادت نگریستند و تنها رها شدند تا 
او ن که از درخت کندم خوردند و به جای آن کندم که خورده بودسد: جو رو بسا 
اصل گنده» از جمله چیزهایی است که آن دو نخورده‌اند و اصل جو از چیزهایی 
است که به جای آن چه خوردند قسرار گرفت- چون از آن درخت خوردند 
زیورالات و جامه آن دو از تنشان بیرون شد و عریان ماندند «رَطنتا تخصفان 
علنهما من ری ال وتااهما رهما ألم نا غن يكنا الشجرة وآقل كما إن 
الط ن نا عدو مُبين# فلا رین نا نشننا وان لم تعفر نا وترحننا لکونن من 
لخاسبرین * قال افبطوا» [و به چسبانیدن برگ(های درختان) بهشت بر خود آغاز 
کردند و بروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد اشنا را از این درخت منع نکردم 
و په شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما دشمنی اشکار است؟# گفتند: 
پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحسم نکنی؛ 
تسا زیانگاران خوافیم بو د#* فرمود: فرود آیید| بعني از جوار من؛ زیرا کسانی 
که از دستور من افرمانی می‌کنند» در بهشت. مجاور من تخواهند بود سس آن دو 
تنزل پپدا کردئد و طلب روزی بر عهده خودشان افکنده شد. بس جون خداوند 
خواست که توبه آن دو را بپذیرد, جبرئیل علیه السلام نزد آن دو رفت و فرمود: 
شما تنها به این خاطر که منزلت و جایگاه کساني را که نسیت به شما برتسری داده 
شده‌اند ارزو کردید, به خودتان ظلم نمودید: ین ا کل شما ایس بود که از 
جوار خداوند عز و جل به زمین او تنزل پیدا کرده و ؛ بر آن فرود آیید و به این 
وسیله مجازات شوید. پس از پروردگارتان بخواهید تا به حق همان نام‌هایی که بر 
ساق عرش دیده بودید» توبه شما را پپذیرد. پس آن دو عرض کردند: خدایا! ما به 
حق کساني که نزد تو گرامی‌ترین افراد هستند.یعنی: محمد. علسی؛ فاطصه. حسن, 
حسین و ائمه علیهم السلام, از تو می‌خواهیم که توبه ما را پپذیری و بر ما رحم 
تمایی. پس خداوند تویه آنان را پذیرفت؛ چرا که بسیار توبه‌پذیر و مهربان است 

بس انبیای خداوند ب پس از اد همجنان این امانت ,انخاه داشتند و جانشینان چ 
ولا ام ایا را از آن آگاه می‌نمودند. و از به دوش کشیدن اد 
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سح 5 ا ازاب 


امتناع می‌ورزیدند و از ادعا کردن آن امانت» هراس داشتند و کسی آن را برداشت 
که همه او را می‌شناسند. پس اصل همه ظلم‌ها تا روز قیامت از أو سر تي 
ی ردو اور ار «إنا غر ضنا الأمَانة ی السمارات والازض والجیال فان 
أن تخبلتها اتف من وحنل الإنسان إن گان ظَلُومًا جَهُرلًا» همین است 

۲) ابن بابویه, از محمد بن موسی بن متوکل- که خدا از YY‏ 
عبد الله بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی بن فضال. 
از مروان بن مسلم, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
نفسیر آیه «إنًا عرضتا امن على السَمَاوات والارض والجبّال أبن أن یضلنهّا 
و أشفقی مها وحَملهاالانسان إن کان وم جَهوا» را برسیدم و حضرت پاس 
kei 5‏ امانت, ولایت و منظور از انسان, پدر شرارت‌ها و [همان] انسان 
منافق است." 

؟) ابن بابویه. از احمد بن زیاد بن جعفر هسدانی, از علسی بن ابراهیم. از 
بدرش, از عل پن معبد . از حسین بن خالد روایت می‌کند که گفت: : از امام رضا 
عليه السلام تفسیر أيه «انّا مر ضا الامَانة,علی الساوات والازض والجال ناب 
أن یَضلنهّا» ر را پرسیدم و حضرت پاسخ بادا منظور از امائت: ولایت می‌باشد و هر 
کسی به احق مدعی آن شود کافر له است. ' 

۵) محمد بن حسن مایا أ ی ا از حسین بن سعید. از عثمان ببه 
و از مفضل بن صالح, از خایی از امام باقر علیه السلام رواییت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آید « عرضنا الأمَانة على السَمَاوات والارض والجبال فابين أن 
یخملنها» فرمود: منظور از آن امانت, ولایت است که آسمان‌ها. زمین و کوه‌ها از 
اين که أن زا په دوش بحشند, . امتناع ورزیدند ۳ لانستان» و منظور از اسان 
که أ ن امائت را به دوش کشید. آبږ فلان است 





۱- معانی الاخبار. ص ۱۰۸ ج 1 
۲- معائي الاخبار. ص ۰ سح ۲. 
۲- معانی الاخبار. ج ۰ ۳ 
- بصاثر الدر جات ص ۸۷ پاب ۱۰, سم ۳. 
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۴) محمد بن عباس, از حسین بن عاس از محمد بن حسین, از حکم بن 
مسکین؛ از اسحاق بن عمار؛ از ا سای جا ال وا ی ا که ا ون 
تفسیر آیه «ان رضنا الأمانة على السْمارات والرض والجبال قابین آن E‏ 
رفن منها وَحملا اسان إن گان وتا جَهُرلا» ف سود: منظور از آن 
ولایت علی ین ابی طالب عليه السلام است 

۷ علی بن ابراهیم مي‌گوید: منظور از آن امانت, امامت و امر و نهی است و 
دلیل این که منظور از امانت» امامت می‌باشد. آیه «ان الله یأمرکم أن تدرا الأمانات 
لی أهلهّا»" [خدا په شما فرمان مي‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آنها رد کنید] 
u‏ اج دبای لیات ب باقن e‏ نت تانق 
که پر آسمان‌ها: ژمین و کوه‌ها عرضه شد؛ ابا آنا از به دوش کشیدن أن امتناغ 
ورزیدند و از این که مدعی آن اماثت شوند یا آن را از اهل ان به زور بگیرند. ابا 
تمودند «رآشفقن منهّا وحمَله الإنسان» : یعنی آولی «اد کان , ظلومّا - ۳ َير ا* لذب 
له الْسَافقین والْمتافقات والنشر کین والنشر کات ووب الله عَلّی ۳۳ ي 
رالْمومنات و کان ال عورا ریما" 

۸ ابن شهر آشوب, از ابو بکر شیرازی در کتاپ نزول قرآن در شأن علی علیه 
السلد م با سندی از مقاتل, از محمد بن حنفیه, از آمپر الموّمنین عليه السلام روایست 
مر گند که بیرامون تفسیر آیه «انّا عغرضتاالاماتة علي السماوآت والارض» فر مود: 
خداوند امائت مرا به همراه قوب و عایض پر عفشت استان رط داشت , ایا 
عرض کردند: پروردگارا! ما آن امانت را به همراه ثواب و عقاہش بر هیده 
سی گیریم بلکه آن را بدون ثواب و عقابش عهده‌دار میی اسو یم و خداوند. مت 3 
و فا ین د تدان عر ضه داشت. بس اولین پرندگانی که به ان ایمان اوردند. 
شاهین‌ها و چکاوک‌ها و اولین پرندگانی که آن را انکار نمودند, جغد و سیمرغ 
بودند. پس خداوند متعال آن دو را از میان پرندگان لعنت فرمود و بدین سبب جفد 





۱- تاوبل الا يات ج i1‏ ص ۷۰ سم 
۲- تساه ۵ 


۳- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۷۲. 
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و مره 


نمی تواند په خاطر آن که بندکان دیگر با او دشم هستند. در روز اشگار شود و 
سیمر ع در دریاها پنهان است و دیده نمی‌شود و خداوند, امائت مرا پر ژمین عر ضه 
داشت و هر تکه‌ای از زمین که به ولایت و امانت من اسان آورد, خداوند آن را 
نیکو, با برکت و پاک قرار داد و گیاهان و میوه‌های آن را شیرین و گوارا گردانید 3 
اپ آن را زلال و شفاف قرار داد و هر تکه‌ای از زمین که منکر امانت من شد و 
ولایت مرا انکار نمود, خداوند آن را شور گردائید و گیاهان آن را تلخ و بدمزه فرار 
داد و میوه‌های ان را خار درخت (تمشک) و حنظل (هندوانه ابو جهل) گر دانید و 
آب آن را شور و تلخ گردانید. سپس حضرت علی عليه السلام فرسود: منظور از 
«وحَمهاالانستان» امت تو اسست ای محمد! و منظور از آن آماشت. ولایت امیر 
المؤمنين و امامت آو به همراه ثواب و عقاب آن است. «إِنهٌ کان ظَلومًا» يعني بهد 
خو دش «جَهُولًا» یعنی به امر پروردگارش, هر کسی به حق آن امانت وفا نکند, 
ستمگر و ظالم است. أمير المومنین عليه السلام همچنین فرسود: تنها مؤمن مرا 
دوست می‌دارد و تتها انسان منافق:و حرآمزاده با من دشمتی می‌ورزد. ! 

)٩‏ عمر بن ابراهیم اوسین: اصاحبُ کتاب «الدر الْمین» نقل می‌کند که گفت: 


1 ۰ = ت ا T7‏ یک تر ۳ ن تی لھ ۳ 
منظور از امانت در أيه «إنا عرضنا الأَمَانة علی السّمَاوات والارزض والجبال فاأبين 


ُن یلها وأشثقن منها» انکار ولایت على . بن ابی طالي عليه السلام است کد بر 
مواردی که ذکر کردیم عرد ا واا ار بر عهده گر فت آن ن امتناخ ورزیدند» 
«وَحَمَلَهًا الانسان إن کان ظلوما جهُوڵًا» و منظور, اولی است ت که جاهل به همه چیز 
بود «لیْعَذب الله المُنافقین والمنافقات» که به خدا قسم! آنان ناامید شدند و مردأن و 
زنان ممن رستکار کشتند. 
۰ شرف الدین نجفی در تاوبل آیه «إنا عرضا» می‌گوبد: منظور این است 
که ما مخالفت ورزیده و مقابله کردیم و مانت در این جا به معنای ولایت می‌باشد. 
همچنین شرف الدین می‌گوید: در نفسبر آیه «غَلی السََاوات روالازض والجبّال» دو 
نظر وجود دارد: اولی این است که این عرضه بر اهل آسمان‌ها و زمین بوده که 
همان فرشتگان, اجنه و انسان می‌باشند و مضاف (یعنی أهل) حدذف شده‌و 





= مناقب, 3 ۳ ہے TT‏ 
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مضاف‌الیه ایعنی السماوات والأرْض والجبال) به جای آن نشسته است. دومین نظر: 
نظر ابن عباس است که می‌گوید: ۱ ار وااو دی و فان 
ی ی آن امتناع ورزیدند و از ان هراس داشتند؛ زیا 
فرشتگان, انبیا و مژمنان همان امانت را حفظ کرده و آن را برعهده گرقته بودند. 
[پس دلیلی ندارد که بگوييم آن امائت په آنها عرضه شد]. " 
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سور و سبا 
سو رن نو تمام بات ان در مکه نازل شده جر ایه ۱ که در 
تىف لسك نازل شده است و شامل ۵ ابه میں شو د و این اسو رة 
يس از سوره لشمان ئاز تفیل ۵ است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره سبا 


۱) ابن بابویه با سند خود از ابن اذینه, از امام صادق عليه السلام روات 
می‌کند که فرمود: هر کس هر دو حمدان یعتی سوره‌هاي سبا و قاط را که با حمد 
شروع می‌شود در شب بخواند. در آن شب در پناه و مراقبت خداوند خواهد بود و 
هر کس آن دو سوره را در روز بخواند. در آن رور کیج گونه يدش په او نمی‌رسد و 
از خیر دنیا و اخرت آن چه که په ذهنش خطور نکرده و آرزویش به آن نرسیده. به 
او ارزانی داشته می‌شود." 

۲ در کتاب خواص القران, از رسول لای رام عليه و اله روایت شده که 
فرمود: هر کس این سوره را بخواند, تمام چیزها در روز فیامت رفیق صالح او 
خواهند بود و هر کس این سوره را نوشته و بر ردن شود اویزان تماید. هیچ 
چهارپا و حشره موذی به او نزدیک نخواهد شد و اگر اب آن را بنوشد و بر خود 
باشد. در ابن صورت اگر تا به حال به خاطر ترس, از همه چیز دوری می گزیده 
اطمینان خاطر یبدا می‌کند و هراسش از بین می‌رود و اکر با آپ انء چهرد خود را 
بشوید. دیگر به وحشت نمی‌افتد. 

۲) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس این سوره را نوشته و بر 
گردن خود اویزان نماید. هيج چهارپا و حشره موذی به او نزدیک نخواهد شد و 
هر کس که آن را بنویسد و از اپ آن پنوشد و مقداری از آپ آن را بر چهره خود 
بباشد. در این صورت اکر تا په حال ترس در دل او بوده از آن چه که می‌تررسبیده. 
اطمینان خاطر پیدا می‌کند و ترسش از بین می‌رود. 
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تفسیر سوره سیا 


نم للجم 

دزي لَُما نالک تاوات وتا نی الأرض ولهَذ نی ال مردومو 
کم ان ما ي‌الازض وعا مرخ مها عایتزل من التماء وعایترخ فا 
وا نز" ول لول یلاع یی وی اكم عار 
نیب لیب نال ناوات ولا نيا زض وا آضتزین َلك ولا 
ایکا شین ۳ 


[سپاس خدایی را که آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است از آن اوست و 
دز اخرت آنا سپاس اژ آن اوسث ر هم اوست سسنجیده کار | اده آن چه در 
زمین فرو می‌رود و آن چه از آن بر می‌آید و آن چه از آسمان فرو می‌شود و آن 
جه در آن بالا می‌رود. اهمه را) می‌داند و آوست مهربان امرزنده* و کسانی که 
کافر شدند. گفتند: رستاخیز برای ما تخواهد آمد. بگو: جرا سوگند به پرورد گارم 
که حتماً برای شما خواهد آمد. (همان) داناي نهان(ها» که هموژن ذره‌ای نه در 
آسمان‌ها و له در زمین از وی پوشیده نیست و نه کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تس 
از آن است. مگر این که در کتایی روشن (درج شده) است| 

۱) علی بن ابراهیم: «الْحَند لله ای لَه ما فى الساوات وَمّا فى الارض وله 
لْحَند فى الاخر: وَفر اكيم الخبیر» ا «یغلم ما یلم فی الأرض» یعنی آن تن 
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سورد 


داخل در زمین می‌شود «وّمَا یَنزل من السَمَام» یعنی باران «وتما بر مِنها» یعنی 
از گیاه وما یر فیهّا» یعنی از اعمال بندگان. سپس خداوند سخن دهریون 
(ملحدین) را حکایت می‌کند و می‌فرماید: «وقال الذين کفروا لا تأتبنا السَاعة قسل 
لی وربی ناگم قالم ی و ی و فی السَماواتِ وا فی الرض 
وا َصفر من ذلک وا اکبر إلا فی کاب مُبین». ان شاء الله حدیئی در این مورد 
در تفسیر آیه «ما کون من نجُوی تنة إلا مور رایئهم»" [هیچ گفتگوی محرمانه‌ای 
میان سه تن نیست مگر این که او چهارمین آنهاست] خواهد آمد. 

۲) علی ین ابراهیم, از پدرش از اين ابی عمیر. از هشام, از امام صادق عل 
السلام روایت کرده | ست که فرمود: اولین چيزي که خداوند افرید. قلم بود. پس 
خداوند به آن فرمود: بنویس. پس قلم. آن چه را که پیش از آن بود و آن چه را که 
نا روز قیامت صورت می‌گیرد: نوشت," 


یوار ال لین ربك هوان وب | ال‌صواط 
مزیایید وهل الین نوا هل لگ ا رجل يڪم دامر ر کل 
ڪه اهي عن جي فرع اه نجام به یلا UE‏ 
فی مزاب اال یتابن یم وا عم نن ۱۳۹ 
ولاز یت لا زنط كسام عازن تلا 
کل عند شنیب "وقد اداو داكا با جبال یوب ععه وال واه 
این "نا اماب وف موی 


او کسانی که از دانش بهره یافتهاند. می‌دانند که آن جه از جانب پرورد کارت به 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ص ۱۷۲ 
۲ - مسادلد / #٣‏ 


- تفسیر فمی: ج آ. ص ۱۷۲. 
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سوی تو نازل شده. حق است و په راه آن عزیز ستوده (صفات) راهبری می کند# و 
کسانی که کفر ورزیدند گفتند: آیا مردی را به شما نشان دهیم که شما را خر 
مي دهد که جون کامل" مناد شی شدید. (باز) قطعا در اق جدید خواهید بود؟:ه 
ابا اين مرد) پر خدا دروغی بسته یا جنوئی در اوست؟ (نه) یله انان که به 
آخر ت ایمان ندارند در عذاب و گمراهی دور و درازند# آیا به آن چه از آسمان و 
زمین در دسترسشان و پشت‌سرشان است؛ ننگر یسته‌اند؟ اس بخواهیم آنان را در 
زمین فرو می‌بريم با پاره‌ستگهایی از آسمان بر سرشان مسی‌آفکنيم. قطعاً در ایسن 
(تهدید) برای هر پنده توبه کاری عبسرت است* و به راستی داود را از جانب 
خویش مزیتی عطا کردیم (و گفتیم:) ای کوه‌ها! با او (در تسبیح خدا) هبصدا شوید 
و ای پرندگان! (هماهنگی کنید) و آهن را برای او نرم گردانیدیم* (که) زره‌هاي 
فراخ بساز و حلقه‌ها را درست اندازه گیری کن و کار شایسته کنید؛ زیسرا مسن به 
آن چه انجام می‌دهید. بینایم] 

۱) علی بن ابراهیم: منظور از آبه «ویّری کین توا اْعلم انی أنزل الک 
من ریک هو الْحق» امير المومنین عليه البتلام است که رسول خدا صلی الله عليه و 
اله را په شمراه آږ چه که خداوند بر او نازل فرمود, تصدیق نمود. سپس خداوند, 


سحن زنادقه (ملحدان) را حخایت شد کند و هی فر ها بل : : «وقشال الذین قروا قل 


کم عَلی رجل نکم إذا مزفتم کل مُمرق» بعتی مردید و به خاک تبدیل شدید 
«إنکم یی لّق جدی» یعنی تعجب کردند اژ این که خداوند آنان را به صورت 
آفرینش تازه‌ای باز می‌گرداند «أفتری غلّی الله کذیا آم به جنة» آیا دیوانه ا 
پس خداوند په انان چنین پاسخ داد: «بل الذين لا تون بالآخرة فى الذاب 
الضا ده سیس خداوند به نعمتی که به داود عليه السلا ارزانی داشته. اشاره 
ی شا « لد تین دود منا فضلا یا جبال اوی مَع» یعنی تسبیح خدا 
گو بيد «والطیر وألا له الخدید». على بن ابراظیم می گوید: حضرت داود عليه السلام 
هنکامی که در صحراها حرفت می‌کرد و کتاب زیور را می خواند. کوه‌ها. پرندگان و 


وحوش به شم اه او نسبیج می گفعتد و خداوند. اهن را به مانشد موم در دستان او 


نرم گردانید تا او از آن هر چه که می‌خواهد. بسازد. علی بن ابراهیم از امام صادق 
عليه السلام ثقل می‌کند که فرمود: حاجات خود را در روز سه‌شنبه از خداوند 
بخو آشید؛ زير | که دآ ستياه همان زوزی اسست که خداوند دار اشهن راه بر اي 





روأنی 


تسیر 
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حضرت داود علیه السلام ترم گردانید.' 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش و علی بن محمد و همگی 
از قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غباث. از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کنند که فرمود: هر کس که تحقق حاجاتش بر او مشکل شده 
باشد, باید در روز سه‌شنبه, انها را از خداوند بخواهد؛ زیرا روز سه‌شنبه. همان 
روزی است که خداوند در آن. آهن را برای داود علیه السلام نرم گردانید.: 

۳ علی بن ايراهیم: منظور از «آن اعّل ستابغات» زره‌فاو منظور از وتیل 
فی السُرد» میخ‌هایی است که دږ زره می‌باشد. ' 

۴) محمد بن یعقوب. با سند خود. از احمد پن آبی عبد الله از شریف بن سابق, 
از فضل بن ابی قره. از آمام صادق عليه السلام. از امير المؤمنين عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: خداوند عز و جل به داود عليه السلام وحی نمود که تو چه بنده 
خوبی هستی ار از بیت المال نخوری و با دست خود کار کنی. على عليه السیلام 
فرمود: داود عليه السلام به این خاظر. چهل روز گریست و خداوند به اهن وحسی 
نمود که برای بنده‌ام داود نرم شو. پس خاداوند عرز و جل آهن را پراي داود عليه 
السلام رم گردانید و او هر روز زرهی.می‌ساخت و آن را به هزار درهم می‌فروخت. 
پس او سبصد و شصت زژه سناخت و آنها را به فیمت سیصد و شصت هزار درهم 
فروخت و از روزی خوردن از بیت المال بی‌نیاز شد." 

۵) محمد بن یعقوب. با سند خود از احمد بن محمد بن ابی نصر: روایت 
می‌کند که گفت: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: ایا از میان اصحاب شما کسی 
بود که سلاح پسازد؟ راوی می‌گوید: من عرض کردم: مردی از اصحاب ماء زراد 
(زره‌ساز) بود. پس امام رضا علیه السلام فرمود: او سراد بود. آیا نخوانده‌ای که 


۱ - تفسیر قمی, ج آ س ۰۱۷۲ 
۲- تافی, سح #۸ ص ۱۳۲ ے ۱۰۹ 
۲- تفسبر قمی؛ ج ۲+ ص ۰۱۷۲ 


۲- کافی, ج لہ ص ۷۴ ے ۸۵ 
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خداوند در مورد داود علیه السلام می‌فرماید: «أن اغْمّل ستابغات وقدر فى السرد»' 
8 ۴ س ۳ 


ولم ان ال دارو شم وا هنعط روم امن 
نو ری تب اب 
مایق ین خا ریب وتیل وجمان کنو اب وفذور واسیات اغعلواآل داژود شرا 


یش بل او ۱۳ 
[و باد را پرای سلیمان (رام کردیم) که رفتن آن بامداد یک ماه و آمدنش شبانگاه 
یک ماه (راه) بود و معدن مس را برای او ذوب (و روان) گردانسدیم و برخضی از 
جن به فرمان پرورد کارشان ب پیش او کار می کردند و هر کس از آنها از دستور ما 
سر پرمی تافت. از عداب سوزان به او می چشانیدیم# أن متخصصان) برای او هر 
جه می‌خواست از نمازخانه‌ها و مجسمه‌ها و روف بز رگ مانند حوضجدهاو 
دیخهای جسییده به زمین می‌ساختند. اانا راردا شکرگزار پاشید. و از 
بند گان من اند کی سپاسگزارند] 

۱) علی بن اہراهیہ. انوا ا «ولسلیمان الریح خدوها شسهر» 
سی گوید: باد تخت سلیمان را به هگا a‏ در مسبیر ی که لیاسو دن آن یگ ماه 
طول می‌کشید و به هنگام عصر, در مسیری که پیمودن آن NS‏ تب یت 
2 می‌داد همین متظور از آیه «واستلنا له ع ین القطر» مس سس E‏ 
الجن من يَعْمَل بين نج بل و غ شر نر ي تاب شیر 
ا ز آیه «يَغْمَلٰون له ما یش من مَحاریب وتمثیل» در درخت است." 

ی 1 من بت کی : ۳ ز احمد و عپد الله دو پسر محمد بن 

عیسی. از علی بن حکم. از ابان بن عثمان. از ابو عباس, از آمام صادق عليه السلام 
روایت ک ده است که بی امون تفسیر ایه «یَعملون له ما یشم من مخاریب وَتمَایل» 
فرمود: به خداوند سو قند! آنها مجسب‌هایی به شخل مردان و زنان نبودند. بلکه آنیا 


۱ - قرب انا ده از 7 


۲- تفسیر قعی. ج ۲ تس YF‏ 
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مجسیه‌هاپی به شکل درخت و مانند آن دا 

۳ طبرسی: برخی از امام صادق عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمود؛ به خدا 
سوگند! آنها مجسمه‌هایی به شکل مردان و زنان نبودند. بلکه آنها مجسمه‌هایی به 
شکل درخت و مانند آن بودند ' 

۴) علی بن اپراشیم: «رجفان کالجواب» نی ظرف‌هایی به مانند حشره 
«و تلور راسییات» یعنی دیگ‌هایی ثابت «اعمو ال دابود شکرا» یعنی عملسی را 
انجام دهید که در خور تقدیر و نشکر باشید.: 


هلوت ماد شم مود هللا رض تأ ڪل يناتا 
نان آن ینم تیب وناب لین ٠"‏ 


[پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم جز جنبنده‌ای خاکی (موریانه) که عصای 
او را (یه تدریج) می‌خورد [أدم‌ظن را از مرگ او آگاه نگردانید. پس جون 
(سلیمان) فرو افتاد. برای جنیان روسن گردید که اگر غیب می‌دانستند, ار آن 
عذاب خفت‌آور (باقی) نمی‌ماندند] 

۱ محمد بن یعقوب, از.محمد ین بحیی, از تون 
جمیل بن صالح. از ولید کب صبیج) 1 اماع صادق عليه السلام روایت ت گرده است که 
فر مود: خداوند عز و جل به سلیمان بن داود علیه السلام وحی نمود که نشانه مرگ 
توء درختی به لام خرلوبه [درشتی | ست خاردار و میوه آن به مانند سیب ول بدمزه 
می‌باشد) است که از بیت العمقدس سر برمی‌آورد. پس روزی نگاه سلیمان به درخت 
خرنوبه - که نا فهان از بیت المقدس سر بر آورده بود افتاد و به آن فرمود: نام تو 
چیست؛ آن درخت پاسخ داد: نام من خرنوبه است. حضرت فرمود: سلیمان عليه 


السلام با شنیدن این سخن پشت کرده و به سوی محراب خود گریخت و در آن با 


1۰ 


۱- کافی. ج ۶ ص ۵۲۷ ۷. 
- مچمم الان ج بار تف ۾ T+‏ 
۲- تفسبر قمی, ج ۲ ص ۱۷۴ 
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تکیه بر عصای خود ایستاد و خداوند در همان لحظه او را قبض روح کرد؛ اما جن 
و انس همچنان به او خدمت می‌کردند و مثل قبل به امور او سی‌پرداختند و گمان 
می‌گردند که او زنده می‌باشد و نمرده است. انان صبح و شام می‌آمدند و سی‌رفتند 
در حالی که سلیمان عليه السلام همجنان تابت ایستاده بود تا ان که موریانه در 
عصای او نفوف کرد و آن را ورد و سلیمان علية السلام بر زسین افتاد. یا 
نشنیده‌ای که خداوند عز و جل می‌فرماید: «فلْسّا خر 7 نت الجن أن ان ی 
یب ما أبثوا فى الْعَذاب المهین»." 

lc بت که تا هل فش‎ ola 
على بن ابراهیم بن هاشم از پدرش, از علی بن معبد. از حسین بن خالده از امام‎ 
رضا عليه السلاع؛ از پدرش امام موسی عليه السلام. از پدرش آسام صادق عليه‎ 
السار م روایت می کند که فرمود: سلیمان بن داود علیه السلام روزی به یاران خود‎ 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی به من ملکی را ارزانی داشت که هیج کسی پس از‎ 
من مستخق ا نمی باشد و خداوند. باد انسر برند گان و وحوش را در اختیار‎ 
من در آورد و زیان پرندگان را په من آموزشن داد و ارارهر چیز په من عطا نسود. با‎ 
این همه سلطنت و پادشاهی که به من داده شد حتی یک صبح تا شام نیز شادمانی‌ام‎ 
به طول نینجامید؛ چرا که من دوست داشتم پای در قصرم یگذارم و در آن جا شب‎ 
را به صبح برسائم و به فراز قصر بروم و به سرزمین‌های خویش بنگرم. پس به هیچ‎ 
کسی اجازه تدهید تا نزد من آید و بدین وسیله روز مرا تلخ سازد. باران سلیمان‎ 
عليه السلام کفتند؛ اطاعت مي‌کنيم. چون صبح شد سلیمان عليه السلام عصای‎ 
خود را در دست گرفت و به فراز قصر خود رفت و با تکبه بر عصای خود ایستاد و‎ 
په سرزمین‌های خود نگاه می‌کرد و از آن جه په او عطا شده بود. شادمان و اژ آن‎ 
چه به او ارزانی شده بود. خوشحال بود تا این که نگاهش به جوان خوش سیما و‎ 
شیک بوشی افتاد که از یکی از گوشه‌های قصر سلیمان عليه السلام خارح و نزد او‎ 
آمد. چون سلیمان علیه السلام او را دید به او فرمود: چه کسی تو را وارد این قصر‎ 
گردائیده است, در حالی که من می‌خواستم امروز در آن تنها باشم. تو با اجازه چه‎ 





۱- کافی, ے A‏ ص ۱۴۴ ے ۱۶۲ 
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کسی وارد شده‌ای؟ ان جوان پاسخ داد: خداوند این قصر مرا وارد آن گردانیده است 
و با اذن او وارد شده‌ام. سلیمان فرمود: خداوند این قصر, مستحق‌تر از من نسبت به 
ان است. تو کیستی؟ آن جوان پاسخ داد: من فرشته مرگ هستم. سلیمان عليه 
السللام فرمود: به چه منفلور امده‌ای؟ فرشته مرگ پاسخ داد: امده‌ام تا تو را قبض 
روح کتم. سلیمان فرمود: مأموریت خود را انجام بده؛ چرا که امروز روز شادمانی 
من است و خداوند عز و جل نخواست که شادمانی برای من بدون دیدار او باشد. 
پس فرشته مرگ در حالی که سلیمان عليه السلام بر عصاي خود نکیه کرده بود 
روح او را ستاند و سلیمان علیه السلام تا آن اندازه که خدا خواست. بی‌جان به 
همان حالت که بر عصای خود تکیه داده بود. باقی ماند و مردم به او نا مي کر دید 
و گمان می‌کردند که او 5 است و در مورد آو حرف‌های مختلفی زدند و نظرات 
متفاوتی ارائه دادند. برخی 1 گفتند: سلیمان در این زوزهای بسیار په همان 
حال که بر عصای خود نی بود, باقیمانده و خسته نشده و ته جیزی خورده و 
توا وان و تاه ات ای و ار تس انا انس کد ادا 
پرستش کنیم. خروه دیخری لیوا #رجادو گر است و او چين به ما می‌نماباند 
که او بر عصای خود تکیه داده و ایستاده است و چشمان ما را افسون می‌کند, در 
حالی که چنین نبست. موّمتان نیز گفتند: سلیمان بنده و پیامبر خداوند است و 
خداوند امر او را آن جنان که خود خواهد. تدبیر می‌کند. چون آنان اختلاف نظر 
پیدا کردند و خداوند عز و جل موریانه را مبعوث داشت و او در عصاي سلیمان 
علیه السلام نفوذ کرد و چون داخل آن عصا را خورد. عصا شکست و سلیمان از 
قصر خود به رو افتاد و اجنه به خاطر این کار از موریانه سپاسگزاری کردند و به 
همین خاطر است که موریانه تنها در جایی که در آن آپ و گل است ت بافت می شود 
و این اية نیز به همین معا ات و IT‏ 
ده الرزض تاأکل منسأته» یعنی عصایش «فَلَا ت نتر الجن أن کارا ۲ 
لب ما را نی لاس المهین» سپس امام ا فرمود: این آیه په 
این شکل نازل نشده | ست, بلکه ایه, این کونه نازل شده ۱ نیح 
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لانس أن الجن ال کاتوا ون ایب ما أبثوا فی داب المهبن» AST‏ 
فرو افناد. برای انسان‌ها روشن شد که اگر جنیان. غیپ می‌دانستند در آن عذاب 
خفت اور (باقی) تمی‌ماندند | 

۲) ابن بابویه, از پدرش - که خدا از او خشنود باد- از علی بن ابراهیم بن 
هاشم, از پدرش ابراهیم بن هاشم. از ہن ابی عمیر. از اپان, از ابر بصیر, از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: سلیمان بن داود به اجنه امر فرمود تا برای 
او گنبدی از شيشه بسازند و در حالی که او در داخل آن گنبد بر عصای خود تکیسه 
داده بود به اجته نگاه می‌کرد که چگونه آن را می‌سازند و آنان نیز به او نگربستند. 
جون به دقت نگریست: مردی را در کنار خود دورن آن گنبد مشاهده کرد. سلیمان 
پرسید: تو کیستی؟ آن مرد پاسخ داد: من همان کسی هستم که رشوه نمی‌پذیرم و از 
پادشاهان هراسی ندارم؛ ؛ من» فرشته مرگ هستم. پس فرشته مرگ, روح سلیمان را 
در حالی که او درون | ن گنبد برعصای خود تکید داده بود. ستانده در حالی که اجنه 
به سلیمان می‌نگریستند. پس اجه په مدت یکیال با پشتکار مشغول پرداختن به 
اوامر سلیمان علیه السلام بودند تا این که خداوند عزو جسل, موریانه را میعوث 
داشت و او مناه سلیمان علیه السلام یعنی عصای او را شورد. «فلشا سر ّت ا 
الجن 1 کائوا یعون لیب ما لبثوا فى الاب المّهين» امام باقر عليه السلام 
فر مو د: اجته از آن موریانه به خاطر عملی که با عصای سلیمان عليه السلام اجام 
داد, سپاسگزاری نمودند و توء موریانه را تنها در جایی که اب و کل باشد مي‌یابی," 

۴) ابن بابویه. از پدرش, از محمد بن یحبی عطار. از حسین بن حسن بن ابان, 
از محمد بن ارومه. از حسن بن علی. از علی بن عقبه. از یکی از اصحاب ماء از 
امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: به هنگامی که آن موربانه. عصای 
سلیمان را خورد و سلیمان علیه السلام بر ژمین افتاد. اچنه از موریانه به خاطر این 
عملش تشکر کردند و گفتند: تو خراب کن و ماء اب و گل را فراهم می‌کنيم. پس 


۲- علل الشرائم. ج ۰۱ ص ۴ پاپ ۲ سح ۲ 
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به خاطر همین است که نو موربانه را تلها در جایی که آب و گل باشد, این 

۵) ابن بابویه. از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- که خدا از او خشنود باد- از 
جعفر بن محمد بن مسعود. از بدرش. از محمد ين تصیر, از احسذ بن محمد از 
عباس بن معروف. از علی بن مهزبار. از احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطی و 
فضاله. از ابان, از ابو بصیر. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرسود: 
جنه از آن موریائه به خاطر عملی که با عصای سلیمان عليه السلام انجام داد. 
سیاسگزاری نمودند. از این رو است که نو. موریانه را تلها در جایی که آب و گل 
باشد. می‌یابی." 

۶ علی بن ابراهیم: چون خداوند به سلیمان عليه السلام وحی فرمود که تو 
میرا هستی, او په شیاطین امر فرمود تا برایش خانه‌ای از شيشه ساخته و آن را در 
اعماق دریا قرار دادند و او وارد أب شد و بر عصای خود تکبه کرد و مشفول 
خواندن زبور بود و شیاطین اطراف او به او می‌نگریستند و جرأت نداشتند که 
کارشان را رها کنند. در حالی که.ق,چنین بود به دقت نگریست و اگهان مردی را 
در کنار خود درون ان گنبد,شتباهده ر 6/سایمان از آن مرد ترسید و به او گفت: تو 
کیستی؟ آن مرد پاسخ داد: من .همان کسی هستم که رشوه نمی‌پذیرم و از پادشاهان 
هراسی ندارم. پس آن"مزه.که-فرشته مرگ بود, سلیمان علیه السلام را در حالی که 
او به عصای خود نکیه داده بود. قبض روح کرد و اجنه به مدت یک سال برای او 
کار می‌کردند و از این که او مرده بود. اگاه نبودند تا این که خداوند ان موریانه را 
میعوث داشت و آن موریانه. عصای سلیمان علیه السلام را خورد و سلیمان علبه 
السلام به رو بر زمین افتاد. برای انسان‌ها روشن شد که اگر اجنه. عالم به غیب 
بودند, در آین عذاب خفت‌بار, باقی نمی‌ماندند و پی می‌بردند به این که سلیمان عليه 
السلام مرده است. پس این ایه این گونه نازل شده است. چرا که انسان‌ها می گفتند: 
اجنه عالم به غیب هستند. پس چون سلیمان علیه السلام به رو افتاده انسان‌ها پسی 
بردند به این که اگر اجنه عالم به غيب بودند. په مدت یک سال یرای سلیمان عليه 





۱ - علل الشرائع: ج ۱ ص ۲ پاپ ۶۴ م 
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لسلام که مرده و بی جان بود, کار نمي‌کردند و او را زنده نمی‌پنداشتند. پس اجنه از 
موریانه په خاطر عملی که با عصای موسی انجام داد سپاسگزاری نمودند. حضرت 
فرمود: جون سلیمان عليه السادم وفات نمود, آبلیس, قوأئین سحر و جادو را در 
کتابی نوشت و آن را پست و بر پشت آن چنین مرقوم داشت ت این کتابی است که 
اضف بر یا آن را از ذخایر گنجینه‌های ملک و دانش برای پادشاه, سلیمان بسن 
داود نوشته است. هرکسی که چنین و چنان می‌خواهد بايد چنین و چنان کند. 
سپس ابلیس ان کتاپ را در زیر تخت سلیمان عليه السلام مدفون ساخت. سپس 
ابلیس, آنان را به وسیله این کتاب تحریک نمود. پس کافران گفتند: سلیمان تنها په 
خاطر این کتاب جادو بر ما چیره می‌شد. و مومنان گفتند: بلکه سلیمان عليه السلام 
تنهاء بنده خدا و بیامیر او است 

۷) طبر سی: امام زين العابدین عليه السلام و امام صادق عليه السلام اين أيه را 


به این جسو رنت قر ات قر صو دند: انيت الانس». ' 


و یبن یکیو ال لواین زق ی اک وال 
ره ورت عو" فآعرضو اا رباعم سبل الم اگم جگین 
و کل مط وان ل وشی وه نرقلل ”ذلك رام کول ناي 
لا لور" وجيم 1 ربکا ری ارو ورن لک 
دا ما یی "اتب شتا وم واه لام 

خاد وم ام کل مرن ان ن لت لابات لڪل م شکور( 

5 برای (مردم) سبا در محل سکونتشان نشانه (رحمتسی) بود دو باغستان از 


راست و چپ. (به آنان گفتیم؛) از روزي پروردگارتان بخورید و او را شکر کتید. 
شهری است خوش و خدایی آمرزنده: پس روی گردانیدنسد و ب ان تا تا 


۱- تفسیر قمبی ؛ ا س NYT‏ 
۲- مجمع البیان. ج۸ ص ۱۹۷ 
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عرم را روانه کردیم و دو باغستان انها را به دو باغ که میوه‌های تلغ و شوره گز و 
نوعی از کنار تنک داشت. تبدیل کردیم# این (عقوبست) را به (سرای) آن که 
کفران کردند به آنان جزا دادیم و آیا جز ناسپاس را به مجازات می‌رسانيم* و 
میان آنان و میان آبادانیهایی که در آنها برکت نهاده بودیم. شهرهای متصل به هم 
قرار داده بودیم ۾ در ميان آنها مسافت را به اندازه مقرر داشته بودیم. در ایسن 
(راه)‌ها شبان و روزان آسوده خاطر بگردبدتا گفتند: پروردگارا! میان (منزل‌های) 
سفرهایمان فاصله انداز و بر خویشتن ستم کردند پس آنا را (برای ایندد گان 
موضوع) ابت ها گردانبدیم و سخت تارومارشان کردیم. قطعاً در این ا(‌اجر|) 
برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت‌هاست) 

۱ محمد ہن یعقوب. از محمد از آحمد بن محمد از ابن محبوب, از جمیل بن 
صاللح, از سدیر روایت کرده است که گفت: از امام باقر عليه السلام ا 
«قعالوا ریا اعد بین سقارتا وَظلَمُوا َنفْسَهُم» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
اینان قومی بودند که آبادی‌هاييجف هم پیوسته داشتند که می‌توانستند به یکدیگر 
نگاه کنند و در میان آن آباذی‌ها ارک ایی جریان داشت و دارایی‌های بسپار 
چشم‌گی ی داشتند؛ اما انیا نستیت به نعست‌های خداوند ناسیاسی نیو دند و آن خا 
را که در درونشان یو کے ایند ای گوته مرد که خداوند عز و سیل شدید 
و سخت را په سری انان فرستاد و ابادی‌های انان را غرق کرد و دیار آنان وا 
تخریب و اموال انان را از بین برد و دو باغ را که دارای گیاهانی با میوه‌های تلخ 
درخت شوره گز و اندک درخت سدر بود جایگزین باغ‌های آنان نمود. سپس 
خداوند عز و جل فرمود: «دلک چریناهُم با روا ول نجنازی ل الکفور».! 

۲ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن محبوب. از جمیل 
بن صالم. از سدیر روایت می‌کند که گفت: مردی از امام صادق علیه السلام تفسیر 
انا «فقالوا و یاعد بين أسفارثا و ظلم | آننَهم» را پرسید و حضرت پاسځ داد: 
اینان قومی بودند که ابادی‌های به هم پیوسنه‌ای داشتند که مي‌توانستند به یکدیگر 


۱- خمط: گیاهی چنان تلخ که قابل خوردن نمی‌باشد.«لسان العرب- ريشه خمط ‏ 


۲- کافی, ج۸ ص ۳۹۵ ۵٩۶‏ 
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نگاه کنند و در ميان آن ابادی‌ها رودهایی جر سا داشست ر آنهپا دارایی‌های 
چشمگیری داشنند؛ اما نسبت به نعمت‌های خداوند ناسپاسی نمودند و عافیت و 
تندرستی را که خداوند به انها ارزانی داشته بود تغییر دادند و خداوند نیز نعمت‌هایی 
را که به آنها ارزانی داشته بود نغییر داد و خداوند در هیچ قومی تقییر ی أباد 
نمی‌کند تا آن که آن‌ها, در خودشان تغییری ابجاد نمایند. سپس خداوند. سیل شدید 
و سختی را په سوی انان فر ستاد و آبادی‌های ۳ را رن نمود و دیارشان را 
تخریب و اموالشان را نابود ساخت و دو باغ را که دارای گیاهانی با میوه‌های تلخ 
درڅت شور و اندک درځت سدر يود جایکزین باغ‌های آنان نمسود. سيس 
خداو ند فر عود؛ «ذلک جیهم ما کفروا وهل نجازی لا اور 

۳ علی بن ابر اهیم: lL BS aS‏ عليه السلام به 
لشکریان خود دستور داد تا برای او از أن دریا که اب گوارابی داشت تا س‌زمین 

هند, خلیجی احداث کنند. آنان جتین کر دند و بر سر واه اه سد بزرگی از هو 
ساروج درست کردند تا آب در أن پر شده و یه نبرزمینشان بریزد و آنان : برای ان 
خلیج کانال‌هایی قرار دادند و هر اه می خو استند که از راه آن اب بغر سستند» په اندازه 
نیاز خودشان اب را گسیل مي‌داشتند و برای اتان در اطراف راست و چپ دو باغ 
بود که در مسیری که پیمودن ان ده ردیل می‌کشید. قرام داشت و آن باغ چنان 
از درختان و گیاهان پوشیده شده بود که اکر کسی از آن عبور می‌کرد. لور خورشبد 
به او نمی‌رسید؛ اما چون انان مرتکب معصیت شدند و از فرسان پروردگارشان 
سرکشی نمودند و افراد صالح, آنان را نهی نموده اما به حرف آنان گوش نکردند. 
خداو ند جُرذ- که موش بزرگی بود- رابه سوی ان سد فرستاد و آن صوش: 
صغره‌هایی که یک مرد قادر په کندن آن تست را از جا سي‌کند و آن را پرتاب 
می‌نمود, پس چون أن قوم این صحنه را دیدند. گریختند و سرزمین خود را ترک 
گفتند. پس آن موش همان ستگ‌ها را می‌کند تا آن که ان سد را تخریب نود و 
ان فوم بدون آن که بدانند, سیل انان را در بر گرفت و سرزمینشان را از بين برد و 
درختان انان را از چا کند. منظور از آیه «فّد ان لسا قى مسکنهم أيّة جنتان عن 


۱- کافی.ج ۲ ص ۰۲۱۰ ح ۲۳. 
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یمین وشمال کلوا من ررق ربکم واشکروا له بلدة ية ورب غضور # فأغرضوا 
اسلا علهم سل FE o lr‏ و مر 


»ی نوعی نت کر يب وتان سار یله لک ناف بت 
روا وشل نجازی إلا الور« وَجَقلنا هم وبين الشری ای بارکنا فیها» که 
منظور مکه است 

۴) محمد بن پمقوب. از جمعی از اصحاب نا از احمد بن محمد بسن خالد. از 
پدرش. ار محمد ین سنان, از زید شخاء روایت می‌کند که تفت: فتادة بن دعامه نزد 
امام باقر علیه السلام اند هد هآ فود ای قناده! ایا تو فقیه مردم بعسره 
هستی؟ قتاده پاسخ داد: این ونه می گویند. امام باقر عليه السلام فرسود؛ به مسن 
خبر رسیده که تو فرآن را تفسیر می‌کنی, آیا این حقیفت دارد؟ قتاده پاسخ داد: 
آری. امام باقر علیه السلام فرمود: تفسیر تو از روی دانش است یا از روی جهل؟ 
فتاده پاسخ داد: خیرء بلکه از روانش است. امام باقر عليه السلام فرمود: پس 
اگر از روی دانش قرآن را تفسیر می‌کنی»/پس نو خودت (یعنی مفسّر قران) هسنی 
و من از تو می‌پرسم. قناده عرض کرد؛.بپرسید. حضرت فرمود: تفسیر این آیه از 
سوره سیا را یه من بگنکه خداوند. در آن می فر ماید: «وقدرتا فیهّا السیر سیروا فیا 
َال وياس آمنین» قناده پاسخ داد: منظور از اين آیه. کسی است که به همراه 
نوشه, شتر و کرایه حلال از خانه خود به قصد این خانه (بیت الله الحرام) خارج 
می شود و از هر گنه دزدی و غارتی در امان مي‌باند تا أن که به سوي ضانواده‌اش 
باز گردد. امام باقر علیه السلام فرمود: ای قتاده!- تو را به خداوند سو گند می‌دهم. 
آیا می‌دانی کد چه بسا آن مرد به همراه توشه حلال. شستر و کرایبه حسلال از خانه 
خود به فصد این خانه ابیت أله الحرام) خارج می‌شود. اما دسنخوش راهزنان قرار 
می کیرد و توشه راه او از بین می‌رود و با آين حال ممکن است ضربه‌ای بخورد که 
از ان ضربه بم د. قتاده پأسخ داد: پله, چنین است. پس امام باقر عليه السلام 
فرمود: وای بر تو - ای قتاده! -اگر قرآن را تفسیر به رای کنی, نابود می‌شوی و 


۱- تفسیر فمی, ج ۲. ص ۱۷۵. 
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دیگران را نیز په همراه خود نابود می‌کنی و ار تفسیر قران را از ان مردان گرفته- 

ای باز هم نابود می‌شوی و دیگران را نیز به غمراه خود نابود می‌کنی, وای بر تو 
۲ ی i‏ 
دل او رز از عشق ما است. اه وی سیم Tr‏ 
ناس تھوی النهم»" [پس دل‌های برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده] 

و منظور خداوند از اين ایه, بیت الحرام نبوده است و اگر قصد او بيت الحرام 
بود. کلمه إلیه را می‌آورد. پس په خداوند سوگند! منظور از دعای ابراهیم عليه 
پذپرفته نمی‌شود. اي قتاده! پس افر کسی این گونه باشد (یعتی عشق ما در قلب او 
باشد) در روز قیامت. از عذاب جهنم در امان خواهد بود. قتاده گفت: حتما تفسیر 
ایه ضمیت گوئه است. بد خداوند سو کند! مایت شاه بای یا رس 

امام باقر علیه السلام فرمود: تنها, کیشی کته مخاطب قران است, قران را 
۳۳ ۲ 

۵) شيخ در کتاب الفیبة. از مخمد.بن عبد الله بن جعفر,حمسری, از پدرش, از 
محمد بن صالح همدانی روایت می‌کند که گفت: به حضرت صاحب الزمان عجل ال 
تعالی فرجه الشریف نامه نوشته و عرض کردم: اهل بیت من» مرا مورد آزار قرار 
می‌دهند و به خاطر حدیثی که از پدران شما علبهم السلام روایت شده و آنها در آن 
حدپت گفتند:«خادمان ما و کسانی که به امور ما سر و سامان سی‌بخشند. بدترین 
خلق خداوند هستنده مرا مورد سرزنش قرار می‌دهند. " پس حضرت در جسواب 
نامام نوشت: وای بر شما! آیا سخن خداوند که فرمود: «وَجَعلا نهم وَين القری 
تی بار کنا فیها قری ظاهر:» را نمی‌خوانید؟ پس به خداوند سوگند! منظور از 


۲- کافی, ج ۸ ص ۲۱۱ ج ۴۸۵ 
- نظر بع» سرزنش و نگوهش «لسان العرب - ريشه فرع» 
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ابادی‌هایی که خداوند به آنان برکت داده بود ما (اهل بیست) هسنیم و منظور از 
آبادی‌های آشکان شما هستید," 

ابن بابویه نیز در کتاب عییتش, از پدرش و محمد بن حسن بن احمد بن ولید. 
از عبد اله بن جعفر حمبری, از محمد بن صالح همدانی, از حضرت صاحب الزمان 
غین این حدیث را تا آخرش روایت می‌کند ' 

۴ ابن بابوبه. پا سند خود از امام صادق عليه السلام در تفسیر این ايه روایت 
می‌کند که فرمود: ای ابو بکر! «سیروا فیها یال واأیاما آمنین» یعنی به همراه قائم 
ما اهل پيٽ علیهم السلام," 

۷ محمد پن غپاس. از حسي حسین بن علی بن زگریا بصری, از هیتم بن عبد الله 
رمانی از امام رضا علیه السلام. از پدرش امام موسي کاظم علیه السلام از بدرش 
امام صادتی علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: یکی از کسانی که قران را تفسیر 
می‌کرد, نزد پدرم امد و پدرم به او فرمود: تو فلانی هستی؟ و پدرم او را با نامش 
نامید. ان مرد پاسخ داد: اری. پدرم.فرمود: تو همان کسی هستی که قرآن را تفسیر 
می‌کنی؟ آن مرد پاسخ داد: اری: بدرم فزمود: چگونه ایه «وَجعلتا هم و وبين ك 
العی بارکنا فیھا قری ظاهرن|وقتیناافیها الاسر سبروا فیا یال واا ات ر 
تفسیر می‌کنی؟ آن مردپاسخ داد: منظور از آیه, مکانی میان مکه و مدینه است. امام 
صادق عليه السلام فرمود: ایا در این مکان. ترس و راهزنی یافت می‌شود! ان مرد 
پاسخ داد: اری. امام صادق عليه السلام فرمود: پس چگونه مکائی که خداوند عز و 
جل می‌فرماید که امن است. در آن ترس و راهزنی یافت می‌شود؟ آن مرد عرض 
کرد: پس منظور !یه چیست؟ امام صادق عليه السلام ۳ داد: متلور از ان. ما 
اهل بیت هستیم و خداوند شما را اناس (مردم) و ما را قری (ابادی‌ها) نامید. آن 
مرد عرض کرد: جانم فدای شما باد! آبا در کتاب خداء آیه‌ای یافته‌ایید که در آن 
قری (آبادی‌ها) به معنای مردان آمده باشد؟ امام صادق عليه السلام پاسخ داد: آیا 


۳ علل الشرام ج ی 
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خداوند متعال نمی‌فرماید: + «واستأل القر ية تى كنا فيها والعیر الى تا فیها»" [و از 
امردم) شهری که در آن بودیم و کاروانی که در مان آن آمدیم, جویا شو] پس آیا 
سئوال‌ها خطاب به دیوارها و حصارها است یا خطاب به مردم؟ همچنین خداوند 
متعال فرمود: «وإن من ری الا نخن مهلکوها قبل یوم القامة ا غا 
شد ید 4 [و هیج شهری نیست. مگر این که ما آن را (در صورت نافرمائی) بیش از 
روز ر رستاخیز به هلاکت مي‌رسانيم یا آن را سخت عداب می‌کنیم] پس ين عاب 
برای مردان است یا برای دیوارها و حصارها؟ " 

۸ محمد بن عباس, از احمد بن هوده باهلی, از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی, 
از عبد اله بن حماد اتصاری, از عبد الہ ستان, از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: حسن بصری نزد امام باقر عليه السلام امد و حضرت به او و 
ای برادر آهل بصره! په من خبر رسیده که : نو آیه‌ای از کتاب خدا را , بر خلاف شان 
نزول آن تفسیر نموده‌ای. يس اقفر این گونه انجام داده پاشی. نابود شده‌اي و دیگران 
را نیز به تابودی کشانده‌ای. حسن بصری عرضن کرد جانم به فدای شما باد! ان أيه 
کدام است؟ حضرت فرمود: آیه «وجغلنا هم ناقری ای پا رتا فیها قری 
ظاهرا ودرا فیها اسر سیروا فیها یال وآیاما آمنین» است. وای بر تو! چگونه 
خداوند. قومی را در امنیت و پناه قرارتمی‌ نهد در حالی کم کالای آنان در مکه و 
مدینه و ميان این دو شهر به سرقت می‌رود و جه بسا فردی به بندگی گرفته یا به 
قتل می‌رسد و جانش را از دست می دهد. سپس مکت طولاتی نمود و سپس با 
دست به سیله شود آشاره مود و فرمود: منظور از آبادی‌هایی که خداوند به آن 
برکت داد. ما هستیم. حسن بصری عرض کرد: آیا در کتاب خداوند ایه‌ای را 
پاقته‌ای که در آن, قری (آیادی‌ها) به بعنای مر دان آمده باشد؟ حضصرت پاسخ داد 
آری یکی از این ایه‌ها ابه «وکایّن من ره عتتا عن مر رنه ورسله فحاسپناها 





= بو سف“ ۳ ا 
۲- اسراء/ ۵۸ 
E‏ الایات. ج ۲ص ۴۷۱ ج 1. 
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جسنابا شدیدا وذیناها عدبا نکرا» [و چه بسیار شهرها که از فرمان بروردگار 
خود و پیامبرانش سر پیجیدند و ا ز انها حسابی سخت کشیدیم و آنان را به عذابی 
(بس) زشت عذاب کردیم] است. پس چه کساني از خداوند عبر و جل سرکشی 
نمودند: دیوارها, خانه‌ها با مر دان؟ + حسن بصری پاسخ داد: مردان. سپس حسن 
بصري عرض کرد؛ جانم به فدای شما باد! بیشتر برایم بگوبید. ا نمو زه 
دير ان در سوره پوسف عليه السلام أيه «واسأل القرية الى كنا فیها والعر اى 
نا فیقا» [و از (مردم) شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آسدیہ 
جویا شو] به او دستور دادند نا از جه کسی بیرسد؟ از ابادی و قافله یا از مر دان؟ 
حسن بصری پاسخ داد: جانم به فدای شما بادا به من بگویید که معنای قری ظاهره 
(آبادی‌های اشکار) چیست؟ حضرت پاسخ داد: منظور از آن‌ها شیعیان ما (یعنی 
علمای شیعه) هستتد. " 

٩‏ پیرامون تفسیر ایه «سیروا فیا لالي راما آمنین» از ابو حمزه ثمالی از 
امام زین العابدین عليه السلام روای,شده است که فرمود: منظور این است که آنان, 
از انحراف در امان هستند؛ یلیل درآدانشی/ که بیرامون دنیا و دين خود از انان فرا 
می فیرند» از انحراف در امان شس ' 

۰) طبرسی در کتا اختجاج. از ابو حمزه ثمالی روایت می‌کند که گفت: 
یکی از قاضیان اهل کوفه. نرد امام زین العابدین عليه السلام امد و عرض کرد: 
جانم به فدای شما بادا تفسیر آیه «وجِعلنا م تین قری ای بان فا ری 
ظاهرة وقدّرا فیها اسر سیروا فیها ای یا آمنین» چیست جیست! حضرت فرمود: 
مردم نزد شما در عراق در تفسیر | ا ده 3 ¿ قاضی پاسخ داد: 
می گویند که منظور از ایه. مکه است. سضرت از او پرسید: یا دزدی و سرقت را 
در مکانی بیشتر از مکه دیده‌ای؟ ان قاضی پرسید: پس منظور آیه چیست؟ حضرت 





۱- طلاق / 4 

۲- پو سض #۲ 

۳- تأویل ال یات ج ۲ص ۲۷۲ ۲ 
۲- تأویل الآیات ج ۲ص ۴۷۳ م ۳ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





پأسیخ داد: : منظور آیه, تنها مردان است ۳ ان قاضی برسید: در کجای کتاب خدا شییه 
یه یرک ماقم ی ای نوا ات ماع بر 
آیا تشنیده‌ای که اتوھ و جل در آياتی قد «وكاين من قرية عتت عن آشر 
رها وَرْسلهٍ»" زو چه بسیار 7 فرمان بروردگار نود ا سم 
پیجیدندل «تلک الفری َهلکناهم»۱ [(مردم) آن شهرها چون بیدادگری کردند 
ملاکشان کردیم]. «واسأل القرية نی كنا فیها والهیر النی أقبلنافیها»" [و از (مردم) 
شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان ان آمدیم جویا شو] پس, از آبادی و 

قافله مرسیده می‌شود یا از مردان؟ ابوحمزه ثمالی می‌گوید: حضرت ایات دیگری 
را په همین معناء تلاوت نمود. آن قاضی عرض کرد: جانمان په فداي شما باد! آنها 
چه کسانی هستند؟ حضرت پاسخ داد: منظور از انهاء ما (اهل بیت) هستیم. همچنین 
حضرت پیرامون تفسیر آیه «سیروا فیها ای ریما آمنین» فرسود: منظور اين 
است که آنان از انح اف در امان هستند. ' 

۱) طبرسی در کتاب احتجاح, از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که وی 
گفت: حسن بصری نزد امام باقر علید الال اڈ ور کرد: آیا سی خواهید از 
شما درباره مسائلی از کتاب خدا بپرسہ؟ امام باقر علیه السلام فرمود: ایا تو فقیه 
مردم بصره نیستی! حسن بصری پاسخ:داد: این طور گفته می‌شود. نی 
السلام فرمود: آیا در بصره کسی هست که تو از او تقسیر قرآن را می‌آموزی؟ حسن 
ی یی ایی ی ا و ازع 
از تو تفسیر قران را می‌آموزند؟ حسن بصری پاسخ داد: اری. حضرت فرسود؛ 
سبحان الّه! عمل بزرگ و عظیمی را بر عهده گرفته‌ای. به من خبر رسیده که تو 
عملی انجام داده‌ای که می‌دانم ایا صحّت دارد و یا این که به تو تهمست دروغ زده 
می‌شود؟ حسن بصری عرض گرد: آن چیست؟ حضرت پاسخ داد: ادعا می کنند کد 





- طلای / هه 
۲ - تهف! ۵٩‏ 
1 یو سف ۶ اه 


۲- احتجاج, ص ۲۱۳. 
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تو می گویی: خداوند بندگان خود را آفرید و امورشان را به خودشان تفویض کسرده 
و سپرده است. راوی می‌گوید: پس حسن بصری خاموش ماند و پاسخی نداد. 
خضرت بر سیل آپا به نظر تو کسی که خداوند درباره او در کتابش فرمود: تو در 
امان هستی, پس از اين سخن باید از چیزی بهراسد؟ حسن بصری پاسخ داد: خیر. 
امام باقر علیه السلام فرمود: من آیه‌ای را په تو عرضه می‌دارم و خطابه‌ای را برای 
و می خو انم و مان می‌کنم که آن ایه رأ به طور نادرست تفسیر کرده‌ای. پس اکر 
این گونه تفسیر گرده باشی, نابود شده‌ای و دیگران را نیز به نابودی کش‌انده‌اي, 
حسن بصری پرسید: آن آیه کدام است؟ حضرت پاسخ داد: آبا در آیه «جِعلتا 
هم وین الفری اتی بارکنا فبھا فری ظاهرة وقدرتا فیها اسر سیروا فیها يالى 
ماما آمنین» نظر کرده‌ای؟ ای حسن! به من خبر رسیده که تو په مردم فوا داده و 
گفته‌اي که منظور از این أیه, مکه است؟ همجنیی حطرت برسید: آیا کلیس کته ب 
قصد حح به سوي مکه مي‌آید. مورد راهزتی قرار نمی گیسرد؟ و ایا مردم مه 
نمی ترسند و اموالشان په یتما نمین‌تود: حسن بصری باسخ داد: آری, حر بت 
فرمود: پس در چه وقت آنها در آمان می‌باشند؟ بلکه (ای حسن بصری) خداوند, آن 
مثل‌ها را در قران درباره ملنهماستسلسا منظور از آن آپادی‌ها که خداوند به آن 
برکت داده است؛ ما سی وستظور از سخ مشداوند عز و خا ب سے ,باشد. 
پس هر کسی که به فضل و برتری ما اڈغان کند, آن چا که خداوند په آنان اسر 
فرمود که ترد ما بيایند. پس خداوند فرمود: «وجِعلنا نهم ون القری الّسی بارا 
فیها» یعنی میان انها و شیعیانشان» أن آبادی‌ها را که به انپا برکت داده‌ایم فراز 
دادیم. «قری ظاهرة» و متظور از قری ظاهره (آبادی‌های آشکار): فرستاده ها و 
راویانی هستند که از ما نزد شیعیانمان روایت می‌کنند و همچنین فتهای تسیعیان ما 
بت نه شان وی ا کت فن نفد اد اوق درا فیها السیر» مثلی برای 
دانش می‌باشد. همچنین آیه «سپروا فیها یال واأیّامّا آمنین» مَثلی است بر دانشی 
که در شب‌ها و روزها از تزد ما به سوی آنان پیرامون حلال و حرام واجبات و 
احکام حرکت می‌کند «آمنین» در آنها هنگامی که این مسائل را از معدن آن که به 
فراگیری از ان معدن فرمان داد شده بودند. فرا می‌گیرند و آنها از شک و گمراهی 
در امان می‌باشد و همچنین آن ناقلان و راویان از تبدیل کردن حرام به حلال در 
امان هستتد؛ ژیرا آتان. آن دانش را از کسی که بر انا ولعپ بود ا* او با شستاشت 
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و معر فت فرا بگیر ند. فرا گر فته‌اند: زیرا آنان, وارسان ار دانسش از ادم تا خاتم 
هستند؛ ذریه‌ای که برخی از انان بر گز یده هستند. پس این امر (دانش تسیر قران) 
به شما نرسیده آاست. پلکد په ما منتهی شده ستاو آی حسن! ماء آن ذریه برگزیده 
هستیم نه تو و امتال تو. پس آن گاه که آن چه را که برای تو نبوده و به تو نرسیده 
را ادعا نمودی, اگر به تو می گفنم: ای نادان مردم بصره! تنها ان چه را که از تو 
می‌دانستم و درباره تو بر من روشن شده بود را بیان کرده بودم. بر حدر پاش از این 
که قائل به تفویض باشی؛ زیرا این گونه نبست که خداوند به خاطر اتوانی و ضعف 
خود. امور خلق را به خودشان محول گرده و پا از روی ظلم و س اتان را مجبور 
به انجام معاصی و گتاهان کرده باشد . 

۲) طبرسی در کتاپ احتجاج می گوید: امام صادق عليه السلام به ابو حنیفه 
که نزد حضرت آمده بود فرمود: تو کیستی! او پاسخ داد: من ابو حنيفه هستم, 
حصرت پرسید: ایا نو مفتی مردم عراق هستی؟ ابو حنیفه پاسخ داد: آری. حضرت 
پرسید: به چه وسیله برای انان فتوا می‌دهی؛ ابو حنیفه پاسخ داد: په وسیله کاب 
خدا. حضرت بر سید: آیا تو از کتاب خیا ا6اه شتی که کدام ایانش ناسخ: 
منسوخ» محکم و متشابه است؟ ابو حنیفه پاسخ داد: آری. حضرت پرسید: پس به 
من بگو منظور از آیه «وقدرتا فیها اسر یروا فیا لبالي وایاصْا آمنین» کجا 
است؛ ابو حنیقه پاسخ داد: متظور, ما بین مکه و مدینه است. امام صادق علیه‌السلام 
رو به حاضرین کرده و پرسید: شما را په خداوند سوگند می‌دهم ایا این گونه 
ليست که ميان مکه و مدینه رفت و امد می‌کنید و خودتان از کشته شدن و اموالتان 
از دزدی و غارت در امان نیستید؟ آنان پاسخ دادند: حتماً همین گونه است که 
مي فر مایید. امام صادق عليه السلام فرمود: وای بر تو - ای اہو حتيقه! ‏ خداوتل 
فقط سخن حق و راست را بيان می‌دارد. به من بگو منظور خداوند از ايه «ومن 
دخله گان آمتا»" [و هر که در آن دراید. در امان است] کجا است؟ ابو حثیفه پاسخ 
داد: منظور, بیت الحرام است. پس امام صادق علیه السلام رو به حاضرین کرد و 


TTF E استجاج,‎ -ُ 


1- ال عبران" ٩۷‏ 


روایی 
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پرسید: شما را په خدا سوگند می‌دهم. آپا می‌دانید که عبد اله بن زیر و سعید بن 
جبیر وارد بیت الحرام شدند و از کشته شدن در امان نماندند؟ آنان پاسخ دادند؛ 
البته که مي‌دانيم. پس امام صادق عليه السلا فرمود: وای بر تو ای ابو حنیفهاب 
خداوند فقط سخن حق و راست را بیان می‌دارد. ابر حنیفه عرض کردا من هیج 
گونه دانش و آگاهی نسبت به کناب خداوند ندارم و من, فقط از فیساس استناده 
می‌کنم..و این حدیث که طولائی است را ادامه داد" 

۳ محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن ثابت, از قاسم بن اسماعیل. از 
محمد ین ستان. از سماعة ین مهران. از حایر بن يزيد از امام باقر عليه السلام 
روایت ثرده است که ا سیر نا «إِن فی لک لیات کل صبّار شکور» 
فرمود: منظور. کسی است که بر مودّت و دوستی با ما و سختی یا آسودگی کدی 
این خاطر گر یبانگیر او شده بردبار است و بر آزاری که به خاطر دوستی پا ما 
می‌پیند. صبر پيشه می‌کند و خداوند را به خاطر این که ولایت ما اهل پیت را به او 
ارزاتی داشته, سیاسگزار لست؟ 


ولَذْصَدَق ملس نایامن ینب ٠‏ 
[و تطعأ شیطان گمان خا را در مورد انها راتات یافت و جز گروشی از مومنان 
[بقیه) از او پیروی کردند/ 

) محمد بن یعقوب. از محمد یحیی, از احمد بن سلیمان, از عبد الله بن محمد 
یمانی, از مسمع بن حجاح, از صباح ذا از صباح مزنی. از جاب از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: چون رسول خدا صلی اله عليه و آله دست 
على عليه السلام را در روز غدیر در دست خود گرفت؛ اپلیس در ميان لش پان 
خود فریاد می‌زد و تمام لشکریان او از خشکی و دریا نزد او آمدند و عرض کردند: 
ای سرور و مولای ما! چه مصیبتی بر تو وارد شده است که این گونه فریاد می‌زنی؛ 
چرا که ما فریادی وحشتناک‌تر از این فرباد تو نشنیده‌ایم؟ ابلیس به آنان پاسخ داد: 





۱- احتجاج, ا TF‏ 
۲- تأویل الأیات؛ ج ۲ ص ۳۷۳ ج ۴. 
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این پیامبر. کاری کرده است که اگر به اتمام برسد دیگر هیج‌گاه مردم از خداوند 
سرکشی نکرده و معصیت او را انجام نمی‌دهند. پس آنها گفتند: ای سولای سا! تو 
برای آدم بودی. پس چون منافقین گفتند: او از روی هوی و هوس سخن می‌کُوسد, 
و چون یکی از آن دو به دوست خود گفت: آیا نمی‌بینی که چشمانش در سرش 
می‌چرخد و گویی مجنون است و مقصود آنان. رسول خدا صلی الله علیه و آله بود 
اپلیس فریاد شادی سر داد و دوستان خود را گرد اورد و گفت: ایا دانستید که از 
بیش: برای ادم پودم؟ انها پاسخ دادند: آری, مسی دانسستيم. اپلیس گفت: ادم ان 
بیمان را شکست و به پروردگار خود کافر نشد؛ اما اینان ان بان را شکستند و به 
رسول خداوند کأفر د بی چون رسول خدا صلی اق علیه و اله در گذشت و 
مردم, غیر از علی را به خلافت رساندند. ابلیس تاج پادشاهی را بر سر نهاد و 
منبری را بر پا کرد و به همراه جامه‌های زیبای خود بر آن نشست و سواران و 
بیادخان خود را گرد آورد و سپس بد آنان گفت: شادی کنین؛ جرا که دیگر مردع از 
خداوند فرمان نمی‌برند تا آن که آمامی به اماستشنیدم منصوب شود. و امام باقر 
عليه السلام آيه «ولقد صق علهم ابلیس نه فاتبغوةرإلا فریقا من الْمُومنين» را 
تلاوت کرده و فرمود؛ : تأویل این آید هنگامی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وفات نمود و منظور از ظن و گمان ابلیش هنگامي است که آنان پیرامسون رسولن 
خدا صلی اله علیه و اله گفتند: او از روی هوی و کوس سخن می‌گوید. پس ابلیس 
دز عورد آنان قطعا گمائی برد و انان ها نات را فان ادف 

۲) علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از ابن سنان. از امام صادق 
له السلام رولیت می‌کند که قرسودہ چون خداوند در ی یا اسول تلع تا 
انزل یک من ریک » [ ای پیامبر! آن چه را که از جانب پروردگارت بر تو نازل 
شده است را ابلاغ کن] که در شأن حضرت علی علیه السلام در روز غدیر نازل 
شده, به بیامبر صلی اله عليه و آله امر فرمود که امير السوّمنین عليه السللام را 


۱- رجله, یی بیاد گان 
۲ - خافی: ۷۳ س ebi TFT‏ 
اند ۳۷ 
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جانشین خود بر مردم گرداند. پیامبر صلی اله علیه و آله به مردم فرمود: هرکس که 
من مولای او هسته» علی مولای او است. پس ایلیس‌ها نرد ایلیس بزرگ آمده و 
خاک بر چهره خود پاشیدند. اپلیس به آنان گفت: شما را چه شده است؟ آنان پاسخ 
دادند: این مرد (رسول خدا صلی الله علیه و آله) امروز با دستان خود بیعتی را بسته 
است که تا روز قیامت, هیچ چیزی نمی‌تواند ان را بگشاید. ابلیس به آنان گفت: 
هرز این گوئه نخراهد شد. جرا که کسانی که دور او پودند, در مورد او سه سن 
وعده‌ای داده‌اند که هر گر خلف وعده نمی‌کنند. این گونه بود که خداوند یه «ولقَمد 
صدق علهم بیس ظنه» را نازل گرد ' 

تک خن یی بآ سین ااا از محمد بن عیسی بن عبید. از 
ابن فضال, از عبد الصمد بن بشیر, از عطیّه عوفی, از امام باقر عليه السلام روایست 
کرده است که فرمود: چون رسول خدا صلی اله عليه و اله دست علی عليه السلاء 
را در روز غدیر خم در دست خود گرفت و گفت: هرکس که من مولای او هستم: 
علی مولای او است؛ ابلیس - که خداوند او را لعنت کند- به همراه شیاطین خود در 
آن جا حاضر بود. آن شیاطین هنکامی گم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرسود: 
هرکس که من مولای او هستم: غلی مولای او است. به او گفتند: په خداوند سو کند! 
تو به ما این طوع د نکفگزووی> قورپر رم خر چان بودی که این مرد (رسول خدا) آگر 
بمیرد. در میان اصحاب او تفرقه می‌افتد: اما این سخن امروز او باعت استواری و 
ثبات می‌شود و هرگاه کسی بخواهد برود. دیگری به جای او می‌آید. ابلیس گنت 
پراکنده شوید؛ چرا که اصحاب او به من وعده داده‌اند که به هیچ‌کدام از سخنانی که 
اه سول تا ی ای زوم بای و و این همان سخن خداوند 
عز و جل است ت که فرموده «ولقد صَدّق عَلیهم یلیس د نة فاتبغوه إلا فرشا من 
الم و متین  »‏ 

۴) علی بن ابراهیم؛ a‏ 
امام باقر عليه السلام آمد و از حضرت تفسیر آیه «وقد صق عَلَيْهم |لیسر نه 


۱- تقسیر قمی, ج ۲ ص ۱۷۶, 
۲- تاوبل الایات ج ۲ص ۴۷۳ م ۵ 
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ابر إلا فریقا من اْضومنین» را پرسید و حضرت پاسخ داد: چون خداوند په 
موجب آیه «ّا ها الرسُول بلغ ما آنزل ایک من ریک» که در شأن علسی عليه 
السلام است؛ دوان لم تفصل فنا بلغت رسالته» [ای اهاز عاتب 
رو ا سوق تو تازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده‌ای] به 
پیامبر خود امر فرمود که امیر المؤمنین عليه السلام را به عنوان خلیفه خود در میان 
مردم بگمارد. رسول خدا صلی اله علیه و آله دست على عليه السلام را در روز 
غدیر خم در دستان خود گرفت و فرمود؛ هر کس که من مولای او هستېم علی 
مولای او است. ابلیس‌ها بر سر خود خاک پاشیدند و ابلیس بزرگ به آنان گفت: 
شما را چه شده؟ آنان پاسخ دادند: این مرد (رسول خدا) پا دستان خود گرهی بسته 
است که تا روز قیامت هیچ انسانی نمی‌تواند آن را بگشاید. آبلیس به انان گفت: 
هرگز این چنین نخواهد شد؛ چرا که کسانی که اطراف او (رسول خدا صلی الله علیه 
و اله) بودند په من وعده‌ای در مورد او داده‌اند که هرز خلف وعده تمی‌کتند. بت 
ونه بود که خداوند ایه «ولقد دی علهم انیس ظنه فاتیشوه لا فریقا من 

المومنین» را نازل کرد که منظور از گرو و تیار امبر المؤمنین می‌باشند.' 


انلم من مان ۹ مارم من بل رة ن فومنهاني قاك ورْلت 
کل ی و عفظ "فل اذغوا یر ذو لايل ڪون رالد 
وا ول لنش ونیا رل ليم من من ول بت 
هلال نزن ی فرع عن فلوم مه IK‏ 
می ۳ فلع ز فک ی توا وا زضفل اتکی 
یاون ال ین ۳ ل لاان ععا جوم اولانالععائفتلون "فل 





- ببایئده ر۴۷ 


۲- تاویل الا یات: ج 5 ات ۲ ۲۳ ح ۴ 
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حع تتا رما م یفن وهو لاخ الم ۳ 
[و (شیطان) را بر آنان تسلطی نبود. جز آن که کسی را که به آخرت ایمان دارد 
از کسی که درباره أن در تردید است. باز شناسیم و پرورد گار تو بر هر چیزی 
نخاهبان است* بگو: کسانی را که جز خدا (معبود رد بنداشسته‌ایسد, بخوائید 
هموزن ذره‌ای نه در آسمان‌ها و نه در زمین مالک نیستند و در آن دو شرکتی 
ندارند و برای وی از میان آنان هیچ پشتیبانی نیست#* و شفاعتگری در پیشگاه او 
سود نمی‌بخشد. مگر براي آن کس که به وی اجازه دهد تا چون هراس از 
دلهایشان برطرف شود. می گر بند: پرورد گارتان چه فرمود: سی گویند: حقبقت. و 
هموست بلند مرتبه و بزرگ* بځو: کیست که شما را از آسمان‌ها و زمین روزی 
می دشد؟ یحو: خدا, و در حقیقت یا ما یا شما بر هدایت‌یا کمراشی اشکاریم# بو 
(شما) از آن چه ما مرتکب شده‌ایم بازخواست نخواهید شد و (مانیز) از آن چه 
شما انجام می‌دهید بازخواست نخواهیم شد# بگو: پروردگارمان. ماو شمارا جع 
خواهد کرد. سپس ميان ما به حق داوزی می کند و اوست داور دانا] 

۱) على بن | اپراهیم: «وما کان له تلهم مُن سلطان» کنایه از ارا إلا 
نا نفلم من بزمن بالاخرة ممّن هقی شک ریک على کل شیم خفیظ» سپس 
خداوند عز و جل در استدلال ود باه بت بر شنتان فر هو د: «قل اغرا الذي" r‏ 
من دون الم ایکون متقال ر فی السَمَاوات ولا فی الأرض وا هم فیهنا» که 
کنایه از اسما ن‌ها و زمین است. ین شیرک وتا له منم من ظهیر» و آبه «لا نفع 
الشفاعة عة عنده الا من آَذْن لٌَ» علی ین ابراهیم می‌گوید: تمام اثبیا و رسولان خداوند 
به جز رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز قیامت, قادر به شقاعت نیستند تا آن 
که خداوند به آن‌ها اذن دهد و خداوند پیش از روز قیامت به رسول خدا صلی الہ 
عليه و أله اذن شفاعت داده است. شفاعت. ابتدا حق او و امامان پس از او و پس از 
آن. حق انبيا عايهم السلام است. ' 

۲ سپس علی بن آبراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر, از معاوبة بسن عمار. از 
ابو العباس معبر روایت می‌کند که گشت: بنده زن امام زین العابدين عليه السلام به 





۱- نفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۷۶ 
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نام ابو آیمن نزد امام باقر علیه السلام آمد و عرض کرد: ای ابو جعفرا مردم را 
می‌فریبند و می گویند: شفاعت محمد. شفاعت محمد؟! پس امام باقر علیه اسلام به 
خشم امد و رنگ جهره‌اش تغیبر گرد. سپس فرمود: وای بر تو -اي ایو ایس آیا 
از این که شکم و فرح (دامان) خود را عفیف نگاهداشته‌ای, مغرور شده‌ای. آیا 
نمی‌دانی وقتی صحنه‌های پر از هول و هراس قیامت را مشاهده کنی, به شفاعت 
محمد صلی الله علیه و اله نیاز پیدا می‌کنی؟ وای بر تو! ایا محمد صلی اله عليه و 
آله تنها برای کسی که انش جهنم بر او واجب شده است شفاعت می‌کند!! سپس 
حضرت فرمود: تمام پیشینیان و ایندگان نیازمند شفاعت محمد. رسول خدا صلی 
لله عليه و أله در روز قيامت می‌باشند. سپس امام باقر عليه السلام فرسود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله حق شفاعت برای امت خود را دارد و ما حیق شفاعت 
برای شیعیان خود را داریم و شیعیان ما حق شفاعت برای مردمان خود را دارند. 
سپس حضرت قرمود: ممن برای [قبیله بزرگی] مانند قبیله ربیعه و مضر شفاعت 
می‌کند و ممن حتی برای خادم خود نیز شفاعث بی‌کند و می‌گوید: بروردگارا! به 
خاطر خدمتی که به من می‌کرد او مرا از بشرما و رما خحفظ می‌کرد. ! 

۳ شرف الدین نجفی, از علی بن ابراهیم- که رحست خدا بر او باد- از امام 
باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: شفاعت هیج یی از انبیا و رسولان 
به جز رسول خدا صلی انه علیه و اله در روز فيامت پذیرفته نمی‌شود؛ جز ان که 
خداوند په آو اذن شفاعت دهد؛ جرا که خداوند بیش از روز قيامت به رسول خدا 
صلی لله علیه و آله اذن شفاعت عطا کرده بود. پس شفاعت. حق رسول خدا صلی 
اله علیه و آله, امیر المژمنین عليه السلام و امامانی است که از تسل او می‌باشنده و 
سپس حق انبیا صلوات اله علیهم اجمعین," 

۴ شرف‌الدین نجفی, از پدرش, از علی بن مهران از زرعه. از سماعه روایت 
مي‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پیرامون شفاعت رسول خدا صلی اله 
عليه و الد در روز قيامت پرسپدم و حضرت پاسخ داد: مردم در روز قیاست در یک 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۱۷۴ 
۲- تأویل الایات» ج ۲ ص ۳۷۶ ح ۸ 
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ردیف محشور می‌شوند. در حالی که عرق بر سر و روف آنان جاری است. پس 
می‌گویند: ما را نزد پدرمان ادم علیه السلام بیرید تا او برایمان شفاعت کنسد. پس 
نزد ادم عليه السلاء می‌ایند و په او خرن می کننشد: نزد بروردکارت برایمان شفاعت 
کن. آدم علیه السلام پاسخ می‌دهد: من. گناه و اشستباهی انجام دادهام و در براسر 
پروردفارم احساس شرمساری مي‌کنم؛ شما باید برای شفاعت نزد نوس عليه السلام 
بروید. پس آنها برد لوح می ایند و او آنان رأ به رفتن نزد پیامبر پس از خود ارجاع 
می‌دهد و همین طور هر پیامبر مردم را به پیامبر پس از خود ارجاع می‌دهد تا آن 
که به عیسی عليه السلام منتهی می‌شوند و او می‌فرماید: شما پاید نزد محمد صلی 
الله عليه و آله بروید. و اتان تزد محمد صلی الله عليه و آله می‌روند و خود را بر او 
عر ضه می‌دارند و از او می خواهند که برای آنان شفاعت کند. پس حضرت 
می‌فر ماید: با ما پیایید پس به راه می‌افنند تا په در بهشت می‌رسند و حضرت رو به 
وجه (ذات) خداوند سیحان می‌کند و به سجده افتاده و تا هر زمان خدا بخواهد 
صبر می‌کند. سپس خداوند به ایر قرماید: سرت را بالا پگیرے ای محندات و 
شفاعت کن که مورد پذیرثلا فویچ گر و بخواه که هرچه بخواهی به تو آرزانی 
داشته می‌شود. این ونه اشوک یلا خدا صلی الله عليه و اله برای انان 
شقاعت یش کل 

۵ علی بن ابراهيم. از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام روایت مید که 
پیرامون نفسیر آبه «ختی إا فزع عن قلوبهم قالُوا ما قال ربكم قالوا احق وضو 
لعل الکبیر» ر مو د؛ مثظور از یه این است که آسمائیان از زمان بعشت عیسی بسن 
مریم عليه السلام تا بمنت محمد صلی ال علیه و آله صدای وحی را نشنیده بودند و 
عون خداوند, جبرثیل عليه البلام را په سوی رسول خدا صلی ا عليه و اله 
فرستاد و اسمانیان, صدای وحی قران را په مائند صدای فرو کوفته شدن آهن بر 
صخره شنیدند. همه مدهوش گشتند. چون ابلاغ وحی به پایان رسید, جبرئیل فرود 
امد و خر گاه که از کنار ساکتان یک اسمان می‌گذشت؛ ترس و اضطراب جلال و 
سعلوت الهی از دل‌هایشان برطرف می‌شد. خداوند در اين آیه می‌فرماید: ترس و 


۱- تأویل الآیاٹ ج ٠۲‏ ص ۴۷۶ ے ۸ 
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اضطراب از دل‌هایشان برطرف می‌شود و از یکدیگر می‌پرسند: پروردگارتان چه 
فرمود؟ پاسخ می‌دهند: پروردگارمان سخن حق را پیان داشته است و او بلند مر تبه 
و بزرگ است. «قل يجمع بیْتتا ربا نم یت یتتا» یعنی ميان ما قضاوت می گنل 
«بالحق وخر الفتاح الْعَلِيم» حضرت فرمود: یعنی او حاکم و دانا است, 


وعاآزساال وکا سکیم اوتزیراوص نکن الاس لا یلو (۲۸). 


[و ما ٹو را جز (به سمت) بشارتگر و هشدار دهنده برای تسام مردم نفرستأدیم 
لیکن بیشتر مردم نمی‌دانتد | 

۱) علی بن ابراهیم, از علی بن جعفر, از محمد بن عید اه طائی, از محمد بن 
ابی عمیر از حفص کناسی از عبد اللہ بن بکر ارجانی روایت می‌کند که گفت: امام 
صادق علیه السلام از من پرسید: به من بگو رسول خدا صلی الله علیه و آله که برای 
عموم مردم فرستاده شده بونه ایا خداوئد در ایاتِ محکم کتاب خود نفرموده است: 
«وما رتناک لا اة للناس»؟ که منظوربرای تما ساکنین مشرق و مغرب و 
آسمانیان و زمینیان اعم از جن و انس می‌باشد؛ یا رو خدا صلی اله عليه و آله 
توانست رسالت و بیام جود را په همه آنها برساند: راوی می گوید: عرض کردم: 
نمی‌دانم. حضرت فرمود: ای پسر بکر! سول خِذا صلی ال علیه و آله از مدینه 
خارج نشده است؛ پس چگونه توانسته است به اهل مشرق و مغرب ابلاغ کند؟ 
عر س گردم: نمی دانم فرمود: خداوند به جبرئیل علیه السلام فرمود و أو زمین را با 
یک پر از بال خود از بیخ و بن برکند و آن را در مقابل رسول خدا نهاد و زمین در 
مقابل رسول خدا صلی اله عليه و اله به مانند کف دست او نسبت په دست او پود و 
رسول خدا صلی الله عليه و اله به ساکنین مشرق و مغرب می‌نکریست و هر قوم را 
با زیانشان مورد خطاب قرار می‌داد و خود انان را به خداوند متعال و نبوت خسود 
فرا می‌خواند. پس پیامیر صلی اله علیه و اله به این ترتیب به تنهایی توانست تمام 


۱- تفسیر قعی, ج ۲, ص ۱۷۷. 
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ساکنان آبادی‌ها و شهرها را به سوی خداوند متعال و نبوت خود دعوت کند." 

۲) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولوّیه, از محمد بن عبد اه بن جعفر حمیری, 
از بدرش. از علی ین محمد سلیسان: از محمد ین خالند, از عبد الله ین حماد بسر 
از عبد الله بن عبد الرحمن اصم. از عبد اله ین یکر ازجاني روایست مي‌کند که در 
حدیلی طولانی گنت: از امام صادق عليه السلام پر سیدم: ایا امام می‌تواند سائنان 
مشرق و مغرب را ببیند؟ حضرت پاسخ داد: ای پسر بکر! پس چگونه او بر هر دو 
سرزمین حجت است در حالی که آنان را نمی‌بیند و در ميان آنان حکم نمی‌کند و 
چگونه او حجتی برای قوم ناییدایی است که نه او قدرتی بر آنان دارد و نه انان 
قدرتی بر او دارند؟ و حخونه او مجری از سوی خداوند و شاهد و گواهی بر خلق 
او می‌باشد در حالی که الان را ئمی‌بیند؟ و چگوثه او حجتی بر اتان است در حالی 
که انان از دیدگان او پنهان هستند و مانعی میان آنان و او است که نمی‌تواند امر 
بروردگارش را در ميان اتان اجرا سازد؛ در حالی که خداوند می‌فرماید: «وسا 
آرسلتاک كافة لناس» و منظوز از آن: تمام کسانی هستند که بر رزی سین 
هستند و حجت پس از پیاپ ل یلیه و آله جانشین او است و او بايد در 
مسائلی که است در آن اختلافببیدا ےکنا راهنما پاشد و حقوق مردم را پستاند." 
پیشتر روایت صالح بن:هینم: از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر ایه «ٍن ۾ الذي 
فورض غلیک القران لرادک الی معاد» [در حقيقت همان ن کسی که این قرآن را بر تو 
فرض کرد یقیناً تو را به سوی وعده‌گاه بازمی گرداند] آمده است 


ول لیروآ ودارا ن ولا يب یه و ریا الطالون 
وین نزن بطم إل تمض اقول مول لذبن انض یو لین 
نیو انز من (۳۱ )ال نارواین توص 


ات 


۱ - نفسیر قمی: ج اد ی YY‏ 
۲- کامل الزیارات, ص ۳۲۴ ج ۲. 


۳- قصص / ۸۵. 
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لد ناذا هکل کار بر (۳۲) ول زین اسو و الي 
شک وال مر الیل لاد مر وتان تفر باه ول نتا وأس را 
نامه روا لداب جما ال غلال ف آغان الذین کنر اهل مرون إلا ماكو 
تون (۳۲): 


[و کسانی که کافر شدند, گفتند: نه به این قرآن و نه به آن (توراتی) که پیش از 
ان است, هر گر ایسان نخواهيم آورد. و ای کاش بیسداد گران را هنگامی که در 
پیشگاه پرورد کارشان بازداشت شده‌اند می‌دیدی (که چخونه) برضی از آنان با 
بر خی (دیگر جدل و) گفتگو می کنند. کسانی که زیردست بودتد به کسانی که 
(ریاست و) برتری داشتند می‌گویند: اگر شما نبودید, قطعاً ما مومن بودیم* 
کسائی که (ریاست و) برتری داشتند به کسانی که زیردست بودند. می گویند: مگر 
ما بودیم که شما را از هدایت پس از آن که به سوی شما آمد بازداشتیم؟ (نه) 
بلکه خودتان کناهکار بودید#۶و کسانی که زیردست بودند به کسانی که (ریاست 
و) برتری داشتند می گویند: (نه) بلکه نیررنگ شب و/روز (شما بود) آن گاه که ما 
را وادار می‌کردید که به خدا کافر شویم و برای او قمتایانی فرار دهیم و هنگامی 
که عذاب را ببینند بشیمانی خود را شا گنود گردنهای کسانی که کافر 
شده‌آند, غل‌ها می‌نهيم. یا جز به سزای ی جه انجام می‌دادند میزسند؟ ] 

۱) علی ہن ابراهیم: سپس خداوند سخن کفار قریش و کفار دیگر قبائل را 
برای پیامبر غود حکایت می‌کند: «وقال الین روا لی تومن يتا اأشرآن را 
ای بین يَديّم» یعنی از کتای‌های انبیا هم ری وی تا وی 
برجم بَعضَهُم إلى بَعْض القول يفول الذين استضعتوا لين استکیرو وا آنتم 
مُومنین * قال الذين ابروا لین استضعفوا أن صد ناكم عن الْهُدی» 

«بل کنتم مُرمین» س ان © ات داشته شدند به گسانی که 
تکبر ورزیدند. می کُویند: ټل مک الیل والهّار» یعنی شما بر مس و روز حیاسه 
ورزیدید. علی بن ابراهیم می فوید: عذ ت نی ادون ق از ات را اا نش 
رآوا العذاب» فرمرد: یعنی هنگامی که در آتش جهنم ولی خدا را می‌بینند. پشیمانی 
خود را پنهان می‌دارند. برخی از حضرت پرسیدند: ای فرزند رسول خدا! پنهسان 
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چ رب 


ساختن پشیمائی در حالی که آنان در عذاب هستند. چه سودی برایشان دارد؟ 
سرت پاسیخ دأد؛ انان از شماتٹ دشمنان بیزارند.' 
۲) علی بن ايراهیم. از محمد بن جعفر. از احمد بن حسین. از صالح بن آبی 
اهاز خسن موس اا اد عیسی: ۱ کے که رای له 
روایت گرد نقل کرده است که گفت: برخی از امام صادق عليه السلام تفسیر أيه 
«رآسروا الَدامَة لما رأو| الْقذاب» را برسیدند و به او عرض کردند: بنهان ساختن 
پشپمانی در حالی که آنان در عداب هنند جه سودی برایشان دارد؟ حضرت 
پاسخ داد: از شماتت دشمنان بیزارند." 


۳ ۳۹1 ر ی م ۳ ۳ ٍ ۳ 
تون ترامالا واوا ومان دين ۸ فل إن بیط الرزز 
را و اي فجن "دننکن 
سا لمآ وعی اب وت کم جرا اش ارو ف 
ا هتو e‏ 
[و گفتند: ما دارایی و فرزنداتتان از قمة بیشتر است و ما عذاپ تخواهیم شد# 
یگو: پرورد گار من است که روزی زا برای هراکس که بخواهد گشاده یا تنگ می 
گرداند. لیکن بیشتر عردم نمی‌دانند»؛ و اموال و فرزندانتان چيزي نیست که شما را 
به پپشگاه ما نزدیک گرداند, مگر کسانی که ایمان آورده و کار شابسته کسرده 
باشند. پس برای آنان دو برایر آن چه انجسام داده‌انسد پاداش اسست و آنهسا در 
غرفه‌ها(ی بهشتی) آسوده خاطر خواهند بود| 
۱) علی بن ا براهیم: سپس انان به خاطر بی‌نیازی خود بر خداوند فخر فروشی 
کر ده و گفتند: تسر آکثر ما وراد را خن بمغذبین» پس خداوند در پاسخ 
به انان فر مد: «قل ان ری ۷ الرزق لسن يشا يقد ولکن کنر لاس ا 
مون وما مالک ولا آولااکه ای ربکم عندتا زی 2۳ من ات رما 


1 تفسیر قمی؛ ج 1 ۷ ار 
1 تفسپر قمی. ج | س ۱۲۳ [. 
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صالحا» 

۲ علی بن ابراهیم: مردی نزد امام صادق عليه السلام از ثروتمندان سخن به 
میان اورد و از انان بدگویی نمود. امام صادق عليه السلام به او فرمود: خباموش 
باش؛ چرا که انسان تروتمند اکر صله رحم انجام دهد و به پرادران خود نیکی کشد, 
3 راب ه او اچر و پاداش می‌دهد؛ ؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «وما آضوالکم 
ولا آوتاد کم بای 7 تقریکم عندنا فی الا من آمَن وعمل صالخا تاوآیک لهم جزاء 
الضغف م مارا وه شم فى ارات آمنون» ! 

۳( بن بابو یه. ید رش از سعد بن عبد اله از محمد بن حسین؛ از أبن 
محبوب. از ابراهیم جازی, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: نزد امام باقر عليه 
اسلاع از ثروتمندان شيعه سخن به ميان اوردیم 3 گویی حضرت از مطالبی که 
پیرامون آن‌ها از ما شنید. احساس بیزاری کرده و فرمود: ای ابو محمد! ار مسومن. 
تروتمند, مهربان و کسی باشد که صله رحم انجام دهد و به باران خود نیحی کند. 
خراوند بر عوض آن امرالی که در راه شیر و پې انقاق می‌کند په او دو بار و دو 
برابر پاداش می‌دهد؛ زیر خداوند عر و جل دز کتاب خرد می‌فرماید: «وما مراکم 
و ود کم اتی تفریکم عندتًا ژلّی ال ص ام وغمل صالحا فاولک لبم جراء 
الضتف بَا ا rin‏ آمنون »,۲ 


ا ان یط الزن لن تاه من عبادووتشیز ددر من سی و و 
ارات 8 هس م و رم یام نو لملایکه و »ا لاء او 
۳ ی و , یر من کم م 


)۴۱( nd 
: مخصون‎ 


[بگو: در حقیقت پرورد کار من است که روژی را برای هر کس از بند گانش که 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۷۸. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۷۸ 
۲ علل الشرائم. ج ۲ص ۲۳۰ ح ۷۳ 
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بخواهد گشاده با برای او تنگ می گرداند و هر جه را انفاق کردبد عوضش را او 
می‌دهد و او بهترین روزی دهندگان است# و (یاد کن) روزی را که همه آنان را 
مخشور می کند. ان گاه به فرشتخان می قرماید: ایا اینهابودند که شمارا 
می پر ستبد ند 1 8 هی گو یند؛ منزهی تو سرپرست ما تویی له آنهاء بلکه جنیان را 
می پرستیدند. بیشترشان به آنها اعتقاد داشتند] 

۱ محمد بن یعقرب؛ از على ب بن ابراهیم, از بدرش,. از عتمان بن , عیسسی؛ از 
کسی که برای او تقل کرده, روایت کرده است که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض گردم: دو ايه در کناب خدا است که په آن دو عمل می‌کني ولی فایده‌ای 
نمی‌بینم. حضرت پرسید: ان دو ایه کدامند؟ راوی می‌گربد؛ عرض کردم: آیه « 
ادن نی أستجب لکم» [ مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم] چرا که ما به سوی 
خداوند دعا می‌کنيم. ولی اجابتی نمی‌بينيم. حضرت فرمود: آیا تو فکر می‌کنسی که 
خداوند عز و جل به وعده خود وفا نمی‌کند؟ عرض کرده: خیر [اين گونه فکر نمی- 
کنم]. حضرت فرمود: پس عدم اجایتِ به چه خاطر است؟ عرض کردم: نمی‌دانم. 
حضرت فرمود: اما من تو رااژ شیب آنآگاه می‌سازم. هرکس که از خداوند عسز و 
جل در آن چه که به او ام فرمودة» پیرژی کند و سپس به سوی او با روش دعا 
دعا نماید. خداوند دای او رامورد اجابت قرار خواهد داد. راوی می کُو ید: عرض 
گردم: روش دعا کردن - جیست! خضرت باسخ داد: ابندا خداوند را سی‌ستایی و 
نعمت ها بی را که بر تو ارزانی داشته را بر می‌شماری و سپس او را سباس می قوبی 
و سپس بر رسول خدا صلی اله عليه و آله درود می‌فرستی, و آنگاء گناهائت را بر 
شمر ده و به آن‌ها اون می کئی۔ سس از آن کتاهان په خدا بناه سی‌جویی. یس 
اين. روش دعا کردن است. سپس حضرت پرسید: آن آیه دیگر کدام است؟ راوی 
می گوید: عرض کردم: آیه «وما آنفقتم من شىء فهو یله و خر الرازقین» است 
و من انفاق می‌کنم. ولی عوضی نمي‌بینم. حضرت فرمود: آیا به نظر تو خداوند عز و 
جل به وعده خود وفا نمی‌کند؟ رأوی می‌گوید: عرض کردم: خیر [وعده خدا راست 
است]. حضرت فرمود: پس علت آن چیست؟ عرض کردم: نمی‌دانم. حضرت 


۱- غافر ۶۰۸ 
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فرمود: اگر هر کدام از شما اموال خود را از راه حلال به‌دست آورده و در راه حلال 
انفاق نماید. در برابر هر درهمی که انفاق می‌کند, عوضی به أو داده می‌شود' 

۲ علی بن ابراهيم, از پدرش, از حماد. از حریز, از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: پروردگار تبارک و تعالی, هرشب جمعه از ایتدای شب و 
در یک سوم پایانی هر شب امر و فرمان خود را به سوی آسمان دنیا نازل می‌کنسد. 
در حالي‌که روبه روی ا دو فرشته هستند که فریاد می‌زنشد؛ آیا توبه کشده‌ای 
هست که توبه‌اش بذیرفته شود؟ آیا استغفار کننده‌ای هست تا آمرزیده شود؟ ابا 
تقاضامندی هست تا تقاضایش بر آورده شود؟ خدایا! به هر انفاق کنندهه عوضی: و 
به هر آزمند. زیاتی ارزانی دار. پس به هنگام طلوع فجر امر و فرمان الهی په سوی 
عرش خداوند باز مي‌گردد و روزی‌ها را میان بندگان قسمت می‌کند. سپس حضرت 
به فضیل بن یسار گفت: ای فضیل! سعی کن سهم بیشتری از این روزی‌ها بپسری و 
منظور از این آیه نیز همین است: «وما أنفقتم من شىء فهو بخلفة E‏ 
ال راز قین #ه ویو م بخشرهم جبیا م بقو ل که او ناء اک کار ییون » بس 
فرشتگان عرض می‌کند: سبّحانک آنت ولا من رهم بل كانوا يدون الجن 


۱ کرشم ۳ تون" 
کب زین فلوم وماب افوا ينگا ر متيام کڪ ڏوا رمي تکیت کان 


سڪ" 
[و کسانی که پیش از اینان بودند (نیز) تکذیب کردند. در حالی که اینان به دیک 
آن چه بدیشان داده بودیم نرسیده‌اند. (آری) فرستاد گان مرا دروغ شمردند؛ پس 
چگونه بود کیفر من؟] 

۱) علی بن ابراهیم, از علی بن حسین, از احمد بن ابی عبد ال از علی ہن 
حکم از سیف بن عمیره از حستان, از هشام بن عمّار در حدیتی مرفوع از آن 


۱- کافی, ج ۲ ص ۳۵۲ عم ۸ 
۲- تفسیر قمی: ج ۲. ص ۱۷۸ 
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۸ 
۲ 
۱ 


حضرت روایت می‌کند که پرامون عسیرآیه «وکذب لین مین فلوم وتا و 
مغشار ما ینام فکَذبر | ری فکیفٌ کان نکیر» فرمود: کسانی که , سیش از اسان 
بودند. بيامي ان خود را تځذیب گر دند. در حالی که ا ۳ ارزانی 
داشتیم .یگ دهم ان چه به محمد و ال محمد صلی الله عليه و آله داده‌ایم, نیست. ۱ 


لمکم اجان تقومو ال م وف ئی ودرا دی م کرو اما رها کم 
من جنران ولا تزیز نکم نيدي عذاب دید ۳ 
ا ی کا 
خیزید. سپس بیندیشید که رفبق شما هیچ گونه دیوانگی ندارد. او شما را از عذاب 
سختی که در پیش است جز هشداردهنده‌ای (پیش) نیست] 

۱) علی بن ابراهیم از جعفر بن محمد. از عبد الکریم بن عبد الرحیم. از محمد 
بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی روایت می‌کند که گفت: از امام باقر 
عليه السلام تفسیر آبه «قل نا أعطکمواجدة» را پرسیدم و حضرت پاسیخ داد 
بعنی شما را تنها به ولایت علی عليه السلام پند می‌دهم و سفارش می‌کنم." 

۲ محمد بن یقویبب ازبچسین بن محمد از معلی بین فلت اه شا از 
محمد بن فضیل. از آبو حمزه روایت می‌کند که گفت: از امام باقر علي السلام شير 
آیه «قل انا آعظکم بواجذة» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد یعنی شما را تنها به 
ولایت علی عليه السلام پند می‌دهم و ولایت علی عليه السلام همان واحده (یکسی) 
است که خداوند تبارک و تعالی در مورد أن فرمود: «مَاَعظکم بواحدت»" 

۳ محمد بن عباس, از احمد بن محمد توفلی, از یعقوب بن يزيد رواست 
می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه «قل انمّا أعظکم بواحدة أن 
فووا للم نی وقرادی» را پرسیدم و حضرت فرمود: منظور. پند به ولایت اسنت. 


۱- تفر قمی. ج . ص ۱۷۹ 
۲- تفسبر قمی. ج ۲. ص ۱۷۹. 
- کافی. جا ص ۳۳۷ م ۴۱. 
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راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: ماجرای نازل شدن این ایسه چگونسه بسوده 
است؟ حضرت پاسخ داد: چون رسول خدا صلی الله عليه و آله, امير المؤمنين عليه 
السلام را جانشین خود برای مردم قرار داد, و فرمود: هر که من مسولای او هستم 
علی, مولای اوست. مردی شروع به سخن گفتن پشت سر رسول خدا صلی اله 
علیه و آله کرده و گفت: محمد صلی الله علیه و آله هر روز ما را به امر جديدي فرا 
می‌خواند و شروع کرده به این ع که اهل بیت خود را بر ما مسلط سازد. این ونه بود 
که خداوند عز و جل درباره این موضوع. آیه‌ای را بر پیامبر خود نازل کرد و 
فرمود: «قل اما آعظکم بواحدة» یعنی پس از من آن چه را که پروردگارتان بر 
شما واجب ساخته است را به شم ابلاغ کردهام راوی می گوید: نیک 
معنای سخن خذداوند که فرمود: «أن فووا لله مَنی وفسرادی» چیست ؟ حضرت 
پاسخ داد: منظور از مثنی, اطاعت از رسول خدا صلی الله عليه و ۲ و امير المززمنین 
عليه السلام و منظور از فرادی, اطاعت از امام که از نسل آن دو پس از آن دو 
می‌آیند. است و ای یعقوب! - به خداوند سوخُتد! مفصودی جز این نداشته است. " 
۲ طبرسی در کتاب احتجاج. از امیز تین عليه السلام روایت می‌کند که 
بیرامون ‏ تفسیر یه «قل انم أعظکم بواحدة» فرمود: خداوند عز و جل تصمیم‌های 
مربوط به قوانین اسلام و آیاتی که اال لب را بیان می‌دارد. در زسان‌های 
مختلف نازل کر د؛ جتان کد که آسمان‌ها و آفرید وا خداوند 
می‌خواست. آنها را در کمتر از یک چشم بر هم زدن می‌آفرید؛ اما خداوند تأنی و 
مدارا را الگویی برای نمایندگان خود و الزامی برای حجت‌های خود بر خلقش قرار 
داد. ر بس اولین جیزی که آنان را په آن متعهد ساخت. اذعان ۾ باه و حدائیت و رپوپیت 
و مود ان خدایی جز الله نیست. بود. جون آنان, به این اسر اذعان 
نمودند. در پی آن, اذعان به نبوت بیأمپرش و شهادت به رسالت او را بر انان الزامی 
ساخت. چون به آن متعهد گشتند. نماز سپس روزه, سپس زکات. سپس روزه 
سپس حح سپس زکات‌ها و اموال فی» (غنیمتی که بدون جنگ و خونریزی به 
دست می آید) را که به همین روش است بر آنان واجب نمود. سپس منافقان گفتند: 


و 


ر سه 
تسیر 
زوای 





sarallah-ketab.blogfa.com 








ایا برای پروردگارت پس از آن که این موارد را بر ما واجب ساخته, چیز دیگری 
مانده تا آن را واجب گرداند و تو آن را برای ما بازگو کنی تا جان‌هایمان از این که 
او مورد واجب دیگری را باقی نگذاشته است. ارام بگیرد؟ این گونه بود که خداوند 
اید «قل نما آعظکم بواحدة» را نازل فرمود که منظور از آن ولایت است و خداوند 
آیه «إنما ولیکم له وَرَسُوله ورین منوا لین بقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم 
راکمرن» [ولی" شما تھا خدا و پيامبر اوست و کسانی که ایسان آورده‌اند؛ همان 
کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند] را نازل کرد و امت در 
این باره هیچ اختلاف نظری ندارند که تتها یک مرد. در ان هنگام (هتگام نزول آیه) 
در حالی که در رکوع بود, زکات داد که اگر نام او در کتاب آورده می‌شد, آن را به 
عمراه دیگر مطالبی که درباره او در کتاب خداوند ذکر شده بود حذف می‌کردند و 
تحریف کنندگان, از معنای این رمز و رموز شبیه په آن که وجسود ان در کتاب 
خداوند را برایت بیان داشتم غافلند. و این مطلب تنها به تو و امثال تو می‌رسد و در 
این هنگام خداوند عز و جل فرموف«الوم مت لکم دینکم وأتمَشت عَلَیکم نشنتی 
ورضیت کم الاسلام دیتا» وان یما را برایتان کامل و نعمت خود را بر 
شما نمام گردانیدم و اسلام زا سای شما یه عنوان) ۳ بررگزیدم]" 


۱1 ماسکم جر هو کمن جر إلا ائ وموعل کش« 
2 ۲۷(۷) 


سیا 


[بگو: هر مزدی که از شما خواستم آن از خودتان. مزد من جز پر خدا نبست و او 
بر هر چیزی گواه است] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن محمد از علی بن عباس, از علی بن حماد, از 
عمرو بن شمر, از جابر. از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که بیراعمون تفسیر 


۱- مائده/ ۵۵ 
۲- بمائده! ۳ 
۳ احتجاج. خی . 
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35 ۱ لس تست _ مس 


آیه هرمن یرفس رذ له ها ُسا»" [هر کس نیکی به جای آورد (و طاعتی 
اندوزدا برای و در ثواب آن خواهيم افزود| فرمود: هرکس که ولایت آن جانشینان 
را- که از آل محمد علیهم السلام هستند- بپذیرد و از آنان پیروی کند. ولایت انبیا 
مان پیشین تا دم حلا للم نیز بر و افزوده می‌شود و منظور از یه هشن 
جاء بالحسنة فلا خر مَنها»" [هر کس یکی به ميان آورد پاداشی بهتر از آن 
راد شت ] همین است و خداوند او را وارد پهشت می‌سازد و منظور از ایه سل 

ما سألْتکم 1 من اجر هر لَکمٍ» همین است. خداوند می‌فرماید: باداش دوستی که تنها 
آن را از شما خواسته‌ام. پرای شما است و با ان فدایت می‌شوید و از عداب روز 
قیامت نجات نت 

۲) علی بن ابراهیم, از ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که پیرامون تفسیر آیه «قل ما سألتکم من جر فو لکم» فرمود: ماجرا از این قرار 
بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله از قوم خود خواست که با نزدیکان او 
دوستی ورزند و آنان را آزار ندهند. و منظور از آیه «فهو لَکم» این است که شواب 
آن؛ برای شما است ۲ 


قل 3 و دی لاط و ماع وا 
آبگو: حق امد و دیگي پاطل از سر و و برنمی گردد| 
۱) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهيم, از بدرش, از ابو عمیر, از حماد بن 
عشمان روایت گرده است که گفت: اسماعیل ولیمه‌ای نرتیب داد و امام صادق عليه 
السلام به او فرمود: په مستمندان عنایت بورز و آنان را سیر کن؛ چرا که خداوند عز 
و جل می‌فرماید؛ جوا ببدئ الباطل وما بعد ° 


۱- شوری! ۳" 

۷- تمل ۸۹ 

۳- کافی ج ۸ ص ۳۷۹ م ۵۷۴ 
۴- تفسیر قمی. ج ۰۲ ص ۱۷۹ 

- کافی, ج ص ۰۲۹۹ سم ۱۶. 
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4 ست 


یرغال توت و ذواین نگ قرب" واو ماب نی 2 
تاش من مان ۳ 7 وابه دنل وسذفون اف ین گان بعد (۵۳) 
وحم کی ياه ن تل نیش مر س 


او ایی کاش هی دید هنضامی را که ۱کافران) ب حشت‌زدهاند (آن جا که راه) 
گریدی ماده است و از جایی نزدیک گرفتار آمده‌اند4 و می گو بند: به او ايسان 
آوردیم و چگونه از جایی (چنین) دور دست بافتن (سه ایسان) برای آنسان میسشر 
است: و حال آن که پیش از این منکر او شدند و از جایی دور به نادبده [ تیر 
تهمت) می‌افکندند« و میان آنان و میان آن چه (به آرزو) می‌خواستند. حایلی قرار 
می‌گبرد. همان گونه که از دبرباز با امثال ایشان چنین رفت؛ زیسرا آنها (نیسز) در 
دودلی سختی بودند| 
حارث همدانی, از آمیر الموهنین على ية السادم روایت کے ده است که فرمود؛ 
هه ی قبل و دارای موی مجه اننت و بر روی گونه او خالی وجود دارد و اغاز 
قیام او از جانب مشر ی همسجم آن‌هنگام» سفیانی قیام کرده و به اندازه 
اغاز می کند 4 تمام هر دم شام به حز فر قههایی که بر را حق ایستاده‌اند و خداوند 
آنان را از فیام به همراه سفیانی بازداشته است. از او تبعیت مي‌کنند و به شمراه سپاه 
عظیمی به مدینه می‌آیند تا این که به پيابان مدینه می‌رسند و خداوتد آن سیاه را در 
زمین قرو می‌برد و وی از ايه «ولو تری ِد فزعو فلا فوت وآخذوا من ان 
علی بن راهم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از متصور بسن ونس از ابو 


۱ - القیل فی العین به معنای تمایل سپاهی چشم به سوی بینی است, گوبی که شخص به بینی خود 
می‌نگرد « الصحاح, ريشه قبل», 
۲- الفییه, ص ۲۰۵. 
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خالد کابلی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: به خداوند سو گند! 
گویی که حضرت قائم علیه السلام را جلوی چشمان خود می‌بينم که به حجرالاسود 
تکیه داده است. سپس خداوند را به حق خود سوئند می‌دهد و سپس مے فرماید: 
مرب همین کا مو دراه یار اد یه کی ی عناق ینف 
نسبت به خداوند هستم. ای مردم! هرکس که با من درباره ادم عليه السلام مُحاجه 
(اقامه حجت) گند من شایسته‌ترین فرد سبت به ادم عليه السلاع هستم. ای مر دم 
هر کس که با من درباره توح علبه السلام محاجه کند. من شاپسته‌ترین فرد نسبت 
به توح علیه السلام هستم. اي مردم! هرکس که با من درباره ابراهيم عليه السلام 
محاجه کند. من شایسته ترین فرد نسبت په ايراشیم عليه السلام شستم. ای مردم! هر 
کس که با من درباره موسی علیه السلام محاجه کند, من شایسته‌ترین فرد نسبت به 
موسی عليه السلام هستم. اي مردم! هرکس با من درباره عیسی عليه السلام محاجه 
گند من شاپسته‌ترین فرد تسبت به عیسی عليه السلام هستم. ای مردم! هر کس که 
با من درباره رسول خدا صلی اله علیه و اله محاجه کند. من شایسته‌ترین فرد 
لسبت به رسول الله صلی الله علیه و اله هیشتم. ای کردا هرکس که با من درباره 
کناب خدا محاجه گند من شایسته ترین فرد نیت په کتاب خدا هستم. سپس 
حضرت قائم عليه السلام می‌رود و کو زکعت نماز می‌گزارد و خداوند را به حفش 

سو هن می‌دهد. نی اهاز با نید اسام رد په خداوند سوگند! منظور از 
مضطر (, به تنگ آمده در کتاب خداوند آبه «امّن يجيب المْضطر ذا دعاه ویکشیف 
السو کم حلفا الَض» [یا (کیست) آن کس که درمانده را چون وی را 
بخواند اجابت می‌کند و گرقتاری را برطرف می‌گرداند و * شما را جانشینان این زمين 
قرار مي‌دهد] او (حضرت قائم عليه السلام) می‌باشد. پس آولین کسی که با او بيعت 
می‌کند. جبرئیل است. سپس سیصد و سپزده مرد که یاران او می‌باشند با او ببمست 
مي‌کنند و هر کس که در مسیر او به او برمی‌خورد. به او ملحق می‌شود و هر کس 
که در مسیر به او برنمی‌خورد, از بستر خود ناپدید می‌شود و منظور از سخن امیر 
المومنین عليه السلام که فرمود: آنها از بستر خود نایدید می‌شوند. همین افراد 


۱- نمل/ ۶۲ 
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هستند و منظور از | يه «فاستبقوا الخیرات ین ما تکونوا یات بكم له جُمیغا» [وی 
روي خود را به آن : (سوی) می‌گرداند پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گبرید. 
هر کجا که باشید خداوند همگی شما را (به سوي خود باز) می‌آورد] نیز همین است 
و مقصود از خیرات در ید ولایت می‌باشد. همجنین خداوند در جای دی قرمود: 
«وأين أخرنا غتهم القذاب لى ا ا معْدودة» ۳ ار غذاب را تا جندگاهی از آنان 
به تأخیر افکنیم ] که منظور | ژ ان. , پاران حضرت قائم عليه السلام می‌باشند که در 
یک لحظه نز د او کرد می آیند. پس جون حضرت فانم عليه السلام به بیداء 
(پیابان)[ و اقم در مدینه] می‌آید. سپاه سفیانی به سوي او هجوم می‌برند و خداوند په 
زمین فرمان می‌دهد و زمین. باهاي انان (سیاه سفیانی) را گرفته و در خود فرو 
می‌برد و منظور از ! ين یه همین است که خداوند در آن فرمود: «ولو تری اد فزعوا 
فلا وت وآخذوا من مُکان قریب# وقَاوا ما به» یعنی قائم آل محمد علبهم 
السلام «رآنی هم لتاوش من مکان بعيد» وذ کفروابم من قبل ورن لیب 
من مان بمیده ول یه ون اریشتهُون» یعنی این ی که عذاب نشوند «کما فعل 
بأشیاعهم من قبل» بعنی تد بب نید قانی که بیش از آنان بودند و نأیود شدند ۲ 
: ۳) علی بن ابراهیم, ازا بو جارود: از امام باقر عليه السلام روایت مي‌کند که 
پیرأمون تفسیر ايه «ولو تری اذ فزعوا» فرمود: آین وحشت و هراس به خاطر آن 
صدا است که از اسمان ا . همچنین آن حضرت بیرامون أيه «وأخذوا من مان 
قریب» فرمود: یعنی از زیر پاهایشان رین شکافته می شود و انان را می‌بلعد. ' ۰ 

۴) علی بن ابراهیم, از حسین بن محمد از معلسی بن محمد از محمد بن 
جمهوره از این محبوب. از ابو حمزه روایت گر ده است که گفت: از اسام باقر عليه 
السلام تفسیر آیه «واآنی له الناوش من مکان بمید» را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: منظور این است که انان هدایت را از جایی که به دست نمی‌آید طلب کردند. 


۱ - بقع ه ۱۳۸ 

۲ - شود ۸ 

۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۷۹. 
۲- تقسیر قمی, ج ۲, ص ۱۸۰. 
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در حالی که این هدایت برای آنان, از جایی که به دست می‌اید فراهم شده بود.' 

۵ عیاشی, از عبد الاعلی حلبی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: صاحب این امر علیه السلام عائب می‌شود -و راوی. این حدیت طولانی 
را که عییت صاحب آمر عليه السلام و ظهور أو را در پردارد, ذکر مي‌کند تا این که 
حضرت فرمود: - پس او (پعنی حضرت قائم عليه السلام) مردم را به سوی کتساب 

خداء سئت پیأمبرش و ولایت علی ین ابی طالب علیبه السلام و براشت جستن از 
دشمن او فرا می‌خواند و نام هیچ کس را نمی‌برد تا این که به بیداء می‌رسد و سپاه 
سفیانی به سوي او هجوم می‌برند. پس خداوند به زمین فرمان می‌دهد و زمین از 
زیر پاهایشان شکافته می‌شود و آنان را در خود فرو می‌برد و منظور از این آیه 
او اش سای آن می‌فرماید: «ولو ری إذ فرعا قا قوت وآذوا من 
مان قریب* وقالوا آمَنا به» یعنی قائم آل محمد علیهم السلام «وقّد کفروا» یعنی 
ام آل مد علهم لام« قرو لیب من نکن بيده وتا 
ھم من ما تشون کال بااعهم من لانم انا فی شک شرسب» از 

آن سپاه, تتها دو مرد به ام وتر و وتیره که جرآهر‌هستند. زنده می‌ماننده در 
حالی که چهره‌هایشان در یس سر آنها را ذادیخلییا است و عقب عقب رل 
می‌روند و مردم را از ز أن جه که بر تر یارانشان امده اگاه می‌سازند. 

اين حدیث به طور کامل در تفسیر سوره اتقال اه «وقاتلومم حتی لا تکون 
فتتة ویکون الدین کل للّه» [و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای پر جای نماند و دین یکسره 
از آن خدا گردد] آمده است, " 

۴ محمد بن عباس, از محمد بن حسن بن على بن صباح مدائنی, از حسن بن 
محمد بن شعیب, از موسی بن عمر بزید, از ابن ابی عمیر. از منصور بن يونس از 
اسماعیل بن جابر, از ابو خالد کابلی, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: حضرت قائم عليه السلام قیام می‌کند. پس به راه می‌افتد تا آن که از وادی 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۰ 
۲- تفسیر غیاشی؛ ج آ+ هی ۱ ح Î‏ 
۳- انفال / ۱۳۹ 
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B3‏ 4 دا 







کک تسس تسش 
آنان برمی‌گردد و آن جنگجویان را می‌کشد و هیچ کس از آنان را باقی نمی‌گذارد. 
سپس به راه می‌آفند و مردم را فرا می‌خواند تا ان که به ببداء می‌رسد و سپاه 
سفیانی به سوی او هجوم می‌برد. پس خداوتد عز و جل به زمین فرمان می‌دهد و 
زب باهاپشان را کر څیه و در خود فرو می‌برد: و منظور از این آبه همین است که 
خداوند در آن فر مود: اول" نری إذ قزغوا فلا فوت وآخِذوا من مان قرسب» 
الوا ما بم» بعنی قیام حضرت قائم عليه السلام «ود کفروابه من قَْل» بعنی 
قيام قائم آل محمد علهم السلام «بم من قبل دون الب من مان بعيد» 
یل هم وین ما بَشتهون کا فیل باشتاعهم من بل للم انوا ی شک 
مریب».! 


جر 
1 


۱- مر: وادی در داحخل اضم - که همان وادی اح کا دة منسوره در آن قراز دارد- مهجم 
الیلدان: ج ۱ ص ۲۱۳ و ج له ص ۱۰۳ 
۲- تأویل الا یات: ج ۲ هن ۷۸ ۲. 
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سوره فاطر در مکه تازل شده اس 07 مايه کار و پس از سوره 


فرقان تازل شده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره فاطر 


فضیلت آن وروا ترا ۱ 

۱ در کاب خواص القر آن از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت شده است کد 
فرمود: هر کس این سوره را بخواند و په وسیله آن, آن جه را که تزد خداوند متعال 
می‌باشد بخواهد, هشت درب بهشت او را فریاد می‌زنند و هر درب می‌گوید: بیاء از 
طریق من وارد بهشت شو و او از هر دری که خواهد, وارد بهشت می شود و هر 
کس اين سوره را نوشته و درون بطری بگذارد وان را در دامان هر کس از رد 
که پخواهد قرار دهد. نمی‌تواند از جای حه ب یی نیا آن که او آن بطری را از 
دامان او په اذن خداوند متعال بر دارد. 

۲ رسول غدا صلی لله عليه ور آله فرمود: کی س که این سوره را نوشته و آن 
را در درون بطری قرار دهد و آن را در داغان هز کل ازمزدم که بخواهد- بسدون 
آن که آن فرد بفهمد- بگذارد. آن مرد نمی‌تواند از جای خود برخیزد تا ان که او 
آن بطری را بردارد. 

۲) امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس اين سوره را نوشته و درون بطری 
ثر ار دهد و ان با ف کر و آورده و به همراه هر کس که خواهد بگذارد 
آن فرد نمی‌تواند جای خود را ترک کند تا آن که او آن بطری را پردارد و اکر او آن 
بطر یی را در دامان مردی- بدون آن که او بداند- قرار تسا مرد نمی تواند 1 
جای غود بر ځیزد تا ان که او ان بطظری را به ان خداوند متعال بردارد. 

۴) شیخ در کتاپ مجالس خود .با سند خود. از معاوية بن وهب روایت می‌کند 
که گفت: ترد امام صادق عليه لسارم ؛ بودم که مردی از اهل مرو- که نزد او نشسته 
بود- سر درد گرفت و آن مرد از درد خود نزد امام صادق علیهالسلام شکوه نصود. 
حضرت فرمود: او را نزدیک من آر. حضرت بر سر او دست کشیده و سپس ايه 
«ان الله بسک السماوات وازض أن ترولا وین زالتا إن آشنکهمّا من اد من 
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63 ا ۳ 


ده آنه کان خلا عُفورا»" [همانا خدا آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند و 
اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی‌دارد. اوست بردبار امرزنده] را تلاوت 
فرمود." 

۵ شبخ طوسی در کتاب تهذیب. با سند خود از محمد بن علی بن محبوب. از 
محمد بن حماد کوفی, از محمد بن خالد. از عبید اله بن حسین, از علی بن حسبن, 
از علی بن ابی حمزه. از این بقطین, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فر مو د: هر کسی که دچار زازله شود باید این دعا را بخو اند؛ : «با من یشک 
السماواتٍ والأض آن تزولًا وین راتا إن ¿ آستکهما من أحد من بدو له كان خلینا 
غفوراء صل على محمد و آل محمد و آمسک عنّی السُوم نک على کل شیء قدیر» 
أا كى که ااا ور را تاه اتام 1 و و ار رین ف 
کسی جز او نمی‌تواند انها را حفظ کند. همانا تو صبور و بخشنده هستی, خدایا! پر 
محمد وآل محمد درود بفرست و سوه و بدی را از من پازدار؛ جرا که تو بر همه 
چیز توانایی] حضرت فرمود؛ هر کسی که اين دعا را یه هنگام خواب بخواند. 
خانه‌ای- إن شاء الله بر سر او فش نمی‌ریده " 

۶ همچنین شیخ. از عباس بن هلال از امام رضا عليه السلام. از پدرش عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: هر کسی که که یه اه ن اله شیک السْاوات أوض 
ان 7 ولا و زا ۱ ن امسکیما م2 احد من بغیه انه کان حلیما غفورا»؟ |همانا خدا 
ا مین را نگاه می‌دارد بات واگ بیفتند بعد از او هیچ کسس آنها را 
ناء ی اوست پر ذپاز آمر ژنده] را په هنگام خواپ بخواند. خانه‌اش بر او فسرو 
نمی‌ریزد." 


۱- فاطر ۸ ۴۱. 

= اسالی: 51 ی TA‏ 

8 تهدیب» ج آ: سس لا ۹ 
۳- فاطر / ۴۱ 


0 تهذیب, ج ۲. ص ۰۱۱۷ م ۴۴۰ 
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تفسیر سوره فاطر 


مرن ازجم 
اهاط رالکاوات والازض جال اللایکورس لا ولآ خضوئفی 


ولا رباع یز دن نان ماتقاء ال عل کل یو ریز 
| سپاس خدای را که ا اسان اندي یکت زی) فرنستگان را کے دارای 
بالهای دو گائه و سه‌گانه و چهارگانه‌اند. پیامآورندا قبرار داده است. در آفرینش 
هر چه بخواهد می‌افزاید؛ زیرا خدا پر هر چيزي تواناست] 

) محمد بن بعقوب. از جمعی از اصخاب ماء از هل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم بن هاشم از پدرش و همگی, از ابن محبوب. از داود رقی, از امام صادق 
عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: تعداد هیچ آفریده‌ای پیشتر اژ تعداد فرشستگان 
نیست. هر شب هفتاد هزار فر شته از اسمان فرود می‌آیند و در شب به دور پیت أله 
الحر ام طواف می‌کنند و همین طور در هر روز همین تعداد فرود اا و طواف 
ی 

۲) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد و علي بن 
ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب. از عبد الله بن طلحه. در حديثی مرفوغ از رسول 
خدا صلی الله عليه و آله روایت می‌کنند که فرمود: فرشنگان سه دسته هستند: 





۱- کافی, ج ۸ہ ص ۲۷۲ مج ۴۰۲ 
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دسته‌ای که دو بال دارند. دسته‌ای که سه بال دارند و دسته‌ای که جهار بال دارند' 

۳ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد پن محمد از علی بسن 
حکم. معاوية بن میسره» از حکم بن عُتیبه, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: رودی در بهشت جریان دارد که جبرئیل عليه السلام هر صبح در آن فرو 
می‌رود و سپس از آن بیرون آمده و خود را می‌تکاند و خداوند عز و جل از هر 
قطره‌ای که از او می‌جکد, فرشته‌ای را می‌آفرپند. " 

۳ محمد بن یعقوب, از یکی از اصحاب خود از زیاد قندی, از درست بن ابی 
منصور, از مردی» از آمام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند 
عز و جل فرشته‌ای دارد که فاصله ما بین لاله گوش تا کتفش به اندازه‌ای است که 
پرواز یک پرنده در این فاصله, پانصد سال طول می‌کشد." 

۵ محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد. از معی بن محمد از وشّاء, از 
محمد بن فضیل, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودء خداوند عر و 
جل خروسی دارد که دو پایش در زمین هفتم و گردنش خم شده و زیر عرش است 
و دو بالش در هوا فرار دارد. به هنگام نیعم شب یا ثلث دوم آخر شب. آن خروس 
بال هایش را به هم زده و بانگ پیز ند: «سبُوح ون را الله الملي الق لمبین 
فلا إل غیره رب الاك و الزوح» [منزه و پاک و مطر است پروردگار ماکه 
فرماترواء حق و روشنگ" ات و خایی بر او بيست و پروردگار فرشتگان و روج 
می باشد.] ] این گونه است که خروس‌های دیهر بال‌هایشان رابه هم زده و بانگ 
برمیآورند. ' 

۴ علی بن ابراهیم. از امام صادق علیه السلام روآیت سی‌کند که فرمود: 
خداوند فرشتگان را به صورت‌های گوناگون آفرید و رسول خدا صلی اله عليه و 
آله جبرئیل را در حالی مشاهده نمود که ششصد بال داشت و مروارید بر روی 





& 
۴ 


ی 
قاط سر 





۲- کافی. ج ۸ ص ۲۷۲» ج f‏ 
۲- کافی. ج با ۷۲ سح ۰۵ ۲. 
۲- کافي. ج ان یا ۲ ح f۴‏ 
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ساقش به مانند قطره‌ای بر روی سبزه بود و ما بین اسمان و زمین را پر کرده بود. 
همچئین حضرت فرمود: هنخامی که خداوند به میکائیل امر می‌فرماید که به دنیا 
فرود اید. پای راستش در آسمان فع و پای دیگرش در زمین هفتم قرار می کیرد 
و خداوند. فرشتگاني دارد که نیمشان از تگرگ و نیم دیگرشان از اتش است و 
می‌گویند: «یا موف ین رد و الثارهتّت قلوّنا علّی طاعتیک» [ای پیوند دهنده 
میان تگرگ و آتش! دل‌هایمان را بر طاعت خود, ثابت قدم بدار] همچنین حضرت 
فرمود: خداوند فرشته‌اي دارد که فاصله ما بین لاله کوش تا کتفش به اندازه‌ای است 
که پرواز یک برنده در این فاصله, بانصد سال طول می‌کشد. همجنین حضرت 
فرمود: فرشتگان نمی‌خورند و نمی‌نوشند و ازدواج نمی‌کنند و تتها با نسیم عرش 
زندگی می‌کنند و خداوند. فرشتگانی دارد که تا روز قيامت در حال رکوغ هستند و 
همچنین فرشتگانی دارد که تا روز قیامت در حالت سجده هستند. سپس امام صادق 
علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و أله فرمود: شمار میج یک از 
موجوداتی که خداوند آفریده بیشتر از شمار فزشتگان نمی‌باشد و هر روز با هس 
شب, هفناد هزار فرشته فرود امده و نزد ایت اه الحرام,می‌ایند و به دور ان طواف 
می‌کنند. سپس نزد رسول خدا صلی اله ایی لته سی ایند و سپس نزد امیر 
المزمنین عليه السلام می‌آیند و بر او درود می‌فرستند. سپس نزد امام حسین عليه 
السلام آمده و تزد او مي‌مانند و به هنگام سحر برای آنان نردبانی تا اسمان قرار 
داده می‌شود. سپس هرگز باز نمی گر دند ' 

۷ امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال جبرئیل, میکائیل و اسرافیل را 
از یک نور آفرید و برای آنان گوش. چشم, خرد نیک و تیزموشی قرار داد 

۸ امير المومنین عليه السلام درباره افرینش فر شتهان فرمود: « [بار خداپا! 
تو] فرشتگان را آفریدی و آنان را در آسمان‌هایت سشکنی دادی. سستی به آنان 
دست نمی‌دهد و دچار غفلت نمی‌شوند و گناهی انجام نمی‌دهند. آنان» داناترین, 


ترساترین و نزدیک ترین خلق نو نسبت به تو هستند و پیش از انان طاعت تو را به 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ا 


1- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۱ 
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جای می‌آورند. خواب چشمان, غفلت دل‌ها و سستی جسم‌های انان را نمی‌پوشاند. 
انان در صلب‌ها سکتی نداشته و رحم‌ها انان را در پرنگرفنه‌اند و تو انهارا از اب 
بی‌ارزش نیافریدی. بلکه آنان را به شیوه دیگری پدید اوردی و در اسمان‌هایست 
سکئی داده و با قرار دادن آنها در حوارت انان وا گرامی داشستی و آنان را امین 
وحی خود قرار دادی و آنان را از آسیب‌ها دور داشته و از بلاها نگاهداشتی و از 
گناهان پاک نمودی. اگر نیروی تو نبوده نیرویی نداشتند و اگر تو آنان را اسستوار 
نمی‌داشنی, اسنوار نمی‌ماندند و ار رحمت تو نبود, اطاعت نسی‌کردند و ار تو 
ېود انها نیز و جود نداشتند؛ اما علی‌رغم جایشاهی که نزد تو دارند و از تو 
اطاعت مي‌کنند و نزد تو صاحب قدر و منرلت می‌باشند. اگر ان چه را که از آنپا 
پوشیده است با چشم خود می‌دیدند. اعمال خود را حقیر شمرده و خود را 
سرزنش" می‌کردند و می‌دانستند که حق عبادت تو را په جای نیاورده‌اند. ای خالق 
و ای معبود! تو پاک و منزهی؛ بلا و امتحان تو برای مخلوقاتت چه خوب است»." 

بیش تر مبحثی بیرامون ذکر عظنست خداوند متصال. از فرشتهان گرفته تا 
دیگران در تفسیر سوره نور یل کر ال بسح له من فی السْمَاوّات والازض 
والطر صافات» [آیا ندانستە اة ع کاو هر جه) در اسمان‌ها و زمسین است 
برای خدا تسبیح می کویند و.بزندگان (تیز) درحالی که در اسمان بر گشوده‌اند 
(سبیح أو مب گویند)] ی 


مایا لس ین ولا میت قاماي ك فلا مزیل لین بعل و 
العزبزا r‏ 


دا ور 


[هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید. بازدارنده‌اي برای آن نیست و آن جه را 
که پار دار بسن از (باز گرفتن) کشاینده‌ای ندارد. ۴ او ست شمان شب‌کست یایدیر 


۱- زری غلیه: او را سرزنش کرد «لسان العرب, ریشه زری». 
۲- نفسیر قمی. ج ۲+ ی ۱۸۱۲ 
تور ۴ 
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سنچیده کار | 

۱ غلی بن ايراهیم, از احمد بن آدریس, از احمد بن محمد از مالک بسن غبد 
لله بن اسلم. از پدرش. از مردی از کوفیان. از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
ات کت اس في اه ها یل الله ناس من رُخمة فلا شیک لَهْا» فرسود: 
(متعه )4 (ازدواج موقّت) یکی از این موارد مي باشد," 

۲ محمد بن عباس. از احمد بن محمد نوفلی, از یعقوب بن بزید. از ابن ابی 
ی از رازم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که پیرامون تفسیر آیه 
«ما لح الله لاس من رَخمة قلا میک > قرمود منظور از این آیه. آن چیسزی 
است که خداوند بر زبان امام علیه السلام جاری مي‌سازد. " 


چر ا مقر مگ ر ا ال س ي ل بر ارو نب : 
اسان کر عدو اتد وء دو ا ادو جره ليڪو وام ناب 


اشر (۶). 
[در حقبتت شیطان دشمن شماست. شما (نلن) :ایا دیمان گیرید. (او) فقط دار و 
دسته خود را می‌خواند تا آنها از اران آتش باشند] 

۱) در کتاب مصباح الشریعه: از امام تاق علیه السلام زوایت شده که فرمود: 
شیطان, تنها زمانی می‌توائد بنده را وسوسه کند که خود بنده از ذکر خداوند متعال 
دوری کرده و آن را سبک شمارد و مناهی و ممنوعات او را انجام دهد و این که 
خداوند از راز او آگاه است را اژ یاد ببرد. وسوسه. آن است که از بیرون قلسب و پا 
شاره شناخت عقل و مجاورت طبع شکل می‌گیرد: اما ار به طور کال در دل 
جای یرد نام | ن گمراهی. ضلالت و کفر است و خداوند عز و جل بسا دعسوت 
مهر بانانه‌اش, بندگان خود را فراخوانده و دشمنی ابلیس را به آنان شناسانده است. 
بس خداوند متعال فرمود؛ «ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عَدوا»." 


۱- تفسیر قعی» ج س AT‏ 
اد تاريل لیات ج ۲. ص ۴۷۸ ح ۱ 
۳- مصبام الشریعة. ص ۷۹ 
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آفمر زین 4 : 4 سوم مله قرا خسان له ضل من کتاء ودي من اء فلا 
ہا ڪرات إن ائه عل ایکون 


انا ان کس که زشتی کردارش یرای او آراسته شده و آن را ام تدا 
مؤمن نیک و کار است)؟ خداست که هر که را بخواهد بی راه می گذارد و هر که را 
بخواهد هدایت می‌کند. پس مبادا په سبب حسرت‌ها(ی گوناگون) بر آنان, جانت 
(از کف) برود. قطعاً خدا په آن چه می‌کنند» داناست] 

اغ ن ا ا ار ان اترا سنا ین ما ان وی مکی 
از سیف بن عمی ه. از حسمان. از هاشم بن عمار در حدیثی مرفوع روایست تن کسرده 
است که حضرت پیرامون تفسیر آیه «َْمَن زین لَه سء عمَله رأة سا ان الله 
E3‏ یسیو و وید موی 
تصنځون» فرمود: این آیه, در شأن ژریق و بتر نازل شده است." 

۲ طپرسیی , در کتاب احتجاخ؛ نامه امام هادی عليه السلام به مردم هیر 
هنگامی که مسئله جبر و اھا را ای پرسیدند, نقل می‌کند - وی نامه را گر 
می‌کند و په این جا می‌رسار که عا داااسلام فرمود: اک وش | 
آیه «یْض ال - من فاخو ی رم نشا ایس خدا هر که را بخواشد بی‌راه 
می‌گذارد و هر که را بخواهد ایک | و ایاټی شبیه په آن ره است (و 
چگونه می‌توان آن را با موضوع جبر و اختیار وفق داد)؟ می‌گوییم: بنابر مجازء این 
ایه دو معنا می‌دهد: یکی این که این ايه خبر می‌دهد از این که خداوند متعال قادر 
پر هدایت کردن یا گمراه کردن هر کس که بخواهد. می‌باشد و اگر او آنان را پر یکی 
از اين دو (هدایت یا گمراهي) اجبار می‌نمود بنابر توضیحی که دادیم. پاداش یا 
مجازانی ب وات لازم نمی امد. معنای دوم این است که هدایت از حانپ خداآوند به 
معنای شناساندن است. مانند آیه: «وآمّا نود فهدیناهم فاستحیّوا ای على 


۱- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۸۲. 
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َهُدّی»" [و اما ثمودیان پس آنان را راهبری کردیم و(لی) کوردلی را بر هدایت 
ترجیح دادند] آیه متشابهی در قرآن نمی‌تواند بر آیاتی که به اجرا و پسروی از آنها 
حکم شده است؛ مت باشل ۾ منظور از آیه «شر الى انزل عليك الکتاب منة 
آایات محکمات ُن أَم الكتاب و خر متشابهات اما الین فى قلوبهم ريغ فیتبشون 
ما تشاب منه ابتغاء لته فا تأویله» [اوست کس که این کناب را بر کو فرو 
فر ستاد. باره‌ای از آ ن آیات محکم (= صریح و روشن) است. آن‌ها اساس کتایند و 
باره‌ای دیگر متشابهانند (که تأویل پذیر ند). اما کسانی که در دلهایشان انحراف است 
برای فتنه جویی و طلب تأویل آن ابه دلخواه خود) از مشابه آن پیروی سی‌کنند] 
همچنین آن حضرت این آیه را نیز قرائت فرمود: : «فبّشر اد الین : یستمعون 
لول و یتبعون احسته آولنک ارين هدام ل و آولیک هم آولوا لب اب» [پسس 
یشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرا می‌دهند و بهشرین آن را پیروی 
می‌کنند؛ اینانند که خدایشان راه نموده و ایناتند همان خردمندان]." 


واه الذي سل ال رماع کیره ابا شتا میب یب الا زض بعد 
کت الور( 


[و خدا همان کسی است که بادهارا روانه می‌کند. پس (بادها) اسری را 
برمی آنگیزند و (ما) آن را به سوی سرزمینی مرده راندیم و آن زسین را بدان 
(وسیله) پس از م رگش زندگی بخشیدیم. رستاخیز (نیز) چنین است] 

۱) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احسد بن محمد بین عیسی؛ از 
حسین بن سعید» از ابن عرژمی روایت می‌کند که برخی از امير المؤمنين عليه السلام 
پرسیدند که: ابر کجا است؟ حضرت پاسخ داد: ابر, بر روی درختی که بر روی 





- فلت ۱۷. 
- ال عر أن ۷ 
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ای ی 7 یاو ساحل شیر سے ف حو د دارد و به آن پناه 
درد ان بادہ آن ر راه کت دمآرد وآ ارا به وشن میس 
مر یرود یی آ عفرت یه ول ی ال ی 
) عل ب ۲ ۷ LS e‏ 

ذهریه (منکران خداوند) استدلال کر ده و فر موده است: « ال الذي ا ارا 
ویس * إلى بلد ميّت» منظور از بلد میت اسرزمین مردها. > سور ز مینبی, 

ست که گیأهی در آن نمی‌باشد ین برض بخ مویا»یعدی به وسیل 
باران. سپس فرمود: «کذلک النشور» 


من کان بريد له قله هیا اه ضعن الک ایب ولمم الایع برد 
۳ ۲ 

لین کون لاتم مانب دیکأت هوتو ای 
(هر کس سربلندی می‌خواهد, سربلندي یکسره از آن خداست. سخنان پاکیزه به 
سوی او بالا می‌رود و کار شایسته به آل رفعت می‌بخشد و کسانی که با حیله و 
مکر کارهای بد می کنند, عدابی سخت خواهند داشست ٹ و لیرنگشضان خود تاه 
می گردد] 

۱ محمد پن يعقوب. ار علی بن محمد و دیځران از سهل بن زياد از پعقوب 
ر ار إا از زیاد فد ین از خر ر اسدی, ۳ امام سادق عليه السساام روایت ت شرده 
۱ ست که پیرامون تفسیر آیه «إِلَْهِ عد الْكَلم الطیب والْعمَل الصالم برَعْه» فرمود: 
منظلور ولایت ما اهل بيت علبهم السلاء است (دز حالی که با دست خود به سینه‌اش 
اشاره می کردا. پس هر کس که ولایت ما در سینه‌اش نباشد. خداوند هیچ عملی را 





۱- کافی. ج ۸ ص ۰۲۱۸ ع ۲۶۸ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۸۲ 
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از او تمی‌پذیرد," 

۲) همچنین محمد بن یعقوب. از امام رضا عليه السلام روایت کرده است که 
در تفسیر أيه a‏ وال الالح یرففه» ور منظور از 
الكل الطیّب (گفتار نیکو) این است که مومن بگوید: «لا اله الا اف ماد سول 
ی 
و راهنمای او است و منظور از غملش؛ این است که اعتقاد قلبی داشته باشد به این 
که آن سخن صحیح است. , چنان که آن را با زبان خود بیان داشتم 

۳) طبرسی در کتاب احتجاح. از زد ر ابن 
کوآء. از امیر المومنین علیه السلام پرسید: ای امیر الموّمنین! فاصله میان جای پایت 
تا عرش پروردگار تو چقدر است؟ حضرت پاسخ داد: ای ابن کوآء!- مادرت به 
عزایت بنشیند! برای یی - و نه از روی لجاجت- سؤال کن. از جای پایم تا 
عرش بروردگار من؛ این است که گویند‌ای با اخلاص بگوید: لا له لا ال این 
کواء پرسید: ای امیر المزمنین! ثواب کسی که یگوید: لا له الا لله چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: هر کسی که با اخلاص لاه لا اله یگوید, تجنان که حرف سیاه. از روی 
پوست نازک سفید محو می‌شود, گناهان آو.نیز محو :هی شود ؛ پس آگر برای بار دوم 
با اخلاص لا ال إلا بگوید. درهای اسمان‌ها و صیف‌های فرشتگان شکافته 
می شود تا این که فرشتگان به یکدیگر می گویند: در پراہر بت خداوند خشوع 
ورژید. د پس اگر برای ہار سوم با اخلاص لا إل إلا اله گوید آ ن لا له إلا لله از 
تسد کات ر پس خداوند جلیل -به لاله الا اه - 
می فر ماید: ارام گیر به عزت و جلالم سوکندا قناهانی که در گوینده‌ات بوده را 
می‌آمرزم. سپس حضرت ايه «الّه يصع الكل اليب والعمَل الالح یرفشه» را 





۱- کاقی, ج ۱. ص ۳۵۶ سم ۸۵ 
e ۲‏ دج دص 9ج ۷ وب ص ۱۰۹ 


نا 2 شی دون ¿ اعرش » یی ی دوازده فر شته په سوی ۳ پیش‌دستی کر دند و هیچ چیزی را 
از ر سیدن به عرش باز نداشت. «لسان العرب. ریشه تهنه» 





ار سکیا 
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تلاوت فرمود. یعنی اگر عمل او خالص باشد. سخن و گفتارش پذیرفته می‌شود." 

۲) شیخ در کناب مجالس خود. از جماعتی, از ابو مفضل, از ابو نصر ليث بن 
محمد بن لیت عنبری از طریق رونوشت از کتاب او که دست خط خود او بود- از 
احمد پن عید الصمد بن مزاحم هروی در سال دویست و شصت و یک از دایی‌اش 
ابو صلت عبد السلام بن صالح هروی روایت کرده است که گفت: چون امام رضا 
علیه السلام سوار بر قاطر خاکستری رنگ وارد نیشابور شد من به همراه حضرت 
و تیان ا ری نی سیسات ا وان 
دست در افسار قاطر حضرت اويخته و عرض کردند: اي فرزند رسول خدا! به حق 
پدران پاکت. از آنها (صلوات اله علیهم أجمعین) حدیتی برای ما نقل کن. پس 
حضرت که طرفی از جنس خر پر نی داشت. سر خود را از کجاوه بوخ آورده ر 
فرمود: پدرم موسی بن جعفر عليه السلام. از پدرش جعفر بن محمد از پدرش 
محمد بن علی: از پدرش علي بن حسین, از پدرش حسین سرور جوانان اهل 
بهشت. از پدرش امیر المومنین..از سول خدا صلی اله عليه و اله روایت کرده 
است که فرمود: جبرئیل روخ الامین به کان خبر داد که خداوند عز و جل که 
نام‌هايش مقدس و ذاتش ارجنشند است. فرمود: (ای بندگانم!) من الله هستم و 
خدایی جز من که یا تست نیست..پس با بیرستید و کسی که با اضلاص 
شهادت لا إل إلا اله را می‌گوید و با آن مرا دیدار می‌کند. بايد بداند که وارد د مر 
شده و هر کس که وارد دژ من شود از عذاپم در امان می‌مانسد. انان از حضرت 
پرسیدند: اخلاص در مورد شهادت لا ال ال" الله چیست؟ حضرت پاسخ داد: منظور, 
پیروی از خداوند. رسول او و ولاپت اهل بیتش عليهم السلام لست ' 

۵ محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد از معلی بن محمد و جمعی از 


۱ - احتجاج. ص .۲۵٩‏ 

۲- مریعه. مرنبع و متریع: مکانی است که در ایام بهار در آن جا اتراق رده و ساکن می‌شسوند. 
«لسان العر ب» ریشه ريع 

3 مطر ف: لباسی که دو طرفش دو غلم دارد. انهایه. ج ۲. ص ۱ #۷ 

۲- امالی. ج س ۹« 
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اصحاب ماء از احمد پن محمد و همگی از وشاء, از احمد بن عائذ, از أبو الحسسن 
سواق. از ابان بن تغلب, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: ای 
ابان! هنگامی که په کوفه قدم نهادی, این حدیت را روایست کن: هر کس که با 
اخلا صی شهادت لا له إا ا و بگوید, بهشت بر او راجب می‌شود. ابان گوید: 
عرض کردم؛ در کوفه, از هر فرقه‌ای نزد من می آیند. ایا این حدیث را پسرای آنسان 
نیز روایت کنم؟ حضرت پاسخ داد؛ آری -اي ابان!- هتگامی که روز قیاست فرا 
می‌رسد و خداوند, پیشینیان و آیندگان را گرد می‌آورد. شهادت لا اه الا الل از 
همه آنها جز از کسانی که بر این اخلاص بودند. سلب می‌شود.' 

۶) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «الْه ,عد الْكَلِم الب والعتل الالح 
برفعه» گفت: کلمة الاخلاص (گفتن لا ال الا الله) و اذعان به واجباتی که از نزد 
خداوند آمده است (به همراه) ولایت» موجب قبول شدن عمل صالح نزد خداوند 
می‌شود." 

۷) علی بن ابراهیم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرسود: 
منظور از اكلم الب ( گفتار نیکو) این اسر وید لا ال إلا ا مح“ 
سول اله على ولی اله و خليقة رسرل افا صلی ا علیهاو آله, همچنین حضرت 
فرمود: عمل صالم. اعتقاد قلبی به این است که این سخن, حقیقتی از جانب خداوند 
می‌باشد و هیج شکی در ان نیست که از پروردگاز جهانیان است." 

۸ علي بن ابراهیم» از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام. از رسول خدا صلی 
لله علیه و آله روایت می‌کند که فرمود: هر گفتاری, مصداقی دارد که همان عملی 
می‌باشد که باعث تصدیق یا تعذیب ان کفتار مي‌شود. , پس اگر فرزند ادم چیسزی 
بگوید و گفتار خود را با انجام عملی تصدیق کند. گتتارش به خاطر این عملی که 
انجام داده, نزد خداوند قبول می‌شود و اگر چیزی بگوید و عمل او متصارض با 
ارش اشد کفتارش بد خاطر عمل زشت او رد شده و در آتش (جهنم) سقو ط 


۱-کافی. ج ۲. ص ۳۷۸ح ۱ 
- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۲ 


۲- تفسیر قمی؛ ج ۲ س ۱۸۲ 
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E || ۳‏ فا 


ی کل 


واه اڪ راب جک وبا نی نی ولا 
نت لاله این عشر ولا شبن غمره نان دق 
شم 
[و خدااست که) شما را از خاکی آفرید. سپس از نطفه‌ای, آن گاه شما را جفت 
جفت گردانید و میج مادینه‌ای بار نمی گیرد و بار نمی‌نهد. مگر 4 علم ای و سیم 
سالخورده‌ای عمر دراز نمی‌پابد و از عمرش کاسته نمی شود مر آن که در کتابي 
(مندرح) است. در حقیقت این (کار) بر خدا اسان است] 

۱ علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «وما مر من مر وا نفص من عُمُره إلا 
فی کتاب» می گوید: بعنی در کتاب نوشته مي‌شود و این اة جوابی است برای 
کسانبی که منگر پداء می‌شونی" 

۲ محمد ہن بعقوپ. از محمد ب بعیی, از احمد بن محمد بن عبسی, از احمد 
بن محمد بن آبی نص از محمد ین عبید ال از امام رضا عليه السلام روایت کرده 
است که قرمود: مردی که صله رحم انجام دهد اگر از عمرش سه سال مانده باشده 
خداوند آن را تبدیل په سی سال می گرداند و خداوند هر چه بخواهد. انجام 
می‌دهد. " 

۳ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش, از صفوان بن یحیی از 
اسجاق بن عمار, از امام صادق عليه السلاع روایت می‌کند که فرمود: تنها صله رحم 
است که طول عر را افءایش می‌دهد, تا این حد که اگر از عبر مردی سه سال 
بافیمانده اشد و آو صله رحم انجام دهد, خداوند عمر او را سی سال افزایش 
می دهد و سی و سه سال می‌گرداند. و اگر عمر مردی سی و سه سال باشد و قطم 


۱- تفسیر قمی. ج آ, سس ۱/۸۳ 
۲- نفیر قمی. ج . ص ۱۸۳. 
۲- کافی. ج ۲ جس ۱ م۳ ٣‏ 
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رحم کند. خداوند سی سال از عمر او می‌کاهد و آن مرد پس از سه سال می‌میرد. 
همچنین محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد از معلی بن محمد از حسن بن 
علي وشام از امام رضا عليه السلام عين این روایت را نقل می‌کند." 

۴) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولوّیه. در کتاب کامل الزیارات. از پدرش- 
که رحمت خدا پر او باد- و جماعت استادانش- که رحمت خدا بر آنسان باد- اؤ 
سعد بن عبد الله و محمد بن یحپی عطار و عبد الله بن جعضر جمیّری و همگی از 
احمد ین محمد بن عیسی, از محمد بن اسماعیل بن بزیع. از ابو ایوب, از محمد بن 
مسلم. از امام باقر علیه السلام روایت مي‌کنند که فرمود: به شیعیانمان دستور دهید 
که به زیارت قبر حسین بن علی عليه السلام بروند؛ چرا که زارت قبر اوء باعت 
اقزایش روزی, طول عمر رفع بدی‌ها و گرفتاری‌ها شده و زیارتش بر هر انسان 
مومنی که به امامت حسین علیه السلام اذعان می‌کند از سوی خداوند متعال. واجب 
ی 

ال ان یی مین رنه و فا ون چ چ 
از پدرش. از محمد بن عبد الحمید, از سیف بن عمیره. از منصور بن حازم روات 
کرده است که گفت: از حضرت شنیدیم که می‌فرمود: هر کسی یک سال بگذرد و په 
زیارت قبر امام حسین عليه السلام نرود. خداوند از عمر او ریک سال می‌کاهد و اگر 
بگویم که یکی از شما سی سال زودتر از سر آمدن آجلش می‌میرد. راست گفتدام؛ 
جرا که شما به زیارت او نمی‌روید. پس زبارت او را ترک نکنید که خداوئد عمرتان 
را طولانی و روزیتان را افزایش می‌دهد و اگر زیارت او را ترک کنید» خداوند از 
عمر و روزیتان می‌کاهد. پس در زیارت او از یکدیگر پیشی گیرید و آن را ترک 
نکنید؛ چرا که حسین بن علی علیه السلام گواه ان برای شما نزد خداوند. رسولش 
علی و فاطمه سلام الله علیها می‌باشد." 

۴ اپو لقاسم جعفر بن محمد بن قولوی. از پدرش- که رحمت خدا پر أو باد- 


۱ - کافی. ج A‏ ی ۴ جح 1 
۳- کامل از یارات. ص ۲۸۴ باب ۶۱ ج ۲. 
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از سعد پن عبد الله از احمد بن محمد. از محمد بن اسماعیل. از کسی که برای او 
نقل گر ده, از عبد الله بن وضام. از داود حمار, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: کسی که به زیارت فبر امام حسین عليه السلام نرود از خير 
بسیاری محروم و از عمرش کاسته می‌شود.: 


meg EEN‏ د 
قله وڪم کرو ن ۱0 

[و دو دریا یکسان نیستند. این یک شیرین تشنگیزدا (و) نوشیدنش گواراست و 
آن یک شور تلخ‌مزه است و از هر یک گوشتی تازه می خوربد و زیوری که آن را 
پر خود فی پو سید: بیر وی می آوررید و کشتی را دار آن رك شحاف می بیس تااز 
فشل او (روزی خود را) جستجو: نيد و امید که سیاس یگزارید! 

۱) علي بن اپراهیم ازاابوپجارود آز/امام باقر عليه السلام روایت کر ده اسست 
که بر امپرن تفسیر ایه جوم بستوى البحران ا غذب فرات سائغ ره وڏا بلح 
أجَّاج» فرمود: اجاح بای ار ا تسیر أيه «بتری القلک 
فیه مواخر» فرمود: کشتی‌ها به وسیله یک باد. می‌آیند و می‌روند." 


ف تن اردع رن ال وعرالشن واقمرکل ری لا جل 
ر 4 مر چا از ز۱۳) 
مى ذلکم كر ائه رباك وا یعون ِن دونه ل ڪون ین قطمی ۳ 
ایوا ورو کر فی ایرو و رو ابد کب درمیآورد و آقتاب و ماه را تسخیر 
گرده است ( (که) هر یک تا هنگامی معین روانند. ابن است خدا. پرورد گار شا 
فر میاتر و | بی از آن اوسث و کسائی را که په چز او می‌خوانید مالک بوست هسته 


۱- کامل الزیارات. ص ۲۸۴. ہاب ۶۱, ج ۳. 


۲- نفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۸۳. 
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خرمایی اهما ا 
تسیر این ایه دز سو زر و فان آمده ات 


2 الف اها روع تن اليل والشنس مرک ري لجل 

ئی لمڪم له رفولین م تشون ون ین و تايل ڪون ین قوي“ 
ان تدالو نون 
شر کہ و لت یئل خر "ان ار فرافر لو ایی“ 
تیش وا ی جرد و ات فرع "و ت زروازرةوزد 
: ری وإ ن دځ مدق حالما ينه ى٤‏ وان ای ا نز زین 
ون رم اتیب نولشا ومن ڑکیا کی تیه و “وما 
۳ وي الأغمى راص" ولا لمات ولااور(؟ ولا ال ورور" وتا 
نيال الما نیع زا وتات سم ن في اون 
أت إ لاتير" إ ارماك بای تنم وبا و ۳ نیز ون 
پڪ دو He PTE‏ :روباڪتاب ار 
ادت اين کرو اڪ ٽکن ڪر رن الم شتا ما 
ع رجتاب د رات وم بابلج تديش وزو ملت ااا ربیب مود 
(۲۷) 


شب را به روز درمی‌آورد و روز را به شب درمی‌آورد و آفتاب و ماه را تسخیر 
کرده است (که) هر یک تا هنخامی معین روانند. این است خدا, پرورد گار شسما. 
فرمانروآیی از آن اوست و کسانی را که بجز او می‌خوانید, مالک برست هسته 
خرمایی (هم) نیستند* اگر آنها را بخوانید. دعای شما را نمی‌شنوند و اگر (فرضاأ 
بشنوند. اجابتتان نمی کنند و روز قیامت شرک شما را انکار می کنند و (هیچ کس) 
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جون (خدای) آگاه, تو را خبردار نمی کند* ای مسر د*! شسما به خدا نیاژمندبد و 
خداست که بی‌نیاز ستوده است# و اگر بخواهد شما را می‌برد و خلقی نو (سر سر 
کار) می‌آور ده و این (امر) برای خدا دشوار نیست# و هیچ باربردارنده‌ای بار 
(گناه) دیگری را برنمی‌دارد و اگر گرانیاری (دبگری را به باری) به سوی بارش 
فرا خواند. چیزی از آن برداشته نمی‌شود هر چند خوبشاونه باشد. (تو) تنها کسانی 
را که از پرورد گارشان در نهان می‌ترسند و نماز برپا می‌دارند. هشدار می‌دشی و 
هر کس پاکیزگی جوید. تنها برای خود پاکیز گی می‌جوید و فرجام (کارها) به 
سوی خداست:: و ابینا و بینا یکسان نیستند# و نه تیرگی‌ها و روشنایی#* و نه 
سایه و گرمای افتاب* و زندگان و مردگان یکسان نیستند. خداست که هر که را 
بخواهد شنوا می گرداند و تو کسانی را که در گورهایند, نمی‌توانی شنوا سازی* 
تو جز هشدار دهنده‌ای (بیش) نیستی ۸ ما تو را بحق (به سمت) بشارتگر و هشدار 
دهنده کسیل داشتیم و هیچ امتی تبوده, مگر این که در آن هشداردهنده‌ای گذشته 
است٭ و اگر تو را تکذیب کننچ شاعا کسانی که پیش از آنها بودند (نیز) به 
تکذیب برداختند. بیامبرانتیان ذلایل"اشکار و نوشته‌ها و کتاب روشن برای آنسان 
آور دند* ان گاه کسانی را که کافر شده بودند, فرو گرفتم. پس چگونه بود گیشر 
من ایا ندیده‌ای که خدا.از یمان بی فروه اورد و به (وسیله) آن مبوه‌هایی که 
رنگ‌های انها ونا گون است بیرون آرردیم و از بر خی کره‌ها رادها (و رگه‌هاای 
سپید و گلگون به رنگ‌های مختلف و سباه پررنگ (آفربدیم)؟] 
) علی بن ابراهیم درباره تفسیر آیه «والذرین عون من دود ما یَمْلکون من 
قطمیر » می‌گوید: به پوست نازک هسته خرما قطمیر می‌گویند. سپس خداوند. عليه 
بت پرستان استدلال کرده و فرمود: «إن دعوم ا يلموا دغاء کم ولو سمغوا ما 
استجابو | لکم» تا انجا که فر مود: «بثیرککم» 4 بعنی آنا ن در روز قيامت اين که شما 
آنها را شریک فرار دادبد, انکار می‌کنند. همچنین منظور از ابه «ولا 7 سزر وازرة وزد 
اخری» یعنی هیچ گناهکاری. تاه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. اید وان تدم ملد 
إلى حنلها لا يحمل من شیء لو گان ذا قربتی» یعنی هیچ کسی گناه دیگری را بر 
دوش نمی کشدا جز آن که خود به آن ناه امر کرده باشد که در این صورت, امر کننده 
ِِ مأمور شده. هر دو بار آن گناه را بر دوش می‌کشند. آبه هرما يوی 
العم والتصیر» ملی است که خداوند برای مؤمن و کافر زده است. «ولّا اللات 
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وگ الور« وا الظّل وا الْحْرور» منظور از ظل (سایه) برای سردم و رور (گرمی 
آفتاب) برای چهارپایان است. «وما سنوی الا وا الأمُوات إن الله شيم شن 
يشا وا آنت بشنمع من فی اقیور» یعنی اینان سخن تو را نمی‌شسنوند؛ چنان که 
مردگالی که درون قبر هستند. قادر به شنیدن چیزی نيستند. آیه هون من ما خلا 
یا تذیر» نی برای هر ان امامی است. سپس خداوند. بزرگی و عظمت خود را 
ذکر نموده و فر موده است: «لم تر» یعنی اي محمد! «أن الله أسزل مسن السماء اء 
فأخرجُنا به ر ترات تلا الوا وم الجبال جد يض وخنر مُختلف آلرانتا 
وغرابیب سود 

۲) از جمله روایاتی که از جانب مخالفین نقل شده روایتی است که از مالک 

ن انس. از این شهاب. از ابو صالح, از این عباس نقل شده که گفته است: منظور از 
اعمی در ایه «وّما نتوی لأعْمَى والْبّصير» ابو جهل و منظور | ر نور, امير المژمنین 
عليه السلام است و منظور از ظلمات در آيه «وكا لمات وا لور ابو جهل و 
منظور از نور امير المومنین عليه السلام است:"همچنین متظور از ظل در آیه ولا 
الل ول الحرور» سایه امير المومنین عليه الستلام در بهشست و منظور از حسرور. 
جهنم است که برای ابو جهل می‌باشد. سپس خداوندهمه آنان را به صورت جمع 
آورده و فر موده است: «وما یستوی اء ولما الأموات»,پس منظور از احیاء 
(زندگان), علی, حمزه, جعفر. حسن, حسین, قاطمه و خدیجه علیهم السلام و 
منظور از اموات (مردگان), کفار مکه می‌باشد." 


وه ین الاس و الدد ابْ ولا لت وان کذللت میتی له من عیاده 
لاء ان له عزیغن و9" یل که ولا وف 
وم اکن ود" وما روط 


- تفسیر قمی: ج ۲ ن ۱۸۲. 
ج ۲ ص ۳۸۰ ج ۸۵ 
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ونور" والذی وی مر ڪب هوان مصده ردان اه 
ارو رایمه 


[و از مردمان و جانوران و دام‌ها که رنگ‌هایشان همان گونه مختلف است (پدید 
آوردیم). از بندگان خدا تنها داناپانند که از او می‌ترسند. آری, خدا ارجمند 
آمرژنده است# در حقبقت. کسانی که کاب خدا را می‌خوانند و نماز برپا 
می‌دارند و از آن چه بدیشان روزی داده‌ایم نهان و آشکارا انفاق می کنند, امید به 
تجارتی بسته‌اند که هر گز زوال نمی‌پذبرد» تا پاداششان را تمام بدیشان عطا کتد 
و از فزون بخشی خود در حق آنان بیفزاید که او آمرزنده حق شناس است#* و آن 
چه از کتاب به سوی و وحی کرده‌ايم, خود حق (و) تصدیق کننده (کتاب‌های) 
پیش از آن است. قطعاً خدا سیت به بند گانش آگاه ببناست# ] 

۱ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهيم. از محمد بن عیسی, از يونس از 
حماد بن عشمان. از حارت بن ميا تصری, از امام صادی عليه السلام روایت کرد 
است که پیر آمون اه «نم ب له من عبّاده العلمّاء» فر مود: مقصود خداوند از 
علماء کسانی است که عملشان.گفتارشان را تأیید کند. و کسی که عمل او گنتا 
را تأْید نکند. عالم aR‏ 

۲ محمد بن یعقوب. از حمعی از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد از 
یکی از اصحاب خود. از صالح بن حمزه در حدیثی مرفوع از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: بخشی از عبادت, ترس شد ید از خدآوند عز و نف 
است که خداوند در ایاتی. درباره ان می‌فرماید: «نمَا بخشی الله من عبّاده 
ال «فلا تخنوهم | واخشون»ا [پس از ایشان مترسید و از من بترسید], «وْمّن 

تق الل یجعل له مَحرجًا»" [و هر کس از خدا پروا کند. (خدا) برای او راه بسرون 
شدنی قراز می‌دهد]. همچنین امام صادق عليه السلام فرمود: حبٌ بزرگی و نام در 





۱- کافی, ج ۱. ص ۲۸ ح ۲. 
۲- مائده, ۲۴. 
۲- طلاق / ۲. 
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دل انسان ترسان و غراسان از خدا ا 

۳ محمد بن بعقوب. از محمد بن یی از احمد بن محمد بن عیسی و علي 
بن ابراهيم. از پدرش و همگی از حسن ین محیوب. از مالک بن عطیه. از ابو حمزه 
روایت کرده است که گفت: به جز اخباری که در زهد علی بن ابی طالب عليه 
السلام به من رسیده است. نشنیدم که کسی از مردم زاهدتر از حضرت علسی بسن 
حسین علبه السلام بوده باشد. ابو حمزه گفت: هنگامی که حضرت علی بن حسین 
عليه السلام در مورد زهد سخن می‌گفت و نصیحت می‌فرمود. حاضرین را به گریسه 
ردد ایو حمزه قفت: صحیفه‌ای را که در آن سخنانی از على بن حسين 
پیرامون زهد نوشته شده بود خواندم و انها را نوشتم و نزد حضرت علی بن حسین 
علیه السلام آمده و آن نوشته را بر حضرت عرضه داشتم و حضرت آن را تصدیق 
کرد و تصحیح نمود و در آن چنین آمده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم - ابو حمزه 
ان صحیفه را ذکر می‌کند که مقداری از آن جنین بود:- هر قومی که دنسا را سر 
آخرت ترجیح داد به عاقبت و سرنوشت بدی دچار شد و علم به خدا و عسل, 
هميشه قرین و به هم پیوسته‌اند. پس هر کش که خدا وا بشناسد, از او بیم بیدا گند 
و این بیم او را به عمل و به پیروی از خدا وامی‌دارد و صاحیان عاسم و پیروانشان, 
کسانی هستند که خدا را شناخته‌اند.و برای او عمل کرده و به او رغست دارند. 
خداوند فرموده است: «انْما شی الل ا الم 

۴ محمد بن عباس, از علی بن عبد ال ی اسد. از ابراهیم ن محمد. از چعفر 
بن عمر. از مقاتل بن سلیمان, از ضحاک بن مزاحم. از ابن عباس روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه «نمَا شى الله من عبّاده الْلْمَاء» گفت: منظور از علما» على 
علیه السلام است که عالم به خداوند بود و از خداوند عز و جسل می‌ترسید و 
مواظبت می‌نمود و به واجبات عمل, و در راه خدا جهاد می‌کرد و در تمام کارهای 
خود. رضای خداوند و رسولش صلی اله علیه و اله را در نظر می‌گرفت." 


۱- کافی, ج ۲ ص ۶ ح ۷ 
۲ - کافی. ج ثم ہیں لا آ 
۳- تأویل الایات» ج س ۰ سح ۴ 


ترجه 
E)‏ 4~ مر الاو 
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E 3-7‏ وه 


فاطسر 


زت 


۵) ابن فارسی, در کتاب روضة الواعظین, از اہن عباس نقل کرده است که 
بیر امون تفسیر ایه «انْمَا شى الله من عباده العلماء» گفت: على عليه السلام ار 
خداو ند می تر سید و مواظیت مي‌نمود و به واجبات عمل نموده و در رأه خدا جهاد 
می‌فرماید: «إِن الله يحب آلذین یقاتلون فى سبیله صفا کانهم بیان مُرصوص»" [در 
حقیقت» دا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف جنان که گویی بنایی 
تجنکینه پود" 

۶ علی بن ابراهيم در تفسیر این آبه می کوید: بعتی بند گان دانشمند خدا از او 
هی در سند, سپس خداوند به ذکر مومتانی که اموال جود را در راه طاعت ځداو تسد 
انفاق می‌کنند, او rg‏ #ان اين تون 5 کتاب وأقامرا الصلاة وأنفقرا 
مما رزفتاهم س وعَلَانية رجون تجارة لن ت تبور » يعلى ن تجارت. هرهز زیانبار 
نخو آهد بو ۵ سپس تداوند: لاد له 7 را مورد خطاب قراز داده 
و فرمود: «والّذی أَحَی یک من الکتّاب هر الق مصدقا ما بین يده ان الله 
بعاد آخبیر صییر». ۱ 


آزرگ ڪب لباقم ار یه مق 
وم ساب بات ان اه لت و ال اب۳۱ جناث عدنینضاوها 
ون یامن آماوزین ولو و اسهم فيا ري وفاوا داي 
دم هرن ان لور شکور" الذي لا دارالقامقین فضله مش افها 


۱ - صف ۴. 
۲- روضة الواعظین. س ۱۱۸. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۸۲ 
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اسي 
۳ و لامش فها نو ز ۵ 
1 سپس این کتاب را به آن بندگان خود که (انان را) بر گزیده بسودیم, به مسراث 
دادیم. پس برخی از انان بر خود ستمکارند و پرخی از ایشان میانه‌رو و برخی از 





آنان در کارهای نیک به قرمان خدا پیشگامند و این خود توفسق بزرگ است* 
(در) بهشت‌های همیشگی (که) به آنها درخواهند آمد. در آن جا با دستبندهایی از 
ژر و مروارید ژیور یابند و در آن جا جامه‌شان پرنیان خواهد بود# و مسی گوبند: 
سپأس خدایی را که اندوه را از ما بزدود. به راستی پروردگار ما آمرزنده (و) 
حق‌شناس است# همان (خدایی) که ما را به فصل خویش در سرای ابدی جاي داد. 
در این جا رنجی به ما نمی‌رسد و در این ¿ جا درماندگی به ما دست نمی‌دهد] 

۱) محمد بن یعقوب. از حسپن بن محمد از ز معلسی بسن محمد از محمد بن 
جمهور, از حماد بن عیسی, از عبد الموّمن. از سالم روایت کر ده است که کفشست؛ از 
امام باقر عليه لسلا تفسیر آیه «تم أورتتا الکتاب این اصطَفْیا من عبّادنا قينهم 
ظالم لتشبه ومنهم مقتصد ومهم ۽ ابق بالخترات باذن اللّه» را پرسیدم و حضرت 
پاس داد: منظور از «سابق بالخیرات» ام اند در اعمال ثیک)؛ امام و منظور 
از مقتصد (میانه‌رو)؛ کسی که امام را می‌تتد و متظور از «ظالم لنفسیه» (ستم‌کننده 
به خودش). کسی است که امام را نمیا 

۲ محمد بن یعقوب, آز حسین بن محمد از معلی, از وشاء. از عبد الگریم: از 
سلیمان بن خالد روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیسه «ثم 
ورتا الکتاب لين اصطفيتا من عبادنا» را پر سیدم و حضرت پاسخ داد: شما چه 
نظری دارید؛ راوی می گو ید: عرض کردم: ما قائل هستیم به آپن که این ايه در شأن 
فاطمیین نازل شده است. حضرت فرمود: این طور که شما می‌گویبد. نیست؛ زیسرا 
کسی که به شمشیر خود اشاره کرده و مردم را به اختلاف فرا می‌خواند, از مصادیق 
این ایه ثیست. راوی مي‌گوید: عرض کردم: ٍ بس «ظالم لنضیه» ۱ ستم کننده بد فود) 
جه کسی است؛ حضرت فر مود: منظور. کسی است که در خانه‌اش عي‌نشیند و حق 
امام را تمی‌شناسد و منظور از مقتصد (میانه‌رو؛ کسی است که حق امام را 





ا 


جلیییر 
رواي 








۱- کافی. ج ۱ ص ۰۱۶۷ ح ۱. 
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۴ 
۱ 


می‌شناسد و منظور از «سابق بالخیرات» (کسی که در اعمال نیک پیشی می کیرد 
امام است. 

۳) محمد بن یعقوپ, از حسین بن محمد از معلی, از حسن. از احمد بن عصر 
روایت کرده است که گفت: از امام رضا عليه السلام تفسیر آیه ثم اوتنا الشاب 
ال ین اصطفینا من عبادنا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد منظور از ای فرژندان 
فاطمه سلاء الله علیها است و منظور اژ «سابق بالخیرات»؛ امام و منظور از مقتصد. 
کسی | اا ا ا اي ا ی از «ظالم لنقسه» ۶ کسی است که امام را 
E‏ 

۲ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن ابی زاهر یا دیگران, از 
محمد بن حماد. از پرادرش احمد بن حماد. از ابراهیم, از پدرش روایت می‌کند که 
گفت: از امام کاظم علیه السلام پرسیدم: جانم به فدای شما باد! ایا رسول خدا صلی 
اه عليه و آله وارت تمام پیامیران است: حضرت پاس داد: آری, راوی می گوید: 
عرض کردم: یعنی از زمان آدم تا آن که به خود او منتهی شده است؟ حضرت پاسخ 
داد: محمد صلی اله عليه و آله آزتمام پیانبرانی که خداوند مبصوت کرد داناتر 
است. رأوی می‌گوید: عرض کردم: عیسی بن مریم مردگان را به اذن خداوند متعال 
زنده می‌کرد! حضرت فرمود: زاست تفنی و همجنین سلیمان بن داود زبان برندگان 
را می‌فهمید؛ اما رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز قادر به انجام تمام این کارها 
بود. حضرت فر مود؛ سلیمان بن داود هنگامی که هدهد را گم کرد و در امر او تردید 
ورزید گفت: «ما لى لا ازی دهد ام کان من ااژیین»" آ مرا حه شده است که 
هدهد را نمی‌بینم یا شاید از غایبان است] و هنگامی که او را گم کرد خشمگین شد 
و گفت: «لا زیت عغذانا شد يدا ا اىه ا بساطان مبین» [قطیا او دا به 
عذایی سخت عذاب می‌کنم یا سرش را می‌برم. مگر آن که دلیلی روشن برای من 





۱ - کاقی. ج ا. جس ۳۷۲ آ. 


۲- کافی, ج 1 ہے ۷ مج ٣‏ 
۲- نمل ۲. 
۲- نمل/ ۲۱: 
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بیاورد | و حضرت سلیمان عليه السلام تنها به این خاطر که هدهد اپ را به او نشان 
می‌داد. خشمگین شد و این در حالی است که هدهد. پرنده‌ای است که آن دانشی که 
به سلیمان آرزانی نشده بود به او آرزائی شده بود. ر بسن این سلیمان که بادها؛ 
توا اة اا و شیاطین و سر کشا سا فر بانب فا او بو دند. ان ان که رر 
هوا قرار داشت را نمی‌دانست. ولی آن پرنده از آن آپ اکا بود. خداوند در کاب 
عرد ی ا «ولو أن قرآنا بت به الال أو قطّْتٌ به الازض و کلم به 
E‏ ]4 اگر قرآنی بود که کوه‌ها بدان روان می‌شد یا زین بدان ۽ قطعه قطعه 
ی دید یا مرد گان بدان یه سخن درمیآمدند (یاز شم در اتان اثر نمی‌کردا| و سا 
وارث این قران مي‌باشيم که در آن چیزی است که کوه‌ها با آن به حرکت درمی‌آیند 
و سرزمین‌ها با آن از هم گسیخته و مردگان زنده مي‌شوند و ما از آن که زیر هوا 
قرار دارد ای و در کتاب خداوند 7 است که فقط ۷ باید حکم ۰ 
را نگاشته‌اند و خدا نا درم کناب ترا ا 

خداوند می فرماید: «وما من غابه فی"التْماه ررض 1 فی کناب سین » [و 
هیج پنهانی در اسان ا ونی ست نے الس دیاکتلایی روشن (درج) است] 
سپس خداوند فرمود: «ثم أُوْرتنا الکتاب الذین اصطَفینا من عبادتا» و منظور از 
کسانی که خداوند عز و جل برگزید. ما هستیم. سیس خداوند اين را که تبیین همه 
جیز در آن است ارث ما قرار داده است 

شب‌حین محمد بن حسن صفار در کتاب بصای از محمد بن حماد, از برادرش 
وات اغا گرهه ا 


۱- وعد ۳۱ 

۲- نمل ۷۵. 

۲-کافی, ج ۱.ص ۱۷۶ ح ۷ 

۴- بصاثر الدر جات ج اه تس #۰ س (تکمله پاپ ا 
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مثتی. از ابو سلام مرعشی. از سُوره ین کلیپ روایت کرده است که گفست: : از امام 
باقر راوج تفسیر آپه «ثم اورثتا الکتاب الذین اصطْنیتا من عبّادنا فمنهّم ظالم 

نعسه وعنهُم عقتصد ومنهم ۲ سایق بالخترات بان له را وس و مرت پاسخ 
داد: منظور از سابق بالخیرات» (پیشی گیرنده در اعمال تیک امام است 

۶ ا د جن واا لحمد ر بصعت از حسین پن سعید. زنرب 
سوید. از یحیی حلبی از اپن مسکان. از ميْسْرء از سورة بن کلیب» از آمام باقر عليه 
السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه م رثا الکتاب الذين انطَفیا من 
عبادنا» فر مو د: منظور | ز «سابق بالخیرات» انام می‌باشد. و این أيه در شاه 
فرزندان ¿ علی و قاطمه علیهماالسلام نازل شده است ' 

۷ ابن بابویه. از ابو جعفر محمد بن علی بن نصر بخاری مقری, از ابو عبد الله 
کوفی علوی فقیه فُرغائه با سند متصل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که از حضرت پیرامون تفسیر آيه ّم اورا الکتاب الذین اصطفیتّا من عبادتا 

نهم ظالم لته وم مقتصد وم سایق بالخترات بان اللْد» پرسیده شد و 
حضرت پاسخ داد: ظالم به دور خودش ی جر خد و مقتصد (مپانهرو) په دور قلب 
حوذ میچ رحد و سابق | پیشی گیرنده) به دور پروردکارش می‌چر خد. ا 

۸) ابن بابویه, از اجمد بن حسن قطان, از حسن بن علی بن حسین سکّری. از 
محمد بن زگریاً جوهری, از جعفر بن محمد بن عماره. از پدرش, از جابر بسن یزد 
جُعفی روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام نفسیر آیه «ثم آورکنا الکتاب 
ین اصطفينا من ادنا هم طالم أيه وم متسه ونم ساق اخيرات 
بان اللّه» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از ز «ظالم لتفبه» (ستم کننده به 
خودش)ء کسی است که حق امام را نشناسد و منظور از مقعصد (میانه‌روا کسی 
است که حق امام را می‌شناسد و منظور از «متابق پسالخزرات بإذن اله» 


۱- بصاثر الدرجات. ص ۵۸, ح ۱. 
۲- بصاثر الدر جات ص ۵۸ ج ۳. 
"۲- حام: یعنی چرخید «المعجم الوسیط, ريشه حوم» 
۲- معانی الاخبار ص ۱۰۴. ح .١‏ 
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(پیشی‌گیرنده در اعمال نیک) به اذن (اراده) خداوند. همان امام است و منظور از آیه 
«جثات عدن یدغاونها» آنان کسانی اند که پیشی‌گیرنده و میانه‌رو هستند.! 

٩‏ ابن بابویه, از ابو عبد اله حسین بن یحبی بجلی, از پدرش, از ابو عوانه 
موسی بن یوسف کوفی, از عبد اله بن بحیی, از یعقوب بن یحبی, از ابو حفص, از 
ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: نزد امام باقر عليه السادم در مسجد 
الحرام لشسته بودم که دو مرد از اهل بصره نزد حضرت آمده و عرض کردند: ای 
فرزند رسول خدا! می‌خواهیم فقط درباره یک مسئله از شما سوال کنیم. حضرت 
فرمود: از هر جه مې خواضید بیر سید. أن ڌو پر سیدند: تسیر دو أيه ا 
اف افیا من عبادئا منم ق له ومنهم فد وبنهم سابق 
رات باذن الم لك هر الفضل الکبیر* جنات عدن یَدغلوتها یخن فیها من 
اور من ذهب ول اسهم يها حریر* وقالوا اعد لله الى آذقب عنا 
الزن إن ریا فور شکور» چیست؟ حضرت پاسخ داد: اين دو آیه در شان ما 
اهل بیت علبهم السلاء نازل شده است. ابو حمزه.ثمالی می‌ گوید: پرسیدم: پدر و 
مادرم فدای شما باد! چه کسی از شما به خودئن طلم"می‌کند؟ حضرت پاسخ داد: 
هر کسی که اعمال نیک و بدش با هم براپر باشد. به خودش ظلم می‌کند. عرض 
گردم: جه کسی از شما میائه‌رو است! حضرت پاسخ داد: کسی که در هر دو حالت: 
خداوند را برستش نماید تا مرف او فرارسد. عرضن کرده: جه کسی از شما پیشی 
گیرنده در اعمال نیک است؟ حضرت پاسخ داد: ‏ په ځداوند سو ندا کسی که 
دیگران را به راه پروردگارش فرا بخواند و آمر به معروف و نهی از منکر انجام دهد 
و یاور گمراه کنندگان. و دشمنی کننده و ستیزه گر خائنان [به انها] نباشد و به حکم 
فاسقان راضی نشود. حز در صورتی که بر خود و دینش بترسد و بازانی نداشته 
باشد " 

۰) این بابویه, از علی بن حسین بن شاذویه مدب و جعضر بن محمد بن 
مسر ور - که خدا از او خشنود باد- از محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری, از 





۱- معانی الاخبا ص ۱۰۴ ح ۲. 
۲- معانی الاخبار, ص ۱۰۵ حم ۳ 


-# ] 


ن جیا 
لعسیر 
زوا 
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۳-۹ سور 


پدرش. از ریان بن صلت روایت مي‌کند که گفت: امام رضا علبه السلاع در مجلس 
مأمون در مرو که در آن جمعی از علمای عراق و خراسان کرد آمده پودنده حطسور 
بافت. مأمون پرسید: ای علما! تفسیر آیه «ثمٌ وتا الکتاب الذین اصضطنیّا من 
رنه چیست؟ علما پاسخ دادند: مقصود خداوند از آبه. تسام امت اسلام بوده 
ست. مأمون از آن حضرت پرسید: ای ابا الحسن! نظر شما چیست؟ امام رضا عليه 
ete‏ من قائل به ان چه آنها می‌گوبند ني نیستم, بلکه نظر من این است که 
مقصود خداوند از این ۳۷ خاندان عترت و طهارت علیهم السلام می‌باشد. ا 
گفت؛ جگونه مقصو د خداوند. عترت بوده و امت نبوده است؟ امام رضا عليه السلاء 
پاسخ داد: اگر مقصود خداوند. امّت بود. باید همه آنها آهل بهشت می‌بودند؛ جرا که 
خداوند تباری و تعالی فرمود: «فمنهم ظالم تيه نهم مص ومهم شابق 
باْخیرات بان له لک هر الفضل الکبیر» سپس همه آنان را از اهل بهشت 
دانسته و فرمود؛ «جتات عدن بدخلونها یخن فیهقا من آسَاور من ذَب» پس 
وارثان آن کتاب. عترت معطهّر علیهم السلام می‌باشند نه دیگران. مأمون گفت: عدر ت 
مطهر چه کسانی هستند؟ حضرت یاسخ/داد: : آنها همان کسانی هستند که خداوند 
اثان را در کتاب خود توصیفب کردا و فر مود ار نما رید الله لب عَنکم ار چس 
ال ابیت ویطهرکم تطهیرا» [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان 
پيامبر) بزداید و شما را پاک وو ردان و آنها همان کسانی هستند که رسول 
خدا صلی اه علیه و اله فرمود: من در ميان شما دو چیز گرانیها را بر جای 
می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من هستند. زنهار که این دو نا زمانی که 
کنار حوض نزد من می‌ایند. هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند. پس بنگرید که چگونه 
در|باره] آن دو. از من دنباله‌روی می‌کنید. ای مردم! EE.‏ انها (اهل يتوا جیزی 
نیاموزید؛ چرا که آنها داناتر از شما هستند. آن علما پرسیدند: اي ابا الحسن!به 
ما بگو ایا عترت همان آل (خاندان) هستند یا دیگران؟ امام رضا عليه السلام پاسخ 
داد: انها همان آل می‌باشند. آن علما کفنند: : از رسول خدا صلی اله عليه و آله تقل 
شده که او فرمود: امت من» ال (خاندان) من شستند و اصحاب او نیز در حدیت 
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مستفیض که غیر قابل انکار است. می گویند: منظور از ال امت او می‌باشند. امام 
رضا علیه السلام فرمود: به من بگویید آیا صدقه بر آل حرام است؟ آنها پاسخ 
دادند: آری. حضرت فرمود: ایا صدفه بر آشت حرام است! انها پاسخ دادنسد: خیر. 
حضرت فرمود: این فرق میان آل و امّت است. وای بر شما! به کجا برده می‌شوید؟! 
ایا به ذگر ات دا اسر اف‌ثار هستید؟ ایا نمی‌دائید که ورانت 
و طهارت تھا خاص برگزیدگان هدایت شده است و برای دیگران قرار داده نسده 
است؟! انان پاسخ دادند: ای ابا الحسن! شما این سخن را از کجا می گویید؟ حضرت 
پاسخ داد: e‏ اين موضوع ا در ایه ولد اسلا نوخا وابراهیم 9 فی 
ذریتهم بو والکتاب متهم مهد وکئیر مهم | فاسبقون»" [و در حقیقست س ِ 
ابراهیم را فرستادیم و در ميان فرزندان آن دو نبوت و کتاب را قرار دادیم. از انها 
ابررخی) را‌یاب اشداند! و(لی) بسیاری از آئان بدکار بودند | بیان نموده است. پس 
تنها هدایت شدگان وارث نبوت و کتاپ خدا هستند و نه فاسقان. ایا نمی‌دانید که 
هنگامی که نوح علیه السلام به خاطر این که خداونك عز و جل به او وعده داده بود 
که او و اهل ابیت) او را نجات می‌دهد عرض کرد کار ن ابنی من الى ون ودشقدی 
الخق وأنت أخکم الخاکیین» [پسرم از کسان من ات قطماً وعده تو راست است 
و تو بهترین داوراتی] و خداوند به او پاسخ داد اتوج اه لس من آخلک ن 
عمل غیر صالح فلا تسالن ما لیس لک به علم إلى اعظک أن تکون من الساهلید »۳ 
ای نوح! آو در حقیقت از کسان تو نیست. او (دارای) کرداری ناشایسته است. پس 
چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه, من به تو اندرز سی‌دهم که مبادا از 
نادانان پاشى] " 

این حدیث. طولاتی است و ما همین مقدار از آن را آوردیم و چه پسا مقداری 
از ان را به صورت برآکنده در چاهایی که مناسب بوده است, ذکر نموده‌ايم. 


ار ارو 
۲- ود ۴۵ 
"- هود/ fF‏ 
۳ عیون اشبار الرضا عليه السلام, ج ۱, ص ۲۰۷ ح ۱۴ امالي صدوق, ص ۳۲۱؛ ح ۱. 
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۱ محمد بن عباس, از علی بن عبد اله اسد؛ از ابراهیم بن محمد از عنمان 
بن سعید. از اسحاق بن با ید ۳ از غالب همدانی. از ابو اسحاق سبیعی روایت 
می‌کند که گفت: برای حح خارج شده و با حضرت محمد بن على عليه السلام 
برخورد کردم و از حضرت تفسیر ایه ثم آورئنا الکتاب الذين اصلَفَینا من عبّادنا» 
را پرسیدم حضرت فرمود: أی ابو اسحای! قوم تو چه نظری دارند؟ منظور حطسرت. 
اهل کوفه. بود. راوی می‌گوید: عرض کردم: انها قائلند به این که مقصود از ایه, آنها 
هستند. حضرت فرمود: پس اگر از اهل بهشت می‌باشند. چه چبز انها را می‌ترساند 
(یعنی جرا می ترسند؟) عرض کردم: جانم به فدای شما! نظر شما چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: - ای ابو اسحاق!- مقصود از آیه تتهاء ما هسستیم. منظور از «سابقون 
بالخیرات» (کسائی که در اعمال نیک پیشی می‌گیرند). علی. حسن, حسین علیهم 
السلام و آن امام که از ماست می‌باشد و منظور از مقتصد (میانه‌رو)؛ کسی است که 
روز را روزه می کد و شب را بیدار می‌ماند و منظور از «ظالم لنفسه, کی انی 
که به مانند مردم در او نیز (کُناف) استشر ولی بخشیده شده می‌باشد. ای ابو اسحاق! 
تبها به وسیله ما آزاد مین ودای پراری و ذلتی که به دور گسردن‌هایشان 
پیجیده شده است. تنها به سفوا یکچ می‌شود و نها به خساطر سا کناهائتسان 
آمرزیده می شود و تته انر یا ا چ دیو یه می‌شود و ما به مانند اصحاب 
کهف. غار و پناه شما هستیم و ما به مانند کشتی نوح. کشتی نوح و موجبات نجاث 
شما هستیم. ما به مانند باب حطه پنی اسرائیل, باب حجطه شما نی ای 

۲ محمد ین عباس, از حمید بن زياد از حسن بن محمد بن سماعه از 
محمد ین ابی حمزه, از زکریا مومن, از ابو سلام از سَورّة بن کلیپ, روات کسرده 
است که گفت: از امام باقر تفسیر آیه هنم آورتنا الکتاب الذين اصطَنا من عیادنا» 
را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از «ظالم لنفسه» (سنم کننده به خود کسی 
است که امام را نمی‌شناسد. راوی می‌گُوید: عرض کردم: منظور از مقتصد (میانه‌رو) 
چه کسی است+ حضرت پاسخ داد: مقصود. کسی است که امام را می‌شناسد. عرض 
کردم: منظور از «سابق بالخیرات» (کسی که در اعمال نیک پیشی می گیسرد), جه 


۱- تأویل الایات, ج ۲. ص ۴۸۱ م ۷ 
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کسی است؟ حضرت پاسخ داد: منظور از آن امام می‌باشد. عرض کردم: پس چه 
فضیلنی برای شیعیانتان می‌باشد: حضرت پاسخ داد: کناهانشان بخشیده و 
قرض‌هایشان ادا مي‌شود و ما باب حطه انان هستیم و تنها به وسیله ما خداوند 
گناهان آنان را می‌بخشاید." 

۳۲ محمد بن عباس, از محمد بن حسین بن حمید. از جعفر بن عبد الله 
محمدی, از کثیر بن عیاشی. از ابو جارود از امام باقر عليه السلام روایت گرده 
است که بر آمون تسیر أيه شم ورتا الکتاب الذي اصطفينا من عبّادنا» فر مود؛ 
انان, آل محمد علیهم السلام و بر گزیدگان خدا هستند و برخی از آنان ستم کننده 
به خود هتند که نابود کننده مي‌باشند و برخی. میان‌رو هستند که انان صالحانند و 
برخی به اذن خدا در کارهای نیک پیشی می گبرند که او علی بن | ہی طالب علیه 
السلام است. خداوند عز و جل می‌فرماید: «ذلک هو الفضل الْکبیر» که منظور قرآن 
است. خداوند می فر ماید: «جنات عدن بدخلوتها» , : عن آل محمد علیهم السلام وارد 
کاخ‌های بهشتی می‌شوند که هر کاخ از یک س‌واژید می‌باشد و در | ن. شکاف و 
وصله وجود ندارد و کر همه امت اسملام دز آن اقم شونده گنجایش انان را دارد. 

ان کاخ گنبدهایی از ياقوت کبود دارد ولهستیدی ای دو لنگه در است که 
طول هر لنکه دوازده ميل می‌باشد. خداوند عز و جل می‌فرماید: «جنات عدن 
نها یحو فيه مين آستاور من ذقب ولزلزا ولیاسهم فیها خربر* وقالوا اند 
لله اذى هب عنا الْحزن إن رن َو شکور» حضرت فرمود: | 
و سختی بود که انان فان ند آخ ار قزیف ! 

۴) طبرسی, در کتاب احتجاج. از اب بصیر روایت کرده است که وا 
امام صادق عليه السلام تفسیر آيه هثم نا الکتاب الّذين اصطفیتّا من عّادنا» را 
پر سیدم و حضر تب فرمود: نظر تو چیست؟ ابو بصیر می‌گوید: عرض کردم: من قائل 
هستم به این که این آیه تنها در شأن فرزندان فاطمه سلام اله علیها می‌باشد. 
حقرت فرمود: اما کسی که شمشیر پر کشد و مردم را به سوی خود فرا بخواند و 


- داو ال بات - ج ۰ س Ap TA"‏ 
۲- تأویل الآیات ح ۲ص ۴۸۲ م ۱۰. 
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کمر اه سازد. جه از فرزندان فاطمه سلام الله علیها باشد یا از دیگر ان از مصادیق این 
ایه نمی‌باشد. عرض کردم: پس مصادیق این ايه چه کسانی هستند؟ حضرت فر مود؛ 
مصاديق این ايه «ظالم لنفبه» (ستم کننده به خود) کسی است که مردم را نه به 
گمراهی فرامی خواند و نه به هدایت. مقتصد (میانه‌روا کسی است که پیره ما اهل 
بیت می‌باشد و حق امام را می‌شناسد و «سابق بالخیرات» (پیشی گیرنده در اعمال 
نیک) همان امام می‌باشد.! ۹ 

۵ ابن شهر آشوب. از محمد بن عبد الله بن حسن, از پدرانش و سُدّی. از ابو 
مالک از بن عباس و امام باقر عليه السلام روایت کرده است که پیرامون تفسیر اید 
ومهم مقتصد ومنهم | ستابق بالخیرات پاذن اللّه» گفتند: : په خدا قسم! زا ا 
علی بن ایی طالب عليه السلام است." 

۶ طبرسی. از اصحاب ماء از مسر بن عبد العزیز, از امام صادق عليه السلاء 
روایت کرده است که فرمود: منظور از «ظالم لنفسه» از ما (اهل پیت). کسی است 
که حق امام را نمی‌شناسد و منظیهلز مقعصد از ما (آل محمد. غير از ائه علیهم 
السلزم), کسی است که حق.اماع را می‌شناسد و منظور از «سابق بالخيرات» اام 
است و همحی اینان ۽ آمرزیداه هستتد.. 

۷ طبرسی. از زياد بر ندر از امام باقر عليه السلام روایست می‌کند که 
فرمود: منظور از «ظالم لنفسه» از ما آل محمد)ء کسی است که یک عمل صالم و 
یک عمل بد انجام دهد و منظور از مفتصد, پارسا و کوشا است و منظور از «سابق 
بالرات».علی, حسن, حسین علبهم السلام و شهيدان آل محمد علسهم السلا 
می با شند. 

۸) نویسنده کتاب الثاقب فی المناقب, از ابو هاشم جعفری روایت می‌کند که 
گفت: نزد امام حسن عسکری عليه السلام بودم و از حضرت تفسیر آیه ثم نا 





۱- احتجاج, ص ۳۷۵. 

- مناقپ. ج ۲. ص ۱۲۲. 

۲- مجمع البیان, ج ۸ ص ۲۴۶ 
۳- مجمع البیان. ج ۸ ص ۲۴۶ 
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الکتاب الذین اططفينا من عبّادنا منم الم شب ومنهم مفتصه ومنهم سابق 
ارات بان له را پرسيدم و حضرت پاسخ داد همه آنها از آل محمد علسیهم 
السلام می‌باشند. منظور از «ظالم لتشیم», کسی است که به امام اذعان نسی‌کند و 
مقتصد کسی است که امام را مسی‌شناسد و سابق یالخیرات» به اذن اه امام 
می با شد. راوی می کوید: اشک از دیدگانم جاری شد و دای شتم با خودم فگر می‌کردم 
که چه تعمت پزرگی را خداوند یه ال مد علسیهم السلام ارزانی داشته است. 
حضرت به من نگاه کرد و فرمود: این امر. بزرگ‌تر از آن چیزی است که تو با 
خودت درباره آن یعنی عظمت ال محمد علیهم السلام سخن می‌گفتی. پس خدا را 
سپاس کوی؛ جرا که او ا زننده به زیسمان آنها قرار داد و به هنگامی که 
در روز قیاست» همه مردم با امام خود فرا خوانده می‌شوند, تو با ما فراخوانده 
می‌شوی. پس تو را بشارت باد ای ابو هاشم - که تو در سسیر خير و یکی 
هستی.: ۱ 

٩‏ از طریق مخالفان روایت شده است ئه علی عليه السلام در تفسر أيه 
م آورتنا الکتاب الّذين اصطفينا» فرمود؛ منظور از انا ما هستیم. 

۰) على بن ابراهیم: سپس خداوند, ال محمد.عليهم السلام را ذکر کرده و 
فرمود: «ْم وتا الکتاب لين اصطفينا من عیادنا» که منظور, ائمه عليهم السلام 
است. سیس فر موذ: «قمنهم ظالم لنشبه» که ار زا تا و عبت اه اتد 
علیهم السلام می‌باشد و منکر امام است. «وّمنهُم مقتصبد» که او به امام اذعان دارد. 
«رمنهم سابق بالخرات باذن اله» که او امام است. سپس خداوند به ذکر 
نعمت‌هایی که نزد و رات آنها فراهم کرده بود پرداخته و فرمود: «ختات عدن 
یدخلونها يلون فیها من اور من ذهب ولا اسهم نها خریر* وقالرا الحند 
له ای اذب عنا الحتن ان ا ا شکور ی احلا دا ألمقَامَة من فضله 
آا ا فیها تصب وا یا فیها لوب علی بن ابراهیم می‌گوید: منظور از ي 
رنج و منظور از أخوب. ل و ازردگی» و منظور از دار المقامه. دار البقاء (اخرت) 


۱- التاقب فی المناقب. ص ۵۴۴ ج ۵۰۶. 
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۱) ابن باپویه. از عبد الله بن محمد بن عبد الوماب. از ابو حسن سن محمد 
شعرانی. از ابو محمد عبد الباقی, از عمر بن سنان مُتبجی, از حاجب بن سلیمان از 
وکیع بن جراح. از سلیمان اعمش. از ابو ظبیان, از ابوذر- که رحمست خدا بر او 
باد - روایت کر ده است که گفت: ديدم که سلمان و بلال به سوی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله آمدند و سلمان به پای رسول خدا صلی اله علیه و آله افتاده و بای 
او را می‌بوسید که رسول خدا صلی له عليه و آله او را از این کار منع نموده و 
سپس به آو فرمود: ای سلمان! با من ان چنان که غیر عرب با پادشاهان خود رفتار 
می‌کنند. رفنار مکن من تنها, بنده‌ای از بند قان خدا هستم و جنان که یک بنده غذا 
می‌خورد, عدا می‌خورم و چنان که یک بنده می‌نشیند. می‌نشينم. سلمان به حضرت 
عرض کرد: سرور من. از شما فقط یک خواسته دارم و آن این است که مرا از 
فضیلت حضرت فاطمه سلام الله علیها در روز قيامت اگاه سازید. راوی می گوید: 
رسول خدا صلی اه علیه و اله پیاچهره‌ای خندان و شاد. روی آورده و سپس 
فرموذ: سو فند په کسی که جانم دز دستان او است! او همان کنیزی است که در 
صحنه قيامت سوار بر افه‌ای از ان عبوار لی‌کند که سر آن ناقه, از ترس خداوند و 
چشمان آن از نور خداوند و پوزه‌بند آن از جلال خداوند و گردنش از بها و شسکوه 
خداوند و کوهان ان از رضایت خداوتد و دم آن از قداست خداوند و دست و 
پایش از مجد و بزرگی خداوند می‌باشد. اگر راه پرود. تسبیح خداوند می گوید و 
ار بانگ بر آورد. تقدیس می‌کند. بر روی ان کجاوه‌ای از نور است که درون آن, 
کنیز نیمه انسان و نیمه حوری ارجمندی است که از انسان و حوری ترکیب شده و 
اف شده است و از سه نوع تشکیل شده است: ابتدای آن از مشک تیزبوی, 
وسط آن از عنبر خاکستری و انتهای آن از زعفران سرخ می‌باشد که با آب حیات 
عجین شده است. اگر یک آب دهان خود را در هفت دریای شور بیندازد. آب آن 
هفت دریا شبرین و گوارا می‌شود و آگر ناخن انگشت کوجک خود را به دار دنا 
می‌فرستاد. خورشید و ماه تاریک می‌شدند. جبرئیل در سمت راست آن ثاقه, 





= تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۴ 
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میکائیل در سمت چپ آن, علی روبروی آن و حسن و حسین پشت سر آن حرکت 
می‌کنند و خداوند از آن ناقد. مراقبت و محافظت می‌کند. پس آنها در حال عبور از 
صحنه قیامت هستند که ناگهان ندایی از جانب خداوند عز و جل در می‌رسد که 
می فر ماید: ای جماعت خلائق! نگاهتان را پایین اندازید و سرتان را فرود آرید که 
این فاطمه دختر محمد صلی اله علیه و آله. پیامبرتان, همسر علی, امامتان و مسادر 
حسن و حسین علیهم السلام است. پس فاطمه سلام الله علیها که دو چادر سفید بر 

سر دارد؛ از بل حراط عبور می‌کند و هنگامی که وارد بهشت مي‌شود و به کرامتی 
که خداوند برای او فراهم کرده. می‌نگرد. این آیات را قرائت می‌کند: «بستم الله 
رت ماخ مضه إن ر یکره الذي 
احلا دار المقامة من فضله لا يسنا فیھا نصب ولا يَمَسَنَّا فیها لغوب» پس خداوند 
عر و جل به فاطمه سلام الله علیها وحی می‌کند که ای فاطمه! از من بخواه که هر 
جه بخواهی به تو ارژانی می‌دارم و از من بخواه تا تو را خشنود سازم. پس فاطمه 
سلام الله علیها عرض می‌کند: ای خدای من! تومه آرزوها و فوق آرزوها هستی. 
از تو می‌خواهم که دوستداران من و دوستتداران کرت را با اتش جهنم عذاب 
نکنی. پس خداوند متعال به او وحی می‌کند که ای فاطمه! سوگند به عزت, جلال و 
پلندی جایگاهې دو هزار سال پیش از آن که آسمان‌ها و زمین را بيافرینم, با خود 
عهد گرده بودم که دوستداران تو و دوستداران عترت نو را با اتش جهنم عذاب 
نک" 

۲ محمد بن یعقوب, از علی بن ابر اشیم: از پدرش, از اہن محبوب, از محمد 
بن اسحاق مدتي» از امام باقر عليه السام رواپت می‌کند. که فقو : بر خی از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله تفسیر آیه «يْوم نخشر المتقین إلى ار من وقدا» [(یاد 
کن) روزی را که پرهیزکاران ړا په سوی (خدای) رحمان روه گروه مجشور 
مي‌کنيم] را پرسیدند و حضرت پاسخ داد: ای علی! این هیشت همگی سواره 





۱- ریطة: جادری که از یگ بافت تشگیل شده است. «المعجم الوسیط - ريشه ریط» 
۲- تأویل الایات. ج ۲ ص ۰۳۸۳ ۱۲. 
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یاف و اا مردانی هستند که نقوای خدا پیشه کردند و خداوند آنها را دوست 
داشت و متمایز ساخت و از اعمالشان خشنود شد و آنان را متقین نامید.-سیس 
حضرت په یاداش‌هایی که خداوند برای انان فراهم ساخت مي پردازد تا این که در 
ان حدیث فر مود:- هتکامی که موّمن وارد منازل خود در بهشت سی‌شوده تاج 
فرماتروایی و کرامت بر سر او می‌نهند و به او زیورآلاتی از زر سيم ياقوت و 
مروارید که در حلفه زیر تاج به شد تن می‌آویز ند و شمحسین هشفتاد جامد 
ابرپشم از رنگ‌ها و نوع‌های گوناگون که با زره سیم, مرورآید و باقوت شخ بای 
شده است به او می‌پوشانند و نظور ‏ ز آبه «یْحَلون فیهّا من آمتاور من دشب وولو 
اسهم فا خربر» همین است 

این حدیث. طولانی است و ما آن را در تفسیر سوره مریم ايه «بوم نخشر 


المتقين إلى لخن و فد » آورده‌ايم. 


رایناز ی ولو التبم مرن عذابها 
کذل كر زي کر (2)۲۶ رون شهار فهارتاآشو ۸ جتانععل سای عراز يکنا 
عملا و عم رک مادکره کد کر وبا روف افمالطالینین شر 


(TY) 


۳ AM. 


Fa 


[و(لي) کسانی که کافر شده‌اند آتش جهنم برای آنان خواهد بود. حکم به مرگ بر 
ایشان (جاری) نمی‌شود تا بمیرند و نه عذاب آن از ایشان کاسته شود. (اری) سر 
ناسپاسی را چنین کیفر می دهم ۶ و آنان ړز آن جا فریاد برمی آورند؛ پروردگٌارا! 
ما را بیرون بیاور تا غیر از آن چه می کرد یم کار شایسته کنیم, مگر شما را (آن 
قدر) عمر دراز ندادیم که هر کس که باید در آن عبرت گيرد. عبرت مسی گرفت و 
(آیا) برای شما هشداردهنده نیامد؟ پس بچشید که برای ستمگ ان یاوری نیست | 
۱) علی ین ایراهیم: سپس خداوند به ذکر آن چه که برای دشمنان آنها (یعسی 
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دشمنان آل محمد علبهم السلام)» مخالفان و ستمگران به انها فراهم کرده است 
پرداخت و فرمود؛ «والّدین کفروا لهم تار جه جهنم لا یقضی علَيْهم فيو توا ولا یخشف 
عنم من عذابقا لک جزی کل کثوره وم تعطرخون یف بنی جیغ کسید 
7 ۳ ها تا ای فلع کا له پس خد تدب 
آنان پاسخ داده و فرمود؛ «اولم لمکم ما یتذکر فيد من تذکر» یعنی به شما عصر 
طولانی E‏ # ید سار زي ابیز اکاهی پیدا کردید «رجاء کم الشذیر» 
یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله ." 

۲) محمد بن عباس از محمد بن سهل عطار. از عمر بن عبد الجبار, از علسی. 
از پدرش, از علی بن جعفر, از برادرش امام کاظم. از پدرش. از جدش از امام 
زین العابدین» از پدرش, از جدّش, امير المومنین صلوات اله عليهم اجمعین: روایت 
کرده است که فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله به من فرسود: اي علی! بسین 
کسانی که تو را دوست دارند و نعمت‌هایی که در مقابلشان قرار دار فقط مرگ 
افا انیت و جورخ پم کدی أن وغ قا مر یف سیی نت ایس آیند زا 
تلاوت فرمود: : درا آخرجنا تغمل صالخا غير الى کشا نخل» یعنی دشمنان او 
هنگامی که وارد أ آتش جهنم می‌شوند. می‌گوبند: «رینا اخرجنا نغمل صالُا» یعنی 
در ولایت علی عليه السلام «غر یک فقل» یعنی در دشمنی با آو. پس در 
جواب آنها گفته می‌شود: «أولم نمر کم ما ید کر فیه من د کر با ء کم السذریر» و 
منظور. رسول خدا صلی لله علیه و آله است «فْذوقوا فما للظالمین» یعنی به آل 
محمد علیهم السلام «ین تعیر» یعنی تا نها را یاری کند و از ان جات داده و آن 
را از آنها یاز دارد.' 

۳ این بابویه. از بدرش- که خدا از او خشنود پاد- از سعد بسن عبد لله از 
احمد پن ابی عبد الله پرقی: پا ملد غود کر یی و از اما سایق عليه السلام 
روایت کر ده اسٹ که بیرامون تفسیر آیه او لمر کم ما یتدکر فسه من تذکر» 





= تفسیر قمی؛ ج ۲+ س TAT‏ 
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فرمود: وبیغی برای پسر هجده ساله است." 
۴ ابن باپویه. از بدرش - که خدا از او خشنود باد- از سعد بن عبد اله از 


احمد پن محمد ب بن عیسی. از علی بن حکم, از داود بن نعمان ٠‏ از سیف نمار از ابو 
بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: بنده, تا زمانی که به 


چهل سالگی نرسیده به او آزادی عمل بیشتری داده می‌شود؛ اما هنگامی که به چهل 
سالگی برسد خداوند عز و جل به فرشتگانی که اعمال او را به ثبت مسی‌رسانند 
وحی می‌کند که من به بننده‌ام عمر طولانی داده‌ام. پس بر او سسخت گیریند و 
سرسختانه برخورد کنید و مراقب اعمال او باشید و اعمال کم و زیا گوچک و 
بزرگ او را به ثبت برسانید. برخی از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه «أوم 
نکم اب را پرسیدند و حضرت پاسخ داد: این تویبخی برای 
پسر هجده ساله است. ابن بابویه این حدیث را در کتاب فقیه نیز به صورت مرسل 
از امام صادق عليه السلام آورده است 


ام دامن ار یو یبن | خی الم 
جاه یر اراد میرن ال زر ونر یی و لین انعر 
اکن له یل یرون لا شنت نونف فد لت ال یلا وأ نم 
لس هتبلا 7و داي ال زض نظ ر واكان عاف بای ین هم 
مود یود ین يو في العاوات وان الا زض نان 
عافد یر (2۳ لاه لاس هس وتات هر مامن دون 
4 بغرا جل مس إا جاء أجلم إن اکان ناوتیم ۳۵ 


۱- خصال. ص ,۵۰٩‏ ج ۲. 
۲- امالی دول س ۰ ح ۱ 


۲- من لا یحضره الفقیه. ج ا, ص ۱۱۸+ م ۳۱ 
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[و با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یماد کردند که اگر هر آینه 
هشداردهنده‌ای برای آثان بياید. قطعاً از هر یک از امت‌هسا(ی دیگر) راه اتر 
شوند؛ و(لی) چون هشدارههنده‌ای برای ایشان آسد. جز بر نفرتشان نیفزود# 
انگیزه) این کارشان فقط گردنکشی در (روی) زمین و ثیرنگ زشست بود و 
نیرنگ زشت جز (دامن) صاحبش را نگیرد. پس آبا جز سنت (و سرنوشت شوع) 
پیشینیان را انتظار می‌برند و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت# آیا 
در زمین نگردیده‌اند تا فرجام (کار) کسانی را که پیش از ایشان (زیسته) و 
نیرومندتر از ایشان بودئد بنگرند؟ و هیچ چیز نه در آسمان‌ها و نه در زمین خدا را 
درمانده تکرده است؛ جرا که او همواره دانای تواناست# و اگر خدا سردم را به 
(سزای) آن چه انجام داده‌اند. مواخذه می کرد هیچ جنبنده‌ای را بر پشت زمین بساقی 
نمی گذاشت؛ ولی تا مدتی معین مهلتشان می‌دهد و چون اجلشان فرا رسد خدا به 
(کار) بند گانش بیناست) 

۱) علی بن ابراشیم: : سپس خداوند عز ي‌جال:سخن قریش را حکایت نموده و 
فر مود: : وسوا الله جه آْمانهم لین جاءهم بذیر لیکونن آفدی من |خدی 
الأمم» یعنی کسانی که نابود شدند «فْلمّا جاء‌هم تذیز» فنی رسول خدا صلی اله 

عليه و آله ها رادقم ور استکبار قى الارض وکرم ال ولا عیل المگر 
تیا بخله» 

۲) علی بن ابراشیم. از حضرت على عليه السلاع روایت یت کرده است که در نامه 
خود به شیعیان خود فیام عانشه به سوی بصره و.بزرگی اشتباه طلحه و زبیر را ذکر 
کرده و فرمود: چه گناهی بالاتر از آن که آن دو (طلحه و زبیر) آمده و همسر رسول 
خدا صلی الله عليه و اله را از خانه‌اش بیرون آورده و حجایی را که خداوند او را با 
آن پوشانده بود. از سر او گرفتند و همسران خود را در خانه‌هایشان نگاه داشتندا 
آن دی در حق خودشان نه نسبت به خداوند و ته لسبت يه رسول او صلی اله 
عليه و آله متصف نبودند. سه خصلت در کتاب خدا آمده که عواقبش به خود مرد" 
پر می گردد: ستم, حیله و سمان‌شکنی. خداوند فرمود: «ا یا التاس " نما بقیکم على 





۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۸۴ 
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نفیکم»" ای مردم! سرکشی شما فقط به زیان خود شماست] و فرمود: اسن لکت 
فانمّا یکت على نفسيه»" [پس هر که پیمان‌شکنی کند. تنها به زیان خود بیان 
می‌شکند] و فرمود: «وا به ی مر ای »و آن دو به ما ستم تمودند و 
بیعت مرا شکسته و با من حیله ورزیدند " 

۳) علی بن ابراهیم در نفسیر ايه «اولم سیروا فی الأرْض» می‌گوید: , بعتی یا 
در قران و اخبار امت‌هايي هلاک شده نظر و تال نکر دند؟4؟ 

۳ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد و حسین بن سعید و همگی از نضر بن سوید. از یحیی حلیی, از عبد 
اته بن مسکان, از بدر بن ولید ختعمی, از بو ربیع شامی روایت مي‌کند که گفت: از 
امام صادق عليه السلام تفسیر آیه «قل مییروا فی الأزض فانظر وا کف كسان عَاقبة 
ی ن تبل»* [یگو: در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانی که پیشتر بوده 
جخوته یو ده است را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: بعنی در قران بنگرید و بدانید 
که عاقیت کسانی که ب پیش از شما غی‌زیستهاند چگونه بوده است و قرآن چه 
اخباری در رابطه با انها به شا دادء ار 

۵) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه طا راڈ الله لاس یما سراما کا 
ع ار یی اہ کي ترا لب ی ودب ها 
معصیت‌ها و به هنگام مغرور شدن آنها در برآیر او, آنها را مواخه نمی‌کند ۷ 

۴ علی بن ابراهيم. از پدرش. از نوفلی, از سکونی, از امام صادی علیه 
السلام. از پدرش علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و 


۱- پونس/ ۲۴. 

E ! فتم‎ - 

۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۸۲ 

۲ - تقسیر قمی. ج ۲, ص ۱۸۵ 
لیا- روم ار ۴۲. 

۳ کافی. ج ۸ہ ص ۲۴۸, ح ۱۳۴۹ 


اہ تفسیر ھی ج آ: ی ا 
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آله فرموده است: دانش, پیشی گرفت و قلم خشک گردید و قضا انجام شد و تقدیر 
کامل گردید به وسیله اثبات کتاب خداوند و تأیید رسول الهی به سعادتی از جانسب 
خداوند برای کسی که ایمان آورد و تقوا ورزید. و په شقاوت و بدبختی یرای کسی 
که تکدیب نمود و به ولایت خداوند برای مومتان و برائت از آن برای مشرکان کافر 
گردید. همچنین رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند می‌فرماید: ای فرزند 
آدم! با مشیّت و خواست من, تو خواسته‌های خود را برای خود می‌خواستی و با 
اراده من. تو مقاصد خود را اراده می‌نمودی و به برشت نعمت که به تو ارزانی 
داشتم. قادر به انجام معصیت من بودی و با نیرو, حمایت و عافيتي که من به تو 
دادم. توانستی واجبات من را انجام دهی و من شایسته تر از تو نسبت به اعمال 
نیکویت هستم و تو شایسته‌تر از من نسبت به گناهت می‌باشی. خیر و نیکی که از 
من به تو می رسد به خاطر محبتی است که به تو روا داشتم و مصیبت و بلایی که از 
من به تو می رسد در سزأی گناهانی است که تو مرتکب آن شده‌ای. تو به خاطر 
اختیار زیادی که به تو دادم, از طاعت سرپیجی ثموردی و با بدگمانی خود به من, از 
رحمتم ناامید گشتی. پس سپاس, برای من و حجت و برهان به روشنی عليه تو 
است و من می‌توائم علیه تو نافرمانی کنم و این جزای نیک نزد من از روی احسان 
برای تو است. سپس هشدار دادن به تو را رها نکردم و به هنام بعرور شدن و 
فربب خوردنت. تو را مواخده نکردم. و متظور از ايه «ولو يؤاخذ الله ناس بَا 
Pt‏ و ترک على ظهُرقا من دابة» نیز همین است. خداوند فرمود: د بیش از توانت 
به تو تکلیف نکردم و امانتي بر دوش کاک ام ید رات و او ابر 
خویش اختیار نمودی و خشتودی من از تو همان است که تو راضی شدی که مسن. 
ان خشنودی را نسبت به تو داشته باشم سپس خدآوند فرمود: : «ولکن يخرف إلى 
اجل متم إا جاء أَجَلهُم فان الل گان بعناده بصیر.۱ 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ س اا 
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سو ر٥‏ ربس 


سوره یس ۸۲ آیه دارد و بعد از سوره جن نازل شده و آپه ۴۵ 
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فضیلت و واب قرائت سوره يس 


۱) ابن بابویه با سند خود از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود؛ هر چپزی قلبی دارد و قلب قرآن. یاسین است. هر کس شامگاهان, 
پیش از خواب يا په هنگاء روز پیش از آن که وارد شب شود این سوره را 
بخواند. در کنف حمایت الهی خواهد بود و رزق.8 .روزی بسیاری به وی خواهد 
رسید تا آن که روز را سپری کند و په شدای هر کیس به هنگام شب, پیش از 
آن که به بستر رود آن را بخواند. خداوند عز و جل. هزار فرشته بر او می‌گمارد تا 
او را از شرارت هر شیطان رانده شده و.از هر گونه بلا و آفت در امان بدارد و اگر 
فردای آن روز دار فانی را وداع گوید, خداوند: او زا به بهشت در آورد و به هنگام 
سل وی, سي هزار فرشننه حاضر شوند و همگی برای او طلب مغفرت کرده و با 
درخواست آمرزش برای وی, او را تا قبر مشایعت می‌کنند. چون وارد قر شود 
فرشتگان در درون قبر به عبادت خداوند می‌پردازند و ثواب عیادت ایشان برای او 
نوشته می‌شود. قير به انداژه تیررس جشمانش گشاده سی‌تسود و از فشار قبر در 
امان می‌ماند و تا آن هنگام که خداوند. او را از قبر بیرون آورد. نوری تابناک در 
قبر اوست که تا بهنه اسان امتداد دارد. جون خداوند. او را از قیسر برون آورده 
فرشتگان, او را همراهی کرده و با او سخن می‌گویند و با چهره‌ای خندان با او 
روبرو می‌شوند و او را به هر گونه خير و خوبی مزده می‌دهند تا آن که او را از 
صراط و میزان می‌گذرانند. فرشتگان, او را در برابر خدای عز و جل در چنان 
جایگاهی قرار می‌دهند که جز فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل: هیچ کس دز 
جایگاهی چنین نزدیک به خداوند قرار نمی‌گیرد. او همراه پیامبران در مقابل 





-# ]8| 
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خداوند می‌آیستد و با آنان که به اندوه نشسته‌اند. اندودگیی تمی‌شود و پا آنان که به 
وادی غم در شلتیده‌اند, غمکین تمی گردد و با انان که در وحشت و هراس فرو 
رفته‌اند. هر اسان نمی شود. 

سیس خداوند تبارک و تعالی به أو می‌گوید: شفاعت کن- ای بنده من!- تا در 
تمام آن چه که شفاعت می‌کنی, شفاعتت را بپذیرم, و هر آن چه را که می‌خواهی- 
ای بنده من!- از من بخواه تا به تو عطا کنم. پس بنده, طلب می‌کند و به او داده 
می‌شود و شفاعت می‌کند و مورد شفاعت واقع می‌شود. به حساب دیگران رسبدگی 
می‌شود. ولی به حساب او رسید ی نمی‌شود و آن گاه که همگان در موقشاب» 
تاه هی ا اسا نت با گنای که رل و رای کیده یقرت 
ذلیل نمی گردد. گناهان او و هیچ یک از اعمال زشت او نکاشته مسی‌شود. به او 
نامه‌ای می دهند که از سوي خداوند فرود آمده است. مر دمان» همگی و یکار هد 
می گویند: ۱ 

بس منزه و پاک است خپافتاه لین بنده حتی یک کناه نیز مرتکب نشده است 
و او از دوستان حضرت مجمدء‌صلل اله یلیه و آله می‌باشد." 

۲) ابن بابویه گنته اساه یسپ چ لسن به تقل از محمد بن حسن صفان از 
محمد بن حسین بن آبی خطاب, از علی بن اسباط از یعقوب بن سبالم از ابو 
الحسن غبدی. از جایر جعفی, از ایو جعفی امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود؛ هر کس در طول عمرش سوره یاسین را بخواند. خداوند به تعداد 
موجودات دنیا و اخرت و موجودات آسمان برای او دو هزار هزار (دو میلیون) 
حسنه می‌نویسد و به همین تعداد نیز. کگناهان او را محو مے کند و او رابه فقر و 
زیان و تابودی و فرسودگی و دیوانگی و بیماری جذام و وسواس و بیماری رن 
دچار تم کند و سک ات مرگ و هراس‌های آن را پر او آسان می‌گرداند و قیش 
روح او را خود بر عهده می گیرد و او از کسانی می‌شود که خداوند فراخی در 
زندگی و معيشت و خوشحالی به هنام ملاقات با خداوند و خشنودی از پاداش 
اخرت را نصیب او می‌گرداند. و نیز خداوند تبارک و تعالی به تمام فرشستگان 


۱- تواپ ال عمال, ی 1 
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می‌گوید: قسم به هر آن که در آسمان و زمین است. من از فلان کس راضی شدم؛ 
پس برای او آمرزش بطلبید.' 

۳) شیخ در کتاب مجالس با سند خود از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که آن حضرت فرمود؛ په فرزندانتان سوره پاسین را بیاموزید: هماناکه اين 
سوره. ر وج و ریحان قرآن است.! 

۴) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی اله علیه و اله نقل شده است که 
فرمود: هر کس این سوره را بخواند. خداوند به واسطه این سوره از گناهان او 
می قذرد و یاداشی برابر با پاداش دوازده بار قران خواندن به او داده مي شود و اکر 
آیخ منووه یآ سیفن خال من خوانده شود به آندازه غر. ا قه ف فنعه گر 
حضور او به صف می‌ایستند و برای او امرزش می‌طلبند و شاهد مرگ او هستند و 
جنازه او را همراهی می‌کنند و بر او لماز می‌خوانند و شاهد دفن او هستند. اگر 
مریضی که مر گش فرا رسیده باشد, این سوره را بخواند. ملک السوت جان او را 
نمی گیرد تا این که به او شرابی از بهشت داده چیه ان را بخورد. در حالی که او 
بر روی بستر است. سپس ملک الموت جانش را می کیرد در حالی که او خوشحال 
است: بثابراین خوشحال وارد قير می‌شود و دوباره خوشحال زنده سی‌شود و 
خوشحال په بهشت می‌رود. 

هر کس این سوره را نوشته و بر خود بياویزد. از هر نوع بلا و بیماری در امان 
ی تان 

۵) و پیامبر صلی لله علیه و آله فرمود؛ هر کس این سوره را برای مریضی که 
در حال مرگ است بخواند. به تعداد هر آیه. یک فرشته بر او نازل می‌شود. 

گفته شده است که ف شتکان در حطور او بد صف ی ایستند و ای او آمرزش 
می‌طلبند و او را تشییم جنازه می‌کنند و به استقبال او می‌روند و شاهد غسل و دفن 
او هستند. ار این سوره برای مریض در حال مرگ خوانده شود. ملک الموت جان 
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او را نمی‌گیرد تا این که از بهشت شرابی برایش آورده شود و در حالی که او در 
بستر است. آن را می‌خورد و ملک الموت روح او را می‌گیرد. در حالي که او 
خوشحال است و خوشحال وارد قبر می‌شود. هر کس آن را با گلاب نوشته و بر 
خود بياویزد. از تمام بلاها و آسیب‌ها در آمان خواهد بود. 

۴ امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس این سوره را هفت بار بسا لاب و 
زعفران بنویسد و آن را هفت بار متوالی بنوشد. هر آن چه را که شنیده حفظ می‌کند 
و بر کسی که با او مناظره می‌کند. غلبه می‌یابد و در میان مردم عظمت پیدا می‌کند. 
هرکه اين سوره را بنویسد و بر بدش بیاویزد, تن او به اذن خداوند از حسادت و 
چشم زخم و جن و اس و جنون و سرگردانی و بیماری و مرض در امان مي‌ماند. 
اکر اب آن را زنی بنوشد. شیرش زیاد می‌شود و به خواست خداوند متصال, در آن 


غذایی نیکو و مناسب پرای آن زن شبردهنده وجود دارد. 
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تفسیر سوره یس 
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اقام شین ۱ 
بر راهی راست* (و کتابت) از جانب آن عزیز مهربان نازل شده است* تا قومی 
را که پدرانشان بیم‌داده نشدند و در غفلت ماندند بیم دهی* آری, گنه (خدا) 
درباره بیشترشان محقق گردینده است. در نتيجه انها نخواهند گروید# ما در 
گردنهای آنان تا چانه‌هایشان غلهایی نهاده‌ايم به طوری که سرهایشان را بالا نگاه 
داشته و دیده قر و غشته‌آند ٩۴‏ و (ما) فراروی آنها سدّی و پشت سرشان سد نهاده 
۲ برده‌ای بر (جشمان) نان فرو گسترده‌ايم. در تیه نمی توانند بیینند 9 و انان را 
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رحمان در نهان بترسد. (جنین کسی را) به آمرزش و پاداشی پر ارزش مسر ده دو 
اری, مایبم که مردگان را زنده می‌سازيم و آن چه را از پیش فرستاده‌اند با آنار 
(و اعمال)شان درج می کنیم و هر چیزی را در کارنامه‌اي روشن برشمرده‌ایم| 

۱) سعد بن عبد اله از ابراهیم بن هاشم, از عتمان بن عیسی, از حماد طنافسی, 
از کلبی, از امام جعفر صادق علیه السلام تقل کرده است که ایشان به من فرمود: ای 
کلبی! محمد صلی الله علیه و آله در قران چند اسم دارد؟ عرض کرده: دو بسا سه 
اسم. حضرت فرمود: ای کلبی! حضرت محمد صلی اله علیه و آله در قرآن. ده اس 
دارد و آن ده اسم را برشمرد: «یس #رالرآن اكيم # انک لمن الْمرسَلینَ»" از 
تمام اين اها در آول سوره طه سخن گفتبم. 

۲) ابن باپویه گفت: یکی از مطالبی که ابو الحسن محمد بن هارون زنجانی به 
دست علی بن احمد بفدادی وراق برایم نوشت. این روایت بود که او از معاد بسن 
نی عتبری, از عبد الله بن اسماء, از جویریه, از سفیان بن سعید ثوری نقل کرده 
است که به امام صادق عليه السلام عرض کرد: ای یسم رسول خداا! «یسن» که 
خداوند عر و جل ان را در قرآن آورده به جه معناست 

امام صادق عليه السلام فرمود: یاسین از اسامی پا صلی اله عليه و آله 
است و معنايی ان چنین: است+ای شنونده وحی! سوگند به قرأن حکیم! قطعا تو از 
زمره فرستادفان هستی و بر راه زاست ار دار " 

۲) طبرسی در کناب احتجاح از امام علی علیه السلام نقل می‌کند که یک کافر 
ا ز امام على عليه السلام درباره برخی از آیه‌های قرآن سوال کرد. آن حضرت در 
سخنان خود به أو فرمود: «یس #والقرآن الحکیم * انک لمن الْمرسَلین» خداوتد 
تبارگ و تعالی. پیامیر صلی اله عليه و اله را به این اسم خواند و چنین فرمود 
«يس#والقرآن الْحكيم * نک من المُرسلين»." 

۴) طبرسی از محمد بن مسلم نقل کرده است که امام محمد باقر عليه السلاء 


۱ - مختصر بصاثر الدرجات ص ۶۷ 
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فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله دوازده نام دارد که پنج تای این نام‌ها؛ یعنی: 
محید, احبد. عبد اله یاسین و ور در آن آمده است." 

۵) علی بن ابراهیم گفته است که امام صادق عليه السلام فرمسود: یاسین نام 
پیامبر صلی الله عليه و آله و گواه آن آیه «اٍنک من الْمْرْسّلين» و آيه «عَلى صیراطٍ 
سیم 4 است. فر موذ: + صراط مستقیم یعنی راه واضح و آشکار. نیز او په تقل از امام 
صادق عليه السلا می گوید: «تنزیل العزيز الرجیم» همان قرآن : است «لتنذر قوْمَا مه 
آذذ بارهم نم غافلون* لقد حق لول على آفشرهم» یعنی عذاب برای آنهایی که 
از قران غافل هستند, ازل شده است «فْم لا يۇمنون» و فرمود: : منظور از این 
فرموده خداوند متعال: «(نا جِعلنا فی اغتاتوم آغلاز فهی ای الأذقان هم ممَحُون» 
این است که آنان سرهایشان را بالا بردند." 

۶ محمد بن بعقوپ از محمد بن یحبی, از سلمة بن خطاب, از حسن بسن 

عبد الرحمن, از علی بن ابی حمزه. از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام تقل کرده 
ست که از امام صادق عليه السلاء در ور التنذر توا ما آنذر آبازهم نیم 
غافلون» پرسیدم و ایشان فرمود: بعتی که تو( پیا مر اء قومی را که در میان انها 
ظستی»؛ بیم دهی: هم چنان که ۳9 این .قوم بیم داده شده‌اند. پس آنان از 
خداوند و رسول او صلی اله عليه و له و از وعده عذاب غافل هستند «قَد خق 
ال على أکترهم» از میان کسانی که به ولایت علی عليه السلام و امامان پس از 
و علیهم السلام ایمان نمی‌آورند و اقرار نمی‌کنند «فهّم لا پژمنون» آنان به امامت 
علی عليه السلاه و وصیای بعد از او ایمان نمی‌آورند و چون ایسان نیاورده‌اند 
عذاب و عقویت انان در آتش جهنم. .همان خواهد بود که یات در ات اه کر 
گر ده است: اتا جنا یی ایب آغلانا فهی 7 إلى الادقان ة فهم مقمخون» [یعنی | در 
اتش چهنم. سپس خداوند متعال فرمود؛ : «وجعلتا من ین أيديهم سا وَين خلفهم 
سدا فاغشیناشم فهم ی له بصرون» یه خاطر مجازات آنان؛ ؛ جرا که ولایت علی عليه 
السلام و امامان پس از او را در این دنیا و در آخرت انکار کردند. خداوتد در جهنم 
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به گردن‌هایشان نا چانه زنجیر می‌زند تا نتوانند به این سو و آن سو نگاه کنند 
سپس می‌فرماید: اي مدا «سواه علیهم اند رتهم آم تم تنذرفم لا یومنون» 
[یعنی] به خداوند متعال و به ولایت علی علیه السلام و امامان بعد از اوه سپس 

فر مو د: انما ندر من انيع الذكر» نی امير المؤمنين عليه السلام تور خشی الرخمن 
الیب فَشر» ای محمدا «بففرة وأجر گریم».' 

۷ طبرسی در کناب احتجاج نقل می‌کند که امام موسی بن جعفر عليه السلام 
از امیر المؤمنین علیه السلام پاسخ پرسش یک بهودی را نقل می‌کند, آن بهودی په 
حضرت گفت- ا براهيم با سه حجاب و بوشش از مقابل نمرود پنهان شد. على عليه 
لسلام فرمود: بله. چنین بود و محمد صلی الله عليه و آله با پنج حجاب از مقابل 
دیدگان کسانی که قصد کشتن او را داشتند پنهان شسد. سه حجاب آن که ماتتد 
ابراهیم است و ایشان دو حجاب» بیشتر داشته است. خداوند تبارک و تصالی 
ماجرای حضرت محمد صلی اله علیه و آله را این چنین توصیف می‌کند: «َعلّتا 
من ین ایهم سدا» اين حجاب ال است «وین هس سد» این ن حجاب دوم 
است «فاغشتناهم هم لا ببصرون» این خجاب سوم است. .و سپس فرسود: «وآذا 
قرات القر آن جعلنا ینک وب لین لا بومنون بالاخرة ججابا سسْنورا»" ین 
قر ان بشوانی ميان تو و کسانی که به اخرت اکان ندارند پسرده‌ای پوشیده قرار 
می‌دهیم ] و این حجاب چهارم است. سپس فرمود: «فهئ إلى لاذقان فهّم مقْمَحُون» 
بتایرآین ی اینها پتج حجاپ هستند." 

۸ شیخ در کتاب امالی گفت: گروهی که از جمله آنها: حسین بن عبید اله و 
احمد بن عٌبدون و ابو طالب غرور و ابو الحسن صقار و ابو على حسن بن اسماعیل 
بن اشتاس بودند, از ابو مفضل محمد بن عبد الله بن مطلب شپبانی از احمد بن 
حسن بن عباس نحوی, از احمد بن عبید بن تاصح, از محمد بن عسر بن واقد 
اسلمی. قاضی شرفیه, از ابراهیم بن اسماعیل ابی حبیبه- یعنی اشهلی- از داود بسن 
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حضصین. از ابو خطفای. أو ابن عباس نقل کرده‌اند که آين عباس گفت: مشر کان در دار 
ادوه جمع شدند تا در مورد [قتل] حضرت محمد صلی لله عليه و آله مشورت 
کنند. سپس جبرئیل بر حضرت نازل شد و او را از این موضوع پا خبر کرد و به او 
دستور داد که آن شب را در بستر خویش نخوابد. چون هنکام خواب فرا زسید. 
رسول خدا صلی اله علیه و اله به علی علیه السلام فرمان داد تا ان شب را در 
بسترش صلی اله علیه و آله بخوابد. پس علی علیه السلام, ردای سبز حضرمی را- 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله در آن می‌خوابید- به دور خود پیچید و در بستر 
ایشان خوابید و شمشیر را در کنار خویش نهاد. هنگامی که آن چند نفر از قریش 
کرد امده و پیرامون ځانه رسول خدا صلی لله عليه و آله می جرخیدند و مراقپ 
خانه او بودند و قصد داشتند آن حضرت را په قتل پرسانند, رسول خدا صلی اله 
علیه و آله از منزل بیرون آمد و آنان را دید که در مقابل در خانه نشستداند و تعداد 
آنان بيست و پتج مرد بود. پس مشتی خاک از زمین بطحاء پرداست و آن را بر 
روی سر آنان اتقو ال کوان انا شوخ ان دیس # و القرآن 
لحم نک لین لمن المرسلین* على صراط مستقیم # تنزیل العريز ز الرحيم# لتر 
قوما ما انر آبازشه نھ غافلونه لد حت اقول غلی ارصم و هم لا ومون« انا 
تا نی شاه آغلالا قهی ای لاذقان هم ممَحرن* امن ۲ بین يديهم 
سا ومن خلفهم سد فأغشناهم هم لا تبصرون» کسی به آن مشرکان گفت: منتظر 
چه کسی هستید؟ آنان گفتند: منتظر محمد صلی اله عليه و آله هستیم. گفت: ناامید 
شدید و زیان دیدید. به خدا سوکند! که از مقابل شما عبور کرد و بر سر همه شما 
خاک ریخت. آنان گفتند: به خدا سوکند! که ما او را ندیدیم. ابن عباس گفت؛: پس 
خداوند تبارک و تعالی این آیه را تازل فرمود: هو لد کر پک الذٍین کفرواً لیثبتوک 
او یوک أ یُخرجوک و بُمکرون و بک الل و له خر الماکرین»" [و (باد کن) 
هنگامی را که کافران درباره تو نیرنگ می‌کردند تا تو را به بند کشند یا بکشند یا 


(از مکه) اخراج کنند. و نیرنگ می‌زدند و خدا تدبیر سی‌کرد و خدا بهشرین 
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ندب کنند گان است]" 

۹) علی بن ابراهیم گفته است: و اا و 
ایهم سا وین انهم سا َدشزه رود نی آنان را کور کردیم دقف ا 
ا یی هدایت را نی بیننل. خداو نش گوش‌ها: چشسم ها 3 قلسب‌شایشان ۴ 
سلب کرد و آنها را از راه هدایت گمراه کرد. این یه در مورد ابو جهل بن هشام و 
چند تن از یاران او نازل شده است. شان نزول ایه این است که ببامبر صلی الله 
عليه و اله کر حال ځواندن نماز پود و اپو جهل - که لعنت خداآ پر او باد“ عهد کر ده 
بود هر گاه که پیامیر صلی الله علیه و آله را در حال نماز ببیند. سر او را بشکند. ہس 
در حالی که سنگی در دست داشت. امد و دید که پپامبر صلی الله عليه و آله 
ایستاده اسك و نماز مي خواند. بسي امد تا او و بر نطه اما هر بار که می خواست 
سنگ را بالا ببرد و بر سر حشرت بزند. خداوند دست او را به گردنش گره می‌زد و 
سگ در دستش نمی‌چرخید )ری که نزد اصحایش برمی گشست. ۱ 

rT a‏ اجهل اجام ین کار را برعهده گرفت. آن 
ریک ی مدای ق د ا ا 
و گفت: مانعی بزرگ همچون حیوانی (گوساله ای) عظیم الجته در ميان ما حائل 
بود که دمش را تکان می‌داد و من ترسیدم که نزدیک شوم ما ماع باق وڪ 
درباره این ایه: «وسواء علیهم آآنذرتهم أ لم تشذررفم لا ُؤمشون» فرمود از ان 
روه که از بن محر وم بو دید هيج کس ایمان یادف 

۰ طبرسی در کتاب اعلام لورّی از کلبی و او از ابو صالح و او از ان عباس 
نقل کرده است که: گروهی از قبیله بنی مخزوم با یکدیکر قرار گذاشتند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را په قتل برسانند. ابو جهل و ولید بن مغیره و تعدادی از 
فبیله بنبی مخزوم. این روه را تشگیل داده بودند. پبامیر صلی الله عليه و آله در 


- امالی, ج آ: ا e‏ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۸۴. 
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حال خواندن نماز بود که این جماعت. ولید را برای کشتن پیامبر فرستادند و او به 
سمت همان مکانی رفت که پیامبر در آن نماز می‌خواند تا این که صدای فرانت او 
را شنید. ولی خود حضرت را ندید. پس به نزد بارانش برگشت و موضوع را برای 
آنها تعریف کرد. ابو جهل و ولید بن مغیره و چند نفر از یارانشان, کار به قتل 
رساندن پیامبر صلی الله علیه و آله را بر عهده گرفتند و چون به مکانی رسیدند که 
بیامبر در آن نماز می‌خواند. صدای قرائت حضرت را شنيدند و به سمت او رفتند. 
ناگهان متوجه شدند که این صدا را از پشت سرشان می‌شنوند. وقتی به سمت صدا 
می‌رفتند, می‌دیدند که همچنان صدا از پشت سرشان می‌آپد. آنها از کارشان منصرف 
شدند و نتوانستند حضرت را بیدا کنند. این سخن خداوند سبحانه و تعالی به همین 
موضوع آشاره دارد که می‌فرماید: «وجعنا من بين آُدیهم سدا وین خلفهم سد 
فاغشیناهم هم لا بْصرون». 

۱) علی بن ایراهیم در آید «وسواء عليهم اأنذر تم الم تثرشم لا ومون 
٭ الا تن من الح الک شى الرختن لیب ره بتففرة ور ریم * نا 
نش لظی التولی نکب ما قَْموا وآتارشم وکل شی أَحصته ِى ام مُبین» 
گفته است که: امام مبین یعنی: کتاب آشکار:| ابن عباسی از امام على عليه السلام تقل 
کر ده است که حضرت فرمود: به خذا سوگنه! که من همان آمام مبین هستم و حق را 
از باطل مشخص می‌کنم و آن را از پیامبر صلی اله علیه و آله به ارث برده‌ام. 

۱ محمد بن ای از ی لی ین رر ر 
ہن محمد از حارث بن جعفر, از على بن اسماعیل بن ية بقطین. از عیسی بن مستفاد 
بو موسی ضریر و او از امام موسی بن جعفر تقل می‌کند که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: آیا پیامبر صلی اله علیه و آله بر علي عليه السلام قران را تصی‌خواند 
تا آن را بنویسد؟ و آیا جبرئیل و فرشتگان مقرب بر این کار شاهد نبودند؛ موسی 
بن جعفر عليه السلام فرمود: امام صادق عليه السلام مدت زیادی ساکت ماند و 
سیس فرمود: ای ابا الحسن! آن چه گفتی درست است و لیکن. هنگامی که این کار 





۷ - اعلام الوری. ص * ۳ 


آ- تفسیر قمی» ج i‏ اسب ۲۹ ۷ 
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به پیامبر سپرده شد و بر ایشان فرود آمد. وصیت در قالب کتابی نگاشسته شده از 
سوی خداوند نازل شد که جبرئیل و فرشتگان مقرب درگاه خداوند تبارک و تعالی 
آن را فرود آوردند. جبرئیل گفت: ای محمد! په همه کساتی که نزد تو هستند, په جز 
وصی خودت. دستور بده تا از پیش تو بروند نااین وصیت رااز سا بگیری و 
شهادت بدهی که آن را دریافت کرده‌ای و خودت مسئول حفظ آن هستی. 

پیامبر صلی اله علیه و آله از کسانی که در خانه بودند. به جز حضرت علی 
عليه السلام و فاطمه سلام الله علیها- که در پوشش بود- خواست تا آن جا را ترک 
کنند. سپس جبرئیل گفت: اي محمدا! پروردگار تو پر تو درود می‌فر ستد و می کوید؛ 
این کتابی است که آن را بر دوش تو نهادم و بر تو شرط کردم و یا آن بر تو گواهی 
دادم و با آن, فرشتگانم را بر تو شاهد گرفتم و ای محمد تو به عنوان شاهد برای 
من کفایت می‌کنی. 

امام صادق عليه السلام فرمود: ارزه پر اندام پیامیر صلی الله عليه و آله افتاد , 
قرمود: اي جبرئیل! پروردگار من.همان درود است و سلام از سوی اوست و به 
سوی او باز می‌گردد. خداوند عز و جل ژاست گفت و کاری یکو انجام داد. کتساب 
را بده. جبرئیل کناب را په رسول خدا.صلی الله عليه و آله داد و په او [از جانب 
خدا] فرمان داد تا به آمیز المومنین عليه السلام,بدهد. س به على عليه السلاه 
فرمود: آن را بخوان. امام علی عليه السلام ان را کلمه به کلمه خواند. 

سپس پیامبر صلی اله علیه و آله به او فرمود: این قرآن سفارش و توصیه و 
مانت خدا بر من است؛ من آن را ابلاغ کردم و به آن پند دادم و به آن خالصانه 
عمل کردم. علی عليه السلام عرض کرد: اری. پدر و مادرم فدایت گردند! من 
شاهد ابلاغ و پند و تصیحت و درستی ان چه که بیان فرمودی. هستم و گوش من, 
چشم من و گوشت و خون من به آن گواهی می‌دهند. سپس جبرئیل گفت: من نیز 
شاهد و گواه شما هستم. آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی! وصیت 
مرا دریافتی و از آن مطلم شدی و ضامن خدا گشتی؛ ایا به ان چه که در قرآن 
است. وفا می‌کنی؟ علی عليه السلام عرض کرد: اری, پدر و مادرم فدایت شوندا 
من: ضامن و عهده‌دار آن شدم و به پاری خدا به آن عمل مسی‌کنم. سپس پیسافیر 
صلی اله عليه و اله فرمود: ای علی! من در روز قیامت با وفای خود به آن عهد. 
شاهد و گواه تو خواهم بود. 
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پس علی علیه السلام عرض کرد: آری, گواه من باش. پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: اکنون جیرئیل و میکائیل در حضور ما هستند و فرشتگان مقرب با آنان 
همراهند تا این که من آنان را بر تو شاهد یگیرم. علی علیه السلام عرض کرد: بله, 
بدا واهی دهند و من نیز - پدر و مادرم په فدایت!- انان را به شهادت می گیر م. 
پس رسول خدا صلی اله له و آله آتان را شاهد گرفت. یکی از مواردی که پیامیر 
صلی الله علیه و اله به دستور جبرئیل بر علی علیه السلام شرط گرد و جبرئیل نیسز 
از سوی خداوند په آن مأمور پود این بود که پیامپر صلی اله علیه و آله به على 
عليه السلام فرمود: ای علی! به آن چه از این قران که درباره دوست داشتن کسانی 
است که خدا را دوست داوند و دشمن دانستن کسانی که با خداوند و رسول او 
صلی الله علیه و اله دشمتی می‌کنند و برائت جستی از آان و صبر کردن در آن جا 
که باید خشم, فرو خورده شود عمل کن و نیز به آن چه درباره صبر در برابر از 

بين رفتن حق تو و غصب کردن خمس (یک بنجم! تو و دریدن پرده آبرو و شرافت 
وت وف گن, ۱ 

عرض کرد: چنین می‌کنم ای رسول خدا! قسم به ران که دانه را شکافت و 
موجودات را آفرید. شنیدم که جیرئیل به رسول خدا صلی لله عليه و اله عرض 
کرد: ای محمد! به او بشناسان؛ حرمت او که حرمت خداوند متعال و حرمت رسول 
خدا صلی الله عليه و اله است, زير با نهاده می‌شود و محاسن او از خون سر او- که 
زود هنگام از دنیا می‌رود- گلگون می‌شود. 

امیر الممنین عليه السلام فرمود: وقتی که این سخن را از جبرئیل امین شنیده؛ 
مدهوش شدم و با صورت بر زمین افتادم و گفتم: آری. من آن را پذیرفتم و به آن 
راضی شدم؛ هرچند که به حرمت‌ها بی‌احترامی شده و سنت‌ها بی‌اعتبار شود و 
کتاب (قرآن) پاره و کعبه ویران گردد و محاسن من از خون سرم- که زود هنکام 
دار فانی را ودام می‌گویم - کلگون شود. من همواره ضایر و خشنود هستم تسا نسزد 
شما بيايم. سپس پیامیر صلی الله علیه و اله حضرت فاطمه سلام الله علیها و امام 
حسین عليه السلام و امام حسن عليه السلام را فرا خواند و آن چه را که به علی 
علیه السلام آموخته بود. به آنها آموخت و آنان نیز همان را گفتند که امام علی عليه 
السلام گفته بود. این وصیت با مهری از جنس طلا مُهر و موم شد تا از گزند اتش 
به دور باشد و آن گاه به علی علیه السلام داده شد. پس به ابو الحسن عليه السلام 
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عرض گردم: پدر و مادر به فدایت! آیا به خاطر داری که مضمون آن وصیت چه 
بود؟ آن حضرت پاسخ داد: سنت‌های خدا و رسول خدا صلی اله علیه و اله . 

سپس عرض کردم: ایا انحراف انان و مخالفتشان با امير المؤمنين عليه السلام 
در وصیت ذثر شده بود حضرت فرمود؛ پلد. په صورت اټدک اندگ و کلمه به کلمه. 
2 رو پروردگار ال را نشتیده‌ای که می‌قرماید : إا نحن خی الضواتی 
وتکتب ما قد دموا وآتارهم وکل شیء أحْصنَاهُ فی إِمَام مبین»؟! به خدا قسم! که 
پیامبر په حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام اله علیها فرسود؛ آیا آن 
چه را که من به شما دادم آن را درک و قبول نکردید؟ آتان عرض کردند: اری, و 
ما در پرابر بدرفتاری و خشونتی که دشمنان به ما کردند. صبور بودیم. این روایست 
در نسخه صفوانی: کلماتی افزون‌تر دارد. 

۳۲ و نیز محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از بعلی بن محمد از وشاه. 
از علی بن ابی حمزه. از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: شنیده امام محمد باقر 
عليه السلام می‌فرمود: از گناهان کوچک پرهیز کنید. همانا که این گناهان خواهانی 
دارد و هیچ یک از شما نمی گوید: من مرتکب گناه مسی‌شوم و از خدا آمسرزش 
می طلیم. خداوند عز و ج| سیکسا «وتکتسب ما قد 2 ندموا وآنارمم وکل شىء 
أخصَیناه فی |ام ُبین» و نیز خداوند م‌فرماید: : «اتها آن ج تک مثقال ية من ۱ 
فنکن فی صخرة او فى السَمّاوات أو فى الأرّض یات بها ال إن الله آطیف خبیر» ۲" 
[اگر (عمل تو) هموزن دأنه خردلی و در تخته سنگی یا در آسمائها با در زمین 
باشد. خدا ان را می‌اورد که خدا بس دقیق و اگاه است] 

۴ و نیز همو از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبّار, از ابن فضال و 
حجال, همگی از تعلبه. از زیاد تقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلا 
فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله در مکانی فرود آمد که خالی از علش و 
درخت بود و به اصحابش دستور داد که هیزم جمع کنند. صحابه گفتند: ای رسول 


۱- کافی ج ۱. ص ۲ آ۲۲,ح ۴. 
۲- لقبان/ ۱۶ 


۲- کافی. ج خی ۷ سح 1 
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خدا! ما بر جایی فرود آمدیم که در آن چوب و هیزم پیدا نمی‌شود. پیامیر صلی اله 
علیه و آله فرمود: هر کس هر اندازه که می‌تواند جمع کند. آنان هر چه توانستند 
جمع کر دنا و به حضور پیامبر صلی الله علیه و اله اورده و بر روی هم رپختند. آن 
قاه رسول خدا صلی اله عليه و اله فرمود: گناهان این چنین بر روی هم انباشته 
می‌شوند. سپس فرمود: از گناهان صغیره بپرهپزید؛ پس هر جیسزی خواهانی دارد. 
| اه باشید که خواهان آن, آن حه را که بیش فرستادند با آثار و اعمالشان می‌نگارد 
وگل شیء أخصیاه فی امام بين“ 

۵ و نیز محمد بن یوب از علی بن ابراهیم» از بدرش, و محمد بن 
اسماعیل, از فضل بن شاذان, از ابن ابی عمیرء از ابراغیم بن عبد الحمید. از اسو 
اسامه زید شحام نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمود: از گناهان کوچک 
بپرهیزید؛ زیرا که آن غیر قابل بخشش است. گفتم: گناهان کوچک چیست؟ 
حضرت فرمود: این که مرد گناهی را مرتکب شود و بگوید: اگر من فقط همین گناه 
را مرتګب شده بودم. خوشا په حال من بود." 

۶ طبرسی از ابو سعید خدری تقل کیم بی سلمه در بخشی از شهر 
مدینه زندگی می‌کردند که خانه‌هایشان از مسجد دور بود و آنها نمی‌توانستند با 
پیامبر صلی اه علیه و آله نماز بخواند, به همین دلیل. شکایت به پیش پیامیر صلی 
الله عليه و اله پر دند و سیس ایس آیه نال د 

۷ ابن بابویه از احمد بن صقر صائم, از عیسی بن محمد علوی از احمد بن 
سام کوفی, از حسین بن عبد الواحد, از حرب بن حسین, از احمد بن اسماعیل بن 
صدقه. از ابو جارود, از ما سید باکر علیه سا از پدرش, از جدش نقل گر ده 
است که فرمود: هنگامی که این ایه: «وکل شیء أَحْصیناهُ فی امام مُبین» بر پیامبر 
صلی اله علیه و آله نازل شد ابو بکر و عمر از جای خود برخاستنند و گفتند؛ ای 
رسول خدا! امام مبین؛ همان تورات است؟ پیامبر صلی الله عليه و اله فرمود: خیر. 





۱ - کاقی» ج آ۲ ی ۸ سح 1 
۲- کافی, ج ۲. ص ۲۱۸ ح 1. 
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ان دو گنتند: آیا انجیل است؟ باز پیامبر صلی الله عليه و آله فرسود: خیر. آنا 
پرسیدند: آیا فران است؟ پیامبر صلی الله علبه و آله فرمود: خیر. راوی گید گه: 
در همان لحظه. علی عليه السلام وارد شد و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این 
همان امام مبین است؛ او امامی است که خداوند تبارک و تعالی, علم همه اشیاء را 
در او جمع کرده است 
۸ محمد بن عباس از عبد الله بن علاء, از محمد بسن حسن بن شمون, از 
عبد الله بن عبد الرحمن اصم؛ از عبد اله بن قاسم, از صالح بن سهل تقل می‌کند که: 
a ar U‏ 
می‌خواند و می‌فرمود: این ایه در مورد حضرت على عليه الساده تازل شده است 
۹ شيخ در کتاب مصباح الاتوار با اسناد به رجال خود در حدیئی مرنوع از 
مفضل بن عمر نقل کرده است کنه: مفضل بن عمر گفت: روزی امام صادق 
عليه السلام را ملاقات کردم و ايشان به من فرمود: ای مفضل! حقیقت محمد. علی, 
فاطمه حسن و حسین صلوات اله علیهم اجمعین را شناختی و په حق آنان چنان 
که بايد و شاید پی بردی؟ عرض کردم: تسرورم! حقیقت معرفت انان چیست؟ 
حضرت فرمود: ای مفضل! آنان بسیار دور از خلایق و در كنار روضة الخضراء قرار 
دارند. هر کس که به ذات.جقیقت آنها پی بیرد, همراه ما در سنام اعلی (والاترین 
مقام) جای خواهد گرفت: مفضل گوید: به آمام صادق عليه السلام گفتم: ای سرور 
من؛ دات حقیقت انها را به من بشناسان. امام صادق علیه السلام فرمود: ای مفضل! 
تو می‌دانی که آنها از تمام موجوداتی که خداوند عز و جل آنها را خلق گرده است, 
اگاهی دارند. آنها کلمه تقوا و خزاندداران (صاحبان) آسمان ها , زمین هاء کوه‌ها . 
شن ها و دریاها هستند و انها تعداد ستاره‌ها و فرشتگان اسمان و وزن شوه‌شارا 
می‌دانند و نیز می‌دانند که اب دریاها و رودخانه‌ها و جشمه‌ها جند بیمانه است. 
هیچ برگ و دانه‌ای بر زمین نمی‌افتد. مگر اين که آنها از آن با خبر هستند و تمام 
خشک و تری (همه چیز) که در قران آمده است. آنها نسبت به آن آگاهی دارند 





۱- معانی الاخبار. ص ۱۹۵ 
۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۴۸۷ ج ۲. 
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سپس گفتم: ای سرور من! من به ذات حقیقت آنها پی بردم و به آن اقرار کرده و 
ایمان اوردم. امام صادق علیه السلام فرمود: آری ای مفضل! ای گرامی, ای یکو و 
محبوب! تو پسندیده و نیکو شدی و بهشت برای تو و برای کسی که به ان ایسان 
دارد, گوارا باد ! 

۰ شین در کتاب مصباح الائوار به نقل از ابوذر می‌گوید: برای انجام دادن 
بکی از دستورات امیر المومنیین عليه السلام روان بودیم که به دشستی رسيديم که 
مورچه‌های آن چون سیل جاری بودند. من از دیدن آن صحنه متحیر شدم و گشتم: 
لله اکبره بزرگ باد کسی که می‌تواند این مورچه‌ها را بشمارد! پس علی علیه السلام 
فرمود: این را مگوی ای ابوذر! بلکه بگوی: بزرگ باد افریننده انها! قسم به آن که 
تو را آفرید. من به اذن خداوند عز و جل می‌توانم آنها را بشمارم و نر و ماده آنها را 
تشخیتعی دهم 

۱ و شیخ در کناب مصیاح الاتوار به نقل از عمار بن یاسر می‌گوید: من در 
برخی از جنگ‌های علی عليه السلام شرکت داشتم و/بروزی از دشتی مي‌گذشتيم که 
مورچه‌های بسیازی در آن پوت 

من عرض کردم: ای امیر المومنین! به نظر شما کسی از مخلوقات هست که 
تعداد این مورجه‌ها را بداند: علی عليه السلام فرموده ازی..ای عمار! من مردی را 
می‌شناسم که تعداد این مورجه‌ها را می‌داند و او می‌تواند نر و ماده انها را تشخیص 
دهد. عرض کردم: ای مولای من! آن شخص کیست؟ سپس على عليه السلام 
فرمود: ای عمار! آیا در سوره یاسین نخوانده‌ای که: «وکل شیء أحْصیناٌ فسی إِمَام 


مبین 4 گفتم: او ای مولا هرت ! آن اه علیی عليه السلام کر هو ۵: هن شمان امام 


2 
ین هتم ۱ 
هپین » ناژل سل فو هرد بر خاستند و عرض گر دند: ای رسول خد|! آیا[این امام 


۱- تاویل الایات, ج ۲ ص ۴۸۸ م ۴ 
۲- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۴۹۰ ۸ 
۳- فضائل از ابن شاذان. ص 4۴. 
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مبین]. تورات است؟ پیامبر صلی اله علیه و آله جواب دادند: خیر. باز انها پرسپدند: 

ایا انجبل است؟ بیامبر صلی اله عليه و اله فرمود؛ خیر. بار دیهٌر گفتنده؛ ایا ان 

قران است؟ و بیامیر صلی اله عليه و اله جواپ دادند: خیر. در همین هنخام» علسی 

عليه السلام وارد شد و پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: این همان کسی است که 

خداوند در او علم همه اشپاء را قرار داده است و خوشبخت کسی است که در 
1 

زندگی و بعد مرگش با على علیه السلام دشمنی کند. 


ارب هم لا ترذ با لسوت درم این 
کڪ ڏو هما قرزا ڪال تقالو ٳئا کم فرس لوق ۳ 
[(داستان) مردم آن شهری را که رسولان بدان جا آمدند برای آنان مشل زن# آن 
گاه که دو تن سوی آنان فرستتاديم, و(لی) آن دو را دروغزن پنداشتند تا با 
(فرستاده) سومين (آنان رالاتا کردایم. پس (رسولان) گفتند: ما په سوی شما به 
پیامبری فر ستاده شده‌ایم ] 


۱) علی بن ابراهیم از -پدوش, از حسن بن محبوب. از مالک بن عطیه. از ابو 





#‌ 
۴ 


ب سل زا 
س سے 


السلام در مورد تفسیر این آیه پرسبدم و ایشان در پاسخ فرمود: خداوند متعال دو 
مرد را به شهر انطاکیه فرستاد و انها به ان جا رفتند. در حالی که مردمان این شهر 
آنها را نمی شنأختند و با انپا بدرفتاری کرده و در بتخانه محبوسشان کردند. سپس 
عداوند شخص سومی را به آن جا فرستاد و آن شخص وارد شهر شد و گفت: مرا 
به دربار پادشاه راهنمایی کنید. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: وقتی که آن مرد 
جلوی در ایستاد. گفت: من مردی هستم که در بیابان پرستش می‌کردم و اکنون 
دوست دارم شدای پادشاه را پرستش تنم. این سخن او را به پادشاه رساندند. 
پادشاه گفت: او را په معبد بیرید. او را په آن جا پردند. ان مرد یک سال با دو 


ala مشارق انوار اليقين. س‎ ١ 
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دوستش در آن جا بود. آن مرد به دو دوستش گفت: ایا با این شیوه فروهسی را از 
دینی به دینی منتقل می سازند؟ با سخت گیری! چرا رفق را به کار نمی گیرید؟ 
آگاه باشید که من, دوست شما هستم. سپس پد آن دو گفت: اظهار لکتید و نان 
ندهید که مرا می‌شناسید. سپس نزد بادشاه رفت و پادشاه به او قفت: به من خبس 
رسیده که تو خدای مرا عبادت می‌کنی؛ پس من و تسو با یکدیگر برادريم. پس 
حاجت خود را از من طلب کن. آن مرد گفت: ای پادشاه! من حاجتی ندارم» ولی 
دو مرد را در عیادتگاه دیدم. انها حه کر ده‌اند که در آن جا هستند؟ پادشاه پاسیخ 
داد: آن دو مرد آمده بودند که مرا از دبتم منحرف کرده و به خدای آسمان‌ها دعوت 

ان مرد گفت: اي بادشاها مناظره جالبی است؛ اگر حق با ائها باشد. ما باید از 
آنها پیروی کنیم و ار حق با ما باشد. انپا باید وارد دين ما گردند. آنپا دیس و 
آیینی دارند که ما نداریم. 

امام محمد باقر عليه السلام فر مب د: بادشایشدتبال ان دو مرد فرستاد. چون 
آن دو مرد بر بادشاه وارد شدند, آن مرد بلا ج کر شما جه عقیده‌ای را با 
خود آورده‌اید؟ آن دو مرد در جواب گفتند: ما برای دعوت به خدایی که خالق 
زمین و آسمان است. آمده‌ايم. همان خدایی که هر آن چه را که بخواهد در رحم‌ها 
باد وود می آورد. او هر طوری که بخواهد خلق می‌کند. او درختان و میوه‌هارا 
می‌رویاند و باران از آسمان فرود می‌آورد. آن مرد به آنان گفت: این خدایی را که 
شما په او و عبادتش دعوت می‌کنبد. آیا قادر است که چشم‌های انسان نابینا را 
درمان کند؟ آنها گفتند: اگر ما از او بخواهیم, او با خواست خود آن را انجام 
مي‌دهد. مرد سوم به پادشاه گفت: برایم ثابینایی بیاور که هیچ چیز را نتواند ببیند. 
سپس برای او نابینایی آوردند و آن مرد گفت: از خدایتان بخواهید که چشم‌های 
این نابینا را به او بازگرداند. پس برخاستند و دو رکصت نماز خواندند و اگهان 
دیدند که جشم‌های مرد ناپینا باز شده و به أسمان می‌نگرد. آن مسر د گفت: ای 
بادشاه! ناپینای دیگری برایم بیاور. نابیتای دیگری اورند. آن مرد سجده کرد و 
حون سرش را بلند کرد, ناگهان دیدند که آن تابینا نیز پا شده است. سپس په 
یادشاه گفت: یک پرهان در برابر یک برهان. ان گاه به پادشاه گفت تا انسانی فلج 


۳ مین قیر را برایش بیأورند. فردی زمین یر را برایش اوردند و او از آن دو مرد 
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خواست که از خدایشان بخواهند اين فلج را شفا دهد. آن دو مر د په نماز ایسستاده و 
دا دا خواندند. نا قهان دیدند پاهای ان مرد زمین یر بهیود یافت و بر خاست و راه 
رفت. آن مرد گفت: زمین‌گیری دیگری برایم بیاورید. برایش آوردند و هر آن چه 
پار تخست کرده یود دوباره انجام داد و أن شخص زمین‌گین بهبود یافت و بد راه 
افتاد. آن گا آن مرد گفت: ای پادشاه! آنان دو برهان آوردند و ما نیز مانشد آن را 
آوردیم؛ فقط یک جیز باقی مانده که ار این دو بتوانند أن را انجام بدهند. مسن به 
دين اين دو مرد می گروم. سپس گفت: ای پادشاه! به من خبر رسیده که تسو پسری 
داشته‌ای که فوت کرده است. اکر خدای این دو مرد بتواند این مرده را زنده ګند من 
دين اھا را خواهم پذیرفت. پادشاه به أو گفت: من هم با تو دین انهارا خواهم 
پذیرفت. سپس مرد به آن دو مرد گفت: این یک مورد دیگر را نیز از خدای خود 
پخواهید و ان این است که پسر پادشاه مرده است و شما از خدای خودنان بخواهید 
که او را زنده کند. آن دو عرد یه ژمین افتادند و خدا را سجده کردند. سجده آنها 
طول کشید و چون سرشان را از شجده برداشتند. به پادشاه گفتند: به سراغ قسر 
فرزندت برو تا ان شاء اله اپا بارع تو مردم نیز برای دیدن این صحله به 
گورستان رفتند و ناگهان دندند-سر یافش از قبر بیسرون آمده و خاگ سرش را 
پاک مي‌کند. آن مرد گشه ابن پسر را نزد بادشاء بیاورند و او دانست که آن سس 
فرزندش است. به او گفت: فرزندم حالت چطور است؟ پسر جواب داد: من مرده 
بودم و دو مرد را ديدم که یک ساعت در حضور خدا په سجده افناده بودند و از او 
می‌خواستند که مرا زنده کند, پس خداوند مرا زنده کرد. پادشاه گفت: اگر آنها را 
بینی, می‌شناسی؟ پسر جواب داد: آري. پادشاه گفت: از مردم بخواهید که بیسرون 
ایند و سپس مردم یک به یک با پسر پادشاه ملاقات کردتد. بدرش به او گنت: 
نگاه کن. پسر گفت: نه, نه, ایلها پیستند. سپس یکی ا دو مرد را به فمراه کرو 
زیادی از مقابل آن پسر عبور دادند. پسر گفت: این یکی از آن دو قر است و با 
دست به او اشاره کرد. سپس گروه زیاد دیکری را از برابر بسر بادشاه, عبور دادند 
واو مرد دوم را شتاخت و گفت: اين. همان دومی است. پس بیامبر که و[ 
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دو مرد بود گفت: من به خدای شما دو نفر ایمان آوردم و دانستم که آن چه شما 
آورده‌اید. حق است. امام محمد یاقر علیه السلام فرمود: سپس پادشاه گفت: سن 
نیز به خدای انها ایمان آوردم و تمام ساکنان شهر انطاکیه ایمان آوردند.! 

۲) طیرسی به نقل از وهب بن مُنبّه می‌گوید: حضرت عیسی عليه السلام اين 
دو مرد را به شهر آنطاکیه فرستاد و انها وارد آن شهر شسدند و بادشاه را ندیدند و 
مدت اقاست آنها طول کشید. روزی بادشاه بیرون أمد و أن دو مرد تک گفته و 
نام خداوند را ذکر کردند. پس پادشاه خشمگین شد و دستور داد تا آنهارا زندانی 
کنند و به هر یک از آنها صد تازیانه زد. هنگامی که ان فرستاده‌ها تکذیب شده و 
تازبانه خوردند. حضرت عیسی عليه السلام شمعون الصفا- که رئيس حواریون 
بود- را به دنبال آنان فرستاد تا آنها را باری کند. او با هوشسپاری کامل وارد آن 
شهر شد و سپس با ملازمان پادشاه معاشرت کرد تا این که آنها با او انس گرفتند و 
خبر او را به وش بادشاه رسانیدند. سپس بادشاه او را دعوت کرد و از شمدمی با 
او خرسند شد و یا او الس گرفت و او رابتر کیت 

روزي شمعون به بادشاه گفت: اي پادلا دامن خبر رسیده که تو دو مردی 
را که نو را به دینی جز دين خودت دعوت کرده‌اند.زندانی کرده و به انان تازیانه 
زده‌ای؛ آیا سخن آنها را شنیده‌ای؟ پادشاه پابیخ.داد: انان مرا خشمگین ساختند. 
شمعون گفت: اگر پادشاه صلاح بداند. از ایشان دعوت کنیم تا به این جا بیایند و 
بانیم آنان چه می گویند. بس پادشاه: انان را فرا خواند. ری | گفت: جه 
کسی شما را به این شهر فرستاده است؟ آنها گفتند؛ همان خدایی که خالق تمام 
موجودات است و هیچ شریکی ندارد. شمعون از آنها پرسید: نشسانه شما چیسست؟ 
انپا گفتند: هر آن چه که شما بخواهید. پس بادشاه دستور داد تا جوانی تابینا را 
پیاورند که جشمانش مانند بیشانی اش صاف بود. ان دو مرد په عبادت خدا مشغول 
شدند و آن قدر عبادت کردند که محل جشمان آن جوان. شکاف خورد و أن دو 
مر ده دو کلو لهای از گل ساختند و انها را در حدقه مرد نابینا جای دادئد. سپس آن 
گلوله‌ها به چشم‌هایی نبدیل شد که آن مرد توانست با آنهاهمه جا را ببیند و 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۸۷ 
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بادشاه از آین کار در شگفت ماند. 

سیس شمعون به بأدشاه گفت: اکر تو از خدای خودت بخواهی که کاری مانند 
کار اين دو مرد را انجام دهد. حن با تو خواهد بود و بزرگی از ان خدای تو خواهد 
شد. بادشاه جواب داد: من چیزی در مورد خدایم نمی‌دانم: آن خدایی را که سا 
می‌پرستيم نه ضرری دارد و نه نفعی. سپس پادشاه به آن دو مرد گفت: اسر خدای 
شما قادر به زنده‌گ دن مرده‌ها باشد, ما به او و به شما ایمان می‌آوريم. انیا گفتند: 
خدای ما بر هر کاری قادر است. پادشاه گفت؛ در این چا مرده‌ای است که هفست 
روز پیش مرده است و ما او را دشن نگرده‌ايم تا پدرش که غایب است, باز گر دد. 
پس مرده را اوردند که رنگ ان عوض شده و بویناک شده بود. ا دو مرد په طور 
آشکارا و شمعون به طور ینهانی. خدا را می‌خواندند. آن گا» مرده پرخاست و به 
ایشان گفت: هفت روز است که من مرده‌ام و به هفت وادی از جهنم وارد شده‌ام. من 
شما را از آن چه در آن هستید (اعنقاد دینی) بر حذر می‌دارم؛ به خدا ایمان بیاورید. 
بادشاه در شگفت ماند و چون شون دانست که سخن آن شخص مرده بر پادشا», 
تأثیر گذاشته, او را به سو جی" دا ډو رک د و او ایمان آورد و برخی از اکان 
شهر انطاکیه نیز ایمان آوردند و برخی [همچنان] کفر ورزیدند. طبرسی گوید: شبیه 
این روایت را عیاشی بهاسناد از تمالي و دیگران, از امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق علیهما السلام نق کرده اتمه در بعضی از روایت‌ها آمده است که او دو 
رسول را په انطاکبه فرستاد و سپس سومی را فرستاد. در بعضی روایات امده است 
که خداوند به عیسی وحی کرد که آن دو را یه شهر انطاکبه بفرستد و سپس جانشین 
خود شمعون را برای کمک به ان دو مرد به آن جا فرستاد و آن مرده‌ای را که 
خداوند با دعاي ان دو مرد زنده کرد سم بادشاه پود و همائند آن روایتی که ذگر 
کردیم را با مقداری تیر ذکر کرده است." 

۳ طبر سی از این عیاس نقل می‌کند که اسامی قرستاده شدکان به شهر انطاکید. 
صادق. دوق و ستلوم بود. 


۱- مجمع الیبان. ج ۸ ص ۲۶۵. 
۲ - مجمم الییان: ج ۳ ی TFT‏ 
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و با ین لتوار بتکم وم نکر اعاب ألم "تاو 
سا "تیاب الز ال اق س (Aj‏ # ال 
امد در مش رون باه من ی الری ینعی ال 
سر ہے و ا ی ۴ بو ال 
با ری (۲۰) نو من لباڪ م اجر جوم ون دون (۲۱) ما لب 
زي رن واه ترجه شور (۲۷ )ی دوز همان رذن الکنتن رل نش عي 
تم تیا ول بو دون )ابي کا 9 انط بو 3 
= اسم ا اا وی = E‏ ۹ # 
اون (۲۵) قي ل ادل انل بات قو مي يلون (۲۶) با عفر ري وَجَعَلني 
ِا رمين(۲۷) وما انزانا عل قو مه من تعن جندین الشماء تک 
ور را تس ۲ 
لین (۲۸) کت لصا ۳ وال فاذام خایذون (۰4۲۹ 
تکار ان سی کم و 8 عذاب دردناکی.از ماریه شما خواهد رسید*# (رسولان) 
گنتید؛ شرمی شما با خود شماست. آپا اگر شمارا نید دهند, (باز کفر می‌ورزسد)؟ 
نه بلکه شما قومی اسرافکارید#و (در این ميان )شد از دورترین جای شهر دوان 
پاداشی از شما نمی خواهند و خود (نبز) بر راه راست قراردارند پیروی کنید# آخر 
یابید# ایا په جای او خدایانی را پیرستم که اگر (خدای) رحببان بخراشد به من 
کر ندی برساند نه شغاعتشان بك حالم سود مي دشد و به هی تم آنند مرا بر هانند دوه 
وز ان تسو ر اس من قطعاً در کمراهی آشکاری خوأشم بود فسن اعيات پرورد کارتان 
ایمان آوردم (اقرار) مرا بشنویده: (سرانجام به جرم ایمان کشته شد و بدو) گنته 
شد: به بهشت درآی. کفت: ای کاش قوم من می دانستندا* که پروردگارم چگونه 
مرا امرزید و در زمره عزیزانم قرارداد* پس از (شهادت) وی هیچ سپاهی از 
آسمان بر قومش فرود تیاوردیم و (پش از این هم) فرو فرستنده نبودیم 8 تنها یک 
فریاد پود و بس و بناگاه (همه) آنها سرد بر جای قسردند| 
۱) علی بن ابراهیم در مورد آیه «انا تطتَرنا بکم» سی‌گوبد که: منظور از 
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تسیر 
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«بکم» اسامی است. نیز می‌گوید که: أيه «وجاء من أقصى الْمَدينة رجل یسعی قال 
قوم لیر رنه انا من لا الک جرا وخم نو وتا لى ل أذ 
ی فطرنی ولم ترجعون* أأتخذ من دونه آله إن ردان الرخمن بضر لا تفن 
نی شفاعتهم شین ولا نقذون» ای اد نی ضلال مبین+ نی آمست بربکم 
فاسمُون* قیل ادخل اج قال یا لت قومی یغلَمْون* بحا عفر لی ری وجفلنی من 
الْمکُرمین» در 4 حبیب نجار ازل شده است. و منظور | ر «خاسدون» در این 
آید: : «إن کانت لا صح واجدة ٦‏ فلا هم خامدون» مردگان هستند." 

سس ور تارب لز د وی از محمد بن حسین, از سفوان: از 
معاوية بن عمار, از ناجیه نقل می‌کند که به امام محمد باقر علیه السلام عرض کرده 
که مغیره می گوید؛ اتسان مومن په بیماری جدام و برص و مانند اینها دچار نمی‌شود. 
حشرت فر مو د: ار جنین اعتقادی دارد, از صاسب پاسین. غفلت ورزیده است. او 
دچار تشنج شد و انگشتانش فلح شد و دوباره به حالت عادی درآمد. پس فرمود: 
گوبی من فلج شدن او را می‌بینم,.تژتراتان امد و ایشان را بیم داد. سپس فردای آن 
روز په سراغ آنان آمد و ايشان او زا کشتته. سپس فرمود: مومن به هر بلایی دچار 
می‌شود و با هر نوخ مرگی می‌مبرد, فقط خود را نمی‌کشد.: 

۳ ابن بایویه از عیذ اله بن, محمد عبد الوهاب اصفهانی. از احمد بن فضل بن 
هقی د از ابو نصر منصور بن عبد الله بن آبراهيم اصفهانی. از علی بن عبد اله از 
محمد بن هارون بن حمید. از محمد ہن مغیسره شهرزوری, از بحیی بن حسین 
مدائمی, از ابن لهیعه از ابو زبی از جابر بن عبد اه از رسول خدا صلی الله عليه و 
اله روایت کرده است که فرمود: سه کس بودند که حتی برای یک لحظه وحی را 
انکار نگ دند: موم ال یاسین. على بن ابي طالب عليه السلاء. اسیه همسر 
فرعون, " 

۲ ابن بابویه از محمد بن علي بن اسماعیل. از نعمان بن ابی دلهاث لدی از 


۱- تفسپر قمی, ‏ ۲ س ۱۸۹. 
۲- کافی. ج آء ص ۹۷ء ج ۲ 
۲- خصال, ص ۱۷۴ ے ۲۳۰ 
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حسین بن عبد ار حمن, از عبید الله بن موسی, از ابو لیلی انصاری, از رسسول اکسرم 
صلی الله عليه و اله روایت کرده است که فرمود: صدیقین (افراد بسیار راستگو) سد 
تفر هستند: علی بن ابی طالب عليه السلام. حبيب نجار. مؤمن ال فرعون.' 

۵ ابن بایویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهیم بن هاشم 
از جعفر بن سلمه اهوازی, از اہرآهیم بن محمد ثقفی, از احمد بن عمرآن بن محمد 
بن ابی لیلی انصاری. از حسن بن عبد اله از خالد بن عیسی انصاری, از عبد 
الرحمن ابی لیلی. در حدیتی مرفوع از رسول گرامی صلی الله عليه و آله روایست 
کح است که ان حفر ت قر مو دند: صدیقین سه تفر هستند: حبیپ تجارء سومی آل 
یأسین که می گُوید: از فرستنادگان پیروی کنید, از کسانی پیروی کنید که از شما 
مزدی تمی‌خواهند و آنان هدایت یافتهانند؛ حژزقیل, مؤمن ال فرعون؛ علی ین ابی 
طالب عليه السلام که او از همه آنان برتر است." 

۴ از طریق عامه: تعلبی در تفسیر خود با سند از عبد الرحمن بن ابی لیلی که 
او نیز از پدرش نقل کرده است. می‌گوید: سه کنن پیشتازان ملت‌ها هستند که حتی 
یک لحظه به خدا کفر نورزیدند: علی بن"ابی طالب علپه السلام, صاحب یاسین و 
مژمن أل فرعون. اینان صدیقین هستند و على بن.ابی طالب عليه السلام برترین 
آتهاست. همین حدیت را صاحب کتابٍ.ارمین یا سند خود از مجاهد از ابن عباس. 
و نیز فضایل احمد صلی الله علیه و اله تقل کرده است. 


در عبانم من سول لاه نیون ,۳ 
[دریغا بر این بند گان! هیچ فرستاده‌ای بر آنان نیاسد. مگر آن که او را ريشخند 
می کردند | 

۱) محمد بن هَمَام و محمد پن حسن بن محمد بن جمهور, همگی از حسن بن 
محمد ین جمهور از بدرش و پدر او از چند تن از رجال خود از مفضل بن عمر. 


= خعیال؛ سس AT‏ ۳ ۹1 


۲- امالی وی ی ۵ ح ا 
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از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: دانستن یک رواست بهتر از 
قل گردن ده روایت است. هر حقی» حقیقتی و هر راه صوابی» نوری دارد. سپس 
فرمود: به خدا قسم! که ما مردی از شيعه خودمان را فقیه نمی‌دانیم. مر این که 
جون در مقایل او خظطای صورت بگیرد» ان خطا را می‌شناسد. امير المژمنین عليه 
السلام بر منبر کوفه فرمود: پشست سر شما دسیسه‌ها و فتسه‌های تاریک و کور و 
بوشیده‌ای وجود دارد که فقط «نومّه » از ان نجات بیدا می‌کنند. گفته شد: ای امیر 
مومنان! ونه چه کسی است؟ حضرت در پاسخ فرمود: کسی که مردم را مي‌شناسد. 
ولی مردم. او را نمی‌شناسند. بدائید که رن خدای تبارک و تعالی از حصت دا 
خالی نمی‌شود: و لیکن خداوند په خاطر ظلم و ستم و اسرافی که مردم بر خو دشان 
روا می‌دارند, او را به ابشان نمی‌نمایاند. افر دنیا یک لحظه از حجت خدا خالی 
شود. زمین, ساکنان خویش را در خود فرو می‌بسرد. اما حجت خداء مردم را 
می‌شناسد و مردم آو را نمی‌شناسند, همان طور که یوسف. مردم را می‌شناخت. ولی 
آنان او را نمی‌شناختند. آن گا رت ایه «یا رة غلی العباد ما ایهم من 
رتسول الا کانوا به بستهزئون کا الوت کر دند ۱ ۱ 


و رم 5 3 ۲ ِ ۳ 
سجان الي حلي ال اواج كله اب اتيك الأرض وم ن آنفسوم و الا 
ساو مس (۳۶) 


| پاک (خدایی) که از آن چه زمین می‌رویاند و (نیز) از خودشان و از آن چه 
نمی دانند شمه را ثر و ماده گردائیده است | 

۱ علی بن ابراهيم از پدرش, از نضر بن سوید. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که آن حضرت فر مود: هماتا نطفه از اسمان فرود مې اید و پر 
گیاهان و میوه‌ها و درختان سی افند ار ردم و جهارپایان از آن تد یه می‌کنند و نطق 
در آنها جاری مي‌شود. " 

( ابو ریم رواپت گر ده است که از امام صادق عليه السلام درباره معتای اين 


۱- غيبة تمعانی. ص ۸٩‏ 


۲- تفسیر قمی» ج اب هن ا اء 
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آیه پرسیده: «سبحان ی حل الازواج كلا مما 7 ۱ تنبت الأرْض وَين نيهم وبا 
ا ن » پس آن حضرت پاسخ داد: نطفه, همان آب است که از آسمان بر زمسین 
فرود می‌آید و بر گیاهان و میوه‌ها و درختان می‌افتد و مردم و چهارپایان از آن 
تقذیه می‌کنند و نطفه در آنها جاری می‌شود. 

سپس امام صادق عليه السلام فرمود: انسان از ضعیف‌ترین مخلوقات آفریده 
شده است؛ اژ نطفه‌ای که به صورت قطره است و سپس علقه می‌شود و آن گاه بد 
صورت قوشت جویده شده در می آید. سپس به استخوانی محگم تبدیل می شود و 
او ای را فپ قات سی ال تا الق یه اس 
کنند گان است 


یش الیش الها رادام شللفون(۳۷. 
[و نشانه‌ای (دیگر) برای انها شب است که روزیرا (مانند بوست) از آن برمی‌کنیم 
و به ناگاه آنان در تاریکی فرو می‌روند| 

)١‏ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از علی بن عباس از علی بن حماد. از 
عمرو بن شیر از جاب و او از ابو جعفی انام محمد یاقر عليه السلام روایست کرده 
یم 9 خداه ند تباری و تعالی په سول اکر لی الله علیه و آله فرسود: 
«قل لو آن 6 عندری ما تستفجلون به لقضی الأمر نی وبينكم» ' [بگو: اگر آن چه را با 
شتاب خو استار آنیده ند من بود قطعا میان من و شما: کار به انجام رسبده بود| و 
نیز حا صلی اة علیه و آله فرسود: اگر به من اسر شود. آن چسه را که در 
سینه‌هایتان مخقی کرده‌اید و منتظر مرگ من هستید تا به اهل بیت من علیهم السلام 
ستم کنید. برایتان آشکار و فاش می‌کردم. مغل شما همان است که خداوند فرسوده 
ات «کمَثل ی استوقد تارا فلا اضاءت ما حوله» [ شل آنان هجون مشل 
کسائی است که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد] می‌فرماید: 


- انسام / لیا 
۲ - بقره/ ۱۷. 
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ب لزا 
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زمین با نور محمد صلی الله علیه و آله و آن روشن شد, همان طور که خورشید 
می‌تابد. پس خداوند خورشید را برای حضرت محمد صلی اله علیه و اله و ماه را 
برای وصیء مثال زده است: «هو الى جَعَل انس ضیّاء والقَمَر نورا»' [اوست 
کسی که خورشید را روشتایی بخشید و ماه را تابان کرد] و نیز می‌فرماید: هرآ 
لهم اليل تسخ من النهارً فاا شم ممُن» و نیز می‌فرماید «ذشب الله بشورهم 
وترکهم فی ظلمّات لا و [خدا رای ردو مان ا کک غاي 1 
نمی‌بینند رهایشان کرد] یعنی حضرت محمد صلی الله عليه و آله وفات یافت و 
ظلمت و تاریکی اشکار شد و کافران و مشرکان فضیلت اهل بیت علیهم السلام را 
درک نکردند و این سخن خدای عز و جل است که می‌فرماید: «وان دعوم إلى 
دی لا یتبُوکم سواء علیکم آدعوتموهم أ 1 آنتم صامتون»۳ [و اگر انهارابه 
(راه) هدایت شین شما پیروی نمی‌کنند. چه انها را بخوانید یا خاموش 
بمانید بر ای شما پکسان است| 


انس ري توالت تاريز انلم (۳۸) ومر كدر تال 
ئی اکال رجُون لیم (۳۹) 
آو خورشبد په (سوی) قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر آن عزیز داتا این 
است*: و برای ماه منزلهایی معین کرده‌ايم تا جون شاخک خشک خوشه خرمسا 
بر گرده | 

۱ ابن بابویه به نقل از محمد بن موسی بن متوکل. از محمد بن آبی عبد الله 
کوفی. از موسی بن عمرآن نخعی, از عمویش حسین بن یزید. از اسماعیل بن مسلم 


۱ - ونس ۵ 

۲- پقره ۱۷ 

۲- اعر اف ۹۸ 

۲-کافی, ج ۸ ص ۳۸۰ ح ۵۷۴ 
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که رحمت خدا بر او باد- نقل می‌کند که او گفت: دست پیامیر صلی الله علیه و آله 
را گرفته بودم و با شم قدم می‌زديم و پیوسته خورشید را نگاه می کردیم تا أن که 
غروب کرد. به حضرت عرض کردم: ای رسول خدا! خورشید در کجا غروب کرد؛ 
حضرت قر مود؛ راا سیس سا اشا وان دیگر می‌رود نا این که به 
آسمان بلند هفتم می‌رسد و آن قدر می‌رود تا در زیر عرش قرار می‌گیرد. پس در 
آن جا به سجده می‌افتد و فرشتگانی که اختیار او را در دست دارند پا او خدارا 
سجده می‌کنند. سپس خورشید می‌گوید: ای پروردگار من! دستور بفرمایید که از 
کجا طلوع کن از مغرب یا از مشرق! و این سخن خدای عز و جل است که 
می‌فرماید: «والشنس تجری لت لا لک تقدیر الْزیزاللیم» منظور از رسیدن 
خورشید به قراز اه خود نشان دادن تدبیر خداوند تبارک ۲ تعالی ا ۱ ت 
به آف یده‌های خویش کامللاً آگاه است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل به 
مقدار ساعت‌های روز با توجه به طولانی بودن ان در روزهای تابستان و کوتاه 
بودن آن در روزهای زمستان. لباسی تابناف از.عرش می کیرد و برای خورشید 
می‌آورد و خورشید همچون انسان آن لبابن زا می‌پوشید و تا قبل از طلوع, با ان 
باس در آسمان حرکت می‌کند. سپس پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: گسویی که 
من با او هستم و او را می‌بینم آن گاه که به انداژه سه روز محبوس می‌شود و لباس 
رر را يپک ولو بای میور و ی ا 
بلند مر تبه است؛ «ذا الشَمُس کورت # وإذا جوم انکدرت» [آنگاه که خورشید 
به هم در بی‌جد ۶ و آنگه که ستارگا ن همی‌تیره شوند] و ماه ثیز همین گونه اسست. 
طلوع و حرکت آن به سوی افق اسمان و غروب کردن آن ر اوح گرفتن تا آسمان 
هفتم. و و« ان گاه در زير عرش به سجده می‌افتد. سیس جیرئیل برای او لیاسی از نور 

می‌آورد که از جنس نور عرش است. این فر موده خداوند متعال به همین موضوع 
اشاره حارد: «هْر لیا اش شاه ام وراه [اوست کسی که خورشید 
را روشنایی بخشید و ماه را تابان گرد]. ابو ذر- که رحمت خدا بر او باد“ گفشت: 





TON 


- يونس ' ت 





روا 


تسیر 





سس سس 
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سپس من و رسول خدا صلی اله علیه و آله په کناری رفتیم و نماز معرب را اقاسه 
گردی ۱ 

۲) محمد بن یعقوب از عده‌ای از یاران ما و آنها از احمد ین سعمد بن خالد و 
او از این فضال, از حسن بن اسباط. از عبد الرحمن بن سیابه نقل می‌کند که په اماه 
جعفر صادق عليه السلام گفتم: جانم په فدای شما! همانا مردم میں گوبند؛ ای گس 
از ستاره‌ها خوشش بیاید. نگاه کردن په انها حلال نیست. اگر به دیس من زیان 
مي‌رساند که من به دیدن انها لیاژی ندارم و ار به دين من زیانی نمی رساند, به 
خدا سوفند! من تمایل زیادی به ستار گان دارم و دوست دارم به آنها نگاه کنم. 

حضرت فرمود: آن طور که عردم می‌گویند, نیست. نگاه کردن په ستاره‌هاء 
زیانی به دين تو نمی‌رساند. سپس فرمود: شما به چیزی می‌نگرید که بسیاری از آن. 
درگ نمی‌شود و مقدار اندک أن سودیی نمی رساند. که طلو ع ماه را انداژه گیری 7 ۱۴ 

و حضرت سپس فرمود: آیا مي‌دانی بین خورشید و برج سنبله چند دقیقه 
فاصله وجود دارد؟ و آیا می‌دانی بین برج سنبله و لوح محفوظ چند دقيقه فاصله 
وجود دارد؟ پاسخ دادم که: خر یه بدا بو کند! نمي‌دانم. تا به حال در مورد أن 
چبزی از سناره‌شناسان نشنیده‌اه. 

عبد الرحمن گفت: حضرت فرمود: فاصله هر یک از اینها تا کناری آن. شصت 
نا هفتاد دقيقه است. عبد ارعن شک کرد. سپس فرسود: ای عبد الررحمی! ایب 
محاسیه‌ای است که اگر کسی آن را بداند و به آن دست بابد مي‌تواند تعداد نی‌های 
یک بيشه را بشمارد و این که جقدر نی در سمت راست آن بيشه و سمت چپ و 
پشت و جلوی آن قرار دارده و به این صورت. حتی یک نی پيشه نیز بر آو پوشیده 
را 

۳ محمد بن یعقوب از علی, از پدرش, از داود تهدی, از برخی از پارانش نقل 
می‌کند: که ابن ابی سعید مکاری با امام رضا علیه السلام ملاقات کرد و په او گفست: 


ایا از فضل پدرت چیزی به تو رسیده است؟ حضرت جواب داد: تو را جه شده 





۱ - تو سید, ی ۰ سم ٣‏ 
۲- کافی, ج 1 نے اا TTT‏ 
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است؟ خداوند نور وجود تو را خاموش گرداند و فقر را وارد خانه تو کند! [تو 
خودت جه داری؟!] آیا تو ندانستی که خداوند په عمران وحی کرد که: من به تو 
پسری می دهم و سپس حضرت مریم را یه او عطا کرد و از مریم عیسی عليه 
السلام را به او بخشید. پس عیسی از مریم و مریم از عیسی است و عیسی و مریم 
یکی هستند و من از بدرم هستند و پدرم از من است و من و بدرم یکی هستیم. 
سپس ابن سعید به حضرت گفت: از تو سؤالی می‌پرسم و حضرت فرمود: من 

فکر نم‌کنم که جواپ سوال را از من قبول کنی. در حالی که تو از زمره من نیستی؛ 
اما با همه این احوال, سوالت را پیرس. ابن ایی سعید گفت: مردی هنگام مرگش 
می گوید: تمام غلاماني که از قدیم داشتم اکنون در راه خدا ازاد می‌کنم (حال از کجا 
بابد دانست که کدامان غلدمان, قدیم هستند() حضرت حواب داد: اری, دود 
دكا در قو ان فرموده | ست: «ختی عاد کالْعرجُون القدیم» ہس غلامانی که 
IEE‏ اقا در وی اریز تچ مدا ون 
او بودند. از پیش او رفحد و او کور و فقیر شب تن جا که قوت کرد و شام شب 
خویش را نداشت که بخوره," 

این روایت را شيخ طوسی در تهذیب" و علی بن ابراهیم در تفسیر خود به 
تقل از پدرش, از داود بن محمد نهد نقل کرده است. ففسط در روایت علی بن 
ابراهیم آمده است که ابو سعید مکاری بر امام رضا عليه السلام وارد شد. 

۴ علی بن ابراهیم در نفسیر خود گفته است که: غرجون یعنی شسکوفه نخل 
(نخستین مرحله شکل گیری خرما) که مانند هلال ماه در آغاز طلوج می‌باشد. " 


انس نی مان ندرك انقم ول الب سایق هار ول ن فلا 


کافیء ج ۴ہ هی ۵ ح ۴ 
۲ - تهذیب, ج ۸ ص ۲۳۱ ح ۸۳۵ 
۲- تقییر قمی» ج ۲ ضص ۰۱/۱۲ 


۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۹ 





انر یی 
لشسيمر 
وای 


بس 
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نطو (۳) 


[نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوبد و هر کدام در 
سپهری شناورند | 

۱) علی بن آبراهیم گفته است: در روایت ابو جارود از ابو جعفر امام محمد 
باکر علید e‏ تقل ده است که درباره این آیه: ہلا الشمس یی لها آن تدرک 
الم ول الیل سابق انار وکل فی فلک یسیون » فرمود: خورشید, پادشاه روز و 


ماه, پادشاه شب است. نه خورشید زا سزد که در شب پا نور ماه پاشد و ته شب را 


سرد که بر روز پیشی گیرد و او می‌فرماید؛ شب تمی‌رود. مځر آن که در پی آن روز 
در رسد. ذریاره «کل فی فلک یسبْحُون» فرمود: هر یک در مداری شناور هستند. ' 
۲) طبرسی: عیاشی در نفسیرش به اسناد از اشعث بن حاتم می‌گوید: من در 
خراسان بودم و امام رضا عليه السلام و فضل بن سهل و مأمون در فصری در شهر 
مرو با هم جلسه داشتند و بر سر سفره غداء امام رضا عليه السلام فرمود: مردي از 
بنی اسرائیل در شهر مدینه از من پرسید: به نظر شما ابتد! روز افریده شده است یا 
شب؟ شما چه می‌گویید؟ راویی‌گوید: حاضران مجلس در این باره از یک‌دیگر 
پرسیدند. آما هیچ یک از انان حرّفی برای گفتن نداشتند. فضل بن سهل به امام رضا 
عليه السلام عرض گرد: خداوند به تور تخیر وا صضلاح عطا کند! تو پاسخ این پرسش 
را بکوی. امام رضا عله السلام فرمود: از منظر قران بگویم یا از منظر علم حساب؟ 
فضل پاسخ داد: از منظر علم حساپ. امام فرمود: ای فضل! تو مسی‌داسی که طالم 
تسام دنیا بر ج سرطان است و ستارگان در پهنه وسیع این برج قرار دازند و سیاره 
رح در برج میزان و مشتری در برج سرطان و خورشید در برج حمل و ماه در 
ثور واقع شده‌اند و این دال بر وجود خورشید در ميان دهسین طالم حمل که در 
وسط اسمان واقع شده است. می‌باشد. پس روز قبل از شب په وجود آمده است 





۱ - تفسیر قمی. ج س هة 
- مجمم البیان: ج #۸ ص ۲۷۵. 
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ولد رن لب امون" اقام تن ماو ۱۳ 
[و نشانه‌ای (دیگر) برای آنان این که ما نیا کانشسان را در کشتی الباشته سوار 
کردیم*# و مانند آن برای ایشان مرکوبها(ی دبگری) خلق کردیم] 

۱) علی بن ابراهیم در آیه «وآیة هم آنا حملا ذر هم فى الفلک المش‌خرن» 
کقته است که «الْفْلک المَشحُون» یعنی کشتی های انب شنند «رَحلفنا لهم مُن مله ما 
رکبون» یعنی چهارپایان هلی و العام (گاو, گوسفند..)." 


لاقل م وبري وعا خاک لمکم ارون ٠"‏ 
[و چون به ایشان گفته شود از آن چه در پیش رو و پشت سر دارید بترسید. امید 
که مورد رحمت قرار گیرید (نمی‌شنوند)] 

۱) طیرسی: حلبی از ابو عبد اله امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فر مود: مقصود از ایه: دوا قیل لهم اتقوا ماين آندیکم وماخلنک فلکم 
ترَمون» این است که از گناهانی که در ار تست عقوبتی که بشت سر 
انسیا 


اذل من رمک له ال زین مروا دي آمو انيم من وتا 
لآ طععه ان آن نان الین ۳ 
[و چون به آنان ا شود از آن چه خدا به شما روزی داده انفاق کنید. کسانی که 
کافر شدهاند به آنان که ایمان آورده‌اند. می‌گویند: ایا کسی را بخورانيم که اکر 
خدا می‌خواست (خودش) وی را می‌خورانید؟ شما جز در گمراهی آشکاری (بسیش) 
نیستید | 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۹ 
۲- مجمع الییان. ج ۸. ص ۲۷۸. 
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عیسی بن عبید بقطبنی, از قاسم بن بحبی, از جدش حسن بن راشد. از ابو بصیر, از 
محمد ین مسا از امام صادق عليه السلام روابت کرده است که فرسود؛ امير 
المو منین عليه السلام فرمود: هنگام شب صدقه بدهید: صدقه در شب. خشم خدای 
بزرگ را فرو می‌نشاند. سخن‌هایتان را با عمل خویش اندازه‌گیری کنید. نباید جز 
در خیر و نیکی. سخن به د ا ان جه خداوند په شما روزی داده ا 
انفاقی کنید؛ زیرا انفاق کننده, بانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند. کسی بد 
چایگزین گردن خدا اعتقاد دارد می بخشد و سخاوتمندانه خرج می کند.' 


ینعی وغد نكم صاوقین قرع ۳۸ ماینظ رون لاه وال 
ی خزفرو و ۰ و ج فال کل ََوْصِية ولا آملهمیرجفون ل 7 ۵ 


زد می گویند: اگر راست مي گویید. پس این وعده (عداب) کی خواهد بود؛:# جز 
یک فریاد (مر گبار) را انتظار نخواهند کشید که هنگامی که سرگرم جدالند 
غافلگیرشان کندھ آن گاهثة تواباین ورصیتی دارند و نه می‌توانند په سوی کسان 
خود بر گردند] 

۱ على ين ا پراهیم در مورد آیه «ویقلون متی هَذا اوعد ان کنتم صادقین # 
ا ا تح وام تأخدهم وهم یَخَصمُون» گفته است که این رویداد در 
آخر لاسان اتفاق می‌افتد و صدایی آنان را دربرمی‌گیرد, در حالی که در 
بازارهایشان سرگرم نزاع با یکدیگرند. همه آنها در همان جایی که هستند, می‌میرند 
و حتی احدی از آنها به خانه‌اش برنمی‌گردد و توانایی وصیت نمودن و سفارش 
کردن را ندارد و این سخن خداست که می‌فرماید: «فل ُستطیعون توصيَة 2 وتا إلى 


آخلهم رجهون»." 





۴ 


ز ۵ 
ra‏ 
- سا 


فجن الو راھ : فح ادا ی سلون" وان ا 


+ خصال, ي اا‎ “٦ 


۲- تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ا 
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ن راما وعد روصت لرلون "کات إلا ادام 
ی ارون ”اوم لائ تنس كيالا رَو إلاما كفت ون ٠”‏ إن 
آ صاب داوم ف مل ناو هد 

[و چون در صور دمیده شود به ناگاه همه از قبرها به سوی خدای خود می شتابند 
۷ می گوینه: ای رای پر ما! چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیشت. این است 
همان وعده خدای رحمان, و پیامبران راست می گفتند* (باز هم) یک فریاد است و 
بس و به نا گاه همه در پیشگاه ما حاضر ایند امروز بر کسی هیچ ستم نمی‌رود. 
جز در برابر أن چه کرده‌اید پاداشی نخواهيد یافت* در این روز اهل بهشت کار و 
باری خوش در پیش دارند 

۱) علی بن ابراهیم: منظور از «الأجداث» در ایه: «ونفخ فى الصور فاذا شم 
من الْجُداث إلى ربهم ونه قبور است. 5 

۲) علی بن ابراهیم از ابو جارود تقل کک رکه امام محمد باقر علیه السلا 
در مورد آیه «قالوا یا ول من یتنا من |مرقصدنا» قرمود: همانا مردم در قبرها 
هستند. هنامی که برمی‌خیزند, گمان می‌کنند که در خواب بوده‌اند و می‌گویند: وای 
بر ما! چه کسی ما را از خوابمان بر انگیخت اییذار کردا و ملانکه می گویند: «هَذا ما 
وعد الرخمن وصدق الْمرسَُون».! 

۳ محمد بن یعقوب از حسین بن محمد و محمد بن بحیی, همگی, از محمد 
بن سالم بن ابی سلمه. از حسن بن شاذان واسطی تشل کرده که گفته است: به 


ابو الحسن, امام رضا علیه السلام نامه ای تخاشتم و از جفا و نادانی اهل واسط بر ` 


خود (من) به حضرتش شکایت بردم؛ [آنان] گروهی از عنمانیون بودند که مرا می 
ازردند. پس آن جناب با دستخط خویش, چنبن مرقوم داشتند: به راستی که 
خداوند تبارک و تعالی عهد و بیمان اولیا و دوستانش را در دولت باطل بر صببر و 
شکییایی گرفته است؛ پس صبر کن به حکم پروردگارت. افر سرور مخلوقات 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۹۰ 
۲- کافی. ج ۸ ص ۲۳۷ م ۳۴۶. 
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[حضرت مهدی عليه السلام] قیام کند. گویند: «يًا ولا من بَعبنا من مُرقدنا هذا ما 
وعد الرختن وَصدق المرسَلون» منظور سرور مخلوقات [امام مهدی عليه السلام] 
ات 

۴) علی بن ابراهیم: سپس دمیدن نفخه دوم را ذکر می‌کند. پس گوید: «إن 
کانت لا صَيْحَة واحدة اذا هم جمیع دی مُخضرون» اما درباره این فر موده 
خداوند متعال: «ان اصخاب الْحنة AS‏ و به برداشستن 
بکارت دختران باکره مشغولند و خوشگذرانی می‌کنند. گفته است؛ با زان خوش 
می‌گذرانند و با آنان بازی می‌کنند.: 

۵) طبرسی درباره آیه: «فی شغل قاکهون» از امام صادق عليه السلام روات 
می‌کند که فرمود: معنای آیه اين است که آنان سرگرم برداشتن بخارت دو شیر یه گانند ' 


م وروا جيم في طلال عل الا رانك نکوون قم فيا پم 

لکین تایه زار ik‏ آغهد 

نان و آن لا وا ان کم عدوي "ون دون ما 

راط سکیم ول نگ نبا يڪو تيون" موجه 
يي عدون ۳" ساوما رمک نکفزون ۲۱ 

[1 انها با همسرانشان در زیر سایه‌ها بر تختها تکبه می زنند# در آن جا برای آنبا 

آنان) سلام گفته می‌شود# و ای گناهکاران! امروز (از بی گناهان) جدا شسویدهه ای 


آشکا ر شماست# و این که مرا بیرستید. این است راء راست:: و (او) گروهی انبره 
از میان شما را سخت گمراه کرد. آیا تعقل نمی کردید؟* این است جهنمی که به 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۹۰ 


۲ - مچمم البیان. ج هه ص ۲۸۲ 
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شما وعده داده می شد# به (جرم) آن که کثر می‌ورزیدید. انون در أن درآیید] 

۱) علی بن ابراهيم گفته است: در روایت ابو جارود از ابو جعفر امام باقر عليه 
السلام روایت شده است که در آیه: «فی ظسال علّی اراک متکوون» فرموده 
است: ارائک به معنای تخت‌هاست که روی آنا حجله‌هایی فرار گرفته است." 

۲ علی بن ابر اهیم در مورد أيه لام قول ين با زجیم» گن ات که 
سلام و درود از سوي خداء به معنای آمئیت و اراسش اب وی درباره آیه: 
«وامتازوا الوم ها المجرمون» گفته است که: هنگامی که خدا در روز قیامت, 
مردم را جمم می‌کند. کناهکاران بر روی پاهایشان ایستاده‌اند تا اين که عرق شره 
از پیشانی انان جاری می‌گردد و خدا را صدا می‌زنند و می‌گویند: پروردگارا! به 
حساپمان رسیدگی کن ا گر جه جهنم باشد. على ہن ابر اشیم گوید: سپس خداوند 
بادی به میان آنان می‌فرستد که این باد آنها را از همدیگر جدا می‌سازد و یک 
منادی ندا می‌کند: «وامتاژوا الم ها المْخرُون» و گناهکاران از مومنان جدا 
می‌شوند و گناهکاران به سوی جهنم می‌روند, و اهر کس که در قلبش ایمان وجود 
داشته باشد په سوی بهشت رهسپار ىري و نیز گفته است: منظور از این أيه: 
درد آضل منکم جبً کیرا»بنی شیطان مردمان پطیازی را به هلاکت رسانده 
است. اما درباره این فرموده خداوند: «قده عه هنم الى نتم توشدون * اصلر 
الوم بنا کنتم تکفرون» گفته است؛ این آیه از آیات محکمات است ' 

۳) اہن بابویه در کتاب اعتقادات اماميّه از امام صادق عليه السلام تقل می‌کند 
که: هر کس به سخن ناطقی گوش دهد. در حقیقت او را نولیان ای ان 
ناطق. درباره خدا سخن بگوید و او به آن سخن گوش فرا دهد. خدا را پرستش 
گر ده است و اثر ناطق درباره ابلیس سضی بگوید, شتونده. ابلیس را عبادت کزده 


و 


رمع ام مه ونکله رم وکهذ ال اكوا کس - (۶۵) 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ کس EE‏ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۱۱ 
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و مق ی تشرط انور و ”واوا سامت 
نام فا ناوجون مور وم من عفر که في نف لو 
0 وعا هرایم ی ان موالاذ ۳ ہی لزع کان ا 
r‏ "و ولا متا بات یمام 
کون شرع و روم مها ناکلون 7 وم ناما وارب 
س_ و ۳ وان ون َو تون ۳ لا طون ت ۵ م 


تون ۳ 

[امروز بر دهانهای آنان مهر می‌نهیم و دستهایشان با ما سخن می‌گویند و 
پاهایشان پدان جه فراهم می‌ساختند, گواهی می ذشنسد*: و ۳1 بخواشیم شر اة 
فروغ از دید گانشان می‌گیریم تا در راه (کج) بر هم پیشی جویند: ولی (راه راست 
را) از کجا می توانند ببینند؟: و اگربخواهيم هرآینه ایشان را در جای خود مسخ 
می‌کنیم (به گونه‌ای) که نه بتوآنند بروند و نه بر گردند* و هر که را عمر دراز 
دهیم او را زاز نظر) خلقت فرو کاسته (و شکسته) گردانيم. آیا نمی‌اندیشند؟ه و 
(ما) به او شعر نیاموختیم ور زر وخ نیس امن (سخن) جر امدرز و قرآنی 
روشن نیست#* تا هر که را (دلی) زنده است, پیم دهد و گفتار (خدا) درباره کافران 
محقق گردد* ایا ندیده‌اند که ما به قدرت خویش برای ایشان چپارپایانی 
آفریده‌ایم تا آنان مالک آنها باشند؟: و آنها را برای ایشان رام گردائیدیم از 
برخی‌شان سواری می گیرند و از بعضی می‌خورند# و از آنها سودها و نوشیدنیها 
دارند. پس چرا شکر گزار نبستید؟# و غیر از خدا(ی بگانه) خدابانی به پرستش 
گرفتند تا مگر یاری شوند# (ولی بتان) نمی‌توانند آنان را باری کنند و آنانند که 
برای (بتان) چون سیاهی احضار شده‌اند) 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, و او از پدرش از یکر بن صالح, از 
قاسم بن برید. از ابو عمرو زییری از ابو عبد اله امام صادق عليه السلام. حدیثی 
طولائی را روایت کرده است. امام صادق عليه السلام در این حدیث فرسوده است 
خداوند متعال بر پاها واجب کرده است که انسان, آنها را به سوی گناه و نافرسانی 
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خدا نبرد و بر آنها واجب کرده است که به سوی چیزی بروند که رضایت خداوند 
عز و جل در آن است. پس فرمود؛ + «ولاً تلش فى الارض مرا انک سن تضرق 
الازض ون غ الجیال طولا» ۳1 در (روی) زمین به دحوت گام برمدار؛ جرا که 
هرگز زمین را تمی‌توانتی شکافت و در بلندی به کو هها نمی‌توانی رسید] و فرسود؛ 
«واقصد فی مُشیک واغضض من صونک ان انک الأصوات اصرت الب +" [و در 
زا یقن وق افو پاش و وا اعا کا م آواژها بانگ خسران 
است] و ثیز حضرت فرمود: در باب شهادت و کراهی دادن دست‌ها و پاها بر 
خودشان و بر صاحبان خود و این که دستورات خداوند و واجبات را اجرا نگرده و 
آنها را تباه ساختند. این آیه نازل شده است: «لیوم نتم على آنواههم وتکلتا 
ایهم و" تشھد آرجلهم بما کانوا یکیبُون» , بس این نیز از جمله چیزهایی است که 
خداوند بر پاها و دست‌ها واجب گرده | ست و ان عمل ایشان است و آن اژ ايسان 
ا ا وک ا وجو فلت ن او ی ابقر ادا سا او لت و 
از سوره توبه ذکر شد." 

۲) علی بن ابراهیم: در مورد آیه: «اليوم نتم على آفواههم تلا آندیهم 
تشه َرجلهم ما انوا یکسیون» فر ملد هنکامی که خداوند تمام مردم را در روز 
قیامت در یک جا جمع می‌کند و نامه اعمال راه ,دست آثلن می‌دهد و آنها به آن 
نگاه مي‌کنند. اعمال خود را در آن انکار می‌کنند و فرشتگان عليه آنها شهادت 
می‌دهند و آنها می‌گویند: پروردگارا! فرشتگان تو به نفع تو شهادت می‌دهند. سپس 
قسم می‌خورند که این کارهای ناشایست را انجام نداده‌آند. این یه به اسن موضون 
اشاره دارد: «یوم هم ال جمیغا فیخلفون له کمّا لفون لک" [روزی که خدا 

همه آنان را برمی‌انگیزد. همان گونه که برای شما سو کند یاد مي‌گردند. برای او هم 


اسر ۳۷ 

۱٩ , اقسان‎ - ۲ 

۳- کافی. ج ۲. ص ۲۸ ج ۱. 
لا - مجادلد , ۱۸. 
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سوگند یاد خواهند گرد] و چون قسم می‌خورند. خداوند بر دهانشان مهر می‌نهد و 
اعضا و جوارم اس ی دادداتل, گواهی می ذشند. 

و نیز درباره «آنی بّْصرون» در اين آيه: «ولو نشاء لطَمستا علی آغینهم 
فاقوا الصراط نی بیصسرون» فرمود: بعنی چگونسه می‌بینند! بوتو ناء 
سَخناشم عی مَگانتهم» یعنی در دنیا «قضا امستطاغوا میا وا رجهُون». اما 
درباره أيه «ومن نعَمُره نتسه فى الخلق فلا يعقلُون» فرمود: اين اید پاسخی است 
به مُلحدانی که توحید را نفی می‌کنند و می‌گویند: مرد وقتی با زن ازدواج می‌کند و 
نطفه در داخل رحم شکل می گیردء شکل‌های مختلف غذا را به خود می‌گیرد و 
روزگار نیز بر او می‌گذرد و شب و روز بر او عبور می‌کنند و انسان با طبایم و 
سرشت‌هایی از غذا و گذشت شب و روز شکل می گیرد. خداوند در این آیه با یک 
جمله: «ومن مره که فی الحلق أفلا بَعْفلون» گفته‌های ایشان را نقض و باطل 
می‌کند. سپس فرمود: اگر آن چنان که ملحدان می‌گویند باشد, پس باید انسان 
همواره رو ه آفزایش و زیادت باشد: تا زمانی که شکل‌های مختلف غذا وحود دارد 
و شب و روز می‌اید و می‌رود فلگ ار خد. پس جکونه است ت که انسان: هر 
چه بزر گ‌تر می شود رو به کاتستی متتی‌کذارد و به ناتوانی دوران کودکی باز 
می‌گردد؛ پس گوش و شنم و قدرت و دانستن و منطق نقصان می‌گیرد تا آن جا 
که از او کاسته می‌شود و در میان خلفت. دچار افت می‌شود؟ پس باید گفت که این 
تغییر ات از افرینش خداوند عزیز و حکیم و تقدیر اوست. و نیز درباره أيه #رمّا 
لاه الشغر وما یی ل» فرمود: قریشیان می‌گفتند: آن چه محمد صلی الله عليه 
و آله می‌گوید. شعر است. خداوند متعال با اين آیه: «وما عم الشغر وما یتبفی له 
ان هو إلا کر وقرآن مبین» پاسخ قریش را داد. حضرت محمد صلی الله عليه و اله 
هبج گاه شعر نگفت. اما درباره مفهوم این اید: «نذر من کان حَيّا» فرمسود: : يعلى 
مومن بیدار دل. سخن درباره این موضوع در تفسیر آیه «یخرج لخی من اميت 
ومخرج یت من الحی» [زنده را از مرده ار رده را از زسده بیرون می‌اورد] از 
سوره انعام گفته شد. اما منظور از اين آیه: «ویحق اقول على الکٌافرین» عذاب 





۱- هنگام تفسیر آپات ۵ و ٩۶‏ از سوره انعام 
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است. منظور از این آیه: «أولّم یروا آنا نا لهم ما غملت یدیا آنعاما» اين است 
که با قدرت خویش, آن را خلق کردیم. اما این گفته او: «وذلتاها م4 یعنضی شتر 
را با قدرت و عظمت ان, برای ایشان رام گردانيديم, په طوری که کودک نیز آن را 
می‌راند. این فرموده او: «ولهُم فیهّا منافع» یعنی آن چه که از آن به دست می آورند 
و آن چه را که بر آن سوار مي‌شوند. مقصو د أژ «وَمشارب» شیر شتران ۾ است 

۳ سپس على بن ابراهیم گفت: در روایت بت ایو جارود ازا هر اسام محمد 
افر عليه السلام نقل شده است که درباره این آبه: «راتخذرا من ون : الله آلهة 
للم ینصرون و [ یستطیعون تصرهم رهم هم جلد محضرون» فرمود: ایسزدان 
(خدایان) نمی توانند پرستندگان خود را کمک کنند و باری رسانند» در حسالی که 
آنان برای این خدایگان. سپاهیانی آماده هستند." 


منك نارون وما ون ۳ ول ونان غلفتافین 
TES‏ ذاهو خه من 2 ا صرب اناما وهل مئ يئي لیم وهي 
اکآ جرف 
ما 2 رال خر رراا ان وتو 10 وَس الذي َل الکماوات والازض 
ابر ی وود مراد ردان ول لن 
ست )فسوی اي ین ۳ که ت وواه رون 7 A‏ 
آ یس گفتار آنان تو را غمگین نگرداند که ما ی پنهان و آن چه را آشکار 
می‌کنند. می‌دانيم# مگر آدمی ندانسته است که ما او را از نطقه‌ای آفریده‌ايم. پس 
بنا تاه وی ستیژه جویی آشکار شده استت* و برای ما مثلی اورد و افرینش خود 


را فراموش کرد. گفت: چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده اسست زند گی 
می‌بخشد؟ ‏ بکو: همان کسی که نخستین بار ان را پدید اورد و اوست که به شر 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۰1۹۱ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص .۱٩۲‏ 
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(گونه) آفرینشی داناست* همو که پرایتان در درخت سبزفام, اخگر نهاد که از آن 
(چون نیازتان افتد) آتش می‌افروزید * آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده 
توانا نیست که (باز) مانند آئها را بیافریند؟ آری, اوست آفریننده دات ان چون به 
چیزی اراده فرماید. کارش این بس که می‌گوید: باش پس (بی‌درنگ) موجود 
می‌شرده: پس (شکوهبند و) پاک است آن کسی که لکوت هر چیسزی در دست 
ارست و به سوي اوست که باژ گردانیده می‌شوید] 

۱) علی بن ابر اهیم گفت: سپس خداوند. پيامبر صلی اله عليه و آله را خطاب 
قر از داد و فرمود: «قلا یخزنک قولهم نا نفلم ما یرون وا بخلنون» مراد از 
خصیم مین درآ «قذا هو خصیم میین» سخنگو. عالم ایو و 

خداست که می‌فر ماید: + «وضرب لنا شارت تالک بخیی العظام وهی 
رمیم» سپس خدا به پیامبر صلی اله علیه و آله می‌فرماید: 1 یه 
الذی أنشأها أول مره وُو بل خلی عِیم» فرمود: اگر انسان به آفرینش خودش 
پیاند یشد. ایر اندیشیدن و نگ باهت می شود که از وجود اف بننده‌ای اگاه گر دد؛ 
زیرا هر انسانی می‌داند که انسنان: قديم تست و چون می‌داند او و دیگر مخلوقات, 
افریده شده و حادث هستنا و ای داد ه خودش, خود را خلق نکرده است؛ 
زیرا هر خالق. پیش از مخلوق خود وجود داشته است و ار او خویش را خلسق 
گر ده بود. افت‌ها و دردها وسییماری‌هاسو مرگ را از خویش دقع می‌کرد. بس ثابست 
می‌شود که انسان, خالقی دارد که مدېر است و آن خدای واحد و فان است. ' 

۲) شیخ در کناب امالی از محمد از ابو محمد پن عبد الله ر بن ابی شیخ از طربق 
اجازه از اپو عبد الله محمد بن احمد حکیمیء» از عبد الرحمن بن عبد اله ابو سعید 
بصری, از وهب بن جریر از پدرش, از محمد بن اسحاق بن بسار سدئی. از سعید 
بن میناء. از تعداد زیادی از اران ما نقل کرده است که جند تن از قریشیان, از 
جمله: عتبه بن رییعه یی بن خلف, ولید بن مفیره و عاص بن سعید به پیامبر صلی 
غاد و ادا ا دد وآ ین شلف یا استقوان ردان تاه ماف خا 
لله عليه و آله رفت و ان استخوان را در دسششی شکست و سيس در أن دید و 


= تلسیر ثمی. ج 1 کس Eb‏ 
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گنت ایا تم خیال کے که خدایت ایی زنده می‌کند؟ سس خداوند مععال آبه 
«وضرب نا لا ربیخ قال من یی الام وهی میم « قل بُخيبةا اذى 
شاعا رل مرة وف کل خی علیم» تا آخر سوره را نزل کرد شیخ مفید نیز این 
حدیت را با ستد و متن آن در آمالی نقل کرده است 

۳) عیاشی از ای از اماء صادق عليه السلا عليه لاد وا که ات 
که: ابی بن خلف با استخوان پوسیده‌ای که آن را از دیوار کنده بود. نزد پیامیر صسلی 
له علیه و اله امد و گفت؛ وقتی پس از مرگ به استخوان تبدیل شدیم و پوسیدیم. 
ایا دوپاره زنده می‌شویم؟ و جه کسی می‌تواند استخوان‌های پوسیده را زنده کند؟ 
در همین هنگام آیه «قل بها اذى آنشاها ول مرة وهو بکل خسق علسیم» نازل 
8 9 : 

۴) امام ابو محمد عسکری عليه السلام فرمود: امام صادق عليه السلام در 
حدیثی که از جدال با آن چه که بهتر است و امر به ان. و جدال باان چه خوب 
نیست و نهی از آن سخن می‌گوید: می‌فرماید: جدال با آن چه بهتر و تیکوتر اسست. 
همان چیزی که خداوند تعالی آن را په پپامثر-ضلی یلیه و آله دستور داده تا په 
وسیله آن با کسی که زنده شدن بعد از مرگ را انکار می‌کند. جدال کند. سپس 
خداوند تبارک و تعالی حریاره چتیسکسی که متطر است مي‌فرماید: «وضرب انا 
مثلا وتسۍ له قال من یُخبی العظام وهی رّمیم» و خداوند در پاسخ بسه آن منکر 
می‌فرماید: «قل» ای محمد! «یخییها اذى آنشأفا ول مَرة وُو بل خی علیمه 
اذى جَعل کم من الشجر الأخضر تارا قاذ ات 2 کر رن و 1 ار ا س 
Te bE‏ پیامبر صلی اه علیه و آله می‌خواهد تا ہا آن منکری که گفت: 
حگونه ممکن است که خدا این استخوان‌های پوسیده را زنده گرداند؟ جدال کند و 
سپس خداوند فرمود: «ْحییهّا الس آنشأها ول مُرة» آپا کسی که اسان را از عدم 
آفرید. نمی‌تواند او را بعد از مردن زنده گرداند؟! پلکه باید گفت که آفرینش 


۱- امالی. ج ۱, ص ۱۸ 
۲- امالی عفید, ص ۲۴۶ م ۲. 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 7۹۶ ج ۸٩‏ 
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نخستین از دوباره زنده کردن سخت‌تر است. سپس خداوند می‌فرماید: «لی جَمّل 
کم مُن الشجر الأخضر تارا» وقتی خداوند. آتش گرم و سوزان را در درخت سبز و 
مر طو ب پتهان می‌دارد. می خو اهد به شما بنهماند که او به بر انگیختن بردشان و 
باز گر داندن ن انان په زندگی دوبار تواناثر است. سپس می‌فرماید: «اأَولیس اذى خلق 
السماوات ررض قادر علّی آن يلق مثلهم ی و هر الاق الْعلیم» یعنی اگر 
فرض کنیم که آفرینش زمین و آسمان که شما به گمان خودتان بر آن قادر هستید. 
مشکل تر از برانگیختن و دوباره زنده کردن باشد. پس چگونهپذیرفتد که خداوند 
این کاری که به نظر شما سخت‌تر و عجیب‌تر است را انجام داده است و نمی‌پذیرید 
که کار زنده کر دن دوباره مر دکان را که ساده‌تر است, انجاع بدهد. سپس امام صادق 
علیه السلام فرمود: این جدال, به وجه نیکو است؛ زیرا به وسیله آن. شک و ادعهای 
کافران و ملحدان را از بین می‌بریم.' 

۵) طبرسی در کتاب احتجاح از امام موسی بن جعفر عليه السلام. از 
امير الممنین على عليه السلام روایت می‌کند که یک بهودی از ایشان پرسید: 
ابراعيم با پرهان نبوت و دا وي تخو تو گافری را متحیر و مبهوت ساخت (ايا پیأمبر 
شما نیز چنین کرده | ست؟) امام فر مود: آری, چنین کرد. شخصی به نام أي بن 
خلف جمَحی که رستاخیز پس از مرگ را باور نداشت, نزد محمد صلی الله عليه و 
اله امد و استخوانی پوسیگهرا به#سداشت. پس آن را مالید و خرد گرد و سیس 
گفت: ای محمد! چه کسی این استخوان‌های پوسیده و کهنه را زنده می‌کند؟ آن گاه 
خداوند, محمد صلی اله علیه و آله را با آیات محکم خود به سخن آورد و پیامبر با 
برهان نبوت خویش آن مرد را متحیر و مبهوت ساخت و فرمود: کسی آنها را زنده 
می گرداند که آنها را نخستین بار افریده و او آگاه از همه مخلوقات است. پس آن 
مرد مات و میهوت باز گشت. 

طبرسی | گوید): از ابو عبد اله امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
خوینده, ی بن خلف بود" 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام ص ۵٣۷‏ ج TTY‏ 
- احتجاج. ا Th‏ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





۶ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم, از پدرش, از آبن ابی عمیسر, از هشام 
بن سالم. از ایو حمزه نقل کرده است که: شنیدم علسی بسن حسین عليه السلام 
می‌فرمود: بسیار در شگفتم از آن کسی که مرگ را انکار مي‌کند. در حالی که 
مي‌بیند مردمان در روز و شب می‌میرند؛ و بسیار در شسگفتم از کسی که جهان 
آاخرت (رستاخی) را انکار می‌کند. در حألی که جهان نخستین را می‌بیند ' 

۷) علی بن ابراهیم درباره دلشجر الأَْضر» در آيه «الذى جَقل کم من 
الشجر خر تارا فد آنتم من توقدون» می‌گوید آن همان «السَرخ و الفار»" 
است که در بخشی از کشور مخرب یافت می‌شود." 

۸ این بابویه از محمد بن س - که خداوند از او خشنود باد- از محمد بن 
حسن صفار. از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از محمد بن سنان, از مفضل بن 
عمس از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که؛ قوام و بقای اسان در کرو جهار 
چیز است: اتشی, نور, باد. اب. 

انسان با آتش می‌خورد و می‌نوشد و با توومی‌بیند و می‌انديشد و باباد 
می‌شنود و استشمام مي‌کند و با آب لذت طعاه و شرآ را احساس می‌کند. آگر 
اتش در معده نباشد غذا هضم نمی‌شود و ار ثور در جشم نباشید. انسان له 
مي‌تواند ببیند و نه بياندیشد و اگر ناد نباشد, آتش معده ملتهب نمي‌شود و ار آب 
نباشد. لذت غذا و نوشیدنی را احساس نک 22 

و مفضل بن عمر کشت: از ز امام صادق دریاره انواع اتش پرسیدم و حضرت 
فرمود: آتش چهار نوع است: آتشی که می‌خورد و می‌نوشد. آتشی که می‌خضورد و 
نمی‌نوشد. آتشی که می‌نوشد و نمی‌خورد و آتشی که نه می‌خورد و نه صي‌نوشد. 
آتشی که می‌خورد و می‌نوشد. همان اتش موجود در بشر و حیوانات است و آتشی 
که می‌خورد و نمی‌نوشد, همان آتشی است که ما آن را روشن مي‌کنيم و آتشی که 


۱- کاقی. ج ۲ ص ۰۲۵۸ ج ۲۸ 


۲-النُرخ و القفار: دو درختی شستند که پرخللاف در ختان دیگر: در آنها آتسشی و سود دارد و از 
شاحههای اتپا حخماق ل بسا مپی‌شود. #لسسان العر بء مادء اس له 


۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۹۲. 
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مې وسلد و نمي خورد؛ انی است که از درخت بلند می‌شود و اتشی که نه 
می‌خورد نه می‌نوشد. آنش قداحه و حباحب. است," 
)٩‏ علي بن ابراهیم در موز یه «اولیس ی خن السمَاوات والارزض بقادر 

ی أن طق مم بلی وو ال انیم ٭ انم آطرۂ إا آراد شتا آن تشول ل 
کن فیکون» گفته است که: قدرت خداوند (خزائنش) در کاف و نون است ' 

۰ محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس, از محمد پن عبد الجبار: از صفوان 
بن یحبی نقل می‌کند که: به امام علی عليه السلام عرض کردم: از قدرت اراده خدا و 
قدرت مخلوقات مرا آگاه کن. صفوان پن یحی گفت: حضرت فرموده است: اراده 
مخلوقات. همان وجدان و درون است و أن چه که پس از آن به فعلیّت درسی‌آید. 
اما درباره اراده خدای متعال باید گفت که اراده او به منزله به فعلیت رسیدن آن 
است نه به شکل دیگر؛ زیرا خداوند تأمّل نمي‌کند و تصمیم نمی گیرد و تفکر نمی‌کند 
و این صنات به مخلوقات اختصاص دارد و از خداوند سبحان, منتفی است. پس 
اراده خداوند. همان فعلیت است هبچیز دیگر. خداوند می‌گوید: باش پس می‌باشد. 
بدون این که لفظی را به کار بیژدو با این که با زبان, سخن بگوید و بی‌آن که 
تم بگیرد و اندیشه کند و برآی اراده خداوند. کیفیتی وجود ندارد؛ همان طور که 
خدآوند. کیفیت ندارد. پس باک و منزه است خدایی که ملکوت همه اشیاء په دست 
اوست و همه به سوی ارات 

۱ ابن بابوبه از جعفر بن محمد بن مسرور- که خدا از او خشنود باد- از 
حسین بن محمد بن عامر, از عمویش عبد الله بن عامر. از حسن محبوب, از مقاتل 
بن سلیمان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی حضرت 


۱- القداحه: سنکی که با ان | تش روشن می‌کنند (چخماق) «فررهنگ لفت الصحاس. + ريشه قدح» 


۲- الخیاجب: نوعی مس که در شب بیرون ا و پرواز می‌کند. گویی اتش است. «لسان 


العرب؛ ريشة حبحب 
۳- خصال, ص ۲۹۷ م ۶۲ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۹۳. 
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موسي عليه السلام وارد سرژمین طور شد. ہا پروردگار خویش نجوا و مناجات کرد 
و عرض کرد: بروردگارا! خزانه‌های خویش رابر من نمایان کن. خداوند در 
جواپش فر مود: همان خزانه‌های من (قدرت من) در این است که هر گاه چیسزی را 
اراده کنم, په او می کویم: باش: پسی پس او موجود می‌شوه" 


"= توحید, ص ۱۳۳ ح ۱۷ 
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سو رن صافات 


سو ز ټ صافات مکی است؛ ۱۳ یه دارد و پس از سوره انعام 


نازل شده است 


50۵۲213۳-۳30 
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فضیلت و واب قرائت سوره صافات 


۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از موسي بن حسن. از سلیمان 
جعفری روایت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت امام موسی بن جعفر عليه 
السلام پودم که ایشان به پسرشان قاسم فرمود: ای پسرم؛ برخیز و بر بالین برادرت 
«والصافات صَمًا» را تا پیان سوره بخوان قاسی‌شروع به خواندن کرد و چون به 
«اهم اشد خلقا آم من خلقتا»" رسید. آن جوا , خان سر د؛ بس از اين که او را كفن 
کردند و بیرون آمدند. یعقوب بن جعفر رو په حضرت عليه السلام عرض کرد: ما 
جره ن می‌دانستیم که که هر گاه فردی در استائه مر کت" قرار می‌گیرد بایست بر بالین او 
یس 4 اقرا ن الحخكيم» ایس (یاس وکو این ام ز] خرانده شود 
اما شما فرمودید سوره صافات را بخوائیم! حضرت عليه السلام فرمود: ای پسرم! 
هر گاه این سوره بر بالین کسی که به دست مرگ گرفتار شده خوانده شود, خداوند 
رات شداش را زودتر فرا رسائد 

و نیز شیخ در تهدیب به اساد از محمد بسن یحیی, از موسی بن حسن. از 
سلیمان جعفری این حدیت را از حضرت امام موسی بن جعفر عليه السلام روایت 
کر ده است 

۲ آبن بایویه. از پدرش, از احمد بن ادریس. از محمد بن احمد بن یحیی» 
از محمد بن حسان, از اسماعیل بن مهران؛ از حسن بسن علسی, از حسین بن ابی 


.۱٩ صاقات/‎ - 

= کافی, سے ۳ هی ۱۲۴ س ۵ 
کافی. ج ۳ص ۱۲۶ح 

= نهدیب» ج ۱ ۳ TY‏ ابل ا 
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علاء. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت در ده است که ایشان فرمود: 
هر کس سوره صافات را در هر جمعه بخواند. پیوسته از هر آسیبی در آمان باشد و 
در زندگی دنیاء همه گر فتاری‌ها از او دور شود و فراخ‌ترین روزی‌ها در دنیاء روزی 
او گردد و شیچ شیطان رانده شده یا ستمگر خیره سری نتواند گزندی به مال و 
فرزند و بدن او رساند و آگر در آن روز و شب از دنیا رود, خداوند او را شسهید بر 
می‌انگیزد و شهید می‌میراند و همراه شهیدان در والاترین درجات بهشت در مسی- 
آورر! 

۳ و از خواص القران: پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله فرمود: هر کس این 
سوره را بخواند, به ازای هر جن و شیطانی, ده پاداش به او عطا شود و هر کس آن 
را در ظرفی شیشه‌ای پنویسد و در صندوقی بگذارد. جنیان را ببیند که به سوی او 
می‌شتابند و دسته دسته می‌آیند و هیچ زیانی به هیچ یک از مردم نمی‌رسانند." 

۴) رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: هر کس سوره صافات را بنویسد 
و در ظرفی شیشه‌ای و سر تن بگتارد و آن ظرف را در صندوقی پیاویزد. چان 
را پبیند که به سوی او می‌شتابند و دشته دسته می‌آیند و هصیج زبانی به او نسی- 
رسائند. 

۵) حضرت امام تجعفر صادق عليه السلام فرمود: هر کس سوره صافات را 
ار ظرفی شیشه‌ای و سرتتگ بو بسك و در خانه‌اشی بگذارد. جتیان را بییند که دسته 
دسته به خانه‌اش رفت و آمد می‌کنند و هیج آسیبی به کسی نمی‌رسانند؛ و هر گس 
اشفته و سرگشته شد با اب این سوره حمام کند تا بی قراری او إن شاء الله آراء 


یرد 


"- ثواب الاعمال. ص ۱۴۱. 
"- مجمع البیان. ج ۸ ص ۱٩۳‏ 
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سم انه امن ازجم 

والشافات صَما () فالا جات زج (۲) االات کا (۳) نکم اج 
(۴) رب الکماوات وال زض وَََْ ورب الا رن (16۵ لس الا 
کو اکب (۶) ناشن کل تیان مارد (۷) امن إل الا اوذفن 
من کل جاب (۸) د ورا وك داب واصب )٩(‏ امن طت فتاه ها 


ای )ااذ لام ن 6 منم لاز .)١‏ 

[س و گند به صف بستگان که صفی (با شکوه) بسته‌اند.#و به زجرکنندگان 
که به سختی زجر می کنند.#و به تلاوت کنند گان ابات الهی )۷ که تطعا معیود شما 
یگانه است. # پروردگار آسمان‌ها و اران و آن چه سيان آن دو است. و پرورد گار 
خاورها :4 ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم # و (آن را) از هر شیطان 
سرکشی نگاه داشتیم* (به طوری که) نمی‌توانند به انسوه (فرشتگان) عالم بالا 
گوش فرا دهند. و از هر سوی پرتاب می‌شوند* با شدت به دور رانده می‌شوند و 
برایشان عذابی دایم است* مگر کسی که (از سخن بالایبان) بکباره استراقی سمع 
کند. که شهابی شکافنده از بی او می‌تازد# پس (از کافران) برس ایا ایشان (از 
نظر) آفرینش سخت‌ترند یا کسانی که (در آسمان‌ها) خلق کردیم؟ ما آنسان را از 
ر جسبنده بدید آوردیم,#] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: «والصافات صفا» فر شتگان و یامبران و کسانی که 


e 


ایر تیگ 
تیور 
رای 


e 
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پرستش کنان برای خداوند صف می کشند «فالزاجرات زجرا» آنان که مردم را باز 
می دار ند «فالتالیّات ذکرا» مر دمانی که قرآن ی خوانند. این ایات قسم بود و ایات 
روبرو جواب شمسم: دن الهکم لواحد. رب " السَماواتٍ والارض ومابیتهما ورب 
لمشارق. إن ۳ السسَمّاء ام بزينة 2 الکو کب» . 

۲ سپس علي بن اير اهیم. از پدرش از بعقوب بن بزیسده از ابن ابی عمیسر, | 
یکی از بارانمان. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایست کرد که شاه 
فرمود؛ امیر مومنان حضرت علی علیه السلام فرمود: این ستارگانی که در آسمانند. 
شهرهایی همچون شهرهای زمین دارند که هر شهری با ستونی از نور به دیگری 
بېو سته r‏ تا ی 
بنحاه سال پیموده شود «وحفظا من کل شیّطان مارد» «مارد» به معتای فا ات 
«لا معو ن إلى الا الأعلی ویفذفون من کل جالب. #ور؟» یعنی ستارگانی که به 
شیطان ها تیراندازی می گنند «ولهُم عَذاب واصب» يعنى واجب «إلا من خطف 
الخطفة» یعنی کسانی که کلام عالع بالا را می‌شنوند و از بر می‌کنند «فانبیه شهاپ 
اقب» این شهاب همان تیرق اسّتِ که بار سوی آنها پرتاب سی‌شود و انهارا 
می‌سوزاند. 

۳ و از وی از این جارود, از حضرت امام محمد باقر عليه الستلام روایت شده 

ست که ایشان فرمود: «عذاب واضب بعنی بایدار و دردناک که به دل‌هایشان راء 
یافته است. «شهاب اقب» یعنی درخشان که وقتی پرتو می‌افکند, می‌شکافر " 

۳ علی بن ابر اهیم, از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از هشام بن سال از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان در بیان حدیث 
معراج پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله به آن جا رسید که فرسود: پسامیر صلی الله 
علیه و اله فرمود: جپرئیل پالا رفت و من نیز همراه او په سوی آسمان دیا پا 
رفتم: بر آسمان دثیا فرشته‌ای را دیدم که به او اسماعیل می‌گفتند. ار صاحب همان 
خطفدای بود که خداوند عز و جل درباره آن فرمود: «لا من خطف الْحَطة فاتیفه 


تسیر قي ج | اس ۱۱۲ 
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شهاب ثاقب». او هفتاد هزار فرشته به زیر خود داشت ت که هر یک از آنها نیز هفتاد 
هر ار فرشته به زیر داشت" . حدیث معراج حدیثی طولانی است که آن را به تمام در 
تفسپر کلام خداوند متعال سبحاه ن الذي ای بجبده ۳۹۳ | نره است أن اخدایی) 
که بنده‌اش را شبانگاهی سیر داد بیان گردیم. 

۵) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «قاستفتهم 1 هخا آم من لا ان 
ام من طین لازب» یعنی به دست می چسید." 

۶) محمد بن یعقوب, از محمد بن بحبی. . از محمد بن حسن, از نضر بن شعیب, 
از عید الغفار جازی از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت رده است که 
ایشان فرمود: همانا خداوند عز و جل مژمن را از گل بهشت و کاقر را از گل دوزخ 
افرید و نیز فرمود: چون خدا خیر پنده‌ای را پخواهد. روح و جسم او را با می- 
گرداند؛ از این رو سخن از هر گونه نیکی به گوشش ش برسد. آن را می‌شناسد و 
سخن از هر گونه زشتی به گوشش برسد. آن را نایسند می‌شمارد. و نیز فرمود: 
سرشت ها بر سه گونه‌اند: سرشت پیامیران کهموّمن نیز از این سرشت اسست, جز 
این که پیامبران از گزیده‌اش سرشته شده‌اند؛ ایشا اضیل هستند و برتری ایشان 
پرجاست و مؤمنان فرع می‌باشند و از کلی چسبنده سرشته شده‌اند. از این رو 
حید آو ند عز و جل ميان بیامبران و پپروانشان جدایی نمی‌اندازد و فرصود: سرشست 
تاصبی از گلی بدبو و سرشت مستضعفین از خاک است: موّمن از ایمسان خود باز 
نمی گردد و ناصبی از ستیزه جویی خود دگرگون نمی‌شود و سرنوشت مستضعفان 


بل عبت ون (۱0) ود یدرون (۱۳) ول راون 
(۱۴) فان مدا رن (۱۵) ندا متا اراتا ر ااا وتو (۱۶) 


"- تفسیر قمی» ج ص ۳۹۶ 
- اسراه ۸ ۱: 

"- تقسیر قمی, ج ۲. ص ۰۱۹۴ 
"- کافی. +۳ ۲ هن ۲ سم ۲. 
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۳۹ 
۴ 
۱ 


اوازتالاوَلون ()فل نم مود نمرون (00۸ما هي جر وال ام 


نون (19) َو انوم لین ۲۰) 


[بلکه عجب می‌داری و (آنها) ریشخند می‌کنند.#و چون پند داده شوند عبرت 
نمی گیرند. # ر جو ایتی ببینند به ریشخند می یردازند.# و مسی گوبند: اين جر 
سحری آشکار یست.* ابا چون مردیم. و خاک و استخوانهای (خرد) گردیدیم. آپا 
راستی برانگیخته می‌شویم؟* و همین طور پدران اولیه ما؟!#بگو: آری! در حسالی 
که شما خوارید.»و آن تلها یگ فریاد است و یس و بناگاه انان به تماشا 
حیز ند.3۶ و می گویند: ای وای بر ما این است روز جزا. #* | 

۱ علی بن ابراهیم: «بل عَجبّت ویسخرون» یعنی فریشیان. سپس خداوند متعال 
سخن دهریون قریشی را حکایت کرد و فرمود: «أیذا متنا وکا ترآ وَعظامًا» تا آن 
جا که فر مو د؛ : «داخرون» یعنی در اتش افگنده می‌شو ید «قاننا هی زج 1 واحدة 
ناذا هم نظرون» و کلام دیفر سق تمالی «و قالر | با یلا قذا نوم م الدین» یعنی روز 
حساب و مجازات 

۲) علی بن ابراهیم. از پر میدن ابی عمیره از تضر بسن مسوید. از ابو 
يبر : ,از حضرت امام جوش صل دی علیه السلام روایت کرده است كه ایشان 
درپاره کلام خداوند متعال:« الا اوا | وم م الدین #* فرمود: یعنسی روز 
ee‏ ۰ 


مروا الذي لوا وآژها 2 جه تبون (۲۲) ن دون ات دوم 
زر (۲۲): 


و 


[ کسانی را که ستم کرده‌اند, بسا همردیفانشان و آن جه غیر از خدا 
هپی بر ستیدهاند, 9 گرد ا و بك سوي راه جهنم ر شبری‌شان کنید.#] 
۱) علی ین ایراهیم درباره کلام خداوند متعال: «اخشروا الّذين ظلمُوا وأرواجَهب» 


"- تفسیر قمی, ج ۲ص ۹۵ 
بت ت 
7 سیر ایا ج ( س ٣‏ 
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گشت: بعنی کسانی را که به حق خاندان محمّد صلی الله علیه و آله سستم کردند و 
روج های انها یعنی همردپفان آنها, « وم کانوا يدون من دون اله قافدوشه إلى 
صراط الججم 4 ۱ ۱ 

۲) سيس علی بن ابراهيم از ابو جارود از حضرت امام محمّد باقر عليه اسلا 
روایت کرد که ایشا درباره کلام خداوند متعل: «فاضدوهم إلى صراط الْجَجیم» 
فرمود: آنان را به راه دوزخ فرا خوانید." 


و وم م ئو وون (۲۴) ماڪ تون ود ۲ )بل اوم هون 
(72) لبهم تعض یاه ون (۳۷) وک وت عن این (۲۸) 
زین کت ی 
(۳ )حول نو (۳) َو مار (۳۷) رین یی 
اب مشت کون (1[)۳۳ کل ا عل مین !كاقل م | 5 


۳1 ننک 1 (۳8) ون یرینار نو (۲۶)بل جاء با 
وف دی الرسلین )کرد اتب لالم مزع نامام 
a‏ مرن تفلو ۲0 )اهوم 


مون (۴۲)؛ 
آو پازداشتشان نماپید که آئپا مسوژولند.#شما را چه شده است که همدیگر 
را یاری نمی کنید؟)#(نه!) بلکه امروز آنان از در تسلیم درامدگانند.#و بعضی 
روی به بعضی دیگر می‌آورند (و) از یکدیگر می‌پرسند.(و) می گویند: شما 
(ظاهر ا) از در راستی با ما درمی‌آمدید (و خود را حق په جانب 
می‌نمودید),#8(متهمان) می گویند: (نه!) بلکه با ایمان نبودید.#و ما را بر شما هیچ 


- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۹۵. 
- نفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۹۵. 
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2E»‏ سس وره 


تسلتلی نبود. بلکه خردتان سر کش بودید.#بس فرمان پرورد کارمان پر ما سزاوار 
آمد؛ ما واقعاً بايد (عذاب را) بجشیم.#و شما را گمراه کردیم؛ زیرا خودمان گمراه 
بو ديم # پس ذر حضفت آنان دز آن روز در عداب. شریک یکدیگرند.#(آری.) ما 
با مجرمان جنین رفتار می کنبم.* چرا که آنان بودند که وقتی به ایشان تفده 
می‌شد: خدایی جز خدای بگانه لیست. تکبر می‌ورزیدند.#و می‌گفتند: آبا ما برای 
شاعریی دیوائه دست از خدایانمان برداریم1ت* ولی نه! (او) حقیقت را آورده و 
فرستاد گان را تصديق کرده است.#در واقع, شما عذاپ پر درد را خواهید 
حشید.#و جز ان جه سی کردید جزا نمی یابید.#مگر بند کان با کدل خدا.# انان 
روزی معین خواهند داشت.: (انواع) میوه‌ها؛ و آنان مورد احترام خواهند بود.# ] 
۱) ابن بابویه, از ابو القاسم. علی بن احمد بن محمّد بن عمران دقاق, از محمد 
E‏ ۳ از حضرت 
امام علی النقى عليه السلام. | ز يداز پزرگوارشان, | ر پدران بزر گوارشان ء از حضرت 
امام حسین عليه السلام روایت کرده است که ایشان فر مود: رسول خدا صلی اله 
علیه و اله فرمود: همانا ابو يکر به متزله گوش من و عمر به منزله چشم من و 
عثمان به منزله قلب من می‌باشنته..روز-بعدابه خدمت پیامبر صلی الله عليه و آله 
رفتم, حال آن که امیر وتان عضرت علي عليه السلام و ابو بکر و عمر و عثمان 
نود ایشان بودند. به ايشان عرض گردم: ای پدر! شنیدم که درباره این پارانت سخنی 
گفتی, آن سخن جه بود؟ پیامبر صلی الله علبه و اله فرمود: بله, سپس به آنها اشاره 
کرد و فرمود: ايان قوش و چم و قلب هستند و به زودی درباره ولایست ایس 
وصی من بازخواست می‌شوند و به حضرت علی عليه السلام اشاره کرد؛ ؛ ان گاه 
فرمود؛ خداوند عز و جل می‌فرماید: e:‏ ن السمع ك والقواه کل اولشک کان عنه 
شنوولا»" [زیر گوش و چشم و قلب. همه مورد پرسش واقع خوآهند شد.]؛ سپس 
فر مود: به عزت پرورد گارم سوگند! در روز فیامت همه امت من بر جای خود نگه 
داشته می‌شوند و درباره ولایت او باز خواست مي‌شوند و این همان کلام خداوند 


‌ و و او ع 2 ۷ 
متعال است که فر مود: «و تفر هم آنهم مس رلون» . 


- اسراء/ ۳۶. 
"- عیون اخیار الرضا علیہ السلام ج ۰۱ ص ۲۸۰ ج ۸۴ 
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۲ و از وی. از محمد بن عمر حافظ جعابی, از عبد الله بن محمّد بن سعید بن 
زیاد از اصل کتاب اوء از پدرش, از حفص بن عمر عُمّری؛ از عصام بن طّلیق. از ابو 
هارون. از ابو سعید. از پیامیر اکرم صلی الله علیه و اله روایت شده است که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال: «وقفوشه انهم ف فرمود: درباره ولایت علسی 
عليه السلام است, این که در برابر او چه رفتاری پيشه کردند. حال آن که خداوند 
عز و جل آنان را آگاه ساخته که او پس از رسول خدا صلی اله علیه و آله خليفه 
مي‌باشد. 

۳) ایو الحسن شاذانی. از ایو سعید خدري روایت کرده است که وی گفت: ا« 
رسول خدا صلی اه عليه و اله شتیدم که فرمود: چون روز قیاست قرا رسد شداوند 
متعال به دو فرشته فرمان می‌دهد تا بر [پل] صراط بنشینند. پس هر کس جواز علی 
بن ابی طالب را همراه داشته باشد, از آن شی گذرد و هر کس جواز امیر مومنان را 
نداشته باشد. خداوند او را با سر به سوی آتش دورج واژگون می‌کند و این همان 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «وقفوهم انم ولون عرض کردم: پدر و 
مادرم به فدایت, اي رسول خدا! جوازی که علی علیه الالام عطا می‌کند چیست؟ 
فرمود: بر آن نوشته شده است: هیچ خدایی جز الله نیست. محمّد رسول خداست و 
امیر مومنان, علی بن آیی طالب. وصي رسول خداست. ! 

۲) شیخ در امالی. از ابو محمّد فسام. از اوا محند بی هاشم هاشمی 
صاحب [کتاب] الصلاة در سامراء, از ابو هاشم بن قاسم از محمد بن زکریا ہن 
دا پوت رت دایم گنز اور PTE‏ 
از پدرش, از جدّش. از پیامیر اکرم صلی اله عليه و آله روایت کرده است که ایشان 
فرمود: چون روز قیاست فرا رسد و صراط بر روی دورج قرار گیرد. تنها مسانی از 
آن می قذرند که جوازی دریردارنده ولایت علی بن ابی طالب به همراه داشته باشند 
و این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «وقشوهم نم مَسْون», یعضی 
درباره ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام است." 


ِ مائة منقبة, ص ۳۶ ج ۱۶. 
- امالي. ج ۱ء ص ۳۹۶ 
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شعبی. از ابن عباس روایت کرده است که وی درباره کلام خداوند عز و جسل: 
«رقفو شم انهم شَولون» گفت: درباره ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام 
٩‏ ۱ 


ات 

۶) ابن شه رآشوب. از شیرازی در کتابش, از ابو معاویسه ضریرء از اعمش, از 
مسلم بظین, از سعید ہن جبیر, از ابن عباس روایت کرده است که وی گفست: چون 
روز قيامت فرا رسد, خداوند به دوزخ بان فرمان می‌دهد که دوزخ‌های هفت کانه را 
پرافروزد و به رضوان فر مان می دهد که بهشت‌های هشت خانه و ازیی تددو 
می‌فرماید: ای میکائیل! صراط را بر روی دوزخ بگسنران و ای جبرئیل! ترازوی 
عدالت را به زی عرش قرار ده و ندا سرده: اي محمد! ام خود را برای حساب به 
پیش آور؛ سپ خداوند متعال فرمان می‌دهد تا هفت پل بر روی صراط قراز کیرد 
که هر بل هفده هزار فر سیخ درازا دارد و بر هر یکء هفتاد هزار فرشته ایستاده 
است و آنها زنان و مردان اين اترا بازخواست می‌کنند. بر نخستین پل از ولایست 
امیر مؤمنان على عليه السلام و دوست ی اهل بيت محمّد صلی الله عليه و أله مسی- 
برسند. هر که این پا خوداداشیته باش هجون برقي تندرو از نخستین پل می درد 
و هر کس اهل پیت امیش رادو ست نداشته باشد. هر جند در یخوکاری کردار 
هفتاد صدیق را اورده باشد, با سر به سوی ژرفای دوزخ واژگون سی‌شود. بر 
دومین یل درباره نماز. بر سومین بل درباره زکات, بر چهارمین بل درباره روژه» بر 
پنجمین پل درباره حج. بر ششمین پل درباره جهاد و بر هفتمین پل درباره عدل 
باز خواست می‌شوند. هر که از انها بهره‌ای به همراه داشته باشد, همچون برقی تندرو 
از صراط می گذرد و هر گس نیاورده باشد, به عذاب دچار گردد و این همان کلام 
خداه ند متعال است: «وقفوشم انم و ون »: پعنعی ای روه فر شتگان! انپا را 
(یعنی بندگان را) بر روی نخستین پل برای برسش از ولایت علی و دوستی اهل 
پیت عليه السالا نه دارید. 
و از حضرت امام محمد باقر عليه السلاع درباره این ایه برسیدند. ایشان فرمود: آنها 
را بر جای خود که می‌دارند و می‌برسند: شما را جه شده؟ جرا همان کونه که در 


ب ناویل الا یات» ج 5 ای ۲ ۲ ۲ مج 1- 
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دنیا علیه علی یکدیگر را يار کردید. را یکدیگر بشتییانی تمی‌کلیدا! 
خداوند متعال می‌فر ساید: بل هم الوم ممت اعون» یعنی در برابر عاب سيس 
خداوند متعال سخن آنها را حکایت می‌کند «وأقبل َحْضهم غلی بد بض بس اون - 
تا ان جا؟ که فرمود - بالمّرمین»." 

۷ از محمّد بن اسحاق, و شعبی و اعمش و سعید بن جبیر و ابن عباس و ابو 

نعیم اصفهانی و حاکم خسکانی و نطنزی و بزرگانی از اهل پیت عليه السلام روات 
شده است که ایشان آیه «وقفوهم شرا درباره ولایت على بن ابی 
طالب عليه السلام و دوستی اهل بيت علیهم السلام می‌دائند. ' 

۸ شيخ در مصباح الانوار. په اسناد از عبد الله بن عباس از رسول خدا صلی 
لله علبه و آله روایت کرده است که ایشان فرمود: چون روز قيامت فرا رسد. من و 
علی بر صراط می‌ایستیم و هر یک شمشیری به دست سی گيسريم. میج یک از 
افریدگان خدا از آن جا ندرد جز آن که از او درباره ولایت علی عليه السلام 
می‌پرسیم. هر کس بهره‌ای از آن داشته باشد نجات می‌یابد. وگرنه گردنش را مسی- 
زئیم و او را در اتش می‌افکنيم. سپس ان حضرت علیه السلام کلام خداوند متعال 
را تلاوت فرمود: «وقنوم انم ولون ما لك لا تناصضرون؛ بل شم الوم 

٩‏ و از وی در آمالی, از محمد بن محمد. از ابو القاسم جعفر بن محمد بن 
فولویه, از پدرش, از سعد بن عبد الّه, از احمد بن محمّد بن عیسی: از حسن بسن 
محبوب. از ابو حمزه لمالی, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایست شده 
است که ايشان ف مود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: روز قیامست, بنده در 
حضور خداوند قدم از قدم بر نمی‌دارد تا این که حق تعالی درباره جهار خصلت أو 
را بازخواست کند: از عمرت. در چه راهی گذراندی؟ از جسست. در چه رای 
فرسودی؟ از مالت. از کجا به دست آوردی و در چه راهی خرج کردی! و از 
دوستی ما اهل بیت. مردی در آن مبان عرض کرد: اي رسول خدا! نشان دوستی 
شما خیست: فر مود: دوست داشتن این شخص است. و دست خود را بر سر علی 





= مناقب,ج ۲. ص ۵۲. 
عنافی: ج 1 کے آل 
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ن ابی طالب علیه السلام گذاشت.' 

۰ و از طریق مخالفان. موفق بن احمد. از ابو الأحوص, از ابی اسحاق روایت 
کرده است که وی درباره کلام خداوند متعال: «وقفوهم هم مسُولون» گفت: یعنی 
درباره ولابت على عليه السلام. ۱ 

۱ و از ابن شیرویه» از ابو سعید خدری, از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله 
روایت شده است که ایشان فرمود؛ «وقفوهم ان مَسُولون» درباره ولیت علي بن 
ابي طالب عليه السلام. و از حبری در کنابش, در حدشئی مرفوع به ابن عباس 
فمن سخن روایت شده است ۲ 

۲) موفق بن احمد در کتاب مناقب» په اسناد از ابو بُرزژه از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله روایت کرده است که ایشان فرمود: روز قيامت بنده قدم از قدم بر 
نمی دارد تا این که خداوند تباری و تعالی درباره جهار جبز او را باز خواست کند: از 
عمرش که در جه راهی گذرانده, و از جسمش که در جه راهی فر سوده, و از مالش 
که از چه راهی به دست آورده و دزچه راهی خرح کرده. و از دوستی ما اهل بیت. 
عمر پن خطاب عرض کرد: بات انه دوستی آهل بیت جیست؟ حضرت 
صلی الله علیه و آله در حالی که علی عليه السلام کنار ایشان نشسته بود. دستش را 
بر سر وی گذاشت و فزمود: پس از من نشانه دوستی من, دوستی این شخص است. 
و اطاعت از او اطاعت از م اسا مقتلفت يا آو مخالفت با من است.؟ 

۳ تعلبی در نفسبر خود از مجاهد. از ابن عباس از ابو القاسم قشیری, در 
تفسیر خود از حاکم حافظ به اسناد وی از ابو رزه و ابن بطه در [کتاب] ابانه اش از 
ابو سعید خدری. همگی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرد‌اند که ایشان 
فرمود: روز قپاست بنده قدم از قدم بر نمی‌دارد تا این که درباره چهار جیز 
پاز خو است شود: از عمرشی که در چه راهی گذراندهه و از جسوانی‌اش که در جه 
راهی فرسوده. و از مالش که از چه راهی به دست آورده و در چه راهی حرج 


- امالی طوسی. ج ۰۱ص ۱۳۲۴. 
"- مثاقب خوارزمی. ص ۱۹۵ 
- تقسیر حبری. ص ۳۱۲ م ۵۰ 
"- مثاقپ خوارزمی. ص ۳۵ 
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کرده, و از دوستی ما اهل بیت." 

۴ و از ابن عباس, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله روایست شده است که 
ایشان فر مود: سوکُند به کسی که مرا بر حق به پیامپری برادگیخت! خداوند از بنسده 
هیچ کار نیکی را تمی‌پذیرد تا این که او را درباره دوستی علی بن ابی طالب 
با خواست کند.' 

14 ) علی بن ایراهیم گفت : کلام خداوند متعال: : «وقفرضم هم ولون یعنی 
درباره ولایت امیرمزمنان علی علیه السلام | ست. هبل شم الوم شستسلمون» يعنى 
در برابر عذاب. سپس خداوند عز و جل سخن آنها را حکایت کرد و فرمود: 
در یپ ارت را زک کش وتا کن »نی لد 
کس و فلان کس کس «قاا بل لم تَكُونوا مین «فحق عَلينا قول ربا إتا تذابقون» 
۳ «فأغریناکه إا کنا نغاوین» و کلام حق تعالی «َاُم؛ ومذ فى الْعذاب 

مُشترکون» تا آن جا که فرمود: 06 اریز 
نت تارکوا آلهتنا لشاعر مَجتون» یعنی رسول خدا صلی اش عليه و آله. خداوند به 
آنها پاسخ داد: «بّل جاء باحق وصَدّق المُرسلین» یعنی پیامبرانی را که پیش از او 
ا سپس خداوند از آن چه که برای مژمنان فراهم ساخته است. حکایت کرد و 
فرمود: ولیک هم رزق وم تین در بشت ' 

۶ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش. از اہن محبوب از محمد بن 
اسحاق مدنی, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال: «اولیک هم رزق مُعوم؛ اه وهم مکُرمُون» فرسود؛ 
خدمتگزاران آن را معلوم مي‌کنند و پیش | که از خا ان را قرش امیت 
کنند. نرد ايشان می‌بر ند+ و اما کلام خداوند عز و جل «فواکذ وشم ۷ ۶ 
ایشان چیزی را در بهشت نمی خواهند. مگر آن که آن چیز را پیشکش ایشان می- 
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نبول ولا هم کنھاین ر : وخ (۳۷ )وزرا ال وین (۲۸ )5 
ی موی ۴۹ )ال هم عفد بض اه لون ( للم ا کال 
یت نی هت وان 
نم شون داتع ترفن توا اتم (۵۵) لا دش رین 
(۵۶) رو لانشمة یی آکنث من ا رین (۵۷), 

[نه در آن فساد عقل است و نه ایشان از آن به بدمستی (و فرسودگی) 
می‌افتند. # و نزدشان [دلبرانی) فروهشته نگاه و فراخ‌دیده باشند. # (از شيت 
سپیدی) گوبي تخم شتر مرغ (زیر پر) ند # پس برخی‌شان په برخی روی نموده و 
از همدیگر پرس‌وجو می‌کنند # گوینده‌ای از آنان می‌گوید: راستی من (در دنیساا 
همنشینی داشتم, * (که به من) می‌گفت: آیا واقعاً تو از باوردارندگانی؟آیا وقتی 
مردیم و خاک و (مشتی) استخوان شدیم. آیا واقعاً جزا می‌سابیم؟* (صومن) 
می‌پرسد: ایا شما اطلاع دازید (کجاست؟) # پس اطلاع حاصل می‌کند, و او را در 
میان آتش می‌بیند. ٭ (و) می کوید: به خدا سو گند. جیزی نمانده بود که تو مرا به 
هلا کت اندازی. # ود اگ رحمت پروردگارم نود هراینه من (نیز) از 
احضارشد قان بودم. ] 

۱) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: : ا فیا غول» یعنی فساد و تباهی. دول 
چم [ عنها ینرفون»؛ ؛ بعنی دستشان از آن کوتاه نمی‌شود. «وعندهم قاصرات الط رف 
غین پعنی پریان سیه چشم که دیده از نگربستن یه پاگی و زیبایی آنها ناتوان می- 
ماند. «ُْنبض مُکنون» یعنی دور از دسترس, اقل غضم على تم 
یتتاءلون. قال قائل مهم نی کان لی فرین. بقول انك لین المَصدقين» یعنی 
سیخن را که ٿو بس از مرگ زنده می شو ی kL‏ 
شو ید «قل آنتم مطِْشُون». «اطع فر اه ی سواء الجحيم» آن ۾ اد به ان فش 
خود گوید: «تالله إن کدت لتردین. لوا عة ری نت من المطضرین».! 

ی کا و ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از حضرت امام محمّد پاقر 


- تفسیر قمی, ج ۲. ص 1۹۵ 
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عليه السلام اسیت که ایشان تربار . کلام خداوند متعال: «فاطلْم فراٌ فی مسواآم 
و د 5 ۱ 
الجچيم » فر مود؛ در ميان دوزح : 


ما میرن (۵۸) إلا وكا الأ ولي ومان مین )۵٩(‏ ان مدا و افو 
۳ )متس ال( رونام ما 
نت شا )اش سل اي 9)علهاگگذزژون 
ياين(« لا کون اون ین لو (۶۶) | وشن 
جم )6۷| منم ۹ ۶او ااا رهم 
هرعون (5)۷ ذل تأر الو )و دافم رن ۱۷9 
نی ادا یی ادت ی 
دج ی كرب ام (۷۶)وجعلا در م الاق (۷۷) 

مهف الا جرین (۷۸) 


(واز زروی سوق می گوید:) آیا دیگر ری مرگ سی ینیچ 308 جز شمان مرگ 
نخستین خود؟ و ما هرز عذاب نخواهیم شد؟#راستی که این همان کامیایی 
بزرگ است.* برای چنین (پاداشی) باید کوشندگان بکوشند.۵آیا از نظر پذیرایی 
اين بهتر استيا درخت زقوم؟ا* در حقیقت. ما أن را برای ستمطران (مایه آزمایش 
و) عدایی گردانیدیم.8 آن. درختی است که از قعر | تش سوزان می‌روید.8:میوه‌اش 
گویی جوت کله‌های شیاطین است.:؛ پس (دوزخیان) حتماً از آن می خر ند و شم - 
ها را از آن پر می‌کنند٭ سپس ایشان را پر سر آن, آمیغی از آب جرشان 
است؛# انگاه باز گشتشان ب گمان به سری دوزخ است.: انها بدران خود را تمراه 
بافتند.# پس ایشان به دنبال آنها می‌شتابند.#و قطعاً پیش از آنها بیشتر پیشینیان 
سه گمراهی افتادند« وحال آن که مسلماً در میانشان هشداردهندگانی 


تفسیر قمی: ج ۲؛ ص ۰۱۹۳ 





رای 


تسیر 
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r و‎ 


فر ستادیم,۴: پس بہین فرجام هشدارداده‌شد گان جخونه بو د.# په استثنای بند گان 
يا کدل خدا.#و نوج ما را ندا داد, و جه نیک اجابت کننده بودیم. و او و کسانش 
را از اندوه بزر گ رشانپد يم. 38 و (تنها) تسل او را باقی گذاشتیم.٭# و در سيان 
آیندگان (آوازه نیک) او را بر جای گذاشتیم.#] 

۱ حسین بن سعید در کتاب زهد. از نضر بن سوید. از درست. از ابو مفراء از ابو 
بصیر روایت کرده است که وی گفت: به یاد دارم کسی از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرد که ايشان فرمود: وقتی خداوند بهشتبان را یه بهشت و 
دوزخیان را به دوزخ در می ورد مرگ را به شکل بک قوج می‌آورند و آن را 
میان بهشت و دوزخ نه می‌دارند؛ سيس منادی أن جنان که تمامی ان دو روه 
بشنوند» ندا می‌دهد: آی بهشتیان) موه فا اه اغا ا تدا دا اد کک 
به سویش رو می کنند؛ ؛ آن گاه په انیا می گوید: ایا می‌دانید این چیست؟ این , شمان 
مر گی است که در دنیا از ان در هراس بودید. بهشتیان می‌گویند: خداوندا! راه مرگ 
را بر ما باز مکن. دوزخیان می گویند: خداوندا! راه مرگ را بر ماباز گن. سیس 
مرگ بات ی 
نیست» جاودانگی را باور کنید..در ان.دم بهشتیان چنان شادمان می‌شوند که اگر بنا 
پود کسی در آن رو از شادی جان دهد چیه همگی جان سی‌سبردند؛ سپس 
حضرت علیهااسلام ‏ ید آیات را تلاوت فرمود: «َفْما تحن بمیتین, لا متنا وی 
ا ا إن هذا َه انیم يفل هذا یل الالون» و از نها 


" دوزخیان چنان آهی براید که اگر بنا بود کسی از ناله جان دهد, هر آینه همگی 


جان می‌باختند و این همان کلام خداوند عز و جل است: # وأنذرشم بوم الْحَسرة اذ 
قضی و آنان را از روز سرت بیم ده آنگاه که داوری انجام گیرد]] 5 
۲) علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن مهزیار و حسن بن محبوپ, از نضر بن 
سويد از درست. از ابو بصیر, از حضرت آمام محمد باقر عليه السلاع روایت کرده 
است که ایشان فرعود: وقتی بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ در ایند. مرگ را 
نزدشان می‌آورند و میان بهشت و دوزخ همچون قوچی سر می‌برند. سپس به آنها 
می کو بند: جاودان باشبد که هر گز وه در کار ثیست؛ آن 1 بهشنیان می گویند: 


1 
= هر یم ۳۹ و ال هد. ص 4 ۱ سم ۷۲ . 
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«أفْبَا حن , تین متا وی وا لخن بمغذبین, ان هذا له او لفوز العظیم 


ی هنال ابر می دار فد : دل «أذلک خير نزلا آم 
شجره الزقوم إن جَعلنّاها فتة للظالمین» فتنه در | ین جا به مضای عذاب نت تا 


«إتها شجرد تخرج فى صل الْجَحیم. لا كا رورس المي لشسیاطین. انم تاکلون 
منها فَمَالوون منها ابْطُون» این از محکمات است. شم ان لمعلا شونا من ۱ 


کیم بني عذای در بی عذاب (عذایی پیوسته) «شم ان رجيم إلى الججیم, 
هم الوا آباءخُم ضالین, فهُم علی آثارهم بر شون» یعنی دنباله رو مسی کنند 

ر رسلا فیهم نذیرین» یعنی پیامبران را «فانظر كيف كان عَاقبة َة المسذرين» 
یعنی مت های هلاک شده سپس خداوند عز و جل از ندا یامبران یاد ېک 

ردنر لیف نیون » نآ ن جا که فرمود: «فی الأخرین». 

۳ سپس على بن ابراهیم گفت؛ : در روایت ابو جارود از حضرت بت ار 
عليه السلام ات است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: جانا در شم 
الباقین» فرمود: حق و بیامیری و کتاب آسمال یمان در دودمان نوم به جای 
ماند, اما همه کسانی که از فرزندان ادم بدرات مش اند کی می‌کنند. از فرزندان 


ی چرا که خداوند متعال در کتالب جوز فبجد: «قلنا اخیل فیا من كل 


ژوجین ین وافلک الا من سبق عليه الفول»[ فرمودیم در ان !کشتی) از هر 
ا ۱ مگر کسی که قبلا درباره او سخن رفته 
است] در مڀان فا را ات من مع الا قلیل» [و کسانی که ایمان اهرنه‌اند 
یا بآ کی ایمان نیاو رده ١ oS‏ هه من حََلنا مع 
نوح» [(ای) فرزندان کسانی که (آنان را در کشتی) با توح برداشتیم ]۳ 

۴ ابن بابویه, از محمد بن علی ماجیلویه و محمد بن موسی بن متوکل و احمد 
بن محمد بن یحبی عطار, همگی, از محمّد بن بحیی عطار, از حسین بن حسن بسن 
ایان, از محمد بن اورمه, از محمد بن سنان. از اسماعیل بن جابر و عبد الکريم بسن 
عمرو, از عبد الحمید ین ابی دیلم. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 


- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۰1۹۶ 
- وود ۴۰. 


سرا ۳ و تفسبر قمی. ج ۲ص ۰۱۱۴ 
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-< 6 > سسوره 


کرده است که ایشان فرمود: پس از آن که نوح از کشتی فرود آمد, پنجاه سال 
زندگی کرد؛ سپس جبرئیل [از سوی خداوند متعال] نزد وی امد و گفت: ای نوح! 
بیامبری نو به پایان رسید و روزگارت په سرآمد. اسم اکیر و میراث دانش و نشانه- 
هأی دانش پیأمبری خود را در نظر آور و به پسرت سام واگذار کن؛ چرا که سن 
زمین را بر جای نمی‌گذارم, جز آن که دانایی در آن باشد تا راه فرمسان بسرداری از 
من به وسیله او شناخته شود و چون پيامبري رخت از جهان بربست. تا برانگیخته 
شدن بیامبری دیگر, او راه نجات باشد و هرگز مردمان را بدون حجتی که به سوی 
من فراخواند و به راه من رهنمون شود و از امر من آگاه باشد. وانگذارده‌ام. من در 
میان هر قوم راهنمایی مقذر کرده‌ام که یک‌پختان به دست او هدایت می‌شوند و او 
حجتی بر سبه‌بختان است. 

امام صادق عليه السلام فرمود: این گونه توح عليه السلام؛ اسم آکبر و میراث 
داتش و نشانه‌های دانش پیامبری خود را به پسرش سام واگذار کرو اا حام و 
یافت دارای هیچ دانشی تبودند که از آن بهره‌مند شوند. نوح عليه السلام نويد ظهور 
هود عليه السلام را به ایشان داد و فرمان,داد نا از او پیروی کنند و هر سال وصیت 
او را بگشایند و آن را بخوانند و همان روز را عید بگیرند. همان گونه که آدم 
عليه السلام به آنها دستلوز دادم بود؛ امّا فرزندان حام و یافت ستمگری پيشه کردند 
و فر زندان سام بدین سبب دانشی را که ترد خود داشتند. پتهان کردند و این چنین 
پس از وح, دولت حام و یافث بر سام چیره شد و این همان کلام خداوند عز و 
جل است: وتر کنا له فی الأخرین»؛ یعنی پس از نوح دولت تیا بر باقن 
ماند و خداوند متعال. محتّد صلی اه عليه و آله را (در چیره شدن) بر انهسا باری 
گرد. سند و هند و حبش از فرزندان حام. و عرب و عجم از فرزندان سام ژاده 
شدند و در روا گار عضرت مستد صلی ال علیه و اله دولت ایثان بر آنها چیره شد 
و در میان فرزندان سام وصیت نوج از دانایی به دانایی دقر ارت رسید. تا ایسن که 
خداوند عز و جل حضرت هود علیه السلام را برانگیشت. ' 


- كمال الدين و تمام الععة. ج ۱« ص ۱۳۵ ےم ۳ 
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قن من شیعته لایر راهم (۰)۸۲ 

[و بی گمان, ایراهيم از پیروان اوست.] 

۱) علی بن ابراشیم. از ایو عباس از محمد بن اسمد. از محسد بسن عیسسی. از 
نضر بن سوید. از سماعه, از ابو بصیر روایت کرده است که وی گفت: حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام فرمود: «اين اسم مبارکتان بادا» عرض کردم: فدایت شوع! 
کدام اسم؟ فرمود: «شیعه». عرض شد: مردم به خاطر این اسم ما را سرزنش می- 
کنند. فرمود؛ آیا نشنیده‌ای که خداوند متعال فرمود: «ون من شیعته لابراهیم» و نیز 
فرمود: «فاستغانة ی من شيفته علی ای من عذوم» [آن کس که از پیروانش 


بود بر ضد کسی که دشمن وی بود از او یاری خواست|: پس این اسم مبارکتان 


۲ 


EGS E SE Ca 
ایشان فر مو د: کلام خداوند عز و جل: «وان من شیغته لاپرآهیم» ؛ يعنى أبراهيم از‎ 
شیعیان پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و از اش زواز شسیعیان على عليه السلام‎ 
" است. هر کس شیعه علی باشد. شیعه پیاما ااا وله و آله می‌باشد.‎ 

۳) وی گفت؛ روایتی که در ادامه مس اند تأویل را که اسراهيم شسیعه 
امیر مومنان است» تأبید می‌کند: شیخ محمد بی غباس» از محمّد بن وهبان. از ابو 
جعفر محمد بن علی بن رحیم, از عباس بن محمد. از پدرش. از حسن بن علی بسن 
اپو حمزه, از بدرش. از ابو بصیر یحیی بن ابی القاسم روایت کرده است که وی 
گفت: جایر بن پژید جعفی از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از تشسیر أيه 
دون من شیعته لَإبرآهيم» برسید, ایشان فرمود: هنخامی که خداوند سبحان, ابراهیم 
عليه السلام را آفرید, دیدگان ¿ او را کشود, ابراهیم نظر افکند و در کنار عرش نوری 
بدید. عرض کرد: خداوندا! این لور چجیست؟ خداوند فرمود: این لور محمد, بر 5 بده 
آفرید گان من است. در کنار آن ور, ثور دیگری دید عرض کرد: خداوندا! این نور 
جیست؟ خداوند فر موک این تور علی ہن ایی طالب. یاور کین من است. در کار آن 


- قصص ی / لا ۱ 
۳۹ تیم قلمی» ج ۹1 تشن ۴ 
ت9۳ تاویل الا یات» ج i‏ اب ۳ ۵ أ 
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)6 تن 


دو نور سه تور دیگر دید, عرض کرد: خداوندا! این نورها جیست؟ خداوند فر مو د 
این نور فاطمه است. او دوست داران خود را از ز اتش دوزخ دور مي‌فرداند و نیز 
نور دو فرزند أو. حسن و حسین می‌باشد. ارا نه نور دیگر دید که ایشان را در 
ميان گرفته بودئد. عرضی کرد: خداوندا! این نورهای ن انه جیست؟ خداوند 
فرمود: ای ابراهیم! آبنان امامانی از فرزندان على عليه السلام و فاطمه سلام الله 
علیها می‌باشند. 

براهیم علیه السلام عرض کرد: خداوندا! به حق آن پنج تن, این نه تن را به 
من معرفی کن. خداوند فرمود: ای ابراهیم! آولین ايشان على بن حسسین: و پسر او 
محمد و پسر او جعفر, و پسر آو موسی, و پسر او علی, و پسر أو محمد و پسر أو 
علی. و پسر او حسن. و پسر او حجت قائم علیهم السلام است. ابراهیم عليه السلام 
عرض کرد: خداوندا و بهترا! نورهایی می بینم که گرداگرد ایشان حلفه‌زده‌اند و 
کسی جز تو نمی‌تواند انها را یشمارد. خداوند فرمود: ای آبراهیم! اینان شیعیان 
ایشان هستند. شیعه امیر مزمنان,غلی بن ابی طالب. ابراهیم عليه السلام عرض کرد: 
شیعیان او جځونه شناخته ما لته تا ناوند فرسود: پنجاه و یگ رکمت ماد 
گزاردن, خواندن سم له ار حمن ت صدای بلند, قنوت خواندن بیش از 
رکوخ و انگشتر در دست"راست کردن. آن گام ابراهيم عرض کرد: خداوندا! مرا از 
شمیعیان امیر مومنان قرار ده. از این رو خداوند در کتساپ خود فرمود: «وّان من 
شیفته لا براهیم». 

۴) سپس شرف الدین گفت: روایتی که از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
در آدامه می‌آید نیز بر این امر دلالت دارد که ایراهیم علیه السلام و تمامی پیامبران 
و قرستاده شدگان از شیعیان اهل بیت علیهم السلام می‌باشند. ایشان فرصود: هیچ 
کس جز خدا و رسول او و ما و شیعیان ما به چای نمی‌ماند. مر آن که در آتش 
دوز افکنده شود . 

۵) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام در تفسیر کلام خداوند متعال: ی 


- تأویل الایات, ج ۲ ص ۳۹۶,ح ۸ 
"- تأویل الآيات. ج آ تس LEY‏ ج + 
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من كسب سیه وأحاطت به خطینته» [آری, کسی که بدی به دست آورد و گناهش 
او را در میان گیرد] فرمود: گناهی که او را در میان می‌گیرد. همان گناهي است که 
او را از جر که دين خدا خارج می‌کند و از ولایت او بی‌بهره می‌سازد و در خشم او 
مي‌افکند. آن گناه. شرک و کفر به خدا و کفر په پیامبری محمد, رسول خدا صابی الله 
علیه و آله و کفر به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام است که هر گوشه آن او 
را در میان می‌گیرد؛ یعنی کردارش را فرا می‌گیرد و همه را باطل مي‌کند و از بین 
می‌برد. کسانی که به این گناه فراگیر دست می‌یازند, آهل آتشند و در آن ماندگار 
خراهند بود. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: دوست داشتن علی عليه السلام 
کاریست نیک که با وجودش هیچ گناهی- افرچه بزرگ باشسد- زیانی نمی- 
رساند. جز این که دوستدار او به سختی های دنیا دجار ردد تا از فتاه باک شود و 
به برخی از عذاب های آخرت گرفتار گردد تا این که با شفاعت سسروران پاک و 
باگ دامن خویش اژ ان رضایبی یابد و دوست داشتن دشمنان علی و مخالفت بااو 
گناهی است که با وجودش هیچ چیز بهره‌ای نمی‌رساند. جز این که دشمنان او در 
دنیا به خاطر طاعانشان از نعمت و تند شتی وا کو کی بهره‌مند گردند و چون به 
آخرت درآیند. تلها عذاب پایدار است که تصییشانآمیشود. سپس رسول خدا صلی 
لله علیه و آله فرمود: همانا هر کس ولابت علی را انکار کد هرگز بهشت را با 
چشم خود نمی‌بیند؛ جز این که به بهشت می‌نکرد تا بداند اگر دوستدار علی می‌بود. 
بی شک آن جا سرا و اقامتگاه و جایگاهش می‌شد, و این گونه افسوس و پشیمانی 
بر او افزون می گردد. همانا کسی که على عليه السلام را دوست بدارد و از 
دشمتانش بیزاری جوید و دوستانش را پاس دارد. هرگز دوزخ را به چشم خود 
نمی‌بیند: جر این که به دوزخ می‌نگرد و به او می‌گویند: ار شیوه‌ای جز این داشتی, 
بی شک این جا اقامتگاه تو می‌شد و اگر او سئمی جز کفر به على عليه السلام بر 
خود کرده باشد. دمی از آتش دوزخ به او می‌رسد تا به سان گرمابه‌ای که چسرک از 
او می‌زداید. او را پاک گرداند و آن گاه با شفاعت دوستان خود از ان جا (به 
هشت) منتقل می شود. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای جماعت 
شيعه ما! دير با زود بهشت شما را درخواهد یافت, اما در به دست اوردن درجات 
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ان از هم پیشی گیرید. 

عرض شد: آیا از میان دوستداران شما و دوستداران على عليه السلام کسی به 
دوزخ می‌رود؟ فرمود: هر کس جان خود را به مخالفت با محمّد و علی آلوده کرده 
باشد و در حرام خدا افتاده باشد و به مردان و زنان مؤمن ستم روا داشته باشد و از 
احکام شریعت اسلا سرباز زده باشد, در روز قباست الوده و جرکین وارد می‌شود 
و در آن چا محمّد و علی به او می‌فرمایند: اي فلان کس! نو چرکین و آلوده‌ای, 
پس شایسته هم‌نشینی با دوستان بر گزیده خود و شم اق پریسان خوب رو و 
(همراهی با فر شتخان درگاه خداوند نمی‌باشی و به آن چه در این جا فراهم است. 
دست نمی‌یابی, مگر این که آن چه در این جا بریا شده, تو را از گتاهانت پاک 
گرداند؛ آن گاه به بالاترین طبقه آتش دوزخ دراید و به سزای برخضی از گناهانش 
در عذاب افتد. تنی دیگر از آنها به سزای برخی از گناهانش به سختی‌های محشر 
گرفتار شود. سپس فرستاد فان دوستانش که از زمره نیکان شيعه می‌باشند. همجون 
پرنده‌ای که دائه بر می چیند. او رین میان بر می گیرند. 

تنی دیگر از ایشان که بار گناهانش کمتت رو سببک تر است. در دنیا به دست 
فرمانروایان و دیگر کسان در تبکتا و گرفتاری می‌افتد و درد و رنج به جسمش راه 
می‌یابد تا کُناهاتش زدوده شود. و در حالی په قبر سرازیر فردد که از ناه بای 
شخ اس 

تلی دیگر از ایشان حون در آستانه مرگ قرار گیرد. م رگش به درازا می‌کشد و چان 
سپردنش دشوار می گردد و این چنین تاوان ناه پس می‌دهد. ار چبری از 
کناهانش بر جای بماند و بر او سنگینی کند. در همان روز په دل درد و لرز دجاز 
می شود. پس اطرافیانش اندک می‌شوند و به خواری می‌افتد و این جنین تاوان گناه 
پس می‌دهد. اگر باز چیزی از گناهانش بر جای بماند. پس از مرگ, او را می‌آورند 
و به خاک می‌سپارند و با گور بر جا می‌گذارند و از مزارش پرآئنده می‌شوند و این 
چنین از گناه پاک می‌شود. اگر بار گتاهانش بیشتر و سنگین‌تر باشد, سختی‌های 
عرصات قیامت آن را از او می زداید. اگر باز به کناهانی بیشستر و بزرگتر آلوده 
باشد. طبقات بالای دوزخ کناهانش را پاک می‌کند. اينان در میان دوستداران ما 
سخت‌ترین عذاب را می‌کشند و بزر گترین کناهان را دارند و البته انها شيعه مسا 
نامید ه نمی‌شوند. بلکه دوستدار ما و دوست دوستان ما و دشمن دشمنان ما نام می- 
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ثپرند, جرا که شیعه ما کسی است که از ما پیروی کند و نشانه‌های مارا در پیش 
کیرد و به گردار ما اقتدا کید ' 

۶) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: مردی به رسول خدا صلی 
الله علیه و اله عرض کرد: اي رسول خدا! فلان کس به حریم هسایه‌اش چشم می- 
اندازد و اگر انجام کار حرامی برایش دست دهد. از آن دوری نمی‌کند. رسول خبا 
صلی الله علیه و آله خشمگین شد و فرمود: او را نزد من آورید. مرد دیگری گفت: 
ای رسول خدا! او از شیعیان شماست که به ولایت شما و على عليه السلام باور 
دارد و از دشمنانتان بیزاری مي‌جوید. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: نگو او 
شيعه ماست. این دروم است. همانا شيعه ما کسی است که از ما پیروی کند و کردار 
ما را در پیش کیرد حال آن که آن جه درباره ان مرد بیان کردی, در کردار ما 
مردی به امیرمومنان علی عليه السلام عرض کرد: فلان کس که از شیعیان شماست. 
با انجام گناهان بزرگ جان خود را به تباهی مني‌کشد. امیرممنان عليه السلام 
فرمود: با این سخن, یک يا دو دروغ بر تو نوشته شدء اگر او در گناه جان خود را 
به تباهی کشد و ما را دوست بدارد و از دشمنان ما پیزار باشد. یک دروغ بر تو 
نوشته شده, چرا که چنین کسی دوسوچ دا ماست و شیعه ما تیست: و اگر او دوست 
دوستان ما و دشمی دشمنان ما باشد, اما بر خلاف گفته تو با انجام گنا جان خود 
را به تباهی نکشد باز یک دروغ بر و نوشته شده است؛ چرا که او در گناه په 
تباهی نیفتاده است؛ حال افر نه گناه کار باشد و نه ما را دوست بدارد و نه با 
دشمتان ما دشمنی کند, این گونه دو دروغ بر تو نوشته شده است. 
مردی به همسر خود گفت: نزد حضرت فاطمه سلام اله علیهاء دختر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برو و از ایشان درباره من بپرس: ایا من از شیعیان شما هسستم 
یا خیر؟ آن زن از حضرت سلام الله علبها پرسید و ایشان فرمود؛ به او پگو: اگر به 
آن چه تو را به آن فرمان داده‌ايم عمل می کنی و از آن چه که درباره آن به تو 
هشدار داده‌ايم می‌پرهیزی, تو در زمره شیعیان ما هستی, و رنه هرگز از ایشان نمی 
باشی. 


7 
- تقسیر منسوب په امام خسن عسکری علیه السلا صي ۳۰۴۳ سم ۱۴۷- ۱۴۹ 
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زن بازگشت و شوی خود را باخیر ساخت. مرد گفت: ای وای بر من! کیست آن که 
از ز گناه و لغزش به دور باشد؟ اگر این چنین است من در ا: تش دوزخ ماندگار 
خواهم بود؛ جرا که هر کس شیعه اهل بیت نباشد, در اتش دوز تاابد خواهد 
ماند. آن زن نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها بازگشت و سخن شوی خود را به 
ايشان عرض کرد. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: امن چنین ئیست. شیعیان ما 
از بر ترین اهالی بهشت هسنند, اما دیگر دوسنداران سا و دوستان دوستان ما و 
دشمنان دشمنان ما و کسانی که با قلب و زبان از ما فرمان می‌برند. اگر از دستورات 
ما سرپیجی کنند و از کارهای نایسندی که ایشان را از آن بازداشته‌ايم, دوری 
نکنند, در زمره شیعیان ما نیسنند. با این حال اینان نیز به بهشت راه می‌بابند؛ البته 
پس از آن که در گرفتاری‌ها و ناگواری‌های دنبا و با در سختی‌هصای گوناگون 
عرصات قیامت و یا در عذاب طبقه بالای دوزخ از گناه پاک شوند. تا ان جا که با 
با مهر خود ایشان را از آن جا رهایی بخشیم و در کنار خود جای دهیم. 

مردی به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کرد: ای پسر رسول خدا! 
من شیمه شا همم حضرت هل به او سود ای دده دا گر در 
دستورها و هشدارهای ما فرمانیر‌دان بادا باشی, راست ففته‌ای؛ اما اکر نین 
نبوده‌ای, پا ادعای مقام وا ایی که سراوار یر بر قتاشان خود یفزای و نگو 
من شيعه شما هستم بلکه پخو: من از دوستان و دوستداران شما و دشمن دشمنان 
شما هستم تا این گونه در نیکی و نیک فرجامی به سر بری. 

و مردی به حضرت امام حسین علیه السلام عرض کرد: ای پسر رسول خدا! من 
شيعه شما هستم, حضرت عليه السلاع به او فرمود: از خدا پروا کن و هرز حیزی 
را ادعا نکن که خداوند در پاسخت بگوید: دروخ گفتی و با این ادها در گناه 
افتادی. شیعیان ما کسانی هستند که داهایشان از هر گونه نیرگ و کینه و تباهی 
پاک باشد؛: بنابراین بکو: من از دوستان و دوستداران شما هستم. 

و مردی به حضرت امام سبجاد علیه السلام عرص کرد: ای بسر رسول خداا من 
شیعه بی‌ریای شما هستم. حضرت عليه السلام به او فرمود: ای بنده خدا! اف جنین 
باشد. تو همانند ابراهیم خلیل عليه السلام هستی, کسی که خداوند متعال درباره 
اش فر مود؛ «وإن من شیعتهلابراهيم: اذ جاء یه بقلب مسلیم» پس ار دلت 
همجون دل اوست. ٿو از شیعیاه: با ایو آکر دا وو اد تست خال 7 
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که او دلش از نیرنگ و کینه پاک بود. تو از دوستداران ما هستی؛ اما اگر خود بدانی 
که به دروغ این سخن را گفته‌ای, هر اينه چنان به درد فلج گرفتار شوی که تا 
لحظه مر گ از ان رهایی نیابی و يا به جذام دچار گردی تا این گونه کفاره چنین 
دروغي را بدهی. 

مردی بر مردی دگر فخر فروخت. او گفت: آیا بر من فخر می‌فروشی: حال آن که 
من شیعه محمّد صلی اله علیه و اله و خاندان پاک محمّد هستم؟ در آن دم حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام به او فرمود: به پروردگار کعبه سوگندا آن چه که به 
خاطرش خود را بزرگ دانستی, دروخ فریبکارانه‌ای بیش نبود. ای بنده خدا! آیا 
پیشتر دوست داری مالت را برای خود رح گنی پا این که آن را در راه تیاز 
پرادران مومنت بپردازی؟ عرض کرد البته برای خودم. حضرت عليه السلام فرمود: 
پس تو شیعه ما نیستی؛ زیرا ما بیشتر از آن که دوست داشته باشیم مالمان را برای 
خود خرح کنپم. دوست می داریم ان را در راه نیاز مدعیان برادری خود بپردازيم. 
بنابراین بکو: من از دوستداران شما هستم, همانان که اميد دارند به خاطر دوست 
داشتی شما نجات یابند. 

به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض شد: آمروز عمار دهنی نزد ابن ابی 
لیلی. قاضی کوفه. در موردی کواهی داد. قاضی به او گفت: ای عمارا برخي که سا 
تو را می‌شناسیم و گواهی تو را نمی‌پذیریم؛ جرا که تو رافضی هستی. عمار 
بر خاست. در حالی که شانه‌هایش می‌ارزید و سخت می گرپست. ابن ابی لیلی به او 
گفت: تو مردی از اهل دانش و حدیث هستی, اگر خوش نداری که به تو رانضی 
گفته شود. دست از این مرام پردار تا در زمره برادران ما باشی. عار به او گفت: ای 
فلائیا سوگند به خدا! هرگز در راهی که تو می‌پیمایی. گام نمی‌گذارم و این اشک 
راء هم به حال تو و هم به حال خود می‌ریزم. بر خود می‌گریم. چرا که تو مرا به 
مقأمی والا نسبت دادی. حال آن که سزاوار آن نیستم. پنداشتی که من رافضی 
هستم. وای بر تو! حضرت امام جعفر صادق عليه السلام برایم نقل فرمود: نخستبن 
کسانی که رافضی نام گرفتند. ساحرانی بودند که پس از دیدن معجزه عصای موسی 
علیه السلام به وی ایمان آوردند و از او خشنود شدند و راه او را در پیش گرفتند و . 
فرمان فرعون را واگذاردند و به هر آن چه بر سرشان آمد. گردن نهادند. از این رو 
فرعون ایشان را رافضی نامید؛ چرا که آئين او را رفض و رد کردند. پس رافضی 
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کسی است که هر آن چه ړا خداوند مجعال ناپسند شمرده است رد کند و به هر آن 
جه شداوند متعال فرمان داده, عمل کند. اما چنین کسی در این روژ گار کجاست؟ 
آری, بر حال و مي‌گریم؛ چرا که سخت می ترسم خداوند عز و جل بر باطنم نظر 
اقکند. حال آن که من چنین ام والایی را بر خود پذیرفته‌ام و بدین سیب پروردگار 
عز و جل مرا مجازات کند و پگوید: ای عمار! آیا په راستی همان گونه که او گفت 
تو رافضی هستی و سخنان یاوه زا رد کرده‌ای و به فرمان‌های من عمل نموده‌ای! 
پس در آن جا اگر خداوند متعال بر من اسان گیرد. این ادعا از مقام من می‌کاهد و 
اگر حق تعالی بر من سخت گیرد. این ادعا مرا در کیفری جان فرسا گرفتار می‌کند, 
مگر این که دوستانم با شفاعت خود مرا دریابند؛ و اما بر تو می‌گربم چون بر من 
نامی نهادی که سزاوارشی نیستم و اين ونه دروغی پس بزرگ گفتی و دلسم برایست 
می‌سوزد؛ چرا که والاترین اسم را دگرگون کردی و آن را زبون‌ترین اسم ساختی و 
این گونه خود را در عذاپ خداوند متعال انداختی. چگونه انداست عذاب خداوئد را 
به سبپ چنین سخنی برمی‌تابدگ ان گاه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
فرمود: اگر عمار بار گناهیبررکتر از آشیمان‌ها و زمین‌ها می‌داشت. بدون شک این 
سخنان همه را از او می‌زدود. همانا این سخنان در بیشگاه خداوند چنان بر کردار 
نیک او مي‌افزاید که هر ذره‌ای اژ آن را هزار پار بز ر تر از تمامی دنیا می‌سازد. 

به حضرت امام موسی کاظم عليه السلام عرض شد: در بازار بر مردی گذشتیم که 
می‌گفت: من از شیعبان بی‌ریای محمّد صلی الله عليه و اله و خاندان او علیهم 
السلام هستم. او برای فروش لباسی ندا سر می‌داد که هر کس پول بیشتری بدهد. 
أن را به او می قروشد. حشرت عليه السلام فرمود: گسی گه ارژزش جان شود را 
بداند. بعاهلانه آن را تباه نمی‌کند. آیا می‌دائید مثل این کس چیست! او همجون 
کسی است که می‌گوید: من همانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار هستم, اما کم 
فروشی می‌کند و با نیرنگ, عیب کالای خود را از چشم خریدار پنهان می‌کند و به 
هنگام خرید چیزی. قیمتی شگفت پیشنهاد می‌کند؛ بنابراین, برداخت چنین قیمتی 
بر او واجب می‌شود اما وقتی دیگر خریداران می‌روند. به فروشنده می‌گوید: کال 
را تنها به فلان قیمت می‌خرم و قیمتی می‌گوید که آن چه بایست بدهد, نیست؛ آیا 
جنین کسی همانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار است؟! یناه بر خدا که جنین 
باشد. اما چنین کسی می نواند بگوید: من دوستدار محمد صلی الله عليه و آله و 
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خاندان او هستم و دوست دوستان ایشان و دشمن دشمنان ایشان می‌باشم. 

حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: چون ولایت عهدی به حضرت امام 
رضا عليه السلام رسید. روزی دربان حضرت عليه السلام خدمت ایشان رسید و 
عرض کرد: گروهی بر در ایستاده‌اند و اجازه ورود می‌خواهند و می‌گویند: ما از 
شیعیان على عليه السلام هستیم. حضرت عليه السلام فرمود: من به کاری مشغولم؛ 
آنان را بازگردان. دربان رفت و آنان را جواب کرد. چون روز دوم شد. باز آمدند و 
همان سخن را گفتند و حضرت نیز همان را فرمود و دربان, آنان را جواب کرد و 
انها رفنند و دوپاره آمدند و تا دو ماه همین سخن را گفتند و دریان انها را جواب 
می‌کرد. در آخر آنان از شرفیابی ناامید شدند و به دربان گفتند: به مولای ما پگو: ما 
شیعیان پدرت علی بن ابی طالب علیه السلام هستیم و از آن جا که ما را په حضور 
خود نیذیرفته‌ای» دشمنانمان بر ما شاد شده‌اند. ما اين بار باز می گردیم و به ناچار 
از دیار خود می‌گريزيم. چرا که از این برخورد به شرمساري و خواری افتاده‌ایسم و 
دیگر نمی‌توانيم رنج سرزنش دشمنان خود را پزتابيم. حضرت امام رضا عليه السلام 
به دربان فرمود: پگذار تا وارد شوند. آنان"وازد شنک سلام کردند اما حضرت 
علیه السلام به آنان اجازه نشستن نداد. از این زو بر پا ماندند و عرض کردند: ای 
بسر رسول خداا این جه جفا و دآع لبیتمکه یس از چنین انتظاری سخت بر ما 
روا می‌داری؟ آیا پس از این هیچ آبرویی بر ما می‌ماند؟ حضرت عليه السلا 
فرمود: این ایه را بخوانید: وما اصابکم من مُصيّة فما كسب آیدیکم وضو عن 
کثیر # [ و هر (گونه) بف با فا رس پد سیب ستاو شود نامت و غاا 
از بسیاری درمی‌گذرد ] من تنها به پروردگارم عز و جل و به رسول خدا صلی اله 
علیه و اله و به امیرمومنان و پس از وی به پدران پاک دامن خود افتدا کردم. ایشان 
شما را سرزنش کرده‌اند و من نیز از انها پیروی کردم. 

عرض کردند: چرا ای پسر رسول خدا؟ فرمود: چون ادعا کردید که شيعه امیر 
ممنان علی پن ابی طالب عليه السلام هستید. وای بر شما! شيعه علي, حسن و 
حسین علیهم السلام و سلمان و مقداد و ایوذر و عمّار و محمد بن ابی بکر بودنده 
همانان که از هبچ یک از فرمان‌های علی سرپیچی نکردند و برخلاف هیچ یک از 
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هشدارهای او عمل نکردند, اما شما اینگ می‌گویید شیعه او هستید. حال آن که در 
بپشتر کردارتان از او سر پیجی می کنبد و در بسیاری از واجبات کوتاهی می‌کنید و 
در آدای بسیاری از حقوق برادرانتان در پیشگاه خدا سستی می‌ورزید و در آن جا 
که نباید. نقبه می‌کنید و در آن جا که بايد تقیه را وا می‌گذارید اد گفته بودید 
دوستان و دوستداران علی و دوست دوستان او و دشمن دشمنان أو هستید. سخنتان 
را نا به جا نمي‌يافتي اما مقامی والا بر خود آدعا کردید که افر کردارتان, کفتارتان 
را تایید نکند. به هلاکت می‌افنبد. مگر این که مهر پروردگارتان شما را دریابد. 
عرض کردند: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله! از آن چه گفنیم به در گاه 
خدا امرزش می‌طلبيم و نویه می‌کنيم و زین پس ان چه را به ما آموختی بر زبان 
می‌اوریم: ما دوسنداران شما و دوستداران دوستان شما و دشمنان دشمنان شا 
می‌باشيم. حضرت عليه السلام فرمود: آکنون خوش آمدیسد. ی برادران و دوستان 
من! بالا بيابید. بالا بیایید. حضرت عليه السلام همچنان انها را بالا برد تا همه را 
کنار خود نشاند, آن قاد به دربان خود فرمود: چند بار ایشان را جواب کردی؟ 
دربان غر ص کرد: شصت بار,.فرمود: شصت بار ی در یی بر آیشان وارد شو و 
سلام کن و سلام مرا به ایشان برسان؛ چرا که با آمرزش طلبی و توبه‌ای که کردند. 
گناهانشان زدوده شد و په خاطر دوستی و محیت ایشان با ماء شایسته آرجمندی 
شدند. به امور ايشان و خالواد اکا لد کی کن و از مال و دهش و هدایا به د 
مندشان ساز و زیان‌هایشان را پرطرف کن. 

حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: مردی شادمان به خدمت حضرت 
امام جواد عليه السلام رسېد. حضرت به او فرمود: از جه رو شادمانی؟ عرض کرد: 
ای یسر رسول خدا! شنیدم که پدرتان فرمود: سزاوارترین روز برای شادی بنده 
روزی است که در آن, خداوند به او توفیق می‌دهد تا په برادران مومنش صدقه دهد 
و دهش نماید و نیاز ایشان را برطرف سازد. امروز ده تن از برادران نیازمند مومس 
که شمه دار ای زن و فرزند بودند. از فلان ديار و فلان دیار نزد من ا فن بسا 
تک تک ایشان چیزی عطا کردم و از این روست که شادمانم. حضرت علية السلام 
فرمود: به جان خود سوگند! تو سزاوار این شادی هستی. اکر کار نیک خود را نباه 
نکرده باشی با در اینده آن را تباه نکنی. مرد عرض کرد: چگونه ممکن است آن را 
نباه کنم. حال آن که من شیعه بی‌رباي شما هستم؟ فرمود: اکنون تو یکی خود را 
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در حق برادران و دوستانت تباه کردی. عرض کرد: چگونه ای پسر رسول خداا 
حضرت عليه السلام فرمود: این کلام خداوند عز و جل را فرائت کن: «يا ها آللرین 
منوا لا تلو صدقاتکم بالْمن والاذی»" [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدقه‌های 
9 وان . باطل مکنید] آن مرد عرض کرد: اي پسر رسول خدا! من 

ان گروهی که به ایشان صدقه دادم هیچ ی نگتافعم و هیچ آزاریترسانم 
۱ حضرت عليه السلام فرمود: و جا ده «لا تبطل وا صدقاتکم 
یامن والاذی» و نفرموده است: آن را با منت گذاشتن بر كساني که به ایشان صدقه 
داده‌اید و یا با آزار رساندن په ایشان از بین نبرید و نفرمود که آزار رساندن فقط در 
این جاست. آبا در نظرت آزار رساندن به آن گروه که به ايشان صدقه دادی. گناهی 
بز رگتر است یا آزار رساندن به فرشتگان نگهیانت و فرشتخان درگا: الهی که 
پی امون تو می‌آیند یا آزار رساندن به ما؟ عرض کرد: ای پسر رسول ضدا البته 
آزار رساندن په شما و فرشتگان. حضرت عليه السلام فرمود: تو هم من و هم انان 
را آزار دادی و صدفه‌ات را تباه گردی. عرض کشرد:؛ جرا؟ فرمود: جون گفتی: 
چگونه ممکن است آن را تباه کنم. حال آن که من شیعه بی‌ریای شما هستم؟! وای 
بر توا آی می‌دانی شیعه بی‌ربای ما کیست! شس خی در فرمود: شبعیان بی‌ریای 
ما, حز قیل. همان مؤمن خاندان فرعون وریا احب باسین , همان که خداه‌ند 
دریاره‌اش فر مود « وجاء می افص الك ا ا [ادر اين میان) مردی از 
دورترین جای شهر دوان دوآن آمد] و سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار می‌باشند. آبا 
خود را با ایشان یکسان بنداشة شتی؟ آیا این چنین ما و فرشتگان را نیسازردی؟ مرد 
عرض کر د: از خدا آمرزش ی می‌خواهم و به درگاهش توبه می‌کنم؛ اما باید چه 
بگویہ؟ حضرت عليه السلام فرمود: بگو: من از دوستان و دوستداران شما و دشمن 
دشمنان شما و دوست دوستان شما هسنم. مرد عرض گرد! زین پس چنین می- 
گویہء اي پسر رسول خداا من از سخنی که شما و فر شتگان ناپندش شسمردید. 
توبه کر دم؛ زیرا شما آن را ناروا ندانستید. جز بدان سیب که در نظر خداوند عز و 
جل ناروا بوده است. حضرت امام جواد علیه السلام فرمود: اکتون پاداش بخشش- 
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هایت به سوی تو بازگشت و تباهی از تو دور شد.' 

۷ ابو بعقوب بوسف بن زیاد و علی بن سیار روایست کردند: شبيی در اتاق 
حضرت امام حسن عسکری عليه السلام خدمت ایشان بودیم؛ در آن زمان حاکم آن 
سامان. آن حضرت (علیه السلام) را بسیار گرامی می‌داشت و اطراقیان وی, ایشان 
را بسیار ارج می‌نهادند. در همان حال حاکم شهر یعنی حاکم جسرین, در حالی که 
مردی را دست پستد په همراه داشت از آن جا می‌گذشت اا عس‌کری 
عليه السلام از دریچه اتاق خود بیرون را می‌نگریست. چون حساکم. آن حضرت 
(علیه السلاع) را دید به احترام ایشان از جهاریای خود پیاده شد. امام حسن 
عسکری عليه السلام به او فرمود: به جای خود برگرد. او کسر خم کرد و بر 
چهارپای خود بازگشت. سپس عرض کرد ای پسر رسول خدا! این مرد را آمشب. 
بر یک دکان صرافی گرفتم. اوا ن جا که بنداشتم می‌خواهد راهی به دکان باز کند و 
از آن دزدی کد او را دست‌شر 5 شردم. روش مسن جنسین است که در ميان 
دستگیرشد قان. کسی را که به ای‌هرکمان شده‌ام, پانصد تازیانه می‌زنم تا به خاطر 
گوشه‌ای از گناهانش مجازاث شود و روزي نرسد که کسی نزد من پیأید و بیرسد با 
چنین کسی جه کار کرده‌ام و پاسخی برایش نداشته باشم. چون خواستم این سرد ر 
نیز تازیانه بزنم. به من گفت: از خدا پروا کن و خود را در خشم او گرفتار نکن, 
چرا که من شيعه علی و شيعه امام روزگار حود پدر آن بزرگوار که به امر خدا یه 
پا می‌خیزد می‌باشم. من از او دست کشیدم و گفتم: تو را نزد آن حضرت (علسه 
السلام) می‌برم. ار تو را در شمار شیعیان دانست. آزاد می‌شوی وگرنه هزار تازیانه 
به تو می‌زنم و سپس دست و پایت را قطم مي‌کنم. اکنسون او را به حضور شما 
آورده‌ام ای پسر رسول خدا! آیا او چتان که ادعا می‌کند. شیعه علی عليه السلاء 
است؟ حضرت علیه السلام فرمود: پناه بر خدا! این مرد شیعه علی ئیست و به 
سزاي آن که خود را شيعه علی عليه السلام بنداشته, خداوند او را در دست تو 
گرفتار کرده است. حاکم گفت: امر او را بر من هموار کردی. ایتک پانصد تازیانه بر 
او می‌زنم و دیگر باکی از این کار نخواهم داشت. او را به دوردست برد و گفت: این 
مرد را پر زمین بځوابانید. چون با آو جنین کردند. یک جلاد بر سمت راست ت آم و 
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حلادی دیگر پر سمت جب او کماشت و کفت: بزنیدش. آن دو ااه تازیانه‌های 
خود را بر او فرود آوردند. اما هیچ ضریه‌ای به يشت او نخورد و هر چسه زدند بر 
زمين نشست. حاکم به ستوه آمد و گفت: وای بر شما! چرا زمین را می‌زنید؟ بر 
پست او تازیانه زنید. دوباره پشت او را نشان گرفتند. اما این بار دست‌هایشان خطا 
رفت و نازیانه هر یی په دیگری خورد و داد و فریادشان برخاست. حاکم گفست: 
وای بر شما؛ مر دیوائه شده‌اید؟ چرا یکدیگر را می‌زنید؟ این مرد را بزنیسد. آن دو 
گفتند: ما همین کار را می‌کنيم و تنها او را نشانه می‌گيريم. اما دست‌هایمان خطا 
می‌رود و ضربه‌هایمان به خودمان می‌خورد. حاکم گفت: ای فلانی و ای فلانی! و 
چهار تن دیگر را فراخواند و در کتار آن دو ایستادند و گفت: او را در ميان گیرید. 
انان جنین کر دند و جون خواستند مرد راب نند» دستهایشان خطا رفت ۽ تا: یانه- 
هایشان به هوا رفت و بر بدن حاکم نشست. او از چهارپایش بر زمین افتاد و فرباد 
زد: مرا کشتید. خدا شما را بکشد! این چه کاری است که می‌کنید؟ آنها گفتند: ما 
تنها این مرد را زدیم. ساکم به چند نفر دیگر گف: این مرد را بزنید. آنها آمدند و 
باز حاکم را زدند. گفت: وای بر شما! چرا مرا می‌زنید؟ گفتند: به خسدا سوگند! ما 
تنها این مرد را می‌زنيم. حاکم گفت: اگر مرا نمی‌زنید:پس این زخم ها بر سر و 
صورت و بدن من از کجا یدید اید؟ کین تست وهای ما بشند, اگر تم را نشان 
گرفته باشیم! مرد گرفتار په حاکم گفت: ای بنده خدا! آیا از این همه اطف که 
ضربه‌های تازیانه را از من دور می‌کند. عبرت نمی گیری؟ً وای بر توا مرا نسزد آمام 
عليه السلام بر گردان و په فرمان ایشان سرسیار. حاکم او را خدمت حضرت علیه 
السلام باز گرداند و عرض کرد: ای پسر رسول خدا! از کار این مرد در شگفتم. 
فرمودید که او از شیعیان شما نیست و هر کس شیعه شاا نباشد. ناگزیر شيعه 
شیطان است و در اتش دوزخ جای دارد. اما چنان معجزاتی از او دیدم که تنپا از 
پیامبرآن دیده شده! حضرت به او فر مود؛ بضو: و با از جانشینان ایشان. سيس 
فرمود: ای بنده خدا! این مرد در این که ادعا کرده از شیعیان ماست دروغ گفنه, اما 
اگر خود می‌دانست که دروغ می‌گوید و آگاهانه چنین می‌گقت, بدون شک به تمام 
در عذاب تو گرفتار می‌شد و سی سال در سیاه جال بر ساي مي‌ماند؛ اقا خداونسد 
متعال بر او رحم کرد و پذیرفت که او از این سخن, معنایی دگر را در نظر داشته و 
آگاهانه دروغ نگفته است؛ اما نو ای بنده خدا! بدان که خداوند عز و جل او را از 
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دست تو رهایی بخشیده. پس او را رها کن. چرا که او از دوستان و دوستداران 
ماست, اگر جه از شیعیان ما ئیست. حاگم عرض کرد: در نظر ما این کلمات همه به 
یک معناست. مگر تفارتی ہین آنها می‌پاشد؟ حضرت عليه السلام فرمود: تفاوت در 
این است که شیعیان ما نشانه‌های ما را دتبال می‌کنشد و در اسر و تھی ما از ما 
فرمان می‌برند. جنین کسانی شیعیان ما هستند. اما کسانی که در بسیاری از واجبات 
خود از ما سربیجی می‌کنند. هر گز از شیعیان ما نبستند. سپس امام عليه السسلام به 
حاکم فرمود: نو نیز دروغی گفتی که اگر آگاهانه می‌بود. خداوند عز و جل به هزار 
ضر به تازیانه گرقتارت مي‌کرد و سی سال در سیاه جال می‌افکندت. عرض کرد: ای 
یسر رسول خدا! جه دروغی؟ فرمود: بنداشتی که از او معجزه دیده‌ای, حال آن که 
معجز هه کار او یست. پلکه کار ماست و خداوند متعال این معجزات را در کار او 
شان داد تا نشانه‌های مسلم ما را اشکار سازد و بزرگی و ارجمندی ما را مایسان 
کند. اما اگر می‌گفتی: در کار او معجزاتی دیدم, سخنت را ناروا تمي‌شمردم. آبا زنده 
شدن مر دقان په دست عیسی اوق لاه معجز ه نیود حال این معیجز د. کار مردگان 
بود یا عیسی؟ آیا همو نبیلا ااا کر بریده‌ای ساخت و آن گاه معجزه شد و پرنده 
به خواست خدا پر گشود یلیه کار پرنده بود پا عبسی؟ ایا سخ آنان 
که با خواری به بوزینه تیدیل:شندند, معجزه تبود؟ حال این معجزه. کار بوزینه‌ها بود 
يا پیغمپر آن روزگار؟ 

در آن هنگام حاکم گفت: از خداوند آمرزش می‌خواهم و به درگاهش نوبه می 
کنر 

سیس ان حضرت (علیه السلام) به مردی که گفته بود شيعه على عليه السلام أست. 
قرمود: اي بنده خدا! تو شيعه على عليه السلام تیسنی. پلکه دوسندار او سبی- 
باشی. همانا شیعیان علی علیه السلام آنانند که خداوند متعال درباره ایشان فرمود: 
«وآلذین آموا وعملوا الصالحات اولیک أصلحاب الجَنة شم فيها خالدون» [ ر 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرد‌اند» آنان اهل بهشتند و در آن 
جاودان خواهند ماند] کسائی که به خداوند ایمان آوردند و او را به صقانش 
توصیف گردند و او را از صفات دیگر پاک و منزه دانستند و گفتار محمد صلی ال 


- پقر ها ۲ 
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علیه و اله را راست دانستند و همه گردارش را درست برشمردند و گفتند: همانا 

ہس از او علی سرور و پیشوا و بزرگوار و رادمردی است که هیج کس در میان 
ات محتد با او هم پایی نکند و ار همگی در کفه‌ای از ترازو گرد هم آیند. هرگ 
بأ کفه او برایری نکنند. بلکه او همچون برتری آسمان و زمین بر ذره‌ای ناچیز» بر 
نمامی آنها برتری یابد؛ و شیعیان علی عليه السلام آنانند که از سر رسیدن و با در 
آغوش کشیدن مرگ در راه خدا هیج باک ندارند و شیعیان علی علیه السلام آنانند 
که به خاطر برادرانشان از خود می‌گذرند. هرچند خود در بی‌نوایی به سر برد و 
آنانند که خداوند آنها را در راهی که از آن بازداشتهنم‌بیند و راهي را که به سسوی 
أن فرمان داده. خالی از ایشان نمی‌یابد و شیعیان علی عليه السلام آنانند که در ارج 
نهادن به برادران مؤمن خود به علی اقندا می‌کنند. آن چه می‌گویم نه این که سخن 
خودم. بلکه سخن رسول خدا صلی اه علیه و له ميباشد خداوند متعال درباره 
انپا گر مو د: «وعملوا الصالحات» . مس از باور داشتن به توحیید و یوت و امامت 
تمامی واجبات را په جا می آورند که که دو آمر دز ایشرمیان از همه واجب‌تر است 
یکی اداي حقوق برآدران دینی و دیکری شاو ھر ر پرایر دشمتان خداوند عسز و 


با 


إذجاء ر بلس سم (AF)‏ 
[ انگاه که با دلی پاک به (پیشگاه) پرورد گارش آمد.! 
۱ علی ین ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «اذ جٌاء ری بقلب سلیم» گفت 
یعنی یاک از شک و تردید," ۲ 
۲ طیرسی, از حضرت امام جعفر صادی عليه السلام رواست کرده است که 
ایشان فرمود: با دلی پاک از هر آن چه جز خداوند متعال که به هیچ چیز جز او 
و ایسنته نیست,؟ 


معنای این ایه در حدیتی مربوط به آیه قبلی از حضرت امام سجاد عليه السلام بیان 


۱ 


وی و وین مسن عسکری ماب قسلا ۳۱۶ ج ۴۹ 
مجمم البیان ج ۸ ص ۳۱۷ 
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سور 
اقا نت 


۲ ا ۲ 8 
کر نی الوم (۸۸ )اني سم (۸۹) 
| پس نظری به ستار گان افکند,* و کفت: من کسالت دارم.*] 

۱) محمد بن یعقوب, از علی بن محمّد, در حدیئی مرفوع, از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روابت کرده است که ايشان درباره کلام خداوند متعال: «فنظر 
ظردٌ فی النجُوم* فال ای سقیم» فرمود: اندیشید و به مصائبی که بر حسین عليه 
السلام فرود می‌آید. پی برد؛ آن گاه گفت: من از آن چه بر حسین عليه السلام فرود 
می آید. بیمار گشتهام" 

۲ و از وی, از چند نن از بارانمان, از احمد بن محمد بن خالد. از عتمان بسن 
عیسی, از سماعه. از ابو بصیر روایث شده است که او گفت: حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام فرمود: تقیه جزئی از دین خداست. عرض کردم: به راستی 
جزئی از دین خداست؛ فر مود: ار خدا سو کند| جزئی از دین خداست. یوسف 
عليه السلام فرمود: «أیتاالغیر ان لس ارقون»" [ای کاروانیان! قطصا شما دزد 
سید | اما به خدا سو کند) اپا ندزديدة بودند و أبراهيم عليه السلاع فرمود؛: «إنى 
سقیم 4, اما په خدا سو دیاین ۱ 

۳) و از وی از حسین بن محمّد اشعری. از معلی بن محمّد. از وشاء, از آبان بسن 
عئمان, از ابو بصیر روایت شده است که او گفت: خدمت حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام بودم که به ایشان عرض شد: ای پسر رسول خدا! سالم بن ابی حفصه و 
یارانش می گویند: شما هفتاد پهلو سخن می گویید تا راه فرار داشسته باشید. 
حضرت فرمود: سالم از من چه می‌خواهد؟ ایا می‌خواهد همچون فرشتگان سخن 
گویم؟ به خدا سوگند! پیامبران هم چنین نمی گفتند. ابراهیم علیه السلام فرمود: « 
نی سقیم » حال آن که بیمار نبود, اما درون هم نگفت و نیز فرسود: بل فتله 


- کافی. ج ۱ ص ۳۸۷. ج ۵ 
تسیل دا 


- کافي. ج ۲ص ۰۱۷۲ ح ۳ 
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کبیرشم " هذا» [بلکه آن را این بزرگترشان کرده استل حال آر ن که آن. چنین نکرده 
ود اتا ابراهیم دروغ هم نگفت؛ و پوسف عليه السلام فرسود: «یتهُا العیر انکم 
لسّارقون» [ای کاروانیان! قطعاً شما دزد هستید] په خدا سوگتد! آنها دزد نودتد. 
اما [یوسف عليه السلام] هم دروغ نگفته بود" 

۴ و از وی. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد بن اہی نصر, از 
ابان بن عشمان از خجر, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت شده است 
که ایشان درباره آیه «فنظر نظرة فی النجرم ققل نی سقیم» فرمود: ؛ به دا سو گندا 
پیمار نبود. اما دروغ هم نگفته بود." 

۵ ابن بابویه. از پدرش. از محمد بن یحبی عطار, از محمد بن احمد از ابو 
اسحاق ابراهیم ین هاشم, ار صالح بن سعید, از مردی از پارانمان, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متصال: 
«نی سقیم» فرمود: ابراهیم پیمار نبوت اما دروغ هم نگفته بود. منظور او از پیسار. 
این بود که در دين خود به شک افتاده است؛ و نیزر روایت شده که منظور او حنین 
بوده: من از آن چه بر سر حسین علیه السلا مین یار گشتهام" 

۶ و از وی, از علی بن احمد بن محمد ین عمران دقاق, از حمزة بن قاسم 
علوی عباسی, از جعفر بن محمّد مالک کوفی فزاری, از محمّد بن حسین بن زید 
ژیات. از محمد بن ژیاد اژدی: از مفضل جن عد“ روازن شده است که او ثشت: از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلا درباره کلام خداوند عز و جل «وإذ ابتلی 
راهيم ربه * یکلم »۲ [و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود]. + راسیا" 
ايشا aa‏ پروردگار په آن ن ابراشیم را زوا و از ان جمله بود تا 
آفریننده خود را به قدیم بودن و یگانگی بشناسد و به هنگام نگریستن به ستارگان 
و ماء و خورشید. او را از همانند داشتن به دور داند. از ابن رو غروب ستارگان را 


- اثییاء/ ۳ 

¬ پو سف ۷۰ 

-کافی. ١‏ ج ا صي وا +۷ 

"- کافی, ج ۸ہ ص ۳۴۹ ح ۵۵0٩‏ 
“= معانی الاخبار. س ٩‏ ۰ مج ۱ 
- بقرد/ 1۲۳ 
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دلیلی بر بدیده و حدیث بودن انها. و بدیده بودی انها را دلیلی بر وجود پدید 
آورنده انها برشمرد و این گونه به او آموخت که حکم به خداوندی ستارگان 
ا اين به آن هنگام بود که در کلام خداوند عز و جل آمده است: 
«قنظر نظرة فى النجوم# فقال انى سقیم», و خدآوند سبحان مقرر فرمود که او تنها 
یگ نگاه بیاندازد. جرا که یک نگاه تا زمانی که په نگاه دوم نرسیده, انسان را در 
خطا نمی اندازد و دلیل این سخن ان که پیامبر اکرم صلی اله عليه و اله به امیر 
مومنان على عليه السلاه | رمو : ای علی! نخستین نگاه به سود تو و دومین نگاه به 


زیان توست و نه به سود تو. 


لیام اون (۱ مالڪ م لاون (۱)فاغ لبم 
یو (4609لَبُون ما وق (۹۵) وله کم 





ما َفْمَلون :)٩۶(‏ 


آتا نهانی به سو طالا نس ان رفت و (بسه ریسخند) گشت: ایا غنا 
نم خورید؟#شما را جه شده هن نمی گویید؟!9یس با دست راست. بر سر 
آنها زدن گرفت.#تا دزن دوآن چ ار رو آور شدند.#(ابراهیم) گفت: آیا آن 
جه را می‌تراشید. می پرستید؟#با این که خدا شما و آن چه را که برمی‌سازید 
آفریده است. ] 
۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمسر. از هشام بسن 
سالم. از ابی ایوپ خزان از ابو بصیرء از حضرت امام جعفر سادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: آزر, پدر ابراهیم علیه السلام, پیشگوی نمرود 
بود و سراپا در راه فرمان او می کوشید. شبی به ستارگان نگریست و چون صبح 
شد په تمر ود گفت: طالعی دیده‌أم شگفت. نمر ود کشت جد دیده‌ای؟ ففت: دید 
کودکی در دیارمان زائیده شود که سرنگونی ما به دست اوست و دیری نمی‌پاید که 
در شکم مادرش پدید آید. نمرود از این خبر در حیرت افتاد و گفت: ایا زنی او را 


- معانی الاخیاره ص ۱۲۷ ج ۱. 
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یاردار شده؟ گفت: نه. نمروه زنان را از مردان دور کرد و هیچ ژنی را در شهر 
نگذاشت. مگ آن که از دسترس مردش به دور باشد. اما آزر با زنش هم خواب 
شد و نطفه ابراهیم علیه السلام بسته شد. ازر بدکمان شد که مبادا خود صاحب 
فرزند شود. پس کسی را نزد قابله‌های آن روزگار فرستاد. ان قابله‌ها که بدون هیچ 
اشتباهی از وجود نطفه در رحم باخبر می‌شدند. آمدند و نظر انداختند. اما خداوند 
عز و جل نطفه را به پشت رحم فرستاد و نها گفتند؛ چیزی در شکم این زن نسی- 
بینیم» و در دانش او رقم خورده بود که ابراهیم در آتش سوزانده خواهد شد و این 
رقم نخورده بود که خداوند تبارک و تعالی او را نجات خواضد داد. 

جون مادر ابراهیم علیه السلام فرزند خود را به دنیا اورد. ازر خواست او را نزه 
نمرود ببرد تا وی را بکشد. اما همسرش به او گفت: پسرت را نزد نمرود نېر نا به 
قتلش رساند. بگذار او را به سوی غاری برع و در آن جا گذارم نا خود جان 
سپارد و این تو نباشی که فرزندت را کشته‌ای. آزر کُفت: همین کار را بکن. مادرش 
و را په غاری برد و شیرش داد. سپس سنگییر:دهانه غار گذاشت و باز گشت؛ اما 
خداوند عز و جل روزی ابراهیم را در انگشت شصتش نهاد و او شروع به مکیدن 
انگشت خود کرد و شیری را که از آن جاری بود, نوشید و در روزی چنان رشد 
کرد که دیگران در هفته‌اي رشد کنند و دو هفسه‌ای چنان پرورید که دپگران ار 
ماهی پرورند و در ماهی جنان بزر شد که دیگران در سالی بزرگ شوند و این 
جين خواست خداوند تحقق یافت. این گذشت و روزی مادر ابراهیم عليه السلام 
به بدرش گفت: اکر اجازه دهی, نزد آن کو دک روم آژر گفت: برو. او رفت و چون 
نرد اپراشیم عليه السلام رسید. به ناگاه با چشمائی رویرو شد که چون آفتاب مسی- 
درخشید. او را پرگرفت و در آغوش کشید و شیر داد و سپس باز گشت. وقصی آزر 
درباره کودک از او برسید. پاسخ داد: او را به خاک سپردم. چندی بعد بهانه‌ای آورد 
و يراي کاری بیرون شد و باز نزد ابراهپم عليه السلام رفت و او را در آغوش گرفت 
و سیر داد و باز گشت. بر این روال هر گاه بیرون می‌شد. نزد او می رفت و چتین 
می‌کرد. روزی چون خواست از آن جا بازگردد. ابراهيم عليه السلام دامانش ور 
گرفت. گفت: چه می‌خواهی؟ فرمود: مرا با خود بیر. گفست باید از پدرت اجازه 
بگیرم. او نزد آزر رفت و از قصّه آگاهش ساخت. آزر گفت: او را بیاور و ميان راه 
بنشان تا وقتی برادرانش از کنارش گذر می کنند. به آنها پپیوندد و این گونه شناخته 
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نشود. امام صادق عليه السلام فرمود: برادران ابراهیم عليه السلام بت مىساختند و 
برای فروش به بازار مي‌بردند. 

مادر ابراهیم علیه السلام سوی او رفت و او رأ با خود اورد و در میان راه بنشاند و 
برادرانش از کتارش گذر کردند و او به آنها پیوست. چون پدرش آو را دید. مهسرش 
به دلش نشست و خواست خدا تحقق یافت. روزی از روزها وقتی برادران به بت 
ساختن مشغول بودند. ابراهیم نیشه‌ای دست گرفت و تکبه چوبی برداشست و بی 
ساخت که هر کر کسی همانندش را ندیدد بو د. آزر به همسرش گفت: امید دارم که 
از فرخندگی این پسر, نیک بهره مند شویم. 

در آن دم به ناگاه ایراهیم تيشه را برداشت و بتی را که ساخته بود شکست. بدرش 
از این کار سخت بر آشفت و گنت؛ جه کردی؟ ابر اهیم عليه السلام فرمود: این به جه 
کارتان می‌اید؟ آزر گفت: او را می‌پرستیم. ابراهیم علیه السلام فرمود: آیا چیزی را 
می‌پرستید که خود تراشیده‌اید؟ در آن هنگام آزر به همسرش گفت: این همان کسی 
است که فرمانروایی ما به دستش,سرتگون می‌شود.: 

۲ و از وی از علی بن ابزاهیم,از پدرش, از احمد بن محمد بن ابی نصر از 
ابان پن عثمان. از ححر: از حضرّت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: ایراهیم ليه السلام با فوم خود ناسازگاری کرد و خدایانشان را 
نکوهید. تا اين که پر نمرود وارد شد و با او په دشمتی برخاست و فرمسود: «ربی 
آلذی یی ویمیت قال آنا اخبی وأميت قال راهم فان له انى بالشنس من 
عرق فأ بها بن قرب هت اذى کم کفر والله لا تفدی الوم الشالمین»" 
[یروردگار من همان کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. گفت: من (هم) 
می‌کنم و اهم) میی‌میر أنم. ابراهیم گفت: خدا(ی من) خورشید را از خاور برمي آورد. 

تو آن را از باخنر بر آور. پس آن کس که کفر ورژیده بود مبهسوت ماند. و خداوند 
قوم ستمکار را هدایت نمی‌کند. | حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمرد: براهیم 
علیه السلام خدایان آنها را تکوهید و نگاهی به ستارگان انداخت و فرمود: «إنى 
سقیم». حال آن که به خدا سوگند! بیمار نبود اما دروغ هم نگفت. وقتی قوم 
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ابراهیم علیه السلام از وی روی گرداندند و رفتند تا عید خود را برگرار کننسد. او 
تیشه‌ای برداشت و به سوی خدایان آنها رفت و همه را به جز خداي بزرگشان 
شکست و تیشه را بر گردن آن نهاد. وقنی آنها نرد خدایان خود بازگشتند. با آن چه 
بر سر خدایان امه بود رویرو شدند و تسه و به خدا! هیچ کس نصی‌تواند 
چنین کستاخانه خدایان ما را شکسته باشد جز همان جوائی که آنها را نکوهش 
می‌کرد و از انها بیزار بود. آن قوم برای کشتن ابراهیم عليه السلام هیچ راهی 
دردناک‌تر از سوزاندن نیافتند. از این رو هیزم گرد آوردند و این سزا را برای او 
خوب پنداشتند. سر اجام روزی که قرار بود او را در ان پيافکنند سر رسید و 
نمرود و سباهیانش رو به سوی او گذاشتند و در حالی که بنایی برای نمرود ساخته 
ہودند تا از ان جا, در اتش سوختن ابراهيم علیه السلام را به تماشا بنشیند, او را 
گرفتند و در منجنیق نهادند. زمین گفت: پروردگارا! بر پشت من هيج کس جر 
اپراشیم علیه السلام تو را نمی پر سند. حال او شم سوزانده شود برورد گار فر سود 
اگر مرا بخواند. من او را بسنده خواشم بود. 

اپان از محمد بن مروان. از زراره, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: دعای ابراهیم در آن روز اين بود: ای یگانه! ای یگانه! 
ای بی نیاز! ای ان که نه زائیده و سواسو نس اي و نه کسی, همتای توست! سپس 
گفت: توکل پر خدا کردم. آن گاه بروردگار تبازک و تعالی فرمود؛ همین تو را بس, 
و به آتش فرمان داد: «کونی بر ۷5 [سرد باش] . تاگاه دندان‌های ابراهيم عليه 
السلام از سرما به لرزه افتاد. پس خداوند عر و جل فرمود: «وْسَلاما على ابراهیم»" 
[و بي سیب برای ابراهيم). جبرئیل عليه السلام به كنار ابراهیم عليه السلام فرود امد 
و در میان آتش با او به سخن نشست. نمرود گفت: هر کس می‌خواهد خدایی داشته 
باشد, باید همانند خداي ابراهیم را په خدایی گیرد. آن گاه یکی از بزرگسان قوم 
گفت: من بر اتف وردی خواندم تا او را نسوزاند. نا کهان دمی از آتش به سویش 
درگرفت و او را سوزاند. حضرت عليه السارم فرمود: این شد که لوط به او ایمان 
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as ۳۹ 


اورد و ابراهیم علیه السلام به همراه لوط و سارا به سوی شام هجرت کرد." 


ول ان ده ال نی سین (۹۹), 

[و (ابراهیم» گفت: من به سوی پرورد ارم رهسیارم. زودا که مرا راه نماید.] 

۱) محمد ہن بعقوب. از علی بن ابراشیم. از پدرش. از چند تن از یارانسان, از 
سهل بن زیاد. همگی, از حسن بن محبوب از ابراهیم بن ابی زياد کرخسی: از 
یت و و است که ایشان فرمود: ابسراهیم 
عليه الساد کو لا کر ر ات و تفش ند آما ۱ جا بود. مادر اپ اهیم 
عليه السلام و مادر لوط E‏ وی رک ار من خواهر و فرزندان 
لاحج بودند. لاحج نیز پیامبر بود و مردم را پند و اندرز می‌داد. ولی مقام رسالت 
نداشت. ابراهیم علیه السلام در آغاژ کودگی بر سرشت یاکی بود که خباوند هل و 
جل همگان را بر آن آفریده است. تا این که حن تعالی او را به سوي دين خود 
هدایت فرمود و برگزید. او ساره دختر لاحج را که دختر خاله‌اش بود به همسری 
گر فت (اطلاق دختر بر دختززاده در کلاع/عرب شایم است؛ ساره که رمه‌های 
بسیار و زمین‌های پهناور و حال و روزي نیک داشت, همه دارایی خود را به 
براهيم عليه السلام بخشید و بجضرت علیه السلام به آن مال رسیدگی کرد و ا 
بهبود بخشید. از اين رو انجنان رمه‌ها و کاشته‌ها فزونی یافت که که در پلاد کوتی ری 
مردی نیک روزئر از ابراهیم علبه السلام نمی‌زیست. 

چون ابراهیم عليه السلام بت‌های نمرود را شکست. به فرسان نمرود او را در 
بند کشیدند و بر جینی انباشته رو ان وت ان ادان افر وختند و ابراهیم را 
ا ن انداختند تا بسوزد. وقتی نمرودیان از آن جا دور شدند. اک که ی 
آنها اذ پلندی» سو پر چين نکر پستند, اما ابراهیم عليه السلام را دز اتش» تلو ست 
و رها از بند یافتند. چون این خبر به نمرود رسید, فرمان داد نا ابراهیم عليه السلام 
را از آن لاد پیرون کنند و نگذارند مال و رمه‌اش را همراه خود ببرد. آن گاه ابراهیم 


u‏ ربی؛ 3 است در سرزمین عراق که ارانگا: ابراهيم خلیل علید السادم در ا آن 
جاست. «معجم البلدان, ج ۲, ص ۳۸۷ 
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عليه السلام نزدشان حجّت آورد و فرمود: ار مال و رمه مرا بگیرید. بايد عمری را 
که در سرزعینتان گذرانده‌ام به من باز گردانید. آنها نرد قاضی نرود دادخواهی 
کردند. قاضی حکم کرد تا ابراهيم همه آن چه را در سرزمین آنها به دست آورده. به 
ایشان بسیارد و یاران نمرود نیز همه عمری را که او در سرزمین انپا گذرانده, به 
وی باژ گر دانند. حون نم ود خبر دار شد دستور داد تا راه را بر او و مال و زسه‌اش 
باز گذارند و از آن جا پیر ولش کنند و کفت: اگر اين مرد در سرزمین شما بماند 
آئین شما را تیاه می کند و به خدایانتان اسیب ميرساند. 

آنها ابراهیم علیه السلام را به همراهی لوط عليه السلام از سرزمینشان به سوی 
شام روانه کردند و این شد که ابراهیم علیه السلام همراه لوط و ساره که هميشه در 
کنارش بودند. از آن جا بیرون آمد و به آنها فرمود: «انی داب إلى ربُی سیهنرین» 
ر مقصودش پیت المقدس بود. ابراهیم علیه السلام مال و ره خود را برداشت و 
هن وقی بساخت و از روی غبرتی که داشست. ساره را در صندوق نهاد و بر آن قفل 
زد و به راه افتاد. بدین ترتیب قلمرو نمرون‌دایشت سر گذاشت و به قلمرو 
یادشاهی قېطی - که عراره نام داشت - بلاتتاشست؛ در/انجا به خراج گیر عراره 
برخورد. او راه را بر وی بست تا یک دهم از دارابی‌اش را خراج گیرد. رن خراج 
گیر به ان صندوق رسید. به ابراهيم هلیه السلام گفت: این صندوق را باز کن تا یک 
دهم از آن چه را در آن است نیز بردارم. ابراهیم علیه السلام فرمود: چنان فرض کن 
که این صندوق از طلا و نقره پر شده, بسک دهم از آن را بگیر و از باز کسردنش 
بگذر. امّا خراج گیر نپذیرفت و گفت: به ناچار باید باز شود. سرانجام ابراهیم علیه 
السام را وادار کرد تا صندوق را باز کند. چون چشم خراج فیر به ساره که زنی 
زیبا و خوش رو بود افناد, به ایراهیم عليه السلام گفت: اين زن چه نسبتی با تو 
دارد؟ فرمود: او همسر و دخترخاله من است. گفت: پس چرا در صندوق پنهانش 
کر ده‌ای؟ فرمود: بر او غیرت دارم و می خواهم کسی او را لبیند. نفت؛ تا بادشاه را 
از داستان تو و این زن خبر تدهم تو را رها نخواهم کرد. او کسی را سوی پادشاه 
فرستاد و او را از آن چه گذشت آگاه ساخت. 

پادشاه گروهی را سوی ایشان فرستاد تا صندوق رآ نزد او اورند. وفسی آن 
گروه نزد ابراهیم علیه السلام رسیدند. او به انها فرمود: از این صندوق جدا نخواهم 
شد. مگر آن که جان از تنم جدا شود. سخنش را به پادشاه رساندند و او دستور داد 
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تا خودش را نیز با صندوق پیاورند. آنها ابراهيم عليه السلام را با صندوق و تمامی 
ان چه با خود داشت نرد پادشاه بردند. پادشاه گفت: صندوق را باز گین. حضرت 
فرمود: اي یادشاه! همسر و دختر خاله من در این صندوق است. حاضرم هر آن جه 
را دارم پدعم اما آن را باز نکنم. پادشاه به خشم آمد و صندوق را گشود. چون 
چشمش به ساره افتاده صبر از کف داد و دست ضود به سوی ساره دراز کرد. 
ابراهیم عليه السلام از روی غیرت. روی از ان دو به سوی اسمان پر گرداند و گفت: 
خداوندا! دست او را از همسر و دخترخاله من باز دار. این گفت و دست بادشاه نه 
په ساره وسید و نه دیگر په سوی خودش باز کشت. یادشاه گفت: یه رأستی خدای 
تو با من چنین کرد فرمود: آری, خدای من غیور است و حرام را دوست نمی‌داره 
و هم او بود که تو را از این کار حرام بازداشت. پادشاه گفت: از خضدایت بخواه نا 
دست مرا به من باز گرداند. اگر چنین کند. دیگر به سوی همسرت دست دراز نمی 
کنم. ابراهیم عليه السلام گفت: خداوندا! دستش را به او بازگردان تا از همسر من 
دست نشد. خداوند عز و جل دقو بازگرداند. اما چون جشمش به ساره اشاب 
بار دیگر دست خود به سویش ذراز کرد و باز ابراهیم علیه السلام از روی غیسرت: 
روی از آن دو په سوی آسمان برگرداند و گفت: خداوندا! دستش را از او بازدار. به 
ناگاه دست پادشاه خشکید و په ساره نرسید. یادشاه گفت: به راستی که خدای تو 
یور است و تو نیز مرد عیر ئمندی هستی. از خدایت بخواه دست مسرابه من 
باز گرداند. اگر چنین کند. دیگر دست درازی نخواهم کرد. ابراهيم علیه السلاه 
فرمود: به این شرط برایت دعا می‌کنم که ار باز چنین کردی, دیگر از من نخواهی 
برایت دعا کنم. پادشاه پذیرفت و حضرت گفت: خداوند!! اگر راست می گوید. 
دستش را به او بازگردان. پس دستش به او بازگشت. چون پادشاه چنین غیرتسی را 
بدید و ان معجزه را در دست خود مشاهده کرد کرد. هیبت ابراهیم عليه السلام در 
دلش افتاد و هراسان او را ارج لهاد و پترگ داشت و گفت: تو با همسر و دارایسی 
خود در امان هستي. به هر جا که می‌خواهی رهسپار شو. اما من از تو چیزی مې - 
خواهم. ابراهیم علیه السلام فرمود: چه چیزی؟ گفت: دوست دارم به من اجازه دهی 
تا از میان قبطیان, زنی زیبا و خردمند را به خدمت همسرت گسارم. ابراهيم عليه 
السلام ديرفت و یادشاه ان زن را که همان هاجر. ماذر اسماعیل عليه السلام بود 
فر اخواند و به ساره بخشید. ابراهیم علیه السلام با ساره و هاجر و تمامی آن جد 





sarallah-ketab.blogfa.com 





داشت رهسپار شد. پادشاه به بزر گداشت و احترام ابراهيم علیه السلام, پشت سر او 
به راه افتاد نا او را بدرقه کند. آن گاه خداوند تبارک و تعالی به ابراهيم عليه السلام 
وحی فرمود که بایست و پیشاپیش پادشاهی قدرتمند و مهسیمن ره نسیار و او را 
بشت سرت بر جای مگذار بلکه او را پیش فرست و خود پشت سرش گام پردار و 
او را بزرگ دار و ار گذار, چرا که او مهیمن است و به ناچار چه نیکوکار و چه 
بدکار. بایست کسی بر زمین فرمانروا باشد. ابراهيم علیه السلام ایستاد و به پادشاه 
فرمود: پیش رو که خدای من هم اکنون به من وحی فرمود تا تو را بزرگ دارم و 
ارج گذارم و پیش فرستم و به احترامت پشت سرت گام بردارم. پادشاه گفت: 
رأستی به تو چنین وحي کرد؛ فرمود: اری. گفت: گواهی سې دهم که به راستی 
خدای تو مهربان و بردبار و بزرگوار است و تو مرا به دين خود علاقمند ساختی. 
این گفت و با او وداع کرد. ابراهیم علیه السلام به راه افتاد تا این که به بالای 
شامات رسید و لوط عليه السلام را در پایین شامات بر جای گذارد. جون مدتی 
گذشت و ابراهیم عليه السلام صاحب فرزندی نشك به ساره فرمود: خوپ است 
هاجر را به من بفروشی. شاید خداوند از او فرزندی به ما عطا کند تا یاد گار ما 
باشد. این چنین ابراهیم عليه السلام هاجر را اژ ساره خرید و با او درآمیخت و 
اسماعیل عليه السلام زاده شد." 

۱) ظیرسی در احتجاج از امیر مومنان على عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان در پاسخ به سؤال مردی زندیق از بعضی ایات قران به او فرسود: برخسی از 
آیات کتاب خداوند عر و جل تأویلی متفاوت از ظاهر نزولی خود داشته, همانند 
گفتار و کردار بشر تأویل نمی‌شود. برایت مثالی می‌زنم که ان شاء لله تو را کنات 
می‌کند و آن کلام خداوند عز و جل است. آن جا که سخن ابراهيم عليه السلام را 
حکایت فرمود: «إنى ذاهب إلى رب 4 که منظور روی آوردن ابر اهیم است در 


عبادت و جد و جهد خود به سوی خداوند. 
رهب يمن الصلعین (۱۰) فش ملام عم( فلع َعَه الي ال 


- کافی, ج ۸ ص ۰ جح ۳ 
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م : TH aT‏ ا ی : 
اب يري في الم آنيأ بت انظ رماڏ ا ئري فال ایب افعل ما ومر سني ن 
اء ین اپرب 0۲۲0لا لما وين (۳۳)وتدیادآن با 5)٣0‏ 
موم توف تا ي انين ۵ بو یم 

کی 
ی 

۳ نس ۳ ا ا رم 
عليه وی | ومن درتهما ی وال تسه مین (۱۱۳). 

[ای پروردگار سن! مرا (فرزندی) از شایست‌گان بخش.#پس او را به پسری 

بر ذیار مر ۵و دادیم :3و قتی با او له جایاه سال زر سیل گفت: اي پسرگ مرن | من در 
خواب (چنین) می‌بینم که تو را سر می‌برم. پس بببن چه به نظرت می‌ایسد؟ گفست: 
ای اسا ار مسن | آن جه و ا یک اا اله مر | ار شکپایان شواضی 
بافت.#پس وقتی هر دو تن درذادند لو همدیگر را بدرود گفتندا و (پسر) را به 
بخشیدی. ما لیکو کاران را تین باداش می‌دهيم.#راستی که این همان آزمسایش 
اشکار بود.#و او را در ازای قرپانینبزرگی از رهانیدیم.#و در (میسان) آیند گان 
برای او (آوازه نیک) به جای گذاشتيم.در وه سر ابسرآهیم.#تیکو اران را چنین 
باداش دی دشیم .۵28( لایس او از بند گان با ایمان سا بو 1۵و او وا ا اسحاق که 
پيامبري از جملة) شایستگان است مر دون دادیم ##و بت او و بش اسحاق بر کت دادیم 
و از نسل آن دو برخی نیکو کار و (برخی) آشکارا به خود ستمکار بودند.*] 

۱ محمد بن یعغوب. از علی بن ابراهيم از پدرش و محمد بن یحبسی, از احمد 
ی بت ریزو ی ن عامره همگی, از احمد بن محمد بن ای 
حت ت اما صقر اللا روایت کرد اسيت کد ایشاه دز بر یگ 
جبرئیل علبه السل م فرمودند: چون روز ترویه (سیراب کردن) فرا رسید. جبرئیل 
عليه السلام به ابراهیم عليه السلام گفت: آب بردار و این گونه ان روز ترویسه نام 


گرفت. سپس او را به منی آورد و شب در آن جا ماندگار کرد. روز بهد او را په 
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عرفات آورد و پیش از فرا رسیدن روز عرفه, خیمه‌ای بر زمین نیره برایش برپا 
کرد و در آن جا با سنگ‌های سفید مسجدی ساخت اابراهیم عليه السلاع به همین 
مسجدی که در نمره قرار دارد و به نام او معروف است و امام نماز روز عرقه را ان 
جا می خواند. وارد شد) و او نماز ظهر و عصر را در آن جا به جای اورد؛ روز بعد 
او را په عرفات آورد و گفت: این جا عرفات است. در این جا مناسک خود را 
oe Np RE‏ 
سوي مر دلفه گذاشت و ان جا مزدلفه نام گرفت؛ جرا که ابراهیم عليه السلام در | ن 
جا پد سو خدا ازدلاف کرد و نزدیکی جست, سپس به مشعر الحصرام رسید و آن 
چا بود که خداوند به او فرمان داد تا پسرش را سر پیرد. حال ان که او خلق و خو 
و چهره فرزندش را بسیار دوست می داشت و به او عادت کرده بود. چون صبح شد 
اپ اهیم از مشعر رو به سوی منی گذاشت و به مادر او گفت: تو په زیارت خائه خدا 
برو و آن تازه جوان را نزد خود نگه داشت و گفت: پسرم! الاغ و جاقو را بیساور. 
می خواشم برای خداوند قربانی گنم. چون سخن په آين جا رسید. ابان از ابو بصیر 
برسید: ابراهیم علیه السلام. الاغ و چاقو بای چه نی خواست؟ ابو بصیر گفیت: 
می‌خواست اسماعیل را با چاقو سر ببرد و سپس بر الاغ سوار گند و برای خاک 
سباری اماده‌اش نماید. 

آن حضرت (علیه السلام) فرمود: پر الاغ و جافو را آورد و گفت: ای پدرا 
قربانی کجاست! | بر اهیم عليه الساره گفت: بروردگارت می‌داند کجاست. ای پسرع! 

سو گند بد خدا که وای فربانی هستی, خداوند مرا فرمان داده تا تو را سر ببرع. جه 
می گویی؟ «قال یا بت افقل ما ومر سجدبی ان شَاءَ الله من الصّایرین» چون 
ایراهیم علیه السلام خواست سرش را ببرد. گفت: ان با جاور س 
دست و پایم را ببند. ابراهیم علیه السلام گشت: پسرم! دست و پایت را پبندم و 
سرت را ببره؟ به خدا سوگند! در یک روز این هر دو را پا تو نخواهم شرد. سپس 
پالان الا را پر زمین انداخت و او را پر آن خوایاند و چاقویی یز بر گلویش 
گذاشت+ در آن دم پیرمردی سر رسید و عرض کرد: از این پسر چه می‌خواهی؟ 
فرمود: می‌خواهم سرش را ببرم. پیرمرد عرض کرد: سبحان اه می خواهی تازه 
جوانی را که هیچ نافرمانی خدا نکرده. سر پبری" فرمود: آری, خداوند فرمان داده 
چنین کنم. پیرمرد عرض کرد: چنین نبست. پروردگارت دوست ندارد تو چنین 


€ (EB) <- 


روابی 


تر جرا 
تسیر 
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قاری کتی, بلکه این شیطان بوده که در خواب چنین فرماني به تو داده است. 
فرمود: وای بر تو! من این سخن را از همان کسی شنیدم که خود مرا به این جایگاه 
که می‌بینی رساند. نه, سوکند په خدا! دیگر با تو سخن نخواهم گفت. آن گاه مصمَم 
شد تا فرزندش را سر ببرد. پیرمرد عرض کرد: ای اسراهیم! نو پیشوای مردمان 
هستی و ایشان از تو پیروی می‌کنند. اگر فرزندت را سر ببری, همه فرزندان خود را 
سر خواهند بربد. دست پردار. اما ابراهیم با او سخن نگفت. 

ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که ایشان فرسود: 
ابراهيم عليه السلام پسرش را در مره وسطی بر زمین خواباند و چاقویی تیسز بر 
گلویش گذاشت. سپس سر به سوی آسمان بلند کرد و چاقو را به تیروی تام 
کشید. اما جبرئیل لبه چاقو را از روی گلوی پسر برگرداند. چون ابراهيم عليه 
السلام نگریست. لبه چاقو را برگشته دید. باز آن را از لبه برنده‌اش گذاشت. اما 
دوباره جبرئیل آن را به پشت برگرداند و چند بار چنین گذشست. ناگاه از جانسب 
چپ مسجد خیف ندا رسید: «آن یا یرهم قد صدفت الروبا» و جبرئیل عليه 
لسلام پسرش را از زیر دسیتالشن نوی شید و گوسفندی از قله کوه یر" فرود 
آورد و په زیر دستانش نهاد؛ در آن دم پیرمرد پلید پدید امد و نزد پیرزنی که در 
ميان آن وادی به کعبه.می کی يست رفت و به او گفت: در ملی پیرهردی را ت ہے اء 
او کبست! و اوصاف ايراشیم عليه السللام را برشمرد. گفت: او شوهر من است. 
پیرمرد گفت: آن پسری که همراه داشت که بود؟ و اوصاف پسرش را برشمرد. گفت: 
او پسر من است. پیرمرد گفت: من او را ديدم که پسرت رابر زمین خواباند و 
چاقویی برداشت تا سر او را ببرد. گفت: هرگز, ابراهیم عليه السلام مهربانترین کسی 
است که دیده‌ام. چگونه ممکن است سر پسر خود را برد پیر مرد گفت: به 
پروردگار اسمان‌ها و زمين و این خانه سوگندا! او را ديدم که پسرت را خواباند و 
چاقویی برداشت تا سر او را پبرد. گفت: برای چه؟ پیرمرد گفت: کمان می‌کرد که 
پروردگارش به او نین فرمان ذاذه است. کُفت: پس بد جاست که از بروردمارش 
قرمان برد. چون پیرزن مناسک خود به پایان رساند» ترسید که مبادا درباره 
فرزندش آمری تازل شده باشد. پس چنان که گویی کنون پیش چشم من است., در 





۲ مم 
“ ثبیر: بلندنرین و عظیم ترین کوه مکه است. «کتاب الروض المعطار. ۱۴۹ 
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آن وادي پا به دویدن گذاشت و دست پر سر نهاد و گفت: پروردگارا! از سن به 
خاطر ان چه با مادر اسماعیل عليه السلام کردم. در گذر. وقسی ساره به ابراهيم 
ردو از ان جه کذشت باغبر هدو رو بة پسرشی کرد و اوررا تگرسته ون یس 
گلویش جای خراش چاقو را بدید. دل نگران شد و ناخوش کشت و دردی در 
تتش آغاز شد که سرانجام از آن جان سپرد. 

و آبان از ابو بصیرء از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است 
که ایشان فر مود: جایگاهی که در | ن ابراهيم عليه السلام قصد داشت فرزندش را 
سر ببرد. هسان جایی بود 5 که مادر رسول خدا صلی اله عليه و اله در جمره وسطی 
ایشان را باردار شد. ان جایگاه هسجنان خیمه گاه اهل بیت پیامبر صلی الله عليه و 
آله باقی ماند و ایشان آن را یکی پس از دیگری به ارث بردند تا سرانجام حضرت 
امام سجاد علیه السلام در پی ماجرایی که بین بنی هاشم و بنی امه رخ داد از أ 
جا سفر کرد و خیمه خویش در عرین برپا کرد 

۲) و از وی از علی بن ابراهیم, از پدرش: از اجمد بن محمد و حسن بن 
محبوب. از علاء بن رزین. از محمد بن مسیلم روایست,شنده اسست که او گفت: از 
حضرت امام محمد باقر عليه السلام پرسیدم: راهيم عليه السلام در کجا مسی- 
خواست پسرش را سر ببرد؟ ایشان شرو کوچمیره وسطی, پرسیدم: گوسفند 
اپراهیم علیه السلاع چه رنگ داشت و در کجا نأزل شد؟ فرمود؛ به رنگ سیاه 
امیخته به سفید پود و شاخ داشت و از آسمان بر کوهی په جائب راست مسجد منی 
فرود امد و در چمنزار راه می رفت و در جمنزار مي‌خورد و در چمنزار می‌نگریست 
و در چمنزار سرگین می‌انداخت و در چمنزار پیشاب می‌کرد (و هیچ کس او را 
ندیده بودا." 

۳ علی ہن ابراهیم. از پدرش, از فضالة بن ایوپ. از معاوية بن عمار از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ررایت کرده است که ايشان فرمود؛ جبرئیل 


- عرین مکه: فضای باز مکه. عرین در اصل به معتای لانه شیر است که این فضا به خسار 
دشواری راء و دست نیافتنی بودن, به أن تشبیه شده است. «النهایق. ج ۲ ص #۲۲۳ 

-کافی, ج ۴ ص ۲۰۷ ح .٩‏ 

کافی, ج ۴۲.ص ۰۲۰۹ .۱٩‏ 
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به هنام غروب خورشید در روز ترویه (سیر اپ کردن) زد ابراهیم علیه السلام آمد 
و عرض کرد: ای ابراهپه) برای خود و ژن و فرزندت اب بردان, جرا که ب سن مه و 
عرفات آیی نبود و از این رو آن روز ترویه نام گرفت. سپس او را رهسپار کرد نا 
به منی ر ساند. او تماز ظهر و عصر و مغرب و عشاو صبح را در ان جا به جای 
آورد و چون آفتاب برآمد. روانه عرفات شد و در نیمروز عرفه بر زمین نمره ساکن 
شد. چون خورشید غروب کرد برخاست و غسل کرد و نماز ظهر و عصر را به یک 
اذان و دو اقامه به جای آورد و بر زمینی که مسجد عرفات در آن است. نماز 
گزارد. در آن جا سنگ‌های سفیدی بود که در ساخت مسجد عرفات به کار رفت. 

سپس جبرئیل او را به سوی محل وقوف برد و در آن جا به او عرض کرد: ای 
ایراهیم! به گناهانت اعتراف کن و مناسک خود را بشناس. از این رو آن روز عرفه 
تامیده ند خی کی او زا ند ان سا اکن نمود با این که خورشید غروب کرد انگا: 
او را به راه درآورد و گفت: ای ایر اهیم! به سوی مشعر الحرام ازدلاف گن و پیش 
برو. و این شد که ان جا مزدلفه تام گرفت. چبرئیل او را به مشعر الحرام رسانید و 
او در آن جا نماز مغرب وتاب هیک آذان و دو اقامه په جای آورد و شب را 
گذراند. چون صبح شد و او تما ضبح بخواند. جبرئیل محل وفوف را به آو نشان 
داد. سپس او را روانه منی کرد و فرمان داد تا در جمره عقیه سنگ بیاندازد و هم 
آن جا بود که شیطان بر او بدید امد. سېس خداوند به او فرمود تا قربانی کند. وقتی 
براهیم علیه السلام از عرفات رو به سوی مشعر الحرام گذاشت و شب در آن جا 
بماند. شب هنگام دل نگران شد و در خواب دید که فرزندش اسحاق را سر سی 
برد. اپراهیم علیه السلام که اسحاق و مادرش ساره را نیز به حج آورده بود. پس از 
این که په متی رسید و در جسره عقبه به همراه ایشان سنگ انداخت. به ساره فرمود 
اھ پات کے روف ها روتکو از را تا وق ج 
وسظی رهسپار کرد. در آن جاء چنان که خداوند متعال حکایت فرمود, نظر 
فرزندش را جویا شد و گفت: «يا یی انی آری فی الام آنی آدبطک فانظر ماد 
تری»؟ و فرزند. چتان که خداوند متعال از او یاد کرد. پاسخ داد: «یا بت افقل ما 
تومر ستجدیی ان شاء الله من الصابرین» و این گونه هر دو به اسر خدا گردن 
نهادند. ناگاه پیرمردی پدید آمد و عرض کرد؛ از این پسر چه می خواهی؟ فرمود: 
می خواهم سرش را ببرم. پیرمرد عرض کرد: سیحان للّه, می‌خواهی تازه جوانی را 
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که هیچ نافرمانی خدا نکرده, سر ببری؟ فرمود؛ خداوند فرمان داده جنین کنم. 
پیرمرد عرض کرد: پروردگارت دوست ندارد تو چنین کاری کتی, بلکه این شیطان 
بوده که در خواب چنین فرمانی به تو داده است. فرمود: وای بر تو! کسی که مرا به 
این کار فرمان داد و در گوشم چنین سختی گفت. همان کسی است که مرا به این 
جایگاه رساند. پیرمرد عرض کرد: نه به خدا سوگندا هیچ کس جز سیطان چنین 
فرمانی به تو نداده است. ابراهیم علیه السلام فرمود: سوگند به خدا! دیگر با تو 
سخن نخواهم گفت. آن گاه مصمّم شد تا فرزندش را سر بیرد. پیرمرد عرض کسرد: 
ای ابراهیم! تو پیشوای مردمان هستی و ایشان از تو پیروی می‌کنند, ار فرزندت را 
سر ببری, همه فرزندان خود را سر خواهند برید. اما آبراهیم پا او سخن نگفت و رو 
په بسر کرد و نظرش را در این باره جویا شد. چون هر دو په امر خدا گردن تهادند. 
پسر عرض کرد: ای پدر! چهره‌ام را بپوشان و دست و پایم را ببند. ابراهیم عليه 
السلام فرمود: پسرم! سرت را در بند ببرم؟ نه, به خدا سوگند! در یک روز این هر 
دو را با تو نخواهم کرد. سپس سپس پالان الاغ را بر زفین انداخت و او را بر آن خواباند 
و چاقویی نیز بر گلویش گذاشت ت و سر بهشوی شمان بلند کرد و چساقو را به 
یروی تمام کشید. اما جبرئیل چاقو را به پشت برگرداند و آن گوسفند را از سوی 
کوه ثییر فرود آورد و پسر را از زیر دستان ابراهیم علیه السلام بیسرون کشید و به 
جایش گوسفند وا گذاشت. ناگاه ار ر جا ا تسد یف ندا رسید؛ «أن با 
ابراهيم: ق صدفت الرژبا انا کدلک : نجّزی انين ان هذا لَهْرَ الب ء المّبين». 

1 هنگای که مادر آن پسر در ميان وادی و روبروی کعبه به خانه خدا 
می‌نگریست. شیطان خود را نزد او رساند و گفت: من پیرمردی را دیدم. او کیست؟ 
گفت: او شوهر من است ت. شیطان گفت: به همراهش پسری را ديدم او کیست! 
گفت: او پسر من است. شیطان گفت: من او را ديدم که پسرت را بر زمین خواباند و 
چاقویی برداشت تا سر او را ببرد. گفت: دروغ می گویی پراهیم مهربانتریي مرد در 
میان مردم است. چگونه ممکن است سر پسر خود را ببرد؟ شیطان گفت: به 
بروردگار آسمان و زمين و این خانه سوگند! او را دیدم که پسرت را خوایاند و 
جاقویی برداشت تا سر او را برد. گفت: برای چه؟ شیطان گفت: گمان می‌کرد که 
بروردثارش به او چنین فرمان داده است. گفت: پس به جاست که از پرورد گمارش 
فرمان برد. اما به ناگاه ترسی در جانش افتاد که مبادا درباره فرزندش فرمانی په 
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ایراهیم داده شده باشد. پس چون مناسک خود به پایان رساند. شتابان راه باز خشت 
به منی در پیش قرفت و دست بر سر نهاد و گفت: پروردگارا! از من به خاطر آن 
چه پا مادر اسماعیل علیه السلام کردم, درگذر. به حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام عرض کردم: در کجا می‌خواست پسرش را سر پبرد؟ ایشان فرمود: در جمره 
وسطی و آن گوسفند بر گوهی به جاتب راست مسجد منی. از اسمان رود امد و 
در چمنزار می‌خورد و در چمنزار راه می‌رفت و شاخ داشت. عرض کردم: چه رن 
داشت: فر هود: سپاه آمیخته به سفید. به رنگ اگ ' 

۴) علی بن ابراهیم. از پدرش, از صفوان بن یحیی, و حساد. از عبد اله بن 
مغیره» از ابن سنان روایت کرده است که وی گفت: از س آامام جعفر صادق 
عليه السلام پرسیدم: : قربانی که بود؟ فرمود: اسماعیل," 

۵ و نیز وی گفت: از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت شده است که 
ایشان فرمود: من پسر دو فربانی هستم. یعنی اسماعیل و عبد اله بن عبد المطلب. 
دو خبر از خواص درباره قربانی روایت شده است و در این که او اسحاق بوده با 
سماعیل, اختلاف کرده‌اند و.عوام نیز دراین پاره دو خبر مخ ا 
خداوند عز و جل به ابراهیم عليه السلام ندا داد: «قد صَدفت الرژیا» و جون ار 
ون شید پس رشن برا بپرد و هر دو به آمر خدا گردن نهادند» خداوند عز و 
جل فر مو د؛ ۳ نی جاعلگ لاس (ماما» آمن تو را پیشوأی ر قراز دادم | ۰ ابر اهییم 
کفت: «ومن ذریّتی» از دودمانم (چطور)] , فرمود: وا ال دى الال" 
اپیمان من به بیدادگران نمي‌رسد/, یعنی پیمان من به پیشوایی ستمگر نمی‌رسد. ! 

۶) ابن بابویه. از محمد بن موسی متوکل, از عبد الله پن جعفر حمیری, از احمد 
ین محمد ين عیسی. از حسن بن محبوپ. از داود بن کثیر رقی روایت گرده است 


که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: کدام یک 


بزر ی تر بودند: اسماعیل یا اسحاق. و کدام ی قربانی بودند: آیشان فرمود؛ 
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اسماعیل پنج سال از اسحاق بزرگتر بود و قربانی, اسماعیل بود که در مکه منزل 
داشت. در روزهاي موسم حج و در منی بود که ايراهيم علبه السلام می خواست 
اسماعیل عليه السلام را سر بیرد. از زمانی که خداوند نويد زنده شدن اسماعیل 
عليه السلام را به ابراهيم داد تا زمان نوید زاده شدن اسحاق عليه السلام. پنج سال 
طول کشید. آیا سخن اپراهیم علیه السلام را نشنیدی ان جا که فرمود: «رّپ شب لی 
من الصسًالحين» او از خداوند عز و جل درخواست کرد که ت e‏ او 
صقر سوره صافات زد شرا بفلام خلسیم» بع یعنی اسماعیل 
عليه السلام پسر شاجر! ؛ سپس خداوند گوسفند بزرگی زا اء اسماعیل عليه 
السلام کرد. پس از آن, خداوند متعال فرمود: شرت باملخق تیا من الصالحین, 
وار کنا غلیه وعلی اسحّق» بتاپراین خداوند بیش از نويد زاده شدره اسحاق؛ وید 
ژاده شدن اسماعیل را داد. پس هر کس گمان کند اسحاق از اسماعیل بزرگتر و او 
قربائی بوده است, خبری را که خداوند عز و جل درباره آن دو در قران نازل 
فر موده: در و بتداشته ا 

۷ و از وی» از عبد الواحد ہن محمد.ین عیدوس تیشابوری عطار تیشابور در 
سخنی در شعبان ماه سال سیصد و پنجاه و دو, از علی بن محمد بن قتیبه 
نیشاپوری, از فضل بن شاذان, از خضرت امام رضا عليه الیبلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: در آن هتگام که خداوند متعال به ايراهيم علیه السلام فرمان داد تا 
به جای پسرش اسماعیل, آن گوسفندی را سر ببرد که بر او نازل فرمود, ابراهیم 
علیه السلام ارزو کرد که ای کاش با دست خود پسرش اسماعیل عليه السلام را سر 
می‌برید و خداوند به او فرمان نمی‌داد که گوسفند را به جاي او سر برد تا این کوثه 
اندوهی حنان اندوه دل بدری که عزیزترین فرزندش را سر می‌برد. بر دل او نشیند 
و بدین سبب شایسته والاترین درجاتی شود که په سزاواران پاداش به خاطر سختی 
ها ارزانی می‌شود. آن گاه خداوند عز و جل به او وحی فرمود: ای ابراهیم! در میان 
آفریدگان من جه کسی را بیشتر دوست می‌داری؟ عرض کرد: پروردارا! هیچ کس 
را نیافر یده‌ای که نزد من دوست داشتنی تر از دوست تو محمّد صلی اله عليه و اله 
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با خودت را؟ عرض کرد البته او را بیشتر از خود دوست می‌دارم. فرمود: فرزند او 
را بیشتر دوست می‌داری یا فرزند خودت را؟ عرض کرد: البنشه فرزند او را پیشستر 
دوست مې دارم. فر مود: این که سر فرزند او ستمگرانه به دست دشمنانش پر يده شود 
پیشتر دلت را به درد مي‌آورد یا این که سر فرزند تو در راه فرمان بردن از من به 
دست خودت از تنش جدا شود عرض کرد: ۵۷ را! البنه این که سر فرزند او په 
دست دشمنانش بریده شود. بیششر دلم را به درد می‌آورد. فرمود: ایی ابراهیم! همانا 
کش ند مق وا از ال میاه ان اند آذ می نارن پر از وی از 
روی ستیزه جویی چنان ستمگرانه فرزندش. حسین. علیه السلام را به قسل مسی- 
رسانند که گویی گوسفندی را سر می‌برند و اين گونه خشم مرا بر خود واجب می- 
سازند. در ان دم اه از نهاد ابراهیم علیه السلام برخاست و دلش په درد امد و بنای 
گربه گذاشت. خداوند عز و جل به او وحی فرمود: ای ایراهیم! افسوسی را که در 
ہی آرژوی گشتن اسماعیل بر دلت نشست: فدای سو گواریت بر قتل حسین کردم و 
والائرین مقامی را بر تو واجب مپاشجو که به سزاواران باداش به خاطر مصییت- 
هابشان ی و این ها تکام شتلوند عر و جل است که فرمود؛ «وندیناه 
بیج عم 

۸) و از وی , از اتمدسن مسن قطان. از احمد بن محمد بن سعید کوفی. از 
علی بن حسن بن علی بن فضال از درش روات شده است که او گفت: از 
حضرت امام رضا عليه السلام درباره معنای کلام رسول خدا صلی الله عليه و آله: 
«من پسر دو قربانی هستم» پرسیدم, ایشان فرمود: یعنی اسماعیل بن ابراهيم خلیل 
عليه السلام و عبد الله بن عبد المطلب؛ اسماعیل همان پسر بر دباری پود که خداوند 
نوید زاده شدن وی را به ابراهيم عليه السلام داد. هنکامی که ابراهيم عليه السلا 
همراه او به سعي رسید, گفت: ای پسرم! در خواپ ديدم که تو را سر می‌برم, بنگر 
تا چه می‌بینی؟ گفت: ای پدرا فرمانی را که به نو رسیده. به انجام رسان او نگفت: 
اه فر اة دیديی, انجام ده), و آن شاء اله مرا بر این کار بردبار خواهی 
یأقت. چون ابر اهیم عليه السلام خواست ت او را سر ببرد, خداوند متعال گوسفتد 
پزر کی را فدای اسماعیل علیه السلام گردائد. گوسفندی که به رنگ سياه آميخته به 





"- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۱. ص ۱۸۷, سم ۸. 
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سفید بود و در چمنزار می‌خورد و در چمنزار مي‌اشامید و در چمنزار می‌نگریسست 


و پر جمنزار راه می‌رفت و در چمنزار سرگین می‌انداخت و در جمنزار پیشاب می- 


کرد (و هیچ کس آن را ندیده بود), پیش از آن چهل سال در باغهای بهشت چریده 
بود و از هیچ گوسفند ماده اي زاده تشده بود پلکه تداوند متمال به او فرسود: 
هست شو و او هست شد تا فدایی اسماعپل عليه السلام شود. پس هر چه تا روز 
قیامت در منی قربانی شود. فدایی اسماعیل علیه السلام ۱ ست؛ این یکی از آن دو 
قربانی بود. ۱ ۱ ۱ 

و اما قربانی دیگر, عبدالمطلب به حلقه در کعبه اويخته بود و از خداوند عز و 
جل می‌خواست که ده پسر به او ارزانی دارد و تذر کرد که هرگاه خداوند خواسته- 
اش ر ! پراورده سازد. یکی از آنھا را قربانی کند. وفتی صاحسب ده بسر شد گفت: 
خداوند به من وفا کرد پس من نیز به او وفا خوأهم کرد. آن گاه پسرانش را به کعبه 
در آورد و میان ایشان قرعه کشید. قرعه به نام عبد الله پدر رسول خدا صلی اله 
عليه و آله افتاد. از آن جا که عبد المطنلب. حول را : بیش از دیشر فرزندانش 
دوست می‌داشت: بار دیگر قرعه کشید عبد ا افتاد. بار سوم قرعه 
کشید و باز به نام او افتاد. پس او را گرفت و در بند کرد و خواست سرش را ببسرد. 
فر یشیان گرد آمدند و او را از این کار از داشتند و زنان عبد المطلب جمع شدند و 
زاری و شیون په به راه انداختند. در آن ميان دخترش عانکه گفت: ای پدر! ميان خود 
و خداوند عز ا جل در کشتن لسر فت عدری آور. گفت: دسر م تو برای مسر 
فر خندهای: حگونه عذر اورم؟ عاتکه گفت: به سوی جهاریابانی که در حرم داری 
روی آور و بین پسرت با شتران قرعه بزن و آن فدر بر شتران بیفزا تا پروردگارت 
راشی شود. عبدالمطلب کسی را فرستاد تا شترانش را بیاورد. سپس ده تفر از آتها 
را بیرون کشید و قرعه زد, باز به نام عبد الله افتاد. ارد درد 
افزود تا ان که يه بکصد رسید. عبدالمطلب قرعه زد و بر شترها افتاده در آن دم 
فریش جنان تکبیری سر داد که تمامی کوه‌های تهامه از ان صدابه لرژه افتاد. 
عبدالمطلب گفت: نه, تا سه بار دیگر قرعه تکشم, نخواهم پذیرفت. سه بار قرعه 
کشید و هر سه بار بر شترها افتاد. 

در پار سوم زبیر و ابر طالب و برادراتشان: عب‌دالمطلب را از زیر دو پایش 
بلند کردند و بر دوش گرفتند. حال آن که پوست رخسارش از سایش بر زمین 
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خراشیده بود. او را بر گر فتند و بوسیدند و خاک از تتش زدودند. عبدالمطلب فر مان 
داد تا شترها را در حزوره سر ببرند و هیچ کس را از برداشتن گوشست آنها باز 
ندارند و شترها یک صد فر بودند. عبدالمطلب پنج سنت داشت که شداوند عر و 
جل ان پنج را در اسلام نیز جاری ساخت: او همسران پدران را بر پسران حراه 
کرده بود و دیه فتل را یکصد شتر قرار داده بود و هفت دور بر کرد کعبه طواف هی - 
نمود و چون گنجی یافت. یک از پنج ان را خارج کرد و چون زمزم را حفر کرد 
ان را سقایه حجاح نامید؛ اگر عبدالمطلب این چنین حجّت نبود و تصمیمش برای 
سر بریدن پسرش عبد اله همچون تصمیم ابراهيم عليه السلام برای سر بریسدن 
پسرش اسماعیل علیه السلام نبود. بدون شک پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله. آن 
جا که فرمود من پسر دو قربانی هستم. په خاطر اننساب خود به آن دو فربانی, به 
خود نمی‌بالید. دلیلی که خداوند عر و جل په خاطرش اجازه نداد سر اسماعیل 
بریده شود. همان دلیلی است که به خاطرش این امر را از عبد لله دور نمود و آن 
دلیل. وجود پیامبر اکرم صلی انغله و آله و امامان عليه السلاع است. خداوند 
اجازه نداد آن دو قربانی شولذاو این گت سنت قتل فرزند. در میان مردم جاری 
نشد. اگر چنین نمی‌شد بر مردم-واجبمي‌گشت هر ساله در عسد قربان با قسل 
فرزندانشان به خدا نزدیکی, جویند, پس نا روز قيامت هر ان چه را مسردم برای 
نزدیکی جستن به خداوند فربانی کنند. قدیه‌ای برای اسماعیل مي‌باشد. 

سپس محمد بن بابو یه کفت: روایات درپاره آن قرپائی مختلف است, از برخی 
چنین براید که او اسحاق عليه السلام بوده و برخضی دگر چنین می‌نماید که او 
اسماعیل عليه السلام بوده است. از آن جا که اگر روایات. سندی صحیح داشته 
باشند. نمي‌توان انها را نپذیرفت. بايد گقست: وقتی اسحاق عليه السلام پس از 
اسماعیل عليه السلام زاده شد ارزو کرد که اي کاش خداوند به بدرش فرمان داده 
بود سر او را ببرد, تا او همجون صبر و اطاعت برادرش؛ در برایر فرمان خداوند 
صبر پیشه می‌کرد و بر آن گردن می‌نهاد و اين گونه مرتبه اسماعیل عليه السلام را 
در پاداش, او به دست می‌اورد. ان گاه خداوند عز و جل از آن چه در دلش 





۳ ۳ ۳ 
- حزوره بازاری در مکه پود که چون مسجد الحرام گسترش یافست. در ضمن آن قرار 
گرفت. «معجم البلدان ج ۲. ص ۲۵۵» 
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قذشت اگاه شد و به پاداش این ارزو. او را در میان فرشتگان. قربانی نام نهاد. این 
خبر را په استناد از کتاب نبوت بیان کردم." 

8و از وی دز کاب ال امده این سفن را یا اشاره به همین سختی که به 
نقل از او اوردیم) محمد بن علی بشاری قروینی برایم نقل کرد و گفت: مظفر بن 
احمد قزوینی, از محمّد بن جعفر کوفی اسدی, از محمد بن اسماعیل برمکسی, از 
عبد الله بن داهر, از ابی قتاده حرأنی, از وکیع بن جسراح, از سلیمان بسن مهسران, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشسان فرمسود: پساهبر 
اکرم صلی الله عليه و آله در سخن خود که فرمود: «من پسر دو قربانی هستم». 
مقصودش از یک تن از آن دو عمویش بوده است؛ چرا که خداوند عز و جل در 
کلام خود عمو را پدر تام نهاد و فرمود: «أمکنتم شهداء اد خضر قوب لسوت لذ 
قال یبد ما تفیدون من بغدی قالوا ند الک وله اباشک انرام واسماعیل 
واسخاق»" [آیا وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید. حاضر بودید هنگامی که به 
ا هم ا ف اه تا وا موه کرو اب 3 
پدرانت ابراهيم و اسماعیل و اسحاق را ميدي این که اسماعیل علیه السلام 
عموی یعقو ب عليه السلام بوده. خداوند در کتاب خود و را پدر نامید. همچنین 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ عمو (در جایگاه) بدر است 

سپس ابن بابویه گفت: پس سخن پيامیر اگرم صلی اله غلیه و آله: «من پسر 
دو فربانی هستم». بر اساس اصلی است که بیان شد. په این ترتیب یکی از أن دو, 
قربانی حقیقی و دیگری فربانی مجازی است که به باداش نیت و ارزوی خود 
شایسته این نام شد. تابراین, سخن پیامبر اکرم صلی الله عليه و آل اسن فر دة 
ا هستم», بر دو گوثه معناً می‌شود که هر دو را آوردیم." 

۰ محمد ہن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از بدرش و حسین بن محمد از 
عبدویه بن عامر و محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد, همگی, از احمد بن محمد بن 
اہی نصر, از ايان بن عشمان. از عقبة بن بشیر. در حدیثی از حضرت امام محمد باقر 


- خصال. ص فاش م ۷۸ 
- پقره/ ۱۳۳ 
"- خصال. ص ۵ ح ۷۸ 
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عليه السلام يا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که یکی از 
آن دو بزر گوار فرمود: ايراهیم عليه السلام با زن و فرزندان خویش حح به جای 
آورد. پس هر کس فربانی را اسحاق مي‌داند. آو در این جا سر بریده شده است. 

و از ایو بصیر روایت شده که وی از حضرت امام محمد باقر عله السلام و حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام شنیده که ایشان قربانی را اسحاق دانسنه‌اند, آما زراره 
ارا اا 

۱ شیخ در امالی, از احمد بن محمد بن صلت. از احمد بن محمد بن سعید 
(پعنی این عقده), از علی بن محمد حسینی, از جعفر بن محمد بن عيسي, از عبید 
ان بن علسی, از حشرت امام رضا عليه لسارم از يدر بزر شوارش؛ از جد 
بزرگوارش, از پدران بزر گوارش, از حضرت امام علی ہن ابی طالب عليه السلام 
روایت رده است که ایشان فرمود: رژیای پیامبران, دی است," 

۲ ابن صلت. از ابن عقده. از جعفر بن عنبسة بن عمرء از سلیمان بن پزبد. از 
حصرت امام رضا عليه الس‌ادخ» از در بزرگوارش: ابو عبد الله از پدران 
بزر گوارش, از حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده است که ایشسان فرمود: 
فربانی اسماعیل بوده است[" 

۳ طبرسی. از عیاشی. از برد ین معاویه عجلی روایت کرده است که وی 
گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلا عرض کردم: ميان نوید زاده شدن 
آسماعیل عليه السلام به ابراهيم عليه السلام و نوید زاده شدن اسحاق عليه السلدم 
به وی چقدر فاصله بود؟ ایشان فرمود: ميان ان دو وید پسنج سال فاصله بود. 
خداوند سپحان فر مود؛ «فبش تا بغلّاء حلیم» یعنی اسماعیل. و آن نخستین نويد 
تداو ند به ابراهيم عليه السلام ای ا شدن فرژند بود ہس از آن که اسعاق عليه 
السلام از ساره برای اپراهيم زاده شد و سه ساله شد روزی در خانه راهيم علد 
السلام. اسماعیل عليه السلام به سوی اسحاق عليه السلام رفت و او را از جایش 
بلند کرد و خود به جای او نشست. چون ساره او را دید, یه ابراهیم عليه السلام 


ِ 1 

- کافی. ج ۲ ص ۲۰#۵: ع 
- ابالی: ج ۱ س ۲۲۸۸ 

- امالی. ج ۱. ص ۳۴۸ 
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گفت: پسر هاجر, پسر مرا در خانه تو از جا بلند می‌کند و خود در جای أو می- 
نشیند. به خدا سوگند! دیگر نباید هاجر و پسرش در یک سرزمین کنار من باشند. 
آن دو را از من دور کن. 

ابراهیم علیه السلام. ساره را عزیز و گرامی مي‌داشت و حق او را ادا می‌نسود. 
چرا که او زاده پیامیران و دختر خاله او بود. این کار بر ابراهیم علیه السلام سخت 
امد و از دوری اسماعیل عليه السلام آندوهناک شد. شب هنگام از سوی پروردگار 
به آبراشیم عليه السلام بیامی سا و اوعد انب اور که در موسم حج: 
سر پسرش را می‌برد. چون صبح شد ابراهیم از خوابی که دیده بود. غمگین شد. 
وقتی موسم حج در ان سال فرا رسید در ماه ذي الحجه. أبراهيم عليه السلاع هاجر 
و اسماعیل علیه السلام را از سرزمین شام په سوی مکه رهسپار کرد تا پسرش را 
در موسم حج سر ببرد. در آن جا برافراشتن پایه‌های بیت الحرام را آغاز کرد و 
سپس برای حح به سوی منی بیرون شد و مناسک خویش را در نی به جای آورد 
هه توغ کا کت و فت دور د کد که رات که او ابویک سس 
روائه شد و چون به ان جا رسید به اسماعیل علیه الیسلام فرمود: ای پسرم! در 
خواپ دید که امسال در موسم حج, سر تو زا می‌برم. چه می‌گویی؟ گفت: اي بدر! 
فرمانی را که به تو رسیده به انجام رسان؛ هنخامی که سعی خود را به پایان 
رساندند. ابراهیم علیه السلام او را به نی ورد و آن روز روز نحر (عید قربان) 
بود. چون او را به جمره وسطی رساند و از سمت چپ بر زمین خواباند و چاقویی 
بر داشت تا سرش را برد ناگاه ندا آمد: «آن یا [براهیی قد صَدفت الرویا» تا پایان 
آیه. و گوسفندی بزرگ فدای اسماعیل عليه انسلام گشت و او گوسفند را سر برید 
و گوشتش را به نیازمندان صدقه داد 

۴ از محمّد بن مسلم روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام محمد 
باقر عليه السلام پرسیدم: گوسفند ابراهیم عليه السلام چه رنگ داشست؟ ایشان 
فرمود: به رنگ سیاه آمیخته با سفید بود و شاخ داشت و از اسمان بر کوه جانب 
راست مسجد منی. در ميان جمره وسطی, رو ۵ امد و در جمنزار راه می‌رفت و از 


جمنزار مي‌خورد و به چمنزار می‌نگریست و در جمنزار سر‌فين می‌انداشت و در 





"- مجمم البیان: ج ۷ ي TTF‏ 
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چمنزار پیشاب می‌کرد (و هیچ کس آن را ندیده بودا. 

۵ و از عبد اله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که وقتی از آیشان درباره قربانی سوال شد. فرمود: او انال انس ' 

۶ عمر بن ابراهیم اوسی روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به جبرئیل علیه السلام فرمود: نو با چنین نیرویی تاکنون خسته شده‌ای؟ یعنی به 
سختی افتاده‌ای؟ گفت: اری, ای محمّد! سه بار یکی روزی که ابراهيم در آتش 
افکنده شد آن روز خداوند به هی وحی کرد که او را دريابم و فرمود: به شکوه ر 
بزرگی‌ام سوگند! اگر ابراهیم علیه السلام پیش از تو به اتش برسد. هر آیته اسمت 
را از دفتر فرشتگان پاک می‌کنم. من شتابان په سوی او فرود امدم و ميان اتش و 
هواء او را دريافتم و به او گفتم: ای ابراهیم! چیزی تیاز نداری؟ گفت: از خدا اری, 
اما از تو نه. بار دوم روزی بود که به ابراهيم عليه السلام فرسان داده شد تا سر 
فرژندش اسماعیل را بیرده ان روز خداوند په من وحی کرد که او را دريايم و 
فرمود: به شکوه و بزرگی‌ام سوگندا ار چاقو پیش از تو به گردن اسماعیل برسده 
شر اینه اسمت را از دفتر غر نشکا بات ی‌کنم. من شتابان به سوی او فرود آمدم و 
چاقو را در دست ابراهیم به پشت بر گرداندم و آن فدایی را به او رساندم. بار سوم 
هنگامی بود که یوسف-در ,چاه انداخته شد. آن روز خداوند به من وحی فرمود: او 
را دریاب, ای جبرئیل! به شکوه و بزرگی‌ام سوگند! اگر یوسف پیش از نو به قعر 
چاه برسد, هر آینه اسمت را از دفتر فرشتگان پاک می‌کنم. من شتابان فرود آمدم و 
او را در میأن راه دریافتم و به سوي ا در قصر چاه بود بردم و او را 
تندرست بر آن نشاندم و بسیار خسته شدم. در أن جاه مارها و آفمی‌شا خانه 
داشتند, وقتی ائها بوسف علیه السلاء را در میان خود احساس ک دند, به یگدیگر 
گفتند: مبادا که تکان بخورید. چرا که پیامبری بزر گوار نزد ما فرود آمده و در 
میانمان نشسته است. پس هیچ یک از سوراخ خود بیرون نبامدند. جز افعی‌ها که 
بجر ون آمدند و خواستند یوسف را نیش بزنند, در آن دم چتان فریادی بر سرشان 
کشیدم که تا روز قيامت گوش‌هابشان را گر کرد. 





.۲ ۲۷۲ مجمع البیان, ب ج ا جس‎ ~١ 
۲۲۷ مجمع البيان. ج ا س‎ -" 
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وا ان الباس نار سلیت (۱۲۳) ال مه آلاکفون (۱۲۴) ند 1 و تشللا 
رون حمر القن (۱۲۵) 

[و به راستی الیاس از فرستادگان (ما) بود.#چون به قوم خود گفت: آیا پروا 
نمیدارید؟٭آیا پعل را می‌پرستید و بهترین آقرینند گان را وام ی گذارید؟!] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: آنها بتی داشتند که آن را بعل می نامیدند, و این اسم 
از ان جا امد که بردی از یک اعرا بی درباره شتری که در جایی ایستاده بو 
پرسید: این شتر از برای کیست؟ اعرابی گفت: من بعل او یعنی ارباب او هستم. و 
این گوثه آنها خدایشان را بعل تامیدند." 

۲) محمّد بن یعقوب, از علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زياد 
از بکر بن صالح» از محمّد بن ستان, از مفضل بن عمر روایت کرده است که وی 
گفت: بر در خانه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدیم و مسی‌خواستیم 
اجازه ورود بگیريم. از پشت در شنیديم که حضرت علیه السلاع به زبانی غیر از 
عربی سخن می‌گوید. خیال کردیم سیرینی ات. تناو حضرت گریست و ما از 
اشک ایشان به گریه افتادیم. آن گاه غلام حضرت علیه السلام بیرون امد و به ما 
اجازه ورود داد. وقتی خدمت حضرت عليه السلدم ار سيد‌يم: من به ایشان عرضص 
گردم: خدایت شایسته داشت! به در خانه‌انت رسيديم و مسيی‌خواستيم اجازه ورود 
بگيريم. شتبدیم که با زبانی غیر از عربی سخن می‌گویی. خیال کردیم سریانی است: 
ناگاه گریستی و ما از اشکت به گریه افتادیم. فرمود: اری, به یاد الیاس پیامبر عليه 
لسلام افتادم که از پیامبران عابد بنی اسرائیل بود و دعایی را خوانندم که او در 

سجداش می‌خواند. حضرت آن دعا را به زبان سریائی بشت سر هم خوانسد. و به 
شدا سو ندا هیچ کشیش و اسقفی را ندیده بودم که که شیواتر از ايشان به سريانی دعا 
خم انده باخده سیس ام دعا را برایمان په عربی بیان کرد و فرمود: الیأس در سجده- 
اش می‌گفت: آیا می‌خواهی مرا عذاب کنی. حال آن که روزهای داغ را به خاطر تو 
تشنگی کشیدم؟ آیا می‌خواهی مرا عذاب کنی, حال ان که رخسارم را به خاطر تو 
بر خاک مالیدم؟ آیا می‌خواهی مرا عذاب کنی, حال آن که به خاطر تو از گناه 





 !‏ ۰ ت 
¬ امسر ی ج ۲, صی ۰۱۱٩‏ 
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دوری کردم؟ ایا می‌خواهی مرا عذاب کنی, حال آن که شب را به خاطر تو تا صبح 
ییدار ماندم؟ در آن دم خداوند به الیاس عليه السلام وحی فرمود: سرت را بالا 
بیاور. من تو را عذاب نمي‌کنم. الیاس عليه السلام عرض کرد: افر کنون گفتی تو را 
عذاب نمی‌کنم و بعد مرا عذاب کردی چه؟ مر نه این است که من بتده تو و تو 
پروردگار من هستی؟ خداوند به او وحی فرمود: سرت را بالا بیباور: من تو را 
داب نمي‌کنم. من هر گاه و عده‌ای دهم به آن و فا و 

۳) ابن شهر اشوب, از انس, از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله روایت کرده 
است که ایشان از قله کره صدایی شنید که می‌گفت: خداوندا! مرا در ر قرار 
ده که بر ایشان رحم می‌اوری و ایشان را می‌آمرزی. رسول خدا صلی اله عليه و 
اله نزد او رفت و دید پیرمردی است کهن سال که سیصد ذراع بلندی قامت اوست. 
جون رسول خدا صلی النه عليه و اله گردن (تحیف) او را دید او عرض کرد؛ من در 
سال. تنها یک بار غدا می‌خورم و آکنون هتگام آن فرا رسیده. در آن ۱ سفره‌ای از 
ایا" فر ود امد و ایشان تناول یجید آن پیر سرد الیاس عليه السلام a‏ 

ان شاء ان در تفسیر «إنا انزلا گفتگوی الیاس عليه السلام با حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام خواهد آمد. 


ملع(۳ 
[درود بر پیروان الیاس ] 

۱( ابن پابویه, از محمد بن ایر اهیم بن اسحاق طالقانی, از ابو احمد عبد العزیز بن 
یحسی بن احمد بن عیسی جلودی بصری. از محمد بن سهل. از خضر بن آپی فاطمه 
بلخی. از وهیب بن نافع. از کادح. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلاع. از 
بدران پزر کوارش, از حضرت امام علی عليه السلام روایت شده أست که ایشان 
درباره کلام خداوند عز و جل «ملام علی إل یّاسین» فرمود: یاسین, محمد صلی 
ا عل و آله است و ما آل اسن هستیم؟ 





-کافی: ج ۱ ص ۱۷۷. ے ۲. 
- مناقب» ج ۱ هی ۱۳۷ 
- معائی الاخبار, ص ۱۲۲؛ ج آ. 
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۲ و از وی, از عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. از ابر محمّد عبد الله بن 
یحیی بن عبد الباقی, از پدرش, از علی بن حسن بن عبد الغنی معانی, از عبد 
لرزاق, از مندل, از کلبی. از ابو صالح, از ابن عباس روایت شده است که او درباره 
کلام خدآوند عز ر جل: «ستلام لی ال یاسین» گفت: سلام | ز سوی پروردگار 
جهانیان بر محمّد صلی ال علیه و آله و خاندان پاک او علیهم السلام و سلامتی در 
روز قيامت از برای هر آن کس که ایشان مولای او هستند 

۳ و از وی» از محمّد بن ابراهيم. ہن اسحاق, از ابو احمد عبد العزیز بن یحیی 
بن احمد بن عيسي جلودی بصری, از حسین بن معاذ. از سلیمان ین داود. از حکم 
بن ظهیر از سدی, از ابو مالک روایت شده است که أو درباره کلام خداوند عز و 
جل: «سلام علی ال یاسین» گفت: باسین. نام محمد صلی الله عليه و آله است.! 

۴ و از وی, از بدرش. از عبد اله بر حسن موّدب, از احمد بن علی اصبهائی, 
از ایراهيم بن محمد لقفی, از احمد بن ابی عمر نهدی, از پدرش, از محمد بن مروان؛ 
از محمد بن سائب, از ابو صالح, از ابن عباس رروایت شده است که او درباره کلام 
خداوند متعال: لام علی إل یاسین» گفت: بعنی بر"خاندان محمّد صلی الله عليه و 
آل" ۱ 

۵) و از وی. از محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی از عبد العریز بن یحیی 
جلودی. از محمد بن سهل, از ابراهیم بن مع از بد الله بسن داهر احمدی از 
بدرش, از اعمش, از یحیی بن وثاب. از ابو عبد الرحمن سلمی روایت کرده است 
که روزی عمر بن خطاب آیه «سلام علی ال پاسین» را قرائت می‌کرد: در ان هنگام 
ایو عید الرحمی گفت: آل یاسین. خاندان محمد صلی اف علیه و آله می‌باشند.! 

۶) و از وی, از حسین بن شاذویه مودب, و جعفر بن محمد بن مسرور. هر دو از 
و ی یه رخ ام و ا تا ات 
رضا عليه السلام روایت شده است که ایشان (در مجلس گفتگویی با مأمون و علماء 





"- معانی الاخیار, ص ۱۲۲ ح ۱. 
"- معانی الاخبار. س ۰۱۲۲ ٣‏ 
"- معانی الاخبار, ص ۱۲۲ م ۴. 
"- معانی الاخبار, ص ۱۲۳ ج ۵ 
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که در آين کتاب جندین پار از آن یاد کره‌ایم) در ضمن آیات بیانگر برگزیدگی اهل 
پیت علیهم السلام فرمود: و اما آیه هفتم. خداوند تبارک و تعالی فر مود «ار اله 
ومانکته بصلون على الثبئ يا آنها این آمنوا صلوا عليه وسلنوا تسلیما» [خدا و 
فرشتگانش بر بیامبر درود سی‌فر ستند. ای تسانی که ایمان اورده‌ایدا پر او درود 
فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید.] , دشمنان اهل بیت علیهم السلام می‌دانشد 
که وقتی این آیه نازل شد. به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض شد: ای رسول 
خدا! معنای تسلیم و فرمان بری از شما را فهميديم, اما چگونه بر شما صلوات و 
درود فرستیم؟ فرمود: بگویبد: خداوندا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست., 
همان گونه که بر ایراهیم و خاندان اپراهیم درود فرستادی, به درستی که تو ستوده و 
شکوهمندی. حضرت علیه السلام فرمود: ای مردم! آیا در این سخن اختلافی بین 
شما وجود دارد؟ عرض کردند: نه. مأمون عرض کرد: این سخن از سخنانی است 
که هیچ اختلاقی بر سر آن وجود ندارد و همه امّت بر آن هم نظرند. آیا درباره اهل 
بیت علیهم السلام در قران ایه‌اي گویاتر به یاد دارید؟ حضرت عليه السلام فرمود: 
پلد. به من بگویید در آیات ۸م غ وال ان الحکیم# انک تن دس ی 
صراط نتم » [یس(/باسلی ۳ وگ به فرآن . حکمتآموز #که قطعا تو 

| ملد ) پیامیرانی * بر.راهی راست منظور خداوند از ایس #. چه کسی است 

علماء گفتند: ايس IN‏ جات و هي کس بان کی 
ندارد. حضرت عليه السلام فرمود: همائا خداوند عر و جل در این آیه چنان 
فضیلتی به محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان محمّد صلی الله عليه و آله ارزانی 
داشته که هیچ کس ياراي درک ژرفای این سخن را ندارد. مگر کسی که در آن 
e‏ چرا که خداوند عز و جل بر هیچ کس درود نفرستاده است مگر بر 
پیامیران عليه السلام. حق تعالی فرمود: نام علی نوم فی االبین»" [درود بر 
نوح در میان جهانیان | و نیز فرمود: لام على | براهیم؟ [درود بر آبراهیم] و نیز 





۳ از اب ۵۳ 
پس ۴-۱ 

= صافات/ ۷۹ 
"- صاقات ۱۰٩۹۷‏ 
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فرمود: «سلَامٌ على موسی و هارون»' [درود بر موسی و هارون] , و نفرمود: درود 
بر خاندان نوح یا خاندان موسی یا خاندان ابراهیم, حال آن که فرمود: «سْلام علس 
ال یاسین» یعنی خاندان محمد صلی اله عليه و آله.۲ 

۷ محمد بن عباس, از محمد بن قاسم از حسین بن حکم. از حسین بن نصر ين 
مزاحم, از پدرش. از ابان بن ایی عیاش. از سلیم بن قسیس. از حضرت امام على 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود؛: نام رسول خدا صلی الله علیه و آله 
یاسین است و ما همان کسانی هستیم که خداوند درباره ما فرمود: «سَلَام علّی ال 


۳ ۳ 
پاسین . 


۸ و از وی از محمّد بی سهل عطار, از خضر ین ابی فاطمه بلخی, اژ وهیپ پن 
نافع, از کادح. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام. از پدر بزر گوارشان, از 

پدران بزرگوارشان. از حضرت ام على عا م روایت شده است که ایشان 
درباره کلام خداوند عز و جل: لام على ال پاسپن» فر مو د؛ این محمد صلی 
اله عليه و آله است و ما خائدان , محمّد صلی ان ليه و اله هستیم." 

٩‏ و از وی, از محمد بن سهل, از ابس‌اهیم.پس معمتر, از ابراهيم بن داهر, از 
اعمش, از یحیی بن وثاب. از ابو عبد الرحمن سلمی روایت شده است که روزی 
غر ی قطان ا «سلام عَلی ال یامیین» را رتم کت در آن هنگام ابو عید 
الرحمن گفت: [یعنی] بر خاندان محمد صلی اله عليه و الد." 

۰ و از وی از محمد بن حسین خثعمی, از عباد بن یعقوب, از موسی بن 
عشمان, از اعمش. از مجاهد. از ابن عباس روایت شده است که او درباره کلام 
خداوند متعال: «سلامٌ ی إل یاسین» گفت: ایشان خاندان محمّد صلی الد عليه و 


آله هتر ۴ 


- صافات/ر ۱۲۰. 

"- عیون اخیار الرضا عليه السلا ج س ۲۰۷؛ حم ۱. 
"“ تأویل الایات. ج ۲ ص ۳۹۸ ۳ 

- تاویل الایات, ج . ص ۰۳۹۹ سم ۱۴ 

"- اويل الآياث. 2 ص ۴۹۹ م ۱۵. 

آ- تأویل الایات. ج ۲ ص ۴۹۹ مج ۱۴ 
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مرزوق بجلی, از داود بن علیه. از کلبی. از ابو صالح, از ابن عباس روایت شده 
است که او درپاره کلام خداوند عز و جل: «سلام على ال یاسین» تُفست؛: پعنسی بسر 
خاندان محمد صلی اله علیه و آل" : 

۲ طبرسی در احتجام. از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمو د: «سَلام علی ال یاسین», خداوند متعال در ان جا که فرمود: 
لايس والقرآن الحكيم# انك لین المُرْسلين» ' [یس(/یاسین)۶* سوکند په قران 
RE‏ ز# که قطعاً نو از (جمله) پیامبرانی]. بر پیامبر صلی اله علیه و آله این 
نام تهاد؛ جرا که می‌دانست آنان سخن او, یعنی درود بر خاندان محمد, رافرو مسی- 
گذارند, همان گوثه که دیک سخنانش را فرو گذاردند. " 


باب معنای آل محمد صلی الله علیه و آله 

۱ ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد اله از محمد بن حسین, از جعفر بسن 
بشیر» از حسین بن ابی علاء. از عبد. اللہ ہن میسره, روایت کرده است که وی گفت: 
به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: وقتی ما می‌گویيم: خداوندا! 
پر محمد و خاندان محمد درود فرشته : گروهی می‌گویند ما خاندان محمد هستیم. 
ایشان فرمود: خاندان محمد علیهم السلام, تکسانی هستند که خداوند عزو جل 
زناشويي با ایشان را بر محمّد صلی الله علیه و آله حرام کرده است. " 

۲) و از وی از محمد بن حسن, از محمد ہن یحیی عطار, از محمّد بن احمد. از 
ابر اهييم بن اسحاق. از محمد بن سلیمان دیلمی, از پدرش روایت شده است که او 
گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! آل چه 
کساتی می‌باشند ؟ فرمود: فرزندان محمد صلب اله علیه و اله. عرض کردم: اهل جه 
کسانی می‌باشند! فرمود: امامان علیهم السلام. عرض کردم: پس کلام خداوند متعال: 


ِ تأریل الا بات ۳ 1 ی اس ا 1 
پس/۲-۱ 

- احتجا ی و11 

معاتي الاخبارء ص 4۳ح ١‏ 
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أل آل فرغون اعد الاب [فرعونیان را در سخت‌ترین (انسواع) غاب 
دراورید] چه می‌شود؟ فرمود: به خدا سوگند! تنها دخترش منظور است. 

۳ و از وی, از پدرش, از سعد بن عبد اله از احمد بسن محمد بن عبسی, از 
حسن بن علی بن فضال, از علی بن آبی حمزه, از ابو بصیر روایت شده است که او 
گفت: په حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: ال محمد صلی ال 
علیه و اله چه کسانی هستند؟ فرمود: فرزندان او, عرض کردم: اهل بیت محمد 
صلی اله علیه و آله چه کسانی هستند؟ فرمود: امامان جانشین وی. عرض کرده: 
عترت محمّد صلی الله علیه و اله چه کسانی هسنند؟ فرسود: اصحاب عباء (پنج 
تن). عرض کردم: امّت محمّد صلی اله عليه و آله چه کسانی هستند؟ فرمود: 
مومنانی که ان چه را از سوی خداوند بر او ال شده پاور دارند و په آن دو اسر 
خرانبهایی که په ایشان فرمان داده شده است تا په ان دو پا ند باشند, چنگ می- 
زنند؛ یعنی کتاب خداوند عز و جل و عترت و اهل پیت او که خداوند اراده فرمود 
الودگی را از ایشان بزداید و ایشان را پاک و پاکیم گرداند. و آن دو پس از محمد 
صلی الله علیه و آلهء جانشینان وی بر امش می اشا 


وم نمرون عم مضویع ۳۱۷ و اليل لا لوق (۱۳۸ 

[و در حقیقت‌شما بر انا صبحگاهان.۴: و شام‌گاهان یی گذرید. ایا به فکر 
فرو نمی‌روید؟!] 

۱ محمد بن یعقوب. از محمد بن يحبي, از احمد بسن محسد بسن عيسسي, از 
محمد ہن خالد و حسین بن سعید, همگی, از نضر بن سوید. از یحیی حلبی, از عبد 
اله ہن مکان, از زید بن ولید خثعمی. از ز ابو ربیع شامی روایت کرده اسست که وی 
گفت: اون سا وی ام قوب و ون سید ی خداوند متعیال: دوانکم 
رون غلهم مُصبحین وباللّیل فا تعقلون» پرسیدم. ایشان فرمود: شما به هنگام 
ا ان اتان ی کید وی خی را که دا ته فا وا ا اسان 


- شاف ۸ ۳۶ 
"- معانی الاخبار ص ۹۴ سح ۲. 
معاي الا خبار, ات ۳ %1 2 i‏ 








sarallah-ketab.blogfa.com 





۳ ۳۳ ا ا 


براینان حکایت می‌کند, می‌خوانید.. 
قصه حضرت لوط عليه السلام پیشتر در سوره‌های هود و حجر و عنکبوت 


امد و ان شام الله دز سو زر ۵ داریات نیز خواهد امد. 


ونيو الب ٠۳9‏ إذأب إل الاك شون (۱۳)ع ام ان 
این (۱۳ توت ووم ۱۳لا ینیع ۱۳ 
للك فی هی مه یو (۱۴۴) ارهز و (۱۳۵ رباع رة 
نی (۱۶)وآرت کل رتذانبآزیز شون (0۳۷ تام تاه 
ین ۱۲۸ اسف تباث وم نون ۱۳0 عفن لایکف انوم 
اون (۱۵) آلا م من إ ڪيم لاو (10۱) واه وم کون (۱۵۷) 
استتی ابات عل یی ( ماش کت سنوی اوح 
a‏ ی یکی نکم صادفی (۱۵۷) وَحعاو اه 

وی تعرس | ام رون (۱۵۸) ان عون (۱۵۱) إلا 
دی ۶ ڪرو تون (۱۶۱)مَا این (۶۷)لامن 
وال ۱۳۷ وا اقا تلع کی هون 
استعون (۱۶۶) وا اک ایو (101۶۷ ان ندا دک امن الوا لب (۱۶۸) کت 
با له لب (۱۶۹) روا به توت یمرن ۱۷) ون شمیت لباک 
ری ۷م اشوین ۷و جنا لبون )ولمم 
ڪي جين (۱۷۲ )ونیم وت یرون (۱۷۵) اون ٠۷۶(‏ )ازل 


-کافی. ج ۸ ص ۲۲۹ م ۳۴۹ 
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احم فتاء اځ ارين (۱۷۷) 

[ و در حقیقت» بونس از زمره فرستاد گان بود.#انځاه که به سوی کشتی بر 
بگریخت.#پس [یونس با سرنشینان کشتی) قرعه انداختند و خود از بازندگان 
شدا* (او را به دریا افکندند) و عنبرماهی او را بلعید, در حالی که او نکوهشگر 
خویش بود.#و اگر او از زمره تسبیح کنند گان نبود.* قطعاً تا روزی که برانگیخته 
می‌شوند. در شکم آن (ماهی) می‌ماند.#پس او را در حالی که ناخوش بود به 
زمین خشکی افکندیم.#و بر بالای (سر) او درختی از (نوع) کدو بن رويانيديم.#و 
او را په سوی یکصدهزار (نفر از ساکتان تینوا) با بیشتر روانه کردیم #پس ایسان 
اوردند و تا چندی برخوردارشان گردیم.# پس از مشرکان جویا شو: آیا 
پروردگارت را دختران و آنان را بسران است؟!#یا فرشتگان را مادینه دب ۲ 
آنان شاهد بودند؟#هش‌دار که اینان از دروغ پردازی خود قطعاً خراهند گفت:* 
خدا فرزند آورده, در حالی که آنها قطعاً دروغگویانند.#آیا (خدا) دختران را بر 
پسران پرگزیده است؟عدشما را جه شده؟ جات اوري می کنیدآیا سر پند 
گرفتن ندارید!!#یا دلیلی آشکار (در دستا)«دارید! # یس اک رات می گو بید 
کتابنان را بیاورید.#و میان خدا و جن‌ها"پیزندی"انگاشتند و حال آن که جنیان 
نیک دانسته‌اند که (براي حساب پس‌دادن:) خودشان احضار خواهند شد.#خدا منزه 
است از آن چه در وصف می‌آورند.#به استثنای بندگان پاکدل خدا.#در حقیقت. 
شما و آن چه (که شما آن را) می‌برستید.#بر ضد او گمراه گر نیستید, مر کسی 
را که به دوزخ رفتنی است.#و هیچ یک از ما (فرشتگان) نیست مگر (اینکه) برای 
او (مقام و) مرتبه‌ای معین است.#و در حقیقت ماییم که (برای انجام فرمان خدا) 
اد بتاتی از ما که افیا تسبیح گويانيم. # و (مشرکان) به تأکید 
می تفتند: ۱ گر بند (نامه‌اای از پیشینیان نزد ما بو د,#قطعا از بندگان خالص خدا 
می‌شدیم. 4# ولی (وقتی قران امد) به آن کافر شدند. و ژردا که بدانند.#ر قطعاً 
فرمان ما درباره بندگان فرستاده ما از پیش (جنین) رفته است: که آنان (بر 
دشمنان خودشان) حتما پیروز خواهند شد. چو سپاه ما هراینه غالب‌ایند گانند.#+پس 
تا مدتی (معین) از آنان روی برتاب.#و آنان را بنگر که خواهند دید.#ایا عذاب 
ما را شتایزده خراستار ند! #(پس هشدار داده‌شد گان را) انگاه که عذاب په خانه 








۳ 


لب 


ی . فا 
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انان فرود اید چه بد صبحگاهی است.] 

۱ علی بن ابراهی از پدرش, از ابن ابی عمیسر, از جمیل, از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: ننها قومی که خداوند 
عذاپ را از ون قوم یونس علیه السلام بود. يونس انها را په اسلام فرا 
می‌خواند. اما آنها سرباز می‌زدند. از این رو يونس عليه السسلام بر آن شد که 
نفرینشان کند. در ميان آنها مردی عاید و مردی غا می‌زیسنند که بکی ملبخا نام 
داشت و دیگری رویبل. عابد به يونس توصیه می‌کرد که آنها را نفرین کند و عالم او 
را از این کار باز می‌داشت و می‌گفت: نها را نفرین نکن خداوند خواسته‌ات را 
ا اوو دوست ا شوند. در اخر يونس عليه السلام 
سخن عابد را پذیرفت و گفته عالم را پذیرا نشد و انها را نفرین کرد. خداوند عز و 
جل به او وحی فرمود: در فلان سال و فلان ماه و فلان روز عذاب بر انها فرو 
می ر سا.. حون هنگام عذاب نز دیک شد و و عابد از 

میان آنها بیرون شد و عالم را در میانشان بر جای گذاشت ا ار 
ا ان هنگاه عالم به آلها گفت: ای قوم! به درگاه خداوند پناه برید. 
امید است که بر شما رحم آورد و عذایه را از شما بررگرداند. گفتند: چه کنیم؟ گفت: 
گرد هم ابید و رو به وی پیاپان گذارید و مادران و شتران و گاوها و گوسفندها را 
از بجه‌شایشان جدا سازیه وان اه کس به بشینید و دعا کنید. آنها رفتند و چنپن 
کردند و به گریه و زاری نشستند. پس خداوند بر آنها زر سم آورد و عذاب را از 
ايشان دور فرداند و بر کوه‌ها افکند, حال آن که عذاب فرود بود و به آنا 
نزدیک شده بود. یوس رو به سوی قوم خود گذاشت ت تسا بنگرد چگونه خداوند 
متعال آنها را هلاک کرده است. اما دید کشاورزان در زمین‌هایشان به کشت و کار 
مشغولند. پس به آنان گفت؛ قوم پونس چه شدند؟ آنان او را نشسناختند و گفتند؛ 
یونس انها را نفرین کرد و خداوند خواسته‌اش را برآورده ساخت و بر آنها عذاب 
فرو آورد. انها کرد هم آمدند و به گریه نشستند و دعا کردند و خداوند هم بر آتها 
رحم اورد و عذاب را از ایشان دور کرد و بر کوه‌ها افکند. اینگ انها در پی وئس 
هستند تا په او ایمان آورند. یونس خشمگین شد و (آن چنان که خداوند متعال 
حکایت فرمود) غضب آلود از آن جا روی گرداند تا این که به ساحل دریا رسید. 
ناگاه یک کشتی بدید که بار خود گرفته بود و مي‌خواستند آن را به حرکت 
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در اورند. يونس عليه السلام از آنھا خواست تا او را نیز با خود ببرند و انها سوارش 


کردند. چون به ميان دریا رسیدند, یک ماهی غول پیکر از سوی خداوند سر رسید 
و راہ را بر کشتی آنها بست. یونس علیه السلام آن ماهی را بدید و ترسید و روانه 
عقب کشتی شد, اما ماهی به سوی او چرخید و دهانش را باز کرد. کشتی نشینان 
بیرون آمدند و گفتند: گناهکاری در میان ماست. قرعه زدند و به نام يونس عليه 
لسلام افتاد و این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «فْسّاقم فکان من 
الْمدحضین », او را بیرون کشیدند و به دریا افکندند و در حالی که پونس خود را 
سرزنش می‌کرد, مأهی او را بلعید و با خود به دریا برد. 

مردی بهودی از امیر مومنان حشرت على عليه السلام پرسید: آن کداء زندان 
پود که زندانی خود را در بهنه زمین به حرگت دراورد؟ فرمود: آی بهودی! و اس 
زندانی که زندانی خود را در پهنه زمین به حرکت درآورد, ان زندان, همان ماهی 
بود که یونس علیه السلام را در شکمش حبس کرد و به دریای قلزم درآمد و از آن 
جا به دریای مصر رقت و آن اه به دریای طبرستان داخل شد و سپس وارد دجله 
عوراء شد و پس از آن یونس را به اعمان مین برد"تا ابن که نزد قارون رسید. 
قارون که در روز کار موسی عليه السلام هلات شده بود و خداوند فرشته‌ای را بر او 
گمارده بود تا هر روز به انداژه قات سکس د. آو را به ژمیین فسرو برد به ناگاه 
صدای پونس عليه السلام را شنید که در شکم ماهی: خداوند را ستایش می‌کرد و 
از او آمرزش می‌طلبید. پس به آن فرشته که بر وی گمارده شده بود گفت: انندکی 
به من مهلت بده صدای انسانی را می شنوم. خداوند به ان فرشته وحی فرمود: او 
را مهلت بده. و فرشته چنین کرد. قارون عرض کرد: تو کیستی؟ فرمود: من 
گناهکاری خطاکار. یونس بن مَتی هستم. قارون عرض کرد: از آن موسی بن عمران 
که از برای خدا خشمی سهمگین داشت. جه خبر داری؟ فرمود؛ ای درییغ؛ 
در گذشت. فارون عرض کرد؛ از آن هارون بن عمران که بر قوم خویش دلسوز و 
مهربان بود. چه خبر داری؟ فرمود: در گذشت. قارون عرض کرد: از آن کلشم بنت 
عمران که نامزد من بود. چه خبر داری؟ فرمود: ای دریغ, از خاندان عمران هیچ 
کس په جا نماند. قارون عرض کرد: افسوس از خاندان عمران, در ان دم خداوند به 





"- دجله عوراء, اسم خاصی است برای دجله بصره. «معجم البلدان, ج ۲ ص ٩۴۴۲‏ 
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Eî e‏ ی اقا 


خاطر افسوسی که خورد. وی را درخور پاداش دید و به فرشته گمارده شده فرمان 
داد که عذاپ کردار روزهای دنیا را از او بردارد و فرشته از عذاب او دست کشید. 

جون بر يونس حلین قفذشت ۱ 
نیست. تو پاک و متزهی و من از ستمگران بوده‌ام. ان گاه خداوند خواسته‌اش 
بر پراورده ساخت و په ماهی فرمان داد تا او را بیرون افکند و این 
در ساحل دریا بیرون افکند. حال ان که گوشت و پوستی بیش از او نماشده بود. 
خداوند بر سر او درخت کدویی رویانید تا در برابر خورشید. بر او سایه اندازد و 
یوس شحر پرود کار به جایی آورد؛ سيس خداوند به ان درخت فرمان داد تا از او 
دور شود و این ونه خورشید بر او تابشی فرفت و او در رسج افناد. در آن هنخام 
خداوند به او وحی فرمود: ای یونس! تو که از ساعتی دود په ستوه امده‌ای. جرا به 
بیش از یکصد هزار نفر رحم نکردی؟ پونس علیه السلام عرض کرد: بروردگار! 
مر ببخش. پس خداوند توان بدنش را به او بر گرداند و او را به سوی قومش 
باژگرداند و ایشان په او اماه آوردند. و این کلام خداوند متعال است که فر مود: 
«فلولا كانت قرية منت فتفها [انها إل قوم پونس لما منوا كفنا هم عذآب 
الخزی فى الحَیاة انیا ومعتاه الی جیا [چرا هیچ شهری نبود که (آهل آن) 
ایمان بیاورد و ایمانش به. حال آن سود بخشد. مگر قوم يونس که وقتی (در آ خرین 
لحظه) ایمان آوردند. عذاب رسوایی را در زندگی دنیا از انان برطرف کردیم و تا 
جندی انان را برخوردار ساختیم ] ء و گفته‌اند يونس هفت ساعت در شکم حوت به 
جا ماند ' 

۲ سيس علی بن ابراهیم 5 تفت: در روایت ابو جارود از حضرت امام محمد 
باقر عليه السللام امنه است که ايشان فر مود: يونس سه روز در شکم ماهی به چا 
مائد و در سهد انوا Et A‏ 
سر داد: هیچ خدایی جز تو نیست. تو پاک و منزهی و من از ستمگران بوده‌ام. آن 
اه خداوند خواسته‌اش را توا ڭە ساخت و ماعی او را په سوی EES‏ 
بیرون افکند و بر ساحل انداخت و خداوند , بر آو درخت گدویی رویانید و او از میود 





بونس ' ۸ 
تسر فیا ج ۱ ات ۳ A‏ 
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آن می‌مکید و در سایه شاخ و برگ آن به سر می‌برد. موهای یونس همه ريخته بود 
و پوستش نازک شده بود و خدا را ستایش می‌کرد و شب و روز خدارا در خاطر 
می‌گذراند. چون بدنش نیرو یافت و توانمند شد, خداوند کرمی فرستاد و آن کرم 
اه وت کیو وه ام دو ود یش کیان انم آم ی ای 
سخت امد و او اندوهناک شده آن گاه خداوند به او وحی فرمود: ای پونس! جرا 
غمگینی؟ عرض کرد: پروردگار!! من از این درخت بهره‌مند می‌شدم. حال ان که تو 
گرمی را بر ان چیرء ساختی و آن خشکید. خداوند فرمود: ای یونس! چرا به خاطر 
درختی که ند آن را کاشتی و نه آبش دادی. غمگین شدی و با این که از أن بی نیاز 
شدی, خشکیدتش را نادیده نگرفتی» اما برای مردم نینوا که بیش از یکصد هزار نفر 
بودند. اندوهناک نشدی و خواستی که بر آنها عذاب تازل شود؟ اکنون بدان که مردم 
لینوا ایمان اوردند و تقوا پيشه کردند. پس به سوی ایشان بازگرد. 

يونس به سوی قومش رهسیار شد. چون نزدیک نینوا رسید. شرم کرد که وارد 
شود از این رو چوپانی را دید و به او فرمود: نزد مردم نینوا برو و به ایشسان بو 
بونس آمده است. چوپان به او عرض کرد؛ چرا درون می‌گویی؟ ایا شرم نداری؟ 
يونس در دریا غرق شد و از بین رفت. وئس بله او فرمود: این گوسفند برایت 
گواهی می دهد که من یونس هستم, در آن دم گوسفند زبان کشود و گفت که او 
یونس است. وقتی چوپان نزد قوم خود رفت و این خبر به آیشان داد. او را گرفتند 
و خواستند بزنندش. او گفت: من برای آن چه مي‌گويم. دلبل دارم. گفتند: چه کسی 
گواه توست؟ گفت: این گوسفند گواهی می‌دهد. پس گوس فند گواهی داد که او 
راست می گوید و یونس را خداوند به سوی ایشان بازگردانده است. آنها در یی 
بوسی بر آمدند و او را یافنند و با خود اوردند و به او ایمان آوردند و در ایسان 
خویش استوار مأندند و خداوند متعال تا چندی تا زمان مرگشان, انها را برخوردار 
ساخت و از آن عذاب. ایشان را در امان داشت." 

۳) ابن بابویه. از احمد بن هارون فامی و چعفر بن محمد بن مسرور, هر دو از 
محمد بن جعفر بن یه از محمّد بن حسن صفار, از عباس ین معروف. از حماد بسن 
عیسی, از حریز, از کسی که به وی خبر داد. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 


- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۲۰. 
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روابت کرده است که ایشان فرمود: تابن کی (٩‏ پرایش فرعه زدند. مریم سس 

عمران علیه السلام بود و این کلام خداوند عز و جل است که فرصود: وما گنت 
دهم إذ يلقون آقلامهم هم یکفل مریم وا كنت لدنهم إذ یَختصمُون»" | و وقتی که 
CE CI‏ فان یا تسش 
مریم را به عهده گیرد نزد آنان نبودی و (نیز) وقتی با یکدیگر کشمکش می‌کردند. 
نزدشان نبودی)], که آن جا قرعه بر شش تن بود. دیگری يونس علیه السلام بود که 
چون به همراه آن قوم بر کشتی سوار شد و کشتی در آن ورطه از حرکت ایستاده 
فرعه کشیدند و سه بار په نام یونس افتاد. يونس به جلوی کشتی رفت و در حالی 
که آن ماشی غا ار کک و دو یت رای ای انداخت. دیگری عبدالمطلت بود که 
له فرزند برایش زاده شد و نذر کرد که اکر فرزند دهم را خداوند پسر به او عطا 
فرماید, او را سر بیرد. چون عبد اله به دنیا آمد. نتوانست سرش را بیرد. چه رسول 
خدا صلی اله علیه و آله در پشت او بود از این رو ده شتر آورد و بین آنها و عبد 
اله قرعه کشید. قرعه بر عبد الله اقتاد. او ده شتر افزود و همجنان قرعه بر عبد الله 
می‌افتاد و او ده شتر می‌افزود: چون تخصد نفر شد فرعه بر شتران اتاد 
عبدالمطلب گفت: حق پروردگار را ادا نکزدم, سه بار دیگر قرعه کشید و هر سه 
بار بر شتران افتاد. در آن دم گُفت:آکنون دانستم که پروردگارم راضی شده است 
سپس آنها را سر برید." 

۴) محمد بن یعقوب. از محمد بن آسماعیل, از فضل بن شاذان و ابو على 
اشعری, از محمّد بن عبد الجبار, همگی, از صفوان بن بحیی, از عبد اله بن مسکان, 
از اسحاق فزاری روایت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق 
عليه السادام بودم که از ایشان برسیدند: فرزندی که به هنځام زاده شسدن, نه پسر 
باشد و ته دختر و ننها کفل داشته باشد. چگونه ارث می‌برد؟ حضرت عليه السلام 
فرمود: امام می‌نشیند و گروهی از مسلمانان کنارش می‌نشینند, امام به درگاه 
خداوند دعا می‌کند و قر عد می‌اندازد نا مشخص شود بر جه اساسی او ارث می‌برد. 
ارت پسر یا ارث دختر. پس بر هر یک افتاد. او بر ان اساس ارث می‌برد. سیس 
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حضرت عليه السلام فرمود: و کدام قضیه عادلانه تر از قضیه‌ایست که بر آن فرعه 
می زنند؟! خداوند عز ۲ جل می فر ما بد: «فسَاهم فکان من المدحضین ».۱ 

۵) و از وي, از محمد بن بحبی. از احمد بن محمد. از ابن فضال و حجال. از 
تعلية بن میمون, از یکی از یارانمان, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت شده است که چون از ایشان برسیدند: فرزندی که نه پسر است و نه دختسر و 
تنها کفل دارد, چگونه ارث می برد؟ حضرت علیه السلام فرمود: امام می‌نشیند و 
گروشی از مسلمانان در کنارش می‌نشینند. امام به در کاه خداوند عسز و جل دعا 
می‌کند و بر او قرعه می‌اندازد تا مشخص شود بر چه اساسی ارث می‌برد, ارث پسر 
یا ارت دختر. یس بر هر یک افتاد. او بر آن اساس ارث می‌برد. سپس فرصود: و 
کدام قضیه عادلانه تر از قضیه‌ایست که بر آن قرعه می‌زنند؟! خداوند متصال سی 
فر ساید: «فساهم فکان من المُدحضیین» هیچ امری ليست که دو نفر بر أن اختلاف 
کنند, مگر آن که بر آن امی. اصلی در کتاب خدا اشد اما انديشه مردمان ان را در 
نمی باب 

۶ احمد بن محمّد بن خالد. از ابن,نحبوب. آژجمیل بن صالح, از منصور بن 
حازم روایت کرده است که وی گفت: یکی از یارانمان درباره مسئله‌ای از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام پرسید. ایشان فرمود: این مسئله با قرعه مشخص می- 
شود. سیس فرمود: کدام قضیه عادلائه‌تر از قرعه می‌باشد دز ان هنگام که امسر به 
خداوند عر و جل واگذار می‌شود؟ مگر نه این است که خداوند تبارک و تعالی می- 
فرماید: عاف قل من الْْدحضیی»." 

۷) محیّد بن حسن صفار, از عباس ین معروف. از سعدان بن مسلم؛ از صباح 
مزنی. از حارث بن حصیره از حب بن عرنی, از امیر مومنان حضرت علسی عليه 
السلام روابت کرده است که یشان فرمود: خداوند» ولایت سرا بر آسمانیان و 
زمینیان عرضه نمود. گروهی به آن اقرار کردند و گروهی از آن سرباز زدند. يونس 
علیه السللام از آن سرباز زد و خداوند او را در شکم ماهی زندانی کرد تا این که 
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زبان به اقرار ولایت من کشود." 

۸ این شهر اشوب. از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که وی گفت: عبد اه 
بن عمر به خدمت حضرت امام سجاد زین العابدین عليه السلاع رسید و عرض کرد: 
ای پسر حسین علیه السلام! ایا تو گفته‌ای: داستان آن ماهی از آن رو بر سر يونس 
امد که ولایت جد من بر او عرضه شد. اما او روي گردانید؟ ایشان فرسود؛ آری, 
مادرت به عزایت نشیند! عبد الله بن عمر عرض کرد: اگر راست می‌گویی برهائی به 
من نشان ده. حضرت عليه السلام فرمان داد تا او و همچنین سن چشمانمان را با 
پارجه‌ای ببندیم. پس از لحظه‌ای فرمود تا چشمانمان را باز کنیم؛ به ناگاه خود را 
بر ساحل دریایی خروشان يافتیم. ابن عمر عرض کرد: ای سرورم! خون من به 
گردن توست. په خاطر خدا جانم را حفظ کن. حضرت علیه السلام فرمود: برهان 
می‌خواهی؟ عرض کرد: اکر راست می وبی نشان ده. حضرت عليه السلام فرسود؛ 
اهای ای ماهی! ناگهان آن ماهی همچون کوهی استوار. سر از آب برآورد و عرض 
کرد: گوش به فرمان توام. ای ا فرمود: تو کیستی؟ عرض کرد: یی ماهی 
يونس هستم, ای سرورم! فرمود: داستان پونس را برای من بازگو. عرض کرد: ای 
سرورم! خداوند متعال هیچ پیامبری را برنیانگیخت (از ادم عليه السلام گرفته نا جد 
شما محمد صلی اله علیه و اله) جز آن که ولایت شما اهل بیت را بر ایشان عرض 
داشت. در میان پیامپران هر که آن را بذیرفت. جان به در برد و رهایی یافت و هر 
که از آن رو گر داند و در بدبرفنن آن, درنک کرد مجون ادم در کناه اقتاد و 
شمچون لوح در طوفان افتاد و همچون ابراهیم در اتش افتاد و همچون یوسف در 
چاه آفتاد و همچون ایوب در بلا افتاد و همچون داود در خطا افتاد. و این چنین 
گذشت تا ان که خداوند. يونس را برانگیخت؛ سپس در کنتگویی به أو وی 
فرمود: بر ولایت امیر مومنان علي عليه السلام و امامان هدایتگر از نسل او ردن 
گذار. يولس گفت: جگونه بر ولاست کسانی گردن گذارم که آنها را ندیده و 
نشناخته‌ام و سپس خشمگین شد و رفت. آن گاه خداوند به من وحی فرمود: پونس 
را ییلم. اما په استخوانهایش اسیبی نرسان. او چهل صبحگاه در شکم من به جا ماند 
و با من در سه تاریکی, در میان دریا چرخید و در آن هنگام ندا سر داد: هیچ 
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۷ جز نو نیست. تو پاک و منزهی و من از ستمگران بوده‌ام من ولابت على 
بی طالب و امامان هدایتگر از فرزندان او را پذیرفتم, وقتی او به ولاییت شما 
ر ۳7 بروردگاره مرا فرمان داد تا او را بر ساحل دریا پيافکنم." 
درباره قصه یونس» پیش تر در سوره یونس و سوره انبیاء از روایات بسیاری 
یاد گر ديم. 
)٩‏ طبرسی: ا 
الف أو بزیدون» را] قرائت کرد و فرمود: بیشتر از صد هزار نفر بودند.! 
RR E‏ ام بنن مک E‏ 
واسطی, از هشام بن سالم و درست بن ایی منصور, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: پیامیران و فرستاده شدگان بر چهار 
دستهاند: پیامبری که درباره خویش پام می‌گیرد و نه درباره کس دیگر؛ پیامبری که 
در خواب فر لته را می بیند و صدای او را می شنو د. اما در بیداری با او دیدار تصبی - 
گند و به سوی هيج کس فرستاده نشده و بر او امامی باشد. همجون ابراهیم علیه 
السلام که بر لوط علیه السلام امام بود؛ پیامیری که فرشته را در خواب می‌بیند و 
صدای او را می‌شنود و در بیداری نیز با او دیدار مي‌کند و به سوی گروهی کم با 
بسپار فرستاده شده و بر او نیز انا كد فهر بونس. متانجه خداوند عبز و 
ا موت «و آرسلتاه الى مثة آلف أو يزيدون» و أن ها سی هزار تن زیاده بر صد 
هزار بودند؛ و پیامبری که فرشته را در خواب می‌بیند و صدای او را می‌شنود و در 
بیداری نیز با او دیدار مي‌کند و خود امام می‌باشد. مانند پیامبران اولو العزم. , همچون 
ابراهیم علیه السلام که بیاعبر بود اما امام نبود تا ان که خداوند فر مود؛ «انی 
جاعلی لاس امَامٌا قال وس دربت قال لا ال عهدی الال" ی[ 
پیشوای مردم 3 دادم. (ابر آهیم) بر سید: از دودمانم (جطور؟) فرمود: بیمان من به 
بیدادگران نمی‌رسد] کسی که بت یا صنمی را پرستیده امام نیست." 
6 مق روا مر ای 6 کر تا سوه بیع تس 7 
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۳۹ و 


محمد بن بعقوب. از چند تن از یارانش, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابی یحسی 
واسطی, از هشام بن سالم. و درست بن ابی منصور. از امل بيت عاسیهم السلام 
روایت شده است که ایشان فر مودند: تام ان و هش سجاده و گان بر هار دستدالر: 
پیامیری که درباره خویش پیام می‌گیرد و نه درباره کس دیگر. حدیث پیشین باز 
به تمام روایت شده ‏ به جز اندکی تغیبر که شاید از جانب نسخه نویسان رخ داده 
است و در شر حال خدا داناتر است. 

۱۱ ) على بن اپراهیم: خداوند متعال از یونس ياد کرد و فرمود؛ دون 
أمن العرسلین, | د أیْقْ» یعنی فرار گرد «ی الک حون فساهم» یعنی قرعه 
اند اختند «نکان من المَدحضین» یعنی در ا افکنده شد «قالَعَمَه لحرت وشو ملیم 
واا عله تشر مس ی کدی عار ای مس دار نی بای را 
مخاطب ساخت و فرمود: «فاستنتهم آلریک الات ولهْم البنون» فریشیان می- 
کفتند: فرشدهان. دختران خدا هستند؛ یداو ند در پاسخ آنان فر مو د: «فاستفتهم» تا 
آن جا که فرمود: «ساطان مبین».یعنی بر آن چه می‌پندارید. چه دلیل ستواری 
ارا و الجنة تسیا انها میگفتند جن‌هاء دختران خدا هستند 
ا در پاسخ انان فرمود: «ولقد عَلمّت اجه 1 انهم مخضرون» يعلى در ات 
دوزخ.' 

۲ سپس علی بن آبراخیم؛ از ابو جارود. از حضرت امام محمد باقر عله 
السلام روایت کرد که ایشان ی کل خداوند متعال؛ «وّان کانوا لتقو لون لو أ“ 

عندتّا ذکرا من اأولین. کنا عاد الله المخلصین» فرمود: آنها کافران فریش بودند 

که می کفتند: خداوند بهودیان و تصرانی‌ها را مرگ دهد. جگونه انها بیامبران خود 
را دروعین پنداشتند؟ په خدا سو کند! اکر ند تامه‌ای از بیشینیان تز د ما بوده هر آیتد 
از پند فان بی‌ریای خداوند می‌شديم. خداوند فر مود؛ : «فکُفروا به» چون رسول دا 
صلی اله علیه و آله نزد آنها آمد «فسَوف یعون جیرئیل علیه السلام عرض کرد؛ 
ای میجبید! «ون لخن الصافون, را لحن سیون کلام خداوند متعصال؛ : «فاذا 
تزل بساختهم فساء صباح الْنذرین 4 یعنی عذاب. وقتی در آغ ر الاو ی ا 
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و پروان آنها نازل شود. خداوند عز و جل فرمود: «فتول عَنهم ختی جين, وأبْصرهُم 
ا تخصرون », چون عذاب فرود اید, آنها چشم می‌گشایند. اما دیگر هنحامی 
فرا رسیده که دیده برایشان سودی ندارد. و این درباره شبهه پردازان و به گمراهی 
افتادگان در میان مسلمانان می‌باشد." 

۳) علی بن ابراهيم. از محمد بن جعفر: از عبد الله بن محمد ہن خالد. از 
عباس بن عامر, از ربیع بن محمد از یحبی بن مسلم, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان این آیه را قرائت کرد: وما منا لاله مقَام 
مَعْلوم» و فرمود: دریاره امامان و جانشینان از خاندان محمّد صلی اف علیه و اه 
تازل شده است," 

۴ و از وی, از احمد بن محمد شیبانی: از محمد بن محمد بن میمونه. از 
محمّد بن سلیمان, از احمد بن محمد شیبانی, از عبد الله بن محمّد تفلیسی, از حسن 
بن محبوب, از صالح بن رزین, از شهاب بن عبد ربهء از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السازء روایت شده است که ایشان فر مود: اي شهاب! ما دودمان نبوت و تبار 
رسالت و جایگاه آمد و شد فرشتخانيم و ماعهد و ههان خداييم و ما امانت و 
حجّت خداییم, ما گرداگرد عرش, نورهایی صف زده بودیم و خدا را تسبیح مسی- 
گفتيم و فرشتگان با ستایش ماء تسبیح او مي‌گفتند. تا آن که بر زمین فرود امدیم و 
ان گاه خدا را تسبیح گفتیم و زمینیان با ستایش ماء لسبیح تساو گفتند و در حقیقفت» 
ماییم که صف بسته‌ايم و ماییم که تسبیح گويانيم. فا ی با ند نیح 
و پیمان خداوند عز و جل وفا کرده و هر که عهد ما را باس دارد, عهد و بیمان 
خداوند عز و جل را پاس داشته است." 

۵ محمد بن عباس, از عبد العزیز بن بحیی, از احمد بن محمد, از عمر 
بن ونس حنفی یمامی؛ از داود بن سلیمان مروزی, از ربیع بن عبد الله هاشسمی. از 
شیوخی از زادگان خاندان علی بن ابی طالب, از حضرت امام على عليه السلام 
روایت کرده است که ايشان در یکی از خطبه‌های خود فربود: ما خانمدان محمد 
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نورهایی کُرداکُ د عرش ہودیم. خداوند ما را فرمان داد تا تسبیح آو گوییم و ما او 
را تسبیح گفتیم. ان گاه فرشتگان با ستایش ما تسبیح او گفتند. سپس ما را بر زمین 
فرود اورد و فرمان داد تا تسبیح او گوییم و ما او را تسبیح گفتیم, آن گاه زمینیان 
پا ستایش ما نسبیح او گفتند و در حقیقت. ماییم که صف بسته‌ايم و ماییم که نسبیح 


۶ و از وی. در حدیتی مرفوع به محمّد بن زیا. از ابن مهران. از ابن عباس 
روایت شده است که او در تفسیر کلام خداوند متعال: CHOP‏ 
نحن الْمبخُون» گفت: : روزی خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آله بو دیم: على 

بن آبی طالب عليه السلام وارد شد. چون رسول خدا صلی اله عليه و اله ایشان وا 
دید. بر جهره‌اش لبخند زد و فرمود: خوش آمدی ای | ن که خداوند, حهل هزار 
سال پیش از آدم او را آفرید! عرض کردم: ای رسول خدا! آیا پسر پیش از پدر 
زاده شد؟ فرمود: بله, خداوند متعال جهل هزار سال پیش از ان که آده را بیافر ینا 
مرا و علی را افرید. او پیش از هر چیز نوری بیافرید و ان را دو نیم کرد و از نیمی 
مرا آفرید و از نیمی دیگر علایما وی چیزهایی آقرید و همه در تاریکی بودند, 
در آن هنگام از تور من و نوز علی آنها را روشن کرد؛ سپس ما را در جائب راست 
عرش نهاد و فرشتگان را افرید. جا سیحان الله گفتیم و آن گاه فرشتگان گفتند: 
سبحان اللہ و ما لا اله الا اله کفتیم ران گاه فرشتگان گفتند: لا اله انا اش و ما الل 
اکبر گفتیم و آن گاه فرشتگان گفنند: الله اکبر, و این هر سه را من و علی به آنها 
آموختیم و در علم پیشین خداوند رقم خورده بود که دوست داران من و علی به 
دوزخ درنبایند و کینه توزان من و علی به بهشت درنيایند. بدانید که خداوند عر و 
جل فرشتگانی افریده که جام‌های سپمین. لیریز از آب زندگانی بهشست در دست 
دارند. از أ ن جا که هیچ کس شیعه علی نباشد, مر | ن که بای زاده و پارسا و پاک 
تس و به فا ی ات و پشر یکی لو نان ود با ایی دزد از 
میأن ان فرشتگان که چام‌های سیمین آپ بهشت در دست دارند. فرشته‌ای می‌اید و 
از ان اب در کاسه اب خوردن وی می‌ریزد و او از آن آب می‌آشامد و این گونه 
ایمان همچون بذری از قلبش سر بر می‌اورد؛ ایشان از جانب پروردگارشان و 
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پیامبرشان و وصی او علی و دختر من زهرا و سپس حسن و سپس حسین و سپس 
امامان زاده حسین. نشانه‌هاي اشکاری دارند. عرض کردم: ای رسول خدا! آن 
امامان چه کسانی می‌باشند؟ فرمود: بازده تن از فرزندان من هستند که پدر ایشان 
علی بن ابی طالب است. سپس پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله فرسود: سپاس و 
سنایش از برای خداوندی که دوستی علی و ایمان را دو سبب قرار داد. یمنی سببی 
برای راه یافتن به بهشت. و سببی برای رهایی از دوزخ. 

۷ علی بن ابرآهیم: کلام خداوند متعال: «ف|ذ زل بس‌اختهم» یعنسی به 
جایگاه آنان «فساء با المنذرین»." 


سا رت رب ار عضو (۱۸۰): 
[منزه است پروردگار توء پروردگار شکوهمند, از آن چه وصف می کنند.] 

۱) محمد بن یعقوپ. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید. از محمد بن داود, از محمد بن عطیه روایت کرده است که وی فقت: مردی از 
دانشمندان شام خدمت حضرت امام محمد باقرعلیه السلام رسید و عرض کرد: ای 
ابا جعفر! به خدمتت رسیده‌ام تا از مسئله‌ای یرتس که از-یافتن کسی که آن را تفسیر 
کند. ناتوان شده‌ام. آین مسئله را از سروه ریدم وهر یکی سخنی متفاوت از 
گفته دیگر گفت. حضرت عليه السلام فرمود: آن چیست؟ عرض کرد: سوال من از 
شما این است ت که نخستین افریده خداوند در میان افریدگان ¿ او چیست؟ برخضی 
گفتند: تقدیر است, برخی گفتند: قلم است و برخی دگر گفتند: روح است. حضرت 
عليه السلام فرمود: أن جه که باید را نگفته‌اند. تو را خبر دهم که خداوند متعال بود 
و دیگر هیچ نبود. او عزیز بود و پیش از عزتش هیچ کس در میا يان نبود. این همان 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «سبحان ریک رب الْعزة عم یصفون».! 

اين سخن, حدیشی طولانی است که در تفسیر کلام خداوند متعال ولا 
الماء کل شیم حر أفنا بژمنون» [و هر چیز زنده‌ای را از أب بد ید اوردپم آپا (باز 
هم) ایمان نمی‌آورند] در سوره انییاه از ان یاد گر ذیم. 


ا ه 

7 سیر سس" ج ۲ سس ١‏ 
"- کافی, ج ۸ ص ۲ سح رف 
"- ائییاء/ ۳۰ 
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رة کر مکی است. ۸۸ ایه دارد و پس از سره انعام نازل 


سل ۵ ات 
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فضیلت و واب قرائت سوره ص 


۱ ابن بابویه به اسناد خود از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت 
گر ده است که ایشان قر مو د: هر کس سوره #اص» را در شب جيعد بو نله حنان 
خیری از دنیا و آخرت به او عطا شود که به هیچ کس جز پیامبران فرستاده شده یا 
فرشتگان درگاه الهی عطا نشده است و خداوند. او و هر کس از خانواده‌اش را که او 
دوست بدارد, حتی خدمتکارش را په بهشت در آورد. گرچه او شم رتبه خانواده‌اش 
یا کسانی نباشد که او شفاعتشان می کند." 

۲) در خواص القران, از پیامبر اکرم صلی له علیه و اله روایت شده است 
که اپشان فرمود: هر کس این سوره را بخواند, هم وزن کوه‌شهایی که خداوند به 
فر مان داود در آورد. باداش می‌بر د و "خداوشد او را از بافشاری در انجام خناهان 
کو چگ و بزرگ در امان می‌دار د؛ و هر گس ۳ فویسد و به زیر نشیمن اء 
قاضی پا والی بگذارد. زیاده از سه روز امر قضاوت در دست او نماند و عبسب- 
هایش آشکار شود و بر کنار گردد و پیرامونیان وی او را ترک کنند." 

۳) و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس أن را بنویسد و به 
زیر قاضی با والی بگذارد. زیاده بر سه روز, امر قضاوت در دست او نماند و عیب“ 
هایش بر مردم آشکار شود و آنان از دورش بر آکنده شو تل 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر کس آن را پنویسد و 
در ظرفی شیشه‌ای گذارد و آن را سوراخ کند و در جایگاه قاضی یا شحنه‌ای قرار 
دشد. زیاده از سه روز نگذرد که عیب‌هایش اشکار شود و مردم از منز لتثی بخاهند 


و پس از آن. کاری از پیش نبرد و به ان خدا در تنگنا و دشواری به جای ماند. 


"- ثواب الاعمال, ص ١۴١‏ 
"- مجمع البیان, ج ۸ ص ۰۳۴۰ 
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تفسیر سوره ص 





شم اه من ارجم 

:ص دارآ ن ي لک )بل يروا في وین( 51 تاين 
لهم مُنفَرَن فتادوا ولات جیَعتاص )وبوا أنجَاء ممم برقال 
اکافرون ما نا گات ()جعل لالم إ کاو ادا إن هدای ٤‏ غاب (۵) 
لق الام مرن امځ واوا ضر وای آ نیکم ان ذا کی٤‏ راد («)عاتیتبعز 
۷ 
کر يبل اذو لوقو واعذاب (۸)آم دهم حون رت ربك الم بز ماب )٩(‏ آل 
مك الماوات والازض اهمال موا ف لباب )١(‏ جند اهال ك یوم 
ال خزاب (6۱۱کذبث فلوم اوح عادو عون و وتا )توف 
او لعزب کب و و عئاب 
(۱۱ )مار ولا راما وان (1۵) واوا رتا غل ال تم 
اتاب (۱۶)» 


ستیز ه‌آند. #جه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که (مارا) به فریاد 
خواندند. و(لی) دیگر مجال گربز نبود.* و از این که هشدار دهنده‌ای از خودتسان 
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ا سل ۱ 5 
ماد 


پرایشان آمده در شگفتند. و کافران می کو بند: این. ساحری شیاد است.#ایا خدایان 
(متعدد) را خدای واحدی قرار داده: این راقع چیز عجیبی است.# و بزر گانشان 
روان شدند (ی کفتند) بروید و بر خدایان خود ایستاد گی نمایید که این امر قطعاً 
هدفف (مااست.:؛ (از طرفی) اين (مطلب) را در آیین اخیر (عیسوی هم) نشنیده‌ایسم؛ 
ابن (ادعا) جز دروغبافی نیست.# آیا از میان ما فرآن بر او نازل شده است؟ (نه!) 
بلکه آثان درباره قر آن من دودلند. (نه.) بلکه هنوز عذاب (مرا) نجشیده‌اند.# آیا 
گنجینه‌های رحمت پروردگار ارجبند بسیار بخشنده تو نره اشان ¿ اسست؟ 4 آیا 
فرمانروایی آسمان‌ها و زمين و آن چه ميان آن دو است از آن ایشان است؟ (اگر 
چنین است) پس (با چنگ زدن) در آن اسباب به بالا روند.* این سپاهک 
دسته‌های دشمن در آن جا (=بدر) در هم شکستنی‌اند.#پیش از ایشان قرم نسوح و 
عاد و فرعون صاحب (عمارت و) خرگاه‌ها تکذیب کردند.#و ثمود و قوم لوط و 
اصحاب ایچه (نیز به تکذیب برداختند) آنها دسته‌های مخالف بودند.#شیج کدام 
نبودند که پیامبران (ما) را تکدیب تکشد. پس عقوبت اسن بر آنان) سزاوار 
امید.#ر ایثان جز یک فریاد را انتظار تمی‌برند که هیچ (مجال) سر خاراندنی در آن 
نیست.۴! و گفتند: پرورد کارا ب پیش از (رسیدن) روز حساب. بهره ما را (از عذاب) 
به شتاب به ما بدهع ] 
۱) علی بن ابراهیم: «ص والثرآن ی الد کر» قسم است ت که جولیش پس از آن 

آمده: : «بل الّذين کفروا فی عدة رثیقاق» ؛ بعنی در کف" 

۲( ا بابو یه از آیو الحسن محمد بن هارون زنجانی در نامه‌ای که به قلسم علبی 
بن احمذ بقدادی دراق په وی توشت. از معاذ ین متنی عنبریی. از عبد اله پن اسساء, 
از جویریه. از سفیان بن سعید ثوری روایت کرده است که او گفت: به حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: ای پسر رسول خدا! معنای کلام خداوند عر 
و جل: ص ۷ چیست؟ 

فرمود: «ص» چشمه‌ایست که از زیر عرش سرچشمه گرفته است و همان 
است که پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله به هنگام عسروح. از آن وضو گرفت و 
جبرئیل نیز هر روز واردش می‌شود و در آن فرو می‌رود و سپس بیرون سی‌آید و 





1 ۰ = 
7 تقسییر قمی: جح ۱ص ۰1۰۲ 
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پرهای خود را می تکاند و خداوئد تباری و تعالی از هر قطرء‌ای که از برهای او 
می‌چکد. فرشته‌ای می‌آفریند که تا روز قيامت, تسبیح خدا می‌گوید و او را پاک و 
متزه می‌خواند و بزرگش می‌دارد و می‌ستایدش ' 

۳ و از وی. از محمد بن علی ماجیلویه. از عمویش. محمد بسن ابی القاسمم, از 
محمّد بن علی کوفی, از صباح حذاء. از اسحاق بن عمار روایت شده اسست کسه او 
گفت: از حضرت امام موسی کاظم عليه السلام- در حالی که ایشان از نماز پیامبر 
در شب معراج یاد می‌کرد- پرسیدم؛ و عرض کردم: فدایت شوم! آن «ص» که 
پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله به غسل کردن از آن فرمان داده شد. چیست؟ آن 
حضرت (علیه السلام) فرمود: چشمه‌ایست که از یکی از پایه‌های عرش می‌جوشد 
و به آن. آب زندگانی گویند و همان است که خداوند عز و جل فرمود: «ص 
والفرآن ذفی الذکر» خداوند به او فرمان داد تا وضو گیرد و قسرآن پخواند و نساز 
4 ۱ 

۴) محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن آذینه. 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرد ه است که ایشان در ذکر حدیث 
اسراه بد آن جارسید که فرمود: رسول ا ا ال آعليه و آله فرسود: سپس 
خداوند به من قرمود: ای محمّد! به کنار ضباد برو و اعضای هفت گانه سجده خود 
را غسل ده و بای کن و از برای پر وردکارت ماز بگزار. رسول خدا صلی ال عله 
و آله په کنار صاد رفت و آن آبی جاری از جانب راست عرش بود و حدیت اسراء 
را بیان فرمود. " 

۵) و از وی. از ابو علی اشعری, از محمد بن سالم, از احمد بن نضرء از عمرو ین 
شمر از جاپره از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: ابو جهل بن هشام با گروهی از فریشیان نزد ابو طالب رفتند و گفتند: این 
برادر زادهات ما را و خدایان ما را می آژارد. او را فر اخوان و به او امر کن که از 
خدایان ما دست پردارد تا ما شم از خدای او دست برداريم. ابو طالب کسی را نزد 





"- معاتی الاخبا. ص ۰۲۲ م ۱. 
- علل الشرائم؛ ج ۲ ص ۱۲٩‏ ح ۱ 
- دافی؛ ج : سل ۲ ح 1 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاد و ایشان را فراخواند. چون رسول خدا صلی 
لله علیه و اله وارد خانه شد. در خانه به جز مشرک کسی ندید. پس فرمود: سلا 
بر هر که از حق پیروی کند. سپس نشست و ابو طالب از ان چه مشرکان گفته 
بودند. ایشان را اگاه ساخت. حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: ایا به جای این 
پيشنهاد. سخنی نمی‌خواهند که با آن بر عرب سروری کنند و آنان را به زیر فرمان 
جو د در آورند؟ ابو جهل عرض کرد: اری. آن سخن چبست! فرمود: بگویید: ي 

خدایی جز الله نبست. آنان انگشت‌هاء ي خود ۳ ای گوش‌هایشان نهادند و گریزان | ا 
آن جا بیرون رفنند و می‌گفتند: ما این سخن از هیج یک از ملت های پیشین 
E E PN EE‏ رک بوک تین ان اد 
آنها نازل فرمود: «ص والفرآن ذی الذکر» تا آن جا که فرمود: «إلًا اخلاق» ' 

۶ ابن بابو یه از تعیم بن عبد الله بسن تصیم فرشسی, از پدرش, از حمسدان بن 
سلیمان نیشایوری, از علی بن محمد بن جهم روایت کرده است که وی گفت: به 
مجلس مأمون وارد شدم و حضرت امام رضا عليه السلام نزد او بود. مأمون 
حضرت عرض کرد: ای پسر رسول خدا؛ بگر شما نفرموده‌اید: پیامبران معصومند؟ 
فررمود: اری, آن اه مأمون از آپاتی که درباره پیامبران بود ياد کرد و به ان جا 
رسید که گفت: ای اباخنن! پنی مرا از معنای کلام خداوند متعال: «لَغبر لک اللہ 
ما تدم من ذتیک وما تاخر6 [تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد) آگاه 
ساز حضرت علیه السلام فر مود: در نظر مشرکان مکه, هیچ کس کناهکارتر از 
رسول خدا صلی الله عليه و اله نبود. جرا که انها په ج خداوند. سیصد و شصت 
بت را می‌پرستیدند و چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله تزدشان آمد و آنان را 
په سخن لا اله الا اله دعوت تمود این سخن پر آنها سنگین و گران آمد و گفتند: 
«أجعل الالهة الا واجدا ان هذا نی عجاب. وانطلق الما منهم أن اشوا 
واصبروا غلی لک إن هذا شى برا ما سمغنا بهذا فی الْملة الَخرة إن هذا إلا 
اختلّاق». سپس وقتی خداوند عز و جل مکه را برای پیامبرش فتح نمود. فرمود: ۳1 





ف / ۲ 
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محمد! «ا فتحنا لک فتحا مبیناء لیغفر لک الله ما ققدم من ذنبک وما تأخر» [ما 
تو را و بخشید یم (چه) بیروژی درخشانی. تا خداوند از گناه گذشته و اینده 
تو درگذرد ] یعنی در نظر مشرکان مکه, بدان سبب که آنان را در گذشته به یگانگی 
خدا دعوت کردی و در آینده نیز خواهی کرد؛ زیرا پس از فتح. برخی از مشرکان, 
سلام آوردند و برغی از مکه بیرون رفتند و غير از این دوء آنان که په جا ماندند, 
وقتی مردم آنها را به بگانه پرستی فرا می‌خواندند یارای سرباز زدن از ان را 
نداشتند. پس این گونه گناهی که پیامبر در نظر آنها داشست, با ورود حضرت بر 
ایشان امرزیده شد. آن گاه مأمون عرض کرد: آفرین اي ابا الحسن!" 

۷ طبرسی در اعلرم الوری. به اسناد از مجاهد بن جبر روایت کرده است که وی 
گفت: از جمله نعمت‌هایی که خداوند به علی بن ابی طالب ارزانی داشت و با أن 
خیر او را خواست این بود که چون قریشیان دجار فحطی سختی شدند. از آن جا 
که ابو طالب بسیار عیال مند بود. رسول خدا صلی اله عليه و اله به عمسوی خود. 
عباس. که از توائمندترین مردان بنی هاشم بود قرمود: ای عباس! برادرت ابو طالب 
بسیار عیالمند است و مردم چنان که می‌پینی به قخعلی,سختی دچار شده‌اند. پس بیا 
تا برویم و بار نان خوران او را بر دوشش سبک کنل ان دو نزد ابو طالب رفتند و 
این سخن را با او در میان گذاشتند؛ ابو,طالپ گفت: عقبل را نزد من بگذارید و هر 
که را می‌خواهید ببرید. رسول خدا صلی اله عليه و آله علی علیه السلام را گرفت و 
نزد خود برد و هم چنان علی در کنار رسول خدا صلی الله عليه و آله بود تا این که 
خداوند آن حر بت را به پیامبری برانگیخت و در آن هنگاء علی از وی پیروی کرد 
و به او ایمان آورد و پاورش نمود. 

علی بن ابراهیم گفت: چون پس از ان. سه سال بر رسول خدا صلی اله علیه و 
آله گذشت. خداوند بر او نازل فرمود: «فاصدّ بما تومر وأغرض عن امس رکین»" 
[یس آن چه را دان مأموری اشکار کن و از مشرکان روی پرتاب] پس رسول 
خدا صلی اله علیه و آله بیرون رفت و بر حجر ادر گوشه شمالی کعبه) ایستاد و 


- فتح / ۲-۱. 
- عیون اخبار الرضا عليه السلا .ج ص ۱۸۰ ح ۱. 
- حجر ر ۲ 
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فرمود: اي جماعت قریش و ای جماعت عرب! شما را په برستش خداوند و کنار 
گذاشتن شریک‌ها و بت‌ها فرا می‌خوانم و شما را دعوت می‌کنم تا گواهی دهید 
هیح خدایی جز آله نیست؛ چرا که من فرستاده خدا هستم. پس مرا اجابت کنید تا 
بر عرب فرمالروا شوید و عجم به فرمانتان دراید و پادشاهان بهشت شوید. آنها آن 
حضرت را ریشخند کر دند و خندیدند و گفتند: محمد بسر عبد الله دیوانه شده و او 
را با زیانهایشان ازردند. ان گاه ابو طالب به حضرت صلی اله عليه و آله عرض 
کرد: ای برادر زاده! این چه کاریست؟ فرمود: ای عمو! این دين خداست که آن را 
یرای فرشنگان و پیامیر انش برکزیده و دين آبرآهیم و پیامبرانش پس از اوست: 
خداوند مرا برانگیخته و به سوی مردم فرستاده است. عرض کرد: ای برادر زاده! 
قوم تو این دین را از نو نمی‌پذیرند, از انها دست بکش. حضرت صلی الله عليه و 
اله فرمود: چنین نمی کنم؛ چرا که خداوند مرا به این دعوت فرمان داده است. پس 
ابر طالب دیک اصر ار نکر د. 

رسول خدا صلی الله عليه و اله همه وفت به دعوت روی می‌آورد و انها را فرا 
می‌خواند و بر حذر می‌داشت: شات که خبر فلهور حضرت را از اهل کتاب شنیده 
بودند, اسلام آوردند. وقتی قریشیان آنان را دیدند که به اسلام می‌گروند. از این اسر 
یر آشفتند و نزد ابو طافب برفتتم و گفتند: برادر ,زاده‌ات را از ما بازدار؛ چرا که او ما 
را پی‌خرد خوانده و خدایان ما راناسرا گفته و جوانان ما را به تباهی کشانده و 
چمع ما را پرآکنده کرده است. 

ابو طالب, حضرت محمّد صلی الله علیه و آله را فراخواند و عرض کرد: ای 
برادر ژاده! این قوم نزد من آمده‌اند و از تو می‌خواهند که به خدایان آنها کاری 
نداشته باشی. حضرت صلی اله عليه و آله فرمود: ای عمو! نمی توانم از فرمان 
پروردگارم سرپیچی کنم. آن حضرت آنها را فرا می‌خواند و از عداپ بر حدر 
می‌داشت تا این که قریشیان گرد هم آمدند و نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله 
رفتند و عرض کردند: ای محمدا ما را به چه فرا می‌خوانی؟ فرموده: به این که 
گواهی دهید هیچ خدایی جر اله نیست: و همه اپن شریگ‌ها را کنار بگذارید. 

عرض کردند: سیصد و شصت خدا را کنار بگذاریم و یک خدا را ببررستیم!! 
خداوند سبحان سخن آنان را حکایت کرد و فرمود: «وَعَجبوا أن جاءفم مُنذر مني" 
وقال الکافرون هذا ساجر کذاب. أجل الآلهة إلا واحدا إن هذا ی عجاب» نا 
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آن جا که فرمود: «بل لما وتوا عَذاب» ' 

۸ و از امیر اتان حضرت امام علی علیه السلام روایت شده است که ایشان 
در خطبه قاصعه خود فرمود: چون مهتران فریش نزد رسول خدا صلی الله عليه و 
ال اند من با ایشان بودم. آنها عرض کردند: ای محمدا تو اذعای کاری بزرگ 
کرده‌ای که نه پدرانت ادعای آن داشته‌اند و نه هیچ کس دیگر از خاندانت؛ ما از تو 
چیزی می‌خواهیم که اگر پذیرفتی و به ما نمایاندی. خواهیم دانست که تو پیامبری 
و فرستاده شده‌ای وگرنه خواهيم دانست که تو جادوگری و دروغ می‌گویی. 
حشرت صلی الله عليه و اله به آلها فرمود: جه می‌خواهید؟ عرض کردند: برای ما 
این درخت را فرراخوان تا از زر بسا واو کی وفع و در ایک قر مود: به درستی 
که خداوند بر هر کاری تواناست, اگر خدا برای شما چنین کرد ایمان می‌اورید و په 
حق گواهی می‌دهید؟ عرض کردند: آری. فرمود: من آن چه را که می‌خواهید په 
شما نشان خواهم داد. اما مي‌دانم که شما به واه خیر باز نمی کردید و در ميان شیا 
کسی هست که در چاه افکنده شود و کسی هیار که گروه‌ها را گرد هم سی‌آورد. 
سپس فرمود: ای درخت! اگر به خدا و روژ وایسین ایبان داری و می‌دانی که من 
فرستاده خدایم. به فرمان خدا از جا برای و پیش روی من درای. به خندایی که 
ایشان را بر حق برانگیشت, ريشه های درخت آز جا برآمد و به راه افتاد. حال آن 
که یانگی سخت می‌کرد و چون پرنده پر می‌زد؛ تا این که پیش روی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله قد برافراشت و شاخه‌های فرازین خود را بر رسول خدا صلی 
اله عليه و آله و یکی از شاشدهایش را بر دوش من کستراند و من در سوی راست 
ایشان (صلی لله علیه و أله) بودم. چون آن قوم این بدیدند» از روی برتری جویی و 
گردن کشی عرض کردند: به آن فرمان ده تا نیمش نزد تو آید و نیم دیگرش بر 
جای بماند. حضرت صلی اله علیه و آله درخت را چنین فرمان داد, ناگاه نیمی از 
آن. سخت شگفت انگیز و به بانگی سخت‌تر, رو سوی رسول خدا صلی الله عليه و 
آله گذاشت, جتان که نزدیک بود به گرد ایشان بپیچد. آنها از روی ناسیاسی و 
سرکشی عرض کردند: این نیم را فرمان ده تا نزد نیم خود باز گردد. حضرت صلی 
اله علیه و آله درخت را چنین فرمان داد و آن بازگشت. آن گاه من گفستم: هيچ 


"- اعلام الوری. ص ۳۸. 
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خدایی جز الله نیست, همانا من نخستین کسم که به تو ای رسول خدا ایمان آورد و 
نخستین کسم که ایمان اورد این درخت به فرمان خدا چنین کرد تا پسامبری تو را 
راست بشمارد و گفته تو را بزر گ دار د. آن قوم گفتند: نه. تو جادو قري دروغگویی 
و شگفت جادو می کنی و در این کار سبک دستی. ایا کسی جر این مرد تو را در 
کارت باور می کند؟ و مرا منظور داشتند." 

٩‏ علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «کم آفلکنا من قبلهم من قرن فادرا 
ولات جين مَناص» بعنى ان ژمان. هنگام تن ۳7 «و یو | آن جاءهُم 
شُنذرر ی آیه وقتی در مکّه نازل شد که رسول خدا صلی اھ علیه و آله 
دعوت خویش را اشکار کرد و قریشیان نزد ابو طالب گرد آمدند و گفتند: ای ابو 
طالب! این عموزاده تو ما را بی‌خرد خوانده و خدایان ما را ناسا فته و جوانان ما 
را به تباهی کشانده و جمع ما را پراکنده کرده أ ست. اکر تهیدستی, او را به چنین 
کاری وآمی‌دارد. ما چنان تروتی به او مي‌دهيم که بی‌نیازترین هرد قریش شود و او 
را فرمانروای خود می کنیم. 

بو طالب. رسول خدا کلام گم و آله را از ایس سخ آگاه ساخت, 
حضرت صلی اه علیه و آلا ی اکا خا رشید را در دست راست من و ماه را در 
دست چپ من گذارند-ین.انرا نمی‌خواهم, پلکه می خواهم سخنی پد من بدهند 
(بخویند) که با آن بر عرب فرمایرروا می‌شوند و عجم به فرمانشان در می‌اید و 
پادشاهان اخرت خواهند شد. ابو طالب, این سخن به آنها رساند و آنها پذیرفنند و 
گفتند: فقط ده کلمه. رسول خدا صلی اله عليه و آله به آنها فر مسود: تشسهدون آږ له 
اله الا لله و آنی رسول الله (گواهی دهید که هیچ خدایی جز الله نیست و من 
فرستاده اویم) 

گفتند: سیصد و شصت خدا را کنار بگذاریم و یک خدا را پرستیم؟! پس 
خداوند متعال نازل فرمود: «َعَجبُوا آن جاشم مذ هم وال الکافرون قذا ساحر 
کاب أجقل الله لها واحدا» تا آن جا که فرمود: «الً اختاق» یعنی دیوانگی, 
, زل علیہ الذکر من یال شم فی شک من ذکری» تا آن ۳ 
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الاخزاب» یعنی کسانی که روز خندق لشکر کشیدند . سپس خداوند مععال از هلاک 
شین اقت‌های پیشین یاد گرد که از آن در سوره هود و سوره‌های دیگر نیز یاد 
کرده است. و فرمود: «وَمّا یُنظر هَولًاء إلا صَيْحَة واحدة ما لها من فواق» یعنی 
عداب را پشت سر نمی گذارند. و فرمود: «رقالوا ربا عل لا قطن قبل یوم 
الحساب» یعنی بهره ما را و عذاب را پر ما فرود فرست. 

(٠‏ ابن بابویه» از پدرش, از سعد بن عبد اله از سلمة بن خطاب. از ایراهیم 
بن محمد لقفی. از ابراهیم بن میمون, از مصعب. از سعد از اصبغ. از حضرت ت 
علی عليه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عم و جسل: 
«وقالوا ربنا عجل آنا قطنا قبل یوم الحتاب» فرمود: [یعنی] بهره انها از عذاپ." 


اضر ما ولو ودک عندتا داوود دنه وا )٠۷(‏ إا سرا ال 
میتی نی و اغراق (۱۸) وال شور کل ات (۱۱ )و هملکد 
کم و من نطاب (۲۰) وهل تا و زوا راب (۳۱) 
عأوا عل دود نع االات خضعا ېشي تنل عض دا € 
اف ولا طط وَاهراإ سوه الشراط 0 ۴إ قاي لهم وتو ول 
داح ال فادها و مين لطاب (۲۳)فل کلم ك ,وال جيك 
زیامت کرام احلطا یی ند عه علض لین ایلوا 
5 الب و افو r r‏ وتاب (۲۴ )ففرا 
4 و ل داري وَ خسن ماب (۲۵) یداو اج مین ان ص 
ی لاتم اي تن یل لا تون یل 
اگ داب دی اواو مالاب (۲۶), 


"- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۰۲. 
"- معائی الاخبار. ص ۲۲۵, م ۱. 
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4 نا 


[پر آن چه می گویند صبر کن. و داود. بنده ما را که دارای امکانات (متعده) 
بود به یاد آور؛ اري او پسیاز باز فشت کننده (په سوی خدا) بود.۴؛ ما کوه‌ها را با 
او مسخر ساختیم (که) شام‌گاهان و بامدادان خداوند را نیایش می‌گردند.#و 
پرندگان را از هر سو (بر او) گرد (آوردیم) همگی (به نوای دلنوازش) به سوي لو 
باز گشت کننده (و خدا را ستایشگر) بودند.»#و پادشاهیش را استوار کردبم و او را 
حکمت و کلام فبصله‌دهنده عطا کردیم.#و آیا خبر دادخواهان چون از نمازخانه 
(او) بالا رفتند به تو رسید؟# وقتی (به طور ناگهانی) بر داود در آمدند, و او از 
انان به هراس افتاد. گفتند: مترس (ما) دو مدعی (هستیم) که یکی از ما بر دیگری 
تجاوز کرده. پس ميان ما به حق داوری کن و از حق دور مشو, و ما ړا به راه 
راست راهبر باش.# این (شخص) برادر من است. او را ود و ته میش, و مرا یی 
ميش است؛ و می گو ید: آن را به من بسپار. و در سخنوری بر من غالپ آمده 
است.# (داود) گفت: قطعاً او در مطالبه میش تو (اضافه) بر میش‌های خودش, بر 
نو ستتم گرده. و در حقیقت بسیازقي, از شریگان باه همدیگر سم روا می‌دا رند, بت 
استلنای کسانی که ایمان اارتا یر کازگلی شایسته کرده‌اند, و اینها ہس اندکند. و 
داود دانست که ما او را زوسن کرده‌ايم. پس. از پرورد گارش راف خراست 
و په رو درافتاد و توبه کرد.4۴ و بر او این (ماجرا) را بحشو یم و در حقیقت برای 
او پیش ما تقرب و فرجامی خوش خواهد بود.#ای داود! ما تو را در زمین خلیفه 
او جانشین) گردانیدیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن, و زنهار از هوس پیروی 
مکن که تو را از راه خدا به در کند. در حقیقت کسانی که از راه خدا په در 
می‌ر و ند. په [سزاي) آن که روز حساپ را فراموش کرده‌اند. عذابی سخت خراهند 
داشت. ] 

۱ علی بن ابراهیم: سپس خداوند عز و جل پیامبرش را خطاب کرد و فرسود: 
«اصبر على ما یقولون واذکر دتا داوود ذا الايد انه واب» یمنی بسیار دعا می 
ی ۱ 

۲) ابن بابویه. از علی ین احمد بن محمّد بن عمران دقاق, از محمّد بن ابی عبد 
الله کوفی, از محمّد بن اسماعیل برمکی, از حسین بن حسن, از بکر, از ابو عبد 


۱ سس ۳ 
لیر عى س ۰۱ ۰1 
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اله برقیء» از عبد الله بن بحر. از ابو ایوب خزاز. از محمّد بن مسلم. از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند متعال فرمود؛ 
دی یا امه ال یت و بان نا ما وو ا 
ایه را تلاوت فرمود." این حدیث. افزون بر آن چه آمد. در تفسیر کلام خداوند 
متعال: «قال با ابلیس ما منعک آن تسد لما لقت بیدای استکبرت 4" [فررسود: ای 
ا2 مائم شد که براي چیزي که به دستان فدرث خویش خلق 
کردم سجده آوری؟ آیا تکبر لمودی!] خواهد آمد. 

۳ علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «ِنا سَخرتّا الجبال مَعَه یخن باش" 
والشراق» یعنی چون خورشید طلوع کرد. «والطر مَخشورة کل له راب ود 
ملکه وآتیتاه الحکمه وتصل الخطاب» " 

۴) ابن بابویه. از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی. از علی بن ابراهیم بن هاشم, از 
ابو صلت هروی روایت کر ده است که وی گفت: حضرت امام رضا عليه السلام با 
مردم به زبان خودشان سخن می‌گفت و به ختدا سوگند! در بیان مردم زبان 
آورترین و اگاه ترین کس به همه زبان‌ها بود.,روزی, به ایشان عرض کردم: ای پسر 
رسول خداا من در شگفتم که شما چگونه هته این زیبان‌ها را با این که از هم 
متفاو تند, می‌دانید, فرمود: ای ابا صلت! هن حجت خدا, بسرم[فربد گانش هستم و 
خداوند کسی را که اشنا به زبان قو می نیست. بر انها حجت قرار نمی دشد , ایا سخن 
امیر مومنان عليه السلاع به تو ترسیده که فرمود: به ما کلام فیصله دهنده عطا شده 
است و آيا اين کلام چیژ ی به جر دانستن همه زبان‌هاست؟' 

۵) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «وقل آتک تا الم اڈ تست وروا 
الیحراب» یعنی ناگهان از دیوار محراب پایین امدند «اد لرا Er‏ داوود فنسزع 
منهم» تا آ ن جا که فر مو د: «وّخر راکفا وأتاپ»." 

۶) سپس علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از هشام از حضرت امام 


س/ ۷۵ 


- تفسیر قعی؛ سم ار س ٣۰١‏ 
= یو ایا الرضا عليه السلام؛ ج آ. س الآ يأب آلاء ج ۳ 


.. ۳ 
- تفسیر قهی: ج ۲ هن ۰۲ ۱ 
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جعفر صادق علیه السلام روایت کرد که ایشان فرمود: وقتی خداوند عز و جل داود 
عليه السلام را خلیفه خود در زمین فرار داد و ژبور را بر او نازل فررمود. بر کوه‌ها و 
پرندگان وحی فرمود تا به همراه او نسبیم گویند. این از ات روی شد ا جون داود 
پیشاپیش بنی اسرائیل نماز می‌گزارد. وزبرش پس از آن که نماز به پایان می‌رسید. 
پر می‌خاست و خدا را حمد و تسبیح می‌گفت و او را به بزرگی و یگانگی یاد مسی- 
کرد و سپس پیامبران را یک به یک می‌سنود و از نیکی و کردار و سپاس و بندگی 
ایشان از برای خدا و شکیبایی آنان یر امتحان‌های او سخن می‌گفٹ, اما از داود 
سحنی بر زیان نمی آورد. پس داود پروردکارش را ندا داد و عرض کرد: پروردگارا! 
فرموده‌ای تا بر پیامبران تنا گفته شود و این چنین به یشان نعمت آرزانی داشته‌ای, 
حال آن کد نای مرا نگفته‌ای. خداه ند عز و سل په او وحی فرمود: آتان بند کار 
بودند که چون آیشان را به بلا آزمودم؛ شکیبایی پيشه کردند و من بدین خاطر 
تنایشان گفنه‌ام. داود عليه السلام گفت: پروردگارا! پس مرا نیز به بلا پبازسما تا 
شکیبایی کنم. فرمود: ای داود؛ کاش را جای تندرستی می‌گزینی؟ من آنان را به 
پاد ازمودم که اد آن اکافتان اکر ده بودم, آما تو را په بلا می آزمايم و اگافت 
مبی‌کنم که در فللان سال و فلان ماه و فالتن روز خوآهد بود. 

داود عليه الساد مار روزی,را سراسر به بزستش خدا می‌پرداخت و به محرابش 
می‌نشست و روزی را به بنی اسرائیل اختصاص می‌داد و میانشان داوری مي‌کرد. 
چون روز وعده خداوند عر ق جل سر رسید. غبادتش افسزون شید و در مصرابش 
نگ نشست و از مردم دوری گزید. در همان حال که او در محراپ خود نماز سی - 
گزارد. پرنده‌ای پیش رویش نشست که بال‌هایش از زبرجد سبز بود و پاهایش از 
باقوت قرمز و سر و منقارش از مروارید و زبرجد. داود بسیار از آن پرنده خوشش 
آمد و .ال شود را ا یاد برد و و خاست ع آن رابکی فد تاگاه ب دد گعید و بر 
دپوار یبن خانه داود و شانه اوریا بسر حنان نشست. حال آن که داود. اوریسا را به 
جنکی فرستاده بود. داود از دیوار بالا رفت تا پرنده را بخیرد و تاگاه همسر اوریا را 
پدید که نئسته بود و حمام می‌کرد. او چون سایه داود را دید موهایش را فست اند 
و بر سراسر اندام خود ریخت. داود به او نگربست و دل باخته او شد. به محرایش 
یاز گشت و حال خود را از یاد برد و به سپهسالار خود در جنگ نوشت: به سوی 
فلان سرزمین رهسیار شوید و صندوق رأ بین خود و دشمنانتان گذارید. 
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و ان صندوق در میان بنی اسرائیل بود, چنانچه خداوند عز و جل فرمود: «فیه 


سکینة من ریکم وی تا ترک آل مُوسّی وآل اون تحمل میک [در آن 
آرامش خاطری از جانب پروردکار تان و پازمانده‌ای از آن چه خاندان موسی و 
خاندان هارون (در آن) بر جای نهاده‌اند. در حالی که فرشتگان آن را حمل می‌کنند 
به سوی شها خواهد امد اما پس از در گذشت وی چون بت اسرائیل در کا 
فتاد, آن صندوق به آسمان TOY‏ اسرائیل چیسره شسد. آنان از 
پیامبر خواستند تا فرمانروایی برای جنگ در راه خدا نزدشان بفرسند و او طنالوت 
را نز د انان فر ستاد. أن اء صندوق او اناد رود "۳ آن صندوق: جن بود که 
وقتی بین بنی اسرائیل و دشمنانشان گذاشته سی‌شد. هر کس آن را پشست سر 
می‌گذاشت کافر بود و کشته عی‌شد. 
س داود په سیهسالار شود در جدگ لوشت: صندوق را بین خود و دشمنت 
بکذار و آوریا پسر حنان را به جلوی صندوق بفرست. او چنین کرد و اوربا کشته 
۳۳ 
چون اوربا جان باخت. روزی دو فرشتة نرد داوذ/آمدند. حال آن که او هنوز 
با ژن اوربا وصلت نکرده بود و ان ژن سوگوار شوی خود بود. ان دو فرشته از پام 
خانه پر داود وارد شدند و روبروي او نشستند و از اين رو داود از آن دو در هراس 
افتاد. آنها عرض کردند: نترس, ما دو داد خواهيم که یکی از ما به دیگری ستم کرده 
است. پس میان ما بر حق داوری کن و از دادگری درنگذر و ما را به راهی استو 
رهنمون شو. آن گاه یکی از ان دو به داود- که در آن روزگار. از زن تکاحی گرفته 
تا کنبزء نود و ته زن در خانه داشت- عرض کرد این برادر من نودو نه ميش 
داشت و من تتها یک ميش داشتم. او به من گفت: این یک میش را نیز به من بسپار 
و در اين سخن, راه زورگوبی پیش گرفت و بر من ستم کرد و مرا بر این امر ناگزیر 
ات داود. جنان که خداوند مععال حکایت فر مود گفت؛ «لند لک پستوال 
نفجتک ای نعاجه» تا أ ن جا که حق فال فرمود: «وخر راکفا وأتاب» ناگهان آن 
۷ خود بر خود حکم کرد. داود فرمود: تافرمانی خدا کرده‌ای و 
می‌خندی؟ باید دهان چون تویی را خونبار کردا در آن دې دو فر شته به و 


- بقرد/۲۳۸. 
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٩۱68۲‏ ما 


رفتند و آن دادخواه کشت اکر داود می اند یشید می‌دانست که خود سزاوارتر است 
تا دهانش خونبار شود. داود ماجرا را دریافت و به گناه خود بی برد و جهل روز و 
کا دو ده کر بان ماند و به جز هنگام نماز سر از سجده برنیاورد. تااین که 
پیشانی‌اش زخم شد و حون از دبد گانش به راه افتاد. جون جهل روز چنین گذشت. 
داز یم. عر ضس کرد چخونه در هراس نباشم, حال ان که جنین کاری کرده‌ام و نو 
داور دادگری هستی که ستم شیج ستمگری از تو پنهان نمی‌ماند. خداوند به او وخی 
فرمود: توبه کن, ای داود! عرض کرد: کدامین تویه؟ ایا راه توبه‌ای برای من به جا 
۳9۳ فر مود؛ بر مزار اوریا برو تا او رأ په نزد لو فر ستم: آن اد از او بخواه تا از 
نو در تذرد. ار تو را پخشید. من نیز تو را می‌امرزم. عرض کرد: بوروردفارا| اشر 
ببخشید جه نم( فرمود: من از او می‌خواهم تا ببخشاید, 

داود عليه السلام بیرون شل در راه شروع به خواندن زیور کرد. وقتی داود 
زبور می‌خواند, هیچ سنگ و درخ و خوه و برنده و درنده‌ای تمی‌ماند, محر ان که 
دأنست که داو د ا افیا و گشفت: این شمان پیامبر خطاکار تا داو رق او ففت: 
ای حزقیل! ایا اجازه می‌دهی تا به نزد تو بالا بیایم؟ گفت: نه چراکه تو 
فناهخاری. داود عليه السلام این شيد و پاز تا ۹ اه خداوند غز و جل به 
حزفیل وحی فرمود: ای حزقیل! داود را بر آن خطا سرزنش نکن و از من عافیت 
تقاضا کن. حزقيل پابین اع و دست داود گرقت و او را په ترد خود بالا" برد. داود 
کت ای حزقیل! هیچ گاه قصد گناهی کرده‌ای؟ گفت: نه. پرسید: ایا هیج از روی 
مقامی که در پرستش خدا داری, به خودیسندی افتاده‌ای؟ گفت: نه. برسید؛ ایا 
هر گر رو به دئیا برده‌ای و دوست داشتدلی تا از ت ان حبسز یی بهسم ه 
گیری؟ کفت: آری. گاء این خواسته در دلم .من گذرد: پرسید: در آن دم چه می‌کتی؟ 
گفت: وارد این درّه می‌شوم و از آن چه در آن جاست عبرت مي‌گیرم. داود علیه 
السلام وارد دره شد و په ناگاه در آن جا تختی آهنی به زير جمجسه ای بوسیده و 


استخوان‌هایی فر سو ده دید و لوحی ۳ یافت که نوشته‌ای بر خود داشبت, داود ان 
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را خواند. بر آن نوشته بود: منم آروی پسر سلم, هزار سال پادشاهی کردم و هزار 
شهر ساختم و هزار دختر را دوشیز گی بردم و سرانجام. خاک, بستر و سنگ. بالشم 
شد و همسایه مارها و کرم‌ها شدم. پس هر کس مرا ببیند بایست تا فریب دنیا 
نخورد. 

داود به راه افتاد نا بر مزار اوریا رسید و او را ندا داد. اما پاسخی نشنید. باز 
ندا داد و باز پاسخی نشنید. بار سوم که ندا داد. اوریا عرض کرد: ای پیامبر خدا! و 
را جه شده که مرا از شادی و شادکامیام بازداشتی؟ داود فرمود: ای اوریاا از من 
درگذر و از خطایم چشم بپوش. در آن هنگام خداوند ع و جل وا خآ 
داود! آن چه را از تو سرزد برایش باز گو. داود علیه السلام او را ندا داد و چون باز 
در بار تسش پاسخ شنید, فرمود؛ آی اوریا! من جنین کردم و چنان گردم. اوریا 
عرض کرد: ایا پیامیران چنین کاری می‌کنند؟ فرمود: نه. داود باز او را ندا داد اما 
یاسخی نگرفت. پس بر زمین افتاد و گرپست. خداوند به پرده دار بهشت وحی کرد 
تا برده از بهشت بر گیرد و او جنین کرد. اوریاعیرض کرد: این بهشت از برای 
کیست؟ خداوند فر مود: برای کسی که کال اراق کید عرض کرد: بروردخارا! 
از گناهش در گذشتم. آن گاه داود علیه السلام په سلوی بنی اسرائیل بازگشت و 
وزیرش را دید که پس از نماز, حمد خدا و تنای پیامیران علیه السلام پر زبان می- 
وة و می گفت؛ پيامير خداء داود, پیش از ان شنا حنین و جنان فضیلت‌ها داشت. 
بس داود علیه السلام غمگین شد و خداوند عز و جل به او وحی فرمود: ای داود! 
از گناهت درگذشتم و ننگ گناهت را بر گردن ہنی اسرائیل انداختم. عرض کرد؛ 
جگونه چنین کرد خا ام کر ۱« داور دادثری که ستم نمی‌کند؟ فرمود: از آن 
رو که آنها نزد تو گناهت را نابسند نشم ر دند. این نین گذشت و داود عليه السلام 
با زن اوریا وصلت کرد و سلیمان علیه السلام از او به هم رسید. خداوند عز و جل 


ترش جر 


ا وم کرس نم ی اھ ی ا م 1 
فر هو ۵؛ «افغفر نا له ذلی وان له عدا زلف وخسن ماب 4. 
۳ 3 





" 


- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۰۳. (همان گونه که پیشتر گفتم چون مرحوم بحرأنسی در صدد 
جمم آوری و ذگر همه روایات تفسیری بوده است بعضا روابانی نادرست و از اسرایبلات را نیز در 
تفسیر خود آورده است که از جمله همین روایت است که در ان به داوود نسبتی ناروا داده شده 
است. بهتربن دلیل تادرست بودن این روایت. حدبت شماره هشتم است که مضعون این روایست را 
مر دود اعلام سی گند و محتمل است که روایت اسراییلی فوق در مقام تقیه از اسام عليه الالام 
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۷ سپس علی ہن آبراهيم. از ابو جارود. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرد که ایشان فرمود؛ «رظی ذاوود» پعنی دانست؛ «أتاب» يعني توبه کرد و 
این چنین نیز گفنه شده که داود به سپهسالار خود نوشست: اوربا را به جلوی 
صندوق تفرست و او را بازگردان. وقتی اوریا په نزد کسانش بازگشت. هشت روز 
بر چای ماند و سیس در کته" 

۸ این بابوبه از لحمد بن زیاد بن جعفر همدانی و حسین بن ابراهیم بن احمد بن 
هشام نامه نگار و علی بن عبد الله نسخه نویس, از علی بن ابراهیم بسن هاشم از 
قاسم بن محمد برمکی, از ابو صلت هروي روایت کرده است که وی گفت: مأمون 
علمای قرقه‌های مختلف اسلامی و دانشمندان بهودی و نصرانی و مجوسی و صائبی 
و دیگر فرفه‌ها و آیین‌ها را نزد حضرت امام رضا عليه السلام گرد آورد تا با ایشان 
مناظره کنند. هر یک از آنها که برخاست و سخنی گفت. حجتی شنید و زبان در گام 
کشید. تا این که علی بن محتّد بن جهم برخاست و عرض کرد: ای پسر رسول 
خدا! ایا می‌گویی پیامبران معصومند؟ فرمود: اری. عرض کرد: پس با این سخن 
خداوند متعال درباره داود علیڈ الفتلا م کم می کنی: «وظن ذاووه انا فاه»؟ 
فر مو د: اطرافیان تو در این باره خه می‌گویند؟ عرض کرد سی گو بند؛ داود در 
محراب خود نماز می‌خواند. که شیطان به شکل پرنده‌ای زیباتر از هر پرنده دیگری, 
نزد او پدید امد. یس داود نماز خود را فطع کرد و برخاست نا او را بگسرد. آن 
پرنده په سوی خانه‌ای بیرون رفت و داود ان را دنبال کرد و پرنده به بسالای بام 
رفت و داود نیز به دنبال پرنده بر بام رفت, تا این که آن پرنده در خائه اوریا سر 
حنان افتاد و داود در پی پرنده نگریست و ناگاه چشمش به همسر اوریا که در حال 
حمام کردن بود. افتاد و چون او را دید. به او دل باخت و داود که شسوی او. اورباء 
را به جنگ فرستاده بود, به سپهسالار خود وشت تا اوربا رابه جلوی صندوق 
فرستد و او چنین کرد و اوریا پیش رفت و بر مشرکان پیروز شد. داود از این امسر 
خشمگین شد و بار دير نوشت نا او را به جلوی صندوق فرستند و او پیش رفت 


ادر ییالب ټ باشل تاشر ۲ 


1 
= سیر ھی ج آ س ۲۰۳ 
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و این بار کشته شد و این گونه داود با همسرش وصلت کرد. در آن هنگام حضرت 
امام رضا علیه السلام دست بر پیشانی مبارک زد و فرمود: نا له و نا إليه راجعون, 
شما به پیامبری از پیامبران خدا چنین نسبت داده‌اید که نماز خود را بی‌ارزش 
دانست و به دثبال برنده رقت و سپس هرژگی کرد و آن گاء کسی را به قعل رساند؟ 
عرض کرد: ای پسر رسول خدا! پس گناه او چه بود؟ فرمود: وای بر تو! داود تنها 

گمان کرده بود که خداوند کسی را دار از او نيافریده. از این رو خداوند عز و جل 
دو فرشته را به سوی او فرستاد و آن دو از دیوار محراب بالا رفتند و عرض کردند؛ 
«خصنمان بى بْضنا علی بَغض فاخکم نا باحق ولا تتنطط وافدن إلى ۳ 
الصراط. ان عذا خی له ملع وتلفون نج ولی نفجة واجدة فقال فلا وغزنى 

فى الْخطّاب». داود شتابزده بر متهم حکم کرد و به دادخواه گفت: قطعاً او در مظالبه 
ميش لو اضافه بر میش‌های خودش, بر تو ستم کر ده است. این کونه داود هی 
دلیلی از دادخواه بر ادعایش نخواست و به متهم رو نکرد نا از او پپرسد؛ تو چه 
می گویی؟ پس خطای داود این بود که قائون فشاوت را رعایت نکرد. نه أن چه 
شما په او نسبت داده‌اید, محر نشنیده‌ایکة خداوند عز و جل می فرماید: «یا داووة 
ا جلاک ية فی اأزض فاحکم ین الناس بالخق» تا آخر آیه؟ علی بن محمد 
بن جهم عرض کرد؛ : ای یسر رسول شداایس قصّه داود یا اوربا چه بوده است؟ 
حضرت علیه السلام فرمود: در روزگار داود عليه السازم اگر شوی زنی از دنیا می- 
رفت یا در جنگ چان می‌باخت: آن ژن پس از او هرگز با کس دیگری ازدواح 
نمی‌گرد. نخستین کسی که خداوند به او اجازه داد با زئی که شسوهرش کشته شده 
وصلت کند. داود علیه السلام بود؛ چون اوریا کشته شد و سوگواری همسرش بر او 
به بایان رسید. داود با او ازدواح کرد و این کار نزد مردم نسبت يه وزیا ناگوار 
امد" 

۵ و از وی, از پدرش, از علی بن محمد بن فتیبه, از حمدان بن سلیمان, از وح 
بن شعیپ. از محمد ین اسماعیل, از صالح, از علقمه, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است که ایشان در سختی با او فرمود: ای علقمه! خشنودی 


مردم به دست نمی‌آید و زبانشان بازداشته تمی‌شود. چگونه می توانید از چیسزی 
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امان پاپید که پیامبران و فرستادگان و حجت‌های خداوند از آن در امان نبوده‌اند؟ 
ایا به وسف علیه السلام چنین نسبت ندادند که فصد زنا کرده است؟ آیا به ایسوب 
عليه السلام چنین نسبت ندادند که په خاطر گناهانش در بلا افتاده است؟ آیابه 
داود عليه السلام چنین نسبت ندادند که او پرنده‌ای را دنبال کرد تا این که جشسمش 
به زن اوریا افتاد و دل باخته او شد و شویش را [در ججنسگ] به جلسوی صندوق 
فرستاد تا او کشته شد و داود با آن ژن وصلت تمود؟' 


معا نت لکماء ولا زضن ماما طا داك را بجک رون یه 


کفروامن ال ر(۲۷) 


[و اسمان و زمین و آن چه را که ميان این دو است به باطل نيافريديم, ایسن 
کمان کسانی است که کافر شده (و حق‌پوشسی کرده‌ااند, پس وای از آتش بر 
کسانی که کافر شده‌اند.] 

۱ این بابویه, از علی بن اسجط,پن محمد بن عمران دقاق, از محمد بسن حسن 
طائی, از ابو سعید سهل بن زباد آدمی رازی؛ از علی بن جعفر کوفی, از علسی بن 
محمد, از حضرت امام محمد تھی لی السلام از پدر بزرگوارشان على بن موسی 
تایه السلام: از پذر بزر خوارشان موسی پن جعفر علبه السلام. از پدر پزر گوارشان 
جعفر بن محمد علیه السلام از پدر بزر گوارشان محمد بن على عليه السلام, از پدر 
بزر گوارشان علی بن حسین علیه السلام. از پدر بزر گوارشان حسین بن علسی عليه 
السلام. از پدر بزرگوارشان حضرت امام على عليه السلام. و محمّد بن عمسر حافظ 
بغدادی, از ایو آلفاسم اسحاق بن جعفر علوی. از ایو جعفر بسن محمد بن علسی, از 
سلیمان بن محمد قرشی, از اسماعیل بن ابی زیاد کوفی, از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام. از پدر بزرگوارشان عليه السلام, از پدر بزرگوارشان عليه 
السلام. از جد پزرگوارشان عليه السلام از حضرت امام على عليه السلام در 
حدیتی به تقل از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق روایت کر ده است که وی 
گفت: مردی عراقی بر امیر مژمنان. علی عليه السلام, وارد شد و عرض کرد: مارا 





"- امایی صدوق, ص ۰۱ ج ۳ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





آگاه ساز که آیا خروم ما برای جنگ با شامیان, بنا به قضا و قدر الهی است؟ امیر 
ممنان علی علیه السلام فرمود: اری. ای پیرمرد. به خدا سوگند! از هیچ بلندی بالا 
ترفتید. و بر هیج دشتی فرود نبامدید. مر به قضا و قدری از سوی خداوند. 

پیرمرد عرض کرد: پس رنج خود را بایست په حساب خدا بگذارم ای امیر 
مومنان. حضرت عليه السلام فرمود: تند نرو ای پیرمرد! شاید پنداشته‌ای قضای 
حتمی و قدر قطعی را می گویم. ار چنین بود باداش و کیفر و امر و هی و 
پیشگیری از میان می‌رفت و مژده و هشدار بی‌معنا می‌شد و دیگر نه سرزنش 
کناهکار په جا بود و نه ستایش نیکوکار روا بود. بلکه نیکوکار برای سرزنش شدن: 
سزاوارتر از کناهکار بود و گناهکار برای نیکی کردن. سزاوارتر از نیکوکار بود. 
این گفتار بت پرستان و دشمنان e‏ بخشنده و درون و مجوسی‌های اپن امت 
است. اي بیرمرد! خداوند عز و جل بندخانش را مکلف کرد که از روی اختیار عمل 
کنند و آنها را نهی فرمود که از روی ترس باز ایستند و بر کار اندک پاداش بسیار 
ارزانی داشت. اتان از روی چیرکی. اف‌شثانی او نکنند و از روی ناگزیری: 
فرمانبردار او نباشند. او آسمان‌ها و زمین"و آن چه مان انهاست را ببهوده نیافریده. 
بنابراین آن سخن, پندار کفرپیشگان است و وای از سختی دوزخ بر کسانی که کفر 
ورزیده‌اند. سخن که به این جا رسیفثتان سین برخاست و عرض کرد: 

آنت الامام اذى ترجُو بطاعته ‏ بوم المَعاد من الرحمن غفسرانا 


۲ 


آوضحت من دیننا ما کان ملتبسا جزاک ریک عنا فيه احس‌انا 


یس مَعذرةً فى فصل فاحشة . قد كنت راکّها فسقاً و عصیان 

لا لا و لا قائلاً نامک واقعةً فیها عیدت ادن يا قوم شیطانا 

و لا أحب و لا شاء الضنوق و لا قتل الولی له ظلماً و عدوانا 

ائی بحب و قد صَحت عزیمته ذو الرش أعن ذاک اله اعلانا 

[ تو آن امامی که په سیب فرمانبرداری از او. در روز قیامت از خداوند مهربان 
امد آمرزش داریم؛ تو هر ان چه را در دین بر عا میهم بود اشکار ساختی و 
پروردگارت به خاطر کاری که در حق ما گردی, په نیکی پاداشت دهد؛ دیگر برای 
کارهای نایسندی که از روی تباهی 3 نافرمانی گر ده‌ام, جصای عدری باقی نمان‌ده 
است؛ ته هر گر جای عذری باقی اھ کا رس وان ای که ای قو در ان 
شیطان را بندگی کرده‌ام؛ (ای قوم! او کسی است که) هیچ اه تجاوز را نپسندید و 
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هر گز نخواست که اشنایی از روی ستم و سنیزه کشته شود؛ چځونه چنین پسندد 
حال آن که خداوند صیاحب عرش از اراده راست و استوار او خر داده است.) 

ابن باپویه گفت: محمّد بن عمر حافظ در پایان اين حدیت. تتهسا دو پیست 
مه وا 

۲) سیس ابن بابوبه گفت: همچنین این حدیث از ابو حسین محمّد بن ابراهیم 
بن اسحاق فارسی عزائمی. از ابو سعید آحمد بن محمد بن رمیح نوی در جرجان, 
از عبد العزیز بن اسحاق بن جعفر در بغداد. از عبد الوشاب ہن عیسی مروزی, از 
حسن بن علی بن محمّد بلوی, از محمّد بن عبد اله بن نجیح, از پدرش, از حضرت 
مام جعفر صادق عليه السلام. از پدر بزرگوارشان علیه السلام. از جد بزرگوارتسان 
عليه السلام روایت شده است. 

و نیز این حدیث از احمد بن حسن قطان, از حسن بن علي سُکری, از محمد 
بن زکریاء جوهری, از عباس بن بکار ضبّی. از ابو یکر هذلی, از عکرسه. از اسن 
عیاس, روایت شده است که وی گفنت: وقتی امیر مژمنان علی علیه السلام از جنگ 
صقین باز می کشت. پیرمردیکة دز ای جیگ در گتار حضرت عليه السلام حضور 
داشست. نرد ایشان امد و عرض کرد: اي-امیر مومنان! ما را آگاه ساز که آیا راهی کد 
یحو دیجم به قضا و قدر خداوند بود و در ادامه, حدیث پیشین روایت شده. اما ایسن 
سخن را بر آن افزون دارد: پیرمرد غرض کرد: ای امیر مژمنان! پس قضا و قدری 
که ما را در راه آورد و از هر بلندی که بالا رفتیم و بر هر دشتی که فرود آمدیم. پر 
اساس هه جیسست؟ فر مود: آن فرمان و حکم خداوند است. ج 
عليه السلام تلاوت فرمود: «وقضی ریک ألا درا الا لاه باون ا 
پروردفار تو مقرر کرد که جز او را مر ستید و یه وو غار اش احساء ن کنید] 
یی پروردگارت فرمان داد تا تنها او را بپرسنید و به پدر و مادرتان نیکی کا 

همچنین این حدیث را محمد بن یعفوب. از علی بن محمد. از سهل بن زیاد. و 
اسحاق بن محمد. و دیگران, در حدیلی مرفوع از ابن عباس روایت کرده‌اند که وی 


ایو ص ۰۳۸۰ ج ۲۸. 
ی 
, یی 
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تفت؛ امیر مؤمنان على عليه السلام پس از باز گشت از صفین, در کوقه لته سود 
که پیرمردی آمد و روبروی حضرت علیه السلام زانو زد و عرض کرد: ای 
ا تیا ی و یی ون بیمو ديم آقاه ساز. ایا نا به قضا و 
قدر خداوند بوده است و خر ادامد ماه حدیث را بار کفته . جز این که در بایان 


حدیت, دو بیت از شمر یاد شده را بان کرو ۱ 


اَل ینوا لوا یکدی الأرض آمل اين 
۳ ۲۸ 


[با (مگر) کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند. چون مفسدان در 
زمین می‌گردانیم» یا پرهیز کاران را چون پلید کاران قرار می‌دهیم؟ ] 

۱) علی بن ابراهیم, از محمد بن جعفر, از یحیی بن زکریا لولوی, از علی بن 
حسان, از عبد ارحمن بن کثیر, از حضرت امام,چعفر صادق عليه السلام روایست 
کرده است که ایشان فرمود: کلام خداوند عز و جل:«آم نجل الّذين منوا وعملوا 
الصالحات» يعلى امير مومنان علی علیه کش و جاک «کالمفسدین فی لأرض» 
یعنی هبتر و ژریق و یارانشان «أم نجل المتقين» : بعنسی امیر ممنان على عليه 
السلام و یارانش «کالْفّار» یع بر و دلام 3 ی 

۲) محمّد بن عباس, از علی بن عبید. و محمد بن قاسم بن سلام. از حسین 
بن حکم. از حسن بن حسین, از حیان بن علی, از کلبی, از ابو صالم. از ابن عباس 
روایت کرده است که وی کشت : کلام خداوند عز e‏ و نجل ال ین آمنوا 
وعَیوا الصالحات» يعنى على عليه السلام و حمزه و عبيده «کالمسیدین فی 
لأرض» یعنی عتبه و شیبه و ولید «أم تقل »نی على عليه السلام و 
پارانش «کالفبار» یعنی فلان کس و ارانش. 

۲ این شهر آشوپ, از تفسیر ابی یوسف فسوی, و قببصه بن عُقبه. از توري, از 





- کافی: ج ۱ ص ۱۱٩‏ ج ۱ 
“یر قمی ج اھ ۰۶ + 
"- ناویل الایات» ج ۲ س ۲ سح ۲. 
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منصر, از مجاهد. از ابن عباس روایت کرده است که وی گفت؛ کلام خداوند متعمال: 
مام تجقل الین آمنوا وعمرا الصَالحَات» درباره علی و حمزه و عبیده نازل شده 
است و «کالمفسدین فی الرض» درپاره عتبه و شیبه و ولید." 

۲) محمّد بن یعقوب کلینی, از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن فضال. از 
حفص موذن, از حضرت اماع جعفر صادق عليه السلام و محمد بسن اسماعیل بسن 
پزیم. از محمّد بن سنان, از اسماعیل بن جایر. از حضرت امام جعفر صادق علبه 
السلام روایت کرده است که اپشان (در حدیثی طولانی) فرمود: برای پسروان حسق 
سزاوار ثیست که خود را تا جایگاه روان باطل بایین آورند. جرا که خداوند 
پیروان حق را نزد خود در جایگاه پیروان باطل فرار نداده است. ایا مفهوم این کلام 
اوا درنیاقتهاند که می‌فرماید «أم تجعل الذين آمثرا وعملوا الصالحات 
کالعفسدین فی الْأرْض ام تجفل الْمتفین کالفجار» 1 


کاب ناه مار ترآ بان ودک وناب (۲۹) 
[(این) کتابی میارک است یوان را هه سوي تو تاژل کسرده‌ایسم تا در(باره) 
ایات ان بیندیشند» و خر د مغد ایو گیرند:] 

1 علی بن ابراهیم: ونیا ار االو الیک ارک لدیروا آیاته» یعنی امیر 
ممنان علی و امامان علیه السلام «ولیتذ کر آونوا الألیاب» آنان, دارندگان خردهای 
غالب و برتر می باشند که امیر مؤمتان علی علیه السلام از داشتن چنین خردی به 
خود می‌بالید و می‌فرمود: همانند آن چه به من عطا شده, نه پیش از من و نه پس از 
من به هیچ کس غخطا تشده است 


وه لاو ود ام وب (۳۰)اذعر رض هشن الشافتاث 
اد ۳۱)فالني ینت ل رگ مک ای رن یک ری ی ا ر ربخاب (۳۷) 4 "وا 
- مٽاقي. 2 1 ۽ جس E‏ 


"- کافی» ج ۸ ص ۱۲ 
- تسیر قمی: ج ۲. ص ۲۰۶. 
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ع طف مسا بالشوق وَالاغنای(۳۳) 

[و سلیمان را په داود بخشيدیم. چه نیکو بنده‌ای! به راستی او تویه کار (و 
ستایشگر) بود.#هنگامی که (طرف) شروپ اسب‌شای اصیل را بسر او عرضه 
کر دند,#(سلیمان) گفت: واقعا من دوستی اسبان را پر یاد پرورد کار ترجیح دادم تا 
(هنگام نماز گذشت و خورشید) در پس حجاب ظلمت شد.*(گفت: اسب‌ها) را نزه 
من باز آورید. پس سروم کرد به دست کشبدن بر ساق‌ها و گردن آنها (و سرانجام 
وقف کردن آنها در راه خدا).] 

۱) على بن اپراهیم درباره تارام خداو ند متعال: وشا داوود سشلیمان نم 
ا اواب 1 | غرض عله باشب الصافتاتٌالْجاد. فقال انی بت تا < حب احير 
عن ذکر ری خی توارّت باْحجاب» گفت: eae‏ را 
بسیار دوست مي‌داشت و لزد خود می‌طلبید. روزی اسب‌ها را ٹزدش آوزدند و او تا 
غروب خورشید به آنها سرگرم شد و هنگام نماز عصر او گذشت, سلیمان عليه 
السلام از این امر پسیار غمگین شد و دعا کرد که خداوند عز و جل خورشید را 
یرایش بازگرداند تا نماز عصر را به جای آورد. خداونید سبحان خورشید را به 
هنگام عصر باز گرداند و او نمازش را په ای اوزن:-ان گاء اسب‌ها را طلبید و با 
شمشیر شروع به زدن ساق‌ها و گر دن‌های آنها کرد تا ان که همه را کشت. و این 
همان کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «ردُوها علی فطفق سنا بالسشرق 
والاغناق»" 

۲) اين باپو یه در کتاب الفقیه, به اسناد خود از زراره و فضیل روایست گرده 
است که ان ده گفتند؛ : په حضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض گردیم : معتای 
کلام خداوند متعال: م الصلاة كانت على الموْمتین کتابا وق تا * [ نماز پر مومنان 

در اوقات معين مقرر شده است] جيست؟ ایشان فرمود: موقوت در این جا بدان 
E AF OO OEE‏ ۳۰۳۱۳۳۹ 
نیست؛ یمنی منظور این نیست که اگر اين وقت به سر رسد و سپس کسی نماز 





1 به 0 
= تسه لمی» ح ۲ ی ۲۰۷ 
E‏ 
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۰2 4 کے 


بخواند. نمازش باطل است. چرا که اگر چنین می‌بود. سلیمان علیه السلام به خاطر 
آن که نمازش را به هنگام نخواند. هلاک می‌شد. حال آن که او وقتی به یاد نماز 
افتاد. ان را به کان آورد. سپس این گفنت: نادانان اهل خلاف تین 
می پندارند که سلیمان ن عليه السللام روزی تا پس از عروب خورشید: > سرگرم تمایش 
آسپ‌ها شد. سیس فرمان داد تا اسپ‌ها را برگردانند و ساق و گردن انها را پز تسد و 
همه را بکشند و فرمود: این اسب‌ها مرا از یاد پروردگارم عز و جل به خود سرگره 
کردند. اما چنین نیست که آنها می‌گویند و پیامبر خدا سلیمان علیه السلام. از چنین 
خاري یه دور است, چرا که اسپ‌ها کناهی نکرده بودند که یه سزاي آن. سای و 
گردنشان قطع شود و آنها خود نیامده بودند تا سلیمان علیه السلام را سرگرم کنشد. 
بلکه دیکر ان انها را اورده بودند و آنها فقط چهارپایانی نازیر بودند. 

سخن صحیح در این باب. حدیفی است که از حضرت امام جعفر صادق علبه 
السللام روایت شده است. آیشان فرمود: روزی به هنگام عصر, سلیمان عليه السلاء 
په تماشای نمایش اسب‌ها سر فرم.شند تا این که خورشید غروب کرد. آن گاه او به 
فرشتگان گفت: خورشید را بزاي من باز گردانید تا نمازم را در هنگ‌امش به جای 
اورم و آنها چنین کردند. . او برخاست و بر ساق و گردن خود مسح کشید و په 
یارانش که نار آنها نیسقضا عله بود. فرمان داد تا همین کار را یکنند, جرا که 
وضوی ایشان برای نماز این گونه بود. سپس برخاست و نماز به جای آورد و 
حون نماز خود به بایان رساند. خورشید غروب کرد و ستارگان بدید او این 
همان کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «ووهَښنا وود سلیمان نم الب إت 
آواب اذ عرض عليه بالعشیی الصافنات الجیاد. فقال نی اخیبت + نی گر 
و بالحجاب. ردُوقا عل فطفق مَنخا بالسُوق والأغناق» ۱ 

یمن ار این اس وان ددا کر وی گفت: از حضرت امام علي 
عليه السلام درباره اين أيه پرسیدم, ایشان فرمود: ای ابن عباس! تو در این باره چه 
شنیده‌آی؟ عرض گردم: از کعب شنیدم که می‌گفت: سلیمان علیه السلام به تمایش 
اسپ‌ها سر گرم شد تا این که نمازش قضا شد | ن گاه گفت: انها را (یعنی اسب‌ها را 
که چهارده رس بودند) رد من بازگردانید. سپس ساق و گردن | اسپ‌ها را زد و انها 





"- من لایحضره الفقیه. ج ۱, ص ۱۲٩‏ سم ۶۰۶و ۶۰۷ 
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را کشت. از این رو خداوند متعال, چهارده روز, او را از فرمانروایی برکنار کرد؛ چرا 
که او پا کشتن اسپ‌ها. به آنها ستم کرده بود و وب 
کعپ درون است ست. روزی سلیمان ۽ عليه السلام برا ی جنگ با دشمن, به نمایش اسب 

ها سرگرم شد. تا این که خورشید غروب کرد. آن گا او به افن خداوند ب 
فرشتگان ¿ گمارده شده بر خورشید فر مود: ان را برای من باز گر دانیسد, آنپا چنین 
کردند و او نماز عصر را در هنگامش به جای اورد. همانا پیامبران اند تا دی 
کنند و نه فرمان به ستمکاری می دهند؛ چرا که ایشان معصوم و پاک می‌باشند." 

۴) طبرسی در حدیثی از حضرت امام علی عليه السلام اورده که ایشان فرمود: 
این بدان معناست که سلیما ن عليه السلام از خداوند متعال خواست تا خورشید را 
برای او باز گر داند. خداوند عز و جل جتین کرد و او لماز عصر را به جاي آورد. 
بثایر این «ها» در بر دوقا» از خورشید خبر می دهد" 


دک مان تال کته تا ناب (۳۷)لز بباغفرلي وَمَب 
نلک ی فی لا دشن عدي لت اي 


کن اتات (۲۶)و اک ووا ص (۳۷) وا رن نی في 
سم (۳)عداعتاو شآ ایا شر حتاب (۳۹) 

[و قطعاً سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی بیفکندیم؛ پس به توبه باز 
آمد.# گفت: پروردگارا! مرا بیکش و ملکی باب سن ارزانی دار که شیج کس را یس 
از من س اوار تیاشد؛ #ر ی شتا: توریی که خود پسیار بخشند ای :3 سنس باه و در 
اختیار او قرار دادیم که هر جا تصمیم می گرفت. به فرمان او ثرم. روان می‌شد.#و 
شیطان‌ها را (از) بنا و غواص,#تا (وحشیان) دیگر را که جفت جفت با زنجیرها به 
میم بسته بو دند (تحت فرمانش در آوردیم).,*( گفتیم:) ایسن بخشش ماست» (ان را) 
بی‌شمار پیج یا تاه دار.] 
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۱ طبرسی در حدیثی از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام اورده که 
ایشان فرمود: چون از برای سلیمان عليه السلام پسری زاده شد جن‌ها و شیطان‌ها 
به یکدیگر گفتند: اگر پسر او زنده بماند. آزاری که از پدرش دیده‌ايم از او نیز 
خواهيم دید. سلیمان عليه السلام ترسید که مبادا انها اس سیبی به فرزندش بر سانند. از 
این رو أو را در ميان ابرها گذاشت تا آن جا شیر بخورد. نا گهان دید پسرش جان 
باخته و بر روی تختش افتاده است ست او این گونه یه شد تا داند هوشیاری در دنه 
تقدیر سودمند نخواهد بود و چون از شیطان‌ها ترسید, مجازات شد.! 

۲) طبرسی در حدیتی که ابو هريره از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله روایت 
کرده. آورده که ایشان فرمود: روزی سلیمان در نخت خود نشسته بود و فرسود؛ 
مشب با هفناد زن گرد خواهم آمد و هر یک از آنها پسری می‌زاید که در راه خدا 
شمشیر به دست می گیرد. این بگفت. اما نگفت: إن شاء الّه. او با زنان گرد آمد. 
ولی تنها یکی از آنها باردار شد که او هم پسری ناقص زایید؛ سپس رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: سوگندیه آن که جان محمّد در دست اوست! اگر گفته 
بود: إن شاء الہ آن پسران. پوو ین ادر راه خدا جهاد می‌کردند " 

۳ ابن بابویه از احمد بن یخبی نامه نگار. از ابو طیب احمد بن محمد وراق, 
از علی بن هارون حميري» از علی بن محمد بن سلیمان توفلی. از پدرش. از علسی 
بن بقعلین روایت کر ده اس که وی گفت: به حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
عرض کر دم: ایا جایز است ت که پیامبر خدای عر و جل پخیل باشد؟ فرمود: ند. 
عرض کردم بس معنا و مقهوم اين سخن سلیمان چیست: ۰ «رّبٌ اغفر ىوقب لى 
لآ نیقی لاخر سن ٩»‏ فرمود پادشاهی بر دو خونه است ت: بک پادشاهی 
ان است که با چیرگی و جور یا انتخاب مردم به دست آیسد و پادشاهی دیگر آن 
است که از جانب خدا به دست امده باشد, همچون پادشاهی آبراهيم و پادشاهی 
طالوت و پادشاهی ذو القرنین. سلیمان عليه السلام گفت؛ پروردگارا! به من 
حکومتی ارزانی دار که هیچ کس پس از من سراوار نباشد که بگوید: سلیمان این 
پادشاهی را با چیرگی و جور یا انتخاب مردم به دست آورده است. از این رو 


-مجمع الییان ا تس > TF‏ 
` مت البیان» ج ۷ ۱ سے Fe‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





خداوند تبارک و تعالی باد را به فرمان سلیمان علیه السلام درآورد تا به هر جا که 
او خواست» وزیدن گیرد و مقرر داشت تا باد به هنگام آمدن و رقتن؛ راه یک ماهسه 
را بپیماید. و شیطان‌ها را به فرمان او درآورد تا برایش به ساخت و ساز بپردازند و 
غواصی کنند و زبان پرندگان را به او آموخت و او را بر زمین چیره ساخت. ان 
گونه مردم در روزگار سلیمان علیه السلام و نیز پس از او دانستند که پادشاهی وی 
همچون دیگر پادشاهان ثیست که با انتخاب مردم و یا با جیرگی و جور به دست 
امه باشد. 

عرض کردم: پس معنای سخن رسول خدا صلی اله عليه و آله چیست که 
ین بو ا وی کی امرس بایان بیان پل یا نخان اسان 
فرمود: سخن ایشان دو وجه دارد: یکی این که سلیمان عليه السلام در ابروی خود 
بسپار بخیل بوده و بر نمی‌تابیده که درباره‌اش بد گویی شود؛ وجه دیگر این که او در 
یود رویه نادانان بسیار بخیل پوده او از این کار دریع می و رز یده) است. سپس 
حضرت علیه السلام فرمود: به خدا سوگند! آن.ِهیه سلیمان داده شده و آن چه به 
او داده تشده و أن جه پد هيج کس از حهانیان داده نشتاه. همی به‌ماداده شده 
است. خداوند عز و جل در قصه سلیمان فرمود: «هذا عَطاؤتا فانئن أو آشبک بغیر 
حساپ» و در قصه محتّد صلی اله دی للم فمو د: «وما تاک الرشول فخنوه 
ما تهاکم عنه فانتهوا» [آن چه را فرستاده (اوا به شسما داد آن را پگیرید و از آن 
جه شما را باز داشت, بازایستید] 

۴) علی بن اپراهیم؛ چون حضرت سلیمان عليه السلام با زنی یمنی وصلت 
کرد بسری از ان زن زاده شد که سلیمان علیه السلام او را بسیار دوست می‌داشت. 
روزی فرشته مرگ - که بسیار بر سلیمان علیه السلام نازل می‌شد- نزد وی اسد و 
نگاه تندی په آن پسر انداخت. سلیمان از نگاه ار در هراس افداد و به هسسرش 
گفت؛ فرشته مرگ چنان به پسرم نگریست که گمان می‌کنم فرمان گرفته نا جان او 
را بستاند. سپس به جن‌ها و شیطان‌ها فرمود: ایا راه چاره‌ای در نظر دارید تا ایسن 
پسر را از مرگ بگریزانید؟ یکی از آنها عرض کرد: من او را به زیر چشمه خورشید 
در شرق می‌گذارم. سلیمان فرمود: فرشته مرگ هر آن چه را بین شرق و غبرب 





- حشر/ ۷ و علل الشرائم: ج ۱. ص لم ۱. 
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باشد, بیرون مي آورد. دیگری غرض کرد: من او را در زمین هفتم می‌گذارم. سلیما 
فر مود فرشته مرک په آن جا نیز راه می‌یاید. دیگری عرض کرد: من او را در سا 
اپرها و هوا می گذارم. سیس او اد پر د و بر ابر ها گذاشت ت. ناگاه فرشته مرگ امد 
و ميان اپرها جان آن پسر را گرفت و پیکر بی‌جانش را بر تخت سلیمان گذاشست و 
ام کاه لمان داست که تطا کر است: تار تد ای فده روا کات کرد و 
فرمود: «وأقینا على کرسیّه جسدا ثم آثاب: قال زب اغفر لى وضب لى لكالا 
یی لخد من بغدی نک آنت اواب سخرنا له الريح تجری بأطرو رخا نت 
آصاب» رخاء یعنی به نرمی «والشیاطین کل بناء وغواص» یعنی در دربا «وآخرین 
رین فی افاد» یعنی با زنجیر به یکدیگر محکم بسته شدهانند و آنها همان 
شیطان‌هایی بودند که وفتی خداوند عز و جل پادشاهی را از سلیمان عليه السلام 
گرفت. از وی نافرمانی کردند." ۱ 
۵ علی بن ابراهیم: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: خداوند عر 
و جل پادشاهی سلیمان عليه الچررا در انگشترش قرار داده پس هرگاه آن را در 
دست می‌کرد. تمامی جن‌ها و آنسان‌شا و شیطان‌ها و برنده‌ها و درنده‌ها نید او 
حاضر یز و از او فرعان عی‌بر‌دند.او بر تخت خود می‌نشست و خداوند بادی 
می‌فرستاد و ان باد نخنت او زاربو,می گرفت ویر فراز همه شیطان‌ها و برنده‌ها و 
انسان‌ها و چهاریایان و اسب‌ها در اسمان گذر می‌داد و به هر کجا که سلیمان غلیه 
السلام می‌خواست. آن را فرود می‌آورد و او نماز صبح را در سرزمین شام به جا 
می‌آورد و نماز ظهر را در سرزمین فارس می‌خواند و به شبطان‌ها فرمان می‌داد تا 
از قارس, سنگ بار گیرند و در شام به فروش رسانند؛ تا این که او با شمشیر گردن 
و پای اسب‌ها را قطع کرد و از آبن رو خداوند پادشاهی را از او گرفست. وقتصی 
سلیمان علیه السلام می خواست وارد مسترام شود. انگستر خود را به برخی از 
خدمتگزاران می‌سپرد. روزي شیطانی آمد و خدمتگزارش را فریب داد و آنگشتر را 
از او گرفت و آن دا در دست کرد و این گونه شیطان ها و انسان‌ها و ج‌ها و 
برنده‌ها و درنده‌ها به فر مان او درامدند. جون سلیمان عليه السلام بيرون امد و 
انگشترش را طلب کرد آن را نیافت, پس گریخت و رو به سوی ساحل دریا 
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گذاشت. بنی اسرائیل په آن شیطان که په شکل سلیمان درامده پود شک کردند و 
نرد مادر سلیمان عليه السرم رفتند و به او گفتند: ایا در رفتار سلیمان چیزی در 
نظرت نامعمول نبست؟ گفت: او در میان مردم, تیکوکارترین کس نسبت به من بود 
ما اکنون به من بدی می‌کند! بتی اسرائیل نزد کنیزان و همسران سلیمان رفتند و 
گنتند: آیا در رفتار سلیمان چیزی در نظرتان نامعمول ئیست؟ گفتند؛ او در حیض با 
ما نزدیکی نمی‌کرد. اما اکنون در حیض به نزدیک ما می‌آید. ۱ 

شیطان که تر سید او را بشناسند. انگشتر را در دریا انداخت., در آن دم خداوند 
یکی از ماهیان را فرستاد و آن ماهی انگشتر را بلعید و ان شیطان گربخت. بنی 
اسرائبل چهل روز در جستجوی سلیمان بر جای ماندند. حال ان که سلیمان در 
ساحل دریا قدم می‌زد و می گریست و از خدا طلب آمرزش می‌کرد و از کردار خود 
توبه می‌نمو د. جون آن جهل روز گذشت, سلیمان به ماهیگیری برخورد که به کار 
مشغول بود زد او رفت و فرمود: ار تو را یاری کنم. مقداری ماهی به من می- 
دهی؛ ماهیگیر عرض کرد: اری. 

سلیمان او را پاری کرد و وقتی ماهیگیر شکار خود کرد. یک ماهی به سلیمان 
داد. او ماهی را گرفت و جون شکمش رااشکافت تا آن لا بشوید. ناگهان انگشتر را 
در شکمش یافت. ان را به دست کره‌ و باز شیطان‌ها و جن‌ها و انسان‌ها و پرنده‌ها 
و درنده‌ها به فرمان او درآمدند و این جتین به جایگاه نيشین خود باز گشت و در 
بی آن شیطان و سپاهیان همراهش برآمد و انها را به زنجیر کشید و با نام‌های 
خدآوند؛ برخی را در میان اب و برخی را در میان سنگ زندانی کرد و آنها تا روز 
قیامت در بند و عذاب بر جای ماندند. وقتی سلیمان به قلمرو خود باز د با 
آصف بن برخیاء کانب خود که دستی در کتابت داشت. فرمود: من مردم را می 
بخشم؛ چرا که نمی‌دانستند او شیطان است. اما تو را که می‌دانستی چگونه ببخشم! 
آصف عرض کرد: مرا نبخش, من شیطانی که انگشتر تو را در دست کرد می 
شناختم. حتی يدر و مادر و عمو و دابی‌اش را نیز می‌شناختم: او به من گفت: برای 
من کتابت کن. به او گفنم: قلم من به جور جاری نمی‌شود. گفت: پس بر جای خود 
بنشین و چیزی ننویس و من چنین کردم. و اما ای سلیمان! مرا خبر ده که چرا تو 
هدهد را دوست داری, حال آن که او از همه پرندگان خسیس‌تر و بدبوتر است! 
سلیمان فرمود: چون هدهد آب را از پشت سنگ سخت می‌بیند. اصف عرض کرد: 
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چگوثه آب را از پشت ستگ سخت می‌بیند. اما دام را در ہے یگ مضت خاک 
نمی‌بیند و به دام می‌افتد؟ سلیمان فرمود: تند نرو ای سست کام! وقتی تقدیر فرا 
می‌رسد, دیده را کور می‌کند," 

۶ سپس علی بن ایراهيم, از پدرش. از احمد بن محمّد بن ابی تصر از عبد 
اله بن قاسم از ابو خالد قماط, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرد 
که ایشان فرمود: بني اسرائیل به سلیمان عليه السلام گفنند: پسرت را جانشین خود 
بر ما بگذار. سلیمان فرمود: او شایسته این کار نیست. دقتی آنها یر خواسعه شود 
ی ی سلیمان قر مود: جند سوال از او می‌پرسم؛ ار درست پاسخ داد او 
را جانشین خود می‌کنم؛ سپس از او برسید: ای ثر زندم! ا طعم اب و طعم نان 
چیست؟ سبب زیر و بمی صدا چیست؟ جایهاه + عقل در بدن کجاست؟ سبب 
خشونت و ملایمت جېست! اسب یگ ر اناف بدن جپست! سبپ بهره‌مندی 
و بی‌نصیبی بدن چیست؟ پسرش به هیچ یک پاسخ نداد. ان گاه حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام فرمود: طعم. ا, زندگیست و طعم نان, بپروست و سبب زیر و 
بمي صداء گوشت کلیه‌هاسیت و جاپگاه عقل. در مغز است. مگر نمی‌بینی به کسی که 
کم عقل است می کونند: ینوی تفزای! و سیب ختونت و ملایسته دل است و 

بن همان کلام خداوند عتمال است که فرمود؛ «فویّل للقاسية قلولهم من ذ گر الله" 
وای بر انان که از سخت‌دلی یاد خدا نمی‌کنند.] و سبب خستگی و آسایش 
بدن, دو پاست که ار در راه رفتن خسته شوند؛ بدن خسته می شود و اگر در 
آسایش باشند, بدن در اسایش است و سیب پهر«مندی و بی‌نصیبی یدن دو دست 
است که گر انسان انها را یه کار اندازد. بدن را بهره می رسانند و ار به کارشان 
نياندازد. چیزی تصیب بدن نمی‌کنند. " 

۷ محمد بن یعقوب. از علی بن محمد, از یکی از یارانمان. از حسین بن عبد 
الرحمن. از صندل خیاط, از زبد شحام روایت کرده است که وی گفت: از حشرت 
امام چعقر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند منصال: «شذا عَطاونا فا أ" 
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اشسک پقیر اب پرسیدم, ایشان فررمو د؛ اید درباره سليمان عليه السلام است 
که پادشاهی شکوهمندی به او عطا شده بود. سپس این آیه درباره رسول خدا صلی 
لله علیه و آله جاری شد. ایشان چنان مقامی داشت که هر چه می‌خواست به هر 
کس که خود می‌خواست. عطا می‌کرد و از هر کس که خود می‌خواست. دریغ می- 
کرد و این گونه خداوند دهشی برتر از آن چه به سلیمان داده بود. به ایشان عطا 
کرد و فرمود: «ما آتاکم اسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» [آن چه را فرستاده 
(او) به شما دای آن را بگیرید و از آن چه شما را باز داشت. بازایستید] 

۸ و از وی. از جند تن از یارانسان, از احمد پن محمد بن خالد, از بدرش. يا 
دیگری, از سعد بن سعد. از حسن بن جهم, از حضرت امام موسی کاظم عليه 
لسلام روایت شده است که ايشان فرمود: از جمله خلق و خوی پیامبران, پاکیز کی 
و خوشبویی و آراستگی مو و آمیزش بسیار است. سلیمان بن داود عليه السلام در 
یک قصر هزار زن داشت که سیصد تن از آنها همسرش بودند و هفتصد تن دیگر, 
کنید وی بودند و رسول خدا صلی الله علیه و له اندازه چهل مرد در آمیزش توائا 
بود و نه همسر داشت که در هر شبانه روز با آنها ترّدیکی می‌گرد.' 

8) علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی نصر, از ابان, از حمزه, از اصبغ بسن 
نباته. از امیر مومنان. حضرت علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرسود: 
جون سلیمان بن داود عليه السلام از پیت المقدس بیرون آمد. بر جاتب راست او 
سیصد هزار تخت بود که آدمیان بر آنها نشسته بودند و بر جانب چپ او سیصد 
هزار تخت بود که جنیان بر آنها نشسته بودند و پرندگان به فرمان سلیمان عليه 
لسلام بر انها سایه افکنده بودند و پاد به فرمان او آئها را حمل مي‌نمود. تا این که 
به ایوان کسری در مداین رسیدند و از آن جا رو به سوی اصطخر گذاشتند و بعد 
راهی شدند قا ه شهر برکاوان" رسیدند, سپس باد به فرمان سلیمان علیه السلام آنها 
را در فضای پایین حرکت داد, آن چنان که نزدیک بود پاهایشان به آب برسد. آنها 
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به یکدیگر گفتند: هیچ شنیده‌اید یا دیده‌اید که پادشاهی چنین شکوهمند باشد؟ و 
باز گفتند: همانند این پادشاهی را نه دیده‌ایم و نه شنيده‌ايم. در آن دم فرشنه‌ای از 
اسمان ندا سر داد: پاداش یک سبحان اله از آن چه که مي‌بینید. شکوهمندتر ست ' 

0٠‏ پرسیی: روایت شده که مقدار غدای سلیمان عليه السام در یک رون 
هنت کر بوده أست. روزی حیوانی از حیوانات دریا سر بر اورد و عرض کرد: ای 
سلیمان؛ امروز مرا مهمان کن. سلیمان عليه السلام فرمان داد تا به اندازه خوراک 
یک ماهش برای ان حیوان غذا فراهم آورند. وقتی آن مقدار غذا همجون کگوهی 
بزرگ بر ساحل دریا جم امد آن مأهی سر پر آورد و همه را بلعید و عرض کرد: 
ای سلیمان! آن گوشه‌ای از غذای من بود. بقیه آن کجاست؟ سلیمان عليه السلام به 
شگفت ام و فر دود ایا در دریا حیوانی هماأنند نو وجود دارد؟ ماهی عرض کرد؛ 
هزار گونه حیوان. سلیمان علد السلام فرمود: په راستی که خداوند یادشاه برتوان, 
در قدرت خود پاک و منزه است و چیزهایی میآفریند که کسی از آنها خبر ندارد. 

و اما نعمت فراخ خداوند متغال چنان است که به داود علیه السلام فرمود: ای 
داود! به شکوه و بزرگی‌ام سانا ات شام اسمانیان و زمینبان حیسزی را از من 
آرزو کنند. هم چنان که یکی از شما سوزنی را به دربا فرو برد و پیرون آورد. 
آرزوی هر ارزومندی را هفتا بابز ر ی‌تر از دنیای شما به او عطا می‌شنم. پس 
چگونه ممکن است چیزی که من استوارش داشته‌ام, رو به کاستی گذارد؟۳ 

۱ شیخ در کتاب مجالس, از ابو عبد الله حسین بن ابراهیم فزوینی, از ابو 
عبد الله محمد بن وهبان هنائی بصری, از احمد بن ابراهيم بن احمد. از ابو محمد 
حسن بن علی بن عبد الکریم زعقرانی. از احمد بن محمّد بن خالد برقي, ابو جعضر: 
از پدرش. از محمد بن ابی عمیر. از هشام بن سالم. از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: وقتی سسلیمان عليه السلام از 
پادشاهی خود برکنار شد. از میان قوم خود رفت و مهمان مرد بزر ی شد و آن 
مرد. سلیمان را میزیان شد و بسیار به او یکی کرد و چون نماز و نیکی او را دید 
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سلیمان در تظر شی جایگاهی والا یافت و از این رو دخترش با ناغى وخاد 
وقتی دختر آن مرد, کردار سلیمان را دید به آو گفت: پدر و مادرم به فدایت! چه 
خلق نیک و چه منش بی‌عیبی داری! من در تو هیچ کردار ناپسندی نمی‌بينم جز 
ان که هزیندات را بدرم می‌دهد. سلیمان پیرون رفت و به ساحل دریا رسید و در 
آن جا په مر دی ماهیگیر کمک کرد و ماهیگی همان ماهی که سلیمان انگشترش را 
در شکمش یافت, به او داد" 

۲ و روایت شده که سلیمان علیه السلام بر فرش خود می‌نشست و در هوا 
سیر می‌کرد. روزی از روزها که بر فرش خود در گذر بود و پر فراز زمین کربلا 
سیر می‌کرد. باد. فرشش رأ سه دور چنان جرخاند که سلیمان در هراس از سقوط 
افتاد. سپس باد آرام گرفت و فرش او بر زمین کربلا فرود امسد. سایمان به باد 
فرمود: چرا ایستادی؟ باد عرض کرد: بر این زمین, حسین علیه السلام کشسته مسی- 
شود. سلیمان فرمود: حسین کیست؟ باد عرض کرد: حسین فرزند زاده محمد مختار 
صلی الله علیه و آله و فرزند علی عليه السلا چو کسرار است. سلیمان فرمود: 
قاتل او کیست؟ باد عرض کرد: قاتل او یزید است که اسمانیان و زمینیان همه او را 
لعنت می کنند و لعبت خدا بر او بادا آن قاسسلیمانسلسكت به سوی اسمان گشود و 
یزید را لعنت و نفرین کرد و تمامی انسان‌ها و جن‌ها آمین کفتند؛ سپس باد وژیدن 
گرفت و فرش را به خرکت فرآوود:" 

۳) و از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت شده است که وی گفست: 
هنگامی که مردم با عمر بن خطاب بیعت کردند. ما با امیر مومنان حضرت علی 
عليه السلام در منزل أن حضرت بودیم. من. حضرت امام حسین عليه السلام 
حضرت امام حسین عليه السلام, محمد بن حنقیه. محمّد بن ایی بکر, عمار بن یاسر 
و مقداد بن اسود کندی. فرزند ایشان حضرت امام حسن عليه السلام فرمود: ای 
امیر موّمتان! حضرت سلیمان از پروردگارش ملکي درخواست کرد که برای طسیج 
کس پس از او سر اوار نباشد و خداوند خواسته‌اش را به او عطا فرمود. آیا شما نیز 
آن جه را سلیمان داشت. دارا هستید؟ ايشان فرمود: په خدايي که دانه را شکافت و 
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آدمی را افرید. گر جه سلیمان ہن داود از روردگارش ملک خواست و ار به وی 
عطا فرمود. امّا پدر تو چنان مُلکی به دست آورد که پیش از او جز رسول خدا 
صلی اله علیه و اله. کسی نداشته و پس از او هیچ کس نخواهد داشت. 

حضرت امام حسن عليه السلام به ایشان عرض کرد: مي‌خواهيم برخی از 
کراماتی را که خداوند به شما عطا کرده و به آنها شما را برتری بخشیده به ما نشان 
دهید. حضرت عليه السلام فرمود: ان شاء الله نشانتان خواشم داد. حدیث در بیان 
کرامات امیر مومنان عليه السلام ادامه می‌یابد تا این که: حضرت امام حسن عليه 
السلام عرض کرد: ای امیر مومنان! سلیمان بن داود علیه السلام به سیب انگشترش 
اطاعت می‌شد. امیر موّمنان په سبب چه اطاعت می‌شود؟ حضرت عليه السلا 
فرمود: من چشم خداوند در زمین او و زبان گویای خداوند در ميان افریدگان او 
هستم. من لور خدایم که خأموش نمی شود و من در رحمت خدایم که عطایش از 
آن مي‌رسد و من حجّت خدا بر بندگاتش هستم. سپس فرمود: آیا دوست دارید 
انکشتر سلیمان بن داود عليه السلاغرا به شما نشان دهم؟ عرض شد اری. 
حضرت علیه السلام دست پا ی ی کرو انگشتری از طلا بیرون آورد که نگسین 
ان از بافوت سر خ بود و پر الن نوشته. شده بود: محمد و علی! سپس فرمود: ایا 
می خواهید سلیمان ین داد علیه السلام را به شما تشان دهم؟ عرض کردیم: آری. 
حضرت عليه السلام برخاست و ما بیز همراه ايشان برخاستيم. آن اه ما را وارد 
بوستانی کرد که ژیباتر از آن را ندیده بودیم و گوئه گونه‌های میوه‌ها و انگورها را 
داشت و نهرهایش روان بود و پرندگانش بر فراز درختان نغمه مسی‌سرودند. چون 
پرندگان آن حضرت را دیدند. آمدند و بر گرد سرش شروع به بال زدن کردند تا 
این که به سيان بوستان زر سیا پچ + نا گهان نخئی ديدم که جوانی سر آن دراز کشیده 
بود و دستش را بر سینه‌اش گذاشته بود. امیر مومنان عليه السلام انگشستر را از 
گریبان خود بیرون آورد و آن را در انگشت سلیمان عليه السلام کرد. سلیمان عليه 
السلام برخاست و عرض کرد: سلام بر تو ای امیر مومنان و ای وصی فرستاده 
پروردگار جهانیان! به خدا سوگند! تو بزرگترین صدّیق و والاترین فاروق هستی, 
هر کس به دامان تو چنگ اندازد, رستگار شود و هر کس از تو سر بیجد., ابید 
شود و زبان کند. من به حق شما اهل بیت از خدا درخواست کردم و او این مُلک را 
به من عطا فرمود. سلمان گفت: وقنی سخن سلیمان بن داود را شنیدم» بسی آخنیار 
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شدم و بر پای امیر مؤمنان افتادم و گام‌های ایشان را پوسیدم و خدای متعسال را 
سپاس گفتم که چنین نعمت بزرگی به ما عطا فرمود و ما را به ولاست اهل بست 
علیهم السلام رهنمون شد. همان کسانی که خداوند هر گونه پلیدی را از ایشان 
زدود و به تمام پاکشان کرد, و در ان دم همراهان من نیز همچون من بر پای 
حضرت عليه السلام افتادند.! 

حدیت یاد شده, سخنی طولانی است که تمامی آن پیشتر در باب «یأجوح و 
مأجوج» در پایان سوره کهف امد و نیز روایات مربوط به این که انگشستر سلیمان 
بن داود علیه السلام و عصای موسی عليه السلام تزد امامان عليهم السلام می‌باشد. 
پیشتر در تفسیر کلام خداوند متعال: «وَما نلک بیمینک یا موسی» [و ای موسی در 


اس زاست تو جیست!] و سره طه ا 


al‏ ۳ ۳۳ ۳ 2 از سر ۳۳ و ا اس ا م 

راداو ب ذا ڌي ری آني عالطا مضب وعذاب (۴۱)ارکض 
بل قذامنتمل رد شراب ۷) مومت تن دزي 

۳ ۱ سے کک ج ی عم , ۳۶ 12 ؟ ۳ ر سے ٣‏ یم ۱ 

او لباب (۳۳) وذ یی اضر به و لاحك او جدته انم بل 
5 
الوا ۴0» 

| و بنده ما ایوپ را به یاد ۳ آنگاه که پروردگارش را ندا داد که: شیطان 
مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد. #(به او گفتیم:) با پای خود (به زمین) بکوب. 
اک ات شمه سار ,رده اشا غو شتا سای راو اد 
آنها را همراه آنها به او بخشيديم. تا رحمتی از جانب ماو عبرتی برای خردمندان 
باشد.#(و به او گفتیم:) پک بسته تر که به دستت برگیر و (همسرت را با آن بسزن 
و سوگند مشکن. ما او را شکیبا يافتیم. چه نیکو بنده‌ای! به راستی او توبه‌کار 
بود.] 


۱) علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن فضال. از عبد الله بن بحر, از ابن مسکان, 


"- بحار الانوار. ج ۲۷ ص ۳۳۲ حم ۵ 
"- طد/ ۱۷ 
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از اپو پیر روایت کرده است که وی گفت؛ از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام پر سیدم: بلابی که ایوپ علیه السلام در دیا به آن دچار گشت, به چه سبب 
بود؟ ایشان فرمود: به سبپ نعمتی بود که خداوند منعال در دنا به او ارزانی فرمود 
و او شکر آن نعمت به جا آورد؛ در آن روزگار شیطان تا به نزدیک عرش راه 
داشت. روزی بالا رفت و در آن جا شکر ايوب علیه السلام را دید که په خاطر 
لععت پروردگارش به جا می‌آورد. چون این بدید به ابوب حسد ورزید و عرض 
گرد: پروردگارا! ایوب تنها په سبب بهره‌ای که از دنبا به او ارزانی داشنه‌ای به درگاه 
تو شکر این نعمت به جا می‌آورد. ار او را از دنیایش بی نصیب کنسی, دیگر به 
درگاه تو شکرگزار هیچ نعمتی نخواهد بود. مرا بر دنیای او چیره گردان تا بدانی که 
دبگر شحر هیچ نعمتی رأ به جا نخواهد آورد. خداوند به او فرمود: تو را بر مال و 
فرزند آو چیره ساختم. شیطان فرود آمد و مال و فرزندان ایوپ را سراسر نابود کرد. 
اما ایوب بیش از پیش شکر خدا به جای آورد و حمد او گفت. شبطان عرض کرد: 
مرا بر کاشته‌های او جره گردان.. خداوند فرمود: جنین کردم. شیطان به همراه 
یارانش امد و بر کاشته‌های او ذعید و همه سوخت. اما ابوب بیش از پیش شکر 
خدا به جای اورد و حمد او گفت. شیظان عرض کرد: مرا بر گوسفندان او چیسره 
گر دان, خداوند ار رام فوسفندان ایوب چیرم گرداتد و او همه را هلاک کرد. اما 
ایوب بیش از پیش شکر عدا بک ای آورد و حمد او گفت. شیطان عرض کرد 
پروردگارا! مرا بر بدن او چیره گردان. خداوند او را بر بدن ایوپ به جز چم و 
عقلش - چیره گرداند و شیطان در بدن او دمید و بدن ایوب از سر تا به پا پر از 
تاول شد. ایوپ روزگاری دراز بر این درد بماند و حمد خدا گفت و شسگر او به 
جای آورد تا أبن که در یدنش گرم افتاد. چون گرمی از بدیش بیسرون سی زد آن را 
باز می گرداند و می‌گفت: به همان جایی بر گرد که خداوند تو را از آن افریده است. 
از ان پس بدن ايوب چنان به عفونت آفتاد که روسناییان او را از آن جا بسرون 
کردند و در میان توده زبأله‌ها بیرون از روستا انداختند و در آن حال زن آیوب. 
دختر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام, از مردم صدقه می قرفت 
و برای او می‌برد. جون بلای ابوب به درازا کشید و شیطان بردباری او را بدید نزد 
چندی از یاران آن حضرت که در کوه‌ها رهبانیت پيشه کسرده بودند» رفت و بد 
ایشان گفت: بیایبد تا به نرد این بنده بلا دیده برویم و از او بپرسیم که چرا در این 
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بلا افتاده است. آن گاه سوار بر استران خاکستری به راه افتادند. چون به تزدیک او 
رسیدند. استرانشان از بوی عفونت او رمیدند. آنها فرود آمدند و استرآن را به هم 
بستند و پیاده نزد حضرت رهسیار شدند و یکی از آنها چوان کم سالی بود وقتسی 
نزد یوب نشستند. عرض کردند: ای ایوپ! کاش ما را از ناهت باخبر می‌کردی تا 
شاید این چنین خداوند درخواست ما را (برای بخشش تو) براورده سازد. گمان 
نمی‌کنيم جز این باشد که تو امری را از ما پنهان کرده‌ای و از آن رو به چنین بلایی 
دجار گشته‌ای که هیچ کس تاکنون ندیده است. ايوب گفت: به a‏ پروردگارم 
سوگند! او خود می‌داند که من هرگاه غذایی خورده‌ام. یتیمی پا ناتوانی با من هم 
غذا بوده و هرگاه برای عبادت خدا دو امر در نظرم رسیده, آن را برگزیده‌ام که بر 
بدنم دشوارتر بوده است. آن جوان به یارانش گفت: بدا په حال شما که نزد پیغمبر 
خدا آمدید و او را سرزنش کردید تا او بخواهد آن جد را در عبافت خدا از شا 
پنهان می‌کرده. اشسکار سازد. ایوب عرض کرد؛ پروردگارا! اگر در جایگاه 
دادخواهی از تو بنشینم, هر اينه حجّت خود رای تو عرضه می‌دارم. ناگاه خداوند 
ابری به سوی او فرسناد و قرمود: ای ابوب حخجت خود را عرضه دار که آکنون تو 
را در جایگاه دادخواهی نشانده‌ام و اين منم که همواره تزدیک تو هستم. ایوب 
عرض کرد: پروردگارا! تو خود می‌دانی که هرگاه برای عبادت تو دو امر در نظرم 
رسیده, آن را بر گزیده‌ام که بر نفسم دشوازتر بوده است: ايا حمد تو نکفتم؟ أا 
شکر نو به جا نیاوردم؟ ایا تو را تسبیح نگفتم؟ در آن گاه از ابر به ده هزار زیان ندا 
رسید: ای ایوب! چه کسی تو را بر آن داشت تا خدا را پبرستش کنی: حال آن که 
مردم از او غافل بودند و چه کسی تو را بر آن داشت تا خدا را حمد و تسبیح و 
تکبیر گویی, حال أن که مردم از او در غفلت بودند؟ آیا به خاطر کاری که در آن 
خدا بر تو منت دارد. بر خدا منت می گذاری؟در أن ۳۲ ایوپ دست در خاک برد و 
خاک بر دهان خود ریخت و عرض کرد: برورد کارا! نکوهش من حق توست» آین 
تو بودی که با من چنین کردی. پس خداونید فرشته‌ای به سویش فرستاد و آن 
فرشته با بر زمین زد و از جای پایش جشمه‌ای سر برآورد و ایوپ را در آن اب 
بشست و این چنین ایوب از آن چه که پیشتر بود نیکتر و شادابتر گشت و خداوند 
به دورش باغی سبز رویانید و خاندان و مال و فرزند و کاشته‌ها را به او بازگرداند 


ام ی 


و ان فرشته به کنارش نشست و با او شم دم و هم سخن شد. در همان حال همسر 





زرايي 


تسیر 
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ایوپ تکه نانی خشک در دست. به راه افتاد و چون به آن جایگاه رسید, همه چیز 
را دگر ون یافت و دو مرد را دید که در کنار شم نشسننه اند ی یسب 2 و فغان 
برآورد و گفت: ابوب. چه بلایی بر سرت امد؟ ايوب او را صدا زد و او رو سوی 
حضرت کرد و وقتی دید خداوند بدن ايوب و دیمر نعمت‌های خود را به او 
بازگردانده, به سجده افتاد و شکر خدا به جا آورد. ناگهان ايوب گیسوان همسرش 
را بریده دید؛ چرا که او په نرد فومی رفته بود تا از انها برای اسوب, اندکی غذا 
بگیرد و آن قوم گپسوان او را نیک یافته و به او فته بودند: اگر قیسوان خود را به 
ما بده ما په تو غدا می‌دیم. او هم گیسوان خود را جیده و به أنها داده بود و از 
آنها پر ای ایوب غذایی گرفته بود. چون حضرت گیسوان او را بریده دید برافروخت 
و سوکند ياد کرد که صد تازیانه په او بزند. چون همسرش آن ماجرا را برای او 
باز تفت, ایوب از سو گند خود ادوهناک شد. آن گاه خداوند عز و جل به او وجي 
فر مود: «وَخذ بیدک ضفغثا فاضرب یه وا ټَخْث» پس ايوب صد شاخه خرما 
ارت کا ی کی ی رنه سو کل توق را نا ارس 

سپس خداوند متعال فرشود؛ «و وا لَه أَفَ ومهم مهم رحمة ما وذکری 
ی لألباب» و این گونه خداوند به فرزندان او که پیش از آن بلا یا پس از آن 
در گذشته پودند, خان سوا د کد و آتها رایه او بازگ‌داند و همکی در کنار آن 
حضرت زیستند. بس از این که خداوند متعال ایوب را سلاعتی بخشید. از او 
بر سیدند؛ اي ایوب! از این بلاها که پر سرت امد کدام یک بر تو دشوارتر بود؟ 
فرمود: نکوهش دشمنان. 

خداوند متعال بر خانه ابوب بارائی از پروائه‌های طلا نازل فرمود و او آنها را 
چمع می‌کرد و آن چه را از آن پروانه‌ها باد می‌برد. به دنیالش می‌دوید و آن را باز 
می گر داند. جبرئیل عرض کرد: ای ایوپ! سیر نمی‌شوی؛ فرمود: چه کسی از روزی 
پروردگارش سیر می‌شود؟ 

۳) محند ین یعقوب, به استاد وی از کے یم عبران از هارون بن اا 
ابو بصیر روایت کرده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
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درباره کلام خداوند متعال: «واتیناه اطله ومتلهم ََهمٍ» [و کسان او و نظیرشان را 
شمر آه با آتان لاه برت عطا کر دیم | پرسیدم: حگونه خداوند نظیر کسانش را 
به همر اه انان به او عطا فرمود؟ 

قرمود: خداوند برای ایوب. فرزندانش را که پیش از آن اجلشان رسیده بود و 
مر دد بو دید هبانند انان را که در أن هنگاء هلاک شده پودند. زئده گرد. 

۳ ابن بابویه. از محمّد بن علی ماجیلویه. از عموبش محمد بن ابی القاسم. از 
احمد بن ابی عبد الّه, از پدرش, از محمّد ہن ابی عمیر, از آبو ایوب, از ابو بصیر. از 
حضرت امام جعفر صادق عليه و السلام روایث کرده است که ایشان فرمسود: بلایی 
که ايوب په آن دجار شد په سیب نعمتی پود که خداوند متعال به او ارزانی فرمود و 
او شکر آن نعمت به جا آورد. دی آن روزگار شیطان تا به نزدیک عرش راه داشت. 
چون عمل ايوب به خاطر په جای آوردن شکر تعمت بالا رفت. شیطان به او رشک 
ورزید و عرض گرد: بروردگاراا ایوب تنها به سبب بهره‌ای که از دنیا بسه او ارزانسی 
داشته‌ای شکر اس نعمت به جا می‌آورد. اگر دنياي او را از او جدا کنی, به درگاه تو 
شکر گزار هیچ تعمتی نخواهد بود. مرا بر دنیای او چیزه گردان تا بدانی که او هیچ 
نعمتی را شکر نخواهد گفت. خداوند فرمود: تو را بر/دنیای او چیره ساختم. شیطان 
مال و فرزند ایوپ را یک به یک هلاک کرد و پا اين همه, ايوب حمد خداوند عز و 
جل می‌گفت. شیطان بازگشت و عرص کرد: بروزدگازا! ایب می داند دنیایی را که 
من از او گرفته‌ام. تو به زودی به او باز می‌گردانی, مرا بر بدن او چیسره گردان تا 
بدانی که او شکر هیچ نعمتی را به جا نخواهد آورد. خداوند عز و جل فرمود: تو را 
بر بدن ايوب به جز چشم و عقل و زیان و گوش او چیره ساختم. شیطان به سرعت 
تمام فررود امد که میادا رحست خداوند ایوپ را دریابد و از رسیدن او به وی 
جلو گیری کند. شیطان از آتش سوزان در سوراخ‌های بینی ایوپ دمید و بدن ايوب 
بر از دمل شد" 

۴) و از وی, از پدرش. از سعد بن عید اله از احمد بن محمد بن عبسسی, از 
حسن ین علی و از درست واسعلی, از حضرت امام جعثر حادق علیه السام 





۵ ۲ 
۳ علل الشرام ج ۱: کے a‏ باب ۵ ح ا. 
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روایت شده است که ایشان فرمود: ايوب علیه السلام بدون اي ین که گناهی کر ده 
باشد: دجار بلا شد" 

۵) و از وی, به این اسناد, از حسن بن علی وشاء. از فضل آشعری, از حسین 
بن مخثار, از آبو بعصیر, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است 
که ایشان فر مو د؛ ايوب عليه السلام بدون هیچ کناهی, هفت سال دجار پلا شر " 

۶ و از وی. به این اسناد. از حسن بن علی وشاء. از فضل اشعری, از حسن بن 
ربیع؛ از کسی که او نام برد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی ایوب عليه السلام را بدون هیچ 
کناهی دچار بللا کرد. ابوب عليه السلام بردپاری ورزید نا این که او را سرزش 
کردند. حال أن که شما بر سرزنش بردباری نمی‌ورزید. ' 

۷ و از وی. از پدرش, از سعد بن عبد الّه, از احمد بن ابی عبد الله برقی, از 
پدرش. از عید اله بن بحبی بصری, از عبد اله پن مسکان» از ابو بصیر روایت شده 

ت که او گفت: از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام پرسیدم: بلایی که ابوب 
عليه السلام در دنیا به ان دچار. کشت به چه سبب بود؟ ایشان فرسود: به سبب 
نعمتي بود که خداوند متعال در دنیا به او ارزانی فرمود و او شکر آن نعمت به جا 
ارد د اد روز گار شیعلان تا به تدیی عرش راه داشت. جون شکری که ايوب از 
بر اي نعست به چا مې اورد؛ باد رفت, شیطان به او رشک وززبد و عرض کرد؛ 
پروردکارا! یوب تنها به سبب بهره‌ای که از دنیا به او ارزانی داشته‌ای به درگاه تو 
شکر ابن نعمت به جا می‌آورد. اکر او را از دنیایش بی‌نصیب کنی؛ دیگر به در گاه تو 
شکرگزار هیچ نعمتی نخواهد بود. خداوند به شیطان فرمود: من تو را بر مال و 
فرزند آو چیره می‌سازم. شیطان فرود امد و مال و فرزندان ایوب را سر اسر نایود 
کرد. چون شیطان دید به خواسته‌های خود درباره ایوب نمی‌رسد؛ عرض کرد؛ 
پر ورد گارا! ابوب می داند دئیایی را که من از او گر فتدام تو به زودی به او باز سی- 
گردانی, مرا بر بدنش چیره گردان. خداوند فرمود: من تو را بر بدن ایوپ به چز 





- علل الشرانع. ج ۱ ص ۶۵ , باب سم ۲ 
-١‏ علل الشرائم: ج ۱ ص ۹۵ باپ ۶۵ ح ۳ 
فلل الشرائ. ج ۸۱ ص ۹۵ باب ۶۵ س ۴ 
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فلب و زبان و چشم و گوشش چیره ساختم. شیطان شتابان فرود امد تا مبادا 
ار ساسا پروردگار عز و جل ایوپ را دریابد و از رسیدن او به وی جلو گیری کند. 

چون آن بلا بر اپوب سخت‌تر شد و روزهای پایانی گرفتاری‌اش فرا رسید. 
یارانشی په نزد وی آمدند و عرض کردند: کسی را نمی شناسیم که دچار چنین 
بلایی شده باشد, مگر بدان سبب که امری ناپسند را پنهان کرده باشد. شاید تو در 
کر داری که به ما نشان می‌دهی. امری نابسند را بنهان داشته‌ای. در أن هنگام ایوب 
به راز و نیاز با پروردگار خود نشست و عرض کرد: پروردگارا! مرا به چنین بلایی 
دجار کردی: حال ان که شود می‌دانی هر گاه دو امر در نظرم رسیده آن را که 
ناگوارتر بوده است بر بدنم هموار کرده‌ام و هر گاه خورائی خوردهام, پتیمسی بر 
سفره‌ام نشسته است؛ اگر جایگاهی برای دادخواهی از تو داشتم. هر آینه حت 
خود را بر تو عرضه می‌کردم. ناگاه ابری بر سرش پدیدار شد و کسی در آن ابر لب 
به سخن گشود و گفت: ای ایوب! حجّت خود را عرضه دار. آن گاه ايوب کمسر 
راست کرد و بر دو زاو نشست و عرض کرد: مراابه چنین بلایی دچار کردی. حال 
ان که خود می‌دانی هر گاه دو امر در نظرم,زسینده؛ ان را که ناگوارتر بوده, بر بسدنم 
هموار کرده‌ام و هرگاه خوراکی خورده‌ام, پتبمی بر سفرهام نشسته اسست. بر أن دم 
ندا رسید: ای ایوب! جه کسی عشق به عبادت را در دل تو نشاند؛ اسوب مشتی 
خاک بر قرفت و در دهان خود ريخت و عرض کرد: تو ای پروردگار من" 

۸) و از وی. از احمد بن حسن قطان, از حسن بن علی سکری؛» از محشّد ببن 
زکریا جوهری, از جعفر بن محمّد بن عماره از پدرش. از حضرت امام جعضر 
صادی عليه السلام, از پدر بزر گوارش عليه السلام روایست شده است که ایشان 
فرمود: ایوب عليه السلام بدون این که گناهی کرده باشد, دچار بلا شد. به راستی که 
پیامبران گناه نمی کنند؛ زیرا ایشان معصوم و پاک هستند و به گناه دست نمی‌یازند 
و گمراه نمی‌شوند و هیچ گناه کوچک یا بزرگی از ایشان سر نسی‌زند. سپس 
حضرت علیه السلام فرمود: گرچه یوب عليه السلام به تمامی آن بلاها دچار 
گشت. امّا هیچ بوی بدی از او برنخاست و چهره‌اش بدنما نشد و هیچ چرک و 
خون و عفونتی از بدنش بیرون نزد و چنان نشد که کسی با دیدنش او را نایاک 





'- علل الشرائم, ج ۱. ص ۹۶ باب ۶۵ ج ۵ 
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بذاند و حون په چشم کسی ۳ او را به هراس اندازد و بدنش کرم نیافت‌اد. 
خداوند عز و جل هر یک از پیامیران یا دوستان آرجمند خود را به بلایی دجار 
کند. با ایشان جنین می‌کند. 

اما مردم به سیب تهیدستتی و ناتوانی ظاهری ایوب عليه السلام از او دوری 
گزیدنده جرا که از حمایت و تشایشی که نزد پروردفارش داشت, سی‌خبر بودند. 
پیأمبر اکرم صلی الله علیه و له فرموده است: سخت تربن بلاها در ميان مردم, از آن 
پیامبران است و هر یک از آیشان نیک‌تر باشد. بلایش سخت‌تر است. خداوند عز و 
جل او را به بلایی سخت دجار کرد و این گونه در نظر تمأمی مردم کوچکش نمود. 
تا وقتی او به خواست خداوند به مقامی والا در نعمت‌های بزرگ او رسید. مردم با 
دیدن او و مقامش او را خدا نپندارند و نیز از این امر نتیجه گیرند که باداش خداوند 
متعال بر دو گونه است: شایستگی و وپژگی. و همچنین خداوند با او چنین کرد تا 
مردم هیچ ناتوانی را به خاطر ناتوانی‌اش و هیچ تهیدستی را به خاطر تهیدستی‌اش 
و هیچ بیماری را په خاطر بیماری‌اش. کوچک نبندارند و بداتند که خدا هر که را 
خواهد. ناخوش می‌کند و هرز کهرا خوانعد, به هر هنگام و به هر ونه و به هر 
سببی که خواهد شفا می‌دهد و این اموز را برای هر که خواهد, مایه عبرت و برای 
هر که خواهد. مایه سیاه بختی و برای هر که خواهد. مایه نیک بختی قرار می‌دهد و 
او عز و جل در تمامی این آموز در تقدیر خود دادگر است و در کردار خود 
نی است و هر آن چه را با بندگانش انجام می‌دهد از روی صلرا ح اپشان است 
و انان هیچ نیرویی ندارند. مگر آن که از او می‌باشد." 

٩‏ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد ین محمد از محمد بن سنان, 
از عتمان نواء, از کسی که وی نام برد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السللام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند عز و جل موّمن را به هر بلایی دچار 
می‌کند و به هر مرگی جانش را می‌ستاند. امّا او را به بلای از دست رفتن عقلش 
دچار نمی‌کند. مگر ايوب عليه السلام را ندیدی که چگونه خداوند, شیطان را بر 
مال و فرزند و خاندان و هر ان چه داشت چیره گرداند. اما او را بر عقل وی جیره 





- خصال. ص ۳۹۹ م ۱۰۸ 
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نساخت و عقل را برایش بر جای نهاد تا با آن خدا را په یگانگی یاد کید؟ 

۰ شیخ طوسی در تهذیب. به اسناد وی از حسن بن محبوب. از حنان بسن 
سدیر: از عباد مکی روات کرده است که او گفت: سفیان ثوری به من گفت: تو ته 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام جایگاه نیکی داری, از ایشان بپرس که اگر 
مردی زنا گند و چنان بیمار باشد که در جاری کردن حد بر او ترس أن رود که 
پمیرد باید با او چه کرد من از حضرت عليه السلام پرسیدم و ایشان فرسود: این 
سؤال از جانب توست یا کسی به تو گفته آن را بیرسی؟ عرض کردم: سفیان شوری 
از من خواست تا آن را از شما بپرسم. حضرت علیه السلام فرمود: مردی را خدمت 
رسول خدا صلی اله عليه و آله اوردند. آن مرد که تنومند بود و شکمی برامده 
داشت و رگ‌های ران هایش بیرون زده بود. با زئی بیمار زنا کرده بود. رسول خدا 
صلی اله علیه و اله امر فرمود تا دسته‌ای از صد شاخه خرما برای ایشان بیاورند 
سپس تازیانه‌ای به آن مرد و تازیانه‌ای به آن زن زد و هر دو را آزاد کرد و ایسن 
همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «وَخْنذ بیسدک ضغنا قاضرب به وتا 

۰ ۱۰ ِ 
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E 
در تحفة الاخوان, په حذف اسنالساتایی چداساوایت شده است که وی‎ )۱ 
گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم: پلایی که ايوب عليه السلاء‎ 
در دنیا به ان دجار شد به چه سبب بود؛ ایشان فرمود: به سیب نعمتی بود که‎ 
خداوند متعال در دنیا به او عطا کرد و او شکر آن نعمت به جا آورد. داستان از این‎ 
قرار بود که پس از یوسف بن یعقوب بن اسحاق ین ابراهيم عليه السلام, ايوب بن‎ 
موص بن رعویل بن عیص ین اسحاق بن ابراهيم خلیل اه عليه السلام پیامبر شد.‎ 
او مردی دانا و بردبار و پاگیزه و خردمند بود و پدرش مردی پروتمند با مال بسیار‎ 
بود که چهارپایان بسیاری از شتر و او و گوسفند گرفته تا الاغ و استر و اسب‎ 
داشت و در سرزمین شام کسی به توانگری او نبود. چون او درگذشت. همه آن مال‎ 
به ایوپ ارث رسید. در آن عنام سی سال از عمر ايوب مي‌گذشت و او دوست‎ 
داشت که ازدواج کند. در همان اوان. وصف رحمه دختر افرائيم بن یوسف عليه‎ 


- کاقی, ج ۲, ص ۱۹٩۹‏ ۲۲. 
ِ تهدیب: ج ۰ صن ۲ ح ۰۱۰۸ 
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السلام به گوشش رسید. رحمه با پدرش در سرزمین مصر می‌زیست و پدرش از 
داشنن جنین دختری بسیار شادمان بود و او را بسیار دوست می‌داشت؛ چرا که در 
خواب دیده بود جد دخترش, حضرت یوسف علیه السلام؛ پیر آهنی را که بر تن 
داشت دراورد و به رحمه پوشاند و به او فرمود: ای رحمه! ایمن بیراهن. یکی ل 
زیبایی و خوبرویی من است که آن را به تو بخشیدم. رحمه در میان افریدگان خدا 
بیش از هر کس به بوسف علیه السلام می‌مانست و دختری پارسا و عابد بود. چون 
ايوب علیه السلام وصف او را شنید به او مشتاق شد و از این رو با مال زياد و 
هدایای بسپار رو په سوی سرزمین او گذاشت و راهی ان دیار شد تا این که نزد 
پدر رحمه رسید و دخترش را از او خواستگاری کرد. افرائيم به خاطر پارسایی 
ابوب و ثروتي که داشت, دخترش را به همسری او درآورد و جهازش را برای سفر 
با ايوب فراهم کرد. ايوب او را په سرزمین خود برد و خداوند بهره ایوپ را از 
رحمه فراخ گرداند و او دوازده بار آبستن شد و هر بار یک پسر و یک دختر به 
دنیا اورد. سپس خداوند متعال اتوت را به پیامبری بر قومش برانگیخت و انان 
اهالی حوران و بثنه بودند؛ خداوند جال خلق خوش و دلی مهربان به ایوب ارزانی 
فرمود که آن و صفب را نصیب هیچ کس نکرده بود و از ایسن رو هیچ کس از او 
سرپیچی نکرد و به خاطر بززگواری او و بدژش, همه او را باور کردند و او بر 
ایشان قانون گذارد و مسجدها ساخت و برای تهیدستان و بیجارگان و میهمانسان, 
سفره‌ها انداخت و انان را میزبانی می‌کرد و گرامی می‌داشت و برای پتیمان همچون 
بدری مهربان, و برای بیوگان همجون شوهری دل سوز و برای نانوانان همچون 
بدری مهر ور برد. او به کمارده شد‌نان و امانت دارآن خود فرسود تا کسی وا از 
کاشته‌ها و میوه‌های او باز ندارند و برندگان و درندگان و همه حیوان‌ها از دستاورد 
او می‌خوردند و برکت خداوند روز و شب برایش فزونی مسی‌یافست و تسامی 
چهارپابانش هر سال دو بچّه می‌اوردند و با این همه, ايوب عليه السلام از هیچ 
یک از داشته‌هایش شاد نمی‌شد و می گفت: اي خدا و اي سرور و ای مھت و ای 
تکیه فاه س! اهر این دنیا چتین است. پس اخرت و بهشتی که بای سزاواران 


' - کن یا بفتیه: روستایی است میان ده‌شق و آذرعات که حضرت ايوب علیه و السلام زاده 


ان جا بود. «معجم البلدان,ج ۱,ص 4۳۳۸ 
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بخشندگی‌ات افریده‌ای چگونه پاشد؟ 

جون شب فرا می زر سید. پناهند گان اوء در مسجدشی گرد می‌آمدند و با او نماز 
می‌گزاردند و با او تسبیح می‌گفتند و صبح هنگام, فرمان می‌داد تا برای ايشان و هر 
آن که ناتوان بود, غذا فراهم آورند و در این راه, بی شمار مال خود هزینه می‌کرد و 
او هزار رأس اسب و هزار مادیان و هزار استر نرینه و مادینه و سه هزار شتر نر و 
هزار و پانصد شم ماده و هزار کاو نر و هزار کار ماده و ده هزار ميش و اند 
گاو وحشی و سیصد الاغ داشت و هر مادیان دو یا سه کره و هر شتر, بچّه‌ای به 
قم اه داشت و شام ها بایان ا عن وة و م عا اس از ھا جوا 
از سوی ابوب بود و هر یگ از خادمانش زن و فرزند خود داشت. شیطان ملعون 
بر هر آن چه از مال ایوب می‌گذشت, نشان شکر بر آن می‌دید و پاک از زکاتش 
می‌یافت. بس به او حسد ورژید. اما نتوانست گزندی په او برساند. در ان روزگار 
شیطان به عرش راه نداشت. امّا هنوز تا آسمان هفتم بالا می‌رفت و در هر جای 
اسمان‌ها که می‌خواست می‌ایستاد, تا این که حضرت عیسی بن مریم عليه السلام 
عروج کرد و او از ورود به چهار آسمان بازداشته شد و تنها توانست تا سه اسمان 
بالا رود. سیس حضرت محمد صلی ان علیسیله-پویبری برانگیخته شد و در 
آن هتگام او از ورود به همه آسمان‌ها باژذاشته,‌شد و از آن پش برای شنیدن صدای 
آسمان‌ها در مين نشست و آدميان و تیا ن¿ از اين امر در شگفت ماندند و این 


همان کلام خداوند متعال است ت که فر مود: هوآنا لستتا السناء فرجدناها ماشت حرسا 
شد بدا فا یی جوم و يتمع الآن یْجد له شاب ردا" 
1 ما پر اسمان نی دست‌يأفتيم و پر از نگهبانان توانا و تيرهای شهاپب بافتبم, و 


در (آسمان) پرای شنیدن به ۳ می‌نشستيم (اما) اکنون هر که بخواهد به گوش 
باشد, تیر شهابی در کمین خود می‌بابد] 

در روز کار ايوب عليه السلام, شیطان که هنوز تا به نزدیکی عرش راه داشست. 
به ان جا رفت و در جایگاه همیشی خود ابستاد و حسادت بیامبر خدا ایوپ علیه 
السلام در دلش شعله کشید. خداوند متعال که از اشکار و نهان اگاه است. ندا داد: 
ای ملعون! از کجا آمده‌ای؟ عرض کرد: خداوندا! گرداگرد زمین چرخیدم تا کسانی 
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را که از من پیروی می‌کنند. فریب دهم. همه رأ فریب دادم به جز بندگان بی‌ریای تو 
را. ندا رسید: اي ملعون! از دیدن نعست‌های ابوب جه در دلت افتاده است: عرض 
کرد: پروردقار ا و از او یاد گردي و فر شتخانت بر او درود فرستادند. ندا رسید: ای 
ملعون! آبا هیچ تواتستی از او با آن همه عبادت چیزی به دست اوری؟ ایا می- 
توانی او را از راه پرستش من گمراه کنی؟ عرض کرد: خداوندا و مهترا! ایوب شکر 
این نعمت به جا نیاورده است» من در کارش نظر کر ده‌اع. او بنده ایست که چون 
سالا متی اش دادی, آن را از تو پذیرفت و چون روزی‌اش دادی, تو را سپاس گفت. 
حال آن که هیچ او را به بلا و مصیبت نیازموده‌ای. اگر او را به بلایسی دچار مسی- 
گردی» هر اينه می‌دیدی که رأهی جز این می‌پیمود و ادر مرا ای پروردگار, بر مال 
او چیره می‌ساختی, هر آینه می‌دیدی که چگونه تو را فراموش می‌کرد. ندا رسسید: 
ای ملعون! تو را بر مال او جبره ساختم تا بدانی ان جه درباره او می بناءار یی 
دروغی بیش نیست. شیطان به سرعت تمام از آسمان‌ها فر ود آمد و پر تنه سنگی 
تشست که قاییل سر پرادرش هابیل را یش 1 ان سنکی سياه بود که 
چرکابه نفرین از آن تراوش مي‌کرد. شیطان بر ان ایستاد و چنان ناله‌ای سر داد که 
دیوان سرکش. همه از شرق و غرب نزد دار گرد آمدند و گفتند: ای پدر! چه در سر 
داری و چه بر سرت اَملة اسَتِ؟,گفت: من بم چنان فرصتی دست يافتهام که پس از 
بیرون گردن آدم از بهشت. دیگر هماتند آن را به دست نیاورده بودم و آن این که بر 
مال ایوب چیره گشته‌ام تا به تهیدستی‌اش اندازم و دارایی‌اش را نابود کنم. یکی از 
یوان گفت: مرا بر درختانش چیره ساز که من يه اتش دگرگون مي‌شوم و | ن گام 
ر ھر چیز کا ۳ آن را می‌سوزانم و خاکسترش مي‌کنم. شیطان گفت: این کار با 
تو. ديگري گفت: مرا بر چهارپایانش چیره ساز تا چنان قربادی کشم که روح از 
ی اا ر شبطان گفت: این کار با تو. اولی برفت و به انش 
دگرگون شد و آن درختان و بیشه‌ها را سراسر په آتش کشید و دیگری رو به سوی 
چهارپایان گذاشت و چنان فربادی بر سرشان کشید که همگی به همراه جوپان- 
هایشان در دم جان باختند و روستاییان دودی مهيب دیدند و فریادي عجیب 
شنیدند و سضت در هراس افتأدند. شیطان (په شکل خادمان) نز ايوب رفت و او را 
در نماز دید. شیطان که گمان می‌کرد شعله‌های اتش به ايوب رسیده و رخسارش 


را سیاه کرده و مو هایش را سوزانده, او را جين ندا داد: ای آبوپ! مرا دریاب؛ این 
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منم که با تو سخن می‌گویم. آیا ندیدی آتشی آمیخته به دود از اسمان فرود آمد و 
دارایی‌ات را سوزاند؟ دمی از شعله‌اش به من رسید و در آن هنگام شنیدم کسي از 
اسان تفا سر داد و سی تة این سزای کسی است که در عبادت خود ریا کند و به 
حا خداوند متعال, مردم را در نظر داشته باشد. همچنین از اش ات E‏ 
می گفت: من آنشس خشم و ناخشنودی‌ام. 
چون ايوب ندای او را شنید. په نماز خود پرداخت و هیچ به او اعتنا نکرد تا 
این که نمازش را به تمام و درست به جا آورد و سپس فرمود: ای فلانی! اینها 
دارایی من نیست. بلکه دارایی خداوند متعال است که هر چه خود خواهد. با آن 
انجام می‌دهد. شیطان- که نفرین خدا بر او باد- عرض کرد: راست گفتی. از سوی 
دیگر مردم به خروش آمدند و برخی از آنها گفتند: این به خاطر خودپسندی ایوپ 
پر سرش آمده است و برخی دگر گفتند: ایوپ در توپه خود راستی نکرده و از این 
رو به این سرا گرفتار شده است. سخن آنها بر ابوب گران امد اما هیچ پاسخشان 
نداد و تنها فررمود: خدا را سپاس برای قضا و قدزش. بیامیر خداء ایوپ رو سوی 
آن ملعون کرد و فرمود: ای خادم تو کیستق 1 کوبا | ز کسانی هستی که خداوند انان 
را از دایره رحمت خود بیرون کرده و نعمت خویش از انان برگرفته است؛ چسرا که 
اگر خیری در تو بود. خداوند مرا از تواگاهساخته بود وبجانت را به شمراه ان 
جویان‌ها گرفته بود؛ اما شری در تو بوده که پان سیب خداوند تو را هحون تلخه 
که از ا ایشان جدا ک ده است. پس ای خادم! از من دور شو که تو 
رانده شده‌ای و مستحق مستحق نگوهش کشته‌ای. 
شیطان عرض کرد: ای ایوب! راست گفت هر که گفت به خودیسندان خدمت 
نکنید. اکنون دانستم که تو در نمازت ریاکاری بیش نبوده‌ای, ایا من از جمله 
خادمان دلسوز تو نبودم؟ آیا من با همه تلاش, دارایی تو را پاس نداشتم؛ اکسون 
دستمزد من آين است که مرا چون در میان شعله‌های اتش جان نداده‌ام». سرزنش 
گنی و به من چنین سخنانی گویی؟ ايوب با او سخن نگفت و رو به نماز خود آورد 
و شیطان ناکام و زیون از پیش او بازگشت و همچون قبل, به سوی اسمان بالا 
رفت و در آن جا ایستاد. آن گاه ندا رسید: ای ملعون! بنده‌ام ايوب را چگونه 
یافتی؟ دبدی که جون جهار بایان و خادمان و تمامی دارایی‌اش از دست رفت. 
بردباری پیشه کرد و مرا به خاطر آن بلا ستود؟ شیطان عرض کرد: خداوندا و 
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سرورا! تو آو را از فرزندانی تندرست و کاخ‌هایی زیبا برخوردار کرده‌ای, اگر مرا بر 
دنیای او چیره کردانی. خواهی دید که او دیگر به درگاه تو شسکرگزار هیچ نعمتی 
نخواهد بود. ندا رسید: ای ملعون! برو, تو را بر فرزندان او چیره ساختم. دشمن خدا 
با سرعت تمام به سوی کاخی فرود آمد که فرزندان ایوپ در ۱ مي‌زیستند. نام 
فرزند بزرگ ایوب. حزقل بود و دیگر پسرانش مقبل و رشد و رشید و بهرون و 
بشیر و اقرون نام داشتند و چند پسر دیگر نیز داشت که در کتاب‌ها و قصه‌ها نامی 
از انها نيامده است و دخترانش. مرجانه و عبیده و صالحه و عافیه و تقیه و مومنه 
تام داشتند. 

شیطان آن کاخ را به رزه انداخت و آوار کرد و تخته‌ها و خشت‌هایش رایر 
دهان‌های انان کوبید و سنگ هایش را بر سرهایشان گرو ريخت و به دردناف رین 
گونه, بدن‌هایشان را تکه نکه کرد. در آن دم خداوند به زمین وحی فرمود: فرزندان 
پیامپرم: ایوپ را در آغوش کير. چون اين خواست من است که بر انها جاری 
می شود و به خاطرش پاداشی نیک:بهره ایشان خواهم ساخت. شیطان نزد ابوب 
رفت و عرض کرد: ای ابوب! ديدي چه ڳر سر کاخ‌ها و فرزندانت آمد و چگونه 
قصرهایشان گورهایشان شد و ان خشت‌ها کافورشان شد و جامه‌ها و بسترهایشان 
کتن‌هایشان شد و دیدی گونه آن چهره‌های زیبا از خاک و خون درون شد و 
استخوان‌هایشان خرد شد و گوشت‌هایشان بین سنگ‌ها پاره باره شد و 
پوست‌هایشان تکه تکه شد. شبطان ملعون همچنان این بلا را با ادوه و افسوس و 
زاری نزد او باز گفت تا این که ابوب شروع به گریسستن کرد و شیطان نیز با او 
گریست. ناگاه ایوب از گریه خود پشیمان شد و مشتی خاک برگرفت و بر سر 
ريخت و از خداوند متعال امرزش خواست و در سجده به خاک افتاد و سپس په 
شبطان رو کرد و فرمود: ای ملعون! مرا تنها گذار که و ناکام و زیون و رانده شده- 
ایء بدان که فرزندان من امانت‌های خداوند نزد من بودند و ناگزیر بایست به او 
می پیوسنند. شیطان بدون این که به خواست خود رسیده باشد. بازگشت و همجون 
قبل به سوی اسمان بالا رفت و در آن جا ایستاد. آن گاہ ندا رسید: ای ملعون! 
نده‌ام ایوب را چگونه یافتی, آن گاه که پس از گریستن توبه کرد و آمرزش 
خواست! شیطان عرض کرد: خداوندا و سرورا! تو او را از بدئی سالم برخوردار 
کرده‌ای و در این نعمت. جبران مال و فرزند نهفته است. اگر مرا بر بدن او چیره 
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کردانیء خواهی دید که 3 از یاد می‌برد و شکر تو را وا می‌گزارد. ندا 
رسید: ای ملعون! برو تو را بر بدن او چیره گرداندم به جز چشمان و عفل و 
گوش‌ها و زیان او که از یاد من باز نمی‌ايستند. آن ملعون به سرعت تمام فرود امد 
و ايوب را دید که در مسجد خود رو به درگاه خداوند متعال با گونه گونه‌های 
ستایشی به زاری نشسته است و باشکوهمندترین دعاها او را می‌خواند و به خساطر 
همه نعمت‌هایش شکر او می‌گزارد و به سبب همه بلاهایش او را حمد مي‌گوید و 
چنبن بر زبان می‌راند: به شکوه و بزرگی‌ات سوگند! بر بلای تو تنها شکر افزون 
کردم و اگر تا به ابد جامه بلا بر من بپوشانی, بر بلای نو تنها بردباری افزون خواهم 
کرد. حون شیطان این سخن شنید, برافروخت و هیج فرصت نداد ابوب سر از 
سجده برآرد و شتابان بر زمین سراژیر شد و به زیر بینی او رفت و از آتشی شعله 
ور در دهان و سوراخ‌های بینی‌اش دمید. ناگهان چهره ایوب سیاه شد و از سر تا 
به پای او پر از تاول شد و از آن تاول‌ها موهایش بریخت و چون روز دوم فرا 
رسید, بدسي ورم کرد و 9ج شد و در رور. سوم سرأسر سیاه شد و در جهارمین 
روز از زرداب اکنده شد و در پنجمین روز غرق چرکابه شد و در ششمین روز 
یدنش گرم افتاد و از آن خونابه جاری شد و تنش به خارش افتاد و او دو ماه چنان 


بدتش را خاراند که ناخن‌هایش ریخبت و آز,ان پس خود را با ردای زبر و خشت و 
سنگ‌های ناهموار خاراند و چنان پود که هر گاه کرمی از بدنش بیرون میرد 1 را 
با دست خود به جایش باز می‌گرداند و می‌فرمود: آن قدر از گوشت و خونم بضور 
تا خداوند گشایشی برساند. 

رحمه عرض کرد: ای ایوب! مال و فرزندت از دست رفته و گزند بر بدنت 
افتاده است. ایوپ فرمود: ای رحمه! خداوند متعال پیش از من پیامبران را به بلا 
دچار کرد و ایشان صبر پيشه کردند, به راستی که خداوند متعال به صبرپیشگان 
و عده نیک داده است. سیس ايوب در سجده به خاک افتاد و عرض کرد: خداوندا و 
سرورا! آگر تا ابد جامه بلا بر من پپوشانی و مرا از تندرستی بی‌تصیب گردانی و 
کره‌ها تنم را باره باره کنند. تنها شکر افزون خواهم کرد. خداوندا! مگذار دشسمنم 
شیطان ملعون مرا سرزنش کند. رحمه چون بلای ایوب را می‌دید. باری مي‌گریست 
و باری فریاد می‌کرد و ایوب او را از این کار باز می‌داشت و می‌فرمود: مگر نه ایسن 
است که تو زاده پیامبرانی و خود می‌دانی که من پیغمبر خسدایم و از پیسامبران و 
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فرستاده شد گانی همچون پدران تو ابسر‌اهیم و اسماعیل و یعشوب و یوسف عليه 
السام سرمشق دارم! سپس ايوب از خداوند متعال خواست تا به رحمه برای دیدن 
بدن او صبر عطا کند و ان گاه به او رو کرد و فرمود؛ برخیز و برای من جایی به 
جز مسجدم بیاب و مرا به آن جا بیر. رحمه رفت و جایی برای او یافت و بازگشت 
واو را په گوشه‌ای از ان سرزمین برد. او چنین گرد و ایوب به او فرمود: دوست 
ندارم مسجد را آلوده کنم. وقتی رحمه آن جا را پرای ایوب یافت. نزد آن قوم رفت 
که ایوب علیه السلام بسیار به آنها نیکی کرده بود و از آنها خواست تا در بیسرون 
آوردن ایوپ از مسجد او را یاری کنند, اما آنها گفتند: بر ورد گار از ایوب خشمکین 
شده و پرده از کردار ریاکارانهاس بر فرفته است. پس ای کاش میان ما و او همجون 
دوری مشرق از مغرب, فاصله می‌افتاد:؛ چراکه افر خیری در عبادت او بود 
پروردگارش او را دچار بلا نمی‌کرد. رحمه سوی ایوب بازگشت و عرض کرد: ای 
ايوبا آکنون مصیبت بسي دشوار شد و آمیدمان از نیځی شتاسان و قدرشناسای 
تقش بر أب شد. ايوب فرمود: اي زنجمه! بلادیدگان این چتین شوند. حال جلو بيا 
3 بو هيچ توان و تیرویی نیست جز آزسوی خداوند والای بزرگ. سيس دست 
راستت را به زیر سرم گذار و یا دست.چپت پاهایم را بگیر و مرا بلند کن. او چنین 
کرد و به نبروی خداوند مفتعال آو وا بر گرفت و په جایی برد که ایوپ در همان جا 
برای ناتوانان و بیجار قان سفره می‌آنداخت. او فرمود: ای رحمه! صدقه بر ما حرام 
است و حلال نمی‌شود. پس در خدمتکاری مردم چاره‌ای بجو. ایوپ این بفرمود و 
اشک از چشمانش جاری شد. رحمه عرض گر د: اي پیامبر خدا! جرا ریه سی 
نی فرمود: اي رحمه؛ تو دختر پیامبرآن و از تبار فر ستاده شدگانی و زنی بسپار 
زیا و خوبرو هستی و در روزگار تو هیچ کس جز چدّت یوسف. زیباو شویرو 
نبوده است. حال ا ن که در این روستا بدکاران یسیاری زندگی می‌کنند و از آن می- 
ترسم که اکر به خدمتکاری مردم مشغول شوی, در مکرهای شیطان ملعون گرفتار 
شویی. در أن دم رحمه به گریه اقتاد و گفت: : ای انر شا ابا می سار اتم که 


مرا متهم کنی و به چنین کاری نسبت دهی, حال آ ن که من دختر پیامبران و زاده 
په سوی شییع گس نجر خیده است. در ان هنکام ايوب په او اجازه داد تا خدستکاری 
کند. 
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رسمه خدمتکار اشالی ند پسود و برایشمان آب می‌آورد و خانه‌هایشان را 
می روبید و زباله‌هایشان را ببرون می‌برد و جامه‌ها و پارجه‌هایشان را می‌شست و 
آنا دستمزد او را می بر داختند و په او برای ایوب غدا و نوشیدنی سی‌دادند. روزی 
شیطان به شکل پیرمردی کهنسال پدید امد و نزد اهالی آن روستا رفت و به آنها 
گفت؛ چگونه بر خود می‌پسندید زنی که چرک و خونابه و بوی عفونت شوهرش را 
درمان مي‌کند. به خانه‌هاپتان وارد شود و در ظرف‌ها و غسذاها و نوشیدنی‌هایتان 
دست برد؟ سخن شیطان در دل‌های آنان نشست و از آن پس به رحمه اجازه ندادند 
نا وارد خانه‌هایشان شود. رحمه روا ندید ایوپ را از این امر باخبر ساژد تامبادا 
غمی بر غم‌هایش افزوده گردد. آن قوم, دیگر او را به خدمتکاری نپذیرفتند و اندک 
چیزی به او می‌دادند و او این گونه به ايوب غذا می‌رساند و هیچ از این امر سخنی 
په او نگفت. بلای ایوب دشوارتر شد و بوی عفونتش چنان فزونی پافت که دیگر 
هیچ یک از اهالی آن روستا نتوانست از بوی بد ايوب در خانه‌اش ارام گیرد و آنها 
نمی دانستند باید جه کنند. سرانجام شم رای تشه سف‌هایشان را په سوي ایب 
بفرستند تا او را پدرند. چون این رای به کوت که #سید. نزد ایوپ رفت و او را 
اژ آن یاخبر کرد. ايوب به او فرمود؛ ای لها خدامی_اتعال چنان یست که سک 
بر من چیره گرداند. حال آن که من پیاسر و زاده پیامبران اویم. آن قوم سگ‌های 
گله‌های خود را جمع کردند و به سوی ایوپ فرستادند. آن سگ‌هابه سوی او 
دویدند و چون نزدبکش رسیدند از او روی گرداندند و همه از آن سرزمین 
گریختند. چنان که دیگر هیچ سگی در آن روستا بر جای نماند. آن قوم نزد ایسوب 
آمدند و عرض کردند: ما بر بلای تو صبر تتوانیم کرد, یا از میان ما می‌روی یا تو را 
ستگسار مي‌کنيم تا بعیری و ما را آسوده کنی. ايوب به آنها فرمود: مرا سنگسار 
نکنید, بیایید و مرا از روستایتان به سوی توده‌های زباله‌هایتان بیرون برید؛ زیرا من 
از خداوند متعال امید دارم که مرا هلاک نکند. آنها عرض کردند: ما تو را ناپاک 
می‌دانیم و تو از ما دوری. چگونه نزدیک تو آییم و بلندت کنیم؟ سپس او را ترک 
کردند. 

ایوپ به رحمه فرمود: ای زن راستگوی پاک نیکوکار! می‌بینی که این قوم از 
من بیزار و دلگیر شده‌اند. برو و بر سر راه بایست. به این اميد که رسهگذری بیابی و 


او را از فصّه من باخبر کنی و از او بخواهی تا در بردن من از این روستا تو را یاری 
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کند. رحمه عرض کرد: شتاب نکن تا به فلان سرزمین روم و در آن جا برایت کلبه- 
ای فراهم کنم. سپس رفت و بر سر راه در انتظار رهگذری ایستاد. ناگاه دو مرد 
همجون ماه تایان با غطري خوش از راه رسیدند. أن دو فک رحمه نیک آمدند., 
اما او شرم کرد یاز خود با ایشان در میان بځذارد. چون به نزدیک او رسیدند 
گفننند: دوست و یاور ما ایوپ کجاست و با بالايش جه می‌کنسد! زر حمسه آن دو را از 
حال ايوب باخبر کرد و گفت که جگونه اهل روستا از او به سوه آمده‌اند و آشبازد- 
اش زباله دان آنها شده است. سپس په ایشان گفت: من از شما درخواستی دارم و 
ان این که برای ایرب دعای تندرستی کنید. ان دو گفتند ما برایش دعا مي‌کنيم. هر 
وفت نز دشی باز کسی سار م ما یه او پرسان. آن اه ایشان رفتند و رحمه سوی 
ایوب بازگشت و داستان آن دو مرد و آن چه را گذشت برای ایوب بازگفت. در آن 
دم ابوب فریاد برآورد و فرمود: چه بسیار مشتاق توام ای جبرئیل! و چه بسیار 
دلتنگ توام ای میعائیل! سپس رو به رحمه کرد و فرمود: ای رحمه! کیست که 
همتای تو باشد کنون که با فرشتگان.هم سخن شده‌ای؟ رحمه عرض کرد: برایت 
کلیه‌ای فراهم کر دام اما صب قن تا در میان راه با سستم شاد رهگذری پیاید و مرا 
یاری کند تا تو را به ان جا اتس رحمه.رفت و در ميان راه ایستاد, ناگاه چپار 
فرشته از راه رسیدند وازءاو رییدند: اي زن!,چیزی نیاز داری؟ گفت: آری. می - 
خواهم مرا یاری کنید تا پیامبر خدا ایوب را به فان زباله دان برم. انها به راه 
افتادند و نزد ايوب رسیدند و او را بر آن بلا په صبر فراخواندند و برایش دعسای 
تندرستی کردند و او را بر پارچه‌ای برگرفتند و به زاغه نشینی بردند و بر در آن 
کله گذاشتند و رفتند. رحمه که در آن کلبه توده‌ای از خاک کرد آورده پود و از آن 
پستری ساخته بود. عرض کُرد: آی ایوب! برخیز و پس از بسترهای گسترده اکنون 
بر بستری از خاک ارام گیر و پس از بالش‌های آراسته, اکنسون سر بر بالشی از 
سنگ گذار. ايوب به او فرمود: مگر نگفته بودم از اسباب آسایش دنیا یاد نکن؟ 
ن ند و وا ب اة توده خاک انداخت. حال آن که تسبیم خدای والای 
بلندهر تبه پر زبان می‌راند و می‌فرمود: پاک است آن ارجمند تزدیگ. و منزه است 
آن والامقام بلند مرتبه. در ان هنگام رحمه ردای خود درآورد و بر اندام ایوپ 


کشید و در کلبه را پوشاند و کمر په خدمت او بست و ان چه می‌یافشت برای او 
اې این 
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روزی رحمه به راه افتاد تا اندئی غد! از برای ایوب ۳ خانه‌ای 
رفت و از اهالی‌اش چیزی خواست. اما زنی از درون خانه به او گفت: از این جا 
پریء جرا که پروردگار ایوب بر او خشم گرفته است. رحمه پر در خانه دیگری رفت 
و باز همان سخن به او گفتند. او سراسر روستا را گشت. اما چیزی په او تدادند, 
پس به گریه افتاد و رو سوی ايوب گذاشت و به او عرض کرد: ایسن قسوم, مرا از 
خود راندند و در خانه‌هایشان را به رویم بستند. ایوب فرمود: ای رحمه! از این که 
انها در خانه‌هایشان را به رویمان می‌بندند. غمگین مپاش؛ چرا که خداوند درهای 
رحمتش را به رویمان نمی‌بندد و آما ای رحمه! شاید تو از من به ستوه امده باشي 
و بخواهی از من جدا شوی. رحمه عرض کرد: پناه بر خدا از چنین اندیشه‌ای. چه 
عذری به درگاه خداوند آورم و از پیامبرش جدا شوم؟ هرگز, هرگز چنین نمی کنم. 
من تو را از این روستا به روستای دیگری می‌برم. امید است انها دلسوزتر از ایسن 
قوم باشند. 

رحمه او را بر پارچه‌ای گذاشت و ایوب از درد بی‌هوش شد. رحمه اب آورد 
و بر حهره‌اش زد تا په هوش امد. ان گا۰ اا انی را که پوستی پاره باره 
داشت, پوشاند و او را برگرفت و به روستای ديگري در خوران برد و در گوشه‌ای 
از ان روستا پنشاندش. سس دست میود ر ار خداوند سهال ف راز کرد و از او 
خواست تا ایوپ را از درندگان و دی 5 ندها گر ان دارد. این دعا کرد و خود 
وارد آن روستا شد و گفت: ای مردم! چه کسی می‌خواهد بسرایش اباس و پارچه 
بشویم و خانه‌اش را بروبم و ژباله‌هایش را بیرون ہرم و برایش آب بیاورم تا در 
عوض, اندئی غدا برای بیامیر خداء ایوپ به من بدهد؟ ناگاه نان آن روستا بیر ون 
آمدند و یکی از آنها گفت: اين ژن راهزتی است که په روستاي ما امده است. و حید 
به او گفت: حگونه این سخن بر زبان می‌رانی. حال آن که من رحمه دخنر آفرائیم 
پيامبر خدایم و اجدادم یوسف, مرد راستگوی خدا و یعقوب. اسرائیل خدا و 
اسحاق, بر گزیده خدا و ابراهيم. دوست خدا می‌باشند و نیز هخسر پیغمیر خدا اپوب 
بللادیده هستم؟ آنها به او گفتند: ایوب کجاست؟ گفت: او همین جا پشت دروازه 
روستا در کتار خاک روبه‌ها و زباله‌های شما نشسته است. آن زنان به سوی ايوب 
رفتند و چون او را در چنین بلایی گرفتار دیدند, سخت گریستند و گفتند: این همان 


ایو نپ: پیامیر است که صاحب ان همه کنیز و خادم و رمه بود در ان دم ايوب و 
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یه آقیکی ا ا ايوب قرمود: من ایوب. بنده پرورد گار و فرستاده 
اويم و | ن کرسنه‌ای هسینم که تنها با یاد او سیر می‌شود و 1 ن تشنه‌ای هستم که تنها 
با تسبیح او سیراب می‌شود. آن زنان گریستند و رحمه نیز با آنها گریست و به آنها 
گفت: من از شما درخواستی دارم و آن اين که په من ثبری بدهید تا چند درخت 
قطم کنم و با چوبش برای ایوپ کلبه‌ای بسازم تا او را از گرما و سرما در امان دارد 
و غدایی برایش فراهم آورم. انها برای او هر آن چه نیاز داشت اوردند و او سوی 
حوض آبی سفالبن رفت و نانی را که بخته بود. در آن حوض به آب زد و با دست 
۱ را خیساند و به ايوب که دندان‌هایش ريخته بود. خوراند؛ آن گاه شاخه 
درختان را قطع کرد و از ان شاخه‌ها پر سر ایوپ سایه بانی همجون کلبه ساخت و 
سپس وارد روستا شد و روستایبان او را نزد خود بردند و گرامی‌اش داشتند و او در 
بنج خانه خدمت کرد و ده فرص نان گرفت. چون نزد ابوب بازگشت. او را از آن 
جه گذشت یاخیر گرد و عرض کرد: امروز از روزی خد! غدای بسیاری به دست 
آوردم. آکنون کنارت می‌نشینم و از تو جدا نمی‌شوم تا این غدا را به تمام بخوری. 
یوب فرمود: خداوند به نیک( ات کد, ای رحمه! به راستی که تو دختر 
پیامبران هستی. سپس زبان یه دعا هزین کشود: سپاس و ستایش از برای 
خداپیست که هر که زار او توکل کند. ناکام نمی گذارد. حکمی نیست جر از برای 
او و باز گشت همه امور به سوی اوست و هم اوست که بر همه جیز تواناست. 
زنان ان روستا په سوی کلبه ایوپ راهی شدند و در آن نزدیکی بشستند. چون 
بوی ابوب به مشامثسان رسید. شتابان به خانه‌هایشان بازگشتند و درهسای 
خانه‌هایشان را په روی رحمه بستند و به آو گفتند: به خانه‌های ما وارد نشو اما ما 
از غذای خود به تو خواعيم داد. رحمه نیز به این کار راضی شد. روزي رحمه از 
ان روستا به نزد ایوب باز می گُشت: ناگاه شیطان ملعون به شکل طبیبی با ابزار 
طبابت بر او پدید آمد و گفت: من از فلسطین می‌آیم و چون شنیدم شوهر تو بیسار 
است, آمدم تا درمانش کنم. من فردا نزد او خواهم آمد. اکنون برو و او را از قصه 
من آگاه کن و به او کی گتجشکی بگیرد و بدون این که پر | ن نام خدا را جاری 
کند. سرش را برد و آن را بخورد و سپس کاسه‌ای شراب پنوشد و خود را به خون 
آغشته کند. جرا که گشایش کار او در | ین کار است. رحمه شادمان نزد ایوب رفت 


و او را از این امر آگاه ساخت. پس خشم در چهره ایوپ برافروخت و فرسود: تسو 
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کی دیده‌اي من شراب بنوشم و غدایی را که نام خداوند متعال بر ان جاری نشده 
بخورم و حود را به خون آغشته کنم؟ ای رحمه دیروز از سوی جبرئیل و میحائبل 
پیام می‌آوردی و امروز پیام اور شیطان ملعون شده‌ای؟ رحمه دائست که خطا کرده 
است. بس از ايوب پوزش خواست و پیوسته به او نیکی کرد تا در اخر ايوب از او 
راضبی شد و په او هشدار داد تا دیگر چنین سخنی نگوید. 

روزی دگر چون رحمه از آن روستا با غداس نزد ایوب باز می کشت. شیطان 
ملعون به شکل مردی خوش چهره و خوب رو سوار بر الاغی سرخ بر او پدید امد 
و گفت: ای زن! گویی من تو را می‌شناسم آیا تو رحمه دختر افرائیم پیامیږ خدا و 
همسر ایوپ ییأمبر بلادیده خدا تي لیستی ؟ گفت: اری. آن بلعون ففت: من شما را 
می‌شناسم, مگر شما ثروتعند. و توانگر نیب دید جرا به این روز افتاده‌اید: فت: ما 
پلا دیدیم و مأل و فرزندانمان شمه از دست رفت سپس بل یی تخت تر گریبانمان 
قرفت و شوهرم ايوب خود پیمار شد. آن ملعون گفت: چرا به چنین مصییت‌هایی 
گر فتار شدید؟ گفت: خداوند متعال خواست تا هیر ما را بر بلا پیازماید. شیطان 
گفت: اشتباه کردی, جرا که الله خدای اسمان است و خدای زمین منم. من شما را 
برای خود خواستم. اما شما خدای آسمان را به پرستش گرفتید و مسرا نپرستیدید. 
پس من هم با شما چنین کردم و دارایی‌تان را گرفتم و فرزندان و خادمان و رسه- 
هایتان را میراندم و اکنون همه آن چه از دست داید م دس است. اکر می خواهی 
با من بیا تا آنها را به تو نشان دهم, چرا که آنها همه در فلان دشت نزد من می- 
باشند. رحمه چون این سخن شنید. حیران و شگفت زده بر جای بماند و سپس 
اندکی در پی او رفت و شیطان چشمانش را جادو کرد و او را در ميان ان د 
ایستاند و اه هر أن جه را از دست داده بود در آن عا دید. شيطان کفت: حال 
سخنم را باور کردی با هنوز دروغگویم می‌پنداری! رحسه گفت: تا نزد ايوب 
برنگردم, نمی دانم بايد به تو چه بگویم. ہس نز د ایوپ باز گشت و او را از ان جه 
دیده بود باخبر گرد. ایوپ فرمود: ما از خداييم و به سوی او باز می‌گردیم. وای بر 
تو اي رحمه! مگر نمی‌دانی جز اله خدای دیگری لیست و آن چه را او می میراند. 
هیچ کس نمی تواند زنده کند. عرض کرد: آری. فرمود: پس اگر خردمند بسودی به 
سختش گوش نمی‌سپردی و به دنبالش نمی‌رفتی تا چشمانت را جادو کند. رحمه 
گفت: ای پیامبر خدا! این خطا را بر من ببخش که دیگر چنین خطایی از من سر 
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نخواهد زد. ایوپ فرمود: یک بار تو را ازا ن ملعون بر حذر داشتم و این بار دوم 
است. دز پرابر خدا سو کند یاد می کنم که اکر نندرستی‌ام را به من باز کرداند. بدان 
سپب که با شیطان ملعون هم سخن شده‌ای, صد تازیانه به تو خواهم زد. آن اه 
رحمه با خود ففت: : اي کاش از این بلا رهایی بابد و دویست تازیانه بر من زند, 
۲) اہن عباس: ایوپ هجده سال در ۱ ن بلا پر جای بماند تا این که ان جه از 
و ماند. چشمانی بود که در کاسه می‌چرخید و زبانی که با آن سخن می‌گفت و دلا 
که بر حال خود بود و گوش‌هایی که با آنها می شود و در ان حال به زیر زبانش 
کرم‌هایی درشت و سیاه افتاده بود که بیرون آمدنشان بر او دردناک و به زیر 
رفتنشان عذاب اور بود. خداوند متعال به او وحی فرمود: آی ایوب! تو در آسایش 
من صبر پيشه کردی, پس اکنون در بلایم نیز صبر کن. 
روز رحمه در پی غدابی بیرون رفت» .اما هیچ نیافت. > پس سر بهد سوق 
آسمان فراز کرد و گشت: : خداوندا و سرورا! بر غریبی و ناتوانی ما رحم فرماء در آن 
هنگام یکی از روستاییان سخنشی شنید و گفت: ای زن! نزد زنان روستا بسرو که 
ایشان دل‌هایی مهربان دارند: رتحمة به/راه افناد و در خانه پیرژنی را کوبید و 
گفت: من رحمه, همسر ایوپ هستم و امروژ هر چه به دنبال غذا گشتم, چیزی 
نیافتم و سخت گرسنه مانده‌اع. پیرزن گفت: ای رحمه! من از تو درخواستی دارم که 
اکر بر اورده کنی, دو فرص نان به تو خواهم بخشید و آن ن¿ این که من ازدواج کردهام 
و دختری دارم می توانی دو طره از گیسواتت را به من بدهی تا با آنها دخترم را 
بیارایم ؟ گفت: : تنها با این ۾ کار راضی می‌شوی ! پیر زن گفت: آری. گفت: دو فرص 
نان برایم بیاور. به خدا سوگند! اگر تمام گیسوانم را می‌خواستی, همه را به تو مې 
بخشیدم تا برای ایوب غذایی فراهم کنم. پیرزن رفت و دو قرص نان به همراه قیجی 
آورد و دو طره از گیسوان رحمه را چید. رحمه آن دو فرص نان را فرفت و ند 
ایوپ رفت. اما آن نان به چشم او ناپسند امد از ابن رو فرصود: این را از کسا 
آورده‌ای؟ رحمه او را از قصه باخپر کرد و غت که پافتن غذا, بر او دشوار شد. 
ناهاء ایوپ فریاد برآورد و فرمود: خدایا! چه کناهی کرده‌ام که از من روی 
بخشنده‌ات گردانده‌ای؟ خدایا! مرش برايم زیباتر از این حادثه است. پروردفارا! من 
چنین زیانی درافتاده‌ام. حال آن که تو مهربان‌تر ین مهربانانی. خداوند متعال به او 
وحی فرمود: ای ابوب! سخنت را و آرزوی مرگت را : بر آن زیان شنیدم اما ار تو 
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بر سبیی جز این بللا جان دهی, مزد و پاداشی که از این بلا تو راست. بسه دست 
نخواهي آورد. من پاداش صبر تو را خواهم داد. و اقا رحمه. پس به شکوه و 
بزرگی‌ام سو ند که او را در پهشت جخشنود خواهم ساخت. در آن هنکآ ايوب 
شادمان شد و آرام بافت. چون بلای ايوب به درازا کشید و شیطان صبر او بدید. 
پاران او را که در کوه‌ها رهبائیت در پیش گرفته بودند. به نزد وی برد. یکی از انها 
تفیر نام داشت و از یمن بود. دیگری صوق نام داشت و از فلسطین یود و سومی 
ملهم نام داشت و از حمص بود و هر سه خردمند و از شاگردان و دست پروردگان 
ایوپ بودند و او ایشان را به مقامی رسانده بود و آنها نزدش می‌امدند و جویای 
حالش می‌شدند. پس بر استرائی خاکستری سوار شدند و راهی شدند. چون تزدیی 
ایوب رسیدند. استرانشان از بوی بد ابوب رمیدند. آنها استران را به هم بستند و 
بیاده به راه افتادند و نزد ایوب نشستند و عرض کردند: ای ایوبا کاش مارا از 
گناهت باخبر می‌کردی امید است این چنین وقتی به در گاه خداوند په دعا بنشینیم و 
از او درخواست (تندرستی تو را كت تا او در خواست ما برآورده سازد. چرا که 
گمان نمي‌کنيم جز این باشد که تو امری رااز ما پنهان کرده‌ای و از آن روء به چنین 
بلابی دچار گشته‌ای که هیچ کس تاکنون ندبده است. اگر تو در پرستش خداوند 
د نوت داشے . او تو را در جنیسواشی مختی تم انداشت. آن گاه بر این شدند 
نا پر ایوب گرد ایند و سر از تنش جدا کنند. ایوپ فرسود: به شکوه پروردگارم 
سوگند! او خود می‌داند که من هرگاه غذایی خورده‌ام. یتیمی یا ناتوانی با من هم 
غذا بوده و هرگاه برای عبادت خدا دو امر در نظرم رسیده» آن را بر گزیده‌ام که بر 
بدنم دشوارتر بوده است. ای قوم! گویی بر من خشم گرفته‌اید وا ای سر 
سرزنش می‌کنید. آیا دستمزد من این است؟ بدانید خداوند متعال آن کس را که 
بخواهد پاداشی افزونش دهد, به بلا دچار می‌کند. همچنان که دیگر پیامبران و 
نکوکاران را به بللا دچار کرد. آن گاه رو په اسمان آورد و عرض کرد: خداوندا و 
سرورا! طعم تندرستی را هرچند در ساعتی از روز به من بچشان و مگذار دا 
مرا سرزنش کنند و روی بخشنده‌ات از من مگردان که به زیر این پلا خرد شدهام و 
رشته انسی با کسی برایم نمانده و لب‌هابم چنان ورم کرده که از بالا بينی‌ام را و از 
پابین چانه‌ام را پوشانده و پوست سرم بر چهرهام افتاده و ُوش‌هایم به زیر ورم 
جهر هام بنهان شده و شکمم از چرک و خونابه آکنده گشته و استخوان‌هایم از کرم 
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ساییده شده و آنان که مرا ارج می‌گذاشتند. از من په ستوه آمده‌اند و سر من جفا 
می‌کنند. ایوب این بگفت و سخت گریست. وقنی آنان از سرزنش ايوب دست 
کشیدند و خواستند. برخیزند, جوانی کم سال که سخن آن قوم شنیده بود و بان 
خداوند متعال شده بود, رو به انان کرد و گفت: بدا په حالتان! نزد بیامبر خدا آمده- 
اید و او را نکوهش می‌کنید و خود را در سرزش او حق به جالب می‌بینید. حال 
آن که او چنان بر گردنتان حق دارد که بر شماست تا زان به چنین سخنانی 
اند وای بر شما! ایا می‌دانید جه کسی را سرزنش می کید ایا نمی‌دانید که أو 
پیغمیر خدا و برای پیام آوری. بر گزیده او و امین وحی اوست؟ 

خدآوند متعال هیچ شما را خبر نداده که پر او خشم گرفته باشد و با این که 
خود می‌دانید خداوند, پیامبران و راست کرداران و شهیدان و نکوک‌اران را به بلا 
می از ماید و این نه از روی خشم و خوار کردن است. اما بلایی که بر ايوب فرود 
آمده. او را در نظرتان ناچیز کرده است. حتی اگر او پیامبر هم نبود. نکو نیست که 
مرد. برادرش را به هنگام بلا سرزتش و به گاه مصیبت ملامت گند و غمی بر غم- 
های او بیافزاید. خدا را دربازه شود در نظر اورید که اگر به خود بدگرید عیب‌های 
یسیار خواهید یافت. سپس رو به ابوب کرد و او را دلداری داد و دردش را ارام 
کرد. ان گاه ايوب خطاب یه آن سه فرمود: شما به خود غره گشته‌اید. حال آن که 
اگر به خود بنگرید عیب‌های بسیاز خواهید یافت. حال من امروز چنسان شده که 
جایی در نظرتان ندارم, چرا که کسان من از من به ستوه آمدند و نیکی‌هاي مرا 
پاس نداشتند و دوستانم از کنارم گریختند و یارانم از من بربدند و مردمان امتم به 
من گفر ورزیدند. آکتون هم اکرچه چنین سخنانی بر زبان می‌رانید. باز پاک و منزه 
است کسی که افُر بخواهد. هر اینه از این بلا که کوه‌های پایرجا تاب آن ندارند 
برایم گشایشی حاصل می‌کند. سپس عرض کرد: پروردگارا! اگر در جایگاه 
دادخواهی از تو بنشینم, هر آینه حجّت خود را بر تو عرضه می‌دارم. ناگاه خداوند 
ابری سیاه و تاریک یا رعد و برق و صاعقه‌های به هم پپوسته به سوی او فرستاد و 
ندایی به ده هزار صدا از آن پر آمد که ای ایوب! خداوند متعال به تو می‌قرماید: 
حجت خود را عرضه دار که اکنون تو را در جایگاه دادخواهی نشانده‌ام و این مسنم 
که نزدیک توام و هميشه و همواره تزدیکت خواهم بود. ایوپ عرض کر د؛ 


تس 


پروردکارا! نو خود می‌دانی ده هر گاه برای عبادت تو دو آمر در نظرم رسیده, ان را 
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برگزیده‌ام که بر نفسم دشوارتر بوده است. ایا حمد تو نگفتم؟ آیا شکر تو به جا 
نیاوردع! ایا تو را تسبیح نگفتم و از تو یاد نکردم و بزرگت برنشسمردم؛ آن اه از 
ابر به ده هزار زبان ندا رسید: ای ایوب! چه کسی تو را بر آن داشت تا خدارا 
برستش کتی, حال | ن که مردم از او غافل بودند و چه کسی تو راب پر ان داشت تا 
حمد او گویی و شکرش به جای آوری, حال آن که مسردم او را فراموش کرده 
نوی ایا در این کار بر خدا منك می‌گذاری؟ نه. این قذاست کور کت قارف 
در آن دم ایوپ دست در خاک برد و خاک بر دهان خود ر کے و عرض کر 
پروردگارا! نکوهش من حق توسات. این تو بودی که با من چنین کسردی. پس ان 
سرزنش گران رفتند و آن جوانی که سمت راست آیوب نشسته بود نیز رفت. چون 
روز بعد که روز جمعه بود فرا رید. به هنگام غروب, جبرئیل امین فرود آمد و 
عرض کرد: سلام پر تو آی ایوب| فر مو د: سلام و رعمت و پرکت خدا بر تو, ای 
بنده خدا! تو کیستی که نوایی خوش از تو مي‌شنوم و بوبی خوب از تو به مشامم 
می‌رسد و چهره‌ای نیک از تو میل‌بینم؟ عرض کر دمن جبرئیل» فرستاده پروردگار 
جهانيانم و تو را ای ایوب! مزده روح و رجمت و شفای الهی می‌دهم و بدان که 
خداو ند متعال کسان تو و همانند ایشان را همراه پا ايشان به نو بخشیده است و 
مالت را با همانند آن به همراهشرا به همزال داشتو است تاخشانه‌ای باشد برای 
کسانی که (آمدند و) رفتند و عیراتی باشد برای بلادیدگان. 

یوب چنان در سختی بلا گرفتار بود که پس از این سخن, شادی شگفتی در 
داش بدید آمد و فرمود؛ : ستایش از ان شداوندی است که هیچ خداپی جز او نیست 
و صاحب شکوه و سلطنت ان رز بو 9 اوست که 
سرزنش شیطان و یارانش را پر من روا ندید. سپس جبرئیل عليه السارم عرض 
کرد: ای ایوب! په خواست خداولد متعال برخیز. پس ایوب برخاست و بر گام‌های 
خود ایستاد. چبرئیل عرض کرد شتابان بر زمین گام بردار. ایوپ چنین کرد و ناگاه 

چشمه آبی شید تر از برف و شیلین تر از عسل و تیزبو تر از ز کافور. از زیر گام- 
هایس جوشید و ایوب جرعه‌ای از آن چشید و کرم‌های بدنش وه آن 
جتا ن که از زیادی کرم‌ها در شکقت افتاد. سپس جر شل به او گفت تا در آن آب 1 
غسل کند OE OPEC‏ آسد و 
زیبایی و خوب رویی‌اش به آو بازگشت و زیباتر | زان چه کدبود غد آن . گاه 
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جبرئیل امین دو جامه دیبا برایش اورد و او یکی را ازار خود کرد و دیگری را به 
رویش پوشید و جبرئیل باافزاری از طلا با بندهایی از پساقوت به او داد و بھی از 
بهشت به او عطا کرد و او نیمی از آن را خورد و خواست نیمی دگر را به رحمه 
دهد که جبرئیل عرض کرد: ای ایوب ان را خود بخور. چرا که بهی دیگر برای 
رحمه با خود دار. سپس ایوپ به سرعت برخاست و با احتر ام به نماز ایستاد. در 
ان دم رسمه غمگین و گریان سوی ایوپ رهسپار شد چرا که روستاییان او را از 
خانه‌هایشان رانده بودند؛ چون به جایگاه ایوب رسید» آن جا را پاکیزه یافت و دید 
خداوند متعال باغي سرسبز در ان جا رویانده و مردی باکیزه در آن جابه نماز 
ایستاده است. از این رو کمان کرد راه را اشتباه آمده است و گفت: اي لماز گرار! رو 
به من کن با تو سخنی دارم اما اپوب هبج با او نگقت و خاموش ماند. رحمه فغان 
بر آورد و گفت: ای ایوب! چه بر سرت امد؟! چون نماز اسوب به پایان رسد 
جبرئیل به او عرض کرد: ای ایوب! با او سخن بگو. ایوب فرمود: ای زن چیزی 
نیاز داری؟ رحمه گفت: ایا تو,اژ یوب بلادیده خبری نداری؟ من او را این جا 
گذاشتم و رفتم: ولی اکنون! این چایگاه ا دگر کون شده بافتم و او را نمی‌بینم. ایوب 
لبخندی زد و فرمود: اگر او .را نی مي‌شناسي؛ گفت: چهره تو بسیار په جهره او 
پیش از آن بلا سی مانت اپب خاد یر و فرمود: .من ایو ب سسس . رحمه سوی او دوید 
و یکدیگر را در اغوش گرفتند و هنوز در آغوش شم بودند که جبرئیل به آن دو از 
فرزندان و فرزندزادگان و کنیزان و خادمان و رمه‌هایشان و از همانندشان به همراه 
آنها مزده داد و خداوند متعال بارانی از ملخ‌های طلابی بر او فسرو فرستاد و او با 
جامه خود انها را جمع می‌کرد و ان چه را از ان ملخ‌ها باد می‌برد, به دنبالش صبی- 
دوید و آن را باز می‌گرداند. جیرئیل عرض کرد: سیر نمی شوی. ای ایوب؟! فرمود: 
چه کسی از روزی خداوند متعال سیر می شود؟ 

اپوپ دو چاه بسیار بزرگ داشت ہس یکی را از نقره و دیکُری را از طلا ۷ 
کر د. آن جنان که یکی سر به دیگری باز کرد و خداوند متعال جهل هزار شتر نر و 
پیست هزار شتر ماده و چهل هزار گاو ماده و بیست هزار گاو نر و چهار هزار 
گوسفند و چهار هزار بز و پنج هزار خادم و پنج هزار کنیز به آو عطا فرمود و او بر 
املاکش چهار هزار کس را کمارده بود و هر یک از ایشان را هر ماه یکصد مثقال 
طلا مز د می‌داد و دوازده پسر و دوازده دختر در گنار خود داشت. چون رحمه این 
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همه را بدید خدا را سجده شکر گزارد و خداوند سرتاسر شاه را به فر مان ایسوب و 
فرزندانش دراورد و عمر رفته او را نیز به او باز گر داند. در آن هنگام اپوب به یاد 
بت خی در مان بلای شید اقتاد و تذر خود دابه باد اورد و از 

اه تن سایق ۱ ن گاه خداوند متعال به او وحی فرمود: «وشذ بیدک 
ضفثا» یعنی یکصد شاخه خرما «فاضرب بم» همرت رحمه را دولا تحنث» در 
ندر خود؛ ر سی اوت دسعه فا نتفای نا زا مات ماس است شین 
تازبانه‌ای به رحمه زد, و نیز روایت شده ایوپ از آن رو رحمه را با شاخه‌های 
خرما زد که گیسوان او را چیده شده دید و خشمگین شد و سوگند یاد کرد که 
یکصد تازیانه به او بزند. پس رحمه او را خبر داد که دلیل حیده شدن فیسوانش از 
چه قرار وه است اد گاه ایوب از سو گنه خود غمگین شد و خداوند به او اسر 
فرمود که بسته‌ای ترکه بردارد و از سوگند شکنی پروا گند و روایت شده خداوند 
متعال کیسوان رحمه را همجنان که بود. به او باز ُرداند و پس از این که خداوند 
ایوب را تندرست گرداند. از او پرسیدند: از ابیت که بر سرت آمد. کدام یک بر 
تو دشوارتر بود! فرمود: سرزنش دشمنان. 

سپس ايوب عمری دراز کرد و چون هنگام چان سپر دنش رسید, فرزندانش را 
حاضر کرد و به ایشان وصبت نمود که مالش را همچون او در کار تهی دستان و 
نیازمندان اتدازند. آیوب بعد از این در گذشت و همسرش نیز پیش با اندکی پس از 
او در گذشت, ایوب در کنار همان حشمدای که خداوند په آن بلایش راب طرف گرد 
په خاک سپرده شد و فرزندانش منش پدرشان را پیش گرفتند تا اين که پادشاهی 
په نام لام پن عاد بر ایشان پدبدار شد و بر سرزمين شام و فرزندان | یورب چبسره 
کشت و راه آزار فرزندان ایوب پیش گرفت و کسی را نزد حزقل- پسر بزرگ 
ایوب- فرستاد و گفت: شما با زیادی رمه‌هایتان سرزمین شام را بر ما تنگ کرده- 
اید. از این رو از شما می‌خواهم که نیمی از دارابی‌تان را با زمین‌ها و خاد‌مان و 
کنبزان به من بسپارید و یا من شما را در حال خود بر جای می‌گذارم. اتا 
خواهرتان نقیّه را به همسری من درآورید. نام خواهر انها را مومنه و نیز صالحه هم 
گفته‌اند و او دختری خوب رو و خوش رو و نیک آندام م بود و چون راه می رفست 
گویی رودی روان از کوه در امتداد آب گذر بود و چهره سپیدش همچون ماه 
تابناک بود و پیشانی بلند و جشمانی به مانند رود نیل داشت و ابروانش چون خم 
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کمان بود و گونه‌هایی به سان مروارید سرخ داشت که باد در آنها خون می‌دمید و 
ان همانند گردن آهو داشت و روایت شده در خانه انها غلامی کم سال بود که 
چون آن دختر په پهلو می‌خوابید. آن غلام. ترنجی در دست. به کتارش می‌نشست 
و بازی کنان ترنج را بر زمین از زیر کمرش می‌گذراند و بسیار خوش زبان و آداب 
دان و خردمند و سنودنی بود و به تهی دستان و نیازمندان مهر می‌ورزید. E‏ 
پادشاه این پیغام به آنها رساند و گفت: یکی از آن دو راه را برگزینید وگرنه با 
اسپان و سپاهيانم بر شما خواهم تاخت و فرزندانتان را به غنیست خواهم برد. 
حزقل بن ابوب در پاسخ به او پیغام داد: از مالی که در دست ماست هیچ کس جز 
تھی دستان و نبازسندان و پتیمان و نائوانان و در راه ماندگان. حقی ندارد و تو از 
انش کسان تبس و ان ال از رمان ابوب بسا ارت رسيت است ی اا 
خواهرمان, تو بر دین ما نیستی که او را په همسری تو دراوریم. و اما ان چه که از 
اسب و سیاهت در تهدید ما گفتی, بدان که ما توکل پر خدا داريم و او ما را بسنده 
است و یاوری تیگوست. 

حون بادشاه این بیخام شنیده سیاه خود برای جنگ با آنان جمع آورد. حزقل 
بن ایوب از این خبردار شاد ویار اورشن برای جنگ با او رایزنی کسرد. برادرش 
بشیر گفت: جنگ با و رآنبه تو,پيشنهاد نمی‌کنم؛ چرا که او نپرومند است و می ترسم 
بر ما پیروز شود و ما را به اسارت گپرد. من بر آئم که آن چه از سال می‌خواهد. 
برایش بفرستی و درباره وصلتش با خواهرمان نیز با وعده‌های نیک و هدایا با آو 
مدارا کنی. شاید از این راه قانم شود. حزقیل از رأی او سسرباز زد و خواست به 
جنگ بادشاه روده سن سیاه خود کرد اورد و به راه افتاد تا ایس که دو سساه ب 
یکدیگر رسیدند و کشتاری سخت بینشان درگرقست و حزقل ہن اسوپ شکست 
خورد و لام بن عاد بر تمامی مال و ملک و قله ایشان دست یافت و از قوم 
سحزرقل؛ لشکریان بسیاری از جمله بشیر را به اسارت گرفت و بر ان شد که بشیر را 
به قتل برساند و او را به زندان افکند. حزقل که خود گریخته بود از آن جه بر او 
پیش امد. سخت غمگین شد و مالی بسیار جمع آورد تا به نزد لام بن عاد برد و 
پرادرش را از دست او پرهاند. پس به سوی او رهسپار شد و در راه, پیکی بد 
خواپش امد و گفت: این مال را برای بادشاه لبر و به خاطر برادرت در هراس 
نباش که او رهایی مي‌یابد و آن پادشاه ایمان می‌آورد و فرجامی نیک خواهد 
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داشت. حزقل خواب خود را برای برادرانش بازگفت و آنان با او هم رأی سیف 
این خبر به لام بن عاد رسید و او به حزقل پیغام داد: آن چه را با خود داشتی, نزد 
من آور وگرته برادرت را در آتش خواهم سوزاند. حزقل به او پیغام داد: من از مال 
خود هيج به تو نخواهم داد. هر کاری که می خواهی بکن. لام بن عاد از این پیام 
پرافروضت و به بشیر گفت؛ تو ضمانت کردی که برادرائت آن مال را به من مسی- 
سپارند. حال آن که آنها سرباز زدند. اگر آنها به ضمانت تو وفا کردند که هیچ 
وگرنه تو را در آتش خواهم سوزاند. چون بشیر این سخن شنید. ترسید که اگر به 
ضمانت خود وفا نکند. بادشاه او را به قتل رساند. پس حزقل برای برادرش بشیر 
پیقام ف ستاد و او را از خواپ خود خیردار کرد و بشیر از این خبر شادمان شد. 

پادشاه فرمان داد تا گودالی فراخ برای بشیر حفر کنند و در آن گودال با نفشت 
و روغن و قیر» آتش برافروخت و دستور داد تا بشیر بن ایوب را در ان پیافکنند. 
جون بشیر را در آن گودال افکندند. اتش او را نسوزاند. لام بن عاد از این امسر به 
شگفت امد و گفت: ای سران ایوب! شما جادوگرید. بشیر گفت: ای پادشاه! ما 
جادوگر نيستیم. جا ما ابراهیم خلیل علیه النتلام. سر تارخ بود که نمرود بن کنعان 
او را در آتش افکند و خداوند آتش را بر او سرد وبی‌آسیب گرداند. از این رو مسن 
از خدا امید داشتم که با من نیز چنین کند. سخن بشیر در دل پادشاه نشست و او 
اسلام آورد و نیک مسلمان شد و آنها با هم درامیختند و پسران ایوب, خو اهر خود 
را به همسری لام دادند و خداوند متعال بشیر بن ایوپ را په سبب ضمانتی که کرده 
بود. ذو الكفل یعنی ضامن نامید و او را رسول خویش بر شامیان بگذاشت و لام بن 
عاد در کتار او پود و با کفر بیشگان نيرد می‌کرد و هم چنان چنین گذشت تا این که 
ذو الکنل در گذشت و پس از او لام بن عاد نیز جان سپرد و عمالقه بر شامیان چیره 
شدند. سیس خداوند متعال. شعیب را برانگیخت که فترون بن صهون بن عنقاء بن 
ثابت بن مدین بن ابراهيم خلیل عليه السلام نام داشت. 

۳ شرف الدین نجفی به نقل از وشته ابو جعفر طوسی در کتاب مسائل 
البلدان, به روایت او به اسنادش از ابو محمد فضل بن شاذان. در حدیئی مرفوخ به 
جابر بن یزید جعفی» از مردی از باران امسر مومنان حضرت على عليه اسلا م 
روایت کرده است که وی گفت: سلمان فارسی به خدمت امیر مؤمنان حضرت علی 
عليه السلام رسید و درباره خود حضرت عليه السلام از ایشان پرسید. حضرت 
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فرمود: ای سلمان! من آن کسم که تمامی امّت‌ها به فرمان بسردن از من فراخوانده 
شدند و چون سر به کفر برداشتند. در آتش دورج گرفتار شدند و من نگاهیان اتش 
بر آنانم. ای سلمان! حقیقتی برایت بگویم و آن این که هر کس مرا چنان که حق 
شناخت من است. بشتاسد. نزد د کان آاسمان در کار من خواشد بود, آن فاه 
حضرت امام حسن عليه السلام و حضرت امام حسين عليه السلام وارد شدند و 
امیر مؤمنان علیه السلاع فرمود: ای سلمان! این دو. گوشواره‌های عرش پروردگار 
جهانیان‌آند و بهشت از ایشان نور می‌گیرد و مادرشان بهترین زنان است؛ خداوند از 
مردمان بر ولایت من پیمان گرفت. پس برخی پذیرفتند و برخضی سبریاز زدند. آن 
کس که پذیرفت. در بهشت جای گرفت و آن کس که سرباز زد در دوزخ؛ من آن 
حجت فراگیر و کلام جاويدانم و من سفیر سفیرانم. سلمان عرض کرد: ای امیر 
مومنان! من تو را در تورات و در انجیل به همین اوصاف خوانده‌ام. پدر و مادرم به 
قدایت, ای کشته ديار کوفه! به خدا سوگند! اگر نبود که مردم بگویند: چه وب 
شد. خداوند قاتل سلمان را بیامر زد؛ درباره تو سخنی به زبان مي‌اوردم که می دانم 
مردمان از آن بیزاری می‌جویند؛ جرا که گی ان حجت خدایی که او توبه آدم را به 
سیب ان پدیرفت و پوسف را از جاه په سیب ان نجات بخشید و تو داستان ایوب و 
سبب دگرگونی نعمت‌های خداوند بر اوبی. امير مومنان عليه السلام فرمود: آيا 
داستان ایوب و سبب در نوی نعست‌هایی خداوند پر او را می‌داننی؟ شرض کرد: 
خداوند و تو ای امیر مومنان پهتر می‌دانید. حضرت عليه السلام فرمود: به هنكام 
برانگیختگی برای زبان گشودن (به ربوییت خداوند)ء ایوب در فرمائروایی و سروری 
من شک کرد و گفت: این امر بسی سنگین و گران است. خداوند عز و جل فرمود؛ 
ای ایپ با ایا در آمری که من برپا داشتدام شک می‌کنی؟ من ادم را به بلا دچار 
کردم وان گاه او اعلی عليه السلام) را بر وی عرضه داشتم و چون به آمیری او بر 
مژمثان گردن نهاد. از او درگذشتم. حال نو می‌گویی این امر بسی سنگین و گسران 
است؟! به شکوه و بزرگی‌ام سو کند! که يا عذاب خود را بر تو خواهم چشانه یا با 
فرمان بردن از امیر مؤمنان به درگاه من توبه می‌کنی. سپس به خاطر من نیک 
بختی. ایوب را دریافت. بعنی او به دراه خداوند توبه کرد و به فرمان بردن از امیر 
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مومنان گردن نهاد. 

۴ صاحب اربعین, از اربعین. از ابو محمد حسین بن احمد بن حسین, از 
ابو على حسین بن محمد بن حسن اهوازی, از ابو الفاسم حسن بن محمد بن سهل 
کار ا کب طریی ای ات انس وین 
یعقوب بلخی, از محمّد بن جریر, از هيشم ہن حسین, از محمد بن عم از محمد بن 
مروان. از عماره, از پدرش, از انس بن مالک روایت کرده است که وی گفت: روزی 
با رسول خدا صلی الله علیه و آله قدم می‌زدیم تا این که به قبرستان غرقد ‏ رسیدیم 
و در آن جا درخت سدر بی شاخ و برگی دیدیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
زیر آن نشست. ناگاه درخت. برگ و میوه داد و بر رسول خدا صلی اله عليه و اله 





سایه افکند. ايشان لبخندی زد و فرمود: اي انس! علی را برایم فراخوان. من به راه 
افتادم و به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها رسیدم. در آن جا حضرت على عليه 
السلام را ديدم که در حال غذا خوردن بود. به ایشان عرض کردم: به خدمت رسول 
خدا صلی اله علیه و آله بیایید. فرمود: خیر باشب عرض کردم: خدا و رسولش بهتر 
می‌دانند. حضرت عليه السلام به راه افتاد.و بر بر پتجه,شتابان ره سپرد تا این که به 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله رسید. رسول خدا صلی اله عليه و آله ابشان 
را سوی خود فراخواند و کنار خود نشاند و من ایشان را می‌دیدم که هم سخن 
شدند و می‌خندیدند و رخسار حضرت علی علیه السلام می‌درخشید. 

ناگهان بیاله‌ای از طلا و اراسته به ياقوت و جواهر بدیداز شد. آن بیاله حهار 
پایه داشت که بر پایه اول نوشته شده بود: هیچ خدایی جز الله نیست و محځّد رسول 
اوست و بر پایه دوم نوشته شده بود: هیچ خدایی جز الله یست. محمد رسول او و 
علی بن ابی طالب ولی اوست و شمشیرش بر آهيخته بر ناکئین و قاسطین و مارقین 
است و بر پایه سوم وشته شده بود: هیچ خدایی جز اله نیست و محمد رسول 
اوست و او محمّد را با علی بن ابی طالب یاری کرده است و بر پایه چهارم نوشسته 
شده بود: باوردارندگان به دين خدا و وابستگان به اهل بیت رسول خدایند که نجات 


می‌يایند. در آن پیاله خرما بود و انگور. حال ان که نه وقت خر ما بود و نه وقفت 


۳۹ تأویل الا پات, ج : تان ۴ ح 5 
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انگور. رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع به خوردن کرد و از آن به حضرت 
علی عليه السلام خوراند و چون سیر شدند. ان پیاله به اسمان رفت. ان گاه رسول 
خدا صلی الله عليه و آله به من فرمود: ای انس! ایا این درخت سدر را می‌بینی؟ 
عرض گردم: بله. فرمود: تا کنون به زير این درخت. سیصد و سی پیامبر و سیصد و 
سی وصی نشسته است که در میان پیامیران. نیک نام‌تر از من و در میان اوصیاهء. 
نیک نام‌تر از علی سح بک نبوده است, ای انس! هر که می‌خواهد به دانش ادم و 
متانت ابر اهیم و حکمرانی سلیمان و پرهبز کاری یحبی و بردباری ایوپ 3 راستي 
اسماعیل بن حزقیل - که خداوند در قران از او پاد کرد و فرمود: «واذکر في الْکتاب 
اسْماعیل» [و در این کناب از اسماعیل یاد کن]. بنگرد» بایست به علسی بن ابی 
طالب بنگرد. ای انس! هیچ پیامبری نبوده جز آن که خداوند وزیری په او اختصاص 
داده است. حال آن که خداوند عز و جل به من چهار وژیر اختصاص داده است: دو 
وزير در اسمان و دو وزير در زمین. آن دو که در آسمان وزير منند. جبرئیل و 
میکائیل هستند و آن دو که در زمین, وزیر منند. علی ین ابی طالب و عمویم تحص ۵ 
بن عبدالمطلب هستند. 

۵ محمد بن یعقوب. لہ استادش ال عبد الاعلی مُولي آل سام از حشرت اماء 
جعفر صادق علیه السام روابت کر ده است که ایشان فرسود: در روز فیامست زسي 
زیباروی را می‌آورند که شیشته زیبایی خود شده است. او عرض می‌کند: بروردگارا! 
آن چنان مرا زیبا آفریدی که از خود چنین و چنان دیدم. ان گاه حضرت مریم 
علیها السلام را می‌آورند و به آن زن گویند: تو زیباتری با این زن؟ سا او را زیسا 
آفریدیم. ما او شیفنه خود نشد. سپس مردی زیباروی را مي‌آورند که شیفته زییابی 
خود شده است. او عرض می‌کند: پروردگارا! ان چتان مرا زیبا افریدی که از زنان 
چنین و چنان دیدم. ان گاه حضرت یوسف عليه السلام را می‌آورند و به آن مرد 
گویند: تو زیباتری یا این مرد ما او را زیبا آفريديم اما او شیفته زیبابی خود نشد. 
سیس مردی بلا دیده را می‌آورند که می‌پندارد کسی بدتر از او در بلا نیافتاده است. 
او عرض می کند؛: پروردخارا! آن جنان بلا را بر من سخت کردی که من جنان 
بندآنشنم. آن گاء حضرت ایوپ عليه السلام را می‌آورند و به ان مرد گویند: بلای تو 


- مریم / ۵۴ 
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5 داد راهب بل لادم 
حال کي التار (۴۶ )و نان عفن الا ار (۴۷ )وا55 إماعيل 
سم ود کل وَل من ی ماک وم ی ماب (۴۹) 
جات عدن لصف الوا ب (-۵)مشکیس ها دون یماما ڪه زک : 
راب (۵1) نتفر ِرات ال اراب (۵۲) هداما ماوع دونو ماياب 
هرن نار زفمالفی اد (۵1)مناو للطاغبع له ره 
ویس عاق (۵۷) و1 : ری شکل از اج (۵۸)مَذ 
وق لمع منم صالاثر(۵) وال انم لا اام RYE‏ 1 
ناژ مت ا a‏ 
مر ی ۳ 

[و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و دیده‌ور بودند به 
یادآور.#ما آنان را با موهبت ویژه‌ای که يادآوری آن سرای بود خالص 
گردانيدیم.#و ائاڻ در پیشگاه ا ا از بر گرد گان نیکانند.#و اسباعیل و يسع و 
ذو الکفل را به یاد آور (که) همه از نیکانند.#این یادکردی است و قطعاً برای 
پرهیز کاران فرجامی نیک است.* باغ‌های همیشگی در حالی که درهای (آنها) 
برأیشان قشو ده‌است.#در آن ا تیاه هی ز لد (و) ميو وظای فراوان ۴ دور سبط ای دز 
آن جا طلب می کنند.#و نزدشان (دلبران) فروهشته‌نگاه همسال است.#این است آن 
ےت برای EIT‏ حساب له شما ۾ سل زا ذاده می شد (می گویند:) ذر حفیقت: اين زوریف 


کافی, ج ۸ ص ۳۲۸ م ۲٩۱‏ 
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ماست و آن را پایانی نیست.#این است (حال بهشتبان) و (اما) برای طغیانگران 
واقعا بد فرجامی است.*:به جهنم درمی آبند و جه بد ارامگاهی است.۶این جوشاب 
و چرکاب است. باید آن را بچشند.#و از همین گوته انواع دیگر (عذاب‌ها) :#اینها 
گروهی‌اند که با شما به اجبار (در اتش) درمی‌آیند. بدا به حال آنها زیرا آنان 
داخل آتش می‌شوند# (به رژسای خود) می گویند: بلکه بر خود شما خوش مباد. 
ابن (عذاب) را شما خود برای ما از پیش فراهم آوردید و چه بد قرارگاهی 
است#می گویند: پروردگارا! هر کس این (عذاب) را از پیش برای ما فراهم آورده 
عذاب او را در آتش دو چندان کن.#و سی گویند: ما را چه شده است که مردانی 
را که ما آنان را از (زمره) اشرار می‌شمردیم. نمی‌ببنیم؟# آبا آنان را (در دنیا) يه 
ربشخند می گرفتيم یا چشم‌ها (ی ما) بر آنها نمی‌افتد؟#این مجادله اهل آتش قطعاً 
راست است.#] 

۱ علی بن ابراهیم: سپس خداوند متعال فرمود؛: «وآذکر» ای محمد! 
«عیّادتا |راهیم واسخق 0 الى الایْدی والاتصار» یعنی دارندگان قدرت «إتا 
اخلصتاهُم بخالصة ذکری انار 1 انم عنسدتّا أبن المصطیی الأغار وااگ 
اسْماعیل», 

۲ و از وی از زوایت ایو جارود. از ,حضرت امام محهد باقر عليه السللام 
E E WTR TT‏ «أولى الابدی والأْبصّار» یعنی دارندگان قشدرت 
و دارند گان ن بینایی در عبادت. و جات خلصتاهم بخالصة ذگری الدار » یعنی خداوند 
اا را برای یاد کردن از اخرت برگزید و ا با اا داد ؟ 

۳ علی بن ار آهپم: سپس خداوند متعال از پرهیزکاران و از آن چه ایشان 
نژد خداوند دارند. یاد کرد و فرمود: «ظذا ذکر وان لین خسن مآب» تا آن ا 
که فر مر د؛: : «قاصرات الطرف آثراب» یعنی بریان سیه چشم کسه چشسم از ایشان و 
دیهه از از پیراستکی ایشان په ناتوانی می‌افند و خداوند از قول بهشتیان حکایت کرد و 
ر مود دٍن هذا رزقنا ما له من ناد» یعنی هرگز تمامی ندارد و از بین نصی‌رود. 
«طذا وان ¿ للطّاغین ۳ مب جَهنم تصلرنها فبئس الماد ذا و خیم 


- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۱۲ 
- تفسیر قمی. ج آ: تس 
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وغسّاق» غساق, دره‌ای در دوزخ است که در آن سیصد و سی قصر باشد و در هر 
قصر سیصد خاله باشد و در هر خانه جهل گوشه باشد و در هر گوشه ماری باشد و 
در دل هر مار سیصد و سی عقرب باشد و در جمجمه هر عقرب سیصد و سي 
خمره سم باشد که اگر یکی از آن عقرپ‌ها سم خود را : و وتان ا 
تمامی آنان را در بر می‌گيرد. «هذا وان للطاغین تشر ماآب» ایتان پیشسینیان و بى 
اميه هستند. سپس خداوند متعال از کسانی که پس از آنها می‌آیند و حسق خاندان 


محمّد صلی الله علیه و آله را پایمال می‌کنند. یاد کرد و فرمود: «وآشر من شکله 


" قم سر و ی ي ی و ۳1 
آزوام: هذا وج قتحم مُعکم» و اینان بنی عباس هستند؛ ؛ آن گاه بنی امیه می‌گویند: 


«ربنا من قم نا قذا فقرده عَذابّا ضففا فى النار» و تخستین كسان خود را منظور 
دار ند. سپس دشمنان خاندان محمد صلی الله عليه و اله در آتش دوزخ می‌گویند: 
«ما نا ری رجالا کتا دهم من الأشرار» در دنیاء و منظورشان شیعیان امیر 
ممنان, على عليه السلام است, «اتخذنامم یخرب م زاغت؛ عنهّم الَبْصَار»؟ سپس 
ځداوند عرز و جل فرمود: دان ذلك حى ت س ال الثار» جدالی است که در 
میان آنها واقع می شود و این سخن حضاٹ ۶ کنر صادق علیہ السلا است کی 
فرمود: به خدا سوگندا شما در بهشت درا شاوی به یلرآمی‌برید. حال آن که در 
دوزخ شما را جستجو می‌کنند. ! 

۴) محمد بن بعقوب, از علی بن مخمد. آز احمد بن آبی عبد اله از عثمان بن 
عیسی, از مسر روایت کرده است که وی گفت: خدست حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام رسیدم ایشان فرمود: یارانت در جه حالند! عرض کردم: فدایت شوع! 
ما در نگاه مردم بدتر از بهودیان و نصرانی‌ها و مجوسیان و مشرکان هستیم. 
عضرت که نشسته بود و تکیه زده بود» راست شد و نشست و فرمود: چه کےا 
عرض کردم؛ به خدا سوگند! ما در ناه مردم بدتر از بهودیان و نصرانی‌ها و 
مجوسیان و مشرکان هستیم. ایشان فرمود: به خدا سو کند! شمار کسانی که از شما 
به دوزخ می‌روند. ډو کس نمی‌باشد. نه, په خدا سو ندا هیچ یک از شما به دوزخ 
نمی‌رود. به خدا سو کند! شما همان ن کسانی هستید که خداوند عر و جل فرمود: 
«وقالوا ما نا ا ری رجالا کنا دهم من الأشرار, آتخذناهم سخریّا آم زاغت عنهم 


و یر 
7 فلسیر کي ج آ هی ۱۲ ۲ 





رواسی 


تسیر 
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الأبصار: ان لک َحق بحاصم أل الثار» به خدا سوگند! آنها شما را 4 دوزح 
جستجو مي‌کنند اما سو گند به خدا! هیچ یک از شما را در آ ن جا نمی‌بابند. ' 

۵ و آز وی» از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از علی بن حکم, از 
منصور بن بوتی. از عنبسه. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایست شده 

که ايشان فرمود: چون دوزخیان در آتش دوزخ جای گيرند. در پی شما بر 
می‌آیند. اما هیچ یک از شما را ثمی‌یابند. پس په یکدیگر می‌گویند: «مّا لتا لا تری 
رجالا کنا ند ره هم من انأشرار. ادنام مسخریا ام راغت عَنهُم الابصار»؟ وا 2 

همان کلام خداوند عز و جل است که فرمود: إن ذل خی تخاصم آضل انشار» 
اتان درباره شما و آن جه در دنیا می گفته‌اند, با یکدیگر به جدل می‌بر دازند. ' 

۳ و از وی, از چند تن از بارانمان, از سهل بن زیاد. از محمد بن سلیمان, از 
بدرش روایت شده است که او گفت: نزرد حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
بودم که ایو بصیر خدمت ایشان رسید. ایشان در حدیثی که بیان می‌کرد, بد آن جا 
رسید که فرمود: ای ایا محمّد! خداوند متعال از شما یاد کرد و سخن دشمنانتان را 
در دوزخ حکایت کرد و فرمود «وقالوا ما لا لا نری رجالا کنا دهم م من الاشرار, 
آتخذناهم سخریا آم اعت نهم البصار» به خدا سوگند! خداوند در این آیه کسی 
جز شما را منظور نداشته است ر شما در نظر مر دمان , این دنیا بدکار آمدید, سال آن 
که به خدا سوگند! شما در بچست در عتاذی بد سر می‌برید و آنها در دوزخ شما را 
جستجو می‌کنند. | 

این حدیث را شیخ مفید در اختصاص, به اسنادش از ابو بصیر. از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام ؛ و نیز ابن بابویه در بشارات الشیعه, به استادش از 
سلیمان دیلمی. از حضرت امام جعفر سادق عليه السادم روایت کر ده‌اند. 

۷ شیخ در امالی. از ابن فحام, به اسناد او روایت گرده است که وی قفت: 
سماعة بن مهران خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رسيد ايشان فرمود: 


کافیء ج ۸ ص ۷۸ ج ۳۲ 
کافیء ج ۸ ص ١۱۴ح‏ ۴: ٥ا‏ 
- کافی, ج ۸ ص ۳۶ ح ۶ 

"- اختصاص: س ۱۰ 
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ای سماعه! بدکارترین مردم جه کسانی هستند؟ عرض کرد: ماء ای پسر رسول خدا! 
حضرت عليه السلام در حالی که نکیه زده بود, چنان برافروخت که کونه‌همایش 
مرح شد. سپس راست شد و نشست و فرمود: ای سماعه! نزد مردم چه کسانی 
پدکارترین آنها هستند؟ من عرض گردم: به خدا سو کند! درو] نمی ویم ای پسر 
رسول خدا! ما نزد مردم بدکارترین ن آنها هستیم؛ چرا که آنها ما را کافر و رافضی 
می‌نأمند. حضرت به من نگریست» سپس فرمود؛ در چه حالی خواهید بود در آن 
هنگام که شما راهی بهشت می‌شوید و انان راهی دوزخ می‌شوند و ان گاه چشم در 
بی شما ف اندازند و می‌گویند: «ما نا لا ری رجالا کنا تشدهم من الأشرار». ای 
سماعه! اک کسی از شما کاری نایسند انجام داور ود ات بای خود لاد 
خداوند میآییم و او را شفاعت می‌کنيم و شفاعتمان پذیرفته می‌شود. به خدا 
سوگند! شمار کسانی که از شما به دوزخ می‌روند. ده مرد نمی‌باشد. به خدا سوگند! 
شمار کسانی که از شما به دوزخ می‌روند. پنج مرد نمی‌باشد. به خدا سوگند! شسمار 
کسانی که از شما به دوزخ می‌روند, سه مرد نمی‌باشد. به خدا سوگند! شمار کسانی 
که از شما په دوزخ می‌روند. یک مرد هم نمی‌باشد, پس برای درجات برتر از هسم 
پیشی بگیرید و با پارساس. دشمنان خود رالتیاندول بگذارید. به دا سو ندا 
خداوند در آن آیه کسی جر شما راءمتظور نداشتَة است. شما در نظر مردمان این 
دنا بدکار امدیف حال ان که به خدا سے فلا ها کیت در شادی به سر سی د 
برید و آنها در دوزخ شما را جستجو می‌کنند . 

۸ طبرسی, پا اسنادش په جابر جعفی, از حضرت امام جعفر صادق عليه 
لسلام روایت کرده است که ایشان فرمود: دوزخیان می‌گویند: ما نا ثری رجا 
کنا تعد من لأشرار» و منظورشان شما هستید. آتان شما را جستجو می‌کنند. 
در دوزح نمی‌پینند. به خدا سو گند) آنان هیچ یک از شما را در دوزح ی تا 


ی معط (۷ )نم E‏ مرو (۶۸) ان لي من عا بالا لیذ 





"- امالی طوسی؛ ج ۱ سس !۱ 
- مجمع البیان, ج ۸, ص رف 


> (E) 


تبر 
ارړایی 
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نون ۶۹ )إن بحي إ إلا ازير ۷إ ذال ربك لیکو نی 
ان رین نوک زین ژويي توا 7 ( ۷۳( 
که کل جنر یساس نم انکافرین (۷۴ )فان 
نیس مامت كان س لاف ویک بیترت کین یی (۵ 

[بگو: این خبری بزرگ ۳-۴ که) شما از آن روی برمی‌تابید.#مرا 
ذرباره مَل اعلی هیچ دانشی نبود. انگاه که مجادله می گر دند.#:به من یچ ۱ چیسز) 
وحی نمی‌شود جز این که من هشداردهنده‌ای آشکارم.:# انگاه که پرورد ثارت به 
قرشتگان گفت: من بشری را از گل خوآهم آفرید#دپس چون او را ( کاملا) در ست 
کردم و از روم خویش در آن دمیدم. سجده کنان برای او ( به خاک) بیفتید پس 
همه فرشتکان یکسره سجده کردند.#مگر ابلیس ( که) بکسر نمود و از کافران 
شد.:#فرمود: ای ابلیس! چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت 
خویش خلق کردم سجده آوری؟ ایا تکبر نمودی یا از ( جمله) برتری‌جویانی؟:*] 

۱ محمد بن یعقو ب, از اد بن یجیی, از احمد بن محمد از محمد بن ابی 
ج یا دیگری, از محمد بن فتتیل: از ابی حمره روایت کرده است که وی گفت: 
به حضرت امام جعفر ضادق عله التلام عرض اکر دم: فدایت شوم! شیعیان درساره 
تفسیر آیه «عم یتاءلون, عن الا العظیم» [درباره چه چیز از یکدیگر می‌پرستد. 
ار ان خبر پژرگ] از شما می‌پرسند. انشا فر مود: تشسیر آن سرد من است. 1 


بخواهم. آنان را باخبر می‌کنم و اگر بخواهم. آنان را باخبر نمی‌کنم. اسا آیا مسی- 


خواهی تو را از تفسیر آن خبر دهم؟ عرض کردم: «عم ادون فرمود: این آیه 
درباره امیر مزمنان على عليه السلام صلوات اله عليه اسست تا اش می‌فرصود: 
خداوند عز و جل نشانه‌ای بزر کر از من و خیری عظیم تر از من ندارد. " 

۲) محمد بن حسن صفار, از غاد بن سلیمان, از محمّد ین سلیمان, از پدرش 
سلیمان؛ از سدیر روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعقر صادق عليه 





۷ 
-کافی, ج ۱ص ۱۶۱.ح ۳ 
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السلام درباره کلام خداوند تبارک و تعالی: «یل قر آیات یات فى دور آلذین 
اوتوا العلم» [بلکه (قرآن) آیاتی روشن در سینه‌های کسانی است که علم (الهی) 
یافته‌اند ] و نیز؛ «قل هو نّا عظیم نتم عن مُفرضون» پر سیدم» ایشان فر مود: کسانی 
که په ایشان داش داده شده است. اعامان هستند و خبر. امامت است.. 
۳) علی بن ابراهیم: خداوند عز و جل فرمود: ای محمّدا «قل هو نبا غظیم» 
یعنی امير مؤمنان على عليه السلاء نتم عن مُفرضون» ما كان لى مسن عم الم 
الع »۲ 

۴) سپس علی بن ابراهیم از خالد, از حسن بن محبوب. از محمد بن سنان. از 
ابو مالک اسدیء از اسماعیل جعفی روایت کرد که وی گفت: در مسجد الحرام 
نشسته بودم و حضرت امام محمّد باقر علیه السلام نیز در گوشه‌ای نشسته بود 
ایشان سرپلند کرد ر نگاهی په آسمان و نگاهی وا ۲ د فرمود: سبُحان ی 
اس ده ليلا من المَسجد لحرام إلى مسجد الاقصی الذي بارکنا حوله»" [منده 
است ان (خدایی) که بنده‌اش را شبانگاهی او متتتجد الحرام به سوی مسجد الاقصی 
که برامون | ن را پرکت داده‌ايم سیر داد| و ات آبه رآ یه بار بازقشت» سیس رو 
سوی من کرد و فرمود: ای عراقی! عراقیان درباره این ايه چه می‌گویند؟ عرض 
کردم: مي‌گویند ایشان را شبانگاهی از مسعجد الحرام به سوي بیت العقدس سیر داد. 
حضرت عليه السلام فرمود: چنین که مي‌گویند ئیست. بلکه ایشان را شبانگاه از این 
جا به این جا سیر داد. و با دست خود به اسمان اشاره کرد. سپس فرمود: بین این 
دو جا, حرم است. چون ایشان به سدرة المنتهسی رسید» جبرئیل از همراهی‌اش 
بازماند. رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: ای جبرئیل! ایا در چنین جایی مرا 
تنها می‌گذاری؟ جبرئیل عرض کرد: تو پیش رو که به خدا سوکند! به جایی 
رسیده‌ای که هیچ کس از افریدگان خداء پیش از نو به آن نرسیده است. این جا بود 
که رسول خدا صلی الله علبه و اله فرمود: نور پروردگارم را دیدم و سيجه بین مسن 


ف ۴۹ 

1 

- بصاثر آذرجات, ص ۰۳ ۰۲ج لا 

- تفسیر قمی؛ ج ۲. ص ۲۱۳ 

5 سر آه / 1 

"- سبحات الّه: جلال و عظمت خداوند, جمع سبحة, و نیز گفته شده: انوار وجه خداوند. «النهاية. 
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و او فاصله انداخته بود. عرض کردم: فدایت شو ما سبحه چیست: حضرت با جهره 
خود اشاره به زمین و با دست خود اشاره به آسمان کرد و سه بار فرسود: بزرگی 
پروردگارم. بزرگی پروردفارم. سپس حضرت علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
لله عليه و آله فرمود: خطاب امد: ای محمّد! عرض کردم پروردگارا! گوش به 
فرمانم. فرمود: اسمانیان بر سر چه چیز مشاجره می‌کنند؟ عرض کردم: خداوندا! 
پاک و منزهی, من دانشی جز آن چه تو به من آموخته‌ای ندارم. پس خداوند متعال 
دستش - یعنی دست قدرت - را میان سینه‌هایم گذاشت و من ختکی ان 
شانه‌هایم احساس کردم. از آن پس هر آن چه درباره گذشته و آینده از من پرسید. 
یکی وم دی کر ود ای ا ااا و کک دا بیقر 
عرض کردم: پروردگارا! بر سر درجات و کفارات و حسنات. فرمود: ای محتٌد! 
پیامبریت به پایان رسید و هنگام مرگت فرا رسید. جانشینت کیست؟ عرض کردم 
بر وردگارا! عمه اقریدگانت را آزمودی در ميان انها هیچ کس را ندیدم که بیش از 
علی فرمان پدیر من باشد. فرمود:.و نیز فرمان پذیر من ای محمّدا! مر کرد 
برودکارا! همه افریدگانت رلااتتووم ریا ن آنها هیچ کس را ندیدم که بیش از 
علی دوستدار من باشد. فر مود: و نیز دوستدار من اي محمد؛ پس او ړا وید ده که 
او بیرق هدایت و امام دوستدامان من است و نوری است از برای آنان که از من 
فرمان می‌برند و کلمه‌ایست که پرهیزگاران را به آن ملزم کرده‌ام. هر که او را دوست 
بدارد. مرا دوست داشته است و هر که او را دشمن بدارد, مرا دش داشته است 
همچنین من ویژگی‌هایی را به او اختصاص داده‌ام که به هیچ کس دیگر ندادام 
عرص گر دم: پرورد کار ا! او بر آدر ی و وزير و وارث من است. فرمود: این 
امریست که از پیش رقم خورده است. او آزموده شده و مردم به وسیله أو ازموده 
می‌شوند و همچنین من به او عطا کردهام و عطا کرده‌ام و عطا کرده‌ام. من چهار چیز 
به او عطا کرده‌ام که گره آنها به دست اوست و او هرگز آنها را فاش نمی‌کند. سپس 
خداوند متعال قصه شیظان را حکایت کرد و فرمود: «ذٌ قال رک اة ای 
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خالق پُشرا من طین». قصه حضرت ادم عليه السلام و ايليس در ای خود آورده 
شد " ۱ 

۵ علی ین اراس از سد بن احمد ین قابته از قاس بن اا هاشمی: 
از محمد ہن بسارء از حسین بن مختار, از ابو بصیر. از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روابت کرده است که ایشان فرمود؛ ای خداوند متعال همه آفرید‌گان را 
با دست خود می‌آفرید, آفرینش آدم علیه السللام را با دست خود, حجّت نمی‌گرفت 
نا بگوید: «ما منک آن تسچ لما حلفت بیدی». آبا می‌بنداري خداوند همه جیز 
را با دست خود بر می‌انگیزد؟" ۱ 

۴ محمد بن یعقوب. از جند تن از پارانمان. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
ابن ابی عمیر, از ابن اذینه. از احول روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
وم علیه ا درباره روح ادم عليه السلام در کلام خداوند متعال: «فاذا 
سوبت وفحت فيه من روحی وا لَه ساجدين» پر سیدح» ایشان فرمود: اين روحي 

ست که آفریده شده و روح عیسی عليه السلام: ور افریده شده بود. نارو اي 
اين ایه. پیشتر روایات بسیاری در سوره شجر امد 

۷ ابن بابویه, از علی بن احمد بن محمّد بن عمران دقاق, از محمّد بن ابی عبد 
کوفیء از دی اسماعیل اوراز سین بن حسین از یکره از ای د 
اله برقي, از عبد اله بن بح از ابو ایوب خزاز آر محمد بن مسلم روایت کرده است 
که وی گفت: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام درباره کلام ا م 
جل: «یا لیس ما منک آن تسد لما خلت بیّدی» برسیدم, ابشان فر مود؛ دست 
در زیان عرب به معنای پیرومندی و نعمت است. خداوند متعال فرمود: «واذکر يدنا 
داوود ذا لاه و داود بنده ما را که دارای امکانات امتعدد) بود به یاد اور ۳ 
فرمود: «والسمّاء بُنیناها بأْد» [و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم] یعنی با 


- تقسیر قمی. مج ۲. ص ۲۱۳. 

تسیر ابه ی ۲۲ از سوره ی بقره. 
- کافی. ج رس نو ۰ 
ص/۱۷. 

ذاریات/ ۴۷. 
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بر وهندی. و فرمود؛ + «وَیْدهم بروح مُن» [و انها را با روحی از جانب خود تأیید 
کرده است] بعنی ایشان را نیرومند ساخت» و یز عرب می گوید: فلان کس بر من 
دست‌های بسیاری دارد که به معنای نیکی و احسان است و یا می‌فوید: او دستی 
سفید بر من دارد که په معتای نعمت است. * 

۸ و از وی, از محمّد بن محمّد بن عصام کلْینی, از محمّد بن یعقوب کلیسی, 
اژ احمد ین ادریس. از احمد ین محتّد بن عیسی, از علی بن سیف از محشد بسن 
عبید روایت شده است که او گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام درباره کلام 
خداوند عز و جل خطاب په اپلیس: «ما منک آن تسنجد لما خلَفت دی پرسیدم. 
ایشان فرمود: یعنی با قدرت و نیرومندی خود." ۱ 

٩‏ آبن بابویه از عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب, از ابو حسن محمد بن 
احسد قواریری, از ابو الحسن محمد بن عمار. از اسماغیل بسن نوبه. از زياد بسن 
عبد الله یکائی. از سلیمان اعمش. از ابو سعید خدری. روایت کرده است که وی 
گفت: تزد رسول خدا صلی الله علیة و آله نشسته بودیم که مسردی خدمت ایشان 
رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! مزا از, کلام خداوند عز و جل, خطاب به 
ابلیس: «أستکیرت آم کنت من العالین» ااه ساز. ای رسول خداا چه کسائی برتر 
از فرشتگان درگاه خذاهستند؟ رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: من و علی و 
فاطمه و حسن و حسین. ما دو هزار سال پیش از آن که خداوند ادم علیه السلام را 
بیافریند. در سرایرده عرش. خدا را تسبیح می‌گفتيم و فرشتگان با تسبیح ماء أو را 
تسپیح می گفتند. حون شذاوند عز و جل آدم عليه السلاء ,ا افرید. به فر شستگان 
فر مان داد تا په او سجده کنند و تنها به خاطر ما پود که به انها فرمان داد سجده 
کنند. ان گاه همه فرشتگان سجده کردند به جر شیطان که از سجده سرباز زد. سس 
خداوند تباری و تعالی فر مو د: « لیس ما شتک آن تشجه لا طلست یشدی 
استکبرت آم كنت من العالین»» یعنی 1 ز جمله آن بنج تن که نا مهایشان پر سراپرده 


عرس نو ا بدا ۵ است؛ ما در (رعست) خداونديم که از آن نعست ن دو 


مجادله ا, ۲ ۲. 
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یافتخان په وسیله ما ره می‌یابند. پس هر که ما را دوست بدارد. شداوند او با 
4 ست می‌دارد و در بهشت خود جایش می دهد و هر که ما را دمن دار ده داو ند 
او با دشمن می‌دارد و در دوز خ جایش می دهد و نتها حلال زاد گان ما را دوست 
سی دار ند. 

ابو سعید خدری, از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت کرده است. 

عليه السلام رسیدم و عرض کردم: ای یسر رسول خداا نزد مالک و پارانش زفتم و 
شنیدم یکی از اثان می گفت: داو ند جهر دای همچون همه چهره‌ها دارد, یکی دیگر 
او انان می گفت: او دو دست دارد, آنها در این باه کلام خداوند متصال: «بیسدی 
ساله است. اي پسر رسول خدا! نظر شما اسای با بیان تکبه زده بود ااه راست 
خداوند جهر دای شمجون شبد جهر ها داز ۵ باس کی ورزیده اسب و هشر کس بیندارد 
خد أو ند اندامی ظطحتون اندام افر ید کان دار د, او راھ خدا گفر وزریلده 9 بسن 
واهی او و نید بر يد و از حیوانی که او سر بریدهه تحور بك. لاو سل از صفات 
افرید گانی که تشبیه کتندگان او را یه آنها وصف می‌کنند منزه است. جره خداوند 
پیامبران و دوستداران اوبند و در کلام خداوند متعصال: «حلفت بت استکیرت» 
منظور. دست قدرت است. همجون آن جا که قر مود: وا ینضره» [و شما را به 
باری خود نیرومند فردانید] بنابراین هر کس بیندارد خداوند درون جیزی یا روی 
چبزی است با از چیزی به چیزی دگرگون می‌شود با از چیزی تھی اسٹ سا از 
جیژی بر شده است. او را په مقت افریدقان وصف کرد حال آن که خداوند همه 
هیچ جایی از او تھی یست و هیچ جایی از او پر نشده است. در دوری‌اش نز دبمگ 


- اتفال / ۲۶. 
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است و در نزدیکی‌اش دور است. او خداوند و پروردگار ماست که هیچ خدایی جز 
او یست. بس هر کس خدا را پیا این صفت بخوانسد و بخواشد او در شمار 
یکتایرستان است و هر گس او را به غير این صفت بخواشد, خداوند و است 
و ما از او په دوزیم. 

به راستی خردمندانی که بر اساس انديشه عمل کنند. از اندبشه خود دوستی 
خداوند را به ارث می‌برند و جون دل. دوستی خداوند را به ارث ۵ ار ن روشسن 
می شود و مهرء شتابان رو به سوی آن می‌گذارد و چون به جایگاه مهسر دراید, از 
جمله بهره‌مندان می‌شود و جون از جمله بهره‌مندان شود زبان به حکمت می کشاید 
و چون زبان به حکمت گشود. به تيز هوشي سي رسد و جون به جایهٌاه نیزهوشی 
رای در از وان ان فدرتمندانه عمل می‌کند و چون قدرتمندانه عمل کند. طبقات 
هنت گانه را می شناسد و چون به ابن جایگاه رسد در مهر و حکمت و بیان غوطه 
ور می‌شود و چون به این جاپگاه رسد. ميل و محبت خود را در افرید گارش قرار 
هی دهد و چون چنین کند. در جناپگاه بزرگ متزل مي‌گیرد و پروردگارش را در 
فلب خود دیدار می‌کند و حکمت را از زاهی جر آن چه حکبسان ارت برده‌اند و 
دانش را از راهی جر آن چه دانشوران ارث برده‌اند و راستی را از راهی جز آن چه 
راستگویان ارث بردهاند به ارت میب د. همانا حکیمان. حکمت را از راء سکوت و 
دانشوران, دانش را از راه جستجو و راسنگویان. راستی را از راه فروتنی و درازای 
او با ایت دات سی کی کی او رو قارا کے کرک با فود ہے ان راا 
فراز می شود و بیشتر این کسان فرود مي‌ایند و فار نمی شو ند! اک 
متعال را پاس نمی‌دارند و به أ جه فرمان اوست. عمل نمی‌کنند. این صفت کس‌انی 
است که خدا را پدان کونه که سزارار است. نمی‌شناسند و دان خونسه که سبزاوار 
است, دوست نمی‌دارند. پس فریب نماز و روزه و روابات و دانش‌های آنان را 
نخورید که آنان خرائی رمیده‌اند. ای پونس! اگر در پی دانش راستیئی, ان نزد 
ماست و ما آن را به ارت برده‌ايم و شرح حکمت و کلام فیصله دهنده به ما داده 
شده است. عرض کرده: آی سر رسول خدا! آیا هر کس از اهل بیت باشد. مانتد 
شما از حضرت على عليه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها ارت می‌برد؟ 
فرمود: تنها امامان دوازده کانه از ایشان ارت می‌برند. 

عرض کردم: ای پسر رسول خد!! نام ایشان چیست؟ فرمود: نخستین ایشان 
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علی بن ابی طالب و پس از او حسن و پس از او حسین و پس از او غلی بن 
حسین و پس از او محمّد بن علی؛ سپس من و پس از من فرزندم موسی و پس از 
موسی پسرش علی و پس از علی. محمد و پس از محمد. علی و پس از علی؛ 
حسن و پس از حسن, حجّت می‌باشد. خداوند مارا برگزید و پاک نمود و 
چیزهایی به ما داد که به هیچ یک از جهانیان نداده است. غرض کسردم: ای پسر 
رسول خدا! دی وز عبد الله بن سعد نزد شما امد و همین سوال را از شما پرسید. اما 
شما به او پاسخی برخلاف این دادید. فرمود: ای یونس! هر کسی به اندازه‌ای تحمّل 


و ظر فیت دارد و شر زمانی سخن خود را دارد, تو سزاوار ان جه برسیدی نے دی 


آن را از کسانی که سزاوار آن نیستند. پنهان دار. والسلام. " 


کل رنه تنم نتوین طین (۷۶) کل کاخ رج مناك رجي 
YY)‏ 


[گفت: من از او بحرم مرااز آتسش آفریده‌ای و او را از گل 
آفریده‌ای. #ثرمو د: پس. از أن (مقام) بیرون شوه که تو رانده‌ای#] 

۱) محمّد بن یعقوب. از محمد بن یی, از احمد بن محمد از حسن بن علی 
بن یقطین, از حسین بن ماح از پدرشن. از حضرت امام-جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: شیطان خود را با ادم علیه السلام قیساس کرد و 
[به خداوند متعال] عرض کرد: «غلَفتبی من نار ول مين طین»» اما اگر جوهری 
را که خداوند از آن, آدم را آفریده بود, با آتش قیساس مسی‌کرد. آن را پرنسورتر و 
در خشنده تر از اتش می یافت. ' 

۲) و از وی از علی بن ابراهیم, از پدرش. از احمد بن عبد الله عقیلمی, از 
عیسی بن عبد الله قرشی روایت شده است که او گفت: ابو حنیفه خدمت حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام رسید. حضرت (علیه السلام) به او فرسود: ای 


ابو FEES‏ خبر دار شد.ه‌ام که قباس می کی 





- كفاية الائر, ص ۲۵۵. 
"- كافي, ج ام س ۷ ح ا 


- )6 


روای 


اتر سیا 
اسار 
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عرض کرد: بله. فرمود: قیاس نکن؛ زیرا نخستین کسی که قباس کرد. شسیطا 
بو د, در آن هنگام که عرض کرد: «خلقتنی من ار ونه من طین» و اسن گونه 
میا« ن اتش و گل قباس کرد, حال آ ن که اگر نورائیت آدم را با ورایت ا قاس 
کرده بود, فضیلت [و تفاوت] بین ان دو ور و روشنایی یکی را نسبت به دیگری 


و 
در یافتد چو لب 


۳ علی بن ابراهيم. از پدرش. از سعید پن ابی سعید. از اسحاق ہن جریر روایست 
کرده است که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: یاران 
تو درباره سخن شیطان: «خأقتبی من ٽار وخلفته من طین» جه می‌گویند؟ عرض 
گردم: فدایت شوم! شيطان ابن سخن را کت ول ند متعال در کتاب خود از آن 
باد کرد,. حضرت فرمود: شیطان که لعنت خدا پر او بادا دروغ کفت. ای اسحای! 
خداوند او را تنها از گل آفرید. خداوند متعال فرمود: «لذی جفل لکم من الجر 
اضر تارا فا شم مه توقئون» [همو که برایتان در درخت سبزفاب اخگر نهاه 
که از آن ( چون نیاز تان افتد) آتش می‌افروزید]. خداوند او را از ان اش افرید و 
اتش از آن درخت است و اپاس۵ستن ی کل است: ۲ 

۴) ابن بابویه از محمّد بن احمد شپیانی, از محمّد بن ابی عبد اله کوفی, از سهل 
ن زوا از عبد ال وان ورت امام حسن عسکری علي 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: معنای «الرجیم» این است که او با لشت 
رانده شد و از جایگاه‌های نیکی دور شد و هیچ مژمنی از او یاد نکند جز این که او 
را لت گوید. در دانش پیشین خداوند رقم خورده است که چون حضرت قالم 
علیه السلام قیام کند. هیچ مؤمنی در زمان او نخواهد بود جز این که شیطان رآ با 
سنگ رائده باشد. همان گونه که بیش از آن با لعنت رانده شده است ؟ 


لر انطزنی| إل و ۹ )الاك نارين (A)‏ ا 8 ار ت 


- کافی. ج ۱ ص ۴۷١‏ م ۲۰ 
2 ۸ 
ی ل 
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اوم۸ 


| گفت: پروردگارا! پس مرا تا روزی که برانگخته می‌شوند مهلت 
ده #فرمود: در حقیقت. تو از مهلت بافتگانی,تا روز معین معلوم.) 
روایت های مربوط به معنای این آیه. پیش تر در سوره حجر امد. 


لت لا مین (۸۷ )ابا لیب (۸۳) فلا 
وا ول (۸0) لاملا منت وین ۲ یی (۸۵). 

| (شیطان) گفت: پس به عراب تو سو گند که هیگی را جدااز راډ به در 
می‌برم: 98 مگر آن بندگان پاکدل تو را.#فرسود: حق (از سن) است و حق را 
می گویم:# هرآینه جهنم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پسروی کند از 
همگی‌شان خواهم انباشت.] 

۱) علی ہن ابراهیم: چون شیطان - که لمتشت خدا بر او باد- عرض کرد: 
«قیعرتک لته آجمعین؛ الا عبادک مهم المخلصين». خداوند فرسود: «فالحّق 
والحق آقول» یعنی ٿو این کار را می‌کنم | وس جیا ای کویم: «لاملان جهنم منک 


قلاا کم یه ین جر مایا کیت (ع۸) ان ولا کیت 


(۸۷) کل اغد ین (۸۸) 
[یگو: مزدی پر این ( رسالت) از شما طلب نمی کنم و من از کسانی نیستم 
که چیزی از خود بسازم و په خدا نسبت دهم.#این (قرآن) جز پندی برای جهانیان 
نیست.و قطعا بس از چندی خبر آن را خواشید دانست.#] 
۱) محمّد بن یعقوب. از علی بن محمد. از علی بن عباس از حسن ین عبد 
الرحمن, از عاصم بن خُمید. از ابو حمزه از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
روایت کر ده است که ایشان درباره کلام خداوند عر و جل: «قل ما سکم علی من 





۹ .. ٩ 
۲۱۵ تقسیر قمی» ج ۲ ص‎ - 
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4 
۳ 
۱ 


آجر وما آنا من المتکلفین ان هو الا ذکر لصالمین» فرمود: او امير مومنان علسی 
عليه السلام ‏ ست. من تهب جین» به هنگام قیام حضرت فائم عليه السلام 


۲ و از وی, از علی بن محمد. از علی ین عباس. از علی بن حمّاد. از عمرو بن 

شمر از جایر, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: دشمنان خداء. همان دوستان شیطان. اهل تکدیب و انکار هستند «قل نا 
سالک علب من آجر وتا آنا من اتکی » یعنی به دروغ حرفی از خود بسازم تا 
از شما چیزی بخواهم که شایسته داشتتش نیستید. در آن هنگام منافقان په یکدیگر 
می گفتند: ابا برای محمد کافی نبوده که پیست سال مارا فرو گوییده اکنون 
ی واه اهل بیت خود را بر گردن ما سوار کند؟! از این رو آنها می‌گفتند: خداوند 

بن آمر را نازل نکرده, بلکه این سخن. ساخته خود محمد است. او می‌خواهد اهل 
بیت خود ر ابر کردن ما پنشاند. پس چون محمد به قتل رسید یا درگذشت. | ين 
جایخاه را په زور از اهل بیتش مي‌گيبريم و دیگر تمی‌گذاريم به آن باز گرداند. 
خداوند عز و جل خواست به۵2 ازن چه آنان در سینه‌هایشان پنهان مسي- 
ردو دل می گذراندند. || کله سازد+اپس در کتاب خود فرمود: ام ا 
افتری على الله ذبا فان شا الله ختم على قلیک»" [ ابا فی چت ی تاد 
بسته است؟ پس اگر خدا بخواهد بر دلت نهر می نهد] . یعتی اگر می خواستم. وحی 
را از نو باز می‌داشتم نا از برتری اهل ببتت و دوستی ایشان سخنی نگویی." 
ان شاء اله دنباله این حدیث در سوره شوری خواهد امد. 

۳ علی بن ابراهیم» از سعید بن محمد. از بکر بن سهل, از عبد الغتی, از موسی 
بن عبد الرحمن, از این چریج. از عطاء. از ابن عباس روایست کرده است که وی 
درباره این کلام خداوند متعال گفت: «قل» ای محمّد! «ما سالگ له من أجر» 
بعنی به خاطر آن چه شما را به آن فرا می خوانم .نمی خواهم مالی به من عطا کنید 
وما آنا من المتکلفین» بعنی این را از خود در : نمی آورم «إن هو لا ذزکُر» یعنی 





- کافی؛ ج شا ص ۲۸۷ م ۴۳۲ 
= شوری/ ۲۲, 
- کافی. ج ۸ ص ۳۷۹ ہے ۵۷۴. 
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اندرز «لعالَمین» یعنی تمامی آفر بد گان «و غلم » ای ک وة مشرکان! اا ق 
حین» یعنی هنگام مرگ و پس از مرگ در روز قیامت. ' 

۴) ابن شهر آشوب. از کتاب این رمّیم. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
روابت کرده است که ایشان فرمود: «قل ما سالک علیه من آچر وا آنامن 
ملين ان هو الا ذکر لْعَالمینَ»: او امير مؤمنان عليه السلام است* ۲ 





"- تفسیر قعی, ج ۲. ص ۲۱۵. 
مناقب. ج ۲ س ۷ 


50۵۲213۳-۳30 





sarallah-ketab.blogfa.com 





سوره رمر 


سوره زمر مکی است. به جر آیاث 0د 0۳ و ۵۳ که مدنی 
می‌باشد. ۷۵ آیه دارد و پس از سوره سپا نازل شده است. 


50۵۲213۳-۳30 
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فضیلت و واب قرائت سوره زمر 


۱) ابن بابویه» به اسنادش. از شارون بن خارجه, از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلاع روایت کرده است که ایشان قرمود: هر که سوره زمر را قراشت 
کند و آن را به اسانی بر زبان جاری نماید. خداوند سرپلندی دنیا و آخرت را به او 
ارزانی می‌دارد و او را بدون هیچ ثروت و یا خویشاوندی عزیز مي‌گرداند. به گوئه- 
اي که هر کس او رایییند. بزر کش مي‌دارد و خداوند بدنش را پر اتش دوزخ حرام 
می‌کند و در بهشت برایش هزار شهر می‌سازد که در هر شهر هزار قصر و در هر 
قصر هزار پری می‌باشد و افزون بر اين, دو تچشمه جاری و دو چشمه جوشان از 

برای او خواهد بود و دو با خواهد داشت که از سرنسیزی بسیار. سیه گون مي‌زنند 
و بریانی سياه جشم در ان ها برد موز ی ورزو زي شاخسارهای بسوارند 
و از هر میوه دو گونه دارند." 

۲) و در خواص القرآن: از پیامیر اکرم صلی الله عليه و آله روایست شده 
است که ایشان فرمود: هر که این سوره را قرائت کند. همه پیامبران و راستگویان بر 
او درود فرستند و برایش طلب آمرزش کنند و هر که أن را بنویسد و به خود 
بیاویزد و با در بستر جود بگذارد. کساتی که نزدش آمد و شد می‌کنند. به نیکی او 
را می‌ستایند و او را سپاس می‌گزارند و به سبب مهری که خداوند عز و جل بر می- 
انگیزد. هميشه سیاسگزار او خواهند بود. ۱ 

۳ و نیز رسول خدا صلی انه عليه و اله فرمود: هر که آن را بنویسد و په 





. واب الاعمال. ص ۱۴۱. 
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خود بیاویزد. کسانی که نزدش امد و شد می‌کنند. به نیکی او را می‌ستایند و همیشه 
و در همه چا او را سپاس می گزارند. 

۴ و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که آن را پنویسد و 
به پازو و پا بستر خود بياويزد. فسانی که تزدش امد و شد می‌کنند. به زیبایی او را 
می‌سنایند و او را سپاس می گزارند و هیچ یک از مردم با او روبرو نمی‌شوند, مر 
آن که او را سپاس گزارند و دوست بدارند و همیشد سپاس‌گزارش پاشند و از 
نیکی‌اش سخن گوبند و هیچ یک از ایشان. هرگز در نبودش از او بد نگویند. 
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تسیر سوره رمر 


بم‌افهلزم ارج 
کنریل ال سڪاب ین اه مزا نکم () نو إت اك ب با ابر 


۳ 


ةلال الذي (۲) ألا لین ونارای وا اب إل 

ج 22 یم ان ال لام 

یز رز إن کم مّفِ فيه تون | نالا هي من‌هو 3 

کا قار( ١‏ 
[نازل شدن ( این کتاب) از جانب خدای شکست‌ناید بر سنخیده کار 








است.#ما (این) کتاب را به حق په سوی تو فرود آوردیم» پس خدا را در حالی که 
اعتقاه (خود) را برای او خالص‌کننده‌ای عبادت کن.*آگاه باشید: آیسین پاک از آن 
خداست. و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته‌اند (به این بهانه که:) 
ما آنها را جر برای این که ما را هر چه پیشتر به خدا نزدیک گردانند. نمی‌پرسستیم. 
الیته خدا میان آنان درباره آن جه که بر سر آن اختلاف دارند, داوری خواشد کسرد. 
در حقیشت, خدا آن کسی را که دروغپرداز تاسپاس است هدایت نمی‌کند] 

۱) علی بن ابراهیم: سیس خداوند پیامیرش را خطاب کرد و فرمود: «إنا آنرآتا 
ایک الکتاب باق ناد الله مُخْلصا له الدین؛ آنا له الدین الخالص والنین 
ادوا من ذونه أُولّاء ما عدم إلا لیقربُونا ای الم زلفی» و این از جمله أن 
بیان است که گفتيم در افظ. خبر و در معناء حکایت است؛ از این قرار که قریشسیان 
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گفتند: ما بت‌ھا را می‌پرستيم تا ما را هر چه بی بیشتر به خدا نزدیک گردانند؛ زیرا ما 
نمی توائيم خداوند را حنان ¿ که سزاوار است بيرستيم. از این رو خداوند سخن انان 
را در لفظ خیری حکایت کرد حال ان ¿ که معنای این لفظ خبری. حکایتی از سخن 
آ ان من کاب تانق د «ن الله کم ینم فى ما هم فيه یَختلشون 
ان الل لا دی من هو کاذب کار 

۲ حمیری, از هارون بن مسلم, از مسعدء بن زیاد, از جعفر, از بدرش از رسول 
خدا صلی الله عليه و اله روایت کرده است که ايشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
در روز قیامت همه چیزهایی را که به جاي او برستیده شده است. از جمله 
خورشید و ماه و دیقر چیزها: می‌آورد؛ سپس از هر انسانی درباره آن جه که 
می پر ستیده سوال می‌کند» أ مه و پرستیده‌اند سی کویند: 
پروردگارا! ما آن را می‌پرستیدیم تا هر چه بپشتر ما را به تو نزدیک گرداند. یس 
خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان می‌فرماید: اینان را به همراه آن چه 
می‌پرستبده‌آند. به سوی دوزخ فرآخوانید. به حز کسانی که من ایشان را جدا کر دهام؛ 
چرا که آنها از دوزخ به دور خواهند بار 

۲ عیاشی, از زهری رواپت کرده است که وی گفت: مردی خدمت حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام رسید و از آیشان سوالی پرسید. اقا حضرت عليه السلا 
پاسخش را نداد. آن مرد به یشان عرض فرد: آگر تو پسر پدرت باشی, از فرزندان 
بت پرستان هستی. حضرت علیه السلام به او فر مود: دروخ گفتی؛ خداوند به ابراهیم 
فرمان داد تا اسماعیل را در مکه فرود آورد و او چنین کرد سپس سیسی ی 
کرد: ارب ll‏ هذا ال اتا ا ان نبد الا تنام»۳ [یروردغارا! ای 
شهر را ایمن گردان و مرا و فرزندانم را از برستبدن بئان دور دار, |» ینابراین هيع 
یک از فرزندان اسماعیل هیچ گاه بتی را نیرستیدند اما عرب‌ها بت پرستی کردند. 
فرزندان اسماعیل گفتند: ینان نزد خدا شفیع ما هستند, و این گونه کنر ورزیدند. اما 





- قرب الاسناد ی 2 
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بت پرستی نکردند. ! 


1 سم مه ۳ # FPF‏ و مو ا ا ب و ۳ ۶ ]هس 

رده آن ینز ولد لاصطمی امن ماتقاء مان هرا الاد از (۳) 
نساب و رسب بکور الیل مویکو قارع بل 
۲ ا ا ا نیز مر ۳ مت اس 1 
ورام وال ري لا جل مي لاهو مزیز الا (۵) کم من 
ره و اي بر هم ات ناا ار زر ی مگ واي ۰ 
نفس واجاق م جل من زو جما آنل كم من نام اواج کمن 
۳ ای سےا س کا > اعا تا و TNE N E‏ 
لو ناکم لقا ن بد ان في ماب تلاپ د لمڪم ائه رک لك لا 

۳ د ا‎ ۳ j 

الاموفانی شون (۶). 

[اگر خدا می‌خواست برای خود فرزندی بگیرد, قطعاً از (میسان) آن چه خلسق 
قهار.* اسمان‌ها و زمين را به حق آفرید. شب زا به روز درمی‌پیجد. و روز را به 
شب درمی‌پیجد و آفتاب و ماه را تسخیر کرد. شر کدام تا مدتی معین روانند. | گاه 
باش که او همان شکست‌ناپذیر آمرزنده است.#شما را از نفسی واحد افرید. سیس 
جفتش را از آن قرار داد و برای شما ان دام ها قشت شم پزید آورد. شما را در 
مشیمه و رحم و شکم) خلق کرد. این است خداء پروردگار شماء فرمانروایی (و 
حکومت مطلق) از ان اوست. خدایی جز او نیست. پس چگونه (و کجااز حق) 
بر گردانیده ف وا 

۱) علی بن ابراهیم: سپس خداوند متعال په کساتی که: «قالوا اتخذ الرخمن 

ولا | گفتند: ا خدای) رحمان فرزندی اشنیار گر ده است] پاسخ دان ل فرمود: دل" 
آراذ الله آن پتخذ ولدا اصطفی ممّا یخلق ما یشاء» تا آن جا که فرمود؛ «یکور 
الیل عَلّی النهار و یکور لنهار عَلی الیل بی این را بر أن و آن را پر این هسب ی - 


این عیاشی؛ ج آه س ۸ ا 
= مریم / ۸۸ و نساه/ ۲۶. 





> ]6 #- 


لیر چاه 
تسیر 
رای 
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پوشاند. سیس خداوند متعال, آفر ید ان را خطاب کرد و فرمود: «خلقّکم هت ق 
واجذة ثم جل من رَوجها» یعنی آدم و همسرش حوا «وأنزّل لکم» یعنی برایتان 
آفرید" «مُن نام نا آزواج»" e ol‏ تسیک زین 

۲) عیاشی, از اسماعیل بن جایر, از حضرت امام جعقر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ايشان فرمود: نوح کشتی را در سدات یکصد سال ساخت: 
سپس خداوند متعال به او فرمان داد تا از هشت جفت حیوان حلال گوشتی که ادم 
عليه السلام از بهشت بیرون آورده بود. از هر نوع دو جفت سوار بر کشتی کند نا 
رزق فرزندان نوح علیه السلام در زمین از آنها فراهم شود. همان گونه که برای 
فرزندان ادم عليه السلام فراشم شده بود؛ چرا که زمین و هر چه بر أن بود. به جز 
ان چه همراه نوح در کشتی بود. غرق می‌شد. بس نوح عليه السلام از آن هشت 
جفتی که خداونډ فرمود, سوار بر کشتی کرد: «وآنزل کم من الأنعَام تمانیه ازراج» 
من لضأن تن ون وم یْن»" [از گوسفند دو تا و از بز دو]» «ومن الابل 
اتن وين ابقر انين » [و ایر دو و از گاو دو]. و از ان جمله دو جفت 
گوسفند بو د: حضفت از گوسفندانی که مر دم پرورانده بودند و په آنها رسید گی 
کرده بودند و یک جفت دیگر که وحشی بودند و در کوه‌ها به سر می‌بردند و شکار 
آنها برای و حلزل بو د و کو جفت بز که یک جفت انها را مر دم پرورانده بودند و 
یک جفت دیگر که از نزاد آهوان وحشی بودند و دو جفت گاو که یک جفت آنها را 
ا پرورانده بودند و یک جفت که وحشی بودند. و دو جفت شتر که یک جفت 
یختی و جفت دبگر نازی بود و نیز نمامی پرندگان وحشی و اهلی بانوح سوار 
شدند و سپس زسن عرق شد ' 

۳ طبرسی در کتاب احتجاج» از امیر مؤمنان. حضرت على عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان در باب آن چه که ناویلی متفاوت از تنزیل خود دارد. فرمود: 
«رآنزل تکم من نام نمَانية آزواج» و نيز حن تعالی فرمود: «وانزلناالحدبد فيه 


- تفسیر قمی ۰ج ۳ : تسن TF‏ 
"- انعام/ fT‏ 

"- انعام / 9 
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اس تن او اهن را که در آن برای مردم ثیرویی سخت (شدید) است یدید 
آوردیم] . که منظور از نازل کردن آن» افریدن آن می باشد. " 

۴) على بن ابراهیم: «یخلفکم فی بُطون ماک خلقا من بُغد خی فِى ظلتَاتٍ 
تلا », تاریکی‌های سه کانه غبار تند از: شکم و رحم و مشیمه(بجه دان ۲ 

۵ طبرسی از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان 


فرمود: ناریکی شکم و تاربکی رحم و تاریکی مشیمه(بچه دان), " 


بن ت ڪقرو اقا اه عي عنکم ولا بر ي تسناد لگفروان نشکروا یرم 
کم ولاترزوازرگوزرا خري مر جع کم تمعن عم 
بات الْشْدُور (۷) 
[اگر کفر ورزید. خدا از شما سخت بی‌نیاز است و براي بتدگانش کضران را 
خوش نمی‌دارد و اگر سپاس دارید آن را برای:شقا می‌پسندد. و هیچ بردارنده‌ای 
ار (گناه) دیگری را برنمی‌دارد. آنگاه بازگشت شاپ سوی پروردگارتان است. ‏ #ه 
و شما را به آن چه می‌کردید خبر خواهد ادادتکه او.به راز دل‌ها داناست.] 
ای بن افیا «إن تفر وا فان ر ر شی لعیاده « الکفر ون ت۱1 
تشکروا برضه * لکم» منظور » کفرآن افنبت اسب 
۲ احمد ہن محمد بن خالد برقی. از کی از اسان در دیش مرفوع په عل 3 
بن ابراهیم روایت ت کرده است که وی درباره کلام خداوند متعال: «ولتکیروا له غلی " 
ما را کم ولملکه تشکرود»* آو خدا را په باس أن که رهنموتیتان گرد ست به 
و بسا ید و اشد که شکر؟ کزاری کنید] گفت: شک : شتاخت است و فرباره 
کلام خداوند متعال: «وا برض لعباده الکفر ون تشکروا رض لکم» گفت: کفر در 


بعدید ار ۲۵. 

احتجاج, ص - ۳۵. 

- تفسیر قمی « ج ۲ > هی ۱۳ ۲. 
"- مجع الیان, ج ۸ ص ۳۸۷ 
تفسیر قمی. 3 ۲+ هی ۲۱۳ 
- بقره/ ۱۸۵ 
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این جا نافرمانی است و شکر. دوستی و شناخت. 
دربار ه معنای ان اند سے لاس امام جعفر صادق عليه السسلام دزر اضر اسي ار له 


انعام آورده Fe‏ ۲ ۱ 


ادا الافتان د ی هی مان موه 
من لول هنال عن سبله ل تم کنر ك بل نت یناب انار 
)> مرن هو فان ناء ال ساج داو نادرالا رزجو رة ره فل هل نتو 
زین یمن وی یمن مرواب( 

[و چون به انسان آسیپی اسیا پرورد گارش را در حالی که به سوی او 
باز گشت کننده است می‌خواند؛ سپس چون او را از جانب خود نعمتی عطا کند, آن 
(مصیبتی) را که در رفع آن پیشتر به در گاه او دعا می‌کرد. فراصوش می‌تماید و 
برای خدا همتابانی قرار می‌دهذ تا (خود و دیگران را) از راه او گمراه گرداند. بگو: 
به کفرت اندکی برخوردار شوک تو از آمل آتشی.* (آیا چنین کسی بهتسر است) 
یا ان کسی که او در طول شب در ده و قبام اطاعت ( خدا) می کند ( و) از 
اخرت می ترسد و رحضت رور قالش تزا امین دار د؟ بگو: آپا کسان که می‌دانند 
و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که پند پدیرند.] . 

۱ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عيسي, از حسن 
بن محبوب؛ از هشام بن سالم. از عمار ساباطی روایت کرده است که وی گفت: از 
حش ت امام جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند عر ۲ ا «و]ذا 
الإنسّان ضر غا ريه مَنیبّا إليّد» پرسيدم ايشان فرمود: اين أيه درباره ابو الفصیل 
نازل شد. او رسول خدا صلی آله علیه و آله را جادوگر می‌پنداشت. پس هنگامی 
که به او آسیبی رسید. بعنی بیمار شد «ذعا ربه مُنیبا الید* ب بعنی از سخنی که درباره 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فته پود رش کار لوبه گر د. «ثم إذا خوله 


r 


نة َنه» یعنی تندرستی تی «نسی ما کان يدعو یه من قبل» یعنی توبه خود را به 


- محاسن, ص ۱۴۹ ح ۵ 
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در گاه خداوند عز و جل به خاطر آن که گفته بود ا خدا صلی لله عليه و آله 
جادوگر است» فرآموش گرد از این رو خداوند عز و جل فرمود: «قل تم "بکفرک 

لبلا لک من حاب الّار» یعنی از امیر بودنت بر مردم. بدون این که از جانب 
خداوند عز و جل و رسولش شایستگی این امر را داشته باشی؛ سپس خداوند عز و 
جل ادامه کلام خود را درباره علی علیه السلاه پیش گرفت و از حال و برتری او 
نود خود خبر داد و فرمود؛ «أمْن غو قانت آنا الیل متاجذا وقائشا يدر الأَخرة 
یرو رة ره قل فل سنوی این یَُون» که محمد صلی لله عليه و آله 
رسول خداست «والّذین ّا یَلْمُون» که محمّد صلی اله علیه و آله رسول خداست 
انما یتدگی ونوا اللبّاب» وید سپس امام جعفر صادق علیه السلام فرسود: ای 
2 تأویل این ید بو د, 

۲ و از وی, از علی ہن ابراهیم. از پسدرش, از حماد بن عیسی, از حریز. از 
ژراره روایت شده است که او گفت: از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام درباره 
«آناه ال ستاجدا وقائما يخذر الاخرة وب رجُو رم ریه» برسیدم, ایشان فرمود: 
یعنی نماز شب. . عرض کردم: «وآطراف هار لک ترضی» [و حوالی روز را پاشد 
که خشنو د گردی]" چه! فرمود؛ یعنی نافله در روز. عرض کر دم: «وادیار لنجُوم»" 
[ در فرو شدن ستارکان] جه؟ فرمسوده دوس کیت پیش از بامداد, عرض کردم: 
«وآذیاز السجود» [و به دنبال سجود آبه صورت تعقیب و افله)] چه؟ فرمسود: دو 
رکعت پس از غروب, " 

۳) و از وی, از علی ین ابراهیم. از پدرش, از عبد الله بن مغیره از عبد 
المؤمن بن قاسم انصاری, از سعد. از جابر, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
روایت شده است که ایشان درباره کلام خداوند عز ۴ جل: «قل قل یستوی الذین 
ون واّذین لا یلو نماد وا لْألبّاب» فرمود: تها ما کسانی هستیم که 


- کافی. ج ا ص ۱۲۰۲ ےج TF‏ 
طد ر ءا 

.۴٩ طور/‎ 

عق ۴۰ 

. 5 

- کاقی, ج ۳. ص ۴۴۴. ج ۱۱. 
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می‌دانند و آنان که نمی‌دانند. دشمنان ما هستند و شیعیان ماء خردمندان می‌باشند. ! 

۴ و از وی, از چند تن از یارانمان. از احمد بن محمد از حسین بن سمید. از 
تضرین سويد از جابر از حضرت امام محمد باقر عليه السادم روایت شده است که 
ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «قل قل یستوی الذي لمرن والنین لا 
یمرن نما ند کر أولوا الْاب» فرمود: ما کسانی هستیم که می‌دانند و دشمنان ما 
کسانی هستند که نمی‌دانند و شیعیان ماء خردمندان می‌باشند. " 

۵ و از وی, از چند نن از یارانمان, از سهل بن زیاد» از محمد بن سلیمان. از 
پدرش روایت شده است که او گفت: نزد حضرت امام چعفر صادق عليه السلام 
بودم ثه ابو بصیر په خدست ایشان رسید. - او حدیث را بیان می‌کند تا په جابی می 
رسد که- حضرت فرمود: اي ابا محمدا عداو عرز و جل او ماو تان ماع 
دشمنان ما در ایه‌ای از کتاب شود پاد کرد و فر مود: «ضل یستری الین کون 
رالّذین لا َعلْمُون نما یتک أولوا لألّْاب». پس ما کسانی هستیم که می‌دانند و 
دشمنان ما کساتی هستند که نمی دو شیعیان ماه خر دمندان می‌باشند ۲ 

۴ و از وی. از چند تن از بازانمان: اژ/احمد بن محمد بن خالد, از یکی از 
پارانمان. در حدیثی مرفوع به رسول خدا صلی اله عليه و آله روایت شده است که 
ایشان فرمود: خداوند چیزی برق از عقل. قسمت بندگان خود نساخته است. خواب 
دانا از شب زنده داری نادان و در شرل ماندن دانا از رهسپار شدن نادان برتر 
است؛ خداوند هیچ پیامبر و رسولی را برئیانگیخت. مگر وقنی که عفل خود به کمال 
رسانده باشد. به گونه‌ای که عقل او برتر از تمامی عقل‌های امتش شده باشد. آن جه 
پیامبر درون خود بنهان دارد. آز اجتهاد محتهدان برتر است و شیج بنده‌ای نمی‌تواند 
واجیات آلهی را به جا اورد. جز ان که در ان اندیشیده باشد؛ تسامی عبادت 
کنند گار در فضیلت عبادتشان به مرنبه دائا نمی‌رسند و دانایان همان خردمندانند که 
خداوند متعال درباره آنان فرمود: «وما يكر الاو الألبّاب» [ و جز خردمندان, 
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گسی پند نمی‌گیرد]" 

۷ و از وی, از ابو عبد الله اشعری, از یکی از بارانسان. در حديثي مرفوع. از 
فشام بن حکم. از حضرت امام موسي کاظم عليه السلام- در حديثي طولانی 
روایت شده است که ایشان فرمود- : ای هشام! سپس حق تعالی په نیک‌ترین گونه 


از خردمندان پاد کرد و په نیک ترین زپور ایشان را آراست و فرسود: «آهن شو 
Fu ~ı r‏ ۴ با ای ل سر و و ین ۲۳ سے بو ار ا کو 8 ۲ 
قانت آتاء اليل ساجدا وقائنا يدر الأخرة ور جو ره ره قل هَل یستوی الذين 


نے غ ل + ي ٣‏ بر م نا ر iT‏ 
یغلمون والّذین تا یغلمُون اما یتذکر أولوا الألبّاب».' 
ا از ا ار ان ون مک دی یی ان یی ا 


روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال؛ «قل يسوی النرین یعون 


ص ق ةقف ا ف ۱ 
ورین لا یعون انا يذکر لوا الألبّاب» فرمود: ما کسانی هستیم که می‌دائیم و 
دشمنان ما کسانی هستند که نمی‌دانند و شیعیان ما. خردمندان هستند. " 
ست که ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: : «قل نتوی این یعون والذین أا 
ز انم بتذکر آولوا ْباب» فربود: هل کيبانی هستیم رکد می‌دانيم و دشمنان ما 
کسانی هستند که نمی‌دانند و شیعیان ما. خردمتدان تی‌باشند."" 
۰ و از وی از محمد پن حسین, از ابو داود مُسترق, از محمد بن مروان 
روایت شد استه اه وی کشت از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام دریاره 
ر ت ار ق ` و aT‏ ۳ م ار ای ق 
کلام خداوند متعال: «هل سنوی الذي یمن والذین لا یمن ما كذ کر اولوا 
لأباب» پرسیدم. ایشان فرمود: ما کساتی هستیم که می‌دانیم و دشمنان ما کانی 
هستند که نمی‌دانند و شیعیان ما. څردمندان می‌باشند ° 





- پقره/ ۲۶۹ و کافی, ج ۱. ص ۰۱۰ ح ۱۱. 
آسکافی, ج ١‏ ص ۱۲ سح ۱۲ 

- بصاثر الدرجات. ص ۶۶ ج ۱. 

"- بصائر الدرجات, ص ۶۷ ج ۲: 

"- پصائر الدرجات؛ ص ۴۶ ح ۲. 
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ریز از ژراره؛ از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
درباره «آتا الیل مناجد؟ قاما یذ الاخرة برجو رة ره فل هل نتوی 
این ن واّذین لا ن پرسیدم. ایشان فرمود: یعنی نماز شب. ۱ 

۲ احمد بن محمد بن خالد برقیء از پدرش, از کسی که او نام پرد. از ابن علی 
ان عجلی روایت کرده است که وی گفت: کنار حضرت امام جعفر صادق علب؛ 
السلام نشسته بودم که مردی از ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «قل بستوی 
لذن یمن , الین PA A‏ االات رس اهار رة ا 
کسانی هستیم که می‌دانند و دشمنان ما کسانی هستند که نمی‌دانند و شسیعیان ا 
خردمندان می‌باشند. " 

۴ او از وی ار ان قال ازع بن غا روات عو اه ةا 
گفت: با معلی بن خنیس به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدیم, 
ایشان در حایگاه خود حضور نداشت, تأگاه اؤ ان سویی خانه از نار ژنان خود در 
حالی که جلباپ بر تن نداشت, پوه اعد و چون ما را دید. ما را تواخت و فر مود 
خوش آمدید. سپس نشست مت شمارهمان خردمندان در کتاپ خدا هستید. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: «انمّا یتذکر اولوا الألاب». ۲ 

۲ محمد ین عباسّ: از, علي ہن احمد بن جاتم. از حسن بن عبد الواحد. از 
اسماعیل بن صبیح, از سفیان بن ابراهیم: از عبد السومن, از سعد بن مجاهد از 
حاب از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره 
کلام خداوند عز و جل: «قل هل یستوی این یعون وان ا عون اما یذ کر 
| الألباب» فرمود: ما کسانی هستیم که ۳۳ .ما کسانی هستند که 
تن هانتت و شهان ما خر دمندان ی ۲ 

۵ و از وی, از عبد اله بن زیدان بن یزید, از محمد بن ایوپ. از جعفر بن 


عمر, از پوسف بن یعقوب جعفی, از جابر بن بزید. از حضرت امام محمد باقر عليه 


- علل الشرائم. ج ۲, ص ۶۲ باب ۸۴ ح ۸ 
e‏ ص ۱۶٩‏ ۱۳۴ 
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السلام روایت شده است که ايشا ن درباره کلام خداوند عز و جل «قل قل يسشتوی 
لذي یعون وین ع لا بغلمون انشا یذ کر ۳ الألبّاب» فرمود: ما کسالی هستيم 
که می‌دانند و دشمنان ما کسائی هستند که نمی‌دانند و شیعیان ماء خردمندان 
خی 

۶ ابن شهر آشوپ, از نیشابوری در روضة الواعظین, از عروة بن زبیر» از یکی 
از تابعی ها روایت کرده است که وی گفت: از انس بن مالک شنیدم که می- 
گنت: «أَمَن هو قانت آنا الیل ساجدا وقائشا» درباره حضرت على عليه السلام 
ازل شد. آن مرد گفت: به هنگام مغرب تزد حضرت علی عليه السلام رفتم و او را 
ديدم که تا طلوع خورشبد نماز می‌کزارد و قرآن می‌خواند؛ سپس وضوی خود تازه 
کرد و به سوی مسجد بیرون رفت و پیشاییش مردم نماز صبح را به جای اورد؛ 
سپس به تعقیب و دعا نشست تا این که خورشید طلوع گرد؛ سپس مردم نزدش 
آمدند و او به قضاوت بت انان نشست تا هنگامی که برای نماز ظهر برخاست و 
وضو تازه کرد آن اه پیشاپیش یارانش نماز ظهی را به جای آورد؛ سپس به تعقیب 
و دعا نشست تا این که نماز عصر را پیش ت0۳ گوانسد و آن گاه به داوری و 
فتوادهی بین مردم نشست تا این که خورشید غروب کرد ۱ 

۷ علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «وجقل للّه نداد بضل عن منبیله» 
یعنی شریک‌هاء و کلام خداوند متعال: اقل تمت بکفرک فلا نک من آشحاب 


التار» درباره بسر فلان کس نازل شد و کلام خداه ند متعال: ان هو قان آناء 


ال ستاجد| وقائما بخذر الاخرة» درباره امير مومنان على عليه السلام نازل سس 
سپس خداوند متعال فرمود: «رترجو رة ره قل» ای محتد! «قل نتوی الذين 
یفلمون والذین لا یعون انما یتذکر آولوا الألّابٍ» یعنی دارندگان عقل. " 


ل عتا الین آمو ورین خعنوا نيمز الا ةوارض اه 


ین زاین از 
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ای ی لبون مب ساب ()» 

[بگو: اي بغد گان من که آیمان اورده‌اید! از پروردگارتان پروا بدارید. برای 
کسانی که در این دنیا خوبی کرده‌اند. نیځی خواهد بود و زمین خدا فسراخ اسست. 
بی‌تردید. شکبیایان پاداش خود را بی‌حساب (و) به تمام خواهند یافت.| 

) معتد ین قوب از علی بارهم از پدرش: و محتد بن اسماعیل از 
فضل بن شاذآن. هر دی از ابن ابی عمیر, از هشام بن حکم از حضرت امام جعفر 
صادق علبه السلام #9 است که اپشان فرمود: چون روز قیامت فرا رسد 
گروهی از مردم بر در بهشت می‌آیند و در می‌زنند. به آنان گویند: شما کیستید؟ 
می‌گویند: ما اهل صبر هستیم. به آتان گویند: بر چه چیز صبر کردید؟ می‌گویند: سا 
بر عبادت خدا و دوری از کناهان ا ان گاه خداوند عز و جل می‌فرماید: 
راست می‌گویند. آنان را به پهشت برید. ۳ این کلام خداوند عبز و جل است که 
فرمود: «إنما بوفی الصابرون آجرشم بر جستاب». 

۲) شیخ در امالی: به اسنادی" که #شتر در کلام خداو ند متعال: : « لد EF‏ ۳ 
انی وزیادة» [برای کسانی کی کار تک کرد‌اند نیکویی (بهشت) و زیاده (بر آن) 
است] در سوره يونس از اب -اتتایج وی از امیر مومنان, حضسرت علسی عليه 
لسلام. در نامه ایشان به مه زین بکر ومصریان روایت کرده است که ایشان 
قر مو د: جر بان فرنید : ا عیّاد ال بن منوا انقوا ریم لین اخسنوا فی فذه 
الدئیا سند بارت“ الله واسقةً ما وی لصّابرون آجرفم بفیر جساب», اد او ند 
کی ات ای عفن دا به ایشا ن ارزانی داشته است. ا 
گند ' 

۳ طبرسی, از عیاشی به اسنادشی. از عید الّه بن سان از حضرت امام جعقر 
وب وی ن کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و 
اله فرمود: روزی که نامه‌های عمل باز می شود و میزآن‌ها پرپا می‌شود: برای اهل 
بلا نه میزانی برپا شود و نه نامه عملی باز شود؛ سپس حضرت صلی اله علیه و آله 


یز یرسک ص ۲۵ 
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این آیه را تلاوت فرمودند: «نْمَا یوفی الصابرون آجرهم بغیر حساب4 


باب معنای دنیا و تعداد اقلیم های أن 

۱ اہن بابویه, از علی بن احسد بن محمد از محمد بن یعقوب. از علی پن محمد 
به اسناد وی در حدیثی مرفوع روایت کرده است که مردی بهودی خدمت حضرت 
امام علی بن اپی طالب عليه السلام رسید و عرض کرد: ای امیر مومنان! درباره 
اموری از تو می‌پرسم. اگر مرا از انها اگاه سازی» اسلام مسی‌آورم. حضرت علسی 
عليه السلام فرمود: ای بهودی! از هر آن چه در نظر داری بپرس که هیچ کس را 
آ کاو از ها اهل پیت تی ای آن و دی سوال‌های فیس تا ان کف عض کد 
دنیا از چه رو دنیا نام گرفته؟ حضرت عليه السلام فرمسود: دنیا از أن رو دنبا نام 
گرفته که از هر چیز ادنی و پایین‌تر است و آخرت از آن رو آخرت نام گرفته که 
پاداش و کیفر در آن است. " 

۲ و اژ وی از پدرش از سعد ین عبد افھ المد ین محمد ین عیسی. از ابو 
یحیی واسطی, به اسنادش. در حدیثی مرفوع به حضرت امام جعفر صادق علیسه 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود؛ دنیا هفت افلیم است: یاجوح و ماجوح و 
روم و چين و زنج و قوم موسی و آقلیم‌های باپل... 

۳ و از وی, به استادش, در حدیثی, از یرید بن سلام روایت شده است که او 
گفت: به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم: مرا از دنیا خبسر ده که چرا 
دنیا نام گرفته است؟ ايشان فرمود: دلیاء دنی و بست است و پست‌تر از آخرت 
افریده شده است؛ جرا که اگر هم بای اخرت افریده شده بود. اهالی ان از سین 
نمی‌رفتند» هم چنان که اهالی اخرت از بین نمی‌روند. عرض کردم: مرا از قیاست 
خبر ده چرا قیامت نام گرفته؟ فرمود: از آن رو که در آن افریدگان برای حساب 
پس دادن قیام می‌کنند. عرض کردم مرا خبر ده که آخرت از چسه رو آخسرت شام 
گر فته؟ فرمود: از آن رو که آن در آغر افتاد و پس از دنیا می‌آید» سال‌هایش وصف 


"- مجمم البیان: ج 4 صي ۲۸۱ 
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نمی‌شود و روزهایش شمرده نمی‌شود و سائنانش نسی‌میرند. عرض کرد: اي 
ù‏ 1 
مسحمد! ر است گفتی. 
سند اين حدبت در تفسیر کلام خداوند متعال: «وجعلنا الیل والنهار آینیم» در 
نت ۳ ۳ 
سو ار اسبر | آورده ۳ ۳ 


ا کے س 


یوت تن ئون قل | این ی و 
ES‏ ی 
[پس هر چه را غیر از او می‌خواهید. بپرستید (ولی به آنان) بگو: زیانکاران 
در حرشت کسانی اند که به خود و کسانشان در روز قیامت زبان رسانده‌اند؛ ار 
این شمان خسران اشکار است.#آنها از بالای سرشان چترهایی از اتش خواشند 
داشت و از زیر پایشان ( نیز) طبق‌هایی (آنشین است). این (کیفری) است که خدا 
پند انش را به آن پیج می‌دشد. ای بند فان من! از من پثرسید, ] 

۱) علی بن ابراهیم. در روایت ابو چارود. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روایت گرده است که ایشتان.دزباره کلام خداوند متعصال: «قا ان الخاسرین این ۱ 
آنفسَهم» فرمود: فر یب دادن حودشان را «وافلیهم بوم م القيامة أا لک شُو 

لمران امین ».۲ 

۲) علی بن ابراهیم : کلام خداوند متعال: لهم من فرقم لل من الشار وین 
تختهم ظل». یعنی طبق‌های آتش از بالا و پایینشان آنان را در بر می‌گیرد ۲ 


ای یتآ یب وقاو تاوا إل ائه ماري کوعنا (۱۷) 
اذین نیو ولو خه یت مارا َو یت مرو 


- علل الشرائع. ج ۲ ص ۰ سم ۳۲ 
- ایه ی ۱۲. 

> تفسیر قمی: ج ۲ س ۱۹ ۲. 

- لقسیر قعی». ج ۲ سس ۱۷ ۲. 
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[و(لی) آنان که خود را از طاغوت به دور می‌دارند تا مبادا او را بپرستند و 
به سم بی خدا باز کشته‌اند ائان را سخده باد بس پشارت ده به آن یندگان من 
که:#به سخن گوش فرامی‌دهند و بهترین آن را پروی می‌کنند؛ اینانشد که 
خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمتدان.] 

۱ طبرسی: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: شما همان ها هستید, ' 

۲) محمد بن یعقوب, از چند تن از پارانمان, از احمد بن محمد پن ابی نصر از 
حماد بن عثمان, از ابو عباوت[ روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
محمّد باقر عليه السلام درباره استطاعت و سخن مردم پرسیدم, ایشان این آیسه را 
تلاوت کرد: «ولاً یزالون مُختلفین# الا من رم ریک ولذلک خقهم» [ و پیوسته 
در اختلافند» محر کسانی که پروردگار بو پد آنان زر حم کر ده و برای همین انان را 
آفریده است] و فرمود؛ اي ایا عبیده! مردم در ری سخن در اختلافند و همه آنها 
هلاک می‌شوند. 

عرض کردم: خداوند متعال فرمود: لمخم زیک». فرمود: آنان شسیعیان 
ما هستند و خداوند برای رحست سود ا ۳ افرید. و این همان کلام خداوند 
متعال است: «ولذلک همه فرماثبری از امام (سبب) همان رحمتی است که 
خداوند متعال فر مود: «ررخنتی وسعت کل شیم» | رحمتم همه چیز را فرا کر فته 
است] آن رحمت. دانش امام است که برگرفته از دانش خداست و همه چیز را 
فراگرفته. آنان شیمیان ما هستند. سپس حضرت عليه السلام فرمود: «فت‌أکه 
لین بتقون» [ و په زودی آن را مقرر سی دارم برای کسانی که پرهیزکاری می‌کنند 
/ در برابر ولایت و اطاعت از کسی جر امام؛ سپس فر مود: «یجدونه مکتو یا عندهم 
فی التورا2 والانجیل» [(نام) او را نژ د خود در تورات و انحیل نوشته می‌یابند | پیامیر 


- مجمم البيان. ج #۵ جس ۳۹ 
- هود/ ۱۱۸- ۱۱۹ 

"د اعراف/ ۱۵۶. 

"- اعراف/ ۱۵۶. 
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اکرم صلی الله عليه و اله راو وصی او راو قائم آل محمّد راکه «يامرشم 
المع وف» [آنان را به کار پسندیده فرسان می‌دهد] هنگامی که قیام می‌کند 
«وینهاهم عن المتکر» [و از کار نایسند باز می‌دارد] و متکر کسی است که برتری 
امام را تپذیرد و ایشان را نکار کند «ویحل هم الطّیَات» [و برای آنان چیزهای 
پاکیزه را حلال می‌گرداند] دانش ان را از اهل دانش گرفنه است «ویحرم عله 
الخبانت» [و جیز های نایاک را بر ایشان حرام وت پلیدی‌شا سخن کسی 
است که سرپیچی می کند اوضع عنم ارم[ وا ز (دوش) اثان فیدهایشان را 
برمی‌دارد] و | ن گتاهانی است که آنها پیش از شناخت برتری امام انجام داده اند 
«والاغلال آتی کانت غلهم» آو بندهایی را که بر ایشان بوده لست] ه بتیها ماه 
سخناتی است که درباره واتهادن برتری امام گفته انند, حال آن .که در ا: ین باره 
فرمانی به انها داده نشده است؛ پس چون برنری امام را بشناسند, امام آ ن ژنجیرها 
را از دوش آنها بر می دارد و زنجیر همان گناهست. سیس شخداوند متعال. سن به 
ایشان ثسبت داد و فرمود: از پن نو به» [ پس کسانی که به او ااا 
یعنی به امام «وعزروه وتصروه واتبغو رز ی تزل معه ولیک هم المْفلحُون» [و 
بزر گش داشتند و یاریش کر دند و نوری را که با او نازل شده است بیسروی کردند 
آنان همان رستگارانند]؛ یعنیکسانی که از پرستش جبت و طاغوت دوری گزیدند 
و جبت و طاغوت فلان کمن و قلان کر و فلان کس هستند. و پرستش, فرمانیری 
مردم از آنهاست. سپس خداوند متعال فرمود: «واییُوا إلى ربكم وأسلموا له» [به 
سوي پروردگارتان بازگردید ر نسلیم او شوید] : شین ایشان را پاداش داد و 
و هم ری لس وهی الاخضرة» [در زندگی دنیا و در آخرت 
مزده برای آنان است]" و امام آنان را به قیام و ظهور حضرت قائم و په کشته شدن 
دشمنانشان و په نجات یاقتن در اضرت و به هسراه شدن با محمد و خاندان 
راستگوی او در کنار حوض اکوثرا بشارت می‌دهد. 


"- اعر اف / ۱۵۷ 

- زر لا 

يونس / £۴ 
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۳) و از وی, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعبد. از حماد 
ی و ی e‏ 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود: هر پرچمی که پیش از قبام قائم عله 
السلام برافرآشته شود صاحبش طاغو تی r‏ تا شش 
پرستیده می شود. " 

۴) و از وی از احمد بن مهران, از عبد العظیم حسنی, از علی بن اسیاط, از علی 
بن عقبه. از حکم بن ایمن, از و هر روایت شاه ست که وی از حشرت 
امام جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: + «الدین سجن القرل 
us aa LL‏ 
خاندان محمّد صلی الله علیه و آله گردن نهادند و چون حدیث را شنیدند. چیزی بر 

آن تافر ودند و حیزی از ۱ ن نکاستند و آن را همان طور که شنیدند. تقل گر دند ' 

۵ و از وی از علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی عمیر از متصور ین یونس, 
از ابو بصیر روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
درباره کلام خداوند متعال: «الّذين پستمغیا الق خرن آخسنهه پرسیدم ایشان 
فرمود: او مردی است که حدیث را می‌شنود و همان طوز که شنید», آن را باز مسی- 
گوید و چیزی به آن نمی‌افزاید و چبزری ازن نمی‌کاهد ' 

۶ سعد بن عبد الله قمی, از احمد بن محمد بن غیسی. از حسین بن سعید. از 
صفوان بن یحبی, از اسحاق بن عمار, از ابو بصیر. پا از کسی که از ابو بصیر شنیده, 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام يا حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «الذين بَستَمعُون الول 
ییون سنه فرمود: آنان کساتی هستند که به امر خاندان محمّد صلی اش عليه و 
آل کون اون ون حبك ا یاف اورا هیام ظط که ند ل کد و 
چپزی بر آن نیافزودند و چیزی از آن نکاستند, ' 


"- کافی, ج ۸ ص ۲۹۵ ح ۴۵۲ 
"- کافی, ج ۱. ص ۳۲۲ ح ۸ 

"س کافی؛ ج س ۱ ح ٣‏ 

"- مختصر بصائر الدرجات. ص ۷۷ 


۰ 


تسیر 
روا 
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۷ طبرسی در کتاب احتجاج. از حضرت امام هادی علیه السلام آورده است که 
ایشان در نامه‌ای به اهالی اهواز فرمود: و هر ایه‌ای از فرآن. مشتبه نیست؛ این ابه 
حجتی است بر حکم آیاتی که خداوند به دریافت و پیروی از آنها فرمان داده است 
و آن حجت. اين کلام خداوند عز و جل است ت که فرمود: «ضوّ آلنی أنزل لک 
الكتاب مه یات مُحکنات هن ام انکتاب را خر متشابهات ام الذين فى قلویهم 
زغ ۳ ما تشابه لةه انتغاء الفننة تفا ایا ات کي که لم کتاب 
(قران نا را بر تو فرو فرستاد. پاره‌ای ازا ن آیات محکم (صریح و روشن) | ست. آنها 
اساس کتابند و (پاره‌ای) دیگر متشابهاتند (که تأویل‌یذیرند)؛ اما کسانی که در دل- 
هایشان انحراف است. برای فتنه‌جوبی و طلب تأویل آن (به دلخواه خود) از منشابه 
آن بيروي می‌کتند.] وف «قبشر عباد, لین تون اقول فيتبعُون اسه 
ولیک الین هدام ال وآوتیک هم ولو الألبّاب». 

اين نامه. لوشتهای طولانی است که ان شاء اه در ایتدای سوره فلسک» آن وا 
خواهیم اورد. 


امز حي یلم مزاب أفانت من فياثار 14 
[پس آیا کسی که قزمان,عذاب بر او راچپ آمده ( کجا روی رهسایی دارد)؟ 
آیا تر کسی را که در آتش است می‌رهانی1] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن محمد. از یکی از یارانش, از آدم بن اسحاق, از 
عبد الرژاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمد بن سالم. از حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود:- وی حدیث را روایت می‌کند 
تا به آن جا می‌رسد که حضرت فرمود- : اعضای بدن بر مومن گواهی نمی‌دهند. 
بلکه بر کسی ثواهی می‌دهند که فرسان عذاب بر او واجب شده اما نامه کر دار 


۱ ۳ 
بر ی لل سس زاسئش داد میں سمو ۵. 


آل عمر ان * #۷ 


ِ- احتجاج, ص تاا 


- کافی ج 1 سے TY‏ 2 ا: 
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ڪن ای ارم کم رت ٿن وق ریت بيد يري ین مه لا 

عد ال لا لتا نالعا ۲۰)» 

[ لیکن کسانی که از پرورد گارشان پروا داشتند. برای ایشان غرفه‌هایی اسست 
که بالای آنها غر فه‌هایی (دیگر) بنا شده است؛ تهرها از زیر آن روان است. وعده 
خداست؛ دا خلاف ‏ عده نمی کند. | 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب. از محمد بن 
اسحاق مدنی, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فر مو د: نی مومنان Pa‏ علی اید اسارم فرمود: ای رسول خدا! مارا از ۳۳ 
خداوند عز و جل: «غرف من فوته OTE RP E E ۱ E‏ 
ی ا و ۱9 
را برای دوستان خود یا در و ياقوت و زیر جد ساخته سقف آنها از طلاست و با 
نقره استوار شده. هر یک هزار در از طلا دارد وش هر در فرشته‌ای کمارده شده در 
آنپا فرش‌هایی را نگارنگ از حریر و دیاتر زوی هم انداخته شده و همه از مشک 
و کافور و عنبر پر شده و این همان کلام خداوند عز.و جل است که فرمود: «وفرش 
مرفوعة» [و همخوایگاتی بالا ا 

ا سد یمشاه طولانی است که پیشتر در تقسیر کلام خداوند متعال: یوم تحشر 
متفین إلى الرحمّن وَقدا» [(یاد کن) روزی را که پرهیزکاران را په سوی (خدای) 
رحمان گروه گروه محشور می کنیم | قار سورد مرب به تمامی اورده شد. " 

۲) علی بن ابراهیم. در تفسیر این آیه. از پدرش, از حسن بن محبوب. از محمد 
بن اسحاق» از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: حضرت على عليه السلام از رسول خدا صلي لله علیه و آله درباره تفسیر 
این آیه پرسید و عرض کرد: ای رسول خدا! این غرفه‌ها با چه چیزی ساخته شده- 
اند؟ ایشان فرمود: ای علی! خداوند ان غرفه‌ها را یرای دوستانش از ذر و ياقوت و 
زبرجد ساخته, سقف انها از طلاست و با نقره استوار شده و هر یک هزار در از طلا 


واقعد / ۳ و گافی» ج ۳ س Î 2 Cy‏ 
= اید ی هف 
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دارد و بر هر در فرشته‌ای گمارده شده, در آنها فرش‌هایی رنخارنگ از حریر و دییا 
زک هی اک وا مساو ر ر ای پر شده و این هسان کلام 
خداوند عز و جل است که فرمود: #وفرش رفوعة» پس چون مومن به منزل گاه- 
هاي خود در بهشت دراید. ناج فرمانروایی و ارجمندی رأ بر سرش می‌گذارند و 
دیباهایی از طلا ونفره و ياقوت و درّ- که در دسته‌های کل په رشته در هت 
می‌آورند و به زیر ناج بر تن او می‌کنند و هفتاد دیبای رنگا رنگ که از طلا و نقره و 
مروارید و یاقوت سرخ بافته شده بر او می‌بوشانند و این هما ن کلام خداوند عز و 
جل است که قرمود؛ يلون فا من ستاو ِن ذهب ول اسهم فا حریسر» 
آدر آن جا پا دستیتدهایی ١‏ ز طلا و مروارید آراسته می‌شوند و لباسشان در آن ¿ حا 
از پُرنیان است] و چون مؤمن بر تخت خود می‌نشیند. تختش از شادی به لرزه می- 
افعد. 

چون اقامت‌گاه‌های دوست خدا در بهشت برپا شود. فرشته‌ای که بر باخ‌هایش 
گمارده شده اجازه می‌خواهد تابر او وارد شود و به خاطر دهش‌های خداوند. به 
او شادباش گوید. اما خادمان و کترا ابه آن فرشته گویند: بایست, چرا که 
دوست خدا پر تخت خود کدی یما سیاه چشمی که همسر اوست. می‌خواهد 
به پزدش روده س سس ماودوس خدا کار خود به بایان رساند؛ در ان فاه 
پری سياه چشمی که همسر اوست, از خیمه خود په سوی او بیسرون می‌اید و در 
حالی که کنیزانش او را در میان گرفتهاند. شورمند گام بر می‌دارد و هفتاد داف 
بافته با ياقوت و مروارید و زیرجد. رنگین به مشک و عثبر. بر ئن کرده و تاجی از 
کرامت بر سر گذاشته و کفشی از طلای اراسته به اقوت و مروارید. با بندهایی از 
یاقوت سر خ, به پا دارد؛ چون به نزدیکی دوست خدا می‌رسد و او مشتاقانه سی 
خواهد به سویش برخبزد. به او می‌گوید: ای دوست خدا! امسروز روز خستگی و 
فرسودگی نیست. پس برنخیز, من از برای تو و تو از برای منی. آن گاه آن دو به 
انداژه پانصد سال از سال‌های دنیا هم آغوش می‌شوند و نه این از او خسته شود و 
نه او از آين؛ در ان دم دوست خدا به گردن آن پری می‌نگرد و بر آن اویزه‌ای از 
بندهای باقوت سرج می‌بیند که بر آن نوشته شده: تو آی دوست خدا! معشوق منسی 


- حج/ ۲۳ و فاطر / ۳۳ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





و من پری» معشوق توام که چان من به تو و جان تو به من بسته است. 

سپس خداوند هزار فرشته می‌فرستد تا به او به خاطر ورودش به بهشت 
شادباش گویند و پرپان سياه چشم را به شمسری‌آاش درآورند. آنها به نخستین در از 
باغ‌های او می‌رسند و به فرشته‌ای که بر درهای آن باش‌ها گمارده تسده همی گویند: 
برای ما از دوست خدا اجازه ورود پگیر که خداونند ما را برای شادباش گویی 
فر ستاده است. آن فر شمه می کوید: بگذارید به دربان بگویم تا دوست دا وا از 
آمدن شما آگاه اد بت فرشته به نزد دربان می‌رود. حال آن که بين أن دوه سه 
بان راه است. او به نخستین در سی رسد و به دربان می گوید: هزار فرشته بر در 
ورودی ایستاده‌اند. بروردگار جهانیان انار را فرستاده تا به دوست خدا شادباش 
گویند و از من می‌خواهند تا برایشان اجازه ورود گیرم. دربان می گوید: این بر هن 
بسی دشوار است که چون دوست خدا پا همسرش به سر می‌برد. از او برای کسی 
اجازه ورود گیرم. بین دربان و دوست خدا دو باغ راه است. پس دربان به نزد 
سرایدار می‌رود و په او می کوید: هزار فرشته بر ذزورودی ایستاده‌اند» پروردگار 
جپائیان آنان را فرستاده تا به دوستش شاولات کرک یرای آنان اجازه ورود گیر. 
سرایدار به نزد خادمان می‌رود و به انها می‌گوید: فرستادگان خداوند جار بر در 
ورودی ایستاده‌اند. انان هزار فر شتهاند از وی خداوند آبه‌اند تا به دوستش 
شادپاش گویند پس او را از آمدن انان آگاه کن خادمان او را از این امر آکاه می 
ګنند و او به فر شتهان اجاژه ورود مي‌دهد. اتان بر دوست خدا وارد می‌شوند؛ حال 
ان که او در غرفه هزار درش نشسته و بر هر یک از آن هزار در فرشته‌ای گمارد, 
شده است. چون به آن فرشتگان اجازه ورود بر دوست خدا داده می‌شود. هر یک 
از آن فرشتگان که بر درها گمارده شده‌ائد. دری را یاز مي‌کند و هر یی از آن 
فرشتگان (که برای شادباش آمده‌اند) از دری از درهای غرفه وارد می‌شود و به 
دوست دا بیغام خداوند جیار رو ۳ و این کلام خداوند متصال است که 
فرسود «والملائكة یدخلون غلبم ن ن کل باب» [و فرشتگان از شر دري بر آنان 
قرف ایند بعنی درهای غرفه «سلام عیکم بما صبرتم قیغم غقبی الدار» [(و به 
آنان می گویند: | درود پر شما په باداش | آن جه صر کر دید راستی جه نیگوست 
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فرجام أ ن ان سرای]" و نیز قرمود: «وإذا رات : تم رایت میا وَملکا کسرا» [و چسون 
پدانجا نخری ( سر ز ميئي ازا نعست و کشوری پهناور e‏ یعبی په سوی دوست 
خدا و په سوی دهش‌ها و آسودگی و کشور شکوهمندی که در آن به سر می‌برد. و 
فرشتگانی که از سوی خداوند جبار فرستاده شده‌اند. از او اجازه ورود می‌گیرند و 
نا په آئان اجازه نداده, وارد نمی‌شوند. آن است کشور شکوهمند و نهرها از زیسرش 
ا" 

روایت محمد بن بعقوب» افزون بر این است که پیشتر در سوره مریم به تمامی 
امذ و پیش اژ این د به ۱ ن اشاره گر دیہ. 


5 رن ان بن هم مه کنیع ‌الارض عمج بهززعا 
علا وا بم ن ةضوا عله ځطاما ی ن ذلك زكري لاو يالاب 
(۲۱) 

[مگر ندیده‌ای که خدا از اعمان آبی فرود اورد پس آن را به جشسمه‌هایی 
که در (طبقات ژیرین) زمل ات ررامبللدا آنگاه به وله آن کشتراری را که 
رتگ‌هاي ان گوناکوی یسرون می آوردمسپس خشک می‌گردد. انگاه آن را 
زرد مي‌بینی: سپس خاشاکش مي گرداند. قطعا در این (د گر گونیها) برای صاحبان 
خرد عبرتی است.| 
کر ده است کد ایشا 1 ن درباره ارم خداو د متعال: «ألم تر ان اد انزل من اسان هام 
فسلکه یتابیع فى الارض» فرمود: پنابیع» جشمه‌ها و جاه‌شایی ا او ور نز 
ا از اسمان نازل فرمود و در زمین جای داد سم بخرج به رعا مختلفا 
الوانه هتم بهیج» آن کشته ها تا این که زرد می‌شوند. هلم یج حُطَامًا» و هنگامی 


"- رعد ار ۲۴ 
- انسان ۲۰ 
- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۱۶ 
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که خشک و متلاشی می‌گردند. همچون کاهی در هم کوبیده سی شوند. ' 


مرح اه صدره ال سام قول رشن و ولآ لو منک 
اولك نی لین (۲۷) 

[ پس آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای (پذیرش) اسلام گشاده و (در نتیجه) 
برخوردار از وری از جانب پرورد کارش می باشد (همانند فرد تاریکدل است)؟ 
پس وای بر انان که از سخت‌دلی باد خدا تمسی کننسد؛ اینانند که در گمراهی 
ایکارند.] 

١‏ علی : بن ابراهیم: این ایه درباره امیر مومتان حضرت علی علیه السلام نازل 
یل . 

۲ ابن شهر آشوب. از واحدی در اسباب النزول و الوسیط. از عطاء روایت کرده 
ات وی درباره کلام خداوند متعال: «أفمَن شرح نم ال حدر د لاسام فهو على 
تور س ربه» گوید: درباره حضرت علي غلیه السام و ۳ نسازل شد و «فوَیل 
قاس قلوهم» درباره ابو جهل و فرزندانشان ازل شا" 

۳) محتّد بن یمقوب. از علي بن آشتاهی انم درش, ازضوفلی» از مکونی, از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده آست که ایشان فرسود: خداوند 
عز و جل به حضرت موسی علیه السلام وحی فرسود: ای موسی! از زیسادی مسال 
خوشحال نشو و در هیچ حالی یاد مرا وا مگذار؛ جرا که زیادی مال سیب فراموشی 
گناهان می‌شود و واگذاشتن یاد من سیب سخت شدن دل‌ها می‌گردد. ۱ 

۳ علی ین | براهیم. از بدرش. از احمد بن محمد بن آبسی تصر. مه 
قاسم از ابو خالد قاط از حضرت امام جعفر صادق عليه السللام روایت کرده است 
که اا سره سک و کے اتان از کل انس وان شمان کلاه ارد ال 


- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۱۹ 
- تفسیر قمی, جآ : سے ۷٩‏ ۰۲ 
- مناقب, ج ۳ ص ا 

"- کافی, ج ۰۲ ص pr‏ 
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که فر مو د؛ «فریل لاستة وم من کر ال 


ڑل اخس ری یکا اک ند لدع را 
جاو و رت يب تج وم سل ان 
من ماد (۲۳), 

[خدا زیباترین سخن را (به صورت) کتابی متشابه. متضسمّن وعده و وعبسد. 
تال کرده است. آنان که از پرورد کارشان مي‌غر اسند. يوست بدنشان از آن بك 
لرزه می‌افتد. سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم می گردد, ابن است سدایت 
خدا, هر که را بخواهد به آن راه نماید و هر که را خدا گمراه کشد. او را راهبری 
نیست] 

۱ علی بن ابراهیم: این اید از کات است 

۲) محمد بن یعقوب. از جند تن از یارانمان. از سهل بن زیاد. از یعقوب این 
اسحاق ضبی, از ابو عمران ازمتی؛ از حبذ له بن حکم. از جابر روایت کرده است که 
وی گفت: به حضرت آمام محمد باقر علیه السلام عرض کردم: گروهی از مردم 
هر گام اندکی از قران ییاد آودند یا برایشلن از ان کے گفته قنوهه کے از 
ایشان چنان مدهوش می‌شود که پندارند اگر دست و پایش قطع شود. هیچ آن را 
احساس نمی‌کند. آیشان فربود: پات و منزه است خدا! این کار از جانب شبطان 
است: آنان (در قرآن) چنین وصف نشده‌اند, بلکه به نرم دلی و دلسوزی و اشک و 
م وصف شده‌اند * 

و نیز همانند این حدیت. از وی از ابو اشعری. از محصد ہن حتان. از ابو 
عمران ارمنی. از عبد الله حکم از جایر. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 


روات شدة است, 
"کذّب الین می تلهم اتام الم ذا تمن حب ارون (۲۵ )ادا اه 
الین من فيلهم فاتاهم التعذاب من خی لا یمرو (۲۵) اذام اه 


و 
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الي فی اناو الا وزاب ال یرد کڪ ريمون (۲۶) دس رالاس 
ني مدا رآ من کل مکل هميد کون (۲۷)فر رآ عاذي عو شون 
(YA)‏ 
| کسائی (هم) که پیش از آڻان بودند به تکدیب پرداختند و از اد جا که 

حدس نمی‌زدند عداب برایشان آمد.# پس خدا در ژد گی دنیا رسوایی را تو اتان 
چشانید. و اگر مي‌دانستند, قطعاً عذاب آخرت ہز ر گتر است.#و در این قرآن از هر 
گونه لی برای مردم آوردیم باشد که آنان پند گیرند.#قرآنی عربی. بی‌هیچ 
کزی؛ باشد که آنان راه تقوا پوبند.| 

۱) علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: « کذب الذین - تا آن جا که 
فرمود- للم یتقونَ» گفت: این آیات از محکمات است. 


لا مین کت امون (۲۱ 


[ خدا متلی زده است: مردي»است که جند خواجه ناساز فار در (مالکیت) او 
شرکت دارند (و هر یک او را به کاری می گمارند) و مردی است که تنها فرمانیر 
یک مرد است. آیا این دو در مثل بکسانند؟ سپاس خدای را. (نه.) بلکه بیشترشان 
نمی‌دانند. | 
۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عيسی, از ابن 
محبوب, از جمیل بن صالح, از ابو خالد کابلی. از حضرت امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: «ضرب ال ما رجا فيه شرکاء 
متا کسون وَرَجْلا سنا آرجل قل یستویان مَقلا», و اما کسی که چند تن در او 
شریکند و بر سر او اختلاف دارند. ارف کر تخسٹین انپاست؛ ب‌اکندفان: بر 
ولایت او هم رأی می‌شوند. حال آن که در این کار یکدیگر را لعنت مي‌کنند و از 
هم بیزاری می‌جویند و اما مردی که تنها فرمانبر پک مرد است ستٽت. او کسي است که در 
حقیفت نخستین أست و نیز شیعیان او جنین نسانی هستند. سپس حضرت 
علیه السلام فرمود: بهودیان پس از موسی علیه السلام به هفتاد و یک فرقه تقسیم 
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شدند که از انها یک ف قه در بهشت و هفتاد فرقه در دوزخ جای دارند و نیسز 


نصراني‌ها پس از عیسی علیه السلام به هفتاد و دو فرقه نقسیم شدند که از انها یک 


فرقه در بهشت و هفتاد و یک فرقه در دوزخ جای دارند و نیز این امت پس از 
پیامبرشان صلی اله علیه و اله, به هفتاد و سه فرقه تقسیم شدند که از آنها هفتاد و 
دو فرقه در دوزخ و یک فرقه در بهشت جای دارند. از این هفتاد و سه فرقه. سیزده 
فرقه ولایت و دوستی ما را به خود نسبت می‌دهند. حال آن که از آنها دوازده فر قد 
در دوزخ و یک فرقه در بهشت جای دارند و شصت فرقه از مردمان دیشر نیز در 
دوزخ جای دارند. " 

۲ ابن یابویه, از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی. از عبد العزیز بن یحیی 
جلودی, از مغیرة بن محمد از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر, از جابر جعفی. از 
حضرت امام محمد باقر عليه السلام. از امير ممنان حضرت على عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان در خطبه‌ای که در ان از نام‌های جود در قران ياد می - 


۴ 
۱ 


اس سس إت 


می فر ماید: و سلما رجا ۳۵ 

۲) محمد بن عباس, از عبد العزیز بن ایجبی, از عمرو بن محمد بن ترکی, از 
محمد بن فضل, از محمداپن شعیب, از قیس بن,ربيم. از منذر نوری. از محمد بن 
حتفیه, از پدرش عليه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عر و 
جل: «ورَجلًا لا رجُل» فرمود: من آن مرد فرماثبر رسول خدا صلی اله عليه و 
یی 

۲ و از وي از احمد بن آدریس, از آحمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی 
ی فضال, از ابی بکس از خمران, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت 
شده است که ايشان فرمود: در کلام خداوند عز و جل: «ضرب ال متا رجا فيه 
شرگاء مُتَشا کسون وج سَلْما» او على عليه السلام است «لرجل» او پیامیر اکرم 
صلیی أله علید و اله است و «شر کاء ُتشاکسون» یعنی کسانی که اختلاف داز تسش 





کافی. ج ۸ ص ۲۲۴. م ۲۸۳ 
۳ معانی الا خبار, ی ۰ ح ۹ 
تاویل الا یات ج آ ت ۴ م ا 
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حال آن که یاران علی علیه السلام بر ولایت او هم رأی می‌باشند. ' 

۵) و از وی, از عبد العزیز بن یحیی, از محمّد بن عبد الرحمن بن سلام. از احمد 
بر ی اب ع بح کل کے ا کے ین فل ار او فان کے ریات 
شده است که او گفت: از حضرت امام محمد باقر عليه السلام درباره کلام خداوند 
وا را با ار رد اتاد دد سرد ا ا 
مرد است؛ على عليه السلام و شیعیان او می‌باشند. ' 

۶) ابن شهر آشوب و طبرسی, از عیاشی, به استاد از ابو خالد. از حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده‌اند که ایشان فرمود: مرد فرمائبر در حقیقت علی 
عليه السلام و شیعیان او می‌پاشند. " 

۷ حسن بن زید. از پدرانش: و مردی که تنها فرمانبر یک مرد است. مشل ما 
اف دا 

۸) طبرسی, از حاکم ابو القاسم حسکانی, په اسناد, از حضرت امام علی علیه 
السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: من.ان مرد فرماثبر رسول شدا صلی 
اله علیه و اله هستم. :۱ 

)٩‏ علی بن ابراهیم: کلام خداوند متصال: «ضَرب الله ما رجا فيه شركاء 
متشاکسون», مثالی است که خداوند دربازه امیر مومنان, حضرت علی عليه السلام 
و شریکانش که به او ستم ورزیدند و حالش را عقب کردند. زده است و کلام 
خداوند متعال: «متشاکسون» یعنی کیند توزان نسبت به یکدیگر و کلام حق تعالی: 
«وَرَجّا سا لرجُل» امیر مومنان. حضرت على عليه السلام است که فرمانبر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می‌باشد. سپس خداوند عز و جل فرمود: «قسل یستویّان 
متا لخن لله بل أكتر هم تا یغلمُون»." 


7 تأویل الایات, ج ۲. ص ۵۱۵ ح ۱۱. 

- تاویل الا پات ج e‏ ‌ ۵ ج 1 

- متاقب, ج ۳ ص ۱۰۴ و مجمم البیان. ج ۸ ص ۳۹۸. 
"- مناقب. ج ۲ هی ۰۱۰۲ 

۳۹۸ اسیا = باه هن‎ ٣ 

۲ و توت نی 

- تفسیر قمی, جج ۲. هي ۲۱۱ 
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ات یک وا وم توت (۳۰) کم قم ام عند رب ون (۳۱) من 
کت یو ٤‏ بالق إذجا ءاس ف جهمعلوي اف رین (۳۷) 
واي جاء بالق وس بويك م شون (۳۳ 


[قطعاً تو خواهی مُرد. و آنان (نیز) خواهند مُرد.#سپس شما روز قیامت پیش 
پروردگارتان مجادله خواهید کرد.#پس کیست ستمگرتر از آن کس که بسر خدا 
دروغ پست. و (سخن) راست را چون به سوی او آمد. دروغ پنداشت؟ آیا جای 
کاقر آن در جهسم نیست؟#و آن کس که راستی آوره و آن را باور تمود: آنانند که 
خود پرهیز کارانند | 
۱ محمد ہن یعقوپ. از محمد بن بحبی. از احمد بن محمد بن عیسی. از حسبن 
فش هه از فا ی شی ا ی ا از ری اع ووایت گرفه اس کد وق 
گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدیم تا به ایشان به خاطر 
درگذشت اسماعیل تسلیت گوییم. ایان برای او از خداوند رحمت طلبید و سيس 
فرمود: خداوند عز و جل خوّد په امش صلی انه علیه و أله خبر از مرگ داد و 
فرمود:«ک مت وم متو» و نیز فمود: فل تفس ذآثقة لسون» [ هر 
جانداری چشنده ( طعا مکی ست‌] سپس حضرت عليه السلام شسروع به بیان 
حدینی گرد و فرمود: زمینیان همه می‌میرند آن چنان که هیچ کس به حا نسی‌ماند؛ 
سپس اسمانیان همه می‌میرند ان چنان که هیچ کس به جا نمی‌ماند به جز فرشسته 
مرگ و حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل عليه السلام ان گاه فرشته مرگ عليه 
السلام می‌آید و در برای خداوند عز و جل می‌ایستد. خداوند به او مي‌فر‌ماید: جه 
کسی به جا ماند؟ - حال ان که خود بهتر می داند- او عرض می‌کند: پروردگارا! 
هیچ کس به جا نماند جز فرشته مرگ و حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل. 
خداوند می‌فرماید: به جبرئیل و میخائیل بگو: پیر یك. دز ان هنخام فرشتگان عر س 
می کنند: پروردکارا! آن دوء رسول و امین تو هستند. خداوند می فرماید: من بر هر 
نفسی که روح در آن است. حکم مرگ داده‌ام. سپس فرشته مرگ می‌آید و در برایر 


"- ال عمران/ ۱۸۵ 
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خداوند عز و جل می‌ایسند, خداوند په او می‌فرماید: چه کسی به جا ماند؟- حال 
ان که خود بهتر می داند- آو عرض می‌کند: پروردگارا! هیچ کس به چا نماند چز 
فرشته مرگ و حاملان عرش. خداوند می فرماید: به حاعلان عرش بضو: بهیربد. 
سپس فرشته مر گ. افسرده و غمگین و سر به زیر می‌آید. خداوند به او می‌فرماید 
چه کسی به جا ماند؟ او عرض می‌کند: پرودگارا! هیچ کس به جا نماند جز فرشسته 
مرگ. خداوند می‌فرماید: بمیر ای فرشته مر گا پس او می میرد آن گاه شداوتد 
زمین را با دست راست خود و آسمان را با دست راست خود می‌گیرد و می‌فرماید: 
کجایند آنان که ادْعا می‌کردند با من شریکند؟ کجایند آنان که با من دیگری را به 
خدایی می‌گرفتند؟" 

۲) این پابویه. په اسنادش. روایت کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
قر مود چون این آیه نازل شد: «انک میت ونهُم میتون» عرض کردم: پروردگارا! 
آیا تمامی آفریدگان می‌میرند و پیامبران به چا می‌مانند؟ آن گاه نازل مد جل 
تفس ذائقة الْمَوْت ثم نا ی یی تفه کے اسے رگا به وی ا 
باز گر دائیده خواهید شد" 

۳) على بن ابراهیم: سپس خداوند پیامبرش صلی ال عليه و آله را دلداری داد و 
فر عود؛ «انک میت ونم ميتون. ‏ نم نکم تم الم عند ریک تختصیمُون» یعنی 
امیر مومتان حضرت على عليه السلام و کسان "که نش را غصب کردند: سپس 
خداوند متعال از دشمنان خاندان محمد صلی الله علیه و آله یاد کرد و نیز از کسانی 
که بر خدا و بر رسولش دروغ بستند و چیزی را اعا گردند که بر آن نبودند و 
فر صو د: «فْمَن ظم ممّن دب عَلّى الله وکَذب بالصُدق إذ جاء*» يعنى به حقیقصی 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله درباره ولایت امیر مؤمتان. حضرت علسی عليه 
السلام آورد. " 

۴) و از طریق مخالفان. از ابن مردویه, به اسنادی مرفوع به حضرت امام موسی 
کاظم علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: کسی که سخن راست را درون 


- کافی, ی اس ۲ ۴ ۳ ۲۵ 
"- عنکیوت/ ۵۷ و عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۲. ص ۳۵ ج ۵۱ 
تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۲۱۹ و تاویل الایات» ج ۲ ص ۸۵۱۶ سح ۱۴ 
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پنداشت, همان کسی است که سخن رسول خدا صلی اله عليه و اله را درباره علسی 
عليه السلام نپذیرفت. ' 

۵) علی بن ابراهیمد سپس خداوند متعال از رسول خدا صلی لله عليه و آله و 
نی نی رت ی ع 0 یاد گرد و فرمود: «رالزی جاء بالضنق 
وصق ؛ به» یعنی امير مؤمنان عليه السلام «أولَیْک هم المتقون» ' 

۶ شيخ در امالی. از حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال: «فْمَن أظلم من ذب على الله وکذب بالصیق اذ 
جاء» فرمود: سخن راسته ولایت ما اهل بیت است. " o.‏ 

۷ محمد ین عیاأس. از احمد پن ادریس. از احمد پن ادریس. از احمد بن محمد 
بن عیسی, از حسین بن سعید, از اسماعیل بن همام, از حضرت امام موسي کاظم 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متصال؛ «والْذی جاء 
یالصنداق وَصنق به» فرمود: کسی که سخن راست را آورد. رسول خدا صلی از 
علیه و آله است و حضرت علی پیخايی طالب علیه السلام آن را باور مود ۴ 

۸ ابن شهر اشوب. از عالمان اهل بینت. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام. 
و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام, و حضرت امام رضا عليه السلام و ژید بن 
على عليه السللام روایت فرده-است که ایشان درباره کلام خداوند متصال: «والذى 
جاء بالصدق وصدق به رلک هم المتقون» فرمودند: او على عليه السلام ات 

5 و از وف از حذیفه, از پیامپر ارم صلی الله علبه و اله در خبری روایت شده 
است که ایشان فرمود: خداوند متعال پنج امر را بر مردمان واجب نموده و آنها چهار 
اسر را گرفتند و یک امر را واگذاشتند. از ايشان دریاره آن امور برسیدتد فرمود: 
نماز و زکات و حج و روزه. عرض شد: ان امری که واگذاستند حیست؟ فر مود؛ 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. عرض کردند: ایا این امر از سوی خداوند 
متعال واجب شده؟ فرمود: له خداوند متعال فرمود: «فمّن أظلْم مش افتری عَلی 


وت ۲ e‏ 
-مالی طوسی» ۱ س ۲۷ 

- تأویل الآيات. ج 1 ب ص ۸۸۱۷ ح ۱۸ 
"- مناقب, مج ۳, مر ۹۲ 
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الله کذیّا» [پس کیست ستمکارتر از آنکس که بر خدا دروغ بندد؟].' 

۰) ابن فارسی در روضة الواعظین: ابن عباس گفت: کسی که سخن راست را 
آورد. حضرت محمد صلی اله علیه و آله است و حضرت علی بن ابی طالب عليه 
السلام آن را باور نمود. " 

۱) طبرسی: از مجاهد روایت کرده است که وی گفت: کسی که سخن راست را 
آورد. حضرت محمد صلی اله علیه و آله است و حضرت علی بن ابی طالب عليه 
السلا ان را باور نمود و این حدیث را صحای, از ابن عباس روایت کرده است که 
وی گفت: آن از امامان هدایت از خاندان محمّد صلی اله علیه و آله رواپست شده 
است. ۲ 

۲ و از طریق مخالفان: ابن مغازلی شافعی در متاقب, در حدیثی مرفوع به 
مجاهد روایت شده است که وی درباره کلام خداوند متعال: «رالِی جَاء بالصْدق 
وصق به» گفت: آن را حضرت محمد صلی لله عليه و آله آورد و حضرت على 
ین ابی طالب عليه السلام آن وا و هبانند آن در کتاب حبری در حدیثی 
مرفوع به ابن عباس و نیز در حلية الاولیاه, کتاب ابو نهیم محدث روایت فة است. 


اس اه ڪان عبن وو وتك این ین دوزه ومنلل ائه لین ماد 
)۶( 
آي خدا کفایت کننده بنده‌اش نیست؟ و (کافران) تو را از آنها که غیر اویند 
می‌ترسانند و هر که را خدا گمراه گرداند برایش راهيري ثیست] 
۱) علی بن ابراهيم درباره کلام خداوند متصال: «أليْس الله بكاف عبد 
ویخوفوتک بالذین من ذونه» گفت: یعنی به تو می گویند: ای محمّدا از ما درباره 
امر علی رکرو لو را از ان می‌ترسانند که اا ات هزم هخا اهب توت 


- انعام/ ۱۳۴۳ و اعراف/ ۳۷و متاقب» ج ۳ ص ۱۹۹ 

- روضة الواعظین» ۱۰۴ و شواهد التنزیل» ج ۲ص ۰۱۲۲ ح ۸۱۳ 

- مجمع البین, , ج ۸ ص ۴۰۰و شواهد التنزیل, ج ۲ ص ۰۱۲۱ ۸۱۱ 
'- مناقب, ص ۶۹ بح ۱۷ ۳. 

"- تفسیر قمی» ج ۲ س ۲۲۰ 
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2 ۳۳۹ 


نم َو تاو وال رض لون ائه ل ارايم ادون مر من 
ا رهل کات هرادن رو هل هر مب ۷ 


ني اه الکو (۳۸). 

ف اگر از آنها پپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرده؟ قطعاً خواهند 
گفت: خدا. بگو: (هان) چه تصور می کنیسد, اگر خدا بخواهد صد مدای به من 
برساند.آبا آنچه را به جای خدا می‌خوانید. می‌توائند صدمه او را برطرف کنند؟ یا 
اگر او رحمتی برای من اراده کند آیا آنها می‌توانند رحمستش را بازدارند؟ بگو: 
خدا مرا یس است. اهل تو کل تنها بر او تو کل می‌کنند.| 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم, از پدرش, از ابن آبی عمیر. از اہن اذینه, 
از ژراره روایت کر ده است که وی گفت: از i‏ امام محمد باقر علیسه السلام 
درباره کلاه خداوند متمال: «حتفا. لَه غر مُشرکین [در حالی که روند گان 
خالص به خدا باشید نه شر یک یر اکان ITE‏ پرسیدع, ایشان فرمود: حنیفیت 
[باور به دين راستین) از سریشنی,اسیت که داوند. مردم را تر ا شکچ اة 
آفرینش خدا هبح در گونی تدای یاف انان را پر شناخت خود سرشست. زراره 
می گوید: و نیز از ایشان تیار مام خداوند عم و جل: وذ أَخذ ریک من بى دم 
من ظهورمم دریتهم وآشهدم على آنضهم آلنت بریکم قالوأ »| و هنگامی را که 
پرورد کارت از پشت فرزندان آدم ذربه آنان را برگرفت و ایشسان را بر خودشان 
گواه ساخت که ایا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا]" پرسیدم. حضرت فرمود: 
خداوند از پشت ادم علیه السلام نژادش را تا روز قیامت بیرون آورد و آنان 
همچون مورچگان بیرون آمدند. ان گاه خود را به آنان شناساند و تشان داد؛ اگر 
این گونه نبود هیچ کس پروردگارش را نمی‌شناخت. سپس حضرت عليه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: هر نوزادی بر سرشت و فطرت زاده 
می‌شود. یعنی شناخت این که خداوند عز و جل آفریدگار اوست. همچنین است 
کلام خداوند متعال که فرمود: «ولین الهم من خلَق السماوات والأرض لول 





- سوم از ۷ ۲, 
۲ 
- اغراف ۱۷۲ 
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الله 


ا تون الا جن موه وال21 ٽف تا هاینیك اي نی 
الوت ورل الأخري إلا جل اد Ry‏ 


[خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می‌ستاند. و (لیز) روحی را 
که در (موقع) خوابش نمرده است (قبض می‌کند)؛ پس آن (نفسی) را که مرگ را 
پر او واجپ کرده نگاه می‌دارد. و آن دیگر (نفس‌ها) را تا هنگامی معین (بسه موی 
زندگی دنیا) بازیس می فرستد. قطعاً در این (امر) برای مردمسی که می‌اندیشند 
نشانه‌هایی (از قدرت خدا) ست.] 

۱ علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابو هاشم داود بن قاسم جعفری, از حضرت 
امام جواد عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: روزي امسر 
مومنان, على عليه السلام در مسجد نشسته بود و امام حسن عليه السلام نزد ایشان 
بود و حضرت علی علیه السلام بر دست سیاان یه زده بود در آن دم مردی 
خوش لباس وارد شد و بر امیر مومنان علیه آلسللام سبلام کرد و حضرت على عليه 
السام همچون سلام او پاسخش داد. او عرض کرد ای امیر مومنان! از تو سه سوال 
می پرسم. اگر مرا از آنها اگاه کنی, خواهع دانتت که انقو" درباره تو به خطا 
رفته‌اند و از دين خود خارح شده‌اند و با این کار در دنیا از حمله بی‌ایمان‌ها شده‌اند 
و در آخرت هیج بهره‌ای نخواهند داشت. اگر جز این باشی, خواهم دانست که تو با 
انها برایر هستی. 

امیر مؤمنان علیه السلام به او فرمود: از آن چه در نظر داری بپرس. عرض کرد: 
مرا آگاه ساز که چون مرد می‌خوابد. روحش به کجا می‌رود؟ و مرد چگونه په باد 
می‌آورد و از پاد می‌برد: و مرد جگونه به عموها و دایی‌هایش همانند می‌شود؟ ان 
گاه امیر مومنان عليه السلام رو به امام حسن عليه السلام کرد و فرمود: ای ابا 
محّد! پاسخش را بده. حضرت امام حسن عليه السلام فرسود: اقا آن چه که 
پرسیدی مرد چون می‌خوابد روحش به کجا می رود؟ در آن هنگام روح به باد و 


'- کافی: ج سس ۰« ۳ آ: 
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باد په هوا می‌پپوندد, تا زمائی که صاحبش به حرکت افتد. افر خداوند اجازه 
بازگشت ددح به او را دهد. ان ر + آن باد رأ و ان باد آن هوا را می‌کشد و این 
گونه روح در بدن صاحب خود جای رد 3 اک خداوند به آن ددح اجازه 
باز گعت به صاحیش را ندهد. هواء باد را و باد. روح را می‌کشد و این کونه روح تا 
روز رستاخیز به صاحبش باز نمی‌گرهد. ' 

این حدیث از احادیث مشهور بوده و از آن جه کم امد بیشتر است. ابن بابویه و 
شیخ و محمّد بن ابراهیم نعمانی نیز آن را روایت کرده اند. " 

۲ طبرسی. از عیاشی به اسنادش, از حسن بن محبوب. از عمرو ابن ثایست. از 
پدرش, از حضرت امام محمد باقر عليه السلاء روایت کرده است که ايشان فرمود: 
هر کس بخوابد, نفس او به سوی آسمان و می ند د روحم او در بدئش په جای 
می‌ماند. میان نفس و روح رابطی چون اشعه خورشید است. اگر خداوند فرمان 
تبض روح دش رو نفس را اجابت می قوید و اگر خداوند اجازه بازگشت ۳3 
و دهد تقس روح را اجابت می‌قوبد و این همان کلام خداوند سعال است که 
فرمود: «الله یتوفی الأنفس کھج هر چه را نفس در ملکوت آسمان‌ها مي“ 
بیند. از خواب‌هایی است که تعبیر دارداو آن چه را میان اسمان و زمین می‌بیند. از 
خواپ‌های پرداخته شیطان است و هيج تعبيري ندارد. " 


وین شون اه شقعءفن لوا لین شا ولا یعون (۳۳ 

[ ایا غیر از خدا شفاعتگرانی برای خود گرفته‌اند؟ بگو: آیا هر چند اختیار 
چیزی را نداشته باشند و نیندیشند؟] 

۱) علی بن ابراهیم: یعنی بت‌ها راء تا برایشان در روز قیامت شفاعت کنند. آنها 

گفتند؛ فلان کس و فلان کس برای ما نرد خداوند در روز قیامت شفاعت کر 


- تفسیر قمی. ج آ ص ۲۲۰. 

روز التعمة, ۱۸۳۱۳ و تاب الغيبة شيخ طوسی, ص ۵۲ ح ۴ و کاب الفیبة 
یا 

- مجمع البیان» ج ٩‏ سس Te‏ 

- تفسیر قمی: ج ۲ س 1 
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دل لله امد له مك الکعاوات وال رض َو عون (۴۴). 

[بگو: شفاعت. یکسره از آن خداست. فرمائروایی اسمان‌ها و زمین خاص 
اوست؛ سپس به سوی او باز گردانیده می‌شوید. | 

۱) علی بن ابراهیم: هیچ کس شفاعتی نمی‌کند, مگر به خواست خداوند 
تال ٠‏ 


۳ ۳ ۳8 ۳ اس ت 3 
اد دک له ره نوت فلوب الذي ن لا يۇ مو نبالا رة وداد كاين من 
دونه اداه ییون (۳۵) 
[و چون خدا به تنهایی یاد شود. دل‌های کسانی که به آخرت ایمان ندارند. 


1 


اس 


۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش, از آبن آبی عمیرء از عمر بسن 
اذینه, از ژراره» از ایو خطاب رواد تک و است که وی یا حالی بسیاز یود 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلاع صربار ۴2۵ خداوند غر و جل: جر اذا دکسر 
A‏ ابا" تا قوب الذي ¿ لا یومنون بالًاخرة» پرسیدم. ايشان فرمود؛ هنگامی 
که با فرمانیری از مر دي از خاندان محمّد صلی اله علیه و اله. خداوند به یگانگی 
یاد شود- همان کسی که خداوند به فرمان بردن از او امر کرده- دل‌های کسانی که 
ھا ایمان ندارند. منز جر مي گردد و جون از کسانی یاد شود که خداوند به 
فر مان پردن از اتان امر نگرده, په نا خاه شادمانی مىکلند. ' 

۳) سعد بن عید الّه, از احمد بن محمد بن عبسی. از عباس بن معسروف, از عبد 
له یه ا ححال از حبیب ین بعلی ختعبی ردایت گرده است که وی گفت: 


ار ی 
ا 
زوابی 


اراد 


- 1 ۳ ۳۷ 
= تسیر فمی: ج اء ص ۰۰ ۱۲ 
- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۲۲۰. 
- خافی: ج ا سس eT‏ ۷ 
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خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از آن چه ابو خطاب می‌گفت پاد 
کردم ایشان فرمود: برایم ان چه را می گوید باز گو. عرض کردم: او دربساره کلام 
خداوند عر و جل: «واذا ذکر الله رده می‌گوید: او امیر مومنان؛ حشرت علسی 
عليه السلام است. سوا ذکر این من دُونه» و غیر از او فلان کس و فلان گس 
می‌باشند. آن حضرت (علیه السلام) فرمود: هر که این سخن گوید. به خداوند عر و 
جل شرک ورزیده- حضرت سه بار تکرار کرد- و من به سوی خداوند از او دوری 
می‌جویم؛ خداوند از این سخن, تنها خود را منظور داشته است- حضرت سه پار 
تگرار کرد سس ایشان وا از آیه دیگری در سوره «حم» یعنی کلام خداوند عز و 
جل: «دلکم بان (ذا دع الله ده کفرتم» [ این (کیفر) از آن روی برای شماست 
که چون خدا به تنهایی خوانده می‌شد, کفر می‌ورزیدید]" خبر دادم و عرض کردم: 
او می‌پندارد منظور. امیر مومنان حضرت على عليه السلام است! أن حضرت (علیه 
السلام) فرمود: هر که این سخن گوید. به خداوند عرز و جل شرف ورزیده- حضرت 
سه بار تکرار کرد- و من به سوی خداوند از او دزي هې ریم - حشرت سه بار 
تکرار کرد- خداوند از ابن یچ اهاز کود را منظور داشته است - حضرت سه بار 
نکرار گرد. 

۲ محمد بن عباس, از مکی بن حسین, از, ادریس بن ژیاد. از حنان بن سدیر 
از بدرشی روایت کر ده است که وی گفت: شنیدم که صامت بیّاع هسروی ار حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام درباره مرجئه پرسید. ایشان فرمود: با انان نماز بخضوان 
و جنازه‌هایشان را تشییع کن و به عیادت بیمارانشان برو, اما برایشان طلب آمرزش 
نکن؛ چرا که وقتی نزد آنها از ما یاد می‌شود. دل‌هایشان منزجر می‌گردد و وقتی از 
آنان که غیر ما هستند یاد می‌شود به ناگاه شادمانی می‌کنند. " 

مي‌گویم: ابر خطاب در پایان عمرش افراط کرد و از این رو چنبن سخنائی 
گفت. سجن صحیح: روایت نخستین اوست که از زراره نقل شد. " 


- غار / ۱۲. 
- متیر بصسائر الذر جات: شی ا 
- تاویل الایات, ج ۲, ص ۰۵۱۷ ج 1۹ 
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ل ال ار ماوت الا رض روالد ونت مد له 
نيما واه توت (۳۶) 


[بگو: بار الها! ای پدید آورنده آسماتها و زمین! (آای) دانای نهان و آشکارا 
تو خود در میان پند گانت بر سر ان چه اختلاف می کردند. داوری می کنی. | 

درباره این أيه در سوره‌های انعام و الم و سجده. حدیت آورده تسیل 

خل بای یراع اوم لفط واین هئ 
لوب َو لو الم (۵۲) 

[بگو: اي بندگان من که بر خویشتن زیاده‌روی روا داشته‌ایدا از رحمت خدا 
نوميد مشوبد. در حقیقت, خدا شمه گناهان را مسی‌آمسرژف که او خږود آمرژنسده 
مهرپان است.] 

۱ محمد بن یعقوب. آز جند تن از پاراننان. از هل بن زیاد. از محمد بن 
سلیمان از بدرش, از حضرت امام جعفر صبادقی علية السلام روایت کرده است که 
ایشان - در حدیت ابو بصیر- فرمود: خداوند در کتاب خود از شما یاد کرد و 
فرمود: «یا عبّادی الذین أسرفوا عل آتشهم لا نطو من مه الله ان الله بغشر 
تن یه اد ای ان یدحا سر ییا راز این ایب کی ب فبتا 
را منظور نداشت. ۱ 

۲) ابن بابویه. از پدرش, از محمّد بن یحبی عطار. از حسین بن اسحاق تاجر از 
علی بن مهزیار, از حسین بن سعید, از محمد بن فضیل, از ثمالی, از حضرت امام 
محمّد باقر علیه السلام روابت کرده است که ايشان فرمود: در روز قیامت آن کس 
بخشیده نمی‌شود که بگوید: پروردگارا! نمی‌دانستنم که فرزندان فاطمه سلام اله علیها 
والی و حاکم می‌باشند. حال آن که خداوند. مخصوص فرزندان فاطمه سلام اله 
علیها این آیه را نازل فرمود: «یا عبادی الذي آسُرفوا غلی آنفسبهم لا تقتطرامن 


"- کافی, ج ۸ص ۳۵ ےم ۶ 
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e.‏ متا 


رة ة الله ان الله يقر الذلوب جمیفا اه هو لور الرحیم».! 
۳) علی ین ابراهیم: این آیه مخصوص شیعیان امیر مومنان حضرت علی عليه 
السلام نازل شد" 

۴) علي بن ابراهيم. از جعفر بن محمّد. از عبد الکریم. از محشّد بن علی. از 
محمّد بن فضیل, از ابی حمزه, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: خداوند در روز قیاست آن کس را نمی بخشد که بگوید: 
پروردگارا! نمی‌دانستم که فرزندان فاطمه بر تمامی مردم والی و حاکم هستند. حال 
ان که خداوند. مخصوص شیعیان فرزندان فاطمه سلام اله علیها اين ابه را نازل 
فرمود: «ّا عادی این آسنرفوا على آنفبهم لا تفنطوا من رخمة الل" 

۵ محمد بن عباس. از احمد بن ادریس, از اد بو ده من ا 
بن سعید. از این فضال, از محمّد بن فضیل, از ابو حمزه تسالی, از حشرت اماء 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند در روز قیامست 
آن کس را نمی‌بخشد که بگوید: پرژژد گارا! نمی دانستم که فرزندان فاطمه سلام اله 
علیها والی و حاکم هستند. حال ان که خداوند, مخصوص فرزندان وخ زین 
علیها این آیه را نازل فرمود: «یا عیادی لذ ن آنرفو على آنشیهم أا تقنطوا بن 
رخمة الم إن اله بغر الذوبة معا له و الور الرحیم». ‏ 

۶ ابن پاپویه. در حدیتی» از محمد بے حسن صفار. از عباد بن سلیمان. از محمد 
بن سلیمان دیلمی, از پدرش روایت گرده است که وی گفت: نزد حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام بودم که ابو بصیر خدمت ایشان رسید. حضرت عليه السلام به او 
فرمود: اي آبا بصبر! خداوند عز و جل در کتاب خود از شما ياد کرد و فرمود: يا 
عایی این آمنرفوا على آنشبهم ‏ تفنطوا من راختة الله ان الله بر لوب 
جَميعًا إن هو افو الرحیم», ه خدا سوگند! او از این آیه کسی جز شما را منظور 
نداشت. ای ابا محمد! آیا شادمان شدی؟ عرض گرد: بله. 


2 تسیر قي ج #مي 1E‏ 
"- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۲۱ 


تویل الآيات. ۳ج ۲ ص وت ۱ 
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۷) محمد بن علی, از عمرو بن عشمان, از عمران بن سلیمان, از ابو بصیر روایست 
کر ده است که وی کفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند 
عر و جل: دلا تقتطوا من رَحمَة الله ان الله يعفر الذنوب جمیشا» فرسود؛ : تلاو ند 
برای ا شمه اورا رجهت و عرض گر دم: ر ار تیه ت 
خوانیم. فرمود: ای ابا محمّد! اگر خداوند همه گناهان را ببخشد, پس چه کسی را 
عذاب می‌کند؟ به خدا سوکند! او کسی جز ما و شیعیان ما را منظور نداشت. و این 
ایه را نازل نفرمود» مگر این چنین: خداوند برای شما همه گناهان را 2 


ونیا لین بل آن کم المذا ب ٤لا‏ نون نصَوون و 
۳ آخت‌اانزل ایک تن که یزان بایرازاب که 
PPLE eA‏ 
الاخِرينَ (۵۶). 

[و پیش از آن که شما را عذاب در ردیر یساری نشسوید بسه سسوی 
پرورد گارتان باز گردید. و تسلیم وشرید از یشن از ان که به طور ناگهانی و 
در حالی که حدس نمی‌زنید شما را عذاب در رسد. نیکوترین چیزی را که از 
جانب پروردگارتان به سری شما نازل آمده است پیروی کنید.#تا ان که (مبادا) 
کسی بگوید: دریغا بر آن چه در حضور خدا کوتاهی ورزیسدم؛ بسی‌تردیسد من از 
ریشخند کنند گان بودم.] 

۱) علی بن براهیم: کلام خداوند متعال: > « یو إلى رگم بعنی توبه کنید. 
«رسمو له من قبل آن یتیک اْعذاب ثم لا تتصرون» وتو خسن ما آنزل نک 
سن ربکم» یعنی قرآن و ولایت امیر مومنان و امامان علسیهم السیلام؛ و دلیل اين 
سخن, کلام خداوند عر و جل است که فرموه: «أن تقول تقس یا خشرتی على ما 
طت فى جنب الله» یعنی در امر امام عليه السلام. حضرت امام جعفر صادق عليه 


تاريل الآیات ج ۲. ص ۸۵۱٩‏ ج ۲۳. 











sarallah-ketab.blogfa.com 





السلام فرمود: جَنب خدا ماییم, ' 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین. از محمد بن 
اسماعیل بن بزیع» از عموبش. و از ینت اب 
موسی کاظم عليه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عز و جل" 
«آن تقول تفس يا خسرتی على ما فرطت فى جنب اللَد» فرمود: جب خدا 
امیر مومنان علیه السلام است و نیز اوصیا پس از او در جایگاه والایشان تا این که 
به آخرین تن از ایشان پایان یاید. " 

۳ و از وی. از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از احمد بن محمد بن اہی 
نصرء از حسان جمال. از هاشم بن ابی عمار جنبی روایت شده أست که او گفت؛ از 
امیر مومتان,. حضرت علی علیه السلام شنیدم که فرمود: من دیده خدایم و من دست 
خدایم و من جُنب خدایم و من در (رحمت) خدایم, " 

۴) ابن بابویه. از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید. از حسین بن حسن بن ابان, 
از حسین ین سعید. از نضر بن سوید, از ابن ستان, از ابو بصیر؛ از حضرت اماء 
جعفر صادق عليه السلام روابت کرده اس که ابشان فرمود: امير مومنان عليه 
السلاع در خطبه خود فرمود: من رهتم‌ايم و مسن ره یافته‌ام و من پدر یتیمان و 
بیچارقان و شوی بیوهزتانم وین بناهگاه هر ناتوانم و من سرای امن هر پیمناگم و 
من راهیر مومنان به بهشتم و من زیسمان استوار خدايم و من حلقه محکسم خدا و 
کلمه پرهيزکاريم و من دیده خدا و زبان راستگوی او و دست اويم و من همان 
جنب خدایم که فرمود: «آن تقول نفس یا خطرتی على ما فرطت فى جنب الله» و 
من دست خدایم که به مهربانی و آمرزش بر بندگانش گسترده و من دروازه ریزش 
گناهانم. هر که مرا شناخت و حق مرا شناخت. پروردگارش را شناخته است؛ جرا 
که من وصی پیامبر او در زمینش و حجّت او بر آفریدگانش هستم. هیچ کس این را 
انکار نمی‌کند جز آن کس که خداوند و رسولش را رد می‌کند. ۲ 


- تفسیر قمی, ‏ ۲ . هن ۷ ۲ ۲. 
"- کافی, ج ١‏ ص ۱۱۳ ج 4 
- کافی, ج (. هن ۷۷۲+ بح 
= توحید, سس ۴۳۴۳ا ا 
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و نیز این حدیث رأ مفید در کتاب اختصاص, از حسین بن حسن, از بکر بن صالح 
از حسین بن سعید. از نضر بن سوید» از محمد بن سنان, از ابو بصیر از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که ایشان فرمود: امیر مومنان عليه السلا 
فرمود: «من رهنما و ره پافته‌اع» و حدیت را بیان فرمود. 

۵ و از وی, از علی بن احمد بن محمّد بن عمران دقاق, از محشد بن جعفر 
کوفی, از موسی بن عمران نخعی کوفی. از عمویش. حسین بسن بزید, از علي ین 
حسین, از کسی که برایش گفته بود از عبد الرحمن بن کثیر, از حضرت امام جعضر 
صادق عليه السلام روایت شده است که اپشان فرسود: امپر مومنان عليه السلام 
فر مود: من دانش خدایم و من دل | اه خدایم و من زبان سخنگه ی خدا و دیده 
خدایم و من چنب خدایم و من دست خدايم. " 

۶ محمد بن ابراهیم معروف به این زینب نعمانی, از محمد بن عبد اله بن معضر 
طبرانی در طبرستان سال سیصد و سی و سه که وی از موالی یزید بن معاویه و از 
ناصبی‌ها بود» از پبدرش, از علی بن هاشم و حسن بن سکن, از عبد الرزاق بن 
همام, از پدرش» از مینا بنده عبد الرحمن بن غوف از جابر بن عبد اله انصاری 
روایت کرده است که وی گفت: جمعی از پزرگان اهل یمن خدمت رسول خدا صلی 
لله علیه و آله رسیدند. پیامیر اکرم صلی اله علیه و اله فرمود: اهل یمن شتابان نزد 
شما آمده‌اند. حون آنان بر رسول خد)"صلی ال عاج و آله وارد شدئد. ايشان فرمود: 
گروهی که دل‌هایشان نرم و ایمانشان استوار است و منصور از آنان می‌باشد. با 
هفتاد هزار تن فیام می‌کنند و جانشین مرا و جانشین وصی مرا یاری می‌کنند و بند 
شمشیر هایشان از بوست است. انان عرض کردند: ای رسول خدا! وصی تو کیست" 
فرمود؛ او کسی است که خداوند په شما فرمان داد تا به او متوسل شوید و جنگ 
زنید و فرمود: «واعتَصمواً بحبّل الله جَمیفا ولا تفرقوا» [و همگی به ریسمان خدا 
چنگ زنید و پراکنده نشوید]" عرض کردند: ای رسول خدا! برای ما روشن فرما که 


ù 
3 


این ریسمان چیست+ فرمود: آن کلام داو ند متعال است که فر مو د: «إلا بحبّل من 


اختعصساصی, شس TTA‏ 
5 ترحید: ا ۲ج 
"- ال عمرآن/ ۱۰۳ 
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الله وَحَبْل من الناس» [مگر آن که به پناه امان خدا و زینهار مردم ( روندا ]۱ که 
ریسمان خدا کتاب اوست و ریسمان مردم وصی من است. عرض گردند: ای رسول 
خداا وصی تو ثیست! فر مود: او کسی است که خداوند درباره او فرمود: «آن تقول 
تقس یا خمرتی علی ما فرطت فى جنب الّه» عرض گردند: ای رسول خدا! مراد 
از این جنب خدا چیست! فرمود: همان است که خداوند درباره ان فرمود: «ویوم 
عض الظالم على یه یقول یا یی اتخذت مع الرسول سْبیلا» [روزی است که 
ستمکار دست‌های خود را می‌گزد (و) می‌گوید: ای کاش با پیامبر راهی 
برمی‌گرفتم.] » او وصی من و پس از من راه رسیدن به من است. عرض کردند: ای 
رسول خدا! په حق کسی که تو را بر حق ی انگیخت. او را په ما نشان ده+ جرا که ما 
به او مشتاق شده‌ايم. فرمود: او کسی است که خداوند او را نشانه‌ای برای توسل 
کنند قان قرار داد؛ أگر همجون صاحبدلی شلوا وک لو پد موی از ینگر یش خواشید 
دانست که او وصی من است. همان گونه که دانستید من پیامپر شما هستم, پس به 
ميان دسته های مردم درآیید و جهکطا را نیک بنگرید, هر | ن کس که دل‌هایتان بد 
سویش گرایید. ار همان ویب چرا که خداوند عز و جل در کتابش می 
فر ماید: «فاجعل أفیدة می لاس تهوی لنهم» پس دل‌های برضی از مردم را ہه 
سوق آنان ن گرایش دم" بو سوي اوو به سوی قرزندان ن آو. 

ابو عامر اشعری از میان اشعری‌ها و ابوغره خولاتی از میان خولانی‌ها و ظبیان 
و عشمان بن قیس و عرنه دوسی از میان دوسی‌ها و لاحق بن علاقه برخاستند و به 
ميان دسته‌های مردم رفتند و به چهره‌ها نیک نگریستند و آن گاه دست مردی را که 
موی جلوی سرش ریخته بود و شکمی بزرگ داشت ت» گرفتند و عرض کردند: ای 
رسول خدا! قلپ‌های ما به سوی این مرد گرایید. پیاهیر اکرم صلي الله عليه و أله 
فرمود: شما بر گزیدگان خدابید؛ زیرا پیش از آن که وصی من به شما شناسانده 
شود. او را شناختید؛ از چه دانستید که او وصی من است؟ ناگاه صدای گریه آنان 
برخاست و عرض کردند: اي رسول خدا! به این قوم نگريستيم. اما دل‌هایمان شیفته 


- آل عسران / ۱۱۲. 
- فرقان ۸ ۳۷ 
۹ ابر اشیم /, ۳۷. 
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هیج یک نشد. چون او را دیدیم دل‌هایسان تبیسد و جان‌هایسان ارام گرفت و 
جگرهایمان به شور افتاد و چشمانمان غرق در اشک شد و سینه‌هایسان خرسند 
گشت. ا ن چنان که گویی او پدر ماست و ما پسران اوییم. پیامیر اکرم صلی اله علیه 
و اله فر مود: اوها عم تأویله ال الله الرّایخون نی اللم» [تأویلش را جز خدا و 
ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند.]' ١‏ شیا سیت په او جایگاهی دارید که په سیب 
آن, در نیکی پیشی گرفته‌اید و شما از دوزخ به دورید. آن ¿ گروه نام ببرده برجا 
ماندئد تا ۱ ن که با امیر مومنان. حضرت علی عليه السلام به جمل و صفین رفتند و 
در صفین کشته شدند. خدا رحمتشان کند؛ پیامیر اکرم صلی اله عليه ۽ اله به ایشان 
مژده بهشت و خبر از آن داده پود که در کنار حضرت امام على عليه السلام به 
شهادت می‌رسند. ' 

۷ محمّد بن عباس, از احمد بن هُوذه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله 
بن حماد. از حمران بن اعين, از ابان ین تغلب, از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلا, از پدر بزر گوار ایشان علیه السام از كران بزر گوار ایشان عليهم السام 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام:شداوند عز و, جل: «یا خسشرتی علّی ما 
فرطت فی جنب اللّم» فرمود: به خدا سوگند! ما از نور جنب خدا آفریده شدیم و 
خدآوند ما را جزئی از جنب خود اید ایی کلام خداوند عز و جل است که 
فرمود: «یّا خسترتی على ما فرطت فی جنب الله» یعتی در ولایت على عليه السلام. 
1 


۸ و از وی. از علی بن عباس از حسن بن محمد از حسین بن علی بن بهیس: 
از موسی بن ایی غدیر از عطاء همدانی. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
روایت شده است که ایشان درباره دارم خداوتدعغ وجا «آن تقول مسا 
حسرتّی على ما قرطت فی جنب الّه» فرمود: حضرت امام على عليه السلام فرمود: 
من جنب خدايم و من مايه افسوس مردمان در روز قیامتم. ' 


آل عمر آن / ۷. 

- غيية نعمانی, ص ۲۵. 

"- تأویل الا بات: دج ۲ص ۵۱٩‏ ۲۴ 
"- تأویل الآيات. ج ٣‏ ۰ ] ۰ م 2 
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٩‏ و از وی, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین بن 
سعید, از محمد ین آسماعیل. از حمزة ین بزیم, از علسی سائی, از حضرت اسسام 
موسي کاظم عليه الساام روایت شده است که ایشان درپاره خداوند عز و جل: «با 
خسنرتی علی مّا فرطت فی جنب اللّد» فرمود: جنب خدا امیر مؤمنان. علی بن ابی 
طالب علیه السلام است و نیز اوصیاء پس از او در جایگاه والایشان تا این که به 
اخرین تن از ایشان پایان یابد و پس از او خدا می‌داند که چه رخ می‌دهد. 

۰ و از وی از احمد بن هوده از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حماد, از 
سدیر صیرفی روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام شنیدم در پاسخ به مردی که درباره کلام خداوند عز و جل: «با ترتی على 
ما فرطت قی جنپ الله4 پرسید: ف موده به خدا سم گندا ما لا تور جنپ خدای مصال 
آفریده شدیم و این سخن کافر است. چون به سرای آخرت درآید: یا ضترتی علی 
با فوطت ی نب الم ی در ولانت مت و خاندان از که فرود ا ت 
تمامی ایشان باد ' 

۱ شیخ در مجالس خود؛ از حسبن ب عببد ال از علی بن محمد علوی از 
محمد بن ار آهیم, از احمد بن محمد از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن 
محمد پن ابی نص از ابو مقزاء. از ایو یصیر, از خیلمه روایت کرده است که وی 
گقت: از حضرت امام محمد باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: ما جنب خداییم. سا 
بر کزیده خداييم, ما ۹ شده خداييم, ما ودیعه دار میسراث پيامبرانيم» ما امانت 
داران خداييم. ما حجت‌های خداییم: ما ریسمان خداييم: ما رحست خدا بر 
آفریدگان اوبیم. ماییم که خداوند با ما آغاز می‌کند و با ما به پایان می‌رساند. ما 
پیشوایان هدايتيم. ما جراغ‌های تیر گی هاییم. ما برج تور هداينيم. ما پرجم‌های 
برافراشته برای اهل دنيابیم, ما پپشی گرفتگانيم و ما پسينيانيم, هر که به دامان ما 
چنگ اندازد. به ما می پیوندد و هر که از ما دور ماند. غرق می شود. 

ما رهیر روسفیدان تابتاکیې ما حرم خداييم. ما جاده و راه مستقيم به سوی 
خداييم. ما از نعست های خدا بر آفریدگان اوییم. ما راه همواريم ما معدن تبسوتیم, 


'- تأویل الایات. ج ۲ ص ۵۲۰ م ۲۶. 


- تأویل الا یات ج ۲ ص ۵۲۰ ۲۷. 
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ما جابگاه رسالتیم: ما اصول ابم فرشتگان به سوی ما رفت و امد دارند و برای 
ان کس که در پی نور ماست. چرآغیم و برای آن کس که پیرو ماست. راهيم ما 
راهنمایان بهشتيم ما حلقه‌های اسلامیی ما رامهای عبوريم. و ما فترفاه‌های 
استواریم. هر که ما را در پیش گیرد. پیش می افتد و هر که از ما دور مانده 
نابود می شود. ما قله‌های بلندیم و ما ان کسانيم که رحمت به سبب ما فرود می‌اید 
و باران به خاطر ما می‌بارد. ما آن کسانيم که خداوند عز و جل به دلیل ما عذاب را 
از شما دور می‌کند؛ پس خر که در ما بنگرد و ما را بشناسد و حق ما را بشناسد و 
اژ ما فرمان بردء او از ما و په سوی ماست. ' 

۲ ابن شهر اشوب. از حضرت امام سجاد عليه السلام و حضرت امام محمّد 
باقر عليه السلام و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام و زبد بن على عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان درباره اين ايه فرمودند: جنب خدا على عليه السلام 
است و او در روز قيامت حجت خدا بر آفریدگان ا 

۳ و از حضرت امام رضا عليه السلام روایت شده است که ایشان درباره کلام 
خداوند متعال: «آن تقول نفس یا خسرت یاعلی ما فرطت فی جنب اللّه» فرمود: در 
ولایت على عليه السلام." ۱ 

۴ ابوذر. در خیری از پیامپر ارم صا اله علیه و اله: ای ابوذر! منکر على را 
در روز قیاست کور و گنگ می آورند. او در تاریکی‌های فیامت واژ کون می‌شود و 
ندا می‌دهد: «یا خسنرتی علی ما فرطت فی جنب اللّه» و در گردنش حلقه‌ای از 
اتش باشد. " ۱ 

۵) طیرسی در کتاپ احتجاج در حدیثی طولانی, از امیر مژمنان, حضرت 
علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند- که یادش بزرگ باد- 
به روشنگری و استوارسازی حجت افزود و درباره برگزیدگان و اولیاء خود علیهم 
السلام فرمود: «آن تقول تفس یا خمرتی علی ما فرطت فی جنب الله» تا برای 


"- امالی طوسی؛ ج ۲؛ ص ۲۴۶۷ 
- مثاقب ج ۳ ص ۲۷۳ 
"- مناقب, ج ۳ ص ۲۷۳. 
متاقب. ج ۳ص ۲۷۳ 
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افریدگان, نزدیکی ایشان به خود را اشکار سازد؛ ایا نمی‌بینی که خود در آن 
هنگام که می‌خواهی نزدیکی یکی را به دیگری وصف کنی می‌گویی: فلان کس 
جنب فالان کس است: و البته خداوند تبارک و تعالی در تاب خود رمزهایی قرار 
داده که جز او و جز پیامپران و حجّت‌های او در زمین کسی از آنها اگاه تیست 
زیرا می‌دانست دگرگون کنندگان, نام‌های حجت‌های او را بر می‌دارند و امسر را بسر 
این امّت مبهم می‌کنند. تا امّت, انها را در راه باطلشان یاری دهند. خداوند ایس 
رموز را در کتابش استوار نمود و دل‌ها و دیده‌های آنان را کور گرد تا این رموژ را 
و نیز دیگر سخنان دلالت گر بر اموري را که انان تسبت بدان پدعت گذاری بپشه 
گر دند, رها کنند ۲ 

۶ا اب یه خان ا ان ن ما ا و وه تا فا 
ایو ب. از قاسم بن بريد از مالک جھنی روایت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: ما درختی (برآمده) از جنب خدا 
مي‌باشيم. شر که به ما بپیوندد. خداوند به او می پېوند. ت ی ا ا را 
تلاوت فرمود: «آن تقول تفمن یا خسرت علی ما فرطتا قى جنب الل وان کست 
لمن الساخرین». 

ا واوا او نیت از کو موی ا بسک بت اند یکی زد 
حمزة بن بزیم» از علی سای روایت شد است که او گفت: از حضرت امام موسی 
کاظم علیه السلام دریاره کلام خداوند تہارک و تعالی؛ «آن تقول نفسس با خشرتی 
علی ما فرطت فى جنب اللّ» پرسیدم؛ ایشان فرمود: جنب خدا امیسر مؤمنان عليه 
السلاء است و نیز اوصیاء پس از لو در جایگاه والایشان تا اين که به آخوین تن ان 
ایشان پایان یابد و پس از او خدا می‌داند که چه رخ می‌دهد, " 

۸ طبرسی, از عیاشی. به اسنادش, از ابو جارود. از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: جنپ خدا ماییم, " 


مار رجات س ۷۵ میات 
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وهو لوان ائه هدا ني ڪنٿ ی تین (۵۷) ول جي تري الما ب لو 
أن لک کون من اني (۵۸)بلي فد جاء ئ ك آياتي کڪ دنت بها 
واس ڪت رت کت م لکافرین .)۵٩(‏ 

[یا بگوید: اگر خدایم هدایت می گرد مسلما از برهیز کاران وة ها خرن 

عذاب را بہیند. بگوید: کاش مرا پر گشتی بود تا از نیکو کساران مسی‌شدم.#(به او 
گویند:) اری. نشانه‌های من بر تو آمد و آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و 
از (جمله) کافران شدی.] 

0ی اکا 2 امام محمد باقر عليه السلام روا بت کر ده است 
ایشان درباره کلام خداوند متعال: ل" آن لد هدانی کت هن ال ر فر مسود؛ 
یعنی به سوی ولایت على علیه السلاع, شداوند به اناه ن پاسخ داد: دی ند جاء تک 
آیاتی دبج به واستکیرت وکنت من الکافرین».! 

۳( على بن ایراهیم: سیس خداوند متعال فر موند: بو قول خن تری العذاپ لو 
ان لی کر خداوند به آنان پاسخ داد: ا ھا کاء تب آیاتی بت بها» بعنى 
به نشانه های امامان علیه السلام «واکیرت ونت من الکافرین» یعضی کافر به 


۲ ۲ 
خداه ند. 


و العامة تري لین دوا اؤ خو مهم مسو رايس ني هموي 
وا سس 9 #2 
EEE 5‏ ز قيامت کسانی را که بر خدا دروخ بسته‌اند روسیاه می‌بیتی, ایا جای 
سر کشان در جهنم نیست؟] 
۱ محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان؛ 
از ابو سلام. از سورة پن کیپ روایت کرت مت چا وی گفت: به سس امام 
محمد باقر عليه السلام عرض کردم: خداوند عز و جل می‌فرماید: «ویوم القیامة 





"- مناقب. ج ۲. ص ۹۸. 
j E4 ۲‏ 
= اتسر قمی: ج س ۱ ۲۲. 
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۲ 
۱ 


تری النرین كبوا علی الله وجُوههم مُْوَدة» ایشان فرمود: [یعنی] آن کس که 
بگوید من امام هستم. حال آن که امام نیست. عرض کردم: حتی اگر علسوی باشد؟ 
فرمود: حتی اگر علوی باشد. عرض کردم: حتی اگر از فرزندان علی بن ابی طالب 
عليه السلام باشد؟ فرمود: حتی ار چنین باشد. ! 

۲) محمّد بن ابراهيم نعمانی, از احمد بن محمّد بن سعید بن عقده, از مید بن 
زياد از حعف ب بن اسماعیل منقری, از شیخی در مصر به نام حسین بن احمد مُقری, 
ات از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان درباره ۶5 خداوند عز و جل: «ویرم القیامَة ری ۳۹ بن كبوأ على الله 
وجوفهم مود ایس فى جهنم موی کین » فرمود: [یعنی] هر که گمان کند 
او امام است, حال آن که امام تيست, " 

۲ و از وی از آحمد بن محمّد بن سعید بن عقده» از علی بن حسن بن فضال از 
کتابش. از عباس بن عامر بن ریاح ثقفی, از ابو مغراء از ابو سلام. از سورة بن کلیب 
ا ددا کا کم حضرت امام محمّد باقر عليه السلام دریاره کلام 
خداوند عز و جل: «ويوم القبافة تری الین كذرأ علی الله وجوههم رة أل“ 
فی جهنم نوی أَلمكبّرین» فرمود: [یعنی] هر که گمان کند او امام است, حال آن 
که امام نیست. عرض کردم حنی اکر علوی و فاطمی باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی 
و فاطمی باشد " 

۲ و از وی, از عبد الواحد بن عبد الله بن يونس موصلی, از محشّد بن جعفر 
قرشی معروف به رزاز کوفی, از محمّد بن حسین بن ابی خطاب, از محمد بن سنان, 
از ابو سلام. ات مایت تیا ۲ ۳ حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام درباره کلام خداوند متعال: «ویَوم الْقَيامة تری الذین كديرا على 
الله وجوشهم سرد فرمود: [یعنی] هر که بگوید من امام هستم. حال آن که امام 
ئیست. عرض کردم: حتی اگر علوی و فاطمی باشد؟ فرمود؛ حنتی اگر علوی و 
فاطمی باشد. عرض کردم: حتی اگر از فرزندان علی بن ابی طالب عليه السلام 


۱ ا 
کافی, ج ۱, ص ۳۰۴ ۱ 





و 
- غییة نعماني؛ س ۷ 


= ية تمسانیی: اش ٦‏ 
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پاشد؟ فرمود: حتی اگر از فرزندان علی بن ابی طالب عليه السلام باشد. ' 

۵) علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از ابو مغرا روایت کرده است که 
وی گفت: حشرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند متعال: «ویوم 
یامه ری الذٍین کنو علی الم رَجُوههُم مسنودة» فرمود: [یعنی] هر که اذعا کند 
که او امام است. حال آن که امام نیست. عرض کردم: حتسی اگسر علوی و فاطمی 
باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی و فاطمی باشد. " 

۶ و از وی» از پدرش, از این ابی عمیر, از عبد اله بن بکیس از حطضرت انام 
جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: در جهنم دره‌ای از 
برای سرکشان است که سقر نام دارد. سقر از شدّت حرارت خود به خداوند شکایت 
کرد و از او خواست تا نفسی بکشد. خداوند این اجازه به او داد و او نفس کشید و 
دوزخ را په آتش کشید. " 

۷ ابن پابویه» از پدرش» از سعد بن عبد اله از محمّد بن حسین. .از ا و ا 
از معاوية بن وهب. از ابو سلام, از سورة ین کلیشیروایت کرده است که وی گفت: 
به حضرت امام محمد باقر عليه السلا عرض کردم: خداوند عز و جل فرسود: 
«ويْوم یامه تری این کَبوا علی الله َجُوهُهم منوده». ايشان فرمود: [یعنی] 
هر که مان ګند او امام است» حال ۲ بے که اام نیست. ر حتی اکر علوی 
و قاطمی باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی و فاطمی باشد. " 

۸) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معلی بن محشّد, از محمّد بن 
جمهور از عبد الله بن عبد الرحمن ن. از حسین بن مختار روایت کرده است که وی 
گفقت: را بای ادق ع ا ي ر : فدایت شوم! خداوند 
عز و جل فرمود: «ويوم القيامة تري الذي کُذیواً على اللّه». ايشان فرمود: [یعنی] 
هر که گمان کند او امام است. حال آن که امام نیست. عرض کردم حتی آگر علوی 
و فاطمی باشد: فر مود: حتی اکر علوی و فاطمی باشد * 





"- غیبة عمانی. ص ۷۲ 

"- تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۲۲۱. 
"- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۲۱. 
۳ تو اپ الاعمال. ص ۵۲ا۲. 
"- کافی, ج ۱. ص ۳۰۴, ج ۳. 
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٩‏ عیاشی, به اسنادش, از خیثمة بن عبد الرحمن روایست کرده است که وی 
گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هر که از ما حدیشی 
روایت کند. روزی درباره ان حدیث او را بازخواست خواهيم کرد اگر به راستی از 
ما گفته باشد. به راستی از خدا و رسول خدا گفته است و اگر به ما دروغ بسته 
باشد, به خدا و رسول خدا درو بسته است؛ چرا که ما وقتی سخن می‌گوييم. نمی- 
گوییم: فلان کس و فلان کس گُفت. بلکه می‌گوبیم: خداوند فرمود و رسول خدا 
فر مود. سپس ان حضرت علیه السلام | ین أيه را تلاوت فرمود؛ «ويوم لیام ۳۹ 
۲۱ ن کنو على ال وخوم شوه خنمة به و فال روا ار کی و 
گفت: کر شوند ار سخن حضرت را نشنیده باشم. 


ّي ائه لین وان مج الو ولا مرون (۶۱) 

[و خدا کسانی را که تقوا پیشه کرده‌اند. به (پاس) کارهایی که ماید 
رستگاری‌شان پوده. نجات می دهد عذاب په آنان لمي رسد و غمکیت تخر اشند 
گردید.] 

۱ حف العقول: از حضرت امام خسن مجتبی عليه السلام روایت شده است که 
ایشان در حدیثی فرمود: و شمارابه پرهیزکتاری سفارش می‌کنم که خداوند 
پرهیزکاری را تهایت خشتودی خود قرار داد. پرهیزکاری ډر تسأمی توبه‌ها و 
۹9۹ تمامی حکست‌ها و ارجمندی تمامی عمل‌هاست و از پرهیزکاری ست که 
برهیز کاران رستکار شدند. خدآوند تمارک و تعالی فرمود: «ان للمتفین فار 
eR‏ پرطیز کاران را رست‌خاری است.] و نیز فر مود؛ «وینجی الله اآذین انوا 
بسمَغازتهم ا مهم اوه وا هم يخزتون» ' 


[خدا آفرید گار هر چیزی است. و اوست که بر هر چیز نگهیان است.] 





ا ۹ 
ت تیب العقو ل, ی ۳ TT‏ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۱) ابن باپویه, از محمّد بن علی ماجیلویسه, از علی بن اہراهیم بن هاشم از 
بدرش» از پاسر خادم روایت کرده است که وی گفت:؛ به حضرت امام رضا عليه 
السلام عرض کردم: درباره تفویض چه می فرمایید؟ ایشان فرمود: خداوند متصال 
مر دین خود را به پیامبرش صلی لله علیه و آله تفویض کرد و فرمود: ونا آتاکم 
الول ی ؛ وما ناکم عَنهٌ فانتهوا» [و آن حه را فر ستاده ا را 
بگیرید و از ان چه شما را باز داشت. بازایستید و از خدا پروا بدارید.] ۱۰ 
آفربنش و روزی را نه. سپس حضرت علیه السلام فررمود: خداوند متعال ۳ 


از ال £ 


دال خالق کل شیء» و نیز می‌فرماید: دال نی خلقکم نم رزقکم ثم یمیتکم نم 
خیم کل من شرکایگم ن بعل ین ذم شن سایق شروت 
[ خیا همان کسی است که شما را آق پد سپس به شما روزی پخشید. آنگاه شما 

می‌مبراند و پس از آن ژنده می‌گر داند. ایا در ميان شریخان اف وان 
كاري از این اقبیل) کند؟ منزه است او و برتر است از آنچه (با وی) شریک 


تا 


1 ز ی 3 و اس وا ۳ 

تقد الشعاوات وال زض والذیر نبا اه یات ارون 
FT)‏ 

| کلیدهای انشا و زر همین از آن او ست و کسائی که نشانه‌های خد! را انکار 
کر دند. آنانند که زیانکارانند.| ۱ 

۱) علی بن ایراهیم: خداوند متعال فرمود: «له مقالید السْماوات الا ض» یعنی 
ِ ِ 

کلیدهای اسمان‌ها و زمین. 


خزآترا تامزيخبد ون (۶9 


[بگو: اي تادانان! آیا مرا وادار می کنید که چز خدا ۴ بپرستم؟ٍ | 





حشر / ۷۰ 
- روم ۰ و عیون اخبار الرضا عليه السلام ج ۲ تس ۹ جح 1 


۴ 
- پقسیر الا آ: ن E‏ 


ا 


تقسیر 
رواي 





sarallah-ketab.blogfa.com 





۱ 1 |۳5 | 


I 1 
۳ 
۲ 


۱) ابن شهر اشوپ: طبری و واحدی به اسنادشان, از شدی, و ابن پابویه در 
کناب نبوت. از حضرت امام سجاد عليه السلام روایت کرده اند که ایشان فرمود؛ 
قربشیان بر ایو طالب کرد آمدند و رسول خدا صلی الله عليه و أله سرد وی بود. 
گقتند؛ از نو می‌خواهیم که در کار برآدر زاده‌ات داد ری کنو ابو طالب قفت: 
چگونه داد گری کنم؟ گفتند: او از ما دست بردارد و ما از او دست بر می‌داریم او با 
ما سخن نگوید و ما با او سخن نمی‌گوييم. او با ما ستیزه نکند و ما با او ستیره 
نمی‌کنیم؛ بدان که دعوت او دل‌ها را از هم دور کرده و کینه برانگیخته و دشمتی 
رو یانده است. ابو طالب عرض کرد: اي برادر ژاده! ایا شنیدی! فرمود: ای عمو! افر 
عموزاده‌های من انصاف پیشه کنند. دعوت مرا پاسخ می‌گویند و اندرز مرا مسی- 
بدبرند. خداوند متعال به من فرمان داده تا ملت ابراهیم را به حلفت دعوت کنم, 
پس هر که مرا پاسخ گوید. نزد خداوند. خشنودی و جاودانی در بهشت از براي 
اوست و هر که از من نافرمانی کند. با او ستیزه می‌کنم تا آن که خداوند ميان ما 
داوری کند و او بهترین داور است.:گفتند: به او یگو از ناسزاگویی به خدایان ما 
ك بردارد و په تایسندی ینت اتکی پس نازل شد: «قل اقفر الله تأمروتی 
ابد ايها الجاهلرن» ' 


من رین (۶۵) بل الله اغد وکن من رین (۶۶), 

[و قطعا به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است: اگر شرک 
#رری تیا گر دارت تیان ۲۱ عسلما از زیانخاران خوراشی شد. 4 لکد خدا را پیز سس 
و از سپاسگزاران باش] 

۱) محمد بن بعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش از كم ین بهلول, از مردی, 
از حطر ت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام 
خداوند متعال: «رلقد آوجی الیک وإلی الذین من تبلسک لشن آشرفت نر 
عملگی * فر مود: یعنی ا ي جز او را در ولابت شربک دانستی. «ټل الله فاط 





al, _ 
ab کی‎ E" مناقب» ج‎ 
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وکن من الشاکرین» یعنی بلکه خدا را به فرمانبری بپرست و از سپاسگزاران باش؛ 
چرا که تو را به وسیله برادر و عموزاده‌ات پاری رساندیی " 

۲) علی ین اپراهيم. از جعفر بن احمد, از عبد الكريم بن عبد الرحیم. از محمد 
بن علی, از محمّد بن فضیل, از ابو حمزه روایت کرده است که وی گفت: از حضرت 
۳ محمد پاقر عليه السلام درباره کلام خداو ند عز و ا ببامیرش صلی الله 

و آله: «لیّن آشرکت لبط عملک ولتکوتن من الخاسیرین» پرسیدم. ایشان 
فرمود: تفسیرش این است که اگر پس از خود به ولایت کس دیگری به همراه 
ولایت على عليه السلام فرسان دشی. بی مان گردارت تساه خواهد شد و از 
زیانکاران خواهی بود. " 

۲ محمد بن عباس, از محمد بن قاسم. از عبید بن مسلم, از جعفر پن عبد الله 
محمّدی, از حسن بن اسماعیل افطس, از ابو موسی مشرقانی روایت کرده است که 
وی گفت: نزد حضرت امام محمد باقر عليه السلام بودم که گروهی از کوفیان 
خدمت ایشان رسیدند و درباره کلام خداوند عتز و جل: «لئن آشرکت خبط 
عَمَلک» پرسيدند. آن حضرت (علیه البلام) فزمود:چنین که می‌پندارید نیست. 
هنگامی که خداوند عز و جل به پیامبرش صلی ال علیه و آله وحی فرسود تا او 
علی علیه السلام را به پیشوایی مردم منصوب کند. معاذ بن,جبل دزدانه نزد بیامبر 
کرم صلی اله عليه و أله رفت و عرض گرد: در ولایت او شریک بگذار؛ یعنی اول 
و دوم را تا مردم به سخنت آرام گیرند و آن را بپذیرند. پس وقتی خداوند عر و 
جل نازل فرمود: «یا ھا الرسُول بل ما انزل الیک من رتْک» [ای پیامبرا آن چه از 
جائب پروردگارت به سوی نو نازل شده, یلاخ کن] : رسول خدا صلی له عليه و 
آله به جبرئیل گلایه کرد و فرمود: مردم مرا دروغگو می‌شمارند و این سخن از من 
نمی‌پذیرند. آن گاه خداوند عز و جل نازل فرمود: «لین آشسرکت ضبن عتلک 
ولتکوتن من الخاسرين». ' 


- مانده/ #۷ 
= "- تأویل ال یات: 3 ‌: ي ۲ ح sii‏ 


اس 


ر یت 
تسیر 
رواس 
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اد 
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۴) ابن شهر آشوب: از حضرت امام محمد باقر عليه السلام و حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلدم روایت شده است که ایشان فرمودند: «ولشد ارحی الک والی 
لین من قبلک» و این هنگامی بود که خداوند متعال به رسول خود فرمان داد تا 
علی علیه السلام را منصوب کند و هیچ کس را پا علی علیه السلام شریک تکند. ! 

۵) ایب بن بابویه, از تمیم بن عبد الله بن نمیم قرشی, از بدرش» , از حمدان ین سلمان 
تیشابوری, از غلی بن محمد بن جهم روایت ت کرده است که وی گفست: در مجلس 
انون حاضر شدم و حضرت امام رضا عليه السلام نزد او بسود. سامون به ایشان 
عرض کرد: ای پسر رسول خدا! مگر شما نفرموده‌ای: پیامیران معصوم‌اند؟ حضرت 
فرمود: آری. مأمون در ضمن آن چه از حضرت پرسید. عرض کرد: ای ابا 
الحسن! مرا درباره کلام خداوند متعال: «غفا الله ع نک لم آذنت ل افاه ساز. 
حضرت فرمود؛ این از جبله اپا: است که لھ تال رید و به کسی کےا 
ا خداوند با این سخن بیامیرش صلی الله عليه و آله را مورد خطاب 
قرار داد امّا امّت او را منظور داشیتت#هم چنین است کلام خداوند عز و جل که 
2 لن آشرکت لیخطن غملک ولتکونن من الخامسرین» و نيز: : «ولولا أن 
تاک لد كدت ركن هم افیا [و اگر تو را استوار نمی‌داشتيم تيم. قطعاً 
تردیک بود کمی به سو آنان متمایل شوک . مأمون عرض گرد: راست گفتی: ای 
سر مرول تا 

۶ محمد بن یعقوب, از محمّد بن یحبی, از عبد اله بن محمد. از علی بن حکم. 
از عبد الله بن کین از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: قرآن نازل شد به کسی گفت تا دیگری بشنود ( به درمی‌گوید تا دیواز 


N‏ 8 ۱ ج 
تست ك  .)‏ پیشتر در مقدمه کتاپ در این بارهء سخیح په ميان امد 


- مناقب, ج ۱. ص ۲۵۲ 
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یویند سجاه 1 میج ا 


[و خدا را آنچنان که باید به بزر گی نشناخته‌اند. و حال آن که روز قیامست. 
زمین بکسره در قبضه (قدرت) اوست. و آسمان‌ها در پیچید: به دست ادست؛ او 
منزه است و برتر است از آن چه (با وی) شریک می‌گردانند| 

۱ محمد بن یعقوب. از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان. از حماد بسن 
عیسی, از ریعی بن عبد اف از فضیل بن یسار روایت کرده است که وی گفت: از 
حضرت امام جعفر صادی عليه السلام شنیدم که فرمود: خداوند توصیف نمی‌شود, 
چگونه می‌توان او را دصف کرد. حال آن که در کناب خود فرسوده است: «وَمٌا 
قروا الله حق قدره» پس خداوند به هیچ انداژه‌ای وصف نصی‌شود جز ان که 
بزرگتر از آن باشد ' 

۲ ابن بابویه. از محمد بن محمّد بن عصام کلینی از محمّد بن یعقوب کلینی, از 
علی بن محمّد معروف به غلان کلّینی. انحن روز کسی بن عبید روایت کرده است 

که وی گفت: از سس امام هادی عليه السلاع درباره کلام خداوند عز و جل: 
«والارض جمیغا قبضته وم القَيَامة والسماوات مطویات پیمینه» برسیدم. ایشان 
فرمود: این تعبیر خداوند تبارک و کال است رائ کسان که او را به آفریدگانش 
همانند می‌کنند. ایا نمی‌بینی که خداوند متعال فرمود: «وما درو الله خی قدره» در 
اه گاه که گفتند: در روز قیامت زمین یکسره در قبضه لوست و آسمان‌ها دربیسیده 
به دست راست اوست؟ همجنین است آن جا که خداوند عم و جل فرسود: «وَمٌا 
قروا الله حو قدره اذ قالوا ما آنزل الله على شر من شیء» [ و آنگاه که (بهودیان) 
گفتند: خدا چیزی بر بشری نازل نکرده بزرگی خدا را چنانکه باید نشسناختند] ‏ 
سپس خداوند عز و جل خود را از قبضه و دست منزه شمرد و فرسود: «سْبْحَانه 
وتعالی عَمَا بشرکون». 


آ- کافی, م ١ء‏ ص ۸۰ ۱۱ 
"- العام/ .٩۱‏ 


- تو ید س ۰ م۳ 1 


, 


ار یره 
صر 
زوایی 


sarallah-ketab.blogfa.com 








۳ و از وی. از احمد بن محمد بن هیثم عجلی, از احمد بسن یحبی بن زکربا 
قطان. از بکر بن عبد اله ین حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از ابو حسن عبدی, 
از سلیمان بن مهران روایت شده است که او گفت؛ ا ا 
السلام درباره کلام اون ع وجا «رالارض جسعا قبضته بوم اة 
«السباوات مطویات بیمینه سُبحانه» پرسیدم. ایشان فرمود: على هیچ كس 
شهریاری او را در کنار او دارا ثیست. و در جاي دیگری, قبض از جانب خداوند 
وی نی و بسط از جاتب او به معنای عطا کردن و فراخسی 
بخشیدن سٽ. شمچتا ن که خداوند عز و جل فرمود: «والله قيض وط یه 
ترجعون » [و خداست که [در معیشت بندگان ) تتگی و گشایش پدید می‌آورد و به 
سوی او باز گر دانده می‌شوید] یعنی عطا می‌کند و دریغ می‌دارد و در وجه دیگری 
قبض از جانب خداوند عز و جل به معنای گرفتن و گرفتن به معنای پذیرفتن است 
همحنان که فر مو د: «ویأخذ الصْدقات» [و صدقات را می‌گیرد]" نی صدقات از 
اهل آن می‌پذیرد و پاداس آن را موت‌هد. عرض کردم: کلام خداوند عر و جل: 
«والسمارات مَطویات بیمینه» یعنی چه؟ فزمود: ی و ی ود 
معنای قدرت و توان است. خداوند عز و جل می‌فرمایید: «والسْماوات مطویات 
بیمینه» بعنی با فدرت و نوأن خود «سبحانهٌ وتعالی عا بش رکون»۲ 


۴) علی ین اپراهیم: ای اه خوار ج ۳ «والرض جمیفا قیضته یوم 
لام والسماوات مَطویّات بیمینه» یعتی با قدرتش. " 

و با حذف ات در حدیئی مرفوع از سلمان فارسی روایت کرده 
است که وی گفت: در گفتگوی امیر مزمنان. حضرت علی عليه السلام با جاثليق و 
صد تن از نصرانی‌های همراه او از جمله ان چه که انان از حضرت عليه السلام 
پرسیدند. سخن جائلیق بود که عرض کرد: درباره کلام خداوند متعال: «یوم َد 
الارض غیر الازض» [روزی که زمین به غیر این زمین و آسمان‌ها (به غير این 





- یقره ار ۳۳۸۵. 

- توبه , ۱۰۴. 
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آسمان‌ها) مبدل گردد] و «والاراض جمیفا قبضته وم القبامة والسماوات مَطویات 
یمین ) مرا خبر ده که چون آسمان‌ها در شم پیجیده شود و زمین به قبقسه خداوند 
درآید. جای هس و دورح در ميان آن دو کجاست! حضرت عليه السلام دوات و 
کاغذی خواست و بر روی کاغذ نوشت: بهشت و دوزخ؛ سپس کاغذ را گلوله کرد و 
په دست آن نصرانی داد و به او فرمود: ایا من این کاغذ را درهم نبیجیدم؟ عرض 
کرد: بله. فرمود: بازش کن. جاثلیق کاغد را باز فرد. حضرت عليه الساام فرمود؛ 
نشان دودح و نشان بهشت را بر آن می بینی [ آیا پیجیدن کاغذ ان دو را پاک کرد 
عرض کرد: خیر. حضرت علیه السلام فرمود: پس همین گونه وقتی آسمان‌ها درهم 
پیچیده شود و زمین به قبضه خداوند درآبد. بهشت و دوزخ از بین نمی‌روند. 
همچنان که پیچیدن این نوشته, نشان بهشت و نشان دوزخ را از بين نمی‌برد." 

۶ کتاب فضائل امير المومنین عليه السلام: از ابو فریره و سلمان فارسی, در 
حدیتی طولانی از امیر مومنان. حضرت علی عليه السلام در پاسخ ایشان به سوال 
جائلیق. روایت شده است که چون جائلیق پزشید: مرا خبر ده که بهشت و دورح 
کجاست؟ حضرت عليه السلام فرمود: پهننت در آخرّبت به زیر عرش و دوزخ به 
زیر زمین زیربن هفتم است. جائلیق عرض کرد: راست گفتیی اما وقشی خداوند 
آسمان‌ها و زمین را درهم پیچید دران دم جاي بهشت و دوزخ کجاست؟ حضرت 
عليه السلا م فرمود: دوات و کاغذی په من بدهید. حضرت تشانی از بهشت و نشانی 
از دوزخ پر کاغد توشته سس توشته را درهم پیچید و به آن نصرانی داد و او آن 
را گرفت؛ حضرت عليه السلام به او فرمود: چیزی می‌بیشی؟ عرض کرد: خیر. 
فرمود: بازش کن. سپس فرمود: ایا تشان دودح رأ به زیر نشان بهشت و شان 
بهشت را به زیر نشان دوزخ می‌بینی* عرض کرد: بله. حضرت فرمود: بهشت و 
دوزرح نیز در قدرت پروردگار عز و جل چنین است. عرض کرد: راست گفتی. 


رو ت ا س سے ی ہے عاص : ال , ۰ ۳۹ 1 وه 
و في الو رفصي من ناوات ومن ف الازض إلا ن شاء اه فح 
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ف آخري كام یرون (۶۸, 

[و در صور دمیده می‌شود. پس هر که در اسمان‌ها و هر که در زمین است 
بیهوش درمی‌افتد. مر کسی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در ان دمیده می شود 
و بناگاه آنان بر پای ایستاده می‌نگرند.] 

۱) علی بن ابراهیم. از پدرش, از حسن بن محبوب. از محمّد بن نعمان احوّل, از 
سلام بن مُستتیر, از توّیر بن ابی فاخته. از حضرت امام سجاد علیه السلام روایت 
گرده است که از ایشان پرسبدند: فاصله بین دو دمی که در صور دمیده می‌شود چه 
قدر است؛ حضرت عليه السلام فرمود: هر چه خدا بخواهد. عرض کردند: ای پسر 
رسول خدا! ما را خبر ده که چگونه در أن دمیده می‌شود؟ فرمود: اما دم اول 
خداوند متعال به اسرافیل فرمان می‌دهد و او با صور به زمین فرود می‌آید. صور از 
یگ سوا ن وا وی د ډو سر قاری که پین هر یګ از انم دو همه آن 
7 اسمان و زمین است» جای دارد. چون فرشتگان اسرافیل را می‌بینند که با 
صور به زمین فرود امده. می‌گویند: خذاوند فرمان مرگ زمینیان و مرگ آسمانیان 
را داده است. آسرافیل بر زمین بیت/البقدش فرود می‌اید و رو په سوی کعبه می‌نند. 
وقتی زمینیان او را می‌بینند. می کوبند: خداوند فرمان مرگ زمپنیان را داده است. 
آن اه اسر افیل در صور میدس و یدای تصور.از طرفی که رو په اسمان است؛ در 
می‌آید و هیج جانداری در اسمان‌ها نمی ما ند, بگر آن که از هوش می‌رود و شمه 
مي‌مبرند. جز اسرافیل. خداوند به اسرافیل می‌فرماید: ای اسرافیل! بمیر. اسرافیل 
ھی مر ۵ و در آن ميان شر آن چه خدا بخواهد بر جای می‌ماند؛ سېس اسمان‌ها په 
فرمان خدا در تب و تاب می‌افتند و کوه‌ها به فرمان او به حرکت در می‌ایند و این 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «یومٌ تمور السماه موراء وتسس الجپال ستیرا» 
[روزی که اسمان سخت در تب و ثاب افتد. و کوه‌ها (جمله) به حرکت درآیند]" 
یعنی گشاده می‌شوند و «تبدل الارزض غیرالارْض,» ٳزمين به غير آين زمین میدل 
گردد] یعنی به زمینی که هیچ گناهی در آن نمی‌شود و برهوتی که هیچ کوه و 


- طور/ ۹س ۰ 
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گیاهی در آن نیست, همان گوئه که پار نخسٹ آن را گستراند و عرش خود را 
همچنان که اول بار بود. بر آب برمی‌گرداند و با شکوه و توانمندی خود پی می- 
افکند. در آن هنگام خداوند جپار په آوایی بلند که در جای جاي آسمان‌ها و 
زمین‌ها شنیده مي‌شود, ندا سر می‌دهد: آمروز فرمانروایی از برای کیست؟ هیچ کس 
پاسخی نمی‌دهد. خداوند جبار خود پاسخ خود می‌دهد و می‌فرماید: از برای 
خداوند یگانه چیره, منم که بر تمامی افریدگان و امّت‌هایشان چیره گشتم و منم الله 
که هیچ خدایی به جز من که یځانه‌ام نیست, نه شریکی مرا هست و له وزبری. من 
افریدگانم را به دست خود آفریدم و من په خواست خود آنها را می‌میرانم و من با 
توانمندی خود انها را زنده می‌کنم. آن گاه خداوند جبّار ذمی در صور می‌دمد و 
صدای صور از سويي که رو به آسمان‌ها دارد. در میآید و هیچ کس در آسمان‌ها 
به جا نمی‌ماند. مگر آن که جان می‌یابد و همچنان که بود. برپا می‌شود و حاملان 
عرش باز می‌گردند و بهشت و دوزخ هویدا می‌شوند و آفریدگان برای حساب به 
هم می‌پیوندند. ثوّیر بن ابی فاخته گفت: دز".ان لحظه حضرت امام سجاد عليه 
السلام را دیدم که سخت می‌گریست, ' 

۲ و از وی, از پدرش. از ابن ابی عمیر. از جمییل بن دراج از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرسود: جون خداوند اراده 
می‌ف ماید تا آفریدگان را پرانکیزد. اسعان ھل بایداد بر زین مب بارد و آن گا 
اندام‌ها به هم می‌پپوندد و گوشت‌ها بر بدن‌ها مي‌روید. جبرئیل عليه السلام خضسدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و دست ایشان را گرفت و به سوی بقیع بیرون 
برد. جبرئیل اپشان را بر سر گوری برد و صاحبش را صدا زد و گفت: به فرسان 
خدا برخیز. ناگاه مردی با مو و ریش سفید از گور سر براورد و خاک از چهره 
خود تکاند و گفت: ستایش از برای خداوند است و خداوند پذرکتر اسست. ان گا 
جبرئیل به او گفت: به فرمان خدا به جایت برگرد. سپس جبرئیل رسول خدا صلی 
اه علیه و آله را بر سر گور دیگری برد و گفت: به فرمان خدا برخیز, ناگاه مردی 
روسیاه از گور سر برآورد و گفت: ای دریغ و آی افسوس جبرئیل به او گفت: به 
فرمان خدا په همان جا که بودی پر فرد. سپس عرض کرد: ای مدا ایس گونه 


"- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۲۲. 
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مردگان در روز قیامت گرد می ایند و مومتان آن سن می گویند و اینان چیزی را 
که دیدی می‌گویند. ' 

۳) بستان الواعظین: خذیفه گفت: مردم از رسول خدا صلی اله عليه و اله 
درباره خبر مې بر سبدند و من از ایشان دریاره شر می‌برسیدم. حضرت رسول صلی 
الله عليه و اله فر مود: در خر الزمان فتنه‌هایی جون باره‌های شب تبره بدید ایدء 
چون خداوند متعال بر زمینیان خشم می فیرد, به اسرافیل فرمان می‌دهد تا در صور 
دم مرگ را بدمد و او غافلگیرانه بر مردم می‌دمد. در آن دم برخی از آنان در وطن 
و پرځی در سفر و برحی در بازار و بر حی در کشتزارند و کسی در حال خوردن 
است. اما هنوز لقمه را به سوی دهانش بالا نیرده در جا می خشکد و از هوش مي- 
رود و کسی در حال گفتگو با دیگریست. امّا هنوز سختش به پایان نرسیده. جان 
می‌دهد و تمامی افریدگان یکی پس از دیگری می‌میرند و اسرافیل دم خود را قطم 
نمی‌کند تا این که حشمه‌های زمین و رودها و خانه‌ها و درخت‌ها و کوه‌ها و دریاها 
همه می خشکند و همه درشم می ریرځو به زمين فرو می‌روند؛ عده‌ای از مردم بر 
جای خود می خشکند و عده‌ای بر زمس مي‌افنند چنان که بر خی از زو و پر ېی 
دگر از پشت و برخی بر پهلو و برخی دکر بر گونه به خاک می‌افتند و کسانی با 
لقمه‌ای در دهان جان می‌دهند و فرصت نمی‌پابند تا ان رأ فرو برند و زنجیرهایی که 
ستار ان په آنها آویخته‌اند, از شم می فلت و از سختی زارله همه با زمين یکسان 
مي‌شوند و فرشتگان هفت اسمان و پرده نشینان و سراپرده نشینان و صف کشیدگان 
و تسبیح گویان و حاملان عرش و کرسی و اهل سراپرده‌فای شکوهمندی و 
کروبیان همه جان می‌دهند و تنها جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و فرشته مرگ 
علیهم اسلام بر جأی می‌مانند. 

آن گاه خداوند جّار می‌فرماید: ای فرشته مرگ! چه کسی بر جای ماند؟ سال 
ان که خود بهتر می‌داند. فرشته مرگ عرض می‌کند: سرورا و مهترا! اسرافیل بر 
جای ماند و جبرئبل بر جای ماند و میکائیل بر جای ماند و این بنده ناتوان و 
فروتن و خاکسار و ذلیل تو فرشته مرگ بر جای مانده که از ترس ان چه مشاهده 
کرده, جانش په لب رسیده است. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: نزد جبرئیل برو 
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و جانش بهیر. فرشته مرگ نزد جیرئیل علیه السلام می‌رود و او را در سچده و 
رکوع می‌یابد و به او می‌گوید: ای بیچاره! چه غافلی از آن چه باید بدهی, آدمیان و 
اهل دیا و زمین و پرندگان و درندگان و خزندگان و آسمانیان و حاملان عرش و 
کرسی و سراپرده نشینان و ساکنان سدرة المنتهی. همه مرده‌اند و خداوند په من 
فرمان داده تا جان تو را بگیرم. در آن هنگام جبرئیل علیه السلام می‌گرید و زاری 
کنان به خداوند متعال عرض می‌کند: خداوندا! جان دادن را بر من اسان فرما: 
سپس فرشته مرگ او را در بر می‌گیرد و روحش را می‌ستاند و جیرئیل علیه السلام 
جان می‌دهد و از پا می‌افتد. ان گاه خداوند متعال می‌فرماید: چه کسی بر جای 
مانده ای فرشته مرگ؟ حال آن که خود بهتر می‌داند. او عرض می‌کند: سرورا و 
مهترا! تو خود بهتر می‌دانی چه کسی بر جای مانده. میکائیل و آسرافیل و این بنسده 
تاتوانت فرشته مرگ. 

خداوند به او می‌فرماید: نزد میکائیل پرو و جانش بحیر. فرشته مر گ جنان که 
خداوند متعال به او فرمان داد, نزد میکائبل مي‌زود و او را می‌ببند که به آي ھی 7 
نگرد و آن را بر ابرها اندازه می‌گیرد. پس ابه او می‌گونید: ای بیچاره! چه شافلی از 
آن چه که باید بدهی, نه برای آدمیان رزقی پر جا مانده و نه برای چهارپایان و 
درندگان و خزندگان؛ اسمانیان و زمینیسان و پرده نشینان و سراپرده نشینان و 
حاملان عرش و رسی و سراپرده نشینان شجوهمندی و گروبیان و صف کشید ان 
و تسبیح گویان همه مرده‌اند و خداوند به من فرمان داده تا جان تو را پگیرم. در آن 
هنگام میخائیل شیک ا و په در گاه خداوند متعال زاری می‌کند و از خدا می‌خواهد 
تا جان دادن را بر او اسان کند. سپس فرشته مرگ او را در آغوش می‌کشد و در 
برش می گیرد و روحش را می‌ستاند و میکائیل جان می‌دهد و از پا می‌آفتد. 

ان گاه خداوند متعال می‌فرماید: ای فرشته مرگ! چه کسی بر جای مانند؟ 
حال آن که خود بهتر می‌داند. او عرض می‌کند: سرورا و مهترا! تو خود بهتر می‌دانی 
جه کسی بر جای مانده این بنده ناتوائت فرشته مرگ بر جای مانده است. خداوند 
جپّار می‌فرماید: به شکوه و بزرگی‌ام سوگند. آن چه را به بندگانم چشاندی به تو 
خواهم چشاند. به مپان بهشت و دوزخ برو و بمیر. او به ميان بهشت و دوزخ مسی- 
رود و چنان فریادی می‌کشد که اگر خداوند تہارک و تصالی افریدگان را نمیرانده 
بود یکی پس از دیگری از شدت فریادش جان می‌دادند. آن گاه فرشته مرگ می- 
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میرد و آسمان‌ها خالی از ساکنان خود و افلاک بی هیچ جنبشی بر جای می‌مانند و 
زمین. خالی از انسان و جن و پرنده و خزنده و درنده و چهارپایان خود بر جای 
سی ماد و فرمانروایی از برای خداوند یکاڼه چیره که شب و روز را آفربد. بر جای 
می‌ماند. ان گاه هیج همدمی نمی‌ببند و هیچ ژمزمه‌ای احساس نمی‌کند, جنبش‌ها 
آرام گر فته‌اند و نواها خاموش گشتهاند و ژمین و اسمان‌ها از ساکنان خود ضالی 
شده‌اند؛ سیس خداوند تبارک و تعالی په دنیا می‌فرماید: ای دنیا! رودهایت کجایند 
و درختانت کجایند و ساکنانت کجایند و ایادکنندگانت کجایند و پادشاهانت کجایند 
و شاهزادگانت کجایند و گردن کشان و فرزندان ردن کشانت کجایند و کجایند 
آنان که رزق مرا خوردند و در نعمت من غوطه ور شدند و دیخری را پرستیدند و 
امروز فرماثروایی از برای کیست؟ هیچ کس پاسخی نمی‌دهد. پس خداوند متعال 
می‌فرماید: از برای خدای یگائه چیره 

این چنین زمین‌ها و آسمان‌ها بر جای می‌مانند و نه کسی در آنهاست که سخن 
بگوید و ته کسی در آنهاست که نفب بکشد و ما شاء اله از آن روز. - و گفته شده: 
چهل روز این چنین بماند- وا غا ین دو دم صور باشد. سپس خداوند متعال 
از اسمان هفتم دریأیی فرود می‌فرستد. که به آن دریای زندگی گویند و ابش همانند 
منی مردان است. پروره‌گاوبامآن درا را جهل سال فرود می‌فرستد و آن آپ, 
زمين را می شکافد و به زیر زمین به سو استخوان‌های بوسپده راه مي‌یابد و 
همجون کشته که از باران می‌روید, استخوان‌ها از آن آب می‌رویند. خداوند متعال 
فرمود: «وهو ی پرسل الریاح بشرا بین دی رخمیه» [و اوست که بادها را 
پیشاپیش (یاران) رحمتش مزده‌رسان می‌فرستد] تا آن جا که فرمود: «کذلک نخرج 
الموتی» [بدینسان مردگان را انیز از قبر‌ها) خارج می‌سازیم] یعنی همان گونه که 
ياھان را پا پاران رازن اورد. انان را پا اب زر سل 1 پیس_ ری می‌آورد. این گونه 
استخوان‌ها و رگ‌ها و گوشت‌ها و موها گرد می‌ایند و هر عضوی به جایی که در 
دنیا داشته باز می‌گردد و هر تار مویی به شکلی که در سرای دیا داشته بر می‌گردد 
و بدن‌ها به ثیروی خداوند والامقام انسجام می با بند و ہی داح بر جای می‌مانند. 

سپس خداوند جبار می‌فرماید: بابد اسرافیل برانگیخته شود. پس اسرافیل به 
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نیرز خداوند متعال زنده و برپا می‌شود. خداوند جبّار به او می‌فرماید: صور را 
ببلم. . و صوز شاخی از تور است که بر آن به شمار روح‌های بند گان سوراخ وجود 
دارد. در آن دم تمامی روح‌ها گرد مي‌آیند و در صور قرار داده می‌شوند و خداوند 
جپّار به اسرافیل فرمان می‌دهد که بر صخره بیت المقدس بایستد و او چنین می‌کند 
و در صور که آن را بلعیده و در دهان دارد. ندا سر می‌دهد و آن صخره نزدییک 
ترین جیز در زمین به آسمان ست و این کلام خداوند متصسال است که فرموده: 
«واستمع نوم م ناد مناد . ن کان قریب» [و روزی که منادی از جایی نزدیک ندا 
درمی‌دهد. به گوش ش] اسرافیل در نخستین دای خود می توید: ای اسستخوان- 
های بو ae‏ از هم کسسته و موهای پرآکنده و موهای به هم 
جسییلده: بايد به در گاه بادشاه دیان بدید ان تا او سزای کردارتان را بدهد. سس 
چون آسرافیل در صور می‌دمد. نا گاه روح‌ها از سوراخ‌های صور بیرون می‌آیند ر 
همجون زنبورهایی که هر یک از سوراخی بیرون آیند, بین آسمان و زمین پخش 
می‌شوند؛ روح‌های مومنان, تابناک از نور ایمان و نور کردار نیکنان, و روح‌های 
کافران. تیره از تاریکی کفر. از سوراخ‌ها یرون نم آیند و اسرافیل همچتان آوا سر 

می دهد و روح‌ها که در ميان آسمان و ر مین پخش شده‌اند. به درون بدن‌ها می‌روند 
و هر روحی به بدني که در سرای دتبا از آن جا شده» باز می‌گردد و همچنان که 
سم در بدن نیش خورده می‌حرزد: زوخ‌ها در بدن‌ها پیش می‌روند تا این که 
همانند سرای دئیاء به بدن‌های خود باز می‌گردند؛ سپس زمین از سوی سرهایشان 
شکاف می‌خورد و چون آنها برپا شوند. هراسناکی و دشواری‌های قیامت پیش 
چشم ایشان ی یس اج یوم دا می‌دهد و آوای خود بقل نمی‌آورد و يه 
وج می‌رساند و افریدگان اوای او را پی می ثیر ند و نورها انان را به سو زمین 
محشر به بیش می‌برند. بس هنگامی که آنان از گورهایشان بیرون آیند. به همراه 
هر انسانی عملی که در سراي دنیا انجام داده, بیرون می‌آید؛ جرا که عمل هر ائسائی 
در گورش همراه اوست. پس اگر بنده‌ای فرمانیردار پروردگارش باشد و عملی نیک 
داشته باشد. عملش در دنیا و نیز در روز قيامت به هنگامی که از شورش سر بر 


می‌آورد همذم آوست و در ميان ه استاتی 3 اندوه‌های قیامت: را او اراش مس" 
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بخشد و پس هنگامی که از گور ببرون می‌اید. عملش به او می‌گوبد: ای دوست 
من؛ از این سختی‌طا چیزی دامن یر تو ئیست. اینها برای کسانی که از خدا فرمان 
پرده‌اند. برپا نشده. بلکه برای کسانی بریا شده که از خد! افرمانی و از مولاي خود 
سرییجی کر ده‌اند و نشانه‌های او را دروخ بنداشته‌اند و از خواسته نفس خود 
پیروی کرده‌اند. حال آن که تو بنده‌ای بوده‌ای که از مولایست فرمان برده‌ای و از 
پیامبرت پیروی کرده‌ای و خواسته نفست را رها کرده‌ای, پس امروز هیچ ترس و 
اندوهی دامدکیر تو ثیست تا این که په بهشت در ا: ی پاشد و 
نافرمانی خداوند بلندمرتبه را کرده باشد و بدون تویه و تحول جان داده باشد. جنیه 
او تب رکه بسا ییاه ۰۱ گور بیرون می‌آید و عسل ناپسندی که در دنیا 
انجام داده و در گور په همراه داشته, با او سر بر می‌آورد. در ان هنام این بنده 
گمراه به عملش مي‌نگرد و آن را سیاه و نفرت انگیز می‌یابد و بر هر وادی ترس و 
آتش و اندوهی که در روز قیامت با می گذارد. عمل ایسندش به او می‌گوبد: ای 
دشمن خدا! آینها همگی از برای توست و برای تو بریا شده است 

۲| محمد بن یعقوب, به اسنادش, از عدر الله بن جعقر حمیری روایت کرده است 


که وی گفت: من و شيخ ابو عمرو- که رمت خدا بر او باد- نزد احمد بن اسحاق 


گرد هم آمدیم. احمد بن اسحاق به هن آشاره کرد که درباره جانشین (امام حسن 
عسکری علیه السلام) از شیح بیرسم. من به او گفتم: ای ابا عمرو! می خواهم از تو 
چیزی بپرسم که نسبت به ان هیچ شکی ندارم؛ چرا که اعنقاد و دین من این است 
مین هیچ کاء از حجت خالی نیماد مگر در آن هنگام که تا قياست چهل 
روز ياقي مانده | ست. چون آن روز ز فرا رسد حجت برداشته و در نویه بسسته ی 
وک کو , گاه کسی که پیشتر ایمان نیاورده یا در ایمان خود به تیکی دست نيأفته. 
دیهر ایمان ا وف بان بت اد داشت چنین کسانی بدترین افر ید گان 
خداوند عز و جل می‌باشند و قیامت به زبان اینان برپا می‌شود ' 


ارت الا زض و راوج کاب وجيء بای والهتاءوفضی 
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یم نیون (۶۹) 

[و زمين به نور پروردگارش روشن گردد و کارنامه ( اعمال در میان) نهاده 

۶ و پیامیران و شاهدان را بیاورند و میانشان به حق داوری گردد و مورد سم 
قرار نگیرند.] 

۱) علی بن ابراهیم, از محمّد بن ابی عبد اله از جعفر بن محمد از قاسم بن 
ار بیع ۱ , از صباح مدائنی. ,از مفضل بن عمر رواب بت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام جعفر صادش علد السالام شنیدم که درباره کلام خداوند متعال: «رآشرتت 
اارض بنور رَبهّا» فر مود؛ 9 ز مین يعسي امام زسین. عرض گردم: : چون 
اجر ون آید چه می شود؟ فرمود: در ان , گاه ۳ از ابش خورشید و نور ماه بی نیاز 
می‌شوند و به نور آمام ره روود" 

۲) محمّد بن یعقوب. از جند تن از یارانمان. از سهل بن زیاد. از حسن بسن 
ن ا ای فا ا له ای غ ا ار کیب ای فا ورای که 
است که وی گفت: حضرت امام سجاد علیه السلاغ,در مسجد رسول خدا صلی اله 
عليه و اله سخن می گفت., شنیدم که ایشان فرمود؛ پدرم برايم نقل کرد که از پدرش 
علی بن ابی طالب عليه السلام شنیده که ایّشان با مردم سخن می‌گفت و می‌فرسود: 
جون روز قیامت فرا رسد. خداوند تبارک و نعالی.مردم راختنه ناشده و تندرست و 
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بی مو و بی ریش همه را بی هیچ تفاوتی از گورهاشان بر می‌انگیزد و روشنی, 
ایستند و بر هم دگر سوار و به هم دگر فشرده مي‌گردند و از ره سپردن بازداشته 
می‌شوند. پس نفس کشیدنشان سخت و عرق بر تنشان بسیار و کار بر انان دشوار 





می‌شود و آه و نالهشان بالا می‌رود و فریادشان بر می‌اید و این نخستین هراس از 
هرأس‌های روز فا اسان اه خداوند جبار تبارک و تعالی, از فراز عرش 
خود و در سایه انبوه فرشتگان بر آنان مشرف مي‌شود و فرشته‌ای از فرشستگان را 
و یو مج Fis‏ وی 





1 _ه u‏ 
= تسیر ی 1 زی TF‏ 
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5 تسج 


آوایشان به خاموشی و قلب‌هایشان په خاکساری و تن‌هایشان به ارزه و دل‌هایشان 


به هراس می‌افند و سر په وچ وه ای نوج ریوب سوب 
جرخانند. در ار ان هنگام کاقر می گوید: په رأستی این روز. روز سختی است. خداوند 
چپار داور دادشی مشرف , بر آنان می‌فر ماید: منم اله که هیچ خدایی جز من نیست و 
من آن داور داد گرم که هیچ ستم نمی‌ورزد و امروز با عدل و داد حوود؛ میانتان حکم 
می‌کنم و امروژ هیج کی زد من متم نمی‌بیند و امروز ی ناتوان را از توالمند می- 
گیرم و داد ستمدیده را به تاوانی از کردار نیک و کردار ناپسند از ستمگر می‌ستانم 
و پاداش دهش‌ها رأ می‌دهم و امروز هیچ ستمگری نزد منن این گردنه محشر را 
پشت سر نمی‌گذارد و آن کس که حق دیگری تزد اوست. بیرون نمی‌رود. جز آن که 
حقدار از حق خود بکذرد و من بر این کار, پاداشش دهم و آن را به هنگام حساب 
برایش به شمار دراورم؛ پس ای آفریدگان! گرد هم آیید و داد خود را از آن کس 
که در دیا ر پر شما بیداد کرده, بخواهید و من بر آن گواهتان هستم و گواهی من پس 
او ی ال امار با بکای یچو یواد ر کرد ی و هيج داد و 
هیچ حنی از برای کسی نزد دیزی بر جای نمی‌ماند. , جز ان که په او بر می‌گردد. 
آنان هر آن قدر که خدا بخواهد بر جای می‌مانند و حالشان بد وعرق بر 
تنشان پسیار و آندوهشان سخت می‌شود و صداي اه و ناله دردناکشان بلند می‌شود 
و ارزو می‌کنند حقی را که از دبگری می‌خوآهند. رها کنند تا از آن گرد ه زر یی 
يابند. چون خداوند عز و جل بر رنج آنان نظر می‌افکند. ندادهنده‌ای از جانب 
خداو ند تبارگ و تعالی ندا سر می‌دهد و همه سراسر کوش می‌شوند: ای جماعست 
افریدگان! ساکت شوید و به فراخواننده‌ای از سوی خداوند تبارگ و تعالی وش 
فرا دهید, خداوند تبارک و تعالی به شما می‌فرماید: من بسی بخشنده‌ام. اگر دوست 
می‌دارید, یکدیگر را ببخشيد وگرنه داد شما را خواهم فُرفت. آن گاه اهل بحشر به 
سیب زنج سخت و راه تنگ و انبوهی شمار خود از آين خبر شادمان می‌شوند و 
خی به نید زهایی ۱ ان گردنه از حق خود می‌گذرند و برخی دگر : بر جای می- 
مانند و عرض می‌کنند: پروردگارا! حق ما بدرکم از آن است که اه ] ن بگذريم. در 
وه ن دم ندادهنده‌ای از سوی عرش ندا سر می‌دهد: کجاست رضوان. نگاها. ن باعهای 
بهشت؟ پس خداوند عز و جل به او فرمان می‌دهد تا از بهشت. قصری از نقره با 
بناها و خادمان بسیارش به نمایش گذارد. ان گاه رضوان, قصری آکنده از خادمان 
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و کنیزان را به آثان می‌نمایاند و ندادهنده‌ای از سوی خداوند تبارک و تعالی دا سر 
می‌دهد: ای جماعت افریدگان! سر بلند کنید و به این قصر بنگرید. آنان سر بر می- 
اور ند و همه ارزو أن قصر می‌کتند. سیس ندادهنده‌ای از سوی خداوند تبارک و 
تعالی ندا سر می‌دهد: ای جماعت افرید گان! این از برای کسی است قهھ از صومنی 
بگذرد. این چنین نمامی آنان عفو پيشه می‌کنند. جز شمار اندکی. در آن هنگام 
خداوند عز و جل می‌فرماید: امروز هیچ ستمگري به بهشت من راه نمی‌يابد و امروز 
هیچ ستمگری و نیز هیچ مسلمانی اگر حق کسی نزدش باشد. به دوزخ من نمی‌رود 
تا این که آن حق را به هنگام حساب از او بگیرم» پس ای افریدگان! برای حساب 
اماده شر ید. 

دز آن دم راه پیش بابشان باز می‌شود و رو به سوی گر دنه محشر می‌گذارند و 
یکدیگر را کنار می‌زنند تا به آن جایگاه می‌رسند, حال آن که خداوند جبار تبارک 
و تعالی بر عرش آستقر ار یافته و نامه‌های عمل باز شده و میزان‌شابرباشده و 
بیامبران و کواهان حاضر کشته‌اند؛ اینان امامانهتتند و هر یک بر اهالی دنبای 
(رو: کار) خود گواهی می دهند که در ميان تا فر شان بخداوند عزو E‏ بر یا 
داشته‌اند و به راه خدا دعوتشان کرده‌اند. چون سخن به این جا رسید. مردی از 
قریش برخاست و عرض کرد: ای پتنررسوّل خدا! اگر حقبی از مژمن نزد کافر 
باشد. جه جیزی از کافر گرفته می‌شود. در حالی که او در دوزخ است؟ حشرت 
امام سجاد عليه السلام به او فرمود: از گناهان آن مسلمان به اندازه حقی که نزد آن 
کافر داشته. برداشته می‌شود و آن کافر افزون بر عذاب کفرش, عذاب گناهان آن 
ملا ا یه تنل ی کار او ی کید دا ی کت این قیرط کی ده 
حال اگر حق مسلمانی نرد مسلمان دیگری باشد. چگونه آن حق از او گرفته می- 
شود؟ حضرت علید السلام فرمود؛ از یکی‌های ستمگر په اندازه حسق ستمدیده از 
برای او برداشته می‌شود و این گونه نیکی‌های آن ستمدیده آفزون سی‌شود. آن 
قریشی عرض کرد: حال اگر آن ستمگر کار نیکی نداشت جه؟ حضرت عليه السلام 
فرمود: اگر ستمگر کار نیکی تداشته باشد, ستمدیده گتاهانی دارد. بناپراین از 
گناهان ستمدیده بر داشته و بر کناهان ستمگر افزوده می‌شود. " 


"-کافی؛ ج ا ص ۱۰۴ ےم ۷۹ 
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۳) علی بن ابر اهیم درباره کلام خداوند متعال: «ووضم الکتاب وجسیء 7 بالنبئین 
رالشهداء» گفت: : گواهان, امامان عليه السلام می‌باشند و دلیبل این سخن. , کلام 
خداوند متعال است در سوره حج: «لیکون الرسُول شهدا غلیکم وتکونوا» تا ایین 
که پیامیر بر تما گواهباشد ا اماما ن « شهداء ی الناس 14 
دیگرمردم واه پاشید |. 


يق یوم ينعي جاژوقاو تن ولمم 
َو سام يڪم طب فد لو ها لین (۷۳). 
او کسانی که از پرورد گارشان پروا داشته‌اند, گروه گروه بساه سسوی بهیشست 
سوق داذه شوند تا جون بدان رسند و درهای آن (به رویشان) کشوده گسردد و 
تکهبانان آن به ايشان گویند: سلام بر شماء خوش آمدید. در آن در آیید (و) 
چاودانه (بمانید). | 
۱( علی بن ابر اهیم ذرباره کلام خداوند متعال؛ «وسیق ارين ۱ م اب رب إلى 
لْجَنة زمرا» وید :[ بعنی گروه گروه «حتی إذا جاژوها وفتحت یربا وقال هم 
خرنتهَا سلاه علکم طیتم »ینیب پاکی. زاده رتیرید؛ چرا که تنها پاک زادگان به 
بهشت راه می‌یابند «قادخلوها خالدین». " ۱ 
۲ امیر مومنان. حضرت علی عليه السلام فرمود: همانا فلان کس و فلان کس و 
فلان کس. حق با را غصب کردند و با آن کنیز خریدند و و 99 
بدانید ما شیعیانمان را از این حرام به دور داشنيم ٿا به پاکی زاده و 


وأو اديه الي دحا وغل ورگ الارض تام ال ال ی اء یف 
جر اماملمیَ (۷۳)و: 4 وري اللا ڪۇۀ خافین ِن ڪول افرش کون ند رم 


a ۱ 

7 حج ۷۸ و تقسیر قمی» ۲ آ سس ۲۲۲ 
- تفسیر ھی ج ۳ص ۲۲۲ 

۳ 


- تفسپر قمی. سح ۲. ص ٦۲۴‏ 
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يم بای وقیل تمد یله ربب ال (۷۵), 

او گویند: سپاس خدایی را که وعده‌اش را بر ما راست گردانبد و سرزمين 
(بهشت) را به ما میراث داد. از هر جای آن باغ (پهناور) که بخواهيم جای 
می گزینیم. چه نیک است پاداش عمل کنند گان.#و فرشتگان را می‌بینی که پیرامون 
عرش به ستایش پرورد کار خود تسبیح می‌گویند و میانشان به حق داوری 
می گردد و گنته می‌شود: سپاس ویژه پروردگار جهائیان است] 

۱ و در روایت ابو جارود, از حضرت ما مر ار جلیه ۳۳۲ امده است که 
ایشان درباره کلام خداوند متعال: «الْحمْد لله الذی صدقنا وغد وآورتنا السارضص 
نت من الجَنة يٿ تشاء» فرمود: یعنی STE‏ 

9 و علی ین ابراهیم, از پدرش, از اسماعیل و خاد از حضرت اسام موسی 
کاظم علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: چون کاءه جان سپردن علی ۷ 
حسین عليه السلام فرا رسید. ایشان سه بار آز هوش رفت و در بسار اخسر فر مسود: 
«الْحَه لله دی صدقنا وغد وآزرتناالرزض وا من الجَنة حَيْث تشاء ففم آضر 
العاملین» و سيس جان سیرد. 

۲ علی ین ابراهیم: سپس خدامتد عر و جل فرمود: هوتوی لب حافين من 
حول لرش» یعنی پیرآمون عرش را در غبار ن گرفته‌آند یسیون بل ربهم وقضبی 
ی یم بالحق» ای از وتان و IL‏ سطه لاف ات 2 
نظ آن به صورت ماضی آمده یکی اين چنین بوده است و معضای آن به صورت 
آینده می‌باشد؟ یعنی این چنین خواهد بود لوقيل اند لله رب العالمین». ‏ 

۴ شیخ مفید در اختصاص, در حدیتی از رسول خدا صلی اله عليه و آله. در 
پاسخ به سؤال عبد الله بن سلام آورده است که حضرت رسول صلی اله عليه و آله 
فرمود: و امّا شانزده» منظور از آن, شانزده صف از فرشتگان است که گرد عرش 
حلقه زده‌اند و اين کللام خداوند متعال است که فرمود: «خافین من خول العرش».؟ 


"- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۲۴. 
ا E‏ 
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0 وت اب از احادیث علی بن جمد. از ۳ از قتادة در تلسیر کلام 
خداوند متعال: «وتری الْمَلابِكّة خافین من خول ْرش», روایت کرده است که انس 
گفت: رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: «در شب معراج» به زیر عرش» پیش 
رویم را نکر خر بن ابی طالب را ديدم که پیش روی من په زیر عرش 
اپستاده و خدا را تسبیح می‌گوید و او را به بزرگی می‌خواند. گفتم: ای جبرئیل! یا 
علی بن ابی طالب علیه السلام بر من پیشی گرفته است؟ عرض کرد: ا 

ان 'باخبر می‌کنم؛ خداوند عز و جل بر فراز عرد ی خود. بسیار على علیه السلام 
را می‌ستاید و بر او درود می‌فرستد. از این رو عرش به دیدار علی بن ابی طالب 
عليه السلام مشتاي شد. پس خداوند متعال این فرشته رأ به زیر عرش به شسکل 
علی ین ابی طالب علیه السلام افرید تا عرش او را ببیند و شوفش آرام گیرد و 
نسبیح و نقدیس و تحمبد او را پاداشی از برای شیعیان اهل بیت تو ای محمد فسرار 
داد». "خبر ادامه دارد. 

و این از طریق مخالفان است: دیاین که خداوند سبحانه فرشته‌ای را به شکل 
حضرت علی بن ابی طالب شایهولیادعاگرید. روایات پسیار زیادی از طریق خاصه 
و عامّه (شیعه و سنی) نقل اجکی یچاد کردن از آنها در این جا نیست. 

در این جا جلد شم به بایان رسید و جلد هفتم به سر اغاز سوره غافر, در 
ادامه می‌اید. 


- مناقب, ج ۲ ص ۲۳۳ 


